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تمثال مق لف‌جناب خلد آشیان فر دوس دساده حجحهالاسلام 
آقای حاجمحهل هاشم خراسانی 


طابت ثراه 


بقلم دانشمند معظم حضرت آقای حاج میرزا ابوالحسی شعرانی 


الحمد لله رب العا لمیر و الصلواة علی محمد و آ له اجمعین 

اما بعد مورخین و داستانسرابانر؛ در نقل وقائم اغراض مختلف است و هريك اسلو بی‌خاص 
بخود دارند محالف اسالیب دیگران » وروشی بر گز بده‌اند که در انجام مقصد خویش موئرتر بوده 
است ۰ آنکه مقصودش نها نقل و قائم باشد وهیج غرض دیگر تکار برده تیار نادرافتد و برای عامه 
مردم‌هم فانده اين کونه تواریخ اندك‌است چه دانستن قضابا اگرمتضین عبرت يا فائده دیگری نباشد 
کمال مطلوب نیست و رنج خواندن وصرف وقت عزیز در حفظ آن برای غیر اهل تحفیق کار عبث 
و بیفائده است . طربقه که قر آن کر یم درحکابت گذشتگان وانبیا و امم سلف بکار برده بپتر ین 
سرمشفی است که باید دبظر ان تعلید کنند بعنی موضم عبرت هرواقمه بیان نمایند چنانکه خداوند در 
بازه عده امهاب کپف بررای تعلیم مسلمانان فرمود: فلانمارهیپم الامر اه ظاهرا » چون مردم درعده 
آنبا خلاف کردند که سه تن بودند با پنج تن با هفت تن » خدا فرمود دراین باب مجادله مکن که 
دانتن شماره آ نان مقید نبست يا در مدت خواب نان که اختلاف کردند فرمود قل‌انه اعلم بمالبتوا 
خدا دزند که چه مدت درنك کردند و علی الاصح معین نفرمود چند سال , که فالده در آن نبود با 
آنکه درخرن عادت متفق بودند ودر قصه ضرت یونس علی‌نبینا و آله وعلیه‌اللام فررمود و ارسلناه 
الی مائه الف اویزیدون چه مردم نینوا از صدهزار اهزون بودند وممین نفرمود چه اندازه که 
اگر میفرمود عده آ نان مثلا دوهزار هشتصد وهفتاد وخش تن یش از صد هزار بود موجب طول کلام 
میشد بی‌فائده و مخل فصاحت‌ود. ۱ 

اما مورخن عرب و نی اسرائیل طیعا بشبط وقایم و حفظ تواریخ و نظم انساپ و تر تیب 
حوادث علاقه سبار دار نو ,اجتهادات عجیب میکنند و سابر امم اندك و ستازمقلد ابشانند » هر 
چند ذانا این طر بقه برای عوام مقید نت اما نقل ايشان مدرك معتبری است برای اهل تحیق که 
هر کس خواهد نتیحه اجتماعی و اخلافی رامثال آن در ءطالمه این قضایا یکگد بتوادیخ آ نان 

دجیع 


متدمه (جع) 
4 


اثر اضی که مورخین در نقل وقالم داز اد چنانکه گفتیم بعضی‌ممدو ات و سشی مذموم ارو.ي 
تیا قصدیان اظیار مکارم و فضاال قومي است و از ذکر مثالب آنان زبان فر: میبندند و گردتي 
پالمکس: با آنکه خردمندان دانند هیهکگس جز معصومن جامم عبة »جاسن ء نز » ازهمه وب نيست و 
راه برای مورخ باز است اکر خواهد سلسله با قومی را وسو! کند آن قدر قضابا نواند یافت که 
برای ننحت آنان کافی باشد و اگر غراهه همان علائقه را مدح کند باز ۲ :تدر از محاسن آنان 
تواند ذکر کرد 

مورخ هر گاه متسب برد هرچه مقتضای طبع او باشد اننجام میهد اما غداو ند نهی‌فر مودهاست 

قوله تعالی ولا بجرمنکم شنان قوم علی آن لا تعدلو! اعد لوا دنو اقرب تلنتوی ۰ 
دشمنی شما با قومی شما را بر آن ندارد که ازعدل منعرف شوید» عدل وززیدکه به برهیز کاری 
نزدیکتر است 

یکی از علمای ممروف عجم دربار» مسعودی صاحب مروج الذهب گویه او شیعی نبود بعلت 
آنکه در اخبار خلفای بنی‌عباس وغیر.یم اقتصار بر مثالب وعیوب و طعن و لمن نکرده است و از 
محاسن اعمال آ نان لغتی برشمرده با آنکه م‌مودی مردی شیمی و امامی بود و در نقل تاریخ وظینه 
مورخ‌ر| انجام داده‌است نه ابر از تعصب‌مادعنی کر ده وس کس دا ند که شقی نر بن‌عر دم روز کار یز بش 
صفات نيك داشتند 

بمض مورغین مقصودشان فصاحت و ادب است و تار بخ نوشتند تادرغضمن حکایت امثال وحکم 
واشمار وعبارات شیر ین واافا[ مسجم و مقمی ایراد کنند گوئی داستان دا آلتی برای تعلیم ادپ 
گرفته‌اند و کروهی تصدشان محاضر» است و از حکایات آنرا اختیار میکنند که نشاط انگیز و 
شیر ین و دلاویز باشد وملال از خاطر بزدابده گروعی نیز قصدشان ترویج مکارم اغلان و موعظه و 
پند و عبرت و تپذیب اخلاق و ترغیب بدین و خدا پرستی است و بعضی برعکس ترویج بدعت‌ها و 
دعوت مردم بغساد و ز ندقه و ایجاد شك و نفاق است و چون طباع مردم بانتن وقائع و شنیدن 
حکایاث راغب است ملاحده فرصت را ننیمت شمرده درضمن نقل اخبار معلالبی موّید الحاد و ز ندثه 
میاًور ند ومردم را کمرام میکنند و از این‌قبیل توادیخ مپدما سیاراست ودر دست جوانان منتغدر و 
ا گر گو تیم علت‌ضعف‌عقاید مردمامر و زهمین توا یخ‌است گز افه نگفته ايم‌چونمضمون‌این‌توار بخ است تعفظیم 
عپد جاهلیت و افتخار بدر لت فرعون و نمرود و کینه باقوم عرب‌است‌دشمی‌مو لفین‌این کنب بایغمبر بزرك 
اسلام (س) ازغلال سطور کتب آنان هوبدا است 

یکی از تواریخ نیکو وذیری نکه برای غرض ممدوح یعنی ترویح دین وبند و موعظه وعبرت 
وحکایات صالحین تالیف شده است کتاب منتغب التواریخ است تر جمه مولف آنرا یکی از شلای 
دوستان ] نبرحوم نوشته است ودر آغر این مقدمه نقل‌خواهد شده 

مولف کتاب در اختیار مطالب و تسین وقایم وحوادث ذوق و سلیقه بکار برده است و نالیفی 
کرده که هیچکس از خواندن آن ملول‌ننیگردد ودر تقوت ایمان و تأید اعتقاد و عضمت مفام المه 
دین علیپم‌السلام و بزر گان صالحین وعبرت از حال گذشتگان و ترویج مکارم اغلاق اثری بس‌نیگو 
دارد شکر الله سعیه وو فقنا و جمیم المسلمین بالاستناد» منه ومن امثاله واگر در سرد تصص و تواریخ 
حدیئی ضعیف يا حکایتی مررسل :۱ روا:تی بی‌اسناد قوی ذکر کرده باشد نباید توعش نمود یامولف 
را ملامت کرد و اورا مقصر شمرد چون نتل ب-یاری از تضابای مجهول برای عبرت و تایید معللیو, 
معلوم ضرور است 


( و ) مقد مه 

چنانکه عدالت انوشیروان و کرم حاتم طی_بتراتر معلوم اسی اکر در نقل اخبار نها قضیه 
تامعلوم کات کنند در تاید عداات انوشیروان و کرم حانم نبایه کنت ناقل »قصمر يا حکایت 
او :ددغ اصت چون فرض اثبات آن وانعه جز کی نیست بلکه تایه ت.الت ارشیروان است که -عود 
آه‌ری ثابت و واح ات و سیازی از مردم جاهل که از این نکه خافلد بر رواة ٩‏ مودشین ار اد 
ییپوده مبگیر ند و ندانسته طلمن‌میز نند . اگر باید بر خبری که حتما حببت‌است اقتعمار کنیم و نقل غیر 
آن حرا) باشد لازم‌آید که نه عشر امبار با بیشتررا تراك نیم 

در سن مردم کت دینی بسیار متداول است که مان آن ظرض نار نی نداشته است نظیر 
طرائف سید بن لاوس که احتجاجاتیاست درامامت + بان مردگ نان ی که اسلام اختبار کرده بود و 
متیر بود در اختیار یکی از مذاهب اریعه ونام اورا عبدالحمود گذاشته, نه این مرد وجود خادجی 
داشت ونه کسانیکه با او مباحثه کردند ودر ذمان ما کتاب رحله| لمدرسیه از شیخ جواد بلاغی و کتاب 
"گفتار خوش یار قلی ومانند[ نبا از زبان اشخاصبکه وجود خارجی نداشتند سادت؛ شده ونظیر اين است 
کتاب حسنبه جار به حضرت اماء جدفرصادن عله‌السلام که در مجلس مارون‌الرشيد با علما بعث کرد و 
بر آنان غالب شد و کتاب سلیم بن قیس هلالی که یکنفر از شیعیان قدیم احتتماجات بسیار از ز بان‌مردی 
بنام سلیم بن قیس از صحابه امیر المومنین‌علیه‌السلام ترتیب داده‌است وهم کتبی درمحاضرات و نصایح 
وحکم ومواعظ وغبر آن تالیف شده حاوی قضایای بسیار از حدیث و تاریخ و آثار و اشعار و حتی 
حکایات موضوعه ازز بان حبوانات » وهريك از مولفین غرضی داذتند و اینگونه مطالب برای غرض 
آنپا مفید بوده است اما این کتب برای تحقبق وقایم تاریغی نیست تا کسی بر نقل آنپا اذ این 
جپت اعتاد کند ومولفین نیز آنرا نمی واستند مانندعکابات کل‌تان و مثنوی و :ذ کرة الاولیا, عطار 
وعماضر ات راغب و کلیله ودمنه بلکه از اين بالاتر بر کتب مناقب نیز اعتماد تاریغی نباید کرد چون 
خرض مژلنین آن استکه هرچه دوست و دشمن شمر یا نثر ضعیف يا قوی در بارهٌ بزر گان دین گفته! ند 
جمم آوری کند حتی اگر خبر صحیح نباشد باز ممقد بودن جماعتی بدان منقیی است چنانکه گردهی 
امیرالمزمنین (ع) را خدا دانتند هرچند خطاکرده‌اند اما همين دلیل فضل او است 

در اینگونه کب تضایا ووقالع سپار مندرح است که وقوع آنها مشکوت است با یقبنا واتع 
نشده و بر مولف زز ملامت نست چون برای غرض وی مفید بوده است و انرا تدلیس نباید شمرد 
چرن همه خوانندگان آن کتب غرض موّلف رامیدانستند آنرا ملامت بایه کرد که از غرض مولف 
آ گاه نیست ومطالب کتاب اورا درغیر عرض او بکار میبرد و آنرا حقائق تاریشی می‌بندارد 

خلاصه درعلم ذرابه 

این بنده چندی بیش رسالةً در دراية الحدیث نوشتم چند تن از دوستان از آن نسغهٌ گر فتهاند 
مناسپ آمد فوائدی از آن رساله ایراد کرده آید که هم خواننده از پاره اسطلاحات حدیث 
۲ گا» گر دد وهم میزان دقت لازم را دد هرفن آزفتون شر عی که عدیث در آن وازد شده است‌بطر یق 
صحیح بکار برد 

حد بث در اسطلاح اهل سنت نءل قول رسول صلی‌اننه علبه و ۱ل» :۱ فعل و تقر بر او است زدر 
(صطلاح شیعه تقل از معصوم اصت مدالقا خواه امام و خواه یغمبر (ی) 

سنت باصطلاح همه عبارت است ازتول وفعل و تقریر رسول صلیام ءليه و آله وفرق آن با 
حدبث آن امتکه حدیت حکابت است وسنت منحکی 

اثر _ منقرل از صحابه و تاسن وزهاد و مبلهای مسلمینه است 


مقدمه ( ۵ 


خبر - هرفضیه منقول است از امام یا یضبر با زهاد و فیر آنها 

روایت - خبر است باعتبار انتساب بناقل چنانکه اگر يك خبررا چند نافل نقل کنند گویند 
يك خبر است بچند روایت مثلا خبر با حدیث البیعان بالخیار در دوات این عاس ضمیه مالم 
بر قا است ودر روایت فلان با ز بادت قال احدهما للاخر اختر ه 

متواثر و آاحاه - 

خبر متواتر آن استکه عده روات آن در کثرت باندازهُ باشند که احتمال توطثه و ماهد و 
انفان آنهپا بر شر دروغ عبداً با سپوآمسکن ساشد مانند خبر از وجود مکه و سلطنت انوشمروان 
وجنكث جمل و فنم مکه و آحاد آن است که رواء آن در کثرت بان حد نباشند و احتمال توافق و 
تماهد] نها بر نشردرو غ ممکن باشد» البته مقصود درابنجا تواتر معنوی و اجمالی‌است نه تواتر لفظی 
زبرا که هیچ حدینی بك لنضا توانر قل نشده‌است و گروهی گوبند حدیث من کذب علی متعمداً 
قلیتبو. مقعده می‌النار لفظا متواتر است 

قرائن صدق احادیث غبر نواتر وقرالن کذب نیز بیار استکه محدث محفق و متفطن بدانما 
متوجه مشود وضبط آنها درعلم درابه سکن نت الا" آنکه علما برای تبیه و توجه ادهان متالهالی 
میآور ند مثلا ازجملةً فرائن صدق استآنکه خبری ازغیب باشد وواقم شود و ازجمله فراتن کنب‌ابنکه 
دواهی بر نقل خبر شدید باشد ومتواتر نشود مثل آنکه کسی خبر دهد ميان بغداد و کربلاشهری 
است عظیمتر از هردو که اگر چنین بود اوهم مانند شداد مشهور بوده 

خبری که احتمال صدق و کذپ هردو در آن روا باشد چپار فسم است صحیح »۰ موئق » حن » 
ضیف صحبح آن استکه رواة آن همه عادل وامامی باشند موئق آن استکه روات معرورف صنی 
گفتار باشند وازدرو غ تحرز جویند اما امامی نباشند» حسنآآنتکه راویان آن از صلحا و نیکمردان 
امامی باشند اما وئون واطمینان بصحت روایتآ نان معلوم نباشد واگ رک یکوید چکونه کسی‌سدوح 
وصالح باشد وامامی واز خبر او اطینان حاصل نکنیم گوئیم بسياري از نیکهردانه‌ساده لوح و زود 
باور و مبتلا بنسپان و مساهلت وعدم ضبطند و زوایات این گونه مردم را حسن گویند» ضیف آنست 
که ميچيك از اين مزایا در آن نبوده 

اقسام حدیث صعیف . 

۱- معلق و تعلیق در اسناد آن استکه از اول سند نام بعض راویان سقط شده باشده 

۲ مرمل آنکة نام بعض رواة از آخر اسناد ذکر شده باشده 

۳- منقطم الاسناد آن استکه از وسط آن چیزی افاده. 

6 مضمر آنکه حدیث بضمیر منتهی‌شود که معلوم نباشد از صحایی است با معصوم بادیگری» 

شاذ آنکه مشپور با آن مخالفنده 

1 - مجپول آنکه بعش روات آنرا نشناسیم» 

۲- مقطوع در مقارل مرفوع وگاه موفوف نیز گوبند حدیئی استکه به پیغبر «ص» منتهی 
شود و بر صحایی قطم‌گردد ومرفو ع آنکه بحضرت صلی‌افعلیهو آله منتهی شود و گاه بين مقطوع 
وموفوف فرق گذا ند۰ 

۸ مضطرب آنتکه درمتن حدیث با اسناد آن اختلاف موجود باشده 

- مقلوب آنستکه حدیئی را از کی شنیده و بدیگری که عادلترومشپورتراست نسبت‌دهند. 

۰۰ مدلس آنتکه راوی حدیئی را طوری نقل کن که مستمم از آن خلاف واقم قیمد ۰ 


( و ) مقلمه 


۱ مدرح آنستکه راوی چیزی برعبارت منقول یفزاید چنانکه مستمم گمان کند آن زیادث 
هم از حد یث است ۰ 

۲- مصحف آنتکه لفظی در حدیث بلفظ مشاه آن در کتات تبدبل گر دد 

در الفاظ جرح و تعدیل وغیر آن 

۱- عدل وئقةً وحجة هر گاه راوی دا باين | لفاظ وصف کنند و امامی بودن او معلوم باشد 
دلیل محت روات او است واگر مذهب او معلوم نباشد روایتش موئق است ومانند آن است صحیح 
الحدیث و بحتج بحدیثه و مسکون الی روابته وصدون . 

۲- چرن درباره راوی گویند بصیم بالعدیث فاضل یکتب حدیثه فقبه حافظ عالم جلیل 
می روساء هذه الطائفه دین ودع صالحع مررضی خیر وامثال آن روایت او حسن است و از این 
فبیل,است وجه و عين یی مشپور است ومتفی و ضابط بت و هيچيك دلیل صحیح با موئق بودن 
راوی نیست چون شابد ضیط ودقت را درحدبت ضعیف نیز بکار بر نده 

۴۳ - الفاظ ذم سیار است مانشد لین الحدیث واهی السدیث منکرالحدیتث مختلط غال 
مضطرب و امثال آن۰ 

ِ- الفاظی که دلالت برمدح وذم نیکند برای تشغیص وئمیز روات از یکدیگر ورفم اشتباه 
با فوانه دیگرذ کرمیشود مانند اباه و انساب وقبایل ووطن ومنشاء واینکه از اصحاب کدام امام است 
و مشایخ او کیست وچه کتبی نألیف کرده است و مولی بود با اصیل از قبائل عرب وامثال آن» 

در طرق تحمل حل بث _ ناقل "حدایث که. مگو ید رویت واروی یعنی روایت میکنم با حدیت 
میگو یم و امثال آن از الفاظ منداو له محدئین دا بکار برد بی آنکه تحمل حدیث کرده باشد جائز 
نیست وطرن تحل هفت است . 

۱- که اعلی ازهمه طران است آنکه شاگرد کناب حدیت را دردست بگیرد .و یکی یکی بر 
استاد قرامت کند واستاد صحت آنچه او خوانده است اعتوان نماید» 

۲- آنکه استاد حدیث را قرالت کند وشاگرد بشنود و طربق اول بپتر است چون اطتان 
صحت کتاب بطر یق اول یشتر حاصل مبشود و آنکه استادتراست بشنود و آنکه مبتدی است بخواند 
وافلاط اورا استاد بادآوری کند به از آن است که متدی یشنود واستاد بخوانده 

۳ - آنخه استاد کتاب حدیث را بدست خود بثاگرد دهد و گوبد آنچه در این کاب باشد 
روایت من است و آنرا مناو له گو بند۰ 

ء۶ _ آنکه استاد بکنایی که دردست دیگری است اخاره کد و مخاطب را حضورآ بصحت آن 
خبر دهد و آنرا اعلام گو بند . 

ه - آنکه استاد شاگرد را حضوراً ملاقات نکند و اجازه روایت کتابپای معت را که خود 
فرستاده است برای او نویبده 

- آنکه استاد اجازه دهد از کب معروف ومتداولی روات کند. 

۲۷ - آنکه راوی کتاب مصحح را بخط مصنف یابد با بخط ی که بر او قرائت شده و بی‌اجازه 
عل کند بلفظ وجست فی کتاب فلان و آنرا وجاده گویند وشرط جواز اين قسم آن استکه کتاب از 
موف آن متواتر باشد با بواسطه راویان موق عین نسخه بر او قرائت شده باشد اما آنجه از کب 
غیرمتواتر نقل مشود از نمخ نادره قدما مثل کناب زید زراد و زید نرسی و کاب عاصم بن حمید 


ملد مه ( زر ۲ 
و نوادر احسد بن مد بن عیسی وفر آن حجت ثبست و آنر | از ایام روایت نمیتوان شمرد . 

اگر کسی بیکی از طرق هفتگانه تحمل حدیث نکرده باشه هرچند میتواند شنیده و خواندة 
خود را حکایت کنه اما قل او ردایت حدبت موب نیدود ومنقرلات او از احادیث نیس و نباید 
بالفاظ متداوله بین دواه تعییر کند مانن. سدئنی و عبر نی و روت واروی و امثال‌آن بلک» بعش تما 
مانند سید مرضی روایت بطر یق ششم را که اجاژه است نیز جائز نشمرده و به وجاده بلفظ روات 
ییا جالر یست . 

ه رگاه‌کتایی متواتر باشد ازمژلفش مانند کافی وتهذیب اجازه گرفتن در تقویت احادیث آن 
مور نیست چنانکه اگریکیازرواة ازمو لف:مف باشد موجب ضف آن کناب یود و از این‌جهتاگر 
یکی از مشایخ اجازه ضعیف باشد آنرا سبب شعف .عدیث نسشمر ند مانند کتاب مشیغه این موب 
که درعصر نجاشی متواتر ,ود و آنرا احمد بن علال روایت کرده است کویند هر چند احد ضعیف 
است اما ازمشایخ اجاژه است وضعفش نست بکتاب مشیخه مور تنس 

اين شپر آ شوب در معالم الملماه گفته است که رواة شیمه درزمان المه علیهم السلام چپار صد 
کتاب تألیف گردند که اصول اربسانه گوبندآنها مرجم علمای شیمه است ؛ این‌سخن در النه مشپود 
است اما مقصود وی برای ما مجپول ؛ چرن کتب اصحاب. ائبه علیپم اللام کذ درفپر ست ها ذکرشده 
سیار است اگر همه آنپا اصول باشند از چپارصد گذشته بلکه از چپارهزار متجاوز است و اگر 
اصو لکتب معن وخاص باش دکه نست بسایر کتب معتبر تر است و مدرك واساص آنها بوده است گو لیم 
شیخ طوسی رحمه‌اله در فپرست کتب شیمه همه آن کتب را نام برده اصل را از غبر اصل تمیز داده 
ست نزديك هشتاد کتاپ را اصل نامیده و ما نیدایم آن چپارصد اصل کدام است که شیخ نام 
ثبرده است , 

دز رجال کشی هیجده نفر از رواه اصحاب ائمه دا شمرده و گوید روایتآنها دا علما باجماع 
تصحیح کرده اند باین معنی که چون اسناد حدیت باین جماعت منتبی شود آنرا مییذیر ند واز مادعد 
آنها تین نمکنند . اما باید اين کلام را نوعی مبالفه در اعتماد شمرد واجماع دا حمل برغیر معنی 
اصطلاحی کرد و الا لازمآبد مراسیل این‌جماعت حجت باشد بالاجماع چون مابعد آنپا ا کر صحیحند 
فبها وا گر ضمیفند ضعف ایشان قادح نیست پس مراسیل آنان باتفاق حجت شود با آنکه بالاتغان 
مراسیل هیچ کس حجت تست جز بقول برقی وجماعتی که ابن ابی عمیر را استثناء کرده‌اند و نیز 
این بنده در فقه و احادیث بسبار بتتبم یافتهام که بحدیث این هیجده تن عمل نکرده بلکه متفقا [ نر| 
رد کرد ند ور عقیق این مطلبر! درمسل دیگر باید نبود و بسند مورد درحادية دانی اشارت کر دهام. 

در بعضی اصطلاحات محدفن 

مسند ومتصل ومر فوع - اين سه اصطلاح بیکدبگر نزدیکند . متصل آن است که رواه 
اول حدیت ذکر شده باشند ولو بحصوم نرسد » مرفوع آن استکه بنعصوم منتهی شود اگرچه بعض 
رواة مدکور نباشنده مند آن استکه هم متصل باشد وعم مرذوع . 

معنعی - حدیثی اسنکه در اسناد آن فلان عن فلان عن فلان ذ کر شده باشد . 

مفر 3 - دوقسم است مطلق و نبی مطلق آن استکه قط يك نفر آنرا روایت کرده ونبی 
آنکه مردم يك شپر با يك قبیله بدان منفرد باشند 

.هر - آن استکه در افواه و السنه معروف باشد هرچند در اصل مفرد بوده بااصل نداشته 


( .۰ ) متدهه 


باشه و شید در درایه از سعض علما هل کر ده‌است که چپارحا.یث در الشنه مشمور امتواصل ندارد. 

من بشر نی بخروج اذار بشر که بالجنة» من اذی .یا فانا خصم پواللیمة. بو 
نحر کم یوم صومم. ثلسائل حق و ان جاء علي رس . 

عالی الاسناد - حدیتی امتکه وساتط آن نسمت باحاذیث مشاه آ نکمتر باشاه . 

مململ - حدیئی استکه يك عبارت شبت بر يك از دجال اسناد تکرار شود مالند حدتتی 
فلان فی داره عن نلان فی دار» و کلنه فی داره در نبه تکرار شود ۰ 

هشگر بت سداتث شاد ومغعااف مشپور است که راوی آن مه زیامت . 

مقبول - حدیئی استکه بعضمون آن عیل کرده اند با قطم نذلر از اسنادش . 

مستفیض - حدیتی استکه یش از دو نفر آنر! روابتکرده باشده 

در اعتماد ۶عمل باحادیث - 

علبا در اعتماد بر احادیث مختلفند ۰ گروهر از حشوبه و اخباریین هر حدیثی را راست و 
صادر از معضوم میدانند و رد آنپا را مشکر ۶ ضلال میشمارند و میگویند همه روا صادق بودند و 
گروهی گویند هر چند علم بصدور و صدن هم ا.-اديث نداریم ولیکن ظن قوی بصد هية دادیم 
چنانکه احتمال کنب و دروغ بیار نادر است و گروهی چیزهای دیگر کفته‌اندو ما آنچه مقتضای 
قواعد مذهب شیعه و معتمد علماه امول‌است باختم‌ار بیان میکنيم و تبلا گوئيم همه اخبار واحادیثرا 
میتوان بشش فسم تفسیم کرده 

-٩‏ احادیث راجعه باصول دی 

۴ احادیث راجه باخلاق ورقالق وعر فان 

۴ تواریخانبیا و المه علیهما لملام 

احادبث فنه 

۵ - ادعیه و اذ کار 

-٩‏ تکو بنیات 

اصول دین بانفان علمای ما اصول‌دین راباید ازادله بقینبه فرا گرفت رمظنه در آن کافی یی 
واخبار آحاد چون مفید ظن‌است دراصول-«جت نباشد وچوناهولمذهب‌شیمه مبرهن‌ودر کتب کلام ما نند 
تجر ید خواجه تصم‌الدین طوسی وفیر آن مندرح است هر حدیثی که مرافق با اين اصول باشدمحیح 
است هر چند اسنادش ضیف باشد وهرچه مخالف باشد فیرصحیح است اگرچه رواة عادل روایتکرده 
باشنه چون انسان قابل سبو و نسیان است وازاین جپت نبنوان بر کلینی وامثال او خرده گرفت 
که چرا غالبا احادیث ضیف الاسناد دراصول کانی وغیر آن ابراد کرده‌اند » چون آن احادیسوافق 
اصول معلومه مذهب شمه است 

قرآن و قراآت آن هم مانند اصول دین است و بخبر واحد ثابت ننیشود 

در اخلاق 

هیچ حدبثی که در ابواب اخلای و ارد شده ترغیب بساوی و قبالح نیست بس مضمون همه آنها 
صعیی است اگر ج> ضیف السند باشند اما ونائق و عرفدن برای جماعنی خاص است که تشخیص‌محبح 
و سقیم آنر| میدهند ء وظنه آنپا را دیگران نباید عیین کنند ماند لایزال تارب الی عبدی 
باللوافل اه 


مقدمه (ط ‏ 

در تاریخ انییای سلف - 

اگر غرض ازذکر وقایم و قضابای یغبرآنگذشته فقط تصدیق بوقوع آن قضایا وغلم بتحقق 
آن باشد البته شم متواتر اعتماد نمیتوان کرد و راه تحقین اکثر آنپادر زمان ما بسته است چون 
تواتر میان ما و آنها قطم شده است و کتب یپود و نصاری نیز متواتر نیست و جز بانچه در قرآن 
کریم مذکور است غالبا یقت حاصل نمیشود اما اگر مقصود عبرت و تعلیم محاسن اخلاق و تادیب 
و تپذیب باشد باخبار احاد حتی ضعیف‌الاسناد میتوان متوسلگشت چنانکه وارد است چون قارون‌بزمین 
فرومیر‌فت ازحال موسی‌وهرون علیپماالسلام پرسید خداو ند فرمود زمین اورا بیش از آنچه فروبرده 
است فرو نبرد برای صله رحم و احوال پرسی او ازموسی ع و ذکر این‌نصه برای ترغیب بصله رحم 
خوب و جائز است و از این‌جهت علسای ما بسیاری از این‌قضایا را با اسناد ضعیف بلکه از کتب اهل 
کتاب وعلمای آنان نیز تقل کردهاند مانند احادیث کمب الاحبار و وهب بن منبه و از بسیاری اخبار 
ضفه در این باب وحشت نباید داشت اما اخباری که بر خلاف اصول مذهب نبت معصیت و قبائح 
باننیا داده است يا مخالف ادله قطعیه است نقل آن جائز نیست مگر برای رد و تنبیه و در اموری 
که فائده معقولی در آن نمیتوان یافت مثل آنکه طول وعرض کشتی نوح چند ذراع بود وسك اصحاب 
کیف چه نام داشت توقف و سکوت اولی است 

تار یخ پیغمیر اکرم و المه علیهمالعلام - 

اخبار در اين باپ متنوع است ؛ وبر حسب اغراض مختلف و فوائد گونا کون حکم آن نیز 
مختلف است: اگر مقصود اثبات اصلی از اصول دین باشد چون نبوت و امامت جز به اخبار متواتر 
که مغید بقن باشه اعتماد ننبتوان کرد مانند اثبات امامت بسعجزه يا بنص و صفات امام وی‌مبر(ص) 
هانند نفی سپو و اکر مقصود یان حکم فقهی باشد مانند سایر اخبار فقپیه ذکر آن خواهدآمد و 
از برای تاریخ ولادت و وفات و مناقب و فضائل و مواعظ هر خبری که مخالف اصلی از اصول 
معلومه مهب نباشد کافی است 

اخباری که در تاریخ صحابه و تابعین و خلفای بنی‌امیه و بنی العباس و شرح فتوح و خراج و 
تقسیم اراضی و مواضم بلدان وجهات آنها و ضرب مسکوکات از دراهم و دنانيم و اوذان و مقادیر 
و اینکه هريك در چه زمان و بدست کدام يك از عمال, رائج گشت و امثال اين امور و نیز اقوال 
فقپای غامه و رسوم خلفای جور که دانستن آنها برای فققبه و محدث بسیار لازم است آنچه راجم 
بفقه باشد در محل خود خواهد آمد و آنچه راجم بقرائن صدق و کلب احادیث باشد با تفر 
ممانی آن باخبار ظنی از مدارك ممتبر اکتفا میتوان کرد ۰" 

مثلا بخغاری درصحیح خود روایت کرده است درحدنث افك عائشه که حضرت دسول(ص) بر يرة 
کنیز عايثه را خواند و او را از حال عايشه پرسید با اينکه موافق اخبار اهلسر وتاریخ » عایشه 
بريرة دا پس از فتح مکه خریده بود و قضبه افك قبل از فتح مکه است پس حدیث بخاری صعبح 
تبست بقینا بلکه حدیث ظنی‌را بلن مخالف ردمیتوان کرد و ترمنی روایت کرده است در صحیح خود 
که سمد بن معاذ و سعد بن عباده در باره افك عایثه با یکدیگر مکالمه میکردند با آنکه هنگام 
افك . سحدین مماذ در گذشته بود و نیز سیاری اژاحادیث ما ناظر باقوال فقهای عامه و رد یا تقیید با 
تخصیص آنها است که بی‌اطلاع بر آن اقوال تفسیر حدیث برای ما غیرممکن است ودداین امور بظن 
حاصل ازروی مدارك معتبر اکتفا متوان کرد 

اخبار ادعیه و اوراث - 

باحادیث ضمیفه در اين باب اکتفا میتوان کرد چون اصل ذکر و دعا بپر عبارت جائز است و 


( ی ) مقد مه 


در فرآن و اخبار متواتره ترغیب ببطلق ذکر و دعا وارد شده است بلکه ادعیه و زیاراتی که 
ساخته خود مردم است نیز ممنوع نیست مانند دوازده امام خواجه نصیرالدین طوسی و زبادت حضرت 
فاطمه زهر | .سلا‌النه علهاکه شبخ صدوق ره خود ساخته و در فقبه آورده است اما سض مردم جاهل 
در اسناد ادعیه منافثه میکنند و در امثال دعای صباح و خواندن آن تردید مینمایند با آنکه اگر از 
حضرت امیرالمومنین (ع) نباشد وساخته دیگری باشد باز قرائت آن جائز است 

اخبار تکوینیات - 

در اين باب اخبار ضعیقه و اسرائپلیات بسیار است و راه تعقیق در آن‌هم مانند اخبار انبیای 
سلف مسدود است مکر آنچه موافق عقل یا حس‌باشد صعیح دانیم و آنچه مخالف عقل با حس باشد 
باطل شماریم و آنچه مشکوك باشد در آن توقف کنیم چون احتیاج بدانستن آنها نداریم مانند 
فاصله اسمان اززمین و مقدار عظمت عرش ومحل بت المعمور وهر چه بما رسیده و بقين بصدور آن 
نداریم توقف باید کرد 

اخبار فقه - 

نزديك چپارهزارم نله متصوص‌است یعنیاخباری در آن وارد شده واینها تقر بباهمان‌مائل استه 
که شیخ طوسی در کتاب نهایه ایراد کرده‌است واکثر آنها اجباعی است» هرمئله که اجماع باشد 
حدیث موافق آن را باید پذیرفت و مخالف آنرا باطل دانست چون اجماع از قرائن قطعیه صحت 
مضمون حدیث است۰ و آنچه مختلف فیه است و دلیل قر آن وعقل برهيچيك از اقوال منقوله قائم 
نباشد علمای ما خلاف کردند سید مرتضی و ابن ادریس و جاعتی از قدما گویند مسائل عموما 
باجماع و تواتر و قرآن و عقل معلوم میکردد و محتاج بظن نستيم گروه دیگر گویند باب علم 
در | کثر مائل مسدود است و جاره غم از تمسك ادله ظنه ندار یم و شاید هر دو رای مالفه 
باشد وطر یه که علامه و شهید و ساير متأخرین برگزیده اند آن است که بهر خبرصحیح الاسناد 
عمل ميکنيم * ولکن احتیاح بآن بسبار نیست چون غالبا در مائلی که محتاح بآن هستیم یا خبر 
صحیح یافت نیشود يا معارض بصعیح دیگر است با اخبار متواتره وسنت قطعیه و قر آن وعغل در آن 
وارد است بااجماعی است وا گرهيچيك نباشد با خبردر آن‌منله موافق اصل‌است چون برانت و اشتغال 
که‌احتباج بغبر درموردآن نداریم وبا گر مغالفاصل باشد درمورد آن حدیی‌خالیازطعن‌مو جود نبست 
و آنچه ازاين اقناع خارح باشد البنه اندك است» 

جماعت اخباربین نه اجماع و نه عقل را حجت میدانند و نه بقرانن صدق و کذب حدیث توجه 
دار ند و بر فرش توجه .دان منفطن نمیشوند و متواتر وغم متوانر را تشخیص نمیدهند ودلیل آنها 
منحصر است در خبر جنانکة اگر اخباز حعت ناشد راه چازه بر آنپا مسدود است بلکه ! گر حجیت 
مخصوص باخبارصحیحالامناد باشد باز دست آنها بسته است چون اینگونه خبر بسیار اندك است‌باین 
جپت همه اخبار مضبوط در کنب را معلومالصدق میدا نند 

مقصود از تطویل کلام آن استکه تصور نشود امثال کناب منتخب ار مشتمل بر اخباری‌باشد 
که برحب اسناد ضعیف است موجب عدم اعتماد و ترك فرائت آن است وجماعتی که با مذاق فقها 
آشنا هستند تصورنکنند درهمة ابواب‌علوم شر عی‌مانند فقه فقط خبرصحیح حجت است وخعف مردود 
با اینکه بش اذ نصف اخبار کافی ضعیف است تا بسایر کتب چه رسد و مملوم‌شد که در همه کتب 


احادث ما حذایی که شل ان سقائده باشد بر ای غرض و مقصود از آن حدت بکار نساید سیار نادر است 


مقلد > ( با) 


ترجیة مو دب ری آن‌الل» عنیه 

ان شرح حال را کی از افاضل علمای مشهد حضرت هلاب ةالاسلام آفای آنا شبخ علی 
اکر مرو افاسلام از شا کردان مرحوم مولف فرنوده و فره:اده‌اند 

ما الررحمن الرحیم چناپ مروج الاحکام ملاذ الانام تقةالاسعم مرجم الخواص والموام آفای 
حاح ما معبده داشم بن محمد خراسانی‌مشپدی رحمام؛ ولادنش در ارش اقدس در ماه صفرسنه۱۲۸ 
با ۸6" است در موطن شود ودر نبیف شرف هاوم دینبه را فرا گرفت ویس از مراجمت ازهنیات 
بیان احکام دعلیم فتاوی علمای اعلاء رز اقامه جماعت و ودنا. اشتنال داشت و اهالی شهر مشهد و 
ساير بلاد خراسان بدو اءنتاد تام داشتند و مر اجم تفلید اررا نقه میشمردنه این بنده مروح بر در 
اوائل زمان تحصا" در خدت او استفاده میلمودم آن مرسوم روز یکشبه ۳ ذی الحجه ۱۳۵۲ :اعی 
حن را (جابت نمود و مردم درنشییم او ازدحام کرده بودند و بین درب دارااسیاده و دارالضاظ در 
معبر زوار دفن گردید و از او هفت فرز ند چهار پر وسه دشتر ءاند پر ارشد ایشان شر یت ماب 
مروج الاحکام آقا ثیخ مسد هرصبح در مسجد گوهر شاد پس از نماز جماعت مردم را متفیض 
می‌فرماید ۰ از موّ لنات اواسته کتاب وسیله‌الامان من‌تسو بلات| لشرهلان, درمشهد مفا.س بسال ۱۳۰ 
چاپ شده است و در آخر آن اجازه است ازمرحوم سیدسین صدر برخوم مولف رساله. در ریاه 
رساله در رضاع » رساله درمعاملات» رساله در ارث و نفقات وقبله ۰ اين رسالات نیز بچاپ رسیده 
است و از رسالات و کتبی که بچاب نرسیده کتاب فایه‌الامال است فی‌حسن خواتیم الاعمال که درزمان 
حیات آن مررحوم بسر کب چاپ نوشته شد و موفق بطبم آن نگردیده اما این کناب منتخب التواریخ 
بسیار مطبوع واقع شده وچند بار بطبم رسید و چون طبم اولآن مندشرشد مرحوم مولف يك سبلد 
آنرا باقر دادند تا مطالمه کنم وداعی حین‌مطالم» حواشی چند بر آن نوشتم و باً نجناب بر گردانیدم 
و همان نسقه با حواشی در کتابغانه ایشان‌بود ویس‌ازفوت مژلف طبم نابی کتاب بابعض آن حواشی 
چاپ شد و ازجپت بی‌اطلاعی درمحل امضاء حاشیه بجای لففا مروح ولد موّلف ثبت کرده پس معلوم 
باشد حواشی از احقر است» شداو ند بععلد آشیان مولف و باز ما ندگان و این ده وهر کس درطبم 
کتاپ رنج برده ومزمنین که از این کتاب بهره برده ومیبر ند اجر جزیل مرحمت فرماید 


وانا الاجفر علیا بر مدعو بمروح الاسلام عفی‌عنه 


۲ 


عنوان 
در تعداد آباه و اجداد حضرت خائم‌النبیین تا جد بیبتم آنحضرت که جناب عدنان باشد و 
رشته‌هائ ی که از هر باب از آباء بیغمبر منفصل‌می‌شود 
در مادر و برادر و خواهر رضاعی حضرت دسول ص و در انفصال حضرت امیرو عباس و 
اولاد او ارجناب عبدالمطلب جد اول آنحضرت ودر تمداد خلفاء بنی‌العباساجمالا ومفصلا 
در خانمه باب هشتم ذکرمی‌شود 
در انفصال فاطمه بت اسد والذه حضرت امیر ع از جد دوم حضرت رسول جناب ماشم و 
انفصال بنی‌امیه از جد سوم حضرت رسول ص جناب عبدمناف و تعداد خلفاه بنی‌امیه اجمالا 
و مفصلا درخانمه باب هفتم ذ کر می‌شود 
در آنکه خلات بنی‌امیه درمدت هزار ماه بود و کیفیتآن 
در استلحان بنی‌امیه بقریش ومنا کهاتی که بين آنها و بنی‌هاشم بود 
در انفصال جناپ خدیجة کبری وز بیر بن عوام از جد چپارم پیضبر که جناب قصی باشد و 
انفصال جناپ آمنه والدةٌ حضرت رسول و سعد بن ابی‌وقاص از جد پنجم حضرت رسولص 
که جناب کلاب سلام‌ابهُ علیه باشد 
در انفصال امسلمه و طلحه و ابوجپل از جد ششم حضرت دسول که جناب مره باشد و 
انقصال عسر بن خطاب وهسروعاص از جد هفتم آنحضرت که چناب کمب باده 
در انفصال عمرو بن‌عبدود از جد هشتم حضرت که جناب لوی باشد 
در اسماء عشره مبشره و انکار حضرت امیر ع روایتش را 


باب اول 
در اسم ولقب و کنیه ونسب و تاریخ ولادت حضرت رسول ص 
در تاریخ رحلت حضرت رسول وعلت رحلت ۲ نحضرت 
در ذکر زوجات محترمات حضرت خانم‌اللبیین ص 
در کر اولاد امجادحضرت خاتما لنبیین‌ص 
در رحلت مخدره مکرمه رقیه و ام کلتوم بنتیرسو لاه ص 
درحالات شر بفه افمام وعمات حضرت رسول ص 
در ذکری ازصاس بن عبدالمطلب واز عبداعه ين عباس ین فبدالمطلب 
> > از حواریین و اصحاب حضرت خاتم‌النیین ص 


قهر ست 
عنو ان 

در حالات شربفه جناب سلمان و جثاب حذيفة بن یمان رضی‌انه عنهما 
در علو همت ومواسات و ابثار عضی از اصحاب حضرت رسول ص 
درحکایت ابوقدامه شامی و آنزن موّمنه وجوان او که شهید شد 
در ذکری از حسان بن ثابت مادح حضرت دسول ص 
در وقایم مپمه از زمان ولادت حضرت رسول ص تا زمان بمثت آ نحضرت 
در شواهد بر عدالت انوشرروان و اخلان حسنة او 
در آنکه ظلم بعباد مجازات دنیویه دارد و درسغاوت حاتم طائی 
در وقایم مپمه از زمان بعت تا زمان هجرت ومراتب بتو کیفیت نزول وحی 
» آنکه حضرت آمیر‌المومنین اول من آمن بود وهجرت جممی از مومنین بحبشه 
در ولادت صدبقه طاهره ورحلت خدیجه و ابوطالب و کیفیت معراج یضبرص 
> وقایم مپعه از زمان هجرت تا زمان رحلت‌حضرت رسول‌ص و بیتوئه امیرالمومنینع بجای 
پیضبرورفتن آنعضرت فاد نور با ابابکر 
در وقایم سال اول هجرت مجمله ونوع عقد اخوة بن اصحاب 

ب دوم هجرت و وقوع گزوه بد رکبری 
در شپادت جناب عبيدة بن حارث بن عبدا لمطلب وصدمات پیشبر وحضرت‌امر 
در وقایم سال سوم از هجرت و تزویح فاطمه زهر ۰ ع ر وقرع غزوه احد 
در شپادت حمزة بن عبدالمطلب و بعضی دیگر از صحابه آ نحضرت 
در وقایم سال چپارم و پنجم ازهجرت و وقوع غزوة خندق وشپادت سعد 
در ِ ِِِ عبدود و آمدن خواهر عمرو ببالین بر ادرش و مرانیاو 
در وقایم سنه سنه ششم وسنه هفتم ازهجرت و وقوع غزوة خیبر 
در فتل 0 ومرحب خیبری و ولادت ابر آهیم‌بن رسولا ص‌‌ 
در وقایم سنهً هشتم ازهجرت ر وقوع غزوه مونه وشهادت جاب‌جمض 
در واقع شدن فتع مکه ورفتن علیع دزی دوش بیغمروشکستن بتها 
ود د< در غزوةٌ حنین وغزوه تبوك وقصد منافقین قتل علی ع را 
در مأمورشدن حضرت امیر خواندن سوره برائت وقصهٌ مباهله و رحلت جناب ابراهیم بس 
پیغمبر ص و قصه غدیرخم ونصب حضرت آمیر را 
در عزم نمودن چپازده نفرازمنافقین بقتل‌حضرت رسول 
در تاریخ ولادت یذءبر ص نسبت بتواریخ بعضی‌از انبیاه و بزرگان 
از سعادات عظیم است موت بینالحرمین و اجمالیاز قصه شیخ مهدی 
درذکری از قبور بزر گانی که‌درمکه‌معظمه مدفون‌هستند 
‌ 2 د در اطراف مکه مدفون‌هتند 
خاتمه در ذ کرمجددین دین اسلام در راس هرماه از علماه اعلام (ره) 

2 2 6 , از سلاطین اسلام (ره) 


فهر ست 
عنوان 
باب وم 
در اسم ولقب و کنیه ونسب وتاریغ ولادت صدبقه کبری (س) 
در تاریخ رحلت صدیقه کبری (س) و اقوال در آن 
درعلت وفات ومحل دفن و کیفیت‌تزویح مخدره فاطمه زهرا(ی) 
درخطبیکه درتزو یحاین‌مخدره‌خو | نده شدوذ کر می‌شودچهار خطبه 
در صداقیه و بعضی کیفیات للهً زفاف مخدره مکرمه (س) 
در وصیت خدیجة کبری باسماء و جهاز به مخدمه (ع) 
در نثار ليله زفاف مخدره و تاردیغ تزو یجشان وارجوزهای لیلهز ناف 
درذ کر مجملی ازحالات اولادهای حضرت صدقهٌ طاهر» (ع) 
در ذکری ازحضرت زینب وام کلثوم ومحل دفن آن دومخدره 
در ذکر خدمت‌گذاران صدیقه طاهره وحالات ام این 
در ذکری از جناب فضه خادمه و تکلیش بایات شربفه قر آن 
د رکیفیت ورود مخدره ازمکه معظمه بمدینه طیبه 
در شپود صدیفه طاهره (س) بأآنکه مالك فدك بوده 
درفضیلت دفن در مدینه طیبه وفضیلت موت در آن 
در ذکر بعضی از قبور شریفه واقعه در مدینه طیبه 
د قبور شر بفه واقعه در اطر اف مدینه 

خائمه در ذکر مغدراتی که خداو ند درقر آن‌مجد یاد فررموده 


در آبات‌کر بیهًٌ که در قر آن مجید تعبیر از آن مغدره شده 
در سه نفر زنپائ ی که در قرآن مجید مذمت از آنها شده 

در ز نهائی که دارای علم و مراتب عالیه بودند 

در مش ز نپاگی که دارای مراب رذیله بودند وحکایت سه بر ادر 


باب سوم 

در اسم ولقب و کنیه ونسب حضرت امیر ع 
درتاریخ ولادت با سعادت حضرت امیر ع 

رحلت حضرت امير ع وقاتل آنعضرت 
در اشاره‌اجمالیه بمدفن‌حضرت امیر ع و کیفیت بناء قبه‌مبارك نجف 
درقصه‌مرةبن القیس‌و کیفیت ورود نادرشاه بنجف و ئواب‌تفس‌در آن 
درذ کر زوجات حضرت‌آمیر غ و کیفیتتزوج خئو لها لمشپورة با لجنفیه 

د او لاد امجاد حضرت امیر ع وحالات مدا لحنفه 

در ذکری از برادران وخواهران واقارب حضرت امیر ع 
درمیهمان‌نمودن عقیل حضرت امیر ع را و رفتن عقیل نزدمعاو به 
درحالات جناب جضربناطالب وجتاب عبدائ بن جفر 


ظهر ست 
عنوان 


«. . . « حجرین عدی‌وجناب رشید هجری و کیفیت‌شهادتشان 


« از عبداهه‌بنز یرو ابوهر یره وشر بح‌قاضی ومعاو ية بن‌ابی‌سفیان 


در قبور شریفه معصومین ومعصوم زاد گان که در نجف اشرف‌است 


۳ 

هه 

۰۹ در ذکر حواریین حضرت امیر وحالات عمروبن حمت‌الغراعی 

۰. ا درحالات میتم‌تمار و کتگوی با چناپ حبیب بن مظاهر الاسسی 

۱۳۱ « جناب مصد بن ابی‌بکر و کیفت‌شپادت او 

۱۳۳ « « اویس نن انس قرنی و کیفیت شبادت او 

۱۳ « زهاد مایه وحالاتر یی بن‌ختبم 

۹. درمختصری از حالات بعضی از خواص اصحاب‌حضرت‌امیر ع 

۹ در حالات جناب فماریاسر و چناب مالك اشتر وشهادتشان 

۳۸ 

۱:۰ ر « کمیل بن زیاد و جناب قنبر و کیفیت شپادنشان 

۱. درحالات جناب‌دی بن حانم و جناپ یس بن سمد بن عباده 

۲ درذکرپنج نفر از قریش که همراه حضرت امیرم بودند 

۳ درذکری ازخالدین ولید وعمروعاص‌وزیادین اییه‌ومفيرة بر‌ولید 

۱1 « از اشمث بن قیس و ولیدین عفبه ومروان بن‌حکم 

۱:۰ 

۱۷ « از وقایم میمه زمان خلافت واقعی حضرت امیر ع 

۷ در واقعه سقیفه بنی‌ساعده ومخالفت دوازده نفر ازمپاجرو انصار 

۹ درکیفیت رحلت ابابکر و کیفیت رحلت سمدین عباده 

۰ . در کیفیت فتح بعضی از بلاد و بناه شه ر کوفه وفوت ابوعبیدهجراح 

۱۲ در کیفیت قتل عمروقرار دادن خلافت را بين شش نفر بشوری 

۶۵ در اننقاد مجلس شوری بجپت تن خلیفه مد از عمر 

۹ ا در بعضیاز تصر فات عثمان درزمان خلافت خودوحکایته لیدین‌ضبه 

۷ درمطالبه نسودن عایثه حق خود را از همان وجواب او 

۸ درمفتول‌شدن عنمان بن عفان بدست جمعی‌ازسلمن 

۹ دربضی ازوقایم مپمه زمان خلافت وافبه وظاهر یه حضرت‌ایر ع 
وقتال آ تحضرت‌بانا کتین که غزوه‌جمل باشد باه یشهو طلحه‌وزبیر 

۰ درفتل طلحه‌وز بیر وجمم دیگر ازاصحاب عاینه 

۲ درقتال آنحضرت با قاسطین که مسمی است بجنك صفین 

۱۳ در ذکر جعی از شهداه صفین وجسعی ار لشکر مماو به 

۱۶ در وفایم لیله البریر وجمل حکم باغواء اشمث بن فیس 

۷ درقنالآنحضرت با مادفین که خوارح نهروان باشند 

"۱ در ریختن لشگر مماو یه بشهر انبار ودرفضیلت نجف و کونه 

۸ درآنکه ازسعادات بزرك است دفن در نجف اشرف 

۱۹۹ 

۱۷۲ 


درقبور بعضی از صحابه وتابمین که در کوفه و نجف اشرف است ودرقبور شریفه بضی از 
علماء امامیه که در نج اشرف‌است ودراین مختصرذ کر می‌شود قبور مت نفر ازعلماه امامیه 


۳۳۸ 
۱۳۰ 
۱۳۳ 


قهر ست 6 
عنوان 
درقبور بعضی از سلاطین شیعه که در نجف اشرف است 
خاته ب درذکر بعضی از طماء اعلاء که بدرجةٌ قصوی از سمادت رسیدهاند مثل‌سیدی‌طاوس 


وملاعدامه شوشتری و شهید اول وشمید انی و مقدس اردییلی وسید بحرالعلوم 
در آنکه بعضی ازهلما دارای کرامت بودند مثل‌سیدمحمد باقر قروینی ومیر شجاعت علی‌هندی 


ومیرزای قمی وشیش انصاری وشیخ مپدی ملا کناب و آخوند ملاحسین یزدی وحاجی کلباسی 
باب چهارم 
در اسم و لقب و کنیه ونسب وتاریخ ولادت ورحلت‌حضرت‌مجتبی ع 
در ذکر قاتلوسبب رحلت وعدد زوجات آن‌حضرت 
د اولادهای حضرت مجنبیم واسماه شرف آنها 
بضی ازحالات شر یفه نبیرهای حضرت مجتبی م و بعضی از 


حالات سیده نفسیه بنت حسن بن زید بن الحسنا لمجتبی ع 
در ذکر حضی ازحالات اولادهای جناب حسن‌مثنی ع 


2 2 ابر اهیم طباطبا وجلالت قدر او 
‌ اولادهای حسن مثلث 


در ذکری از حواربین و عضی از اصحاب حضرت مجتبی ع 
در بعضی از تو اریخ متعلقه بزمان امامت حضرت مجتبی ۶ 
دررفتن عبیداقه بن عباس بجا نب‌عاو به و استقامت جناب‌قیس بن‌سعد 
در کیفیت صلح حضرت با معاو به بعداز دیدن صدماتی از اصحاب خود 
کیفیت‌ضرب معول بر ان مقدس امام‌حن‌مجتبی ع و عصای زهر 
آ لود پای‌ایشان 
درشپادت جناب قثم بن‌عباس درسمر قند و بدرك رفتن مفيرة بن‌شمبه 
خانبه - درقبورشر یفةً بعضی از انبیاه عظام و امامزادگان معتر م 
درفضل دریه وابتلالات آنها بظلم حجاج بن یوسفاللقفی 
در سترجناب عیسی بن زید بن علی‌بن الصین ۵ 
در طبقات و اصناف امامر ادگان محترم و آنکه آنهپا چپار صفند اول امامز ادممانی که‌جلالی 
قدر ومحل دفن واستحباب زیارتشان بالعصوص مأئور است و زیارت مخصوص‌هم درروایت 
وارد شده دوم لمامزاده‌هانی که سه جهت اول در آ نهاسحرزاست‌اما ز بارت‌مخصوص ندار نب 
سوم امامز اده هائیکه دو جپت اول در آنها محرر است‌خقط - چپارمامامز اده‌هائی که يك 
جپت اول درآ نپا محرز است قط 
باب پنچم 
در اسم و لقب و کنیه و نلب وتاریخ ولادت حضرت سیدالشهداه ع 
در تاریخ رحلت آن بزر گوار وعیین روز عاشوراء از ایام هفته 
درتصین فاتلحضرت سیدالشهداهع 


فهرست 


عنوان 
در بعضی از حالات یزید بن ممویه وعبیدامه بن‌زباد (لع) 
2 2 عصر ین صعد لم 

درعده لشگر این‌سعد لم 
در مدفن جسد مقدس حضرت سیدالشهدا. ع وسر ناز نینشان 
درعدد زوجات محترمات حضرت ونسب لیلی بنت‌ای‌مرة 
در عدد اولاد امحاد حضرت سیدالشهداء ع 
در حالات جناپ‌مخدره فاطه بت‌الصین 

« سکینه بنت الحسین ع و جناب محسن بن حسین ع 
در عده حواریین حضرن سیدالشهداه ع 
درفضایل 2 ‌ وذکر می‌شود بیست و شش فضیلت 
در عدهٌ شهداه روز عاشوراء از بنی‌هاشم 
در اولاد حضرت اممر ع که یوم لطف شپیدشد ند 
در فضایل‌خاصةٌ حضرتعباس م ودر آن هفت امر است‌واهظم مصالب روح مقدس وجسدمطیر 
وسر ناز نی آقا ودرس شرف وذ کرقانل آ نعضرت وذکر اولادمای ایثان 
درشپادت عبدایه وجعفر وعلمان ابناء امیر المژمنین () 

« جتاب محمد بن امیر () ودرفضایل خاصه حضرت‌قاسم () ود آن چپار امراست 

۶ . چناپ عبدافة بن حسن وایی‌بکربن حمن ع 
در فضایل خاصه حضرت علی اکبر ع ودر آن هفت امر است 
8 جناب عل ی اصفر ع ودر آن بنج امر است 

در ذکری از دو نفر اولاد جمفر ع و از چپارنفر اولاد عقیل 

« ازفضایل عضی ازشهدای غر بنی‌هاشم 


۴ . ۵ جناب حبیب بن مظاهر وجابربن عروه 

« ازجناب مبدالرحمن وجناب مالك بن انس ومسلم بن‌عوسجه 
« از فضایل جناپ بریر وشهادنش 

2 0 8 نافم و ابی‌تمامه 

9 « ایس وجناب شوذب 

2 » زهم وجناب سعد ین صدامه 

2 .۰ « محمدین بشر وحر بن یز بدالریاحی 

ر 2 وهپ و جناپ حنظله بن اسمد وسوید ره 

»‌ » » 


دو جوان جابربان واز جوانیکة بدرش قبلا درمعر که شهید شده 
 « .«‏ « جون وازفلم ترکر 
در ذکری ازشهدائی که قبل از روز عاشوراه بدرجة رفیعه شهادت ر-یدند 


فهرست 


عنوان 

در ذکری از جتاب مسلم بن‌عقیل ع ودر آن شش امر است 

2 « هانی‌بن عروه 

2 « قیس وعبداله یقطر وعدامه عفیف 
در ذ کر اسامی مردانیکه در کر بلا اس‌شدند بدست اشرار کونه 

2 « مغدراتی که از کر بلا اسیرشدند بدست اشقباه 

در بعضی از تواریخ متعلق بزمان امامت سیدالشهداه ع 
در مقتول نمودن معاویه عايثه وخروج حضرت ازمدینه 
در بعضی ازفضایل ژمین کر بلا و افضل‌بودن ار ازمکه معظطه 
درذ کرده‌فضیلت از فضایلز مین کر بلای‌معلی 
درآآنکه ازسعادات عظیم است دفن‌در کر بلای معلی 
در مقابر شپدای روزعاشورا 
درسایر مقابر شریفه و اقعه در کر بلا وذکر بست وسه نفراز بزرگان 
در مقابر شر بفةً امامزاد گان وعلمائ ی که و اقم است در حله وذکر 
دوازده نفر از آنها 
خانمه - درذ کر بزرگان از علما که بدرجهٌ رفیعهً شهادت رسد ند 
اخعار درمر ائی‌حضر ت‌سیدا لشهدا۰ عو سضی‌ازشهداه بنی هاشم و غیر هم 


دادن ثره 


در اسم ولقب و کنیه و نسب حضرت امام زین‌العابدین ع 

در تاریخ ولادت و رحلت حضرت سید الساجدین 

در زوجات و اولادهای | نحضرت 

در حاللات جناب زید بن‌علی بن‌الحین 

در بنج حدیت متقول ازجتاب ز ید 

درحالات یجیی‌ین زید و کیفیت شهادت و محل دش 

درحکایت جناپ محمد بن زیدومعمد بن‌هشام بن عبداله‌لك 

در حالات عمرالاشرف وحسین‌الاصضر واعقاب آنها 

در ذ کری از حواریین و اصحاب‌حضرت‌امامز ین لماید بنع 

در واقعه اسیری آنحضرت با اهلبیت اطهار در کوفه وشام 

در کیفیت ورود جناب جابر واهل‌اثبیت در روز ار بعی‌بکر بلا 
درخروج سلیمان‌بن‌صرد با جمم توابن بجهت مطالبه خون آن مظلوم 
در خروح جناب معتار وقتل‌او قلهً حضرت‌صیبد | لشپداه ع را 

در مضی از و فایم زمان امامت‌حضرت‌سیدا نساجدین ع 

در وقعه حره ومقاتله مسلم‌ین‌عقبه با اهل‌مدینه وشهید نمودن عضی از 
اشراف مدینه را مثل جناب عبدال‌بن حنظله وفضل بن‌عباس را 


فهرسی 


۰ 
۰۲ 
۱۸ 
۳۰ 
۰ 
۰۸ 
۳۲ 
۰:۳: 
۰:۳۹ 
۳۲ 


عنوان 

در ورود حصین بن‌نمير بالشگر شام بسکه و بدرك رن بزید لع 
در شپادت جناب‌مختار بدست مصمب بنز بر لعنةامه علیه 

د. « ابراهيم بن‌مالك و کشته شدن زیر بدست حجاج (لم) 
در مدرك ادعا نبودن عبدافه بن زیم خلات را 
در رحلت نمودن جناپ محمد حثفیه و حضی ازحالات حضرات کیسانه 
در فضیلت بیت‌المقدس و بعضی‌از قبور شریفه در آن 
درفضیلت زمین شام وقبور متبر که واقمه در آن 
درشپادت سعد ین عباده ود کریازروسای‌فببلة خزرج 
ددقصه معلم ثانی محمد بن‌طرغان وابر اهیم ادهم 
در فضیلت اهل‌شام واهل جبل‌عامل ولبور شریفه آن‌وقبور شربفةٌ واقعه درمصر از 
امامزادگان و علمای اعلام 
درفضیلت مصر وحکایت ملكاشرف سلطان مصر 
درقبور شر یفة واقعه درحلب وطرابلس وحیس و بحرین 
در قبور شریفه واقعه در بصره و حالات خلیل بصری 
در کلمات سفیان ثوری وحسن بصری ومالك بن‌دینار 
درحالات محمدین سیرین معبر و فرژدن شاعر 
درحالات جر یر شاعرو کلمات اصمی وشیخ عبدالسلام 
خانمه - در عدالت و اخلان کريهٌ بعضی‌از سلاطین عجم مثل عبدافه طاهر و لیت صفار 
و اساعیل سامانی وممزالدوله وسبکتکین وسلطان ملکشاه و سلطان سنجر و محد شاه 
خدا بنده وامر تیور و شاه اسماعیل و شاه طهماسب وشاه عباس کب و نادر شاه افشار 


باب هفتم 


در اسم ولقب و کنبه و سب وتاریخ ولادت و رحلت امام پنجم حضرت امام مد باقر ع 
در ذکر زوجات وحالات اولاد وحوارین آ نحضرت 
در ظلمپای‌حجاحبن یوسف الثقنی لع 
درحالات جضر برمکی پدرخالد وجد بحبی بزمکی 
در مدرك ادهای بتی‌العباس خلات را 
درنشریف بردن حضرت باقر وحضرت صادن ع بشام 
درمقابر شریفه واقعه درا کبر آباد هندوستان 
, « . در بناری وحیدر آباد و لکناهور هند 
ی 2 در افقانستان وهرات 
در کلمات واشمار خواجه عیدامه انصاری و بدیم الرمان همداني 


و 
۰۹ 
۰.۰ 
۰۹ 
۷۰ 
۰۷۲ 
۰۷۵ 
۰.۷۵ 
۳( 
۰۷۹ 
۸۰ 
۸۱ 
۸۰۳ 
۸۹۰ 
۸۷ 
۸۸ 
۰۸۹ 


اج ج چپ وس ۵ و چ و ونوا ونان میت ۱۵۰ 


عنوان 

در حالات‌بلاحسین کاشفیوملا عبدا لرحمن جامیو امام‌فشردازی 
در قبور واقه‌در بغارا وسمرقند وبلخ 
در حالات‌نلای رومیو بحضی از اشعاری که‌دلالت داردبر تشیمش 

د. شفیق بلخی وحانم اصموابوجضرمنجم بلخی 

د اسمیل فارایی جوهری وذکری از اولیات 
خانمة - دربعضی ازحالات و تواریخ خلفای بنی امیه (لع) 
درصدور سه فتنه بزرك ازهريك از مماویه وپسرش یزید لم 
درملامت مروان بن‌حکم واخراج پیشضبر ص پدراو را از مدینه 
در قصه سعدالخیر و عیدالملك بن‌مروان (لع) 

د سلیمان بن عبدالملك وورود جعفر برمکی براو 
درحالات‌عمر ین عبدالمز یز وامتیازات‌حسنه او 

هام واولادهای او واولادهای عمرین عبدالعز یز 
در عیبجوئیهای پورمردی از بز رگان‌بنی‌امبه نزدهشام 
در قصه‌ولید فاسق وانقراض بنی امیه بدست ابوسلم 


باب هشتم 

دراصمو لقبو کنیقو نسبوولادت‌ورحلت حضرت‌امام جضرصادن ۵ 
در احوالات زوجه واولادهای آ نحضرت 
در ذ کری ازمدهب نطحیه وازجناب علی‌بن جعفر ع 

2 حوآریین و اصحاب حضرت صادن ع 
اصحایی که‌اجماغ‌است بر تصحیح مابصح‌عنهم 

د مادحین [ نعضرت وازسیه حمیری (ره) 
در اقبال بتی‌العبای وادبار بنی امیه (لع) 
درذ کری از ابومسلم و نصر بن سیار وابر اهیم امامو طالب‌الحق 
درذکر کسانیکه قائلند بغلات بتی‌العباس و قتل ابومسلم 
درشپادت جناب‌مهمد صاحب|لنفس الز کیه‌و ابر اهیم‌قتیل باخمری 
در ذکری از فقهای‌سبعه و ازالمه اربعه‌اهل تستن 
در نماز پملدهب حنفیو قمه‌ابو حنیفه و بپلول 


2 


در ذ کری‌ازمالك بن‌انس وقصه عنوان بصری 
‌ مد بن‌ادریس واشمار او در مناجات وفی‌ها 
‌ د صاحبان سحاح سته اهل تسنن 
در آنکه غالب محدئین اهل تستن ومحدئین شیمه از عجم بودند 
درقبور متبر که امامز ادگان که‌در پر مات 


قهرست 


عنوان 

در قبور شریفه بزرگان ازرواتی که در شپر قم است 
در قبورشر یفه علمای اعلام که‌در شهر قم است 
درذکر مشاهير ازعلمای شیمه‌و سنی که‌ملقبند بقطب 
درحکایت میرزای قمی وملای ده و نوشتن مار 
درسلاطین و وزرای مدفونین دز قم 
خانمه - درعده خلفای بنی‌العباس ومدت خلافتشان 
درحالات سفاح و برادرش منصور دوانقی 

‌ مپشی‌عباسی وموسی الهادی و هرون بن مهدی 

2 محید امین‌و کیفیت قتلش 

۱ عبداب مأمون ومعروف بودن‌او بتشیم 

. ممعتصم ونقل اعرابی ووزیر و نقل مرغ‌بر بان 

«. . جعفر متو کل وشرارت نس او 
در ؛خلاس مادر متو کل به‌بنی فاطمه 
درضلم قرامطه بحاجی‌ها و بغا نه که 
در اتدای ترقی سلاطبن آل بوبه و قصه عماد الدو له 
درحکایت الستعصم بایه و کیفیت انقراس دولت ننی‌العباس 


باب هم 
در اسمو لقب‌و کنیه‌و نسبوتار یخْو لادت ور حلت‌حضرت‌موسی بن‌جسر ع 
درذکر قاتل آنعضرت و مدت حبسشان 
درذ کری از اولادهای ۲ نحضرت وعدد او لادهای ایشان 
نز ازقاسم‌ین‌عباس بن‌موسی | لکاظ و اختفاه آوو نقل‌صبیه‌شان 
د ازجناب احمدو حمزه ابنی‌موسی الکاظم ومحل قبرشان 
د از عبدایته وز ید , ‌ 
در حالات اصحاب آ نعضرت مجملاو حالات علی‌بن یقطین مفصلا 
< محمد بن‌ایی عمیرو جلالت قدر وصدمات وارده باو 
در ظلمپائی که براقارب آ نحضرت درزمان امامتشان و اردشد 
درحالات جناب حسین‌صاحب فخْو بحبی بن عبد ان | لمحش‌صاحب‌دیلم 
در شپادت جمعی از سادات بدست حمید ین فحطبه ملعون 
در کر وقایم یمه که‌در زمان امامت آنحضرت واقم شد 
در جود وسخاوت معن‌ین زانده‌وسغاوت ۳۹ نو سخاوت او 
ی کلمات خلیل بن احمد صری و بدرك رفتن مقنم ملعون 
از سعادات عظیم است ورود جناز» رم مطهر کاظمین ع 
درمفار شر بفه امامزادگان عنام وعلمای اعلام در کاظمین 


صفحه 
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۷۵ 


روف 


فهر ست ۹ 


عنو ان 

در حکایت شرخ مفید وابن قولویه و کیفیت نصب حجر الاسود 
درحالات سید عبد | لخر یم بن‌طاو سو علما لیکه در طفو لیت باجتهادر سید ند 

نقل فص‌غریبه ازابا برسف قاضی القضاة 

درمقابر نواب خاصه حضرت حجهة در بفداد وحالات آنها 

دردعای توسل بحضرت حجه ومقبره له الاسلام کلینی 

ینهآ جوزی و اتف خه زو 

, 


شیخ عبدا لقادرجیلا نیو بشرحافیو جهت تسمیه اش بحافی 
در حکایات راغب اصفپانی وابن ابی‌الحدید و خواپ دیدن او 
ذر 7 نکه‌مجمدین‌جر بر| لطبری دو تفر بود ندیکی‌شیعه ودیگر ی‌سنی 
د اگر کسی‌بغواهد یکنفر ازانییاه یاائمه رادر خواپ بیند 
خانمه - درحاللات سضی ازوزراه مثلانوسلمه همدا نیو علی بن شطین 
در حالات و کلمات اسمعیل‌بن عباد الملقب یکافیالکفات 
< ابوطاهر قمی‌ومحد علقمی ووز برمفر یی ومحمد جوینی 
در حالات خو اجه نظام الملك و حالاق وزرای (. بررمث 
در سخاوت وجود یحیی برمکی وسایر برامکه 
درمولود فضل‌بن یحیی‌بن خالد البرمکیو تقل رفتن بحمام 
درعلت‌قتل هرون جعفر برمکیرا وفضب اوبر آل برامکه 
در ذکر بیرمردی که هیه شب‌مدح وتتای آل‌برمك رامینمود 


باب دهم 
در اسمو لقبو کنیه‌و نب و تاریخ‌ولادت حضرت دضا ع 
در تار یخ‌رحلت حضرت رضاو تعیین قاتلشان وسبب‌خروح‌مأمون 


با نحضرت از مرو 


۰۷۹ 
0۸۰ 


درسبب شهیدنمودن مأمون آتبزر گوار دا 
درصدمات‌روحانی که‌از ورودحضرت بمرو تاخروجش بر اوو اردشد 
درذکری از زوجات واولاد وامحاب حضرت رضا ع 
درحالات معروف کرخی وساکت شدن دریا بدعای او 

// ای تواس شاعر و مضی از اخمار او 

« دعبل شاغر وعلی خافی و مض از اشمار آنها 
در تواریخ متعلق بطوس ومشپدودر آن‌مقدمه وچپارده امر است 
امر اول ودوم در قضایای طوس درماه‌اول ودوم هجری 
درحکایت فضیی بن عیاض وپبرش وشنیین یه قر آن. 
در قصه عبیدین ابر ودیدن جزای احسانش را 


۷۴ اهر سی 
صنحیه صنوان 
۷ در کته شدن‌مسد امین بدست ذوالیینین و فول مادرش 
۹ _ . درفرستادن‌مآمون ازمرو عقب حضرت رضا بمدبنه 
۰ بآ درورود آ نحضرت بنیشابور وسناباد ومشهد 
۲ .. امرسوم - درتضایای طرس‌ومشید درماه سوم‌هجری 
۰ درمقانله‌اسمیل سامانیو عمروین لیث وقضیه فریه ازهر يك 
۹ . امر چپارم و پنجم در ۰ درماه چپارمو بنجم 
۸ امر شم - در قضایای طوسص ی مأه ششم هجری 
۰-۹ امر هفتم - < ‌ هفتم ‌ 
٩۱۰‏ امر هشتم - < 2 « هثشتم 2 
۱ امر نهم - < 2 2 نم < 
۳ امر دهم - < 2 2 دهم 2 
6 درظلمهای‌عبدامه خان‌از يك و عبدالمژمن‌خان پسرش باًستانه‌رضویه 
 . ٩‏ امر یازدهم - درقضایای متعلن بمشهدمندس درماه‌بازدهم مجری 
۱۸ امر دوازدهب ‌ » د دوازدهم < 
۹ . درل سلطان حسی‌صفوی وجلوس نادر شاه افثار بسلطنت 
 . .۲‏ امر سیزدهم در قضایای متملق ببشپسقدس درماه‌سیزدهم‌هجری 
۲۳ هل مهیدشاه و نادرشاه وجلوس فتحلی شاه تاجار 
۳ . درتضیه وهایه عمجدد مهب آنها وظلمهایشان 
5 در قطیه باییه و شقادت میرزا علی‌مسد باب شیرازی 
۷ . درقضيةً ترةالمین وتحربك نمودن بقتل شهید ثالث 
۳۰ امر چپاردهم - در تضایای مشهد در ماه چپاردهم 
9 درحکایت توپ بستن روسپا بقبر مطهر حضرت رضا و 
۳۷ _ درخدمتهای نمایانی که‌دراین عصر بآستانه مقدسة شده 
۸ . دریمض تواریخ روضهٌ مقدسه و بعضی از ابنیهٌ خیر به 
۳۸ ا مطلب اول - در خصوصیات قر معطبر 
. ا ‏ مطلبدوم د ‏ مندوی وضریح مقدس 
0 _ . مطلب‌سوم  .«‏ حرم مبارت 
1 بطلب چپارم 2 کنبد مطهر 
 .. .۸‏ مطلب بنجم ب رواقها 
 .۲‏ . مطلب ششم > . دربهای‌حرم مطهر 
۷. . مطلب هفتم > صحن مطیر عتیق 
۰ مطلب هشتم 2 ه  .‏ جدید ویستین 
۱ . مطلب نیم «. .. مسجد شریف گوهرشاد آغا 
۹ مطلب دهم , صایرمساجد معرو فه‌دز مسجد 
۷ مطلب يازدهم د مدارس 
۷۰ مطلب درازدهم < سورو حصار بدی مشهد 


فهرست ۲۳ 
علي ان 
مطلب سیز دهم درالقتاب خاصه مشهد مقدس رضوی ع 
مطلب چپاردهم - درسه امر - امر اول وظایف زوار و مجاورین مشید مقدس - امر 
دوم - اگر کسی باغلاص حضرت را ژیارت کند بدرجات رفیمه نائل میشود امر سوم - 
معجز اتی که خود حفرحا مشاهده کردهام دراین آستا نه مقدسه 
در آ نکه از سعادات‌عظیمه است دفن‌در مشهد و ذکرسه قضیه 
لابد است در مقام ازذکر هفت مقصد 
مقصد اول - درذکر بزرگان از علما که‌در محوطه مشهد مقدس مدفو نئد و ذکر میشود 
۵ نفر آنها 
درقصه‌های غریبه مرحوم ذیخ‌بهالی (ره) و بعضی از اشعار ابشان 
درذ کر بعضی‌ازمخدرانی که‌دارای فضل و تقوی‌بودند و ذکری ازمرحوم شیخ حر عاملی 
وطریق‌بر آورده‌شدن حاجت اگر بکافذ نوشتن‌از کسی‌حاجت بخواهد 
درمطایه آقا جمال‌با آقا میرزا مسمد شیروانی و در کیفیت شهادت مرحوم مرزا مپسی 
شهید (ره) بظلم نادر میرزا نواده نادرشاه 
درذ کری از جناب میرممدتقی خدایی ومیر محمد تقی‌شاهی وقصهزائر بحرینی 
درمیاحنه ابنابی‌جمپور احسائی باملای هروی 
درقضیه جناپ ملامحمد رستمداری وجواب ایشان از علماه از نکیه 
درقضیه چناب آقامیرزا محمدحسین وبافت شدن‌سنگی در وادی شوشتر که در او کلماتی 
بخط قدرت نوشته بود 
در ذکر علماییکه درعصر خود حقیر درمشید مقدس فوت کردند 
مقصددوم در ذکر مشاهیر ازسلاطیت ووزدالی که‌درمشید مقدس مدفو نند 
درقصه نادرشاه افشار وخواب سید غلضالی حضرت امیر ع را 
درد ثری ازفردوسی و بعضی از اشمار او 
مقصد سوم درذکر قبور شریفه مشاهیر از امامزادگان واز صحابه و از دواتی که در 
اطر اف مشپد مقدسص و بلدان متعلقه باو مدفو نند 
مقصد چپارم درذکر مشاهیر از علمائی که در خاك خر اسان مدفو نند 
درذکری‌از فا بوس وشگیر که‌در گنمدقا بوس مدفو نست وذکری ازز مخشری صاحب کشاف 
مقصد پنجم - درد کر مشاهیر ازعلماه و بزرگانی که از خاك خراسان‌بودندو در غیر 


خراسان مدفو نند 


درذکری ازجناب خواجه نظاءالملك طوسیو کیفیت فتل‌او 

مقصد ششم درذ کر مشاهیر عرفاء که‌از خاك خراسان بودند یا در خاك خراسان مدفو نند 
درحکایت ملااحمد جامیو عبدا لر‌حمن‌جامی و بمضی‌از اشعارآ نها 

درذکری از قطب الدین حیدر وشیخ‌عطارو بعضی ازاشمار نورعلیشاه 

مقصد هفتم درذ کر مشاهیر ازعلماء اهل‌تسنن که ازخاك‌غراسان بودند پادر خاك خراسان 
مدفو نند باا(جای دیگر بودند ودر خراسان مدفو نند 

خانمه - درذ کر مختصری از شجره طیبه سادات دضوی ع 


دراسم و لقبو کنو نسب وتاریخ ولادت حضرت جوادالائه ع 
در ناریخ رحلت و تعبین‌قاتل حضرت جواد الائمه ع 
در ذ کر زوجات واولادهای حضرت جواد الالمه ع 
دربعضی از احتجاجات راخلاق کربمه حضرت جواد ع 
دروقایع مپمهٌ که درزمان امامت ۲ نحضرت واقم شد 
در قبور امامزادگان و علماه داقع دراصفپان 
درخواب دیدن سید جزائری مر‌حوم مجلسی را 
درحکایت ملامسد مشپور بسر اب‌وذکر دوقضیه از اجنه 
در قبور شریفه بعضی‌از امامز ادگان وعلماءه درشم‌از 
درذکری ازسمدی وحافظو بعضی از اشمار آنها 
درفبور شریفه بعضی ازامامز ادگان وعلماء درطهر ان 
درذ کری ازحضرت عبدالعظیم وعرضه داشتن ایمانشان 
خاتمه - در ذکر یست ودو فقضیه ازفضایای قصار حضرت‌امر ع 
تمیم - درافضلیت حضرت امیر ع از جمیم امت 
باب دو ازدهم 

در اسمو لقبو کنبه ونب حضرت امام علی‌النفی ع 
در شقاوت وظلمهای متو کل و بسضی مطالب مپمه 
درمجملی ازحالات اولادهای حضرت امام علی اللقی ع 
در بعضی از احتجاجات واخلان کر ییه آنحضرت 
در بعضی ازتواریخ متملق بزمان امامت آ نعضرت 
درقبور بضی ازامامزادگان و علماء درقزوین 

2 2 2 دز مار ندر ان 

2 از بزرگان علماه در سر یز 

2 از امامز ادگان و علما, در همدان 
خانمه - در کرامات سضی از او لباء غیراز سلسله علهاه 
درحکات کساننکه ظلم کردند و بظلم گرفتار شد ند 


و 1 اجان کردنه وجزاه خودرا ددد ند 
در کسانی که‌مدنها عادت کردند و بدعافت شدند 
‌) معمیت کردند و عاقبت بخیر شدند 
باب سیزدهم 


در اسمو لقب ر که ونسب حضرت امام خسن عسگری ع 
درذکری از ولد ارجمند ۲ نحضرت و بعضی ازا صحایثان 
در تعضی‌از احنجاجات واز اغلاق کر بمه حضرت عسکری ۶ 
درقبور شر بفه و اقعه در کاشان و بعضی از استضارات محر به 


۹۰۰ 
۹۰۲ 
۰-۹ 


فهرست ۱۵ 


عنوان 
۵ د ۳ ۵ ۵ - ِ 0 0 
در قبور شر یفه واقعه در شوشترو کرمان و شاه نعمه اه 
2 در بزد وقصه زردشت و ملا صادن 


خانمه درنقل ارواح موّمنن درعالم برزخ بوادی السلام 
در آنکه اموات از عمل احیاء بهره‌مند میشو ند 
در تجسم‌اعمال درعالم‌برزخ ودر قيامت 
باب چهار رهم 
دراسم و لقب و کنیه و نسب حضرت حجه بن الهن ع 
درتاریخ ولادت ومدت غیبتو بیان زوجه واولادهای [ نحضرت 
در ذکروقصه از بلاد ارلادهای آ نعضرت وقصه جزبره خضر | 
درذ کری از حالات سفراء و واب‌خامه حضرت حجة ع 
در کسانیکه بکنب ادعا نیابت کردند مثل‌میرزا علی‌مهمد باب 
درذ کری از اصحاب‌حضرت حجدو علائمی که‌دراین تار یخو اقم‌شده 
خانمه در آمدن شیاطین عدیله سالن محتضر 
در آمدن حضر ان معصومین ع سالن محتضر 
خانیه الکتاب در فضیلت حسه طاهر ه 
فصل اول‌در اشاره بعلم وبحلم و بحن خلق حضرت خاتم ص 
دراشاره بزهد و بعبادتیای حضرت غائم‌النبیین ص 
درذ کر اعلا فضیلت ومنقبت حضرت شیر ص 
فصل دوم دراجمالی [زعلم وادب و حسن خلق حضرت امیر ع 
دراشاره بزهد و عبادتپای‌جضرت‌امیر ع 
درذ کر اعلا فضیلت و منقبت حضرت امیر ع 
فصل سوم در اجمالی ازمراتب علییه حضرت فاطمه ع 
در اشاره بمراتپ عفت وحیاء وزهد این مضدره ع 
درذکر اعلا فضیلت اين مدره مگر مه ع‌ 
فصل چپارم در اجمالی ازمر انب‌علیه حضرت مجتبی ع 
در اشاره بمراتب حلم وعبادنهای حضرت مجتبی ع 
درذکر اعلا فضیلت حضرت اماحس مجتبی ع 
فصل پنجم در اجمالی از مراتپ علمیه حضرت سید الشهداه ع 
در تعبیر اتیکه درقر آن مجید از آ نحضرت فرموده 
اشاره بمکارم اغلاق وصفات آ نحضرت 
دراسباب توسل بحضرت سیدالشهدا, ع منجمله زیارت آنمظلوم و منجیله گر بستن بر 


مصائیشان ومنجمله اقامه مجلس عزائشان ومنجمله لباس عزا پوشیدن‌در ایام‌مصیبتشان‌ومنجمله تذ کر 
عطش آ نمطلوم ودر آنکه‌تمام موجبات سرور وشادي از برای آ نحضر ن‌موجب عم وحزن بود 


ال فهر ست 
خانمه الخانمه 
۹ درذکر اعلافضیلت آنحضرت دیان آن 
۶ . در ذکر بعضی از مرائی که‌بررگان ازعلماء اعلام فرموده| ند 


و الحبدرن اولا و آخرا و ظاهر او باطنا دصلی النرعلی محمد 
وآله الطاهرین و لعنة الزن علی اعدائهم اجیعین 


فابل تصویر این صفحه وجود ندارد 


مقدمه 


الحمد له رب لعالمین و صلیالله علی محمد و آه سادات الخلالق اجمعین 
و لعنها له علی اعدالهم الی بومالدنن 

و بعد این مختصر بست در تاریخ ولادت و وفات و بضی از تواریح متعلقهً بچپارده معصوم 
صلوات‌اف علیپم اجمعین که احقر عادانه محمد هاشم ين محند علی الخراسانی النشیدی عنی‌اطه 
تعالی عنهسا از کتاب اخبار و تواریخ معتبره جمم نموده‌ام و در آنچه موضوع حکمی از احکام شرعیه 
باشد اشاره بسرك هم میشود رچون غالبا در تاریخ ولادت و وفات اختلاف است لذا حقیر اختصار 
نمودم بدکر اشهر واصح اقوال و بای التوفیق و علبه التکلان و نامیدم او را به منتخب التوار بخ 
ودراین مختصر يك مقدمه و چپارده باب‌است (ا) 

اما مقدمه - در اساء شریفه آباه و اجداد حضرت خانم النبیین است تا بجناب عدنان که 
جد یستم حضرت پخمبر(ص) است چون‌تا بجناب‌عدنان دراسماء شربفه‌شان اختلافی نیست 

واما از هدنان تابعضرت آدم اختلاف سیار است 

و در بجار ازحضرت ییضبر (ص) روایت شده که‌فر مودند : اذا بلغ نسبی الی‌عد نان فامسکوا 

و ایضاً روایت شده که فر مودند :کلب النسابون و در حاشبه باب حادیمشر از فغر الدین 
طر یحی نقل شده: 

فایده گنته شده پدرهای یغمبر (ص) از آدم (ع) تا بجناب عبدامه ين عبدالبطلب پنجاه 
ويك پدرند بمددر کمات نماژ بومیه از فرائش ونوافل که هفده‌نفر ازاینها انبیاه بودند بعددفرالش 
بومیه وهفده فر ازاوصیاه انبیاه بودند وهفده نفر ازملوك و سلاطین بود ند رهبه اینپا سذهب حی 
و موحد وساجد به بودند بدلیل قو له تعالی دالنی بر اك حن تقوم و تقلبك فی الساجدین» انتهبی 

و علامه مجلسی در مر آة الول‌میفر ماید حضرات امامه اتفاق کردهاند براسلاو ایسان 
جناپ ابوطالب وجناب آمنهً بنتوهب وجناب عبدانه بن عدالمطلب و سایر اجداد. یضبر (ص) تسا 
بحضرت آدم(ع) 


۱- معلوم باد که رمز (ج) که‌در حواشی این کتاب‌نوشته میشود اشاره است باحقر علی اکبر 
مروج الاسلا عفی‌عنه- حسب‌الامر خود حضرت متطاب مژّلفآ نچه بنظرر سیددرحاشبه بت گر دید. 
العذر عند کرام الناس_ مقبول (ج) 


دراسماء آ باه کر ام حضرت‌خالم انییاء (صلعم) ۳ 


ومرحوم امیی الاسلام بوعلی فضل بن‌الحسن بن‌فضل|لطبرسی در ذیل آيةٌ شریفةٌدواذقال 
ابراهیم لابیه آزر > میفرماید آزر جد امی حضرت ابراهیم یاعموی حضرت ابراهیم بودمو 
نام پدر آن بزرگوار تارخ است چون اجماع طایفهٌ امامیه است که آباه پیغبر تا بحضرت آدم 
کلشان موحد بودها ند 

و شیخح صدوق محمدین علی بن بابویه القسی رحمه‌ایه در رسالهً اعتقادات میفرماید اعتقاد 
ما طایفهشیمه آنست که‌پدران حضرت یغمبر (ص)تاحضرت آدم تماما مسلم بوده ند 

و روات شده که جناب عیدا لمطلپ ححةٌ الپی بوده و جناب ابوطالب دصی او بوده انتهی 

و اسماء مقدسه آباء کرام حضرت یضبر خاتم ( ص ) تا بچناب عدنان از اینقرار است : 
( مهد بن عبدایٌ بن عبد البطلب بن هاشم بن عبد مناف‌بن قصی‌ب ی کلاب بن مرة بن‌کمب‌ین لوی 
بن غالب‌بن فهر بن مالك بن نضربن‌کنانة ين خزيمة بن مدرکةین الیاس بن مضرین نزادین ممدین 
عدنان سلمافهُ علیهم اجممین ) و بقیه اسماءه خریفه آباء کرام حضرت یغبر ( ص ) چنانچه علامه 
مجلمی (ره) در جلاء فرموده از اینقر ار است : ( عدنان بن ادد بن یسم بن سلامان بن نبت بن 
چمل‌بن قیداد.بن اسععیل بن ابراهیم الغلیل‌بن تارخ‌ین ناحورین شروع بن ارغو وهو هود اللبی بن 
فالغ‌بن هابر بن شالح بن ارفهشدین سام‌ین نوح‌بن مالك‌بن متوشلح‌بن اخنوخ و هو ادریس النبی‌بن 
بارض‌بن مپلائیل‌بن قینان‌بن انوش‌بن شیث وهو مبةامة بنآدم (ع) 

بنا بر اين نقل تما آباء کرام حضرت یغمبر (ص) از جناب عبدامُ تا حضرت آدم چپل و نه 
نفر میشرند و از هر يك از آباء کرام حضرت خانم النبیین (ص) رشته‌هانی از اشراف و بزدگان 
منفصل میشوند بغیر جناب عبداُ بن عبدالبطلب والدماجد حضرت ییغبر (ص)و آن‌بزر گوار استمراد 
باحد الذیسین که‌حضرت یغمبر (ص)فرمودند«اناای‌الذیسن» 

در عیون الاخبار از حسی‌یی فضال روایت کرده که از حضرت رضا ( ع ) سوال کرد از 
معنای قول یغمبر (ص) که فررمود انا این الذییحین حضرت رضافرمود یعنی اسعیل بسن ابراهیم 
الغلیل علیپما السلام و عبداُ بن عبد البطلب و اسبعیل بن ابراهیم وقتبکه بعد رشد رسید حضرت 
ابراهیم فررمود «بابنی انی ادی فی‌المنام انی اذبحك »> 

حضرت اسعیل عرضکرد < بابت افعل ما تومر > و نگفت یساابت اضل ما رأیت < ستجدنی 
انشاءابه من‌الصابر ین > 

پس چون حضرت ابراهیم عازم شد بذبح حضرت اسمیل خداو ند قوچی از آسمان فرستاد 
که املح بود میخورد در سیاهی و میآًشامید در سیاهی و بول و بشکل میانداخت در سیاهی و چپل 
سال در باغهای بپشتی چرا میکرد و از دحم انثی خارج نشده بود بلکه بامر کن موجود شده بود 
واو فدا شد از برای حضرت اسمعیل بس هرچه در منی قر بانی میشود فدای حضرت اسبعیل است 
تاروز قیامت . 

ذیوح دیگر جناب عبداله بن نبدالبطلب است چون حضرت عبدالمطلب خود را سلقه در کمه 
آو بعت و ند رکرد که اگر خداوند ده پسر باو مرحمت کرد يك پسرش را در راه خدا ذبح کند پس 
چون ببسرهای او بده رسیدند گفت خداو ند وفا کرد مقصودمر آ؛ منهم وفا میکنم از برای خداو ند 
عزوجل» پس پسرهایش را داخل کمبه کرد و بن آنپا قرعه زد فرعه باسم جناب عبداله پدر حضرت 
بعیبر (س) در آمد و او موب رین اولادش بود بسوی او دومر تبه و سه مرتبه قرعه زد بازهم 
باسم عدافه یرون شد 


۴ مقدمه کناب 


پس جناب مدا لبطلب جناب عبدافه را خوابانید بروی زمین که ذبح کند فریش جمم شد ند 
وما نم‌شد نداو را ز نبای جناب عبدالمطلب همه‌صبحهز نان و گر به کنان آمد ندخدمت جناب مدا لمطلب 
عانکه دختر حضرت عبدالبطلب عرضکرد باابتا عذر ییاور ند خداو ند ازقتل پسرت‌فرمود چگونه 
عذر آورم عر ضکردیین شترهال ی که درحرم داری وبین جثاب عبدایهُ فرعه بزن 

پس شترهارا حاضر کرد و بین ده شتر وجناب عبداله قرعه زد قرعه باسم چناپ عدانهٌ آمد 
ده ده زیاد کرد تاقرعه بل صدشتر و بن عبداله زد قرعه باسم صد شتر درآمد 

پس قریش از شف چنان تکیبری گفتند که کوه‌های سکه بلرزه در آمد عبدالبطلب فرمود 
سه مرتبه قرعه میزنم اگر هرسه مرتبه قرعه باسم صد شتر در آمد آنهارا ذبحع میکنم عوض‌عبدانة 
پس هرسه مر تبه قرعه باسم صدشتر درآمد 

پس جناپ ز بر و ابوطالب برادر های ابویی جناب عبدالهُ آن بزر گوار را از زیر باهای 
بد رکشید ند بقسمی که‌پوست صورت جناب عد ال که روی زمین بود خر اشیده شد پس برادرها آن 
بزرگوار دا بلند کردند و بوسیدند وخاك از صورت و بدن و لباسپای او باك نمودند 

الحاصل اولاد امجاد عبدایهُ و جناب آمنه بنت وهب منحصر بود بحضرت خانم‌النبیین(ص) 
و والدءٌ جتاب عبدامه بن عبدالبطلب فاطمه بنت عروین عایذ المغزومی بود وحضرت پیخبر (ص) 
برادر و خواهر نسبی نداشتند و اما برادر و خواهر رضاعی داشتند چون آن بزر گوار دو مرضعه 
داشتند علی المشهور اول لویبه کنیز ابولهپ بود و او يك پسر نسبی داشت مسمی به مسروح و 
چند روزی جناب بیغبر را شیر داد وقبل از آن بزرگواد جناب حمزه عوی یشبر (ص) را شب 
داده بود چنانچه در تار بخ گز بده است پس‌جناب حمزه برادر رضاعی حضرت‌پیشبر(ص) است 

و ئدة الاسلام قمی در منتهی الامال روایت فررموده که حضرت امیرالبومنین (ع) بحضرت 
یغبر (ص) عرضکرد کهآ نحضرت دختر حمزه دا تزویج نماید پیغمبر (ص) فررمود مگر نمیدانی که 
او دختر رضاعی من‌است وجتاب حمزه چپار سال قبل‌از حضرت بغمبر (ص) متو لدشده بود 

و در اصابه است که ویبه بعد از حضرت رسول ( ص ) جناب ابی سلمة بن عبدالاسد را 
شبر داد و او شوهر جناب امالسلمه بود» در خیرات حسان محمد حسن‌خان اعتماد السلطته فرمود که 
جناب ئویبه ابی‌سلمه و عبداه این‌حجشر! شیرداد 

دوم از دو مرضعه حضرت رسول (ص ) حلیمه سعدیه بت ای تیپ و زوجه حارث 
اپی عبدالعزی بود . 

و در درالمملوله است که آن مخدره سه اولاد نسبی داشت يكك پسر و دو دختر عبدالل4 


وانیحه دجذ امه 
ودر اصابه است که این مخدره چناپ ابوسفیان بن‌حارث‌بن عبدالبطلب را هم شیر داده نود 


و در ناسخ التوار بخ است که جناب عثمان بن مظعون هم بر ادر رضاعی حضرت پیغمبر(ص) 
بود وظاهر ا حضرت آمته اورا شیر نداده وحضرت‌هم ازمادر او شب نخورده و مادر رضاعی دیگری 
هم حضرت یغبر (ص) نداشته بس جناب عشمان بن مظعون با از آویبه شیر خورده یا از حلیمه 
پس معلوم شد که ممروح و عبدالل4 و انیسه د جذامه اولاد نی ابن دو مرضعه حضرت 
یغسبر (ص) بودند و جناب حیزه و ابوسفیان بن حارثین عبدالنطلب و ابوسلمه و عبداله بن چهش 
و عنمان‌بن مظعون اولاد رضاعی دو مرضمه حضرت پیشمبر (ص) بودند وجد اول حضرت رسول (ص) 
جناپ عیدالمطلب بن هاشم بود الملقب بشية الحمه و سید البطحاء المکنی با بوحارث و صادر چناپ 


در اسماءآ باء گر ام حضر.ت خا ما نبیاع(صلعم) ‌ 


عبدالطلب سلمی بنت‌عمرو الخزر چیه است وچاه زمزم‌راآن بزرگوار حفرفرمود 

ودر مصباح المتهجدیی است که‌جناب عبدالبطلب در مکه معظبه از دیا رحلت فرمود 
در دهم رییم المولود سال هشتم ولادت حضرت رسول (ص) و قبر شر یف ایشان وجناب صدماف 
جدشان و جناب ابوطالب وجناب خدیجه کبری در حمو نس تکه معروفست قبرستان ابوطالپ و از 
جتاب عبدالمطلب منفصل میشود حضرت اییطالب واولاد امجادش 

و ایا از جناب عبد البطلب منفصل میشود جناب عباس و اولادش و از اولاد جناب عباس 
است ابر اهیم امام و عبدامهُ سفاح ومنصور دوانیقی ابناه محمدین علی بن‌عبدا بن عباس‌بن عبدالمطلب 
عبدامه سفاح اول از خلفاه بنی العباس است که‌در دوازدهم رییم الاول سنٌ صد و سی و دو با او 
بخلافت بعت نمودند ر دولت بنی‌امیه منقرض شد و خلفاه بتی‌العباس سی و هفت نفر بودند و مدت 
خلافت آنپا تفریباً پانصد و بست وچپارسال بود چنانچه در درالمسهوگ فرموده و آخر آنبا 
الستمصم باب عباسی بود که او را هلاکوخان بن تولی خان‌ین چنگیزخان بقتل رسانید بهمراهی 
جناب خواجه نصیر طوسی در سنهٌ ششصد و پنجاه و شش و دوات بنی‌الباس را منقرض سودو 
ماده تار بخش کلمه خو نست وسهدی میگوبد : 

در آن وقتیکه مارا عمر خوش بود ز هچرت ششصد وبنجاه و شش بود ۰ 

و اسماه خلفاء بنی‌العباس وحالات هر يك درخاتمة باب‌هفتم اجمالاذ کر خواهد شد 

ودر اسدا لغابه است که جناب عباس دوسال از حضرت بر (ص) بزر کتر بود ودر جنك 
بدر با مشر کین مکه همراه بود مسلمین او را اسم کردند بعد که خدمت حضرت رسول (ص) رسید 
اظپار اسلام نمود و گفت کرهاً با مشر کین آمده‌ام و جناپ عباس در شب جمعه دوازدهم ماه رجب 
سی و دودر مدینه طبه از دنیا رحلت فرموددر سال هشتاد و هفت و در بقیم‌شر بف‌دفن‌شد | نتهی 

و جناب عبدامه‌بن عاس سه سال قبل از هجرت متولد شد در مکه معظمه و در اواخر مرش 
اورا عبداه بن زیم از مکه اخراج نمود بطائف و در طائف از دنیا رفت و آنجا دفن شد در س 
هفتاد و يك بادر سن هشتاد سالگی وجناب محمد حنفیه برجنازه او نماز خواند وجناب علی‌بن‌عبدامه بن 
باس در هفدهم رمضان سنهٌ از بمین هچری متولد شد که حضرت امی‌المومنن (ع) در نوزدهم همان 
ماه و همان سال ضربت بفرق ناز نینشینانو ارد شد لذا اسمش‌را علی گذاردند و کنیه‌اش را ابوالسن 

و در حبیب‌الصمر است که علی کوچکترین اولادهای عبدانه ین عباس بود و اجمل آنپا 
نود و جسدی جسیم و لحیهٌ طویل و پاهای بزرك داشت و طول فامتش بمر نبه بود که هر گاه طواف 
میکرد گمان میرفت که او سواره است و مردم پیاده و علی با طول قامتش تا منکب و شانه بدرش 
عبدایه بود و عبدای تا منکب پدرش عباس بود و عباس تامنکب پدرش جناب عبد المطلب بود انتهی 

و جناب محمدین علی بن عبداننه بن عباس پدر ابر اهیم امام و عبداببه سفاح و منصور دوایقی 
در سنه صدو سبت وچپار ازدنیا رفت 

و جد دوم حضرت پغمبر ( ص ) جناب هاشم‌بن عبد مناف است والده ماجده جناب هاشم 
عانکه بنت مره سلیمیه‌است و او با برادرش عبدالشس‌جد بنی‌امیه توأمین متولد شدند و انگشت 
احدهبا چسییده بود به پیشانی دیگری در وقت جداکردن خون جاری شد و گفته شد بین اولاد ان 
دو بر ادر هميشه خو نریزی خواهد بود 


۳ و در عمدخ الطالب است که جناب هاشم در غزه از دنبا ر حلت فرمود و قبر شر بفش هم 
درا نها است 


۹ مقدعه کتاب 


و فزه بالفین والزاء معجتین از اراضی شام است و از آنجا تا عسقلان دو فسرسخ است 

و از جنساب هاشم منفصل میشود مخدره مکرمه فاطبه بنت اسد والده عضرت علی (ع) پس 
جناب ابوطالب و فاطمه بنت اسد پسر عمو و دختر عموی بلافاصله یکدیگر بودند 

جد سوم حضرت ییشبر (س) جناب عبد مناف بن قصی بن کلاب است و اسم اد هفیره بود 
دس بود بچپت حسن و جمالش و والده ماجدءاش ججی بت حلیل بود بالمپیلة النضومه 

ور تقد خی تنیز میشود عثمان بن عضان ين ابی العاص بن‌امية‌بن عبد الشمس بن 

عبه مناف خلیفه ثالث واهل تسنن او را از عشره مبشره میدانند و مادر علمان اروی بنتکر بز ین 
ريعة بن حییب‌ین عبدالشمس بن عبد مناف‌است 

و مادروی بیضاء است المكناة بام‌الحکیم بنت‌جناب عبدالبطلب 

پس مادر عثمان عمهزاده حضرت رسول است و ولیدین عقبة بن ابی معیط‌بن ابان بن ابی 
صر و بن امه س عبدا لشمس بن صدمناف بر ادر مادری عمان‌ن عفانست و اوست مراد از شماسن‌در 
آبه شریفه یاایها الذین آمنوا ان‌جالکم فاسق بنباً فتبینوا د عنمان درسنةٌ ششم از عام الفیل 
متولد شد ودر روز هجدهم ذیحجةالحرام سنة سی و پنج هجری از دنیا رحلت نمود وعموی عثمان 
حکم‌ین ابی‌العاص پدر مروان‌را یغبر (ص) سب فرمود و او را از مدبنه طببه اخراج فرمود حکم 
رفت بطالف همین قسم رانده شده بغمبر (س) بود تا خلافت عنمان آنوقت صمان او را بمدینه آورد 
ودرسنةٌ سي‌ويك‌هجری حکمبن اییالعاص بچپنمو اصل‌شد 

و همچنین عموی دیگر عثمان‌بن عفان‌ین ابی‌الماص که مغیرةین ابی العاص باشد پیغمبر (ص) 
خونش‌را مباح فرمود و تفصیلش درفصل پنجم از باب اول ذ کرخواهدشد انشاءامه 

واضاً از جناب عبد مناف منفصل میشو ند خلفاه بنی‌امیه و آنها شیر عنمان بن عفان چپارده 
نفر بودند اول آنها معاوية بن ابی سفیان بن‌حرب‌بن‌امية بن عبدالشس‌بن عبد مناف و مصاویه 
در دهم ریم المولود سنه چهل ويك بخلافت نشست 

و در مصباح است که دردوازدهم رییم الاول سنهُ صد و سی ودو مردم باابوالباس سفاح 
ابن‌مهمدین عبدابه ین عباس بغلافت یمت نمودند و دولت بنی‌امیه و بنی مروان منقرض شد بدست 
ابو مسلم خراسانی جسعاً مدت‌دولت بنی‌امبه میشود نود ویکسال و دوروز که مطابق میشود با هزار 
و نود و دو ماه و دو روز و بمد از بدرك دفتن یزیدین معاویه که چپاردهم دییع الاول سنه شصت 
رشش هجری باشدعید ال( پیز بیر مدعی‌خلافت‌شد و در سوم ماه رجب‌همان سال بخلافت مستقر شدواهل 
مکه معظمه و مدینه طببه و یمن و عراق باوی بیمت نمودند تا نیمه جمادی الثانیه هفتاد و سه هجری 
که‌اورا درمکه معظمه حجاج ین بو سف النقفی بقتلر ساند 

س مدت خلافت الن ر یر شش سال و بازده ماه و دوازده روز بود الباقی از ایام خلافت 
نی‌امیه و بنی‌مروان هشتاد و چپار سال و بست روز که مطایق باهزار و هشت ماه و بست‌روزمیشود 

در شرح صحیفه از تفسبر کبیر فخر رازی از قاسم‌بی فضل‌ازعيسی‌بن بارزه ددایت 
کرده که بعد ازصلح حضرت مجتبی (ع) بامماویه عرض کرد < يا مسود وجوه الومنین > آخر با 
معاو به صلح فرمودی ؟ 

حضرت فرمود جدم یغبر (ص ) در خواب دیدکه‌بنی‌امیه مثل بوزینه يك يك بمنبر او بالا 


در اسماء ۲ باء کر امحضر ت‌خائم) لبیاء (صلعم) ب 


میرو ند » این مطلب خیلی بر آنحضرت نا گوار آمد جبر یل نازل شد و سوره مبار که قدر را آورد 
« انا انز لاه فی‌ليلة القدر وما ادريك ما لیله القدر لبلة القدر خر من الف شهر > یی شب 
قصر بپتر است از سلطنت هزار ماه بنی‌امیه که بدون‌شب‌قدر باشد 

پس قاسم گفت حسا بکردیم ملك بنی‌امیه را دیدیم هزار ماه است بدون زیاده و نقیصه و 


اسماه خلفاه بنی‌امیه و احوالات هر يك اجمالا در خانمه باب هفتم ذ کر میشود انشاء‌اه ولاید است 
درمقام از تتبیه بردوامر : 
امر اول 

ندانکه در بعضی از زیارات مائوره مثل زیارت صاشوراء معروف لمی‌فر موده‌اند بر بئی‌امیا 
فاطبةً لکن درباره سضی از بنی‌امیه دراخبارشر یف مدحوارد شده ‏ ۰ 

منجمله جناب سعد اللخیر بن عبد البلك بن‌مبدالعزیز بن عبد الملك بن مروان بن حگم‌بن 
ابیالعاص بن امیهبن عبدا لشمس‌بن عبدمناف 

در يازدهم بحار از اختصاص شیخ مفید روایت کرده که وارد شد سعدالخمر بر ادر 
زادءٌ عمر ین عبدالعز یز برحضرت باقر(ع) و آن بزرگوار او را سعدالخمر نامیده بود در حالتیکه 

به میکرد 

حضرت فرمود باسهد چراگریه میکنی ؛ 

عرضکرد چگونه گربه نکنم وحال آنکه از شجره ملمونه هستم که خداو ند در قر آن مجید 
باد فررموده است 

حضرت‌فرمود تو از آنبان نستی «اموی منااهل البیت > آبا نشنیدی فول خداو : ند تعالی را 
که میفرماید ومی 2 

هجو" مر ی اي هه با هی ربیب لخن بن عبد مناف که عتبه جدش 
بان شقادت بود که در جنك بدر کبری علمدار مشر کین بود و بشمشم ام المومنن ین (ع) خودش و 
بر ادرش شیبه و برش و لید بدرك واصل شدند و ععه‌اش هند جر خوار نت عتبه و زوجةٌ 
ابوسفیان و مادر معاو یه بآن شقادت معذاك جناب محمد بن ابی حذيفة بن عتبه از جمله شیعیان 
حضرت امرالمومنن 02 بود و عامل آنضرن نود در مصر ومعاوبه پر عبه اش خیلی تکلیف نمود 
اوراسب حضرت ام‌المومنی (ع) و برائت ی از آ نهضرت محمد بر | بی‌حذ ینه حاضر نشد 

و در اصابه است که او کاغذها مینوشت از ز بان زوجات حضرت ییغمبر (ص) در طمن بر 
عثمان اهل مصر یمت نمودند با محمد بن‌ابی‌حذیفه بامارت مصر شیر جماعتی که از آنپا بود 
معاو یه بر خدیج ملعون قاتل جناب محمد بی‌ایی بکر ووقتبکه معاوبه رفت بفزوءه صفت اول آمد 
بیصر و بغدعه حناب محمد بن ابی‌حذیفه دا با جممی گرفت و محبوس نمودند و سد او را 
بقتل رسانید . 

و منجمله اینابی‌الحدید درشرح نهجالبلاغه میفرماید که جماعتی از بنی‌امیه ق‌ائلند 
بر فضیلت امیر المژمتین (ع) بر خلفاء ماضین و ازایشان‌است خالدی‌سعد بی‌ایی العاص‌بن امية بن 
عبد اس بن عبدمنافوعمر لن عبدا لعز یز بن‌عبدالملك بن مرو آن‌بن‌حکم 

امر دوم 

در نهجالبلاغه است که حضرت امیر المومنت (ع) مکتوبی نوشت ت در جواب کاغذ معماو به 

« ومن فقر اته:واما قولك انتم بنوعدمتاف زکذ لك نهن و لکن لیس امية کپاشم و لاحرب کمدا لبطلب 


۸ مقدمه کتاب 


ولا ابرسفیان کابیطالب ولا المپاجر کالطلین ولاالصر یح کاللصین ولا البحی کالب‌طل ولا المرمن 
ف ۱ : 
۳ نسب بنی‌امیه بصد مناف نسب صحیحی تست بلکه خود را 

وایضاً در کتاب دیگری که حضرت امير الممنین (ع) بسعاویه نوشت «من‌فقراته: انا صنامع 
ربا والناس بعدصناتم لنا 

تا آنکه میفرماید « ومنا اللبی و منکم السکنب و منا اسدافهُ و منکم اسد الاحلاف و من 
سیدا شباب اهل الجنة و منکم صبية النار و منا خيرة نساء المالین و منکم حمالةً الخطب الی 
]3 ۰ 6 . 
ی ییان : درشرحینابیالحد بدمفر ماید ما حاصله «دقوله‌م انا صنالم ریا والاس بعد صنالم 
لا مدا کلام عظیم عال علی‌الکلام و معناه عال علی المعانی بقول لیس لاحد من‌البشر علینا نصمة بل‌امه 
تعالی هو الفی انعم علینا فلیس یتنا و یناف واسطة و الناس باسرهم صنالمنا فنهن الواسطه یینهم 
و بن‌ایُرهذا مقام‌جلیل ظاهره ماسمعت باطنه‌امهم عبیدامه و ان‌الناس عبیدهم > 

و مراد از مکنب ابوسفیان‌ین حربست که مکذب یشضمبر (ص) بود و مراد از اسد الاحلاف 
عنبة پن ریعه است پدر هند جگر خوار اصل حلف ببعنای مماقده و معاهده است بر تعاضد و تساهد 
فوله ء‌ومنکم صبیة النار: 

اين کلمه ایست که پیضبر (ص) بعقية بن ابی‌معیطبن ابان‌بن ابی عمروین امین عبد الشمس 
بن عبد مناف پدر ولید فاسق فرموده هنگامیکه او را بعتل رسانیدند گفت من للصبية با رسول اه 
یعنی بچه‌های مر | که کفالت کندحضرت فره‌ود کفیل آنها آنش‌جهنم است قو له غ و منکم‌حمالة الحطب 
مراد ام جمیل دخترحرب خواهر ابوسفیان و زوجه ابولپب‌است 

ودر کامل بهائی است که امیه نه از فرش بود و نه از عرب بلکه لام رومی بود که 
عبدالشمس او را تبنی نمود پس بی‌امبه رومی‌هستند 

و در بعار از الز۱ع اللواصب قل میکند که امیه از صلب عبد الشمی نبود بلکه از 
ررمیان بود و عدالس اورا استلحان کرد 

و در شرح ای الی الحدید است ما کحاتی که ین بنی هاشم وین عبدالشمس دانع 
شد درچند مورد بود: 

منها تزویح حضرت خاتم اللبین ( ص ) بود صبیةٌ مکرمهٌ محترمة خود زیلب را به الی 
العاص بن دیم‌بن‌عبدالمزی بن عبداكشسس بن عد مناف سلااٌ یه قبل از بت و قبل از حرام 
شدن ترویح مسلمین دختر ان خودرابکفار 

و منها تزویج حضرت خانم النبیین ( ص ) بود دو دختر مکرمتین محترمنین خرد رقیه و 
ام کلئوم دا سلاماُ علیهما به عشمان بن عفان‌بن ابیالماص‌ین اميةین عبد الشمس بن عبد مناف 

ومنها تزویج ابی لهپ بودام‌جمیل دختر جرب بن‌امیه را درجاهلیت 

ومنها تزویج یخبر (ص) بود امحبیبه‌دختر | بوسفیان‌دا 

و منها تزویج عبدالله بن صردبن عشمان بن عنان بود فاطمه دختر حسین‌ان علی ان 
ابیطالپ دا انتبی ماحاصل کلانه 


در اسماء] با کر ام حضر ت‌خائم| لنبیهن( صلعم) ۹ 


و درتهذیپ از حضرت باقر (ع) روابت کرده که به جایر جعفی فرمود < اذا انحرفت 
عن‌صلوة مکتوبة فلا تتحرف الابانصراف لمن‌بنی‌امیه» 

مخفی نماند بعضی از بنی‌امیه تابی قدم بودند با حضرت امیر الممنین ( ع ) و از موّمنیت 
و نیکان بودند مثل ناب خالدین سعدین عاص‌بن امیةین عبدالشمس بن عد متساف و دو بر ادرش 
ابان وعمرو که‌از بت باایی بکر امتناع‌نمودند 

و در مجالس المق‌هنهن استکه خالد گفت یاامرالمژمنین انکم لطوال الشجر و طببة 
الشر و نهن‌متبم لکم و بعد از مدتی که بنی‌هاشم کرها با ابابکر یمت کردند اين سه برادر هم 
کرها یعت کردند انتهی 

وجناب‌خالد از اجلاءه ور کیلین امحاب حضرت ام بود و یکی از آن دوازده نفربست که 
رفتند بسجد برای انکار کردن بابی‌بکر و باوی محاجه نمودند چنانچه در پحار است و مثل جناب 
محمد لیا نی حذ یفه بن عتبة ین ریعهةین عبدالگمس‌بن صدمناف که مادر ار دختر ابی‌سفیان بودواو 
خود ازخواص دوستان امیر الم منین(ع) بود 

و در شفاء الصدور است که سالپا در زندان معوبه که خالش بود بساند و بااو 
مخالفت نمود 

و ایضاً از جناب عبدمناف منفصل میئود جناب عبیدةین الحارث بن مطلب بن 
عبد مناف که ده سال ازحضرت‌رسول(ص) بزرکتر بود ودرغزوه بد رکبری شهید شد 

و ایضاً از جناب عبد مناف منفصل میشرد محمد ن اددیس‌بن شافع‌بن سائب‌ین عبیدین 
یزیدین هاشم‌بن مطلب بن عبد مناف الشپیر بالامام الشافی فوت او روز جمعةٌ آخر ماه رجب سنهٌ 
دویست وچپار هجری بود درمصر وقبرش هم در مصر معروف است و قبر جناب صد مناف در مکه 
معظمه است درقبر ستان معلی 

و جد چهارم حضرت پینسر ( ص )جناب قصی بن کلاب است و قصی مصنراً اسم اوز ید 
بود و والده‌اش فاطمه بنت سعد بود و چناب قصی ملقب است بمجمم چون قوم و قببله خود را 
از شعب وجبال واودیه جمم کرد بسکه معظه و قبر او در مکه نزديك قبر عبد مناف و عبد المطلب 
وابوطالب است 

و از جناب قصي قبلهٌ بنی شیبه جدا میشود چون بنی‌الشیبه از اولاد عبد الداد بن قصی 
میباشند و کلید که معظمه‌دردست آ نها بوده 

و ایضاً از جناب قصی مفصل میشرد مخدرة سکره خدیچهُ گبری بنت خویلدین 
اسد بنعبدا لعزی بن قصی و قبر جناب خدیچه نیزدرقبر ستان ابوطالب ممروفشست 

و ایضاً از جناب قصی منفصل میشود برادر زادةٌ حضرت خدیجٌ کبری زبیرین عوام بن 
خویلد واهل تستن اوراازعشرة مبشره میدانند 

وز یم خالوز اد حضرت فاطبهةً زهرا و عمهزاده حضرت ییغمبر (ص) و حضرت امیرالمومنين ع 
است چون والدة ز بر صفیه بنت جناب عبد البطلب است و زب داماد ابی‌بکر است چون اسماء 
ذوالنطاقن دختر ابی‌بکر زوجء زبیر بودو عبدالله بن زبیر از اسماء بنت ابوبگر است 
و اسماء به عبدالل4 حامله بود که از مکه بمدینه هحرت مود و او در سنهٌ هفتاد و سه هجری چند 
روز عدازفوت بسرش عبدال4 ازدنیارفت درسن صدسالگی ۱ 1 

و زیر در جنك جمل سنه سی وشش هجری در بصر ه کشته شد وعموزاده‌های خدیجه ورقه بن 


۰ مقدمه کتاب 


نوفل‌ین اسدبن‌عبد المزی‌ین قصي وعدی بن نوفل وصفوان‌ین نوفل همه ازجتاب قصی‌مفصل‌شده‌اند 

و جدپنچم حضرت خاتم النبيین (سص) جداب کلاب‌بی مر هاست و مادر او هند بنت سریر 
است و از ناب کلاب جیعی ازاشراف جدامیشوند. 

منها مخدره مکرمه آهنه بنت وهپ بی عبد مناف‌بن زهرة ب نکلاب والدهٌ ماجدءٌ حضرت 
رسول (ص) و برادر زادهٌ حضرت آمنه سعد ین الیو قاص‌بن وهب‌بن عبد مناف‌بن زهرة بن کلاب 
که اهل نی اورا از هشرهٌ میشره میدانند 

و سعل وقاص‌سه نعاه و پنج‌هجری‌در سن هفتاد وچپار با درسن‌هشتاد سالگی ازد نیا رفت . 

واو آخر کین بود که از عشرء مبشره ازدنیا رفت واو نای شپر کوفه را گذاعت و عمر 
بن‌سعد وقاص قاتل حضرت سیدالشهداه (ع) است 

و بر ادر زادهُ سعد و قاس جناب هاشم‌بن عتبهة‌بن ابی وقاص است الملقب به م‌فال که 
درجنك صفین درر کاب حضرت امیرالموّمنین‌علی بن ابی‌طالب صلوات اف علبه شپید شد 

ومنها عبدالرحن بن عرف‌بن عبد الحارث بن زهرةین کلاب است که اهل تسنن او را از 
هشره مبشره میدانند و او شوهر ام کلئوم بنت عابةین ابی‌معیط وخراهر امی عشمان ان عفان 
و خواهر ابرینی و لید ین عقبه بود وعبدالرحمی به قارون‌الامة ملقب برد وحضرت رسول(ص) 
بیت‌اوو بین عنمان‌قد اخوت بست وده سالازحضرت یغمبر (ص) کوچکتر بود 

و در کله4 طیبه مرحوم لفة الاسلام نوری از کناب اسد الفابه قل کرده که از 
عبدالررحمن عوف هزار شتر وصد اسب وسه هزار گوسفند متخعلف شد و آنقدر طلا از او باقی ماند 
که آنرا باتبر قطم کرد ند بتحویکه دستهای جماعتی آبله کرد وچپار زن داشت حق یکی از آنها 
را مصالحه کردند بپشناد هزار وهمشیره عبدالرحمن‌بن عوف که‌هاله نام بود زوجه جناب‌عبدالبطلب 
بود واز آ نیخدره متو لدشدجزاب حمز قبن عبدا لمطلب 

و جاعتی از اصحاب پیضبر (ص) گفنند ما برعبدالرحین میترسیم بجهت آن مالها که گذاشته 
بس کفپ‌الاحبار گفت چر | میتر سید کسبکرده پا کیز کی وخرح کرده پاکیزگی 

بس ابن کلام به ابوذر رحبة‌افُ علیه رسید خشمناك بطلب کمپ برون شد و.استضوان چانا 
شتری بدس ت گر فت ودرجستجوی کب بر آمد 

پس بکمب گفتند که‌ابوذر ترا میطلید 

کپ فر ار کرد و شمان پناه برد و قصه‌را , بجپت ار قل کرد 

پس اسبوذر بسراغ او رفت تفا فان ومد ونر بش کب بر خاست و بشت سر 
عنمان نشت از ترس ابوذر 

پس ابوذر گفت دور شو ای‌سر زن بهودیه کمان میکنی که با کی یت بأآنچه عبدالر حس 

گدارده درو غ گفتی ودرو غ گفت آنکه گفت پس کسی سفن اورا رد نکرد تا آنکه برون‌شد 

و جد ششم حضرت رسول (ص) جناب مرة بن کسب است و مادر ار محشية نت شیبا نست و 

بر ادر ارعدی جدعمر ین الخطصایست 

و از جناب مرة دو قببلةً بزرك منفصل میشود یکی قبلا بنی مخزوم و دیگر یلا لیم و 
از فبیلة ببی مخزوم است جناب ام الملمه 2 بنت امیة بن مفیرةبن عبداهه بن عمر بن مخزوم ین بقضة 
بن مرة زوجه محترمه حضرت رسول (س )و نز پسر عم این مخدره یکی ابوجهل بن هشابن 


در اسماء آبا ء کرام حطرت خالم النبییی صلعم "٩‏ 
و ۳۳۳ 
مفجره ددیگری خالدین ولید بن مفوره بودند 
و از یلا بنی‌آیم است ابوبکر ین عبدافٌ بن ايی قحافه عنمان بن عامر ین عمرو ب نکمب بن 
سمدین یمین مرة 
وایضاً از اين یله است مادر ابا بکر سلمی المكناة بام الغير بنت صخربن صروین کمب 
بن سعدین تیم که نسب ابابکر ابا واماً در جناپ مرة با نسب جناب ییفمبر خاتم (ص) متحده‌یشود و 
امل من ار را ازعگر ه میشره میدانند 
و در مصباح المچتهدی است که ابابکر روز بیست و هفتم جمادی الاخسرة سنهةً سیزده 
هچری ازدنیا رفت انتهی 
و نیز از اين قبیله است طلحهة‌ین عبدامه بن عئمان بن عمروبن کمب‌بن سمد بن تیم بن مصرة 
که اهل تسنن او را از عشرة مبشره میدانند 
پس طلحه پسر عم بواسطه ابابکر .ميشود و یضمبر (ص) بین او و ین کمصب‌بن مالك عقد اخوت 
بست وزوجةٌ طلحه حمیمه بنت جحش دختر امیمه همه پیضبر (ص) و خواهر حیمه زینب بنت‌جحش‌زوجةً 
حضرت ییضبر (ص) بو دکذا فی‌تاریخ گز یده 
ودرجامعاللطیف نی فضل مکة والبیت‌الثر یف است که طلحه و زیم روز پنجشنبه دهم 
جمادی الاخر سنةٌ سی‌وشش‌هجری‌در بصر ه درجنك‌جمل هردو از اصحاب عابشه بوده‌اند و کشته شدند . 
و جد هفتم یخبر (ص) جناب کمب‌بن لوی همست و مادر او ماریه بت کمب قضاعیه است و 
سال فوت او ماده تاریخ بود تا عام‌الفیل که پانصد و بیست سا لگذشته بود و از جناب کمب جممی از 
اشر اف منفصل میشو ند : 
هنهم جناب عنمان بن مظمون بن حبیب‌ین وهب‌بن حذاقة بن جمح‌ین همروبن معیص‌بن کب 
واو برادر رضاعی حضرت یشبر (ص)بود چنانچه در فاسخ است لکنذکر نکرده که‌از کدام‌يك ازدو 
مادر رضاعی بیضبر (ص) شبرخورده از ئویبه یاازحلیمه سمدیه چون ولد نسبی اين دو مخدره نبوده 
و والده ماجده‌اش سفیله نام بوده و عثمان بن مظمون اول کسی هست از مپاجرین که‌بامر آ نجناب 
در بقیم دفن شد درسال اول‌هجرت وایشان از بزر گان صحابه بود 
ودراصابه است وقتیکه لبیدین ریعه اين مصر ع شمر راانشاد کرد : 
دالا کل شیتی ماخلاا باطل» 
عشمان بن مظمون کفت صدقت پس لبید گفت : و کل نمیم‌لامحالة زائل. فرمود کذبت چون 
نعمت بپشت وال ندارد 
هنهم عمربن خطاب‌بن نفیل بن عدی‌ین عبد المزی بن ریاح‌بن عبدافه بن قرطبن زداح بن 
صدی بن کم بکه اهل من اورا از مشر ‏ مبشره میدانند 
و علامه مجلصی (ده) میفرماید علی المشپور در یوم یست و ششم ذی‌الحجة الحرام سنه 
بیست و سه هجری خنجر بشکم عمر زدند در روز یست و نهم بعد از سه روز از دنیا رقت و مادر 
عمر حنتمه‌بنت هاشم بن منیرةین عبداله بن عبروین مخزوم بن یقظةین مره است که نسب عسر 


از جانپ پدر بانب شیر (ص) درجناب کمب متحد میشود و از جاب مادر با نسب آنجناب (ص) 
درجناب مره متحد میشود 


و تتل عمرین الخطاب بدست ابو لق لق السی به فیروز غلام مخيرة بن شعبه دافم 


۱۳ مندمه کتاب 
شد چنانچه ذکر خواهد شد انشاءامه 

و منهم سعیدین زیدین عمروبن تفیل بن عدی بن عبد العزی بن دیاح بن عبدافه بن قرط 
رزاح‌ین عدی‌ین کمپ که‌اهل تسنن اورا از عشرة مبشره میدانند 

بس سعید ین زید نوة عموی عمرین خطاب‌ین نفیل میشود چنانچه طلحه نوة صوی 
ابابکر میشود و فوت اودر سنهٌ پنجاهم از هجرت بود در وادی عقیق و جنازه‌اش را حمل نمودند 
بمدینة طیبه و اوشوهرخواهر عمر بن خطاب بود واسم زوجه‌اش فاطه بود 

و منهم عبرو بن عاص‌بن وائل بن هاشم بن سعید بن سیم بن عمرو بن مصیص بن کب و 
نوت عمرو عاص در سنه چپل و سه هجری در مصر بود و مادر عمروعاص نایقه بود معروفه بز نایس 
عجیی نیست که‌اینقدر دشی‌خانواده نبوت باشد 

وجد هشتم ینسر (ص) جناب لوی‌بن غالب بود و لوی تصفیر الای وهو النور ومادر لوی 
عانکه بنت نجدل بن نضر بوده واز اوجمعی از اشراف‌منفصل میشود : 

منهم مکر مه سوده بت زمعه زوجه حضرت رسول (صس) 

و منهم عرروبن دود که ار را فارس پلیل میگفتند و در غزوءٌ احزاب بدست حضرت 


امير الومنین (ع) کشته شد 
و جدنهم ینمبر(م)) غالب بن‌فپر است و مادر او لیلی‌بنت الحرث بودو از او قببلةٌ بسیا لادرم 
میشو ند 


و جدذهم یغبر (م)) جناب فپر بن مالك است بکسر الفاء و مادر او جندلة بنت عامر 
الجرهمبه بوده و از او منفصل میشود ایی عبیدةین عبداله‌بن جراح بن هلال‌بن آهب بن طبة بن 
حارث‌ین فپر بن مالك 

و اسم ابوعبیده عامر است و اهل تسن او را امی‌هذه‌الامة و بعضی از عشر » مبشره میدانند 
و مضی بعوض او عبداله بن مسعودرا از عشرءه مبشره میدانند 

و ابی عبیده در سنهٌ هجدهم هجری در بلده حمص بیرض وبا از دنیا رحلت کرد و معاذین 
جبل پسرش عبدالرحمن بن مماذ نیز در همان سنه دربلده هز بوره بیرض و باازدنیا رفت 

و جد پازدهم یغبر (س) جناب مالك بن نضر است والده او عاتکه بنت عدوان است و 
از مالك اولادی یر جناب فپر مشهور نبست چنانچه از برای نضربن کنانه که ججد دوازدهم آن 
جناب است وملقب است قر یش او لادی غر جناب مالك مشپور ست 

و لنعم ماقیل قریش خیار بنی آدم :+ و خی قریش بنی‌هاشم :4 وخير بنی‌هاشم کلهم :+ سراج 
الوجود ابوالقاسم+4 نبی‌الاله دسول‌الهدی و واسطهالخعلن للمالم 

و گفته شده اسم نضر قریش است و بجپه نضارة وجپش او را نضر نامیدند و اد او بزة 
بنت مر بن ادبن طابخه است 

و جد سیز دهم آنعضرت جناب کنانة بن خز یمه است و مادر او عوانه نت سعد است و از 
جناب کنانه قبیلهٌ بنی اللیث وقببلةٌ بنی‌عامر منفصل میشود 

وایض ازجناب کنانه رهطجناب | بی‌ذر غفاری‌جندب بن‌جناده‌منفصل میشود 

ودر اسدالفایة نب جندین جناده‌را منتهی کرده بجنابکناناین خزیمةین مدر کین الباس 

وابضاً از کنانه منفصل میشود ابوفر اس شاعر 

و جد چهاردهم آن بزرگوار جناب خزية بن مد رکه است تصفیر خزمه و مادر او سلمی 


در اسماء آ باء گر ام حضرت خالم‌النبیین صلعم ۳ 
پنت اسلم است و ازخزیمه قبیلةٌ بنی‌اسد منفصل‌میشو ند س ا ا ا ‏ چپ 
و ایضاً مکرمه زینب بنت جحش زوجهٌ آنعضرت و برادرش عداعه بن بش منفصل میشوند 
و والدهٌ مکرمه زیئب و جناب عبدافه امیبه بنت جناب عبدالمطلب است که این دو اولاد عه حضرت 
رسول (ص) میشو ند 
و جد پانزدهم حضرت رسول ( ص) جناب مدر کةّبن الیاص است و مادر ار خندف است 
و بنوخندف‌منسو بست‌بآن و اینستهر ادیزیدبن معاو یه دراین‌شعر که میگوید: 
لست من‌خنلف ان لم انتقم من بنی صشم ماکان فصل 
و از جناپ مدر کة جناب عبداهه بن مسمود منفصل میشود که بعضی از ال سنن ایشان را 
بعوض ابی عبیده جراح از عشره مبشره میدانند و حضرت رسول (ص) بيت او و بت زیم ين عوام 
عقد بر ادری بست 
و جناب عبداي در قرانت قر آن کم‌نظیر بوده و از شمشیر او در غزوةٌ بدر کبری ابوجهل 
بدرك و اصل شد 
و اخبار وارده در مدح عبدا له بن ممعود زیاد است واصرح تمام روایات وارده در 
حق او روایتی است که در خصال از امير الممنین (ع) قل کرده که فرمود < خلقت الارض لسبمة 
بهم بر زقون و ببم یمطرون و بهم بنصردن) بو ذر و سلمان و مقداد وعماروحذینه و عبدالله 
بن‌سعود فال علی (ع) < و اناامامپم دهم الذین شپدوا الصلوة علی فاطة (ع)> 
لکن بضی از اخبار درقدح‌او نفل‌شده 
در تفسیر صافی از ضرت صادن 2 روایت کرده که از آن بزر گوار سوال نمودند که 
آیا مموذتین از قر آنست ٩‏ 
فرمود بلی . 
آنشغص عرض کرد در فرائت این محعود این دو سوره از قر آن نست و در مصحف الن 
۵ هم نیست 
۱ خطا کرده یافرمود درو غ گفته این دو سوره در قر آن است 
و در کتاب حق‌الیقهن است که دومر به علمان اورا آزرده کرد یکی آنکه جون بنازه 
جناپ اباذر نماز کرد چپل تازیانه براو زد و مرتبه دیگر چون‌مصعف‌را ازاو طلبید که بانمعف 
خود موافق کند واو نداد آ نقدر او را زد که استخوان پپلوی او را شکست و سه روز سد رحلت 
فرمود در سنهً سی‌ودو هجری 
وجد شانزدهم آن‌بزر گو ار جناب الباس بن‌مضر است ومادرالیاسر باست و زوجه جناب الیاس 
مخدره خندف است که بزیدین معاو یه دراشمارش میگوید: ( لست‌من‌خندف‌ان لم نتقم - من‌بنی‌هاشم 
ماکان فعل) الی آخر ودرحيوة الحبوان است وقتیکه جنابٍالیاسازدنیا رفت‌زوجه‌او خندف خیلی‌مپموم 
ومتأسف شد و برخود حرام کرد رجال و بوی‌خوش را و نثر کرد در آن بلد ی که جناپ الباس ازدنبارفته 
نماند ومیان‌خانه سکنی‌نکند وچون جناب الیاس روز پنجشنبه ازدنیارفته بود جناب‌خندف ند رکر د که 
هر پنجشنبه از صبح تاشام بشوهر گر به کند - انتهی 
ودر درالمسلو است که بل بنيقميم وفبیلاً بني‌ضبه ازاومتفصل میشوندواز بنی‌الضبه 
است شمر بی‌ذیالجوشن الضبایی 


۱۴ مقدمه کتاب 


و در تاریخ ابی‌خلگان است که‌از جناب الیاس منفصل میشود لهبان بن سمدبن مسردن 
الثوری‌واینالیاس غیرازالیاس پخمبر است که خداو ند در قر آن فررموده وان الیاس لمیالمر سلمن 

چونا لب اس بیضبر پسر البعاذار بن‌هرون‌است که نوادهٌ بر ادرحضر ت‌موسی کلیمال(4 برده باشد 

و جد هفدهم‌جناب رسول خدا ( ص ) چناپ مضر ین نزار است بضم المیم و فتح الضاد 
و مادر مضر سوده بت عاك است داز او قببلاًبنوذییان وبنی هلال وقبلا بنی فیف مننصل 
میشوند و از قبلة بنوذیان است نابفه ذیپانی شاعر و از قبلاٌ بنی‌هلال است سلیم ین قیس 
الهلالی داز تب بنی یف است‌مخدار پن الی‌عبیده آقلی و حجاجبن بوسفثقلی 

و جد هیجدهم آن بزرگوار جناب نزار بن ممد است بکر اللون من النزرای القلیل 
وامه ممانه بت حوشم ۲ 

و دو قبیلهٌ بزرك عرب از ایشان منفصل میشوند یکی فبیله ریعه دیگری فبیلهٌ مضر که 
ر ییعه ومهر _ پسران جناب نز ار بودند 

و ابضاً تبله بحیله از جناب نزار منفصل میشود و از آن قبیله است‌جریر بو عبدالله 
البجلی که‌او از صحابه بود 

و ایضاً از جناب نزار منفصل میشود یلا بکر بن والل و از اين قببله است فببلاً قس ان 
ساعده که در جود و سخاوت ضرب المئل است واو او لکسی است که در مکهٌ معظبه اظپار توحید 
نسود با ورقةبی نوفل وز ید بی‌عمروبی لفیل چنانچه از جوهری قل‌شده 

ابضاً داز اين‌فبیله است مسیلمة الگذاب 

و جد نوزدهم خانم النبین ( ص ) جناب معد‌بی عدلان است معد بتشدید الدال علی 
وزن مرد والده اد مهده بود و از او نهمان‌ین منذر که آخر ملوك حبره است و بجرد و سغاوت 
مشپور است منفصل میشود 

و جد ليستم ضرت خانم اللبین (ص) جناب عد‌نان است و بو المدنان قببله همستند از 
ولد اسمعیل بن ابر اهیم(ع) دعر ب عدنانیه منسوب بایشان هستند 

خانمه 

بدانکه حضرات‌اهل تسن میگویند ده نفی از صحابه را یغبر خانم (ص) بشادت ببپشت 
داده و اسم آنپاراهشرة مبشره گفتندو بترتیبی که آنها شماره میکنند 

اول ابا بکر بن ابی قحافه است دوم ۳ سوم علمان بن عذان 
چهارم علی‌ین ابیطالب(ع) پنجم طلحةیی عبدالله ششم زیر بن‌عوام هفتم سعد ان 
وفاص هشتم سعیدین زید . نهم عبدالرحمن بن عوف دهم ابوعبیدةان‌جراج 

و بسی بموض ابوعبیده جناب عبدالل4 بن مسعود را میشمار ند و سب هر يك‌سابقا معلوم 
شد و دانتی که همه از قریش منفصل میشوند مگر جناب‌عبدامه مسعود که از فوق قریش منفصل 
میشود و سمد و قاص آخر کسی بود از عشره مبشره که از دنیبارفت و نزد طائفه شیعه اين حدبث 
مقبول _ نیست .بلی حضرت امیرالموّمنین علی‌بنابطالب(ع) خود قیم‌الجنة والناراست 

و در بحار از احتجاج از سلیمین قیس‌هلالی ردایت کرده که هون در جنك جمل 


در نسب و اجداد آ نحضرت اس ۵ 


ایرالومنت (ع) مقابل اهل بصره شد ز بر را فریاد نمود زبیر باطلحه آمدند حضرت فرمود 
اف شا میدانید که‌اصحاب جمل ملمو نند بلسان یشبر(ص) 

زبير عرضکرد چگونه ما ملمونیم وحال آنکه ماازاهل بهشتيم 

حضرت فرمود اگر من‌شمار! اهل بپشت‌میدانستم مقاتله باشمارا حلال ندانستم 

ز پم عرض کرد آیا نشنیده اید حدیث سعیدلی عمرو بی نفیل را که از یغبر شنید که ده 
نفر ازقریش ازاهل بپشتند ؛ 

حضرت فرمود بلی شنبدم که سعیل این حدیثرا درخلافت عشمان بجپت او نقل کرده . 

رز بر گفتآبا درو غگفته ؟ 

حضرت فرمود من چیزی‌نخواهم گفت تااسم آ نهارانبری 

پس رز بر اسم نه نفررابرد 

حضرت‌فرمود دهم آنهاکیست» 

ز بر عرضکرد شما هستید 

حضرت فرمود پس تو اقرار کردی که من از اهل بپشتم و اما آنچه تو ادها کردی از برای 
خودو بر ای اصحابت من‌منکر م 

ز یر کفت آباگما نکردی که‌سمد درو غگفته به یخمبر (ص) 

حضرت فرمود از من‌گمان نیست بلکه قسم بخدا یقین است که دروغ است واه که بعضی از 
اینپا درتابوتی هستند در چاهی که‌در اسفل در کات جپنم است و بر سر آتجاه سنگی‌هست کهوتتبکه 
خداو ند بخواهد اهل جپنم را عذاب فرماید آن سنك را ازروی جهنم بردارد این مطلب را از 
پیغبر (ص) شنیدم 


پس دیر بر گشت درحالتیکه گربه میکرد 


۷۹ در اسم و لب و کنیه پیخمبر اکرم (ص) 


باب‌اول 


دراسم و لقبو کنیه ونسب وتاریخ ولادت و وفات 


حضرت خائم النبیین (ص) 
ودر آعیین زو جات واولاد واقارت و حوار یین ] نحضرت ودر بعضی از تو ار بخ متعلله 
بان بزر گوار ودر ذکر قبورمتبر که و اقعه درمکه معظمه واطر اف آن 
و در این باب دوازده فصل ويك‌خانمه است 


فصل اول 
در اسم و لقب و کنیه و نسب آن بزر گوار 


بدانکه اشهر اسماء مقدسه آن بزر گواد محمد (ص) است و اشهر القاب شر یفه‌اش ( مصطفی 
و خاتم البیین )؛ است و اشپر کنای آنحضرت ابوالقام است و والد ماجدش ناب عبدالله بی 
عبدا لمطلپ است و این بزرگوار قبل از ولادت حضرت یشب (ص) در مدینهٌ طیبه از دنبا رحلت 
فرمود در سن بیست و بنجسالگی يا بیست و هشت سالگی و در مدینٌ طیبه در دار النابفه جمدی دفن 
شد و والدهٌ جناب عبداله و جناب ابیطالب و جثاب ز ببرین عبد المطلی فاطمه بت صروین عاگذین 
عبد بن‌عمرآن‌بن معزومبن بقظةبن مرةبن کمپ‌است 

و والدهٌ حضرت یشبر ( ص ) آمنه بنت وهب‌نن, عبد مناف‌ین زهرةین کلاب‌ین مرة است 

و والده جناب آمنه مرة بنت عبدالعزی بن عثمان‌بن عبدالداربن قصی بن کلاپ‌است 

و در مقدمه کتاب گفته شد که حضرت رسول (ص) بر ادر وخواهر نسبی نداشتند چنانچه 
خال وخاله نسبی‌هم نداشتند و اما برادر و خواهر رضاعی داشتند چنانچه ساقا گفته شد و ککه 
حضانت نمود وجود مقدس پیغبر (ص) را جناب ام ایس بر کین تعلبه بود . و در اصابه‌ازضرت 
پیغبر (ص) روابت کرده که فرمودام ایمن‌امی بعدامی‌و جذابامایمن کنیز عبدافه پدر آ نحضرت‌یا آمنه بنت 
رهب والدةٌ_آ نحضرت بودو بورات پیغبر(ص)رسیدو بعداز تزویج‌خدیجه اورا آزاد فر‌مود و تزویج 
فر مود اورا بعبیدین زیدالحبشیه پس متولد شد از او ایمن و در غزوة خیبر ایمن شبید شد و بعداز عبید 
حبشیه و بمد از بعشت تزویج شد به زیدین حارئه که غلام خدیجةٌ کبری بود و اورا بخشیده بود بجناب 
یغمبر ( ص ) آ نحضرت او را آزاد کرد بعد امایسن زا باو تزویح فرمود پس متولد شد از او 
اسامه بن ز ید 

ودر اسدالقابه است که بمد از حضرت یضبر (ص) بفاصله پنج ماه امایمن از دنب" 
رحلت فرمود . (ع ۱ 


در زمان‌ولادت حضرت خائم‌الانبیاء (ص) ۷ 


فصل دوم 
ثر آعییی ساعت ولادت آن بزر کوار وبوم آن ازابام هفته 
و در آعییی ماه ولادذت و بوم آن از ایام ماه 
ودر آعیین سال ولادت ودر آن سه‌امر است 
اهر اول 
در ساعت ولادت و بوم ولادت آ نحضرت ازابام هنته 
علامه مجلی (ره) میفررماید مشهور بین علمای امامبه و مداول اخبار آ نستکه که ۲نجناب 
بعداز طلوع فجر روز جمعه متولد شد و مشپور بت مخالفن آنستکه بعدازطلوم فجر روز دوشنبه 
متولد شد . 
و کلینی فرموده وقت زوال روزجممه درشمب ابطالب 2 درخانه محمد ان پوسف ۳ 
متولد شد . 


امر دوم 
در آعییی ماه ولاذت باسعادت وروز آن ازایام ماه 

در بحار الا نوار فرموده افاق نموده‌اند امامیه الاشانی از آنها که ولادت با سمادت خاتم 
انیاء (ص) در هفدهمر بیم الاو ل نوده واکثر مخالفن دردوازدهم آن ماه گفته| ند 

و در اصول گافی اين قولرا اختبار فرموده و محتمل است تیه باشد نه اختباراً و حامله 
شد و الدهٌ ماجده‌اش بآن‌بزرگوار درایام تشریق درنزد جمره وسطی انتهی 

و بعضی اشکال فررموده اند که اگر حمل در ایام تشریق باشد و و لادت در هفدهم ر بیم‌الاول 
باید مدت حمل سه ماه وچندروز باشد یایکسال و سه‌ماه وچندروز با آنکه اتفان‌نموده‌ا ند که‌مدت‌حمل 
از شش‌ماه کمترو از یکسال زیادتر نمیشود و جواب از اين اشکال چنانتکه مرحوم امین الاسلام 
طبرسی در مجمع البیان در ذیل آیهٌ شریفه « انما السیء زيادة فی‌الکفر > از مجاهد نقل 
فرموده که مشر کین در هر دو سالی در یکماه حج میکردند نا آنکه اتفان شد سال حجة الوداع 
درماه ذیهجةالحرام انتهی 

پس ممکن‌است حع‌درسنه ولادت درماه جمادی‌الاخره و اقم‌شده باشد 

و شاهد بر اين فرمايش مرحوم مجلسی ( ره) در تحفه الزالریی استکه جناب آمنه 
در ۱٩‏ جمادی الاخره بحضرت خانم الانبیاء صلی‌اشُ علیه و آل» حامله شد بناير اين مدت حمل ‏ نه ماه 
الا دوروز میشود . 

و محفی نماناد که خانه محمدین یوحف مال حضرت رسول (س) بود آن بزر گوار مر حمت 
فرمود به عقیل‌بن بیطالب مد اولاد جثاب عقیل او را فروختند بمجمدین بوسف تقفی برادر حجاح 
و مشپور شد بخانه محمدین یوسف و در زمان هرون‌الرشيد مادرش خیزران او را گرفت و مسجد 
کرد والان معروف‌وز بارتگاه است . 

امر سوم 
در سال ولادت آن بزر گوار 
در کافی و بعضی کتب ممتبره دیگر مفرمایند ولادت آن بزرگوار در هام الفیل چپل سال 


یل باب اول 


قبل ازمبعث شر یف بوده 
ودر بحار استکه باتفان امامیه مبعث شر یف در بیست و هفتم ماه‌رجب‌بوده انتهی 


و ظاهر] ممت شریف در بث سال چهل و یکم از ولادت بوده بس بنا بر اين اگر مراد 
سال قبری باشد نه سال شمی از روز ولادت تا بوم مبعث چپل سال و چپار ماه و ده روز می‌شود 
و اين تفارش از چهل سال تقریا چپار ماه و قدری میشود و اگر گفته شود در بین سال چهل بوده 
از روز ولادت تا روز مبعث سی و نه سال و چپار ماه و ده روز میشود و تفاونش ریا هشتماه 
»یشود پس احتمال اول افربه‌جازاً هست از احتمال دوم 

و در بحار استکه ولادت آنحضرت در عهد سلطنت کسری انوشروان عادل بوده بعد از 
گذشتن چهل و پنجسال از سلطنت او و بعد از گذشتن پنجاه و پنج روز یا چهل روز از قمه‌اصحاب 
الفیلاتهی 

مخفی نماناد که عام الفیل سالی برد که نجاشی سلطان حبشه وزبر خود ابرهة لی 
صیاح را بالشگر زیادی و چپارصد فیل روانه نمود بجانب مکه هعظمه که آنجا را خراب کنند و 
احجار آ نجارا بدریای مکه انداز ند پس خداو ند منان قهار بحجاره از سجیل آنها را معذب فرمود 
و در سور مبار که فیل اشاره باين قصه فره‌وده و در اين قضبه بود که جتاب عبد المطب فرمود 
د انا رب‌الایل وان‌للبیت ربا >. 

در تعیین ساعت رحلت حضرت خاتم انبیاء (ص) ویومآن ازابام هفته 
ودر عیین ماه رحلت ویوم آدازايام ماه 
و در آهیین سالر حلت آن‌بزر گوار ودرعلتر حلت ۲ نحضرت 
ودر آلن چهار امر است 
امر اول 
در تعیین ساعت رحلت ویومآن ازایام هفته 

اما ساعت رحلت در بحار از مناقي قل فرموده وقبش قبل آن تغیب الشمس و اما بوم 
رحلت: مرحوم مجلسی میفر ماید اشپر بن‌علمای‌خاصهوعامه آنستکه‌روز دوشنبه بوده 

آمر دوم 
در تعیین‌ماه رحلت پیفمبر (ص) وروز آن‌ار ایام 

علامه مجلسی در جلاع العیون میفرماید اکثر علمای شبعه را اعنفاد آنسنکه رحلت آن 
بزرگوار روز یستوهشنه ماه صفر بوده واکثر علمای عامه دوازدهم ر یم‌الاول کفته ند 

و کلینی ازخاصه باین قول قال است و فول‌ارد اصمحو اشهر است انتهی 

و در بحار از امالی شیخح طوسی (ده) نقل کرده و نوی رسول‌الته (عن) فی اننی عذر 
مضت منر بیمالاول بوم‌الاننين ودفن لبله‌الار بماه انهی 

و محتمل است فرمایش کلینی وشیخ طوسی علمماالرحمه یه باشد ه اخبارا 


در زمان دحلت حضرت خاتمالانبیا صلعم بض 


امر سوم 
در عیین سالر حلت ۲ لحضرت 

علامةٌ مجلسی (ده) درجلاء العیون میفرماید خلانی نیست که وقت رحلت از سن شر بفش 
شصت وسه سال گذشته بود . 

ودراصول کاقی و بمشی از کنب معتبره رحلترا درسال دهم از هچرت فر مودها ند 

و در نهد یپ و بضی کتب معتبره دیگر سال‌بازدهم ازهچرت فرموده|ند 

و ممکن استکه گفته شود اختلاف بین سنٌ ده و بازده لفظی و صوری باشد نه واقعی چون 
اکر سنة هجرت از زمان هجرت که غرٌ ریم السولود است اعتبار شود رحلت در سنهُ دهم میشود و 
اگر از او ل‌محرم سال‌هحرت اعتبارشود رحلت‌درسنه باز دهم میشود 

و در اصول کافی استکه ولادت شریف چپل سال قبل البعلة بوده و بعد از بعثت سیزده 
سال درمکه معظمه اقامت فرموده ودهسال درمدینه طیبه انتهی 

و در بحار نقل فرموده اتفان امامبه را بر آنکه مبث شریف در یست و هفتم ماه مباركث 
رجب بود و سابقا گفته شد که ظاهراً مبعث شریف درماه رجب بين سال چپل و يك بوده پس از روز 
ولادت تا روز سشت چول سال وچپار ماه وده روز مشود و ظاعرا هحرت درغره رییم المولود ین 
سال سیزدهم از بت واقع شده بهمان علنی که در امر سوم از فصل دوم گفته شد که اقرب مجازاً 
باشد پسازروز بعنت تاروز هجرت دوازده سال و هفت ماه وسه‌روز میشود قریبا که از سیزده سال 
چپارماه و یست وهفتروز کمتر میشود واگر گفته شود بین سال چهارده بوده از زمان بشت تا 
هجرت سیبزده‌سال وهفتماه و سه روز میشود پی احتمال اول اقرست بسبزده تمام از دزم و ظاهراً 
رحلت نیز در بین سال دهم از هجرت واقم شده بهمان علت که گفته شد که از روز هجرت تا روذ 
رحلت بنا بر مختار دهسال الاسه‌روز میشود تقر ببا پی از روز ولادت تا روز رحلت بنا بر مختار 
شصت‌ودو سال و بازده ماه وده روز میشود تقر ببا 


امر چهارم 
در علت ر حلت حضر ت خاتما نبیاء(ع) 
شیخ الطایفه در نهد یب مفر ماید د قبش‌مسموما» 
ودر بحار از بصاتر الدرجات محمد بن الحسن الصفار از حضرت صادق (ع) روایت می کند 
فرمود زن بپودیه آنحضرتر! مسموم نمود در ذراع ذبیحه و آن جناب ذراع وشانه ذیحه‌را دوست 
مبداشت و کراهت شنت کواشت سردیرخ دسعه‌را چون نز ديك است سمحل بول حبوان و چون حاضر 
نمود آن‌ذن بپودیه ذراع مسموم‌را پغمبر (ص) قدری‌میل‌فر مود 
س‌ آن دراع بسن آمدعرضکرد یار سول الله‌من مسموم میباشم 
آ نحضر توا گذارد آ نر او آن‌زهردرو جودمفدس آن‌بزر گواراثر کرد آ نحضرت اردنیا رحلت‌فرمود 
و در ناس ااتوار یخ است که آنزن بهودیه دخنر حارث بهودی خیبری و برادر 
اده مر حب خیبر ی بود که‌هر دور ا امرالمومنین(ع) کشت حضر نرابگوشت وش 4 برغاله‌سموم نمود. 


۰ باب اول 


فصل چپارم 


در ذگر زوجات محترمات آن بزر گوار 
ودر .این دوامر است 
اهر اول 
در ذکر اسماء زوجاتیکه قبل‌از حضرت پیفمبر (ص) ازدنیا رفتند 
و آنها دو نفر بودند 

الاولی مغدره مکرمه جناب خدیجه کبری بنت خویلدین اسدین عبد المزی بن قصی بود 
که نسبش بایضبر (ص) در قصی متحد میشود واول زونجةً که یغبر (ص) تزویج‌فرمودآن محتره 
بود و تاآن مخدره در دنیا بود آ نعضرت زوجهٌ دیگری اختبار نفرمود چنانکه تا صدبقه کبری 
سلاماقه علیها درد نیا بودحضرت‌امیرالممنین(ع) زوجادیگری اختبار نفر مود 

و جناب خد بحه افضل زوجات آ نحضرن بود و تما اولادهای حضرت رسول (ص) از آن 
مخدره بود یرجنابایر اهيم که از کنیزی‌بود مسماة به ماریه قبطیه 

وذر مصیاح المتهجد . است که تزویع آن مخدره در دهم ربیم‌الاول بود و در آ تصال 
ازسن شر یف‌حضرت ییضبر(ص) یستو پنج‌سال گذشته بود 

و احمد(محمدظ)ین الحس‌الحر العاملی(ده) در درالمعلوك فرموده که درآ نحالاز 
سن‌شر بف‌جناب‌خدیجه چپل‌سال گذشته بودانتبی 

ودر کافی است که آن مخدره یکسال‌قبل الپچرء ازدنیارحلت فرمود 

و مجلصی (ره) درمر آةالعقول فرموده که اشهر آنتکه رحلت آن مغدره سه سال 
قبل‌الپجرة بوده که‌سال دهم از بعشت باشد 

چنانچه سید ممی شبلنجی در نور الابصار و جزری در اسدالفابه فرموده اند که 
وفات‌حضرت| بیطالب دراول‌ذیقعده درسال‌دهم‌از بت‌بوده 

و در اخبار خاصه استکه وفات خدیجه کبری سه روز بعد از وفات حضرت ایطالب بوده 
پس بنابراین روز رحلت آن مخدره در چپارم ذیقعدة‌الحرام خواهد بود در سن شصت و بنجالکی 

و در مصباح شیخ استکه وفات جناب ابیطالب در بیست و ششم ماه رجب بود پس رحلت 
آن مغدره در یست و نهم ماه رجب خواهد بود و از زوجات حضرت ییغمبر (ص))همین‌مکر مه در 
مک معمظمه رحلت فرمودند و در قبرستان معلی دفن شدند وقبل از حضرت رسول این‌مخدره دو 
شوهراختبار کرده بودچنانچه در اصابه است: شوهراولش ابی‌هاله بن زرارة بود و شوهر 
دومش عقیق بی‌عائذ بود داز ابندو یغسر این‌مخدره‌را تزو یج‌فر مود 

الثافیه زینب بنت خزيمة المکناة بام‌السماکین بود که حضرت بیضبر (ص) او را در سال 
سوم از هجرت در مدینه طیبه تزویج فرمود و اول زوجه عبدالله جحش بود بعد که عبدا در 
غزوه احد شپید شد حضرت ییغمیر (ص) اورا تزویج فرمود و آن‌مخدره بعد ازچندماه‌ازدنیا رحلت 


کرد ودد بقیم دف‌شد , 


ذرحالات روجات واولاد پیغمبر " 


امر دوم 
در ذکر زوجاتی که بعداز پیغمبر (ص) ازدنیا رفتند 
معروف ومشهور آ نستکه ] نها نه نفر بودند 


الاو لی سوده دختر زمعه بود و اين مغدره را حضرت رسول (ص) یکسال بعد از رحلت 
خدیجةٌ کبری وقبل از هجرت تزو یج فرمود و سابقا گفتیم نسب‌جناب سوده منتهی‌میشود بجناب لوی‌بنغالب 
جد هشتم حضرت خاتم انبیاه و اين مخدره در مدینه طیبه در اواخر حکومت وخلافت عمر بن‌الضطاب 
ار دنیا رحلت فرمود و قبل از حضرت رسول این مخدره زوجةٌ سکران بن عمرو بود و سکران در 
حبثه ازدنا رفت 

الثانیه عایشه دختر ابابکر بود و مادر عايثه و عبد الرحس‌بن ابی‌بکر ام رومان بنت عامر 
بن عبر بود و پیغبر (ص) در مکه معظمه بعد از رحلت خدیجه کبری و قبل از تزویج سوده درماه 
شوال او را تزو بح فرمود و زفانفش مه از تزویح سوده در ماه شوال سال اول هجرت درمدینه‌طیه 
و ام شد در حالتیکه عایثه ده ساله بود بیخسبر(ص) بنجاه و سه ساله بودند و در میان زوجات آن 
بزر گوار همت یکزن باکره‌بود و باقی ثبه بودند که زوجهٌ آ نحضرت شدند و عابثه درسنه پنجاه 
وهفت‌هجری درمدینه ازدنیارفت و در بقیم‌دفن‌شد 

الثالثه حفصه دختر صر بن الخطاب بوده مادر حفصه و عبدایه بن عسر و عبدالر‌حمن بن عسر 
زینب بنت مظمون خواهر جناب علمان‌ین مظعون بود یغبر(ص) اورا درسال سوم از هجرت درمدینه 
تزویج فرمود و قبلازحضرت رسول (ص) حفصه زوجه خنیس بن عبداه‌ین السپمی بود و حفصه در 
سنهٌ چپل‌و بنج هجری‌درمدینة طیبه ازدنیارفت 

الر ابعه مغدره محتر مه امالسلمه دختر ایی‌امیه حذیفة بن مفيرة بن عبدامه بن همروین مخزوم 
بن یفظة‌ین مرة جد ششم حضرت رسول (ص)بودو الدة ماجدء آن محترمه عانکه‌است 
و در اعلامالوری است که مغدره فاتکه نت صدالبطلب‌بوده 

و بعضی گفتند بنت عامر بن ریعةین مالك بوده و اين مخدره بعد از خدیجه کبری افضل سائر 
زوجات آن بزرگوار بود و اول آن مخدره زوجهةٌ پبر عمش ابوسلمة بن عبد الاسد ین مفوة بن 
عبدامه بود . پس جناب ابوسلمه واسلمه پسر صوودختر صوی بکدیگر بودند 

واز اعلام الوری معلوم میشود که بر خاله و دختر خالٌ یکدیگر هم نیز میباشند چون 
میفرماید مادر ابوسلمه بره ست جتاپ صدا لیطلب بوده و آنحضرت او را بسال چپارم از هجرت در 
مدینه طبه تزویج فرمود ودرسنه شصت ويك هچری درمدینة طیبه از دنیا رفته و در میم دفن شد 
گفته‌خ د که این‌مخدره آخر بن‌زو جات آ تحضرت بود که‌ازد نیاررحلت‌فر مود 

الخامسه ز یب دختر جحش بن رباب المكناة باع الحکم بود و والدهٌ ما جدةٌ آن مخدره 
امیبه بنت‌جناب عبدالمطلب است و اين مکرمه خواهر ابوینی عبداهین جحش است بضبر(ص) آن 
معترمه‌را درسال پنجم از هجرت نزو بح فرمودو قبل از حضرت ییضبر (ص)جنابز پنبزوجه‌ز ید بی‌حار 4 بود 

ودر بحار اسکه یشبر(ص) اوراخطبه نموداز بر ای‌غلامش ز ید پی‌حار 4 آ نبخدره حاضر نشد 
و کفت‌من‌دختر عمه تو باشم‌وزوجه غلام‌شمابشوم 


۳ باب اول 


بر ادرش جناب عبدافه هم راضی نشد آیهٌ شریفه نازل شد « وما کلن لمومن ولا موّمنة اذا 
قضی‌الّه و رسوله امراً آن یکون لهم الغيرة من امرهم الی آن قال تعالی فلما قضی زید منپا وطرأ[ 
زوجنا کها لکیلایکون علی‌الممنین حرج‌فی ازواج.ادعبائیم > 

چون زید را مردم پسر بیغمیر میخواندند وجناب زیلب بنت جحش درسال بستم هجرت از 
دنیا رحلت فر مود و در بقیم‌دفن‌شد 

الماذسه جویر به دختر حارث‌بن ابی‌ضر ار است که در سنهٌ بنجم از هجرت نیز اودا تزویح 
فرمود ودرسنه پنجاه وشش هجری درمدینه ازدنبا رحلت فرمود وقبل از آنعضرت زوجه مالك بن 
صنوان بود . 

الصابعه رملة المكناة باء حبیبه بنت ایی‌سفیان و خواهر مماوبه است و بعضی اسم او را 
هند کفتها ند واو اول زوجه عبدالله بن جحش ی ر باب نود و درسال هفتم از هحرت آن جناب 
اوراتزو يج‌فر مود ودرسالچلو چپارم هجریدرمدینه ازد نیار حلت‌فر مود 

الثامنة صفیه دختر حي‌بن اخطب که از سبایای خیبر و از اسباط لاوی‌ین یمقوب و از 
دراری جناب هارون برادر حضرت موسی است و در سال هفتم هجری نیز حضرت رسول (ص) 
اورا تزویج فرمود و قبل از آنعضرت زوجةٌ سلامین مسلم بود و بعد زوجةٌ کنانةبن رییم شد بعد 
زوجه حضرت ییفمبر (ص) و در سال پنجاهم هجری ازدنیا رحلت فرمود ود بقیم دفن شد 

التاسعه مکرمه میمونه بنت حارت‌بن جون بود و قبل از حضرت رسول زوجةٌ عهير بن عمراو 
الثقفی بود بمدزوجة ابیز ید بی‌عبدا لعاهر ی‌شدر بعد زوجهٌ حضرت رسول (ص) شد و این‌مخدره 
دو خواهر ابوینی داشت یکی لبابة الکبری زوجةٌ عباس بن عبد المطلب و مادر فضل و عبدامه 
و عبیدامه وقتم ومعبد و عبدالرحمن است که تام ابنپا اولادهای عباس و لبابةالکبری میباشند و کنبه 
لبابه االفضل است و دیگر لبابة الصغری است که زوجٌ و لیدین مفيرة بن عبدالله بن مخزوم 
روالد خالدیی ولید است 

و ابضااینمکر مه سه‌خواهر آمی‌داشتندیکی جناباسماءو جناب سلمی و جناب‌سلامه که بنات عمیس بود ند 

و اسماء اول زوجه جناب جعفر بن ابیطالب(ع) و عبدایین جمفر از اومتو لدشد بعدزوجهابابکر 
ومهیدین ابابکر از او متو لدش. و بعدزوجه‌حضرت امیر الموّمنین(ع) شدو بحیی بن‌علی از اومتو لدشد 

وسلمی بنت‌عمیس زوجه‌جناب حمزةین عبدا لمطلباست 

وسلامه زوجه جناب عبداهه‌بن کمب است ووالدة اين شش مخدره هند بنت عوف‌ین ذهر بن 
حرب‌بود که در باره‌او پیب (ص)فرمود دانها اکرمالناس اصهارآ» 

الحاصل جناب میمونه بعد از خدیجة کبری وجناب امالسلمه افضل‌زوجات پیفبر (ص)بود و در 
سنه هفتم‌هجری تزویج شد به یغبر (ص) و در سنه پنجاه ويك هجری از دنیا رحلت فرمود و قبر 
شر بفش دزارض سرف‌است که‌از نو احی مکه‌است 

وزوجات دیگر هم‌از بر ای حضرت پیغمبر گفته! ند 

پس معلوم شد که‌این زوجات حضرت در مدبنه طیبه نزویج شدند بخیر خدیجه و عایثه و سوده 
که‌این‌هر سه درمکه معظیه تزویم شد ند 


ذرحالات زوجات واولاد یغه‌بر (ص) ۳۳ 


و ایضاً معلوم شد که زوجات آنبزر گوار بعد از رحلت ۲ نحضرت از دیا رفنند غمازجناب 
خدیجه وجناب زینب بنت‌خز بمه 

و ایض معلوم شدکه زوجات ۲ نحضرت درمدینه از دنبا رفتند غر از جناب خدیچه و جناب 
ممو نه که جناب خدیحه درمکه وجناب میمونه درسرف از دنبا رحلت فرمودند وهمانجا دفن شدند 

ودر اصول کافی از حضرت صادن(ع) روایت میکند که صداق پیغبر ( ص ) زوجاتش را 
دوارده او قیه‌و نیم بوده و اوقیه چپل درهم است که مجموع پانصد درهم میشود و اما ماریه قبطیه 
بنت شمعون کنیز آن حضرت بود که صاحب اسکندر ب» مقوقس آن مخدره را با بغله شهباو اشیا‌دبگر 
برسم هدبه خدمت آن بزر گوار فرستاد وجناب ابراهیم از آن مکرمه متولد شد و آن محتر مه د؛ 
سال هجدهم هجری از دنیا رحلت فرمود و قبرش دربقیم است 


۰ ۲ 
نصل پنجم 
در ذکر ار لاد امجاد ] نحضر ت 

از اصول‌کافی مستفاد میشود که آن بزر گوار از خدیجهً کبری سه‌پسر داشت و چپار دختر 
جناب قاسم و زینب ورقبه و ام کلئوم که قبل از بعت متولد شدند وجنابالطیب والطاهر و فاطمة 
زهرا (س) که بعداز بعشت متولد شدند 

و از مناقب این شهر آشوب متفاد میشود که حضرت ییشبر (ص) از خدیج کبری‌دو سس 
داشت و چپار دختر قاسم و عبدابله رهماالطاهر والطیب و از اين عبارت معلوم میشود که الطاهر 
لقب جناب قاسم است والطیب لقب جناب عبداله 

ودر بحار از منتقی گازرانی نقل فرموده که الطاهر والطیب هردو لقب حن‌اب عبدانه 
است واز ساير زوجات آنعضرت ایداً اولادی نداشت و جناب ابر اهیم از مار یه قبطیه بود نش آن 
حضرت چپار دختر داشتند واما سه با چپار بسر داشتند 

و بدانگه تمام اولاد های بنمبر (ص) درمکه متولد شدند مگر جناب ابراهیم که در مدینه 
منوره متولد شد 

و ابضاً تمام اولاد های آ نحضرت قبل از آ نجناب از دنا رفتند غیر ازفاطمه زهراء (س) که 
چندی بمداز آن بزر گوار از دنیا رحلت فرمود 

اما جناب قاسم قبل‌از سْت درمکه متولد شد و قبل‌از بت هم از دنا رحلت فرمود با 
بعداز هفت شب با بعداز دوسال از ولادنش 

و در اصابه است که قاسم اول مو لودی‌بود که از آن مخدره متولد شد و بواسطه او مکنی 
شد آن بزر گوار به | بوالقاسم 

واما حنابت عبدالزه در مکه متو لد شد ودر کود کی از دنبا رفت 

و اما حناب ابر اهیم درسال هشتم هجری متو لد شد 

ودر مصاحالمتهجدین است که جناب ابر اهیم درهیجدهم ماه رجب از دنیا رحلت فرمود 

ودر اسدالغابه از واقدی_ نقل‌کرده که جناب ابر اهیم هیجده ماهه بود که از دنیا رحلب 
فرمود وقبر شریف آنجناب دربقیم معروفست 

و اما مکرمه زینب در سال بنجم از تزویع جناب خدبچاٌ کبری به یضبر (ص) متو لد شد و 


رو باب اول 


در سال هشتم هجری در مدینه طیبه از دنیا رحلت فرمود در سن سی و یکاله و اين مکرمه زوجه 
ابوالعاص‌بن ریم‌بن عبدالعزی‌بن عبدالشس‌بن عبدمتاف بودکه از جناب عبد مناف رشته او با 
پیغبر خاتم منفصل میشود و تزویج آن مخدره بابی‌الماص قبل؛ز بشت و قبل از حرام شدن دختر ان 
بکفار بود . 

و نقل شده که ابوالعاص درجنك بدر اسر شد و زینب قلادهٌ که حضرت خدیجه آپری 
باو داده بود نزد پدر بزر گوارش فرستاد بحپت فدای شوهر خود 

چون حضرت نظرش بقلاده افتاد باد کرد خدیچه کیری را و رقت فرمود و از صحابه طلب 
فرمود که فدای او را ببعشند و اورا بدون فدا آزاد کنند اصحاب چنینکردند حضرت بابی‌العاص 
شرط کرد چون بسکه برود زینب را خدمت پدر بز رگوارش فرستد و بشرط خود وفا نمود وزینب را 
فرستاد و بعد خود بمدینه آمد واسلام اختبار نمود وچندی داز رحلت‌جنابز ینب‌شوهرش ابوالعاص 
از دنیا رفت 

و مادر ابوالعاص هاله بنت خو یلد استکه ابوالعاص وجناب زینب دختر خاله و پسر 
خاله بودند و از آنپا دختری مخلف شد مسماة بامامه که حضرت فاطه زهراء ( س ) بعضرت 
امیرالمزمنین (ع) دصیت فرمودکه عداز وفات من امامه دختر خواهرم را تزویح فرما وجناب امامه 
درسته بنجاه هحجری از دنیا رحلت فرمود 

و اما دقیه (س) داز ولادت حضرت ز ینب متولد شد ودر سال سوم هجری در مدینه شهید 
شد درسن یستوسه سالکی 

و علت شپادش این بو د که این مخدره زوجه عشمان ان عذان بن ابیالعاص‌بود و بیغمبر ص 
خون مغيرء ین ابی‌الماس عموی عشان را مباح فر مود 

عتمان مغره را درخانه خود پنهان نمود وخی نازل شد که مره در خانه علمان است حضرت 
پیغمبر (ص) بعضرت امیرالومنن ( ع ) فررمودند شمشیر بردار برو بخانه عمان و منیره دا بقتل 
بر سان‌عشمان دانت و اورا بخدمت‌حضرت پغمبر (ص) آورد و سه‌رو زمپلت گر ف تکه از مدینه خارج‌شود. 

بعد که عنمان از خدمت حضرت بیرون شد حضرت رسول (ص ) فرمود < اللهم العن‌متيرةبن 
ایی‌العاس والعن من یژوبه والمن من یجمله والمن من یطععه والمن من یسقیه والعن من یجپزه 
والن من یعطیه سقاء اوحذاء, اورشاء او رعاه > و یکنفر از منافققیت مرتکب تمام آن اموریکه 
مورد لسن آن برر گوار شده بود گر دید ومغره را برد در منزل خود جای داد وغذا و آب داد و 
اسباپ‌سفر بر ای مفیره فراهم کرد وروز چپارم اورا ازشهر مدینه خارح کرد 

پس وحی نازل شد حضرت رسول (ص) حضرت امیرالمومنین (ع) و عمار با سر را فرستادند 
و مغره را شتل رسانیدند 

عثمان بتپمت اینکه جناب رقیه در بزر گوارش خبر داده بیکان مفره آن مخدره را سیار 
زد و آن مخدره بپدر و گرازش خبرداد 

پیغبر (ص) فرمود< مااقبح‌بالسیة ذات حسب و دین فی کل بوم تشکو زوجپا» 

الحاصل چپار مر تبه تم مخدره را صدمه زد درمر تبهٌ چهارمیخر (ص)حضرت‌امیر(ع) 
را فرستادند وفر‌مودند شمشیر بردار و برو بخانهً عتمان و دختر عم خودرا گرفه اور و اگر عمان 
مانم شود اورا بقتل برسان 


درحالات اعمام وعمات پیغمبر (ص) ۲۵ 


حضرت امیرالممنین (ع) بغانه شمان تشریف آورده و جناب رفبه را آورد خدمت یخبر 
آن مضدره مظلومه بثت خود را برهنه کرد چشم ییضبر ( ص ) بجراحتپای بشت آن مخدره اشناد 
فرمود : < قتلك قتله‌امه » و روز چپارم جناب رقیه از دار دنا رحلت فرمود 

وذدر روایت است که حضرت یغمبر (ص) برسر قبر رقیه ایسناد و دعا کرد و فرمود:«العقی 
بلغا عشمان‌ین مظعون» پس فرمود من دانستم ضعف و ناتوانی اورا واز خدا خواست م که او را از 
فشار قبر ایمن نماید 

و در اعلام الوری است؟ این‌مخدره اول زدجٌ عتبهة ین ابی لهب بود و او خیلی این 
مغدره را ظلم کرد و مطلقه نبود پیغمبر (ص) فرمود : « اللهم سلط علی عتبه کلبا من کلايك‌فتناو له 
الاسد» و بعد عثمان آن مخدره را تزویج کرد واز او عبدالل4یی عشمان متولد شد ودرصفیری ازدنیا 
رفت پون خروسی بچشم آن طفل منقار زد پس مریض شد واز دنیا رفت 

و رحلت این مخضدره در سال دوم هجرت برد جون در اصابه است وفتبکه ربدبی 

حارثه آمد و بثارت داد بفتح بدر عنمان سر قبر رتیه بود و «علوم است که نك بدر 
درسال دوم هجرت بود 

واما بخدره مکرمه ام کللو۸ اسم شربفش آهنه بود و بعداز جناب رقیه بعمان تزو بج‌شد 
لا عمان را ذوالنودین میگو بند 

و جناب ام کلئوم درشبان سال هفتم یا سال نهم از هجرت از دنیا رحلت فرمود 

ودر اصابه است که ام کلتوم با همشیر؛ مکرمه‌اش فاطمه زهراع (ع) و غیر او ازعبالات 
ییفبر (ص) و ارد مدینه شدند و بعداز شهادت همشیرهٌ مکرمه‌اش رقبه عثمان او را تزویج نمود در 
سال سوم از همجرت ودر شعبان سنهّ نهم از هچرت دره‌دینه از دنیا رحات‌فرمود واولادی ناورد در 


خانه شمان 
۰ ۹ 
فصل ششم 
در ذکر بعضی ار حالات شر یفه اعمام و عمات حضرت خاتما لنبیین(ص) 
و بعضی از حالات اولاد آ نها مجملا 
بدانکه آن بزرگوار برادر وخواهر نسبی نداشتند نه ابوینی نه ابی و نه امی واما بر ادر 
وخواهر رضاعی داشتنه یی برادر وخواهری که اولاد نسبی مرضعهً آنحضرت_ بوده مثل‌مسروح 
که از لویبه بود دمثل عبدالله و انیسه وجذامه که از حلیمه سعدیه بودند واين چپار نفر 
اولاد های نسبی تویبه وحلیمة سعد به مرضعه آن چناب بودند و برادر وخواهری که او لاد رضاعی 
مرضمهٌ آن بزر گوار بودند مثل جناب اباسلمه زوج اول امالسلمه که اورا بعدازحضرت رسول شیر 
داده ومئل حضرت حمزه عموی آنجناب ومثل عبداهّبن جحش که این سه‌اولاد رضاعی‌ئویه بودند 
که کنیز ابی‌لبب ومرضمه حضرت یضبر(ص) بود ومثل ابوسفیان‌بن حارث‌بن عبد المطلب که اولاد 
رضاعی حلیمه سعدیه بود ومثل جناب عثمان‌ین مظعون چنانجه ساقا درمقدمه گفته شد 
وایضاً آنعضرت خال وخاله نداشتند نه نسبی ونه رضاعی واما اعمام وعصمات متعدد داشتند 
چون حضرت عبدا لمطلب ده پسر داشت وشش‌دختر اما پسران عبدالمطلب : 
اول حارث یاحرث است دوم زیر سوم حجل چهارم ضرار پنچجم مقرم ششم ابولپب 


۳ با ال "۳ 
هقتج جناب بدا هشتم جاب ابوطالب نهم جتاب سره قطع جاب باس و بضی دوازده بس 
ند و بعضی سیزده 

و اما دختر آنعبدا لمطلب شش نفر بودند وزیادتر گفته نشده 

الا لی اب الثانیه بر» الثالثه عانکه الرابعه صفیه الخاهمه اردی السادسه ام الحکم 
الملقبه به یضاء 

و از بس‌های عبدالمطلب ازشش نفرشان اولاد عقب‌افتاد 

او ل از حارث باحرث که بز ر گتر ین‌فر ز ندان‌جنابعبد| لمطلب بودو بآن‌سبب[ نحضر ترا بو لحارث 
ب‌هفتد واو بنج پسر داشت 

متجمله ابوسفیان بن‌حرث بود که بر ادر رضاعی حضرت بفسر (ص) و از شمراه معروف بود و 
درسنه بستم از هجرت درمدینه طبه ازدنیا رحلت‌هرمود 

و منجمله جناب‌عبيدةبن حارث که‌درغزوه بدر کبری‌شهیدشد 

دوم از ز نم در کتاب اسعافالر اغبن که‌در حاشية نور الابهصار شبلنجی طبم شده نوشته 
< واماالز بر فولدله عبدایهٌ وضاعه وامالحکم» 

ودرمجالس المق‌منین است که‌عبدابه‌بن ز یوبن عبدالبطلب در غزاء روم شر بت شهادت‌چشید 
دخترش ضباعه زوجه جناب مقدادین اسود الکندی بود 

ودر گافی است که‌یغبر (ص) تزویج فرمود ضباعه بنت ز بیرین عبدالمطلب را بجناب مقداد تا 
مر دم تأمی شمایند و بدا نند که| کر م خلق‌در نزد خداو ندمتقین میباشند 

ودرعمدخ الطالب است که‌او لادز ببرین عبدالبطلب منقر ض‌شد ند 

سوم ازجناب عبدانُ که‌حضرت‌خانم‌الانبیاه (ص) از آن‌بزر گوار متو لدشد 

چهارم ازجناب ابوطالب که چپار پر داخت طالب و یل و جمفر و امیر المژمنین علی بن 
اببطالب (ع) و مایین‌هر يك ازاين چپار سر ده سال فاصله بود و دو دختر داشت یکی امهانی که 
اسم شریفش فاخته بود که زوجه ای‌وهب هبيرة بن عمروین عائذین عبران بن مخزوم القربشی بود 
ودیگر جمانه که زوجهٌ ابی‌سفیان بن حارث بن عبدا لمطلب ووالده عبداه بن ابی‌سفیان حرث‌ین بودو 
تمام اینهااز جناب فاطمه ینت اسد بود ند 

پنجم از ابولپب و او سه پسر داشت عتبه و عتیبه و معتپ و مادر اینپا اجمیل نت حرب 
خواهر ابو سفیان است که خداو ند در سوره مبار که بت اورا توصیف بعما له | لحطب‌فر مود 

ودر مجالسالمق‌منی استکه فضل‌بن عباس‌بن عتبةن ابی‌لپب شاعر هعروفی بود واو است 
صاحب‌قصیده معرو فه درحق امير المومنین (ع) که مطلم آن اینست: «ماکنت احسب هذاالامر منصر فان 
عن‌هاشم نم منها عن‌ابی‌الحن# الیس اول من صلی بقبلتپم و اعلمالناس بالابات والسننجه و آخر 
الناس عبداً باللبی‌ومن+4 جبریل عون‌له فی‌الفسل والکفن» و بعضی کفتند که‌این اشعار از حسات بن 
ثابت است‌بمدمیفرماید واصح آنستکه‌این اشمار ازر ييعة بن حرث بی‌عبدالمطلب است انتبی 

شنم ارجناب‌عیباس که‌مکنی بود بهابی | لفضل واو نه پسرداشتو سه‌دختر : 

واول از برهای‌جناب‌عباس فضل‌بن عباس بود و بواسطهٌ اوعباس مکنی‌شد به اباالفضل ودر 
حجه‌الوداع باییفبر(ص) بودوهنگام غل آتحضرن امیرالمزمنین (ع) را آمداد نبود ودر غزوة فتع 
مکه ودرغزوة حنین‌بایضیبر(ص) بودودرسم», یست‌ودوسالگ ‏ ازدنبارحلت کر د نی ض‌طاهه ۱ 


در حالات اعمام وعمات پیغمیر صلعم ۳ 


دوم از پسر های‌جناب عباس‌عبد ال بود که‌افضل‌اولادهای او بودل(۱)وروز فوتش محمدینا لحنفیه 
فرمود :«الیوم مات ربانی هذه‌الامه> 

و تاریخ رحلت ومدفن ایشان درمقدمه گذش تکه در طائف رحلت فرمود و در آنجا دفن شد 
و قبرش‌درطائف معلوماست 

ودرمدح عباس وعبداللهین عباس روایات زیادی وارد شده و بعضی‌ازروایات‌هم درقدح 
ابثان وارد شده 

منجمله درششم بحار از تفعیر علی‌بن ابر اهيم از حضرت باقر (ع) دوایت کرده که 
شخصی .مت حضرت زین‌العا بدین (ع) رسید عرضکرد ابن‌عباس گمان می‌کند که هر آيهٌ که در 
قر آن‌مجید ناز ل‌شده میدا ند که‌درچه‌روز ناز ل‌شده ودر بارة که ناز لشده 

پس پدر بزر گوارم باو فرمود که باين عباس بگو که ی دومن کان فی‌هذه اعمی فپو فی 
الاخرة اعمی واضل سبیلا > در بارة که ناز لشده و همچدین آیةٌ « ولا بنفعکم نصعی ان اردت ان 
انصح لکم ان کان‌انله بر بدان‌بفویکم»‌وهمچنین آ یه 1[ 

پی آن‌شخص آمه‌نزد ابن‌عباس وسوالکردازاو این آیات‌را 

ابن‌عباس گفت آنکسی که‌بنو امر کرده می‌خواهم مرابااو مقابل نمانی تاازاو سوّال نمایم که 
عرش را خداو ندازچه خلق‌فر موده وطولو عرض‌او جقدراست‌واو حگوانه است؟ 

بس آ نمرد خدمت‌بدر بزر گوارم‌رسید فرمودآیا جوابداد؛ 

عرضکرد نه 

فر مود لکن‌من جواب‌میدهم بعلم و بنور اما قوله تعالی < ومن کان فی‌هذه اعمی فهو فی‌الاخرة 
اعمیو اضل سبیلا» در بارة این‌عباس و بدرش ناز لشده واماقو له تعالی وله «نفمکم نصحی ان‌اردت ان 
انصح‌لکم »در باره پدرش ناز لشده الی آخر الرو ابه 

و منجمله احمدین محمدین عبد ربه اندلمی در جلد سوم عقد الفر ید نوشته وقتبکه 
ابی‌عباس دای نصر ه نود امر‌المومنن ع) کاغذ عتاب آمیزی نوشت باو و او در جواي کاغذ 
جسورانه نوشت شت بحضرت امیرالموّمنین (ع) و از فقرانش اینست 2 وایم‌اله 1 
هذه‌الارض من عقیانها ومخبتها و ما علی ظپر ها من‌طلاعپا ذهبا اجب الی من القی‌ابنه وقد سفکت 
دماء هذه الامه لانال لت الملك و الامرة واست الی عملك‌من احبیت نانی‌ظاعن وال لام » فی‌منتهی 
الارب عقیان‌بالکسر زرخالس که‌در زمین‌پیدا گردد وخباه بنپان کرده 

و منجمله‌در کامل بهائی ازحضرت‌امام محمد بافر(ع) روایت کرده که حضرت امیرالمومنین(ع) 
در زمانی که خلافت در دست دبگر ان بود دائما می‌فر مود واه لوکان حمزة وجعفر حیین‌ماطمم فینا 
ابو بکرو لکن اتلیت بجلفن‌جافین عفیل وعباس 

ودر منتهی الامال ازشیخ صدوق روایت کرده که روزی جبر ایل بر پیغیر (س) نارل 
شدوقبای سیاهی‌پوشیده بودو کمر بندی بروی آن‌بته بود وخنجری بر آن‌زده بود 

حضررت‌فر مودجبر ثبل این‌چه زی‌است 

عرضکرد این‌زی فرز ندان‌عم‌تو عباساست بامحمدوای بر فرز ندان‌تو از فرز ندانعم‌توعباس 


۱ و کان پسمی البحر لسعه عمله‌و پسمی حبر الامه ۰ و دراستیعاباسکه حضرت یغر (س) درحق 
او فر مودا للهم علمه | لعکیةو تأو یلا لقر آن. و در اسدالفا به استار این عباس‌رو ابتکر دها نهر ای‌جبر ثیل‌مر تین 


۳۸ باب اول 

پس حضرت یینمبر (ص) ازخانه بیرون آمد و بعباس‌فر مود ای‌عم و ای‌بر فر ر ندان‌منازفرز ندان‌تو 

عباس‌مرضکرد پارسول الله| گر رخصت‌میدهی آلت مردی‌خودر اقطم میکنم 

حضرت‌فر مود قلم‌جاری‌شده در آ نجه و اقم‌خو اهدشد 

سو8از او لادجناب عباس بن عبد! لمطلب عبید ان بن عباس استو او یکسال از عبد اه بن‌عباس کوچکتر بود 

ودر بحار از ابن‌ابیالحدید نقل کردموحاصلش آنشتکه بمدازشهادت حضرت‌امیرالمومنین(ع) 
معویه متوجه تخیر عران گردید بعضرت امابحسن مجتبی (ع) خبررسید درکوفه تشر یف بردبسنبر 
وخطبه خواند ومردم‌راترغیب فر مود که‌خارح شو ند به نخیله تا تکلیف معین‌شوداحدی‌جواب با نحضرت‌نداد 
جناب عدی بن‌حاتم ابسنادو گفت من‌بسر حاتم‌طالی هستم سبحان‌ای چقدر قیبح‌اس تکه‌امام شما شما 
را بخواند وشماجواب‌ندهید و کلماتی گفت در نپییج‌مردم 

حضرت متوجه‌اوشه ودر باره اودعافر مود 

بعد قیس بن‌سعد بن‌عباده با بمضی‌دیگر حر کت‌نمود ند ومثل کلمات عدی بن‌حاتم عر ضکر د ند 
حضرت ددبارة آ نپاهمدعافومود 

بس آنبزرگوار از کوفه برون‌شد و بجاب نخبله روانه شد مغیرقبن نوفل ان جر شرا بجای 
خوددر کوفه نشانیدودر نضیله سه‌روز اقامت نمودتاآنکه جمعیت:ز یادی ازمسلمین در نخیله جمع‌شد ند 
بعد حضرت امام حسن مجتبی (ع) عبیدایه بن عباس راامیر بر لشگر قرار دادواورا بادوازده هزار نفر 
روانه فرمود بجهت جلو گیری‌از لشگر معوبه وفر مود اگر اور احادنروی‌دهد امیر بر لشگر جناب قیس ان 
سعد‌پن عباذه باشد 

پس عبیدانقه بن عباس رسید بلشکر معویه و چون فردای آنروز شد معویه کسی را فرستاد 
نزد عبید اه ین عباس و گفت حضرت امام حمن (ع) فرستاده نزدمن وحاضرشده بجپة صلح و تسلیم 
امررا بین پس اگر توهم اطاعت نمائی ازمن تومتبوع خواهی بود والاداخل خواهی شد در حالت یکه 
تابع باشی وا گرداخل‌شوی هز ارهز اردرهم بتوخواهم‌داد نصف آنرانقداً میدهمو نصف دیگررا وقتیکه 
داخلکوفه شدم 

عبیدان‌بن عباس بأآن‌فر بفته شدوشهانه ملحق‌شد بصکر ممویه 

بس چون صبح‌شد و مسلمین‌منتظر بودند که عبید ای بن عباس‌حاضر شودو بااو نماز گذار ندخبر شدند 
که‌اوملحن‌شده بلشگر معوبه 

بس قیس بن سعدینعباده باصلبین نماز خواند و بمداز نبازخطبةً خواند ومسلمین‌ر! امر بمب 
و تثبیت نمودملمین اطاعت‌نمودند وجمعا حر کت‌نمودند بجانبلشگر, ممویه 

بس بسر لین ار طاة ملمون از لشگر معاو یه خارج‌شد وصیحه‌زد و ای‌برشماای‌اهل عرا‌چر امقاتله 
می کنید وحال آ نکه امیرشما بامعاو یه بیمت نموده و امام‌شاصلح نموده ومعو به کاغذی نوشت بجناب قیس 
و اورا بجا ب‌خود دعوت کرد درجو اب نوشت لاو النه‌مر | ملاقات نخواهی کرد مگر بانیزه 


درحالات اولاد عباس‌عم پیشمبر صلحم ۳ 


چون معویه مأیوس‌شد ازمتابمت قیس‌نوشت: 

اها بعد «فانك‌ببودی‌بن بپودی‌تثقی نفك‌وهتلها ی‌آخره» 

جناب‌فیس دوجواش نوشت: . 

اما بعد «فا نك‌و ثن‌بن وئن‌دخلت فیالاسلام کرها واقت فیه نرق وخرجت منه‌طوعاالی آخره. > 

چهارم از ار لادهایعباس جناب‌تثمبن عباس‌بود ۱ 

در اصابه است که لبابة الکبری الملقبة بامالفضل زوجه عباس‌بن عبدالبطلب به‌بیعمبر (ص) 
عرضکرد می‌درخواب‌دیدم کو باعضوی از | عضاء‌شمادرخا نه من‌است 

حضرت رسول ( ص ) فرمود متولد میشود از دخترم فاطه پسری که تو او دا شیر میدهی به 
فرز ندت قلم‌پس متولد شد حضرت مجتبی (ع)وعبدانه ین عباس گفت که او آخرا لعهد بحضرت ییغمبر (ص) 
بود چون‌او آخ ر کی بو دکه اذقبر پیغبر یرون آمد 

ودر زمان ممویه جناب قثم‌بن عباس باسعدبی عثمان‌ین عفان بجاب سم قند رفت ودر 
آنجا شپید شد 

ور جناب‌قثم درس قند معروف‌است 

و اما بقیه ارلادهای عباس که ممبدوعبدالررحمن و کثبر وصبیح وسمیر وتمام باشند حالاتشان را 
حقیر درجالی ندیدم 

و ذر اصا به است که تمام‌بن عباس خوردترین اولاد عباس واشد قر یش بود در بطش وشحاعت 
و جناب‌عباس میفرمود تموایتمام فصارواعشرة ومادرتمام امولد بودانتهی 

و از پنج‌نفر عمات پیغمبر (س) که دخترهای حضرت عبدالمطلب باشند اولاد متغلف شد 

اول امیمه که‌ز وج جحش بنر باب‌بود و از آن‌مخدره‌متو لدشدجناب عبد امه که در بدرو احدحاضر بود 

واضاً از امیمه متو لدشد ز ینب بنت‌جعش زوجحضرترسول(ص) 

دوم بر ه که‌زوجه عبدالاسد بن‌هلال لمغزومی بودو از آن مخدره‌متو لدشد ) بو سلمه بن‌عبدالاسد 
که قبل‌از جناب پیفمبر(ص) زوح‌جناباماللمه بود 

سوم عانکه زوجه ابی‌امیه بن مغر ة المخزومی نود واز او متولد شد امالسلمه علی قل 

و در اسدا لفا به است که‌از آنمخدره متو لد شدز هم و عبدالله ابنیابی‌امیه که‌این دو بر ادران‌ایی 
امالسلمه زوجه پیغمبر(ص) بودند 

مخقی نماناد که از اسدالفابه و کتابالاصابه چنین معلوم میشود که و الده جنابامالسلمه 
عاتکه زوجه ابی‌امیه بن مغیره بود و نوشته‌اند که والده عاعکه عامر بنز بیعه بوده 

وایضاً نوشته‌اند که‌عاتکه‌بنت عبدالمطلب عمه بیغبر (ص)زوجٌ ابی‌اميةین مغيره و الدجناب 
امالسلمه زوجه یغمیر (س) بوده 

پس بنابر نقل ایندومورخ بصیر ابی‌امیة ین مفیره دوزوجه‌اش مسماء‌یعانکه بوده ویکی اذاين دو 
عانکه دختر عامر پی ر بيعة بوده وازاو متولد شده امالسلمه ودیگری دخترعبدالمطلب بود و از او 
متو لدشد عبداننه و ز هیر 

چهارم صفب زوجة عوامبن‌خو لد واز آن مخدره متو لدشد ز یم بن‌عوام 

بفجم ابعکیه که زوجةُ کر یز بن ديعة بن حبیب‌بن عبد شمس‌بن عبد مناف است وام حکیم 


۳۰ باب اول 


مادر اروی بنت کر یز مذکوراست واروی مادر عثمان‌بن‌عفان وو لیدین عبه‌است 

واما از اروی بت عبدالمطلب اولادی نشد که مانده باشد 

ومخفی نماناد که از اعمام بغبر (ص) کسانیکه مشرف بایمان شدند جناب ابوطالب (ع) 
وحمزه وعباس بود وازهمات آن جناب‌هم صفه‌واروی وعاتکه بود چنانچه ازمناقپ ابی‌شهر آشوب 
مستفاد میشود . 

وایضاً استفاده مشود که اصضراعمام [ نحضرت‌سناجناب عباس بودمو آخر کسیکه از اعمام یضبر (ص) 
ازد نبا فت‌جتاب‌عباس بودو آخر کسیکه از عمات آن بزر گوارازد نیارفتمخدره‌صفیهو الدهز بر ین‌عو ام بوده 

وایضاً استفاده میشود که جناب عبدابُ وجناپ ابوطالب وجناب ز بر والده اين سه بزرگواد 
فاطمه شت عمرو ین عائذ بوده 

و در کافی از حضرت صادق (ع) رو ایت‌خرموده<و کانز بر بن عدا لمطلباخاعبدامئو ابی‌طالب(ع) 
لا یپماو امپما > 

و درمناقب استکه حضرت‌رسول (س)سهریبه داشنند هندبن ايي‌هالة الاسدی کهو الده‌اش 
جناب خدیچه برد و عمروین ابوسلمه وز ینپ که ایندو ازجناب امالسلمه بودند 


درذکر حواریین وحالات بعضی ازاصحاب وشعراء ومادحین آ نحضرت 
ودراان سه‌امر است 

امر اول‌درذ کرحواریین حضرترسول(ص) و [ نهاسلمانو اب ذر وه‌قدادند 

ودر امن بعار الانوار از اختصاص شیخ مفید (ده) از حضرت موسی بن جضر (ع) 
رواینکرده که فررمودند : اذا کان یوم القبمة نادی مناد این حواری محمد ین عبدامه رسول‌ال (ص) 
الذین لم بنقضو | العپد ومضوا علیه فیقوم سلمان والمقدادین اسود و ابوذر قال ثم بنادی اين حواری 
علی‌بن ابی‌طالب وصی دسول‌اف ( ص ) فیقوم عمروین الحمق الخزاعی و محبدین ابی‌بکر و میئم بن 
بحبی التمار مولا بنی‌اسد و اویس القرتی قال ثم ینادی المنادی اين حواری حسن‌بن علی و ابن‌فاطمه 
نت مجمد رسول‌ال (ص) فیقوم سفیان بن ابی‌لیلی الهمدانی و حذیفة ین اسید الففاری قال ثم ینادی 
ان حواری الحسین‌بن علی (ع) فیقوم کل من استشهد معه ولم بتغلف عنه ثم ینادی این حواری علی 
بن الحسین (ع) فیقوم جبیر بن مطمم و بحیی‌بن ام الطویل و ابوخالد الکابلی و سعیدین المسیب نم 
بنادی این حواری محمدین علی ( ع ) و حواری جمفر بن محمد (ع) فیقوم عبدافه بن شريك المامری 
و زرارن اعی و بر بدین معو به المجلی و معدتن مسلم اللقفی ولثن‌الختری المر ادی ر‌ عبد ابنه 
بن ابی یعقوب و عامر بن عبداله ین خزاعه و حجر ین زائد و حمرآن‌ین اعين ثم ینادی سائر الشیمه 
سائر الائمة بوما لفیمةفپولاء او لالشيعة الذین‌بدخلون الفردوس وهوّلاءاولالسا بقین اول المقر بییو اور 
المهور ین اللناسن 

و در عون الاخبار الرضا (ع) ازحضرت امير الممنین (ع) روایت کرده فرمودند : 
خلمت الارض لسبعة بهم برزفون و بپم بنطرون و بهم بنصرون ابوذر وسلمان و مقداد وعمار و حذیعه 
ر عبدای ین ممود فال علی (ع) و انا ام ..م دهم آلذین شپدوا الصلوة علی فاطه علیما السلام 


در حواریون حضرت رسول صلعم "٩‏ 
بدانکه جتاپ سلمان افضل هه صحابه وحواریون آن بزر گوار میباشد 
وهر بحار از مجالس مفید از حضرت صادن (ع) روایت کرده للایمان عثر درجات‌فالمقداد 
می‌النامنه وابودر فی‌التاسعه والسلمان فی‌العاشر 5 
و از رجال کشی روایت کرده که خدمت حضرت باقر (ع) ذکر جناب سلمان شد فر مودند 
داك سلمانا لیحمدی ان‌سلمان منا اهل‌البیت 
و از شیخ صدوق ردایت کرده که‌اسم جناب سلمان روز به‌بن جیشوزان بود و او دصی 


دصی‌حضرت عیسی(ع) بود 
و از اختصاص از حضرت رسول (ص) روایت کرده که فرمود سلمان بحر لابنزف و کنز 


لابنفد سلمان منا اهل‌البیت سلسل یمنحا لحکمة ویوتی‌البر هان 

یعنی سلمان دریائیست تماء شدن ندارد و گنجی اس تکه قطم شدن وفا ندارد سلمان از مسا 
اهلبیت است و آب شیر بنی است که عطا مبکند حکمت را ومیآورد ححت را 

و شاید از اين عبارت استفاده شود که جناب سلمان مشمول آیهٌ تطپم است و شاید نظلر 
این عبارت باشد آنچه در بحار در زیارت حضرت سلمان نقل فررمودکه یکی ازفقر انش اینست: 

د السلام عليك یا من‌خلطایما نه باهل‌البیتالطاهر ين»> 

ودر زبارت دیگر میفرمابد «السلام‌عليك یامن‌تمیز من اهل‌الایمان» 

عد مجلصی میفر ماید در عضی از سخ مصححه است 2 با من لمتمیز من‌اهل‌الایمان > 

یس مراد از اهل ایمان اهل‌البیت علیهم‌السلام| ند 

ولنعم ماقیل لسرك ماالانسان_ الا بدینه 4۶ فلانترك‌التقوی اتکالا علی‌اللسبه لقد رنم 
الاسلام سلمان فارس + وقد وضمالشركا لقریب ابالهب9 ادا الغصن لم‌ینمو | وان کان شمه ۶ من 
الثمر ات اعنده ]لاس فی‌الحطب 

و بغارسی گفته : 

قطم نظر کنید ز فرز ند ناغلف عضوی که فاسد است علاجش بر بدنست 

ودر اسدالفایة است که وفات سلمان در آخر خلافت عثمان سنه سیو بنج هجری بوده 

و مجلسی در بحار میفرمابد در بعضی از تواریخ استکه اقل آنچه از سن جناب سلمان 
گفته شده است دو یست و بنجاه سال است واکثر سیصد و ننجاه سالست و قبر شر یف آن جناب در 
مدائناست که‌از آ نجا تا بغداد نقر ببا هشت‌فرسخ است 

ودر نزدیکی قبر آ نجناب قبر حذْیفهبی یمان است اول که از بغداد میرو ند بز بارن‌حضرت 
سلمان مشرف میشوند بعد بفاصله ربم فرسخ تقریبا بان کسری میرسد بمد بفاصلاً ریم فرسخ 
نقر یبا قبر جناب حذیفه‌ین الیمانست 

ودر بحار از مجالس مفید از حضرت صادن (ع) روایت کرده « مامن اهل بیت الاوفپم 
نجیب وانجب‌النجیاه من‌اهل یت‌السوء محمدین ابی‌بکر » قال رسول‌اله (ص) حذيفة بنالیمان‌می‌اصفیاء 
الرحمن وابصر کم بالحلال والعر ام و عمارین یاسرمن‌السابقین والمقدادین‌الاسود من‌المجتهدین 
ولکل شیتی‌فارس وفارس‌الفر آن عبدالتٌ بن عباس (ره) 

و مخفی نمانا که اسم جناب بمان حسل با حسیل است که درغزوةُ احد شهید شد و دو 
پسرش حناب صنوان‌ن حسل وجناب سعیدین حسل که دو بر ادر حذیفه بودند ودرغزوءصفن 
درر کاب حضرت امیر المومنین(ع)شهید شد ند 


۳ . . پاب‌اول 


و چناپ حذینه از بزرگان اصحاب خانم‌الانیاه (س) وساکن کونه بود ند 

و در بعار است که جناب حلدیفه چپل روز بعداز بیمت مردم بحضرت مر المژمنین ( ع ) همم 
مدالی از دنیا رت 

و در اسدالفابه است که رحلتشان بمداز شهادت‌شان بود بچپن‌شب درسنهًسی‌وشش‌هجری 

وظاهر ] بمداز جناب سلمان افضل صعابه وحواریین حضرت رسول (ص) جناب ابی ذر 
غفاری باشد . 

ودر بحار ار مجالس مقید (ره) از حضرت یغبر (ص) روایت میکند که فررمودند : 

« ما اظلت الخضر اء ولا اقلتالفبر اء علی ذی‌لبجة اصدق مس امی‌ذر یعیش وحده و بموت‌وحده 
و بیعت وحده و یدخل‌الحه وحدی 

یعنی سابه نینداخت آسمان سبز و بر نداشت زمین غبار آلود سخنگولی را که راست‌گوتر باشد 
از ابی‌ذر غفاری (ره) 

و قال رسول‌ایث (ص) < من‌اراد ان‌بنظر الی زهد عیسی‌بن‌مريم فلینظر الی ابیذر» 

و از کثف‌الیقین سیدبن طاوس (ده) از معویةبی تعلية روابت شده گفت رفتم بعیادت 
ابی‌ذر درمرض فونش گفتیم وصیت بنما 

فرمود وصیت کردهام باامیر الممنین(ع) 

کفتبم به عشمان 

گفت نه بلکه بامیر الژمنين (ع) بحق < واه انه لر بی‌اللارض وانه لر بانی هذه الامة و لوقد 
فقدنموه لانکر تم‌الارض ومن علیها > 

بعنو امیر المومنین (ع) بپاد زمین است و زمین باو آباد است واو عالم دبانی است در این 
امت واکر او از میان شما برود کارهای قبیح ومنکر درزمین بسیار خواهید دید 

ودر بحار میفرماید درا کثر روایات است < انه لزرالارض بالزاءالمکسورهالنعجنه تم‌الر اه 
المشددةالمهملة وفی‌النهابه وررهاالذی تسکن الیه ای‌قوامپا > 

ودر تفسم علی‌بن ابراهیم از دختر ابافر قل کرده که من شبی درنزد قبر پدرم اباذر 
خواییده بودم درخواب شنبدم که بدرم تپجد مبکند بفر آن چنانچه درحیوتش تپجد میکرد 

عرضکردم پدرجان خداو ند با شما چه معامله کرد ؟ 

هر‌مود دخترك من وارد شدم پرورد کار کر يم رضی نی و رضیت‌عنه و اکرمنی و حی‌انی 
فاعملی ولاختری 

و در اسدالفابة است که جناب ابی‌ذر درسنهٌ سی‌ودو در ر پذ‌ه‌از دنا رحلت فرمود وجناب 
عبدامه بن‌مسعود بجناز هاش نماز کرد ودرهمان‌موضم دفن‌شد در ر بذه ور بذه بين ینبوع و مدینه‌طیبه‌است 

و مملوه اس تب که بمداز چناپ سلمان و ابی‌در در میان صحابه احنی حلالت قدر مقدا۵ ان 
اسودالگندی نبیر سد 

چنانچه مر حوم مجلسی (ره) در بحار از اختصاص مفید از حضرت صادق(ع)روایت 
کرده که فرمود < انما منز له المقدادین اسود فی‌هنه‌الامةکننز لة الالف فی‌القر آن‌لایلزن بها شبلی > 

پعنی منز لت مقداد دراین امت مانند منرلت الف است در فر آ نکه حرف دیگر باو نیچسید 


درحالات حوار بون حضر ت رسول‌صاعم ۳ 


ودیگران در کمال باو نم سنْد دهیح آلابشی ندارد 

و از رجال کشی ددایت کرده «ماعی احد الا وقد جال جولة الاالقداد بن الاسود فان 
قلبه کان مثلز بر الحدید > 

بعنی هيچيك از صحابه نماند مگر آنکه بعد از بیضبر (ص) قلبش حرکتی کرد مگر مقدادین 
الاسود که اودر تصلب درحن‌مثل باره آهن بود 

و از حضرت باقر ( ع ) روایت شده که فرمودند « ارند اللاس الا ثلانه سلمان و ابوذر و 
مقداد قال قلت‌ضار قال قد کان حاص‌حيصة مرجمو | نی لم بشاكو لم بدخله شی‌فالمقداد. قو له(ع)حاص‌حيصة: 

یعنی میل کرد یکنوع می لکردنی وبعد بر گشت و ییغمبر (ص) تزویج فرمود ضباعه بنت زیر 
بن‌عیدا لمطلبرا بسقد ادبر ای آ نکه مر دمدر کفو بترعابت‌سپاو نسپانکنندو بپر که‌مو من است‌دختر بدهند 

ودر اسدالفابه اسنکه جناب مقداد بر عمروبن لعلیهبن مالك البهرانی است و اینکه 
معروف شده است سقدادین اسود این اسود این عبد یفوث زهری است که اسودین عبه شوث او را 
یی نمود پس نست‌داده شد باو 

و در اصابه این‌حجر عسقلانی است < اتفقوا علی انه مات سنة تلاث و ثلثین فی‌خلافة عمان 
وهو ابن سبعین سنة > 

ودر بحار ازجامع الاصول این اثر نقل کرده جناب مقداد در سنهٌ سی و سه هجری در 
جرف که‌يك فر سی‌مدینه طبه است‌ازد نارحلت فرمود درسن هفاد سالگی و مردم جنازهٌ آنجناب‌را 
بر روی دوش‌ها آورد ند نمدبنه طنبه ودر قیم دفن کرد ند 

امر دوم 
در علوهمت ومواسات بعضی‌از اصحاب کبار حضرت رسول(ص) 

منحمله در بعار از تقمم علی بن ابر اهیم روایتکرده و حدیث مفصل‌است و محل‌شاهد آانست 
که‌عمرو بن جموح رضی‌الن عنه باایی<هل در غزوة بدر کبری مقاتله نبودند پس عمروین جموح 
ضر بتی برآن ابوجهل زدوابوجپل‌هم ضر بتی بدست عمرو ین جموحزد که‌دست‌او از بازو قطم شد و پوست 
آو بخته‌شد .پس عمر و دست‌بر یده اش ر | بز بر پای‌خود گذاردو قوت نمودودستر | جدا کردباز مشفول‌جنك‌شد 

ومنجمله ایضآدر بحار ار نسم علی بن ابر اهیم از حضرت صادق(ع)ره ایتکر ده که حنظلة لن 
ابی‌عاهر دختر عبد الل4 ین الی‌سلولر! تزو یج نموددر یله که صبعش غزوةٌ احد بودو از حضرت یغبرص 
اجازت‌خواس تکه شب‌رانزدعیالش سر برد این آ یه ناز لشد «اناالمومنون الذین آمنواباُ ورسوله‌فاذا 
استأذنوك لبعض‌شاٌنهم فاذن‌لمن شنت منهم> 

یس بیغمیر (ص) ادن‌داد اورا ورفت بزد زوجه‌اش وبااومواقعه نمودصبح درحال جنات رون 
شد و حاضره‌عر که قبال گرردید و شبدشد وفیلازخره جنشی سعر که قتال زوجه‌اش‌فر ستادنزد چپار نفراز 


اصارو.هد کرفت آ هاراسوااه» نمودن شوهرش 


بااو گفتند چر اچنین کردی» 


۳۳ باب اول 

و تسس وس سس سس 

گفت دیشب در خواب دیدم که کوبا آسمان شکافته شد وحنظله‌رفت بآسمان دومر تبه آسیان 
بهم آمد دانستم که حنظله شپید خواهد شد و ترسیدم که مبادا حامله شده باشم و شاهدی نداشته 
باشم و اورا ملالکه سل دادند لذا ملقب شد شیل‌الملاتکه و پدرش ابی‌عامر فاسق بود و به اتفاق 
قریش دراحدبجنك بفسر(ص) آمده بود 

و منجمله در مجمع‌البیان درذیل آبهً شریفه « ویژثرون علی انفسیم ولوکان‌بهم خصامة > 
فرموده و گفته شده این آبهًشریفه ناز لشده درباره هفت‌نفر که‌درغزوهاحد تشنه‌بود: .یآبی آوردند 
که کفایت یکنفر از آنپارا میکرد 

پس نزدیکی از آنپا بردند گفت بده بفلان نزد او بردند گفت یده بدیگری تا آنکه آب 
تمام هفت نفر دور زد وهمه از نشنگی‌مرد ند چون آب را ابثار کردند وهيچيك نیاشامیدند . 

و گفته‌شده فقیر ی آمد خدمت بیغسر (ص) عرضکرد بارسول ال داطعمنی‌فانی جائم ‌ 

پیغمبر (ص) فرستادنزد زوجاتش بخانه هبچيك‌غذائی بافت‌نشد فرمودآیاکسی هست که‌این مرد 
را امشب مهمان کند 

پس مردی ازانصار او را مهمان نمود و برد بمنزل خود و حال آنکه در منزلش بفیر قوت 
اطفالش چیزی یافت نمیشد همان غذا را حاضر کرد بجپت آن مهمان و چراغ خانهٌ خود را خاموش 
کرد و زوجه‌اش اطفالر| مشفول نمود تاآ نهارا خوابربود ومرد وزن‌دهان خودرا طعم میکردند که 
مپمان گمان کند که‌اینها غذا میخور ند تاوقتبکه میهمان سیر شد ومرد وزنگرسنه خواییدند پس چون 
صبح شد هردو آمدند خدمت‌حضرت ییفبر(ص) آن‌بزر گوار نظرفرمود با نپا و تبسم‌فرمود واین آبه 
را تلادت کرد : 

« ویوئرون علی‌انفسیم و لوکان‌بیم خصاصه» انتهی 

و در کلمه طیب» از مشکو:ةالانوار سبط شیخ طبرسی دوایتکرده که نزد کسی کله کوسفتد 
بر یان کرده بود آوردنزدیکی ازصحابه آن صحابی گفت برادرمن باعیالش‌احوج ازمن‌هستندپس هدیه 
رابرد نزد آن دیگری وهگذا برد نزد هفت نفر یانه نفر از صعابه پس آیه ناز لشد 

مخفی لماناد که ظاهراً اين تفاسیر ازاهل سنت باشد چون‌مسلم است نزدشیعه که آیشر بفه 
درشآن‌حضرت امیر الممنین (ع) ناز لشده 

و منجمله‌در )نو ار نعمانی از ابی قدامه‌شامی رو ایتکرده که گفت‌من امیجیش بودم‌در بعضی از زو ات 

پس رفتم بشپری و مردم را ترغیب نمودم بجهاد و ذکر نمودم فضیلت جپاد و شپادت در راه 
خدارا و اسب خودرا سوارشدم و آمدم بمنزل خود ناگاه دیدم زنی آمد وفر‌باد زد بااباقدامه پس‌من 
اعتناتی بنداء آن‌زن نکردم گنت < ماهکذا افضال الصالحین» 

بس من‌توقف کردم آن‌زن آمد نزدمی ورقعه باستة داد بمن و باچشم گر بان بر گشت می [ نکاغذ 
را باز کردم دبدم نوشته : ای ابی‌قدامه تودعوت نمودی مردم‌را بجهادوتواب آنرا بجهة مردم بیان 
نمودی ومن‌قدرت بر جپاد ندارم لکن‌دو گیسوی‌خودر اقطم نبودم وفرستادم که آ نهاراقیداسب خود قر ار 
دهی شاید خداو ند بابنجه تکه‌م نگیسو انم رایند اسپ‌مجاهد فی سبیل امه قر اردادم میا ییامرزد 


در بعضی ازحالات صحابه ومادحین ۲ نحضرت ۳۵ 

پس چون صبیعٌ روز قنال شد دیدم جوان خردسالی‌بدون زرموخود وسپر پیاده مبارزن‌میندک 
من نزداورفته و گفتم‌ای‌جوان خوف آنستکه اسبپا تاختوتاز نمایند و ترابایمال کنند بر گرد بمحل‌خود 

یس آن‌جوان گفتآیابمی‌میگولی بر گردموحال آ نکه خداو ند درقر آن‌مجید فرموده«یاایپاالذین 
آمنوا اذالقیتم الذین کفروا زحقأً فلاتو لوهم‌الادبار > 

پس گفت ای بی قدامه سه‌نیر بقرض من بده گفتم ای‌جوان حال‌و قت‌قرض‌داد نست ٩‏ 

پس النمای زیادی کرد گفتم من‌بقفرش تومیدهم بشرطآنکه اگر خداو ندمنت گذاردبتوشهادت 
را مر اروز قیامت شفاعت نسائی قبول کرد من‌سه‌تر باودادم رها کر دکافر ی کشت تر دیگری رها کردکافر 
دیگر ی کشت بعدرو کر دبین گفت السلام عليك سلام مودع ناگاه ظالمی تیری به پیشانی آن جوان زد 
جوان سرش‌را بقر پوس زین گذارد من‌رفتم نزداو گفتم‌ای‌جوان وعدءهٌ که‌بین کردی فراموش‌نکنی 

گفت بلی‌ومن بتوحاجتی دارم وقتیکه بشهر وارد شوی خورجین مرا بمادرم بده ومادر من‌همان 
زنی‌هس تکه گیسویش رابتوداد که‌قیداسب خودیمائی اینر اگفی وازدنیارفت 

بس‌من قبری حفر نمودم واو را دفن‌ کردم ناگاه زمی اورا برون‌انداخت اصحاب گفتند شاید 
اين ی‌انن‌مادر آمده بجپاد 

پس من‌دور کمت نماز خواندم ودعا کر دم‌ناگاه صدائی شنبدم که گت «یااباقدامه اتر لو لی‌اهه > 
الی آخر الروایه 

ومنجمله در مجمع‌البیان در ذیل یه شریفه « لقد تاب‌امه عبیالنبی والمهاجرین والانصار 
الذین اتبعوه فی‌ساعهالصرة من بعدما کاد یز یغ‌قلوب فر یق‌منهم‌الخ > 

فر موده که‌این آبه شر بفه ناز لشد در غزوه تبوك ودر آن غزوه ده سر از صلمن بودند که 
يك شتر داشتند و هرساعتی یکنفر سوار ميشد و نه نفر دیگر پباده بودند و غذای آنپا جوسیوس 
نگرفته بودو خرمای‌کرم خورده بود وهرگاه گرسنگی بریکی از آنها شدت میکرد يك خرمابدهان 
میگذارد ومیمکید باندازژ که‌طمم خرما را میچشید و برفبقش میداد و هکذا اوهم مبچشید و بر فبقش 


میداد تا آخرشان در آخر هتاس یاقی‌میما ند 

و منحمله درروضهالانوار محفق سبز و اری از حذ یفه ان نمان روابت کرده که‌درغزوه 
تبوكث بسیار کس از تقتکی شهید شدند من آبی بدا ست آوردم ویس عم‌خودرا طلبیهم که آب باشامد 
ونفس آخر ین او بود از تشنگی گفت ۲ بر ابده بپشام نزديك‌هشام رفتم‌او نیز حواله بدیگری کردنزديك 
سومی رفتم‌دیدم اواز تشنگی هلاك‌شده بودنزديكك هشامرفتم دیدم‌او نیز از تشنگی هلاك شده بودنزديك 
پسرعمم رفتم دیدم اوهم هلاك شده تودوهر سه از تشنگی‌مرد ند و آ ی اایثار کردند 

امر سوم 
درذدکری ازشعر اء و مادحهن حضرت رسول (ص) 

بدانکه اشچر آنها حمسان بن تابت بل «نذر ی حزام الاتصاری بود و حصرت بفمبر(ص) 
در باره‌اش فرمود «لازلت موّیداً پروحالقدس ماکان دمرك فنا اهل البت ۰ 

و گفته شده امسق‌ییت قالته‌العرب فول حسانین ثابت فی حق سول اشُ(س) 


۳۹ باب اول 
وما حملت من‌ناقة فوق ابر واوفی قمة من مد  (‏ 

و نظیر این ست است شمردیگر حسان که درمدح آن بز رگوا رگفته : 

وما نقد الماضون مثل محمد(ص) ومامئله حتی القيمه ‏ فقد 

چنانچه گفته شد اصد ق کلية فالها ید : الاکل شبثی ما خلااقه باطل:+ و کل نعیم لامحالة زائل 
ودر روضات ازشیخ مفید نقل کرده که‌حسان بمداز حضرت رسول (ص) انحراف زیادی نود از 
حضرت امیرالمومنین(ع) ومردم را دعوت‌میکرد بیاری‌نمودن ازمماو به 

و از مش‌تالیفات اصحاب هل کر ده« ان‌حسان‌منالهمج الر فاعالذین کانوا پمیلون مم کلر یح‌وان 
عناده لملی (ع) ظاهر > 

و از تقر یب اپی‌حجر نقل کرده که وفات‌حسان‌بن ثابت سنهٌ پنجاه وچپار برد واومعاصر بود با 
نابفه داعشی 


فصل هشتم 
در بعضی از تواریخ مهمه متعلقةٌ بحضرت خاتمالانبیاع(ص) 
ازرمان‌ولادت تازمان بعات 
اما وفایع مهمه سال‌اول ولادلشان 
در کافی است که آنعضرت دوماهه بود که‌والد ماجدشان حضرت عبداههبن عبدالمطلب‌ازدنبا 
رحلت فرمود درمدینه طبیه 
و قطب راو ندیو بضی‌دیگر از بزر گان فرمودند که نبزر گواردرحمل بود که جناب عبد اف حلت‌فر مود 
ودر بحار ازمنتفی کازرانی تقل کرده که جناب عبدافهُ در سن هفده سالگی تزویج فرمود 
جناپ آمنه‌را ودرسن یستوپنج سالگی آن‌بز رگوار ازدنیارحلت فرمود درحالبکه‌حضرت ییضبر(ص) 
در حمل بود 
و قبر شریف جناب‌عبدال(4 درمیان شپرمدینه طیبه‌در دار النا بفه‌است 
واما و قایع مهمه سال‌چهارازس شریف آن‌بزر گوار 
در کافی است والده ماجده آن بزرگوار آهنه بنت وهپ ازدنیا رحلت فرمود در حالت یکه 
حضرت ییفبر (س) چپارساله بود 
و قبر شریفش‌در )بواء است و آن موضعی است بینمکه ومدینه و بعضی گفتها ند جنازه‌شر بفش 
را حمل کرد ند سمکه معظطمه 
ودر بحار میفر ماید صواب‌قول‌اول‌است 
و در سال هد نم از سن‌شر فش بودجنا نچه‌در اصول کافی استکه جناب عیدا لمطلب از د نبار حلت‌فر موده 
و در مر تا لعقول از م<مد بو اسحق رو ات کرده که‌هنت‌سال‌ودوماه وده‌روز ازسن‌شر نف 
سفی. (سس)) گذشنه نود که جناب‌عبدالمطلب جدبزر گو ارش ازد نبارحلت‌فرمود 
ومحنی نماناد کها گر مراد سال قمری اند زو رحلت‌حضرت عندالمطلب روز یست وهفتم 
جمادیا لاو ل‌مبشود 


در بعضی از واریخ مهمه بعدالولادة وقبل‌البعتة "۳ 

و اگر مراد سال‌شمسی باشد نه قمری تهریباً بیست‌وهفتم‌ماه شعبان‌میشود 

و در مصباح المتهجدین است که حضرت عدا لمطلب دردهم ریم‌المو لود از دنیا رحلب 
فر مودواین‌نافی‌است بارو ایت‌محمد بن اسحق با بر هر دو احتمال 

ودر ناسخ استکه در سنهٌ وفات جناب عبد البطلب بود ظپور حاتم طائی اين عداله که 
درجودوسخا ضرب‌المئل بود 

و در جلاع) لعیوناستکه نه‌سال از سی‌شر بف بیغمبر (ص) گذشته بود که! نوشیرو ان‌عادل‌ازدنیارفت 

ودرروایت استکه پنسر(س) فرمود ولدت فی‌زمن الملك‌العادل انوشیروان انتهی 

و بیست و پنج سال از سن شریف پیضمبر (ص) گذشت‌علی‌مافیالمصباح که جناب خدیجةٌ کبری 
را تزویج فررمود دردهم رییم‌المو لود 

و در بحار ارمنتلی کازدانی نقل فرموده که در آ تحال جناب خد بچه کر ی چپل ساله 
بودند وقبل از حضرت رسول (ص) این مخدره دوشوهر کرده بود اول ابوهاله بمنی برد دوم 
عتیق‌ین عائذ مخزومی بابالسکس 

و بیست و هشتسال باسی‌سال ازسن شربفش گذشته بود که حضرت امیرالمومنین(ع) متولدشد 

تنبیه - در بعضی از قصس و شواهد بر عدالت انوشيروان وسخاوت حائم‌طالی چون فا 
ذکری از آنها شد وذکر مشود درضن‌دوامر : 


امر اول 
ذر و اهد بر عدالت انوشمروان 


منجمله در کناب خر یدخ العجالب استکه سلطان روم رسولی فرستاد بجانب سلطان 
عجم انوشروان چونچشش برعظمت سلطان عجم و بزد کی طاق کسری افتاد دید سلطان به سر بر 
سلطنت نشته وملوك درخدمتش حاضر ند ودید دریکی از اطر افابواناعوجاجی است سبب‌پر سید؟ 

کفتنداین اعوجاج خانه مجوزی بود که‌راضی نشد بفروشش انوشیرو ان‌هم راضی نشد ؛ اجبار او 
وخانهُ آن‌عجوز باعثاعوجاح این‌ایوان شد. 

پس آن‌سفیر قمم‌یادکر دکه «هذاالاعوجاح احسن من‌الاستقامة >»واینممل سلطان‌را نه‌در گذشته 
کسی دیده و نه‌در آینده کسی خواهدد ید 

جزای حسن عمل بین که‌روز کار هنوز خراب می نکند بارگاه کری را 

و منحمله محقق سبزو اری در روضهالانوا.. رواتکرده که مأمون در زمان خلافت خود 
روزی به مدای رفت و در اطراف ایوان کسری گردش‌مبکرد و بنظر اعتبار بآن‌عمار نهای‌عالی نظر 
میکر دبکی از علماءدر مجلس او رو ابتی از حضرت ییغمبر مم نقل کر د که فر موده بدن‌سلطان‌عادل‌در قبر نمیپو سد 

مامون گفت اگر چه درصدق این‌روایت نبوی‌شبم» وشکی نیست‌لکن میخو اهم‌حال!نوشیرو ان رابدانم 

بس تفحص نمودند تاقبر اورا بافنند و سر قبر ر, شکافتند دیدند آن سلطان عادل‌تر و تاژه 

درمیان قبر مئل کسی‌استکه میان‌قبر خوایده باشد 


۳۸ باپ اول 
مأمونتعجب کرد روی اورا بوسید ودرا نگشتان‌او چندا نگشتردید و بر نگین‌هر يك از آ نهاپندی‌نوشته بود: 

بر يك نگین نوشته بود بادو ست‌ودشمن مدارا کنید 

و بر نگیندیگری نوشته بود درکارها مشورت کنید تامقصودحاصل شود 

و برنگین دیگری نوشته بود قناعت کنید تاعیش خرم‌بایید 

پس مأمون امر کرد که آن‌خاك‌را باعطر بیالودند وسر قبررا بوشانید ند 

ومنجمله در در المسلولك نوشته است که‌روزیکسری انوشیروان رفت بمکان مر تفعی‌چشمش 
بزن خوش‌صورتی افتاد برسیدشوهر این‌زن کیست ٩‏ 

گفتند زن بعضی ازخدمه خودتان هست‌کاغذی بآن‌خادم داد و او راروانه یکی از قر اءاطر اف‌نمود 

کسریرفت بمنزل آن‌زن چشم آن‌زن بلطان افتاد ازجای خودحر کت نمود وزمینرابوسید پس 
کسری آنزن‌را بسوی‌خود دعوت‌نمود 

زن امتناع نموده گفت ای‌سلطان اکر من اینعملرا بجبت خود پندم بجپت‌شما نخواهم‌سندید 
چون‌شما سلطان السلاطین هستبد وفعل قبیح لا؛ن بمقام‌سلطات نیست آیانشنیده‌اید قول‌شاعررا 


ساترك مائکم من غیر ورد و اذکر کثرة الوراد فه 
ادا وقم الذباب علی طعام رفعت بدی و نفسی تشتهیه 
ونجتنب الاسود ورود ماه اذا کان الکلاب و لغن فیه 
ویرتجم الکريم خی بعلن ولا برضی موااكلة السفبه 
بازهم کسری اصر ار کردزن اینشعرر| خواند 
تا ما قال قائل ابداً قد یا کلاللبث فضلها لذئب 


پس کسری از منزل آنزن خارح شد بعد شوهر آنزن آمد و وارد منزل شد آئارورود کسری 
را درمتزل‌دید زن‌را بمتزل پدرش فرستاد 

پدر زن داماد خود را برد نزد کسری و گفت ایسلطان ابنمرد از من بوستانی خربده و آن‌را 
تصرف نموده و از موه آن‌خورده اورا بوئیده حال بدون علت و سببی بمن بر گردا نیده 

دامادعرضکرد سلطان‌می‌دراین بوستان‌اثر بای‌شیررادیدم لذاباو بر گردا نیدم که‌مبادامر اهلاك کند 

کسری مطلبرا فهمید فر مودبلی‌شير داخل بتان‌توشدلکناسنفاده نکرده مأبوسانه بر گشت‌پس 
آنمردآنزن‌را بمنزل‌خودبرد ومحبتش بآن‌زن زیاد شد 

ومنجمله درمجموعه ورام است که‌روزی کسری انوشیروان بقصد شکاراسب دوانید پس‌از 
غلامان خود دورافتاد بکوخی رسید دید ز نی‌دم آ ن کوخ نشسته زن کسری را تکلیف کر دکسری باده 
شد وداخل کوخ شد بعداز لمحهٌ دختر آنزن از بیابان آمد و بااو گاوی‌بود 

آنزن برخاست و گاورادوشید شم سیاری از پستان‌او آمد و کسری‌نظر میکرد در قلب‌خبال کرد 
که‌از برای هر گاوی خراجی بسته‌شود چون‌شیرزیادی از آنها دوشیده میشود 

چون‌قدری ازشب گذشت آنزن بدختر خود گف تگاورا بدوش 

دختر مشفول دوشیدن شد دید پستان گاو شم ندارد فریاد زد مادر واه سلطان نت ضلم 


در بعضی ازحالات الوشيروان وحاتم طالی ۳۹ 

کرده چون بتا نگاو شم ندارد 

کسری نزدخود تعجب‌نمود که ایندختر نمیداند من کری‌هستم و نبت‌ظلم کرده‌ام و امچنین ظلمی 
نغواهم کرد 

پس قدری گذشت مادر فریادزد دختر خودرا که‌برخیز گاورا بدوش‌دختر مشغون دوشیدن‌پتان 
کار شد شم‌فر اوانی داد دختر فر یادزد مادررا کفت وان نت‌سلطان‌بر گشت 

چون صبح شه فلامان آمدند ب‌راغ‌کری واورا بردند بقصر خودکسری امر کرد آنزن دابا 
دخترش‌حاضر کرد ند و با نپااحسانز بادی‌نمود بعد بدختر فر موداز کسا دانستی که‌سلطان نیت‌ظلم کر ده بود؟ 

آنز نگفت من مدتی است در اینمکان هستم هروقت سلطان فصد عدالت م یکند بیابانها سبز و 
تعیش ما زیاد میشود وهروقت نیت ظلم می کند بیابانپای ما خشك و معیشت بماضین‌میشود ومواد نفم 
ازما قطم میشود 

و نظیر اين در حبوةالحیر ان از ابن‌خلکان در ترجه جلاهء‌الدوله ملکشاه سلجوقی حکایت کرده 
که و اعظی‌داخل‌شد براو وازجمله مواعظش گفت یکنفر ازاکاسره درمقام تفرح از عساکرش جداشد 
رسید بدر باغی داخل‌شددید دخترکی آ نجاهست ازاو آب‌طلبید که ییاشامد دختر آب شکری بایخ‌جهة 
سلطان حاضر نبود سلطان آشامید خوشش آمد گفت این شکررا از کجا اوردی دختر گفت در این 
باغ نی بعصل میاید آن نی‌هارافشار میدهیم واز آنها اين آب‌شکر فشرده میشود سلطان گفت برو بفشاد 
به بینم دختر ساطانرا نمیشناخت رفت آن نی‌هارا فشاردادازاو آب‌شکر جاری‌شد سلطانگفت حوب‌است 
ما عوض این‌باغ ملك‌دیگری باینها بدهیم واین‌باغ‌را برای‌خود نگهداريم بعدازساهتی دیددختر گر یه 
کنان بررمیگردد گفت‌نیت‌سلطان تغییر کرده سلطانگفت از کجا دانتی دختر گفت مااز این‌نبها آنچه 
میخواستیم آب‌شکرميفشارديم بدون‌زحستوالان‌هر چه کردیم آب شکر نیامدسلطان نیتش‌رابر گرذانید 
کفت‌حالابرو نظر کن چون‌رفت‌‌شرد آنچه خواست‌از آنپا آب‌شکرفشرد خوشحال‌بر گشت نزدسلطان 

و منجمله‌در ز پن4! لمجالس است که بادشاهی از عالمی سو ال کرد که‌سبب عدالت! نوشیرو آن‌چه بود؟ 

آن‌عالم فرمود که انوشیرو ان گفت‌مرایکنظر اعتبار متنبه کرد: 

روزری در عنفوان جوانی بشکار رفته بودم و سواران بپر طرف می‌تاختند ناگاه باده سنگی 
بای سکی زد بای آن سك بشکت چند قدم آن‌باده رفت اسبی لکد بوی زد پای آن‌باده شکست 
چند قدم آن اسب رفت پایش بسوراخی فرو رفت پای آن اسب بشکت من بخودآمدم و گفتم دیدی 
که چه کر د ندو چه دید یله 

مخفی نماناد که از بعضی آیات و اخبار استفاده میشود که ظلم بصاد از مماصی است که 
مجاز انش دردار دنیا بشخص میرسد وروایات وحکایات در اي‌باب زیاد است وحقير بعضی از آنبا 
رادر کتااپ غایةا لا مال نیو جبات‌حسن خوانیم الاعمال ذ کر کرده‌اودراینجاقناعت‌میکنم بذ کر يك‌حکایت 

در کلمةٌ طیبه از کتابعشر یه نقل کرده که مردی باعیالش مشفول غذاخوردن بودوغذایشان 
مرغ بریانی بودواز آن میخوردند پس سائلی درخانه اظهارجوع و گرسنگی کرد بس آنمرد بآن‌سائل 
صیحه زد و او را از در خانه‌اش دور کرد زمانی نگذشت که آنمرد فقيرشد و نت از اوسلب شد واز 
پریشانی زوجه خودرا طلای‌داد 

پس آنزن زوجةٌ دیگری شدروزی باشوهر دومی مشفول‌غذاخوردن بودواتفاقاً فذایابشان‌مرغ 
بربانی بود ناگاه سائلی‌درخانه اظهارجوعو گرسنگی تسودمرد بزوجه‌اش گفت قدری‌نان با قدری از 


۳۰ باب اول 
آن مرغ بربان‌شده‌بدست آنسائل بدهد 
چونزن درب منزل با سائل نظر کرد دبدسائل شوهر اولی اواست گریه کنان آمد نزد شوهر 
دومی از سبب گر به سوّال‌نمود 
زن گفت این سائل‌شوهر اول‌من بود وفصهٌ خودرا که باشو هر اول غذامیخورده وسائل‌راردکرده 
از رای شوهردومش تقل کرد 
بس‌شوهرش گفتو امن بودم ‏ نسائلاو لی که آمدم در منز لو سوّالی نمودمو شوهرت‌صبعهٌ بروی‌من‌زد 
امر دوم 
در شواهد بر سخاوت حائم‌بن عبدالله بن سعدطائی 
منجمله در مواعظالمتقهی است که‌روات شده است جماعتی حبله آوردند ب‌طا فه طی 
پس حاتم سوار براسب شدونیزه دردست گرفت باقبیلةً طی‌رفت بجانبآنها ودشم‌رامنپزم‌نمود پس 
بزرك آنهاگفت ای‌حاتم نیز ءاترا بده بمن نیز »اشر اداد بوی 
طائفه‌طی گفتندچر اخودر | بیمرض‌هلا کت در آوردکو هر گاه دشمن‌روری آوردئیزه دردست نداری 
ترا هتل‌می‌ساند 
گفت میدانم و لکن چه بگویم درجوابش وقتی که گفت بمن ببخش بفیر آنکه باو بدهم 
ومنجمله روایت‌شده وقتیکه حاتم‌ازدنیا رفت بر ادرش خواست‌جا شین‌او بشودمادرش گفت‌هیپات 
که‌توجا نشین او بشوی و الُچقدرفرن‌است بین‌خلقت‌شمادو نفرو قتیکه حانم بد نیا آمدهفت‌روزشی نخورد تا 
و تنبکه طفلدبگری که‌درهسایگی‌ما بود يك پستان‌مر | بدهان گر فت ۲ نوقت‌حانم‌دهان یستان‌دیگرمن گذارد 
اماتوو قتبکه بد نیا آ مدی‌يك بستان‌مر | بدهان گر فتیو بستان‌د بگر مر | بدست‌چگو نه‌می‌توانی‌تو بجای‌او بنشینی 
و منجمله در مو اعظ! لمتفین استکه در حدیث است بحصن فی النار من[ لنار | نوشیروان مدا لته‌وحائم بسخائه 
و در کلمةٌ طیبه از حضرت‌رضا(ع) روایت کرده که حضرت‌رسول(ص) به عدی‌بن حاتم‌فر مود که 
خداو ند برداشت از پدر تو عذاب‌سخت‌را بسخاوت نفس‌او 
و چون دختر حانم را اسر کردند ونزد یشمبر (ص) آوردید حال پدر خود را عرضکرد پس 
حضرت رسول (ص) بویاحسان وا کرام نمود وخلمت وراحله بخشید واو نزدیر ادرش عدی که بشام‌فر ار 
نموده بود رفت واورا ترغیب نمود که خدهت بیغمبر(ص) مشرف شود 
چون عدی‌خدمت آ نحضر ت‌ر سیدحضرت‌ردای‌مباركرا از دوش ناز نزن بر داشت‌و بر ای‌عدی‌بپن کر دو 
خود برویز مین نشمتو جناب‌عدی بن حاتم‌درر کاب حضرت‌امر الممنین(ع) خدمتها کر دو اینهمه از نتایج‌جود 


پدر بود س انتهی 
فصل ۰ 
دبعضی ازتوارخمهمهمطقهبحضر یخیر(س) امن فان 
تاز مان هجر تشان از مکه معظمه بمدینةُ منوره 

بدا نکه‌در اصول کافی و مصباح‌شیخ است که آ بزر گوارروز بیستو هفتم‌ماهر جب مبعوث به نبوت‌شد 

و در بحار از مناقب این‌شهر ]شوب تقزمند که خداو ندمعون‌فر مود یضیر(ص) راعدازچهل 
سال‌از عم شر بقش و ناز لشد 2 دایپاالمد تر قم فا نذر * 

و ارایی‌عباس رو ایت‌شده که‌خداو ندعالم و حی‌فر ستاد ناو روز دوشنبه بست‌و هفتم رجب‌در حا لتبکه 


از سن‌شر بفش جپل سال گذشته بود 1 
و فرموده که اغاق امامیه است که ا نحضرات در بیستو هفتم رجپ میعوث به نوت و رسالت 


در تواریخ مهمه بعدالبعنك وفبل الهجرة ۳۱ 


گردید و سایقا گفتیم که‌ظاهر آ مبعث‌شر یف دربیت سال چهل و چپل و يك واقم شده بی از روز 
ولادت تا دوز مبث اگر مرادسال قمری باشد کما هوالظاهر چپل سال و چپار ماه وده‌روز میشود 
بهمان ييانی که مکرراًگفته شده ولابداست در اینمقام ازذ در دوامر 


امر اول 

در بحار از مناقپ لکد حاصلش آ نتکه‌از بر ای بت بیغمبر(ص)درجات‌ومر امبی‌است. 

منها منامات‌صادقه که | نبزر گوار میدید 

و شاهد براين دراصول کافی است که‌چون آ نحضرت سی و هفت سال از عمرشر یفش گذشت 
درخواب میدید که گوبا کسی‌نزد اومیآید ومیگفت يار سول‌الّه درحالتی که در آ نصال شبانی میکرد 

پس آنبزر گوار نظر میفرمود بسویآ نکس میفرمودت وکیستی؟ عررض‌میکرد من‌جبر کیلم که‌خداو ند 
عالم مرا فرستاده بسوی‌ت وکه‌تر اپیضبر خودگرداند 

ومنها جبرئیل تا سه‌سال خدمت آ نحضرت میرسید وصدای‌جبر ئیل‌را ميشنید و تعلیم میکرد باو 
يك يك از احکام خداو ندعالم‌را و لکن‌خودجبر تیل‌را نیدیدوقر آن‌هم نازل نشده بود و در اینمدن یضبر 
مبشر بود لکن‌مبعوث نشده‌بود 

ودر روایتاست که ییغبر(ص) خلوت‌درغار ی کرده بودبس‌شنید که منادی‌فر بادمی کند یامحمه 
یامحمد ییخمبر (ص) غش کر دروزدوم هم‌همین نداراشنیدنشر یف آورد بمنزل‌خدیجه کبری فرمود«زملونی 
زملرنی فوامه لقدخشیت علی‌عقلی > پس‌خدبجه کبری آ نحضرت‌را دلداری داد. 

ومنها درحین نرول قرآن_باوامر ونواهی آنبزر گوار مبعوث گردید به پیضبری و نازل شد 
باایپاا لمدثر و لکن مأمور نشد باجپار واعلان بوت خود ودر آنوقت اسلام آوردند حضرت علی بن 
ابی‌طا لب )ع( رخدیجه کبری وزیدین حارئه وجعفرین ابی‌طالب 

ومنها بعداز سه‌سال از بشت مأمورشد بعمومانداز واجهار بنبوت و ناز لشد «فاصدع بماتومر و 
اعرض عن‌المشر کین» و نزل‌قوله تعالی «وانذر عشيرتك الافر بین» 

ومنها عبادات مشرو ع نشد درمدت اقامت آ نحضرت درمکه معظمه نغمر طپارت و نماز که بر خود 
پیغمبر (ص) فر ضو بر امت سنت‌شد 

ودر سنه نهم از بعثت بعد از معراج نماز برامت واجپ شد و مد از تشر یف آوردن بمدینه 
طیبه يك‌يك از احکام الپی فرض شد برایشان 

و مراد از بعت در سن چپل سالگی همان مر تبه از بهشت است که‌قر آن و اوامر و نواهی نازل 
شد و خطاب‌شه یاایپاالمدثر قم‌فاندر 

امر دوم 

بانفاق فر بقبن اول کس ی که ازمردان ایمان با نحضرت آورد حضرت امیرالممنین(ع) بود واول 
کی که ازژ نان اما با نبزر گوار آورد خدیچه کر ی‌بود 

و از سن شر بف حضرت امیرالمومنین (ع)در آ نوقت دوازده سال باده سا گذشته بود 

و از سن شر نف خدبجه کبری بنجاه و پنجسال گذشته بود 

و در مرت العقول در باب مولد امیرالمزمنین (ع) از فصول شیخ مفید نقل مرموده 


۴ باب اول 


که‌اجماع نموده‌اند امت بر آنکه امرالمومنن )ع ادل مردی بود که‌تمدیق واجابت کرد بیغبر (ص) 
را واختلاف نکرده‌دراین احدیازاهل علم‌حتی عثماانیه که طمن‌زد ند درایمان آن‌حضرت و گفتند بو اسطه 
صفرسن وعدم بلو غ‌بحدتکلیف ایمان او ازروی معرفت نبوده بلکه ازروی تلقین و تقلیدبوده 

و اماایمان ابایکر وعمردرحال کمال عقل وازروی بقین وممرفت بوده وایمان عن‌قلیدماوری 
نست باایمان عن‌معرفة بجهت آنکه امیرالمومنين در روز بت پیغبر(ص) هفتساله بود و کسیکه‌باین 
سن باشد کامل‌العقل نخواهد بود 

و بمد شیخ مفید (ره) جواب‌داده اولا بقتضای اخبار کنیره سن‌شر یف حضرت‌امیر المومنینع 
دروقت سثت‌یازده سال‌بوده یادوازده ساله چون‌در بعضی از اخباراست که حضرت بخمبر (ص) بیست و 
هشتساله بود که‌علی‌بن ایطالپ )ع( متو لدشد 

و در بعضی از اخبار استکه سی و سه سال ازعمر شربفشان گذشته بود و لذا اختلاف استکه 
امرالمومنن در وقت شپادت شصت وبنجاله بودباشصت وسه ساله چون ملم استکه درسنه چپلم‌از 
قترات رحلت فرموده واین‌اختلاف بجهت اختلاف دروفت ولادتشان هت 

و ثانیاً بلوغ بحدنکلیف معتبر است دراحکام شرعیه نهدراحکام عقلیه ومنافاتی ندارد صفر سن 
با کمال‌چنا نچه درقصهٌ بحیی فرموده و آتیناه‌ا لحکم صببا» 

ودر قصه‌عیسی (ع) فرموده «فاشارت الیه قالوا کیف‌نکلم من‌کان فیالمپدصییا قال انی‌عبداب 
آتانیالکتاب و جملنی نیا» 

و مفسرین فرموده‌اند فی‌قوله تعالی < وشهد شاهد من‌اهلها» که آن شاهد طفلی بود در مپد 
که شپادت داد بر برائت یوسف وتهمت‌راازاو زائل‌نمود و گفته نشود که معوم نیست ایمان‌هلی(ع) 
ازروی معرفت باشد بلکه محتمل‌است که‌ازروی تلقین و تقلید باشد چون درجواب ميگوئيم که ایمان 
بلقت و تقلیدی قابل نیس تکه مورد فخر به ومدح باشد نزددوست ودشمن واحتجاج بشود باو نزددشمن 
و از منافب‌جلیله و فضایل عظیمه شمرده شودچنانچه پیغمبر(ص) بفاطمه زهراء سلاماهُ علیپا فررمود 
داماترنن انی زوجتك اقدمپم اسلاما» 

وابضا بیغمبر (ص) فرمود 2 لقدصلت الملائکة علی و علی علی(ع) سبم سنین وذكك‌انه لم‌یکن 
احد بصلی من‌الر جال‌غیری‌وغیر علی > 
و حضرت امرالمومنین(ع) درمواقم‌عدیده بسفت درایمان فغر یه کرد 

منجه‌له توله(ع) «اللیم انیلااعرف من‌هنه‌الامة عبداً عبدكقبلی +" 

و منجوله توله(ع) «اناالصدیق الا کبر آمنت‌قبل‌ان یمن ابوبکرواسلمت قبل‌ان بسلم» 

وه‌نجوله توله (ع) «لعمان‌انا خیره‌نك ومنهما عبدت‌النه قبلپا و عبدت‌اله بءدهما» 

ومنجمله فرله(ع) «سبقتکم‌الی‌الاسلام طرا علی من کانمن فیمی وعلمی » 

الحاصل 1 ایمان قلیدی باشدهمدق دی‌وایمان واسااه خر اهد کر د وصدی عدت نمیکند 
ودرمفام محاجه ومخاصمه گفنه نخواهد شد انتبی حاصل‌ما نقل‌عن‌المفید دمم‌ابْ مفامه 

و چپل و نجسن‌ازسن‌شر یف پیغمبر (ص) گذشنه بود که‌اشاره فرمود بجعی ازمومتت؟ +جرت 


پم نند بجانب حیته 


در توار بخ‌مهمه_بعدالبعلو فبل الهجرة ۳۳ 
جممی ازموّمنین مثل لین ریاح دجناب عماربی یاسر دارد ساختند و جناب باسر پدر صار را 
اینقدر زدند که‌از دنیا رحلت کرد 

و والدءٌ جناب عمار جناب سمیه ازطن حربه ابوجهل بن هشام شبید شد و آنمکرمه و 
شوهرش جناب باسر اول شهیدو شهیده در اسلام بودند بعد بامر یضبر (ص) جمعی از موّمنین رفتند 
بحبشه. نجاشی سلطان‌حبشهآنبارا خبلی اکرام کرد و اين هجرت در ماه دجب سنهٌ پنجم بشتواقع 
شد واین‌هجرت او لی است 

و هجرت اه هجرت بزدگی بود که جناب رسولخدا (ص) با اصحاب بوی مدیه طیبه کوج 
فرمودند ومپاجر بن‌حیشهرا هشتادوسه مرد شمردندعلاوه برز نان و اطفال و از مپاجر ین‌حبثه بودعنمان 
بن عفان بازوجه‌اش جناب‌رقیه بنت‌غانم‌اللبیین (ص)وجناب جعفر بن‌ایطالب بازوجه‌اش اسماه بنت‌عمیس 
ودر ارخ‌حهه‌ازاو بسری آورد مسمی ید اهر جتاب عبد اه جحش بازوجه‌اش امحبیبه‌دختر ابی‌سفیان» 
واز آن‌جمله بودا پوسلمه بازوجه‌اش امالسلمه وجناب‌عبدایبن مظعون‌وجهیدیگر ازملمین 

ودر کافی استکه بنج سال بعدا لبعنة صد بقه طاهر ه( ع) متولدشد انتهی 

و ولادت آن‌مخدره دریستم جمادی‌الانبه بوده چنانچه درباب‌سوه ذکرخواهدشد انشاءامه و 
ظاهر آ ازروز سّت تاروز ولادت مخدره چپارسال وده ماه و بیست‌وسه‌روز بوده بیمان‌جه تکه مکرر 
گفنه شد 

و پنجاه‌سال از سن‌شر بف یغمبر صلی اه علیه و آ له گذشته بود که جناب‌خد بجه کیری ازد نیا حلت‌فر مود 

چنانچه درم آتالعقول استکه اشپر آنتکه خدیجه کبری‌سه‌سال قبلازهجرت ازد نبارحلت 
فرمود انتهی 

بابراین سن جناب خدیجه کبری در وفت رحلت شصت وبنجسال بود چون سافقا گفتيم که‌وفت 
نزویج بیعبر(ص) این‌مخدره‌ر! آن‌بزر گوار بست وبنجاله بود وجناب خدبحة کبری چپل‌ساله بود 

وایضاً بنجاه سال ازسن‌شر یف پیضسبر(ص) گذشته بود که‌جناب! بوطالب اژدنباد حلت‌فرمود 

و در بحار از منتقی کازرانی نقل‌فر موده که سه‌سال قبلازهجرت جناب ابوطالب‌ازدنبا رحلت 
ار مود وسن‌شر یش ز باده بر هثتادسال بود ودرهمان‌سال‌هم جناب‌خد یجه کبری ازد نار حلت‌فر موددرسن 
شصت وینج سالگی 

و از کتابا لمع فه نقل‌فرموده که‌وفات خدبچه کبری سه‌روز بعداز رحلت حضرت ابوطالب(ع) 
بودواغلب فاصله رحلت‌این دو برر کوار راسیو پنح روز نوشتهآندانتپی 

ودر اصول کافی است؟هیکال فبل ازهجرت چناب خدیچهة کبری ازد نبارحلت‌فر مودانتهی 

و ماش مرحوم کلینی مضالف‌است با آ نچه از کتب‌توار بخ نعل‌شده 

ودر مصیاح| لمتهجد بن اس که‌روز بست‌وششم‌ماه رجب ناب بو طالپ ارد یار حلت‌هر مود 

و در اسدالفابه اس که در اول ذیقعده سال‌دهم از بت جنابابوطالب ازدنیا رحلت کرد و 


که شده در مه شوال از آن سال نود و سه روز بعد جناب خدیجهُ گبری از دنبا رحلت مرمود 


یی باب اول 
ااحاصل یغبر(ص) ازفوت ایندو بزر گوار خیلی محزون شد لذا آن‌سالرا عام الحزت 
نامیدند وقبر شر بف‌جناب ابوطالب وجناب خدیجةٌ کبری در مک معظمه در قبرستان معلی معروفست 
و پنجاهء‌ودوسال ازسن‌شریف حضرت‌یضبر (ص) گذشته بود که بمعراج‌نشر یف بردندقبلالپجرة 
ودر بحار از تقمیر و اقدی تقل کرده که درشب شنبه هفدهم ماه‌رمضان ششماه قبل‌از هجرت 
آن حضرت بعراج تشر یف بردند 
ودر تفسم مجمع‌البیان درذیل یه شریفاً «سبحان‌النی اسریبعده لیلامنا لسجدالحرام» 
فرموده «قالواکلن دك اللیل فبل‌الپجرة بتة > 


و نعم مافیل 
سبحان من‌خص بالاسر آ: رتبته بقربه حیث لا کیف و تمئیل 
بالجسم اسریو انالروح خادمه له من امه تعظیم و تبجیل 
ودرمدح براقش بفارسی گفته‌شده 
براقی شتابنده مانند برق سنانش چوخورشید در نور فرن 
ودیگری بفار سی گفته 
برق دفتار بر بران نشست تاز یش ز یرو تازیانه بدست 
هرچه‌را دید زیر گام کشید شب لگدخو ردومه لگام کشید 
وجامی میگوبد 
گلی بردند ز آن دهلیزهٌ پست بآن‌در گاه بالادست بردست 
قدمز نك‌حدوت ازجان اوشست وجوب آلایش‌امکان اوشست 


و دراصول کافی است که داوی از حضرت صادن(ع) سژال کرد که‌چند مر نبه‌یضبر (ص) 
بمعر اج نشر یف برد ند) 

فر‌مودند دو مر نبه 

و صدوق در خصال ازحضرت صادق (ع) دوایت کرده که فرمود «عرح‌بالنبی الی السماء 
مائة و عشرین مرة وما من مرةالاوقد اوحی‌اله عز وجل فیپاالنبی بالولاية لعلی (ع) والالمة (ع) 
اکثر مما اوصاه بالفر ائضش> انتهی ۱ 

وممکن است گفته شود منافاتی بین‌ابندوروایت نست با نکه معراح پیغمبر(ص) دومرنبه باجسد 
شریف بود و بقیه باروح شریف بودیاگفته شود دومر نبه درمکه معظمه بسعر اح‌تشر بف‌بردند وبقیه‌ر| 
درمدینة طیبه با گفته‌شوددومر تبه ناعرش‌عروح فرمودند و بقیه‌را تاآسمان 

ومرحوم مجلسی میفرماید توجیه اول اظبر است وازاین یان ظاهر میشود مراد ازعبارت 
دعاء ندبه بتایر عضی از نسخ دعا که‌میفر ماید و فر جت بر وحه الی‌سما نك 


نصل دهم 
در بمضی ار تواریخ مهمه معلفه بحضرت پیغمبر (ص) اززمان هجرت 
از م45 معظمه ببدبنة طیبه تازمان رحلتشان 
ذرفت‌ول‌البهمه این‌صباغ مالکی وت عداز آنکه درم معضمه جیعی‌به یضبر(ص) 
! بمان آوردند مدر کن‌ که با نپا اضپار عداوت میکر د ند مسلمن صافت نیاوردند از یفسر (ص) 
اسیذان نمودند درهجرت نمودن سدبنه 


در توار بح مهمه بدالهجرة وقبل الر حلة ۴۵ 
حضرت اذن داد ومسلمین خفاء تك‌تك‌هجرت نمودند بمدینه طیبه واولشان علی ماقیل اوسلمة 
بن عیدالاسد البخزومی بوده شوهر جتاب امالسلمه وقیل مصعب‌بن عمبر بوده وبعداز ورود مسلمین 
بمدینة طیبه انصار آنپارا بمنزل خود میبردند باری میکردند و با آنپا مواساة مینمودند 
پس مش ر کن خبردار شدند که جمعی از مسلمن هجرت نموده‌اند بیدینة طبه روساه قریش جمم 
شدند به دارالندوه که محل مشورتشان بود که باپیغمبر چه‌باید کرد و آنها ده‌نفر بودند کهاز 
آ نپا بودشیبه وعتبه ابنیر یمه وابی وامية انی خلف وابوجهل‌بن هشام وعقبةین ابرمعط و هر يك 
رای داد ند مقمول نفتاد مگر رای ابوجهل که کنت از هر يمك از قبابل قر یش کته انتغاب شود و 
باشمشیرٌ بدست یکمر نبه هجوم اورند به‌پیفبر (ص) وهر کدام شمشیری با نحضرت بز نند که‌خونش 
در میان قبائل عرب متفرق شود و بنی‌هاشم نمیتوانند با همه قریش طرفیت کنند و راضی میشوند 
بدیه گر فتن این‌دأی‌د! سائر ین پسندید ند 
پس جبرئیل آمد خدمت بیغمبر (ص) و آن‌حضرت‌را خبردار نمود ازعزم قر بش‌وعرضکردامشب 
بمکان‌خود نغوایدو علی(ع)را بجای‌خود بخوابا نید 
بس یغمبر (ص) علی‌را خبردار کرد ومشتی خاك برداشت ودعانی خواند و آن خاكرا باشید 
بجانب مشر کین گویا چشم مشر کین از دیدن پیضبر (ص) کورشد و پیغسر (ص)ازمکه معضه‌خارج 
شد ورفت بنار ور وابوبکر هم ملعق‌شد بآن‌حضرت و هردو داغل‌غار شدند عنکیوتها امه‌ند ده‌غار 
را نارزد ند ود و کبوترهم آمدند دم‌غارو [ نجا تخ مگذارد ند وروی تلم نشستند 
چوننب شد علی (ع) بجای بیفمبر (ص) خو ایید مشر کین باشمشیرهای برهنه بفعبه گنتن بغیر 
آمدند دبدند علی(ع) بجای پیفبر (ص) خواییده 
پس بیرون‌شدند ,طلب پیغمبر(ص) ودرشعب وجبال‌مکه هر قدر نفحس کرد ند بغمیر (س)را ندید ند 
حتی آنکه دم غار هم آمد ند د ید ند عنکیوتها تار زده‌اند و کبو رها انعم گذارده| ند عقبه بن ر بیعه 
گفت اگر بیغمیر (ص) ایحا مرفت تار عنکبوت سالم نمیما ندو کبوتر‌های وحدی هیر بدند در آن‌حن 
ابابکر تر سید و مضطر ب‌شد ییخسبر (ص) فر مود« لاتحزن آن‌الن‌معنا» 
ودرروایت است که‌درشبی که‌امیرالبژمنین (ع) بجای پیشسبر (ص)خوایدخطاب رسید بچبر ثیل 
ومیکائیل که‌من بی‌شما دو نفر اخوت قر اردادم وعمر يك کدام از شمارا بشتر قر اردادم از عرد.بگری 
آبا کداميك ایثارمیکنید عمرطولانیرابه بر ادرتان 
پس هريك اختبار نمودند عمرطولانی‌را 
خطاب رسد نظر نمائید نوی زمینو به بنیدچگو نه علی 2 حبوء‌خودرا انثار نموده سر ادرش 
پیفمبر (ص) و بجای اوخوابیده وجان‌خودرا فدای جان‌یغمبر (ص) نموده بروید بسوی‌زمین وحفظ کنید 
اورا ازدشمنان 
پس آمدند بسوی زمیت و جبرئیل بالای سر امیرالمومنين (ع) نشست و میکائیل سمت پاهای 
آن‌حصرت وندا میکرد بخ‌بخ من‌مئلكك یاین‌ابی‌طالب خداو ند مباهات فرمود بتو در مجمع ملائکه بس 
نازل فرمود این آبه شریفه دا < ومن‌الاس من بشری نفسه انفاه مرضات‌اله واببه روف بالماد : 
الحاصل پینبر(ص) سه شبانه‌روز میان غار بود تامشر کین مأیوس شدند از آن حضرت و 
در اين سه‌شبه اسماء ذوالنطاقین دختر اپی بکر وزوجة زیم بن عوام از برای آن حضرت آب 
ونان درغار حاضر میکرد بعد از سه شبانه‌روز ,پغمبر (ص) بتوسط اسماء پیفام داد بامیر السومنین (ع) 


۳۹ پاب اول 

بس امیرالمزمنین (ع) سه‌شتر بااریقطین عبدالله اللیشی با نموضم فرستاد نیم‌شب چهادم 
حضرت ییفبر (ص) وابابکر سوارشده آمدند بجانب مدین‌ظیبه 

در مصباحالمتهجدین در بضی از کتب ممتبر» فرموده‌اندکه آن‌بزرگوار درشب بنجشنبة 
فرة ما» رییم‌الاولی سنهٌ سیزدهم از بعثت ازمکه معظه تشریف برد بغار ور و امیرالمزمنین (ع) 
بفراش پیمبر (ص) خوایید وجانش دافد‌ایجان آن‌حضرت فرمود ودر شب چپارم همان ماه از غار 
تور حرکت فرمود بجانب مدینه طببه وروز دوشنبه دوازدهم همان ماه هنگامزوال وارد شد بحله 
قبا ودر آ نجا پنج‌شبا نه‌روز نو قف نمود وفرمود که تابر ادرمعلی(ع) بمن‌ملحق نشود واردمدینه نشوم 

و سابقاگفته شد ظاهراً هجرت آن‌حضرت درر یم الاول سال‌سيزدهم از بعشت بود که‌از مبعث 
مقدس تاهچرتازسن‌شر یف حضرت یغیر (ص) دوازده‌سال وهفت ماه وسه‌روژ بوده تهریبا بنابر این 
دروقت هجرت ازسن‌شر بف حضرت یغبر پنجاه ودوسال و بازده ماه وسیزده روز گذشته بود 

ودر ناسخالتوار ب»ع اس ت که در سنهٌ هجرت از هبوط حضرت آدم (ع) ششپز ار و دو ست 
و شانزده سال شسی گذشته بود و هرسی ودو سال شمسی سی و سه سال_قبری‌میشود چون سال 
شمی سیصد وشصت وبنج روز و ربعی میشود فرییا و سال قمری سیصد و ینجاه وچپارروزمیشود 
تفر یبایس سال‌قیری ازهبوط ناهجرت مقدس‌ششهزار وچپارصد وده سال فمری وسه ماه میشود هر یا 

الحاصل چند روز بعد از ورود حضرت دسول (ص) بىحلةً قبا حضرت امیرالممنین (ع) و 
حضرت فاطمه زهراء (ع) و جناب ام کلنوم بنت رسول‌اف (ص) وجناب فاطمهٌ بنت اسدو جناب سوده 
بنتزمعه زوجه آن‌حضرت وامایمن مادراسامة ین ز بدین‌حارثه ازمکهٌ معظه وارد شدندبر یضبر(ص) 
7۳ باهم وارد مدب طیبه شدند ومسلم است که حضرت رسول (ص) عدالپجرة قریبا ده 
سال درمدینه طیبه تشر یف‌داشتند 

واما وقایع مهمه که‌دراین دمسال واقع‌شده 

درسال اول تشریم شد جممه وزیاد شد عدد در کمات نمازوروزدو ازدهم (۱)ماه ر ییم‌الاول 
سال‌اول از هجرت متقرشد فرض نماز حضری وسفری ومسجد قبادراین‌سال بنانپاده‌شد 

وابضاً درایی‌سال عاد مواخات بین‌مپاجر وانصار سته شد 

وابضاً درای‌سال جناب علمان‌ین مظمون وجناب اسمدین زراره از دنیا رحلت فرمودند و 
در بقیع دفن شدند 

و گفته شده اول کسی که‌از مپاجرین دربقیم دفن شد عنمان‌ین مظعون بودواولکس یکه از انصار 

دربقیم دفن‌شد اسمدین زراره بود رحةاقه علیپیا 

ودر حیوغالقلو بست که در ذیحجه سال دوم علمان‌بن مظمون که از زهاد و ریب حضرت 
رسول (ص)بود ازدنیارحلت فرمود 

و مخفی نماناد که معنی ریب درست مملوم نیست شاید که مراد تر بیت شده باشد چون 
دیهه نشده در تقلی که‌مادر جناب عتمان ن مضمونز وجهٌ حضرت یغمبر (ص) باشد 

و کلینی از حضرت صادن (ع) روایتکرده که زوجهٌ عثمان‌بن مظمون خدمت حضرت دسول (ص) 
آمد گفت بارسول اه عتمان‌روزها روزه میدارد و تبها مشفول عبادت میشود و بنزديك من نمیآبد 


(۱) درانوار نعمانبه و تقویم‌المستن و اختیارات دهم ۲۵ کفبی و شیخ‌مفید وصاحب جات در 
۰ و درعجالب السخلوقات ددع ۱ع۲ ذکر تموده| ند ودرا بنجاشابد کانب اشتباه کرده باشد(ج) 


در تواریخ مهمه_بعدالهجرة و قبلالر حلة ۳۷ 
حضرتر سول(ص) خضبناك‌از خانه برون آمد و تعلی‌خود را بدست گر فته بودتابغانه عنمان امد و اور ادر 
نمازدید عثمان‌چون از نماز فار غشد بخدمت‌حضرت آمد حضرت باو فر مود که ایعنمان‌حقتعا لی‌مرا_ بر هبا نیت 
نفر ستاده‌است بلکه‌مر | بشر یمت‌سهلو آسانی فرستاده‌روز همیدارمو نماژ میکنم و باز نان‌خود نزدیکی‌میکنم 
پس‌هر که فطرت ودین مر اخواهد_باید سنت‌وطر یقت‌من با شدو از سنتمنت نکاح 

و ایضاً درسال اول‌داتم‌شد زفاف‌عایشه به ینبر(س) 

وا یضآدر ایی‌سال عبداث بن ز بر بن‌عو امازمادرخود اسماءذو النطاقیت بنت! بابکر متو لد شد. 

ودر مصباحالمتهجدیی ا-نکه عبد الله پوز بیر درنیمهجمادی‌الاخر سنه هفتادوسه هجری‌در 
مکه معظبه مقتول‌شد 

وایضاً در ایین‌سال ز یادین اه ازمادرش متولد شد وه‌ادرش‌سییه‌است که‌ممروف بود بزنا و 
پدر زیاد مجپول بودلذا اورانست‌بمادر میداد ندوزیادین سمیه مینامید ند 

و ایضاً دراین‌سال و لبد بن‌مفیرةین مخزوم‌ین بقظةین مرب نکمب بجهنم و اصل‌شد و این‌و لیدپدر 
خالد بن‌و لیداست که‌از شجمان‌قر یش بودوو لیدبن مفیره عموی ابوجهل‌بن‌هشامبن مغیرهاست 

وایضاً عوی‌جناب اماللمه بنتامة بن‌مغیرهاست وزوجهٌ او که‌مادرخالد بن‌و لید باشدلبا بهالصفری 
دخترحارث ین جونست و لبابه خواهر ابوینی میمونه بنت‌حارث زوجه‌حضرت رسول (ص)است 

در ابن‌سال اخوت‌قرارداد بین مپاجرین وانصار 


و اما وقایع‌سال دوم ازهجرت مقدب 


ودرایی‌سال فر ض‌شدروزه وجپاد با کفار 

ودر اصایةً این‌حجر و خلاصه الوفااسکه دراینصال رقبه‌دختر یغبر(س) ازدنیا رحلت 
فرمود وو قتبکهز بدین‌حارنه آمدخدمت‌حضرترسول(ص) و بثارت‌داد بوقه سرعتمان برقبررقیه بود 
که‌اورادفن میکر دند 

وابضاً در ایی‌سال جنابز ینب( ع) دختر ینمبر (ص) ازمکه بمدینه طیبه و اردشد 

و درای‌سال درماه شمبان‌روزه واجبشد ویضبر(ص) امرفرمود بز كوة فطر ه 

ودرایی‌سال فزوه بدر کبری و اقع‌شد با کفارقر یش 

بدانکه درر و ایتی و اردشده که‌هر گاه سی نذر کند که دراه مکثر» تعدی کند باید هشتاددرهم 
تصد کند زیرا که‌حختمالی فررمود «ولقد نصر کم فی‌مواط نکثیر:ة» ومواطن کثیره که ینب (ص) جهاد 
کرد دخدااورا باری‌نمود هشتاد موطن بود 

و ددمجمع‌البیان فرموده فزوانیکه خودیغبر(ص) بلفس نفیس تشر بف بردندسیو شش غزوه 
بود ودر نه‌غزوه از این‌سی‌وشش غزوه آن‌بزر گوار خودجهادفر مود 

اول غزوءبدرکبری‌دوم غزوءٌاحد سوم غزوة خندن چهارم غرو؛ بنی‌قر .ظه پنچم غزوة 
بنیالصمطلن ششي‌فزو: خیبر هفتم‌غزو؛ فنح‌مکه‌هشتم غزوهحنن نهم‌غزو؛طانف. وغزوة بد رکبری 
اهظم فتوحات اسلام بودواین‌جنك با کفارقر بش بود 

و در تفمر فتر رازی استکه در این غزوه عدهٌ مسلمن ثلث عدهٌ کفار بودند چون عده 


۳۸ باب اول 


مسلمن سیصد وسیزده نفر بودند موافق‌عدداصحاب طالو تکه بر جالوت الب شد‌ند وعلم اسلام‌بدست 
امی المُمنین(ع) بودو عده کذارقر یب هز ار نفر بودند 

پس خداو ندیار ی کرد مسلمین‌دابملایکه ودر آن‌غزوه نه نفر از مسلسی‌شپیدشد ند 

منهم جناب‌عبيدة بن حارث‌بن عبدالمطلب‌بن هاشم و آن بزر گوار ده‌سال از حضرت پشبر (س) 
سنا بزرگتر بود و از کفار قریش جمعی بدرك واصل‌شدند از آنها بود عتبةبن‌ریمةبن عبهالشس بن 
عیدمناف, وعتبه پدرهند مادرمعاو بهاست وو لیدین عتبه و بر ادرش شیبة نز ییعه که‌هررسه بشمشیرحضرت 
امرا(مومنین بدر و اصل‌شد ند 

چنانچه درروایت علی‌بن ابراهیم استکه‌و قتبکه عتبه‌و بر ادرش شیبه و پسرش ولید بمیدان آمدند 
از اینطرف‌هم علی‌بن ابیطالب وحمزءةین عیدا لمطلب وعبیدة‌ین حارث‌ین عبدا لمطلب‌هم بمیدان‌رفتند 

پس عبیده برعتبه حمله کرد و ضربتی برسر عتبه‌زد که‌سرش بدونیم شد وعنبه ضربتی بیاهای 
عجیده زد که هردو پایش قطم‌شد وهردو بزمین افتادند وحمزه وشبه چندان حمله بیکدیگر کردند 

شمشهایشان کندشد وامیرالموّمننن ضربتی بدوش‌راست و لیدزدکه اززیر بفلش برون آمد 

حضرت فر مود کهو لید بدست‌چپ دست‌بریده‌را چنان‌بر‌سرمن‌زد که گمان کردم آسمان برسرمن 
وارد آمدو گر بخت بجانب پدرش‌عتبه 

بس‌حضرت ازعقب اررفت وضر بت دبگر بررران‌اوزد و اورا انداخت برزمین مسلما نان‌فر بادزد ند 
یاعلی ببین‌چگونه شیبه بحمزه چسبیده امیرالمومنین(ع) متوجه اوشد وچون حمزه بلندتر بود از شیبه 
فرمود یاعم طاطاً راسك حمزه سرخودرا میان‌سنه شیبه برد امیرالمزمنین(ع) ضربتی برسر شیبه زد 
که نصف سر شرا بر اند 

بس آمد نز دعتبه وهنوزرمقی ازاو بافی بودواورابقتل‌رسانید 

پس‌حمزه و امیرالمزمنین(ع) عبیده‌را برداشتند بردند نزدحضرت پیغمبر (ص)و بهمان‌ضر بت عتبه 
جناب عبیده بدرجه شهادت, سید 

وعتبه بن‌ر بیعه ملمون‌سبطی‌داشت مسمی بمحمدین ابی‌حذیفه بن ربیعه و ازموالیان وشیعیان حضرت 
امیرالمومنین(ع) بودو عامل آن بزر گوار بود درمصر ومعویه پرعمه محمد بود اورا تکلیف نمود 
که حضرت امیررادشنام دهدواز او بیزاری‌جویدمحمد امتناغ نمود آخر معویه اوراایذاء‌سیار نود 
مجبوس ساخت تاشاید بدشنام امام اقداه‌نماید موّ بر یفتاد 

ومنهم حنظلة‌بن ابوسفیان‌بن حرب‌بود برادرمعوبه 

و منهم | بوجهل بن‌هشام‌ین مغیره بود ودرسادس بحار استکه جناب عمروین جموح ضر نی ار 
رانش زد و اوضر ی بدست عمروزد که‌دستش از بازو جداشه و ببوست آو بخته‌شد 

پس عمرودست بریدهرابز بر پا گذاشت و فوت کرد ودست‌راجدا کرد باز مشفول جنكك‌شد آخ الا», 
ابوجهل ملعون بشمشیر جناب عبداله پن مسعود ک»سد زر جناب‌عمرو ین جموح درءزوة احد -پ,دسد 

و منهي نوفل ن‌خو ند نود که بتمتبر حضرت‌امیراامزمنن(ع) در كواع ند 

و منهم عاص بن امین عد شمس‌ي عید مناف ود که ایضاً شمشم امعم المومنت (۶) 


کشته شد (ع ۳) 


در بعضی ازوقایع غزوه بدر کیری ۳۹ 


ودر انوار العلویه ازواقدی تقل کرده که شیطان بشکل سراقةبن جشمم مدلجی بر آمد 
و تحریس میکرد کفاررا برقتال وخبرداد غلبه آنپارا بسلمین 

یس شارت داد بیغمبر(ص) مومنین‌ر | بجنودی از ملائکه که جبر ئیل در یمت آن چند بود و 
میکائیل دریسار و اسرافیل درقلب آنهایس ابلیس ندا داد «انی‌بری» منکم انی اری‌مالا ترون» 

الحاصل مجلمی (ره ) در حیوة القلوت میفرماید مقتو لن از کفار در جنك بدر هفتاد 
نفر بودند که نف از آنها بشمشر شیر ام المومنین (ع) کشنه شدند و نمف دیگر بتیغ ملانکه و بشمشیر 
سایر صحایه هلا‌شد ند وهفتاد نفر از کفاررا هلاك کرد ند 

ومنهم نضر ین حارث‌ین عبدا لمطلب 

و منهم عقبه ین ابی‌معط 

و منهي و لیدین مغیره که‌عبداننه‌ین جعش او را اسیر کرد و آن ملمون‌استکه در مکه جبارت 
نود و آب‌دهن بصورت ناز نت پیغمبر انداخت و بعد از غزوهٌ بدر یامر پیفمبر (ص) این‌دو تفررابدرك 
واصل نمودند و بعداژ مراجمت کفار از غزوهٌ بدر بسکه معظمه جناب اءالفضل زوجه جناب عباس بن 
عبدالمطلب ضر بتی بهابولپب زد که مبتلی بمرش عدسه شدوبآن مرض‌ازدنیارفت 

و بدر اسم موضعی‌است دربت مکه ومدینه طیبه 

و درمصاح لمتهجدین است که رو ز هقدهم ماه‌رمضان روز فتح بدراست 

و در انوار العلوبه اس ت که غزوه بدر کبری هبجده ماه بعداز ورود حطرت رسول(ص) 
بمدینه طیبه بود 

ودر بحارازمنتفی کازرافی نقل کرده که در سال دوم از هجرت تحویل شد قبلاٌ مسلمین 
از یت‌البقدس یکمبٌ معظمه و در روز سه شنبهٌ نیمه‌شمبان(۱) پیغمبر(ص) درمسجد قبلتین که‌مسجدقبا 
میگو بند نماز ظهر بجای میآوردند در ر کوع رکفت دوم بودند که مأمور شد استقبال نماید بکعبه 
پس منحرف شد بجانب کمبةٌ معظبه لذا آنرا میجد القبلتین نامیدند بعد ممنین پیضبر(ص) عرض 
کردند بارسول‌اله آبانماژ های ما تا بعال ضایع بوده آبه نازل شد وما کان‌انه لیضیم ایمانکم و در 
سال‌سوم ازهچرت جناب فاطیهٌ زهر اه 02 تزو یج شد بامم‌المژمنین ‌ع واصح اشتکه اين مطلب 
در شب ننجشنبه پیست‌و یکم‌معر ما لحر ام واقم‌شده درا مود علامه‌مجلمی (ر ه)از شیخح 
مقید (ره‌)وابن طاو س واکثر اعاظم علماء نقل‌فر موده‌اند , پس‌سن آن‌مخدره در وقت زفاف نه سال 
وهفت‌ماه و يك‌روز بوده تقر یا 

و مرحوم شیخ در مصباح و ابی شهر آشوب در مناقب فر موده‌اند که روز اول ذيحجة 
الحر امپیغبر (ص) تزو یج نمود فاطمه زهر اء(ع) رابامیر المومنین (ع) 

وار کافی ودروس و تهذ یپ استفاده ميشود که زفاف حضرت زهراء (ع) قبل از سال 
سوم از هجرت بود چون ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) را در نیمه رمضان سال دوم از 
هحرت نوشته | ند 

و مخفی نماناد اسعاد اين قول چون در کافی ودروس ولادت مخدره را در سال 
پنجم از بت فر موده! ند بثایر این باید دریین هشت‌سال یانه‌سال مخدره نزو یج‌شده باشد 

وایضاً درا ین‌سال نزو بج‌شد حفصه دختر عمر بن‌الخطاب بحضرترسول(ص) 


اک هو چتب رفتفام تاصری ده شعبانذ کر کردهو احتمال‌میرود که‌اشتباه شده باشد چه آنکه کفعی 
وناسخ وغیرهما درنیبٌ رجب تقل کردهاند ودرعجاتپالمخلوقات ۱۹شمبا نگفته (ج) 


۰ باب اول 

وایضاً تزویج شد زینب بت خزیمه بخاتم انییام(س) 

وایضاً درایی‌سال نازل‌شد آبه تیم 

و ابضاً در ای سال واقم شد غزوه احد با کفار قریش و ظاهر] فزوه احد اصصب از تصام 
غزوات بود بر آن‌بزر گوار: درتفسیر فخررازی است که‌عدةٌ مسلمین حاضر فزوهلحد هزارنفر بودند و 
عده کفار سه‌هز ار نفر بودند ورلیس‌مشر کین درغزوهاحد | بوسفیان بن‌حرب‌بود 

ودر بحار از اعلام الوری شیخ طبر سی نقل فرموده که عده مسلمین در این غزوه هفتصد 
نفر بودند و عده کفار دوهزار نفر بودند علی ای حال در غزوه احد مثل فزوه بدر عده مسلمین‌تلث 
عدء کنار بودند تقریبا 

ودر ارشاد هفید است که‌لواء مسلمن در آن‌فزوه بدست هصعپ نی عمیر بود که‌شهید شد 
ولواء کفار بدست طلحدین ابی طلحین عبدالمزی‌ین جدالدارین قصی‌بن کلاب بود که او دا کش 
الکتبیة مینامیدند آن ملمون آمد میان میدان, امیر المژمنین ( ع ) مقابلش آمد فرمود تو کیستی 
گفت‌من طلحةین ابی‌طلحه هستم شماکیستید فرمودمن‌علی‌بن اببطالب هستم پس آن‌حضرت یك‌ضربت 
آن‌ملمون‌ر! بجپنم‌فر ستاد 

بس علم را برادرش مصعب برداشت آمد میان میدان جذاب عاصي‌بی ثابت تبری بجانب او 
روانه کرد و او را بجهنم فر ستاد بمد علم را غلامش صواب که خیلی شجاع و دلاور بود برداشت و 
آمد ببیدان هر دو دستش از شمشیر امیر المژمنین (ع) قطم شد و علم را بدو بازوی خود چسبانید 
امیر الممنین(ع) ضر بتی بفرن آن ملمون‌زدو اورا بجهنم‌فر ستاد 

پس لشگر کفار منپزم شدند و سلمین مشفول جمم نمودن غنیست شدند و امیرالمژمنین (ع ) 
و بعضی ازخواص صحابه در اطراف ییشبر(ص) بودند و اصحاب شعب که رشان ناب عبدالله ین 
عمروبن حزام پدر جناب جاير بود کنند ماهم میخواهیم غنیست جمم کنیم چنانکه باقی جمم 
میکنند چناب عبدافهُ فرمود که‌پیضبر (ص) بسن امر کرده که از مکان خود حر کت نکنم سخن او را 
گوش نکر د ند ومشفول‌شدند بجمم‌غنیمت وجناب عبدایرا تنها گذارد ند 

بس خالدلی و لید بآن‌جناب حمله کرد و اورا شهید نمود بعد خالدین ولبد روی کرد بکفار 
و اشاره نمود به‌پیضمبر (ص) و گفت اینست آنکسی که شما میضواهید ميك‌مر تبه کفار حمله آوردند 
بییغبر (ص) با ششیر وتیر ونیزه و سنك اصحانِ هم دست ازفنیمت جمم نسودن کشیدند و مثفول 
جنك شدند تاهفتادنفر از اصحاب کشته شدند واصحاب روی بفرار گذاردند خی از امیرالمژمنین (ع) 
که متصل شمشیر میزد و کفار دا از یخمبر دور میکرد و جناب ابودجانه انصاری و جناب سپل‌بن 
حنیف نیز که این دو نفر هم شمشیر بدست گرفته بالای سر پیضبر (ص) ایستاده بودند بفیر مخدره 
سیبه جراحة المكناة بای عماره بب تکسبهاز نبه؛ و امیرالمومنین ( ع ) اینقدر جنك کرد که شمشیرش 
شکت ‏ آمد خدمت ییغبر (ص) آن حضرت دوالفقار را باو دادند باز مشفول محاربه و مدافعه از 
بیغمبر (ص )شد ند ندامی از آ سمانو سید « لاسیف‌الاذو الفقارولافتی الاعلی(ع)» ود آن‌غزوه نودجراحت 
ببسن‌امير المو منین(ع) و ارد شد 

و ال شهر آشوب از 99 معتبره عامه روایت کرده که در غزوه احد شانزده ضر بت 
عظیم ببفن مباركت حضرت امم و اردشد ودر هر ضر ی بزمیت می‌افتاد و جبر ثیل آن حضرت را بلئد 
میکرد ودر اين غزوه منیرةبن عاص‌کافر سنگی به یبشانی و سنگی بدست ناز نین پیضبر (ص) زد و 
عتبهةین ابی‌وقاص‌کافر بر ادرسعید ین ابی‌وفاص‌سنگی برلب ودندان از نين حضرت یضبر (ص) زد و 


درذکر اجمالي ازغزوة اه س» 
گفته شد که دندان ر بامی آنحضرت ازطرف زیرین شکست 

و خطاب رسید با رسول‌اهه یاد کن علی را باین کلمات < ناد علبامظهر السجائب تجده عون 
لك فی‌النواتب کل‌هم وغم سینجلی بولايتك یاعلی یاعلی یاعلی »وشیطان ملمون در مدینه صیحه زد 
قتل محمد (ص)و جناب ابودجانه انصاری ابنقدر جنك کرد وجراحت بر بدن او وارد شد که جراحتها 
بدن اورا ضعیف نمود و شجاعتو جلادت قدراو معروفو معلوماست ودرجنك‌یمامه شهیدد 

و بروایتی زنده بود و در صفیین درر کاب حضرت امبر‌المومنن (ع) حاضر شد واسم ابودجانه 
سماك بن خرشه‌است و از قبیله‌خزرح بوده ودر آن‌فزوه جمعی از مسلمین شهیدشد ند 

هنجمله جناب‌حمزةین عبدالمطلب و او برادر رضاعی حضرت پغبر (ص) بود که از نويبة 
الاسلبه که مرضعه میضبر (ص) بود شیرخورده بود وسنأچهارسال ازحضرت یضبر(ص) بزرگتر بود 
بشا بر اين جناب حمزه در غزوهٌ احد تقریبا شمت ساله بوده والده ماجده‌اش هاله بت 
ایب بن عبدهناف ان زهر قلن کلاب‌ین مره بود که دختر عم جناب آمنه بنت وهب‌بن عبدمتاف 
بن‌زهرة نکلاب بود 

و قائل جناب حمزه وحشی فلام جبربن مطعم بود به تطمیم هند جگرخوار بت عتبةبن 
ریمه مادر معوبةین ابی‌سفیان چون عتبه پدر هند و ولید برادرش و شیبه عمش در غزوه بدر کبری 
,درك واصل شدند از شمشیر حضرت ام و جناب حمزةین عبدالمطلب و بعد از شپادت جناب حمزه 
رحشی شکم آن‌بزر گراررا بشکافت‌و جگرش‌را برون آورد و برد نزديك‌هند 

آن ملعونه او راگرفت و بمکید و ینداخت و گوشواره و گردن‌بند و دست‌بند خود را بوحشی 
داد وحشی هند را بر‌صر عش جناب حمزه آورد هند کارد کشی دگوش و یی و سضی از اعضاه دیگر 
جناپ حیز هرا برید و آن بزرگوار را مثله نموده و آن اعضاء را باخود برد و وقتی که یضبر (ص) 
آمد پیالین حیزه وچشش بجسد عمش افتاد ودید اورا مثله کردهاند فرمود < وامه ما وقفت موتنا 
افیظ علی من‌هذا المکان لانمکننی اه من‌فريش لامثلن سبعینرجلامنیم» 

پس جبر ئیل نازل شدواین آبه‌را آورد «فان عاقبتم فصاقبوا بمئل ماعوقبتم‌به و لن‌صبر نم فهوخیر 
للصابرین» پس بیخبر (ص)فر مود من‌صبر میکنم 

رچه خو بگفته دراین‌مقام حکيم سنالی غزنینی 


داستان بسر هند مگر نشنیدی کهاز اوو سه کس او پپیمبر چهر سید 
پدر او لب‌ودندان پیمبر بشکست پسر او سر فرز ند پیمبر بر ید 
او بناحق حق داماد پیمبر بتاد مادر او جگر عم پیب بمکید 
بر چنین قومنو لعلت نکنی شرمت باد لم‌اه یزیداً و علی آل یز بد 


وثر اصابه است وقتیکه وحشی قاتل حضرت حمزه ایمان آورد و توبه کرد حضرتبیضبر(ص) 
فرمود «فیب وجپك‌عنی باوحشی لااراك» 

ودر روایت اسکه وحثی غلام جبیر گفت من در جاهلیت بهترین مردم را کشتم که جناب 
حمزه باشد و درحال مسلمانی بدتر ین خلق خدارا کشتم که مسیلمه گذاب باشد که مدعي نبوت‌شد 

و ازجمله شهداء احدبود جناب‌عبداف ین جحش بنر باپ پسر امیمه بنت‌عبدالمطلب وبر آدرابوینی 


۵ باب اول 


وهنهم مصعب‌بن‌عیر بن هاشم‌ین عبدمناف‌بن عبدالدارین قصی‌بن کلاپ 

وهنهم عمروبنا لجموح که‌دمنش درغزوة بدرقطم شد 

و مهنهم یبان‌بدر حذیفه که یکی‌از مسلمین بگمان آنکه ازمشرکین است در اثنای گرمی 
جنك اوراشهید کرد 

ومنهيم عبدائ‌بن عمرو بن‌حزام انصاری پدرجناب‌جابر 

و منهم عرودن ثابت که‌در همان اوقات مسلمان شد و شهید شد که فر مودند او يك‌ر کمت 


نماز نکردهاست و داخل بپشت میشود 

و منهم خارجه بن‌ز ید 

ومنهيم حنظلةین ایی‌عامر که ملاتکه اورا غمل دادند و غبل الملائکه او دا لقب نهادند 

ومنهيم سعدبن رییم که یغبر (ص) فرمودند از سعدین ر بیع که‌خبر دارد ؟ چون من دیدم 
درفلان موضع دوازده‌نفر نبزه‌دار اطر افش راگرفهاند 

یکی از اصحابرفت ودبددرمیان قتلی افتاده ندا کرد او را جواب نداد گفت پیغمبر (ص)از تو 
سوال کرده بس‌مثل‌جوجه از جای‌جستن کرد گفت آیایغبر (ص)هست؛ 

آن‌صحابی گفت بلی‌بیغمیر_ دزحيوة است 

گفت العمدیه بعد گفت سلام مرا بقومم از انصار برسان وبگوباً نها وافاشما نزد خداو ند 
عذری ندارید اگر به‌بینید يك‌خاری ببدن پیشپرص بغلد وحال آنکه شمازنده باشید بعد نفضی 
کید وازد نیارفت 

یس آن صحابی آمدخدمت یفیبر آنچه دیده‌بود عرضکرد ییغبر(ص) فرمود < رحم‌الهُ سمدا 
نصر نا حیاٌو ادصی بنامبتا» 

و در حیوةالقلوب مجلعی میفرماید که‌حضرت بیغمبر(ص) درروز جمعهٌ چپاردهم شوال 
در احد نزول اجلال فرمود ودر شنبهٌ پانزدهم قتال واقم شد و شپادت جناب حیزه را بعضی از 
معتمدین درهفدهم شوال نوشته‌اند وقبر جتاب حمزه و سایر شپداه دراحد است که يك فرسضی مدينة 
طیبه باشد . 

و در سال چبارم ازهجرت خرحرام‌شد بحکم آیةٌ شریفه < بسئلونك عن الخمر والمیسر 
قل‌فیهما ائمکیبر ومنافع للناس وائمهمااکبر من نفعهما» بعد از نزول آیهٌ «ومن ثمرات‌النخیل 
والاعناب تتخذون منه سکراً ورزقا حسنا» 

و ایضاً درایی سال فاطه بنت‌اسد والدهٌ ماجده جناب امیرالمومنین (ع) و جناب زینب 
بنت‌خز یمه زوجه حضرت‌رسول‌صازد نیارحلت‌فر مود ندو قبر شر یف‌هر دودر بقیع است 

وایضا دراین‌سال حضرت‌پغبرص‌جناب امالسلمه‌را تزویج فرمود ند 

ودر بحار از منتلی کازرانی تقل کرده که درسوم شعبان سال چپارم متولد شد حضرت 
سیدالشهداء ودراول ذبقعدةالحرام همین سال و اقع‌شدغزوه بدرصفری 

ودرسال بنجم از هجرت مقدسة آن بزرگوار زینب بنت جعش‌بن رباب عمهزاد خود را 
تزویج نمود ند که‌همشیر هجناب‌عبد اه بن چعش باشد 

ودر آن‌سال آبهٌ شربفة حجاب نازل‌شد 


در ذکری‌ازغزوغ احز اب چپ 

ودر آن سال غزوه خندن واقم شد که او را غزوءٌ احزاب هم میگفتند و اين جنك با کفار 
قريش و جپودان بو نضیرو بنوقربظه وقبیله بنی‌غطفان بود وعدهٌ مسلمین سه هزار نفر بودند وعده 
کفار ده هز ار وتقر یا عدةٌ مسلمین تلث عده کفار بود مثل‌جنك بدر واحد ازصسلمین در آن غزوه 
شش نفر شهید شد ند 

هنهم جناب سمدبن معاذین نعمان که‌کافری در غزوهٌ خنمن تیری برك | کسل او زد و در 
زو بنی‌قریظه زخم او منفجر شد ابنقدر خون آمد که بدحال شد و بعد بهمان صدمه از دنیارحلت 
فررمود و یغبر (ص) بجنازهٌ او نماز خواند واورا بخاك‌سرد و بواسطه سوه خلقش بااهلش بیغمر ص 
فرمودند قبر بدن‌سمدرا فشاری‌داد 

و از مشر کین هم‌جمع ی کشته شدند 

هنهم عروبن عبنود که او را فاری_ بلیل میگفتند و باهزارسوار مقابلی میکرد و اسب 
خودرا بجولان آورد و آمدمیان میدان واين اشماررا انشا کرد: 


و لقد بححت من‌النداء بجممکم هل من مبارز و وتفت از جین الشجاع‌مو قف البطل المناجز 
انی کذلك لم ازل متسرعا نحو الپزاهز ان الشجاعة والسماحة فی‌الفتی خیر الفر ائز 
امیر المومنین ع بعداز استیذان ازخانم‌النبیت‌ص آمدمیان‌میدان ودرجواب عمرو فر مود 
لاتمجلن فقد اناك مجیب صوتك غیر عاجز ذونية و بصيرة والصدن منجی کل فائز 
انی لادجو ان اقبم عليك نائعة الجنائز من ضربهةٌ نجلاء‌ییقیذکرها عندالپز اهز 
و لقددعوت‌الی البراذفتی یجیب‌الی‌المبارز بعلوك بیضا صارما کالملح حتف للمناجز 


ودر این‌وقت پیغبر (ص)فر مود برز الایمان کله الی‌الشرك کله 

و در ارشاد وغیر اوست که‌در هرمرنبه که عمرومبارز میطلبید امیرالموّمنین علیه‌السلام از جای 
خودحر کت میکرد بجپت مبارزت‌یضبر(ص) میفرمود بنشین بانتظار آنکه دیگری حر کت کند باقی 
مسلمین همه ساکت کان‌علی رسیم الطیر ازخوف عمروین عبدود 

پس چون عمرو مکرر طلب مبارز نمود و آن اشعار خواند پیغمبر (ص) علی را طلیید و عمامه 
از سر خود برداشت و سر علی بیچید و شمثیرخود کر علی ست ودر باره اودعا فر مود 

امیر المومنین ۸ع آمد مقابل عمرو آن اشعار را انشاد کرد وفرمود ای‌عمرو تو در جاهلیت 
میگفتی هر که ازمن سه‌حاجت بخواهد من‌يك‌حاجت‌اورا بر آورده میکنم 

حاجت اول‌من آ نست که‌شپادت دهی بوحدانیت خدا و برسالت حضرت خاتم‌النبیین(ص) 

عمرو گفت از این‌حاجت بگذر 

حضرت فرمود حاجت‌دوم من آ نست که بر گردی بجای‌خود و بامسلمین جنك‌نکنی 

عمرو گفت نخواهدشد کهز نهای قر بش بنشینند و بایکدیگرحدیث بنمایند 

حضرت فرمود حاجت سوم من آنستکه توهم مثل‌من‌پیاده شوی و بامن مقاتله نمائی 

عمرو خنده کرد و گفت من گمان نمیکردم که احدی از عرب این تکلیف دا یمن نماید ومن 
میل ندارم که باشخص کر یسی‌مثل تومقاتله کنم وحال آ نکه‌بدر نو بامن رفیق‌بوده 

حضرت امیر(ع) فرمود من‌میل‌دارم باتو مقاتله نمایم 

پس عمرو از اسب‌ییاده شدو ششیرش را مثل‌شعله آ تش ی کشبدو غضبناك‌رو کرد بامیرالمومنین (ع) 
آن حضرت‌سیرحایل کرد آن‌ملمون شمثیر وارد نمودکه سیر را دونیم کرد و سر ناز نین آن حضرت 


چی باب اول 


راهم مجروح‌نمود 

و در انوار العلویه استکه حضرت امیر المومنین ( ع ) فرمود ای عمرو تو فارس عرب 
هستی خودت‌کافی نیستی بجپت مقابلی بامن که استعا نت‌جستٌو از برای خود كمك خواسته 

پس عمرو نظر پپشت سرخود نمود امیر المومنین (ع) در کمال‌سرعت باشمشیر آبدار هردو پای 
اورا قطم نمود عمرو افتاد برروی زمین امیرالمومنین (ع) نشست‌بالای سبنه‌اش ببکد‌ست محاسنش را 
گرفت و بدست دیگر سرش‌را جدا کرد وسرش‌را آورد خدمت ییشمبر (ص) فرمود یاعلی مکرته قال 
نعم بارسول اه (ص) الحرب خدیعه 

وییفبر (ص) فرمود < ضربة ءلی یوم العندق افضل من عبادة الّقلین يا افضل‌من اعمال‌امتی 
الی بوم القمةٌ ف‌ 

ودذر ارشاد هفید وغیر او ست که چون عمرو کشته شد وخبر قتلش را شو اهرش دادند آمد 
سر نعش عمرو دید زره وخودش‌را از بدنش بیرون, نیاورده‌اند گفت« کانت منیته علی ید کفو کریم > 


بعد انشاه کرد: 
لو کان قاتل عمرو غیر قاتله لکنت ابکی علیه آخرالابد 
لکن قانل عمرو لا یعاب به من کان‌یدعی قدیماً بیضةالبله 


و غزوه احز اپ در هفدهم شوال واقم شد ومدت محصور بودن مسلمین را بعضی_ بیست روز 
و سضی زیاده نوشته‌اند 
و اين غزوه درنزدیکی مدینه‌طیبه درطرف مسجدفتح واقم شد 

وایضاً دراین سال و داز غزوٌ خندن غزوة بنی‌تریظه واقم شدکه در آن فزوه مسلسین 
بایپودان بنی‌قر بظه مقاتله نمود ند 

و این قتال و جنك نیز درماه شوال‌سنه پنجم‌هجرت و اقم‌شد 

ودر این‌غزوه ابی‌لبابة بن عبدالننذر الانصاری بواسطه خیانت به یغمبر(ص) پانزده شبانه‌روز 
خود را بستون مسجد پیمبر (ص) ست تا آنکه آنحضرت او را بشارت بقبول توبه داد و اورا 
از ستون مسجد باز نمود 

ودر این غزوه بنی‌قریظه؛ مسلمین‌مردان بنی‌قریظه را اسیر نمودند و بحکم پیغبر (ص) با 
دست بسته وارد مدینه کردند آنگاه خن حفر نمودند و ايشان را که نبصد نفر بودند حضرت 
امیر المومنین (ع) دز بیر بن‌عوام بر لب‌خندن‌سر بر ید ند 

واز جبلهً آنپا بود کمب‌بن اسد که رلیس قبیله بود وحی‌بن اخطب پدر صفیه زوجه‌حضرت 
رسول(ص) که‌امیر المژمنین(ع) هردورا باشمشیر گردن‌زد ند 

ودر سال ششم ازهجرت مقدسه فرض‌شد حح یت‌الّه الحرام و آیهُ کر یمه دو اتموا الحج 
والعمرة به» نازل‌شد 

وایضا دراین سال حضرت رسول(ص) باجم مکثبری تذر یف‌بردند بجانب مک معظمه کفار 
قر یش‌جداً مانم شدند آ نحضرت‌را ازورودیکه 

پس_ آن‌جناب چند نفررسول‌فرستاد بسوی کفار که‌مقصود نه جنكاست بلکه مقصود ورود بجپت 
طو افو تشرف بخانه کمه‌است 

رسولان آمدند نز دکفار آنجه نصیحت کر د ند اثری‌نکرد 


۱ : در ذکری از غروه خی ۵۵ 

پیخمبر(ص) عنمان‌بن‌عضان راباده نفر دیگر‌روانه فرمودند سدازمدتی خبر آورد ند که کفار شمان 
و آن‌ده‌نفررا_بقتل‌رسانید ند 

آن بزر گواد فرمودازاینجانروم تاسزای‌قریشدا ندهم 

ودر آ نجا درختی بوده اصحاب حضرت در پای آندرخت با آنعضرت یت نمودند و آن‌یت 
رایمه الر ضوان‌نامید ند 

و اشاره بهمین مت فرموده در قر آن یجید < لقد رضیاهه عن المژمنن اذ یبایمونك تحت 
الشجرة الخ > 

و در این مبایمه هزار و پانصد نفراز مسلمیت حاضر بودند آخر الامر قضبه با اهل مکه 
بیصا لحه | نجامید 

وایضاً درایی‌سال یغبر(ص) نامه نوشت بخسرو پرویز کسری پادشاه عجم که او بدین 
مجوس‌بود واورا دعوت بدین اسلام‌فر مود ند 

اين نامه مبا رکه یکسری زسید درخشم‌شدو از غرور سلطنت نامه مبا رکه آنحضرت راباره کرد 
واین‌خبر به پیغبر(ص) رسیدفرمودند مز کتایی مز‌امهُ ملکه 

واضاً آنحضرت نامه نوشتند بنجاشی بادشاه حبشه واورا بدین اسلام دعوت فرمودند و آن 
شاه باسمادت نامه آ نجنابرا برسر وچشم نهاد و مشرف بدین اسلام‌شد 

وایضاً نامٌیقیصر روم که هر قل‌نام‌بود نوشتندواورا بدین‌اسلام دعوت‌فرمودند قبصردر آ نوقت 
به بیت‌المقدس بودچون نامه رابرای او خواندند بعداز تحفیق حقائیت پیضبر (ص) معلومش گردید 
لکن جرت‌نکرد اسلامش دا ظاهر کند 

وایضاً نامه نوشتند به مقوقس والی اسکندربه که سلطان فبطیان بود و اورا بدین اسلام 
دعوت فر مود ند 

اوهم نامه شریفه را تلاوت نمود و عریضهٌ بآن‌بزرگوار عرضکرد و دو کنیز که یکی ماربه 
ناع داشت ودیگری شبرین وهردو خواهر بودند با يك استر سفید که دلدال نام داشت بعنوان نحفه 
خدمت ینغمبر(ص) روانه نمود 

آ"نعضرت هم ماریه را بعداز تشرف بدین اسلام تصرف‌فرمود و از او پری عطا شد مسمی 
بابر اهیم وشیرین را عطافرمود بحان‌بن تابت 

و بدانکه در حیوغ‌القلوب استکه تمام سلاطین روم لقبشان قیصر است و تمام سلاطین 
نارس لقبشان کسری است و تمام سلاطین ترك لقبشان خاقان است و تمام سلاطین قبطیان لقبشان 
فرعون است وتمام سلاطیت یمن لقبشان تبع است وتمام سلاطیت حبثه لقبشان نجاشی است 

ودر سال هفتم از هجرت مقدسه تزویح فرمود آنحضرت امحبیبه دختر ابوسفیان را که اول 
زوجه عبدائه ین جحش بود 

وایضاً درای‌سال جناب‌میمونه بنت‌حارت‌را تزویج فرمود 

و ایضأً در این سال غزوهٌ خیبر واقم شد بعداز غزوه بنی‌المصطلق وغزوه حدیبیه و علم 
یغمبر(ص) دردست امیرالمومنین(ع) بودو آن بز رگوار رادرد چشمی عارض‌شد و مسلمانان از بردن 
قلعه با بپودان محار به میکرد ند ویپودان خندفی بردود قلعهٌ خود کندند که مشگل بودگر فتن قلمه 

یکروز مرحب بپودی که بشجافت مشپور بود با لشگر زیادی از قلمه برون آمدند و 
متعر ض‌جناك شد 


51 یاب اول 


پس حضرت رسول (س) علم‌را بدست ابابکر دادند و باگروه مپاجر و انصار او را بجنك 
فر ستاد ند اورفت وشک-ت خورد و بر گت روز دبیگر عام را بدست عبر بن الخطاب دادند اوهم 
قدری راه رفت گر بخت و بر گشت‌حضرت فرمودند اینپا صاحب‌علم نیستند 

فرمود لاعطین الر ابةغداً رجلا کر ارآ غمر فرار بجب‌ابه و رسوله و یحه‌انه و رسوله و علم 
را بامرالمومنین 02 سیردند و اول کسی که از بپودان خپیر بمیدان جنك امی‌المومنن )ع آمد 
حارث جپودر ادر مر حب بودحضرت‌امیر الم منین(ع) اوراییکضر بت بدرك‌فر ستاد 

چون‌مرحب بر ادر خودر | کشته دید ماننددیوی بمیدان آمده در حالتی که دو زره بوشیده بود 
ودوعمامه سر گذارده وسنگی‌ما نندسنك آسیاسورا خکرده و اوراسیر خود قر ارداده بودمانند اژدهائی 
امدواینرجز را میخواند 


بص‌حضرت امیر الممنین(ع) فرمود: 
انا الذی سمتتی امی حيدرة طرفام آجام ولیث قسورة م الخ 


پس آن بزر گوار باوالفقار چنان ضربتی بفرق او زدندکه خود آهنین وسنك آسیا که سبر 
خود قر ارداده بودو بدن نحجش‌را دو باره کر د ند وملایکه درصو امم ملکوت‌فر بادزد ند: 

لافتی الاعلی لاسیف الاذو الفقار الح 

پس مسلمین حمله آوردند و از جپودان بسپار کشتند بعد عنتر خیبری و یاسر بمیدان آمدند 
حضرت امی المومنین مثل‌شير بر آنپا حمله‌فر مود آ نها اازدم‌شمشیر [ بدار بدرك‌روانه فرمود 

پس آنعضرت خودرا بکنار خندق رسانید و رز سر روز رورت قلمه خییر 
را که از آهن بود بدست مبارك گرفت و وت بداللهی حر کتی داد که تمام آن قلعه بلرژه در آمد 
و از آن لرزه صفیه دختر حی‌ین اخطب از روی تخت خود بزیر افتاد و در صورنش جراحتی 
واقم شد 

بس امیرالمومنین (ع) آن‌درب آهئرا کند و برروی خندن پل‌قرار داد وچون قد آن از پینای 
خندی کو تاه‌تر نود آنحضرت آن‌دررا روی دست ناز نین گرفت و بطرف خندقن می‌آوردجمیت که 
گنجایش داشت برروی آن در قرار میگرفتند امير المومنین آنها را بآ نطرف خندن میرساند و خود 
آنحضرت دریوم شوری فر مود ند 

قد انشد کم با هل فیکم احد احتمل باب خیبر حین فتعها فمثی به مالهةذراع تم عالجه بعده 
ار بمون رجلافلم‌بطیقوه غیری قالوالا> .ابن‌ابیالعدید در یکی از تصائدش‌چه خو بگفته 

(باقالمالباب التی عن‌هزها عجزت اکف ار بعون واربم ) 

ودر ارشاد مفیداستکه اصحاب واهل‌تواریخ نوشتند که‌چون‌لمین از خیبر مر اجمت‌نمود ند 
هفتاد نفر جمم‌شد ند تاتوانستنددرخییر راحمل نمایند 

و در مصباح المتهجدین استکه فتح خیبر و قتل مرحب در یوم بیست و چپارم ماه رجب 
بود و در روز فتح خیبر جناب جمفر ین ابی‌طالب با زوجه‌اش اسماء بنت عمیس از حبشه مر اجمت 
فرمود بجانب مدینه منوره‌و پیفبر (ص) فر‌مودما اذری پایپ,اانااشد فرحایفتح خیبر امبقدو م‌جمفر 

و در غزوهٌ خیبر بوده که زینب بت حارث خیبری برادر (ادُ مرحب که پدر و عمویش 
بشمشیر امپرالممنین (ع) کشته شدند حضرت ییضبررا مسموم نمود و گفتند که از اثر ذهر بوده که 

نحضرت شپیدشد 


در ذکری از غزوهد موته 5۷ 


و از جمله اسر اه خییر بود صفیه دختر حی‌بن اخطب و اورا بشمیر (ص) از بر ای‌خود اختیار 
فرمود و او سیده قوم بنی‌نضیر و قبیلةً بنی‌قر بظه بود 

و از ذراری لاوی‌بن یعقوب و از اسباط هرون برادر حضرت موسیبن عمران بود 
".و در سنه هشتم هجری بود که ییغمبر (ص) تزویج فرمود میمونه بنت حرث‌را درسرف و او 
آخر زوجه بود که تزویح فرمود کمافیالبحار 

و در سال هشتم از هجرت مقدسه جناب ابراهیم‌بن رسول خدا ( ص ) از مادر خود ماریه 
قبطیه متو لد شد 

ودر این‌سال منبر جهة حضرت رسول (ص) ساختندو ستون حنانه که سابقا تکیه گاه پیغمبر بود 
از مفارقت ۲ نحضرت نالهٌ کرد که همه اصحاب نالةٌ اورا شنید ند 

ودر سادس بحار از جابر روایت کرده که پیضبر (ص) وقت خطبه خواندن بدرخت‌خرمانی 
تکیه میکرد پس زنی از انصار عرضکرد يا رسول‌اله غلامی دارم که نجار است اذن میدهی بگویم 
منبری بسازد که بر روی آن خطبه بخوانی پیغمبر (ص) اذن داد 

پس منبر سه پایهٌ ساختند و آن بزر گوار روز جمعه خطبه را بالای منبر خواند 

ودر ابن سال زینب بت رسول‌اله (ص) از دنیا رحلت فرمود 

ودر ایی‌سال عسروین عاص و خالدین ولید بمدينهة طیبه و ارد شدند واظپار ایمان نبودند 

و ایضاً در این سال غزوه موته واقم شد و موته از اداضی شام است و از آنجا تسا 
بیت‌ا لمقدس‌دومنزل مسافت است ودر این غزوه جنك‌ب‌لمین‌با هرقل سلطان روم و شرحبیل بن‌عمرو 
نسانی بود 
وعلتش این بودکه حضرت یغببر (ص) درسنهٌ هشت هجری کاغذی فرستاد نزد ملك‌رومقبصر بدحت 
حارث بن‌امیر الازدی چون حارث بارض موته‌رسیدشرحبیل بن عمروغانی اورا ملاقات نموده‌سئوال نمود 
کسا میر وی گفت هیر وم بشام گفت تو قاصد محمدی گفت بلی امر کرد که دستهای‌اورا بستندو گرد نش 
را زدند خبر بعضرت پیغبر (ص) سید خیلی بر آن بزرگوار ناگوار آمد و بسلمین خبر قل 
حارث را دادند پس مسلمین_ بپیجان آمدند و رفتند بجانب شام درماه جمادی‌الانبه 

ودر اين فزوه حضرت سول (ص ) خودشان تشریف نبردند بلکه تائنبةالوداع که نزديك 
مدینه است لشگر مسلمینرا مشایعت فر مود ند و بعد بر گشنند بمدینه وحضرت امیر المومنین( ع ) هم 
در آن غزوه تشر رف نداشت وظاهرا بعداز غزوه احد اشد تمام غزوات بر وجود ناز نين یفسر (ص) 
وسایر مسلمین این غزوه موته بود و آن بزرگوار در ارض جر فیکه لشگر اسلام را تعداد فرمود 
سه‌هزار نفر بودند و عدهٌ لشگر کفار که سردارشان‌شرحبیل بود واز بزرگان رجال قیصرروم بود 
علاوه بر صدهز ار نفر بود ند ودر آن غزوه امیر لشکر جناب جعفر را قر ارداد و فر مود که اگر او 
کشته شود امیر زبدین حارثه باشد واگر ادهم کشته شود امیر عبدامهٌبن رواحه باشد ودر آن غزوه 
هرسه بز رگوار شهید شدند ۱ 

اما جناب جعفر_پس‌از تعطم نمودن دو دست ناز ینش او را شهید کرد ند درحال ی که ده 
از سر رام (ع) اس بودند وجتاپ جمفر پنجاه با نود جراحت بر بدن‌ناز ینش و اردشده بود 


ث باب‌اول 

ودر مجالس الم منین است همینکه جمفر در معر که قتال بیفتاد هبچيك از کفار بواسطه 
هیبت و سطوتیکه از او درمیدان مشاهده کر ده بود ند گرد او نتوانسنند کشت 9 سر مبارك‌اور ابر ید ند 
همه لشکر دشمن حمله کرد ند و اورا بنیزه اززمین درربودند و درآن هنگام پیفمبر (ص) درمدینه 
بر منبر بود و رفع حجاب‌شد آن مع رکه را مشاهده کرد همینکه‌جعفررااززمین ربودند بغء‌بر(ص) 
روی‌بارك آساد گرد عرضکرد الپی پسر عمم را رسوا مساز در آن‌سات حقتعالی اور ادو بال بخشید 
تا از سر نیزه‌ها پرواز نمود و بروضهٌ فردوس پرید و از اينجپة اورا ذوالجناحین و طبار گفتند که 
امیر المزمنین (ع) درمقام فخریه میفرماید ! 


معید اللبی اخی و صهری و حبزة سیدالشهد آه عمی 
و جعفر الذی یصبح. و یمسی بط یر مم‌الملایکة این امی 
و بت محمد سکنیوعرسی مشوب لحمها بدمی و لحمی الخ 
و در دوایتی است که خداوند دوبال از زمرد بوی کرامت فرمودکه با ملائکه در بپشت 
طیر ان میکند 


و در وقت شپادت جمفر سن مبار کش چپل و یکال بود تقریا و ایشان شوهر اسماء 
بنت همیس بودند و جناب عبدالهین جعضر شوهر حضرت زینب بت امیرالممنین (ع) از اومتو لدشد 

واما زیدیی حارثه غلام خدیجه کبری بوده و اورا به پیغبر (ص) بخشید و حضرت او را 
آزاد فرمود وجناب ام ایمن را باو تزویج فرمود واسم آن مخدره بر که است‌واول آن‌مخدره‌زوجة 
عبیدحبشی بود و ازاو ایمن متولدشد وایمن در غزوه حنین‌شهید شد و بعداز عبیدحبشیامایمن‌زوجة 
ز یدین حارثه شد و ازاو اسامه متولد شد ودر روایت است وقتیکه خبرفتل جناب جعفر ین اببعلالب 
و جناب زیدین حارهین شراحیل پیغمبر ص) ر بد آن بزر گوار گر به کرد فرمود اخوای و مونای 
ومعدای و خداو ند درقر آن مجید اسم هيچيك از اصحاب حضرت خانم‌النبیین و سایر انبیارا نبرده 
بغیر اسم جناب زید را که فرموده ( فلاقضی زید منها و طرآً الخ ) 

و در حبیبا لمیر است که جناب زید در وقت شپادت بنجاه و پنجاله بود 

و اما عبدالله ین رواحه وقتیکه روانه شد بجانب موته زیدین ارقم را که طفل بتیمی بود و 
عبدالله‌ین رواحه او را در حنجر خود ترتیب داده بود روی شتر ردیف خود سوار کرده بود در 
ضمن چند شعری خبر مرك خودرا بزیدین ارقم گفت زیدگربه کرد و قبر جناپ جعفز طیار و زیدین 
ساره و عبدائه بن رواحه در مونه است 

ودر عمدة] لطالپ اس ت که هرسه بزر گوار در يك قبر دفن شدند و قتیکه‌خبر شپادت جعفر 
و زیدین حارئه را به پیغمبر (ص) دادند آن بزر گوار گریه کرد و فرمود اخوای ومونسایومعدثای 

و در بحار ار شعبی روایت کرده که جناب عبداله بن جعفر فرمود که هر گاه از عم 
امیر المومنین (ع) چیزی میخواستم و از من منم میکرد اررا بعق پدرم جعفر قسم‌میدادم بمن‌مررحمت 
میفررمود وقتی که پیغبر (ص) خبر قتل جعفر را شنید و آمد بمنزل جعفر بزوجٌ آن اسماء فرمودکجا 
هستند اولاد های جمفر آنهارا حاضر کرد پس پیغمبر (ص) آنپارا بوئید واز چشمهای ناز نینشاناشلك 
جاری شد اسماء عرضکرد یارسول‌ان (ص) مگر خبری از جعفر (ع) بشما رسیده فرمود بلی 

پس اسماه مثفول صیحه و ناله شد بعد بیضبر (ص) آمد بمنزل فاطمه زهراء عایپاالسلام آن 
مخدره هم خبر مرك جعفر را شنید فریاد زد واصماه پیغمبر(س) فرمود علی مثل جعفر(ع)فلتبكالبا كية 
و امر کرد که از برای اولاد جمفز طمامی مپیا نمائید چون آنها مشفول عزاداری هستند ر فکر 


در ذکری ازغزوه‌موه وفحح مکه ات 

غذائی بر ای خود نیستند 

و ایضاً در یستم رمضان سال هشتم فتح مک معظه واقم شد که خداوند در قر آن 
مجید فرموده : 

لتدخلن| لسجدا لحر ام انشاءا آمنین محلقین رژسکم ومقصرین لاتخافون 

پس بر خاتم(ص) و امیر المومنین(ع) بادوازده هزارنفر ازمسلمین روانه شدند بجانب مکه 
و ابوسفیان‌بن حرب آمد بجانب مدینه‌طیبه بتوسط عباس‌بن عبدالمطلب خودر اخدمت یضبر (ص)رسانید 
و اظهار ایمان‌نمود پس‌مر اجمت‌نمود بمکه معظمه وقر یش د انهدید بکثرت لشگر اسلام‌نمود 

پس جناب رسولغدا ( ص ) با مسلمین آمدند تا بذی طوی رسیدند آنگاه خالدین ولید با 
جمعی از ابطال را مامور فرمود که برود بجانب مکه و لواها و علمپای اسلاء‌را بمنتپای عمارات 
مکه نصب نماید عکرمةبن ابی جپل باجمعی ازقریش آمدند وسر راه برخالد وسلمین گرفتند خالد 
هفتاد نفر از کفار راقتل‌رسانید 

پس ابوسفیان و حکیم بن حزام فریاد زدند که‌ای معشرقریش بیهوده خویشتن را مرضه‌ش‌شیر 
نکنبد پس بعضی گر بختند و بعضی بخانه خود پنهان‌شدند یغبر(ص) باصلمین وارد مکهٌ معظمه شدند 
وبغانة ام‌هانی همشیرة امیر المئومنین(ع) نزول اجلال فر مود ند 

مداز صرفب طمام تشر یف برد بجانب مجد الحرام درحالتیکه سوره مبار که « انافتعنال 
را تلاوت میفر مود از ناقه بزیر آمد وقصد نخر یب اصنام واوثان را فرموده در آن هنگام سیصد و 
شصت بت در اطر اف خانهًٌ کمبه معظمه نصب نموده بودند در موضعیکه دسترس نبود و آنهپا را 
فرود آوردند و بزرك تمام بتان‌هبل نام داشت آن بزرگوار بهر يك از بتان که میر سید باچوب یکه 
در دست داشت اشاره میفرمود ومیخواندند «قل‌جاءالحق وزهن‌الباطل ان‌الباطل‌کان زهوقا > و آن 
بان بيك|شاره برو میافتادند وچند بت بزرك‌رادر دیوارخانة کعبه نصب‌نموده بودند 

امیر المئومنین سلام‌ان علیه عرضکرد یارسول‌اله ( ص ) پای مبارك بردوش من بگذارید و 
بتان‌را بزیر افکنید پیغبر فرمودند توپای بر کتف من بگذار پس علی(ع) بای برکتف آن جناب 
گذارد وتان‌را نز بر انداخت. 


و لمم ماقیل: 


قلتلااقدم فی مدح امرء ضل نو اللب الي ان عده 
والنبی المصطفی قال لنا یل البعراح لا صده 
وضم اه نظپری یده فاحس القلب ان قد برده 
و علی واضم اقدامه فی محل وضع اله ینده 


بعد پیفمبر (ص) ببلال بن‌ز باح‌فر مود برود بیام‌غانة کم معظمه واذان بگو ید 

ودرمزار بحار درمقامذ کر ایامز یارت‌حضرت امیر السومنین (ع) فرموده 

و بوم6 صعوده‌علی کتفالنبی لحطهالاصنام و هو لعشر و ن‌من‌خهر رمضان 

و ابضاً در این سال بعداز فتح مکهٌ معظمه زو حنین و اقم‌شد ودر این غزوه مسلمین با قبیلهة 
کفار هوازن‌جنك کرد ند و خداو ندیاری‌فر مود مسلمین را به‌قبیلة از ملانکه 


1۰ باب اول 


مسلمن ابابکر عجب نبود و لذا مسلمین شکست خوردند و گر بخنند و باقی نماند باپیغمبر(ص) مگر 
ده نفر که نه نفر از بنی‌هاشم بودند عباس‌بن عبدالمطلب وفضل‌بن عباس‌ین عبدالمطلب و ابوسفیان 
و نوفل و دییعه بنوحرث‌بن عبدالبطلب و عبداهه‌بن زبربن عدالمطلب و عتبه ومعتب ابنی آبی لپب‌بن 
عیدالطلب و امير المومنین (ع) هم در مقابل پیضبر (ص) شمشیم میزد و یکنفرهم ازغیر بنی‌هاشم باقی 
ماند که ایمن پسر امایین باشد واو درآن غزوه شهید شد بشمشیر مالك‌بن عوف دئیس قببلهٌ‌هوازن 
واین اي شر یفه ناز لشد 

«لقد نصر کم‌ایفی‌مواطن کثبرة و یومحنین اذامجبتکم کثرتکم الی آخرالابه» 

پس حضرت رسول(ص) شمشیر کشید و بکفارحمله کرد ومیفر مود: 

انا اللبی لا کذب انا ین‌عبدا امطلب 

و بجناب عباس‌بن عبدالمطلب فرمود ندا کند با معشر الانصار یااصحاب يعة الشجرة یااصحاب 
سورةالبقرة پس اصحاب از دور و نزديك مر ضکردند لبيك لبيك یارسول‌انه(ص) ودراطر اف آن‌حضرت 
جمم شد ند حضرات امیر المومنین(ع) جمعی از کفار طایفه‌هو ازن و تقیفراقتل رسانبدند 

منچمله چپاد نفر از شجاعان را بقتل رسانید که هريك را بدونيم فرمود حتی ذکر و بیضتین 
شان‌را دو نیم فرمود وچپار هزار نفراز کفار ودوازده هزار شتر وغنیمت زیادی از کفار بدست‌مسلمن 
آمد و بقیه کقار فرار نمودند و غزوءٌ حنین در آخر ماه رمضان با ارل شوال سنهٌ هشتم هجری بوده 
وحنین‌اسم‌وادی میباشد بینسکه وطائف 

و در سال نهم از هجرت غزوه تبوك واقم شد و در این غزوه مسلمین رفتند بجنك لشگر 
روم وعده مسلمن ست و پنج‌هز ار نفر بود ندو بیغر (ص)درماه زجب موجه جنك تبو ك‌شد و درماه‌شعبان 
به تبوك رسید وبقیه از شمبان را با چند روز از ماه رمضان در تبوك توقف فرمود و در آن غزوه 
ام المومنت 2 ) دا در مدینه گذاردند و دشمان گفتند علی‌را نبردچون بردن اوراشوم دانت 

امرالمومنین (ع) شمشیرو سلاح خود را برداشت وروانه شد درجرف خدمت پیغمبر (ص)ر سید 
فرمودند باعلی چراآمدی‌حضرت(ع) ستخن‌منافقین‌را عرضکر دفر مود ند 

< یاعلیالاترضی آن‌تکون‌هنی بمئز له هرون من‌موسی الا انه لانبی بعدی وانت خلیفتی فی‌امتی 
واخی فی‌الد نیا و الاخر ة »ومنافق ن که درمدینه مانده بودند قصد کر د ند که علی‌ر | قتل‌رسانند لل احفر ده 
کند ند طولانی دربن راه مدینه و روی اورا بخصرری بوشانیدند که نتبکه علی سلام الله علیه‌از خدمت 
حضرت وسول (ص) مراجمت فرماید میان آن حفره یفتد و بر‌سرش بریز ندواو را هلاك نما یند 

پس در مراجمت اسب آن‌حضرت و اصحاب گر امش از روی حصیر عبور نثمودند کید منانقت 
فاسد وضایع گردید پیغمبر(ص) باعسکر اسلام نشر یف بردند به‌تبوك وفوائدی در آن سفر از برای 
مسلین حاصل‌شد 

اولا نغبةین رویه که بادشاه ایله بود قبول جزبه نمود وحضرت دسول (ص) نامه ورقم امان 
برای‌او نوشت 

ثانیاً خالدین ولید با جممیاز مسلمین مأمور شدند بگرفتن دومة الجندل وا کیدریادشاه [ نا 
را گر فتند و داخل در دومة الجندل شدند | کیدرالتماس دءد اور رها کرد ند وغنیمت ز بادی خدمت 


درذ کری ازغزوه تبوك "1 

پیغمبر(ص) فرستاد وخواهش‌صلح نمود 

ثاثثاً چون خبر ورود آن حضرت به تبوك به‌هرقل سلطان روم رسبد و معلومش گردی دکه 
صفاتیکه بایب در ییغبر خاتم موجود باشد در آن بزرگوار موجود است بقوم‌خود ایمان و اسلاءرا 
عرضه نمود ابا و امتتاع نمودند و خود او در باطن ایمان و اسلا آورد و چون از سلطنت خود 
هی تر سید اظپار ایمان و اسلام خود را نکرد و پغمیر < ص » مأمور جنك آنپبا نشد و معاودت 
بمدیته فرمود 

رابعاً چپل نقر از مناقین که همراه بشمیر (سص) بودند عزم تمود ند وفبکه شتر آنزر گواد 
بالای عقبه برسد کنوها پراز ريك‌نمابند و بزیر دست وپای‌شتر آن‌جناب بر بز ندتارم کندو یغر(س) 
بز یر افتد وصدمه بروجود مبار کش وارد آ ید جون چنین کرد ند ناقه آن‌حضرت قدم‌از قدم بر نداشت 
و مکر منافقین فاسد گردید و خداو ند حافظط آن وجود مبارك ود و تبوكث موطمی است‌در ین شام 
ومدبنه واز [ نها تامدینه چپارده منزل‌است و تاشام بانزده منزل 

ودر این سالحضرت‌یغسر(ص) عمالی معین‌فرمود برای اخذ ز كوة 

و ابضاً در ایی سال مأمور شد ابابکر با چهل نفر که برود بمکه و آیات سوره برائة وا 
بمردم بخواند جبر ئیل نازل شد بر پیخمبر (ص) وسلام خداو ند رحمن‌را بر آن‌حضرت عرضکردوعرض 
کرد بارسول‌امه لابدبپا عنك الاانت اورجل‌منك 

پس آن بزر گوار امر المومنین )ع( را روانه فر مود که آ بات بزرائه دا از ابایگر و و 
بر اهل مکه خواند 

و در مزار بحار از ایام زیارتی حضرت امیر «دع» فرموده وبوم نصبه لتبلیغ آبات برائة 
دعزل ایی‌بکر عنه وهو" اولذبحجه‌العرام؛ و گویا در آخر همین‌سال قصه مباهله حضرت پیضبر (ص) 
بانصارای نجر ان وافع‌شد 

چون وارد شد که اين امر در ماه ذیحجه بعد از فتح مکه معظمه واقمشد لابد در ذیحجه حجة 
الوداع که‌سال‌دهم است‌نبوده که‌حکابت غدبر خمو اقم‌شده 

پس در ذيحجة سال قبلش بوده که سید وعاقب و حارئه و جمعی از نصاری نجران حاضر 
شدند که بایغمیر(ص) مباهله نمایند و بیغمیر(س) هم باامیر المومنین <ع> وفاطمه زهرا. و حستین 
علیپم السلام بعداز بعد ازچپار مجلس که‌مباحثه نمودند بااهل‌نجران وفرمایشات یفبر «ص»>رافبول 
نکردند حاضر شدند بجپة مباهله نبودن و ايشان یکدیگر را منم نمودند ازمباهله نمودن با پیضبر 
(ص) و آيهٌ شریفهٌ دراین باب نازل‌شد 

« قل‌تعالواندع ابنائنا و ابتالکم و نسائنا ونسائکم وانفنا وانفسکم الی آخره» واز این آبه 
استفاده می‌شود که علی نفس پیشمبر است وحسنین فرز ندان حضرت‌رسو لند 

و ایضا در ای سال ام کلنوم بنت رسول ال « ص > زوجة عتمان بن عضان از دنا 
رحلت فررمود 

و در سال دهم از هجرت مقدسه نبوی ( ص ) در هیجدهم ماه رجب جناب ابراهيم پسر 
پیغمبر (ص) از دنیا رحلت فرمود و سن شربفش هیجده ماه بود وقبر شریفش در بقیم معلوم است و 
آن سنه را حجة الوداغ نامیدند که یغمبر (ص) بحجة الوداع تشر یف فرما شدند و در مراجمت از 
مکه آن حضرت باجمعیت زیادی بغدیی خم رسیدند درهیجدهم شهر ذیحجهالحرام و آن موضعی است 
در نردیکی جحفه 


۷ پاب اول 


پس دد آن‌منزل جبرئیل نازل‌شد بر پیغمبر(ص) واين یه مبا رکه را آورد 

باایپا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلفت دسالته وال بمصمك 
مین الناس 

بس آنعضرت امر فرمود منبری ترتبب دادند از سنك , ازجهاز شتر و تشریف بردند الا 
آن وخطبهً طولانی ا:شاء فر: ودند در حضور هفتاد هز از نفر يا صد ر بیمت هزار نفر از مسلمین و 
امیر الژمنین سلا:! علیه را روی منبر بالای دست بلند فرمودند و او دا منصود فرمود از جانب 


سب لی ره ۰ص رجانشن خود قر ارداد 
دو اره چرایل رن شد بر آن بزر گوار و از جانب خداو ند این آبه شر بفه را آواد 


م الیوم یکس الذین کفروا من دینکم فلا تخشو 
نع _ ورضیت لکم‌الاسلام دینأ» 

پیغبر (ص ) فرمود الحمدی علی کمال الدین و تمام اللممة و دضی الرپ برسالتی و الولاية 
لملی من بعدی» و جبر ئیل‌فر»» د 

د وا ما رآیت کالیوم قط ما اشد وما اکدلابن عمه انه بعقدله عقداً لابحله الا کافنر باه 
المظیم ورسوله الکر یم ویل طویل امنحل‌عقده- - عمر بن‌ا لطاب گفت بخ‌بخ‌لك یابن بیطالباصبحت 
مولبی ۰ مولاکل مومن ومژمنه 

و در کنزالفواند از هنادان سری نقل کرده گفت امیرالیزمنین را در خواب دبدم فرمود 
بخوان اشعار کمیتر! این اشعا. خواندم: 

و یومالدوح بوم‌غدیرخم سالی آخره 

حضرت فر مود ند 

ولم ارمثل ذاك‌الیوم یوما ولم ارمثله حفاً اضیما 

و عمرو عاص بفرمان پیشبر ( ص ) بیعت کرد با امیر المژمنین (ع ) و اين اشعز را 

انشاه کرد 


هم و اخشون الیوم اکملت لکم دینکم وان ب م 


بل محبه عرف الصواب 
وهم‌حجح لاله علی البر ای 
ولا سیما ابو حسن علی 
طعام سیوفه مپج الاعادی 


و فی اییاتهم نزل الکتاب 
بپمو بجدهم لا بستر اپ 
له فی الحرب مرنبه تهاب 
وفیض دم‌الر قاپ له شر اپ 


علی الدروالذهب المصفی 
هوالبکاء فی‌المحر اب لیلا 
هوالنباءا لمظیم و فلك نوح 
وحسان‌ین ثابت ابن‌اشمارر اانشاء کرد: 
ینادیپم یوم الغدیر نبیهم بخم و اسمم بالرسول منادیا 
و قال‌نین مولا کم‌وو لیکم فقالوا و لم یبدو اهناك التعادیا 
بعد که حسان اشمارش را تمام کرد پشبر (ض) فررمود له تزال باحسان موّیداً بروح ك 
مانصر تا بلسانك» حارث بن‌تعمان فپری ملعون سینه‌اش تنك شد و تمرضاتی بیغبر (ص) کرد آن*: 
سربسوی آسمان نمود و گفت: 
د اللهم ان‌کان مافاا جمد حتقا فامطر علیناحها: " م. رالسماء یکو : قمه فی‌او لناو آبة ف ی آخر نا 
ه اد کل ماقاا. مهد کذیا فانه آربه تقنك 


و باتی‌الناس کلهم تر اب 
هو ا لضحاك اذا اشتدا لضر اب 
و باب‌ا و انقطم الخطاب 


در ۵ کر ی‌از قصه غدیر خم و 


پس سنگی برسرش آمد وازدبرش خارج شد و بدرلواصل‌شد جبرئیل نازل‌شد و این آیات 
راآورد «سأل سائل بعذابواقم» الی‌آخرها 

بمد که از حدیر خم پیغبر (ص) حرکت فرمود بجانب مدينة طیبه در بین راه منافقین اتفاق 
نمودند که‌پیشبر (ص) را بقتل برسانند و آنها بروایت حذيفة بن یمان چپارده نفر بودند طلحةبن 
عبد امه وعبدا لرحمن بن‌عوف و سعد ین ابی و قاص یدز عمر بن سعد دای عبیده بن جراح که انپا 
باعتقاد اهل تسئن ازعشرة مبشره هستند ومعویة‌ین ابی‌سفیان وعمرو بن عاص که اینها ازقر بش بودند 
و آبوموسی اشمری ومغیرءةین شمبه و اوس‌بن حدئان و ابوهریره و ابوطلحه انساری واين بنج نقر 
از غیر قر بش بودندو بعضی‌دیگر از منافقین در بین راه بمقصود خود نر سند ند 

پس وارد مدینه طیبه شدند و در منزل یکی:از ایا چپارده نفر جمم شدند و صحيفةً میشومه 
نوشتند که خلافت امیرالمومنین (ع) را برهم ز نند و باطل نمایند و این صحیفةٌ میشومه بخط سعدین 
عاص‌بود و جمعی‌هم که آنجا حاضر بودند شاهد بر صحیفه شد ند 

منجمله ابوسفیان‌بن حرب بود و عکرمة بن ايی‌جهل و صفوان‌بن امه وخالدین ولید و جمعی 
دیگر ازمنافقین واین صحیفه درمحرم سنهٌ بازدهم از هجرت مقدسه نوشته شدواوراندست ابو عبیدةبن 
جراح که ملقب‌بامین قریش بود سپردند واثر و نتيجه اين محیفهً میشومه همان‌ظلمپا و بدعتهائی بود 
که‌دردین یفبر (ص) گذارد ند 

وایضاً در این سال خوالکلاع که ازاسباط حسان‌بن تبم بود و ادهای خدالی داشت بتوسط 
جریر بن عبدال البجلی اسلام آورد 

و ابضاً در این سال مسلمه کذاب اب نکثم بن حبیب‌ین حازث‌ین عبد الحارث مدعی نبوت 
شد وقریب صدهزار نفر در اطر اف اوجمم‌شدند ودرژمان مسبلمه دو نفر دیگر هم مدعی نبوت‌شدند 
یکی سجاح دختر حارث‌بن وک زر بوی‌مثل ز نند فیقال | کذب من‌سجاح و شیب‌بن دی 
ملعون موذن او بود ومسیلمه کذاب سجاح‌را بزوجیت اختیار نمود ودیگر اسودبن کب عنسی که‌ملقب 
بذیالحمار بوده اما سیلمه‌درزمان خلافت ابی‌بکر خالدبن ولید بایست هزار نفر از مسلمین مأمور 
شد بدفم ار مسله‌ین بات قدم نمودند ومسیلمه بااصعهاش رو بر ار گذارد ند وحشی که قاتل حضرت 
حمزه بود حر به تمسیلیه زد واورا بدرك فر ستاد لذا از رحشی نقل‌شده که گفت قتلت فی الکفر خبر 
الناس و فی‌الاسلام شر الناس 

و اماسجاح گفته شده که در زمان مموبه اسلام اختیار کرد واما اسودین کمب در آخر امر 
با ابوموسی اشمری بحضرموت گر یختند و فیروز دیلمی که خواهرزاد؛ نجاشی بود باجمعی از اهل 
صتماه اور شتلرسانید ند 

و در سال بازدهم از هجرت مقدسه چون حضرت بینمبر (ص) نزديك رحلتش بود اراده 
فرمود که منافقین را از مدینه برون فرسند چون خلافت ام | لمزمنین ( ع ) بر آنپبا خیلی 
نا گوار نود 

یس درماه صفر که ماه آخر همرشر یف آن بزر گوار بود امر فرمود که مسلمین آماده جنك 
بالشگرروم شوند و باسامةبن ز بدین‌حارثه امارت لشگر دادوفر مودجپزواجیش اسامة لمن اه من‌تخلف 
عن مجسن اجام 

پس آن بزر گوار بشدت مر یض‌شد و اسامه هم باجمعی از لشگر از مدینه برون شدند معضي 


۹۴ باب اول 


ازمنافقین باسامه گفتند کجامیروبم اينك یشبر(س) ازدنیا میرود واگرمدینه‌را خالی بگذاد.یم‌خلافت 
امیر المومنین(ع) مستقر خواهدشد 

پس کسی نزد عایشه فرستادند وازحال بیفمبر(ص) استبصار نمودند عايشه پیفام فرستاد که پیشمبر 

را از این مرض بپبودی نغواهد بود منافقت که این یفام را شنیدند بمدینه مر اجمت نمودند خبر 

بآن بزر گوار دادند فرمود آگاه باشید که من از این مردم واز اینقوم برالت میجویم ودر یست و 

هشتم صفر همان سال بازدهم هجری حضرت پغمبر(ص)ازدنیا رحلت فرمودچنانچه درفصل‌سومذ کر شد 


فصل بازدهم 
در تار یخ ولادت باسعادت خائم‌الانبیاء (ص)انصت بتواریخ ولادت 
بعضی از ا نبیاء عظام و بعضی از بزر گان اهل‌عالم چنانچه از بعضی کب 
نو ار بح معتیر ه مستفاد میشود 

بدانکه ولادت باسعادت آن بزر گوار ششپزار وصد و شصت و سه سال مد از هبوطحضرت 
آدم(ع) بوده بسنة شسی ‏ 

واها بسنة قمری تقریبا ششهزار وسیصد و پنجاه‌و پنج‌سال‌قمری وهفت ماه میشود چون هر سی 
و دوسال شمسی تقر یبا سی و سه سال قمری می‌شود و حضرت آدم (ع) نهصد و سی سال در دنیا 
زندگانی کرد 5 

و در درالمحلوك استکه مدفن آن بزرگوار در مسجد خبف است و گفته می‌شود در جبل 
ابوفبیس است 

وار اخبار معتبره استفاده می‌شود که‌در نجف اشرف است وحضرت حواء مد از فوت حضرت 
آدم(ع) فوت‌شد وقبرش ایضا درجبل ابوقبیس است 5 

و ولادت حضرت بخغمبر (ص) پنجپز ار و هشتصد و هشتاد وسه سال بعداز ولادت شیث هبه اه 
بن آدم بود و حضرت.شیث نبصد و دوازده سال دردنیا ز ندگانی کرد وقبر جناب شیث درخارج شهر 
موصل است چناننیه قبررجرجیس پیضبر(ص) در خود شهر مز بور است و قبر جناب دانیال پیغمبر (ص) 
در شوش است و شوش از توابم شوشتر است و پنجپزار و سیصد و سی وسه سال بعد از ولادت 
حضرات ادر یس )ع( نود ۲ 

و اسم شریف ادریس اخنوخ بن باردین مهلائیل بن قینان بن انوش‌بن شیث بن آدم صفی‌ان 
بود که یبن حضرت ادریس و حضرت آدم (ع) شش بدر فاصله بود و جناب ادریس (ع) مسمی بود 
یات چون هم پینبر بود وهم سلطان وهم حکیم و او ارل‌کسی بود که استخراج کرد علم حکمت 
وعلم نجوم وعلم ریاضیات وحکمت طبیمی والهی را واو اول کی بود که بقلم خط نوشت و ممروف 
اس تکه‌او لکسی بو که خباطی کرد ۱ 

و جناب ادریس در سن سیصد وشصت وپنح‌سالگی بآسمان عروج فرمود و چپار هز زر , بانه 
و يك سال مد از ولادت حضرت نوح نجی‌اله بن ملك بن ادریس بود که بین حضرت نی م )0 
هشت‌بدر بود گذافیا لناسخ 

و در کتاب نوا لك | لذهب است 4 اجماع علماء هت که خداو ند قرار د هم 5 


در تار بح ولادت باسعادت خالم انبیاء (ص) ۹65 
جمیم خلقتشرا ازصلب‌حضرت نوح وعمر آن‌جناب‌را مختلف‌فر موده| ند ۱ 

و در درالمسلوله ازابی عباس (ره) روایتکرده که عمر آنجناب هزار و چپارصد سال 
بوده و دویست و بنجاه سال قبل‌از بعشت و نبصد و پنجاه سال بعد البعه و قبل الطوفان و دویست 
سال بعد ازطوفان وقبر جناپ نوح درنجف اشرف است ودوهزار وهشتصد وچپل سال بعد از ولادت 
حضرت ابر اهیم خلبل‌اننه(ع) بود 

و عبر شریف حضرت ابراهیم صد و هشتاد سال بود و قبر شریف آن بزرگوار وقبرحضرت 
اسحق‌بن ابراهیم و جناب ساره خاتون زوجهٌ ابراهیم در شپر الخلیل استکه نزدیکی بیت المقدس 
معروفاست وازشپر مز بور تا کنعان قر یب نیم‌فر سخ‌است 

و حضرت ابراهیم پسر تارح بود بالعاء المهمله و قبل بالمعجمه و تارح‌ین شاروح بن آرغو بن 
فالغ‌بن عامر بن شانح بن ارفعشد بن سامبن نوح بود که بن حضرت ابراهیم و حضرت نوح نه پدر 
فاصله بودگذافی‌الناسخ 

یس ببن حضرت ابراهیم وحضرت آدم ابوالبتر هیجده پدر فاصله بود 

و در ففبه و نر اوست که قبر حضرت اسمعیل‌بن ابراهیم ووالده‌اش حضرت هاجر وجمعی از 
انیبا, درمیان حجر اسعیل است در مکهٌ معظمه و در نزدیکی ز نجانست قبربکه منسوبست با بوالعرب 
قیدارین اسمعیل ین ابراهیم و دوهز ار وششصد سال مد از ولادت حضرت سقوب‌ن اسحق بن ابر اهیم 
بود وعمر حضرت یعقوب صدوچپل وهفت‌سال بود وقبر حضرت یعقوب و حضرت یوسف‌بن یعقوب نیز 
درشهر الخلیل معلوم است 

و دو هزار وبانصد و چول و هفت سال بعد از ولادت حضرت شمیب پیغبر ابوالزوجه حضرت 
موسی بوده وعمر شعیب پیغمبر دویست و یست سال وقبر شریف آن بزر گوار درییت المقدس است 
و بلعم باعور بر ادرزادة شعیب بود 

و دوهزار وچپار صد وپانزده سال بعد از ولادت موسی کلیم‌اله (ع) بود و حضرت موسی و 
بر ادرش هرون پسران عمران‌بن مصهر بن ناهث‌بن لاوی‌بن یمقوب‌بن اسحق‌بن ابراهیم خلیل‌الله بود ند 

و در مجمع البیان استکه حضرت موسی (ع) شش‌ماه ازهرون کوچکتر بود وعمر شر یف 
حضرت موسی صدو بیست سال بود و قبر‌شر یفش در شش‌فرسخی بیت‌المقدس است وعوج‌بن عنق بدست 
موسی بدرك رسید 

و دو هزار وسیصد ونود سال بعداز ولادت حضرت یوشم‌ین نون وصی حضرت موسی (ع) و 
خواهرزادة حضرت موسی بود وعمر شر یف یوشم صد وبیست سال بود وقبر شریف آن‌جناب‌در کفر 
حارس‌است که دهی‌است ارشام ودرخار حکاظمین قله مسجد برانا نیز قيی پست منسوب به بوشم 

و هزار و هشتصد وسی سال ممداز ولادت حضرت داود یذمبر (ع) بود و عمر شر یف حضرت 
داود هفتاد سال بود 

و هزار وهفتصد وهفتاد ودوسال بمد از ولادت حضرت سلیمان پیغمبر (ع) بود و عمر شر یف 
آنبزر گوار بنجاه و یکسال بودوقبر شریف حضرت‌داود وسلیمان(ع) در بیتالمقدساست 

و هز ارو هفتمد و نودسال مدازظپور حضرت لقمان بود ومدت عمر‌شر بفش دویست سال بود و 
فبر شر بعش در ابله‌است که‌شپر ی‌است در کنار دریای قلزم و گفته‌شده که اواخر حجاز و اول‌شاماتست 
واوشپر بپودیانست وازعمال ملسطن است 


۳ باب اول 

و در روضاتمت که قبر حضرت لقمان درطبر به اس تکه‌سه‌منزلی شام باشد 

و ابضاً در رو صانست که از تلامذه لقمانست جاماسب بر ادر گشتاسب و جاماسب در علم 
نجوم ماهر بود ودرفارس مدفونست 

و ایضأً از نلامذه لقمانت فیاغورث و در علم موسیقی او ببار ماهر بود و بقراط حکیسم 
شاگرد جاماسب است و سقراط حکیم تلمبذ بقر اطست وافلاطون حکیم تلذ سقرااطست و ارسطو 
تلمیك افلاطونست و بلیناس حکیم تلمبذ ارسطو است و جالینوس حکیم تلمید بلیناس و بطلمیوس 
حکیم تلمید جالینوس‌است. انتهی 

وهزار و چر ر صد وسی وپنج سال بعداز ظهور یونس‌بن متی بوده ومتی اسم مادر حضرت 
پونس (ع) بود و احدی از انبیاه مشپور باسم مادرشان نبود مگر جناب یونس و حضرت عیسی بن 
مر ی مگذافی درالسلوك وتاریخ گز یده لکن در ناسخ نوشته که هنی اسم‌پدر یونس است 

و شیخ صدوق (ده) از حضرت صادن (ع) روایتکرده که‌داود عرضکردیروردگاراخبر بده 
مر‌ااز فر ین و رفیقم در بپشت وحی رسید که‌قر ین نو در بپشت متی پدر یو نس است داود<م» اذن گرفت 
که دیدن کنداورایس داود <ع» با سلیمان‌فرز ندش رفتند بسراغ متی‌دیدندمنز لش از سعف‌خرمااست 
سوّال کرد ند از وی گفتنددر باز ارهیزم فر وشاناست آمد ند دیدند جمعی‌حاضر ومنتظر ند سوال کردند 
از متیآن جماعتگفتند ماهم منتظر ایشان میباشیم‌نشستند تا وقتبکه جناب متی آمد و بالای سرش 
پشته هیزمی بودفریاد زد که کیست بخرد ازمن جنس طیم‌را به پول طیب بعضی از آن جاعت او را 
خر بداری نمود ند. 

بسد حضرت داود وحضرت سلیمان بوی سلام کردند جناب منی این دو بزر گوار را برد بمنزل 
خود ودر بن‌راه قدری طعام خر ید وبرد بل و آردکرد ونان بخت و بجپت این دو بزر گوار حاضر 
نمود باقدری نك ويك مطهره آبی وخود هم نشست و باایشان مشفرل غذا خوردن شد در هر لقمة 
وت بر داشتین بسم‌اله م ی کف ‌ بعد از فرو بردن الصد هه می گفت بمد عرضکرد برو..دگارا نکه 
نعمت دادهٌ بملل یکه بمن نعمت کرامت فرمودی چشم و گوش وقوت دادی تا آنگه رفتم بسوی گیاهی 
که من نکاشته بودم و محافظت نکرده بودم اورا آوردم فروختم و از من او نانیکه من نه زراعت 
اورا کرده بودم و نه زحمت اوراکشیده بودم اوراغذای من فرمودی و ببیل و شهوت آن‌غذارا خوردم 
این راگفت و گر به کرد حضرت داود بلیمان گهت ای‌پسر برخیز برویم که من بندهٌ شاکر تراز این 
ندیده‌ام سزاوار استکه منزلت بلندی در بهشت داشته باشده وقبر جناب یونس معلوم نیست چون در 
شر یمه کوفه قبه‌ایست منسوب باشان» و اين طاوی درضین آداب کوفه زیارتی برای ایشان ذکر 
کرده و در شرقی دجله کنار شهر موصل در بالای تیه صحن و مسجد و قبه وقبر و ضر بحی‌است 
منسوب بایشان و در تحیها لز ار حاجی نوری‌نوراف مضجمعه میفرماید مظنون‌همین‌است ودریت‌الیقدس 
نیز قبه وقبری است منسوب بایشان : 

وهزار وسیمد وچول ودوسال بعد ازظهورءد ن بن‌اددینازدر بن همیسم بن نبت بن‌حمل بن‌قیدار 
بن اسمعیل‌بن ابراهیم‌خلیل بود که‌بین جناب‌عدنان وحضرت‌ابر اهیم هفت‌پدر واسطه بود کذانی‌الناسخ 
وعد نان جد یستم حضرت یضبر استو بین‌عد نان‌و حضرت آدم یستو شش پدر فاصله برده‌ و هز اروصد و چپل 
سال مدا ظپور زردشت‌حکيم بود که مجوسیان اورا یضبر میدانند و بعضی گفنند که اصل زردشتاز 


در تاریح بعضی‌انبیاء عظام اجمالا ۷ 


آذر بایجان بوده ودر علم نجوم مهارت نامی داشت و مدتی از آنجا مسافرت اختیار نبود باحکناه 
هند و روم و مصر صحبت نمود و ازایشان نیرنجات و طلسمات آموخت و در زمان گشتاسب ادهای 
پیغبری کرد کتاب نوشتدبستان نام نهاد که‌هیچکس آن‌را نمیفهمد و مدعی آن بود که سخن خدا را 
کسی نبیفهید بفیر رسول‌خدا و بعد اوراتفیر نمود مسمی بزند دومرتبه اورا تضیری‌نمود مسمی‌ب پاژ ند 
ودر سال‌سوم از سلطن تگشتاسب ظاهر شد 

و نپصد وهشتاد و چپارسال بعد از ظپور افلاطون حکیم بود و عمر افلاطون هشتاد و يك سال 
بود ودر ماکادو نه که‌از بلدان یونانست مدفونست واو استاد ارسطو استکه ارسطوطالیس نامند 
و او را معلم اول گوبند و عمر ارسطو شصت و هشت سال بود قبرش دز اصطاغیر است که از 
اراضی یو نانست 

و هشتمدوهشتاد ویکسال بعدازظپور نضربن کنانه جددوازدهم یغمبر(ص) الملقب‌بالقر یش بود 
و با نصدوهشتاد وخش‌سال مدازظپورحضرت ز کر بای‌پیفبر <ع» بودوقبر ز کر بادرشپر حلب معروف 
است‌چنانجه قبر پسرش بحبی ينز کر با در بروت‌است. 

و پانصد و هفتاد و هشت سال بعداز ولادت حضرت عیسی‌بن مریم روح‌اله (ع) بود و مریم 
دختر عمران‌بن ماتان بود و مانان به بیست و هفت پدر میر‌سد به بپودین یعقوب‌ین اسحق‌بن ابر اهیم 
خلیل الرحمن و بت عمران پدر مریم و عمران پدر موسی کلیم‌ان هزار و هشت سال فاصله بود 
کذافی تفسیر الصافی 

و پانصد و چپل و هفت سال بعداز عروج حضرت عیسی‌بن‌مریم بودبآسمان وقبر حضرت مریم 
در یت لمقدس معروف است چنانچه محراب مریم و محراب حضرت ز کریاو کرسی حضرت سلیمان 
که در آنجا خدارا باد میکرد ند در بیت‌المقدس است و در دوفرسغی بیت‌المقدس دهی است که اورا 
ناصرةا لجلیل مینامند ولادت حضرت‌عیسی(ع) ۲ نجابود و تررسایان‌را ازاینجهت نصرانیگوبند » 

و با نصد و نوزده سال بعد از وفات حضرت کمب‌ین اوی جدحضرث پیفبر(ص)بود. 

وسیصد دست ودوسال بعداز ظپور اصحاب کهف بود. 

وسیصد وشانزده سال بعد از جلوس شابور ذوالاکتاف‌بن هرمز بن نررسی‌بن بهرامبن‌هرمز بن 
شایورین اردشر بود که اردشمر اول سلطان از طبقه چپارم از سلاطین عجم است که آنبا را 
ساسانیان گو بند 

و حهل و يك سال بعد از ظپور مزدك بود و او در زمان سلطنت قباد دعوی یغمبری‌نمود 
ومال و زن همه را مشترك گردانید. کذافی‌تار یخ گز بده وانوشم‌وان‌ین قباد اورا قتلرصانید وچهل 
و بنج سال بعداز جلوس انوشیروان عادل‌بن قباد بود و بلاش وجاماسب هرسه پسران فیروز ند فیروزو 
هرمز بسران یزدجردین بهرام گور این یزدجردین_بهر امین شایور ذوالا کتاف میباشند 

ومخفی نمافاد که جمیم اين سنوات سنه شمسی است نه سنه قمری‌و سنهٌ شمسی عبارت است 
از سیصد و شصت و پنح‌روز و بنجاعت وچپل‌وهشت دفیقه‌و بنجاه ويك‌نانیه که ازشش‌ساعت» بازده‌دققه 
ونه ثانبه کمتر است وسنةً قمری‌غالبا سیصد وبنجاه وچپار روز است چون غالبا سنهةٌ قمری شش ماه 
سلخ دارد وشش‌ماه سلخ ندارد و ممکن است جپارماه متوالی سلخ داشته باشدوز باده بر آین‌دبده نشده 
ونیز ممکن‌است سه ماه متوالی‌سلخ نداشته‌باشد وزناده براین‌دیده نشده 

پس هرسی وسه‌سال قمری سی‌ودوسال شمی میشود تقر یبا 


۹۸ باپ اول 


فصل دو آزدهم 
در ذ کر قبور شر بنه معصومن و بزر گان ازعلماء که درمکه وطالف 
موجود است 

بدانکه ازسمادات عظیمه است دفن درحرم‌افه و مکهٌمعظمه. شرافت مکه معظمه برهبه مسلمن 
معلوم‌است چون‌مکه منسوب‌است بذات مقدس احدیت و حرم‌اهه‌استو از اول‌مر کز شیعه بودها .أبن‌حجر 
مکی دراو ایل کتاب‌صواعق‌می گو یددر ماهر مضان‌سنهةٌ نبصدو پنجاه‌درمکه معظمه‌شیمیان‌ور افضه ز یاد بود ند . 

ودر بعضی ازمجامم است ان‌الشرفاء کانوا من‌فدیم الایام فی‌العرمین الشریفیناوما بینهما من 
اليعةٌ الامامية و لم بوجد من‌غیر هم الا لشاذالنادر 

در مزار بحار از محاس برقی روایت کرده از عبدافه‌ین هرون‌بن خارجه گفت شنیدم از 
حضرت صادن( ع ) که میفرمود من دفن فی‌آلحرم امن من‌الفزع الاکبر بوم‌القيمة قلت من برالناس 
وفاجرهم قال(ع) من بر ناس وفاجرهم 

وایضاً از محاسن ازضرت صادن (ع) روایتکرده قال (ع) من‌مات بين الحرمین بمامه فی 
الامنین یومالقيمة اما آن عبدالررحمن‌بن حجاج واباعییده‌منهم (اقول) عبدالر حمن‌بن حجاج ظاهر آعبد اه 
الررحم‌بن حجاجالبجلی الکوفی‌است ‏ _ 

ودر رجال کییر استوکان تقةنبتا وجیپا و کان و کیلا لایی عبدامُ الصادن ((ع) و کلن! بوعداهه 
(ع) بقول یاعبدالرحمن کلم اهل‌المدينة فانی‌احب آن‌یری فی‌رجال الشیمه مثلك 

ودر دارالملام قل کرده که جناب علام فهام شیخ مهدی ما کتاب که از ساریف 
و بزرگان علساء نجف اشرف و صاحب‌کرامات و خواری عادات بودعزم زیارت یت‌اله العزام نمود 
شخصی از بزرگان علماه بایشان عرض کرد اگر روز عرفه بزبادت خضرت سیدالشهداء (ع) مشرف 
شو ید تو اب وز بارت رابرك خواهد فرمود 
ِ جناب ری وان نموم را واداو گر براین‌هزم مگردو امر 

اول اشتیان بباغ بپشتی که در اخبار وارد است که آن باغ بپشتی مختص است بکسی که 
در راه مکه از دنیا یرود و شاید من در ذهاب یا ایاب از دنیا بروم و بآن‌قصر بپشتی‌فاتزشوم» دوم 
اشتیان فائز شدن بملاقات حضرت قیال فی الا رضین‌حضرت‌حجة بن الحسن() و مجتمم شدن با نعضرت 
درمکان و احد درعرفات چون دراخار و ارداست که آن بزر گوار همه‌ساله حاضر می‌شود درعر فات الی 
آخر وانصافا بزر گتر از هیه فیضپای حح‌درك در عرفات است هم مجلس شدن باحضرت‌حجةامه()را 

و بدانکه روات‌بیار غرییبی‌در باب و قوف‌درعر فات واردشده 

و در فروع گافی از حضرت صادن ( ع ) روایتکرده که شخصی از پدر بزر گوادم سوّال 
کرد در حالتیکه از عرفات مراجمت میکرد عرضکرد یاین دسول‌اث (ص) آبا خداو ند دهای تمام 
اين خلق را اجابت میفرماید بدر بزرگوارم فرمود احدی باين موقف توقف نی کند مگر آنکه 
خداو ند او را یامرزد اعم از آنکه مومن باشد یاکافر و آنها سه‌درجه هستند مومنی هست که خداو ند 
کناهان گنشته و آینده او را بیامرزد و او را از آتش جهنم آزاد فرماید و اين است قوله تعالی 
ربنا آننافیالدنیا حسنه وفی‌الاخرة حسنةٌ و قناعذاب‌النار او لك لهم‌نصیب مما کسبوا و اسر یم| لحساب 

رمومنی همست که خداو ند گناها ن گذشته او را یامرزد و گفته شود باو که در مابقی از عمرت 
عمل یکوی بجای آور و اينست قوله‌تعالی «فین تعجل فی‌بومین فلا انم علیه و من تأخر فلا انم علیه 
لمن‌اتقی- الی آن‌فال (ع)»و کافری‌هت که باین‌موقف توقف بنماید بچپت طلب زینت دنیا اگر نوبه 


در قبور متبر که که درهکه واطراف آ نست ۹۹ 


کندازشرك خداو ند گناهان اورا سامرزد واگر توبه نکند از شرك خداو ند اجر او را خواهد داد در 
دنیا و اورا محروم از اجر وقوف دراین موقف نخواهد فر‌مود واین است قوله تعالی مین کان بر ید 
العیوةالدنیا و زیننها نوف الیهم وهم فیپا لاییضون اولئك لیس لهم فی‌الاخرة الاالنار وحط 
ماصنموا فیپا و باطل ماکانوا بعملون 

اما تبور بزرگان یکه درمکه معظمه وحوالی واطر اف آانست 

هنها قبر جناب اسصل‌بن ابراهیم خلیل است وقبر والد ماجده‌اش جناب هاجر که قبر هردو 
درم‌جدالحرام میان حجر اسمعیل است واولا هاجر درمیان حجر اسعیل دفن شد بعد جناب اسماعیل 
نزد مادرش مدفون شد 

و منها قبور شریفةً هفتادنفر از انبیاه بین د کن‌یمانی ور کن عرافی اس تکه ر کن‌حجر الاسود 
باشد چنانچه در هدیه‌الزالرین است « وفی‌ائالی‌الاخبار عن‌ایی‌عبدامه (ع) فال دفن مابت‌الر کن 
الیمانی والحجرالاسود سبعون نبا امانهماُ جوعا» 

ودر ناسح است که قر جناب صالع یغمیر (ع) درمکه معظمه بن درکن ومقام است 

ومنها فبور شر.فةً جناب عبدمناف وجتاب عبدا لمطلب وجناب ابوطالب و جناب خدیج کبری 
و قبور مقدسةٌ اين چپار بزر کوار درمکةٌ معظعه در قبرستان معلی است که معروف است به قبر سنان 
ابوطالب ومعلوم ومع است 

ودر مصباح) لمتهجدیی است که حضرت‌عبدا لمطلب در روز دهم رییم‌المو لود ازد تیار حلت 
فررمود وجناب ابوطالب درروز بیست‌وششم رجب‌المرجب ازدنیا رحلت فرموده انتهی 

ودر اخبار خاصه است که وفات جناب خدیجه کبری سه‌روز حه از وفات جناب ابوطالب است 
پس وفات مخدره درروز بیستو نهم رجب‌المر‌جب بوده سه‌سال یا یکال قبل‌از هجرت 

و بدانکه فرقه حخةٌ شیمه اتفان فرموده‌اند برطهارت این بزر گواران از نجاست شركگو کفر 
وخدمات جناب | بوطالب وجناب عبدالمطلب وجناب خدیجهٌ کبری بوجود مقدس ییضبر (ص) معلوم و 
کوششهای ایشان درترویج دین اسلام برهمه کس واضح است 

و بدانکه درنزديك مقبره جناب خدیجه کبری بنای عالی و مقبره و ضریحی است که اهل 
مکه اورا نببت میدهند بقبر جناب آمنه بنت وهب والدهٌ ماجدهٌ حضرت یشبر (ص) و لیکن‌معلوم یست 
که قبر آن مخدره در آن موضم باشد بلکه ظاهراً در ابواء است که‌بین مکه ومدینه است 

و علامة مجلمی (ده) در بحارالانوار میفرماید مدفن جناب عبداف و آمنه ابوین حضرت 
بیضبر (ص) معلوم نیست دراین ازمنه وما مطلم نشدیم بر مدفن ایندو بزر گوار 

و منها_ بر الثیخ‌السظم الثبخ معمد مصنف شرح استبصار اين العف الثیخ حسن صاحب 
المعالم اين شبخ زین‌الدین الشهید الانی ولادتشان در سنه نبصد وهشتاد بود و رحلتشان شب دو شنبه 
دهم ذیقمدةالحر ام سنهٌ هز اروسی بوده ودر قبرستان معلی دفن شد نزديك قبر خدبجه کبرک(ع) 

و در هستفر لك است که از زوجه‌ای تقل شده که در لیله رحلت از جنازه شان صوت قر آن 
تا صبح میشنید ند و فرمود سلطان عر ان مکرر کاغذ نوشت و ابثان را از مکه طلب کرد که بر ود 
باق در کمال لطف و نواضم مخارج بجپت راه ممین کرد که بایشان بدهند و ایشان اباه فرمودند 
حضی از اصحابشان عرضکردند اگر نبیروید اقلا جواپ کاغذشان را بنوبسید فرمود اگر کاغذ بدون 
دعا بنویسم لایق بشأن او نبست واگر دعا بنویم نهی دادیم از دعا کردن‌بامثال او بد که‌خیلیالحاح 
و التماس کردند جوایی بنویسند بعدالتأمل فرمود حدیثی وارد شده که جائز است دعا نمودن از 
بر ا‌ایناشحاص بطلب‌هدا بت کر دنو کاغنی‌در جواب سلطان‌نوشت و از برای‌او طلب هدایت‌فرمود 


۷ باب اول 

ومنها فبر جناب شیخ زین‌الدین‌ین شیخ محمدین شیخ حسن بن‌الشهیدالانی 

ودر هستدر له است که ايشان سنه هرار و نه متولد شد ودر سنه هزار وهفتاد و سه در مکه 
معظبه از دنیا رحلت فرمود ودر نزدیکی قبر والد ماجدش در قبرستان معلی دفن شد 

و ايشان برادر شیخ علی‌بن شیخ محمد است صاحب حاشیه برشرح لمع ه که از تلامذه مررحوم 
شیخ بهائی است ۱ 

و در روضات در ضن ترجه شیاع زیی‌الدیی فرموده < کان عالباً فاضلا متبحراً هه 
صالصا عابداً ورعا شامراً »> 

و تلمد اوخدمت پدرش محید و خدمعهو لی محمدامین استر | بادی بودهو تصنیفی | بدا نتوشت از شدت 

احتیاط واز خوف شپرت 

و مخلی نماناد که جناب شیخ‌صن صاحب معالم که پدر شیخ محمد و پر شیخ زین‌الدین 
شید ثانی است عم وخال گرام جناب آقا سیدمهید صاحب مدا ر کست چون بدر صاحب مداركالیب 
الزاهد العا بدهلیالینی. الموسوی دختر شید ثانی‌را تزو یج کرد واز آن مخدره متو لدشدسیدمحمد 
صاحب مدارك وشپید ثانی والدة آقاسیدعلی را مرحوم شهیدئانی تزویح فرمود و از او متولد شد 
جناپ شیخ حسن و این دو بزرگوار خدمت مقدس اردیلی و ملاعبداف یزدی تلسد نمودند 

و جناب شیخ‌حسن در فربه جبم که محل تولدش بود در اول محرم سنه هزار و بازده هجری 
از دنیا رفت درسن پنجامودوسالگی وهسانجا دفن شد 

و جبم از قراء جبل عامل است وایندو بزرگوار بزیارت مشپد مقدس مشرف نشدند که مبادا 
مکلف شوند بدیدن شاه بای اول وحال آنکه اعدل سلاطن شیعه بود 

واها شیخ ز بی‌الدیی شبید تانی را درسلکت قسطنطنیه با درطر یق فسطنطنبه بجپت عناد 
مذهبی شهید نمودند درس نپصدو شصتوشش‌درسن پنجاموچپارسالگی 

و بعضی از معتمدین نوشتند که شهید تانی را در مکه معظمه بامر سلعطان سلیم گرفنند در بنجم 
ر بیع الاو ل‌سنهخس و ستین ونسم ماه وچپل‌روز اورا درمکه معظمه حبس نود ند مد از راه دریا بردند 
شطنطنیه‌و درمیان در بااورا کشتند وسه‌روز بدنش افتاده بود سد بدن شر بفش را میان دریا انداختند 

و بدانگه در یت شید نانی سه نفر مسی به شیاع زیی‌الدیی بودند و سه نفر مسمی به 
شیخع علی الکبی والاوسط والصنم وتمامشان از مبرزین علماه وفضلا بودند 

اما شیخ ز ین‌الدین الکبیر اسم خود مرحوم شهید انیست وشیخ زین‌الدین اوسط شیخ زین 
الدین محمد بن| لحسن بن‌الشیخ زین‌الدین‌الشهید بود المدفون مح‌ایبه فی‌السكة المعظمة و شیخزبن‌الدین 
الصفیرشیخ زین‌الدین بن شیخ علی بن محمدبن حسن‌بن زین‌الدین الشهید بود 

واما شبخ‌علی کب الشیخ علی‌بن شیخ حسن‌بن زین‌آلدین الشبید برادر شبخ محمدبن شیخ‌حسسن 
بود و شیخ علی او سطالشیخ علی بن‌مسمد بن البخ‌حسن بن الشیخ زین‌الدین الشپید نود صاحت‌مصنفات 
کثیره مثل کناب درالمنظوم و درالمنثور وحاشیه رشرح لمعه وایشان دراصفهان از دنا رفته در سن 
نودسالگی درسته هز ارو صدوسه 

و شیخ علی سم شبخ علی‌بن ‏ ذین‌الدین‌ین محمدین شبخ حسن‌ین شیخ ‏ زین‌آلدین الشمید 


در قبور متبر که که‌در مکه واطر ای آ نست "۷ 


المانی رحمه‌اله ِ 

ومنها قبر المالم‌المتبحر آ قامیرزا محمدبن علی‌تن ابر اهیم الاستر ابادی صاحب رجال 
کب السسمی بمنهج‌المقال ورجال متوسط ورجال صفیر وصاحب آبات الاحکام 

و مررحرم استادا کبر آقای هبهانی تعلیقةٌ بر رجال کبیرشان نوشته رحلتش در سیزدهم 
ذیقعده سنه‌هزار و بیست وهشت بود ودرقبرستان معلی دفن شد 

ودر مستدرك از مرحوم مجلسی در اول بحار واز مرحوم آقای بهبهانی در 
تعلیقه‌شان بکتاب منهج‌المقال وجممی دیگر نقل‌میکند که ازایشان تعبیر بسید کردهاند 

و ازشیخ سلیمان بحرانی نقل کرده قال‌هو مولاناخاتم المحدئین‌میر زا محمدبن علی‌استرا بادی 
الحصینی قدس سره 

ومجلسی درسیز دهم بحار نقل م یکند که جماعتی از سید سند آقا میر زا محمد استرابادی 
تقل کرده‌اند که گفت شبی من مشفول طواف بیت‌ان بودم ناگاه جوان خوش سیما و صبیح المنظری 
آمد ومشفول طواف شد پس چون نزديك شد بمن دستهةً گل قرمزی درغیر اوانش بمن لطف کرد من 
گر فتم و یوئیدم عرضکر دم ایندسنة گل‌از کجاست ای‌سید ومولای من)؛ فرموداز خرابات است ععدمایب 
شد آقا از من واورا من ندیدم 

و بعضی اسناد ابنواقعه را بشیخ محید سبط شهید انی میدهند که سابقاً ذکر شد و شاید 
از برای هردو اینواقعه و اقع شده باشد 

و هنهم محمد امین‌ین محمدشر یف‌الاخباری الاستربادی صاحب کتاب فوائد المدنیه‌شاگرد 
جناب آقامیر ژ امحمد استر ابادی سابق‌الذ کر وصاحب مدارك وصا-ب معالم بود ودرسنهٌ هز ار وسی و 
شش درمکهٌ معظمه ازدنیا رحلت فرمود ودر قبر ستان معلی دفن‌شد 

وصاحب روضات از ايشان تعبیر خوبی نمی کند لکن علاهه نوری بر تعبیر سید صاحب‌روضات 
اير ادمي‌کند 

و منهم السیدالجلیل التبیل! لمعدث‌الامین محمد مق من بن دوست محمد ا لحسینی الاسترابادی 
ااشهید المجاور بمکة‌المعظه صاحبکتاب الرجعه 

و در امل‌الامل است که ایشان عالم و فاضل ومحقن وققبه ومحدث بودند وشهید شدند و 
سا کن‌مکه بود ند 

و در فیض‌القدسی استکه ايشان داماد محدث خیبر محمد امین استرابادي بودند و از 
سادات عقبلیه هستند و شپادنشان درسنه هز ار وهشتاد و هشت بود در که عطمه بدست اعدا دین و 
ایشان استاد علامه مجلصی ( ده ) بودند و علت شپادتشان اين بود که در آن سالی که شیخ حر 
عاملی هم مشرف بود بمکهٌ معظمه جماعتی از اتراك خیلی از اعاجم شیعه را کشتند بجپة اتبامشان 
العباذ بایثه تلویث بیت‌النه| لحر ام 

و اجمالش آنستکه بعضی‌ازخدمه بت‌الا لحرام ملتفت‌شد بتلویث بیت‌البهالحرام پس اطلاع داد 
باهلمکه,خواص اهل‌مکه وسر فایشان جمم‌شد ند و گفتند این‌جسارت از احدی صادر نشده مگر ازرفضه 
و بایکدیگر عهد کردند که هر که معروف است به نشیم اورا بکشند پس اتراك و بعضی از اهل مکه 


۳ پاب اول 
جمم شدند در مسجد الحرام و در مسجد آنوقت پنج‌نفر ازممارف شیمه بودند که از آنها بودسید 
محید موّمن استرابادی تمام آن بنج نفر را بقتل رسانیدند وشیخ حر عاملی بتوسل بضی ازشرفاه 

مکه نجات یات 

و در مستدر له اسنکه سیدهقهی شضص‌من متمد متزهد بود 

و هنهمالیدا لشهیدبایدی‌اهلال 4[ قامیرزا ز ینالعا بدین ین نودالدینا لحسیتیالکاشالی 

واین سید قبه ومحدث وازجبلهٌ تلاملءٌ هلاممد آهیی استرابادی‌بود ودرمکه معظمه مملت 
نشیم اورا شمید کردند 

و او را در قبریکه درحال حيوة خود مپیاکرده بود در قبرستان معطلی در نزد فیر آقامپر زا 
محید الاسترابادی و مولا معمد الاسترابادی دفن کردند و ایشان موْسس یت‌افه الحرام بودند 
عداز انهدام 

و خلاصة اینواقه چنانچه در محتدراك است آنست که روز چپار شنبه نهم شمان سنة 
هزار وسی ونه سیل عظیمی درمکهٌ معظمه داخل شد و آن سیل داخل جوف که معظمه شد و در 
پکقامت و یکوجپ ودوانگشت مطمومه آپ درخانه کبه ایستاد و براسطهٌ آن‌سیل درمکهٌ معظبه‌چپار 
هزار ودو فر مردند 

از ۲ نجله بود معلمی وسی‌طف لکه در میان مجد بودند وهمه ملاك شدند ودرنردای آ نکه 
روز پنجشنبه بود اطراف‌خانه کنبه منهدم‌شد 

ومر‌حوم آمیر زاز ییا لها بدیی کف من متفکر بودم! که‌هر گاه مخالفون اسای بت‌اههر | 
بنهند هر آبنه افتضار شیمه از بین میرود چون اساسش اولا از حضرت‌خلبل اف بود صدازخانم | لنبیین(ص) 
بعداز حضرت زین‌العابدین(ع) درزمان حجاج چنانچه درحح کافی است پس من تضرم نمودم بدرگاه 
الهی که محروم فرماید اهل ایمان‌را از این‌سعادت پس در آن‌ایامشخصی‌درخواب‌دید که‌جنازمحضرت 
سیدالشهداء (ع)را درمقا بل کمبه گذارده‌اند دحضرت یخبر(ص) بجنازهُ آن بزرگوار نماز میخواند 
باجیم انبیاه ومن‌هم خدمت حضرت یخبر(ص) حاضر بودم پیشبر(ص) رو کرد بمن و فرمود جنازهرا 
بردار ودرجوف کمبهةٌ معظمه دف يکن اینخواب را که بر ای‌هن تقل کرد فپسیدم امامرا دفن ن‌کندمگر 
امام ومنصب دفن امابصین(ع) حن امامز ین‌العا بدین‌است 

و اين اشا«ه استکه وضم اساس یت‌الُ که‌از مناصب آن بزرگوارانت تفویض بسن شده 
وفلبم مطمئن شد و در روز سه‌شنبهً سوم جبادی‌الثانبه هز ار وچهل شروع کردند باعراب کردن تمه 
بناه و از عجائب افطاف الهی بمن اين شد کهو کیل و مباشرینی که سلطان روم فرستاده بود مر بد 
من شدند که هرچه من‌می گفتم ازاطاعت من خارح نبودند و تمام‌اطراف خانه کمه‌ر! خراب‌نمود ندمگر 
ر کت ی که دراوحجر الاسوداست ودرشب یکشنبه بیستودوم جمادی‌الثایه سنهزاروچهل رأیشان قرار 
گرفت که‌اساس بیت‌را درصبیحه آن ناد نما بند 

بس تضرع نودم‌واز پروردگار سوال نبودم که مراموفق نمایدوموسس خانةً خود بنماید ومن 
متفکر بودم که باحضور شر بف‌مکه وشیخ حرم وقاضی و و کیل‌وعلماه مکه وخدام بیت‌چگونه من‌موفق 
خواهم‌شه وت‌سحر ل نودم وداخل مسجدالحرام شدم وچون وقت نسازصبح شدیکفر از آنها بامر 
الهی حاضر نشدند مگرمباشر بضی از عسلجات 


در قبور متب رکه که درمکه و اطر اف [ نست ۷۳ 

پس چون مباشر مرا دید گفت یاسید زین‌العابدین < اقرءالفاحه فقرآتها و دهوت جدصا 
بدهاه الموسوم بدهاء سریم‌الاجابةالمروی فی الکافی او له اللهم انی اسئلك باسمك المظیم‌الاعظم 
الاجل الاکرم المفزون المکنون الخ و دعوت السلطان ظاهرا و نویت ب‌الحجة عجل‌اله فر جه 
واخنت الحجر الببارك للر کن الغربی و ناولتی مصدحین الابرقوئی وهو من‌الصلصاه اول طاسص 
فه‌السارو جنر حته فیزاویةالر کن‌الفر بی وانتشرنه وقلت بسم‌اههالرحمن‌الرحيم ووضعت‌الحجر علیه 
فی موضم اساس ابر اهیم ( ع ( وقد باشرت بنفضی مقدار نله اذرع من جپه‌الار تفاع من تسام 
الار‌الذی فبه‌المیز اب والحم‌ده الی آخر ماذ کره من کیفیةالبناه» 

و از مدفونین در قبرستان معلی است عبداللهین عمر ین الخطاب < وهو من‌العبادله 
الخسةا لنطلحة‌عند. اهل‌التستن» دهم عبداللهبن عمر و عبداللهین ز بير و عبداللهبن عباسو 
عیدالله ین مسعود وعبدالله ین جعفر 

واما مدفونین درحوالی مک معظمه 

منهم جناب میمونه بنت حارث‌بن جون زوجةٌ حضرت یخغبر (ص) که درقبر ستان‌سرف 
است و آن در دوفر سخی مکه معظبه است 

و منهم جناب آمنه بنت وهپ والدةٌ ماجدهٌ حضرت یشبر (ص ) و قبر ایشان در ابواء 
است و آن موضعی است بن مکه ومدینه 

و حضرت یغبر (ص) چپارساله بود که ابنمخدره از دنیا رفت 

و منهم جناب عبداللهین عباس‌ین عبدالمطلب قبر ايشان در طالف است و عبدالله 
لن ز بیر اورا از مکه اخراح کرد رفت بطائف ودر سنهٌ هفتاد و هفت هجری از دنبا رحلت فرمود 
درسن هشتاد سالگی 

و منهم جناب عبدالله‌یی اسمعیل‌ین بزیع که از اصحاب حضرت باقر ( ع ) وحضرت 
صادن (ع) و موسی‌بن جتفر (ع) وحضرت امام‌دضا (ع) بود و قبر ايشان در فیل است وفیل قربة 
است در نزدیکی مکه 

و درجامعاللطیف فی‌نضلمکة والبیت‌الشریف‌از زهير_ نقل کرده که قبر جثاب حواء و 
شیث‌بن آدم در کوه ابوقبیساستو نقل‌شده که‌اینکوه افضل جبال مکه است و اقرپ جبال‌است بمکه 

ودر کتاب عحالپ)لمخلوقات است که از خواص کوه ابوفبیس نس ت که کبکه در آن سر 
برریان شد؛ ذییحه بخورد از دردسر ایمن‌گردد 

و بعد از جبل ابوقبیس افضل جبل حراء است که کوه ور بوده باشد ودد آن جبلو یضبر(ص) 
مموث شد بنبوت ورسالت 

و بمداز آن افضل غار ثور است که پیضبر (ص) با ابابکر در آن پنهپان شدند سه شبانه روز 
از کید کفار قربش و از فار ور تا مکهٌ ممظیه دو میل راه است 

و در ارش فخ‌که اسم چاهی است دريك فرسخی مک معظمه تقریبا کننه شد ناب حسمن 
لن‌علی ین حسن ین خسن حسن بی‌علی ین اببطالب (ع) 

واین بزرگوار بعداز مرت مهدیبن‌منصور دو انیالی خروج فرمود درمدینهة طیبه‌درذ یقمدة 
سنه صدو‌شصت هجری 


ودی مقا تلا لطالییاناست که سبب خروج حسیل ان‌علی صاحب فخ این بود که خلبنه هادی 


۷۴ پاب اول 
ان مهدی شخصی دادالی مدینه کرد و او جانشینی داشت از اولاد عمر بن الخطاب و آن ملعون 
بیار با اولاد علی‌بن ایبطالب (ع) اسائه و بدی کرد و حکم کرد که همه‌روژه ساضر شوند درسنجد _ 
جامم و با خلیفه نماز بغوانند 

پس شیمیان اجتماع نمودند خدمت حسیی بن علی صاحب فخ و آن بزرگوار خروح فر مود ۲ 
مدینه راتصرف نمود باجیمی از سادات علوی و جمعی از اهل بت‌خود. قصدمکهٌ معظمه‌خارح شد ۰ 

ودر این سال بعضی از عباسیین با لشگر و جیش زیادی بقصد حج کردن خارج شده بودند 
پس چون بارض فخ رسیدند جیش عباسییی با آنها تلافی نمودند ووقت نماز صبح روز ترویه سال 
صدرشصت و نه ههری مشفغول محار به شد ند 

پس لشگر عباسیین حبله نمودند بلشگر حسین‌بن علی صاحب الفخ ودر آن حبله اکثر اصحاب 
آن بزر گواررا قتل رسانبدند ومد بخود آن بزر گوار حمله کردند تا آن بزرگوار را نیز شهید 
نمودند با جمعی و سرهای ناژ نینشان را از بدن جدا کردند و سرها را آوردندنزد موسی بن عیعی 
و عباس‌بن محمد العباسیین در حالتی که جبعی از اولادهای امام‌حسن (ع) و امام‌حسین(ع) حاضر 
بودند و حضرت موسی‌بن جمفر (ع) در آن مجلس تشر یف داشتند 

پس موسی بن عیسی از آ نعضرت سوال ننود که ان سمر حسین‌ین علمی است ؛ 

فرمود بلی < انای و انا اليه راجعون مضی وان مسلما صالجا صواما آمراً_بالیروف ناهیا 
عن‌النشکر ماکان فی‌اهل بیته مثله > 

ودر عمدةالطالب از حضرت جواد (ع) روایت کرده که فرمود < لم یکن لنا بعد الطف 
ری ۳ ۲۳ 

و از تاریح بیهفی نقل شده که در وق نخ جناب حمین‌ین علی صاحب فخ با صدنفر از 
اصحاش کشته‌شد 

و دعبل خزاعی در تصیدهٌ طولانی خود اشاره بهمین قضیه میکند 

قبور بکوفان و اخری بطیبة راخری بفخ نالهاصلواتی 

ودر بحار از حضرت باقر (ع) روایت میکند که یغمبر (ص) در زمين فخ نازل شدند ونماز 
خواندند ودر ر کت دوم‌گر بان شدند اصحاب هم گر يان شد ند 

چون پیغبر (ص) از نماز فارغ شد فرمود بعداز ر کمت اول جبرئیل نازل شد عرض کردیامحمد 
ان رجلا من و لدك یقتل فی‌هذاالمکان و اجر الشپید معه اجر شهیدین 

ابضاً در روایت است که حضرت پیغمبر (ص) باین مقام که دسید نماز خواند وفرمود « بقتل 
هیپنا رجل من اهل‌بیتی فی عصایبة تسبق ارو احهم اجسادهم الی‌الجنه ک 

الحاصل ظاهرآً قبر شریف تمام مقتولین در فخ درهمان زمین فخ باشد 

خانبه 

در مستدرك از جامع‌الاصول ابن ائم قل میکند از حضرت ییغبر ( ص ) که فر مود ند 
< ان‌النه بعث لپذه الامة فی رآس کل ماة سنة من بجدد لها دینهپا » 

شاید مراد آنست که درسر هر صدسالی از برای تجدید و ترویج دین معمدی یکنفر از علماء 
و از سلاطین بر انگیخته می‌شود و لاید است در مقام از ذکر دو امر 


خانمه در محددد بن دررس مات ۷۵ 


امر اول 
ذر مجدذ دیی در ر آس‌هر مائه از علماً ءاعلام 

اما مجدد ماة اولی حضرت امام محمد باقر (ع) بودند و رحلت ایشان علی‌الاصح‌روز دوشنبه 
هفتم ماه ذیحجه سنه صد وچپارده هجری بود 

و مجدد مائه ثانیه حضرت امام‌رضا (ع) بودند و رحلت ایشان سلخ ماه صفر سنه دویست وسه 
ویادویست ود بود واحوالات انندو بزر گوار درایواب آئه‌ذکر خواهدشد انشاء‌اننه 

و محدد مائه تانبه جیاب تیه لایلام محمدنن بعلوب الکلینی بود و آن جناب اخبار و 
احادیث اصول ار بع مائه وغره‌را مرتب نمود و از اول کتاب طهارت تا آخردیات هر حدیئی را 
در جای خود ذکر فرمود و احادث اصول را نیز در ابوایی جدا ذکر فرمود و درمدت بیست سال 
کتاب کافی را جبمآوری فرمود و آن کتاب اضبط وانقن کتب شیمه شد 

و ايشان درزمان سلاطین آل نویه بوده‌اند که سلطنت عماذالدو له باشد و او اول سلاطن 
آل بویه بود 

ودر مستدرك از نجاشی نقل‌فرموده که‌رحلت حجناب کلينی در بغداد سنهٌ سیصد و یست و 
نه بود سنه تنائر تجوم ومقبره شر بفه‌شان در شداد ودر نز ديك جر معرو فست 

و درروضات استکه رحلت ايشان درماه شمبان‌سنة مد کور بود 

ودراین‌سال جناب علی‌بن محمد الصمری که آخر نواب خاصه‌حضرت صاحب الامر عجل ان 
فرجه بود از دنبا رحلت فرمود 

و ایضاً دراین‌سال علی‌بن‌بابویه القمی پدر شیخ صدوق ازدنیا رحلت فرمود 

و محدد مائه رامه جناب‌علم الپدی السیدالمر تضی المسی به علی بن ححین ان هوسی ان 
مجمدین ابر اهیم ان »وی بن جعفر (ع) بوده ولادت ایشان در سنه سیصد وبنعاه و پنج بود و 
رحلتشان در یست‌و بنجم ربیم‌المو لودسنهچپارصد وسی‌ودشش بودو محل دفنشان گفته خو اهدشد 

و درشرح ابنابیالحد ید استکه شیخ مفید در خواب دید که صدیقه طاهره وارد شده بر او 
وبا آن مخدره بود دونور دیده‌اش حسنین (ع) و تسلیم کرد ایندو فرز ندش را بیغ مفید وفرمود 
علمهما الفقه 

از خواب متعجبا ببدار شد چون صبیحه روز مد شد داخل شد براو در مسعحد فاطمه نت‌الناصر 
وکنیزان در ار افش جمم‌بودند بادو,سرش محمد رضی وعلی مرتضی 

بس شیخ مفید ازجای خود حر کت کرد و بمخدره سلام کرد 

مخدره فررمود یاشیخ « هذان و لدان قداحضر نهما اليك لتملمپما الفقه > 

پس شیخ گر به کرد و خواب حود را بجپت مخغدره نقل کرد و تعلیم داد این دو آقازاده را 
و مفتوح شد برایشان ازانواع علرم و فضایل آنچه مشپوراست در آفاق دنیا. 

مر حوملقةالاسلام نوری میفرمابد والد؛ ماجدة این‌دو آقا فاطه» بنتالحسین بناحمدان 
حسن التاصر الاصم صاحب دیلم اب‌علی‌ین حمن‌بن علی‌بن حمین‌ین علی‌بن ایبطالب (ع) 
بوده واين سه‌بیت‌را درروح‌وریحان ازسیدمر تضی نقل کرده : 


۷۳ باب اول 


عتبت علی‌الد نیا فقلت الی منی اکابد ها بوسه لیس ینجلی 
اکل شریف_ تد علی بجدوده حرام علیه الیش غير محلل 
فقالت نعم یابنا لین رمیتکم بسهم عنادی حين طلقتی‌علی(ع) 


و بعضی از علماه نوشته اند که مجنداً رأس‌مانة رایمه شیاع مفیید المکنی به ابی‌عبدال(ه 
دالسبی ‏ پمجمدین محمدین نعمان استکه حضرت‌امام زمان (ع) دویا سه توقیم شریف از برای 
او ارسال فر مودند 

و در عنوان يك توقیم نوشته بود < للاخ السدید والولی الرشید الشیخ المفید ابی عبداننه 
محمدین محيد ین نعمان ادام‌ابله اعز از»> 

و کنبیکه اين بزر گوار تألیف فرمودند و مناظرانشان باعلماء اهل خلاف در کتب رجال 
مسطور است 

ودر روضات استکه تو لدشان در یازدهم ذیقعدةا لجر ام سنه سیصد وسی و شش با سی‌وهشت 
بوده و رحلتشان درشب جمعه سوم ماه رمضان سنه چپارصد و سیزده بوده و سید مر نضی بسناز «شان 
نماز خواند ودرروان مطپر کاظمین دفن. شد 

وجناب سیدمر تضصی و میخ مفید نیز درزمان سلطت‌عضد الدو له دیامی ابر کیالدو له 
ب‌عمادالدو له بود که‌از سلاطین آل‌بوبه بوده‌اند 

و مجدد مائه خامه امین الاسلام ابی علی فصضل ان الحسن الطبر سی بود صاحب کتاب 
مستطاب مجمعالبیان فی تفر القر آن‌ا لیجید 

و ايشان در عصر سلاطین سلججوقیه بودند مثل الب ارسلان وطفر ل‌ييك و نحو آنبا 
رحلتثان درشب عید قر بان سنهٌ پانصد وچپل وهشت بوده در سن نودسالگی و مدفنشان‌درمیان‌نتلگاه 
مشپد مقدس معلوماست 

وفی‌الروضات نقل‌انه دفن فی‌مفتسل الرضا وجپت تسمبه آن محل بقتلگاه آنستکه دراو اخر 
دولت صفویه باشانة عبداللهخان اففان آنجا قتل عام واقع شد لذا آن محل را قتلگاه نامیدند و 
پسر ایشان رضی | لدین ابو نصر حنس پن فصل صاحب مکار۵الاخللاق است سبط ایشان) بوالفضل 
علی‌بن حسن‌بن فضل صاحب کناب مشکوة الانوار است 

و مجدد مائه سادسه سلطان المحفتن محمد بن محمد بی الحسی الطوسی الیعروف به 
خواجه نصير الطوسی برد که‌رزیر هلا کوخان‌بی تولی‌خان‌ی چنگیزخان بود و چنگیزخان 
اول سلاطین مغولیان. بود که اینپا بعداز سلاطین خوارزع‌شاه در ايران سلطنت کردند وترویج 
لکرده احدی از علماء اعلام مذهب حقهٌ امامیه را بمئل مر حوم خو اجه نصمر تولدشان در شنبه 
یازدهم جمادی‌الاو لی سنهٌ پانصد و نود و هفت بود و رحلتشان در آخر روز دوشنبة بوم الغدیر سنه 
ششصد و هفتاد و دو بود وقبرشان درروان بالاسرحرم کاظین معلومست 

و مجدد مائه سایعه العلامه علی الاطلان حسن بن بوسف بن مطهر الحلی نود الملقب به 
آية الزه! لعلامة 

و از مستدر لگ استفاده میشود که علامه همشیرهز اد مرحوم محقق اول بوده 

و ایضاً در علم اصول و فقه تلمیذ مصفق بوده و در علم حکمت و کلام تلمذ نزد مر جوم 
خواجه نمود 

و مر حوم علامه سبب شد از برای تشیم سلطان محمد الملتب به شاه خدا بنده این 


خالمه‌در مجدد یی رقس‌مات ۷ 
غارآن‌خان این اباقاخان ایین‌هلا کوخان ابنتولی‌خان ابن چنگیز خان داز ریاض‌العلماه قل 
شده که جناب آبةال ازتمام مردم ازهد و اتمی‌بود 

و بدانکه ولادت علامه حلی درشپر حله بست و دوم‌ماه رمضان سنه ششصد وچپل وهشت 
بود ورحلتشان درشنبه بازدهم مجرمالحر ام سنه هفتصد وشش بود وفر‌شان در نعف اشرف مملومت 

و مجدد مائه امنه الثیخ الشهید السعید محمدبن جمال‌الدین العردف به الشهیدالاول 
بوده که تلبیذ فخرالمحقفین بسر علاهه حلی بوده دراوایلامرش وشهادتشان در نهم جمادی‌الاولی 
تن هفتصدو هشتاد و شش بود او درعصر سلطنت‌امیر تیمور خان بود که اول سلاطین‌تیمور یان‌است 

و مجددمائه تاسعه) لشیخ علی بن عبدالعال الکر کی‌العاملی بودشارح قواعدالاحکام| لمدعو 
یمرو جا لبذهب الامامیه 

و بعضی ازاهل تسئن‌اورامختر ع مذهب‌شیعه میدا نند 

ودر حقش گفته شد هکه بعداز مرحوم خواجه نصیر طوسی(ده) احدی مثل محقق انی 
اعلاه اعلام مذهب جعفریرا نکرد 

و حکایت شده که درعهد شاه طهماسپ بن شاه‌اسمعیل یکروز مر‌حوم محقق باسفیر روم 
که‌سنی بسیار متعصبی بود درمجلس سلطان حاضر بودند 

سفیر بىحقق عرضکرد تاریخ اختراعی مذهب‌شیمه مذدهب ناحق است که سنهٌ نبصدو شش‌میشود 
که در آن سنه شاه اسمعیل صفوی که اول سلاطن صفو به بود سلطنت نت که نسش ‏ سحضرت 
امام موس یکاظم(ع) میرسد 

و مقصود سفیرروم‌این بود که اختراعمذهب شیعه از زمان‌سلاطین صفو به بود 

مرحوم محقق بداهتا در جواب فرمود ما عرب هتیم و لسان ما بر لت عرب جارست نه 
بر لفت عجم و درلفت عرب باید مذهب را اضافه کرد بضی متکلم و باید گفت مذهبنا حق نه مذهب 
ناحق که عجمی بشود 

ودر روضات الحنات‌از تار یخ‌جهان آرا هل کرده که حجزاب محقق انی در نجف اشرف 
در روز غدیر سنه نیصد وچپل‌ازدنیا رفته در زمان شاه طهماسب و تاریخ رحلتشان مقتدای شیعه‌است 
وظاهرا قبرشان در نجف آشرفاست ومحلش معلوم نیست 

و پسرشان شیخ‌عبدالله کر کی تاریخ رحلتشان سنه نبصد و نود وسه بوده و تاریخ آن این 
مقتدای شعه‌است 

ودر روضات استکه معل دفنشان درمشهد مقدس درمیان دارالسیاده مبار که‌است 

و مجدد مائه عاشره شیخ الاسللام و السلمت بباء الملة دالدین محمد لین الحسین 

العاملی الشبیر بالشیخ البهائی بود دلادتش در بعلباك روز پنجشنبة هفدهم محرم سنهٌ نبصد و 

پنجاه وسه بود و رحلتان دوازدهم شوال سنهٌ هزار و سی ويك بوده وقبر شر بفش در مشهد مقدس 

معروف‌است 

و ايشان وزیر مررحوم شاه عباس اول ان سلطان محمد ین شاه طهماسب بن شاه 
اسمعیل بود 

و مجدد ما!» حادی عشر البحرالمواج مولانا محمد بن باقر بن محمد تفی ان مقصود علی 

الاصفهانی ا شب بالمجلسی بود ۰ 

و اين بزرگوار خیلی نرویج فرمود مذهب شیمه را بلکه شاید نرویج.ابشان کمتر از ترویج. 


۷۸ باب اول 
خو اجه نصیر ا لد ین طوسی دمحقق ثالی نبوده 

ور ممتدر لك از تحفة عبدالحق ناصبی تق لکرده که کفته « لوسمی دین الشیعه بدین 
الیجلسی لکان‌نی‌محله» 

و در دار السلام از مرحوم صاحب جواهر نقل کرد که فرمود مجلس بسیار بزد کی 
را درخواب دیدم که در آن جماعتی از علماه حاضر بودند و بر درب او جممی از اصحاب ایستادة بود ند 
من اذن گر فتم و داخل شدم ناگاه دیدم جمعی از علما, متقدمین و متأخر ین در آ نمجلس حاضر ند و در 
صدر مجلس عللامة مچلصي است تعجب کردم سوّال نمودم از بواب چرا علامهً مجلسی از همه 
مقدم‌تر نشته ٩‏ 

جواب دادند چون‌در نزد المه معروف‌است به باب الالمه 

و جپت آنکه باین منزلت رسیده آنتکه در ميان شبعه سنت نمود چاوش را از برای زوار 
واز آقا احمدین آقامحمد علی‌بن آقا بافرالبهبهانی در کتاب مر آت الاحوال نفل کرده 
که نیست بلدی‌از بلاد کفر که‌خالی باشد از تصانیف مرحوم مجلمی 

و قل کرده یکوقتی جعی ميان آشنی نشته بود ند که کشتی‌شان طوها نی‌شد یس ام ل کنتی خود 
را بتعب زیادی بجزيرة از جزایر کفار رسانیدند که در آن جزیره ابدآاثری از آثار اسلام نبود 

بس شخصی آنهارا مهمان کرد ومطومشد که‌اینمرد مسلمانت 

گفتند جیم اهل بلد کفار ند چه‌شدشما مسلمان‌شدید ؟. 

آنمرد رفت مبان خانه‌اش و کتاب‌حقلیلین را آورد و گفت من و اهل بیتم بسر کت‌این کناب 
ملمان شدیم 

ولادتشان سنه‌هزار وسی وهفت موانق جامع کتاب بحار الانوار ورحلتشان روز ست‌وهفتم 
ماه رمضان سنه هز اروصد ویازده بودموافق بااین‌مصر اع: 

ماه رمضان که یست‌وهفتش کم شد تاریخ وفات باقر اعلم شد 

وقبر شر بفش دراصفپان ممروف‌است 

و ايشان درعبه شاه سلطانحسین بود که آخر سلاطین صفو به‌است 

و مجدد مائه تانی عثر معلم الفقماء والمجتبدین مولانا آقامجمد باقر ین محمد اکمل 
البهبهانی بودتو لدش‌دراصفهان در سنهٌ هزار و صد وهفده یاهیجده بود ورحلد. ‏ ۰۰ ۴ بلا؟. معلی 
سنهٌ هزار ودو یست وهشت‌بود ومرقد شریفش دررواق مطهر حضرت سبدالشهداء(ع) سمت پائن ا» 
مقدس شپدا: معلوماست 

و ابشان در عصر سلطان محمدخان قاجار ملقب به اخته الن‌محدد حسنخان‌ین فتحملی 
خان قاجار ود 

و مجدد مائه الث عشر آبة الله الحاج میرزا محمد حسن ال2-.ازک این میرزا 
محموذا لحسینی نود رحلتشان درساهراه در شب چهار شنبه یت وچپارم ماه شعبان م1 هزار و 
سیصد ودوازده بود 

و قبرشر بفشان درف آشرف‌جنب باب‌طوسی ممروفنت 

وایشان در عصر مر حو ۵ ناصر ا لد بی‌شاه‌قاجار | بن‌محمد شاه این عباس‌مد. ۱ بن فتحعلی 
این حسینقلی خان ای محمدحسنخان اب فتحعلی خان قاجار برد 


خائمه در مجدد ای رس مات ۷4 
امر دوم ۱ 
در مجدد ومروج دان اسلام درر اس‌هر مائه ارسلاطین 

بدانکه در کتاب یمور نامه از مر سید شر یف که در عصر امسر یمور بود مکتوبی نقل 
نموده که اتفاق علماه خلف بر اینستکه‌در هرصدسالی بعداز حضرت‌ختمی مرتبت (ص)از بر ای‌رواح 
دین. معمدی(ص) محددی مبانگیزد 

در سرماله؛ ادلی مجدد دین محمدی (ص) عمر بی عبدالعزیز بود که‌چون دین اسلام‌بواسطهة 
لعن وطمن خوارج بامیرالمومنین(ع) ضعیف شده بود او بررطرف کرد و نجدید دین‌نمود 

ودر سرمائه ثانیه محدد دین محمدی (ص) مامونالر شید بود که‌هفتاد ودومذهب باطل‌زدایر 
طرف ومنسوخ نمود وحضرت علی‌ابن موسی‌الرضا(ع) را بغراسان طلبید و ویرا ولعهد خود قرار 
داد و باذن او درمملکت تصرف‌نمود 

و در سرمائه الّه مجدد دین مصدی ( ص ) مقتدر بالله عباسی برد چرن قوم قر امطه 
که ریس ابشان ابوطاهر بود بسکه معظمه مستولی شدند و سی‌هز ار محرم را در روز عرفه قتل 
رسانیدند و حجر الاسود را از رکن خانه کمه بر کندند و بلاد اسلام‌را خراب نموده قتل و فارت 
نمودند بابنجهة دین اسلام ضیف شد مقتدر بالله عباسی شمشیر کشید وایشان را بر انداخت ودین 
اسلام‌را رواح داد 

و در سرمالئه رایمه مجدد دین محبدی (ص) عضّد الدو له دیلمی این ر کن الدو(* آلن 
عمادالدو له برد که بواسطه فسق و فجور مطیم لامر ان عباسی وظلمهای وی واتباعش‌دین اسلام 
ضعیف شده مود و در بلاد اسلام انواع فسق و منهیات شبوع يافته بود عضدالدو له او را معزول 
نمود وبسر وی الطایع بالله را ولیعپد خرد گردانید عضدوالدو له خود مرج دین شد و دفع 
بدم را نموه * 

ودر سرمائه خامسه محدددین محمدی(ص)سلطان سنجر بن ملکشاه برد که شیخ احمدجامی 
دحکيم سنالی معاصر وی‌بودند وسلطان مریدآ نبا بود 

ودر آن ایام ملاحده‌دین اسلام‌را ضعرف نموده بودند سلطان بقلم و ذتل آنپا مبادرت نمود 
ودراطاعت ومتاست دین‌اسلام مبالفه نمود 

وذر سرمائه سادسه مجدد دین مجمتی (س) هلا کوخان‌بن تو لی‌خان‌بن چنگیز خان بود 
و او درسنه ششصد وینجاهٌ وسه‌دولت اسمعیلیه را منقرض‌نمود بعدعازم تسخیر بفداد شد و بپمراهی 
مر‌حوم خواجه نصیر طوسی بواسطه عداو تی که با خلفای عباصی داشت بدستیاری‌محمد بن 
علقمی که‌و ز بر مستعصم عباسی بود با هالا گوخان همدست‌شد ند وهلاکوخان شداد را تصرف 
نمود رد مستعصم با لل4 خلینه‌را ششم ماه صفر سنه ششصد و بنساه وخش که مطابن است باهندسه لفظ 
خون قتل رسانید وسلطدت بنی الباس رامنقرض نمود و دین مسصدی (ص) را ترویج کر دو بدعت 
را از بنزایل نمود 

ودر سرمائه سایعه مجدد دین محمدی (ص) سلطان‌معمد ین ارغون‌خان‌این ابغاخانالن 
هلا کوخان ابن‌تو لی‌خان ابر چنکیز خان الیلقب به خدابنده بودکه در اول شوال سنه‌هفتصد 
و نوزده ازدنیارفت(۱) 

و چون بگوشش رسید که دین محمدی (ص) بمرتبهٌ ضعیف شده که در ناز بعد از شپادتین 

صلوات بر مجمد و ال محید تمیقر ستند ‏ نمسعد جامم سلطا نبه رفت وحکم کرد با حضار علماء اسلام 


)۱( در ۷۱۲ بوده چنانکه در منتظم اصری وغیراست وشاعر گفته: (از هفتصد و شانزده 
چونه‌ماه گذشت از ناج و کلاه وسروری‌شاه گذشت)(ج) 


۸۰ باب اول 
واز فضایل صلوات برمجید و آل‌محمد سوّال‌کرد 

علماء باتفان گفتند بعکم خدای‌تعالی صلوات برمحد و آل‌محد باید فررستاد 

وجمعی ازعلما»گفتند که امام‌شافعی نمازر! بدون‌صلوات برمحيد و آل‌محمد فاسد میدا ند 

و جممی گفتد که اماماعظم بدون صلوات مکروه میداند آنوقت از علماه سوال کرد که چرا 
بر آل سالر انبیاه صلوات نمیفر ستند و بر آل خاتم‌اللبیین باید صلوات‌فرستاد علماه ازجواب عاجزشد ند 
سلطان گفت مر ا دو جوا ننطر مر سد 

او لا چون دشمنانگفتند که‌پیفمبر (ص) ابتر است خداو ند خود آنپاراابتر فرمودکه نسل‌ایشان 
منقطم شد وا گرهم باشدکسی ایشانر | نمیشناسد ونام ابشان‌را نبرد 

واما ذربه یغبر(ص) اینقدر شدندکه تعداد ایشان‌را جز خداو ندکسی نداند ودر صلوات بر 
ایشان بتابعت‌پنمبر(ص) اثبات‌و جودذریه ایشان‌است 

انیا چون ادیان همه انبیاء درمعرض نسخ وتبدیل بود بغلاف دین محمدی (ص) که تا قیامت 
تفییرو تبدیل در آن‌نیست پس برمتابمان آن‌حضرت لازم است که‌در صلوات بر آن‌حضرت اولاد اورا 
نبزذ کر کنند تابر امت معلوم شود که حامیان دین‌محمد وحافظان خرخشن ووارئان علوم انبیاه ایشانند 
که متابعت وحرمت ایشانر الازم دانند 

چون سلطان این کلمات فرمود همه ز بان بصلوات بر بیفمبر(ص) و آل‌او کشودند 

آنگاه سلطان فرمود چون اول آل محمد علی است و آخر ایشان مد مبدی موعود است 
پس مارا اسنکه در ملك محید (ص) بدون انن اولادش تصرف نکنيم واگ رکنيم غاصبیم پس علماه 
اذعان نمود ند 

پس سلطان‌محمد امر کرد که‌باید خطبه بنام اهل پیت بخوانند وسکه بنام ؛یشان بز نند 

وذر سرمائه امنه‌مجدد دین محمدی (ص) امبر یمور صاحبقر ان است که‌در امصار واقطار 
عالم شر یعت‌را رواح داد و سادات و علماء را اعزاز واحترام نمود و باذن‌اوذریه آل رسول درمملکت 
تصرف کردند انتبی اقول 

و در ماه تاسمه مجدد دین محمدی (ص) شاه‌اسمعیل الصفوی الموصوی است که اول 
سلاطین صفو یه باشد ودرسنهٌ نبصد وشش که مطابق باهندسه مذهبناحق خروحبسیف‌فرمود 

و مرحوم محفق انی شیخ علی ک رکی بمدد اين سلطان دین محمدی را تزویج نمود 

و در مائه عاشره مجدد دین محمدی (ص) شاه عباس الصفوی الموسوی این سلطان 
محمدبن شاه طهماسب‌ین شاه‌اسمعیل برد که شر از بكية راکه عبدالله‌خان از باك وبسرش 
عبدا لمق می‌خان از بل و اتباعشان باشد دهم‌نمود. 

و بمدد دووزیر عالم زاهد متقی مرحو ممير داماد ومرحوم شیخ بهالی دین‌نحدی(س) 
را ترویج نمود ند 

و این سلطان درسنه نبصد رهشتاد و نه: بسلطنت نشمت 

و بعط ی گفتند تاریخ جلوسش ظل اه است که نبصد و نود وهفت باشد ودرسنه هز ارو سی و هشت 
درماز ندران ازد نیارحلت‌فرمود 

و در مائه حادی عشر مجدد دین محمدی (ص) ناذر شاه افشار بودکه درستة هزار و صد 

(ع۰) 


خاتمه درمجددین رس مت ۸۱ 
وچپل وسه نادرشاه کلات را فتح نمود ودر یازدهم جمادیالاخر سنهٌ هز ار وصدوشصت ويك(۱) در 
فتح [ باد قوچان مقتولشدو جنازه‌اش رادرمشهدمقدس دفن کردند 

و او بسیار دین‌را ترو یج نمودواسباب روسفیدی مسلمین و ایرا نبان‌شد حتی‌هندوستان وترکستان 
رافتح نمود و بسیاری از تشریفات بقاع مطهره‌را نادرشاه نمود ۱ 

و در مائه انی عشر مجدد دین محبدی (ص) فتحعلی شاه قاجار آبن‌حسینقلی‌خان ان 
محمدحسنخان ابر فتحعلی‌خان قاجار بود که بعد. ازعش محمدشاه اخته تخت سلطنت‌نشست 
و گفنند تصر فاتش درامور سلطنتی باجازه مرحوم میررای قمی بود 

ودرسن؛ هزار ودویست ویازده بسلطنت‌نشست ودر بنهً هزار ودویست وپنجاه درسفراصفپان 
ازدنیا رحلت نمود ومدفنش درقم معلوعاست ویادگاریپای زیادی در مشاهد مشرفه دارد خصوص در 


مشپد مقدس 


)۱ سال کشته شدن نادر مسلم است که‌خصت بوده چنانکه در کتب تواریخ مضبوط است و در 
یه شهر ج ۲ بوده ودرروضةالصفا که ۱۱ ذ کر شده ظاهراً اشتباه از کاتب‌است(ج) 


باب وم 
در اس ولقب و کنیه ونسب وتاریخ ولادت 


حضرت فاطمة زهر اء (ع) 
ودر علت وفاتو محل دفن مخدره‌وذر آعییی اولادو اقار بودر بعضی از توار بع متعلنك 
بآن‌مخدره ودر بعضی ازقبورمتبر که و اقع درمدینة طیبه وحوالی‌آن 
ودر این باب نه فصل و یکخاتمه است 


فصل اول 


در اسیو لقب و کنیه‌و نب آن‌مخدره 

بدانکه اسم شریفشان فاطمه است و اشهر القابشان زهر اع است و اشهر کنای آن مخدره 
االالمة التجباء اللقباءواماییپا میباشد والد ماجدشان حضرت خانما لنبییت(ص) بود والدهٌ ماجده‌شان 
جناب خدیچه کبری ام الموُمنین بنت خویلد بن اسدین عبد العزی بن قصی و جانب قصی جد حضرت 
یغمبر(ص) است 

ووالد؛ خدیجه کبری فاطه بنت زائدة بن اصم بن رواحهةین حجر بن عبدین معیص بن عامر بن 
لوی‌بن غالب‌بن فهر است وجناب خدیجه کبری خواهر ابوینی عوام پدر زییراست که اهل نسئن ز بر 
را از عشرة مبشره میدانند 

وجناب صفیه بنت عبدالمطلب زوجهٌ عوام ومادر زییر بود که زییر عمه‌رادةٌ جناب پیشبر ( ص ) 
وحضرت امیر المومنین (ع) وخالوزاده حضرت فاطمهزهر اء (ع))است 

و جناب خدیجهٌ کبری اولزوجهٌ عتیق‌بن عائد مخزومی بود ودختری آورد جاریه نام‌داشتو بعد 
از آن تزو یج شد به ابوهالهةین منذر الاسدی و از ارهم بسری آورد هند نام و بعد از اين دو شوهر 
زوجه حضرت یغبر(ص) شد ومسلماً از یغمبر (ص) چپاردختر آورد 

واها بر های آن مخدره از بعضی از اخبار م‌تفاد میشود که ضه بر آورده 

واز عضی ازروایات دوپر وشرع حالات آن بزر گواران درباب اول مذکور شد فر اجم 

و جناب ورقةبن نوفل‌بن اسد ین نوفل‌بن اسد بنی‌عم جناب‌خدبجه کبری بودند ومادرورقه 
وعدی‌ین نوفل آمنه دختر جابربن سفیان و خواهر تابط شرا میباشد و عدی‌بن نوفل از جنانب عبر 


وعشان حاکم حضر موت بود 


در تار بح و لادت ورحلت فاطمه زهر اء (ع) ۳ 
ودر کتاب اصابه از عابثه روایتکرده که گفت حضرت پیضبر(ص) ازخانه بیردن نمیشد مگر 
آنکه توصیف‌میکرد خدیجهُ کبریراء 
یکروز فرت مرا دادار کرد عرضکردم یارسول‌الهُ (ص) خدیجه دن پیری بود خداو ند او را 
از تو گر فت وتبدیل فرمود بزن‌جوان بهترازاو 
. پیضبر(ص) غضبناك شه فرمود < لاو اه ماابدلنی‌امه خبراً منها آمنت از کفر الناس و صدقتنی 
اذ کذبنی الناس وواستنی بما لپا اذحرمنی الناس ورژقنی منها الولد دون‌غي‌ها من‌النسآه» 
عابشه گفت نزدخود عپد کردم ابداً باداز آن مخدره نزد پیغمبر (ص) نکنم 


فصل دوم 


در تعیین یومولادذت باسعادت آن‌مخدره از ایام هفته 
ودر تعییی ماه و لادت‌ویوم آن‌ازایام ماه 
و در تعییی سالو لادت ودر آین‌دو امر اس 
امر اول 
در بوم ولادت از ایام هفته وماه ولادت آن ارایام ماه 

ظاهر ‏ خلاف معتدبه نباشد که آن مخدره درمکه معظبه روز جمعه بیستم ماه جمادیا لا نبه‌متو لد 
شده بلی در مزار بحار فررموده < و بستحب زیارتها فی‌الاوقات الشريفة مثل بوم ولادتپا و هو بوم 
العشر ین من‌جمادیا لاخر ة اوالعاشر منه علی‌قول 

امر دوم 
در سال ولادت باسعادت ابن مخدره 

مرحوم کلینی (ده)در کافی وعلی ن شهر ]شوب درمناقپو شهیددر دروس وطبر سی 
در دلالل الامامةه و بعضی دبگر از علماه فرموده‌اند آن مخدره بنعسال مد الیمثه متو لد شد که 
چهل و بنجسال از سن‌شریف حضرت پبیغمبر(ص) گذشته بود 

و در بحار ازشیخ مفید در حدالق الریاض داز شیخ طوسی د کنعمی در مصباحین 
تقل فرموده که‌دوسال بعدالبعتة آن مخدره متولد شد که از سن شریف حضرت یغمبر (ص)چپلو 
دوسال گذشته بود 

و ازهامه روایت‌شده که ولادت آن‌مخدره بنجسال قبل‌البعة بوده که در آنوفت حضرت پیغبر 
صلی‌انه علیه و آله سی و پنجساله بوده 

وعلامه مجلسی درجلاء العیون میفرماید اصح واشپر قول اول‌است 

وسابقا گفتيم که بعت شر یف روز بست و هفتم ماءرجب بوده و ظاهر آنستکه ولادت‌مغدره 
در جمادی الثانیه اواخر سال‌چپارم از .ست بوده نه جمادی اواخر سال پنجم چون اول اقرب است به 
پنجسال تمام از یوم سنت ازدوم 

بنابر اين روز ولادت مغدره چپار سال و دو ماه و بست و سه روز بعد از یوم بعئت بوده 
تقریبا و سابقأً گفته شد از بعشت شریف نا روز هجرت مقدس که غره رییم المو لود باشد دوازده 
سال وهفت ماه وسه روز + .» تقر یبا پس سن مخدره درروز هچرت هفت سال و هشت ماه و ده رور 


میشود تقر یبا 


۸ باب دوم 


فصل سوم 
در ار وا رحلت مخدره مگر مه‌ظاهر آ مسلم است‌نزد علماء ومورخین 

و ایضاً سلم از اخبار است که رحلت مخدره درسال رحلت حضرت بر (ص) بود و ساعاً 
گفتبم که اصح آنست که رحلت حضرت پیمبر (ص) درسنة بازدهم از هجرت مقدسه بود پس رحلت 
مخدره همیازدهمازهجرن بوده 

وایضاً ظاهر) خلاف معتد به نباشد که رحلت مخدره‌روزسه شنبه بوده چنانجه درروایت‌طیرمی 
ذکر خواهد شد 

و اما ماه وفات ویوم آن از ایام ماه ین خاصه وعامه اختلاف بسیار است 

ابوالفرج اصفهانی در مفاتلالطالبین فرموده ازهشت ماه زیاد گفته نشده واز چپل روز 
کمتر گفته نشدهو اقتصارميکنيم بذ کر چهار قول که‌اصح از باقی اقوال‌است 

اول - شینخ طوسی د کفعمی در مصیاحین دسیدبن طاو س در اقبال وحاجی نوری 
در تحية الز ار ین د جمم کثیری از متأخر ین علماء میفرمابند که وفات آن مخضدره در سوم جمادی 
الثانیه بوده و بعضی از روایات هم باين مضمون وارد شده 

منجمله ذر بحار از کتاب دلائل‌الامامة لمحمدین جریر الطبری الامامی از ابو بصیر ازحضزت 
صادق (ع) دوایت فرموده « قال (ع) قبضت فاطمة فی جمادی الاخرة یوم الثلثاء لثلث خلون منه سنة 
احدی عشر من‌الپحرة» 

دوم - مرحوم‌کلینی (ده) در کافی میفرماید آ نمغدره بعداز پدر بزر گوارش هفتاد و بنج 
روز ز ند گانی کرد 

و باین‌مضون روایت‌هم واردتده وبنابرمختارگلینی که‌رحلت حضرت ییغمبر (ص) رادوازدهم 


ر بیم‌الاول»یدا ندو رحلت‌حطرتز هر ام( ع)راهفتاد و پنج روز عدازرحات-ضرت بیغمبر(ص) میداند باید 
رحلتمخدره را دراو اخرماه جمادی‌الاو لی بدا ند نه‌دراواسط آن 

و همین‌هم استفاده میشود از روایتی که از اختصاص نقل‌شده که حضرت صادن () میفر مابد 
بعداز ذکر قضیه گر نس نامه فد دااز صدبقه طاهرء(ص) دربن راه و باره کردن نامه را میفر ماید 
«فیرضت و مکنت‌خمسة وسبمین یوما مريضة لماضر بها فلان‌ثم قبضت > 

سوم - شهید در دروس میفرماید « وقبخت (ع) بعد اییها (ص)بنحومالة بوم» 

چهارم - ابوالفرج اصفهانی‌ددمقاتل الطالبین مفرماید « الا ان الثبت فی ذلك‌ماروی 
عن‌ابی‌جعفر محمدین علی(ع) انپا توفیت بعده بنلائة اشهر > و اقوال نادره دیگر هم هست که داعی 
بتمرض آنها نیت و ظاهراً اصح اقوال فول اول باشد و ممکن است تطبیق آن سه قول دیگر را 
هم بر این قول 

اما تول دوم که تو لکلینی باشد از بعضی از بزرگان نقل شده که درزمان سابقرسم‌الکتابة 
سیعن و من بر نیج واحده نوشته میشد پس محتمل است که اصلا نسعه خمس و مین بوده که 


تقریبا مطابن میشود باسوم جمادی‌الاخره 


درعلت وفات ووصیتهای مخدره سم 


اما ترل سوم وچپادم هم تقریباً مطابق باهمین تول باینکه گفته شود بنا برقول سوم‌متمرض 
نقص چند روز نشده‌اند و بنا برقول چپارم متمرض چندروز زیاده نشده|ند 

پس اقوی این شد که آن مخدره روز سه‌شنبه سوم جمادی‌الاخره سنهٌ بازدهم هجری ازدنیا 
رحلت فرموده ودر وقت رحلت از سن شر یف مخدره بنا بر مختار هفده سال ویازده ماه و سیزده 
روز گذشته بود تفر یا 

و اها ساعت رحلت مخدره 

در کشفالغمه ردایتی نقل میفرماید و در آخر آن روایت است <« و ماتت علیپاالسلام 
نمدا لعصر ‏ > 

و در بحار از حضرت صادق ( ع ) روایت میکند د قال (ع ) ماتت فاطة ( ع ) مایت 
الیغرب والمشاه > پس بنا بر مختار در باب ولادت و رحلت مخدره سن شر یفشان دروقت رحلت 
هفده سال و بازده ماه وسیزده روز بوده 


فصل چهارم 


در علت وفات ووصیتهای مخدره ومحل دفنشان 
اما علت وفات مخدره را علمای اعلام مفصلا ومشروحاً نوشته‌اند و حقیر عذر میشواهم از 
ذکر آنها 
و اماو صیتهای[ ن‌مخدره 

در بحار از روضةالواعظین روایت کرده که بامیرالبومنین ( ع ) ومیت کردکه بمد از 
او امامه دختر خواهرش رینپ را ترویج کند و از برای او نعشی ترتیب دهد و آنکه حاضر نشو ند 
بچناز»اش کسانیکه باو ظلم کرده‌اند و حقش را غصب کرده‌اند و نماز نغواند برجنازةٌ او احدی‌از 
آنها واز اتباعشان و اورا درشب دفن کند وقتیکه همه چشمپا بخواب برود 

ودر انوار البهية ثةالاسلام محدث قمی از مصباح‌الانوار از حضرت صادق (ع) 
روایت کرده که صدیقة‌طاهره (س) بامیرالیومنین (ع) وصیت کر دکه وقتبکه من از دنیا بروم 
خردت مرا سل بده و کفن کن ونماز بغوان ووارد میان قبر بنما وخاك بروی من بریز و نزد سر 
من شین مقابل صورت من و زیاد قر آن تلاوت ما و دعا کن بجپ تآنکه آساعت ساعتی اس تکه 
میت محتاج‌است بانس گرفتن با زنده ها ووصیت میکنم در بارةٌ اولادمخیر راء بعد مخدره ام‌کلئوم 
را بخود چسبانید فرمود وقتیکه بالغ بشود ائائه منزل را امیرالموّمنین (ع) باو بدهد بعد خداو ند 
کفیل او خواهد بود 

ودر روایت است که در وک ارتصال صدیقةٌ طاهره (س) امیالمومنیت (ع) و حسنین درمنزل 
نبودند حسنین که وارد شدند دیدند مادرشان رو له خواییده حضرت سیدالشهدا: ( ع( مادر را 
حر کت داد دید از دنیا رفته رو کرد برادرش حضرت امابحس (ع) فرمود « بااخا آجرك ان 
فی‌الوالده سد از منزل برون شدند بدر بز رگوارشان را خبردار نمودند 

حضرت امیر (ع) ببحش شنیدن غش کرد آب بصورت ناز نینش پاشیدند تا بپهش آمد رفت 
بمنزل دیدکاغذی بالای سر مبارك صدیقه طاهره است نوشته بود 

‌ بسم اه ا لر حمن الرحیم هدا ما اوصت به فاطمة بنت رسول‌ان (ص ) ادصت وهی شهد 


۸ باب دوم 
ان لا | له الاا هو ان‌مهمدا هبده‌وز سم له و ان‌الجنه حق والنار حي وان‌الاعة آية لاز یب فپا و آن‌ابه 
یبعث من فی‌القبور باعلی انا فاطه. بت مد (ص) زوجنی‌اهه منك لاکون لك فی‌الدنیا و الاخرة 
انت اولی بی‌من‌غیری حنطنی وفسا: ‏ و کفنی باللیل وصل علی و ادفتی‌باللیل ولا تعلم احدآواستودعك 
امه واقر, علی و لدیالسلام الی بوع‌القيمة > 

ودر فتن ومحن بحار از اختصاص از عبدالله‌ین سنان ردایتکرده < لماحضرتها 
الوفاة دعت علیاً ( ع ) اما آن تضمن والا اوصیت الی ابن‌الز بی فقال علی ( ع ) انا اضمن 
وصيتك یا بت محسد (ص) قال سئلتك بحق رسول‌ابه ( ص ) اذا انامت ان لایشهدانی ولا یصلیا 
علی الی آخره ی 

اقول معتمل است که مراد پر ز بيررین عوام باشد و محتمل است که مراد پسر ز بیان 
عبدا لمطلب عوی حضرت یخبر (ص) باشد و هوالاقر ب. 

و اما محل دفن آن مخدره 
مر‌حوم علامه مجلسی در مز ار بحار میفرماید اصح آنستکه آن مخدره در خانةً 
خود مدفو نست 

ودر اصول کافی ار محمد بن محمد ین ابی نصر روابت میکند «تقال‌سئلت‌اباالحصسن(ع) 
عن قبر فاطمه (ع) فقال دفت فی‌ییتها فلما زادت بنی‌امیه فی‌السجد صارت فی‌السجد » 

مخفی نماناد که بیت مخدره که موضم قبر اوست همان موضمی که فعلا پشت سر قبر حضرت 
رسول (ص) است و ضر بحی دارد که منسوبست بر شر یف آن مشدره > 

ودر عاشر بحار از کثفالقمه تقل میکند که فرمود الظاهر والشپور ماقله الناس و 
ار یاب| لتواریخ والسع انبا دنت فی‌البفیم 

وشاهد براین روایتی است که‌در بحار در باب دفن حضرت مجتبی(ع)رو ایتافرموده که‌حضرت 
سبدا لشهداء (ع) ببنی‌هاشم فرمود < اه ال لاتضیموا وصية اخی واعدلوا به الی‌البقيم فانه اقسم 
علی آن انا منمت من دفته مم جده آن لا اخاصم فیه احداً وان ادفنه بالبقیم مع امه > 

و بعضی گنشن .که مدفن آن مضدره در روضهٌ مقدسه میان قبر ومبر است 

الحاصل چرن آن مغدره دا بنا بوصت خودشان شب ضل داد کسانیکه با ظلم کرد نددر 
پای جنازه‌اش حاضر نشوند و جنازه‌اش را تشییم نکنند 

و بعضی از موثئفین روایتی تقل کرده‌اند که از جملةٌ وصایای این مخدره بود که قبر شر بفش 
را مساوی با زمین قر ار دهد 

و در سضی از روایات است که حضرت امم‌المومنن (ع چپل صورت قبر تریب‌داد باین 
جپت کسی مطلم بررمحل دفن آن مخدره نشد 

مفاد اکثر اخبار ومذهب | کثر علماء شیمه آنست‌که مدفن شریفشان درخانه‌شان میباشد که واقع 
است میان روضه مطبر ه 

و ید نیست که اين قبری که در حرم مطیر ائمه بقیم است منسوب به فاطمهزهراء ( ع ) 
تبر فاطمه فشت اسد (ع) باشد و آن بقعهً که در آخر بقیم است منسوب به فاطمه شت اسداست 
تبر سعدین معاذ باشد چنازچه در کتاب . خلاصهالوفا فی اخبار دارالنصطفی ‏ همین را 
اختیار نموده » 


در کیفیت زقاف مخدره مکر مه ۸۷ 


فصل پنجم 
در کیفیت تزویج فاطمه زهر اء (س) بامیر المومنی (ع) 
وذکرمیشود اجمالا در ضمی هفت‌امر : 
آمر اول 


بدانکه زوج حضرت فاطمه ( ع ) در دنيا و آخرت منحصر است باممرالمومنن (6)) چنانکه 
آنة] نقل شد که‌فرمود < یاعلی انا فاطمة بنت محمد (ص) زوجنی ال منك للاکون لك‌فی الدنیاو الاخرة 
الی آخره > 

و خداو ند در قر آن مجید فرموده < هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسا و صپرا و کان 
ريك قدیرا » 

ودر بحار از کنز کر اچکی‌ازابن عباس روایتکرده «فال ص نزلت الاية فی النبی (ص)احیث 
روج علیا ابنته وهو اين عمه فکان‌له نسیاوصپرآ > 

و در عیون اخبار باسناد خود از ینبر (ص) روایتکرده که فرمود جبرئیل برمن نازل شد 
و گفت یامحمد (ص)خداو ند میفرماید «لولم اخلق علیاً (ع) لماکان لفاطبة ابنتك کفو علی وجه‌الارض 
آدم فمن دو نه > 

ودر بحار باين مضمون وقریب‌باین مضمون روایات زیادی‌نقل فرموده و اژاین روایاتاستفاده 
میشود افضلیت این مخدره بر تمام انبیء ومر سلین واو لوالعزم از آنها 

وایضادر بحار ازامالی‌شيخ صدوق ازموسی‌بن جفر (ع) روایتکرده که یکررز یشیبر 
نشته بود که ملکی داخل شد که بیست وچپار سرداشت پیضبر (ص) فرمود یاجبر ئیل هر گز ترا 
بایتصورت ندیده‌ام 

عرضکرد من‌جبر یل نیستم من محمودملك هستم‌خد او ند مرا فررستادسوی شما که تزویج کنی نوررا 
بلور فررمود که‌را به که ؟ 

عرضکرد قاطمه رابه علی ع 

ملك که مر اجعت کرد پیشمبر(ص) دید بین کتفین او نوشته محمد رسول امه علی وصیه 

فرمود ازچه وقت بین کفین تواین‌نوشته شده ؟ 

عرضکرد قبل از خلقت آدم به بیست وچهار هزارسال 


امر دوم 
دررخطبیکه در زویج ابنمخدره خوانده شده 
منها خطبهً حضرت احدیت الحمد ردائی والعظمة کبریائی والغلق کلهم عبیدی وامائی زوجت 
فاطية امتی من علی صفونی اشهدوا ملائکتی 
ومنها خطبه راحیل در آسمان 
در بحار از مناقي از ام سلمه از حضرت پیشبر(ص) روایتکرده اند که خداوند امر 
فرمود بپشت و حوریان را زینتکنند و بدرخت طویی امر فرمود که حلی و حلل بشود بردارد و 


ببلائکه امر فرمود که‌در آسسان چپارم دریتالصور جمم شوند و برضوان خ(زن بپشت امر فرمود 
که مثبر کرامت را در بت المعمور نص بکند و بر احی لکه احس منطفا و احلی لنة از تمام ملایکه‌ها 
بود امر فرمود که بالای منبر برود و خطبه بخمواند پس رفت بالای منبر و در مجسم ملائکه هفت 
آسمان این خطبهرا خواند : 

ا لحمدلله الاول‌قبل او لیةالاو لن‌البافی بعدفناءالعالمین الی‌آخره 

ومنها خطبةً حضرت خاتم‌النبیین(ص) در.حضور جیمی از اصحاب : < الحمد هه البصودلنهته 
البود بقدرته المطاع بسلطانه المر‌هوب من عذابه المرغوب البه فیما عنده النافذ امره فی ارضه و 
سماثه الی آخره» 

بعد فرمود من شاهد میگیرم شما را که ترویح کردم فاطبه را بعلی بچپار صد مثقال نقر»| گر 
علی(ع) راضی بشود 

و در آنوقت علی ( ع ) حاضر نبود در مجلس بمد که تشریف آورد پیغبر (ص) فرمود من 
مأمور شده‌ام که دخترم فاطمه را تزویح نمایم بتو و تزویج کردم بچپار صد متقال ره آیا تو هم 
راضی‌شدی؟ عرضکرد راضی شدم یارسول‌اُ(ص) پس پیضبر(ص) بسجده افتاد فرمود +جل‌ابه فیکم 
لیر الکتي الطیب وپارك نیک 

ومنها خطبةٌ خودحضرت امیراللومنین (ع) 

ایضاً درمناقب استکه پیشبر (ص) بامیرالیژمنین (ع) فرمود یاعلی خطباٌ بخوان ؟ پس این 
خطبه را خواند : 

< الحمد بالنی قرب من‌حامدیه ودنی من سائلیه و ومد بالجنة من‌یتقیه و انذر بالنار من‌یعصیه 
الی ان قال‌والنکاح مماامر ان به و برضیهو اجتماهنا مما قدره‌افٌ واذن فیه وهدا رسول‌اله (ص)زوجنی 
اپنته فاطمه علی خمس ماه درهم و قدرضیت فاسئلوه واشهدوا 

امر سوم 
در صداق زهر اء (ع) 

از خطبً حضرت رسو ل(ص) استفاده شد که صداق فاطمه زهراءع چپارصد مثقال نقره بوده 
است وچپارصد متقال شرعی هیجده نضودی سیصد مثقال صی‌فی بیستوچپار نخودی میشود و قر آن 
یستوچپار نخودی سی‌تومان میشود 

و از خطة حضرت ام المومنان (ع)و بعضی روایات دیگر استفاده میشود که صدان آن‌مخدره 
پانصد درهم بوده ودرهم شرعی دوازده نضود و سه خمس نخود است پس هر چپل درهمی بست و 
يك‌متقال صیرفی میشود که پانصددرهم شرعی‌دوبست وشصت و دو مثقال و نیم مثقال صیرفی میشود و 
بقران بیست وچپار نودی بیست‌وشش تومان ودوقران ونیم میشود 

و از بعضی روایات استفاده میشورد که صدان مخدره خمس دنبا و لث بپشت و چهار نهر از 
نهر‌های دنبااست. 

در بحار ازمناقپ ازحضرت باقر (ع) روایتکرده که جبر ئیل به بیضبر(ص) عرضکرد وجملت 
تحلتها من‌علی(ع) خمس‌الدنیا و ثلث الجنةٌ وجطتلها فی‌الارض اربعةٌ انبارالقرات و نیل مصرو نپروان 
و نبر بلخ وزوجها از یامهصد(ص) بخمس‌ماة درهم تکون‌سنة لامتك 

ودر بحاراز مصباح الاففوار از حضرت یضبر (ص) روایتکرده که فرمود یاعلی خداو ند 


در کیفیت زر فاف محدره مگر مه ۸ 


ترویح فر‌مود فاطمه‌را توو قر ارداد صدافش را تما زمین پس‌هر کس راه برود بروی زمی ودشمن 
توباشد راه رفتنش حراماست 

و دز بحار از امالی طوسی از حضرت صادن (ع) دوایتکرده که فرمود خداو ند مپر 
قرار داد از برای فاطمه ربم دنیا را و مپر قرارداد بپشت و جهنم را که دشمنانش را داخل جهنم 
کند و دوستانش را داخل بپشت کند بمد فرمود < و هی الصدبقة الکبری و علی معرفتها دارت 
القرون الاودلی > 

ومخفی نماناد که از آخر اين روایت بعضی از شئونات این‌مشدره فی‌الجمله معلوم میشود 
ومی‌کنست گفته شود تمام اینها مپر به آنمغدره بوده و در هرروایتی يك‌جزه از آن گنه شده 

واز مناقپ نقل‌فرموده که‌اصح آنستکه مپربه مخدره علیالظاهر پانصددرهم بوده 


امر چهارم 
در بعضی از کیفیات لیلز فاف‌مخدره 


در بحار ارامالی شیخ طوسی ارجابر بن عبدا له رواتکرده که گفت چون شب زفاف 
صدیقه طاهره (س) شد پغبر (ص) ناقه شپبا را آورد و بر روی آن فطیفه کشید بفاطه زهراء 
2 فرمود سوار شو و بسلمان فرمود مپار ناقه‌را بگیرد و یغبر (ص) هم دربای ناقه راه میرفت دد 
یف راه دید جبرئیل باهفتاد هزار ملك و میکاثیل با هفتاد هزار ملك آمدند بسوی زمین ییغبر ص 
فرمودیجپت چه آمدهاید؟ 

عرضکردند بجپت زفاف فاطمه زهراء پس جبرائیل و میکائیل وسائر ملاتکه تکیير گفتند واز 
آنشب تکبیر درعروسیپا سنت‌شهه 

و در روات کشف) لغمه استکه جبر ثیل مپار ناقه را گرفت و اسر افیل رکاب گرفتومیکائیل 
ناقه را میر‌اند 

ودر مناقب استکه یغببر (ص) فرمود دختران عبدالمطلب و زنهای:مپاجر وانصار با فاطمه 
(ع) همراهی کنند در رفتن بغانهة امبرالمومنیت (ع) و اظهار مسرت نمایند و رجز بخوانند و تکبر 
بگویند و آنبخدره را بناقه با غله شپبا سوار کرد و خود حضرت پینمبر (ص) و حمزه و قیل و 
جعفر و اهلییت با شمش های برهنه از پذت سر میرفتند و زوجات پیفبر (ص) از بیش روی ناقه 
رجز میخو اند ند 

جناب امسلمه میگفت : 


بعد عایشه گفت 


سرن سون ابه با جار ات 
واذ کرن ماانعم رب‌العلی 
فقد هد| نا هد کفر وقد 
وسرن م‌خیر نساء| لوری 
بابنت من فضله دوالعلی 
بانسوة استرن بالمعاجر 
و اذ کرن‌ربا لناس‌اذقدخصنا 
والحمد له علی افعاله 
سرن‌بها فایاعلیذ کرها 


و اشکر نه فی کل حالات 
من کثف مکروه و آفات 
انشا رب السوات 
تفدی سمات و غالات 
بالوحی منه و الرسالات 


و اذ کرن‌ما یهن ‌فیالمحاضر 
بدینه مم کل عبد شاکر 
و الشکرنته المز یز القادر 
و خصپا منه بطهر طاهر 


۹۰ پاب دوم 


بعد حفرصه گفت: 
فاطبة خر نساء البشر دمن لباوجه کوجه القمر 
فلك امه عل ی کل | لوری بفضل من خص بای الز بر 
زوجك افه فتی فاضلا اعنی‌علیا خیرمن فیالحضر 


ودر کثف القمه از اسماءروایتکرده که گفت وت‌رحلت خدیجه کبری من حاضر بودم دیدم 
آن مغدره گربه میکند عرضکردم چراگریه میکنی وحال آنکه مثل بیضبر خانم(ص)شوهری‌داری 
که‌تر | شارت بپشتداده ؟ 

فرمودگر بةٌ من بجپت آنستکه در شب زفاف دختر باید يك زنی همراهش باشد که اسرار و 
دردهای دل خودرا باو بگوید و حوالجش را بر آورد ودختر من‌تازه سن است و میتر سم کسی نباشد 
درشبز فاف بااو همر اه یکند 

عرضکردم یاسید نی اگر من تا آنوقت زنده بودم عپد میکنم که در عوض شما این کار را 
تحمل نمایم 

چون شب زفاف مخدره شد پیضبر(س) امر فرمود که زنها یرون شوند همه بیرون شدندبفیر 
از من؛یغمبر (ص) مر ادیدفر مود ت و کیستی؟ 

عرضکردم اسباه 

فرمود نشنیدی که گفتم ز نهایرون رو ند 

عرضکردم چرا لکن‌من‌خواستم بعهد یکه باجناب خدیجةٌ کبری کرده‌ام وفاکنم پس قصه‌راقل 
کردم پیغبر(ص) گر بستند 

و مجلسی میفرماید اسماء پنت عمیس در وفت زفاف صدیقة طاهر» در حیشه بوده و در 
روز فنح خیبر وارد مدینه‌شده واين اسماه که‌حاضر بوده وقت زفاف صدیقه طاهره اسماء بنتیز بد 
انصاری‌بوده انتپی 

خف نماناد که اسماء بنت عمیس دروقت رحلت خدیجهٌ کبری هم در مدینه نبوده وممکن 

ام تگفته شود که جناب اساه بنت عمیس در وقت رحلت خدیجةٌ کبری و اوقات زفاف صدیقه طاهره 
مشرف‌شده بمدینه ازحبشه و بعددومر تبه مرراجمت کرده بحبشه‌و باشوهرش درروز فتع خیبر آمده باشد 
بدی له جون درعتی از مان عر هعده اسآ تمس 

واما اسماء بت‌يزید الانصاربه در خر ات حسان استکه دختر یزید الاشهلی است و 
پدرش ازصحابه وخود نیز صحایه بوده و بقصاحت یان‌موصوف‌است 

روزی ازطرف سائر زنان صحاییه خدمت حضرت رسالت پناهی(ص) مشرف شد عرضکرده«بایی 
انت وامی بارسول‌ایه (ص) انا واقدة الناء اليك انامه عز دجل بعك الی الرجال والناه کافة‌فآمنا 
بك و بالپك وانا معاشر النساه محصورات قواعد یوتکم‌و مقضی شپوانکم وحاملات اولاد کم دانکم 
ممشر الرجال فضلتم علینا بالجمم والجیمات و عبادة المرضی و شپود الجنائز و الحح بمد الحح و 
افضل من دلكث الجپاد فی سبیل اه عز و جل و آن الرجل منکم اذا خرح حاجا و معتمرأً ار محاهداً 
حفظنا لکم اموالکه و عزلنا ائوابکم و رینا لکم اولادکم افلانشا رککم فی‌هذاالاجر و الضر > 
پس حضرت رسول ( ص ) روی باصحاب کرد فرمود مقالهٌ در اين خصوص بهتر از آنکه این زن 
بیان نمود» شنیدهابد؟ 


عرضکرد ند گان نبيکنيم‌هیچز نی باین‌حسن محاضره رسیده باشد 


در کیفیت زفاف مخدره مکرمه ٩‏ 
بعد یغبر (ص ) فرمود ای خاتون بدان و بزنهای دیگر برسان که اگر نسوان با ازواج 


خود خوشرفتاری کنند و آنپارا از خود خوشنود دارند همین عل آنها باتام (صال خربه که گفتی 
معادل میباشد 


اهر د 
در جهاز یه فاطنة هر اء (ع) 

در بحار ازامالی طوسی از حضرت صادق (ع) روابتکرده از جدش امیرالومنیت (ع) 
که فرمود حضرت رسول (ص) بمن فرمود یاعلی برخیز و زره خود را بفروش وفیمت آنراییاودبی 
برخاستم وزره خودرا فروختم وقیت آنرا آوردم خدمت حضرت رسول (ص) 

پس .ك کف‌از آن دراهم را به بلال داد و گفت از برای فاطمه بوی خوش خربداری کن 
ودو کف از آن دراهم را داد به ابو بکر که برو بازار واز برای فاطه بگیر آنچه را باو معتاح 
است ازجامه و اثاث البیت دعمار بن پاسر و بعضی از صحا نه را ازپی اوفرستاد 

پس همگی رفتند ببازار و هريك ازایشان آنچه را اختبار میکردند بای بکر نشان مبدادنه 
ر بمصلحت او میغر ید ند 

پس پیراهنی خر بد ند بپفت‌درهمومقنمه خر یدند بچپار درهم و فطیفه خیبربهٌ و سریری گرفتند 
که میانش از لیف خرما بود و دو فراش از جامه‌های مصری گرفتند که یکی را از لیف خرما پر 
کرده بودند و دیگری را از پشم و چپار متک ی گر فتند از بوست طائف که میانش را از طف‌ادخر 
پر کرده بودند و پرده از بشم و حصیر هجری ودست آسیائی و بادبه مسی وظر فی برای آب خوردن 
از پوست و کاسة چویی از برای شم ومثك آبی و مطیرء بقیراندوده وسبوی سبزی و کوزه‌هایی از 
سفال پس آوردند خدمت حضرت رسول (ص) حضرت اینپا را بدست میکرفت و ملاحظه مینمود و 
میفر مود خداو ندا مبارك گردان اینرا براهلییت من 

و بروایتی آب ازدیدگان شریفش ریخت وسر بجانب آسان بلند کرد و فرمود خداو ندابر کت 
ده بگروهی که یشتر ظرفیای ایشان سفالست 

ودر روات استکه ا۴ايمن عرضکرد بارسول‌ال ( ص )اکر خد یچه میبود هر آینه دید او 
روشن ميشد بزذاف فاطمة زهر اء (ع) 

امر شم 
در ندار لیله ز فات فاطمه زهر اء (ع) 

در بحار از امالی دواینکرده که امایمن به پیشبر عرضکرد با رسول‌ام (ص) فاطمه را 
ترویح کردی وچیزی بسراو نثار نگردی 

فرمود ای امايمن و تتبکه فاطمه تزویح شد بامرالمومنن (م)خداو ند امر فرمود باشجار بپشتی 
که ثار نمایند از حلیو حلل و یاقوت‌وزمرد و استبر ن بپشتی 

وسید‌حمیری فر مود: 


تصبالجلیل لجبر یل منبر | فی‌ظل‌طو بی من‌متون ز بر جد 
شهدالملائکة | لکر امود بهم و کفی بهم و بر بهم من شجد 
و تناثرت‌طو بی‌علیهم لو لوا و زمرداً متتاسا لم بحد 


وشیخ بهالی در کشکول ازوالدش شیخ حسین عاملی غل کرده که در مجد کوفه‌در 


و باب دوم 


قرمزی دیدم که بر او نوشته بود 


انا در من السماءه نثرونی یوم تزویح والد البطین 
کنت اصفی‌منا للجین بیاضا صبفتنی دماه نحرالحسین 


و در بحار از مناقپ رو ایتکرده که خداو ند وحی فرمود بدرخت طوبی که نثار نماید در 
ویاقوت‌را پس‌حورالمین مبادرت مینمودند بجمم کردن آنها وفذربه میکردند که‌هذا تحفة خیرالنماه 
امر هفتم 
در نار بخ نزو یج ورفاف فاطمةٌ رضر اء (ع) 

بدانکه اول واشرف تمام زوجات حضرت امیر المومنین (ع) صدیقةٌ طاهره(س)بود 

"ودر بحار ازخزازقی روایتکرده که یغبر(ص) در حيوة خدیچةٌ کبری زوجهٌ دیگر اختیار 
نکرد نه حره ونه کنیز وهمین قسم بود امیرالمومنین (ع)درحيوة فاطمه‌زهرا(س) 

ودر تهذیپ از ابی بصير از حضرت صادن (ع) روایتکرده که خداو ند حرام فرمود ز نهادا 
بامیر المومنین(ع) مادامی که‌فاطمه زهر اء درحيوة بود 

ابو بصیر عرضکرد چگونه ؛ فرمود چون فاطمه زهراء(ع) طاهره‌بود وحیض نمیدیدانتپی 

چون فاطه زهراء عذری نداشتکه علی زوجهٌ دیگر اختبار کند یا مراد این باشد که ف‌اطمة 
زهراء (ع) ممتاز بود در جلالت قدر و عظمت شأن از تمام ز نها برتر بود ولذا سزاوار نبودکه ذنی 
همری بازو ماید 

ودر مصباح المتهجد لین استکه زور اول ذیححه العر ام بخغمبر (ص) تزویج فرمود فاطمه 
رابحضرت امیر المژمنین(ع) 

و علامةٌ مجلسی در جلاء العیون میفرماید شیخح مفید و ابی‌طاوس و اکثر اعاظم 
علماء ذکر کرده‌اند که این مزاوجت با سعادت درشب پنجشنبهة بیست و یکم ماه محرم از سال سوم 
از همجرت واقم شد ومنافات ندارد که تزویح مخدره در اول ذی‌الحجه باشد و زفاف دربیست ویکم 
محرم باشد 

و کنه شد ولادت مخدره در جمادی‌الاخرءُپنح سال بعد البمئة و ظاهراً در آخر سال‌چهپارم 
مت بوده که از روز ست تا روز ولادت مغدره چپار سال وده ماه و بیست و سه روز گذشته پس 
سن مخدره در وقت هجرت هفتال وهشتماه و ده روز بوده چون گفته شه که از روز ست تا روز 
هجرت بنابر‌مختار دوازده‌سال و هشتماه و ده روز بوده پس در حین زفاف مخدره بنابرمختار نه‌سال 
وهفتیاه ويك‌روزميیشود 

و از سن شریف حضرت امیرالممنین (ع) چنانچه گفته خواهد شد بیست و بنجال و ششماه 
وهشت‌روز گذشته بودتقریب 

د در اصول‌کافی و تهذیب و دروس ولادت مخدره را در سال پنجم از بشت نوشته و 
ولانت حضرت مجتبی (ع) را درنیمه ماه رمضان سال دوم از بعشت نوشتهاند براین غاية مایمکی باید 
وت زفاف مخدره هشت سال وهفت ماه داشته باشد واین عید است 

در ذ کر مجملی از حالات او لادامجاذایی‌مخدره 
یدانکه ارلاد این مغعدره متحصر است بحضرت امام حس مچتبی و حضرت امام ین 


درحالات اولاد مخدره ۹۳ 
علیپما السلام و بجناب محسن مقط شده و بحضرت زینپ کیری و بحضرت ام کلئوم کیری سلام ال 
یهم اجممن 

اها احوالات حضرت امام حسن و حضرت سید الشپداه سلام‌ال علیپما در باب چهارم و پنجم 
ذکر خواهد شد انشاه‌افه تعاای 

و اها جناب مهن شید شد وقاتل آن مظلوم را در اخبار مفصلا نوشته!ند که‌از ذکر آنها 
عذر میخواهم . 

و در کتاب احتجاح روایت مفصلی نقل فررموده و از فقرات آن روایت است که حضرت 
مجتبی (ع) به مغیرقبن شعبه فرمود < داما انت یامثیر» فانك م عدو ولکنابه نابذ و لنیه مکتب 
و ات الزانی وقد وجب‌عليك الرجم الی آن‌قالع وانت ضرانت فاطمةً بنت رسول له ص حتی ادمیتپا 
دالقت مافی بطنپاالخ> 

ودرسيزدهم بحار از مفصل‌بن عمر ازحضرت صادق ع روایت مفصلی نقل کرده و در 
آن روابت است‌که روز قیامت خد بحه گیری وفاطمه نت اسد جناب من سقط شده را روری دست 
گرفته صیحه زنان وارد محشر مبشوند و فناطه زهراء میگوید « هذا یوکم الذی کنتم توعدون 
الیرم نجد کل نفس ماعبلت من خبر محضرا وما عملت من‌سوء تودلو آن بینها و بینه امدآبیدا» 

بعدحضرت صادنع اینقدر گر یه کرد که محاسن شریفش ترشد و فرمود روشن مباد چشمی که 
این‌مصیبت رابشنود و گر یان نشود 

مفضل عرضکرد چه میفرمالی در قوله تعالی « واذا الموودة ستلت بای ذنب قتلت > فرمود 
بامفضل مووّده واه محسن است و کسیکه غیراين بگوید اورا تکذیب کنید 

واما جناب زینب الکبری بیار مجلله و مکرمه بود و اینمضدره ملقبه بود بشبله بنی هاشم 
چنانجه ابوالفرج در مقاتل الطالبین در باه عون‌ین عبدالله‌ین جعفر ین اییطالب میفرماید 
< و امه زینب العقبله بنت علی‌بن اببطالب و امپا فاطمةٌ بنت دسول ال ص الی آن قال واللقیله می 
التی روی ابن‌عباس عنها فقال حدئتتی‌عقیلتنا ز ینب بنت‌علی ع> 

حد قل میکند از آن مغدره خطبهًٌ حضرت فاطمةٌ زهراء ع را در امر فدك و عجب است که 
آن مغدره در آن زمانیکه صدیقهةٌ کبری خطباةً فدك را خواند با صغر سن شریفش چگونه آن خطبه 
را ضبط فرموده 

و در احتحاج طبر سی ار حرز ام اسدی روایتکرده که وقتیکه افلییت را وارد کونه 
نمودند اومأت زینب بنت علی بن اببطالب (ع) الناس بالسکوت قال حزام الاسدی لم ارو اه خفرة 
قط انطق منهاکانها تنطق و تفر غ علی لسان امیرالمومنین ( ع ) وقد اشارت الی الناس بان انصتوا 
فار ندت الانفاس و سکنت‌الاجر اس 

پس خطبهٌ غرالی خواند تاآنکه بعداز فراغ از خطبه حضرت امام زین العابدین ع در باره‌اش 
فرمود «ات‌بحمدایه عالمه‌غیر معلمةٌ وفپمه غرمفهمه> 

از اين خطبهٌ شربفه و فررمایش حضرت زین‌العابدین ع جلبهٌ ولایت و علمیت و جلالت قدر و 
رفمت شأن و کمال عقل و دانش و علو منزلت و طلاقت لسان و فصاحت بیان حضرت زینب ع معلوم 
میشود و همچنین از خطبهٌ که‌درمجلس بز بد اینبغدره انشاه فرمود 

ودرالبات)لوصية مسعودی نقل مبکند از خدیجةٌ بنت محمدین علی‌الرضا ع آن الصین ع 
اوصي الي اخته زینب بت علی ع فی‌الظاهر فکان ماخرع من علي‌ین الحسین في زمانه من عم یسب 


۹ باب دوم 


الی زینب بنت‌علی عسترآعلی‌علی بن الحسینم وتقبه و اقاء علبه انتبي و هذا فضبلة عظيبة للمغدرة 
سلام‌اقه علیها 

واز مناب عظیمه اپن مخدره آنستکه علی‌الظاهر چپار مرتبه حفظ وجود مبارك امام دا نمود 
چنانکه ذکر خواهد شد انشاء اه تعالی و اینمخدره تزویج شد به پسر عمش جناب عبدالله لن 
جنر الطیار 

و در بحار از خزازقی تقل فرموده که از پیغبر ص روایتکرده که نظر فرمود باو لاد 
علی وجتفر طبار وفرمود «بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا» 

وجناب زینب ازجناب عبدالله چپار بر داشت و يك دختر علی و عون و عباس و 
محمد و ام کلئوم 

و در مقائل ابوالفرج استکه عود‌ان عبدالله ان جعنر الطیار که والدءٌ ماجدهٌ او 
ر ینب‌الگبری عقیله بنی‌هاشم بود درکر بلا شپید شد در کاب خال گر امش حضرت سیدالشهداه ع 

و در کامل پهالی استکه در کربلا در پسر از حضرت زینپ شبید شد جناب عون و 
جناب محمد ابنی‌عبداللهبن جعفر الطیار د مسلما حضرت زینب (ع) در وقعة طف تشر یف 
داشتند وباسیری بشام تشر یف بردند 

ودر کنب معتبر ه تار بخ ولادت ورحلت ومحل دفن اینبغدره دیده نشده بجز اينکه معلوم‌است 
درحيوة حضرت رسول ص متولد شد 

واز اخبار ستفاد میشود که حضرت زینب بعداز حضرت سیدالشهداء (ع) متولد شده‌و چناب 
ام کائوم بعد از حضرت زینب و ظاهراً قبر حضرت زین در شام است و معروفست به زینبیه و 
ز بارتگاه عامه مسلمین است 

و در هدیهالزالرین از علامه نوری ره نقل فرموده که درمدینة طیبه قعطی وغلا شد 
جناب عبداله بی‌جعفر بامغدره جناب زینپ خاتون تشریف بردند بشام بجهپت فرار از قحملی 
ودرهمان موضمی که فلا مزار ومر قدشان هست‌ومعروفست بزینبیه توقف فرمودند پس مخدره مر یضه 
شد وازد نیا رحلت فرمود ودرهمان موضع ی که منز لشان نود دفن‌شد 

واما آنکه دومر تبهٌ اسرشده باشد چنانچه بعضی گفتهاند معلوم نیست 

و در قناطر الحباع مصر مزاری است معروف بمزار حضرت زینب خاتون و ممکنست که 
مزار مصر محل دفن یکی از بنات اینمغدره يا محل دفن یکی از اسباط المه اطبار ع بوده باشد که 
مسمی بوده باين اسم وقر یب بهمین‌مضامین درخیر ات حسان است 

واز ابن بطوطه نقل فرموده که‌در يك فرسخی دمشق مشهدام کلئوم بنت امیرالمزمنین (ع) 
است واسم‌انخدره یلپ بود و بیفبرص او را مکنی فرمود به‌ام کللوم بجپت شباهنش بغاله‌اش 
ام کشوم دختر حضرت بیغمبرص‌انتهی 

و مطوم استکه در حيوة حضرت بیغمبر (ص) دختری زینب نام از حضرت امير (ع) بفیر یله 
بنی هاشم نبوده 

و در کامل بهالی ا-تکه مخدره ام کللوم خواهر حضرت سید الشپداء علیه‌السلام وفات 
نمود درده‌غن 

واما جناب ام کلثوم بنت فاطمه (ع) ابنمعدره اسم شر بفش رقیهالکبری بود چنانچه در 
عمدةا لطالپ است و او نیز خیلی‌جلات‌قدرداشت:ز دجاعمر بنالخطاب برد 


درحالات اولاد مخدره هه 

و در بحار از سیدیی طاوس درطر الف‌ردایتکرده از حضرت‌صادن ع چون‌خواستگاری 
نمود عمر از ام کلئوم حضرت امير ع عذر آورد که او بچه است عبر آمد نزد عباس‌بی‌عبدالمطلب 
گفت آبا درمن غیبی‌همت ؟ 

عباس گفت مگر چه شده گفت خواستگاری نموده‌ام نزد بسر برادرت و بو مرا رد کرده‌قم 
بخدا از برای شما کرامتی نخو اهم گذارد و دو شاهد اقامه میکنم انه سرق ولا فعطمن یه پس 
عاس آمد خدمت حضرت ام ع واو را خبر داد یگفته عبر و استدفاکردکه امر را واگذار باو 
نما بد ابر امن ع امر مخدر ه را واگذار بعباس‌فر »ود وم حوم اعتمادا لسلطنه‌در کتاب‌ححة 
المعادمینو سه زمانی که اسراء را واردمجلس یزید کردند سفیر ملك روم حاضر بود گفت‌یز یداینها 
از چه طایفه و از چه قبیله‌|ند؟ 

بز ید گفت از قبیلً بني‌هاشم و نام صاحب این سر سین ین علی است 

گفتکدام علی ۱ 

یز بد گفت داماد بیغمیر ص 

سف رگفت یکی از دختران علی زوجه عمر بن‌الخطاب بود ؛ 

بزید گفت مگر تو زوجهٌ عمر دختر علی‌بن ایبطالب دا میشناسی ؛ 

سفر گفت آری آنوقت این مخدره را من دیدم از زوجه امپر اطور با شأن‌تر بود الخ 

و این مخدره در وقعةً مطلف حاضر نبود چنانچه درهمین کتاب حچها لمعادخ میفر مابد نقله 
حدیث از طرق معتبر» نقل نموده‌اندکه جناب ام کلئوم دختر امیرالیژمنین ع و فاطه زهراء ع 
والدهٌ زیدین عمر و رقیه بنت عمر درحبوة حضرت مجتبی ع در مدینهً طيبه از دنا رحلت‌فرمود 
و رحلت او و فرز نوش زید در یکروز اتفاق افتاد و تقدم و تأخر موت احدهما معلوم نشد الی ان 
قال و ام کلئوم بنت علی که نام شریفش در وقعه طف در هیه‌جا مذ کور مشود و خطب و اشمار 
باو منسوب‌مبگردد ام کلئوم دیگریست ازسایر زوجات امير الموّمنین علیه السلام‌چون‌علیالقولالصحیح 
ام الموّمنین ع را از بشات دو زینب بود و دو امکلئوم زینب کبری زوجهٌ عبدال‌ین جعفر بود و 
ام کلثوم کبری زوجهٌ عمر بن‌الخطاب بود و هردو از صدیقهُ طاهره بودند و زینب‌الصفری و ام کلئوم 
الصفری از ساير امپات بوجود آمدند 

وشیخ حردر وسائل‌الشیعه از عمار یاسر روایتکرده اخرجت جنازة ام کلئوم بنت علی 
وابنپا زیدین عمر و فی‌الجنازةالصن‌والحین وعبدافه بن عمر و عبداف‌بن عباس و ابوهر بر»فوضموا 
جناز ۱۶ لغلام ممایلیالامام والمر ۶ ورائه وقالوا هذا هوالسنه 

پس مملوم شد که جناب ام کلثوم نت فاطمه در و قعةٌ طف اصلا در دیا نبوده و متفاد 
از روایت مذکوره آنکه جناب ام کلئوم کبری در مدیته‌طیبه از دنیا رفت وظاهراً قب. شربفشان‌هم 
درمدینه طیبه باشد 

واما تاریخ ولادت و رحاتشان معلوم نیست همینقدر مملوم شد که این مغدره در حیوةحضرت 
رسول ص بدنیا آمد ودر حيوة حضرت مجتبي ع از دنیا رفت 


۹۹ باب دوم 
فصل هنتم 
در ذکر خدمت گذاران صد بت طاهره ( س ) 

منجمله جات ۵۱ امن بود و اسم او بر که اعلبیه است و اینمخدره حیشیه بود و 
حاضنه حضرت رسول (ص) بود 

ودر اصایه است که پیشبر (ص) فرمود ام این امی بعد امی و یقول (صع) لام ایمن یا امه 
و هروقت باو نظر میکرد میفرمود او بقیه اهل بیت من است 

و روایت کر ده که در یکی از اسفارش ام ایمی تشنه شد درحالتبکه صائمه ود و آب هم 
نداشت و عطش او شدت کرد ۱ 

پبس ناگاه از آسمان دلو سفیدی ناز لشد ام این اوراگرفت و آشامد و میفرمود بعداز آن 
هر گز مرن رغتبکن: ندیدم حتی روز های بلند روزه میگرفتم و ابداً تشنه نمیشدم 

و گفته: امایمن درخلافت عشمان از دنیا رفت و بعضی گفتند بنجماه بعداز پیفمبر (ص) از دنیا 
رفت سد در مقام جمم ین دو قول میفررماید بدانکه آنکه نجماه داز پیغمبر ( ص ) از دنيا رفت 
اء ایمن حاضنه ییغمبر صلی‌ال علیه و آله بود و آنکه در خلافت عمان از دنیا رفت او کنیز ام حبیبه 
بود چون اسم هر دو بر که و کنيهٌ هردو ام ایس بود و هردو حبشیه بودند انتهی 

آنبغدره اول زوجهٌ عبید حبشی بود و ایمن از او متولد شد بعد از او زوجٌ زیدبی‌حاره 
شد و از ار اسامةان ریب ان حار 4 متو لد شد و ام این کنیز حضرات عبدالل4 بدر حضرت 
رسول (ص) بود يا کنیز آمنه والدة حضرت ییفبر (س] و علی ایحال ام ایمن به پیغبر منتقل‌شد 
د زرح اد زیدین حارئه در جاهلیت اسیر شد و حکیم‌ین حزام او را در بازار عکاظان خر ید 
و برای جناب خدیچه آورد و خدیجه اورا به رسول خدا (ص) بخشید و مردم اورا زید بن‌محمد 
میخواندندو یه شریفوما جمل‌ادعباً نکم ابنائگم‌ذلکم قولکم بافواهکم الخ در بارة او نازل شد 

و جناب زید در جنك موته شید شد و اسامةبن زید از کسانی بودکه‌ازامیر المومنین 
2 عزلت جست و از جپاد با آ نحضرت تفامل ورز بد ودر روز رحلت حضرت بیغمیر (ص) اماین 
خیلی گر به میکرد از سیب گر بهاش‌سئوال کردندگفت ییغمبر ( ص ) که از دنیا رفت من میدانستم 
ار تحال پیغبر را و گر بهٌ من بر انقطاع وحی الهی است که هميشه بخانه ما نازل ميشد کذافی کتاب 
الاصابة و کتاب خیرات حسان 

و بدانکه در روز وفات حضرت یضبر (ص) اسامه ستت ساله بود 

ودر مجالس‌المقمنین از علامهةٌ حلی ردایت نموده از حضرت باقر (ع) که آن حضرت 
فرمود اسامه آخر امر دجوع بحق نمودیس نگوئید دربارة او مگر خیرانتهی 

بعد میفر ماید و روایت نموده‌اند که عمر بن خطاب بجهة اسامهین رید بنجپزار دینار از 
بت‌المال مقرر کرده و از برای پسر خود عبدالل4 دوهزار دیناد 

عبدالله گت اسامه دا برمن ترجیح دادی و حال آنکه من از غزوات حضرت پیغبر (ص) 
دیدهام آ نچه را که او ند بده 


عمر گفت بجپت آنکه پغمبر (ص) اورا از پدر تو بیشتر دوست میداشت (ع 0) 


در ذکر خدمتگذ از انفاطمه زهر اع(ع) ۲ 
مق لف گو بد که‌خلیفه جپت تفضیل دادن‌او دا نفرموده جپتش‌این‌بود کهاسامه‌را بسیم وزرو 
وعده امارت منصرف نماید ازمتایست بنی‌هاشم 
و بعد از وفات رسولخدا (ص) اسامه در دار القری سکونت اختیار کرد و در آخر خلافت 
معو به درار ض‌جر ق ازدنیا رفت . 
ومنجمله جناب فضصه و ییه کنیز آنبخدره بود 
و از اصو استفاده مبشود فضه روز عاشورا در کر بلا بود وقتیکه لشگر کفر اراده 
کردند اسب بر جسد طاهره بتاز ند فضه خاتون از حضرت زنب استبذان نمود که شبری را که 
در آن سرزمین بود بمددکاری بخواهد رفت وفضه بآن شم گفت و آنشر آمد شتلگاه | ی سعد گفت 
فتنة لاتشردها انصر فوا 
وجناب فضه یت‌سال ابداً تکلمی نکرد مگرباً یات کریمه قرآنیه 
درعاشر بحار ازمناقب رداینکرده از ابوالقاسم قمری گفت در بیابان ازقافله دورافنادم 
چشمم بزنی افتاد گفتم توکیستی این آبه را تلاوت کرد و قل سلام فسوف یعلنون پس سلام کردم 
نتم چه میکنید در این‌بیابان اين آبه را تلاوت کرد من بپدی‌انه فلا مضل له گفتم ازجنی یاازانس 
این آبهرا تلاوت کرد : 
یابنی آدم خنواز ینتکم‌عند کل مسجد.گفتم از کجا میآئی‌اين آیه را تلاوت کرد بناددن من‌مکان 
بعید گفتم قصد کجا داری این آبه‌را تلاوت کرد وبه علی الناس‌حح البی تگفتم چندوقت است از قافله 
دور افتادءٌ گفت و لقد خلقناالسموات و الارش فی‌ستة ایام گفتم آیا طعامی میل داری گفت وماجملناهم 
جسداً لا با کلون الطمام 
پس باو طمام خورانیدم گفتم تعجیل‌کن در رفتن گفت لا بکلف اي نفساً الا وسمپا گفتم ترا 
بردیف خودسوا رکنم گفت لو کان‌فیهما الپة الا لفضدتا 
پس من‌پیاده شدم و آنزنرا سوار کردم گفتالحمدی‌الذی سخرلنا هذا 
پس چون بقافله رسیدیم گفتم شما در قافله کی را دارید گفت با داود انا جملناك خلیفة 
فی‌الارض وما معمد الارسول بابحیی خذ الکتاب بقوة یاموسی انی انااه پس من آن چپار اسم را 
ندا کردم دیدم چپار جوان آمدند بطرف آنزن گفتم ای‌زن اینها کیانند گفت المال والبتون زينة 
الحیوة] اد نیا 
بس چون رسیدند بآن زن گفت‌یاابت استأجره ان‌خم من‌استأجرت القوی الامین پس آن‌جوانها 
بمن احسان نمود ند گفت‌واله بضاعف لمن یشاه 
بس زیاده احسان ردنت پس از آنبا سوال کردم این دن کیت گفتند این رن مادر 
ما فضه کنیز حضرت زهراء ( ع ) است و مدت بست سالست که تکلمی نمی کند مگر 
بایات قر آنیه 
و اعجباز اين آ:ستکه سبط آن مخدره مستجاب‌الدعوة بوده 
در مناقب از مالك دینار روایتکرده گفت در بیابان مکه زن ضعيفةً دیدم که بر دابهة 
لاغری سواراست 
پس چون بوسط راه رسیدیم دابةٌ آن‌زن از راه رفتن بازماند دیدم آن‌زن سربه آسیان بلند 


کرد و ءرضکرد الپی لافی یتی ترکتنی ولا الی ييتك حملتنی فوعزتك وجلالك لوضل بی‌هذا 


مه باب دوم 


فبرك‌لما شکوته الا البك 

پس ناگاه دیدم شخصی‌را که از ییا بان آمد ناه دردست گرفته گفت‌سوار شو 

بس آنزن سوار شد و آن ناقه مثل برق حرکت کرد پس چون بطوافگاه رسید دیدم آن زن 
طواف میکند 

پس قسم دادم او را که ت وکیستی گفت اناشهره بنت مسکه بنت فضه خادمةالزهراه 

و در روایت استکه ام ایمن و فضه عد ازصدیقه طاهره نتوانستند درمدینه طیبه توقف‌نمایند 
ورنتند ينك معظمه 

وجناب اسماء بنت‌عمیس هم خدمت زیادی کرد با نمیغدره مکرمه مخصوصا در حال زفاف 
مغدره ودرسر جنازهٌ آ نمغدره ش جیب کرد و گر به کرد و بعضی از خصوصیات جناب اسماه در ضس 
حالات ممونه زوجةٌ حضرت یغبر(ص) گفته شد 

و در مناقب استکه در هنگام وصیت صدیقهً طاهره اسماء و ام ایمن حاضر بودند و حضرت 
صدمقه فاطمه زهر اه باسماء وصیت‌فرمود که اگر ازدنیا برود فل ندهد او را مگر اسماموامرالمومنن 
علیه! لسلام وحضرت صدیقه باسماءه فرمودند که من قبیح میدانم بدنز نر | بلوعی حمل کنند مردم‌او 
را برروی سریر ببینند اسماء عرضکرد من در ارض حبشه دیده‌ام کیفیت سریر وتابوت دا از برای 
مخدره تابوتی بهمان نحو ساختند : 


فصل ‌۰ 
در بعضی ار توار یع 0 بصدیته طاهر ه(س) 

واقعك اولی در سال اول هجرت چرن ییغمبر ( ص ) وارد مدینه طیبه شدند نامه نوشتنه 
بامر المومنین(ع) درمکهٌ معظمه که‌حر کت بفرماید بجانب‌مدینه و نامه‌را دادند به اباواقداللیتی چون 
نامه بآن بزر گوار رسید امیر المومنین ( ع ) باجمی مغفیانه از مکه بیرون شدند و فاطمه زهر اء و 
فاطمه بنت اسد و فاطمه بت زبیر بن عبد المطلب را با خود از مکه حر کت دادند و از برای این 
فواطم هودجی تر تیب داد وابوواقد وایمن پر ام ايمن را برشتر فواطم گماشت وفواطم را بسرعت 
سوق مینمودند بجاب مدینة طیبه امیر الموّمنین (ع) فررمود ارفق بالنسوة اباداقد انين من‌الضعالف. 
واینمخدرات اول المپاجرات بودند ازمکه معظمه بمدینةٌ طیبه . 

و در ناسخ‌التواریخ استکه چون رسول خدا (ص) بمدینة طیبه‌اقامت فرمود :انصد درهم 
و دو شتر دادند با بور افع و زید ین حار ه که برو ند بمکهٌ ممظمه و حضرت فاطه زهراء ( ع ) 
و جناب ام کلئوم بنتی رسول‌اله (ص) و جناب سوده بت زمعه زوجهٌ رسول‌انه ص و جناب ام ایمن و 
اسامین زیدین حارثه‌را حر کت دهنب و بیاورند بمدینهٌ طیبه چون وارد مکهٌ معظمه شدند عبدالی 
ایی‌بکر هم مادر خود امرومان و دو خواهر خود عایشه و اسماء ذوالنطاقن زوجةً زیر را در 
حالتیکه حامله بود بعبد الله بن زب کرج داد و باتفان طلحه بن عبدالله و جعی 
دیگر وارد مدینهةً طبه شدند و بمد از رردد بقبا اسماء ابوبکر عبدالله ز بر را 
وضع حمل نود : 

وافعك ثانیه در شب پنجشنبه بیست و یکم ماه محرم از سال سوم هجرت واقم شد تزویج 


در بعضی ازوقایع متعلتة بصدیته طاهره ع - 
امیر المومنین وفاطمهٌزهر اه علیهمااللام چنانجه سابقاگفته شد. 

واقعةٌ ثالثه در عقدالفر ید استکه بمد از آنکه باابابکر ییمت کردید اهیرالمومنین <ع> 
دیاس وزیر در خانه فاطمه نشمتند ابایکر عمررا فرستاد که اینها دا از خانه برون آور دکه 
باابابکر یمت کنند و کفت اگرحاضر نشدندآنهارا ختل‌برسان عمر آنش حاضر کرد که خانهرا 
بر سر آنها بسوزاندبس صدیقةً طاهره فرمود یاب خطاب اجثت اتحرق دارنا همر گفت بلی یاداخل 
شوید در یمتابابکرالی آخر الرواية 

و تفصیلشراعلماء شیمه‌و سنی در کتب‌خود نوشته| ند 

و در بسضی از اخبار استکه خالد یی و لید ملمون شمثیر کشبد که گردن آن بزرگواررا 
بز ند آن‌بزر گوار حمله کرد بآن‌ملمون آن‌ماتون آقارا قسم داد و دست از او برداشت جناب‌مقدادو 
و سلمان و ابوذر وعمار یاسرو بر یدةین حبیب اسلمی داخل خانه شدند که باری کنند 
امپر الموّمنین <ع» را نزديك بود فتنهٌ بزرك شود فرمودند دعوهم و ایای فان‌امهُ امرنی الااجاهدهم 
فی‌هدا الوقت 

پس ريسمانی بگردن آن بزرگوار انداختند تا بسجد بیر ند حضرت فاطبه زهراء (س)حائل 
شدبین علیع و آن‌جماعت که‌بعضی ازمصائب و آلام بر آن‌مضدره واردشد وحضرت صادق ع فرمودند 
ومانت حین‌ماتت وان‌فی‌عضدها مثل‌الدملج الخ. 

و اقعةٌ رابعه چند روز بعد از واقعه‌سایقه آدم‌فرستادندبسوی فدله که و کیل مخدره را 
پرون کنند و فدك,ر | تصرف کنند 

پس مخدره آمد نزد آنها و فرمود چرا میراث مرا از پدرم منم کردید ووکیل مرا از فداك 
خارح نمودید گفنند شهود خودرا که‌شپادت بدهند که فدك‌مال‌توهست حاضر کن 

مخدره گفت شپود من‌شوهر من امیر المومنین «ع» است و دو فرزندم حسنینع وام ایمن و 
اسماه بنت‌عمیس که‌در آن‌وفت زوجهٌ ابابکر بود 

پس آن‌بزر گواران شپادت‌دادند بفرمودة مخدره 

گفتنداماعلی ع فزوجها وفی دواية قال‌اماعلی ع‌نیجرالنارالی‌فرصه واماالحن والصین_ابناها 
وفی‌رواية قال| نهماصنیر ان 

واما اءاین فولاتها وفی دواية فال انت امرأة ولانجيزشهادة مرأة وحدها و فی روایةقال 
لاتقبل شپادة عجمبه لاتفصح 

واها اساء بنت‌عمیس کانت‌تحت جضربن ایبطالب فهی تشهد لبنی‌هاشم وقد کانت تخدم‌فاطة 
و کل هوّلا. بحر ون الی‌انفهم . صد بقهً طاهر ه مموماً مراجمت نمود و عد مکرر مغدره رفت 
نزدآنبا آخرالامرروایت است که کاغذی نوشته دادند بمخدره که فدك‌رابوی‌ودنمابندالخ. 

محفی نماناد فدكث موضعی است بخیبر بین او ومدینه دو منزل است و تاخییر کمتر از 
يك منز لست وفدك را که غصب کردند در دست غاصبین بود ودر زمان خلافت عشمان ین عفان 
عنمان او را طبول داد یر عش مروان‌ن حکم ودر دست آل مروان بودتازمان خلافت 
عمربی عبدالعزیز ین مروان‌ین حکم بس عمرین عبدالعزیز افرار نبود بحانیت مخدره و 
فدك را ردکرد بحضرت امامهمد باقر (ع) تاوقتیکه‌همربن عبدالمز یز از دنیا رفت بازفدلشر| 


۷۰۰ باب دوم 
یزیدیی عبدا لملك غصب نمودتازمان سفاحسفاح‌تدك‌رارد کرد تحص بنحسص بن‌علی تن یبطالب 
(ع) باز متصور فدك‌را غصب کرد مهدی‌عباسی اورا ردکرد به بنی‌ناطمه بازهادی‌بن مهدی 
اورا غصب کرد بعد مأمون اورا رد کرد باو لادهای فاطمه زهراء ع و تازمان متو کل دست اولاد 
های آن‌مغدر ه نود و آنها در آنزمان متفتی بودند زه‌ان متو کل که‌شدباز اوغصب نمود 
ودرمناقب ابن‌شهر آشوب استکه هرون بحضرت موسی‌بن جفر عگفت حدود فدك را 
بفرما تامن ردکنم بوی شما فرمودند يك حداوعد فست حد دوم سمر قند است حد سوم افر بقیه 
است حد چپارم سیف‌البجر است ۱ 
هرون گفت پس از برای‌ماچیزی باقی نمی‌ماند یعنی ای‌هرون‌تمام مملکتی که در دست‌تومیباشد 
درحکم فدكاست وغصب‌است وحن‌ماخاندان‌است. 


الحاصل بعد امیر المومنین ع در حضور اصحاب اتمام حجت فرمود و حقانیت خود و هخدره 
مخرمه فاطةٌ زهرا را بر ابابکر و عمر و سایرین از صعابه ثابت‌فرمود بمضی گفتند دیدی علی باما 
چه کردا گر یکمر تبهٌ دیگر چنین احتجاج بفرماید امرما فاسدخواهدشد تکلیف‌چیست؛ 

گفتند تکلیف آ نستکه‌و اداریم بقتل امیر الممنین گفتند بکه‌این تکلیف را شمالیم؟ 

گفتند بخالد بو لید 

پس فرستاد ند خالد بی‌و لید راحاضر نمودند گفتندما تکلیف بزر گی بتودار یم 

خالد کفتآنچه‌امر کنید اطاع‌میکنم و لوبقتل علی‌بن اببطالبع 

گفتند مطلب همین است برو بسجد وقت نماز صبح پپلوی او بایست چون سلام نماز داده شد 
گردن امیر المزمنین‌را بزن 

در احتجاج طبرسی استکه جناب اسماء بنت عمیس که زوجهٌ ابابکر بود اين سخن‌را شنید 
وخادمه‌اش رافرستاد بغانه امیرالمومنینع و گفت‌ان‌الملاه یأتمرون بك لیقتلوك 

پس جاربه آمد واینآ به‌ر اخو اند امیر المو منین عفر مود 

رحمپااننه قولی لمولاتك فمس بقتل النا کثن و القاسطینو المارقت آمدند مسجد بجپت اداء 
نمودن‌نماز صبح در حال تشپد پشیمان شد وقبل از سلام دادن سه مرتبه گفت‌یا خالد لا تفعل ماامر تك 
السلام‌علیکم ورحمه‌النه و بر کاته 

امیر المومنین( ع ) ملتفت شد بخالدین ولید فرمود اگر نهیت نکرده بود تو مرا می‌کشتی 
گفت ای وال لوضته فی اکثرك شمراً حضرت فرمودند کذبت لاام لك من یفعله اضبق حلقة 
است منك . 

و در روایت ابی‌ذر غفاری است که امیررالمومنین ع بانگشت سبابه و وسطی خالد را چنان 
فشارداد که خالدجامه‌اش‌ر| نجس کرد وصحه کشد وبا یز مین‌ميزد 

پس ابوبکر عمر را فرستاد نزد عباس بن عبد المطلب که شفاعت بنماید و خالد را از ید 
امیر المو منین ع نجات‌دهد 

عصاس تن آمیر المومنین ع و قسم داد بحق القبر و من فه و بح دو نور دیده‌اش و 
فاطیه ژهر ا؛ «ع» که دست از خالد بر دارد و یشانی آن بزر گوار را بوسید امیر المومنین دست از 
خالد بر داشت 

بیان لوضءته‌فی ا کثرك شعراً یعنی شمشیر رابرسر تومینهادم چون سراز همه اعضای‌بدن‌مویش 
یشتر است‌واست بکسر همزه‌بمعنای دبراست بعني کسبکه شمشبر بر سرمن بز ندحلقةٌ دبرش ازدبر توتنگتر 
است‌و کفی بپذاذلاو[ذما 


در قبور و اقعه درمد بنة طیبه ۰۹٩‏ 
فصل نهم 

در ذکر بعضی از قبورمتیر که و بقاع شریفة واقعةٌ در مدینةطیبه و اطر اف آ نست 

بدانکه میتوان کفت در مدینهةٌ طیبه واطراف آن زمینی نیست مگر آنکه معصومی قدم بر آن 
زمین گذارده و هوائی نیت مگر آنکه معصومی در آن هوا تنفس فرموده و اين ادعا را در باره 
غیر اي زمین مقدس نمیتوان نمود و اغلب معصوم زادگان و اصحا بکرام در آن زمین‌مقدس‌مدفو نند 

ودر مز ار بحار از کامل‌الز بارة روایت کرده که بیغمیر ص فرمود من‌مات فی‌احدا لحر مین 
مکة والمدينة لم یعرش الی‌الحساب ومات مپاجراً الیامه بحشر بومالقيمة مم اصحاب بدر 

و در خلاصها لو فاء فی اخبار دارالمصطفی از یغمیر ص روایت کرده که فرمود المدينة 
مپاجری فیها مضجمی ومنها مبعلی حقیق علی امتی حفظ جیرانی مااجتنبوا الکباگرو من حفظهم کنت 
له شیعاً او شپیداً بوم‌القيمة و من‌لم بحفظهم سقی من‌طينة الخبال قیل للم نی وماطینةالخبال قال 
عصارة اهل‌النار 

ودر آن کتاب اخبار زیادی نقل کرده درفضیلت دفن در مدینةٌ طیبه و بقیع 

و از مالك دردوایت نموده که در مدینهٌ طیبه ده هزار نفر از صحابه کر ام مدفو نند لکن‌قبور 
شريفهةً اغلب معلوم و مين نیست چون درسابق رسم نبوده بناء ساختن وقبه قرار دادن برقبور ولوح 
برروی قبر گذاشتن لذا بااین طول زمان فعلا قبر اغلب مخفی مانده و بعضی از قبور شر بفه‌ضلامعلوم 
است و از برای آنها قبه و بنائی ساخته شده و لابد است درمقام از ذکر دو امر : 

امر اول 
در قبور شریفةٌ ۲» در مدینه و در بلیع است 

منها قبور شریفه شش نفر معصومی که درمدينة طیبه مدفونند ؛ 

قبر مقدس حضرت رسول ص وقبر مقدس صدیقهُ طاهره و قبو مقدس حضرت امام‌حسن مجتبی 
و قبر مقدس حضرت امام زین‌العا بدین و قر مقدس حضرت امام‌محمد باقر و قبر مقدس‌حضرت‌امام‌جمفر 
صادق صلوات‌انُ علییم اجسمین و موضم قبر مقدسشان معلوم و معین است مگر موضم قبر حضرت 
صدبقهً طاهره س که در چند جا محتمل است و ظاهر و اصح آنس ت که قبر مقدس ایشان درمیان‌حرم 
مقدس حضرت بیخمیر است که ضر بح مطبرشان خلف ضر بح حضرت ییغمبر ص واقم میشود 

در روح و ریحان است که قبهٌ مطپره ائمه بقبع را حنات مجدا لملك ابو الفضل 
اسعد بن محمد بن موسی اردستانی با نمود و ایثان مستوفی مبلکت سلطان بر کیادگبن 
ملکشاهبن الب ارسلان بن طغرل بياث بن میکائیل سلحوقی بود و مجدالملك در چپارصدو 
و نود و دو بدست لشگر بر کیارق مقتول شد که لشگریان بدنش را پاره پاره کردند چنانچه در 
مجالس الم منین است فرموده واو شیعهً خالس بود و آثار خربهً او زیاد است 

منتجمله شمه مبار که ائبه بقیع صلوات‌اله علیپم اجمعیت " 

و در بعضی از تواریخ است که اصل آن بقعه را الناصر لدین‌الله عباصی بر المستضی: 
بالله بنا نمود در حدود سنه با نمدوشمت ومتحمل است‌که بناه الناصر باه بعد از تغریب بناه 
مجد| لملك نوده باشد 

و منجمله بنای چپار طان جناب عثمان بی‌مظعون در بیع و اهل تسن گمان میکننه 


رل پاب دوم 
که آن مقام عشمان‌بی عفان است 

ومنجمله بناء حرم و روان مطبر کاظین (ع) و گریا آن آتار تا زمان سلاطین صفویه بوده 
بمد بفرمان شاه عباس صفوی دو گنبد مطبر را بنا نمودند و طلای دور گنبد شریف دا مرحوم 
آقا محمدشاه شپید نمود و بعضی از تعیدات آن بقع مبارکه دا مرحوم شیخح عبدالحسیی 
شیخ) لعر اقین بامر مرحوم ناصر الدینشاه نمود 

ومنجمله بناء به چضرت عبدالعفظيم چنانچه در مجالس‌المل‌هنین امت که از آثار 
محدالملك مشپد سید عبدالعظیم است در ری 

ومنها قبر شریف عبداللهبن عبدالمطلب که در میان شهر مدینه معروف‌استوحضرت 
رسول ص دوماهه بود که والدشان از دنیا رحلت فرموه 

ودر بحار میفرماید مدفن جناب عبدالله وجناب آمنه معلوم نیست در این ازمنه و ما 
مطلم نشدیم بر مدفن این دو بزرگوار انتهی 

و منها قبر ناب ابراهیم‌ین رسول‌الله ص که در بقیم معلوم اسث و یوم وفاتشان 
هیجدهم ماه رجب سنه دهم از هجرت بوده 

ومنها قبور شریفهٌ بنات دسول‌ال (ص) که جناب زینب وجناب امکللوم و جناب 
رقیه باشد وقبر شر یفشان در بقیم معلوم است 

ودر کتاب خلاصها لو فاء سیدعلی سمهودی قل کرد که اینمغدرات در بقع عثمان ین 
مظعون مدفو نند ۰ 

ومنهاتبور شربفةً زوجات بیضبر (ص) در قیم معروف است ودر آن قبه است قبر مالك بن 
انس ان مااك که از ائمه اریعه اهل‌تستن است 

ومنها قبر فاطمه_ بنت‌اسد والدة ماجدهٌ حضرت امیر (ع) و اقرب آنستنکه قبرشر یف‌ایشان 
در حرم ائمه بقیم وصل بدیوار حرم مطبر باشد و رحلتشان سال‌چپارم هجرت بوده وسن شر یفشان 
درحدود هفتاد بوده 

و منها قیر جنات عباس بن عبدالمطلب که روز جمعةً دوازدهم ماه رجب سنه سی و دو 
هجری از دنیا رحلت فرمود و قبر جناب عباس متصل است بقبور ائمهٌ بقیم و يك ضر یح‌محیط بهمه 
است وقبر ايشان در یمین کسی است که ميان حرم مطهر روی بقبله بایتد وقبور مطهر؛ٌ ائمهٌاطهار 
در بسار است 

و منها قبر جناب صفیه بنت جناب‌عبدالمطلب وال ز بر بن‌عوام که در بقیم نرديك 
بباپ بقیم معر‌ وف است 

ومنها تبرجناب‌حلیمسعدیه مرضعهً حضرت رسول ص که در بقیم معروف است 

ومنها قبر جناب عقیل‌بی ابیطالب در بقیم معروف است و در سنٌ پنجاه هجری در سن 
نودوشش سالگی از دنبا رحات فرمود و بعضی گفتنه قبر جناب عقیل درشام استو درآ نجا وفات‌یافته 

ومنها در بقع منسوب بجناب عقیل است قبر جناب عبدالل4ین جعفر شوهر جناب ز ینب 
خاتون بنت امیر المومنین ع که در جود مشپور آفاق بوده و در سال هشتاد هجری وفات يافت در 
سن نود سا 

و در عمدةالطالب است که عبدالله بن معاویه بن‌عبدالله بی‌جعفر ین ایبطالب را 


درقبو رو اقعه در مد بنه طیبه وف 


ابومسلم مروری درهر ات محبوس کرد تاازد نیارفت و قبر ایشان‌درهر ات معروف است 

ومنها توح که در بقیم نوشته | ندودرسنه هشتاد وسه هجری ازد نبار حلت‌فر مود 

0 ی 

ِ 3 7 ِ گفته شده که آن بزر گوار از ترس عمد‌الل4 ان ز بیر گر بخت به 
طائف و آنجا ازدنیا رحلت فرمود و گفته شده درایله از دنبا رفته وابله آخر خاك حجاز و اول 
خاك شاقاست 

ومنها تبر مخدره جناب‌زینب بنت‌علیعزوجة جناب عبدالله‌ین جعفر و بعضی قبرایشان 
را در زر شیه شام نوشته اند ومر حوم حاجی نوری ره همی‌ر | ترجیح داده 

ومنها تر جناب حس‌بن حس‌المجتبی (ع) شرهر جناب فاطمه بنتا(حسین (ع) 
که در مدینه طیبه‌ازد نیارفت درسن‌سیو پنجسالکی وقبرش‌در بقیم است 

ومنها تبر جناب اسمعیل‌بن جعفر الصادق (ع) که مر ند شریفشان در سور بلد مقابل قبور 
امه بقیم‌است و طر بقش از مبان مدنه طیبه است و جماعت اسمعیلیه قائلند بامامت این بزر گو ارودر 
حيوة پدر بزر گوارشان ازدنیا رحلت فرمود 

ومنها ثبر جناب عبدالله بن‌محمد بن یوسف‌بن موسی‌بنعبدالله_ المحض بن الحسن‌ین 
ا لحم بن‌المجتبی (ع) که‌در بقیم است 

ومنها بر جناب مقداذین اسود وسابقاگنتم که اين بزرگوار درسنهٌ سی و حه هجری در 
سن هفتاد سالگی در جرف که یکفرسغی مدینه است ازدنیا رحلت فرمود وجنازه‌اش‌را برروی‌دستها 
بمدینه طببه آوردند ودر بقیع دفن نمود ند 

ودر شهر وان قری استکه معرروف است بقبر مقداذ وشاید او قبر بعضی از مشایخ عرب باشد 
واحتمال میرود که قبرشیخ جلیل فاضل مقدادین عبدالله الحلی صاحب شرح باب حادی عشر باشد 
چون‌در روضات وفات‌ایشان رادرشپروان احتمال داده 

ومنها تبر جناب جابر بی عبدالله الانصاری که‌در سنه هفتاد وچپار یاهفتاد وهفت هجری 
درمدینه ازد نبا رحلت فر مودو مضی گفته اند جناب‌جابر آخر صحابه اس تکه ازدنیا رحات فرمود واین 
سخن صواب نیست‌چون عمرو بن حریث قرشی که در کوفه‌ساکن بود درسال هشتادو پنج هجری از 
د:نیارحلت نمود درسن‌ود وهفتسالکی وهمجنن سهل بن سعد ساعدی) نصار ی درسنه هشتاد وهشت 

هجری و فات نمود درس نود وشش سالگی 

ودر اسدا لغا به استکه او آخر کسی بود که از اصمحاب حضرت رسول درمدینه باقی مانده بودوخودش 
گفت لومت لم‌تسمعوا من‌احد یقول قال رسول‌اب (ص) و افس‌بن مالك خادم حضرت دسول (ص) در 
سنه هجرت ده ساله بود و در سنه نود و يك هچری در دوفرسغی بصره از دنبا رفت و همان‌جا دفن 
شد واو آخر کسی بود ازصحابه که در بصره ازدنیا رفت کذافی اسد الفايةً همچنین | بو طفیل‌عاهر بن 
واثله درعام احد متولد شد ودر سنهةً صد هحری در مکه معظمه از دنا رفت ودر اسدالغابه‌است 
که او آخغر کسی بود ازصحابه که پیغمبر (ص) رادیده‌بود واز دنیا رفت چنانچه خود گفت ما علی وجه 
الارش الیوم رجل رأی النبی غیری. 

و در عاشر بحار است که روز عاشوراه حضرت ضد الشهدء] 02 ناگ مخالف‌خودر | 
معر فی میفر مود 

فرمود و آن کذبتمونی فان متکم‌من‌ان سئلتموه عن ذلك‌اخبر کم اسئلوا جابر بن عبدالنه 


۱۰ باب دوم 


الا نصاری وا بوسمیدا لغدری وسل‌بن سمدالساعدی وزیدین ارقم وانس‌بن مالك بخبرو کم انهم‌سعوا 
من‌رسو لاله (ص) هذه‌المقالة لی‌ولاخی 

ومحفی نما ناد که‌ز ید بن ار قم در کوفه‌سنه شصت‌و هشتو فات نمود و بتیمی بود درحجر عبد ال بن 
رواحه وبااو بود درغزوة موه گذافی اسدالفا به ۱ 

ومنها قبر جز ب‌مالك اتتر در مجالس الم منین است که‌آن بزر گوار در حوالی قلر م 
بمسل مسموم شپید شد وجنازه‌شان راحمل نمودند ودرمدینهةٌ طیبه دفن نمود ند 

و منها قبر جناب عشمان بن مظعون و اد اول کسی است از مپاجرین که در بقیع 
دفن شد 

ومنها تبر جناب اسعدبن زراره که درشوال سال اول هجرت از دنیا رحلت فرمود و او 
او لکسی است ازانصار که در بقیم دفن‌شده وقر شر یف این دو بزر گوار در ر وحاع است و اومقبره 
است دروسط ق 

و منها قبر جناب سعد بن معاذ که در اقصاء بقیم است و گفتند قبر شریف سعد در همان 
قبه ایس ت که منسوب بجناب فاطمه بنتاسد است 

ومنها قبر جناب عبداللهبن مسعود که درسنة سی ودو هجری درمدينةً طیبه از دنیا رحلت 
فر مود ودر بقیم دفن‌شد. 

ومنها تبر جناب‌شیخ‌احمدین زین‌الدین الاحمالی البحرانی‌است که در سنا هزار و 
دویست وچپل وسه هجری از دنبا رفت در منزل حدیه که سه منزلی مدینه است و سنش قریب به 
نود سال بود 

و منها قبر ابابکر و عمربن الخطاب در مدینه طیبه معلوم است و قبر عثمان بن عفان 
در بقیع است 

وقبر سعد بر‌وقاص کهاو بنیاد کوفه‌را نمودودرسنةً پنجاه وپنج هجری درسن هفتاد و چهار 
سالگی از دنا رفت‌دد بقیع‌است وقبر سعد بن‌زید که پسرعم عمربن خطاب بود و خواهرش عاتعه 
که‌زوجه عمر بود وخواهر عمرفاطمه زوجةٌ سعید بود ودر سال پنجاه ويك هجری در سن هفتاد و 
چپارسالگی ازد نیارفت در بقیم است و قبرعبدا لر حمی ین عوف هم‌در بقیم است 

واین شش نفر را اهل تستن ازعشره میشره‌میدانند و نست اینبا در مقدمه گفته شد و تار بخ 
فوت آنپا هم فی‌الجمله در مقدمه گفته شد که این روایت را شیعه فبول ندارند و در باب سوم هم 
انشاءاب تعالی تاریخ فوت بعضی را مفصلا ذکر خواهیم نمود و در مدینة طبه قبر بسیاری از اما 
زادگان عظام است 

امر دوم 
درقبور شر یف که درحوالی واطر اف مدننة طیبه است 

منها قبور شریفةً که‌در احف بکفرسعی مدینةٌ طیبه است مثل قبر جناب حمزة بن‌عبدا لمطلب 
وجتاب عبدالله بن جحش خواهرز اده جناب حمزه واین‌دو در يك‌فبر ويك قعه هستند که‌اورا والده 
ناصر | لد ین الله العباسی بناء نموده درسنه پانصد وهشتاد واين عبدالزه جحش برادر ز لنپ بنت 
چحش زوجهٌ حضرت‌پیغبرص بود 

و ابضاً در احد است مدفن جیحی از شپداء احد که سابقا در وقایم سنه سوم از هحرت 

مه شد . 


در ذ کر قبور شر بفه در حوالی‌واطر اف مد بنه ۰۵ 

وایضاً گفته شد که جناب حمزه روز هفدهم شوال سنه سوم هجری شهیدشد 

ومنهافبر جناب حسی‌امتر بنز ید نا لحسی) لمجتبی(ع)جدحضرت عبدا لعفظیم ان عبد الل4 بن 
علی‌الشدید الی حسن امير د قبر حسن امم در ‌جاخر امت و آن‌موضمی‌است بین‌مکه ومدینه و 
محتمل است قبر جناب یل پدر حس‌اهیر درجاخر باشد ومعتمل است که در بقیم پاشد وسن جناب 
حسن‌امیر هشتادو بنجصال بود وسن‌جناب زیدین الحن المجتبی ز یاده بر نود سال‌بود 

ومنها فبررجناب محمد نا بر آهیم‌ین حسن بن‌آمیر ینز یدین الحسن‌المچتبی د قبر شر یف 
ایثان درصفر اع استکه ازمحال مدینه است 

ومنها قبرجناب شررف‌محمدذیالنفس الز کیهین عبدالل4 المحض ان الحسن بنا لحم بن 
علی‌بن ایبطالب (ع) که بامر منصوردوانفی آن بزرگوار دا درنیمه رعضان سنه صد و چپل و 
پنج هجری شهید نمودند ومر ند شریفش در مسجد کبیر است در طرف شرقی بل سلع و آن جبل 
معروفی است‌در مد ینه طیبه 

و در عمدة الطالپ است که بر جناب محمد جناب عبدالژه‌ین محمد در کابل 
شید ش.! 

ومنها ثبر جناب علی اصفرین علی تنالحسین الشهیدبن علی‌بن ایبطالب(ع) و قرجناب 
احمد بن‌عون‌بن محمد الحنفیة‌ین علی‌ین اییطالب که قبر شریف این دو بزرگواد در ینبوع 
شش منزلی مدینه کنار درباست 

ومنها برشر یف‌جناب علی‌بن جعفر الصادگ(ع) اللقب به عر يضي که درعر بش یکفرسخی 
مدبنه طیبه معروف است ودر خارج شهر قم مقبر»ایست منسوب بایشان وهمچنین در خارح شهرسمنان 
لکناصح و اشپر او لست‌چنا نچه‌مختار علامه نور بست‌درخانمه مستدر له و آن بزر گوار رابر ادرشان 
موسی بن جعفر 2 تر ییت کرد و از برای ایشان تصبانیف کثره ات و ادراك خدمت چپار امام 
باپنج‌امام را فرمود 

و منهبا تبر جناب ابوذر غفاری که در ریذه است‌و آن موضعبست بین ینبوع 
و مدینه طیبه 

ومنها قبر جناب عبیدةین حارث‌بن‌عبدالمطلب که در ربذة نزديك قبر جناب ابوذر است و آن 
بزرگوار برد که‌در غزوة بدر کبری عتبةبن ریعةین عبدالشمس‌بن عبدمناف را بجهنم داخل نمود 
که درساب قگفته شد 

ودر حیوةالحبوان استکه در ریذه قبر یحیی بن] کئم قاضی‌القضاة وفبه ابضا و روی ان‌رجلا 
قال لیحیی ایپا القاضی کما کل فقال‌نو الجوع و دون الثیم قال فکم اضعك قال حتی بسفروجپك 
ولا یملو صوتك قال فکم ابکی قال لانمل من‌البکاه من خشیه‌امه قال فکم اخفی عملی قال مااستطت 
قال‌فنکم اظهر منه قال مایقتدی بكالبر و یومن عنك قول‌الناس 

ومنها قبر‌جناب محمدین اسمعیل‌ین بزیع که در فید است بالدال المهله و او منزلی است 
بن‌مکه ومدینه 

و در رجال کیم است که‌او و احمدین حمزه در عداد وزرا بودند و از اصحاب حضرت 
موسی بن جعفر ع نود و گویاز مان حضرت صادقن و حضرت رضاو حضرت‌جوادراهم‌درك کرده‌است 


خانمه 


بدانکه ز نپا راکه خداو ند درقر آن‌محد صر احتا یاکناتا مدح‌فر موده بازدهزن‌است» 


۱۰۹ باب دوم 

الاولی_جناب‌حوامادر آدمیان است قال تعالی < فی سورة البقرة خطابا لادم یا آدم‌اسکن 
انت وزوجكالجنه» 

الثانیه. جناب‌سار زو جهٌ حضرت‌ا یر اهیم قال ام تعالی < فی سورة الذاریات قالوالاتغف 
انا رسل ريك و بشروه بفلام علیم فاقبلت امرأنه فی‌صرة فصکت وجپپا و قالت عجوز عم > 

بعنتی رقتیکه ابر اهیم را بشارت دادند باسحق ساره زوجهةٌ ابر اهیم رری آورد بجیافت پس 
لطمه زد صورتش را از روی تعجب و گفت من پیری هتم که اولاد نبزایم و این مخدره سبیء 
الغلق بود . 

چنانچه در جواهر السنیه از حضرت امام جعضر صادن (ع) روایتکرده که حضرت ابر اهیم 
شکایت نمود بسوی پروردگار خوداز سوه خلق‌زوجه‌اش جناب‌ساره 

پس وحی رسید بابراهیم که مثل زن مثل ضلم و استغدوان پبلو که کج اصت اگر خواهی 
اوراراست نمائی میکشندواگر بحال خود بگذاری‌بهره مند میشوی‌صبر کن بسومخلن‌ساره 

الثالئه جنابام کللوم زوج حضرت کر یا قال تعالی < کیپعصذ کررحية ريك عبده‌ز کر یا 
اذ نادی ربه نداء خفیاً قال رب انی دهن‌المظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بد‌عائك رب شفبا 
وانی خفت الموالی من ورائی و کانت امرآتی عافراً فپب‌لی‌من‌لدنك ولباً برئنی و برث من آل 
بعقو یو اجمله‌رب رضا » 

الر ابعه- جناب بلقیس زوجهحضر ت‌سلیمان قال‌افتعالی فی‌سورة <«اللمل انی‌وجدت‌امر اة 
تملکپم واوتیت من کل شبیء و لها عرش‌عظیم» 

الخامسه. رحمه بت‌مزاحمان یو سف بی بعقو ب‌زوجه حضرتابوب قال امه تعالی فی سورة 
ص: «وهبناله اهله ومتاهم معوم رحمة مناوذ کریلاو لی‌الالباب» 

المادسه- صفوراء زرج؛ حضرت موسی بن‌عمر ان قال‌ابُ تعالی< فی‌سورة القصص‌فالانی 
ار یدان انکحك احدی ابنتی‌هاتین علی‌ان‌تأجر نی تمانی‌حجج فان‌اتممت عشراً فمن عندك» 

السابعه-ز لیخازو جه حضرت یوصف قال‌اهه تعالی < فی‌سورة یوسف وفال النی اشتراهمن 
مصر لامر أته اکرمی مثواه‌عصی ان‌ینفعنا او نتغذه ولداً و قال‌اله تعالی حکاية عن لسانها الان‌حصحص 
الحق| نار اودته من نفه > 

در جلد پنجم بحار از علل الشر ابع‌از حضرت صادق (ع) روایتکرده که فرمود ز لیغااستیذان 
نمود که داغل بشود بحضرت بوسف غلامان گفتند بزلیخا که ما میترسیم ترا ببریم نزد یوسف گفت 
من نمیترسم از کسی که ازخدامیتر سد 

بس چون داخل شد یوسف فرمود میبینم‌تر | که ر نگت‌غییر کرده ؟ 

زلیغا گفت < الحدیُ النی جمل الملوك بیعصیتهم عبیداً وجمل المبید بطاعتهم مل و کا» 

پوسف فرمود نراچهو ادار نمود که بامن‌چنین کردی؛ 

عررضکرد«حن و جپك > 

فرمود چه خواهی کرد اگر ببینی بیضبر آخرالزمان را که‌اسش محمد(ص) است و جمالش از 
می بپتر است و اخلافش ازمن نیکونر وسغاوت وجودش ازمن زیادتر؟ 

زلغا گفت راست‌میگولی 

فرمود از کجادا نستی که من راست‌میگو بم» 

کفت هیچنانکه اسم شریفش دا بردی محبتش‌در قلب‌‌جای گر فت 


در مخدر الیکه ذکر ایشان درقر آن مجید شده ۱۰۷ 

وحی الپی رسید ای یوسف زلیخا راست میگوید و من زلیضا را دوست مبدارم چون او 
محمد (ص) را دوست میدارد پس خدا امر فرمود یوس فکه زلیغا را تزویج‌کن 

الثامنه-جناب آسیه بنت مزاحجم زوجةٌ فرعون قال ام نمالی « فی سورة القصص و قالت 
امر آت‌فر عون قرة عین لی و لك لا تلوه عسی ان بنفعنا او نتغذه ولداً وهم لا بشمرون وقال تعالی 
فی سورة التحریم ضرب امه مثلا للذین آمنوا امر أت‌فر عون اذ قالترب‌ابن‌لی عندك بیتا فی الجنة 
ونجنی من فر عون وعمله و نجنی من‌القوم الظالمیت > 

ودرخصال از یضبر (ص) روابتکرده که فرمود سه نفر کافر نشدند بخداو ند عدرطر فها لعینی 
مومن آل بسن وعلی بن ایبطالب (ع) و آسیه زوجٌ فرعون 

و در عاشر بحار از ابن بابویه از بیغبر (ص) دوایت کرده فرمود بپشت مشتان است 
بچپار زن مریم بنت عمران آمبه زوجهٌ فررعون وهی زوجة النبی (ص) فی‌الجنه وخدیجه بنت خویلد 
زوجه یغبر (ص) دردنبا و آخرت و فاطمه بنت محید (ص) 

التاسعة مر یم بنت عمران والدة جضرت عیسی (ع) و خداو ند در چند موضم از تر آن 
مجید از این مخدره یاد فر موده و اصرح آیات شر یفه در مدح ابنمخدره قوله تعالی « فی سورة ال 
عمر آن واذ قالت الملالكة با مریم آن ام اصطفاك و طهرك و اصطفاك علی ناه العالمین یا مریم 
اقنتی لر بك واسجدی و ار کمی مم الر کمن > و بالصر احه درقر آن مجبد اسم زنی برده نشده بغر 
حضرت مریم ۱ 
وقی البحار عن الطبرسی قال ابرجضر (ع) معنی الاية اصطفاك من ذریة الانبیاه و طبر ك 
من السفاح و اصطفاك لولادة عیسی من غیر فحل وخرج بپذا من آن تکون تکرارا 

العاشره- خدیجة بنت خویلد زوجا خاتم النبیین (س) قال تعالی < فی سورة اضحی و 
وجدك عائلا فاغنی فی ممانی الاخبار عن اين عباس وجدك عائلا بعنی فقبراً عند قومك یقولون لا مال 
(ث فاغناك اهه بمال خدیجه > و اینمخدره اول کسی مت از زنان که ایمان آورد به یغمیر (ص) 

در امالی طوسی از بیغمیر (ص) روایتکرده که فرمود اول کبکه ابمان آورد سیغمبری 
من آزمردان علی بن اییطالب (ع) بود داز زنان خدیچهُ کیری بوده 

ودر بحار از تسیر عیاشی از حضرت باقر (ع) از یضبر (ص) روایتکره که فرمود در شب 
ممراج وقتیکه خواستم از آسمانها بسوی زمین مراجمت نمایم گفتم جبرئیل آیا نو بزمین حاجتی 
داری گفت حاجت من آنستکه سلام خداو ند وسلام مرا بغدیجه برسان 

الحادی عشر - فاطمه بنت‌رسول (ص) و خداو ند درچند موضم از قر آن مجید مدح فرموده 
این مخدره مکر مه را 

منها سوره مبار که هل اتی 

درعاشر بحار ازمناقپ نقل کرده که ازحضرت موسی بن جعفر(ع) سئوال کردندکه خداو ند 
صورءه مبار که هل انی را نازل فرمود درشان اهلییت و تمام نعتپای بپشتی را در او باد کرده نفیر 
حورالعین فرمود اين بجپت اجلال اطهٌ زهرا (ع) است 

ومنها تأویل ليلة القدر باين مخعدره شده 

چنانچه در عاشر بحار از تفسیر فر ات لن ابر اهبم از حضرت صادق (ع) روایتکرده که 
فرمود < انا انز لناه فی لیلة القدر اللیلة فاطمه والقدر اه فمن عرف فاطبه حن ممرفنپا قد ادرك 
لیلة القدر > وشاید استفاده شود از اين روایت شریفه که مثل فاطمهٌ زهراء. مثل لبلة الفدر است 


۷۰۸ پاب دوم 
وچنانچه کسی لبلةالقدر را نیداند چه شب است همچنین کسی فاطه زهراء (ع) دا نمیداند چه مخدره 

مکرمه ایست . 

ومنها تأریل شده للهٌ مبار که باين مخدره 

در یازدهم بحار است که بپودی سئوال کرد از حضرت موسی بن جفر (ع) چه چیز است 
تضیر باطنی حم و الکتاب البین انا انز لنا فی ليلة مبار که الخ ٩‏ 

فرمود اما حم محمد است که حروفش اقص شده واما کتاب مبیت امیرالموّمنون است و اما لبلة 
مبار که فاطمهٌ زهر اء است واما قوله تعالی < وفیها بفرن کل امر حکیم ای بخرج منها خبر کثی‌فرجل 
حکیم رجل حکیم ورجل حکیم > 

ومنها تم فر‌موده از اين مخدره بشکوة و يزجاجة 

در تفسیر علی لین ابر اهیم از حضرت صادن (ع) رواینکرده فرمود < اف نورالسموات 
والارض مثل توره کتکوة فاطمة فیها مصباح العسن (ع) المصباح الحسین (ع) فی زجاجة‌الز جاجة 
کانپا ک رکب دری فاطمة کانها کو کب دری بین نساه اهل الدنیا يوقب من شجرة مبارکة توقد من 
ابراهیم (ع) لاشرقبة ولا غرية ولا ببودية ولانصر انية یکاد زیتها بضی» بکاد العلم ینفجرمنها و لولم 
تمسبه نار نور علی نور امام بعد امام یهدی ال للوره من یشآه بپدی امه بالالمة من یشآه > 

ومنها بر فرموده ازمخدره باحدی الکبر 

در عاشر بحار از تفسیر فرات بن ابر اهیم ازحضرت باقر (ع) دوایت کرده نی قوله تعالی 
انها لاحدی الکبر نذیراً للبشر قال ع یعنی فاطمه 

ومنها تعبر فرموده از مخدره به بحر 

در يازدهي بحار از مناقپ از ايی عباس روایتکرده که فاطه از گرسنگی و برهنکی 
گریه میکرد پیغمبر فرمودند فاطمه قناعت کن بشوهرت بغدا قسم که علی سید است دردنیا و آخرت 
پس بغبر اصلاح فرمود بین علی و فاطمه خداو + اين آبه دا نازل فرمود «مرج البحرین بلتقبانبقول 
انااه ارسلت البحر ین علی بن ابیطالب 3 بحر العلم و فاطبة بهر الثبوة بلتقیان بتصلان انا اه اوقت 
الوصلة بینهما تم قال ینهما برزخ مانم یمنم علی بن اییطالب آن بحزن لاجل الدنیا و یمنم فاطیة 
ان تخاصم بعلها لاجل الدنبا فبای آلاء ربکما با معشر الجن والانس تکذبان بولاية امیرالمومنین ع 
ارحب فاطةّ الزهر اء واللو لو الحن والمرجان العسین لان اللو لو الکبار والمرجان الصفار 

ومنها یر فررموده از آن مخدره به نسائنا در آیهٌ مباهله 

در بحار ازطبرسی قل کرد» در قوله نعالی و نساتنا فرموده اتفاق کردند که مراد بنائنا 
فاطمهً زهراء است بجهت آنکه حاضر نبود درقضیه مباهله از زنما بثیر آ نمخدره و فرموده در ضمن 
قوله‌تعالی وانفنا که احدی ادعاء نکرده که درمباهله شیر علی و فاطبه و دو پسرش (ص) حاضر 
بوده‌اند ولابد داعی غیر مدعو است 

پس مراد بانفنا امیر المومنین است که نفس بغمبر است 

و سه ژن را هم خداو ند در قر آن مجید مذمت فرموده یکی زوجا نوح یضبر دوم زوجه 
لوط یغبر قال‌امه تعالی فی سورة النحریم ضرب‌الهُ مثلا للذین کفروا امرلة توح و امراة لوط کاننا 
تحت عبدین من عبادنا صالحین فغانتاهما 

در تفسیر محمع است که زوجهٌ نوح کافره بود بمردم مگفت که نوح مجنون است و اگر 


کی توح مان مناورد خم مداد تایر م2 اژقوم توح وزوحه لاط خت مداد هم لا نا ۰۱ 


در <الات بعضی ار مخدر ات عالمات ۹ 


های او اين بود خیانت این دو والا زو جه هیچ یغبری هر کز بنیه نبیشو دگفته شده که اسم زوجه 
نوح واغله واسم زوجه لوط و اهله بود 

سوم زرجةٌ ابو لهب قال تعالی تبت بدا ابی‌لپب وتب‌مااغنی عنه ماله وما کب سیصلی ناراً 
ذات لپب و امرآته حمالةً الحطب فی‌جیدها حبل من‌مسد واسم او ا#جمیل بردخواهر ابوسفیان لن 
حرب ومادر عتبه و معتب ولاید است در مقام ازذکر مطلب مهمی و آنستکه از سعادت عظیمه است 
زوجهٌ عفیفه صالحه 

چنانجه در فروع کاففی از حضرت یغبر ( ص ) روایتکرده که خداو ند در حجد بت قدسی 
فرموده که اگر بخواهم از برای بنده مسلم خیر دنیا و آخرت‌راجم مکنم فرارمیدهم از برای او قلبی 
خاشم ولسانی ذا کر و بدنی در بلاصابر وزوجه صالحه که مسرور نماید اورا وقتیکه نظر نماید باوو 
حفظ نمایدجان ومال اورا وقتبکه غائب شود ازاو 

وبدانکه عضاف وصلاحیت زوجه درجات ومراتبی دارد واعلا درجات آن آنستکه زوجه عالمه‌و 
عارفه و عفیفه باشد و این نست‌عظمی از برای بعضی بزر گان موجودشده درحالتیکه آن‌زوجه از فیراهلبیت 
عصمت وطهارت بوده چون‌آنها عفافوصلاحیتشان معلوم است 

منجمله زوجٌ مولی الالم الفاضل ملامقصود علی المنخلس بالمجلسی والدة مولی‌محمد 
تقی | لمجلسی وجده مولی محمد باقر المجلسی و دختر مولی کمالالدیی درویش محمدبن 
الشیخ‌حسن لعاملی 

در کتاب فیض قدسی استکه آن‌بخدره عارفه و مقدسه وصالحه بود وتی ازبرای شوهرش 
جناب المولی مقصود علی مسافرتی اتفان افتاد دوفرز ندش جناب‌ملامحمد تقی وملامحمدصادق 
را برد نزد جناب العالم العا بدا لزاهد المولی عبدالله الشوشتری بجبت تحصیل علمو خواهش نمود 
که مواظبت بفرماید در تعلیم این‌دو فرزندش ورفت بسفر نزديك عیدی شد جناب المولی عبدالله 
سه‌تومان داد بمولی محمد تفی المجلسی کهدر ضرورباتشان صرف کنند . 

مد نقی عرضکرد من نمیتوانم این وجه‌را بدون‌اذن والده‌صرف کنم‌بمد که‌از والده اجازه 

خواست مخدره گفت پدرشما از برای مخارجتان همين فرموده روزی چپارده غاز بیکی و مدتی است 
بهمی‌اندار» مغارح کرده‌اید واگر این مبلغر | اضافه صرف کنید وحال شما بوسعت بگذرد این مبلغ 
تمام میشود وشماهم عادت‌او لبه‌تان‌را فر اموش خواهید کرد 

بس لا بدمیشو بم‌برو یم نزد مو لاناهلاعبدالل4 وغیر اه واظبار فقرو پر بشانی نمائیم واین‌سزاوار 
نیست بعد که جناب ملاعید الل4 شنید درحقشان دعافر مود . 

منجمله البغدرة المکرمة آمنه ییکم زوجهٌ مولانا محمدصالح ماز ندرانی شارح کافی بنت 
مولی محمدتقی المجلسی و همثیره مولانا العلامهةً المجلسی ووالدة ] قای محمد هادی متر جم‌تر آن 
مجیدو صاحب تصنیفات کثیر * 

در فیض قدسی از ر باض‌الملماء نقل کرده که آن مخدره فاضله و عالمه ومتقیه بود و شوهرش 
ملامحید صالح باغایت‌فضلکه داش تگاهی حل بعضی از عبارات قواعد را از او سوّال میکرد و فرمود 
یکروز جناب‌هلامحمدتقی رفت‌بنزل ودخترش الفاضلةالنقدسة الیجتهدةالبالفة نی الملوم‌حدا لکمال 
آمنه بیگم را طلبید فررمود من‌اراده کرده‌ام تراتزوبح‌نمایم بسردیکه درغایت ففرومنتهای فضل‌وصلاح 
است واین‌موقوف‌است بادن‌شما 

مخدره عرضکرد فقر عیب مرد نیست جناپ هلامحمد نقی مجلس عالی ترتیب داد و مضدره 


۱۱۰ باب دوم 


را تزویج فر‌مود بمولا محمد صالح 

چون شب زفاف شد جناب مولا محمد صالح داخل شد برمخدره و برقع از صورت مخدره 
برداشت و جمال مخدره را دید رفت بگوشه حجره و حمد و شکر البی را بجای آورد و مشنول 
مطالعه شد 

اتفاقا مسلهً حلش بر اومشکل شد هر قدر فکر کرد نتوانستآن مله را حل نماید مخدره 
آمنه ییگم بسن فراستی که داشت ملتفت شد وقتی که مولی محبد صالح رفت بچبة ندریس متدر ه 
مئله را در کمال خوبی حل نمود و نوشت و گذارد درمحل مطالعهً زوجش 

چون شب شد ملا محمد صالح نثست بجپة مطالعه دید کاغلی نج افتاده برداشت دید مخدره 
مسلله را در کمال خویی حل فرموده سجدءه شکر بجا آورد وتا صبع مشفول عبادت شد بشکرانة این 
موهبت کبری جناب المر لی محمد تقی بدامادش گفت اکر این ذن پسنه شما نیست فیر او را شما 
تزویج کنم 

عرض کرد مطلب این نیست که شما گمان کرده اید بلکه من درمقام شکر الهی باين موهبت 
عظمی وچنین زوجه عالمه صالحه هرقدد خودرا بتمب اندازم درعبادت نمیتوانم يك ذره از این عنایت 
البی را شکر گذاری نمایم 

محفی نماناد که دراین حکایت ازایمغدره بیچنهده حبیر شده 

ومنجمله ز ینت اهل اافضل والاخلاص وشیخة الشیعه فاطمة المدعوة بست المشایخ چنانچه در 
روصضات الجنان تمبیر فرموده معنی ست المشایخ ینی سیده رواة اخبار ورئیه قلة الانار و کنيهة 
اینسخدره ۵۱الحص بود بنت‌الشیخ‌الشهید السعید ابوعبدالل4 محمدبن شیخ جمال‌الدان المکی 
المدعو بالشهید الاول 

ودر روضائست که این مخدره عالمه وفاضله وفقیپه وعایده بود وخدمت والد ماجدش چناپ 
شهید اول تلم نموده بود ووالدش ازاو مدح میکرد وامر میفرمود مردم را رجوع مودن با نمخدره 
درمسائل حیض واحکام نماز 

و در مستدر کت که سید تاج الدین بن معیه استاد شهید اول اجازه داد باینمخدره و 
بوالد ماجد و به بر ادرش محمد وعلی 

وهکدا فاسه بودن زوجه نیز درجات ومراتبی دارد واعلی درجات ومراتب فاد زوجه آ نست 
که جاهله و بد اخلان وغیر عفیفه باشد 

چنانچه در کتاب من لا بحضره الفقیه ازحضرت صادن (ع) دوایتکرده که فرمود اغلب 
اعداه المومن زوجة الوه 

در لفسیر علی بن ابر اهیم است که هود یخبر زارع بود و زراهتش را آبیاری میکرد 
قومش آمدند درخان .1 .ق الباب کر دند عیالش آمد پشت در گفت شما کیستید ٩‏ 

گفتند ما اهل ملان بلد هستیم که زراعت های ما خشك شده آمده ای م که حضرت هود دعا کند 
وخداو ند باران رحمت برما نازل فرماید 

زن هود گفت اگر او مستجاپ الدعوه میبود دربارة خود دعا میکرد که زراهتش از خشکی 
نسوزد گفتند هود کها است ؟ 

گفت در نلان موضم آن جماعت آمد ند خدمت حضرت هود عرضکرد ند با نبی امه زراعتهای ما 
از بی آیی خشك شده ازخدا بخواه که باران رحمت برما نازل قرماید 


ذرحالات بعضی ار مخدر ات‌عا لمات ۱۱۹۱ 

حضرت هود دورکمت نماز کرد و دها کرد و فرمود بروید بمنز لتانکه باران برشما نازل شود 
عرضکردند یا نبی‌ال درب منزل شما رفتیم زنی آمد و بما چنین وچنان گفت 

فررمود او عیال منست ومن از خدا خواسته‌ام که خداوند اورا باقی بدارد عرضکردند چر اجنین 
دعا میفرماگی فر مود بجپت آنکه خداو ند موّمنی را خلق نکرده مگر آنکه از برای او عدوی‌است 
که اورا اذیت میکند و اگر دشمن من‌کسی باشد که من مالك او باشم بپتر اس تکه دشمنی باش دکه 
او مالك من باشد . 

ودر لتالی‌الاخبار است که جیعی رفتند درب منزل شیخ بو لحس‌خرقانی که او را دیدن 
نمایند چون دق‌البابکردند عبالش آهد بشت در بگف تکه را میخواهید ؟ 

گفتند شیخ را میخواهیم که از او دیدن‌کنيم عیالش آنچه نسبت بد بود بشیخ داد [ نجماعت 
تعحب کرد ند گفتند خود شیخکجا هست ؛ گفت رفته بیابان هیزم جمم کند آ نجماعت آمدند به بایان 
دیدند شیخ هیزم ها را بار بريك شبری کرده و خودش هم بالای آن هیزم ها نسته و يك ماری‌هم 
در دست گرفته عوض از یانه . 

آنجماعت تعجب نمودند از آ نچه دیدند و از آنچه زنش در باره‌اش گفته بود مطلب را بشیخ 
عرضکرد ند که ز نت در بارة تو چنین و چنان گفت 

شیخ فرمود من باين مقام نرسیدم »گر بصبر کردن و تحمل نمودن اذیتهای این عیال . 

ودر جلد بنجم بحار از کتاب قصص‌الانبیاء روایتکرده باسانید خود از حضرت باقر 
(ع) که فرمود در سی‌اسر ائیل مرد عاقل مدمو لی بود و يك زن عفیفه داشت و از او بری حداو ند 
مرحمت فرمو دکه شبه بود باو درشکل و شمایل و يك زن غمر عفیفه داشت از اوهم دو پسر داشت 
چون وقت احتضارش رسیدگفت اموال من مال یکی از شماها باشد چون از دنیا دفت هريك از آن 
سه پسر مدعی شدندکه من آن پسری هستم که پدر مالش را برای من داده با یکدیگر مخاصه 
کردند پس ترآفم تمودند خدمت قاضی او گفت بروبد نزد سه بر ادری که از آل بنی‌غانم هستنداز 
۲ نپاسال کنید . 

رفتند نزد یکی از آنها دیدند بر‌مرد افتاده‌ایت ازاو سئوال کر دند او گفت برو بد نژدیر ادرم 
که اسن و اکبر از من است از او سوال‌کنید آمدند نزد برادر وسطی دیدند مرد مبانه سالی 
است گفت برو بد نزد بر ادرم که اسن و اکبر از من است و ازاو سئوال کنید رفتند نزد او دیدنداو 
بنظر کوچکتر از هردو اینپا هست تعج بکردند گفتند اولا از حال خود اینها سوال‌کنيم سئوال 
کردن که شمارا بزرگتر از آن دو بر ادر دیگر معرفی نمود ندو حال آنکه از هردوی آ نپا کوچکتر 
بنظر ما هستید 

گفت بلی اما برادر اولی‌که نزدش رفتید از هردوی ما سنشکمتر است لکن زوجه بداخلاقی 
دارد وصبر میکند باغلاق بد او از ترسآنکه مبادا مبتلا ببلای اعظمی بشود که نتواند صبر بر آن 
یکند و سوه اخلاق زوجه‌اش اورا اين قمم پر کر ده و اما بر ادر و سطی زوجه‌ای دار د که گاهی او را 
اذیت میکند و گاهی اورا مسرور میکند و اما من زوجة دارم که هبه اوقات مرا مسرور میکند وابداً 
مکروهی ازاو بمن نر سیده آذا شباب و جوانی من معفوظ مانده الخ 

والحمدیه اولا و آخراً و ظاهر] و باطتاً و صلی‌ان علي محبد و آله الطاهر ین 


درد اس ولقب و کنیه و نسب وناریخ ولارت 
با معادت و رحلت حضرت ام الم منن (ع) 
ودر تعیین زوجات و اولاد و اقارب و حواریین و بعضی از تواریخ متطفك بان 


بزر گوا ودر ذکر فبور متبر کهُو اقعه در کوفه و نحف اشرف وحوالیواطرافآن 
ودر این باب مقدمه و دوازده فصل و بکخانمه است 
اما مقدمه 

بدانکه اوصیا. حضرت یغمبر (ص ) دوازده نفر بودندکه اول آنهپا حضرت امیرالمومنن 
علی‌بن ابیطالب (ع) است و آخر آنها حضرت حجةٌبن‌الحسن (ع) است و علماء از برای انحصارعند 
ائبه بدوازده مناسباتی مان کرده‌اند . 

منجمله آنکه اين عدد مطابق است‌با حروف لاله الا و با عدد حروف محمدرسول‌اقاص 
و باعدد حروف امیرالمژمنین ( ع ) و با عدد حروف علی‌ین ایطالب ( ع )و با عدد حروف بعضی 
از اسماءالهنی و با عدد حروف محبهم فی‌الجنه و با عدد حروف عدوهم فی‌النار 

و منحمله آنکه اين عدر مطاشت با عدد شاء بنی‌اسر الیل که در سورة مایده میفر ماید 
د ولقد اخذامه میلان بنی‌اسرائیل و بعنا منهم ائنی‌عشر نیب » 

ودرمجمع‌البیان فرموده نقیب قوم مثلکفیل وضمین است که میشکافد اسرار را و از اين 
قبیل است نقاب‌المر لة ومنافب که بمعتی فضائل است 

و منحمله آنکه این عدد مطایق است با عدد اسباط بنی اسر ائیل که درسوره اهر اف‌مفرما بد 
< وقطعناهم اننتی عشرة اسباطا امما و اوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاالحجر 
فا نبچست منه اثنتاعشرة عینا قدعلم کل اناس مشر بهم > 

در مجمع البیان فرموده و صحیح آنتکه اسباط در اولاد اسحق بمنز له قب‌ائل است در 
اولاد اساعیل یمنی منفرن گردانبديم اولاد یعقوب را بدوازده فرفه چون اولاد یعقوب دوازده نفر 
بودند و از برای هر يك از آنپا اولاد و نسلی بود پس هر فرقه از آآنپا سبط وامتی شدند 

ومنجمله اينکه این‌عدد مطابق است بابرجپای آسمان وماههای سال‌و باعدد ساعات‌شبو روز 

ومنجمله آنکه یغببر (ص) فرمود ازالمة من‌قر يو قریش لقب نضر ب نکنانه است وهر کس 
از اولاد ضر بن کنانه باشد او قرشی است 

پس اول کسیکه متصف شد بصفت قرشی بودن جناب مالك‌بن نصر بن کنانه است که‌جددو از دهم 
یضبر ص است چنانچه در مقدمهٌ کتا بگمته شد و مر کز دائره شرافت وجود ناز نین یضمبر ص است 
که ازار سلسله فرشیه و سلله امامت‌منفصل مشود و هر يك مانند دو خطن دکه از مر کز محمدی ص 


در تار یاج ولادت حضر ت‌امیر (ع) رل 
منفصل میدو ندوهرگاه آخرخط خارج ازمر کز بطرف فرشی دوازده‌باشد لابدازطرف خط امامت هم 
دوازده خواهدبود چون محال استدو خط خارح از مر کز داتره بطرف محیط متفاوت باشد 


فصل اول 
در اسم و لفب کنیه‌و نسب آن بزر گوار 
بدانکه اسم شریف آنجناب علی است ر اشپر القاب شریفه ام المف‌منین (ع) است و 
اشهر کنیه‌های آ نحضرت ) بوالحس است 
و در سضی از روایاتت که چون حضرت ام‌المومنن م متولد شد ابوطالب او درا سینه 
ج‌بانید ودست فاطمه بنت‌اسد را گرفت و بسوی ابعلع آمدو ندا کرد 
یادب _ یاذا الفسق الدجی و القمر البتلح المضیء 
بت امن حکمك المقضی ماذا تری فی‌اسم ذاالصبی 
ناگاه مثل ابر چیزی از روی زمی بیدا شه نزديك ابوطالب آمد ابوطالب او را هم نیز 
بسینه خودچسبانید و بخانه بر گشت چون صبح‌شد دید که لوح سبز بست ودر آن نوشته شده : 
خصصتا بالولد الز کی والطاهر المنتجب المرضی 
فاسمه من شامخ علی علی اشتق من العلمی 
پس ابوطالب اسم نور دیده‌اش را علی نامید و آن لوح را در زاوبهٌ راست که آویخت و 
چنان آویخته بود تا زمان هشام بن‌عبدالملك که‌اورا فرود آورد و بعداز آن‌ناییدا شد 
و والد ماجد آن بزر گوار ابوطالب بن عبدالمطلب است و والدهٌ ماجدهٌ جناب ابو طالب 
و جناب عبداله بدر ییغمبر (ص) و جناب ز یبن عبدالمطلب فاطمةٌ نت عمروبن عالذین عمران بن 
مخزوم بن‌بقظة بن مرةین کمپ است واسم جناب ابوطالب عمرانست و سایر اولادهای‌هیدا لبطلب با 
این‌سه بزر گوار بر ادز وخواهر ایی‌بودند نهابوینی 
و والده ماجده حضرت امر (ع) جناب فاطمه «نت‌اسد بن‌هاشم ن عید مناف است 
و والده ما جده فاطمه نت اسد فاطمه بت رواحه بن‌حجر بن‌عبدانه ین معیص بن وهپ بسن 
تعلبه بن وائلهبن عدروین شپاب بن‌مپارب بن‌فهر است 
وفاطیه بنت‌اسد باجناب ابوطالب دختر عم وپسرعم اصلی بودند واول هاشییه ایست که در 
خانه هاشی‌او لاد آورد و پیغبر (ص) اورا مادرخطاب میکرد 
در امالی صدوق است و قتبکه امر‌المومنن (ع) خبر فوت والده‌اش را به یغمیر (ص) 
عرضکرد یغمر (ص) فرمود اووالدهٌ من‌بود عد عمامه و جامه‌اش راداد که‌فاطه را بآنبا کفن 
کنند وخود پیغبر (ص) بجنازه‌اش نماز خواند وچیل تکبیر بجنازء‌اش گفت فرمود چون‌چپل صف 
ازملك بجنازه‌اش نماز خواندند و یفمبر (ص) درقبر فاطمه بنت اسد خواید واورا تلقیت فرمود و 
در بار* اودعا کرد 
ودرمر آت العتول است که جمیم امامیه اتفان نمودهاندیر اسلام جناب‌ابوطالب 
وشیخ صدوق در رسالة اعتقاذیه میفرماید وروایت شده که جناب عدالمطلب حجة الهی 
بود وجناب ابوطالب وصی‌ایشان بوده 
ودر تاسع بحار درحن جناب ابوطاك فرموده < وقداجمعت الشیعةً علی‌اسلامه وانه فد آمن 


باللبی فی‌اول الامر ولم‌یبد صنما قط بل کان من اوصیاء ابراهیم واشتهر اسلامه من مهب الشیعة 
حتو آن المخالفیت کلهم نسبوا ذلك الیپم وتواترت الاخبار من‌طرن الخاصة والعامة فی‌ذلك وصنف 
کثیر من‌طلمالنا ومحدئینا کتاباً مفرداً فی‌ذلك کما لایحفی علی من تتبع کتب الررجال» 

و الیابی جمهور احسالی در کتاب مججلی در بارٌ حضرت ایطالب فرموده : والذی 
ثبت" عن‌البة الپدی وعن جییم علماه اهل البیت انه‌کان مسلماً موحداً مصدقاً بوحدانةامُ و دساله 
بیه چنانچه ازاشمار جنابایبطالب هم‌معلوم میشود که‌فر مود : ۱ 

ولقه علت بان دین مصد من خير ادیان البريهة دیتا 

ودر مجالس الملرمنین ازجامع الاصول ایی‌اثیر جزری شافعی قل‌کرده که کفت 
اجمم اهل‌الییت علی ایمانه واجماع اهل البیت حجة 

ودر فصل نم از باب اول گفته‌شد که‌جناب ابوطالب سه سال قبل از هجرت از دنیا رحلت 
فررمود درمکه معظه در حالتیکه سن شر بفش زیاده بر هشتاد سال بود وقبر شر بفش در مکه معظمه 
دوقبرستان معلی ممروفست 

وایضاً گنه شد که فاطمه بنت‌اسد درسال چپارم از هسجرت در مدینةً طیبه از دنیا رحلت 
فرمود لکن سن شر یفشان راضبط نکرده‌اند وقبر شریفش علی‌الاصح در میان حرم امه بقیم است 


و معروف است 
فصل دوم 


در تار یج ولادت باسعادت حضرت امير المق‌منیی (ع) 

مرحوم مجلصی میفر ماید مشپور يف محدئن ومورخین خاصه و عامه آنست که آنحضرت 
درروز جیماً سیزدهم ماءرجب بعداز سی‌سال ازعام الفیل درجوف خان کمبه متولد شد 

و شیخ طوسی در مصباح بند صحبع از حضرت صادن (ع) رواینکرده که ولادت با 
سعادت آن بزرگوار روز یکشنبة هفتم ماهشعبان و افع‌شد وقول اول اشهر است انتهی 

ودر باب‌اول گفه‌شد که‌مختار در تار یخ ولادت حضرت بر (ص) آنست که حضرت در 
عامالفیل متو لد شد 

پس بنابر اين هنگام تولد حضرت امیر (ع) ازسن شریف حضرت بر (ص) سی سال وسه 
ماهو یست و شش روز گذشته بوده تقریبا چون ظاهر آنست که ولادت حضرت امیرالیزمنین (ع) 
دررجب بعداز سنهسی ازولادت حضرت رسول (ص) بوده 

ودر مصباح المتهجدین از این عیاش قل فرموده که در آنحال حضرت دسول (ص) 
یت وهشت ساله بود 

ودر بحار ازمناقب موفق خوارزمی نقل میکند که‌متولد نشد درجوف خاناً کمبه قبل 
از حضرت ام (ع) احدی ودر آ نوقت از سن‌شر یف بغمبر سستع هشت سال گذشته نود لکن‌نزد 
مشپور اصح همان فول او لست 

و این فضیلت ولادت در جوف کمبه ازخصائس حضرت امیر (ع) است چون اشرف اماکنن 
حرمال است واشرف‌بقام حرم مکه معظه است و اشرف مواضم مکه معظبه مسجد الحر ام است 
واشرف مواضع منجد کفبه است 

پس امرالمزمنت (ع) در سید ایام که روز جممه باشد در شهر حرام که ماه رجب باشد در 


در تار بخ رحلت [ نحضر.ت 


جوف یت‌ا الحرام متو لدشدوسوای امير المومنون(ع)در آنمکان‌شر یف کسی‌متو لد نشده 


و عم مانال حجهالاسلام الحاج سید اسعیل الشم ازی(ره) : 


ان یکن یجعلعه البنون 
لاغز یر ولالااین مریم 
وقال السیدالداهاد قدس‌سره : 
در کمبه قل تمالوا ازمام که زاد 
بر ناقة لایودی الا که نشست 
وله : 
در مرحله علی نه چونست و نه‌چند 
۳ فرز ندی که خانه زادی دارد 
و 4: 
گوبند که‌نیست قادر ازعیت کمال 
نز د بيك شد آ نکه رنك امکان گیرد 


فو لیا لبیتاحری‌ان‌یکون(۱) 


از بازوی باب حطه خیبر که گشاد 
بردوش شرف پای‌گرامی که ناد 


در خانهٌ حق‌زاده بجانش و گند 
شك‌نیت که باشدش بجای فرز ند 


بر خلقت شبه خویش حق متعال 
درذات علی صورت این امر محال 


۷۱۵6 


وحکيم ستالی گفته: 
اسدالنه در وجود آمد 
وسید‌جمیری فرموده : 
و لدته می حرم الاله وامنه 
بیضاه طاهرة التیاب یه 


در پس پرده آنچه بود آمد 


والبیت حیث فنائه و المسحه 
طابت وطاب و لبدها والمو لد 


فی لبلةغا بت نحوس نجو مها وبدت مع‌القمر المنیر الاسعد 
مالف‌فی خر | لقو | بل‌مثله الااین آمنة النبی محند (ص) 


فصل سر م 
در تاریخ رحلت حضرت امیر الهق‌منین (ع) و اشاره اجمالیه بذ کر قاتل آن 
یزر گو ار و مد فر شر بفشان:و لا بداست‌درایی مقام از ذ کر سه اهر 
امر اول‌در تار یخ رحلت آن‌بزر گو ار 

علام مجلسی میفرمابد مشپور میان علماء شیمه آنستکه آن‌حضرت در شب جع نرزدهم‌ماه 
مبارك رمضان دروفت طلو ع‌فجر صادق ضربت بفرق ناز نینش خورد از دست عبف الرحمن بن مليم 
مرادی ماوت وردان‌ین خالد د شبیب‌ین بجره واشعث‌بی قیس د قطامةً بنت اخضر 
علیپم لعنة امه و چون تلثی از شب یست و یکم ماه رمضان در گذشت روح مقدسش بر یاض قدس 
پرواز نمود 

واقوال نادره دیگر هم هت و مشپور آنستکه عمر شر یف آن‌حضرت در وفت‌رحلت شصت و 
صه سال بوده 

و ازحضرت امام محید باقر و امام محمد تقی (ع) رواینکرده اند که عمر شر بفشان شصت و 
پنجال بود انتهی 

مخفی_نماناد که مشپور بلکه شاید متفق علیه باشد که رحلت حضرت امیر المزمنین (ع ) 

(۱)لولی‌البیت حفا ولدا (ج) 


۱۹ باب‌سوم 


در ماه مبارك رمضان سنهٌ چهلم از هرت ود 

یس این اختلاف در سن مباركث آن حضرت منغاش همان اختلاف در تار یخ ولادتت که درفصل 
دوم گفته شدنه آنکه درسنه رحلت اختلافی باشد 

پس حاصل آنچه مشهور است در باب ولادت و رحلت حضرت یغبر (ص) ودر باب ولادت و 
رحلت حضرت امیر (ع) آنتکه علی‌المشپور درحین ولادت حضرت امیر (ع) از سن شریف حضرت 
یخبر (ص) سی‌سال وسه ماه و ییست و شش‌روز گذشته بود تقر با و درحین بشت حضرت رسول(ص) 
از سن شریف آن حضرت ده سال و چپارده روز گذشته بود و در حین هجرت حضرت یضبر (ص) 
از سن شرف حضرت امیر (ع) یست و دوسال و هفت ماه و هفده روز گذشته بود تقریباً و گفته‌شد 
که از بت شر بف نا هجرت مقدس دوازده سال وهفت ماه و سهٌ روز بوده و در روز رحلت حضرت 
پیضبر (ص ) از سن شریف حضرت امیر (ع) سی و دو سال و هفت ماه و چپارده روز گذشته سود 
تقریباً چون گفته شد که‌از هجرت مقدسه تاروز رحلت حضرت پیشر ده سال الا سه روز بودتفریا 
و از روز رحلت بیغمبر تاروزرحلت‌حضرت امیر ( ع ) یست و نه سال و شش ماه و یست و سه روز 
بودهتقر یبا چون گفته شد که‌ظاهراً رحلت حضرت رسول (ص) در بت و هشتم ماه صفر سنه یازده 
هجری بوده ورحلت‌حضرت امبر(ع) دریست وبکم رمضان‌سنهً چپل هجری بوده 

یس از سن شر یف حضرت امیر (ع)در حین رحلت شصت و دوسال و دوماه و هفت روزم‌گذرد 
تقریبا و در اين مدت که حضرت امیر (ع) بعد از پیغبر (ص) در دنیا بود بیست و چپار سال و نه 
ماه و یست روز خلفاء ثلائه خلافت نمودند باين کیفیت که دو سال و چپارماه ابابکر خلافت نمود 
باآن سه‌روزیکه ازرحلت بیغبر (ص) گذشته بود که خلیفه شد چون درمصباح المتهجدیی است 
که‌روز بیست و هفتم جمادی‌الاخر سنهٌ سیزده ایابکر از دنبا رحلت کرد وده سال وشش ماه ودوروز 
عمر بن| لخطاب خلافت نمود. 

و دررادالمعاد است که روز ست و نپم ذبحجه الجر ام سنه یست وسوم هجری عمر ازد نبا 
رفت‌و مداز عمر یازده سال و بازده ماه و هیحده روز عشمان خلات نمود با آن سه روزیکه بعد از 
عمر عشمان بی‌عفان خلیفه شد 

ومرحوم مجلمی از کتاب عددالقویه علی‌بن یوسف‌ین مطهر الحلی نتل فرموده که 
در هیجدهم ذی| لحجه العر ام سنه سی و پنج هجری عثمان کشته شد درسن هشتاد و دوسالگی و او 
را در بقیم دفن کردند الباتی از مدت ز ندگانی حضرت امیر (ع) بعد از پیضبر (ص) چهارسال و نه 
ماه و سه روز بود تقرییاً که حق بمرکز قرار گرفت و خلافت ظاهربه منتقل شد بعضرت علی‌بن 
ایطالب «<ع> 

امر دوم دراشاره اجمالیه بذ کر قاتل آن‌بزر گوار 

بدانکه حاصل آ نچه معتمدین از مورخین نوشته اند آنستکه عبد الرحمن‌بن هلجم مر ادق 
و بر که‌ین عبدالله و دادوبه اين‌سه تن از خوارج بودندو بجنك نپروان نرفته بودند و هريك بعپده 
گرفنند که یکنفر دا بقتل برسانند عبدالرحمن‌بن ملجم مرادی بعپده گرفت قتل امیرالمومنیت ( ع ) 
را وبر کین عدا بعپده گرفت کشتن ممویةبن ابی‌سفیان‌را و دادویه فلام عمرو بن‌بکر تمیمی عهده 
گر فت قتل عمروین العاص را و قرار گذارد ند وقت نماز صبح نوزدهم ماه سارك رمضان هرسه اقدام 
نمایند بر آنچه عهده گر فنها ند. 


درذکر فاتلو مدفن ۲ لحطرت . ۰ ۱۷ 

پس بر کة بن عبداله در لیلهٌ موعود رفت بسجد شام وشمشمری بسماوية بن ابی سفیان زد و 

قدری از گوشت پای‌معوبه ازاستخوان جداشد بعداورا گرفندو بشکرانة مژده‌دادن بقتل‌امیرالمومنین 
(ع) معویه اورارها نمود ۲ 

و دادویه در له موعود رفت بسعجد مصر و در آنشب علت مرضی که عارض عمر وعاص 


شده بود خود مج نامد و خارجه بن‌ای حنیفه را که فاضی یله بود بجای خود شماز فرستاد و 
دادو به اشتباها اورا بقتل رسانید اهل مصر اوراگرفتند ودرعوض قاض یکشتند 

و اها عبدالرحمن بن ملجم مرادی لمنه‌امه علیه در کوفه بمنزل قطامةٌ ملعونة بنت اخضر 
بود واوز نی بود بسیار صبیح المنظر وپدر و برادرش از خوادج بودند و در جنگ نهروان بدست 
ملین کته شده بودند قطامه ملعو نه مز اوجت خود را باین ملجم مرادی وعده نمود بکایت قتل 
ام المومنین (ع) 

و ابن ملجم بامجاشم بن وردان وشبیب بن بحره واشمث بن قیس که هرچپار نفر ازخوارج 
بودند ودر کشتن حضرت امير (ع) بایسکدیگر مواضعه نموده بودند درشب نوزدهم ماه مبارك 
رعضان سنه‌چهلم ازهجرت بسجد کوفه حاضرشدند امیرالبوّمنین (ع) آمد میان‌مسجد ومشفول‌نماز 
شد چون سراز سجده رکعت اول برداشت شبیب ين بجره فر یاد زد یاعلی نها لحکم لا لك‌و لالاصعا يك 
پس شمشیرش رافرود آورد بطاق مسجد فرود آمد ناگاه عبدالرحمن ملجم فر یاد زدیاعلیف الحکم 
لالك ولالاصحايك شمشیرش‌رافرود آورد بفرق ناز نی حضرت امیر (ع) وارد شدبپمان موضم یکه 
شمشیر عمرو بن عبدود و ارد شده‌بود 

پس آن زر گوار فرمود فزت برب‌الکمبة . 

بدانکه از اخبار معتبره استفاده میشود که‌این ملجم ملعون را صبح روز بیست ویکم بامر 
حضرت اما حسن 6 بجپنم فرستادند بهمان قمم که حضرت امبر المومنین غ وصیت فر.ود و اينکه 
نزد عوام ممروفت که‌روز ستو هفتم کشنه شداصلی‌ندارد 

و اشمث بن قیس همان ملعو نیست که مخالفت نمود امیرالممنین ع را ونصب کرد ابوموسی 
اشعری دا برای حسکمیت بین لشگر حضرت امیر ع ولشگر مموبه وباین سبب فتنةً خوارج 
بر پا شد 

ودر اصول گافی از حضر - صادق ع روایت مبکند که اشث بن قیس شريك شد درفتل 
حضرت امیر ع و دخترش جمده مسموم نمود حضرت مجتبی (ع) راو برش محمد شريك شد درقتل 
حضرت سیدالشپدا: 2 وزوجه اشمث امفروه خواهر ابی بکر بن‌ابی قحافه بود و اشمث چپل‌روز 
بعداز شپادت حضرت امير (ع) بدرك واصل شد 

امر سوم در اشاره اجمالیه بمدفن شریف ] نحضرت 

علاه» مجلسی ره در بحار الانوار _ میفرماید اجماع شیمه و متوانسر نزد ایشانست خلفا 
عفن سلف‌تا ميرسد. به‌ائمه اطپار (ع) که امیر المومنین ع مدفو نت درغری در همین موضعیکه‌فعلا 
ممروفست نزد خواصو عوام لیکن در بعضی از ازمنه بین‌مخالفین فی‌الجمله اختلافی بوده وسبب‌این 
اختلاف مخفی بودن قبر شریف بوده ومعروف نبود مگر نزد خاص الخاص از شیمه تازمان سفاح 
که حضرت صادن ع وارد شد تجیر ۰ بس‌ظاهر نمود فر مقدس را رای شیعیان و از آن‌روز تااین 
زمان مز ار کافه شیعه است 

و مرحوم سید اجل عبدالکريم بن احمد بن طاوس کتایی نوشنه در تعیین قبر شریف حضرت 


ملل باب سوم 
امیر المنین ع مسبی به‌فرحة الفری ودرآن کتاب اخبار متواتر» در اینخصوص جمم فرموده انتهی 
حاصل ما فیالبحار 

ودر کلمة طیبه از ارشاد القلوب دیلمی از عبداف بن حازم روایتکرده گفت روزی باهرون 
از کوفه یرون شد.م نجانب غربین پس آهوانی‌دادبدیم بازهاوسکان شکفریرا بجانبآ نهاروانه کردیم 
ساعتی آهوان‌را دوانيديم آهوان پناه‌بردند به پشتهٌ بازها وسگان‌معلم بر گشنند رشید متعجب شد 

بس آهوان از پشته بیرون آمدند دو دظه بازها وسگان راسوی آنها مراجمت دادند دفعٌ 
دیگر نیز آهوان پناه بردند رشید خلی تسجب کرد گفت‌بروید بجانب کسبکه صرش ازهمه یشتر 
است او راحاضر کنید 

پس برمردی را از بنی‌اسد آوردند رشید گفت خبر بده مر | که این پشته چیست پیرمرد گفت 
خبرداد بمن بدرم از بدرانش که در ابن پشته قبر حضرت علی بن‌ابیط الب ع‌ است وخداو نداور اسر م 
قرار داده هیچ چیز باو بناه نمیرد مگراینکه در امانست 

و بروایت ابن خلکان پیرمرد گفت بدرم مرا باين موضم میآورد و زبارت میکرد و میگفت 
من باحضرت صادق ع بزیارت این مکان آمدیم و آنجناب میفرمود من با پدرم حضرت بافر ( ع ) 
بز یارت اینمکان آمدیم وپدرم حضرت باقر میفر‌مود من‌با پدرم حضرت علی بن الحسین م بزیارت 
اینمکان آمدیم وعلی بن‌الصین میفرمود من باپدرم حسین بن علی (ع) بزیارت اینمکان آمدیم و 
حسین بن‌علی میفرمود در ابنمکان موضم قبر امبرالمژمنین ع است 

پس هرون فرود آمد از اسب خود و آب طلبید و وضو گرفت ودر آن پشته نماز کرد و 
دما کرد و گریست و خود را به خاك مالید و امر کرد قبهةٌ در آنجا بنا کننه که چپار 
در داشته باشد 

ومحدث قمی نقل کرده که بعضی کفته‌اند که‌رشيد امر کرد از خشت پخته بنالی برقبر 
آنحضرت نهادند وازطین احمر فبهٌ براو زدند واز پس اوالناصر لدین‌اهه کرة بعد کرة بزپارت 
قبر مطبر آنعضرت رفت ومستنصر عباسی ضریحی ساخت 

واز این خلکان نقلکرده که اول اساسی که‌بر قبر مقدس حضرت امیر (ع) واقم شد بنای 
رشید بودو امر کرد آ نموضم را تحجیر کنند ودرایام دولت سامانیه وبنی حمدان در بنای آن‌ازدبادی 
شد ودر ایام دیالبه ‏ وبنی بویه امرآن بالاگرفت وعضدالدوله دیلمی (ره)_تعمیر مشهد شر یف‌نمود 
وخدمت نیکولی سمل آورد انتهی 

و در تاریخ گزیده است که مشهد. امیرالمزمنین ع وحسین ع و باروی مدینه را عضدالدوله 
دیلمی ساخت وعاقبت بیرض صرع در گذشت و ببشهد امیر الموّمنین علی دفن‌شد 

ومخفی نماناد که جپت اختفاه قبر مقدس آنحضرت خوف از خوارح و دشمنان بود که 
مبادا نبش قبر کنند واهانتی بجد مطبر بنمایند لکن خوارج تلافی از جسد مطیر فرز ندش حضرت 
سید الشهداء ع نمودند 

ودر دار السلا است که چرن سلطان مراد که ازسلاطین آل عئمانست مشرف شدبز بارت 
نجف شرف درسر چهپارفر نمی که چشمش بقبه شر بفه‌افتاداز اسب‌پیاده‌شدامر اء دو لت‌ازسبب پیاده‌شدنش 
سئوال کرد ند کفت چونچشمم بةبهُشر یفه افتاداعضایم بلرزه آمد بحیئی که قدرت‌سواری نداشتم لذا پیاده 
شدم گفتند راه دوراست خوبست تفأل نمائید بقر آن مجید تفأل نمود وقر آن مجیدرا باز کرد اول 


۳ در ذکر مدفن حضرت‌امير (ع) ۱۹۹4 
صفحه آمد«فاخلم نعليك انك‌بالواد المقدس‌طوی» ث" 

پس یاده باپای برهنه رفت تامشرف‌شدبحرم مطبرحضرت‌امیر .ع چون‌چشمش بموضم دوانگشت 
مبارك افتاد سوّال کرد از حکایت او بجپتش نقل کردند فصهٌ مر ةبن قبس دا پس یکی از دشمنان 
گفت این از جعلیات روافض است واصلی ندارد. 

بس سلطان مر اد گفت از خود حضرت میغو اهم ظپور کذب وصسق اورا چون روز دیگرشد 
مطلب گو با باو منکشف شد و امر کرد ز بان آن‌مردرا قط کرد ند. 

قصة مرقبن قیس چنانچه در دار السلام از عالم جلیل سید نصر الله حالری نقل کرده 
آنمتکه مرةین قیس مردکافری بود مال وخدم‌وحشم زیادی داشت‌یکروز صحبت آباء اجدادطایفه‌اش 
شد. گفتند تمام آ نپا را علی بن ایطالب «ع> شتل زسانیده سوال کرد که قبر علی‌بن اببطالب ع 
کجاست گفتند بنجف اشرف آنملعون با دوز هزار سوار و چند هزار باده آمد. بسمت نجف اشرف 
بعد از شش روز که با اهل نجف مجاربه نمود داغل بلد شد و آن خبیث رفت میان روضهٌ مقدسه 
گفت یاعلی نو بدران و اجداد مرا کشتی و قصد کرد که قبر مطپر را نبش کنه پس دوانگشت مثل 
دوالفقار از میان ضر بح مطهر برون شد و یکس آن ملمون زد و او را دو نیم کرد و آن دو نیم‌همان 
ساعت سنك سباه شد اهل نجف آنهارا بردند و بشت شهر انداختند که هر کس بز یارت نحف مر فت 
آنپارا لگد میکرد و از خواصش این بود که هیچ‌حیوان براو نبگذشت مگرآنکه‌براو بول میکرد 
بعد بعضی ازجهال اورا بردند بسچه کوفه و بمرور ایام از بی‌رفت یکی ازعلما, فرمود خذل‌ان من 
اخرح‌هذا الملمون می‌تلك القبةالمقدسة وابطل‌هذها لمعجزة الباهرة 

و کنید مطبر نحف‌اشرف را نادرشاه طلانمود وزنجم طلارا ازسقف ایوان آویزان کرد 
درحدود سنهٌ هز اروصدو بنجاه و نه . 

و در الوار العلویه است وقتیکه ن‌ادرشاه خواست داخل صحن مقدس حضرت امیر (ع) 
بشود جرئت نکرد امر کرد ژنجیر طلالی بگردنش بینداز ند و اورا مثل سك بکشند و بر ند بدرب 
صحن مقدس احدی جرلت نکرد که اقدام باين عمل بنماید ناگاه دیدند شخصی از بیابانآمد وز نجير 
طلا رابگر دن نادر انداخت‌واو را کشید بدر ب‌صحن مقد س نادرشاه‌مشرف شدوز بارت کرد وب رگشت 
بعد هر قدر تجسس کردند که آ نشغص‌را بیابند یافت‌نشه ووقتیکه گنبد مقدس‌را تذهیب نمودند سوّال 
کردند از نادر که‌فونّتة مقدس‌چه نقش کنند 

کفت نقش کنید یدالزه فوق‌ایدیهم 

فردای آن‌روزوزیر نادرشاه گفت سلطان‌سواد نداشته وای کلام بز بانش الهام‌شده واگر قبول 
ندارید از او سوّا لکنیدسوّال کردند که‌چه فرمودیه نقش کنیم‌درفون قبهٌ مقدسه ؟ 

گذت‌همان‌چیز یکه‌د بر و ز گفتم 

بمد گفتند بمنار شربفه چه‌نقش کنیم ؟ چپارمر تبه گنت الله | کیر و قتبکه میرز امهدی‌شان نظر 


کرد باعداد این‌حروف‌دید مطابفست باتاریخ مناره 


ودر سنه هزار ودویست وچپار بامر محمدشاه اخته درطبر ان ضر یح نقرةٌ ساختند و تقدیم 
آستان مقدس‌حضرت‌امیر(ع) نمود 

ودر سنهزار ودویت وشش ایضاً محمدشاه ام کرد که گنبد مطبر حضرت سبدالشهداه ع 
راطلاکر د ند 


۰ باب سوم 


در غایهالامال(۱) محدث قمی از کتاب فك لنجاة عاامحلیلآقا سید مهدی‌قزو نی 
نقل فرموده که گفت شنیدم ازمشایخ خود که لقه بودند يك نف سکشیدن نزد امير المومنین(ع)معادلست 
با عبادت‌چهاز صدسان 

و نیز ازمز ار علام‌فهام شیخ خضر هل فرموده که ازسضرت رض(ع)روات‌شده که‌يك‌روز 
درجوار امیرالومنین (ع) بودن بهتر ازعبادت هفتصدسال تمام و بیتوته نزد قبرحضرت امام سین ع 


مقابل عبادت هفتادسالست انتپی» 
فصل‌چمارم 
درذ کر زوجات محترمات حضرت‌امیر(ع) 

بدانکه سلم و مملومست که مقدم از همه زوجات ‏ نحضرت و افضل و اشرف آنها صدبقة 
طاهره فاطٌ زهر اء(ع) میباشد وحالات این‌مخسره اجمالا در باب دوم کفته شد 

و در بحار ازخزازقی روایتکرده که یبر(ص) درحيوة خدیجه کبری زوجه دیگر اختیار 
نفر موده نه‌حره و نه امه وهمین‌قسم بود امرالمومنن (ع) درحيوة فاطمهٌ زهر اه (ع) 

و در تهذیب ازابی بصیر از حضرت صادق (ع) روایتکرده که خداو ند حرام فرمود ز نپارا 
بامیر (ع) مادامی که فاطمه‌ز هر اه درحيوة بود 

ابو بصیر مرضکرد چگونه ؛ فرمود چون فاطبةٌ زهراه طاهره بود و حیض نمیدید انتهی 

الثانیه جناب امامه بنت ابی العاص والدة مکرمه‌اش زینب دختر حضرت رسول( ص ) بود و 
جناپ زینب خواهر ابوینی حضرت زهراء بود چنانچه جناب خدیجهٌ کیری خواهر ابویی هاله مادر 
ایی‌العاص بود 

پبس جناب زینبوابی‌الماص دخترخاله و پسر خالهٌ یکدیگر بودندو ام الممنین(ع)این‌مخسره‌را 
حسبالوصیت فاطمةٌ زهر ا؛ نز ویج نمود 

ودر بحار از کتاب قوتلقلوب روایت کرده که حضرت امیر (ع) نه شب بعد از وفات 
صدبقه طاهر ه امامه‌را تزویج نمود 

و در اصابه ابیحجر عسفلانی است که تزویج امامه سه شب بعداز رحلت حضرت صدبقة 
طاهره علیپا السلام بود 

وفی الصححی‌ان الثبی کلن یصلی وهو حامل امامه نت زینب و ایی‌العاص‌بن ریم انتهی 

الثالثه خوله بنت جعفر بن قیس المشهورة بالحنفية واو از اولاد بکر بن‌وائل است ودرخلات 
ابی بکر این‌مخدره آسر شد 

ودر تاسع بحار از خرالج رواینکرده که حاصل بعضی از ففرانش اینست که جابربن یزید 
جمفی ازجابر ین عبدافُ انصاری روایتکرده که گفت‌وقتبکه اسراه یمامه را واردنسودندب ایی‌بکر 
درآ نبا برد خو له حنفیه چون چشم خوله بجمعیت افتاد رو کرد. بقبر مقدس پیغمبر (ص) و ناله کرد 
وصدارا بگربه بلند کرد عرضکرد السلام‌عليك بارسول ابو علی اهلبيتك‌من بعدك هوّلاءامنك‌سبوناسبی 
النوب والدیلم واه ماکان‌لا می‌ذنب الاالمیل باهل يتك 

آنوقت رو کرد بهیعت فرمود شماچر | مارا اسم کردید و حال آنکه ما اقر از دار یم بشهادت 
لا له الا ابنه‌محمد رسول‌اله (ص) 

نتند چون شماز کوة نمیدهید فرمود بر فرض ی که مردها ز كوة نمیدهند ما زنبا چه قمیر 

۱ ممتبی الامال است (۱) 


در ذکر اجمالی ازحالات زوجات حضرت‌امی (ع) ۱۳۹ 

دایم ازجوابش عاجز شدند 

بس طلحه و خالد هر يك جامه انداختند انب او 

فرمود من برهنه نیستم که‌جامه بجانب من انداختید گفتند مقصود آنست که هر کدام زیادتر 
بدهد تراباو بدهند 

فرمود و اب کسی مالك من‌نمیشود و کسی مرا بزوجیت اختبار نخواهه کرد مگر کیکه 
خبر بدهد که‌من دراول ولاد نممچه سخن گفتم 

مردم متحیر شدند و زبانپایشان لال شد ابو بکر گفت چه شد شما را گفتند بجهت مطلبی 
که ازاين زن شنیدیم 

ابو بکر گفت چون این ذن سيده قوم خود هست و چنین روزی دا ندیده لذا مبپوتست و 
نفهمیده سخن میگوید 

جناپ حنفیه گفت واه مافلت‌الاحقاً وقسم بحق صاحب این‌قبر که دروخ نگفتم و سکوت کرد 
پس طلحه وخالد جامه‌های خودرا برداشتند وجناب حنفیه در گوشه مجلس نشست 

یس امم المومنن (ع) وارد شد و قصه را بحپت آن بزرگوار نقل کردند فرمود حنفیه 
صادقه است و سغن حنفیه را در وقت ولادش نقل فرمود وف این نوشته است در لوحی که با 
خود حنفیه است 

پس جناب حنفیه لوح رابیرون آورد دیدند مطلب همانست که امی‌المومنن 2 فررموده 
بدون کم وزیاد 

ابابکر گفت خذها یااباالحن بارك‌ای لك فیها الی‌آخر الرواية 

و در مقاصد العلویه است که امیرالمومنین (ع) فرمودند وقتیکه از مادر زائیده شدی 
ندا کردی لاالهالاابُ محمد رسو لا عما قلیل سیملکنی سید سیکون له‌ولد منی 

پس مادرت همین سشی‌را در لوحی از درصاص نوشت واودا دفن کرد در همان موضعی که از 
مادر زائیده شدی ودر آن شبیکه مادرت خواست ازدنیا برود وصیت کرد بتوباین امر و چون وقت 
اسیری توشد همی نداشتی مگر آنکه همان لوح رادست آوري پس نو آن لوح راگرفتی و ببازوی 
راست خود بستی آن لوج رابده که من‌صاحب‌آن لوح هستم و من پدر آن پر هستم که اسش 
محبد است الخ . 

الرابعه جناب ام البنین بنت حزام بن خالد بن ریعه که از قبیلهٌ بنی الکلاب بود واذ این 
جپة بود که‌در کر بلا وقتیکه شمر ملعون که از قبیلةٌ بنی الکلاب بودامان خط از این زیاد برای 
حضرت اباالفضل العباس و بر ادرانش آوردفر یاد زد « این بنواختی > ومقصودش اولاد امالبنین بود که 
اطلاق بنو اختی کرد 

در عدة الطالب است که امیرالمومنین ع سر‌ادرش تفیل فرمود برای من زنی خطبه کن 
که برادرانش از شجمان عرب باشند که‌من اورا نزویج نمایم وبرای من يك‌بسر شجاعی بزاید چون 
جناپ فقیل عالم باحساب وانساب عرب بود عرضکرد امالبنین کلاییه را تزویج فرمائید که در 
میان قبایل عرب کسی‌شجاع‌تر از پدران او نیست حضرت امیر (ع) هم آن مخدره را تزویج فرمود 

الخاممة اسیاه بت عمیس که اول زوجه جناب جعفر ین ابیطالب بود و از او سه پسر آورد 
اول جناب عبدالة بن جعفر شوهر حضرت زینب بنت‌علی (ع) دوم عون سوم محد 

و اين‌سه پسر درحبشه متولد شدند وبمد که جناب جمفر در موته شهید گردید ابی‌بکر بن 


۱ باب موم 
ابی‌قحافه‌اسمامرا تزویج نمود وجناب محمدین ابی بکر از اومتو لدشد و بعدازرحلیا بو بکر حضرت‌امیر م 
اورا ترویج‌نمود وجناب یحبی‌متولد شد و نسب‌جناب اسماء در باب‌اول درمقامذ کر جناپ میمونه زوجه 
حضرت پیشضبر(ص) کف 4شد 

السادسه ایلی نتصمودین خالدالدارية التیمیه . 

الما بعه ۱)السعید بنت‌عروةین مسمود القفی عمه‌چناب لیلی بنت‌ابی‌مرة بن هروة بن مسعودالثقفی 
زوجه حضرت سیدا لشهداه(ع) 

الثاهنه محياة بت امر. الفیس بن عدی الکليةً و اين فیر امره القیس بن عابس است که از 
شمرا: معروف بود 

در اصابه استکه امیر المژمنن دي ملاقات فر مود ند امرء الفیس ان عدی را و فرمود 
من علی‌بن اییطالب پسرعم بیقر هستم و اینها بسران من هستند ازدختر بیغمبر (ص) وما میل کردیم 
در مزاوجت باتو 

پس امر.القیس دخترش محياة را تزویح نمود بامیر المومنن دی و ازاو دختری آورد که 
درصفیری ازدنیا رفت ودخترش‌سلمیی داتزویج نمود بحضرت امامن <ع> ودخترش ر باب راتزویج 
سود بحضرت سیدالشهداء<ع>» 

التاسعه صبباه نت عبادین ز بعه 

العاشر ه احبیبه بنت ر یمه . 

ودر منتهی‌الامال استکه از اين زوجات مکرمات حضرت امیر «ع» چپارزن بعداز رحلت 
حضرت امیر «دع» حيوة داشتند جناب امامه وجناب االبنین و جناب لیلی‌التمیمیه و جناب اسماء و به 
زوجات‌درحیات حضرت امیرالمومنین<ع» ازد نبارحلت نمودند و مدارحضرت امیر «دع» این مضدرات 
شوهری اختیار نکردند 

حتی تقل شده که مغیربن نوفل وابوالپیجاه بن ایی‌سفیان‌ین حارث خواستار تزویج امامه 
شدند آن‌مغدره ازحضرت امیرالمومنین < م>حدیث کرد که فررموده جابز نیست ز نان‌انبیاه واوصیاء را 


بعداز ایشان کسی تزو یج نماید 
فصل پنجم 


درذ کر اولاد امجاد حضرت امیر الم منین (ع) 

بدانکه در عدداولاد آن بزر گوار اختلانت واصح چنانچه درارشاد شیاع هفهد استآنستکه 
آن بزر گو ار ست وهشت اولاد داشنند دوازده سر وشانزده دختر : 

اول از آنپاکه اکبر اولادهای آن‌حضرت بود حضرتامامحسن مجتبی < ع» بود 

دوم حضرت‌امامحسین<ع» 

سو۵ حضرت من 

چهارم حضرت زینب الکبری 

پنچم حضرت امکلئوم الکبری واين پنج بزر گوار از حضرت صديقة کبری فاطمه زهراء <ع» 
متو لدشدند واحوالات حضرت امام‌حن<ع» درباب چپارم واحوالات حضرت سید الشپداه در باب 
پنجم دکر خواهد شد انشاء‌امه واحوالات جتاب مهن و.ضرت زینپ و حضرت ام کلنوم در باپ دوم 
گفته شد . 


در ذکر اولادهای ۲ لحضرت روز 

ششم‌جناب محمد بن‌الحنفه‌والدة ماجده شان خوله بنت جعفر بن قیس الحنفیه است المکنی 
با بوالقاسم و اين بزر گرار بعداز حضرت امام حسن عم وامام ین ع اکبر دکور از اولاد حضرت 
امیر المژمنین ع بودند 

و در عمدة الطالب است که ابشان درماه رییم الاول سنه هشتاد و يك از دنیا رحلت فرمود 
درسن شصتو بنجسالگی انتبی 

بسابر این ولادشان درسنه شانزده هحری بوده و فرموده لم یجتمم اسم رسول‌اقه و کنیته 
لاحدفیر » و الدة ماجده‌اش خسوله است المعروفة بالعنفیه وجماعت کسانه او را مهی آخر الزمان 
میدانند ومیگوبند آن بزرگوار در کوه رضوی غایب شده وبعضی از کیسانبه اعتقادشان این‌بود 
که‌بعد ازامام حمن وامام حین ع اوخلیفه بود 

و ۳ الحد ید از جاحظ نقل میکند قال و اما مد الحنفه فقداقر الصادر والوارد 
والحاضر و البادی‌انه کان واحد دمره ورجل عصره وکان اتم‌الناس تمامأو کمالا انتهی 

و از آن بز رگواردرغزوه صفت شجاعتهای نمایانی بروز کرد 

و در کشف القمه است که بجناب محمد گفتند که پدر بزر گوارت ترا بمبدان روانه میکند 
ویغل میکند در فرستادن حسن وحسین را بسیدان جنگ م فرمود < هما عیناه وانا یده والانسان بقی 
عینیه یده > 

و مر نبه دیگر این سغن رابوی گفتند فرمود اناو لده وهما و لدا رسول‌الله (ص) ۲ سابقا 
گفته شد که‌قبر ایشان‌در بقیم یادر طالف است 

هنتم و هتم و نهم و دهم جناب عباس و جعضر وعمان و عبدالقه اين چپار بزر گوار از 
جناب ام البنین بنت حزام بن خاله متولد شدند دهر چپار نفردر کر بلا یباری حضرت سیدالشهداء ع 
شهید شدند و احوالات والدهُ ماجده‌شان و کیفیت شپادنشان ویعضی از فضائلشان در باب پنجم ذکر 
خواهده شد انشاء امه 

از دهم جناب یحبی بن‌علی ع والدة ما جده‌اش اسماء بنت عمیس بود 

و در مناقب است که این بزر گوار درحیات حضرت امیر ع ازدنیا رفت 

دو ازذهم وسیز دهم جناب مصد الاصفر المکنی بایی‌بکر و جناب عبداله والدهٌ ما جده 
این دو بزرگوار لیلی بنت ممود الدارمية التیبیه است 

ودر ارشاد است که‌این دو بزر گوار همدر کر بلا بیاری حضرت سیدالشهداه ع شهید شد ند 
و کیفیت شپاد تشان در باب پنجم ذکر خواهد شد انشاءال تعالی 

ودر زیارت ناحيه مقدسه از اولادهای حضرت امیر المومنن ع که در کر بلا شپید شه ید 
اسم پنج نفررا ذ کر میکند جناب عباس وجعفر وعثمان و عبدای ومحمد را واسم عببدايثُ برده نشده 

چهار دهم و پانز دهم جناب عس‌الاطرف وجناب رقبه و این دو توأمت متولد شدندو الده 
ماجده‌شان ام حبيبه بت ریعه است 

اما اب صر الاطرف در تذ کرة سبط ان چوری است که آنجناب هنتاد و نان 
زندگانی کرد و نصف میراث امیر الممنین () را حیازت نمود شغص فاضلی بود و تزویج کرد 
اسماه بت فقیل بن اییطالب را پس مثولد شد ازاو محمد و موسی وام حبیب وجناب عمر الاطرف 
ازتمام پسرهای امیرالمومنین ع کوچکتر بودو بعداز تمام اولادهای آ نحضرت ازدنیا رفت 

و فسل حضرت امیرالمومنین (ع) در اولاد ذکود از پنج نفر باقی ماند از حضرت مجتبی 


۱۳ پاب‌سو ۵۸ 


وحضرت سیدالشهداء وجناب محمد حنفیه‌وحضرت عباس وجناب عمر الاطرف 

واز سایر اولاد ذکور آ نحضرت نسلی‌باقی نماند وجپة آنکه آن بزرگواررا عمر الاطرف 
گفنند در مقابل عمرالاشرف ابن‌علی بن‌الصین است چون فضبلت جناب عمرالاطرف ازطرف پدر 
بزر گوارش بود چون‌ازحضرت صدقهً طاهره نود 

واما عبرین علی‌بن الحسین هم‌از نل امیرالمومنین ع بودوهم ازفاطه زهرا ع 

و عبر ین علی‌بن ایطالب در بنبوع ازدنیا رفت و جناب محدد بن صسرالاطرف آمد خدمت 
علی بن الحسین ع و بزمین افتاد ودست آنحضرت را بوسدحضرت زین‌العا بدین ع دختر خود خدبحه 
راتزویج باوفرمود 

ودر عمدة الطالب است که فرز ند اوجتاب عبیداله ین محمدین عمر الاطرف تبرش در داد 
معروفشت وصاحب نلوراتت 

واما ره بت امیرالمومنین ع که خواهر ابوینی عمرالاطرف بود 

در مناقپ اس ت که اوزوجةٌ جناب مسلم بن‌عقیل بود واز اومتو لد شد جناپ عبداله بن مسلم 

واز زیارت ناحيه مقدسه استفاده میشود که جناب عبدال بن مسلم وابی عداهه بن مسلم 
هردو در کر بلا شهید شدند. 

شانز دهم و هفدهم ام الهن و رمله والده ماجدءة این دو مخدره ام سعید بت عروة بن 
مسعود اللقفیه بود 

و در منتهی الامال است کهاما لسن زوجهُ جمدة بن هبیره پسر عمه‌اش امهانی بودو سد 
از او جعضر ین عقیل اورا تکاح کرد 

و از زبارت ناحبهةٌ مقدسه مملوم میشود که‌جعفر بن عقیل در کر بلا شهید شد 

ودر عمدة الطالب است که‌رمله زوجهٌ هیاج عبیداله ین بی‌سفیان‌بن‌حارث بن عبدالمطلب بود 

هيچدهم نفه در عمدة الطالب است که کنيةٌ این مخدره ام کلئوم الصفری بود و ایسن 
مخدره زوجةٌ کر بن‌عباس‌بن عبدا لمطلب بود 

نو زذهم زینبالصفری در عمدةالطالب است کهاین‌مخدره زوجهٌ جناب محمدین عقیل بود 

بيستم رتبهالسنری دراعلام الوری است که اين مخدره زوجة عبدالرحمن, بن عقبل است , 

واز زیادت ناحیه‌مقدسهاستفاده میشود که جناب عبدالر حم بن عفیل‌در کر بلا شهید شد 

لیست ویکم امهانی در عمدة الطالب است که اوزوجهة عبدامه بن عقیل بود 

لیحت ودوم امامه که‌زوجةً صلت بن‌عبدامه بن نوفل بن حرث بن‌عبد المطلب بود 

لیسمت و سوم ناضه در عبدة الطالیت که‌او زوجه محید نس آبی‌سصد ین تقیل بود 

وار زیارت ناحیه استفاده میشود که‌اودر کر بلا شهیدشه 

و در بحار از قرب الاسناد از عنبسة العابد روایتکرده که فاطمه دختر امیرالمومنین ع 
اینقدر عرش طولانی شد که حضرت صادق ع اورادید 

واز امالی شیخ صدوق استفاده میشود که فاطمه بنت امیر المژمنین ع در کربلا بوده و 
باسیری بشام رفته روابتش در باب‌پنجم ذ کر میشود 

لیست وچهارم خدیجه ودر عمدة‌الطالست که اوزوجةٌ عبدالررحمن بن ففیل بود 

و در ذ خورة الدارنن سید عبد المجید حایری ذکر ننوده که فاطیه و خدیجه ی 


در ذکر اجمالی از حالات اقارب و خوبشان‌حضرت‌امر (ع) ۱۳۰ 


امیر المومنین ع هردو در کر بلابودند و ازشدت عطش ودهشت روز عاشورا شهید شدند 

لیست و نتم میمو نه در عمدةالطالبس تکه آن‌مخدره زوجهُعبد امه الاکبر بن یل بود 

بیست و شش اما لکر امة 

لیست وهفتم جمانه 

یست وهشتم ام سلمه 

و این بازده مخدره از مادرهای متفرقه بودند پس معلوم شد که‌صبابای حضرت‌امیر المزمنینع 
زوجهة بنی‌اهمامشان بوده‌اند 

چنا نچه‌در بحار الانوار از خز ازقی روایتکرده که پیضبر(ص) نظر مرمودباولاد علی‌وجضر 
پس‌فرمود بناتتالبنینا و بنونا لبنانتا 

ودر خرالج راو ندی است که امرالمومنین ع پسرهای خودر اجمم کرد و آنها دوازده بر 
بودند فر مودخداو ند دوست‌داشته که‌قر ار بگذارد درمن‌سنتی را از بعقوب یضبر ع زیراکه اوهم‌پسر انش 
را جسم کرد و آنپاهم دوازده نفر بودند وفررمود من‌شمارا وصیت میکنم بحضرت یوسف‌پس بشنویدواز 
او اطاعتکنید ومن‌هم وصیت میکنم شا را بحسن وحسین پس بشنوید از اين دو و اطاعت کنید 


این دو را 
. 5 
فصل ششم 
در ذ کر اجمالی از احو الات )قارب و خو بشان‌حضر ت 
امیر الم منین(ع) 
در باب اول اشاره اجمالیه بذ کر اهمام وعمات آن‌بز ر گوارشد 
بدانکه آن‌حضرت سه بر ادر داشت و دو خواهر طالب و عقیل و جمفر وامهانی که اسمش فاخته 
بود و جمانه 
اماطا لب اسن از همه واز او او لادی‌نما ندوسه‌سال فبل الپحره ازدنیارحلت فرمود درسن ینجاه 
سالگی‌وده‌سال از عقبل بزر گتر بود 
ودر عمدخ الطالیست که کفار قر بش مجبور نمودند طالب را برفتن بجنك بدر پس آن 
بزر گوار مفقود شد و خری از ار ظاهر ند و گفته شده که اسب خود را تاخت میان دریا و در 
دریا غرق شد 
واما عقیل ده‌سال اسن بود ازجعفر و از همه مردم اعلم بود بانساب عرب و از مدینه رفت 
بمکه و ازمکه رفت‌بشام ودرشام حکایات ز یادی‌دارد بامعوبه . 
منجمله مویه امر کر دکه برود بالای منبر و برادرش امیرالمزمنين (ع) داسب کندپس‌عقیل 
رفت بالای‌متبر فرمود ایهاالناس آن‌معوية امر نی‌ان‌المن علیاالا فالنوه 
ومنجمله در نار یج ابن‌خلکانست که روزی مموبه بجلاء مجلس خود که عفیل هم تشر یف 
داشت گفت آبا میشناسبد ابی‌لپب را که خداو ند در قر آن مجید فرموده تبت یدا ابی‌لپب اهل شام 
گفتند نه. معو به گفت او هم این مرد اسث واشاره کرد بعقیل فوراً عقیل فرمود ای‌مردمآ یا میشاسید 
زن ابولهب را که‌خداوند درفر آن محید فرمود وامراته حمالةً الحطب فی‌جیدها حبل من‌مسد گفتند 
نه. گفت اوعبهٌ این مرد است و اشاره‌ کرد بمعویه چون ام جمیله که زوجهٌ ابی‌لپب بوددختر حرب‌بن 
امپه و خواهر ابوسفیان بود بعد گفت ای ممویه وقتبکه باتش جپنم در آنی خواهی دید که عم من 


۱۳۹ باب سوم 


ابولپب عمه تزا درزیر انداخته پس‌انصاف‌خواهی‌داد که کداميك بپتر ند 

و در عقدالفر بد استکه روزی ممویه گفت دلیل برحفانیت من‌آنکه عفیل باماهست عقیل گفت 
بلی درغزوءّ بدرهم من باشما بودم 

واما جپة آنکه قیل‌ازمدینه بشامرت 

در عمدة الطالبمت که امیرالمزمنین( ع ) هرروز بقیل بدر قوت خود و عبالش جو 
مرحمت میکرد جناب عقیل هم چندروز از جوها قدری ذخیره کرد تا انداژه‌ای که بشود قدری خرما 
وقدری روغن وقدری نان مپياکند برای‌میالدش مد که آن طعام دا تر:رب‌داد گواراشان نبود آن 
طمام تاامیر الموّمنين ع از اومیل بفرماید 

پس حضرت را دعوت‌نمود آن‌حضرت تشر یف برد 

بس طعام را حاضر کرد فررمود این طمام را از ها مپیاکردی عرضکرد تفصیلش‌را. فرمود 
آیا بعد از عزل آنچه عزل کردی به شماراکافی بود عرضکرد بلی فردا که مستمری هبه‌روز»اش‌ر| 
از جر داد همان مقدار که چندروز کم کرده بود تاتهیه این‌طعام رادیده بود کم کرده و فرمود اگر 
این‌مقدار ترا کافیست حلال‌نیست که‌من زیادتر بدهم 

جناب عقیل نضبناكشد بس آنحضرت آهنی را بآانش قرمز کرد ودر حالتیکه عفیل فافل 
بود برد نزد صورت عقیل چون ملتفت شد بفز در آمد و آه ی کشید فر مودچه‌شد که‌تو از این‌حدیده 
محماة جزع میکنی و مرا درمعرض آتش جهنم میداری عقیل گفت دام میروم نز دکسیکه بمن طلاو 
خرما بدهد. این بود که آمدیشام نز دمعاوبه . 

و در شرح این ابی‌الحدید استکه اولیکه وارد شد بسمویه ممویه امر کرد از برای او 

سی نصب کردند برروی آن کرسی نشست وجلساش اطرافش نشستند وامر کرد صد هزار درهم 

بوی دادند يك‌روز ممویه بعقیل هرضکرد خبر بده بمن از لشگر من‌ولشگر برادرت امیرالمنین ع 
فرمود گذشتم بمسکر بر ادرمامیر الممنین‌شبشان‌مثلشب‌یضبر(ص) بودوروزشان مثل‌روزیضبر ص‌بود 
ومن‌درمیان آنها ندیدم‌مگر نماز گذار و نشنیدم‌مگر قرائت‌قرآن و بعسکر نو گذشتم جممی از منافقین 
دیدم بمد فرنود ای معویه این‌کیست که بست راست تو نشسته ممویه گفت این‌عمرو عاص‌است 
فرمود اینست آ نکسبکه در بارءٌاوشش نفر مخاصمه کرد ند 

بس غالب شد بر آنها جزار قريش مت این‌دیگری کیست ممویه گفت این ضحاك بن قیس 
فهری است عقرل گفت وان پدرش از برای جهانیدن حیوان نر برماده خیلی مسلط بود بعد فرمود 
این دیگر کیست ممویه گفت ابوموسی آشعر بست عقیل گفت این سر زن دزد است که مادرش خیلی 
دزدی میکرد ممو به گفت در بارٌ من چه میگو لی خواست در باره او آنچه می‌داند از بدی بگو ید که 
عضب‌جلساء او فرو بنشیند. 

جناب عقیل فرمود مرا معدور بدار ممویه گفت باید بگوئی عقیل گفت حمامه را میشناسی 
معویه گفت حمامه کیست چیزی‌نگفت بر خاست وروانه‌شد معوبه فرستادنزدزن نسابه و او را حاضر کرد 
گفت حمامه کت زن‌نسابه گفت درامان هتم گفت در امانی گفت حمامه جده تو مادر ابوسفیاست 
که در جاهلیت ژانبه و صاحب رایت و علم بود ممویه گفت من از شما زیاد شدم غیظ نکنیدو 
ضبناك نباشید. 

و بس است در سعادت و فضیلت جناب عقیل آنکه شش‌نفر از اولاد او در نصرت حضرت 
سیه الشهداء شهید شدند جناب مسلم‌بن عقیل وجعفر بن عقیل و عبدالررحمن‌بن عقیل که اين سه داماد 
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7 
حضرت امیرالمومنین (ع) بودند و جناب صبداله پن مسلم بن‌قیل و ایی صبداف بن مسلم بن عفیل و 
مد بن آیی سمید بن‌فقیل چنانچه در فصل ساسق ثفته شه و حضرت ایطالب جیلی یل را 


دوست میداشت 

اضاً درشرح الن ایی الحدید است که‌یک‌الی درمدینه فعطتوغلا شد حضرت یضبر(ص) 
بعش جناب حمزه و جناب عباس فرمود خوبست ما زحمت جناب ابوطالب دا کم کنیم در اینزمان 
قعطی ویعضی ازعیالات اورا کفالت کنبم آمدند نزد جناب ابوطالب (ع) و گفتند خوبست از اين 
اطفال بعضی را بمابدهید که ماکفالت بکنیم 

جناب اییطالب فربود عقبل را بجپت من بگذارید و آن سه نفر را شما کفالت نمائید 
چون آن بزر گوار خیلی محبت داشت بعقیل پس‌عباسص طالب راکفالت نمود وحمزه جفررا وحضرت 
پیشبر (صی))حضرت امير المزمنین (ع)!را 

پس یغبر ص امیر الوّمنین را مربی و کفیل بود بسن شش سالگی و جناب یل در سنه 
پنجاه هچری از دنیا دحلت فرمود در سن نود و سهٌ سالگی و بعضی فوت ومدفن اینبزرگوار را در 
مدینه می‌دانند و بعضی درشام» 

ودر کامل بهالی از حضرت باقر (ع) روایتکرده که حضرت ام در ايامیکه خلافت بدست 
دیگران بود مبفرمود واه لو کان حبزة و جضر حیین ما طمم فینا ابوبکر ولکن ابتلیت بجلفت 
جافن یل وعباس. 

واها جعفر الطیار ده سال اسن بود از حضرت امیر و در سنه هشتم از هجرت در غزوه موته 
شیید شد بعد از آنکه هردو دستش درراه خدا قطم شد و در عوض خداو ند دو بال باو مرحمت 
و کرات فرمود که در بپشت با ملانکه پرواز میکند و در وقت شهادت تهریباً سن شریفش‌چهل 
و‌يك سال بود . 

و در عمدق الطالیست که جناب جعفر هشت پسر داشت و مادر همه اسماه بنت عمیس بود 
لکن عظب جناب جعضر منحصر شد از جناب عبدافُ بن جضر زوج حضرت زینب وجناب عداهه در سنةً 
هشتاد بادر سنه نوددرمدینه یادرابو! ازدنیا رفت ودربقيم دف‌شد . 

و در انو ار العلویه است وقتبکه سید الشهداءه خواست برود جانب عران عبداهین جعفر 
عازم شد با آن بزر گواد بیردن شود سیدالشهداه(ع) داضی نشد چون عبدانٌ مکفوف البصر بود 
و چشمپایش نایینا بود عرض کرد یاسیدی حال که داضی نمیشوی من‌درخدمنت باشم اذن بده دو سر 
من‌درر کات حاضرشو ند 

حضرت قبول‌فرمودند وچون خبر شهادت حضرت سیدالشپداه بمدینه رسید جناب عبداهه بن‌جفر 
وغلامش ازوقعٌ کر بلاسوال کردند خبر شهادت دوفرز ندش داشنید غلامش مر بی این دوطفل بود 
گفت اینست آنچه ازسیدالشپداء بما رسید. 

عبداهُ گفت اینسغن را بیدا لشهداء جسارت کردی خواست عصابسر آن‌فلامبز ند فرار کردبمد 
ابداً اورا درمز ل‌خود راه نداد . 

وار ز یبارت ناحیه مقدسه استفاده میشود که دوسر جناب عیداطه ین جمفر در کر بلا شهید شد ند 
یکی جناب‌عون بن‌عبداهین جفر ودیگری محمدین‌عبهاهبن جفرومحتمل استکة هردوازحضرتزینب 
سلام‌اقه علیپا بود ند. 

و روایت شده که یضبر(ص) بعبدانه بن جعفر گذشت و او سادت اطفال چیزی از گل ساخته 


۱۳۸ باب سوم 


نود فررمود ند چه میکنی باین عرضکرد میخو اهم بفروشم فر مود ند پولش را چه میکنی صرض کرد 
خرما بغرم و بخورم پیشبر (س) فرمود اللپم بارك فی‌صفقة ببینه بعد از این چیزی نخرید مگراینکه 
فایده مینمود . 

ودر عقدالفر ید استکه جناب عبدایله بزن‌فقیر ‏ مالز یادی‌داد عرض کرد نداین‌زن ترانمیشناخت 
و بعطاء قلیل راضی بود فرمود اگر او مرا نمبشناخت من خودم را میشناسم واگر او بعطاه کم‌راضی 
بودمنر اضی نبوده‌مگر بعطاء زیاد. 

و از بعضی از تواریخ نقل شده که فرزدن شاعر آمد نزد مروان بن حکم و ازاو عطية 
طلبیه پس او اباء کرد از اعطاء جناب عبدانبن جعفر فرمود چه مقدار متوقم بودی که مروان بتو 
بدهد گفت سالی‌هز ار اشر فی؟ 

فرمود چند سال امید داری که زندگی بنمائی گفت چهل سال بدا بفلامش فرنود و کیل 
مرا حاضر کن او را حاضر کرد فرمود چپل هزار اشرفی بفرزدن بده گرفت و خوشنود 
مر اجم تکرد ۲ 

و گنه شده که مردی‌قدری شخ آورد بیدینه طببه که اورا بفروشد کادشد کی شکر 
از او نغر ید گفتند اگر بروی نزد عبدالله بن جمفر او خواهد خر ید و بول شکرت را خواهد داد آمد 
خدمت آن بزر گوار مر ضشکرد جناب عدامه شکر مارا از او گرفت و تار کرد بفقر اء چون آن‌مرد 
دید که فقراه آن شکرها را میبر ند عرض کرد فدایت شوم خود منهم برهارم فرمود بردار فرمود 
پول شکرت چه میشود عرض کرد چپار هزار فررمود باو دادند و دومرتبه آمدمطالبه پول شکرش 
را کرد باز امر کرد چپار هزار بوی داد ند سه مرتبه مطالبه کرد باز امر کردچپارهز ار بوی‌داد ند 
بعدفر مود این‌دو ازده‌هز ار: 

پس آنمرد متعجبا بر گشت وانشاد کرد 

لا خير فی المجتدی فی الغیر تسلئله 


فاستمط ر وا من فر یش خیر مختدع 
تال فه اذا حاورته بلپبا 


۱ من جرده وهو دافی المقل والورع 

و ار ادلاد جناب عبدافه بن جیفر طیار است جناب عبداههین معوية بن عبداههبن جفر که او 
را بامر ابومسلم مروزی در هرات حبس نمودند تادرستهٌ صد و هشتاد و سه از دنیا دفت وقبرش در 
هرات مزار معروفیست . 

وذرمجالس المق‌هنین است از استیعاب تقل فرموده که جناب محمدین جفربی ایطالب و 
جناب عون بن جعفر هردو در شوشتر شهید شدند وقبر جناب محید در یکفر سخی دز فول‌است که از توابع 
شوشتر است و بنای‌عالی‌دارد انتهی. 

و در بت ری و تزوین جتاب محمدین فبداله پن اسیعیل _ بن ابراهيم بن محمدین عبدایله بن 
ابی‌الکر ام ابن محمدین‌علی‌بن‌عبداة ین جعفر ین ایبطالبع کشته‌شده ودر بالنجه‌حبشه است‌خبر قاسم‌بن 
احمدین عبدافهین قاسم‌بن اسعق‌بن عبدالٌین جضر الطیار. 

واما امهانی بنت ابوطالب‌زوجه هبیرةین ابی‌دهب‌بن عمروین عاگذین عمرآن‌ین مخزومالقرشی 
بود و اسم آنمخدره فاخته بود واز هببره چپار بر آورد جمده و هانی وعمرو یوسف ودرفصل بنجم 
ذکر شد که جناب‌جمدة بن‌هببره زوج اما لحسن بن‌امیر الممنین بودودرفصل نهمذ کر خواهدشد که‌جناب 
جمدة بن هبپره‌یکی از آن‌پنج نفر از فر یش است که باحضرت‌امیر(ع) بود. اف 
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و در رجال کبیر است که‌عتبة بن‌ایی‌سفیان بجناب جمدةین هبیره گف که این‌اظهار شجاعتی 
که درجنگها میکتی اژقبل خالویت امیرالمومنین است جناب‌جمده فرمود اگر خالوی تومثل خالوی 
من میبود از پدرت فر اموش‌میکردی ۰ و حضرت‌امیر المومنین جعده‌را آمارت خراسان داد 

و اما جمانه بنت ابوطالب زوجه جناب ابی سفیان بن حارث ین عبه المطلب برادر رضاعی 
حضرت یغبر (ص) بود ووالده جناب عبدابه بن ابی سفیان بود وتمام این‌چپار پسر ودو دختر که 
ایی تنپا یاامی تنهانداشتند وهمچنین اخوه رضاعی هم نداشتند ۲ 

و در مناقپ است که خال آن بزرگوار حنین بن اسد بن هاشم بود وغالهٌ آ نعضرت خالده 
بت اسد بود وریب آن بزر گوار محمدین ابی بکر بود : 


در ذکر حوار بین حضرات امیر (ع) 

بىقتضای بعضی ازاخبار معتبره که سابقا ذکر شد آنهاچپار نفر بودند . 

اول جناب عمروبن حمق‌الخزاعی 

فی‌البحار آن عمروبن الق کان صاحب رسول ان ص نم صاحب امیر المومنین (ع) 

وقی الانوار العلویه د لا تل امیرالیزمنین (ع) طلبه معویه لیقتله فکان لا یآوی 
الکوفة فت له معمويةً الامان و الموائیق و العپود انلایتعرض له سوء فد خله فقبض 
علیه و نله 

ودر روایت است انه کان من امیرالمومنین (ع) بمنزلة سلمان من‌رسول‌ال(ص) . و زیادین 
اییه آن بزر گوار را از کوفه خارج کرد تشریف برد بموصل ودر خارج موصل ازترس دشن میان 
غاری بنپان‌شد وماری‌اورا گزبده وازدیارحلت فرمود لشگرازشهر موصل خارح شدند بطلب‌آوو بعد 
از تفعص میت اورا میان غار دیدند سر ناژ نین اورا از بدن جدا کردند و بر نیزه نصب نمودند و بشام 
برای هعو به هدیه بردند واین‌اول‌سری بود که‌در اسلام بنیزه نصب شد و بدن ناز نين اوراغلام ش که 
زاهر نامداشت درظهر شهر موصل دفن نود وقبرشان نزد شیمه‌مزار معروفیست وذاهر غلام نجناب 
همانست که‌در کر بلا درر کاپ حضرت امام حسین شهید شد 

و در زیارت ناحبهة مقدسه است‌اللام علی زاهر مولی عمروبن الحمق الغزاعی 

در مجالس المومنان است که جناب عمروین الحمق در سنهٌ پنجاه هجری از دنیا 
رحلت فرمود . 

دوم از حواربین آن‌بزر گوار جناب‌ميتم بن بحیی التمار است که‌از بزرگان تابعین‌وخواص 
اصحاب حضرت امیر ع است وصحبت یغمبر ص رادرك نکرد . 

و در منهج المقال ار رجال کشی روات میکند که جناب میثم ملاقات نود حبیب بن 
مظاهر اسدی را که هردو سواراسب بودند جناب حبيب‌به‌ميئم فرمود گویا می‌بینم مردی راکه‌موی 
پیش سر ندارد وشکمش بر گوشت است ودر بازار از کوفه بطیخ میفروشد و اورا بدوستی اهل بیت 
بیغمیر ص‌بدار زده‌اند وشگیشی بر روی دار شکافته مشود . 

پس میثم فررمود منهم میشُنا سم‌مردیرا که رنکش‌مایل بجمرة است واز برای او دو گیسوی 
یافته شده‌است و برون میشود باری بسر دختر بشس ص و کشته میشود وسرش رادر باز ارهای کوفه 


شنذ پاب‌سوم 


میگردانند ایثر | بیکدیگر خبر دادند و ازهم جداشدند . 

پس کسانیکه‌حاضر بودند گفتند مادرو فگوتر ازاين دونفر ندیدیم هنوژ؟ نجماهت‌متفرن نشده 
بودند که جناب رشید هجری از راه صور فرمود واز آن جماعتازحبیب و میثم سئوال فرمود آن 
جباعت گفتند مااحدیرا اکنپ ازاين دونفر ندیدیم واینها ییکدیگر چنین و چنان گفتند و رشید 
گفت خدا رحمت کند میثمرا فراموش کرد بگویدصد درهم زیادتر جایزه میدهند بحامل سرحبیب‌بن 
مظاهر این سشن‌رافر مود ونشر یف برد 

آنجبات گفتند وابه اینشخص ازهردوی آنپا کاذبتر بود . 

پبس نگذشت زمانیکه دبدند جناب میثم بدرب خانه عمرو بن حریث بدار کشیده‌شد و نگذشت 
زمانیکه دیدند سرجناب حبیب بن‌مظاهر رابنیزه نصب کردند واورا درر کاب حضرت سبدالشهداءع 
شهید کردند و آنچهرا که‌خبر داده بودند بچشم خود دیدند . 

ودر اصابه ابن حجر است که‌حضرت امير الموّمنین (ع) روزی بمیثم تمار فرمود که‌تورا 
بمدازمن_بگیر ند وحربهٌ بتو بز نندچون روز سوم‌بشود ازدماغ ودهان تو خون جاری‌شود ومحاسن 
تو خون آلود شود وتورا بدرب منزل عمروین حریث بدار آویزندوبنو نشان دهم آن‌نغل را که‌تو 
بعاخه آن بدار آو یزان شوی . 

پس حضرت امیر )ع نشان‌داد باو نغله‌را ومیثم میر فت بای آن نغله و آ نها نماز میشواند 
ومیگت مبارك باد تورا و ملاقات کرد همروین حریث را و فرمود من مجاور تو هستم پس نیکو 
مجاورت کن مرا 

عمروبن حریث گفت اراده داری خریداری کنی خانة ابن مسمودرا یاخانهة اين حکیم دا واو 
نفهمید مقصود میم را 

و جناب میثم در سال اخیر بهح مشرف شد و داخل شد بام سله؟ ام المومنین فرمو د 
تو کیستی » 

گفت من میثم تمارم فررمود ییمبر (ص) خیلی‌وصیت تورا بامیر الممیین (ع) میکردپس عرض 
کرد حضرت سیدا لشهدا: (ع کجا همست فر مود درحائط خودهست عرضکرد »من میل داشتم‌سلام باو 
برسانم لکن ملاقات من بااو نزد پروردگار هرش است انشاءامه 

بعد ام سلمه عطر طلبید جناب مبثم محاسل خود را معطر نمود ام السلمه فرمود عنقریب این 
محاسن بخون خضاب میشود بعد آمد بکوفه ابن زیاد اورا طلبید گفت امیر المومنین بتو چه‌خبرداده 
که من باتو معامله میکنم . 

جتاب میثم گفت بمن فرموده که‌ابن زیاد تورا بدار آویزان میکند وفرمود تواول‌کسی هستی 
که تورا لجام میکنند . 

این یاد گفت من‌مخالفت میکنم اورا وجناب میم رابا مختار موس نمود پس فیتم بمختار 
گفت تو ازحبس . بیرون میشوی و طلب خون سید الشهداء (ع) مینمائی و میکشی این کسیرا که 
میخواهد ترا بقتل برساند الخ انتهی‌ماعن اصابه 

ودر انوارا العلو به ارخالد. تمار روایتکرده گفت من‌با میثم تمار در فرات بکشتی نشسته 
بودم پس بادی وژیدن کرد جناب میثم نظر بباد نمود فرمود سر کشتی رامحکم ببندید این باد 
عاصف است والاعة ممویه درشام ازدنیا رفت هفته بعد قاصدازشام آمد وخبر مرك معویه رادر شام 
درهمان ساعث آورد . 

ودر ارشاد مفید است که جتاب‌میثم را بامر عبید زیادبدار زدندو بالای‌داد منافبو فضائل 
حضرت امیرالمومنین (ع) را بیان میفررمود باین‌زیاد خبر دادند که میثم تورا رسواکرد بس‌امر کرد 
جناب میم رالجام نمودند واول‌کسی را که‌دراسلام لجام نمودند اين مظلوم بود ۰ 

و ابا در ارشاد فرمود که جناب میثم ده‌روز قبل‌از ورود حضرت‌سیدالشهداه ( ع ) بکر بلا 


در ذکر حواریون آن‌حضرت ۱۳۹ 


شهید شد بامر عبیداٌین زیاد بنابر اين قنل جناب میم در عشرء آخر ذیالحجة الحرام سنهٌ شصت 
هجری بوده 

سوم از حواریین حضرت امیرع جناب محمدین ابی‌بکر بن ابی‌قحافه بوده و مادرجناب‌محمداساه 
بت عمیس بود ومادر عايشه وعبدالررحمن و اسماء ذوالنطاتین ام رومان بنت عامر بن عیربن عبد 
شمس بود وجناب محمد در سنهٌ حجهة‌الوداع متولد شد واز شیمیان خاص امیر المژمنین ( ۴ ) بود با 
مادرش اسماء بات عمیس‌در خانه آنحضرت بود و مربی بتریت آنبزرگواد بود و از پستان تشیم‌شیر 
خورده بود ودرمروح|لذهپ استکه‌اورا عا بدقر يش‌م یگفتند » 

ودرر جال کیم از امیرالمزمنین (ع) روایتکرده آن المحامدة_تأبی ان یعص‌افه فلت 
من المهامدة قال محمدین جمفر و محمدین ایی‌بکر ومحمدین ابی‌حذیفه و محمد بن‌امیر الموژمتین()) 

و بدانکه در زمانیکه امير الموّمنین بنزو؛ٌ صفین تشریف داشت جناب محمدین ایی‌بکر درمعس 
والی بود و جناب مالك اشتر در رکاب حضرت امیر بصفین بود و بعد از اختتام غزوة صفین حضرت 
امیر (ع)) حکومت مصر دا بمالك تفویض فرمود و بعد از آنکه جناب مالك اشتر در حوالی قلزم 
شهید شد امیرالمزمنین (ع)) حکومت مصر را انیا بجناب محمدین ابی‌بکر تفویض فرمود و معویه 
هم بمد از فوت مالك تصمیم نمود بجپت فتح مصر و عمروعاص را با ششپز ار نفر از ابطال روانه 
نمود بجانب مصر چون نزديك مصر رسیدند معویهین خدیح با جیمی از عثمانیه که در مصر و حوالی 
آن بودندملحق شدنه سروغاص وطلب‌خون عشمان‌بن عفان را ازجناب محمدنمودند و جناب معمد بن 
ابی‌بکر نامه نوشت بکوفه واز حضرت‌امیر المومنین (ع]) استمداد نمود کافذ محمدین ابی‌بکر که 
بعضرت امیر رسد حضرت خطبهً خواندند ومردمرا ترغیب فرمودند بجپاد ومالك‌ین کسبرا بادو 
هزار نفر مأمور فرمود بروند بباری جناب معمدین ابی‌بکر و عدد اصعاب جناب محمدبن ابی‌بکر 
دوهزار نفر بود و جناب کنانةبن بشرهم بادوهزار نفر از مصر بیرون شدند بیاری جناب محید و آنها 
مشغول محاربه بودند بالشگر عیروعاص وجناب محمدبن ابی‌بکر بادو هزار نفر دیگر بجای ماندند 
و لشگر عمروعاص و اصعاب‌معو بةبن خدیج‌بر کنانةبن +شرحبله آوردند و اورا بدرجاشهادت‌رسانیدندو 
جمعیت زیادی‌از اصحاب اور اهم بقتلرسا نیذ ند. 

چون خبر شپادت جناب کنانه واصحاب او بجناب فحید رسید اصحاب ججناب محمد از اطراف 
او متفرق شدند وجناب‌بهيد ماند یاجمعیت قلیلی ۱ 

بيس عمر وعاص ومعوبه بن خدیح فص اورا نمودند جتاب‌محید یاهمان عدٌ قلیلی که‌باقی مانده 
بود بیر ون‌شنوقتال‌شدبد نموده 

بس اصحاب محمد کشته شدند و آنبزر گوار تنها ماند خودرا در میان خرابهٌ انذاخت معویةین 
خدیج دانت داخل خرابه شد و جناب محمد را با دست بته جلپ نمود و عبدالررحمن‌بن ابی‌بکر که 
در مان لشگر عبروعاص بود فریاد زد لاوا هر گز نببگذارم برادرم دا باینقسم بقتل آورند 
عصر وعاص بسمويهةٌ بن خدیح یفام داد که محصد را بقتل نر‌سان معویه‌بن خدیح اطاعت نکرد و گفت 
شما پسر عمم کنانةبن بشررا بقتل برسانید ومن‌دست ازمحمد بردارم هیپات اکفار کم خیم من‌اولکم 
الکم برائة فی‌الز بر وجناب محمد اظپار عطش فرمود آن ملعون گفت خدامر! سبراب نکند اگر 
بتو يك قطره آبی بدهم شما عشان‌را از آب منم کردید واه من ترا بقتل میرسانم تااز حمیم جهنم 
ییاشامی آن بزر گوار فرمود یابن البپودية النساجة لیس ذلك اليك اما واه لوکان سیفی یدی ما 
بافتم منی هذا. 

پس آن ظالم نزديك رفت و سر ناز نين مد را از بدن جدا نمود وجه‌ناز نين اورا در شکم 


۳۲ یاب سوم 


حمارمرده کرد و باتش سوزانید. 

و در انوار العلویه است که گفته شده آنبز رگوار را سوزانیدند در حالتی که در او 
رمقی بود چون خبر شپادت محمد بخواهرش عاینه رسید جزعم شدیدی کرد و کفت هذا جزاء 
من عقه اهله 

و در شرح این ابی‌الحدید است وقتیکه عايشه خبر فوت برادرش محمد را شنید خیلی 
جزع و اضطر اب کرد و در قنوت و تعقیب هر نبازی لمن میکرد ممویةبن ایی‌سفیان وعمرو عاص و 
معو به بن خدیح راو عیال محمد و او لادش‌را برد نزد خود و قسم خورد که از نده است گوشت بر یان 
شده نخورد و وقتی که حجاج‌بن عريبة الانصاری از شام آمد خدمت حضرت امیرالمومنین (ع) گفت 
من هیچوقت اهل شامرا مسرور ندیدم بمئل آن روزیکه خبر قتل‌محمدین ابی‌بکر بشام‌رسید حضرت 
فرمود آگاه باش که حزن ما بقتل محمد باندازهُ سرور اهل شام بلکه چندین مقابل ژیادتر بود و 
بامیر المومنین عرضکردند که شماخیلی جزع میفرمائید بقتل محمد فرمود چگونه جزع نکنم و 
حال آنکه او ربیب‌من بود و برادر اولاد من بود و منپم پدر او بودم و او را اولاد خود محسوب 
مینمودم انتپی ۰ 

و اما مالك‌ین کمب را که امرالمومنن با دوهزار نفر از کوفه بباری محمد روانه فرمود 
چون بنج منزل از کوفه یرون شدند خبر قنل وحرق محمد را شنیدند بکوفه مراجمت کردند و چون 
خبر تنل محمد را بامیرالمومنینع دادند خطبٌ خواند و از فقرات آن خطبه است الاوان معمد بن 
ابی‌بکر قداستشپد و قتل فعندانه نعتبه ثم استعبر باکیاً و قال (م) رحم‌انهٌ محمداً لقد کان لی بارا 
فعلی مثل محمد نحزن الی اخر 

ودر روایتی فر مود کان نله عبدآصالها و لاو لداً صالصا 

و از تاریخ طبری استفاده میشود که قتل محمدین ابی‌بکر رضی‌اله4 عنه در ماه صفر سنه 
سی وهشت هجری درسن بست وهشت‌سالگی بود ودر مصر قبر یست منسوب بجناب محمدبن ایی بکر 
و شاید مدفن بعضی از اعضاء او یامحل قتل او باشد و عادت سنیان ايست که چون بقبر جناب‌محد 
میر‌سند پشت بقبر آنجناب می‌کنند و فانحه بجپت پدراو میخوانند و حضرت امیرالمومنین (ع)در بارة 
او فرمود محمد | بنی‌من‌صلب ابی بکر 

و در روایت‌استکه انجب‌النجباء من‌اهلبیت السوء محمدبن ابی بکر 

و در مجالس المق‌منین استکه حضرت باقر (ع) فرمودند محمدین ابی‌بکر با حضرت امیر 
بیمت نمود به برائت آزشیخیص‌وموید اينست اشماراو 


يا ابانا قد وجدنا ماصلح خاب من انت ابوه و افتضح 

انما اخرجنی منك الذی اخرج الدر من الماء الملح 

انیت العهد فی خم وما قاله المبعوث فیه و شرح 
تا آنکه میگوبد 

يا بنی الزهراء انتم عدتی و بکم فی‌العشر میزانی دجح 

و اذ | صح ولائی لسکم لا ابالی ای کلب قد نبح 


عجب است که‌اهل تسنن معاویه را چون برادر امالحبیب زوجه پیغمبر و دختر ابو سفیان و 
خواهر معاو به بود خال الممنت گفتند ومحمدین ابی بکر را که برادر عایشه است خال الموّمنین 


در ذکر جواریون حضرت امیر (ع) ول 

و ایضاً شیمه را چون منکر خلافت شیخين میباشند کافر ورافضی خوانند 

اما معاویه را که منکر خلافت حضرت امیر ودشمن او هست مسلمان دانند باآنکه شمش بر 
روی خلبفه پیضبر کشید و جناب محمد فرز ندی داشت مسمی بقاسم و ام فروه والد حضرت صادق 
دختر قاسم بن‌محمد بن‌ابی بکراست وجناب قاسم‌ین محمد بن‌ابی بکر ازفقهاه سبمه‌مدینة طیبه بودومادر 
جناپ قاسم دختر یزدجرد وهمشیره شهر بانو بود که‌جناپ قاسم باحضرت امام ز بن‌المابذین پسر خاله 
یکدیگر بودند چنانچه در بحار ازهشام کلبی روایتکرده 

ودر اصول کافی از حضرت صادق ع روابتکرده که فرمود کان سعیدین مسیب وقاسم بن 
محبدین ابی بکر وابوخالد الکابلی من‌تقات علی بن الحسین (ع) 

چهارم از حوارین حضرت‌امیرالنومنین(ع) جناب‌اویی بی‌انیس القر نی‌الیمنی برد . 

و در مجالس المق‌منین فرموده که حضرت پشبر ( ص ) در شأن او نفس الرحمن و 
خیرالتابمین فرمود وفرمود انی لانشق روح الرحمن من‌طرف الیمن 

ومنقولست که سلمان ازحضرت یغمیر سئوال نمود که آن شخص کیست حضرت فرمود ان 
بالیمن شخصایقال لهاو یس القر نی بحشر بوم القیمه امه واحدة بدخل فی‌شفاعته‌مئل یه ومضرالامن 
رآه منکم‌یقر آه منی‌السلام 

و منقولست که اویس دریسضی ازشیها میگفت هذا ليلة ال کوع و در بعضی ازشبها میگفت 
لیلها لسجود وتا صبح مشفول رکوع یا سجود بود یکی گفت‌ای او یس چون طاقت داری که شبهای 
باين درازی بر کوع يا سجود پردازی گفت کجاست شب دراز کاشکی از اذل تا ابد یکشب بودی 
و به رکوم با سود آخر بردمی ودر آن ناله‌های زار زار کردمی 

به نیمه شب که‌همه‌مست‌خو اب خوش باشند من و خبال تو و گریه های درد آلود 

واویس دریین شتربانی کردی و از اجرت شتر بانی مادر صالحه صادقه خود را نفقه دادی 
روزی ازمادر اجازت خواست تابه‌مدینه بزیارت حضرت رسول (ص) رود 

مادرش گفت برو لکن اکر پیغمب‌صلی‌اله علیه و آله درخانه نباشد توقف نکنی چون‌بز یارت‌رفت 
حضرت ییخبر بخانه نبودند بجانب یمن بر کشت چون ییغمبر (ص) بخانه آمد نوری‌در خانه دید که 
هر گز ندیده بود فرمود بدر خانه کسی آمده عرض کردندبلی از یمی شتر بانی آمده اسم او او یس 
بودتعیتی‌فرستاد و بر گشت حضرت فرمود آری این‌نور او بساست که‌درخانهٌ ماهدیه گذاشته ورفته 

ودر ارشاد است که‌امر المومنن ۸ع و تتیکه میغو استند شزوه صفین وارد شوند بمحلی 
که ذی قار مینامیدند نشست بجپت اخذ بمت از لشکگر خود فرمود ازجانب کوفه هزار نفر نه 
کم ونه زیاد ییایند که بامن‌یمت کنندبر مردن‌ابن عباس مضطرب شد که مبادا کسموزیاد شود 

پس عده کسانیکه از کوفه آمدند بزراگ سعت شمردند نبصد و نودو نه نفر بودند 

ابن عباس گفت انامه وانا اليه راجمون چه باعث شدکه امیرالمومنن چنین فرمایشی فرمود 
براین بینها شخصی آمد که‌قبای صوف در بر داشت باشمشم و سیر نزديك شد عرض کرد یا علی 
دستت را بده پیمت کنم فرمود بچه قسم ییمت میکنی ؛ 

عرشسکرد بسیم‌وطاعت وفتال درمقا بل شما ماشهید شوم با آ نکه‌خداو ندفتح بدهد فر مود اسم نو چیست! 

هرض کرد اویس است فرمود تو اویس قرنی هستی 

فرض کردبلی فرمود اقه اکبر شنیدم‌از بسرعمم یشمبر خانم (ص) فررمود یاعلی تودرك میکنی 
مردی را ازامت من که اسم اواویس قرتی است که بشپادت ازدنیا میرود و داخل میشود در شفاعت 
اومثل قببلةٌ ریعه ومضر 

پس ابن عباس گفت چشم من روشن شد و مسرور شدم و جناب !ویس در غزوه صفین در 
ر کاپ امیر المو منین شبید شد ودر شماره زهاد نمانیه است و جناب تمه الاسلام نهاو ندی در تاش 


۳۴ باب سوم 


بنیان رفیم حالات ايشان را مفصلا مر قوم فرموده‌اند واين احفر هم اجمالا ذکر میکنم 

بدانکه چپار نفر آنها صاحب زهدو ورع و پرمیز کاری واز اصحاب امیرالمومنین (ع)بودند 
وچپار نفر دیگر از اصحاب معاو به بودند 

اما چپار نفراز امحاب امیرالمومتین بودند 

اول اویس قر نی بود که فی‌الجمله ذکر احوالان شد 

دوم جناب رییم‌بن خثیم الاسدی الکوفی بود 

ودر روضات الحنات نقل فرموده که جناب دییم بن خیم ست سال در امور دنیوی کلم 
نفرمود مگر آنکه ییکی از تلامذه‌اش کفت درقریه شما مسجدی هت عرض کرد بلی فرمود آیا 
بدرت ز نده است عرض کرد نه فوراً پشیمان شد و بخود گفت ای رییم صحبفه عصملت دا سیاه کردی 
ودیگر ابداً در امور دنیوی تکلم نکرد تاخبر فتل حضرت سبدالشهداه راشنید 

یس یکی از لشگربان که درواقهٌ کر بلا حاضر فر مود دجتتم بپا ای‌بررس شپداء معلقات 
علی اسنة الرماح فوای لقد قتلتم صفوة لوادرکپم رسول‌ان (ص) لقبل افواهیم واجلسپم فی حجره 
ثم‌قره اللهم فاطر السموات والارض عالم الغیب والشمادة انت تصکم بین‌عبادك فیما کانوا فه بختلفون 
وبمد از آن ابداً تکلم نکرد تااژز دنیا دفت 

واز مرحوم شیخ بهائی (ده) در جراب سئوال شاه عباس نقل شده که نوشت بسلطان 
عصر بعرض میرساند که خواجه رییع علیه‌الرحه ازاصحاب امیرالمژمنین (ع) بود ودر نزد آن 
حضرت بسیار مقرب بود ودر کشتن عثمان بی عفان هم نیز دغلی داشت ودر وقتبکه كگر اسلام 
بغر اسان بجپاد کفار میرفنند جناب خواجه همراه بود ودر آنجا فوت شد 

واز حضرت رضا (ع) منقولت که فرمود مارا از آمدن بخراسان فائدهٌ نرسید بفیر زیارت 
خواجه دییم 

و جناب خواجه رییم ابن خیم درحدود سنة شصت و سه هجری از دنیا رحلت فرمود و قبر 
شر بفش در يك فر سخی مشهد مقدس معروف است بمز ار خواجه ریم انتهی مافی الروضات 

ودر کتيبةٌ بقمه خواجه بط علی رضای عباسی نوشته شده قال الرضا (ع) ما حصل لی من 
القدوم بخر اسان الازيارة دییم‌ین خنیم 

ودر مجمعالبحرین از ابن ابی‌الحدید تقل می کند « فی شرح خطبته (م) عند توجههم 
الی صفین قال نصر فاجاب علیا جل من الناس الاان اصحاب عبداه ین مسعود اتوه و فیهم الرییع بن 
خئیم وهم یومثذ اربعماًة رجل الوا یاامیرالممنین (ع) انا قد شککنا فی هذا القتال علی معرفتنا 
بفضلك ولا غنابنا ولايك وبالسلمبت عمن یقاتلوا العدو فولنا بعش هذه‌الفور نکن تم تقاتل هن‌اهله 
نوجه علی ( ع ) بالر ييم‌بن خثیم علی تغرالری فکان اول لواء عقده علی(ع) بالكوفة لواه دییم بن 
ختیمانتهی > ر و ایمی که‌در قدح ایشان هست‌همین روایت است استفاده‌میشود که یشان‌همالعاذ باافه از 
مشککین بوده‌اند وجواب ممکنست گفته شود اولا از این‌ردایت معلوم نمیشود که‌جناب ریم تائل 
باین کلام باراضی بگفتن اینکلام بود 

و انیا از اصحاب خاصه المه اطهار که مسلم‌است مر اتب تقوی و دیانتشان از این قبیل کلمات 
زیاد دبده‌شده که درمقام‌صلاح گفته! ندنه از دوی تعرض وایراد وانکار بآن حضرت بوده‌مئن کلمات 
سفیان‌بن ابی لیلی که از حواریین حضرت مجنبی (ع) بود و کماتی که بنظر خیلی از ایشان غیر 
مناسب بود بعضرت مجتبی(ع) عرض کرد مثل قوله‌یا مذل‌المومنین وقوله با مسود الوجوه و نصواینها 
و مثل کلمات حجعر بن عدی ک‌از خواص اصحاب حضرت امیر(ع) بودو عرضکرد املو امه لوددت انك 


در ذکر حوار بون حضرت امیر(ع) ۱۳۰ 

مت ومتنامعك ولم‌ترهداالیوم 

چرن مسمکنست که این کلمات را بلحاظ دشمنان گفته باشدیا بفهم خود بعضی محنورات رادرصلح 
ومقاتله دیده باشنه لپذا المه اطبار ترتیب آثار کفر وفسق باين کلمات نمیدادند . 

در تار باع گزیده است که ر بیع بن‌خشیما لکوفی دالی تزوین بود از قبل مرتضی علی (ع)و 
ابنبزر گوار صری هماین عیادةان خثیم بود که وفت یکه از امیر الموّمنین صفات شیعهرا شنیدص حه 
ککبد ومغشیا علبه افتاد بر روی ذمین اوراحر کت‌دادند دیدندازدنیا رفته 

سوم از زهاد نمانیه که از اصحاب امیرالمژمنین (ع) بودهرم بی‌حیان‌بی فیس است و در 
رجال استو کان زاهداً قیامم علی علیه السلام 

چهارم جناب عامر ین عبدقیس است و دررچال است عامر ین عبدالقیس من‌الزهاد الشمایه 
کان مم علی (ع) دعن‌الکشی عن علی‌بن محمدین قتیبه قال سئل ابومحمد من‌الزهاد الثم نیه فقال د ییم 
ين خیم وهرم‌بن حیان واویس الفرنی وعامرین عدقیس کانوامم علی(ع) دمن اصحابه و کانوا زهادا 
اتقیاه الخ انتپی مافی الرجال 

اما آن‌چپار نفر که ازاصحاب ویاران علی (ع) نبود ند: 

اول حس ین ابیالحسیالبصری بود که رئیس قدر به است که باهرطایفه سقتضای میل او 
رفتارمی کرد واورا وسیله کسب وریاست خودقرار داده برد واو روزاول‌ماهء‌رجب سنه‌صد وده ازدنیا 
رفت درسن هناد وهشت سالگی وگو یندمادرش خیره کنیز امسلمه بوده و گاهی‌حسن شیر از بستان امسلمه 
آشامیده واز بر کت‌ستان اوحکمتفصاحت لسان نصیب‌اوشده وابن‌سیر ین بصری‌هم که‌علم تعبیرداشت 
بعداز او بفاصله صدروزازدنیا رفت وقبر هردودر بصره است مقابل یکدیگر و بیاست درمذمت او که‌در 
وفع جنك جمل وجنك صفین وجنك نپروان باری نکرد حضرت امیرالمومنین را و در وقعهً طف یاری 
نکرد حضرت سیدالشپداه علیه‌السلام‌را بلکه دارد که‌در وقعهٌ طف باقتيبة‌بن مسلم فراراً رفت‌بطرف 
خراسان بجپة فرار از اين بليةٌ کبری وفتنهٌ عظمی. 

در روضات میفرماید که حضرت امیر (ع) حسن بصری رادید که وضو میسازد و اسر اف‌میکند 
در آب وضو حضرت‌فر مود(لاتسرف فیوضوئك) حسن بصری جسارن‌نسود عرض کردشما اسر اف نکر دید 
که‌ابنقدرخون مسلمین‌را دروقعه جمل وصفین و نپرو آنر بختید؟ 

حضرت فرمود گویاتومعزونی بربختن خونآنها ای شیطان عرض کرد بلی! حضرت نفر ینش 
کرد که‌همیشه اوقات‌محزون باشد» این‌بود که بعداز نفر ین‌حضرت همه‌وقت‌م‌هزون‌بود مثل کسیکه ازدفن 
یکنفر از اقار بش بر کُشته باشد یامث لکسیکه مر کبشراگ مکرده باشد. 

و از اهیر سید حصین سبط محقق کر کی از حال‌حسن بصری سوّال کردند فر مود« لاشكك فی‌ان‌هذا 
السن لیس بحسن ویجپ لعنه‌وهو اعدا عدولامیر الموّمنین(ع)السمی‌علی لسانه بسامری‌هذهالامة» 

وحضرات اهل _ ننن وفتیکه اسم‌اورا میبر ند بالام‌تعظیم اسم میبر ندووفتیکه‌اسم مقدس حسنین 
علیهماا لسلامر امیبر ند بدون لام تعظیم یادمیکنند 

دوم | بامسلیم خولانی بود که‌از اصحاب-عوبه است‌ومردمرا تحر یص‌مینمود بقتال‌امیر السومنین ع 

سوم مسر وق بی‌الاجدع بود که‌عشار بودازجاب‌ممویه و بسل‌عشاری‌مرددر رصافه که‌موضی 
است‌بائین‌و اسط ر تبررش‌هم درر صافه است 


چهارماسودین بزیدالنخعی بود 


۱۳۹ باب سوم 


فصل هشتم 
در مختصری ارحالات بعضی‌دیگر ارخواص اصحاب ام المق‌منین(ع) 

منجمله جناب عمار بن‌باسر بود که‌از زرگان صحاه حضرت یغمبر (ص) و مدملازم خدمت 
حضرت امیر (ع) شد 

و در انوار العلویه است در ایام عمر والی کوفه شد و درکوفه فضایل امیر (ع) دا نشر 
میداد خبر مین الخطاب رسید او را عزل نمود چون بدینه آمد عمر گفت آیا مجزون شبی از 
عزل‌شدن از کوفه؛ 

فرمود مسرور نبودم بمنصوب بودن ازجانب توچگونه محزون‌میشوم بعزل‌نمودن 

وجناب عمار درخلافت‌غثمان درمیان بازار باواز بلند فضایل حضرت امیر () رانقل‌مبکرد 
پس علمان او را طایید وامر کرد اورا ابنقدر زدند که استخوان پپلوی او شکست ومراعات‌نکرد 
مصاحبت اورا بایشبر (ص) انتهی 

ودررجال کییم است که در غزوه بدر و سایر فزوات خدمت حضرت یغبر (ص) حاضر بود 
ردوهجر تکرد یکی بحبثه ودیگری بمدینه طیبه و در صفین در رکاب حضرت امیر المومنین (۶))شهید 
شه درسن نودوسه یانودوچپار 

و ازحمران‌بی اعین روایتکرده که از حضرت بافر (۶)) سژال کرد چه میفرمائید در باره 
هار سه مرنبه فرمرد رحمامهُ عماراً قاتل مم امبر الموّمنین (ع) و قتل شهیداً بعد گفت من‌نزد خودم 
گفتم منز لنی اعظم ازاین نسیشود 

پس حضرت متوجه بمن شد فرمود شاید تو می گولی که عمار مثل سلمان و ایی‌در و مقداد 
است هیپات‌عرضکر دم از کسا دانست که آن روز شهید میشود فره‌ود چون جنك صفین‌شدت کرد آهد 
خدهت حضرت امیر الموّه‌نین (ع) عرض کرد یاعلی هوهو یعنی اهءروز همان روز #وعور است حضرت 
فره‌ود برگرد بصف‌قنال دوه‌رتبه عرض کرد همان‌جواب‌را شنید مرنبه سوم عرض کرد حضرت‌فره‌ود 
بلی اهر وز است روزهوعود 

عمار بر گشت بصف‌قنالوهی گفت «البوم‌القی الاحبة محمداً وحز به > 

و کنبه عمار ابوالیقظان بود و درغزوه صفین ابوالعادیه فزاری بانیزه خود زخمی بجناب 
عمارژد و اورا ازاسب انداخت وسر نار نین اورا از بدن جدا کرد خبر بامیر الموه‌نین (۶)) دادند بسیار 
ه«حزون شد و آهد ببالین عمار نشست»هموما ومموها این اشعاررافر مود 


الاایپاالموت الذی‌هوقاصدی ارحنی فقد افتیت کل خلیل 
ار اك تفت بالذین احبهم کانك نو نهر هم بدلیل 


بعد فر مود اناموانا البه راجمون وفره‌ود هر که برقتل عمار غمگین نباشد او دا از سلمانی 
بهرة نیست 

و پدر جناب‌عمار باسربن عامررا دره‌که مظمه بقتل‌رسانیدند واو اول هردی است که‌دراسلام 
درراه دین‌شپیدشد 

و مادر عار »خدره سمیه‌است ک‌دره‌کهٌ ممظمه کفار اورا اذیت بیار نمودند واو صبر 
کرد آخر الاهر ابوجهل ملمون نیز ه بر آن میعدر زد واورا شهید نمود واو ادل ذنی است که در 


درذ کر مختصری ارحالات بعضی ازاصحاب خاصه حضرت امر(ع) ‏ ۱۳۷ 
اسلادر راه دین‌شهیدشد ۰ 

و در ورقت شپادت شیر سپت عمار آوردند پس تسم کرد و گفت پیفبر (ص) فررموده آخر 
شراب ی که دردنیا میاشامی شیر است 

حنظظلهبی خویلد گفت من نزد معاویه نشته بودم دو نفر آمدند و هريك مدعی بودند که 
من قاتل عمارم عبدالل4بن عهر گفت من شنیدم از یغبر(ص) که‌فرمود تله‌الفثة الباغه 

ومنجمله جناب مالك‌بن حرث‌الاشتر النخعی بود و اختصاص او بامیر المژمنب (ع)اظهر 
می‌الشمس است 

ودر رجال است که امیر المومنین (ع) وقتی که مالك شپید شد فرمود < لقد کان لی کسا 
کنت لر سول‌اله» و کلماتی‌فر مود: 

منجمله فر ءود وی در مالك‌رما »الك لوکان من‌جبل لکان فنداً و لوکان من‌حجر لکان صلداها 
واقه لیپدن هوتك عالما و لیفرحن عالبا علی هثل هالك فلتبك البواکی وهل مرجو کالك و 
هل موجود کمالك وهل قامت النساء علی مثل مالك یعنی اجرمالك باخدا باد اگرمالك کوهی بود 
کوه‌عظیمی بود واگر سنگی بود سنك صلب‌سغفت بزرگی بودا آ نکه‌فر مود اما و اب‌هلا که قداعز اهل 
المغرب و اذل‌اهل المشری وقال عله‌اللام لااری مثله بمده ابداً 

و این بزر گوار درمقام حلم احلم ناس بود 

چنانچه در روایست که روزی جناب مالك از مبان بازار میگذشت در حالتبکه لباسهای 
فاخر پوشیده بود یکنفر از اهل بازار که جناب مالك را نمیشناخت جسارتی بوی کرد جناب مالك 
ایداً متعررض نشد وتشریف برد آن مرد شناخت که‌مالك اشتر است‌بسیار واهمه کرد وگفت مادر 
من بعز ای من‌بنشیند که‌او را نشناختم‌رفت بطلب‌جناب مالك که‌ازاو عذر خواهی نمایددید که‌در میان 
مسجد نماز میخواندبعداز فراغ از نماز رفت که عذر خواهی نماید جناب‌مالك فرمود و انئّ‌داخل مسجد 
نشدم مگر بجهة آنکه ازبرای توطلب مففرت نمایم . 

و کیفیت‌شهادت جناب‌مالك‌چنانچه در اخبار معتبرءاست آنستکه بعدازفرااغ حضرت‌امیر ع 
ازفزوهُ صفین درسنهً سی وهشت هجری حکومت مصررا تفویض فرمود بجناب مالك اشتر و محمدبن 
ایی بکر دا از حکومت عزل فرمود وجناب مالك تشر بف برد بجانب مصر بشهر قلزم که‌سه‌منز لی 
مصر است‌رسید نافع غلام عثمان این عفان سمی درمبان عسل نمود وبآن بزر گوارخوراند وبآن 
سیب شهید شد 

محعودین دحرجه اين خبر را بسمویه فرستاد او از شنیدن این خبر خیلی شادو خرم گر بد 
پس میان جماعت آمد وفریاد کرد اما بعدفانه کان‌لملی بن ایطالب 2 بدان یمان قطعت احدهما 
یوم صفین وهو عمارین یاسروقد قطعت الاخری الیوم ومومالك . 

و ان ابی الحدید در شرح نهح البلاغه فر‌مود اگر کسی سوکند باد کند که خداو ند 
تعالی‌در عربو مجمخلق نکر د مانند مالك اشتر مگر استادادعلی بن ابیطالپ‌را کمان‌ندارم درس وگند 
خود کناهی کرده باشد وحضرت امیر (ع) درباره او فرمرد که اشتر برای من چنان بود که‌من‌برای 
حضرت پیغبر(ص) بودم بعد گفته و کان فارسا شجاعا رتسا من اکابر الشيمة وعظمانها شدیدالتحقق 
بولاء امیر المومنین (ع) 

و گفته شده که حضرت‌امیر پنج نفررا لمن میکردمعویه و عمروعاص د ابواعور سلمی 
و حبیپ بن مملمه و برس تن بحرین ارطات را 


۱۳۸ باب‌سوم 


رممویه هم پنج نفررا لمن میکرد آنحضرت و دو نور دیده‌اش و عبداه بن صاس و 
مالك اشتر را 

و در مجالس المق‌منین است که جناب مالك اشتر در حوالی قلزم بصل مسموم شهید شد 
وجنازه شریفش راحبل نمود ند بمدینه طیبه ودرآنجا دفن کردند و بسد ازشهادت مالك بازدومر نبه 
حکومت مصر را بمسمدین ابی بکر تفویش‌فرمود 

منجمله بود جاب حجر ان عدی 

کان من ابرار اصعاب اءیرالیوه‌نین و کان ذا علم و حلم وشجاعة و کرم وفصاحة وکان دن 
الزهاد والباد وزهد وعبادنش «مروف بود ودرهر شب و روزی هزار رکمت نماز بجای میآورد و 
حضرت امیر (ع) از کیفیت قتلش باو خبر داده 

محعودی درمر وج الذ هب فر موده که درسنةٌ پنجاه‌و سه‌هجری معوبه حجر بی‌عدی کندی‌را 
قتل رسانیدواو اول کسی است که بقتل صبردر اسلام کته شد ودر هنگام گر فتاری‌جناب‌عمرو ای 
حمق حجربن عدی در کوفه محبوس بود بامر زیاذیین اییه وبمد از فوت عمروین حمق زیادین ایه 
ايشان را بانه نفر ازاصحابش ازاهل کوفه و چپار نفر از غیر اهل کوفه مغلولا روانه کرد بشام 


نزد معویه . 
بس چون چند میل‌از کوفه دور شد دختر حجر اين اشمار را انشاد کرد : 
ترفع ایپا القسر المیر لملك آن‌تری حجراً بسیر 
بسیر الی معويةبن حرب لیقتله کذا زهم الامیر 
ویصلبه الی‌بایی دمشق و تأکل من محاسنه‌النسور 
الا یاحجر حجر بنی عدی تلقتك السلامة و السرور 
الا بالیت‌حجرا مات‌موتا ولم ینحر کما تحرالبعیر 
نان تپلك فکل عصید قوم الی هلك من‌الدنیایسیر 


و چون نزديكدمشن رسیدند خبر بمعویه دادند واو مرد اعور يك چشمی را باستقیالشان 
فرستاد چون نزديك حجر آمدیکنفر از اصحاب حجر کفت نصف ازما کشته خواهند شدو نمف‌دیدر 
نجات خواهند بافت بقیه اصحاب گفتند از کجا میگوئی ٩‏ 

گفت نمی‌بینید که این مرد يك چشم دارد . 

پس چون آنبرد رسید به حجر و امحابش کفت ممویه‌مرا امر کرده تو را با اصحاب بقتل 
بر‌سانم يا رأس الضلال ومعدن الکفر والطنیان مگر اینکه‌از کفر خود بر گردید وعلی‌را لمع نکنید 
واز او برالت بجو کید جناب ححر و نصف اصحایعی فررمودند الصبر علی حدالسیف لایسر علینا مما 
ندعونا البه_ثم‌القدوم علی‌اله علي نبیه ووصیه احب الینا من دخول النار 

و نصف دیگر برائت جستند از امیر المزمنین (ع) بعد آن ملمون آمد که‌جناب حجر دابقتل 
برساند فرمود بگذار تا دورکت نماز بخوانم بمد ازفراغ نماز آن ملمون گفت آیا از کشته شدن 
میترسی فرمود چگونه میترسم و حال آنکه من قبر محضوری و سیف مشهوری و کف منشوری 
ند یدهم 

بس_ آن ملمون نزديك آمد و آن بزرگوار رابا کسانیکه بااو موافقت کرده بودند از 
اصحایش قتل رسانید و بمضی فتل‌جناب حجر ین عدی رادرسنه‌پنجاه و يك نوشته‌اند و قبر جناب‌حجر 
در شام ممر‌وشست . 

و در اصابه است وتتیکه معویه امر کرد بعتل جناب حجر آن بزرگوار وصیت کرد 
که قید و آهن را ازمن بر ندارید و خون بدن مرا نشوئید که روز قيامت همین قسم با معاویه 


در ذکر مختصری ازحالات بعضی از اصحاب خاصا ۲ نحضرت ۱۳۹ 


و در بسضی از کتب است حجر بن عدی برادر طرصاح بن عسدی است صاحب 
این اشعار . 
با ناقتیلاتزعری من زجری وشمری قبل طلوع الفجر بغیر ر کبان وخیر سفر الغ 


و این اشتباه است چون حجر ین عدی کندی کو: بود و طرماح بی صی طالی بود . 

و منجمله بودر کید‌هجر ی بضم لر اه در رجال ۲ است که‌امیر المومنن (ع)فر مود ای 
رشید چگونه است صبر تو اگر دهی بئی امیه "را بخواهد وهردو دست وهر دو با وزبان ترا تعلم 
کند مر‌ضکرد با امبر المومنین عاقبت آمرزش و بپشت‌است ؟ فرمود ای رشیدنودر دنیا و آخرت‌با 
من خواهی بود " 

راوی کفتو ال چندی‌نگذشت که عبیداههز باد فرستاد و او را دعوت کرد سوی خود و 
تکلیف نمود باو برائت جستن ازامیر المومنین را جناب رشید امتناع نمود از برائت جستن ابن زیاد 
گفت مولای توبتو خبر داده که‌بچه فم کشته خواهی‌شد » فرمود خلیل من بس‌خبر داد که‌تومر| 
میطلبی وتکلیف میکنی به برائت از مولایم و من اباه میکنم پس تو دستها و پاها و زبان مرا 
ی ۲ کفت وایه من تکدیب میکنم اورا 

پس امر کرد که دستها و پاهای اورا قطم کردند وز بانش دا باقی گذارد 

بس مردم اطراف او جمم شدند فرمود پیاورید کاغذ و دوات تا بگویم برای شما اخبار 
آیه را نا روز قیامت 

پس این زیاد حجام فرستاد و زبان اورا قطم نمود ند و از دنیا رفت و حضرت امیر المومنن 
اورا رشید البلایا نامیده بود وباو علم بلایا و منایا تعلیم کرده بود و یکی که میر سید میگفت تو 
ببردن کذا میمیری و بدیگری میگفت تو بغتل کذانی کشنه میثری و بیمان قسم که میفرمود 
همان فسم میشد ۰ 

ودر روایتست که یکروز امیرالمومنت (ع) با ا صحابش تشریف برد بنخلستانی و در زیر 
نغله نشتند وقدری رطب از آن چیدند وخدمت حضرت گذاردند که میل فرماید رشید هسری‌عر ض 
کرد با امیر اللمنین چقدر رطب خویی است فرمودند رشید آگاه باش که ترا بهمین درخت 
آریزان میکنند ۰ 

پس رشید روزها مپرفت نزد آن درخت واورا آب‌میداد تا امیرالموّمنین از دنبا رفت يب 
روزی رشید رفت در نزد آن درخت دید شاخه آن درخت را بر بده‌اند گفت اجل من نزديك شده نا 
اینکه غلام ابن زیاد آمد گفت اجابت کن امیر رارشید تشریف برد نزد ابن زیاد گفت‌از دروغهپای 
مولایت امیر الممنین (ع) بجپت من نقل کن دشید گفت وا من دروغ نمیگویم و مولایم دروغ 
نفرموده و بمن خبر داده که دستها و پاها و زبان مرا قطم خواهی کرد ابن زباد گفت وا الآن 
مااورا تکذیب میکنیم 

پس امر کرد دستها و باهای‌او را قطم نمایند و اما ز بان او دا قطم نکنند پس او را با 
دست ویای قطم شده آوردند میان باز ار و از امور عظیمه بمردم خبر میداد خبر باین زیاد دادند 
امر کرد زبان اورا قطم کردند واورا بهمان شاخه نغله بدار آو بغنند وساقا قصه‌او با میم نمار 
وحبیب ین مظاهر گذشت ۰ 

و منجمله کمیل بن ریاد النخجعی که از کبار تابمین بود ودر سنه هشتاد وسه هجری این 
بزرگوار رابامر حجاج بقتل رسانیدند در سن نودسالگی 

ودر ارشاد مفید است وفتیکه حجاح والی کوفه‌شه کمیل بن زیاد را طلیید جناب کل 


۴۰ باب سوم 


کر بخت حجاج عطایای طایفه وقوم کمیل را منم نمود چون کمیل چنین دید گفت من‌مرد بیری‌هستم 
وعمر من گذشته‌وسزاوار نیست که‌قوم من از عطایاشان ممنوم شون بواسطه من 

پس کمیل خود رابدست خود تسلیم حجاح نبود آنملمون کل راکه دید گفت من خیلی میل 
داشتم که رای نو باه 

ِ ۲ و بافی نمانده لکن موعد خداو ند است و بعد از قتل حسابست و 
امير المومنین سلام‌الله علیه یمن خبر داده که‌تو فاتل‌من خواهی بود ۰ 

حجاج گفت بلی توشريك بوده‌ای درقتل عثمان بن عفان وامر کرد سر آنمظلوم را با شمشیر 
از بدن جدا نمودند و دعای کمیل که در شبهای جمعه و شب نیمه شعبان خوانده میشود منسوب 
بایشانست 

واضاً در امالی صدوق است که امیرالمومنین دست کمل را گرفت و برد تصحرا و 
آهی کشید و فرمود الناس ثلائه عالم ربانی ومتملم علی سبیل النجاة وهمح رعاع اتباع کل ناعق 
پمیلون‌مم کل ریح لم یستضیوّا بنورالعلم ولم یلجاّاالیر کن وثبق یا کمیل العلم خیر منالمال‌العلم 
بحر سك وانت تحرس المال والمال تتقصها النفقةو العلم یز کوا بالانفان یا کمیل العلم‌دین یدان‌امه به 
یکسب الانان| لطاعة فی‌حباته وجمیل الاحدو له بعد وفاته یا کمیل مات خزان الاموال والعلماء‌باتون 
مابقی الدهر اعیانهم مفقودة وامثالهم فی‌القلوب موجودة آه آ* آن‌هیپنا واشار بده‌الی صدره لعلما 
جا لواصبت له حملهة بل اصیب له‌لقنا غیر مامون‌بستممل آلةّ الدین فی‌الدنیا الی آخره 

ومنجمله برد جناب قنبر مولی امیرالممنین در ارشاد مفید است که روزی حجاج لن 
بوسف ثقفی گفت من میل دادم که یکنفر از معبین ابو تراب دا يابم و تقربا الی ال خسون 
او را بر یزم 

اصمحابش گفتند ما کسی‌را که‌قدیمی تر باشد از قنپر غلامش سراغ نداریم 

پس فرستاد عقب قنبر واورا آوردند حجاج گفت تو قنبری فرمود بلی گفت کنبه‌اتابوهمدان 
است فرمود بلی گفت تو بنده علی بن ایبطالب هستی فرمودبنده خدا هستم وعلی ولسی نعی‌من است 
گفت از دين علی تبری و بیزاری بجوی فرمود "و مرا راهنماتی کن بدینی که افضل از دین 
لر باشد ۰ 

گفت حال که تبری از دین او ننیجوئی پس هر قسم کشتن دا اختبار میکنی بگو تاترا بآن 
قسم بقتل برسانم فرمود اختیار باخود تو بپرقسم که‌تو مرا بقتل برسانی من هم‌ترا بهمان قسم بقتل 
ميرسانم و بتحقیق که خبر داده بمن امیر المزمنین (ع) که موت من بذیع است ظلماً 

پس حجاج امر کرد بذیح او 

واز حضرت صادق ع روایت شده که‌از برای امیرالمومنين ع غلامی بود مسمی بقنبر و خیلی 
آن حضرت را دوست میداشت ووقتی که آقا ازمنزل بیرون می‌شد قنبر هم باشمشیر پشت سر آنحضرت 
بیرون می‌شد بکشب حضرت فرمود قنبر چراپشت سر من‌میاً: ؛ 

عرضکرد بجپه آنکه مبادا صدمه بوجود مبار کت وارد شود فرمود تو از اهل آسمان مرا 
محار ست میکنی بااز اهل زمین عرضکرد از اهل زمین‌فر مود اهل زمین نمیتوانند بمن‌صدمه بر سانند 
مگر باذن خداوند عزوجل بر کرد پس قنبر بر گشت ۰ " 

و در انوار العلویه از سضی کتب نقل کرده که قنبر از اولاد بادشاهان بود وچرن حضرت 
امیر (ع ) شهید گردید قنبر می‌رفت و هیزم جمم می‌کرد و می‌فروخت و از وجه او تحصیل 
قوتی می کرد » 

ودر رجال کییر روایت شده که‌ازاو سئوال کردند تو غلام کیستی گفت مولای من کسی 


در ذکرمختصری ازحالات بعضی از اصحاب خاص آ نحضرت ۷۱۴۹ 


است که ضرب بسیفین وطمن بر محین وصلی القبلتین و بایم‌البیمتین وهاجر الهجر تین ولم یکفر بای 
طرفعین انا مولی صالح المومنیت ووارث النبییتهو خیرالوصبین واکیر السلمین و یسوب‌المومنین 
و نورالمجاهدین ورگیس البکائین وزین العابدین الخ 

ومرحوم ثفه‌الاعلام نوری میفرماید که و یه تل کسوچکی است بين نجف اشرف و 
کوفه وجیمی از بزرگان اصحاب حضرت امیر(ع) دراو مدفونند مثل جناب کمیل که‌قبر ایشان معلوم 
است و ازما بقی اثری‌نیست وفرموده گمانم رشید هچری که جلالت قدرش خیلی از کمیل بیشتر 
است قبرش درئویه باشد و همچنین معتمل است که‌قبرجناب قنبر غلام حضرت امير (ع) که‌اورا با 
حجاح که حاکم کونه بود گردن زدند در ئو به باشد ۰ 

ودر مجالس الق‌هنین است که قبر قنبر غلام حضرت امبر (ع) در حمص است که بین 
شام وحلب است ۰ 

ومنجمله برد جناب‌عدی‌بن‌حانم طالی وجپة اسلام عدی‌بن حاتم‌این‌بود که چون لشگر 
اسلاع ز نان قببله طی‌را اسر نمودند و بمدینه آوردند ازجمله اسراء‌بود دختر حاتم طائی چون‌اورا 
نزد پیبر (ص) آوردند آنزن عرضکرد من‌دختر حانم طائی‌هستم برادر من عدی‌ین حاتم فر ار کرد 
برمن‌منت گذار ومرا آزاد کن روزاول پیغمبر باوجوایی نفرمود . روز دوم باشارة امیرالممنین 
(ع) باد اين عرض‌را کرد حضرت‌اورا بخشید واورا بمعل خودبر گردانید باین سب عدی‌بن حاتم 
رغیت باسلام نمود و مشرف شد خدمت رسول (ص) حضرت و سادهٌ خود را برای وی گسترد ودر 
روایتی رداء مبارك را برای او بین کرد رفر مود ؛ 

د ادا اتااکم کر یم فا کر موه » ودرحرب جمل وصفین و نپروان ملازم زر کاب حضرت اهر 
(ع) بود و در حرب جمل يك چشم او ضایم شد . در مروج الذهب مسعودی فرموده که 
عدی‌بن حاتم داغل شد بممویه گفت اولادت راچه کردی گفت آنپا درر کاب امیر المومنین شهیدشد ند 
معویه گفت ۲ با از | نصاف است که اولاد خودش زنده بمانند واولاد ت وگشته شو ند 

عدی بی حاتم فرمود آبا ازانصاف است که علی کشته شود و نو زنده بمانی معویه گفت 
هنوز ازقصاص خون عثمان باتی‌مانده‌واودا بر طرف نمبکند مگر خون‌شریفی ازاشراف یمن‌غرضش 
خون‌عدی بود 

عدی‌ین حاتم فرمود وان قلبپای ما که میفوض دارد ترا در سینه‌های ما هست و شمشیرهای 
ما که باتو مقاتله کردیم بشانه‌های ما هست و بدرستیکه قطم حلقوم ورسیدن جان بسینه آسانتر است 
برما از شنیدن سخن سوئی دربارة مولامان امیر المژمنین (ع) الخ 

ودر اصایه است که عدی ين حاتم در سنه نپم هجری اسلام اختیار کرد و حاضر شد جنك 
جبل و جنك صفین را با امیر المومنین (ع) بعد ساکن کوفه شد وعمرش بصدو بیست رسید و بعد از 
سنه شصت‌هجر از دنا رحلت فر مود سار جواد بود وشخمی آمد نزد او و از او صد درهم طلب 
کرد عدی گفت من بسر حاتم طائی هستم ازمن صددرهم تمنی میکنی والله بتو نخواهم داد ۰ 

و منجمله بود قیس بن سعد‌بن عباده واردر جنك جمل و صفین از امیر المزمنین ع 
مغارفت نکرده ودرجنك صفین کوشثها نمود و بعد از حضرت امیر باامامحه :, مجتبی (ع) بود و 
چرن مموبه عبید الل4 بن عباس را بفریفت واورفت نزد معویه جناب قیس بن سعد برخاستو 
خطبه خواند و کوشش زیادی کرد درباری حضرت مجتبی ع بعد که حضرت مجتبی صلح فرمود با 
مموبه جناب قیس رفت بمدبنهٌ طیبه وانزواء اختیار نمود تادر سنه شصت ازدنا رحلت فر مود 


واز رجال کشی نقل شده که سمدین عباده ده‌پسر داشت وهر يك درنصرت میغمبر (س) 


۱۳ باب سوم 


کوشبدنه و طول قامت سعد و هريك از پسرانش ده شبر بود باشبار خودشان و سعدایا و جداً در 
جاهلیت ودراسلام بزرك‌قوم خودبوده 

ودر اسدالغابه است که‌سعدین عباده با ابابکر و همر بیمت نکرد وچون خلافت به‌همر رسید 
بسعدین عباده گفت یاییمتکن يا ازمدینه بیرون شو سمد گفت درشپر یکه تو امیر باشی بودن من در 
آن شپر حرامست لذا از مدینه رفت بشام و او را قبیلهً بسیار در اطر اف دمشق بود هرهفته درقربةً 
مرت نزدقببله وخویشان خودروزی در بی‌راه تبری‌بوی‌زدند واوراشپید نمودند. 

ودر مجالس المق‌هنین است که‌خالد بیو لید تبری بوی زد و او راشهید کرد وازخوف‌مردم 
گفتنداجنه اورا کشتند وابنشمررا ازز بان اجنه‌ساختند 

قدقتلنا سیدا لخز رح‌سعد ین عباده فر میناه بسپمین فلم نخط فژّاده 
و قبر سمدین عباده درغوطهٌ دمشق مشپور ومعروف است ۰ 
فصل‌نهم 
درذکر بعضی ازمنافلین که‌خیلی عداوت ودشمنی داشتند 
باحضرت امیر الم منیر سللام ال[ علیه 

در رجال کبير از حضرت صادق (ع) روایت‌کرده که در زمان حضرت امیر (ع) پنج نفر از 
قریش همراه حضرت امیر(ع) بودنه وسیزده فبیله همراه معویه بودندو آن‌بنج‌نفر جناب محمد بن 
ابی بکر وجناب‌هاشم ابن‌عتبه‌ین ابی‌وقاص المرقال وجناب‌جعدةبنابی‌هبيرة المخزومی 
همشیره زاده حضرت‌امیر (ع) ومحمدبن ابی‌حذیفةبن عتبه‌ین رد ییعه‌واین ابیالعاص بنر بیعه 
داماد حضرت یغمبر (ص) انتهی 

اقول جناب هاشم ابنعتبة ابن‌الی‌وقاص بسرعموی عمر سعد ملمون‌بود بین سعادت و 
شقاوت چه می کند که هردو از اصل واحد بودند و جناب هاشم‌بآن حد از سعادت بود و عمر سعدبآن 
حد ازشقاوت 

ودر مجمع‌البحران است که درغزوه صفیل که‌حضرت امیر (ع)علم را بوی داد سرع ت کر ددر 
محاربه با کفار و ارقلت فی‌سیرها ای‌اسرعت لذااورا مرقال گفتند 

ودر اصا به است که درجنك صفن علم امیر المومنن )ع( بدست هاشم مر قال بود و گفته 
چون خبر قتل عثمان بکوفه رسید جناب هاشم به ابو موسی گفت ییا یت کن با بهترین اين امت 
علی‌بن ایی‌طالب(ع) 

ابوموسی کت تعجیل مکن جناب‌هاشم دست‌خودرا بدست دیگر گذارد گفت ایندست‌مال 
من وایندست مال‌علی(ع) واین‌اشعاررا انشاد کرد: 

ابایم غیر مکترث علیا ولااغشی امیراً اشعر یا 
ابایمه‌و اعلم ان‌سارضی بذاك امه حقا والنبیا 

و این بزر گواد وجناب عمار باس درو ادی‌از اودیه های صفن شید شد ند 

واما جناب محمدبن ابی‌حذیفاین عتبهین ر پیعه بر ادرزاده هندزوجة ابی‌سفیان ومادر 
معو یه بود 


در ذ کر بعضی ازمنافلينم که‌عداوت داشتند باآن‌حضرت ۱۴۳ 

واین بزرگوار مردمرا تحریس‌می کرد بخلم‌عشان 

ودر اصابه است که‌او کاغذها مینوشت ازز بان زوجات حضرت پیخشبر(ص) درطعن بر عثمان‌و اهل 
عصر بعت نمودند باجتاب‌مهد بامارت‌حصر بغیر جماعتی که‌از آ نها نود معویهین خدیج ملعون قاتل 
جناب محمد لین ابی‌بکرد وقتی که مموبه میرفت بنزوه صفین اول آمد بعصر و بخدعه جناب‌مجمدین 
ای حذ یفه ر | باجمعی گر فت و اور امحبوس ‌نمود و بعد آ نیزر گواررا بقتل رسانید 

و اماجعدةا ین یی‌هبم ها لمخز ومی والدءة ماجده‌اش امهانی بت حضرت ایی‌طالب بودو 
اسم امهانی فاخته بود گذافی‌الاصابه 

و اما ابی‌ابی العاص در سابق گفته شد که ابوالعاص مادرش هاله بنت خوبلد بود خواهر 
جناب خدیچه کبری ویغبر(ص) تزویج فرمود دختر بزرك خود را کهزینب باشد بابیااماص و از 
مخدره دختری آورد امامه که‌زوجه حضرت امیر 2 بود وپسر ابی‌العاص همرا» حضرت امیر ع بود 

و بدانکه چند نفر از قريش و غیر قریش از منافقین باحضرت امیر(م) عداوت زیادی داشتند 

اول از آنبا خالدین ولیدین مغترقین عبدالله بود که بر عم جناب اماللمه بنت‌امية 
بن مغیره زوجةٌ حضرت یغبر (ع) بود ومادر خالد لبا با لصفر ی دختر حبارث مود و خالدملمون 
بسیار دشین حضرت امیر (ع) بود و بفاطمهٌ زهراء (ع) هم خیلی دشمنی کرد و بیار مرد شجاعی بود 
ودرسنه بیست ویکم هجری بجپنم واصل شد درشپر حمص و نسب او در مقدمه کتاب گفته شد 

دوماز آنباعمرو ین عاص بی و ال بن‌هاشم بن‌سعید بن عمر بن‌هصص ب نکعب بن لو ی بن غا لب 
بود که مرد بسیار محیلی بود وعیده جنك‌جمل وجنك نپروان وجنك صفت از حیل او بود ومادر او 
تابفه پنت حر مله بود و بسیار زناکار بود و لید بن‌مختره و عشمان ب‌حارث و نصر بنحار ث بن کلده 
و ابوسفیان‌ین حرب و عاص‌ن وائل در طهر و احد بااو ز ناکردند و مرو آبتن شد سد که 
وضم‌حمل نمود تمام‌اینجماعت مدهی شدند که فرز ند ما میباشد بعدخود نابفه‌عاص‌ین وائل رااختیار کرد 

وحضرت مجتبیع درمجلس معویه بعداز کفر یات و جساراتی‌را که شنبد درجواب عمرو عاص‌فر مود 
د اما ات با عمرو عاص الشانی اللمیت الابتر فانما انت کلب اول امرك امك البنية وانك ولدت علی 
فراش مشترك فتها کمت فيك رجال قریش منهم ابوسفیان بن‌حرب و ولبدین مفیره وعتمان‌بن الحارث 
والتصر بن الحارث‌بن كلدة و العاص‌بن وائل کلهم یزعم انك ابنه فقلبهم عليك من قریش الامیم حسباو 
اخبتهم نسبا وقال العاص‌ین وائل آن‌معیدا رجل ابترلاو لد له فلوقدمات انقطع ذکره فانزل‌اله تعالی 
ان شائنك هوالابتر الخ» 

وعاص پدر عمرو از جملهٌ مستوز لین به پیغمبر ص بود و آیهٌ شریفةٌ انا کفیناك المستپز تین در 
نار اين ملمون ناز ل‌شد وعمرو عاص‌درسنه چپل وسوم هجری‌در مصر بجهتم داصل شددرسن نودسالگی 

سوم از آنبا زیادین ابی‌سفیان برد که‌اد را زیادین اییه وزیادین سمیه وزیادین‌عبید 
اشقفی هم میگفنند و مادراو سمیه بودو اورایز نازائید 

و لهذا پدرش معلوم نبود آخرالامر ازجانب معویه حاکم کوفه بود و حکم کرد که تماع مردم 
از حضرت امیر <ع» برائت جویند و آنبزرگوار را العباذ باه لمن و سب کنند و هرکس امتناع 


۱۳۴ باب سوم 


می کرد اورا بقنل میر سانید وخانه‌اش‌را خراب می‌ کرد همان‌وقت آنبلمون بمرض طاعون گرفتار شد 

و ررز سه شنبه چپارم ماه مبارك رمضان سنهٌ پنجاه وسه هجری‌در کوفه بدرك واصل شدوعداونهائی 
که در ضمیر خودداشتو میضواست بحضرت‌امبر غ اظپار کند پسر ملعو نش عبیف زیاث بنوردیده‌اش 
سیدالشپداء اظپار نمود 

چهارم مغر 5لن شعبه ین الی‌عامر ان محعود بین معتب الشتهی بود که خبلی مکار ود 

و در اصابه ازقبیصه روایت کرده که گفت اگر مدبنه هشت در داشته باشد و ممکن نباشد 
یرون شدن از دری از آن درها مگر بمکر و خدعه هر آینه مغیره از تمام آن درها سک و خدعه 
بیررون میشود انتها 

و او یکی ازچپار نفری است که ازمکارین شمرده شده‌اند معوبهٌبن ابی‌سفیان و عمروعاص و 
مفیر ین شعبه وزیادبن ابیه (لع) 

و حاضر شدن ابایکر و عبر در سقرفهٌ بنی‌ساعده واخد. یعت ازمر دم ‌بیکر او بود 

ودر زمان عمربن الخطاب در کوفه ببنبر رفت و حضرت امیر ع را لمن کرد و مفیره حاکم 
بصره بود وبا امجمیل در سنهٌ هجدهم هجری ز نا کرد و بعد باجنابت رفت میان مسجد و مقدم ایستاد 
که نماز بگذاردا یو یکره علام حضرت بغمیر ص دست بر سینه اوزد واوراعقب کشانیدخیر بعمر بن‌خطاب 
داد ند اورا عزل کرد و ابوموسی‌ر| حکوت نصر ه نصب کرد 

و حضرت مجتبی ع در مجلس میرم معویه بفیره فرمودند < واما انت يا مفيرةبن شعبهٌ فانك 
مه عدو ولکناه نابذ ولنبیه مکنپ وانت الزانی وقد وجب عليك الرجم و شید عليك العدول البررة 
الانعباً. الی آن‌قالع وانت ضربت فاطمة بنت رسول ص حتی ادمیتها والقت مافی بطنها استذلالا منك 
لر سول‌البّص ومخالفه منك لامره وانتپا کالحرمته > 

و در سال بنجاهم هجری از جانب ممویه دو مرتبه حاکم کوفه شد و در آن سال در کونه 
بدر لو امیل ند 

پنجم اشعث بن قیس الکندی بود که سیب فتنهً حکمین در صفین و خروح خوارح در جنك 
بروان آن ملمون شد زوجهةٌ آن ملمون )مقر وق خواهر ابی بکر بود و دخترش جعدة بنت امعث 
ناتل حضرت مجتبی ع و بر او محمد ین اشمث بجنك حضرت سید الشپداه ع حاضرشد وخود آن 
ملمون‌شر يك ابن‌ملجم بود در قتل امیرالمژمنین عوچهل‌رور بعداز شهادت‌حضرت امیرع در کوفه بجهنم 
و اصل‌شددرسن شصت وسه‌سا 

ودرقص بحار ازابن‌اییا لحدید نقل کرده کل فادکان فی‌خلافة امیرالمژمنينع و کل اضطر اب 
حدث فاصله الاشمت‌ین قیس 

شثم و لیدبن عقبه‌ین آبی‌معط بن آبان‌ان آلی عمرو امین عبدا لشمس‌بن عبدمناف 
نود و در حال مرش حضرت امام‌حسن مجتبی (ع) باچمعی بمیادنش آمدند بعضرت مجتبی عرض کرد 
آتوب الی‌اله تهالی مما کل‌بینی و بین جمیم النای الا ماکان ینی وبین ايك انیلااتوب منه 

و‌مادرو لید اروی‌بنت کر یز بن ر بیعه است 

بس و لید باعشمان‌یی عفان برادر مادری هستند وولید برادرش خالدین عقبه در یوم فتح 
مکه اظپار اسلام نمودند یغمبر(ص) و لیدرابقبیلة بنیا لمصطلق فرستاد و بدروغ خبر آورد که‌ایشان 
مر تد شده‌اند این آیه ناز لشد: ان‌جانکم فاسق نبا فتبینوا (ج ) 


در ذکر بعضی از منافقین که‌عداوت داشتند با حضرت امیر (ع) ۴۵ 


وقصهٌ امارت او در کونه وشرب خمر او ونماز صبح بجماعت چپارر کمت گذاردن در مسجد 
کوفه درتضایای سال سیام هجری گفته میشود انشاءابه 

و لذا او بولید فاسق معروف بود و بعد از قتل عثمان سصره رفت واز آنجا برقه رفت و در 
رقه بدرك واصل شد ۰ 

و حضرت مجتبی درمجلس میشوم معویه بولید فر مودند : 

واماانت یاولید بن عقبه فوایثُ مالومك ان تبفض علیا وقد جلدك فی‌الخمر تمانين جلدة وقتل 
اباك صبرا ده بوم بدر ام کیف تسبه وقدسماه ال موْمنا فی عشر آیات من‌القر آن و سماك فاسقأ 
وهو قول‌الُ افمن کان موّمناً کمن کان فاسقاً لابستون و قوله تعالسی ان جائسکم فاسق بتباً 
فتبیئو | الغ ۰ 

و عقبه بدر و لید بن عقبة بی معط در مکه جدارت کرد و آب دهان نش را بصورت 
ناز نین بیغمبر انداخت و بعداز غزوهٌ بدر بامر پیفمبر (ص) اورا بدرك واصل نمودند ۰ 

هفتم مرو آن‌بن حکم بنایی العاص بوده این‌ملمون‌پسر عم عشمان‌بن عفانابن‌ابی‌العاص 
بود ووز پرودیم و کاتب عشمان بود 

و مادر مردان امیة بنت علقمة بر‌صفوان بن‌اهیه است ۰ 

و مروان در سال دوم هجری متولد شد ودر ماه رمضان در سنهٌ شصت و بنج هچری بدرك 
واصل شدو بیفبر (ص) پدر اد حکم‌ین ابی‌العاص رااز مدینة طیبه اخراج نمود واز آنجا دفت 
بطائف ودر آنجا بود تازمان خلافت عذمان اورا طلب نمود بمدیته ومروان راخیط باطل مینامیدند 
چون بلند قامت‌ولاغر اندام نودو عداوتپای او و اولادش مثل عبدالملك بن مروان و ابر اهیم لن 
ولید بن عبدالملك بن‌مروان باحضرت امير (ع) و بااولاد طاهر ینش معلومست وحضرت مجتبی ع 
در آن مجلس میشوم مموبه فررمود ند ؛ 

واما انت‌یامر و ان‌فلست انا سببتك‌و لاصبیت‌اباك و لکن‌ابله لعنكو لعن اباك و اهل ستك و ذريتك 
وماخرج من‌صلب ابيك الی بوم‌القيمة علی لسان نبیه محمد (ص) الی ان قال ع و صدن‌اننه و صدن 
رسوله یقول‌الهُ تبارك وتعالی والشجرة الملعونة فی الفر آن و تخوفپم فما یز یدهم الاطفیانا کبیراً 
وانت بامرو ان وذر بتك‌الشعرة الملعو نة فی‌القر آن الخ ۰ 

هشتم عبد الل4 بنر یر بن عوام بود که ببالای »تبر درحق حضرت امیر ع سغن ناشایسته 
گفت و چپل جیعه صلوات نفرستاد بعذر آنکه اولاد آنحضرت هنگام ذکر اد مجب میافتند و 
تکیر مینمایند 

وان عبدالله بر اسماء ذوالنطاقن بت ای بکر است ومادر اسماء ام رومان بود که 
زوجه ابابکر ومادر اسماء ذوا لنطاقینو عايشه و عبدالر حمی بن‌ایی بکر بود 

و از امیرالومنین ع روایت شده که فرمود ما زال الز یر منا اهل البیت حتی نشاء ابنه 
عیدایه فاقنده ۰ 

ودر جنك جمل باخالهً خودعایثه وبدر خود ز بر باحضرت امير مقاتله نمود واو مرد شجاعی 
ونصیحی بود لکن بغیل وبد خو بود ودر سال شصت وینج هجری بعد از بدرك رفتن یزید مردم با 
او بغلافت یعت کردند وبر حجاز و یمن وعراق و خراسان دست یافت وروز شنبه هفدهم جمادی 
الادلی باجمادی الاخرة در مکه معظمه کشته‌شد در سنه هفناد وسه هجری درسن هفتاد وسه سالگی 


چون تولدش سنه اول هچرت بود 


۱۳۹ باب سوم 


نهم ابو هریرة الدوسی بود و معویه جماعتی از صحابه وتابعین را تکلیف نمود که در 
توهین امیرالمومنین جمل حدیث بنمایند واصحاب ابوهریره ومفیراین شمبه و عمرو عاص قبول این 
ملعت را نمودند و از تابمین عروة بن زیم قبول نمود و ابو هر یره معروفست بدروغ بستن بر 
پیخضبر ص 

وار امیرالمومنین ع روابت شده که فر مود الاان| کنپ الناس علی رسول اه ابو هر برة 
الدوسی وبیار مرد احمفی بوددر زمانیکه حاکم مدینه بود میان کوچه راه میرفت خودش میگفت 
الطر یق الطریق قدجآء الامیر ودرسال بنجاه و هشت هجری بجپنم واصل شد در سن هفتاد و هشت 
سالگی و دوس‌فبیله‌ایت در یمن ۰ 

دهم شریح بن حارث الکندی برد و عمر بن الخطاب اورا بقضاوت کوفه فرستاد 
ومنصوب نمود وشصت سال در کوفه قضاوت کرد مگر سه سال از زمان خلات عبدالله بن ز بر 
که اورا از فضاوت عزل نسودو بعد از فوت عبدالل4 بی زیير تازمان ححاح بن بوسف اثشقفی 
باز قضاوت کونه را داشت وحجاج اررا از تضاوت عزل نمود و عمر او را بعضی صد سال نوشتند 
وعضی زیاده برصد سال وفوت اورا دریی نهٌ هفتاد وهشتاد ازهجرت مختلف نوشته‌اند ۰ 

و مخفی نماناد که اعدا عدو آن بز رگوار معوبة بن ابو سفیان بودو قصه‌های عداوت 
اررا علیاه -ر کتب‌خود مبسوطا ومشروحاً مرقوم فرموده‌اند که محتاح بذکر آنها نیست «خصوصا 
اهل مملکت خودرا فرمان داد که امیر المژمنبن (ع) داسب کنند وازاو برالت جویند ۰ 

ودر شرح اين ایی الحدید است که جیمی از بنی امیه ببمويهةً گفتند با امیر المزمنین نو 
ببقصود خود رسیدی دیگر خوست که ترك کنی لمن‌و سب آنبز رگوررا 

ممویه گفت نه‌وافهُ مااتر که حتی بر بوعلیها الصفیر و یهرم علیها الکبیر و لا یذ کر له ذا کر 
فضلا یعنی قسم بخدا ترك نمیکنم سبآنبزرگواررا تا آنکه اطفال صنیر بعداوت آنحضرت بزرك 


بشوند و بهمین قسم تر ییت بیابند وبزرگان بعداوت آنحضرت پیر شوند واحدی فضلی از برای آن 
بزر گو ار ذکر نکد ۰ 

ودر روضات است که معویه در قنوتات نمازش سب مبکرد امیر المزمنین (ع) را و در 
خطیش اظپار میکرد برائت از آ نحضرت را »۰ 

واز راي‌الحدید تقل کرده که معویه به سمرق بن جندب صد هزار درهم وعده کرد 
که روات کند یمن الناس من بعجبك قو لهفیالحبوة الدنیا و بشهداف‌علی مافی‌قلبه‌و هو الدا لخصام 
واذا تولی سعي فی‌الارض لیفسد فیپاو يپلك الحرث والنسل واه لایحب الفساد در بارٌامیر الممنین 
نازل شده و آبه و من الشساس من شری نقفشه اتفآ. مر ضات‌النله وامه روف تالمباد 
در بارة معوبة 

سمره قبول نکرد تا آنکه چپازرصد هزار درهم دادو آن ملعون قبول کرد ۰ 

واز ابی اثرر نقل کرده که حریز بن عشمان رحبی ملمون‌ناصبی از دشمنان امیر المومنبن 
بود واینملعون همه روز وشب هفتاد مر تبه سب میکردحضرت امیررا وفر‌موده است ‏ وکانت‌واامیه 
اذاسعوا بمولود آسبه علی قتلوه انتهی ۰ 

و برادر ملمون معو یه عتبه‌بن ایی سفیان در بنی امه احدی افصح از او نبود و در محلس 
مموبه بحضرت مجتبی (ع) گفت وان اباك‌شرقریش وسخنهای زشت دیگر هم گفت وحضرت‌مجتبیع 
از او جوابهپا دردند : 


درذکر ؛ بعضم وقایع مهمه درزمان خلافت واقمی حضر ت‌امیر (ع) ۱۳۷ 
منجمله فرمرد انك عندی لست‌یکفو عبدعبدعلی فاردعليك واعاتبك ولکن اب عزوجل لك 
و لا سكء امكو اخيك لما لمر‌صاد. 

و انصافا هیچ فضیلتی از اين بزرکتر و بالاتر نبی‌شود که بنی‌امیه باآن‌قدرت و سلطنتی که 
داشتند هشتاد سال از امیرالموّمنین تبری‌می‌جسنند ومردم راامر‌بسب آنبزرگوار مینمودند وامر بجمل 
احادث در دم آن حضرت مینمود ند وهر کس از محبین امیر المومنین و شیعیان آنبزر گواررا که‌میدیدند 
یا کسی‌را که پمحبت علی متپم مینمودند گردن میزدند معذلك اینقدر فضایل حضرت امیر ع آفاق را 
بر کرده ورذالت طبم و خبات نفسو کفر سریره جماعت بنی‌امی‌را برهمه‌مردم واضح و آشکارا کرده 
است ابنست که شاعر می گو بد: 

لقد کتموا آثار آل محمد (ص) محبیپم خوفا و اعد آلهم بفضا 
فابرز من بين الفریقین نبذة بپا ملا اف‌السموات والارضا 

و این مضون کلام و اقدبس تکه گفت: مایین‌الکتما نین قدملاء| لخاهفین 

د بعضی دیگر از مبفضیی حضرت امیر (ع)بودند که اعتنائی بذکر آنهانیست 

منهم سمرقلن‌جندب ملمون ومنهم انس‌بن مالك ومنهم زیدین ارقم ومنهم‌جریران 
عبد الله! لبجعلی ومنهم کعب الاحبار که عالم جپودان و حبر ايشان بود و در یمن بدست حضرت 
امر اسلام اختیار کرد ظاهر أ درزمان خلافت عمر ین خطاب بمدینه آمد ودرزمان خلافت امم‌المومنین 
ع) درحص بود آمد نزد معوبه واورا تحریص نمود بجنك امیرالممنین (ع) 

ومبهم حس ان ابیا لحس البصری بود که‌در سنه صدوده هجری درسن هشتادو هشت‌سالگی 
ازدنیا رفت و باپنج نفر ازالمه معصومین(ع) هم عصر بود ودرجنك جمل حاضر نشد یاری حضرت‌امیر 
() وهمچنین در کر بلاهم حاضر نشد دریاری حضرت سبدالشپداء ع ) واين حسن بصری از زهاد 
فمانیه است واز آن‌چپار نفریست که‌دشمن امیرالمزمنین(ع) بود ند 

فصل‌دهم 
در بعضی ازوفایع مهده و تواریع متعلقه بزمان خلافت و اقعی حضر ت‌امیر (ع) 
ازسنه بازده هجری ۲ سنهر حلت حضرت‌پیفمبر (ص) بود 
و تاآخر سنه سی‌و پنج‌هجری که عثمان بر عذان‌از د نیارفت 

بدانکه در اوایل سنهٌ بازدهم هجری پغبر (ص) سلمین را بسرداری اسامة بن زید متوجه 
فرمود بجانب روم و فر مود خدا لعت کند هر که‌تخلف کند از جیش اسامه و شاید مقصود آ نبزر گواد 
این بود که‌چون میدانست رحلتشی نزديك شده خواست منافقین در مدینه طیبه نباشندکه مبادا اخلال 
درخلافت امیرالموّمنین(ع) بنمایند 

پس بعضی ازمنافقین ملتفت شدند بشدت مرض پیضبر ص و آن که اگر آن بزر گوار ازدنیابرود 
و اینها در مدینه نباشند امر خلافت حضرت امیر مستقر وئات خواهد شد لذا از جیش اسامه تعلف 
ورزیدند وهمان اوقات پغمبر ازدنپا رحلت فرمود بعداز سه‌روز ازرحلت آن‌حضرت انصار جمم شد ند 

در سقیفه بنی‌ساعده که خلینه برای ییغمبر (ص) عیین نمابند و انصار دو قیله بودند یکی 
قبیلةٌ خزرج ودبگری‌قبیله اوس‌حباب بن منذر بن‌جموح کهاز قببلاً خزرج و از انصار بود 
بمپاجر ین گفت مناامیر ومنکم‌امیر بعضی از مپاجر ب نگفتند نحن‌المپاجرون اول الناس اسلاماو | کرمپم 
احسابا و اوسطهم داراً و احسهموجوهاو اممهم_برسول اه ص رحما و انتم اخواننا فی‌الاسلام 


۱۳۸ باب سوم 


وشر کالنا فی‌الدین نصرتم وواستیم فجزاکم‌انه خبراً فنحن‌الامراه وانتم الوزر آء 

بعضی از انصار سعد بن عبادمر! که رئیس قببله خزرج بود تین کردند وابوالنعمان که 
رئیس قبیله اوس بود راضی بخلافت سعد نشد مفجر 8 لن شعبه در آن مجلس حاضر بود فوراً این 
خیر را بایی بکر وعمر رسانید بس این دو نفر باعبیدعبن جر اح و ارد شدند بسقیفه سی‌ساعده و در 
همان روز و همان مجلس مد از مذاکرات زیادی اول عمر بابی‌بکر بیعت نمود بعد ابی‌عبیده جراح 
وید قبیله ارس و بعد مشپور نمودند که اجماع امت شد برخلافت ایی‌بکر و پیغمبر فرموده لا تجتمم 
امتی عای خطاء و حال آنکه اجساع امت نبودچنانچه در بحار از ابان بن تغلب از حضرت 
صادن ع روایت کرده که بعد ازتفریر امر خلافت برابابکر دوازده نفر ازصعابه .علانیه انکارخلافت 
ایی بکررا نمودند شش نفر ازدوازده‌نفر از مپاجرین بودند وشش نفر از انصار خاله بن سمد بنالعاص 
و سلمان فادسی و ابوذر نفاری و مقدادین اسودو عمارین یاسر و بریدةین الخصیب‌الاسلمی و ابو 
الپیثم‌بن تیهان وخزيمة بن ثابت الملقب بنی‌الشپادتین وسهل‌بن حنیف وعشمان‌ین حنیف وابی‌بن کمپ 
وابوایوب انصاری 

و این دوازده نفر از مپاجر و انصار علابه انکار نمودند خلات ابی‌بکر دا و بنی‌هاشم و 
زیر بن هوام و عتبةین ایی‌لهب وبراه‌ین عازب‌هم باابی‌بکر بعت نکردند تمام اینها مایل بحضرت 
امیر ع بودند وهمچنین سمدین عباده که رلیس قببله خزرج بود باجممی ازقبیله خزرج نیز با ابی‌بکر 
یمت نکردند وقیس بسر سعدبن عباده گفت اگر خلافت حق ابابکر بودچرا باید پیغبر اسامة ابنز ید 
رابراو وعمربن خطاب امیر نماید 

الحاصل آن‌دوازده نفر از مپاجر و انصار اراده نمودند بروند مسجنوایابکررا از منبر 
فرود آورند با او مقائله نمایند حضرت امير مانم شد و فررمود بروید مبان مسحد و آنچه از یغمبر 
شنیده‌اید بایی‌بکر بگوئید تاتأکید حجتی بشود او 

پس آن دوازده نفر روز جیعه پنجم رحلت حضرت یغبر ص‌آمدند میان ب‌جد و سغنان ی که 
از یغسر در بارٌ حضرت امبر ع شنیده بودند بایی‌بکر گفنند واورا موعظهزیادی نمودند ابابکر گفت 
ولیتکم و لست‌بخبر کم‌افیلو نی اقیلونی 

وحضرت امیرغ درخطبه شقشقیه اشاره بپمین میفرماید : 

فیا صجبا ییناهو بستقیلها فی‌حبانه اذهضدها لاخر بدوفانه 

بس عمر بن خطاب اقاله ابابکر را ازخلات شنید ضبناك از جای خود برخاست و فریاد زد : 
انزل‌هنا یالکم (لکم یعنی ناکس و احمت)اذا کنت لاتقوم بحجح القریش لم‌اقمت نفسك‌هذاالمقاموامه 
لقدهست ان‌اخلمك واجملها فی‌سالم مولا ابی‌حذیفه 

پی ابابکر از منبر فرود آمد ورفت بمتزل خود و سه روز بمسجد نيامد روز چپارم عمر بن 
خحلاب و خالدین و لید د معاذ بین حبل د سالم مولا ابی‌حذ ینه باعه هزار نفر دیگر 
شمشی‌های خودرا برهنه کردند آمد ند درب‌خانه ابی بکر واودا بمسجد برد ند و باین‌اسباب خلافت رااز 
امیرالمومنین گر فتند 

ودر سنه دوازدهم هجری ابابکر ابوعبهدة لین جراح را بر تمام لشگر سپپسالار نمود و 
عمروعاص‌را سردار لشگر نمود وهرقل سلطان روم لشگر زیادی فرستاد جهت دفع عرب ببس بل 
مسلمن وسیاه روم قنال واقع شد وجمعی از مسلمن کشته شد ند. 

وایضاً در اینسال ابابکر لشگر زیادی سرداری خالدبن ولید روانه نمودیه یمامه جپت 


در ذکر بعضي وقایع‌مهمه‌درزمان خلافت عمر ۱۳۹ 
تال با مسیلمه گذاب که مدعی نبوت‌شده بودوجمم کثبری دوراوجمم شده بودند وجنك شدیدی و اقم 
شد وصد و پنجاه نفراز اصحاب یشبرص در آن‌جنك شپیدشدند دمحیلمه کذاب بدست وحشی قاتل 
جناب حمزءٌسیدالشهداء بدرك و اصل‌شد که خودوحشی گفت‌فتات‌خير الناس فیالجاهلية وشرهم‌فی الاسلام 
مر ادش ازخم‌الناس جناب حمزةین عبدالمطلباست وازشرالناس مسیلمه گذابه‌است 

وابضا دراینمال ابوالعاص‌بن ر یع شوه جناب ز ینب بنتر سول ‌ال(هص که خراهرزاده 
جناب خدیجهٌ کیری بودازد یار حلت‌فرمود ومادرابوالماس هاله بنت‌خو بلد بود 

ودر سنه ميزدهم هجری ابوبکر تجپیز لشگری نمود بجانب شام بیپسالاری ابوعبيدة لن 
جر اح ودر هفتم جمادی‌الاخر سنهٌ سبزده هجریا بو بکر مر بش شد ودر آن‌حال عمر بی| لخطاب را 
جانشین و خلیفه خود نمود وازدنیا رفت وافلب اهل تن وفات ابابکر را درشب چپارشنبه بست و 
دوم جمادی‌الاخر سنهٌ سیزدهم نوشته‌اند که مدت مرش پانزده‌روز طول کشید و در سن شصت وسه 
سالگی ازدنیارفت. 

وهر مصباح شیخ‌طوسی می‌فرماید روز یست و هفتم جمادی‌الاخر از دنیارفت درسنةٌ سیزدهم 
هجری و بنابر قول شیخ مدت خلافت ابابکر دو سال وسه ماه و یست و هفت روز بوده چون سه روز 
بعداز رحلت حضرت یغمبر ص بخلافت نشست وپدر ابابکر ایی‌فحافةبن عنمان‌بن عأمر ب نکمب‌بن‌سمدبن 
تیم‌بن مرةبن کمب است و در مقدمه بعضی از خصوصیات نسبیه ابابکر ذکرشد ودرجناب‌مرةب نکمب 
تسب بابکر بانسب‌خاتم ناه س متحدمی‌شود ایأواما 

و بعد ازفوت ابابکر بلافاصله عمر بمسند خلافت نشست بتصابابکر ودر ابتداء خلافت عمرجنك 
مسلمن باعجم و اقم شد وسردار لشگر اسلام ]نو عبیده نفلی بدر جناب مختار بود که‌از بزرگان 
اصحاب حضرت پیغمبر بود و در آن جنك ابوعبیده‌ثقفی وجمعی ازمسلمن وصد هزار نفر ازاعاجم کشته 
شدند و اخر الامر فتح یاملمی شد 

ودرسنه چباردهم هجری عتبة‌بعروة المازنی بامر عمر ازمدینه آمد بعراق وشهر بصره 
را بنا نمود ودراینصالابوعبیدین جراح فتوحاتی دربلاد روم نمود وشبر شام وحمص را فتح 
نمود و خالدیی ولید دابر حصار حمص بگذارد وخود بجانب بعلیلك روانه شد و آن‌جا راهم 
تح نموه 

و ایضاً در اینسال عمر بنالخطاب برخودرا که‌شراب خورده بود درحضور اصحاب بقانون 
ی 

وایصا درماه رمضان همی‌سال عمر نماز تر او یح‌ر| ندعت نمود و آن چنانست که نماز های نافله 
که‌در لبالی ماه رمضان وارد است واز عپد یضبر ص مردم آنهارا فرادی بجامی آوردند عم گفت 
خوبست مردم این‌نمازرا بجماعت بخوانند مقررنمود که‌هرچپار ر کمت رامردم بايك پیش نمازی بعمل 
آورند از برای راحت آن یشنماز ازاینجپت نماز تر او یح نامیدند 

ودرسته بانزدهم هجری هر قل سلطان روم‌لشگر خودرا طلب‌نمود بر ای‌جنكمسلین وعمرهم 
لشگرزیادی بسرداریا بو عبید قبن جر اح فر ستاد ودر آن‌جنك ماهان کافر عمودی بفرق جناب مالك 
اشتر زدو قدری ازچشم‌مالك چاك‌خورد واز آن‌روز مالك ملقب به اشتر شد 

ودر اینسال وقعه قادسیه درعر ان واقم شد که مسلین بایردحر د مجوس سلطان ايران 


۱۷5۰ ِِ پاب سوم 


جنك کردند عدهٌ مسلمی نکه حاضر بجنك شذ‌ند هفت هز ار نفر بودند و سردارشان سعدبن ابیو قاص 
بود و عدهٌ مجوسیان هفتاد هزار نفر بودندورئیس ایشان‌رستم مجوسی بود معذلك لشگر اسلام‌غلبه 
نمود ند ورستم‌را بقتل رسانیدند باسی‌هزار ازمجوسیان و در آن جنك جناب عمروین امکتومموذن 
حضرت رسول ص شپید ش. و بعد از فتح نمایان مسلمین و سعد وقاص رفتند بسمت مدائن و داخل 
ایوان کری شد ندو آ نجه رت در آ نجا بود شنیمت بردند و یزدجرد بادشاه مجم از آ نجافر ار نمود 

ودر آ نسال ابوقحافه پدر ابابکر و سعدین عباده رئیس قببله‌خزرج‌ازدنیارفنند 

و در عقدالفر ید است که عمر خصی را فرستاد بشام که دعوت تنماید سعدین عباده را به 
بیعت نمودن باوی پس آن شغص وارد شد دعوت نمود او دا به بعت باوی سعدامتناع نمودیس او 
تیری بجانب سعدین عباده رها کرد واورا بقتل رسانید و بمضیگفتند که میان حمام تیری باو زدند و 
اورا قتل رسانیدند پساجنه براو گر به کردند و گفتند: 

نهن قتلنا سیدالغزرج سمدین عباده ورمیناه بسپمین فلم تخط نوّاده 

و درسنه شانزدهم هجری عمر بنالخطاب حکومت مدائن‌را بجناب سلمان وا گذار نمود 

و اضاً در اینسال مسلمین شبر حلو ان دافتح نمودند و آن شپر آبادی بودکه در عران 
بعد از کوفه و بصره و شداد شپری با بادی او نبود و فعلاحلوان مخروبه است در نزديك قصر شیر ان 
دافم است و ممررفت به پل ذهاب و گفته‌شد که‌دراوست قبر‌جناب احمد نی‌اغعر ی که‌از اکابر اصحاب 
ائمه اطپار وازو کلای امامزمان عجل‌انهتعالی فرجه بود 

ودرسنه منده‌هجری سمدوقاص پدرعمر سمدپامر عمر بن| لخطاب‌بناه شهر کوفه وسجد آنر| نهاد 

ودرانمال بیتا لمقدس بدست لشگر اسلام فتع‌شد و کمب‌الاحبار که‌در بیتا لمقدس میان علماه 
بهود بسیار حبر نامداری بود بدست‌عمر بن | لخطاب‌اسلام اختبار نمود 

وایضاً دراینسال مسلیین بر کردگی ابو عبیدقانجراح شهر حلبرا فتح نمودند و هرقل 
از انطا کیه فر ار نمود بجا نب تسطنطنیه 

ودرسنه هجده هجری ابوعبیدةبن جراح درشهر<هص بمرضو باء ازدنیارفت وازاو نسلی‌نماند 
و سش بنجاه وهشت سال بود ومعاذبن‌جبل را نابب‌خود نمود وامارت لشگر را باو وا گذار نمود 
و جهد ابوعییده‌را درشهر اردن بخاك سیردند واردن ناحیه‌ایست ودر اواست طبر یه رصز ر وعکا 
و بمداز چندروز عبدالرحمن بن‌معاذ ان جبل نیز بیرض و باه ازدنبا رفت و بمدخودمعاف نیز بمرض 
و باه‌از ادنیا رفت 

و در اصابه است که‌در تمام غزوان معاذ خدمت‌عضرت یضبر (ص) بود ودرغزوهٌ بدر کبری در 
سن یت یکساله بود ووفتی که معا خواست‌ازد نبا بر ود عهر وعاص رانایب‌خود نمودوعروعاص بر 
جنازة معاذ نماز خواند 

وایضا دراینسال بلاد جزبره ازقبیل رقه وعی‌الو رد دحران دخابور دقر فیماو زاس 
ا لین و نصیبین و سنجار ومیافار قینو آهد وعسقلان بدست‌اشگر اسلام بر کردگی عیاض ان 


و ایضاً در ینسال عم بن| لخطاب حکومت شامرا بمعو یه ین | بوسفیان داد وحکومت بصر مرا 


با بوموسیاشعری دتضادت کرنهرا بشریح قاضی 
و ابضاً عبر الخطاب در ایشال مد الهر ام را وسیم نمود و در مدیه طیبه خانه باس 


جلر صی از قطانم هه نز ده ۱ ۶ یسب سس ی 

ابنعبدالمطلب وخانه مروان بن‌حکم را خرید وجزه فضاء مسجد پیضبر (ص) نمود 

وابضاً در اینسال عبر بن العطاب تاریخ هجری‌را وضم نمود 

ودر سنهة نوزدة هجری اهواز بششر ابو موسی اشعری فتح شد و اهواز از بلاد 
جورستان است که مثپور است سر بستان و آن‌ناحيه بزرگست بین و اسط بصر ه وشیر ارو باتعت 
اهواز بلدةٌ شوشتر است 

وایضادر اینسال شبر تکریت و موصل بثشي عبدالله بن منهم فنح شد 

وایضاً در اینسال یزید بن ايی سفیان برادر معویه ازدنیا دفت 

ودر سنهٌیستم هجری شپرشوشتر بدست ابوموسی اشمری فتح‌شد وشهر هصرو اسکندر به 
بشمشیر عمروغاص فتح شدومدتی عمروعاص در مصر حکومت نمود و فمطاط مصر را عمرو 
عاص بنا نمود 

وایضاً دراینمال عمربن الخطاب سعدبن ابی وقاص دا از حکومت کوفه عزل نمود و 
جناب عمار یاسر را حاکم کوفه نمودو سعد وقاص‌را| سبپسالار کل لشگر اسلام نمود 

و ایضا دراینسال زینب بنت جحش بن ر باب‌زوجهٌ حضرت رسولص ازدنیا رحلت نمود 
درمدینه طیبه وقبر او در بقیم است 

ودر سنه یست ویکم هجری عمر ین الخطاب سعدبن ابی وقاص رااز سپپسالاری لشگر 
اسلام عزل نموداین‌خبر به یزدجرد بن شهریار سلطان عجم رسید وصد و پنجاه هزار مرد دلاور 
در شپر لهاو ند به‌سپپبالاری فوروزان حاضر نمودو جناب عمار یاسر که حاکم کوفه بود چون 
این مطلب راشنید بعسر ین الخطاب خبررسانیدعسر خواست لشگر اسلام را ازشامومصر وسایرشپرها 
جمم آوری نماید و بجنك زد جرد روانه نماید و خودش هم‌همراه لشگر برود امیر المومنین (ع) 
صلاح‌ندانست عمراز مدیله حر کت نماید فرمود چون مدینه مر کز مملکت و پایتخت اسلام است و 
حراست او و اجب است 

وایضا صلاح ندانست که لشگر از شام بطلبد وفرمود مملکتی را که بزحمت زیادی کرفته 
شده سزاوار نیست که)ز لشگر خالی بماند مبادا هر قل سلطآن روم بفیمد و از کمیین برون شود 


و مسلمانان را بقتل برساند ودو مرنبه شام را تصرف نماید عمر عرضکرد با علی پس رآی چه 
چبز است ؟ 


فرمود رای اینست که تو در مدینه بمانی ومرد شجاعی ودلیری را امیر لشگر اسلام کنی 
و بجنك اعاجم روانه نمائی که اگر مفلوب‌شو ند تو درجای خردبمانی که دو باره نجپیز لشگر نمائی 
وفرمودند از مسلمانان کسیکه‌لایق امادت لشگر اسلام را دارد نعمان‌ین هقرن مزنی است 

پس عمربن الخطاب این رای را پسندید و نامه بنعمان‌نوشت واورا مأمورنمود که بسپپسالاری 
لشگر اسلام برود بجنك اعاجم 

و او که‌نامه را خواند بازیاده از سی هزار مرد جنگی روانه شد بجانب نهاوند و بي از 
مقاتلهز یادی آخرالامر فتح بالشگر اسلام شد 

و این جنك را سلمین فتح الفتوح نامید ند و یزدجرد فرار کرد و سلطنت عجم منقری دد 

وایضا در اینسال شبر اصفبان بشمشیر مسلمین وسرداری ابوموسی اشعری فتح‌شد 

وایضا دراینسال جناب بلال‌بن ریاح الحبشی مّذن حضرت رسول (س) در شهر شام 
بیرض طاعون درسن هفتاد سالگی ازدنیا رحلت فرمود وقبر شر بفش دریاب الصفیر دمشق معروفست 


.۰ باب سوم 


وجناب بلال درغزوةٌ بدر واحد وسایر غزوات حاضر بود دررکاب حضرت یضبر (ص) 

ودر اصابه است که‌اسم مادربلال حماهه بود وحضرّت یغمبر (ص) بن‌او و ين ابوعبيدة 
بن جراح اخوت قرار داد و اول غلام امية بن خلف بود او خیلی ظلم میکرد باين بزو گسواد 
ودر روزهای بسیار گرم او را درنطعاء مکه به بت میخوابانید و سنگ بزرگی روی سته‌اش 
پس ابو بکر باو گذشت واورا خرید و آزاد کرد پس ملازم شد حضرت رسول (ص) را و در جیم 
غزوات درر کاب حضرت رسول (س) مشرف بود 

وایضا در اینسال حسین بصری مترلد شد و خالد بن ولید بن مغترة ن عبدالله 
مخزومی وفات یافت وقبر اودر حیص است 

و این خالدین وید مادرش لبابه الصخری بت حارث همشیره ابو ینی جناب میمو نه 
زوجه یر (ص) بود وهمشبره امی جناب اسماء بنت عمیس بود 

و خالد از شجمان‌تریش بود وخیلی از بلدان مسلمین بشمثبر او فتح شد و خالد پسر عم 
ابوجهل وجناب ام#سلمه زوجةٌ یغمبر است وجد خالد مفیر ‏ بن عبدالله است واو غیر مغیر ق 
لن شعبه ملعون است که بسیار معیل ومکاد بود وفتنةٌ سقیله .بنی ساعده دااو برپا نمرد 

ودرسنةیستو دوم هجری شهر همدان و دماوند و گرگان و طبرستان و قرمس و دامتان 
و بسطامرا مسلمین فتح نمودند بسرداری نعیم بی‌مقرن برادر نعمان 

وایضا دراینسال سلمین شپر آذربایجان و باب‌الابواب و بلنجر و خزر را فتح نمودند 
بسر داری بکر بن عبدالژ4 

و ابضا در اینسال ای ب نکعپ که کاتب وحی و استاد عبدالله بن عباس بود از دنیا 
رحلت نمود ۰ 

وابضا درایسال فارس را که شیر از باشد با توابع آن سرداری ابو موسی انعری و 
حکم‌ین ابی‌العاص بر ادر عشمان بن ابی العاص اللننی د مجاشع عسری مختار نقفی 
مسلمن فتح نمودند ۰ 

و ایضا دراینمال‌سلمین خراسان را بسرداری احنف ان فیس فتح نمودند ۰ 

ودر سنة بیست و سوم هجری مسلمین کرمان را بسرداری عبدالله بن الی د سهیل لن 
عدی‌فتح نمودند 

وایضا دراسال مسلمین‌سجستان را که سیستان باشد تاسرحد قندهار بسرداری عمر وعاص 
وعبدالله بن عمر بیالخطاب فتح نمودند . 

وایضا در اینسال عمر ین الخطاب عزم سفر بت‌اقه نمود و زوجات مطیرات ییغبر ص 
را نیز باخود برد وعبدالرحمی بن عوف همه‌جا پیش روی هودج ایشان برد وعثمان بن‌عفان 
پشت‌سر هودج ایشان 

و چون عبر بمدینة طیبه مراجمت نمود هیر بن‌شعبه کهحاکم کوفه بود با غلامش ابو ق لق 
السمی به فیروز آمدند بمدینه 

یکروز ابو لق لو ازدست مفیره آمد بشکایت نزد عمربن الخطاب که مولای من منیره از 
من ماهی صددرهم مبخواهد وتحصیل این‌وجه بر من گران است فرمان بده نامفیره برمن تخفیف 
دهد. عمر کت صنمت‌تو چیست ٩‏ 


در ذکر بعضی اروقایی مهمه در زمان خلافت عمر تپ 


ابولز لو صنایم خودرا اظبار کرد و گفت من از هب اين صنایم آسیای بادی دا نیکوتر 
میسازم عمر گفت با اين صنایع که داری ماهی صددرهم نو کزان نست خواست از نزد او بردن 
شود عمر گفت میتوانی آسبای بادی برای من بسازی؟ 

گفت آسیانی بسازم که آوازة آن بتمام دنیا برسد و از نزد عمر بیرون شد عبر گفت ایفلام 
مرانهدید بقتل نمود 

روز بعد ازم‌جد خارج شد ودست جناب عبدالل4 ان عباس را گرفت و گفت اجل من گویا 
نزديك شده ندانم اين امر خلافت را بکه تفویش نمایم ؟ 

گفت چه میگوتی در حق علی (ع) وحال آنکه قرابت وشجاعت و فضیلت وسبقت در اسلامش 
مملوم است ؟ 

عمر گفت راست میگونی لکن‌در طبم اومزاحی است وخیلی مایل است بخلافت 

این عباس کفت چه‌میگوئی در بار؛ُ عشمان‌ین عفان ؛ 

عمر بن الخطاب درجواب این باس گفت اگر او والی امر بشود بنی امیه را بر رقاب مردم 
مسلط مینمابد و بروایتی گفت واما تو ای عثمان واه سر گین بپتر است از نو 

گفت چه‌میگوتی دربارة طلحه گفت او مردیست متکبر 9 بروایتی گفت تو رسول اف (س) 
را آزرده کردی بسیب کلم که‌روز نزول آبهحجاب گفتی 

ابن‌ایی الحدید میگوید که چون آیهُ حجاب نازل شد طلحه گفت چهفایده دارد که امروز 
ذزنان یغمبر (ص) حجاب کنند چون ازدنیا برود ماز نانش‌رانکاح میکنبم آبةٌ شریفه نازل شد وماکان 
لکم آن توّدوا رسول‌ا ولا ان‌تشکحوا ازواجه من بعده| بدا 

کفت چه میگوئی دربارةٌ زییر بن‌هوام گفت اومرد شجاعی است لکن‌او بسیار بخبل است از 
صبح تابشام در بقیم بجپت یکصاع جو سخن میگوید و بروایتی گفت تو بد خو و مضدی گاهی 
انمانی گاهی شیطانی 

گفت چه میگوئی در بار؛ سعد وقاص ؛ 

عمر گفت اومرد لشگر کشی است لکن قابل خلات نیست و بروایتی گفت تو مد متکبر 
ومتعصبی و بکار خلافت میتی واگر دیاست دهی باتوباشد ازعهده آن بر نیآلی 

کف چه میگوئی دربار: عبدالر<من بن عوف گفت اومرد ضیف القلبی است 

بعد کفت ای ابن عباساگر معاذین حیل با سالم مولی حذیفه با! بوعبيدة بن حراح 
زنده میبودند لابق وشایسته خلافت بودند 

اقول ایبا السلمین بینید که ییوفالی دنا ویی اعتباری آن چه‌مبکند که‌امیرالزمنین (ع) 
بااین فضایل ازمعاذین جبل وسالم وابو عبیده پت‌تر شه نزد ایشان 

الحاصل بعداز چند روز عمر درمسجد مشفول نماز بود که ابو لفق لقو با کارد دو سره شش 
زخم خنجر براوزد ویکی از آن زخمها بزیر ناف عمر وافع‌شد عمربر زمین افتاد واین‌قضیه درست 
وششم دی‌الحجهة الحرام سنه یست‌وسه هجری بود 

پس عمر ابو طلحه انصاری را نزد خود طلبید و گفت بعد از فوت من‌بابد تو باینجاه 
نفر ازانصار باشمشیر‌های کشیده شش نفر رادر خانٌ عایشه حاضر کنبد علی و عثمان د طلحه 
و زیر د سعد وقاص در عبدالرحمن بن عوف‌راو سه‌روز آنپارا مپلت دهید بعد اگر چهار نفر 


و۱ پایسوم 


با پنچ نفر بطرفی رفنند ودو نفر با یکنفر بطرفی آن دو نفر یایکنفر مخالف را بقتل رسانید و 
اگرمه نفر بطرفی رفتند وسه نفر بطرفی دیگر صواب باآن طرفست که عبدالرحمن بن عوف 
دراوست و آن سه نفر دیگر را گردن بزنید واگر بعد ازسه روز بر امری اتفان نکردند هر شش 
نفررا گردن بزنید و بفتل برسانید 

ودر روز آخر ذی الحجة الحرام بت و سه هجری عر از دنیا رت در سن شصت و مه 
سالگسی وروز اول محرم اورا دفن کردند پس مدت خلات عمر ده سال وشش ماه و سه روز 
بوده تقر یبا 

مخفی نماناد که ابرلولو نامش فیروز بود و بعضی از بزرگان گفتند که ابر لولو از 
اسر اه نهاو ند بود 

ودر روضات است که عبدالرحمن المکنی بابن جوزی گفته ز نبای عجم وتتیکه 
میغواهند اولادشان را بترسانند میگویند لولو آمد اصل کلمه ابولوْل بوده چون وقتبکه خلیفه را 
کشت رعبی ازاو درقلوب مردم افناد بعد از کثرت استماع لولوشد 

ونسب عمر ابا واما درمقدمهً کتاب گفته شد 

عجب است که چرا سلمان واباذر و مقداد وعمار را که از بزرگان صحابه و مسلم ین 
الفر یقی‌بودند داخل مشورت نکرد اگر درجواب کنه‌شود که چون اینها از قر یش نبود ندجزء‌نکرد 
در مثورت چون روابت شده که‌یضبر (ص) فرمود الناس تبم لقریش فی‌الخير والشر 

وایضا اتفان کردند عامه وخاصه علی ان‌الامامة لاتکون الا فی‌قر یش 

گفته خواهد شد اولا معاذین جبل وسالم مولا حذیفه هم ازقریش نبودند چرا گفت اگر آنها 
ز نده میبودند لابق خلافت بود ند 

و انیا چرا عباس که‌عم پیغبر (ص) بود داز قریش هم بود جزه مشورت نکرد اگر گفته 
شود که این‌شش نفر که‌جزء, کرد هبه از عشره میشره بودند گفته خواهد شد که‌سعدین زید هم از 
عشره مبشره بود چرااورا جزه ودخیل در مشورت نکرد وحال که در آنوقت حیات داشت 

و در ارشاد مفید استوقتیکه عمر خلافت را شوری قرار داد میان شش نفر بکیفیتی که 
آنفا ذکر شد 

امیر الممنین (ع) دست عبدایثُ بن عباس راگرفت فرمود پر عباس قوم دشمنی نمودند باما 
و باشما چنانچه باخود پیفبر(ص) در حیانش دشمنی کردند قسم‌بخدا اینپارا بسوی حق بر نمیگرداند 
مگرشمشير. ابن جاس عرضکرد چه‌شده فرمود مگر نشنیدی که‌عمر گفته اکر دو نفر از این‌شش 
نفر بیمت کردند یایکنفر ودو نفر دیگر بیمت کردند بایکدیگر پس بوده باشیدباآن‌سه نفریکه 
صدالرحین يان آنها هست وبکشیدآن سه‌نفری راکه عبدالرحمن میان آنها نیست 

ابن عباس عرضکرد بلی شنیده‌ام فرمود آبا نمیدانی که عدالرحمن پسر عم‌سمد وقاصاست 
و عشمان صپر عبد الرحمن است گفت بلی عمر میدانست که سمد وقاص و عصبدالرحمن و عمان 
مختلف نبیشو نددر رأی واگر هر کدام ازاینها باکسی مت کردنه آن‌دو نفر دیگرهم بااو هستندو 
مخالفشان را بقتل میر‌سانند وباکی ندار ند که‌طلحه وزییر کشته شوند وقتیکه منهم کشته شوم‌بخدا 
کها گر همرز نده بسا ندباوميفهمانم سوه رایش‌را قدیما وحدیثا واگر برد روز قبامت با او مخاصه 
خواهم کرد 


اقول اينکه فرمود عشان صبر عبدالرحمن است چون عبدالرحین شوهر ام کلنوم خواهر 


در ذ کر بعضیو قایع مهمه‌درز مان‌خلافت‌عثمان هه 


امی‌عئمان وخواهر | بوینیو لیدفاسنبن عقبهٌ بن ابی‌معط بود 

و بعض ی گفتند که‌خواهر عبدالرحمن‌هم زوجعشمان بود 

و بعد ازفوت عمرمجلس شورائی تر تیب دادند واینشش نفر حاضر مجلس شدند عبدالرحمن بن 
عوف گفتکیست ازشما که حق‌خودرا بدیگری بذل کند طلحة‌بن عبداُ «عق‌خودرا بعشان بخشیدوز بی بن 
عو امحق خودرا بامر الممنین (ع) پسرخال‌خود بخشید 

چون زیر پسر صفيةٌ بنت عبدالبطلب بودو سعد وقاص حق خود را بعبدالر‌حمن‌بنعوف بخشید 

چون هردو اولاد زهرةین کلاب‌بن مره بودند. 

پس حی‌منحسر باین سه نفرشد 

و عبدالرحین آمد. بس‌جدودرمجمم اصحاب‌بامير المومنین(ع)عررضکرد اناابايمك لتعمل بکتاب‌انه 
و سنة رسوله و سيرة ابی‌بکر وعمر حضرت امیرالمومنین (ع) فرمود بل‌علی کتاب‌اله وسنة رسوله 
(ص) و اجتهادرآیی بمد عبدالرحین این‌نکلمات‌رابشان گفت و او قبول کرد تا سه مرتبه عبدالرحمن 
گفت و عتمان‌قبول کردمر تبةٌ سوم عبدالر حمن‌باعتمان بیمت کرد و دیگران‌هم بیع تکردند بغیر بنی‌هاشم 
و جمعی‌از کبار صحابه مثل عمارین یاسر ومقدادین اسود و جمعی دیگر از بزرگان وهريك درحضور 
مردم سخنها گفتند بعشان و اینقضیه سه‌روز بعد از قنل عمر بن‌خطاب‌بود. 

ودرسنة یستوچپارم هجری عثمان عمال‌خودرا مأمور بشپرهانمود 

و در ابنسال مرش رعاف در مدینه طیبه شایم شد و سراقة بن مالك بیمین مرش از دنیا رفت 

ولدا آن‌سال‌را سنة‌الر عاف‌نامید ند 

ودر اسال عتمان بمروان‌ین حکم بسر عمش منصب وزارت داد وفدك را که ملك طلق‌فاطمةٌ 
زهراه ع بود به مروان واگذار نمود ودردست آل‌مروان‌بود تازمان عمر ین‌عبدالعز نب 

و در سنةً بست و پنجم هجری عثمان‌سعد وقاص راازحکوم تکوفه عزل نمود و برادر مادریش 
و لیدین عقبة ین ایی‌معطرا بحکومت کوفه نصب نمود و آيهُ شریفه یاایهاالذین آمنوا ان جائکم فاسق 
بنباء در بارةُ ایتملعون نازل شد و بعد از فوت عثمان معوبه‌را تحر یس قتل حضرت امیر (ع مینمود 
آخر الامر در شپر رقه که از بلاد بین‌النهر ین است بجپنم و اصل‌شد وعقبه پدر ولید _آن ملعونت 
که‌در مکه معظمه آب دهن بصورت ناز نين یغپرص انداخت ودرجنك بدربا مشر کین بود و بدرك 
داصل شد ر 

وایضا در انسال علمان بمکه معظیه مشرف شد و اراضی که عمر بن‌خطاب دز ار افب مجد 
الحرام خریده بود که مسجد را وسیم کند و اجل او را مپلت نداد عمان آن اراضی را جزء 
مجد العرام نمود . 

ودرسنةً یست وششم‌هجریعشان‌بن عفان عئمان بن ابی العاص‌بن بشیر تقفی دامأمور بحکومت 
مارس نمود و این‌عثمان بنا ییالعاصرا پیغمبررص بحکومت‌طالف فرستاد وعمربن الخطاب اوراازحکومت 
طائف معزول کرد وحکومت‌عمان و بحرین‌را بوی‌داد 

ودرسنه بیست وهفتم‌هجری مسلمین افر بقیه را فتح نمودند بسرداری عبداه بن سعد بن‌آبی‌ سر ح 
که‌حاکم مصر بود ومملکت اندلس را فنتح نمودند سرداری عثمان بن عبد اه بن نافم و عبدالله بن‌حصین 

و در سنة بست و هشتم هچری علمان ابوموسی اشعری دا از حکومت بصره معزول نمود 


ال باب سوم 
رمداههین عامر را حاکم بصره نبود و عبداقهین عمرین الخطاب را ازحکومت سجنان عزل‌نمودو 
برادرش عاصم‌ین عمر را بجای او نصب نود 

وابضا دراینسال عنمان‌ین احنف‌ین قس‌را حاکم‌مملکت خراسان‌نمود 

وایضا دراینسال بزیدین معویه لم‌متو لدشد 

چون درمصباحالتبجدینشت که‌روز چپاردهم ریم الاول سنهٌشصت وشش‌هجری یز ید بن‌معویه 
بدر كو اصل‌شددر سن سیو هشت‌سال 

درسنة یست و نیم‌هجری طمان مشرف به بیت‌اههُ شد وسر اپردة سلطنتی درمنی نصب کردواین 
از آداب جاهلیت بود و نماز عصررا درمنی وعرفات چپار ر کت بجای آورد و اين بررسلمین خیلی 
ناگوار آمد 

و در سك سی امهجر ی عنمان‌بن عفان بر ادر مادر یش و لبدین عفبه بن ابی‌معط را از حکومت 
کوفه عزل نمود و سعدین عاصر | سکومت کوفه نص ب کرد وجپت عزل ولید اين شد که یکروز ولید 
مست بسجد آمد و نماز صبح را چپار رکت بجای آورد اهل کوفه شکایت اورا بعشمان نمود ندعثمان 
ولید را بادونفر که شاهد برفسقش بودند بهدینه طلبید پس عثمان بآن دو نفر شاهدکفت شما دیدید 
که ولید شرب خمر کند گفنند ما ندیدیم لکن دیدیم که خمرقی کرد وریشش آلوده بخ بود؛ 

پس آن‌دو شاهد راحدزد ومتعرض و لید نشد خبر بامی‌المومنن ع دادند فررمودند توای عشمان 
حدود البی دا ممطل نمودی و شاهد را بجای فاسق حد زدی پس عشمان حد شرب بولید زد و او را 
از حکومت کوفه عزل نمود. 

و در مواعظ المتقین از انسان العیون حلبی شا عل کرده که و لیدبن عقبه 
هرشب تابصبح شرب خمر می کرد دریکشب چون موّذن اذان صبح دا گفت آمد بسجد کوفه و نماز 
صبح را بجمات چپار رکمت بجای آورد و در ر کوع و سجودش می گفت اشرب واسقی مد در نماز 
قبل‌از سلام شراب رافی کرد و سلام داد و گفت زیادتر بغوانم ابن‌مسعود گفت لاز ادك‌امه خراً ولا من 
بعك الینا 

وایضا در اینسال عشان تمام مصاحف را ازامصار و بلدان طلبید ومصحفی را کهابوبکر بجپت 
خود نوشته بود و بعد آن ممحف بدست عمربن خطاب رسید و مد آن مصحضف بدست حفصه دختر عسر 
بود آن‌ممحف راگرفت و به زیدین ثابتگفت ازروی اين مصحف مصحفی بنوبسند وباقی مصاحف 
راامر کرد با تش‌سوختند 

ودرسنه سی‌ویکم هجری ابوطلحهٌ انصاری‌درسفر دریاوفات‌نمود 

وایضا دراینسال ابوسفیان‌بن حرب پدر معاویه که اسمش صخر بود در مدینةٌ طیبه از دنیا 
رفت ودر بقیم دفن‌شد در سن نود وچپار سالگی چون تولدش ده‌سال قبلازهام الفیل بوده 

وایضا دراینمال حکم‌ین ابی‌الماس که پدر مروان وصوی عنمان‌ین عفان و بسرعم ابوسفیان 
بود در مدینه‌طیبه بدر شو اصل‌شد و یغمبر(ص) اورا سب‌نمود وازمدینه اخراح کرد ورفت بطالف‌وهمن 
سم در آن‌جابود تاز مان‌خلافت عشمان که اور ا مد یه آورد 

ودر اینسال یزدجرد که آخر سلاطین فرس و عجم بود هلاك شد و مملکت فرس از اکبر 
ممالك اسلام‌شد 

ودر سنه سی ودوم هجری جناب عباس‌ین عدالمطلب عموی حضرت پر دص > از دنیا 


درذکر بعضی از وقایع مهمه در زمان‌خلافت عثمان ۱۵۷ 


رحلت فرمود در روز جمعه دوازدهم ماهر جب درس هشتاد وهفت سالکی 

ودر مجالی الم من فر‌موده درماه رمضان سنه سی‌ودو ازد نیا رحلت فرموده و ولادتش 
دو سال قبل آژولادت ییغمبر (ص) بوده ودر بقیم دفن شد 

و ابضادر ابدسال جناب عبدالله ین مسعود ازدنیا رحلت فرمود دردن شصت سالگی 

وایضا دراینسال عبدالرحمن بن‌عوف ازدنیا رحلت کرد درسن هفتاد و پنح‌سالگی 

وابضا دراینسال انوالدردا که فاضی‌شپر شام بوددر شام وفات نمود 

وایضادر اینمال سلمد, نشابوررا فتح کردند 

ودر سنة سی‌وسوم هجری زبانپای مردم بلمن وطن وذکر قبایح اعمال عمان گشوده شد 
ومشغول بد کوئی او شدند 

وایضا دراینسال جناب مقداد بن اسود الکندی در جرف که یکفر سخی مدینه طیبه است 
ازدنیا رحلت فرمود درسن هفتاد سالکی ومردم جنازهٌ اورا بروی دستها بمدینه طیبه آوردند ودر 

ودر دارالسلام فر موده است که‌در اینال عابثه مطالبه نمود از عثمان میر‌انش را از 
پیغبر (س) عثمان گفت آبا تووحنمه ومالك بن اوس شپادت نداده‌اید که پیغسبر (ص) فرمود نعن 
معاشر الانبیاء لانورث و بپمین روایت حق فاطمهٌ زهراء دختر پیفمبر راباطل نمودید وحال آمدهٌ 
مطالبهٌ ادرث مینمائی عابشه سخنپای زشت زیادی گفت بعمان عثمان رفت بالای منبر گفت ان هذه 
الز عراء عدوةانه ضرب ال مثلها ومثل صاحبتها حفصه فی‌الکتاب فقال امرأة نوح وامرأة لوط کانتا 
تحت عبدین من عبادنا صالحین فغانتاهما الی قوله وقیل ادغلا النار الداخلت فقالت له یاعدو الب 
انیا سماك رسول‌النه نعثل الیپود الذی بالیمن و لاعنته ولاعنپا وحلفت آنلا تسکنه بمصر ابداً و 
خرجت الی مکة وقالتاقتلوا نعثلا فان نمثلا- الی آخره 

اقول قوله زعراه بروزن حمراء زن کم‌موو تنك موی‌نمثل‌بالناه المثلثه مردیکه بیار موی 
ریش و بد نش باشد منتهی الارب 

ودر سنةٌ سی وچپادم هجری اصحاب‌پینبر ص قبایح اعمال عشمان را بر ورقهٌ نوشتند و آن 
ورفه‌را مار باسر دادند که برد نزد علمان عمار آوردوعشمان چند سطر آ نر اخواند و بفضبدر آمد 
و شلامان خود امر کرد ایتقدر جناب عماررا زدند که افتاد پس خود پیش آمد اینقد لکد و کنش 
برشکم و اسافل اعضای اوزد که علت فتق بپمر‌سانید و بیپوش شد وتانصف شب بپوش بود و نماز 
ظپر وعصر ومغرب وعشاء ازجناب عمار فوت شذ 

وایضا در اینسال عثمان مال زیادی به‌بنی امیه بذل نمود و بمروان بن حکم و زید بن ثابت 
زیاده برصد هزار دینار از ببت المال صسلمین داد چناپ اباذر که شنبد بآواز بلند قرائت میکرد 
والذین یکتزون الذهب والفضة ولا ینفقو نها فی‌سبیلال فبشرهم بعذاب الیم خبر بعثمان دادند بیار 
خعمنالت: اش بکر وذ عنمان در مجلسی که جمعی حاعیر بودند رو کرد بمردم گفت آبا جائز است که 
والی از بیت المال مسلمین چیزی بقرضیه بردارد؟ کمب‌الاحبار گفت لایأس بذلك جناب ابوذر فرمود 
یاین الیپودیتین اتعلمنا دیننا وجناب ابوذر غفاری عصائیکه دردست داشت چنان برسر کمب‌الاحبار 
زد که سرش شکست عثمان شضب‌شده‌و اباذر رااخراح‌نمود بشام و در شام بسبار طصن میزد بمعوبه 
تااينکه کار بجائی رسید که معویه اورا درز ندانی حبس کرد و نامه بشان نوشت وازاو تکلیف برسید 
عثمان بیمویه نوشت که اباذررا روانة نماید مدنه بايك قانددرش که شب وروز اورا امان‌ندهد 


۱2۸ باب سوم 


پس جناب ابوذر را بابنقسم بمذینه آوردند ابوذر که چشمش بعثمان افتاد بنایشان مذا کراتزیادی 

شد عنمان متفیر شد گفت ای اباذر کدام‌موضم را ازهمه جا دشمن ترداری گفت ربده‌را عثمان حکم 
کردبه مروان که ابوذر دابا زوجه‌اش امذر بر بذه روانه کند و بعد ازچند روز جناب ابوذردرربذه 
مر بض شد واز دنیا رحلت فرمود 

و درسنة سی و بنج هجری قر یب بهزار نفر ازمصر آمدند بمدینه وهمچنین از بصره و 
کوفه وجمعی ازمپاجر وانصار جمم شدند وتعرض‌نمودند بشمان که چرا عم خودحکمبن ابی‌عاص‌ر| 
که بیغمبر (ص) ازمدینه طرد فرمود وخارج نمود بمدینه پس آوردی وچرا عبدال بن‌ابی سرح را 
که بیغبر خونش راهدر کرده‌بود والی مصر نمودی ودختر خود را بمروان بن‌حکم تزویج کردی 
و عبداله بن‌عامر را والی بعره نمودی وولید بن‌عقبه را والی کوفه نمودی و حال اینکه اینپا معلن 
شق وفجور بودند وچرا کتاب خداراباره نمودی واورا سوختی وجرا دوستان خداو یغمبر راینقدر 
زجر واذیت نمودی وازمدینه اخراج نمودی ودرجنك احد چراییغبر (ص) راتنپا گذاردی و گر بخنی 
و جر | درجدك بدر حاضر شدی وامثال این تعرضات رابسیار نمود ند 

پس روز جیعه علمان رفت بمنبر مردم شورش کردند و بسر او ریختند پس عثمان مفشیا 
عله افتاد برزمین وحضرت مجتبی وسعد بن ابی‌وقاص وزیدین ابت مردم را از عثمان دقم نمودند 
وعنمانرا منز لش رسانندند علمان درمنزل خود محصور شد 

بعداز آن رأی مسلین بر آن قرار گرفت که‌عبدالّین ابی سرحرا از مصر عزل نماید و 
بکر روانه شد باج.عی از مپاجر وانصار بجاب مصر در بین راه دیدند قاصدی ازمدینه بتعچیل میرود 
بطرف مر او را تفتیش نمودند دیدند با او کاغفی است سمپر عشمان و در او نوشته بود 
بعبداینه بن‌آبی‌سرح که درحکومت خود تابت هستی سخن محمدبن اب بکر راقبول منما او را غفلتا 
هن برسان 

پس‌مجمد ین ایی‌بکر بامپاجر وانصاری که‌همراهش بودند بمدینه مراجمت فرمود و صحابه دا 
جمع نمود و کاغذ عنمان‌را بآ نپا نشان داد عنمان مفیرةین‌شعبه وعمر وعاص را نزد آن‌جماعت فرستاد 
که‌ترضيبه خاعطر آ نهاد | ندست آورد 

پس مردم دشنام زیادی به آن‌دو نفرو مان دادند واهل مصر ومپاجر وانصار جمعیت‌نمود ند 
ودرخانه عنمان‌راسوختندو آنوقت مر و آن‌بن‌حکم وسمد بن‌عاص ومفرة بن حارث و عبدالنه بن‌عبدا لر حمن 
وسایر خوبشان واقارب عثمان بابانصد مرد مشفول قتال با آن جماعت شدند وجمعی کشته شدند و 
آن‌بوم‌ر| یوم لدار گفتند 
عنمان زد وسودان بن‌عمر آن تیغی بویزد و چناپ عمرو بن حمق بروی سینه علمان نست و اورا 
نه‌طمن زدتا ازدنیارفت درسن هشتاد ودوسالگی 

پس یکنفر اززنپای او که نائله نا‌داشت فریاد کشیه و لطه بصورت مپزد و مردم ر بختند 
میان منزل عثمان وخانه اورا غارت نمودند 

و روز فتل‌شان‌صبیحة عیداضحی(۱)باعد غدیر بود سنه سیوپنج هجری 


سین یت بیسیی. متصلو سس سا نس نتسه سم 
سس 


۱ ) عید اضحی مأخذش را هنوز حقیر نمافنه ام و اکر زکر سور بجا است 


در ف کر بعضی از و قابع مهمه درز مان خلافتحضرت‌امی ر(ع) ۱۵۵ 


و تا سه روز نعشش بروی زمین ماند آخر الامر اورا در مقبره جپودان دفن کردند 

و مدت‌خلافت عنمان ,ازده‌سال ویازده ماه و نه دوز با هفده‌روز بود غیر آن سه‌روزی که بین‌قتل 
عمر و نصب‌عشمان فاصله بود 

و نب‌علشمان اباو اما درمقدمه کتاب گفته‌شد 


فصل بازدهم 
در بعضی و قایع‌مهمة که‌در خلافت ظاهر به حضرت‌امیر (ع) خلیفه بلافصل 
حضرت پیخغمبر(ص) واقع شدازسنة سی‌وشش هجری 
تا سنةُ چهل‌هجری که حضرت امیر المق‌منین (ع) 
ار دیا رحلت فر مود 

بدانکه در روز جمعهً بیسته پنجم ذیا لحجةا لحرام همان‌سال مردم میان مسجد بیفبرص‌باحضرت 
امير المو منین ع بیعت نمود ند 

رذر ارشاد مفید است که بعد از فتل عثمان کسانی که در ظاهر از بیعت بامیراامز مات < ۰ > 
زید ین حار ه 

ودرسنة سی و شش هجری مسلمین‌بانا کئین قتال نمودند و مسمی‌شد بجنك‌جمل 

و در ارشاد مفیه است که امیرالمومنین (ع) بعداز بیعت مردم فرمودند امرت بقتال الناکثین 
و القاسطین والمارقن ومراد از قتال ناکثین همان جنك جمل است و مراد از قتال قاسطین جنك‌عفن 
است ومراد از فتال مارقین جنث نپرو ان‌است . 

وابنداء قتال ناکنین در سنهٌ سی وشش هجری بردو تفصیلش چنانست که‌چون‌امیرالمو. : ۰ع 
بیتالمالرا بین مسلمین بالسویه قسمت فرمودند لذا طلحه و ز یر و سعدین عاص و مروان‌بن نکم 
و جمعی از قریش کينه قلبی خود را ظاهر کرده و آعاز معالفت نمودند عابثه شت‌ایو بکرروانه شد 
بجانب مکهٌ معظیه که مردم‌را بشوراند بر امیر المومنین (ع) بسبب قتل عثمان واین‌مطلب نه‌از جهة 
محبتی بود که بعشمان داشت چنانچه در وقابم سنةً سی و سوم معلوم شد بلکه از جهت عداوتی بود 

معو یه ازشام کاغنی نوشت به ذییرین عوام در مدينة طیبه که من‌از اهل‌شام بیمت گرفنم که 
من خلیفه باشم و بعد از من تو خلیفه باشی و بعد از تو طلحةین عبدایهُ و چون بصره و کوفه بشما 
نزدیکت ایندوشپررا بفرمان خود درآررید وسون عسکر نمائید و بخو نعواهی عتمان مردم‌رابسوی 
خود دعو تکنید که‌علی برشما سبقت نگیرد 

پی ز پیر کاغذ معویه را خواندو مضمونش را بطلحه گفت و بعنوان بهانه جوئی از امیر المومنین 
ع) خواهش نمود امارت کوفه‌را برای خود و امارت بصره را برای طلحه آن بزرگواد مشورت 
ابن‌عباس اباه فرمود درحالت ی که اهل بصره و کوفه خبر قتل عثمان را شنیده بودند و باامیر المژمنینع 
بیعت کرده نود ند 

بس‌طلحه وز بر وجسی‌دیگر ازمنانقین ازمدینه حر کت کردند بجانب مکة معظمه و بپمراهی 
عابشه ازمکه عازم بصره سدند بجپة فتنه‌انگیزی ومقاتله باامیر المزمنین (ع) 


۱۰ باب سوم 

و چون آنحضرت آگاه شد از حر کت فاشه و طلحه و زیر بجانپ بصر ۰ آنبزر گر ار هم 
باجممی ازمدینه‌حر کت فرمود و تشریف‌برد بجانب بصره و سهل‌بن حنرف برادر چناپ عثمان‌بن‌حنیف 
را در مدینه خلیفه خودگردانید 

چون طلحه وز یر خبردار شدند از حرکت آن بزرگوار بجانب بصره آنپاهم تحجیل نمودند 
در سیر نمودن چون نزديك بصره رسیدند جناب ۶, آن‌بن حنیف که از جانب امیرالمومنین ۵ حاکم 
بصره بود مردم بصره‌را حاضر نمود بجپت‌قانله باطلحه و ز بر آنها هم شبیخون زده وارددارالاماره 
بصره شدند و جیمی از مستحفظین را مقتول نمردند وجناب‌شان‌بن حنیف‌را هم گرفتند و محاسن و 
شارب و ابروهای اوراتر اشیدند وخوداورا رهانمودند 

امیر المق‌منین ع دارد شد نک فهو از آنجا باجمعی از مسلمین تشر یف بردند ببصره وهر قدر 
نصیحت فرمود طلحه و زیر و همراهان آنهارا ابداً اثر نکرد آخر الاهر روز بنجشنبة نوزده 
جمادی‌الاولی سنهٌ سی‌وشش هجری لشگر امیر المزمنین (ع) بانا کین که لشگر طلحه وز یر و عایشه 
باشند مشفول مقاتله شدند 

ودر مناقب است که برممنه لشگر امیر المومنین ع مالك اشنر نعمی و سعدبن قیس بود و بر 
میسره هبار یاسر و شریح‌ین هانی بود و برقلب لشگر محمدین ابی‌بکر وعدی‌بن حاتم بودو برجناح 
زیادین کعب و حجر بن عدی‌بود وبر کمن عمروین حمق وجندب‌ین زهیر بود و بررجاله بوقناده‌انصاری 
بود وقلم دردست محمد حنفیه بود 

ودر مالس است که‌در جنك جمل يك‌چشم جناب عدی‌بن‌حانم ضایم شد 

وزمخشری درریم‌الابرار نوشته که معوبه کافذی نوشت بعدی‌بن حاتم و او را بتامت خود 
دعوت نمود بپس‌عدی درجواب اسشتدوبت را نوشت: 

تجادلنی معوبهً بن صضر ولیس الی الذی یبفی سبیل 
بذ کر نی اباحسن علیا وحظی فیابی‌الحن جلیل 

وجناب عدی‌درجنك‌صفین و نپروان هم درز کاپ‌عضرت امیرع ود 

ودر روایت است وت ی که عدی خدمت ییبرص آمد و اسلام آورد آن‌بزر گوار خوشحالی 
تمامی فرمود وردای مبارك خودرا جپت او بگسترانبد وفررمود اذااتا کم کر بم نا کرموه 

واز مروح‌الذهب مسمودی نقل شده که در غزوه جمل علمدار لشکر امیر الموننین< 6 > جناب 
محبدین‌الحنفیه بود امیرالمژمنین ع فرمود احمل علی‌القوم پس محمد حمله کرد درحالت ی که از لشگر 
مخالف تیر و نیزه می‌بارید 

پس قدری محمد تأمل فرمود امیراموّمنین ع باقالمه شمشیر بر بدن‌محمدزدوفر مود در کك‌عرق 
من امك وعلم‌را از دست‌مح د گر فت وحمله فررمود بلشگر جمل و اصحاب آنبزر گوار هم حمله آوردند 
پآ نپا ف‌اکان القوم الاکرماداشتدت به‌الریح فی‌بوم‌عاصف 

| لحاصل درهمان‌روز اول جنث‌مروآن‌بن‌حکم تیری بجانب لشگر امیرالمزمنین ع رها نمود و 
خطاء بر كث | کحل‌طلحة بن عبدامهو اردشد وطلعه بآن سببازد نیارفت درسن‌شصت وچپارسالگی وز یر 
هم آنروز ازجنك بجاب وادی الباع گر یت ودر آنجا عمرو بن جرموزدر حالتی‌که ذییر درخواب 
بود چند زخم‌بوی‌زد وسر اورا جدانمود و بدن اورا دروادیالسباع بز برخاك نمود وسر اورا آورد در 
بصره نزد امیر الم منین ع برزمین گذارد حضرت امیر المومنین ع فمگین‌شد وفرمودچرا ز بیدا کشتی 

شمشیر زیر را گرفت وجنیش‌داد وفر مود : 
دع۰ 


درذ کر بعضی ازوقایع مهمه در زمان خلافت حضرت امم (ع) ۱۹ 

سیف طال ماجلی به‌الکرب هن وجه رسول‌اله ص 

صروین جرمور عرضکرد با علی جايزه مرا عطا کن فرمود انی سیعت رسول‌امه ص یقول 
بشر قاتل ابن‌صفیه بالنار 

عمروبی جرموز ازنزد امیر البزمنین (ع) یرون شد گفت نبدانم باشما بنی هاشم چگونه 
توان معاشرت نمود اگر کسی در راه شما تیغ بکشد و کی رابکشد شارت بدوزخ دارد و اگر 
بروی شما تیم بکشد کافر گردد 

الحاصل سن زیم در آ نوقت شمت وهفت سال یاهفتاد و بنجال بود و زیر بر صفیه 
عمه 4 پفبر (ص) بود و بر ادر زادة خد رح کبرری وداماد ابابگر بود عبدالژه ر معصب و عاصم 
دعر وه و مندذر اولاد ز بیر بودند از اسماء دختر ابابکر وکانت ملقبه نی‌النطاتن 

ودر جامع اثلطیف است که‌طنحه وز یر هردوروز بنجشنبة دهم جمادی الاخر سنه‌سی و 
شش هجری کشته شدند وفر طلحه و ز ببر در بصره است 

ودرمصباح شیخح طوسی‌است که‌درنيمه جمادی‌الاولی فتح شد بصره‌بدست امیر الموّمنین ع 

وبنابر نقلی عمروبین جرمور قاتل زب باجماعتیاز خوارج در نپروان بشمشیر اصحاب 
امپر المژمنین (ع) کشنه شدند 

الحاصل درجنك جىل سرداران لشگر امبر البزمنین (ع) مثل محمدین الحنفیه و محمد 
بن‌ایی بکر د مالك اشتر ۳ و خزیمه بن ثابت الللقب به ذی](شهادتیی ر جناب عمار 
پاسر و جناب ب عمرو بن حمق‌خزاعی د هانی‌بن عروه کوفید عدی‌بن حانم طالی اسپارا 
جولان آورده وهمت نمودند که‌علم بصریان را که‌شتر عایشه باشد تشک تشد 

ودر آن غزوه از انصار عایشه تقر یبا دست نود و هشت نفر که مپار نافهةٌ عابثه را گرفته 
نودند قطم شد 

آخر الامر لشگر امیر المومنین (ع) شتر عابشه را عفر نمودند و آن شتر سبنه بر زمین نهاد 
وعایثه امان آورو 

بس امیر المومنین (ع) نزرديك هودح عايثه آمد و فرمود : « یا عایثه اهکذا امرك 

رن (س) ان‌تفعلی > 

عايشه عرضکرد با اباالصن ظفرت فاحسن و ملکت فاسجح یی یاعلی <الا که ظفر یافتی 
احسان بقرما وحال که مالك شدی جودبفرما 

ودر روضالصفا است که در حرب جبل مالك سه مرتبه بر جماعتی که در اطر اف شتر 
عایشه بودند حمله آورده ودرهر مر به یکای شتر عابشه راقطم نمود 

ودر آن‌غزوه لشگر امیر المومنین (ع) بست‌هزار نفر بودند و هزار و هعنصد نفر از یاده 
وسواره شپید شد ند 

منجمله جناب زیدین صوحان عبدی و سبحان بن صوحان که هر دو رادر های صعصعةٌ بن 
صوحان واز بزرگان لشگر امیرالمومنین (ع) بودند شهید شدند 

و منجمله بود مسلم مجاشعی 

ودر مجالس المق‌منین است که درروز حرب جمل چون شاه ولایت تصمیم وعزم بر قتال 
نمود مصحعف محدر | طلبیدو ندست مبارك‌خو یش کر فت و فر مود کیست که‌این‌مصحف ر۱ از من بگیر دو 
مردم‌را بمضمون آن دعون کند ؟ 


۱۴ باب سوم 


محلم مجاشعی دست بردکه ممحف رابگیرد حضرت فره‌ود بر من معلوم است ؟ هر کس 
اورا بگیرد دستش راقطم میکنند و مد باید مصحف رایدست چپ‌بگیرد اورا نیزقطم‌کنند و بمدباید 
سینه چساند آخر الامر سرش راجدا کنند 

مسلم بعداز دومر نبه که‌حضرت امیر (ع) فرمود عرضکرد < لا عليك يا امیر المومنین ف-مذا 
قلیل فی ذات‌امُّ » ومصحف راگر فت همان که حضرت امیر (ع) فرموده بود چنان شد و آخرالامر 
بدرجهٌ شهادت فائز گرد 

واصحاب جمل که‌كگر عایثه باشند سی‌هز ار فر بودند واز آنها سیزده هزار نفر کشته 
شدند که منجمله بود عطلحه ور بر 

بعد عایثه مراجمت نمود بسمت مدینه طیبه و امیر المومنین (ع) عیدامه بن‌عباس دا دالی 
بصره فرمود وخود مراجمت فرمود بجانب کوفه 

وایضا در ایشال جناب سلمان فارسی وجناب حدیفه بن الیمان بقول بعضی در مدائن_ ازدنیا 
رحلت فرمودند وقبر شریف هردو بزر گوار درنزدیکی طاق کسری معروف است واسم‌یمان‌حیل 
بن جابر است حسیل بالاء والسین المپملتت ویاه بعده لام کذا فیالاصا به 

وایضاً از اواغر ماه ذی‌القمده الحرام سنهٌ سی و شش هجری تاماه صفر سنةً سی وهشت 
هجری حضرت امير (ع) باجمم کثیری از مسلمین حاضر بودند درصفین بجپت قتال با قاسطین که 
لشگر معو به باشند 

چون مدت چپارده ماه غزوهٌ صفین طول کشید و عدد لشگر امیرالمومنین (ع) صدو بیست 
هزار نفر بودند وعدد لشگر معویه ازسیصدهزار نفر زیادتر بووند 

ودر اینمدت چپارده ماه بت لشگر امیر الیمنین (ء) ولشگر معویه صد و ده رزم 
واقم شد 

ودر سنه سی‌وهفتم هجری ماه محرم عسکر ین در صفین بودند لکن ترك جنك کرده بودند 

و چون روز چپار شنبه غر؛ شهر صفر سنةٌ سی وهشت شد عسکرین مشئول مقاتله شدند و 
درهر روز ازایام عشر اول این ماه جنك نمابانی بین هسکرین واقم شد تا روز پنجشنبةٌ نهم صفر 
قنال‌شدیدی بینا لمسکر بنو اقم‌شد وجمم کتیری‌از جانبین کشته شدند واورا جنك بومالخمیس نامیدند 

الحاصل جنك طفین بطول انجامید 

و گامی خود امیر المومنیت (ع) میان میدان حبله میکرد و لشگر ممویه از دم ششیرش مثل 
تگرك بخاك مبر یختند ومئل مور وملغخ فرار میکردند تاکار از شدت مقاتله و محاربه بجائی دسید 
که‌معوبه عزم فرار نمود 

و در یکی از حملات امیر الموّمنین (ع) چشم عمروعاص بعلی 2 افتاد اندامش مر نش شد 
امیر المومنین 6 نيزة باو حواله نمود بدامن زره او آمد از پشت اسب بروی زمین افتاد ام‌المومنن 
چون شیر خشمناك بر او آمد او را بجهنم واصل کنه عمروعاص مکار بود هر دو پای خود را باز 
نمود وعورت نجس خودرا منکشف کرد 

حضرت صورت مبارك خودرا بر گردانید آن ملمون برخاست فرار نمود آمد نزد معاوبه وقصه 
رانقل نمود ومعوبه گفت عورت خودرا تشکر نما که‌تو آز ادشدمو بندهٌ‌عورت خود مستی 

ایضاً دریکی از حملات امير المومنین (ع) نزهٌ حوال» کرد به بسر بن ارطاة که از شحعان 
لشگر معوبه بود او نیز افتداء سمرو عاص نمود وهمین حبله ۰ کار برد امیر المومنن (ع) صورت 


در ذکر بعضی وفایع مهمه درزمان خلافت حضرت‌اممر(ع) ی 

ناز ین بر گردانید اوهم‌بررخاست وفرار نمود 

الحاصل عسکرین هن قسم در ضفین بودندگاهی جنك می‌کردند و گاهی مکاتیب یبکدیگر 
می‌نوشتند و گاهی وسالطی بجپت اصلاح بن‌السکرین سعی می‌نمودند تاسنه سی‌و هکت هجری شد 
ماه محرم عسکرین ترك مقاتله نمودند چون ازاشهر حرام بود 

و چرن ماه صفر سی وهشت هجری شد باز عسکرین صف آرائی کردند بجپت محاربه و 
مقائله نمودن 

و خانبه جنك صفين جنك لیلة الهر بر بود که شب جع بازدهم ماه صفر سنةٌ سی و هشت 
باشد که در آنشب سپاه شام از شدت سرما مانند کلب صدا می‌کردند ( چون هریر صدای کلب 
را می گویند) 

و از صبح بنجشنبه عسکرین مشفول جنك و محاریه شدند و در شب جیمه محاربه شدت کرد 
و ساعت بساعت شدت جنك زیادتر ميشد امیرالممنین (ع) ذوالفقار در دستگرفت وبر اسب رسول 
خدا(ص) سوارشد وشمشم میزد و پر شمشم یکه میزد تکبر می گفت و شجاعیرابخاكمی افکند 

و علامه مجلسی می‌فرمابد که مقتولین بدست امیرالمومنین (ع) در آن شب از بانصد نض 
علاوه بودند و تاصبح مشفول‌جنك بودند وچند مرتبه ذوالفقار خمیده شد و آن‌بزر گوار باز انوی‌مبارك 


راست می‌ کرد 
ودر مجالس المومنین است که حضرت امیر(ع) درجنك‌صفین این‌اشماررا می‌خواند : 
انا علی صاحب الصمصامة و صاحب الحوض لمی القيمة 
اخونبی اقه ذو الم لامة قدفال اذ عمنی العمامة 
ات اخی وممدن الکرامة ومن له من به.دی الامامة 


الحاصل درغزو؛ٌ صفین از لشگر امی‌المژمنین(ع) جمعی شپیدشدند 
منجمله جناب صارین باسر بوده که‌ابوالماد,ة فزاری بانیزه خود زخمی بآن‌بزر گوار زد و 
او را از اسب انداختو آن‌ملعون سرمبار کش رااز تن‌جدانمزد خبر بامیر المومنین(ع) دادند بسیارمحزون 
شد حضرت آمد ببالین عمار و سر او را بزانو نهاد و بر فوت او بیار افسرده شد و این اشماررا 
ببالین عمار انشاه کرد : 
الاابپاا لموت‌النی‌هو قاصدی ارحنی فقد انیت کل خلیل 
اراك بصیراً بالذین احبهم کانك تنجو نحوهم بدلیل 
بمد فرمود: انا بش و انا اليه راجمون وفرموده رکه برقتل عمار غمگین نباشد او دا ازسلمانی 
ّ ودروقت شپادت عمار سن اورا از نود و یکسال کمتر ضبط نکرده‌اند ویدر جناپ عمار جناب 
یاسر بن عامر استکه درمکه معظمه اورا مشر کین شتل رسانید‌ند واو اول مردی است در اسلام که در 
راه دین‌شپیدشد 
و مادر عمار جناب سمه است که کفار اورا در مکه ممظیه اذیت بسیار نمودند و او صبر کرد 
آخر الامر ابوجهل ملعون نيزء بران او زد و او دا شید نسود و او ادل زنی‌است کهدر اسلامدر راه 
دین شهید شد 
ومنجمله ازشهه‌ای صفین بودجناب اد یس‌بن انیس للقر نی که سابقآدرضمن حواد یین‌امیر الممنین 
(ع) اجمالا از احوالاشان ذکرشد 


۴ باب سوم 


و منجمله جناب هاشم ین عتبة ین ابی وقاص بود برادر زادةٌ سعدین ابی‌و فاص که ملقب نود 
بمررقال وازشجاعان معروف بود واين بزر کوار درصفین مجاهدة زیادی کرد حرث‌بن .منذر ملمون بر 
آن‌جناب حمله کرد نبزة بآن بزرگوار زد و او را از اسب انداخت درحالتی که شکمش شق شده بود 
در آن حال دید عبیداه‌ین عمر خطاب که از لشگر مماوبه بود کشته شده و افناد به پپلویبش جنساب 
هاشم خودرا بروی او انداخت وچنان پستانهای‌اورا بدندان گر فت که اثردندانبایش دربتان اوظاهر 
شد بعد هاشم بروی سینه عبیدامه ازدنیا رحلت‌فرمود اصحاب‌حضرت‌امیر جز عزیادی نسودند وجمعی از 
اصحاب‌قر اء دراطر اف بدن کشته‌شده بروی‌زمین افتادندیس امیر المژمنین(ع) باآنها عجو رکرد چشمش 
باین شهداء افتاد فرمود (جزی‌اهه خيرأً عصبة اسلمية صباح) لوجوه صر عواحول هاشم) 

ومنجمله پسرش عتبةین هاشم مرقال بود که بعدازپدرش علم‌را بر گرفت وحملةٌ کرد به اهل 
شام عاقبت شپید شد 

ومنجمله برد محبدین جعفر بن ابی‌طالب و درهدایت‌الانام محدن‌تمی فرموده ازحضرت‌رضا(ع) 
منقول‌استکه‌محامده |بادار ند از معصیت خداو ند عزوجل واراده فرمود محمدین جعفر بن ابی‌طالب‌مقتول 
درصفین‌را ومجدین ايی‌بکر ومحمدین ابی‌حذیفه پسردائی مماو یه ومقتول بامر اورا ومحمدین امیر- 
المومنین (ع) دا 

وهنجمله خزیمة بن‌ثابت‌بن فا کپة ین تعلبةالانماری‌بود کنيةٌ او ابوعماره‌است و لقبش‌ذوالشپادتین 
است چون یغبر (ص) گواهی‌اورا بمنزلهٌ دو گواه اعتبارفر مود 

ومنجمله عبدایٌ‌بن بدیل‌ین ورقاء بود با برادرش عبدالر‌حمن‌بن‌بدیل واپندو برادر از بزرگان 
اصحاب امیر المومنین علی ( ع ) بودند و قصةٌ شجاعت عبداف و حمله نمودن او تا خيبةٌ ممویه در 
صفین معروفست 

ومنجمله مالك‌بن‌التیهان الانصاری‌بود المکنی بابوالهشيم 

وومنجمله صفوان بن‌حذیفةبن بمان‌وسعید بن‌حدیفةبن یمان‌بود که بوصیت پدر بزر گو ارشان باحضرت 
امیر (ع) بیعت‌نمودند ودرجنك‌صفین شهید شد ند 

و از لشگر معو یه هم‌خیلی بدركو اصل‌شد 

منحله عیداهه ين عمر بن‌الخطاب بودو مادر او ملیکه نت جرول بود واین غیر عبداهه بن هر 
است‌چون‌مادر عبداله ز پنب‌بنت مظعون خواهر عثمان‌بن مظعون بود 

ومنجمله ذرالکلاع بود که‌ازاکابر یمن‌بود و پسرعم کمب‌الاحباراست 

ومنجمله حریث غلام معوبه بود که بشمشیر امیر الموّمنین(ع) بدر لو اصل‌شد 

و منجمله حرب غلام دیگر مموبه بودکه بنیز قنبر غلام امیر الممنین (ع) بدرك واصل شد 

و منحمله همام بن قبصه بو د که بدست عدی بن‌حا تم‌طائی بدر ك و اصل‌شد 

و منجمله مررقم‌بن منصوربود ودرآن غزوه جناب ابوایوب انصاری شمشیر کشید و خود را 
نصفوف لشگر زد وجعی را ببرك فرستاد و خود را بخیمة مماو به زد معوبه ملعون از طرف دیگر 
بگر یخت ابو ایوب مراجمت نمود اصحاب خود را سرزنش زیادی نمود آنوقت مرقع‌بن مثصور آمد 
بمیدان وجناب ابوایوب را بمبارزت طلبید ابو ایوپ مثل شیر دلادر بمیدان ناخت بینشان چند طر بت 
شمشیر و نيزة ردو بدل شد از یکدیگر جدا شدنه لشگریان گمانکردند که‌ابندو سوار از یکدیگر 
بسلامت جدا شدند و مرقم‌ین منصور سواره از میدان مراجمت نمود چون نزديك لشکر معویه سید 


درذ کر بعضی ازوفایع مهمه درزمان خلافت‌حضرت امیر (ع) ۱۹4۵ 


سر یکطرف بخاك افتاده وبدن بطرف دیگر امیرالمومنین(ع) فرمود وافهُ لانا من‌ثبات رأس الرجل 
اشد تصبا منی لضر بته وان کان البها بنتبی وصف الضارب یعنی قسم بخدا هر آینه من از سر بریدهٌ 
این مرد بر بدنش تعجبم بیشتر است از ضر بت‌دست ابو ایوب|گرچه اینهم ازقوت بازوی ز ننده‌است . 
و ابوایوب انصاری درزمان معوبه بجنك روم رفت ودر اثناء وصول بآن دیار مرریض شد و از دنیا 
رحلت‌فرمود و نزديك سور شیر استنبول اورادف نمود دومرقد اومحل استسفاه مسلمین و نصاری‌میباشد 
کذا فی‌مجالس السّمنین 

الحاصل در آن‌عزوه مخصوصادر لیلةالهر بر خود و جودمقدیحضرت‌اهیر السومنین ع و اصحا بشان 
مخصوصا مالك اشتر و محمدحنفیه خیلی از اصحاب معوبه را کشتند 

وفردای ليلة الپریر که جمعةٌ یازدهم ماه صفر سنهٌ سی وهشت باشد معاوبه همروعاص را طبید 
و علاح فرو نشتن آتش‌حربرا از او سوّال نمود عمرو عاص گفت علاح یثرت در اینکار آ:ستکه 
امر کنی بپريك از لشکر شام که قر آنی همراه دارند بر سر نیزه‌ها نصبکنند و بلشکر عر ا‌بگو ليم 
که‌باما بکتاب خدا رفتار کنند که باینوسیله ین لشگر اسلام مخالفت افند 

معویه اين رآی را پسندید وامر کرد لشگر قرآن هادا برسر نیزه‌ها نصب کردند و آنچه 
ازمصاحف حاصر بود پانصد قر آن بود وقر آن خط عشمان دا برسر چپار نيزه نصب کردند وقر آنها 
را مقدم صفوف نگاه داشتند 

چون صبح دوازدهم ماه صفر شد لشگر عران مپیای جنك شدند دید ند لشگر شام چنان 
تمپیدی کردهاند وفرباد میزدند با معشرالعرب الله‌اعه فی‌دینکم هذا کناب امه بیتنا وینکم 

امیر المل‌منیی (ع) فرمودند اللهم انك تعلم انهم ماالکتاب بربدون فاحکم ییننا و بینهم 

پس فرمود ای‌لشگر مسلمین بدانید که اهل شام خود را مغلوب شما دیدند و بر جان خود 
ترسیدند وتوسلشان بقر آن از مکر وحبله و خدعه است و من همه روژه آنپا را بکتاب خدا دعوت 
میکردم واجات نمیکرد ند دمن او لی هستم باجر ای احکام قر آن و متاست آن ومعوبه وعمرو عاص 
مطیم وتنام قر آن نستند 

ناگاء اشعث‌بی قیس کندی با یست هزار نفر از میان لشگر امیر المومنین (ع) حرکت 
کردند در حالتیکه پیشانیهای ایشان‌از کثرت سجود یینه بسته‌بود و بعضی از آنها حافظ فر آن مجید 
بودند فرباد زدند یاعلی اجابت کن اهل‌شام دا بحکمیت خدا والاما تورا بقتل ميرسانيم همان قسم 
که عثمان بن‌عفان را کشتيم بادست بسته‌تورا تسلیم اهل شام خواهیم نمود 

اهیر الم منین (ع) فرمود دای برتو ای اشعت اینگونه سخنان مگو واختلاف کلمه میان 
ملمین میفکن سزاوار نیست کسی مرا بکتاب خدا بخواند ومن اجابت نکنم معویه و اصحابش 
قصدشان کتاب خدا نست بلکه مقصودشان فرار ازدست مسلمسین است و کناب خودرا بهانه‌نسوده| ند 
و بدانید که‌هر که اطاعت ومتاست من‌ماید اهل بپشت خواهد بود وهر که مخالفت ماید مرا 
متصن نیران خواهد بود 

الحاصل آنچه نصیحت فرمود بآن‌قلوب قاسیه اتری نکرد 

ومقالات ومکاتیب بین‌لشگر هراق و شام زیاد واقم شد تا آخرالاهر فراد براين شد که 
هريك ازصسکرین حکمی ازجانب خود منصوب و مین نماید و آنچه آندو نفر صلاح میدانند و حکم 
کنند طرفین بآن راضی باشند 

معو به و لشگرشام عم وعاص را بجپت حکبت معین کردند 


ند باب‌سوم 


امیر المل‌منین (ع) فرمود آن‌کان ولابد اولا حکم عبدامه بن‌عباس باشد و اگر راضی باو 
نمیشوید مالك اشتر نخعی باشد 

اشعث بی‌فیس کندی وجماعت قراء لشگر امیر المژمنین ع که بعد از اين از جملةٌ خوارج 
شدند گفتند ماراضی بحکییت ایندو نفر نیستیم بلکه‌ماراضی هستیم بحکمیت عبدافهُ بن قبس‌المکنی 
به اپزموسی اشعری حضرت امیرالمزمنین ع فضبناك شد و فرمود لارآی لمن لا بطاع پس 
اطاعت فرمایش عضرت امير اللومنین ع رانکردند 

وانو موسی اشعری با عم و عاص‌دردرمةالجندل که قلعه ایست ین مدینه‌وشام جمم‌شد ند 
که‌حکم بنمایند بینالعسکر ین 

عمر و عاص گفت معلوم است که‌معوبه طلیق‌ین طلیق است وحضرت امیر المومنین مهم قاتل 
علمان‌را درجوار خود پناه داده منمویه‌ر| از امارت خلم میکنم وتو هم علی را خلم کن و بعد از 
خلم ایندو اگر صلاح بود عبداي بن عمر را نصب بخلافت بنمائیم و اگر صلاح بود امر را 
بشوری گنرانیم 

ابو موسی اين رأی را پندید و گفت فردا حاضر شویم واینمغن را بگوئیم 

پی عرو هاص دوستان خود راخبر داد که فردا حاضر شوند د بگفتهٌ ابو موسی 
شاهد باشند 

چون فردا جمعیت زبادی در مجلس حاضر شدند ابو موسی بعبر وعاص گفت نو برپا بایست 
وممویه‌را ازامارت خلم کن تامنیم علی دا خلم کنم 

همروعاص مکار گفت من هرگ برتوسبفت نجویم وحال آن‌که تو مقاسم ابوبکر و عامل 
عمرین الخطاب هتی ودر ابمان وهجرت ازمن اسبق هستی 

بدا بن عباس_ گفت ایابو موسی ابن‌ناخه تورا فریب میدهد 

ابو موسی بخن این عباس گوش نکرد و کفت ایپا الاس انی قد خلمت علیا و معوية 
فاستقبلو ا امر کم وو لوا من رأیتم لها املا وانگشتر خودرا ازدست بردن کرد و گفت من علیرااز 
خلافت خارح کردم وساکت شد . 

بعد عروعاص مکار ملمون گفت ایپاالناس شنیدید که ابوموسی چه گفت منهم علی را از 
خلات خلم نمودم وئات نمودم خلافت را برای معویه بن ای سفیان که او احق است بخلافت از 
علی وچنانچه ابر موسی انگشتر خودرا از دست‌ببرون کرد در خلم علی (ع)من انگشتر خودرادر 
انگشت میکنم در نصب معو یه 

پس ابوموسی و عبر و عاص فحش و دشنام بسیاری پیکدیگر کفنند و دست بگریبان 
یکدیگرشدند واصحاب امیر الممنین(ع) مضطرب‌شدند وشریح قاضی نازبانه‌برسر عمروعاص کشید 

ابو موسی از ترس اصحاب امیر المومنین عم وشماتت مردم بیرون شد وبر ناقه خود سوار 
شد ورفت بمکه معظمه و هجارر بیت‌اقه الحر ام شد 

و مخفی نماناد که صفین موضمیست کنار شط فرات واقصت ین مو صل و حلب و 
نزدیکت به رقه 

و بدانکه معویه دوسال قبل البعشت متوله شد ودر سنهٌ شصت هجری نيمه ماه رجب‌از دنا 
رفت در سن هفتاد و بنج در شهر شام 

و عرو عاص اول مکار دردنیا بود و نسش‌در فصل سایق گفته شد و خطایی هم که حضرت 


درذکر بعضی ازوفايع مهمه درزمان خلافت حضرت امیر (ع) بل 

امام‌هین ع درمجلس معویه بعمروعاس فرمود ذکر شد ودرسنهُ چهل وسه هجری درسن نود بعپنم 
و اصل شید و ابوموسی‌اشمری اسمش عبداقه بن قیس بن سلیم بود و او در سنهٌ چپل وسه هچری با 
پنجاه و سه ازدننا رفت در سن شصت و سه يا هفتاد وسه و اختلاف نموده‌اند که در مکه از دیا 
رفته با در کونفه 

واشت بن فیس ملمون در فصل سابق گفته شد که خودش تصمیم قتل امیر المومنین م را 
نمود و پمرش محمد بن اشعث تصمیم قتل سید الشپداء ع را نمود و دخترش جمده تصمیم فتل حضرت 
مجتبی ع رانمود واشمث بن‌فیس شوهر فروه خواهرابا بکر بود واین ملعون چهل روز بعدازشهادت 
اسر المزمنین ع در کوقه بدرك واصل شد 

الحاصل در دقتیکه امیر المزمنین علیه السلام مشفول جنك صفین بود جناب محمد بن ایی 


بکر در مصر حکومت داشت 
ودر سة سی و هشت جناب مالك اشتر و محمد بن ایی بکر شید شدند چنانجه در 
فصل هفتم وهشتم ذکر شد 


و هسچنین جناب محمد بن این حذیفه پن‌ريمة بن عبد شمس از دنیا رحلت فرمود چنانچه 
در تاریخ طبری است وجناب محمد بن ابی‌بکر ومحمد بن ابی حذيفة از آن پنج‌نفر قریشی هستن که 
از اول امر باحضرت امير عبودند چنانچه دراول فصل نهم همین بابذ کر شد 

و درسنةٌ سی‌ونهم هجری امیر المزمنت بامارفیت که‌خوارج باشند مقاتله فررمودند 

بدانکه بعد از فراغ حضرت امیرالمزمنین ع ازغزوهٌ صفین حرقوص بن رهم که او را 
ذو الشدیه مبگنند و رئیس خوارج بود با زرعة بن مالك و اشمث بن قیس کندی مواضمه نمودند 
که‌اگر فرصت بیدا کنندبا امیر الممنین (ع) مقاتله نمایند ودر آنحال امیرالمومنین (ع) هزمجیش 
و تجپیز لشگر فرموده که‌برود بشام و بامعو یه مقاتله نماید 

پس آن بزر گوار وحسنین و ساير فرزندان آن بزرگوار و بزرگان بنی هاشم وجمعی از 
مسلمیت از کوفه بجانب‌نغیله (۱) روانه شدند وجمعیت لشگر امیر المومنین(ع) بیست هزارنفر بودند 
وعبدالله بی‌عباس که دالی بصره بود با احنف بی‌قیس وهزارو پانصد نفر ازاهل بصره ملحق 
شدند بامیر المزمنین (ع) 

چون جماعت خوادح شنبدند که علی (ع) با لشگر خود روانه نخیله شدند خوارج هم در 
حروراع جمم شدند ررآی دادند بامادت و ریاست عیدالل4 بن وهب که در خوارج بکثرت‌عبادت 
وزهد ممروف‌بوده وحرقوص بن زهیر البجلی المعروف بذی‌الدیه جد احمد حنبل و حر کت نمودند 
بجانب نپرو ان که‌از آ نجابرو ند بمداتن. امیر المومنین(ع) مکتویی نوشت به عبدالله بن وهپ امیر 
خوارج » به پزیدیی حصیی و بردان ایثان و آنپا را دعوت فرمود بجتك با ممویه 

عبدای بن وهب مکتوب امیرالمژمنین (ع) راخواند و بقاصد امیر المزمنین (ع) گفت بعلی 
بگو تو برای خداوند غحضب نکردی آنوفت که‌بر حکمین راضی شدند حال توبه کن‌تادعوت تورا 
اجابت نمائیم 

وخوارج روانه شدند بجانب نپروان درین راه مسلمین‌را خیلی اذیت و آزار نمود ند 

منجمله عبدالله بن‌حباب را که عامل امیر المومنین (ع) بوددر نهروان اورا کشتند 

خبر بامیرالممنین (ع) دسید دانست که خیال خوارج آنتکه چون مسلمین کوفه را خالی 

(۱) تخیله تصخیر نخله موضم قرب‌الکوفه علی سمت الشام وحرورا, بفتحتین و سکون‌الواو و را. اخری 

والف ممدور:قر یه بظاهر الکوفه وفیل موضم علی مبلین منها. مراصد 


۱۹۸ باب سوم 
گذار ند وبجانب شام میرو ند آنهاهم بروند و کوفه راتصرف نمایند 

لذا امیر المزمنین (ع) آزرفتن بشام منصرف شدند وروانه شدند_بجانب نپروان 

دربین داه اشعث بن قیس وعمرو بن حریث وشبث‌بن در بعی وجریرین عبدالله البجلی 
و سضی دیگر از منافقین از عسکر امیر المژمنین (ع) تخلف ورریدند وبا سوسماری بیمت کردند 

و قبلا امیر المزمنین (ع) با نها فر‌موده بود که شما چنین خواهید کرد و بشبث بن دبمی و 
بعمرو بن حریث فرموده بود که شا با فرز ند من حسین (ع) قتال خواهید کرد 

ودر بحار از تقمیر نجاشی ازمردی از انصار روایتکرده گفت من واشت بن قیس کندی 
وجربر بن عبداهُ البجلی در پشت شپر کوفه بودیم سوسماری برما گذشت اشمث وجریر باو گفتند 
الملام عليك یا امیر الممنین بجهت اظپار نفان وعداوت باحضرت امیر المومنین (ع) 

الحاصل چرن امیر المژمنین (ع) نزديك نبروان رسید دو فرسخ از خوارج دور تر فرود 
آمدند و آن بزرگوار جناب عبدالله بن‌عباس و جناب صعصعة بن صوحان , جناب قنبر 
رافرستاد نزد خوارح آنچه نصیعت کردند اثری نکرد خود امیر المومنین (ع) تشر بف بردند و 
احتجاجاتی فررموداثر نکرد 

آخر الاهر تصمیم فرمود بر مقاتله و عد. خوارجی که حاضر نهروان بودند دوازده همزار 
نفر بودند که اینها از کثرت سجود و عبادت پيشانی هایشان ینه بسته بود و شبها نا بسعر عبادت 
میکردند ورورها روزه میگر فتند و تلاوت قر آن مینمود ند لکن چون بحپالت صادت میکرد ندکافر 
شدند وبر امام زمان خود خروح کردند 

ودر هنگام جنك امر المومنین 2 رایت امان را داد بدست جناب ابو ابوب انصاری 
و آن رات را نگوشه رزمگاه نگاه داشت که‌هر که ضو اهد از خرارح امان آورد 

و هشت هزار نفر ازخوارج ملعق شدید بلشگر امیر المومنین (ع) وچهاد هزار دیگر بشمشیر 
امیر المومنین(ع) و اصحابش کشته شدند مگر نه نفر که سالم ماندند واز لشگر امیر المومنین(ع) 
همه سالم ماندند مگر نهنفر که شهید شدند و امیر الممنین (ع) قبلا باصعاب خود فرموده بودند 
نقاتلیم ولا بقتل منا عشرة ولایلم منهم عشرة 

ومخفی نماناد که نهر و ان ناحیةٌ وسیعه ایست بين 9 اسط ر بفداد ودر آن چند بلداست 

منها اسکاف که‌مرطن جتاب محمد بن احمد اسکافی است 

ودر سن؛ چپلم هجری که‌سال آخر عمر حضرت امیر (ع) بود سفیان ین عوقف باجمعی‌از 
اهل شام بهکم معو به شهر انبار را غارت نمودند 

وجناب حسان‌بن حسان را که‌از قبل امیرالیمنین حاکم انباد بود با جممی دیگر از 
محبین امیر المزمنین (ع) بقتل رسانیدند و گوشواره ودست برنجن وخلغعال از کوش و دست‌وپای 
ز نان کشیدند 

ایتخبر بامیر المومنین (ع) رسید منموم شد و جناب سعید بن قیس همدانی دا با هشت 
هزار تفر عقب سنفیان‌ین عوف روانه فرمودبسرعت تاقنسر ین‌و ارض صفین رفتند او را نیافتندمر اجمت 
نمودند بکوفه وبه امير الممنین (ع) خبر دادند در آنوفت آن بزرگوار بسیار مهزون بود چنانچه 
قدرت بر قیام نداشت 

پکر وز درمیان مسجد نشست و سعید بن قپس را طلب فرمود وامر کرد اين خطبه رابر 
مردم بخوان خطبه جپادیهر اخواند واز فقرات آن خطبا است : 


در قبور منبر که واقعه در نجف اشر ف و کوفه ۱۹4۸ 

< قرله م هذا اخو غامد قد وردت خیله‌الانبار وقدقتل حسان بن‌حسان البکری و ازال خبلکم 
عن مسالحبا وقد بلفنی آن الرجل منهم کان بدخل علی المراة السلمة و الاخری المعاهدة فینتز ع 
حجلپا وقلبپا وتلاندها ورعانپا ماتسنم منه الا بالاسترجاع و الاسترحام ثم انصرفوا وافرین‌مانال 
رجلا منهم کلم ولا اریق له دم‌فلو آن امرء مسلماً مات من بمد هذا اسفاً ماکان به ملوما الغ > 

بیان - انبار شهری بود در کنار شر یمه فرات در غر یی بفداد که او را مابور ذوالا کتاف 
بنانمود و ابو العباس سفاح در ۲ نجااقامت نمود تا ازدنیا رفت و دراو قصور وابنبهً ساخت کذا 
في مر اصد الاطلاع 

ترله م اخوغاهد یعنی معویه برادر سفهان بی عوف‌غامدی 

توله ع وازال خیلکم عن‌مسالحها یعنی زابل گردانید سواران شمارا ازحدیکه سلاح‌داران 
نگه میدار ند آنر| از تاخت‌دشس 

ر له م حجلها و قبها ۰. حجل خلخال است وقلب دست بر نجن است ولالد گردن‌بنداست 
ورعاث گوشواره 

ترله ع مانال رجلاهنهم کلم ۰ کلم یعنی‌جراحت 

ومحفی نماناد که‌در ماه مبارك رمضان‌همان‌سال چپلم‌هجری ودرصبع نوزدهم بود که‌ضر بت 
ضرق ناز نین‌حضرات امیر المومنین(ع) زدند ودر شب یت ویکم ماه بود که آن بزر گوار ازدسبا 
رحلت فرمود چنانچه سابقا گفته شد 


فصل دو آزدهم 
درذکر قبور متبر که معصومین ومعصومزادگان وصحابه‌و تابعین و بزرگان ازعلماء 
وسلاطین که در نف اشرف و کوفه وحوالی این دوبلد شریف موجودامت 
ودر این فصل شش امر است : اهر اول در فصضیلت کوفه و نف اشر ف 

در مجالس المق‌هنین است که چون سلطنت از بنی‌امیه به بنی‌العباس انتقال یافت همه 
اهل کوفه بواسطه نشیم ومحبتشان بخاندان‌امیر المومنین ع راضی‌بخلافت اولادعباس‌نبودند ودرایامی 
که منصور دو انیقی کونرا مقر سلطنت خود قرار داده بود نزديك شد که کوفیان لشکر او را 
براو عاصی نمایند ناچار منصور از آنجا یرون آمد وطرح بنای بغداد را نمود و آ نجارادارالعلانه 
خود نمود . 

و از اححجاج طبرسی نقل کرده که چون معوبه از وفات حضرت امام حسن مجتبی (ع)مطلع 
شددرمةام انتقام ازشیمیان بر آمد نپیچکس ازاو آنقدر بلیه نرسید که باهل کوفه رسید زیراکه! کثر 
اهل کوفه شیمه بودند وز یاد بی‌اییه ملمون اه ل کوفه‌را میشناخت 

لذا معویه حکومت عراقین کوفه و بصره‌را باو داد و آن ملمون شیعیان را بدست آورد درز بر 
هرسنك و کلوخی بقتل میرسانید بعضی دا گردن میزد و بعضی را دست و با می‌بربد و بعضی را 
بدار می کشید و بعضی را چشم می کند و بعضی دا ازخانمان آواره می‌ساخت و چنان‌ کرد که‌در آنجا 
کسی‌ازشیعیان ظاهر نما ند 

وارشیخ‌طوسی در کتاب‌امالی ارعبدال(4 بو و لید روایتکرده که گفت‌در زمان بنی‌مروان 
خدهت حضرت صادن ع > دفتم آتحضرت ازمن و رفیقانم پرسید که شما چه کسانند ! گفتند از 
اهل کوفه‌ایم 


۱۷ باب سوم 


حضرت فرمود درهیج بلی اینقدر دوست نهاریم که‌در کونه دار یم بعد فرمود ایتها العصاة 
آن‌ابقه هدیکم بامر‌جپله‌|لنای‌فاحببتمو نا واخضنا الناس و بایعتمونا وخالفنا الناس و واقتمونا و کدنا 
الناس فاحیا کمابُ محیانا واماتکم مماتنا الخغ- انتهی مافیالمجالس 

ودر ناسا لتواریخ از کتاب فرحها لعزی‌سیدعبدالکر یم یی طاوس رواینکرده که‌ضرت 
امیر المومنین (ع) اراضی بین کوفه و نجف را نا بعیر ه خرید از دهقانان آن‌حدود بچپل هزار درهم 
وجماعنی‌را بر آن معامله شاه گرفت 

بعضی از اصحاب عرضکردند چنین زمینی که نه آب دارد ونهگیاه گر ان ابتیا عفر مودید 

فرمود شنیدم ازرسول خدا (ص) که‌فرمود < کوفان بحشر من‌ظهر‌ها سبعون الفاً بدخلون‌الجنة 
شیر حساب فاشتهیت آن‌یحشروا فی‌ملکی» 

بدا نکه از سعادات عظیمه‌است دفن‌در نجف اشرف 

ثقةالاسلام وری‌در کلمة‌طیبه از کتاب حبل‌المتین سیدشس لین رضوی سر کثيك 
رو ضه مقددسهرضو به (ع) نقل کر ده از جناب مو لی محمد تقی خادم روضه علو به که شبی کلیددارحضرت 
امیر (ع) آن حضرت‌را درخواب دید فرمودند جنازة می‌آور ند بر استر یکه يك‌چشم آن استر وصاحب 
جناز» کور است مگذار اورا در حریم من دف نکنند صبح که شد کلید دار خواب خود را برای خدام 
نقل کرد همه یرون رفتند ومنتظر جنازه شدند ناگاه جنازة بهمان علامت دیدند او را مانم شدند از 
دخول در نجف‌اشرف 

کلیددار دقع دیگر حضرت امیر (ع) رادر خواب دید فرمودند آیا منم نکردم تورا عرضکرد 
مولای‌من‌منهم منم کردم فرمودند فلانشخص چنددرهم رشوهگرفت واورا 0 

پرو ایتی چون عبح‌شد قبر اورا شکافتند دید نددر گردنش ز نجیر محکی استکه طرفدبگراو 
وصل‌است بزیررصندون مر قدشر یف حضرت‌امیر المومنین ع 

ودردارالسلام از ارشاد دیلمی از جماعتی ازصلعاه نجف اشرف نقل کرده که‌شخص‌صالحی 
در خواب دید ازهر قبر یکه در نجف‌اشرف است‌چه در شهر نجف وچه دراطراف و خارح آن‌ریسمانی 
کشبده شده بقبه مطهره حضرت‌حبل‌المتین امیر المومنین ع پس‌ایناشماررا انشاد کرد: 


اذامت فادفتی الی جنب حیدر ايی شبر اکرم به و شبیر 
فلیس اخاف النار عند جواره ولا انقی من منکر و نگیر. 
فعار علی‌حام| لحمی و هو نی | لحمی اذا ضل فی‌الییداه عضال بر 


و مخنی نماناد لطاف این شمر اخیر ممنی عار و ننك است بر نگهیان و بزرك يك حوزءة 
وحال آنکه خود او در میان آن حوزه و آن جممیت باشد پس گم بشود در بیابان زانوبند شتری و 
اين اشعاررا در روضات نسبت به شیخابر اهيم کفعمی داده وحال آنکه عصر او خیلی متأخر بوده 
از عصر دیلمی 

وایضاً درداراللامازقاضی همدانی نقل کرده که شخص صالحی گفت شب باران‌باری 
من در مسجد کوفه بودم دیدم جیمی درب‌حرم جناب مسلم را میکوبند و باآآنها جنازهٌ بوداورابردند 
ودرصفه‌مقا بل قبر جناب مسلم گذارد ند بعد یکنفر از آن جماعت درخواب دید که کویا شخصی بدیگری 
می‌گوید ماصورت این‌میت را ببینیم که بدانیم حساب او را باید بخواهیم بانه چون صورتش را باز 
کردند گفتند بلی قبل از گذشتن از رصافه بجانب نجف اشرف باید حساب او را میخخواستیم لکن‌حال 
بافی نماند از برای ما حق پرسشی . از خواب یدارشد و خوابش را نقل کرد وجنازه‌را زودحمل 
نمودند بجانب نجف اشرف 


در قبور متبر که‌و اقع4ُ در نف‌اشر فو کوفه ام 


امر دوم در قبور معصومین که در نجف اشرف و کوفه موجود است 

الاول قبر مقدس حضرت امیر المزمنین (ع) که‌معلوم است رزقناامه تعالی زیارته 

الثانی و الثالثك قبر ین شر یفین حضرت ]۵ صفی اه وحضرت نوح نجی النه که هر دو 
ضجیین حضرت امیر المومنین ع اند چنانچه درزیارت شریفه است السالام علياك وعلی ضحيعيك 
آدم و نوح 

در ناسح التوار یج است که حضرت آدم روز هشتم نیسان مایق بازدهم محرم در مکه 
معظه وفات نمود و حضرت حواء بمداز یکال در مکهٌ معظیه وفات نمود وقبر هر دو در غار 
ابوقبیس است 

ودر هنگام طوفان نوح جد مبارك حضرت آدم را درسفینه سوار کرد وبعد از فرود آمدن 
از کشتی در نجف اشرف مدفون ساخت 

و مدفن حضرت نوح راهم در نجف اشرف نوشته اند مطاب اخبار و ارده وزیارات مأئوره 

ار ابع د الخامی جناب هود د صالح که‌در زیارت است : وعلی جار يك هود و 
صالح و ثبر شر یف انندو بزر گو اردر و ادیاللام است 

دلکن در ناسخ التوار وج اس تکه جناب هود چپار صد وشصت وچپار سال در دنیا ز ندگانی 
کرد و در غاری از جیل چضر موت تختی از سنك مرمر است و جد مبارك حضرت هود را بر 
رو ی او نادند 

و حضرت صااح (ع) بعداز دویست و هشتاد سال زندگانی در مکه ممظیه از دنیا رحلت 
فر مود ومدفن شر بفش میان ر کن‌ومقام است انتهی 

و مرحوم ثفهة‌الاسلام نوری در لحية الز الرین میفرماید و آنچه در وادی السلامنست 
میدهند بایشان سند درستی ندارد 

المادس در شر یمه کوفه قعه ایست منسوب بحضرت بو نس بغمبر ع ودر شرتی دحله در 
مقابل شپر هووصل صحن وفبه وضریح وقبری است منسوب با نجناب و در بیت‌المقدس نیز قبه‌وقبری 
است منسوب بایشان 

السابع در کنار شط فرات چند فرسخی کوفه مر قدی است که معروف است: به قبر حضرت 
ذی الکفل 

امر سوم - درقبور شرینة معصوم زادگانی که‌در نجف اشرف و کوفه و حوالی 
ایندو بلد موجود است 

منهم جناب زیدین علی بن الحسین (ع) که آنبزرگوار را در روز دو شنبه دوم ماه 
صفر سنهصد و یت هجری در کوفه بقتل رسانیدند و در کناسةٌ کوفه چپار سال بالای دار بود و در 
روز هفتم از فتل آن بزرگوار اذن‌اُ نعالی فی هلاکت بنی امبه و طایفه زید به منسوب بآن 
بزر گوار ند ۰ 

ودر بعضی از اخبار است که آن بدن نازنین را بعد که از دار فرود آوردند سوزانیدند و 
خاکترش را برباد دادند بنابر این از برای آنبزر گواد قبری نخواهد بود 

ومنهم جناب مسلم‌ین عقیل بن ابیطالب که نائب خاص حضرت سید الشهداء (ع) بود 


۷۳ باب سوم 


واز شپداء درراه آن‌بزر گوار بود وقبر شریفش درجنب مسجد کوفه معروفست 

و منهم جناب آقا سید ابر اهیم که قبرشان مقابل قبر میثم مار است در سمت زاست 
کبکه از کوفه بجف اشرف مشرف میشود 

و در هدية الزائرین است که بعضی احتمال داده اند که اين قبر جتاب ابراهیم بن عبداله 
المعض_ بن حسن بن حسن‌المجتبی (ع) باشد که‌اورا فتیل باخمری مینامند 

و از شعر دعبل خیاعی معلوم میشود که قبر جناب ابراهیم مرقوم در خود باخمری میباشد و 
اشاره بهمین اس ت که دعبل‌در قصيدة طویله‌ا میگوید : 

واخری بارش الجوز جان محلها و قبر بیاخمری لدی القر بات 

و باخمر(ع قریه‌ایست نزديك کوفه واز آنجا نا کوفه شانزده فرسخ است و محتمل است که 
قبر جناب ابراهیم الفس (۱) بن‌حسن بن الحن‌المجتبی (ع) باشد برادر جناب عبدای المحض 

وذدر عیدء‌الطالب در ترجمة ابر اهیم الغمر میفرماید : و هو صاحب الصندون بالکوفة یزار 
قبره و محتمل است که این قبر جناب ابراهیم الطباطبا ابن اسععیل الدیباج ابن ابراهیم الغسر بن 
حسن بن حس‌المجتبی(ع) باشد ۰ 

ومنهم جناب حسن مثلث ابن حسن‌بن حسن المجتبی (ع) 

ومنهم جناب ابراهیم‌بن حسن بن حسن‌المجتبی (ع) 

و منهم جناب عبداُ معض ابن حسن بن حسن الیجتبی (ع) که والد ماجد این هر مه حمن 
مثنی بوده ووالده‌شان فاطمه دختر حضرت سیدالشهداه بود 

و منهم جناب علی الزاهد اين حسن بن حسن المجتبی (ع) که پدر جناب حسین صاحب فخ 
باشد وجاب حمنن‌در نخ که دو فر سخی که معظمه‌است با جمعی از ساد ات شهیدشد ند بامر موسی‌الهادی 
بن محمد مپدی بن‌ابی جمفر المتصور الدوانبقی 

ومنهم عیسی‌بن اسبعیل بن جعفر بن‌ابراهيم بن محمد بن علی بن عبدان بن جعفر الطیار که 
اين پنج نفر باجمعی دیگر از سادات در ژ ندان هاشیبه بظلم منصور دوانقی از دنیا رحلت نمودند و 
قبرشان هم درهمان میان ز ندان هاشمیه است وهاشیه شپری بود در حوالی کونفه که منصور دوانیقی 
ادرا بنا نموده وبعضی احتمال داده‌اند که ز ندان هاشمیه همان مقبره سیدابراهیم باشد که‌مقابل‌مقبرة 
چناپ میثم مار است 

امر چهارم در مقابر صحابه و تا بهین که‌در نحف اشرف و کوفه و حوالی 

نها معلوم میباشد 

بدانکه کوفهازاول مقر شیمیان بوده ودرسماء والعالم از حضرت امیرالمومنین (ع) روایت 
کرده فرموده مدینتتاومحلنا ومقر شیمتنا ۰ واز حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود قرية تحبنا 
و نعبپا ودرخطبه نهع‌البلاغه است میفرماید وانی لاعلم انه‌مااراد يك‌جبار سوء الا تلاه‌انه بشاعل و 
رماء بقانل 

واز شرح نهج‌البلاغه کیدری نقل‌شده که‌فرمود ازجمله جبابره که‌خداو ند آنهارا مبتلی کرد 
زیادین ایه بود که‌مبتلا شد بفلج و پسرش عبید زیاد بود که مبتلاشد بجذام وحجاح بن بوسف 
بود که‌درشکمش تولید مار شد تاهلاك گردید وسرش بوسف بودکه مبتلا شد به‌برص ویسی ۰ واز 


(۱) - سر بفتح الفیت الممجمه آب بسیار و جوانمرد بسیار احسان سخی - منتهی الارب 


درقبور متبر که و اقعه در نحف اشر فو کو فه رو 

رواةاحادیث و اخبار اهل البیتخ باد مدفو نند وموضم قبر اغلب آنهامعلوم نیست 

و در هدية الزائرین از کتاب صراط الستقیم از تاریخ ابن جوزی نقل‌کرده که ابوالفنائم 
که از عاد ومحدئی‌اهل سنت است گفت که در کوفه‌سصد نفر از صحابه بخمیر (ص) ازد بارفند و 
مدفون در کوفه گشتندوقبر هيچيك ازایشان معلوم نیست‌انتهی 

در روضانست که اول کسیکه از اصحاب حضرت پر دفن شد در نجف اشرف‌خباب بن 
ارت بو دکه در غزوهُ بدر هم حاضر بود و در جنك صفیت و نپروان هم‌با حضرت امیر غ حاضر بود 
ودر کوفه ازدنبا رفت و امیر الموّمنین علیه‌السلام بجنازه‌اش نماژ خواند وفرمود رحم اه خبابا اسلم 
راغبا وهاجر طائماً وعاش مجاهداً و ابتلی فی‌جسبه احوالا ولن یضیماهه اجر من‌احسن‌صملا 

و قبر جناب کمیل‌بن زیاد اللغعی الیمانی که از کبار تابمین واز اصحاب سر امیر المزمنین (ع) 
بود در نو به است وان تل کوچکی است نزديك مسجد حنانه دافم در بين کوفه و نجف اشرف 

و درتحبةالزاترین علامه نوری فرموده گمانم آنتکه‌قبر جناب رشید هجری که‌قدر جلات‌قدرش 
خیلی از کسیل بالانر است در ئویه باشد 

وقبر احنف‌بن قیس که‌درحلم باو مثل میز نند نیز درئویه است بلکه قبر جبار عنید زیادبن؛بیه 
پدر عببد زیاد وقبر مغیرین شمه و نیز قبر ابوموسی اشعری لمنةافه علیهم در نویه باشد انتهی 

ودر ساب اجمالی ازحالات‌جناب کمیل وجناب رشید وجناب قنبر گفته شد 

اهر بنجم در مقایر بزرکان از علماه اعلام که‌در نجفب اشرف مدفو نند 

الاول دئیس الاعاجم وشیخ الطائفة الحفة علی الاطلان! بوجعفر الثالمحمدین الحسن‌الطوسی 
تولدش در طوس ماه رمضان سنهٌ سیصد وهشناد وپنج بود ورحلتش شب یت ودوم محرم الحرام 
سنه‌چپارصد وشصت‌بوده مطابقن با کلمه شفیم 

وقبر شریفش درنجف اشرف میان مسجد طوسی فعلا واقم شده وجهة آنکه یشان داابوجفر 
ما لت گفتند چون شیخ کلینی نقه الاسلام و شیخع صدونر ئیس| لمحد ین و شیخ‌طو سی شیخ| لطائفه اسم‌هر سه 
محند بوده و کنیه هرمه ابوجعفر وشیخ طوسی درسن بست وسه سالگی از طوس ببغداد رفت ومدتی 
خدمت شیخ‌مفید وسید مر تضی مشفول تلم بودو بعد ازرحلت سید مرتضی در سنه چپارصد وسی‌وشش 
مدتی در خداد ز ند گانی کرد ومدتی در نجف‌اشرف تااز دنبا رحلت فرمود 

الثانی مجدد مذهب‌الامامبه علی رأس‌المانة‌السابمة یهام العلامة علیالاطلان حسن بن بوسف ی 
مطپر الحلی تولدش در حله نوزدهم ماه رمضان سنه شش صد وچپل و هشت بود و رحلتش ایضا در 
حله شب شنبه بازدهم محرمالحرام سنه هفتصصد و یست وشش بود و مدفنشان درحجرهایست میانابوان 
طلای صحن نجف اشرف در سمت راست کبکه داخل ردان مقدس مطهر میشود 

و در کتاب هدایهٌالائمه در لفظ علم از بعضی از افاضل نقلکرده که‌یات بنج صد جدد ازمولفات 
علامه بخط خود علامه غیر آنچه بخط‌خودشان نیست از تصلیفاتشان 

الثالث المقدس علی الاطلان احمدین محید الارد یلی رحلتش در نجف اشرف سنه نیصد و 
نود و سه بود و مدفنش در حجرة ميان ابوان طلای صحن مطبر در صت چپ که داخل رداق 
مطبر میشود 

الرابع بحر الملوم علی الاطلاق الید مپدی‌ین سید مرتضی الطباطبائی البروجردی تولدش 
در کر بلای معلی شب جیعهٌ از ماه شوال سنهةٌ هزار وصد و پنجاه وینج بود و رحلتش در نجف‌اشرف 


۱۷ باب‌سوم 


سنةٌ هزار و دویست و دوازده بود مطابق بافر یبومدفنش در نجفاشرف نزديكمجدطوسی‌است 
الخاهس فخر الدین الطريحی صاحب مجبم البعرین رحلتش در نجف اشرف سنه هزارو 
هفتاد (۱) وینج بود ونبرش در نجب اشرف محله بران معروف است 
السادس نقبه اهل البیت الشیخ جعفر ین شیخ خضر النجفی رحلتش درنجف اشرف اواخر ماه 
رجب سنه هزار و دویست ویست وهفت‌بود ومدفنشان درنجف اشرف معروفت و قبه عالیهٌ دارد ودر 
مقبره آن‌مرحوم است تبر اولادهای ایشان جناب شیخ‌موسی وشیخ علی وشیخ حسن 
السابع فحل‌الفحول الاح ملااحمدین مپدی‌الثراقی استاد الثیخ الاجل خاتم المجتهدینالشیخ 
مر ضی الانصاری رضو ان‌امه علیپما رحلتش در قصبه نراي بود که‌ده فرسضیکاشان است در ماه ر بیع 
الاول سنه هزار و دوینت و چیل و چپار بمرض وبا مرحوم شد و جنازه شریفش را نقل نمودند 
شعت: اغراف 
ودر روضات ازیکی از فضلاء تلامده‌اش تقل میکند که گفت دریکی ارمنازل جنازه‌اش رادر 
مکان نز یهی گذارده بودند و در اطر افش قراء مشغول تلاوت بودند و چون هواگرم بود وایشان‌هم 
جٍ, بودند من خائف بودم که‌مبادا جد زه شر یف متعفن شده باشد چون نزديك رفتم واستشمام کردم 
دیدم ازجنازه بوی‌خوشی ساطم است نظیر بوی مك ازفرو تاجنازه‌اش‌را وارد نجف اشرف نمودند 
اصلا بدن‌شر ‏ تفیم نکرده بود ودر میان صحن‌مطبر پشت سر مبارك دفن شد وسنك ممنازی‌هم در 
بالای قبرشان مفروش است 
الثامی الید الاجل صاحب المقامات و الکرامات السید محمد باقر الفزوینی خواهرزاده سید 
بعرالملوم رحلتش در لیلهٌ عرفه‌سنه هزارودویت وچپل وشش‌است ومزارش در چف اشرف‌معروف 
است و گنبدعالی‌دارد 
التاسع‌السیدا لز اهدا لعا بدا لتقی| لسیدممدمپدیالفزوینی این سید حسین بن‌احمد بر ادرز ادهٌ مر حوم 
سبد مهد باقر سا با لذ کر و ایشانچون‌مپاجرت نمود ند حله‌ومشفول هداية مر دم‌شد نداز بر کت! نفاس‌ایشان 
فریب بصه زار نفر شیمه‌امامی مخلس شد ندرحلتش‌دو ازدهم ر بیع المولود سنه‌هز ارو سیصد ومدفنش 
در نف اشرف مقایل مقبر» شیخ محمد حن صاحب جواهر و گنپدمالی‌دارد 
العاشر الثیخ الامام والعلامة الفپام فغر المجتهدین مولانا الثبخ محمد حسن بن شیخ بافر 
صاحب جواهر الکلام رحلتش فره شعبان البعظم سنهٌ هزار و دویست و شصت و شش بوده دو سال بمد 
از سنه جلوس مرحوم اصر الدیشاه بتغت سلطنت و مقبرة مرحوم شیخ در نجف اشرف محله صاره 
معروفت و گنبدعالی دارد(۱) 
الحادی عشر خانم| لفقهامو | امجتهد: ن المنتهی البه‌ر باسهالامامبه الحاي‌شیخ 9 
السعد المو ی مد امیالانصاری المنتوی نسبه‌ااشر وف الی جابر بن عبداه الانصاری ولادش 
هزار ودویست وچپارده هجری بود مطابق با حدیر و رحلتش شب شنبه هیجد هم ماه جمادی و 
سته‌هز ارو دویت هشتاد ويك بود مطایق بافر اغ و بر ادرشان شیخ‌مصور دتاریع شیغ انصاریکفته 
غدیر سال : لادت فراغ سال وفات و ایضا مطابق است با ظهر الضاد وبفار سی سال عمر شیخ 
())هشتادوینع بوره چنانکه درفواند الرضوبه وهدیة! جاب(ج) 
(۱) مخفی نما ند که‌وفات آنبزر گوار درفره شمان (۱۲۹۰) بوده‌است چنانکه در نخبه‌اللفال و فوائد 
الرضویه وفیرهماست ودراینجا دوسال کمتر کر شده‌وورماً ثر دو سال زیاد ترز کرشده و(۱۲۸) نوشته وهردو 
اشباه است (ج) 


در قبو. متبر کهو اقعه در نحف اشرف و کوفه ۱۷۵ 


و تاریخ وفاتش شصت وهفت‌ورحلتش شب شنبه هیجدهم ماه جمادی‌الاخرة سنهٌ هزار و دو یست‌وهشتاد 
و يك بود و قبرشان در باب القبله صحن حضرت امیر‌الممنین (ع) است طرف چپ کسیکه از 
باز ار داغل صحن‌مطبر میشود و در جوار عالم زاهدشیخ حسین نجف‌طاب راه دفن شد ودرمستدرك 
است که شیخ حسین درذهد و کثرت عبادت ضرب‌المتل وهم عصر باسید. تعرالعلوم بوده 

الانی عشر مجدد مذهب الامامیه علی رأس‌المائة الرابعة‌عشر الحاج میرزا محمدحسن الشیرازی 
ابن میرز اممود الحینی رحلتش در شب بست وچپارم شعبان سنهٌ هزار و سیصد و دوازده یکال 
قبل از رحلت ناصر الدینشاه قاجار ومدفن شر بفش در نجف اشرف معلوم‌است 
الثالث عشر السید المحقق النحریر السید صدرالدین محمد بن سید صالح الموسوی الماملی 
والده‌شان دختر شیخ علی‌بن محی‌الدین‌ابن شیخ علی‌ابن شیخ محمدبن شیخ‌حسن‌بن الشهید الثانی بوده 
و زوجه‌شان دختر شیخ جمفر کبیر بوده و تصنیفات زیادی دارد توطنشان در اصفهان بود آخر الامر 
مشرف شد نجف اشرف و در شب جمعةٌ چپاردهم محرم‌الحرام سنهٌ هزار و دویست وشصت و دو از 
دنیا رحلت فرمود و در یکی از حجرات صحن مقدس نجف اشرف طرف بالا سر مبارك دفن شد و 
ابشان والدماجد حجة‌الاسلام آقاسید اسماعیل صدرند و در آن مقبره دفن است مرحوم میرژا مسیح 
مجتهد طبرانی که چندروز بعداز وفات سید مرحوم از دنیا رفت 
ومخفی نماناد کهآقا سیدصدر الدین الموسوی‌صاحب عنوان‌غیر سیدصدر الدین رضوی‌صاحب 
شر حو افیه است ومقا بل‌مقبره مر حوم‌شیخ|نصاری حجرهایست که‌مقبره مرحوم‌حاج سیداسد ای و لدمر حوم 
آقاسید محمد باقرحجة‌الاسلام که‌در سنه هزار ودویست و نوداز د نیارحلت‌فر مودو او از اجله تلامذه‌صاحب 
جواهر بود 
الر ابع عشر ابن بقبه معمدین ابی‌جعفر قاسم بن حسین‌بن بقیةا لحسینیالحلی صاحب کتاب‌معرفة 
الرجال و نهايةٌ الطالب فی‌نسب آل ابیطالب وسید احمد نابه کتاب عمدة الطالب دا از ایشان اخذ 
کرده واشان درهتتم رییم‌المانی سنه هفت‌صد وهفتاد دذ ش ازد تبارحلت فرمود در حله‌و جنازه‌شان 
را آوردند نف اشرف دفن کردند 
الخامی عش السیدا لجلیل! لثبیل عمیدا لد ین عبدا لمطلب بن‌سیدمجد | لدین| بیا لفر اس‌محمد بن‌علی بن‌الاعر ج 
الحینی الحلی المشتپر سمیدی وائنی علیه الشهیدالاول کنورا. شارح تهذیب وهمشیرهزاده علامه حلی 
واز احفاد جناب حسئن‌الاصفر بن علی بنالحسینع بودند تولدشان شب نیمه شعبان سنه شش‌صد وهشتاد 
ويك بود ورحلتش در شداد ستهً هفتصدو بنجاه و چپار بوده و نش اورااز شداد حمل نمودند ودر 
نجف اشرف دفن کردند 
السادس عشر العالم الجلیل مقداد ین عبدائ العلی الاسبی صاحب ‏ کنز العرفان فسی 
فقه الق آن و التنقیع و شرح باب حادی عشر و شرح نبج السترشدین و کان فراغه منه سنه 
هفت صدو نودو يك 
ودر روضاتت که | بشانمحاور نعف اشرف ودند حا و متا ودرامر حالات ایشان مفرماید 
واحتمال قوی مرود که قعهٌ و اقعه در نزديك نپروان و شداد مدفن این مرد جلیل باشد که وصت 
فرموده باشد اورا در کنارراه زوار دفن نمابند 
المابع عشر مجدد مذهب الامامیة فی رآس مائهةٌ التاسمة اامحقق الثانی و الشپید الالث 
علی بن عبدالعال الکر ک ی که در عپد سلطان طیماسب اول مسمومأشپید شد در نجف|شرف یومالغدیر 
سنهةٌ نپصدو چپل تاریخ فوته مقتدای شیمه 


۱۳ باب سوم 


الیامن عشر السید محمد باقر الداماد اين سید شمس الدین الاستر ابادی رحلتشان سنهً 
هزار و چپل و يك بود و بعضی از اجله گفته‌اند قبرشان در زیر عتبهٌ درب روا مطبر حضرت 
امیر الموّمنین ( ع ) است وقتی که ازابوان داخل دواق میشوند 

التاسع عشر الشیخ الفاضل الجلیل مولانا الشیخ ابراهیم بن‌سلیمان القطیفی وایشان ازعلمای 
ماه‌تاسمه واز تلامذه مرحوم محقق کر کی بودند 

درروضات است المجاور حیا ومیتا بالفری 

ودر لول است که حضرت امام زمان سلاماُ علیه واردشد براو بصورت مردی که میشناخت 
اورا آقا فرمودند چه آیه است درقر آن که ابلغ واعظم است در موعظه شیخ عرض کرد آن‌الذین 
پلهدون فی آیاتنا بغفون علینا افمن بلقی‌فی‌النار خبر ام من یاتی اینا بوم. القيامة اعملوا ماشئتم انه 
بما یعلون بصیر آ نجناب فرمود داست گفتی ای‌شیخ وبرون تشریف برد شیخ ازاهلبیت خودیررسید 
که [ , این شخس برون رت گفتند ماکسی راندیدیم کهو اردشود یاخارح شود 

العشرون حسین بن میرزا رفیعا الملقب بسلطان العلماه مات فی‌حدود سنه اربم وستین بعد 
الالف فی بلدة الاشرف ونقل جنازته الی اللجف الاشرف 

الحادیوا لعش ون مفخر | لشیعه‌و نجم‌الاشمةرضی | لد ین محمد بن‌حسن الاستر | بادی وهو من‌اعاجیب 
الزمان الذی به افتغار المجم علی المرب ومباهات الشيمةٌ علی سائر فرق الاسلام مات سنه ست 
وئمانن وست مائه 

الثانی والعشرون دضی‌الدین ابوالحسن علی بن‌جمال‌الدین احمدین‌یحیی الحلی که از آبةان 
علامه روایت مکند وشید اول ازاو روایت مبکند وفاتش غروب روز عرفه سنهٌ هفتصد و پنجاه و 
هفت وقبرش در نجف اشرف است ومزیدی بطنی است ازبنی اسدمعروف‌واز قدیم شیعه بوده‌اند 

اثثالث والعشر ون نجیب الدین محمدین جعفر ین محمد بن‌نماالعلی استاد محقق الاول والشیخ 
بوسف والدالعلامه وایشان صاحب کناب مثیر الا حزانند رحلاش در نجف آشرف بود سنه شش 
صد وچپل وبنح 

الرابع والعشرون درروز بیست و هفتم ماه صفر سنهٌ هزار و سیصد وسه مرحوم حاج شیخ 
جعفر شوشتری در کر ند از دنیا رحلت فرمود ودراوائل همان شب تناثر نجوم شد که خودم بچشم 
خود دیدم وقبرش دریکی ازحجرات صحن حضرت امير طرف بالای سر واقم شده ودرهمان حجره 
است قبر مرحوم حاجی میرزا حسن اشتیانی 

الخامس والعشر ون السید اسعیل البپبهانی الطهرانی پدر مرحوم آقا سید عبدامه شهید 
وجد چناپ آقاسید محمد بن عبدانهُ وفات آقاسیداسعیل‌درشب ششم ماه صفر سنهٌ هزار و دویست و 
نودو پنح بود درطبر ان وجناز‌شان‌راحمل نمودند بنجف اشرف ر آنجا دفن نمودند ویسرشان جناب 
آقاسید عبداینه در طبر ان مقتول شدسنه هز ازوسیصدو یت ونه 

السادس والعشرون مغفی نماناد اين چندنفر از اعلام‌را که محل دفتشان معلوم نبودمتاخر 
ذ کر نمودیم 

و بدانکه قبور شریفه بسیاری از اعلام وعلماه عصردر نجف اشرف موجود است و چون بنای 
این کتاب بر اجتصار بود لذا ذکر نکردیم مثل یال الخراسانی محمد کفظم بن شیخ حسین الپروی 
رحلتشان بیستم ذیحجهً الحرام هز ار و سیصد و بیست و نه بود ومثل آ بان سید محبد کاظم بزدی 
رحلتشان بیست و هشتم ماه رجب هزار وسیصد وسیو هفت بود ومئل حجه‌الاسلام 1 حن 


در قبورمتبر که و اقعه در نف اشرف بول 


این میرزا محمد ی نوریو لادنشان‌در هیجدهم ماه شوال سنه‌هزار و دویست و ینجاه و چپار بود 
ورحلتشان‌هز ار وسیصد ویست ومحل دفنشان معلوم است ۰ 

ومثل حاجی شیخ محمد علی نجف صاحب کتاب اهان اللقال فی احوال الرجال که روز جمعه 
۷ رمضان در سنه هزار وسیصدو بیست ودودر نجف‌اشرف برحمت الهی یوست 

ومثل آقا شیخ حسن‌ممقانی وفاتش روز یستم‌ماه‌محرم سنٌهزار وسیصه وییست و سه وقبرش 
در نف ممروفب است 

ومئل مرحوم حاجی سید اسدافه اصفپانی پر مررحوم حاجی سید محمد باقر حجة الاسلام سنه 
هز ارو دویست ونود وقبرش در نجف معروف است 

و مثل مرحوم حاجی میرزا فتح‌اهه‌مشپور بافای شریمت اصفپانی وفانش روز نیم ریم‌الاول 
سنه هزار وسیصدوسوو نه وقبرش در نجف معروف است ۰ 

ومثل مرحوم حاجی سید حسین کوهکمریوفانش بیست وچپارم ماه دجب سنهٌ هزارودویست 
نودو وقبر‌شان در نحف مشپور است ۰ 

ومئل‌مرحوم آخوند ملاعلی نپاو نددی صاحب تشریح الاصول‌وفانش سوم رییم‌الثانی سنههز اد 
و سیصد و بیست‌ودوو قبرشان در نجف ممروف است ۰ 

و مثل مرحوم آخوند ملا محمد فاضل الیزدانی وفاتش‌روز ششم رییم الثانی سنه‌هز ار و سیصد 
وشش‌فقبرش در نجف اشرف ۰ 

ومئل مرحوم آقاشیخ‌موسی ولد مرحوم آقا شیخ جعفرصاحب کشف النطاء و پدرشان مرحوم 
شیخ جمفر فرمود لم یزل الفقه علی بکارته لم یمه احد الا الشهید/لاول وانا وولدی موسی‌وفاش 
درروز بازدهم ماه شعبان سنه هزار ودویست وچپل ويك وقبرشان درنجف معروف است ۰ 

و مثل‌مررحوم حاجی محرزا حبیب‌افه رشتی رحلتش‌در نجف اشرف درسنه هزار وسیصدو دوازده 
ومقبر» اش مقابل مقبره مرحوم آخوند ملا محید کاظم خراسانی است ۰ 

و مثل‌حاجی‌میر زاین حاجی میرزا خلیل المتوفی سنهٌ هزارو سیصدو یست وشش 

امر ششم در سلاطبن مدفو ین در نحف اشرف 

منهم عضد الدوله ابن ر کن‌الدو له دیلمی واو ازسلاطین دیالمه است و او ال کسی استکه 
ملقب شد بشاهنشاه چنانکه در تاریخ گزیده است وسلاطین دیالیه شیمه مذهب بودند و عضدالدو له 
معاصر بود باشیخ مفیذ وخیلی از مرحوم شیخ تجلیل میکرد واز آثار خیریه او است تجدیدهمارت 
حرم حضرت امير (ع) ودر بفداد هشتم‌شوال سنه" سیصدو هفتاد دو و باسه‌از دنیا رحلت فرمودووصیت 
کرد که‌اورا در نهف‌اشر فدر روضه مبار که دفن نمایند 

ومنهیم مرحوم شاه عباس الاول الصفوی الموسوی ابن سلطان محمد بن شاه طیماسب الاول 
این‌شاه اسماعیل سرسلله سلاطین صفوبه وجمعی از بزرگان گفنند که جنازه ايشان را از فرحآباد 
ماز ندر ان که‌در آ نسا از دنبا رحلت فر موده در سنه ۸ حیل نمودندینضف اشرف ودرروان‌مطهر 
حضرت امیر م تحت عتباٌ مقدسه درب حرم مطهر سمت پائین پای مبارك دفن کردند 

و منهم بعید شاه قاجار الملقب باخته ابن محمدحن خان این فتحملی خان قاجار ومحمد شاه 
اخته اول سلله سلاطن قاجاربه است ۰ 

ودر سنه ۱۳۰ از دنیا رفت وجنازه اشرا حمل نمودند بنجف اشرف و دز حجره میان روان 


بالاسر مطبردفن کردند . 


۱۸ باب سوم 


(خالمه) بدان؟4 نی از ءشاهي علاء ادلام بدرجهٌ تصوای از سمادت فاکش گردیدند ۰ 

بطوریکه ممکن است که گفته شود در حقشان که ايشان مرتکب فعل مکروه بلکه مرتکب 
فمل مباح نشدند فضلا از ارنکاب حرام و آنها چند نفر بودند ۰ 

الاول الید الاجل علی بن موسیین طاوس ؛ مرحوم نقة الاسلام نوری در مستدرك فرموده 
ما افقت کلمة الاصحاب علی اختلاف مشارنهم و طریفتهم علی صدور الکرامات عن احمد ممن 
قدم‌او تأخر هنه فیره و در موضم دیگر میفرماید بظهر من مواضم من کتبه خصوصاً کتاب کثف 
المحجة آن باب لقاله۰ ایاه ایا لعجة صلوات اف علیه کان له مفتوحا قد ذکر نا حض کلماته فیها فی 
رسالتنا جنهة المأوی انتهی 

ودر دارالسلام فرموده قال السید الاجل رضی الدین علی بن طاوس فی کتاب فتح الابواب 
اعلم اننی اعتبرت النی ریما ذکروا بانه مباحات کالاکل و الشرب ولیس الشباب والنوم و عد اشیاء 
من المباحات الی‌ان‌فال فما وجدت شیثامن هذه‌التی یسمونها مباحاة الا وعلیه ادب من الاداب الی آن 
قال وانما وجدت السباحاة الخالية من‌الادب مختصة بغیر المکلفینمن | لمبادوا لدو ابو الحیوانات انتهبی 

و معلوم است کبکه این مقاله‌را بگوید لابد تارك میاحاتست ۰ 

ودر عمده الطالیست وقتبکه هلا کوخان وارد شداد شد ومعتصم عباسی ره قتل رسانید منصب 
قابت النقبائی را داد بجناب سید رضی ابشان خواستند اسنعفاه نمایند مررحوم خواجه نصیر طوسی‌منم 
فرمود اين بود که کرهااین منصب را قبولکرد تاآنکه فرموده ویقال انه کان یعرف اسم‌ایثالاعظم 
و بدو پبرش میفرمود که من مکرر استغاره کرد ه ام که بشما تعلیم بدهم اسم اعظم را 
س نپی کرده شدهامو اسم‌اعظم در 1 من نوشته‌شده برشما باد ببطالمه آ نکتب انتهی 

ودر متدرك ازمصموعه شپید نقل کرده که‌وفات او صبح دوشنبه پنجم ذیقعدة الحر ام سنه 
ششصدو شمت وچپار بوده ومولد رو روز پنجشنبه نیمه محرم سنهٌ پنجصد وهشتاد و نه بوده وقبرشان 
معتمل است درنجف اشرف باشدولکن در خارح حله قبةً عالیهٌ‌است منسوب باو وجناب سید علی‌بن 
موسی بن طاوس بر ادرسید احمد بن موسی بن طاوس است و سید احمدبدر سید عد الکر یم و مادر 
موسی والد سیدین دختر شیخ| لطائفه است ووالده سید علی وسید احمد بت شیخ سعید ورام بنای 
فراس است پس سیدین سبط این دو بز رگ وار ند و اناه طاوس از احفاد داود بن حسن ین 
حسن المجتبی ( ع) هتند که داود رضیم حضرت صادن ( ع )برد وعمل ام داودمنسویست باو » 

الثانی العالم الجلیل المولی عبدانٌ التستری الز اهد . 

در دارالسلام است که بپسرش‌المولی حستعلی در مقام موعظه فرمود یا بنی انی دما امر نی 
مشائخی رضوان اف‌عليپم بالمیل برائی ما ارتکیت مباحا ولا مندوباً الی‌الان حتی الاکل و الشرب 
والنوم والنکاح اوقال الجماع و کان یمد ذلك باصاعه وکان لفظ النکاح او لفظ الجماع دابع ما عده 
باصیعه انتهی * 

و هو اصدق من ان بنقوه‌فی مقالته غیرمخ لحفیقه 

ودر روضات بعداز نقل اين‌قضیه از خط جدش فرموده آنچه در بعش ازمواضم دیده میشود که 
بعضی‌از علماه فررموده اند مدت‌سی سال است که‌ازمن صادر نشده از احکام خسه بفیر و اجب ومندوب 
اشاره باين جتاب است 

و درتاریغ عالم امر استکه وفات ایشان‌در اصفهان شب یکشنبه بیست و ششم محرم الحر ام 


علمالیکه باعلا درجه از سعادت فالض ۴ دیده‌اند ۱۷۹ 


سنه هزار و بیست ويك بوده وایشان از تلامده مولانا احمد الاردییلی بودند و جنازه‌شان را اولا دفن 
ننودند در مقبره جناب اسماهیل بن زیدین الصن بعد ازاصفهان بردند بکر بلای معلا و در آن عم 
شریفه‌دفن کرد ند 

ودر داراللام از شر ح‌صحبفه‌سید نممت‌اله نقل کرده که‌بعد از فوت مرحوم آخوند ملاعیداله 
بعضی از مجتهدین ايشان رادر خواب دیدند بهیثت نیکی ومکان‌بلندی پس سئوال کرد ازسیب آن 
فر مود سیب آن آنتکه دردست من يك سیبی بود واز مسجد جامم اصفپان بیرون شدم در ین‌راه 
بطفلی رسیدم آن سیبرا بآن طفل‌دادم آ نطفل‌خوشحال شد باین واسطه من باین درجه ومقام رسیدم 
بعد میفرماید بگمانم که فرمود آنطفل بتیم بود 

و فظیر این‌حکایت در دارالسلام از خزائن نراقی از مرحوم مجلسی_ تقلکرده که‌یکی از 
علماء که‌شاید امیر محمد صالح خاتون آبادی داماد مرحوم مجلسی بوده نقل میکند که یکال بعد 
از نوت مجلسی اورا در خواب دیدم رگله کردم که باآنکه تماهد کرده بودی که بغو اب من درائی 
چرا بعد یکسال بخواب من در آمدی گفت ابتلا آنی داشتم والان فی الجمله از آنها فارغ شدم 
کفتم بشها چه گذشت گفت مرا در موقف خطاب الهی واداشتندندارسید چه آوردهُ فرضکردم‌همرم 
را صرف نمودم در تصنیف و تألیف‌احادیث واخبار وتفسیر؛خطاب رسید بلی مصدر کردی کنبت‌را 
باسم سلاطین وخوشنود بودی که‌مردم آنها رامدح میکنند مدح‌مردم ورضاء سلاطین اجر تو خواهد 
بود از آنپا عرضکردم عمرمرا صرف نمودم‌درامامت جماعت خطاب رسید بلی لکن خوشحال ميشدي 
وقتبکه جماعت زیاد بودند و بد حال میشدیاگر جماعة کم بودند اين عمل هم لایق ما نیست حاصل 
هرچه عرضکردم ردکردند تا آنکه تمام حسناتم ردشد پس خطاب رسید که تودر نزد ما يك عمل 
مقبول داری و آن آنتکه يك‌روز کلابی دردستت بود زنی بر نو گذشت وطفل صفیری پشت سرش 
چشم آنطفل با نگلابی افتاد سادرش گفت ص کلای میخواهم پس آن گلایی رابدست آ نطفل دادی 
طلبا لمرضات ان آ نطفل خوشحال شد بپمین یکممل خدا ازمن در گذشت و نجاوز کرد 

الثالث الشیخ الشهید المید مصدین جمال‌الدین المکی العاملی المعروف بالشپید الادل 

ودر روضات الجناست وکان بعد مولانا السعضق_ علی‌الاطلان افقه جمیم‌ققهاء الافان‌بوتوحد 
ایثان در حدودفقه وقواعد احکام مسلم است مثل تفرد شیغنا الصدوق در نقل احادیث اهل بیت 
کرام و مثل تسلم شخ مفید و سید مرنضی در اصول و کلام وشیخ طوسی در سم داتره و کثرت 
اسانید و تلامذه ۰ 

وم ‌حوم نقة الاسلام نوری در داراللام فرموده قال‌الشهید رحمة‌امه علیه فی قواعده و من 
الغسران صرف‌الزمان فی‌السباح وان قل لانه یتقص من‌الثواب و یخفش‌من الدرجات و ناهيك خسرانا 
بان تتعجل مایفنی و تخر زيادة نعیم یبقی انتبی 

و معلوم است صدور ای ن کلام ازچنن عالم جلیل کاشف است ازهلو مراتب کمالش و آنکه 
او عمل میکرده بآنچه فرموده 

ودر روضات است که شپادت ایشان در نهم جمادی الاو لی سنهُ هفصدو هشتاد و شش بود و 
آن بزر گوار را حضرات اهل تسنن در دمشق اولا بشمشمر کشتند بعد بدنش را بدار زدند بعد 
سك بارانش کردند ۰ 

ودر مستدر کست بعد بدنش را سوختند 

وعدل او برد درجپات فضل ودرع وتقوی و وصول بدرجه شپادت الشیخ زین الدین الملقب 


۸۰ باب سوم 
بالشهید الثانی 

در محتدرلك ازشیخ علی‌بن محمدین شیخ حسن بن‌شیخ زین‌الدین الشهید نقل کرده که جدش 
شیخ شهید در خواب دید یکجائی را که گویا بپشت است ودر آنمکان کرسیپا گذارده اند بالای 
هر کرسی یکی از مشاهیر علماه نشسته‌اند و پپلوی کرسی شبید کرسی خالی است که بر او کسی 
تشته پس مثوال کرد که این کرسی از آن کیت گنت مییا شده بجهة شا از آنوقت 
دانستکه شهید خواهد شد 

ودر مفام شرح بر کتب شهید بر آمد مثل لمعه والفیه و نفلية 

ودر روضات از تلمیذ ایشان‌شيخ محمد عودی نقل کرده که‌بمد از ذکر جمله‌از مدائح اوفرموده 
لم‌یصرف لخظة من عمره الافی اکتساب فضبلة ووزع اوقاته فی‌ما یمودنفعه فی الیوم و اللیلة‌الیه» بعد 
صاحب روضات میفرماید ولم اجد الی‌هذاالزمان الذی هو من حدود ثلث وستین وماتین عدالالف 
احدا من‌العلماء الاجله یکون بجلالة قدره وسمة صدره و عظم شانه وارتفاع مکانه و شهادت شهید 
ثانی در شپر اسلامبول بود بجهة تشیم شان در سنهٌ نبصد و شصت و شش در سن پنجاه و چپار 
وسه روز بدن از نين او افتاده بود روی زمین بعد از سه روز بدن ناز نی او را انداختند 
میان دربا 

ودر روضات از کتاب مقامات سید نعمةایه جزائری نقل کرده که برخطهای خون ناز نت او 
دید ند رسم شده المه اه پس در خارج شپر بنائی نپادند و نامیدند بمقبره میرزا زین الدین 

واز بعضی ازموّلفات شیخ بهائی نقل کرده که یکروز مرحوم شپید ثانی از مصرم خود با 
والد شیخ کذشت همینکه چشیش با نیکان افتاد ز نگش نید فر مود دراین مکان خون شخص بزد گی 
ریخته مشود مد معلوم شد که مراد خودشان هست ودر بعضی ازمواضم است که دیده شد که در 
آنشیکه اور بقتل رسانبدند از بدنش نورگ ساطم است سمت آسمان ودر آن نور رقمه دیدید که 
در یکطرف آن نوشته است رب انی مغلوب فانتصر و بر طرف دیگر آن رقعه نوشته است 
انکنت عبدی فاصطبر 

الر ابی العالم الر بانی المولی احمدین محمد الاردیلی 

ذر جلد اول بحار مبفرماید والبحقق الاردییلی فی‌الورع والتقوی والزهذ والفضل بلغالفابة 
القصوی ولم اسمم بئله فی المتقدمین والمتاخرین 

ودر لو لوَةْ البحر ین است انه لم یسمم له فی‌الزهد و الورع له مقامات و کرامات ذکره 
الشیخ المجلسی ره فی‌البار فی‌جملة من رای القائم صلو ات‌انه علیه 

وذر روضات میفرمای- امره فی‌اللقه والجلاله و الفضل و النبالهةً والزهد و الدیانة و الورعو 
الامانة اشهر من آن نودی مکانه او نتصدی بیانه و کیف وقدستة ذاته و ملکونية صفانه مما بضرب 
به‌الامثال فی‌العالم کالخلق الجمیل من‌النبی و الشجاعة منالوصی والسماحة من‌الحانم‌انتپی 

ودر کلم طیبه ازسید جزائری نقل کرده که مرحوم مقدس اردییلی در سال گرانی تقسیم 
میکرد با فقراء آ نچه داشت از اطعمه ومیگذارد بجپة خود باندازه یکی از ابشان در یکی‌از سالپای 
گرانی چنت کرد عیالش‌درخشم شدو گفت‌مرا وفر ز ندان‌مر| درچنین سالی‌و | گذاشتی که‌ازم دم‌سئوال 
کنیم پس دفت بسجد کوفه برای اعتکاف چون روز دوم شد مردی در خانه آمد و با او بود 


درذ کر علمالیکه باعلا درجه ازسعادت نائل شدند ۸۱ 

چندبار گندم باك و آرد نرم نیکو وبسیار خویی 

پس گفت این راصاحب منزل فرستاده بر ای شما واو معتکف است درمسجد کوفه چون مقدس 
از اعضکاف بر کشت زنش گفت طمامبکه فرستادی بااعرایی طعام نیکولی بود 

یس حمد الهی را بجای آورد واورا از آ نطمام خبری نود 

ودر مندرك ازسید جزاتری‌نقل کرده آن المولی احمد الاردییلی کان له‌من‌الملم رقبة قاصبة 
ومن‌الز هد والتقوی والورع درجه اقصی الی‌ان‌قال : 

که حضی ازمجتهدین مرحوم مقدس اردیلی رابعد ازفوتشان در خواب دیدند بزی حسنی و 
لباس زیبانی که ازحرم مطهر حضرت امیرالمزمنین (ع) خارج شد 

پس‌سئوال کردند چه عمل‌شما را باين مرتبه ودرجه رسانید تا ما هم مرتکب شویم در جواب 
گفت بازار اعمال کاد است‌و نفم نبخشید ما را بغیر ولایت ومحبت صاحب این قبر 

و معلوم است کسبکه بشپادت این بزرگان دارای ایندرجه ازمقامات باشد مرتکب‌مکروه 
بلکه مباح نمیشود فضلا ازارتکاب حرام 

ودر لثالیالاخباراست آنه لم‌یمد برجله للنوم فی ار یمین سنة ولم یصدر عنه فیها فعل مباح‌فضلا 
فن‌الحرام والمکروه . 

ودر انوار نعمانه است که‌از ورعش این‌بود که حیوانی اجاره میکرد که از نجف برود 
بز بارت کلظمین وقت مر اجمت بعضی‌از شیعیان کاغنمیدادند که ببرد نجف اشرف کاغذ ها رابچیب 
خود میگذارد و بیاده میرفت بنجف اشرف میفرمود از صاحب حیوان اجازه حمل این کافذ 
را ندا رم 

و دمیرری‌درحيوة الحبوان نقل کرده که‌عبدام بن‌مبارك درشام فلمی‌عار یه کرد بس‌سفری‌بر ای‌او 
اتغان افتاد چون بانطا کیه رسید بادش آمد که فلم عاربه نزداومانده‌بس پیاده مراجمت کرد بشام 
وقلم را رد کرد وبر گشت 

و شیخ بهالی در کشکول تقل کرده که مخلوط شدگوسفندحرامی میا گوسفندان کونه 

بس یکنفر ازاهل ورع که‌از عباد کوفه بودتاهفت سال اجتناب کرد از خوردن گوشت گوسفند 
چون بر سید که گوسفندچند مدت دردنیا میماند گفتندهفت سال 

و در که طیبه تقل کرده از سید بن طاوس که احتباط فرموده ازخوردن طمامیکه برای 
فیر خدا تر تیب داده شد بجهة نهی از خوردن حیوانیکه یر نام خدا یتعالی کشنه شده باشد و نقل 
شده که‌جناب مقدس اردییلی در سفر زیارن مخصوص حضرت سبدالهداء که از نجف اشرف مشرف 
میشد بکر بلای معلی نماز خودرا جمم مینمود و میفرمود میترسم سفرم سفر معصیت باشد چون 
طلب علم واجب است و زبارت امام حسین عمتعب 

واز مکارم اخلان آن جناب نقل شده که‌در یکی از اسفاراویکنفر از زوارها که آ نجناب را 
نیشناخت گفت‌جامه‌های‌مر ار لب آب آنهارا بشور چرکشان را بکیر آن بزرگوار قبول کرد و 
جامپای اوراشت وشو داد آورد که تسلیم وی کند آنبزد آنجناب را شناخت و خجالت کشید 
ومردم او را تویخ نمودند آن بزر گوارفرمود چر ا او را ملات میکند مطلبی نشده‌حقوق بر ادران 
موّمنزیاده از این است 

و رحلتشان در نجف اشرف بوده سنه تلو نسعین وتعماة و ايشان معاصر بودندیافیر داماد 
وبا شیخ بپانی وفبر شریفشان در حجره ایوان نجب‌اشرف است بست دست چپ کیکه ازایوان 


۸۳ باب سوم 


برواق مطبر مشرف میشود ودر آن‌حجره است خزانه حضرت امر (ع) واتفاق این گوهر گران 
بپا مضبوط شد در خزانه حضرت‌امير ع 

الخاهس بحرالملوم والملامة السید محمد مهدی بن سید مرتضی الطباطبانی و آن بزر گواد 
کسی استکه کرامات وملاقاش‌حضرت حجة ع دا بتواتر ثابت شده‌و بعد از مرحوم سید علی بن‌طاوس 
احدی در این فضیلت سبقت نگرفته استایشانر او کافی‌است‌درمر انبومقامات‌ایشان که‌شیخ قیه| کبر 
| لیخ‌جغفر اللجفی‌صاحب کاشف الفطاء‌با آن.رابت فقاهت وزهد و ریاست که‌داشت خاكث کفش‌سید 
بحرالملوم را بعنك عمامه‌اش میمالبد ومعلوم است کسیکه باین درجه و مرتبه باشد لابد مجتنب از 
مکروهات خواهد بود 

در دار الملام است که والد ما جد سبد درشب ولادت‌سید درخواب‌دید که حضرت رضا (ع) 
شممی بامهمد بن‌اسمعیل بن بزیم فرستاد درپشت بام خانهٌ سیدروشن گردند 

ودر کلمه طیبه از مرحوم حاجی شیخ جعفر شوشتری ره عل کرده که حاکم بروجرد 
روزی بدیدن عالم جلیل سید مر تضی بدر حرالعلوجرفت بعد از مراجمت چون بصن خانه رسد 
بحر العلوم را که در آن‌دقت بسب سن درشمار اطفال محسوب میشد ملافات کرد ايشان را بحاکم 
شناسا نید ند حاکم ایستاد و اظپار مپر بانی زیادی کرد و رت 

پس سید بوالدش عرضکرد باید مرا از اینشهر یرون فررستی که میترسم هلاك شوم فرمود 
چرا کفت بجپت آ نکه‌قلبم رااز آن ساعتبکه حاکم اظهار مپر بانی کرد مائل باومی‌بینم و آن بفضیکه 
باید بحاکم ظالم داشته باشم ندارم دیگر دراینجا نباید ماند 

پس این شد سبب هجرت ایشان از آن بله انتبی 

و ایضاً در آن کتاباز آخو ندمالاز یا لها بدین‌سلماسی تلیذ بحر الملوم نقل میکند که: شبی‌فقیه 
اجل سید جواد عاملی صاحب مفتاحا لکر امة فر مود که کسی در خانه‌راکو بید دانستم که خادم 
بحر العلومت خود شتابان رفتم در خانه خادم گفت شام سید درا یش روی او گذارده‌اند و منتظر 
شما هستند تمجیل روانه شدم چون چشم سید بمن افتاد فرمود آیا از خداو ند ننیترسی وحبا نمیکنی 
عرضکردم که‌چه روی داده 

فرمود مردی از برادران و همایگان تو از بقال همه روزه برای خسود و عیال خود خرمای 
زاهدی قرض میگرفته ویر او متمکن نبود وهفت روز برایشا نگذشته که گندم و بر نج نچشیده| ند و 
بفیر خرمای زاهسی نخورده‌اند و امروز رف تکه‌از آن بقال خرما بگیرد بجپت شامشان بقالگفت‌قرشض 
تو بفلان مبلغ‌رسیده‌یس حيا کرد واز اوچیز نگرفت وخود و عیالش امشبه گرسنه هستند و یی‌شام بمر 
میبر ند و توخوش میگذرانی ومیغوری وخانةار بخانة تومتصلست ومیشناسی اورا 

پس مرحوم سیدجواد گفت وال مطلم نبودم باحوال‌اوسید فرمود اگر مطلم بودی بحال‌اووشام 
میخوردی والتفات باو نمیکردی هر آینه بپودی بودی و فضب من بتو بجپت تجسس نکردن تست از 
حال برادران و همابگانت بگر اين مجصوعه را وخادم من برمیدارد اوراو در خانه بدستت 
میسپارد باه بگو خوش داشنم‌باتو شام بخودم و اين‌کیسه پول دا درزیر فرش او بگذار ومجموعه‌را 
برای او بگذار و برنگردان و سید فرمود من شام نمیضورم نا تو بر گردی و خبر دهی که او شام 
خورده وسر شده 


درعلما ئیکه باعلا درج ازسعادت نائل شدند ئ 


پس جناب سید جواد با آن خادم رفتند بغانهٌ آن موّمن ومجموعه ازدست آن خادم گرفت و در 
را کوید ووارد شد بر آنشخص و گفت خوش داشتم آمشب باتو غذا بخورم موّمن فقیر گفت این‌غذا 
طبخ: نفیسی استکه عرب نمی‌تواند اين فسم طبخ کند ومن نمی‌خورم تاخبر ندهی مرا بامر او واصر اد 
کرد از کیست سید قضیه را نقل کرد مزّمن گفت وال مطلم نشد برقصهُ من‌احدی از هسایگان من 
چه رسد بدورها 

معلوم شد که سیله بکرامت معطلم شده واسم آن مومن شیخ معمد عاملی بود و آ نچه‌درکیسه 
بود شصت عدد شوس بود که‌اسم پو لپای آنزمان بود انتهپی 

ودر متدرك ازشیخ ورع شیخ‌محمد تلی تلیذ سید نقل کرده که سید بحرالعلوم از 
نجف اشرف روانه شد بکر بلای معلی و بااو بود جماعتی و يك مردی بود که تنپا میرفت و هرجا 
سید فرود می‌آمد ار هم ازل میشد و همینکه سید حر کت میکرداوهم حر کت میکرد در بی زاه‌سید 
اشاره کرد باو نزديك آمد ودست سید را بوسید بعد سید احوال چند نفر مردوچندبچه وچند زن را 
,اسمیم از اهل‌بیت و ازهسایه‌های اوقریب بچهل نفر سوالکرد آن مردهم يك‌يك جواب می‌داد و آن 
مرداز اهل‌عراق نبودو لپجه اوهم لبجه اهل‌عران نبود 

پس ما ازسید سوالکردیم که‌اینمردکیست؟ 

فرمود از اهل بمشت عرضکردیم شما چه‌وقت به یمن تشریف برده‌اید که ایشان را میشناسید 
سید فرمود : سبحان‌ال لوسالتنی من‌الارض‌شبر] شبراً لاخبر تك بها 

تولد سید بر العلوم در کر بلا در ماه شوال شب جمعه سنهٌ هزار وصد و پنجاه و بنج بوده و 
رحلتشان در سنه هزار و دویست و دوازده بود تار بعش هر يك از چپار فقره استکه در اين مصراع 
ازشعرا داقست . یخرب غربی غریب بفری 

و جناب سید بحرالعلوم علاوه بر فضائلیکه داشت‌اشمار بسیار ملبعی درمراثی ودرفقه‌فرموده 
ودره سید معروفت خیلی میل کردم بعضی از اشمار ملیح دره را نقل کنم 

منجمله در باب‌غمل جمعه بعدازذ کر جواز تقدیمش درروز پنجشنبه میفرمابد: 


وان تمکنت ادآ؛ فاعد و لو قضاء و قضاء لاتعد 
منجمله دراحکام جنائز میفرماید : 
لاتنس ذ کر هادما للذات آن لم نجته فپو جاءات 
منحمله در نماز صبح که یکر کمتش دروقت واقم شود میفررماید : 
دهی اداء لاادآء و قضأاه وله قضی کما ار تضاها لمر نضی 
منجمله درذ کر سجده میغرماید : 
والذ کر فیه کالر کوع الا ان العظیم مبدل _بالاعلی 


و بدانکه بسیاری از علماء دارای‌کرامات باهره بودند ومابعضی از آنپا راکه‌قر یب بعصر ما 
نود نکاد گر ميکنيم تیمتا 
منجمله السید الجلیل صاحب المقامات والکرامات السید محمد باقر القزوینی که سابتا در 
مدفونین نجف اشرف ناریخ فوت ومحل دفنشان گفته شد 
در مستدرل از سیدمپدی قزوینی بر ادرزاده‌شان نقل کرده که من با عم گر امی و جمعی در 
شتی ‏ نشسته بودیم نااگاه باد شدیدی وزیدن گرفت که کشتی‌مان خبلی متلاطم شد و در میان جماعت 
مردی بود که‌خیلی ترسان وهر اسان‌شدوحالش منقلب شد و کربه میکرد و متوسل بای الالمه آمیرت 


۸۴ یاب سوم 


الموّمنبن (ع) بود وسبدمهمد باقرمثل کوهی نشته‌ابداً اضطرابی نداشت 

بس چون سید ملتفت باضطراب وجزم اوشد فرمود بافلان چر امضطرب شدی مگر نیدانی باد 
و رصوبرق مه منقاد ومطیم امرالهی هستند بعدطرف‌عبایش‌را جمع کرد واشاره کرد بباد کویامگسی 
بودکه بر بد و بعد فرمود قری هان آن‌کشتی آرامشد 

و گفته شده ابشان در سنهٌ هزار و دویست و چپل وشش از دنبا دفتند و این سید جلیل و 
برادرزاده‌اش سید مپدی قزو ینی وخال گرامش سید بحرالعلوم هرسه‌از کسانی بودند که مکرر فائز 
شدند بملاقات حضرت‌حجه‌امه ارواحنا فداه وعجل‌امه تعالی فرجه‌الشر يف 

ومنجمله العالمالمو یدالسید الثر یف‌المسجد میرشجاعت علی‌الموسوی الرضوی النجفی‌المعروف 
بالپندی که‌در عصر سید بحر العلوم وشیخ‌جعفر کب بوده 

فلامش گفت من خدمت سید بودم که از هند می‌آمد بنجف اشرف بعضی از اوفات میا نکشتی 
عقدی از جییش بیرون میآورد که در او بود انواع جواهرات ساعتی باًنپا نظر میکرد دومر تبه‌میان 
جیبش می گذاشت ومسافرهاملتفت نمیشه‌ند لکن ناخدا از بالای کشتی ملتفت شد و آن جواهرات را 
نشان کرد وسید ملتفت نبود که اوملتفت شده 

پس ناخدا خواست حبلةٌ بنماید و آن درا از سید بگیرد فریاد زد مان کشتی که بامن عقسی 
بوده ازجواهر علامت و نشانیش این واين ودیشب آزمن سرقت شده بایدمن لباسهاو اسباببای شمارا 
تفیش نمایم‌ومشفول آفنیش شد 

حناب سید دانتکه اگر اين عقد از جیب او برون شود اهل کشتی تصدیق ن‌اخدا را 
خواهه نود و خواهند گفت سید دزدی کرده این فد را پس سید آن عقد را انداخت‌میان در یاو 
عرض کرد : 

یاامیر المق‌منین این امات می است‌نزد ما و احدی مطلم نشد باین عمل سید یس چون 
ناخدا دبگران را تفتیش نمود مشفول نفتیش سید شد چیزی نیافت بس مأیوسانه مراجصت کرد و 
چون کشتی بجزبرة از جزائر رسید اهل کشتی فرود آمدند سید فرمود بمن خیلی من میل بماهی‌دادم 
رفنم یکماهی بزرك منعفنی در دست کسی دیدم بسید هرضکردم چنین ماهی متعفنی من در بازار دیدم 
فررمود همانر | بخر 

پس اورا خریدم چون شکمش راچاك دادم دیدم آن‌عقد بپمان علامتها از شکم ماهی بم‌ون‌شد 
آرردم نزد سید وسید شکرالهی رابملآورد 


وف ز ندارجمندش می‌هاشما لنجفی هم‌دارای کر اماتز بادی بود که‌علام‌فپام #یخ محمودعر اقی 
دردارالسلام نوشته 


و منجمله المالم الجلیل والمعقن الیل جناب آقا میرزا ابوالفاسم الجیلانی القمی 
صاحب قرانن 

در دار السلام عراتی از آقاحین کزازی نقلکرده که بعد از وفات میرزای قمی شخصی 
از اهل شیروان قفقازیه همیثه ملازم و خدمتگذار مقبره مرحوم میرزا بود بدون توفم 
اجر و عوضی بکروز از ار سوّالکردند که چه چبز وادار کرده ترابر این خدمت مچجانی؟ 

گفت من از اعزه اهل شیروان بودم و روت زیادی داشتم بس قصد زیارت یت‌اقه الحر ام 


در ذکر کرامات بعضی از علماء ۸ 
وزبارت قبور المه انام‌از بلد خود حر کت نمودم و بعد از فراغ از حج واز زیادت قبور مدینا‌منوره 
قصد زیارت ائمه عراق بکشتی نشستم در حین سوار شدن کشتی همیان‌م‌افتادمیان در یاامیدمن‌قطع 
شد وحیران ماندم که چه کنم‌بعضی ازائائبه خودرا فروختم و گنران کردم تا خودم رابنجفاشرف 
رسانیدم رفتم میان حرم مطبر حضرت امیر المقمنن (ع) ومتوسل بآن بزرگوار شدم 

درخواب دیدم آن بزرگوار یمن فرمود عصه مخور برو قم وهمیات را از عالم جلیل‌مير را 
ابوالقاسم قمی مطالبه کن ۲ 

بیدار شدم وتعجب نبودم که همیان من بدریای عمان افتاده چگونه بمن مبرسد 

رفتم بقم درب منزل هیر زای قمی خادمش گفت آقا در خواب است صبر کن نا از خواب 
یداز شود گفم من مرد فریبی هستم وارادشمر کت دارم خادم بطر یقِ تعر‌ضف گفت خودت درب خانه 
رابزن چون درب را کویدم صدای میرزا بلندشدیافلان صبر کن الساعه آمدم ومراباسم من خواند 
تعجب من زیاد شد ناگاه جنابش درا باز کرد وعین همیان سربته مرا از زیر عبا بیرون کردو 
بمن داد وفرمود برو بولایت خود وتاز نده هستم باحدی خبر ندهی بس همیان را گرفتم ودسنش را 
بوسیدم ورتم بشروان 

یکروز قمهُ خود را بجپت عبالم نقل کردم تعجبزیادی کرد گفت اگر چنین شخص جلیلی 
را دیدی باید مادام الحیوة‌ملاژم خدمنش میشدی بر گشتم بقم شنیدم که از دنیا رحلت فرموده بی 
قصد کردم همیشه ملازم وخادمقبر شر یفش باشم 

ومنجمله ریس اللیمه و شیغ العط‌الفة الحف» الشيخ مرنضيی انصاری ابسن معمد 
امین الدزفولی الشوشتری 

وایضاً دردار السلام ازشخ محید طه نجفی از شیخ جواد الیعروف بابن النجف‌قل کرده 
که گفت شنبدم از بعضی از همسایگان که در محله حویش بودند 2 

مردی از رفاه من یکروز آمد نزد من گفت من‌خبلی‌مبتلا بضیق معیشت هستم واز برای 
شیح مر تضی انصاری وجوهات زبادی آوردند بامن همر آهی کن برویم وحظ وافری از آن‌مال 
سرفت نمائیم ٩‏ 

من حاضر نشدم الماس زیادی کرد گفتم من میآیم لکن داخل خانه ننیشوم ومباشر سرقت 
خودرا نمی کنم آنچه تو برداشتی قست می کنیم‌راضی شد چون نیم شب رفتیم بدرب منزل‌شیخ من 
آنجا توقف کرد و دفقم یله وارد منزل شد مد از هنیله بر گشت‌مضطر با و انگشتانش را 
بدندانش میگر ید گفت امر عجیبی دیدم که نا نبینی تصدین نخواهی کرد 

گفتم چه دیدی گفت رفتم ببام یرونی که از آنجا بروم بيام اندرونی و داخل اندرونی 
شوم دیدم يك شم ببار مپیبی بالای بام اندرونی ایستاده وسرش را بزیر انداخته ترسبدم و 
مراجمت کردم 

رفیقش گفت قوهُ واهمه بر تو خالب شده و من تصدیق نمیکنم تورا مگر آنکه ما هده 
کنم بایکدیگر رفتیم به پشت بام خارج و آن جا خواستیم برویم به پشت بام داخل دیدیم شیرمپیبی 
لب‌بام داخل ایستاده هردو ترسان ولرزان مر اجمت نمودیم 

ومنجمله المالم الجلیل الشیخ مهدی العردف به مالا کتابالنجفی 

مر‌حوم #ةالاسلام نوری فررموده نماند عبادتی از واجبات و مستعبات مگر آنکه بجای 
آورد آنرا حتی آنکه یکر وز ملتفت خد بروزةصه‌روز یکه‌حضرت ام (ع) وفاطمه زهراو‌سنن 


۱۸ باب سو _ __ 
بجای آوردند ونانشان‌را به بتیم ومسکین واسیردادند و سوره هل‌اتی در مدحشان نازل شد بس‌عزم 
کرد ه چنین روز؛ بگیرد مضفیا از اهل و عیالش چون بعد اززوال روز سوم شد حالت غشوه بر 
ایشان عارض شد واهل و عبالش گمان کردند که شیخ از دنیارفته مردم خبر دار شدندو آمدندبجهة 
تشییم جنازه 

بس طبیبی آمد و نبض آنمرحوم را گرفت گفت شیخ ز نده است و مرضی ندارد شیر ضصعف 
گرسنگی نا وفتیکه غذا مپیا کردند و بدهان شیخ ربختند اول مفرب شه بحال آمد 

بکوقتی شیخح جواد عاملی که از تلامذهٌ شیخ بود آمد بجلس درس شیغ در وجناتش 
آ نار حزن‌و اندوه مشاهده کرد فر مودچر ااینقمم‌محزو نی 

عرض کرد مردی که از من سی شاهی طلبکار بود مرا میان بازار دید واز من مطالبه کردو 
بعضی از سخنهای نالایق بمن گفت 

شیخ فرمود علی دینك نصه مخور ترا حواله میکنمبصراف‌حیقی بعد فرمود با شیخ جواد 
برخیز ترا حواله کردم بحضرت امیر (ع) واز آنعضرت مطالبه کن 

شیخ جواد برخاست ومشرف شد مبان حرم مطبر حضرت امیرالمزمنین (ع) و حواله شیخ را 
عر‌ضکرد هنوز سخنش تمام نشده بود که کیسهة سی‌شاهی داشت میان مشنش گذارده شد بر کشت و 
مجلس درس متفر نشده بود که شیخ جواد کیسه را بشیخ نشان داد ذلك فضل‌افه یونبه‌من‌یشاه 

ومنجمله درتصی الملماء, است جناب آخوند ملاحسی یزدی که از معاریف و مشاهیر 
عباد ومتقیت بود وایشان در بدو امر ساکن بزد بود و حاکمی از جانب فتحعلی شاه آمد ییزدو 
بیار متمبی وظاام نود و جناب آخو ند هداز یأس دادرسی سلطان برعیت امر فرمود که‌او را باتضاح 
از یزد اخراج نمودند 

خبر بفتصلی شاه رسید آن مرحوم آخوند دا از بزد طلبید لدی الورود آخوند سلطان از 
واقعه بزد سنوال کرد ومیل داشت که آخوند این‌انتساب رااز خود سلب کند 

آخوند فرمود که حاکم ظالم بود ومن خواستم شر اورا دقع کنم لذا امر کردم باخر اجش 
سلطان متفیر شد وامر کرد بآدردن چوب وفلك که آخوند را سیاست کرده باشد 

پس درحضور سلطان پاهای آخوند را بغلك کردنه سلطان بامین الدوله گفت آخوند بقینا 
تقصیر ندارد واين کاررا رعایا بدون اخازه آخو ند کرده‌اند 

مقصود سلطان تلقن جواب بودبآخوند . ابشان باآنکه پاهاشان بفلك بود متفیرانه فره‌سود 
چرا درو غ بگویم من حا کمرا بیردن کردم بسیب‌ظلم بمر دم ورعهایا تقصیری ندار ند 

سلطان اشاره کرد بامين الدوله که توسط کند امین الدوله توسط کرد بای آخوند را از 
فلکه باز کردند آخوند رفت‌بنزل خود شب شد مرحوم سلصان درعالم ربا رسول خدا (ص) را دید 
دو انگثت پای مبار کش رابسته| ند 

عرض کرد پاهای مبارك شما را که‌بسته ؛ فررمود توبستی 

سلطان عررضکرد من چنین‌بی ادبی نکر دهام 

فرمود حکم نکردی که‌پاهای آخوند ملاحس را ستند 

پس‌بادشاه با خوف از خواب یدار شد خدمت آخوند خلت‌فاخری فرستاد واذن داد برجوع 


ايشان بوطن آخوند بر نگشت رذت‌بکر بلای مملی و آنجا بود تا از دنیا رحلت فرمود و فرموده 


در علمالیکه صاحپ کرامات بودند ۸۷ 


مررحوم فتحملی شاه خواست که‌دختر خود ضیاعالسلطنه راتزویج پسر آخوند ملا حمن بکندمرحوم 

آخو ند راضی نشد 

و منجمله مرحوم حاحی محمد ابر اهیم کلباسی هسایبهٌ داشت مشفول لهو و لمب بود 
حاجی کسیرا فرستاد که‌موعظه‌اش کند این قبایع راترك کند 

آن‌شقی درجواب گفت بحاجی بگو غل بغایهُ من بگذارد 

آن شخص همین مضمون را بحاجی عرضکرد حاجی عرضکرد خداو ندا منکه نمیتوانم غل 
بخابهٌاو بگذارم فوراً ییضةٌ آنرد فاسق ورم کرد وهمانثب ازدنیا رفت 

و منجمله جناب مستطاب آقا سید عبدالله توسلی قل کرد قریب باين مضمون که زواری 
از امل خراسان دوالاغ خرید وبا عیال واطفالش پیاده و سواره مشرف شد بکر بلای معلی یعفو یه 
که‌رسید يك الاغ باخورجینش‌را دزدبرد ومژنهٌ سفرش هم میان خورجین بود این یچاره اطفال 
را يك‌الاغ‌سوار کرد وخودش و عیالش ییاده مشرف شدنه بسامری بعد اززبارت حضرت‌عسکر بین 
علیپماالسلام مشرف شدخدمت مرحوم آیه‌امه حاجی میرزا حص شیر ازری (ره) درب منزل آخو ند 
ملا عبدالکر یم ملاژم مرحوم میرزا فرمود تو فلانکس خراسانی هستی که الاغت رادزد برده 

گفت بلی ورفت‌خدمت مرحوم میرزا در حالتبکه جمعیت زیادی خدمتآن‌مرحوم بودند میرزا 
تگاه تندی باو کرده واو را نزديك طلبید و بیست وپنج قران باو داد و فرمود پسرت بسکه مشرف 
شده و شنیده که تو با عیال و اطفال مترف شد؛ٌ بکر بلای معلی جپت مخارح تو صد تومان بدست 
حاجی خراسانی داده مشرف میشوی بکر بلای معلی و ميان ايوان حضرت سیدالشپداه (ع) آنشخص 
خراسانی را ملاقات‌خواهی کرد و صد تومان را بو خواهدداد واين ست و بنح‌قر ان بجپت مخارجت 
از اینجا تا کر بلا 

آنشخص خراسانی متعجبانه از خدمت مرحوم مبرزا برون شد ورفت بکر بلای معلی میان 
ایوان شخصیرا از اهل خراسان دید بعد از مصافحه باو گفت الان میان حرم مطهر یکی‌ازحاجیهای 
خراسانی که ازمکه مراجمت نموده سراغ ترا میگیرد حرف اوتمام نشده بود که آن حاجی ازحرم 
مطهر بیرون شد ومیان ایوان اینشضص را ملاقات کرد وصد تومان را که برش فرستاده بودباو 
داد آنمرد خراسانی نزديك شد که از کثرت تحیر دیوانه بشود 

منجبله‌حکابت‌شیخ محمد حسین اصفهانی که‌حالاتش‌در آخر تفر سوره‌هره نوشته شده و ابشان 
این شمررادروقت فونشان مکررمیکرد : 

آنکه‌دايم هوس سوختن مامیکرد کاش میبود دم مرك‌و نماشا مبکرد 

مخفی نماناد که غالب از علماء اعلام (رض) صاحب کرامات و مکاشفات بودند لکن حقیر 
در اين مختصر کرامات بعضی از متأخرین از علمای اعلام راتیمتا ذکر نمودم 

والحمدیه اولا و آخراً وظاهر اً و باطتا 


باب‌چهارم 


در اسم و لقب و کنیه و نسب وتاریخ ولادوت 
و وفات حضرت مجتبی (ع) 
ودر تعیین ادلاد و اقارب ودر بعضی از تواریخ میمه متعلقٌ بزمان امامت آن بزر گوار 
درر بعضی از قبور متبر که سادات حسنی (ع) 
و در این باب هشت فصل ويك خاتمه است 


فصل اول 


در اسم وللب و کنیه‌و نسب آن بزر گوار 
بدانکه اسم شریغش حسی است واشپر القاب شریفه ز کی و مجتبی است و کنیه شربفش 
ابومحمد است پدر بزر گوارشان علی لن اتیطالب )ع است والده ماجده‌شان فاطمةٌ رهر اء 


سلاءاقه علیپا میباشد 
فصل دوم 


در آهیین یوم ولادت آن بزروار از أیام هفته و در تعیین ماه ولادت 
وبوم آن از ایام ماه ودر تعین سال ولادت 

علامة مجلسی (ره) در جلاء العیون مبفرماید شیخ مفید د شیخ طوسی (ده) داکثر 
اعاظم علماء ذکر کرده‌اند که ولادت شریف امام حسن (ع) در شب سه‌شنبةٌ نيمه ماه مبارك رمضان 
سال سوم هجرت بود انتهی 

و مرحوم کنعمی (ره) در مصباح د کمال الدین بن طلحه در مطالب السئول و 
سبطا بی‌جوزی در تذ کره و ابو الفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین تصربح فرموده‌اند 
که ولادت با سعادت آ نحضرت در سال سوم هچرت نبوی (ص) بوده 

اقول ظاهرآاختلانی نباشد که ولادت حضرت مجتیی (ع) درمدينة طیبه سه شنبه‌نمةً ماه 
رمضان‌المبارك بوده اماآنکه درشب سه شنبه بوده با روز سه شنبه محل اختلافست 

در ار شاد و مناقب فرموده اند درشب سه‌شنبه بوده 

ودر دروس فرموده که روزسه شنبه بوده 

و همچنین محل اختلاف است که در چه سال بوده ؟ اکثر فرموده اند که در سال سوم 


در_نعیین یوم رحلت‌حضرت مجتبی (ع) ۱۸۹ 
ودر کافی و تهذ یب و دروس است که سال‌دوم هجری بوده 
و بملاحظه نچه گفته شد درناریخ ولادت و زفاف صدبقه طاهره (ع) مطوم میشود که ابح 
قول او لست 
و اقوال ادره دیگر هم هست که دای برذکر آنپایست 


فصل سوم 
در تعیین بومرحلت حضرت مجتبی (ع) از ایام هفته و در تعیبی ماه رحلت 
و یوم آن از ایام ماه و در تعیین سال رحلت و سبب آن 


علامةٌ مجلسی (ره) در جلاء العیون فرموده اشهر میان علمای امامیه آنتکه شهادت 
آنحضرت در آخر ماه صفرواقم شد وعمر شریف آ نحضرت در آنوقت بچپل وهفت سال رسیده‌اتتبی 

و بدانکه خلافی نیست که وفات آ نعضرت روز بنجشنبه بوده 

و | رضاً خلافمعند به نیست که‌وفات آن بزر گوار درماه‌صفر بوده ولکن اختلاف دردوامرات: 

امر اول - آ"نکه آیا در کدام روز از ایامصفر بوده ودراین سه‌قول است : 

اول آنکه در آخر ماه‌صفر بوده 

ومجلمی (ره) فرموده است که این" قول اشهر است 

ودر اصول کافی است ومضی فی شهر صفر نی آخره . ۱ 

دوم آنکه در هفتم صفر بوده چنانچه در دروس د مصباح کفعمی است وقبش مسموما 
یوم الغیس سابع صفر 

سوم آنکه دوشب بآخر ماه صعر باقی بوده چنانجه در مناقپ ابی شهر شوب است و 
اصح قول او لست 

امر دوم درسنة رحلت حضرت مچتبی (ع) ودر آن نیز اقوالی است : 

منها آنکه در سال پنجاه رحلت فرمود چنانچه از مجلسی معلوم شد که فرمود عبر شر یف 
آ نحضرت در وقت رحلت بچپل و هفت رسیده بود و اشپر درباب ولادت هم که‌فر مودند سنهةٌ سوم 
هچرت بوده بس رحلت سنه پنجاه میشود 

ودر ارشاد مفید است و مضی لسبیله فی‌شپر صفر سنه خی من االهجرة 

ودر کافی‌از ابی بصیر ازحضرت صادن (ع) روایت میکند قبض الحن بن علی و هو این 
سبع واربعین سنه فی‌عام خمسین 

ومنها آنکه در ال چپل و نهم هجری بوده چنانچه در اصول کافی است و مضی فی‌شهر 
صفر فی آخره من سنه تسم وارحین ومضی وهو ابن سبم وار بمین سنه و اشهر 

ودر دروس مرموده وقبش بها مسموما یوم الغمیی سابم صفر سنه تسم و ار بعین 

واقوال نادرةٌ دیگر هم هت واصح ول او لست 


۱۹۰ باب‌چهار ۵ 

پس مختاراین‌شد که‌ولادت آنحضرت روز سه شنبهٌ نیمه ماه رمضان سال سوم از هچرت بوده 

و رحلت آنحضرت روزپنجشنبة آخر ماه صفر سال پنجاهم از هچرت بوده پس بنابر اين سن 
شر اف آ تحضرت در وقت رحلت چپل وشش سالو بنجماه و نیم بوده 

و از سن شریف حضرت صدیقة طاهره (ع) در وقت ولادت حضرت مجتبی (ع) ده سال و 
دو ماه و بیست وپنج روز گذشته بود تقر یا 

و ازسن شریف حضرت امیر الموّمنین علیه السلام بیست و بنجسال و دو ماه و دو روز 
گذشته بود تقریبا 

ودر حین رحلت حضرت ییغبر (صس) سن حضرت مجتبی (ع) هفت سال وپنج ماهو سیزده 
روز بود ۰ 

ودر حین رحلت بدر بزر گوارش سن شر بفش سیو هفت سال و شش روز بوده پس مدت 
امامت آ نحضرت بنابر مختار نه‌سال وینج ماه ونه‌روز بوده تفریبا 


واما قاتل‌آن بزر گوار و سب ر حلتش 
جنانجه در ارشاد مفید است این بود که چون معو یه عزم نمود که از برای سرش بز ید 
اخذ یمت نماید سمی روانه نمود نزد جعده بنت اشعث بن فیس زوجهُ حضرت مجتبی (ع))با صد 
هز ار درهم ووعده کرد که اگر آن بزر گوار را بقتل برساند اورا تزویج نما ید بفرز ندش یز بل 
پلید بی آن ملعو نه آن سم رابحضرت مجتبی (ع) خورانید حضرت چپل‌روز مریض‌بودو بعد از 


دنیا ر حلت فرمود 
مخفی نماناد که جعده بدرش اشعث بن قیس بود و مادرش ۵۱ فروه خواهر ابو بگر ان 
ابی فحافه نود ۰ 


فصل چهارم 


در عدد زوجات حضرت مجحبی (ع) و سبب کثرت ترویج آن بزر گوار 

از این شهر آشوب و بعضی دیگر از محدائین نقل شده که حضرت امام حسن (ع) دویست 
وینجاه زن‌تزویج فرموده و گفتة شد سیصد زن تزوج فرموده 

ودر بحار از کتات عدد نقل کر ده :تزوج سبعین‌حره وملك ماه وستین امه فی‌سایر عمره 

ودر محاس برقی از عضرت صادي (ع) روایت کرده که مردی آمد خدمت حضرت 
امیر الموم‌نین (ع) عرضکرد یا امیر الممنین (ع) آمده‌ام بمشورت کردن چون اما حسن (ع)وامام 
حسین (ع) وعبدالنه بن جمفر خطبه نمودند دختر مرا حضرت فر‌مود : 2 الستشار موّمن اماالحسن 
فانه مطلان الساء و لکن زوجها لین (ع) فانه لانتك خیر > 

و در بحار از مناقب روایتکرده که حضرت امام حسن (ع) خواستگاری فرمود دختر 
عبدالر حمی بی‌حارث را 

عبدالر حمی سرش را بزیر انداخت گفت وا کی روی زمین عزیز تر نیست نزد من از 
شما وشماخیلی زن طلان‌میدهیدومیترسم که دختر مرا طلاق بدهید قلبم از شمابر گردد و حال آنکه 


در تعداد زوجات حضرت منبی(ع) ۱۹۰ 


شا پاره تن یغبر (ص)هستید پس اگر شرط فرماتی که دختر مرا طلاق ندهی بشما تزویج میکم 
حضرت سکوت فرمود و برخاست و بیرون شد وفرمود عبدالرحمن خیال دارد دخترش را طوقی کند 
و بگردن من اندازد 
و اماسبب کثرت تزو یجآن‌بزر گوار 

در کامل بهالی استکه مخدره شهر بانو هرشبه بکر بودی چون حوران بپشت و بیغبر 
خبر داده بود که در میان حسن وحسین هر کرا زنی افتد که‌هرشبه بکر بود ائمه از صلب و ذریه او 
باشند امام‌حسن ع از این سیب زن‌بسیار کردی وچون سب نیافتی طلان دادی 

حسین ع روزی ۹ حسن ع گفت ای برادر خاطر مر نجان و آنچه که‌طلب داری از تو در گذشت 
ومن یافتم حسن ع دانتکه ائمه ازصلب او نیستند انتهی 

و ممکن است سببش این باشد که مردم افتخار میکردند که یکشب دخترشان ضجیم آن 
بزر گوار بشود 

جنانجه در اصول کافی از حضرت صادق ع روایتکرده که حسن‌بن علی سشجاه زن طلان داد 
پس امیرالمومنین ع درکوفه با ایستاد و فرمود < يا معشر اهل‌الکوفه لاتنکحوا الحسن فانه‌رجل 
مطلاق » پس شخصی ازجای خود برخاست و گفت بلی د«واله لننکعنه انه ابن رسول‌ال (ص) وابن 
فاطمةٌ فان اعجبه امك وان کره طلق 

و مقید اینست آنچه در مناقب ابن‌شهر ]شوب روایتکرده که تمام اين رنبا پشت سر 
جناز ه حضرت مجتبی (ع) با بای برهنه حاضر شدند و اگر مکرهه میبودند در طلان خود این قسم 
تشیبم نمیکردند 

ودر رواتتکه آن بزرگواد دختر مردی را خطبه نمود « قال له انی مزوجك و اعلم انك 
ملق طلق فلق و لکنك خیرالناس نسباً وارفعهم جداً وابا» 

و ممکنست علت کثرت طلاق آن بزر گوار بیان‌جواز این امر باشد چون نفوس ایه عالیه در 
اوائل اسلام اباء داشتند ازطلان زوجات خود بلکه اعتقاد حرمت این امررا داشتند 

و ممکنست سبب کثرت تزویج آن حضرت این باشد که مأمور بود من‌الهُ بکثرت تزویج و 
این | کبر و اعظم امتحانات آن بزر گوار بود چون عمدهٌ لطاعت و انقباد بنده آنستکه اطاعت‌تماید 
در آنچه مخالف بامیل و طبم بنده است و میل اولیةٌ نفوس مقدسهٌ معصومين (س) مخالفت باهوای 
نفس است و معاشرت بانسوان و کثرت مزاوجت در آنبا مخالف با هوای نفس است مثلا باطاعت 
نمودن بخوردن و آشامیدن شکر وشر بت انقياد بنده معلوم نیشود واما باطاعت نمودن دراکل حنظل 
کمال امتحان حاصل مبشود و از اینستکه عقل کل خاتم النبیت (ص) نه زن اختیار فرمود و هیچنین 
بزرك امتحان عقل امتثال قوله تدالی بود که فرمود : اذبر قادیر آنوقت خطاب رسید : «ماخلفت 
خلقا هو احب الی منك بك ائیب و يك اعافب واياك‌آمر واياك انپی > 


9 باب چهارم 


۰ ۰ 
فصل پنجم 
درذ کر اولادهای حضرت مجتبی (ع) واسماء شریفة آنها 
بدانکه در ارشاد مفید استکه آن‌حضرت هشت پسر داشت وهفت دختر 
اما پسر‌های آن‌حضرت 

الاول - زیدین الحص که اکبر اولادهای آن بزرگوار بود و شر یف بی‌هاشم بود و 
صدقات حضرت رسول(ص) در دست این بزر گوار بود تا حيوة داشت و در سن صد سالگی از دئیا 
رحلت فر مود 

ودرعمدةا لطالب است عاش ماأة سنهةٌ ومات بت مکه ومدینه بموضم بقال له جامز و مادر 
ایشان و مادر امالهن وامالعی امیشر نت ایی‌مسمود انصاری بود و نام ایی‌مسمود عقبه بن عمر و 
يا عقبهٌ بن تعلبه خزرجیه است و ایشان مدعی امامت نشدند و هبچيك از شیمیان هم مدعی امامت 
ابشان نشد 

الثانی- حس بی الحص والد؛ٌ ماجده‌شان خوله بنت منصور الفزاریه است و اين بزرگواد 
بسیار جلیل وفاضل وصاحب ورع بودو گویا حضرت مجتبی ع خیلی علاقة خاطر داشت باین‌بزر گواد 
و لذا اسم شریف خودرا در حیونش بوی مرحمت فرمود وصدقات حضرت امیر الموّمنین ع در دست 
اين بزر گوار بود و در وق کر بلا حاضر بود و جراحات هم در آن وقعه ییدنشان رسد و از کثرت 
جراحت میان میدان افتاده و بعد که سرهای شهداء را خواستند از بدن جدا کنند سر آن بزرگواررا 
خواستند جدا کنند اسماء‌ین خارجه ملعون و-اطت نود که‌سر آن بزر گوار را از بدن جدا نکنند 
چون اسماه‌ین خارجه نستی داشت با والده حسن مثلی بمدهم با اهل‌البیت ایشان را اسبر کردند و 
اسماه بن خارجه در کوفه اورا از لشکر این‌سمدگرفت وزخمپای بدن اورا مداوا نمود تا روی بالتبام 
نپاد و آن بزر گوار را روانه مدینه طیبه نمود 

آخرالامر بعداز چندسال و لیدین عبدالملك‌بن مروان شخصی ازمنافقین را نزد آن‌بزر گواد 
روانه کرد و آتحضرت‌ر| موم نمود و در مدیه‌طببه درسن‌سی وینجالگی از دنیا رحلت فرمودفبل 
از برادرش جناب زید ودربقع‌دفن شد 

ودراعلام الوری روابت شده که آن بزر گوار ازعش سیدالشهداه (ع)یکی از دخترانشان 
را خطبه نمود 

سید ا لشهد اء 2 فررمودمن‌اخنیار می‌نمایم دختر مفاطمه را چون شبه است‌سادرم فاطمهز هر اه 
(ع) و آنبخدره درمنزل جناب حسن مثنی سه‌پسر آورد: 

اول - جناب عبدالله محض دوم - جناب ابر اهیم الفمر سوم - حسن مثلث 

و در عمد:ةا لطالب استکه حسن ان | لجمن خواستگار ی کرد دختر مسوره‌ی محزمه را در 
حالتیکه فاطهٌ بنت‌الحسین (ع) زوجه‌اش بود عرضکرد هرگاه تو تزویج کنی دختر مرا بینه نعلینت 
هر آینه‌من‌قبول‌تزویج میکنم ولکن پیفبر(ص) فررمود:انمافاطمة بضعة منی‌برضینی ماارضاهاو بسعطنی 
مااسخطها ومن میدانم که اگر فاطمهً زهراه حبوة مبداشت وتو بسردختراو زوجادیگر مبگررفتی‌موجب 
مقط آن مخدره میشد (ج۱۲) 


درذکر اولادهای حضرت مجتبی (ع) ار 
حاصل آنننکه مموره گت من میترسم که اگر دخترم رابشما تزویج کتم وحال آنکه 
فاطمهٌ بنت‌الصین زوجةٌ شبا هست موجب مخط وفضب فاطمة زهراء (س) بشود 
و جناب فاطمه شوهرش جناب حهسی مثنی را بسیار دوست میداشت 
و وقتیکه جناب حسن مثنی ازدنیا رفت جناب فاطمه برسر قبر او خیمه زد ویکسال بر سرفبر 
شوهرش مشفول گربه و ناله بود و بعد ازیکسال مراجصت نمود بمئزل خود ناگاه ندائی شنید که 
گویندة میگوید هل وجدوا مافقدوا و دیگری در عقب سر او گفت بل بنموا فا نتلبو ا) 
ودر تذ کرق سبط است که بعداز رحلت جناب حسن مثنی جناب عبدالله لیحسی والدة 
ما جده‌اش فاطمه را بزوجیت داد به عبدالله یی عمروبی علمان بی عفان بفرمان والده آن 
مخدره پس ازاو متولد شد جناب محمد دیباج 
الثالث - از اولادهای حضرت مجتبی ( ن الحسن المجتب 
ام و یی (ع) عمرین الحسن ُ 
الخامس عبدالله بن‌الحسن المجتبی ع 
ودر اعلام الوری مرحوم طبرسی فرموده کان عبدامهُ بن الحسن قد زوجه الحسین ابنته 
سکينة فقتل قبل آن یی بپات و والدةٌ ماجده‌این‌سه کنبری بود ام و لد وهر سه در کر بلاشهیدشدند 
چنانکه در ارشاد است 
و در لهوف فرموده که زیدین حسن و عمرین حسن و حسن ان حسن ع ازجمله‌سبایالی 
بودند که با اهل‌البیت اسراً وارد کوفه شدند 
و در زیارت ناحيهٌ مقدسه بجبای عمربین الحسن ابو بکرین حسی الز کی دا جزه 
شهداء فررموده ۰ 
السادس - عبد الرحمن بن حسن 
فی الار شاد خر ج مع عبه الصیت ع الی الحهح فشوفی بالابوا۰ و هومجرم وابواء منرلی 
است بین مکه ومدینه ومادر ابشان هم کنیزی بوده امو لد 
الدابع حسی ان الحص الملقب بالاثر م وجپت آنکه آن بزر گواررا ارم نامیدند 
چون دندان جلو دهان مبار کش شکسته بود 
الثامن - طلحه‌ین الحسن کهاورا طلحةالجواد مینامیدند ومادر جناب حسین بن الن 
وطلحة بن الصن وفاطه بنت الحسن ام اسحق بت طلحهة‌ین عبدامه التیمی‌بود کذا فی عىدة الطالب 
و نقه الاسلام قمی 
در منتهی الامال نرموده طلحاتیکه معروف بجود بودند شش تن بودند . 
اول - طلعة‌ین عدات التیمی واورا طلحةٌ الفیاض مینامبدند که باعتقاد اهل تسنن ازهشره 
میشره است 
دوم - طلحه ین عمر ین عبدایه بن‌معمر النیمی واورا طلحة الجود میکفند 
سوم - طلحةین عبداث‌بن خلف واوراطلحةً الطلحات میگفتند یعنی‌اجود ازتمام جوادهاچون 
اسم طلحه بواسطه‌شهرت داشتن مسمی بان بجود مثل اسم حاتم است و این‌طلحه الطلحات قبرش‌در 
سیستان است که‌شاعر میگو ید 
رحم اه اعظما دفنو ها بسهتان طلحه الطلحات 
حچهارم طلحه‌ن عبداته بن‌عوف واورا طلحهالخر منامید ند 
پنچم طلحة بن عبدالرحمن بن‌ایی :کر واوممروف بود بطلحة الدراهم 
ششم طلحه‌بن الهن المجتبی ع واو ملقب بود بطلحه الجواد انتمی 


۹۴ باب چهارم 


واما بنات‌آن بزر گوار 

ا#الحس و ام الحسین که ایندو مخدره خواهر ابوینی جناب زید بن الحسن بودند 

وفاطمه که اینبخدره خواهر ابوینی جناب حسین ارم وطلحة‌بن الحسن بود 

وام عبدالله وفاطمه و اسلمه ورفیه هريك از مادرهای متعدد بودند 

و امالحسن زوجهٌ عبدایه بن زبیرین عوام بود گذافی‌عدة الطالب 

وا عبدانه بنت الحسن زوجهٌ حضرت زین العابدیی ع دالدهٌ ما جدهٌ امام محمد باقر ع 
وسن‌وسین وعبدایهالباهر بود واین معدره در صبایای حضرت مجتبی ع بجلالت قدرو بز رگواری 
ممتاز بود 

و بعضی گفتند که‌والدهٌ امام محمد باقر امالحسن بنت الحن المجتبی‌بوده 

و اما ام سلمه زوجهٌ جناپ عمر الاشرف ابن‌زین العابدین بود 

واما رقبه نت‌الصن_ زوجه عمروین منذرین زیم بن عوام بود چنانجه در عمدة الطالیست 

ودر ذخرة الدارین سید عبدالمجید حاتری نوشته امالحن و ام الحسین دختر ان اما حسن 
مجتبی والده‌شان امبشر بنت مسعود الانصاری بود و ایندو مخدره با عاتکه بنت مملم بن عقیل 
که هفت ساله بود در کربلا بودند وقتیکه لشگریان بخيام طاهر ات ریختند هر سه در زیر سم 
ستوران هلاك شدند 

و در عدة الطالب است که از اولادهای حضرت مجتبی ع از هيچيك عقبی باقی نماند مگر 
ازدو پسر ویکدختر که جناب زید وجناب جس‌مثني دجناب ا#عبدالله که والده مکرمةٌ حضرت 
باقر ع باشد چنانچه از اولاد های حضرت سید الشپداء ازهيچيك عقبی باقی نماند مگر از يك پسر 
ویکدختر که حضرت امام زين العابدین م وفاطمهً بنت الحسین باشد که زوجهٌ حسن مثتی و والده 
جناب عبدالژه محض د ابر اهیم ود حسص مثلث بود 


ه ۵ و 
فصل ششم 
در ذکر بعضی از حالات شرینة لبیره‌های حضرت امام حسن مجتبی (ع) 
و گفته شد؛ که‌از پسرهای بلاواسطهٌ آن بزر گوار دونفر عقب داشتند یکی جناب زید و ؛ 
جناب حس بن حسا لمشنیو بقبه پسرهای آ نحضرت بلاعقب بودند و لابد است در این مقام از 
ذکر دومقصد : 


مقصد اول 


در حالات شریفه بعضی از اولادهای جناب ریدین حسن بن علی بناییطالب(ع) 

و در عمدة الطالب است که آن بزرگوار يك پسر داشت مسمی به حسی امیر و یکدختر 
داشت مسماة به تفیسه ومادر حسن‌امیر و نفیسه لباب4 بنت عبدابه بن عباس بن عبد البطلب بود و 
اول لبا به زوجةٌ جناب‌عباس بن‌علی‌بن| بیطالبع بود و چون‌حضرت عباس در کر بلاشهید شدجنابزیدبن 
حسن اورا تزویج فرمود واژاو جناپ حسن امير ومخدره نفیسه متولد شد 


درذکر بعضی از نبیره‌های حضرت مجتبی (ع) ۹۵ 
وحس لن زیدبن حسی المجتبی (ع) ازقبل منصور امیر وحاکم مدینه بود و عقب جناب 
ز ید متحصر بود از او 

و اوبیار عاقل و بزر گوار بود و بابنی العباس کمال خلطه و آمیزش را داشت و بلباس 
ایشان که چامهٌ سیاه بود ملبس‌میشد 

چون شمار بنی‌الباس لباس سیاه بود و شمار بنی هاشم لباس سبز و جناب حسن امیر در 
سنهٌ صدو شصت در سن هفتاد وپنج سالگی در حاجز که نزديك مدينة طیبه است از دنا رت ودر 
همان حاجز دفن شد و زمان مامور و میدی و هادی ورشید را دریافت و ایشان با بنی عم خود 
عبدا ((4 محضد بسر انش محمدوا بر اهیم بیو نتی‌داشت 

وفتیکه ابر اهیم قتیل باخمری را شهید کردند و سرش را میان طشتی گذارده برایر منصور 
گذارد ندحسن امیر حاضر بودمتصور گفت صاحب این سر را میشناسی ؟ 

کفت‌بلی میشناسم و گربه کرد 

واما مخدره نفیسه او دا ست نفیسه نامند و ست بمعنی خانم است و آن مخدره بسیارزاهد 
و متقیه بود ۰ 

و قبر شریف ست نفیسه درقاهر ه مصر مزار معر وفیست و مردم مصر بسیار از آن معغعدره 
تعظیم میکنند وباو سوگند باد میکنند و بسیاری از علماء نسابه گفتند : نفسه دختر جناب حسی 
امیر ابی‌زید بنا لحص المجتبی (ع است 

ودر خيرات حجسان است : ست‌نفیسه دختر حسن‌بن زیدبن الحسن‌بن علی‌بن اییطالبع 
که در خاك مصر مدفونست و مزارش زیارنگاه خاص و عامست و به طاهره د کريمة الدادین 
ملقبه میباشد در سال صدو چهل و بنح هجری در مکه معظمه‌متو لد شده و در مدینه منوره بازهدو 
عبادت بسر برده با جناب اسحق الق تم بر حضرت امام جعفر صادق (ع) هم بالیت بودواژ آن 
صلب پاك يك پر ویکدختر آورد قاسم و ام کللوم 

پس از آن باشوهر و فرزندان خود ببصر رفته و بعد از سمت سال که‌آنجا بودند ماه رمضاین 
سنه دویست وهشت از دنیا رحلت فرمود پس از ارتحال شوهرش میخواست اورا بمدتنه منوره حمل 
کند اهل مصر استدعا نمود ند که آن نش پاك را بمصر سبارد قبول فرمود سد جناب اسحق با 
دوفرز ندش بمدینة طیبه مر اجمت فرمودند 

و آن مخدره قائم‌اللیل وصائم النهار بود 

ومیگو بند درظرف سه‌شبانه روز یکمرتبه غذا میخورد ند 

و در حال احتضار روزه دار بود وجمعی مسئلت نمودند که روزه را افطار کند گفت‌سبحان اننه 
سیسال است که‌مسئلت کرده‌ام که‌صائم ازدنیا بروم چگونه از آرزوی سی‌ساله دست بکشم 

وور وقت احتضار این بت را میخواند : 

اصر‌فوا عنی طبیبی . ودعونی وحبیبی زادنی شوقی اليه  .‏ وغرامی و نحیبی 

ودر آنوقت که ست نفیسه در مصر بود امام شافعی ساکن مصر بود و بزیارت ست نفیسه‌میرفت 
واز پس پرده طلب ادعیه خبربه مینمود 


و درآ نزمان احمد بن طو لون درمصر حکومت داشت وظلم و تعدی زیادی مینمود اهادي 


۱۹۹ باب چهارم . 


معیر بحضرت ست نفیسه شا کی شد ند 

فرمود چه‌روز احمد سوار میشود ٩‏ 

عرضکردند فلان روز مخدره در آنروز سر زاه‌احمد آمد چرن م وکب او رسید او را صدا 
کرد احمد بیاده شد و بشدمتش شتافت مخدره صفحهً بدست وی داد که در آن نوشته بود : 

< ملکتم فاسرفتم وقدرنم پر نم فقد علستم ان اسپام الاسحار نافدة غر مخطتة له سیما فی 
قاوب او جتیوها واجناد آعریتموها اعملوا ماشتتم فانا صابرون و جوروا فانا مستجیرون واظلموا 
فانا الی‌اله مستظلمون فیملم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون > 

احمد ب طو‌لون که اين کاغذ راخواند استففار کرد ودست از تعدی وظلم خود کشید 

و در دارالعلام از اسعاف الر اغبین ددایتکرده وقتبکه اهل مصر استدها نمودند که 
مخدره را در مصر دفن کنند جناب اسحق مل‌تمی داضی نشد پس پیغمبر (ص) را درخواب دید 
فر مودند : 

< یااسحق لانعارض اهل مصر فی‌نفيسة فان الرحمة تتزل علیهم بب رکتها > 

و از عبد الوهاب شعرالی از شاذلی‌ردابت کرده که پیغمبر (ص) در عالم رو یافر مود ند 

د اگرترا حاجتی باشه بسوی خداوند پس نذر کن از برای نفسه طاهره ولو یکدرهم تا 
خداو ند حاجتت‌را بر آورد > 

و مخدره_بدست خود قبرش را حفر کرد وهمه روژه میرفت میان قبرش و نماز میخواند و 
میان قبرش ششهزار مرتبه ختم قر آن فرمود 

و دروفت احتضار روزه دار بود و قرائت فرمود سورهٌ مبار که انمام را چون باین آبه 
شر یفه رسد لهم دار السلام عنف ر پهم از دیا رحلت فرمود 

و چناب‌حس اهر هفت پسر داشت 

اول - جناب قاسم بن الحسن الامیر بن زیدین الحن المجتبی (ع) ومادرش امالسلمه‌دختر 
جناب حسین اثرم بن الحسن المجتبی بود ۰ 

دوم - جناب علی‌الشدید بن‌الحن الامر سوم - جناب زیدین الهن الامر 

چهارم - جناب ابراهيم بل حسن الامير پنچيم - جناب عبدانه بن حسن الامیر 

ششم - جناب اسحق بن حسن الامیر هفتم - جناب اسماعیل بن حسن‌الامیر 

و احوالات این هفت نفر از احفاد حضرت مجتبی (ع) در ضمن هفت مطلب ذکر میشود 

مطلب اول درذکر اولادهای جناب قاسم ان حسن اهیر و ار چهار بسر داشتو دو 
دختر ۰ 

اما پسرهای و : 

اول - جناب عبدالرحمی الشجری‌این قاسم بن الحسن الامیرومشوبت به شچر واو قربه 
است از قراء مدینه طیبه و از اولادهای او است جناب علی بن عبد الرحمی بن‌قاسم بن‌الحسن‌الامیر 
که‌در قربه از قراه ری کشته شد ۰ 

ولایضاً از اولادهای اداست جناب محمد بن ابر اهيم بن علی بن عبدالر حمن شجری 
که در کجور طبر ستان ساکن‌بود و بوفور زهد و عبادت از سایر سادات ممتاز بود . 


وایضاً از ادلادهای ادست جناب حسن بن‌قاسم بن‌حسن‌بن علی‌بن عبدالرحمن شجری 


در ذکر بعضی از لبیر مهای حضرت متبی(ع) ۱۷ 

الملقب به داعی‌صغیر داد ددشپر آمل شهیدشد 

وایضاً از اولادهای اوست جناب محمد لن‌حص نی عبدالرحمی الشجری که در سامری 
مدفنون است. 

وحس ان ابر اهیم بن علی بن‌عبدا لر حمن|(*جر ی که در ایشا بور درحبسا یی طاهر درسال‌دو یست 
وشصت‌هجری ازدنیا رحلت‌فرمود: 
واولاد و احفاد جناب عبدالرحمن الشجری ز باد ند 

دوم - جناب محمد البطحائتی این قاسم‌بن الحن الامر و بطحا نام و ادئیست در مدینه 
طینه واز او لادهای ادست حسی بن‌شرفشاهابن عباذین محمدبن‌حسین الاطروش ابن علی‌بن محمد 
البطحائی که جناب حسی بی‌شر فشاه جدسادات گلستانه استکه ساکنند در اصنهان 
و ایضا از اولادهای محمد البطعائیست جناب حمزقین عیسی لن‌محمدا لبطحائی که درطبرستان 
شپیدس نمود ند 

سوم - جناب حمزبن‌قاسم‌بنالحسن‌الامیر ابن‌زید بن‌الحمن المجتبی(ع) 

چهارم - جناب حس‌بن قاسم‌بن الحمن الامیر این زیدین الحمن المجتبی (ع) 
و امادودختر او : 

یکی خدیچه بود که زوجهٌ پسر عمش جناب عبدالعظیم مدفون درری است‌ودیگری‌عبیده 
زوجهٌ پسرعم خود طاهر بن‌زیدبن حسن‌بن الحسن‌المجتبی است 

مطلب دوم - در ذکر حالات اولادهای جناب علی الشد یبد ابن خسن الامر که در حبس 
منصور از دنیا رفت واز احفاد اين بزر گوار است جناب عبد العظیم‌بن عبدابهبن علی الشدیداین 
الحسن الامیر بن زیدین العسن المجتبی السکنی به ابو القاسم المدفون فی‌الری و احوالانشان در 
خاتمه دکر میشود (اند)) " 

مطلب سوم - در ذکری ازاولادهای جنابا بو طاهر زیدیی حس‌الامیر و اولادهای او 
ساکن درصنهاء بمن‌هستند چون‌مادرشان اژاهل صنعاء بوده 

مطلب چهارم در ذکری از او لادهای جناب ابر آهیم بی حسی امیر واز اولادهای اوست 
جناب محمد بن‌حسی بن‌محمد بیژ ید بن ابر اهیم‌بن حس‌الامیر و این بزر گوار درصفر اع که‌از 
محال مدینه است ازد نیارحلت فرمود. 

مطلب پنجم - در ذکری از اولادهای جناب عبد الله بن حس الامیر واز او لادهای اوست 
جناب ز ید بن‌عبد الله بی‌حسی‌الاهیر و این‌امامزاده گر بخت باهوار ودر آ نجا ماخوذ شد و کشته شد 
به قتل‌صبر 

وابضاً از احفاد ادست جناب می<مد بن عبدالهين زیدین عبداله ین حسن‌الامیر که‌در نیشابو ر 
مبان محبس ازدنیارفت 

مطلب‌ششم درذکری از اولادهای جناب اسحق‌بن حسن‌الامیر ابن‌زیدبن حسن المجتبیع و او 
را بسری بود هرون تاممعروف بک و کبی واز احفاد اوست چناب محمدین جعفر ین هرون‌ن اسحن‌ین 
حسن الامیر که در شپر آمل ماز ندران رافع‌بن اللیث او را شپید کرد وقبر او در آمل ماز ندران 
زیارتگاه معروفست 

مطلب هفتم در ذکری از اولادهای اسعیل‌بن حسن‌الامير که‌او دا اسععیل جالب العجاره 
میگفتند واز احفاد اواست جناب‌احمدین اسمعیل‌جالب الحجارة واحمد به بغارا سفر کرد و در آنجا 


ی۷4 باب چهارم 


فر زندان آورد ودر شارا کشته شد 

و ایضأً از احفاد اوست جناب امیر حسن الملقب بالداعی الکبیر بن زیدبن محمدین اسععیل 
جالب الحجاوة ابن حسن‌الامیر و مادر مکرمة ايشان بنت عبداُ الاعرج‌بن حسین‌الاصفر ابن علی بن 
الحین‌بن علی‌بن اببطالب بود و در سنهٌ دویست و پنجاه هجری در طبرستان خروج کرد ودر سنه 
دویست وهفناد وفات نمود ودر ایام‌سلطنتش چندنفر ازسادات حسینی را بقتل رسانید یکی حسین بن 
احمدین محمدین اسعیل بن محمدین عبدالهُ الباهر بن علی‌بن الحسین‌بن علی‌بن ايی‌طالب م بود دوم 
صیدامه بن علی‌بن حسین بن حسين بن جعفر بن عبیدانه بن‌حسین‌الاصغر بن‌علی‌بن الحسین بن علی‌بن 
اییطالب م و ايشان از جانب داعی حکومت قزوین و ز نجان را داشتند و بواسطهٌ تهاجم موسی بن 
بغا بان دو بلد ایشان‌بطبرستان گر يختند و داعی کبیم هردو تن را حاضر ساخت و دربر که آب‌فرق 
نمود تاهردو جان بدادند آنگاه جمد ایشان را در سردایی انداخت وقتبکه بعقوب لیث بطبر ستان 
رداعی در دیلم بود جسد ایشان را از سرداب برون آورد و بخاك سیرد و قتل‌ایندوسید جلیل‌درمنهة 
دو بست وپنجاه وهشت هجری بود سوم ازمقتو لین داع ی کبر جذاب حسن بن محمد بن‌جعفر بن عبید ال بن 
حسین‌الاصفر بن علی بن‌ا لین بود المعروف سید عقیقی که‌او را دام ی کیر دست بگردن بسته حاضر 
نمود و گردن ناز نینش را با شمشیر بزد و دیگر جمعی از اهل طبرستان را باخود دشمن دانست فصد 
کر دکه آنهادا بقتل بر‌ساند پس چندی تمارش نمود و بعد آوازهُ مرك خود را منتشر ننود پس اودا 
در جنازةٌ گذارد ند وبسجد آوردند تابوی نماز کنند چون مردم در مسجد جمم شد ند آن‌گاه جمعیکه 
باآ نبا مواضمه نموده بود از جای جستند ودرهای مسجد رابستند وداعی نیز شاکی‌السلاح از تابوت 
بودن جست وشمشیر کشید و جمعی را بقتلرسانیدند واین‌داعی کبر او لادی نداشت نهذ کور ونه‌اناث 
و برادری داشت‌مسمد ین زیدا لصنیو او بعداز بر ادرش ملقب‌شد بداعیومدنی بر مك طبرستان سلطنت 
نمود آخر الامر محمدین‌هرون سرخسی‌صاحب اسمعیل بن‌احمد سامانی بااو مبارزت نمود بأغوای‌معتضد 
خلینه عباسی وجمعی از لشکر بخارا در بر ابر او آمدند و آنجناب را از بشت زین‌بزمین انداختند واین 
ی ۳ کین میناد که 

ودر روح دریهان ازمجالس نقل می در شرح احو 1 
محمدین زید پس از برادر بسکومت نشست واوست اول کسبکه قبه برسرمرقد امیرالمومنین (ع) 
ساخت ومحدین زیدبراد. حس‌بن زیدین‌محمدین اسعیل جالبالحجارة ابن حسن‌امیر است که او 
در سال دویمت وپنجاه هجری در طبرستان خروح‌کرد وبر آن ممالك استیلایافت و در روز 
دوشنبه بیست وسوم ماه رجب سنه دویست وهفتاد بجوار مففرت‌الهی پیوست‌ومدت سلطنتش‌قر یب 


به بیست سال بود 
و ابومقاتل آزشمر اء زمان‌او بود که‌تصیده درمدحاو گفته که مطلمش ایست 
(الله فر دو این ز بدفرد) 


چون‌داعی اینرا شنید بخاك‌تضر.م افتاد گفت بگو: 
(الل4 فر دو ابیز ید عبد) 


درذکر بعضي از نبیر‌های حضرثت مجحبی ۱۹۹ 
مقصد روم 


در حالات شر بفه بعضی از اولادهای جیاب جسن بی الحس المبجتبی (ع) 

و جناب حس‌مثنی بسیار جلیل وفاضل‌بود و گویا حضرت‌مجتبی بسبار علاقة خاطر بوی‌داشت: لذااسم 
شر یفش ر | در حیوة‌خودیآن بزر گواردادو آن بزرگوار درو قعه طف حاضر بود و جر احاتی‌هم بر بدنش 
رسید واز کثرت‌جراحت میان میدان افتاد بعد اسماءابن‌خارجه توسط نمود اورا نگشتند ودر کوفه‌زخم 
های بدن اورا مداوا نمودف تا ملتشم شد آن بزرگوار رفی بمدینه طیبه 

آخر الامر ولیدین صداللك بن مروان اورا مسموماً شپید نمود در مدینه درسن سیو بلح 
سالگی ودر بقیم دفن‌شد و آنجناب سه‌پسر داشت ازفاطمه بنت الحسن و دودختر 

اول - جناب عبدالله المحض دوم - جناب ابراهيم الفمر سوم - جناب. حسن 

و دو دختر ؛ یکی زینب بود و دیگری ام‌کلئوم 

وسه پسر ودودختر هم‌داشتند ازغیر فاطمهٌ بنت الحسیت 

اول - داود دوم - چعفر که مادر این‌دو امولد بود 

سوم مجمد و مادر او رمله بت سمد. بن زید بن عمرو بن نوفل صدویست ‏ و رقیه 
وفاطمه ۰ 

اما دخترانشان شرح حالشان معلوم نیست شم آنکه ینب عیال عبداليلك بن مروان بود 
و فاطمه زوجة معوية بن‌جدامبن جعفر طیار بود 

اما پبسر‌های حسن مثنی 

اول جناب عبدالل4 المحض بر بزرك جناب حسن‌بن حسن‌المثنی بود * 

و ازاولادهای‌سن مجتبی او اول کیت که از حسنین متو لد شد که‌از جناب بدر منتهی‌میشود 
بعضرت مچتبی وازجانب مادر منتهی میشود بحضرت سیدالشهداه(ع) لذا ملقب بمحض شده بمعنی 
درعلوی بودن وفاطمی بودی خالص است 

چنانچه حضرّت امام محمد باقر(ع) از اولاد حضرت سیدالشهداء اول کسیست که از حسنین 
متولد شد که ازجانب پدر بحضرت سیدالشهداه منتهی میشود و ازجانب مادر بحضرت مجتبی (ع) 
چون والده‌اش ام عدابه بنت حضرت مجنبی (ع) بود 

وجناب عبدانه البحض شیخ بنی هاشم بود واجمل واکرم واجود وافضل »رم بود . 

دفتی بآن بزر گوار گفتند شماچگونه افضل مردم شدید فر‌مودلانالناس کلهم تمئو | آن‌یکو وا 
منا ولانتمنی آن‌نکون می‌احد 

واجمال حالات جناب عبداُ محض آنستکه بعد از ضعف دولت بنی "امیه و بنی مروان بعضی 
از بنی هاشم متفق شدند که باحناب محمدصاحب نفس الز کیه وجناب ابراهیم قتبل باخمری پسرهای 
بدا معض بیعت بنمایند حضرت صادق باین امر مصلحت ندید 

بعداز چندی سفاح بن عبداله بن محمد بن علی‌ین عبدانه بن‌عباس بن‌عبدالبطلب که اول‌خلفاء 
بنی‌العباس بود بغلافت قرار گرفت 

آنوقت جناب عبدابه محض وهردو پبرشان در کوفه تشر یف داشتند و سفاح هم در کونه بود 
چناپ مد وجناب ابر اهیم از ترس سفاح مخفی شدند وسفاح خیلی جناپ دای هش را احتر ام 


۰۰ باب چهارم 


میکرد گاهی سوّال‌میکر د که بسر ان‌تومسصد وابر اهیم کجا هتند وجناب عبد ابه‌هم درجواب‌طفره میزد 
تااینکه سفاح ازدنئیا رفت وخلافت بمنصور قرارگرفت 

عازم شد بر قتل محمد وابراهیم وجواسیسی‌معین نمود تاایشان‌را پدا کنند 

وقتی منصور عازم یت‌ابله شد در بت راه مشرف شد بمدینة طیبه روزی جمعی از بزرگان و 
بنی‌هاشم و جناب عبداب را بنام دعوت کرد و گفت پسرهای توکجا هستند ؛ قسم بخدا من ترا رها 
نکنم تا ایشانرا نزد من حاضر نکنی وجکم کرد که عبدابُ وجناب ابراهیم فمروشش نفر ازفرز ندانو 
بر ادران آ نپارا درغل وز نجم کشید ند و برشتر ان نشانیدند که [ نپادایر ند نکوفه. 

جناب عبدانهُ بمنصور گفت ماهکذا فعلنا باسیر کم یوم بدر یعنی در آنروز که جدشما عباس اسبر 
شد پیضبر(ص) باومپر بانی کرد وفرمود اورا مقیدنکنید ونوامروز مارامقید میکنی 

منصور ملمون جسارت کر دکفت اخساً بابن‌اللشناه 

جناب عبداله فرمود ای امپاتی تلخن افاطمة بنت الحسین (ع) ام فاطمة بنت رسول‌اله (ص ) 
امخديجة بنت خویلد منصور درجواب چیزی‌نگفت وامر کرد ابشانرا بجانب کوفه کوج دهند و کسی‌را 
گماش تکه‌جناب عبدایر | مغلول نموده وپسر‌های اورا دستگر نما ند 

جناب عبدانه فررمود قسم بخدا محنت من از منت یعقوب زیادتر است چون او را از دوازده 
پسر يك‌پسر مفقود شد وازمن خواهش میکنند در پسر خودرا تسلیم قائل نمایم وا اگر آنهادرزیر 
قدمبای من باشند قدم خویش‌را بر ندارم 

ودررواشت دتتیکه داي و بر ادرانش را ازمدینه مفلولا می‌بردند از درب منزل حضرت 
صادق عبوردادند حضرت ازشکاف در بایشان نگر پست‌و گر یه زیادی کرد وفرمود واه مادفت‌الانصار 
لر سول‌النه (ص) یعتهم لقد بایموه علی ان یقوا نفسه وولده ممایقون منه نفوسپمو اولادهم وابلایفلح 
قوم تخرج بپوّلاه علی هذه الصورة 

و ایشانر| همین قسم مغلولا بردند به ربذه‌در آنجا سلاسل وافلالشان را زیادو صب‌تر کردند. 

منصور سپت آزردن قلب جناب عبدایثه بر ادرمادری اورا که‌محمدبن عبدامه بن‌عمر و بن‌عشمان بن 
عفان باشد امر کردازمیان محبس برون آوردند اینقدر تازیانه باو زدندکه بدنش کبود وچشمش معیوب 
شدودومر تبه آوردند بپلوی عبدائله محض حبس کرد ند 

چون جناپ فاطمهة بنت العین بعد از رحلت حسن مثنی تزویج شد حبدالله بن عمرو ین علمان‌ین 
عفان واز او بری آورد معمد نام 

الحاصل آن بزر گوار را بپمین قسم آوردند تاواردکوفه نمودند و آنهارا درز ندان هاشیه 
حبس کرد ند 

در خبر است وقتبکه جناب بدا محبو بود جثاب محمد و ابراهیم بلباس عر بهای‌بادبه نشین 
نزد پدر آمدنه عرضکردند : اگر بفرمائی آشکار شویم 

فرمود : «ان‌منصکما ابوجعفران تعیشا کر یمین فلایمنعکما آن‌تموتا کر یسین» 

یعنی اگر مانم‌است منصور که‌شما بعزت ز ند گان ی کنید مانع نیس تکه شما بعزت بمیربد 

واین بزر گوار سه سال یاپنج سال در ز ندان هاشمه محبوس بودند تاو فتبکه‌محمد و ابر آهیم 
خروح کرد ند و سر آ نپارا برای متصور آورد ند آنگاه منصور امر کر دکه چناب عبدانمه رادر مبان 
زندان بقتل رسانید ند 


در ذ کر بعضی از نبیره های‌حضرت مجتبی(ع) ۳۰ 

ودرروایت است که‌جناب عبداشُدر عید اضعی سنهةٌ صد وچپل وبنج درسن هفتاد وبنجالگی 
ازد نیارفت وقبرشر یفش‌درز ندان هاشمیه بادرکوفه است 

دوم از اولادهای حسن مثتی جناب ابراهيم الضمر ابن الحسن بن الحسن المجتبی ع که 
برادر اعبانی جناب عبدال محض بود و آن بزرگوار هم مدت سه سال با پنج سال در زندان 
هاشمیه با برادرانش محبوس بود ودر سال صد و چهل وپنح در سن شصت ونه سالگی میان مهس 
ازدنیا رفت 

در عمدة الطالب استکه قبرش درکوفه مزار شیمیان است وصندوقی دارد وشاید قبرشان 
بقمه‌ایست که‌در طرف راست ککی‌استکه از کوفه بنجف اشرف مشرف میشود مقابل قبرمیثم‌تمار و 
معروف است‌بمز از ومرقد سیدابر اهیم 

و جهت‌ملقب شدنشان بغمردرفصل‌دو ازدهم از باب سومذ کرشد 

سوم جناب حس‌بن الحن‌ین الحسن المجتبی (ع) او نیز برادر اعبانی جناب عبداله معض و 
ابر اهیم| لفر است ودرشپر ذقعدةالصر ام سنه صد وچپل وپنج در سن شصت و هشت سالگی‌درمیان 
زندان هاشمیه از دنا رحلت فرمود 
و معتمل استکه قبر تمام اینادات که در زندان هاشمیه از دنبا رفته اند در همان میان ز ندان 
هاشمه باشد 

و هاشیه شپریاستکه منصور دوانیقی (لم) بنا نمود در نزدیکی شهرانباد 

و بعضی احتمال داده اند که زندان هاشمیه مقبر» سید ابر اهیم استکه محاذی مقبرة 
جناب میثم مار است 

چهارم جناب جعفر بن‌حس‌بن حین المجتبی(ع) او نیزدرخبس منصور بود لکن‌اورا دها کردند 
مر اجمت بمدینه طیبه فرمود و در سن‌هفتادسا لگی ازدنیا رحلت فر مود 

پنچجم جناب داودین‌حس‌بن حسن‌المچتبی ع المکنی بابی‌سلیمان او نیز درحبس‌منصور بودمادرش 
مشرف شد خدمت حضرت امامجعفر صادق (ع) والتماس کرد 

حضرت دعای استفتاح را باو تعلیم فر مود که‌عمل امداود باشد 

و مادرش آن عمل را در نیمه رجب بجای آورد جناپ داود از حیس خلاص شد و در مدینه 
طیبه درسن شصت‌سالکی ازد نیا رحلت فرمود 

ششم جناب محمدین حسن‌ن حسن‌المجتبی (ع)از اد عقبی نقل نشده و عخب از آن پنج‌نفردیگر 
از اولادهای جناب حسن‌ین حسنالمجتبی میباشد 

ولابد است‌درمقام ازذکر پنچ مطلب ؛ 

السطلب الاول 
در ذکری ازحالات ومقابر بعضی از او لادهای حناب عبدالله المحض 

بدانکه جناب عبدانله| لبخضش شش بسر داشت : 

اول جناب مد صاحب النفس الز کیه و قتیل احجار الز بت و جناب محمد در سنه مائه متو لد 
شد بلاخلافکما فی‌عمدةالطالب ودر نیمه رمضان یا ییست و بنجم رجب سنه صد و چبل وپنج‌هجری(۱) 

(۱) خوبست ک‌مآخد این هرروقول ذکرشوو چ4 آنکه در بازدهم بعار وهم شرح شا فیه )۱ شهر صیام 
کر شده ازسال مذ کور () 


رف باب چهارم 


در مدینه طیبه در سن چپل و پنجسالکی مقتول شد و قبر شریفش در نزديك حصار مدیئه طیبه است 
ومعروف است 

و جپت آنکه او را صاحب نفس ز کیه گفتند آنستکه وقتیکه پسرعم منصور عیسی‌بن موسی‌بن 
علی بن عبد اب بن عباس بنعبدا لمطلب بالشکر زیادی در پشت مدینهةٌ طیبه بااصحاب و لشکر محمد صاحب 
نفس زکیه رزم وقتال نمودند و لشکر محمد شکست خوردآن بزرگواد دانتکه دیگر ظفر نمی یابد 
وظفر بااو نیست داخل خانه‌شد ودفتر اسام یکسانی راکه‌با او بیمت کرده بودند با تش‌سوزانیدتا کسی 
ایشانرا نشناسد از اینجهت ملقب‌شد بنفسز کیه 

و ازحضرت بیغبر (ص) روایت شده که فرمودندیقتل باحجار الزیت من ولدی نفس ز کیه 

(و احجار الزبت موضمی است درمدینه که مردم بنماز استسقا در آنجا حاضر میشوند و جناب 
محمدر ا در آ نجا قتل رسانید ند) 

وحناب محمد شش بسر داشت: 

اول ‏ عبدالله ملقب به اشتر که‌بعد ازفتن پدرش جناب محمد باراضیکابل تشر یف بردودد 
شعبه کوه یکه مسمی بودبه علج مقتول شد وسراورا نزدمتصو‌ر حلمون آوردند 

ذوم - علء بن محمد که‌درز ندان هاشبه ازد نیارحلت فرمود 

سوم - طاهر بی‌محمد ین خبدالله‌محض 

چهارم - ابر اهیم بی‌محمد 

پنجم - - حسن‌بن محمد المکنی به ا ییا لزقت که در خن ماب 16 را 
دست بگردن‌بته سر از بدنش جدا نمودند 

- بحیی بن محمد بن‌عبد الله | لمحض 

و ازهيچيك از اولادهای محمد صاحب‌نفس‌الز کیه عقب و نسلی نماند بنیر ازعبد الل4 اشتر 

و از احفاد ادست ابوالعلی واسطی نقیب الکوفه ابن محمدین حسن الاعور بن محید الکابلی 
اين دای الاشتر ابن محمد صاحب نفس ز کیه ابن عبدا البعض ابن حسن بن حسن المجتبی (ع) 
دوم - از پسرهای عبدانه المحض ۰ ابر اهیم قتیل باخمریا یی عبدال(4ا لمحض بود . 

ودر کتاب وافی است: باغمری بالموحده والغاء المعجمه والراه قرية بقرب الکوفه بها قبر 
ابر اهیم‌بن عبدالهبن الحصن بن علی(ع) 

ودر آن موضم جناب ابراهیم بالشگر منصور دزم نمایانی نمود و جمم کثیری بااو یمت 
کرده نودند 

منجمله ابوحنیفه امام الحنفیون . 

خرالاهر جناب ابراهیم بدست لشکر منصور دوانیقی شهید شد و درهمان موضع دفن‌شد 

و اشاره بقبر همیت ابر اهیم نموده دعبل خز اعی درحضور حضرت رضا (ع) که‌عر ض‌می‌کند: 

واخری بارض الجوزجان محلپا و قبر پاخمری لدی الفر بات 

و سر ناز نا براهیم رادرطشت‌نپاده در کوفه نز دمتصور ملعون‌حاضر نمودند شپادتش در بست و 
پنجم ذیقعده سنه صدوچیلو بنج بود درسن چپل‌وهشت سالگی 

و محتمل‌است قبریکه محاذی قبر میثم تمار و ممروفست بقبر سیدا بر اهیم قنیل باغمری‌باشد نه‌قبر 


ابراهیم غمرابنالحسن المثنی 


در ذکر بعضی‌از لب ههای حضرت مجتبی(ع) ۳۰۴ 


وار اولادهای جنابابراهيم فتیل باخمری است عبد 4 بن! بر اهیم قتیل باخمریا بن عبد له 
المحض کهدر مصروفات‌نمود 

وایضاً سادات بنی‌الازرق که‌در ینبوع هستند از احفاد ابراهیم الازرق بن عبدالله بن 
الحسن‌بن ابراهیم قتیل باخمری هستند 

سوم از پ‌های عبدامه اللحض موسیلجون ان عبدالله المحض بود 

از ابوالحعس عمری نقل شده که‌وفتو, منصور دوانیقی جناب‌عبد ال(ه المحض را در ز ندان 
حبس کرده بود گاهی جناب موسی الجون‌را میطلبید و باو هزار تازیانه ميزدو آن‌بزر گوارر! بمدینه 
فر ستاد که از برادرانش خبر آورد که کجا هستند 

پس موسی ازمدینه گر یهت بجانب مکه و در آنجا بود تابر ادرانش محمدوابر اهیم کشته شدند 
ومنصور هم بدركو اصل‌شد و نوبت خلافت پپسرش مهدی ان منصور رسید 

در آن سال مپدی بزیارت بیت‌امُ مشرف شد در هنگامیکه مشفول طواف بود موسی الجون 
نزديك رفت‌فرمود : ایپاالغلیفه مر اامان‌ده تاترا بموسی‌الجون‌بن عبدایه المعض‌دلالت کنم 

مهدی کت: لكالامان‌اند للتتی علیه 

پس موسی‌الجون فررمودمنم موسی‌الجون‌بن عدامه 

مهد ی کفت‌تر | که می‌شناسد و شبادت میدهد نصدق تو : 

فرمود جسن‌بن زید وموسی بن‌جعفر (ع)وحسن بن‌عبیداله بن عباس‌بن‌علی بن ابی‌طالب(ع) پس آنها 
گواهی داد ندومپدی‌خطامان‌بوی‌داد و بودتازمان هرون‌الر شید 

یکروز برهرون واردشد ودربساط رشیه پای شر بفش لفزید وافتادرویزمن هرون خنده کرد 
موسی فرمود این سستی از ضعف روزه‌است از ضعف بیری 

و آن‌جناب درسویقه مدینه طیبه وفات نمود 

ومسعودی در مروجالذ هب از مفضل‌بن عمر روایت میکن دکه عبدافه بن مصعب‌بن ثابت‌بن 
عبداعه بن ز بر بن عوام‌نزد هروت‌الر شید سمایت نمود از جنابءوسیالجون هرون جناب موسی‌الجون 
را طلبید سغن زیر را باو گفت فرمود من اورا باين سخنش قسم میدهم عبدال گفت قسم یاد میکنم 
فرمود بگو : تقلدت الحول والقوة دون حول‌اله و قوته الی حولی دقوتی آن‌لم یکن ماحکیته عنك‌حقا 

زیر همین قسم‌را باد نبود 

موسی الجون فرمود: الا کبر فانی سمعت ابی عن‌جدی امیر المومنین (ع) عنر سول ال (ص)قال 
ماحلف احد هذدالیمین کاذبا الاعجل‌اس تعالی له العقوبة قبل ثلث 

و درهمانروز عبدامه ین مصعب بیرض جذام ازدنیا رفت 

و ازجناب‌مونی‌الجون اولاد و ا.عفاد ز بادی متخلف شد : 

منجمله عبدام‌بن محمد امین‌بن یوسف الاخضر بن ابر اهیم‌بن موسی الجون 

و منحمله داددین شیخ صالح ْ عبداه بن موسی‌الجون که اين دو در مصس وفات نمودند 
و در بقیم دفن شدند ومنجمله محمدین صالح‌بن عبدانهین موسی‌الجون که معروف به‌شهیداستو قبرش 
در فداد زیارتگاه است و اينکه بعضی این مقبره را قبر محمدین اسمعیل‌بن جعفرالصادق (ع) میدا نند 
درست نت 


جناب محمدبن صالح مناقب زیادی دارد و شمر بسیار نیکو می‌گفت ودر بعداد از دنیا رحلت 


۴«( باب چهارم 
فرمود و از اعقاب او در حجاز زیادند و ایشانرا صالعیون میگویند و از اين سلسله است آل 
ایی الضحاك ۱ 

و منجمله سیدعلی مپنا که سوّالاتی ازمرحوم علامةٌ حلی فر موده از احفاد موسی الجونست 

و صاحب کتاب عمدة الطالب فی‌اساب آل اییطالب از احناد سید مهنا میباشد و در 
هفدهم ماه صفر سنهٌ هفتصد و بیست و هشت در شپر کرمان از دنیا رت وهو احمدلن علی ان 
حسین بن علی مهنا 

ومنجمله ابوالبر کات حسن‌ین جعفر که‌از احفاد موسی الجونست وبیار شجام بود 

در عمدةا لطالب است که خواهرش چند درهم فرستاد نرد او که گندم در عوض باو بدهد پس 
دراهم را گرفت آنها را باانگشت خود مالید از قوتی که داشت سکه‌اش محو شد پس گندم باو داد 
و دراهم راردکرد که اینپا معیوب است همشمره‌اش یکمشت از گندمپارامیان دستش مالید از قوت 
دستش آرد شد گندمپا را ردکرد که معیو پست 

ودر بقیم است مزار ابراهیم بن موسی‌بن عبداهه‌ین موسی الجون و مزار جناب یدای ین 


مد بن یو سف‌بن موسی‌الجون 

و منحمله غالب شر فاء ».که ممظمه ومدینه طیبه از احفاد موسی الجون‌میباشند 

چهارم از اولادهای عبدامهُ البحض بحیی صاحب دیلم ابن عبدامه البحض بود 

و جپت آنکه ملقب شد بصاحب دیلم آنستکه آن امامزادهٌ معظم از خوف هرون الر شید 
فراری شد بدیار دیلم و اهل آن حدود با وی یعت کردند و باو گرویدند از اینجپت معروف‌شد 
بصاحب دیلم 

بس هرون‌الرشید فضل‌بن یعبی‌بن خالدالبرمکی دا با جمعیت بسیاری فرستاد برای گرفتن 
جناب یحیی چون لشکر بطالقان رسیدند فضل مکانبی بوالی طبرستان و سایر اعيان بعنوانی محبت 
آمیز نوشت ومکتوبی نیز باوعدهٌ امان برای بهیی فرستاد باتعف کثمه و فضاة ورژساء آن‌بلد محفةً 
نوشتند واورا مپر کردند که‌هرون صدمه به بهیی نخو اهدرسا:. 

آخر الامر فضل‌بن یحبی بجناب بحبی‌بن عبدال المعض امان خط داد و جناب بحیی بپمراهی 
فضل نزد رشید آمد و رشید بعد از ورود یحبی او دا بسیار تجلیل کرد و خلمتی باو داد بادوست 
هزار دینار ویعیی بآن‌اموال قروض جناب حسین‌بن علی صاحب فخ‌را ادا نمود چون او دویست‌هزار 
دینار مقر وض بود 

الحاصل رشید مدتی ساکت بود لکن کينة یهیی‌در قلبش بود لذا گاهی یحبی را حاضرمیکرد 
وباو عتاباتی مبکرد بعبی خط امان دا یرون کرد و هب بو هب ابوالبخد ی‌خط امان‌را ازجناب 
یحیی گرفت واوراازجهاتی باطل کرد وامر کردبر یختن خون] نمظلوم 

هرون از این‌امر خیلی خوشنود شدوامر کرد هز ارهز ار وششصدهز ار درهم بایوالیختری دادند 
واورا منصب قضاوت دادوامر کرد بحیی را بز ندان برد ند 

و بعدازچندی جناب‌یحبی‌را حاضر نمود وقضاة وشهودی طلبید که ببینند باو آسیبی نرسید» بحیی 
که‌حاضر شد هر يك بااو سخنی گفتند و | نجناب ساکت‌بود 

کفتند توچرا سغنی نسیگوئی اشاره بدهان خود کرد ز بان خودرا بیرون آورد دیدند از شدت 
زهر مثلزغال سیاه شده 


در ذ کر اولادهای حضرات مجتبی ۳۰۵ 

پس آن جماعت برخاستندبروند هنوز بوسط خانه نرسیده که آن بزرگوار ازشدتزهر بروی 
در افتاد کذافی مقاتلالطالبین 

و بعضی قضبه موسی الجون را با عبدانه ین مصم بکه‌درسابق گفته شد دربارة بحیی صاحب‌دیلم 
نوشته ان که جناب یی عبدامهُ را باینقسم سوگند داد فرمود بگو برکت من‌حول ان وقوته‌الی حولی و 
قوتی انکنت کاذبا 

و در روایت‌استکه هنوز کلام ز بیری تمام‌نشده بو دکه‌هلاك‌شد 

و در مجالس‌البومنین است که رشید امر کرد جناب یحبی را محبوس نمایند ودر ایام حبس 
آن‌بزر گواررا مسموم نمودند ودر آن‌حال ازدنیا رفت 

واز تاریخ طبری معلوم میشود که شپادت ایشان درسنهةٌ صدوهفتاد وشش بوده 

و بعضی گفتند که‌جناب بعیی درمیان محبس بجو عوعطش ازدنیارفت 

و بعضی گفتند رشید امر کرد اورا زنده خوابانیدند وستونی ازسنك و ساروح برروی او بنا 
کردند تاجان‌داد و اولادهای آن‌جناب ز بادبودند 

منجمله ابر انیم ومد وصالح وسلیمان‌ابناه یحیی‌ین احمدین محمدین بحیی صاحب دیلم‌واین 
چپارامامزاده را بدخان ودود مقتول نمودند وجسداشانر| دربقیم دف کرد ند 

و این جناب یحیی صاحب دیلم فیر جناپ بحبي بن زیدبن علی‌بن‌الصین استکه‌در جوز جان که 
جرجان باشدشهید شدومقصود ازشمردعبل هم که میگوید واخری‌بارض الجوزجان‌مهلها همان‌بسی‌بن 
زید است که صحبفهٌ سجادیه را روایت فرموده 

پنجم از پس‌های جناببعبدائ المعض جبتاب سلیمان‌بن عبدالله المحض بود و آن‌بزر گوار 
هم‌از کسانی بودکه باحسین‌بن علی‌صاحب‌فخ درسن پتجاه وسه‌سالگی شپید شد 

و از اولادهای اوست جناب‌معمدین سلیمان‌بن عبدابهُ البهض که آن بزرگوار را با پدرش‌در 
جنك فخ شهید نود ند 

هشم از پسرهای جناب عبدافه البحش جناب اذر بس لن عبد الل4 المحض بوده ايشان در 
فزوه فخ با لشگر عباسی قتال نمودند و بعد از قتل حسینابن علی صاحب الفخ و جناب سلیمان ببن 
عبدافهٌین البحض جناب ادریس فرار نمود واز حربگاه باتفاق راشد غلام خود بشپر فاس و طنجه و 
مصر گر بخت واز آنجا باراضی مغرب‌سفر کرد و آخر درآ نجا بتخت سلطنت نشست 

آخرالامر هرونا لرشید سلیمان‌نن جر بر را روانه کرد نزد جناب ادریس و آن بزر گوار را 
مسموما شپید نمود و خود گر بخت راشد خبردار شد واز قفای او تععیل روانه شد و او را بدرك 
داصل کرد 

و بعد که ادریس از دئیا رحلت فرمود ز نی داشت از بر بریه که حامله بود راشد غلام ادریس 
تاج سلطنت برشکم او نپاد و بعداز چپارماه ازفوت بدرش آن‌طفل متولد شد پسر اورا مسمی نمود ند 
باسم پدرش ادریس 

و از حضرت امامرضا )ع( روابت شده که فرمودند رحم‌اله ادریس بن ادریس فانه کان نجیب 
اهلالبیت وشجاعهم وایه‌ماتر ك فینا مثله 

و جناب ادریس بن‌ادریس درافر یقیه بر بروالی بود ومسموما شهید شد 

و اولادجناب ادریس بن ادریس دربلاد مغرب زبأد شدند مثل جز بر حضر اع و شبر سوس 


۳۹ باب چهارم 
اقصی دشبر فاس دشبر فرطیه دشبر اندلس دشبر تاهرت وشهر زیتون 
واز جمله احفاد جنابآدریس بن ادریس‌است جناب علی لن عبدالل4 التاهرتی این لمهلب ان 
محمدبن بحیی ان ادر یس بن ادر یس 
و او ازجانب مصر برسالت رفت بئزنين نزد سلطان محمود غز نوی به نیشابوه که رسیدمردم 
اورا بعداوت مذهپ گر فتند و بحضور سلطانبود بردند بغز نین علماه و قپاء در مجلس‌حاضر شدند 


ودرمجلس سلطان قتل‌جناب علی‌بن عبداله راو اجب دانستنه واورا بقتل رسانیدند والقادر باللهخلينةً 
عباسی شید بسیار شاد شد 


در ذکر ی ازرحالات ومقابر بعض از اولادهای جناب‌ابر اهیم) لفمر ابی‌حسی بی 

<سن ان علی ان ا یبطالب 

و او برادر اعیانی جناب عبدامّ محض است ابا واما 

ودر عمدة الطالب‌است: و لقب بالغمر لجوده ویکنی بایی اسمعیل و کان‌سیدآشر یف روی‌الحدیث 
و هو صاحب الصننوق فی‌الکوفه و بز ار قبره دقیش علیه ابوجعفر المتصور مم اخبه عبدامُ البحضو 
توفی فی‌حبسه سنة خمس و اربعیت وماة وله سم وستون سنة 

و عقب او منحصر است از جناب اسمعیل الدیباج ابن‌ابر اهیم | لغمر ان‌الهی‌السی 

و عقب اسمعیل ازدیباج ازدو پسر بود : 

ا ول - حسن بن اسعیل الدیباح‌و اورا هرون‌الر شید بیست ودوسال درز ندان »سبوس‌نمود و بع دکه 
نوت خلافت بمأمون رسد او را رها نمود و در سن شصت و سه سالگی ازدنا رحلت فرمود و احفاد 
اوز یاد همستند 

منحمله محید المصری ابن حسن ین اسمعیل الدیباج وقبر او درمصر مز ارمعر وفیست 

ومنجمله علی بن‌نهدالیصری 

و مادر جناب‌علی بن محمد معیه انصاربه بود واز اسباط زیدین حارئه بود و ,ولادهای‌اومو بند 
به معیه مثل عبدالة بن محمدین علی‌بن حسین‌بن علی‌بن معیه‌الملقب بالشعرانی 

و مثل تاج‌الدین محمدبن قاسم‌ین حسین‌بن علی‌بن معیه‌الملقب بشمرانی 

و جناب مد ین قاسم صاحب تصانیف وتالیفات ز یادی بود مثل کتاب هدایةا لطالب فی نسپ آل 
ابی‌طالب و کتاب اخبار الامم و کناب سبایك الذهب و فیر اینباو آل لمیه افرف است نسبشان 
از غیرشان 

دوم - ابراهیم‌بن :سمعیل‌الهیباج بودو جناب ابراهیم ملقب‌بود بطباطبا 

و جهت اینکه ملقب شد باین لقب آنست که پدرش جناب اسمعیل وقتیکه جناب ابراهیم کودك 
بود خواست برای اوجامه بدوزد فرمودپیراهن میضواهی یاقبا؛ 

و بواسطه آنکه ز بانش دارای حروف نارسا بودگفت طباطبا 

و بعضی گفتهاند طباطبا بز بان نبطبه‌است یعنی سیدالسادات 

و جتاب ابر اهیم طباطبا سیار جلیل القدر و عطلیم المأن بود و عقاید خود را بعرض. حضرت 


درذکر بعضی از نییره‌های حضرت مجتبی ۳۷ 

امام رضا(ع) رحانید 

و سادات طباطبا منسوب باین بزرگوارند و افلب آنها از اولاد و احفاد جناب قاسم بن 
ایر اهیم طباطبالی میباشند و لقپ جناب قاسمبن ابر اهیم دسی بود و سادات بنی‌الرسی درمصر وشام و 
بغداد ز یاد ند 

و بعضی ازسلسله سادات طباطبائی‌ها از اولادمحصدین ابراهیم طباطبا میباشندمثل‌سید جلیل نبیل 
بحرالعلوم علامه طباطبائی السیدمپدی‌بن سیدمر تضی‌بن سیدمحمد البروجردی 

و بعضی ازسلسلةٌ طباطبا از اولاد حسن‌بن ابراهيم طباطبا است مثل جناب ابومحید عبداله‌بن 
احمدین علی‌بن حسن‌بن ابر اهیم‌طباطبا الحجازی الاصل المصری الدار والوفات‌کان‌طاهرا کر یمأفاضلا 
کانت ولادته سنه ست ونمانن ومائتین وتوفی فی‌الرابع من رجب سنه مان وار میت و ثلت ماه ودفن 
بقرافه مصر المغری وقبره معر وف ومشپوز باجابه الدعا کدانی تاد یخ این‌خلکان 


المطب التالی 


در ذ کریازحالات ومقا بر بعضی از اولادهای جناب حس بن حسن 
بن ا لحسنالمجبی علیه السلام 


منهیم علی الاهد ابنالحسنالمثلت بود الملقب بنیالثفنات در محبس منصور دوانیقی‌درسجده 

رت چون اورا حر کت‌داد ند دبدند ازدنیارفته ووفات او در بیست و ششم محرم سنهٌ صد و چهلو 
شش واقم‌شد درسن چبل وینج 

واو بمرتبةٌ در عبادت حضور قلب داشت که‌در بیت راه مکه مشغول نماز بود افمی‌داخل جامه‌او 
شدمردم فر بادزدند که افمی‌داغل جامه‌ات شده آنجناب ابداً امتنالی نکر دهمچنان مشفول بنماز خودبود 
تاافعی از جامه او برون شد 

روایت شده که منصورملعون بنی‌الهن را درز ندانی حبس نمود که از تاریکی شب وروزرا 
تمیز نمیداد ند ووقت نمازرانمیدانستند مگر بتسبیح واور ادعلی ین! لحسن | لمثلت 

و از او لادهای‌علی الز اهداست جناب‌حسین‌بن عای‌الز اهدو اینبزر گوار باجمعی ازسادات علویو 
حسنی در زمین فخ شهید شد در حالتیکه بلا عقب بود و کیفیت شپادتشان مجلا در باب نسم 
ذکر خواهد شد 

و جتاب حسی‌ین علی الز اهد صاحب فخ بر ادری داشت مسمي بحن‌ن علی الملقب بمکفوفو 
عقب جناب حسن مثلث ازاو باقی است 


المطلب الرابع 


در ذکری از احوالات بعضی از او لادهای‌جناب جعفر بن حسن لن حسن ان 
یبن ابی‌طالب(ع) 
و ازاولادهای ایشان در راو ندکاشان و همدان وقزوین ومراغه زیادند و از اولادهای اوست 
جناب فضل له بن علي بن عبید اه بن محمد ین عبید ان بن محمد بن عبدافه ین حسن ین علي بن محمد الملیق 


۳۰۸ باب چهارم 


بن حسن‌بن جعفر بن‌الحسن المئنی صاحب کتاب الدعوات 


در ذکری ازحالات بعضی ازاولادهای جناب داودین حسی ان حس ان 
علی بن اببطالب (ع) 

و آن‌بزرگوار رضیم حضرت‌صادق وداماد حضرت امام زینالعا بدین(ع) بود که جذاب ام کلئوم 
دختر حضرت سجاد (ع) زوجة جناب داود بود 

و مر اد آزدضیم یعنی حضرت صادن(ع) از مادر اوشم‌خورده دون‌عکس 

چنانچه در بحارازاقبال سید تقل فرموده‌ان المنصورلما حبس عبدایهین حسن وجماعة من‌آل 
| ییطالب و قتل لدیه محمدوابراهیم اغذ داودین الحن‌بن الحسن وهواین‌دابةً ایی‌عبدائ جعفر بن محمد 
الصادن(ع) لان‌امدارد ارضت‌الصادی بلینو لدها داود وحمله مکبلا با لحدبد الخ 

و در عمدة الطالب اس تکه منصور دوانیقی جناب داود بن حسن را در زندان محبوس 
نمود حضرت صادن(ع) بمادرش دعاء امداود را که استفتاح باشد تعلیم فررمود و در نیمه دجب بجای 
آورد و از بر کت آن دعا جناب داود ازحبس خلاص شد ودرمدینه طیبه درسنشصت‌سالگی ازد نیا 
رحلت فرمود 

و از احفاد جناب داود است جناب ابو الفضایل احمد و برادرش جناب رضی الدین ابنی, 
موسی‌بن جفربن ممدین احدین محمدین محمدالطاوی‌ین اسعق‌بن . حسن‌بن محمدین سلیمان‌بن 
داودین حسن‌بن حسن‌المجتبی (ع) 

درذ کر حواریین و بعضی از اصحاب حضرت مجحبی (ع) 

اما حواریت این بزرگوار دونفر بودند 

چنانچه در بحار از اختصاص شیخ مفید (ره) از حضرت موسی‌بن جعفر(ع) دوایت شده 

قال اذاکان یوم‌القيمة نادی مناد این‌حواری الحسن‌بن علی (ع)ا ین فاطمة بنت‌رسو لاله (ص)فبقوم 
سفیان‌بن ابی‌لبلا الهمدانی وحذیفة بن اسید الففاری 

وجناب سفیان بودکه بحضرت مجتبی عرضکرد السلام‌عليك یامذل‌الومنین 

و بعضی عذر آوردند ازاين سخضن و کفه‌اند که ابنشهن را ازروی محبت عرضکرده نه‌از روی 
جسارت و عناد : 

واما حذیفه ان اسید از خمله صحابهً حضرت یخسرص بودواز کسانی بود که تحت شجره با یخبر 
بیمت کرد ودر کوفه ازدنیا رحلت فرمود . 


واما بواب حضرت مجتبی(ع) 
درعاشر بحار ازمناقب نقل میکند : وبوابه قیس‌بن ورقاء العروف بفینه و رشید الپجری 
و یقال میثم التمار و فیس بن ورفاه ادل فلام جناب ام سلمه بود واورا آزاه‌کرده بود و بعد خادم 


در ذ کر حق ار پون و اصحاب‌حضر ت مبعتبیغ ۳۹ 


حضرت یضبر شد و روایت شده.که یکروز رسول خدا ص بااصحاب طی مافرت فرمود متاعیکه با 
خود حمل داشتند سنگینی کرد پیشمبر ص باو فرمود : احمل فانما انت‌سفینة- از آن روز سفینه نام 
یافت واحوالات رشید هجری ومیثم تمار درباب دوم ذکر شد فراجم 

و در عاشر بحار از مناتب هلکرده که‌از جملاٌ اصحاب حضرت مجتبی ع بود : عبداههبن 
جعضر الطیار و مسلم‌بن عقیل و عبدافه‌ین عباس و حبابةبن جعفر الوالبیه و حذیفةین اسید والجارود 
بن المنلروسفیان‌بن ابی‌لیلا الهمدانی و عمروبن‌قیس المشرقی و ابوصالح کیسان بن کلیپ وابومخنف 
لوط‌بن یحی الازدی 

الی ان قال و اصحابه من خواص ایه حجر بن عدی ورشید الپجری و رفاعة و کیل و «مسیب 
ویس و عمروین وائله و عسروین حمق وزیدین ارقم و سلیمان‌بن صرد الخزاعی و جابر بن عبداب 
الا نصاری وسلیم‌بن قیسو جبیب‌ین مظاهر و اصبخ بن نیاته والاعور وغرهم مس لانحصی کثر ة 

اقول جناب عبدالله یی جعفر الطیار ساغا گفته شد که والده‌اش اسماه بنت‌عمیس بود 
و زوجهٌ مکرمه‌اش زینب‌خاتون بنت امیر المومنین (ع) بود و او اول مولودی بود از مسلمین که در 
ارض حبشه متو لد شد ودرمنتپای کرم وجود‌بود واورا بحرالجود مب‌گفنند 

و اما جناب محلم بو عفیل در کوفه یاری حضرت سیدالشهداءع شهید شد 

و جناب عبدالل4 یی عباس از بزرگان اصحاب حضرت‌یضبر ص‌وتلسیذ جناب‌امیر الممنین عبود 
و افضل او لادجناب عباس بودتو لدش سال‌قبلا لپجرة بودودرسنه‌شصت وهفت‌درطالف ازدنیارحلت فرمود. 

و حبابة بن جعفر الوالبیه در شرطة الخمیس خدمت امیرالمومنین ( ع ) دسید گفت چه 
چیز است‌علامت امامت» پس آن‌بزر گو,ر اشاره فررمود بسنگی و بخاتم شریف باو نقش کرد وفرمود 
اگر کسی مدعی امامت باشد و چنین علامت از او ببینی بدانکه او امامست وبعد از امیر المومنین(ع) 
آمد خدمت حضرت مجتبی (ع) و همین علامت را از آن بزر گوار دید ایمان آورد و همچنین خدمت 
حضرت سیدا لشپداه (ع) آمد و هین علامت را دید ایمان آورد و خدمت حضرت امام زین‌المابدین 
و حضرت باقر (ع) و حضرت صادق (ع) و حضرت موسی‌بن جعفر ع و حضرت رضا ع مشرف شه 
همین مححز » و علات را از آنها مشاهده نمود و ایمان آورد و بعداز نقش حضرت امام رضاعنه‌ماه 
که گذشت حبابه ازدنیا رحلت نمود وتمام روایتش در مدینه المعاجزاست 

و جارودیی المندر الکندی النحاس از امل کوفه بود و در رجال از حضرت‌صادن 
‌ع) روایت کرده : انه نقه نقه 

و عمرو بن‌قیس المشرقی دررجال است : گفت من و پسر عمم در قصر بنی مقأتل خدمت 
سیدالشهداه (ع) رسیدیم در وقتیکه تشر یب میبرد بکوفه سلام کردیم با نعضرت . بر عمم عرض کرد 
یا یاعدا اين رنك موی محاسنتان خضابست يارنك موی شریفتان هست » فرمودند خضابست وما 
بنی‌هاشم زود محاسنمان سفید میشود مد حضرت رو نمود بما فرمود شما آمده‌اید بجپت نصرت و 
یاری من ؛ گفتم من مردی هستم کبیر الم و کثیر العبال و دردست‌هن‌اماناتیست از مردم و میترسم 
امانات مردم ضایم شود پر عم نبز همین قسم گفت » فرمود پس شما بروید از اين سرزمین که 
صدای غر بت مرا نشنوید چون هر کس صدای فر بت مرا بشنود ومرا باری نکند بر خدا حقت کهاو 


۹۰ باب چهارم 


ابو مخنك لوط بی یحیی الازدی در مجالس المقمنین از شین طوسی قلکرده 
که پدرش بحی از اصحاب امیرالمژمنین ( ع ) بود و او مولفات زیادی دارد منجمله مقتل سید 
الشهداه (ع) و اين مقتل که منسوب است بایی مخئف و فعلا بطبم رسیده مقتل ابی مخنف لوط بن 

ورفاعابن شداد ومسیپ‌بن لجبه از اصحاب حضرت امیر (ع) دحضرت مجتبی(ع) بودندو 
مسیب از بزرگان تایمین وعظماء زهاد بود 

ودر مناب نجبهرا بفتح نون وفتح‌یاه موحده ضبط ننوده 

وقیس ظاهراً قیس‌بن‌سمدین عباده است که از اصحاب حضرت دسول(ص) بودوخودشوپدرش 
باابو بکر یمت نکردند 

ودررجالمت کهاو درستهةً شصت هچری از دنا رف واو موی محاسن نداشت انصار میگفتند 
ما دوست داری مکه‌از برای فیس لحیهٌ ابتیاع نیم از اموال خودمان و معذلك بیار جمیل بودوانس 
بن مالك گفت که‌قس بن سمد ازییضبر(ص) بنزلهةً صاحب شرطه‌بود ازوالی واز یو نس‌بن عبدالر حمن 
روایت کرده که معدبن عباده شش اولاد داشت وهمةٌ آنپا یضبر (ص) را باری‌کردند و جناب قیس 
وسعد قدهر يك ده وجب بود بوجب‌های خودشان ووجب هريك از آنها مثل ذراع‌یکی ازمابود 

وسعد همه اوقات سید و آقا برد هم درزمان جاهلیت وهم در اسلام و پدرش و جدش و جد 
جدش همه‌اوقات صاحب‌شرف وسیادت بودند 

عمرو بی‌والله المکنی به ابو الطفیل بعضی اورا از کیسانیه دانته‌اند که‌قائلند بامامت‌جناب 
محمدین الحنفیه ودرذیل لوای‌مختار در آمدند 

و زیدین ارقم مدنی خزرحجی در حق حضرت امیر (ع) کنمان شبادت نمود داز اینجهت 
کور شد وسلیمانبی صر دخزاعی از بزرگان اصحاب و تابعن بود و او درروز جنك جمل ازجیش 
ام المومنین (ع) تخلف نمود و لکن در طلب خونخواهی حضرت سیدالشیداء () خروج نمود 
و سلیم بی فیس الهللالی‌العامری الکوفی مرد بسیار بزرکی بودو کتاب سلیم‌ین قی سکه بهابان‌ین 
ابی‌یاش سپرد معروفست 

و اصبغ ین نبانه‌مجاشعی الکوفی از اصحاب شرطةالضمیس استو آنها ششپزار نفر یاده‌هزار 
نفر بودند که باحضرت‌امير (ع) بیمت کرد ند که‌درراه اویا کشته شوند باظفر یابند 

و جپت اینکه آنپا را شرطة الخمس گفنند احتمال دارد که از شرط ببعنی علامت باشد چون 
آنها علامت مخصوصی داشتند که باو شناخته میشدند و احتمال دارد که اين شرط ببعنی تهیوٌ باشد 
چون آنها مپیا بودند جپت دفم خصم وخمیس , نی جیش‌است وجپت آنکه آنها دا خمیس نامیددند 
آشتکه آنها بش کروه برد مهو بره وقدم وان ونب نت 

و اعور ناماو حارث همدالیست که‌حضرت‌امیر المومنینع فررمود 

یاحار همدان من یمت ير ني من موّمن ار مافي قبلا الخ 


در ذکر وفایع زمان امامت‌حضرت مجبی ۳۱ 
فصل هشتم 
در بعضی از توار بح متعلته بزمان امامت حضرت مستبی ع 

اما وقایم‌سال چپلم هجری بعداز فوت وشپادت پدر بزرگوارش 

بدانکه روز جمعهٌ بیست ویکم ماه رمضان‌سال چپل‌هجری پدر بزر گوارش امیر المومنین(ع)از 
دنیارحلت‌فرمود ودرهمانروز مردم باحضرت‌مجتبیع یعت کردند 

جناب عبدالله ان عباس فر یادزدمماشر الناس هذا ابن‌نبیکم و وصی امامکم فبایموه 

و محمدین جریر طبری تقلکرده که‌اول کسبکه با حضرت مجتبی یمت کرد جناب قیس ان 
سمدین عباده بود پس آن‌حضرت عمال یمن وحجاز و عران را برسر عمل خود باتی داشت و همچنین 
حکام آذر بایجان وخر اسان و کرمانرا و چناب عبداه بن عباسرا بایالت بصره فرستاد و زیادین اییه 
که بفر مان‌امیرالمومنینع در بعضی ازمحال شیر ازحکومت داشت همچنانش منصوب داشت ودوماه تمام 
بعداز شهادت حضرت‌امر ع حضرت‌مجتبی غ در کوفه اقامت فرمود 

معو به کافر کاغنی به زیادین ایبه نوشت چون از او ییم مغالفت داشت واورا نهدید شتل‌نمود 
و جاسوسی بصره فرستاد و جاسوسی بکوفه پس عبدامّین عباس والی بصره جاسوس بصره رابقتل 
رسانید و نامه به حضرت مجتبی ع عرضکرد که با ماو به درمقام مقاتله بر آید و مکانیبی بی‌معاو به 
و حضرت مجتبی (ع) رد و بدل‌شد. آخرالامر مماویه آغاز جنك نمود وشصت هزار نفر لشکردرخارج 
شهرشام مپیانمود و ضحاك بن‌قیس فهری رادرشام بثیات‌خود بازداشت 

خبر به حضرت مجتبی ع رسید درمجدجامم کوفه بملبر تشریف برد وخطبهٌ خواند و مردم را 
بجپاد دعوت فرمود مردم سکوت نمودند جناب عدیبن حاتم کلماتی گفت و بر اسب خود نشست 
و به نغیله که لشکر گاه‌حضرت‌مجتبی ع بود باجممی روانه شدند واو اول کی بو که حاضر لشکر 
گاه شد و حضرت مچتبی هم باجمعی روانه تغیله شدند و مفیرةین نوفل‌بن حارث بن «بدالمطلب را 
در کوفه جانشین خود فرمود وعده لشکریکه بعنوان نصرت آن حضرت در نغیله جمم شدند از.سواره 
و پیاده چپل هزار نفر بودند و بیدا بن عباس راکه برادر کوچك عبدا ن عباس بود با دوازده 
هزارنفر از ابطال مقدمه فرستاد رفتند تااز فرات گذشتند ودر اراضی مسکن نزول نمودند 

معو به هم با لشکرش طی مافت کرد و در اراضی مسکی فرود آمد پس عیبدامه ین عباس 
لشکر خودرا تحر یس‌فرمود روزدیگر از دوجانب آغاز جنگ نمودند جمعی از فئتین مقتولومجروح 
شدنه چون شب‌شدمعوية ملعون نامه به عبیدافه‌بن‌عباس نوشت بدینمضمون : ان‌الحسن قدرا سلنی‌فی 
الصلح وهو مسلم الامرالی فان‌دخلت الان فی‌طاعتی کنت‌مطبوعا والادخلت وانت‌تابم و لك ان‌اجبتنی 
الان ان اعطيك الفالف درهماعجل لك فی‌هذ! الوقت بنصفها و اذادغلتا لکوفةا للصف‌الاخر 

پس عبیداب بن عباس‌همانشب بجانب معویه رفت آن دراهم‌را گرفت 

چورن صبح‌شد مر دم بر آنا نتظار داشتند که! بن‌عباس برون شودهو نماز بگذارداورا نیافتند ناچار 
جناب قیس بن‌سعد بن‌عباده بالشکر بان نماز گذاردوخطبةٌ خواند و لشکررا امر بصبر درجهاد.فرمود 
معو به آ نچه کاغذ نوشت بجناب قیس و وعده داد اثر نکرد ر‌ درجواب نامه آن ملمون نوشت لاو اه 
لاتلقا نی ابداً الایینی و ينك الرمح 


وف پاب چهارم 


بمد مجدداً معو یه بجناب قیس نامه نوشت ومطلعش این‌بود امابعد فانك یپودی ابن‌ببودی 

جناب قیس هم در جواب نوشت بدین مضمون امابعد فانك وئن‌بن‌وتن دخلت فی‌الاسلام کرها 
واقت فيه فزعا وخرجت منه‌طوعا الخ‌و بزرگان کوفه که‌از اصمحاب‌حضرت‌مجتبی: ودند در پنپانی با 
معو به‌مر اسلاتی داشتند 

حضرت مجتبی عبر آنبا مطلم‌شد پس آن بز رگوار ازدیر عبدالرحم نکوج فرمودبجا نب‌مدالن 
ودر صبحگاهی درقر یه ساباط مدالن فرود آمد واز خاطر شر یف شگذشتکه‌در اين منزل لشکر را 
امتحان فرمایه چون‌بآن حضرت عرضکرده بودند که معوبه‌به عمروبن حریث وشبث‌بن دبمی‌و گروهی 
از معاریف لشکریان امام حسن ع نوشته بود که هر کس حضرت امام حسن مجتبی دا شهید بنمایداو 
را دوست هزار درهم بدهد ورلیس لشکر شامش شماید ودختر خودرا بنکاح اودر آورد اژاینهپت 
حضرت مجتبی همیشه بادر ع وزره راه میررفت و خواست لشکر خود را امتحان فرماید پس مردم را 
ندا دادند. که الصلوة حامعة مردم جیم شدند و آن حضرت برمنبر تشریف بردند وخطبه خواندند 
چون از منبر فرود آمدند مردم روی‌ییکدیگر کردند و گفتند از اینغنان‌چه فممید بد واراده آن‌حضرت 
را چگونه بافتید؟ جماعتی گفتن که اراده دارد خلافت‌را بمعو یه سبارد و بااو صلح کند گروهی که در 
باطن مذهب خوارح داشتند گفتند کفرو اب الرجل 

وبروایی در اینوت مردی بدروغ فرباد کرد ای‌مردم بدانید کهلشکر هرا شکست‌خوردند 
دفیسبن سعدین عباده‌پدست سپاه شام کشته شده پس مردماز غلبهةٌ حضرت مجتبی (ع) يك‌باره‌ابوس 
شدند و بر آن حضرت شوریدند و بسرا پردهٌ آن حضرت ریختند وهرچه یافتند بتاداج بردندومصلی 
از زیر پای حضرت کشیدند وظالمی ردا از دوش ناز نی آن حضرت کشبد و برد پس جممی از خواص 
آن حضرت لشگریان را دور نمودند وبفرمودهٌ آن حضرت اسب حاضر نمودند آن حضرت سوار شد 
و طریق مدائن را پیش گرفت چون خواست از تاریکی ساباط مدائن بگنرد جراحبن سنان که‌از 
قبیلاً بنی‌اسد بود از کمین در آمد و لجام اسب آن حضرت راگرفت و گفت انا کبر یاحدن اشرك 
ابوك نم اشر کت انت و در دست او معولی بود چنان بر ران آن حضرت زد که گوشت را چاك زد 
و استخوانر| آزرده نمود پس آن حضرت شمشیری حوالً آن ملعون کرد و عبدالّين حنظله و جمعی 
از اصحاب آن حضرت جسم شدند و آن ملمون را گرفتند و ابنقدر بر سرش کوفتند که بدرك واصل 
شد پس آن بزر گوار را بر سر بری نپادند و بمداگن بردند و مشفول مداوا و معالجه گردیدند در 
آن حال ز یدبی‌وهب جهنی ذارد شد بر آن حضرت و آن بزرگوار دردمند یافت عرضکرد این 
رسول‌انه مردم متحیر ند چه‌صلاح میبینی 

فر مود اری و افه‌معویتخیر لی من‌هوّلاء یزعمون انهم‌لی شيعة ابتفوا قتلی وانتهبوا تقلی و اخذوا 
مالی الخ 

و از آن طرف چون معاویه شوزیدن لشکر را برامام‌حسن دانست کاغذی بر آن‌حضرت نوشت 
یابن عم لاقطم الرحم الذی بينك و بینی فان الناس‌قد غدروابك و بابيك من قبلك. و مکاتیپ‌صنادید 
لشکر هرا را خدمت آن حضرت فرستاد که نوشته بودند بسویه بجانب ماکوچج نما چون داه بسا 
نزديك کنی حصی دا دست بگردن بسته نزد تو بفرستیم واگر بخواهی او دا بشمشیر بقتل برسانیم- 
واز آن‌بزر گوار خواهش صلح نبود و بر عوده گرفت کهآنچه حضرت‌مجتبی فرمان‌دهد اجابت‌نماید 

پس ناچار و ناگزیر؟ ن حضرت قپول صلح با معویه نسود بشررالط معلوم و کتاب صلحنامة آن 


در ذکروفايع زمان امامت حضرت مجتبی ع ۳ 
حضرت نوشت و بعبدافه بن نوفل بن حارث‌بن عبدالبطلب که‌مادرش هند دختر ابو سفیان بود سیرد 
وازجمله شروط مصالحه خط این بود که مردم در قنوت سب علی (ع) دا ترك کنند و 
بجای آن سلام وتحیت بر آنحضرت بفرستند » 
بالحمله در روز بیست و پنجم ریم الادل سال چپل ویکم هجری اس مصالحه استوار شد 
بعداز رقوع صلح حضرت مجتبی (ع) ازمدالن بجانب کوفه طی طریق فرمود و وارد نخیله 
شد و معویه هم از طرف مسکن کوچ نمود با لشگر خود وارد نخیله شد و امرکرد که مردم 
حاضر شو ند 
و مموبه بر منبر بالا رقت وخطبهٌ خواند منجمله ازفقر انش این بود واه انی‌ما فاتلتکم لتصلوا 
ولالتصوموا ولا لتحیبوا ولا لنز کوا انکم لتفعلون ذلك و انما قاتلتکم لاتأمر علیکم وقد اعطانی 
امذلك وانتم کارهون الا وان کل شبیء اعطیت الحسن بن علی تخت قدمی هانين لاافی به 
الحاصل در غرة ریم‌الانی سال چپل ویکم هجری معویه براریکة سلطنت مستقر گردید 
وابتداه خلافت بنی امیه ازاینوقت بود 
و در تاریح الخلفاء سیوطی است که ابتداه تخت خلافت نشتن معویه در ریم‌الاخریا 
جمادی الاول سنهٌ چپل ويك بود وانقضاء دولت بنی امیه بدست ایی‌مسلم خراسانی در ذیبحجه سنهة 
صدو سی ودو بوده که مروان حمارین محمد بن مروان بن الحکم که آخرخلفاه سم امیه‌و یمرو ان 
بود بدرك و اصل شد 
وگفته شده که تمام خلات بنی‌امیه و بنی مروان نودو یکسال وهشت ماه بود تقریبا و از 
این مدت هشت سال وچپار ماه مدت خلاهت عبداعه بنز يم بود الباقی از برای خلافت بنی امیه هشناد 
وسه سال وچپار ماه که تحقیقاً مطابق میشود باهز:ر ماهی که در قر آن مجید فرموده ليلة القدر 
خیر من الف شهر 
وابتداه خلات بنی‌العباس از سنه صدو سی‌ودو بود که‌با ابوالمباس سفاح عیدانه بن محمدین 
علی‌بن عبداف بن عباس بن عبدالبطلب مردم بیعت کردند کما فی‌کامل ابن‌اثیر 
و آخر خلفاء بنی العباس الستعصم باه عباسی بود ودر سنه ششصد و پنجاه وشش که تاریخ 
خون باشد هلاکوخان قصد کرد بغداد را ومتعصم عباسی را عتل رسانبد خود مالك بنداد و 
عر اقث شد 
ومدت خلات بی‌العبای هریبا یانصد و ست وچهپار سال بود کذا فی تار یخ در السلوك 
بنابراین مدت خلافت ظاهربه حضرت مجتبی (ع) ششماه و چند بوم‌بود 
ومعویه مدتی درکوفه برمند حکومت قرار گرفت ومردم کوفه بااو بیعت کردندواینال 
را عامالجباعت گفتند لاجماع الامة فیه علی‌خليفة واحد -لکن‌قیس بن سعد بن عباذه با معوبه 
یت نکرد آنچه ممویه عطابا ونوید بوی داد برای یمت حاضر نشد گفت انی حلفت ان لا القاه 
الا نی ویینه الرمح‌والسیف 
بمدمعویه ازحضرت مجتبی (ع) خواهش نمود که حضرت سید الشهداء (ع) با او بیمت کند 
حضرت مجتبی (ع) فرمود با معوية لاتکرهه فانه لا یبایم ابداً اوبقنل ولن یفتل حتی یفتل اهل بیته 
وان بقل اهل بیته حتی‌بفتلاهلالشام 
خفم نماناد که ضرب ممول بران شریف آن بزرگوار در دییم الاول سنةٌ چپل و يك 
هجری بوده چنانچه درعاشر بحار از کشی ردایت میکند ووئب اهل عسکر الحن م بالحسن 


۳ باب چهار ۵ 
فی‌شهر ریم‌الاول فانتپبوا فسطاطه واخذوا متاعه وطنه این اابشر الاسدی فی خاصرته 

ودر مصباح المتهجدیی است ونی‌الیرم الثالث والمشرین من رجب طمن الصن بن علی 
طلیهما السلام 

وایضاً در سب چهل و یلك هچری برد که در کوفه معویه صنادید فریش را جمم کرد 
منهم عصروین حتمان و عمروین ایی‌الماص و عتبة ین‌ابی سفیان وولیدین عبة بن ابی معط و متیر ة 
بن شمبه لمنة‌امه علیهماجمعین و حضرت مجتبی ع راهم درآن مجلی حاضر کرده بود 

وهر يك ازآن اشقیا سخنانی گفتند که مسلمانی سزاوار نیست بسلمانی چنین سغنها بگوید 
وآن بزرگوار بهر يك جوابهای شایسته فرمودند 

بغد که مهوان بن‌حکم ملمون هم بآن حضرت جسارتی کرد آن حضرت جواب او دا فرمود 
بر آخر ممویه لمنةامهُ علیه سارت بزرگی بآن بزرگوار کرد فوئب ممویه فوضم یده علی فم 
الحسن عم وتمام رواب در احتجاج طبرسی است ‏ " 

وایضاً درسنه چهل‌و يك هجری حضرت مجتبی ع از کوفه عزم مسافرت مدینة طیبه را 
فرمود با اهل وعشیره خود و بعد ازخروح آن بررگوار از کوفه معویه ملعون به ولیدین عقبةبن‌ایی 
معط برادر هادری همان گفت باابا وهب هل رمت فال نعم وسموت کنایه از آنکه در طلب خون 
شمان خوب تلافی نمودم و کاررا بانتها رسانیدم ؛ ولد کفت زیاده از آنچه میخواستیم بجای آوردی 

و چون معویه براراضی عران استیلا بافت واز بزرگان قبائل بیمت گرفت و حضرت مچتبی 
بمدینه تثر یف برد آن ملمون با اطمینان خاطر روانه بجافب شام شد 

وشاید دراواخر سنهٌ چپل ويك بوده نضيهٌ عصای زهر آلود چنانجه در کامل بهائی 
است دحاصل آنتکه حضرت امام حسن عم از مدینهٌ طیبه هزم موصل فرموده که هوای آنجا 
سرداست مروان‌ین حکم که حاکم مدینه بود کافنی ببمویه نوشت که حضرت مجتبی م چند مرتبه 
زهر خورده ودر او اثری نکرده ازکار اوفافل مباش 

ممویه صووفی گوری دا طلبید وچند دینار درهم بوی داد و آن مرد کود موصلی باعصائی 
که‌سنانش اهر آ لو دبود نزد آنحضرت آمد ودهوی محبت کرد ودر خدمت آن‌بز رگوار تررددمینمود 
بس روزی مزمزیارت آ نحضرت آمد ودست‌ناز ین ۲نعضرت را بوسید و سنان‌عصار! به پشت‌پای 
حضرت گذارد بقوت تمام نشار داد مردم جمم شد ند خواستند اورا بکشند حضرت مانم شدند و 
از آنجا حضرت تشر یف برد بجانب شام 

ودر سنة چهل و دومهچری عنروهاس ملمون که والی مضر بود در مصر بدركکواصل 
شد ودر درالمحلوكه است کدر سنهٌ چپل وسوم هجری بدرك واصل شد 

وایضا در اینسال حجاح بن یوسف اللقفی ملمون ازمادرش متولد شد 

و درسنه جهل وسوم هبعری مستورد بن‌علقمه خارجی خروح کرد باجممی از خوارح در 
نزدیکی مدالن منیرةین شبه که حاکم کوفه بود معقل بن قیسی دا باسه هزار نفرمردمان شجاع 
بجپة دفاع آنها روانه نمود واز آن جنك هيچيك از خوارح جان بسلامت نبردند الا عبدالهبن عنبه 
که شتابانه بجانب کوفه شتافت 

و در سنة چهل وچهارم هچری بدا بن یش السکنی به ابو موسی آشعری بدرك 
واصل, شد واو مردی بود خفیف اللحبه ؟ قصیر الفامة » فلیل الغدعةٌ لذا عمرو عاص ملعون اودافر یب 
داددر خلم امیر المژمنين (ع) 


در گر وفایع زمان امامت حضر ت مجعبی (ع) ۳۰ 

وایضاً دراین‌سال ام حبیبه بنت ابی سفیان که خواهر ممویه و زوجهٌ یغبر (ص) بود از دنا 
رفت در مدینه طیبه ومروان بن‌حکم که عا کم مدینه بود بر اونماژ خواند 

وایضاً در سنه چهل وچبارم هجری کابل فتح‌شد 

وایضاً دراین سال عمویه زیادین ایه‌را ملحق پدرش ابوسفیان نبود 

و درسنة چبل و پنجم هچری حمه دختر عسر بن الخطاب زوجة یضبر (ص) از دنیا 
رفت ومادر ارو عیدافه‌ین عبرز ینب بنت. مظمو نست 

ونیز دراینسال زیدین ثابت انصاری درمدینة طیبه در سن پنجاه و عش سالگی از دنیا دفت 

وهچنین در اینسال عبدالرحسن بن خالدین ولید در حمس اژدنیا رفت 

وابضاً جناپ عنمان بن حنیف برادر سعد درایتال ازدنیا رحلت فرمود 

ودر سنة چبل و شش هچری مرم بن حیان ازدی وفات نمود که یکی از عمال هر بن 
خطاب وازجمله فقهاء بصره ودر شماره زهاد مانه است 

ونیز دراینال عبدافه بن ایی‌اوفی برادر زیدین ابی‌اوفی در کوفه وفات نمود 

ددر اینال قثم بن عباس بن‌عبدالطلب درسمرقند شهید شد 

ودر سنةً چبل و هفت هچری مموية ین ایی‌سفیان عبدالُ پسر عمرو عاص را از حکومت 
مصر ممزول کرد وحکومت آنجا راببموية بن‌خدیح ملمون قاتل جناب محمدین ایی‌بکر سرد 

یکوقتی معوية بن خدیج برخورد به‌عبدالرحن بن ابی‌بکر که‌از اسکندریه مراجمت میکرد 
عجدالرحمن بوی گفت معویه حق ترا مراعات نمود در کشتن برادرم محمد وایالت مصر دا بتو 
یر نمود معویه بن خدیج گفت من بطمم ایالت مصر بر ادرت را نکشتم بلکه اورا بخون عشان 

و در سنة چبل و هشت هچری مالك بن هبیره بالشگر قابلی از جانب ممویه مأمور شد 
بجنك کردن باسپاه روم وجنك صعبی نمود وه بن‌عامر الجپنی بالشگر زیادی بفتح جزائر مأمود 
شد وغنالم فراوانی بداست آورد 

ودرسنة چپل وهشت هجری مذيرة بن شعبه ملمون که حاکم کونه بود بدرك واصل گردید 
درسن هفتاد سالگی بعد از وفات مفیره مموبهحکومت کوفه رابانضام حکومت بصره بزیاد بن ایه 
واگذار نمود پس زیادین اه سمرة بن جندب را که از دشمنان حضرت امیر الیومنین (ع) بود در 
نصره نیا یت گذارد وخودش بکوفه آمد 

وایضاً در اینسال حضرت مجتبی (ع) هنددختر سپیل ین عمرو دا تزویج فرمود چون‌عموبه 
به ابوهر یره نوشت که‌هند دا از برای یزید نکاح کند ابو هریره دفت بطرف منزل هند در بت‌راه 
بحضرت مجتبی. ع رسید فرمودند کجا میروی مرضکرد بخانة هند دختر سپیل که اورا برای یزبد 
ترویج کنم آن بزر گوار فرمودند مر ا هم نزد او تدکار نما که هر که‌را خواهد زوجه اوشود ابو 
هریره نزد هند آمد ازجانب پزید بن معویه خواستگازی نمود او دا و فرمایش حضرت مجتبی (م) 
را کفت هند گفت ابوهر بره چه‌صلاح میدانی برای من ؛ ابو هر یره گفت من حضرت مجتبی (ع) 
رااختبار میکنم » پس هند خودرا بحضرت مجتبی نزویج نمود 

ودر ایضا در اینسالعوب‌مروان ین حکم_ دا از حکمرانی قدینة طیبه معرول نمود بعد از 


ودرسنة پنجاهم هچری علی البختار حضرت مجتبی (ع) اذ دنیا رحلت فرمود در آخر 
ماه صفر در سن چهل وهفت سا 


خانمه 
در قبور متبر که بعضی از انبیاء عظام و امام زادگان ذوی العز و االاحتر ام 
بدانکه احتر ام وتکریم وتعظیم قبور متبر که ايشان عقلا و شرعاً لازست 
و علماء تصریح فرموده‌اند باستحباب زیارت قبور شریفه و لابد است در مقام ازذکر دو امر 
امر‌اول - در قبور متبر که بعضی ار انبیاه عظام 

بدا تکه از سابق معلوم شد که‌قبر مقدس حضرت آدم وحضرت نوح درنجط آشرفست 

و در وادی السلام قبه بقمه‌ایست منسوب بجناب هود و صالح و تقةا لاسلاع نوری فرمو د ۰ 
سند درستی ندارد 

ودر شریمهً کوفه بقعه وقبه‌ایست منسوب بحضرت یونس (ع) 

ودر کنار شط فرات چند فررسخی کوفه مرقد حضرت ذوالکفل است 

وذدر بیت المقدس|ست‌قبر شر یف حضرت داود وحضرت سلیمان 

وایضاً در بیت البقدس است قبررحضرت مریم مادر عبی وقبر جناب آسیه زوجةٌ فرعون 

ودر نزديك بت النقدس است قبر حضرت عزیر وجتاب راحیل مادر حضرت‌بوسف 

ودر دو فررسغی یت الیقدس دهیست که اورا ناصرةالخلیل نامند ودر او بود ولادت حضرت 
عیسی (ع) وترسایان را ازاینجپت نصرانی نامند 

در يك منز لی بیت‌المقدس است شپر قدس ا(جلیل‌ودر ادست قبر حضرت ابراهیم خلیل و قبر 
حضرت اسحق بن ابراهیم و قبر‌حضرت‌هقوب‌ین اسحق و قبر حضرت یوسف بن‌یعقوب وقبر جناب‌ساره 
زوجهةٌ حضرت ابراهیم که‌این قبور متبر که در قدسالخلیل در مفاره ایست زبرزمین واز قدسالخلیل 
تا کنمان نیم فرسخ است 

ودر شش فرسخی بت‌المقدس است قبر حضرت موسی کلیم امه 

ودر مجمع الییان است از سعد بن جبیر روایت کرده که جنازه حضرت ممقوب راازمصر 
حمل نمودند به‌بیت المقدس در میان تابوتی از چوب ساح و از اینجپت پپودیان امواتشان درا قل 
میدهند به بیت‌المقدس و بعد ازفر اغ از دفن حضرت یمقوب حضرت یوسف بر گشت بمصر و بعد از پدر 
بزر گوارش یست وسه سال زندگانی کرد ؛ وقتیکه از دنیا رفت دصیت کرد که او را نزد قبور 
پدرانش‌دفن کنند 

و بعضی گفته‌اند که آ نحضرت دفن شد در مصر بعد حضرت موسی (ع) استخوانپای او را 
بیرون کرد و برد درییت النقدس نزد پدرش دفن کرد 

و پدانکه اکثر انبیاه بنی اسرائیل از بیت المقدس و شام مبعوث شدند که شریمتشان در عالم 
منتشر گردید ۰ 

ودر شبر حلب است قبرحضرت ز کریا 

ودر دومنز لی بتالمقدس است‌هوته ودر اوست قبر جناب جعفر بن ايي‌طالب وجناپ زیدین 


درذکر قبور متبر که البیاء عظام ۳۷ 

حارثه وقبر جناب عبداقه ین رواحه 

ودر سه‌مئرلی بیت البقدس است‌فبر حضرت یوشم‌وصی حضرت موسی 

ودر قبلی مسجد برائا است قبر جناب یوشم ع 

وذر بروت است قبر حضرت بحی 

ودر شام سجدی است ممروف بسجد بحیی و در آن مسجد قبری است با ضریح مبتبری 
منسوب بآن حضرت 

ودر شهر موصل‌است قبر حضرت جرجیس پخغس 

ودر برون شپر موصل است قبر شیث هبامٌ 

ودر شوش که شش فرسخی شهر شوشتر است قبر دانیال‌یشبر است و بارگاه عظیمی دارد 

ودر دوفر سعی شوشتر مزاریست منسوب بعضرت شعیب (م) 

وذر خارج حله قبریست منسوب بایوب نبی 

ودر مسحدالهرام میان‌حسر است قبر حضرت اسععیل بن ابر اهیم و والدة ناجده اش هاجر 
باجبعی از پیضبران دیگر 

واز حضرت باقر ع منقولست که مابین رکن ومقام مملو است ازقبور پیشمبران 

واز حضرت صادق (ع) مرویست که ما بین دکن یمانی و حجر الاسود هفتاد بغمیر »دفو نئد 

ودر اخبار زیارت مخصوصی برای انبیاء بنظر نرسیده مگر بجهت حضرت آدم و نوح که 
در باب زیارت حضرت امير (ع) زیارت ایندو بزرگوار هم ذکر شده 

اهر دوم . درقبور متبر که بعضی ار امامز اد گان محتر م 

بدانکه تمام امامزادگان محترم لازماتمظیم اند وتعظیم آنها تعظیم آباء کرام و اجداد 
عظامشان هست و رهیت حق ندارند سخن ناروالی در بار؛ٌ آنها بگویند بایداز تما آنها تجلیل و 
احتر ام نمود 

و در تاسع بحار است که سید مپنا از علامهٌ حلی سئوال نمود که چگونه جناب محمد 
حنفیه و جناب عبدامه بن جعفر وامثال ایشان از نصرت‌حضرت‌سیدالشپداء (ع) تغلف‌ورزیدند 

علامه درجواپ فرمود که ارکان ایمان" توحید و عذالت و نبوت و امامت ومعاد است و این 
بزرگو ار ان‌اجل قدراً و اعظم شانا هستند که معتقد برغلاف‌حق باشنه. 

وممکنست علت تلف ایشان اين بوده که علم به بلیات واردة بر آن بزر گوار نداشتند و 
با کافف‌ها و نوشتجات اهل کوفه احتمال فدر ومکر در بارهٌ آ نپا نداد ند 

و شاید بعضی از آنها علت تغخلفشان این بود که در حال حر کت حضرت سید الشهداه (ع) 
مریض بودند چنانچه در بارةٌ جناپ محمد حنفیه نقل شده 

ودر بحار ار تفعمر عیاشی از مفصل پن عمر روایت کرده که سئوال کردند از حضرت 
صادق (ع) از قوله تعالی وان من اهل الکتاب الا لیومنن به‌قبل موته 

حضرت صادق "(ع) فرمود هذه نزلت فینا خاصه ان‌لیس رجل من ولد فاطبه (ع) یموت ولا 
یخرح عن‌الد نیا حتی بقر لامامه بامامته کما اقرولد یعقوب لیوسف حین قالوا تاه لقد آترك امه‌علینا 

وسکنست که از این‌روایت استفاده شود که‌جیمع سادات باایمان و عقاید حقه از دنیا مرو ند 


۳۹۸ باب چهارم 

و فی‌العیون من‌الرضا (ع)_قال النظر الی ذریتنا بادة قیل له یابن دسول اب (ص" 
النظر الي الائمة منکم عبادة ام التظر الی جبیم ذریة‌النبی (ص) فقال بل النظر الی جمیم ذزية 
الثبی عبادة مالم یفارقوا منپاجه و لم یتلوئوابالساصی و تلاان الذین یوخون اف ودسوله لعنهم 
نی الدنیا والاخرة واعدلیم عداباً الیم 

وممکنست گفته شود معاصی صادره از سادات افبح‌واشد تأثرا هست از معاصي صا دره از غیر 
ایشان‌چونروحشان الطف است و نفوسشان اشرفست و بدنشان اطیب است و لذادر فر آن مجید 
میفرماید یا نساهاللبی لستن کلحد من‌النساه و فال تعالی و من یأت منکن بفاحشة مبينة یضاعف لها 
العذای‌ضفین_ودرمعا نی الاخبار از حضرت ذین المابدینع روایت کرده که فرمود لبصننا کفلان‌من 
الاجر و لسبتنا ضفان من العذاب چون هر چیزی که‌خیلی لطیفست زود متأثر میشود چنانچه رنكث 
سفید از تمام الوان زودتر متأتر میشود چون الطف الوان است و همچنین آب چون لطیف است 
زود کدر میشرد و بتجربه معلومست که عداوت نمودن بسادات هم زود اثر میکند 

در اوائل شرح صحیفه از زیدین علی‌بن الحسین ع از حضرت امیر المژمنین ع دوایت کرده 
فرمود شنیدم از یغمبر ص فرمود : نحن بلوا عبدالبطلب ماعادانا بیت الاوقد خرب ولاها دانا کلب 
الاونه جرب دمن لم‌یصد فلیجرب 

بدانکه در فالب بلاد مسلمن قبر امامزادگان مجترم موجود است که بلا واسطه با بيك 
واسطه بسمصوم ميرسند. وقبورشان محل نزول رحمت و برکات و ملاذ درماندگانست و مکرر از 
بسیاری از آنها کرامات و خوارن فاداتِ مشیاهده مشود چون در زمان خلفاه بنی اميةً مخصوصا 
زمان معاوبه و زیاد بن ایبه وحجاج بن بوسف تقفی و همچنین زسان خلفای بنی الباس مخصوماً 
زمان منصور وهرون الرشید بسیاری از امامزاده‌ها راشپید کردند 

چنانچه در روایت شیخ صدوفست ازحمید بن فحطبه دوسی که‌گفت او قاتیکه هرون الرشید 
درطوس بود نصف شبی عقب من فرستاد و من حاضر شدم گفت کیف طا عتك لامیر الممنین تا 
آنکه درمر تبه سوم گفتم باللفس والمال والاهل والولد والدین آنملمون خنده کرد و درهمان‌نمف 
شب امر کرد که‌شصت نف از ذریهٌ فاطمه و علی را هتل‌رسانیدم و سیاری از امامز اد گان محتر مرا 
میان دیواد بگچ وآجر گرفتند 

چنانجه در عیون دوایت کرده که چون منصور دوانقی شداد را بنا نمود سادات را طلب 
میکرد وبپر يك که میرسید اورا در جوف دیوار میگذارد یکروز سیدحسن الوجهی ازاولاد 
امام حسن مجتبی عرا آورد ند و به‌بناه امر کرد که اور) جوف دیوار بگذارد بناء دلش بحال آن 
جوان سوخت ودر دیوار فرجةٌ گذارد وعرضکرد فصه مخور نصف شب خودم میاأیم وتو را از جوف 
دیوار خارح میکنم چون نصف شب شد بناه دفت و آن سید جلیل را از جوف دیوار خارج کرد و 
گفت من ترسیدم که‌روز قیامت جد نو پیضبر (ص) خصم من‌باشد موهای سر او دا باآلت گسکاری 
تطم نمود وگفت خون من را حفظ کن ودر این شبر . نمان آقا زاده فرمود پس خبر مرا بمادرم 
بده وموهای مر) نشانه پبر که‌مادرم‌بداند من نجات‌یافته‌ام و خیلی جزع و اضطر آب نکندومنزل‌مادرش 
رانشان داد و آن جوان رفت معلوم نش- کجا رفت بعد بناه گفت من رفتم بمنزل مادرش بهمان نشانه 
که داده بود دیدم صدای ضجه‌و گریه مثل زنبور عسل بگوشم خورد دانستم که این صدای گر به 
مادر این جوان است خبرسلامتی جوانش دا باودادم و موهای اوراهم دادم و بر گشتمو بسیاری ازامام 
زاده‌های محترم جلاء وطن نمودند ومختفی بودند تااز دنیا رفتند 


در ذکر قبور بعضی ازامامزادگان محترم ۳۹ 

چنانچه از کتاب‌مغاتلالطالمین‌نقل شده که محمد بن محمد بن زیدبن علی بن الحسین ع 
پپدرش گفت من‌دوست دارم که عصویم‌جناب‌هیسی‌بن زیدرایبینم فرمودمیروی بکوفه و بفلان‌محل‌مینشینی 
شخصی کندم گون از آ نما میگنرد که سشانیش آ ار سحود است وشتری دارد که دومتك آب:ر 
اوحیل کرده وقدمی بر نمیدارد مر کبیر و تسبیح وتهلیل وتقدیس میکند همان شنص عموی تو 
یی هست 

جناب محمدبن محمد بن زید گفت من رفتم بکوفه و در همان موضم نثستم دیدم شخصی 
متصف بپمان اوصاف از راه عبور کرد پس بر خاستم دست وبای اورا بوسیدم عمویم عیسی فرمود 
ت وکیستی گفتم برادر زاده تو محید بن مهمد هتم پس‌شترش را خوابانید ودر سایه دیواری‌نشست 
واز احوالو اقارب ودوستانش که در مدینه بودند سئوال‌نمود بعد از من وداع کردو فر مود دومر تبه 
نبائی نزد من که‌میترسم مشپور بشوم ومردم عارف به نسب من بشو ند 

واز شبخ تاج الدین نقل کرده که‌عیسی بن زید دراوقاتیکه مستر بود در کوفه عیالی گرفت 
وخداوند دختری باو مرحمت فرمود دختر کییره شد جناب عیسی از برای بعضی سقاها آب کشی 
میکرد و آن سقا سر جوانی داشت خبال کرد که دختر عیسی‌بن زید را از برای جوان خود خطبه 
نماید در حالتبکه نسیدانست جناب عیسی‌را از چه قبیله است ونسبش‌بکه منتهی میشود مادر آن‌جوان 
رفت بغواستک‌اری منزل جناب عیسی زوجةٌ جناب عیسی که‌فپمیه بسیار خشنود شد که نزديك بود 
عقلش از شون وشعف پرواز کند پس بشوهرش جناب عیسی اظهار کرد آن‌جناب متحیر شد که چه 
جواب بگوید 

چون آن زن نسب شوهرش را نمیدانست پس جناب عسی دعا کرد که آن دختر بمرد و 
دعایش مستجاب شدوآن دختر از دنیا رفت گريةً جناب عیسی شدت کرد وخیلی جزع میکرد ازموت 
دختر خود بعدیکی از اصحاب و اصدقاه جناب عسی گفت اگر از من سئوال میکردند که اشجم‌اهل 
زمین کیست من ازتو تجاوز نکرم وتو از فوت دخترت چنین جزع و اضطراب میکنی عیسی‌فرمود 
و ابه جز م واضطر اب من نه از فوت دختر است بلکه بجپت آنست که ابندختر مرد و ندانست که 
بضعه و پاره‌تن پیغمبر (ص) است 

ودر شرح صحیفه سید جلیل سید علی خان است که جناب عیسی در کوفه ازدنیا دفت در سن 
شصت سالگی و نصف عرش را از خوف بنیالصاس مستور و پنهان بود 

الحاصل وقتیکه سادات ذوی المز والاحتر ام شنيدند که حضرت رضا ع تشریف بردبخراسان 
ومأمونآ نحضرت را و لیمپد خود نمود سادات روی آوردند بجانب عجم بقصد تذرف خدمت حضرت 
رضا (ع) که‌شاید امنیت ورفاهیتی بر ایشان‌حاصل شود بعد که شنید ند حضرت‌رادر خر اسان‌شهید کردند 
۲ قا زاده‌ها هر کدام بپ رکجا که بودند واقف شدند تا ازدنیا رحلت فرمود ند 

بنابر این محتمل است که غالب اين بقاع و قبور شریفه منتبه بآن بزرگان صحبح باشد 
لکن چون مردم در مقام بط اسامی آن بزر گواران و ضبط نسبشان نبودند ورسم هم نبوده‌در 
سابق که سنك لوحی روی قبر بگذارند لذا غالب آن بزرگواران اسم شریفشان و موضم‌دفنشان 
برما مخفی مانده 

و بدانکه امامزادگان عظام طبقات و اصنافی هستند 


۳.۰ باب چهارم 


صنف اول 

امامز اده‌هالیکه علاوه بر شرافت نسبیه شأن وجلالت قدرشان معلومست و محل دفنشان هم 
معلومست واستحباب زیارتشان هم بالخصوص از المه اطهار مأئور است و زیادت مخصوص هم‌جپت 
ایشان وارد شده‌مثل حضرت اباالفضلالعباس نن امیرالیومنین ومثل : حضرت علی اکبر بن‌الصین 
و مثل : سید جلیله‌حضرت فاطمه بنت موسی‌بن جعفر (ع) که‌درقم مدفو نست ومشهور است بحضرت 
معصومه زیارت مخصوصی هم برای ایشان ازائمه معصومین رسیده 

ومر جوم مجلسی ره درمزار بحار میفرمایدمطلع نشدم بروایتی که در زیارت امامزاده گان 
عظام نماز زیارت وارد شده باشد وعلماه در زیارت حضرت عباس بن علی (ع) نماز زیارت 
نوشته‌اند لکن بروایتی دیده نشده وبعضی از علماء منم فرموده‌اند از نماز در زیارت غیرمعصو 
بقصد اهداء ثُواب انتهی 

و نیز در تحفة الزارین فرموده که محتمل است زیارت حضرت معصومه جزه روایت نباشد 
واز تألیف علماء بوده باشد بلی یکنفر از غیر معصومین هم جلالت قدرش معلومست هم محل دفنش 
وهم زیارت مأئوری دارد علاوه امتیاز مخصوصی هم دارد و آنجناب حمزبی عبدا لمطلب است 
که دراحد يك فررستخی مدینةٌ طیبه مدفونست وامتیاز مخصوص ابشان آندتکه در زیارت ایشان نماز 
زیارت هم وارد است 

ودر تحفة الزاترین از آداب زیارت معصومین فرموده که‌در وقت زیادت پشت بقبله وروی 
به معصوم بایستد 

واما درز یارت غیر معصوم جیمی گفته‌اند که‌روی‌بقبلةٌ درفقب‌ضر یح‌بایمتدانتهی 

ودر سار است که حضرت معصومه درسال دویست ويك هجری بجپت شوق ملاقات بر ادر 
بزر گوارش از مدینه بجانب خراسان آمد چون آن مخدره بساوه دسید مربضه شد سنوال فرمود 
که تاقم چه مقدار مات عرض کردند ده فر‌سخ فر مود مرا بقم_ ببر ید چون بست قم آمد طایفهً 
اشعر بین باستقبا لآ نعضرت آمدند وموسی بن خزرج بن سمد که‌بزرك آنها بود از همه سبقت گر هی 
ومپار ناقٌ آنبخدره را بدوش خود کشید وواردساخت بمنرل خود درقم و بعد از هفده‌روز ازورودش 
م بخدره ازدنیا رحلت فرمود واورا در بابلان دفن کردند 

ودر مدیهة‌الز الرین ازتاریخ قم ازحضرت صادق م روایت کرده که‌فرمود از برای حقتعالی 
حرمیست که‌مکه باشد و برای حضرت پیضبر اص) حرمیست که مدینه باشد و برای حضرت امیر(ع) 
حرمیست: که کوفه باشد واز برای مااهل‌البیت حرمیست که‌بلد قم باشد و بعد از اين دفن میشود در 
آنجا زنی از اولاد من که نامیده میشود بفاطمه هر که او را زیادت کند بپشت از برای او 
واجب است 

و بل‌انکه درقبهً حضرت فاطمه جیاعت بسیاری از بنات فاطمیه و سادات علویه مدفونند مثل 
جملهٌ ازدختران حضرت جواد (ع) داز دختران موسی مبرقم مثل اممحمد وخواهرش میمونه دختران 
حضرت جواد(ع) و بر یهیه دختر موسی مبرقم ۰ 

صنف دوم 

امامز اده‌هائیکه جلالت قدر ومعل دهنشان معلومست و استحباب زیار تشان هم بالخصوص 

مأثور است لکن زیارت مخصوصی _ از ائهةٌ اطبار بجپت ایشان وارد نشده مثل جناب عبدالعظيم 


در ذ کر قبور بعضی از امامز اد گان‌مر م ۳۳۹ 


ابن عبدامُ پن علی الشدید بن حسن بن زیدین حسن بن علی بن ایبطالب (ع) که در ری‌مدفو نت 
واز اکایز محدئی وعلماه و زهادو عیاد واز اصحاب حضرت جواد الالنه و.عضرت هادی بوده 

ودر تحةالزاترین از این بابویه بسند معتبرروایت کرده که‌مردی از اهل ری خدمت‌حضرت 
امام علی‌النقی (ع) مشرف شد حضرت اذاو پرسید کجا بودی ؟ عرضکرد بزیارت حضرت امامحسین 
(ع) فرمرد . اگرزیارت میکردی حضرت عبدالعظیم را هر آینه مثل کسی بودی که زیادت حضرت 


امابصین (ع) را کرده باشد 

ودر مزار بحار از نجاشی ازاحمدین مصدین خالد بر قی روایتکرده که حطرت عبد العظیم 
دارد ری‌شد درحالتیکه کر بخته‌بود از سلطان ودر خانة یکی از شیعیان در سردابی‌منزل فرمود ودر 
آنیجا عبادت خدا را میکرد روزها روزه میگرفت و شبها مشخول عبادت بود و گاهی مستتراً میرفت 
بزیارت قبر یکه مقابل قبر شریف خودش هست ومیفرمود اين قبر یکی از اولادهای موسی بن‌جعفر 
است ظاهراً مراد قبر حضرت حمزة بن موسی بن جعفر ‏ باشد و بمرور ایام خبر بشیعیان ری رسید تا 
آنکه اکثر آن بزر گوار را شناختند 

پسص یکی‌از شیعیان ینمبر رادر خواب دید وفرمود مردی از اولاد من جنازه‌اش از سکكة 
الموالی‌حمل مشود ودفن میشوددر نزدیکی درخت سیب درباغ عبدا لجبار بن‌عبد الوهاب پس‌از خواب 
بیدار شدرفت نزد عبدالجبار کهآ ندرخت و آنیکان را بخرد عبدا لجبار گفت بجپت‌چه میخو اهی +خو ایش 
رانقل کرد عبدالجبار گفت منهم آن‌خواب رادیده‌ام ومن آندرخت و آن باغ را وقف کردهام بر 
حارت عبدا لعظیم و بر شیمیان که اینجا دفن بشوند پس حضرت عبدالعظیم مریش شه و از دنیا رفت 
وقتیکه برهنه‌شان کردند که‌فسل بدهند در چییش کاغذی دیدند ودر آن نسب خودرانوشته بود 
انا پوالقاس عبدالمظیم بن عیداقه بن علی‌بن حسن‌الامير بن‌ژیدین العسن المجتبی ع ابن علی 
بن ابیطالب ع» 

و از منتخب طریحی قل شده که گفته شده از کسانیکه از طالبیین زنده‌دفن شده جناب 
عبدا لعظیم حسنی است درری < ظاهراً مر اداینست که‌یعنی باجل خودش مرد اورا نکشته‌اند نه اینشست 
که‌واقعاً ز نده دفن کرده باشند واٌاعلم» 

و سرحوم نقَهٌالاسلام نوری در خاتمه مستدرك رساله صاحب عبادرا که در احوالات حضرت 
بدا لعظیم نوشته تقل فرموده و در اوست که ایشان پسری داشتند مسمی ببهمه که بزهادتو کثرن 
عبادت معروف بود 

و از کتاب مننقله نقل شده که ایشان منتقل شدند بسامری و در اراضی بلد و دجیل 
وفات نمود 

و مرحوم علام آقا میرزا فتح‌الُ شریمت اصفهانی از نقل ابنقضیه از منتقله احتمال میداد ند 
که قبر منسوب بامامزاده سید محمد در ترديك بلد منسوب باشد بجناب محمد بن عبد العظیم لکن 
مشپور آنتکه اوقبرسیه محمد بن علی الهادیست 

چنانچه حموی در معجم البلدان فرموده که‌جناب سید عبد الکریم بن احمدین طاوس میفرماید 
دربلد است قبر جناپ محمدین علی‌الهادی واوس تکه‌بجپت فوتش حضرت گریبان چاك زد 

ودر روح وریحانت که باید رحلت حضرت عبدالمظیم در اوائل سنهٌ دویست و پنجاه باشد 
چپار سال قبل از رحلت حضرت هادي و مثل جناب قاسم بن موسي الکاظم که در هشت فرسخی 
چله مدفو نست. 


زور باب سوم 
۰ مر حوم قة الاسلام نوری در تحية الزاگرین فرموده حدیثی در السنه ممروفست قریب باين 

مضبون که حضرت رضا ع فرمود هر کس قادر بزیارت‌من‌نیست زیار تکندقاسم برادر مرا 

بعد فرموده این روایت جائی‌دیده نشده وتا کنون کسی ازاصل آن‌نشان نداده و لکن‌جلاات‌قدر 
وعلو مرنبه جناب قاسم معلومست چنانچه محل دفنشان در هشت فرسخی حله معلومست 

قهالاسلام کلینی دراصول کافی از بزید بن سلیط از حضرت موسی بن جضر (ع) روایت 
کرده که[ نحضرت در راه‌مکه بودفر مود خبردهم ۳ ای اباعماره برون آمدم از منز لم بسو صی قر ار 
دادم پسرم حضرت «ضا(ع)را وشريك گردانیدم‌با اوبسران خودرا درظا هر و وصیت کردم باو در 
باطن وا گرامرراجم ببن بود هر آینه قرارمیدادم امامت را درپسرم قاسم بجپة محبت من‌اوراولکن 
این‌امر راجم بخداو نداست قر ارمیدهد اورا هر کجا که بخو اهدا لخ 

صنف سوم 

امامز اده‌هالیکه جلالت قدر ومحل دفنشان موم است لکن استحباب زبارتشان بالخصوص 
وارد نشده 

منهم جناب اسمعیل بن جعفر الصادن ع که جلالت قدرو محل د فنشان در مدینه طیبه معلومست 

در اکمال الدین است که چون جناب اسممیل خواست از دنبا برود حضرت صادن ع جزع 
زیادی کرد بعد کهچشمهای پسر رابست ازمنرل بیرون رفت در حالیکه قبای نازه پوشیده وامر و 
نهی میکرد اصحاب عرضکردند یابن رسول‌ال فدایت شویم از شدن جرعبکه در شما دیدی مگمان 
نداشتيم تا مدتی از شما منتفم شویم حضرت صا دق فرمود انا اهل‌البیت نجزع سالم تنرلالمصيبة 
فاذا نزل صبر نا 

ودر شرح صحبفه است که‌رحلت ایشان سنهصدو سی وسه بوده 

ومنهم جناب احمدبن موسی‌الکاظم المعروف بشاه چراغ 

ودر ارشاد است : وکان احند بن موسی رجلا کریما جلیلا ورعاً وکان ابوالهن موسی ع 
یعبه و بقدمه ووهب له ضیعة‌المروفة بالييرة ویقال ان‌احمدین موسی اتق الف مملوك 

ومنهم جناب محمدین موسی‌الکاظم 

در ارشاد است و کان محمد بن موسی من‌اهل‌الفضل والصلاح وکان لبلته کلهامتزضتاً و بصلی 

واين دو بزرگواد بر ادرابوینی بودئد وجلالتدر ومحل دفنشان در شیراز مطومست واز برای 
هريك قبةٌ رفیعه عالیه است 

ومنهیم جناب سید محمدین علی‌البادی (ع) وقبر شریف ایشان در نزدیکی بلداست يك- 
منزلی سامری وابشان بجلالت وقدر بروز کرامات ممروفند و صورت کتیبةٌ ضریح شربخش اینست 

هذا مرقد السید الجلیل ابی جمفر محمدین الامام ابی الحسن علی الهادی ع عظیم الشأن 
جلیل‌القدر و کانت اليمة تزعم انه‌الامام بعداییه ع فلما توقی نص ابوه علی آخیه ایی محمدالز کی 
وتالل» احدث ی شکر] فد احدن فك امر] خلفه ابوه فی‌المدينة طفلاوقدم علیه فی‌سامری مشتدا 
ونبض الرجوع الی‌الحجاز لما بلغ بله علی تمة فراسخ مرض وتوفی ومشهده هناكولما توفی‌شن 
ابوممد مئوبه‌و قال فی‌جوابمن عابه‌علیه‌ندشق موسی علی‌اخیه هرون 

ورحلت آن‌امامرادهٌ معظم درحنود سنا دویستو ینجاه ودو بود 

ومتهم مخدره مکرمه حکیبه خاتون بنت الامام مجندین علی الجواد ع و هستیره حضرت 


درذ کر قبور بعضی از امامز اد گان محترم ۳۳۴ 


هادی و عم حضرت صسکری 1 این ماندره_درك خدمت چپار امامرا ؛مود و حضرت هادی مکرمه 
مجترمه نر چس خاتون والدء ما جده امام مان را بوی سپر د که احکام دینش را باو ساموزد و بعداز 
وفات حضرت صکری منصب‌سفارت داشت از مانب حضرت حجة و آن مخدره‌اول کسی است که‌چشمش 
بجمال حضرت‌حجة روشن‌شد و آن‌بز رگوا.را بوسید وبآغوش گرفت 

و قبرشریفش در پائین بای قبر حهمرت عسکر ین معلو مست وضریح مخصوصی دارد و بعضی‌از 
عوام که‌حلیمه خانون مینامند اشتباه و غلط استه 

و قبرملیکه آفانمضدره نرجس خانون والدهٌ ماجدهٌ حضرت حجت درمیان ضریح مطبرحضرت 
صکر ین پشثت‌سرقبر مقدس امامین همامیاسد. 

و لقه‌الاسلام قمی در اواخر مفاتیع ال‌نان فرموده که معروفت در نزد قبر عسکربين قبور 
جملهٌ از سادات عظام که ازجملهةً آنپاست جناب حسین پسر امام علی تقی(ع) و نرمود من برحال او 
مطلم نشدم لکن آنچه بنظرم ميرسد آن‌نکه سیدی جلیل‌القدر وعظیم‌الشان بوده زیرا که از بعضی 
روابات استفاده کردم که از حضرت اما حس عکری (ع) و برادرش جناب حستن‌ین علی تصر 
بسبطین میکردند و تشبیه میکردند ایندو برادر را بدوسبط پیغمبرامام حسن‌وامامحسین(ع) 

ودرروات ابو لطیباستکه‌صدای حطرت‌حوت(ع) شبیه بود نصدای حسن (ع) 

و در مجر الاو لياع تألیف سید نَق» مدشن سید احمد اردکانی در ذکر اولاد حضرت امام 
علی نقی است که‌حین فرزند آن حضرت از ز هادوعباد بودو بامامت بر ادرخود اعتر اف‌داشت انتهی 

ومنجمله جناب‌محن‌بن ای‌عبدایه لحسین(ع) 

در معجي ابلدان حموی است که موش کوهیست درفریی حلب که ممدن مس بوده و لیکن 
حال باطل شده از زمانبکه عبور دادند اسرا, اهل البیت حضرت سید الشهداء (ع) دا و یکنفر از 
زوجات آ نحضرت حامله نود و در آنسا ءغلش را سقط نمود وهر قدر مخدره طلب آب ونان فرمود 
جوایی ندادند وعلاوه دشنام دادند پس آشدر» نفرین فرموداز آن وت هر که در آن کوه کار کرد 


ربج ومنفعتی نبرد 

و در قبلةٌ آن کوه مقبره ایست »روف بمشپد السقط و سقط نام محسی بن حسبن ءع) 
است انتهی . 

ایس ۲۲ 


ودر آن کوهست‌مقبرة این‌شهر آشوب صاحب‌مناقی 

ومنجمله جناب‌محمدبن جعفر الطیار 

در کتاب تحفهالعالم سیدجلیل و عالم نبیل سید عبداللطیف بن ابوطالب الموسویا لشوشتری 
که‌او از دودمان جلیل سبدنمت‌اله جزاگریست فرموده: 

در محار به شوشتر که‌غلیفه ثانی لشنر فرستاد بجپت تسخیر ملك عجمو تسلط ایشان بر شوشتر 
ومعار به ايشان باهرمزآن محمدین جعفر طار زخمپای منکر برداشت درمر اجمت بدزفول داعی‌حن‌را 
لبيك گفت ودر خارج شپر دز فول دفن‌شد 

ومنجمله عبداٌ‌بنالحسن الدکة ابن‌الحسین الاصفرابن‌زین‌الها بدین (ع) 


۳۴« باب چهارم 


ابضاً در کتاب تمنة العالم استکه قبر ايشان در قبلاة شهپر شوشتر دافم است‌و عات عالی 
دارد که‌اورا مستنصر عباسی بنانموده وقاضی نور الزه در مجالس‌الم‌منن احرالات ان یز رلوام 
را اجمالا ذکر فرموده 

ومنهم جنابابی‌حمزه امیرعلی‌بن حمزةبن موسی‌الکاظم(ع) 

درعهدع) لطالپ استکه قبر ایشان درشیراز خارج باب استضر است 

و منهم جناب سیدعلی‌بن الامام محمدالباقر(ع) که قبرشان در خارح شهر کاشانست و ممروف 
است بامامزاده مشهد 

وذر روضات اورا ازقبور معلومالانتساب فرموده 

ومنهم جناب احمدین علی الامام محمدالباقر (ع) و قبر شریف ایشان در بافات بممی)ر رحارم 
محله خو اجو است 1 

ومنهم جناب ابوعبداف الحبیت‌بن علی‌بن داودین عبداهه‌بن محید الر یس بن علی‌الز بیبی‌ابن 
عبدافه الجوادین جمفر الطیار 

در عمدة‌الطالب استکه قبر ایشان درقزو ین‌است 

و منجمله جناب عدامه ین معویهین عبدامهین جعفر الطیار 

در عمدة الطالب استکه ايشان سنه صد و بیست وپنج درزمان خلات مروان حمار که آخر 
خلقاه بئی‌امیه بود ظهور فرموده وامرش بالااگر فت وجمعیت اوز باد شد تا در سنه صد و بیست و نه 
ابومسلم مروزی ایشانراگرفت و برد بپرات و در آنجا محبوس بود و همان قسم محبوس در زندان 
بود تادر سنهٌ صد وهشتاد وسه درمیان محبس ازدنیا رفت وقبي شر یفش در هرات مزار معروفیست 

و در حبیب‌السیر استکه مالك‌بن هشیم خراعیکه‌والی هرات بود بامر ابومسلم امر کردفرشی 
بدهان او نبادند تانفسش قطم‌شد 

ومنجمله جناب بحبی بنزیدبن علی‌بن الصین (ع) والده ماجده‌اش ریطه بنت ابی‌هاشم‌هبدامه 
بن محمد العفیه (ع) بود 

در شرح صحیفه استکه چون جناب زید را شید کردند جناب یصی دفت بسوی نیشابور اهل 
نیشابور استدعا نمودند که آنجا باند فرمود < بلدة لم ترفع فیپا لعلی (ع) داية لاحاجة لی 
فی‌المقام بپا > 

و از آنجا تشریف برد بسرخس و ششماه در سرخس مانه تا هشامین عبدالملك از دنیا رت 
وولیدین عبدالملك بخلافت نشست نوشت بنصر بن سیار والی خراسان که‌در طلب او برآید نصر بن 
سیار اورا در بلخ گر فت ومقیدومحبوس نمودولید نوشت بنصر بن سیار که‌اورا رهانماید 

پس جناب یحیی آمد بجوزجان وجممی‌ازاهل جوزجان واهل طالقان‌باو ملحق شدند نصر بن‌سیار 
حالم‌ین احور را فزسناد و سه‌روز با آن بزر گوار مشغول مقاتله بود تا آنکه حصر روز جمعه سنهةً 
صد و یست و پنج آن مظلوم را شپید کردند درسن هیجده سالکی دسر نازنین اورافرستادند نزد 
و لیدین‌یزید آن ملمون هم سر ناژ نين را فررستادنزد مادر یحبی ریطه‌بمدین#طیبه آن سر رادر آفوش 
(ع۱6) 


در ذکر قبور بعضی از امامزاد گان محتر م ۳۳۵ 


مادرش گذارد ند مادرش بآن سر نظر کردکفت شردنموه عنی طویلا و اهدیتموه الی قتبلا صلو ات‌امه 

علیه بکرة واصیلا انتهی 

و در بسضی از کتب تواریغ استکه بدن نازنین بحبی را بدار آوبختند و همین قسم روی‌دار 
بود تا ابوملم مروزی بخراسان استیلا یافت آن بدن نازنین را فرود آورد و بر آن بدن شریف 
نمازخو اند ودف ن کرد 

و اشاره بقبر شر یف بحیی است شمردعبل خزآعی 

و اخری بارض الجوزجان محلها و قبر باخمری لسی القر بات 

و صحفهً سجادیه که زبور آل محمد(ص) وانجیل اهلبیت است ازایشان نقل‌شده 

و جوزجان که مدفن جناب بهیی‌بن زید است در نزدیکی گنبد قابوس بین‌استراناد و بجنورد 
واقم است . 

ِ ومنجمله جناب‌حین‌بن زیدین‌علی‌بن‌الین(ع) الملقب بنیالدمعه 

ذر شرح صحیفه استکه در صفر سن‌پدر بزر گوارش جناپ زیدرا شپیدنمودند وحضرت‌صادق 
(ع) اورا تربیت کرد وتعلیم‌ننود ودرسنة صدوسی وپنج یاسنه صدوچپل‌ازدنیا رحلت فرمودوفبر 
شریفش درحله سیفیه مز ارمشهوریست 

و منجمله صاحبروضاتمفر مایداز جمله قبورمعلومه است‌قبر جناب! بو ا لکسی | لملقب بز ین‌العا بدین 
علی‌بن احمدین عیسی‌الملقب بالر ومی ابن‌مصد ین علی المرریضی ابن‌جمفر الصادع ومرقد شر بفشان 
دراصفپان قه عالیه‌و صحن وسیمی‌دارد 

و منجمله جسین‌بن علیبن حمن‌بن جس‌بن علی‌لن ابیطالب صاحب فخ که ايثان با 
جمعی از سادات درفخ که یکفر سخی مکه معظیه است شپیدشد ند ودرهمانزمین نج هم دفن شد ند 
ددر باب نهم تفصیلش ذکر خواهد شد انشاءامه وجناب‌علی بدرحسین ملقب‌بودبعلی عاید 

ودرمنتهی‌الامال روایتکرده که منصور بنی‌السن‌را درزندانی حبس کر دکه‌از تاریکی‌شب 
و روز را نمیز نمیداد ند 

و گامی جنابعبد ال(4) لمحض به بر ادرز اده‌اش جناب‌علی عا بدمیفر مود میببنی | بنلاو گر فتاری 
مارا آبا ازخدا نیخواهی که‌مارا ازاینزندان نجات‌دهد ٩‏ 

علی گفت ای‌عم همانا برای مادر بپشت درج استکه نمبرسیم بآن درجه مگر باین بلیه یابچیزی 
که‌اعظم ازاين بلیه‌باشد و نیز ازبر ای‌منصور درجهنم مرتبه‌ایست که نمیرسدبآن مگر آنکه‌بجای 
آورد آنچه‌بمامیبینی از بلیه پس صبر ميکنيم بر این شدائد و باین‌زودی راحت‌هيشويم چه مركمانزديك 
شده بس سه‌روز یش نگذشتکه‌در میان ز ندان از دیا رفتند و علی ان ]لحم العابد در سعحد ه 
ازد نیا رحلت فرمود 

عبدالل4 عویش بگمان آنکه درخواب است گفت فرز ند بر ادر مر اییدار کنید چون‌اوراح رکت 
دادند دیدندازدنا رفنته 

و وفات اودر بیست وششم محرم سال‌صد وچپل وشش وافم‌شد وعسر شریفش چپل و بنج 
صال بود 


۳۳۹ باب چهارم 
صنف چهارم 

امامز اده‌هالیکه جلالت قدرشان معلومت واما محل دفنشان معلوم یست 

مثل جناب علی تن الامام‌جعفر بن محمدالصادگ(ع) 

در اصو ل کافی ارمحمد بن حسی بن عمار روات شده که کفت من‌درخدمت جناب علی ان 
چعفر_نشسته بودم درمسجد مدینه ناگاه جناب ممدین علی‌الجوادغ داخل مسجد شد پس علی بن‌جعفر 
پدون ردا ازجا جستن کرد ودست حضرت جواد را بوسید و اوراتعظیم کرد 

حضرت جواد فرمود اجلس باعم رحمك ال فقال‌باسید ی کیفاجلس وانت‌قالم 

یس چون هلی ین جعفر بر گثت بمحل خود اصحابش اورا سرز نش میکرد ند رگفتند تو عموی 
پدر آ نحضرت هستی معذلك اینقسم اظپار کوچکی میکنی 

گفت سکوث کنید ودست‌بمحاسن خودگرفت وفرمود وفتیکه خداو ند قابل ندانست این پم‌مر درا 
و این جوانرا اهل دانسته وامامت را دراو قرار داده پس من منکر شوم فضل او را تموذ باه مسا 


تقو لون بل اناله عبد 
و در رجا لکبیر است وکان علی‌بن جعفر راوية للعدیث سدید الطریق شدید الورع کثر 
الفضل ولزم‌اخاه موسی(ع) 


واها محل دفنشان درسه موضم قبه‌و بقعه ایست منسوب‌بایشان 

اول - درعر یض که یکفر سخی مدینه‌طیبه است وقبه‌و بار گاهی‌دارد 

دوم - درخارح بلدة ق مکهایضا قبه و صصن و سیمو باز گاه مرتفعی دارد 

سوم - درخارح‌شپر سنا نکهایضاقبهد صحنو بار گاهی‌دارد 

و مرحوم ثقه‌الاسلام نوری درخانمه مستدر لگ تصریح فرموده که قبر ابشان در عریش 
است و ایشان اصلا بسجم نرفته‌اند ومحتمل است که‌قبری که‌در قم ودر سمنان است‌قبر بعضی از احضاد 
ایشان باشد 

ومثل جناب‌حمزءةین الامام‌موسی‌بن جمفر الکاظم ع و ايشان برادر ابویتی جناب احمدین الامام 
موسی‌الکاظم ع وجتاب محمداست المدفو نن فیا لشمر از وجلالت قدرایشان معلومست 

واما محل‌دفنشان درچپارموضم محتمل‌استی 

افو - در نزديك قبر حضرت عبدالمظیم قبه‌وصحن و بار گاه وضر بح نقره دارد 

ودر روایتتکه مادامی که حضرت عبدا لمظیم در ری بود ببوسته ز یبارت میکرد ری را که 
در مقابل قبرادست وظاهرا همین قبرجناب حمزه باشد 

دوم - در وسط شپر قم قبه‌و بقعه‌ایست معر وف بقبر جثاب‌حمز ین موسی‌الکاظمع 

سوم - درتاریخ عالم آراست که امامزاده حمزه بقولاصح در سوسفیدترشیز مدفونت و قبه 
و صحن ومرقد شریفی دارد ( وسوسفید درخارح دروازه ترشیز است و ترشیز ازجملهٌ ولابات 
خراسان است) 

چهارم - درجزیرة که‌در جنوبٍ حله‌است بین‌دجله وفرات قبری‌است مشپور بقبر حمزةین 
موسیالکاظم ع 


و ثیةالاسلام نوری در تحية الزالرین فرموده این شبرت بی‌اصلست و قبر جناب حمزة 


درذکر قبور بعضي ازامامزادگان محر م ۳۳۷ 


بن موسی الکاظم همانست که‌در ری هست نزديك قس حضرت عبدالمظیم وایلکه در خارح حله‌است 
قبر جناب حمزة بن قاسم بن علی بن حمزة بن حسن بن‌عبیداله بن‌هباس‌بن‌علی ین اییطالبعاست 

ومثل جناب محمد بن الامام جعفر الصادق الملقب بدیباج که جلالت قدرش معلومست 

واما محل دنتش در چپار موضم محتملست : 

اول - درچپارده بت چشمه‌علی دامغان و هز ار جر یب ماز ندران و در آنسا قبه و با گاه 
بسیار مر تفعی دارد که بامر شاهرخ ساخته شده 

دوم - در بسطام در قبله بقع بايزید بقعه ایست منسوب بایشان 

سوم - در جرجانست چنانچه در کامل ابن اثیر است 

چهار م در سرخس است چنانجه در مطلم الشنس از کتاب تجارب السلف نقل فر موده 

ودر ارشاد است که ابشان در خراسان ازدنیا رفتند 

ودر مطلعالشمس مبفرماید مدفن محمد بن‌جفر ازروی یقین درچپارده است 

ومخفی نماناد که‌از جملةٌ قبورمملومه است قبررجناب موسی مبرقعابن‌محمدبن علی‌الر ضا(ع) 
وجناب احمدین محید بن موسی السبر قع که قبر شر بفشان درقم است و شعه وصحن عالی دار ند 


۳۳۶۸ 


۰ ۰ 4 
در اسم ولقب و کنیه ونسب و ولادت وشهارت 
حضرت حامس آلعبا ارواحنا فداه 
ورد تعیین‌زدجات داولاد واقارب دحواربین وبعضی از توادیخ متعلقهٌ بآن بزر گوار 


ددر قبور متب رکه بعضی از بزرگان که‌در کر بلای‌معلی دحوالی آن واقعست 
و در اپی باب دوازده فصل و بکخاتمه است. 


فصل اول 


در اسم و لقب و کنیه و نسب آن بزر گو ار 

اسم شر یف آ نحضرت حسین است ۰ اشهر القابشان سید الشهدا: علیه السلام است و آشهر 
کنای آن بزر گوار ایی‌عبد.الله است والد ماجدشان ام المق‌منین علی‌بن ابی‌طالب ع دالدة 
ما جده‌شان صديفةٌ کبری فاطم‌زهر ا۰ است سلماف علیهم اجمعین - 

بدا نکه‌احدی از انبیاء و مر سلینو اوصیاه مقر بین‌شرافت وفضر نسبی‌شان بحضرت سیدالشهداء 
می‌سد . چون شرافت در نسب یا بشرافت‌جد و جده‌است یا بشرافت پدر ومادر یا بشرافت اولادیا 
بشرافت برادر وخواهر یا بشرافت عمومه وخئو له وجمیم این اسباب شرافت در حضرت‌سیدالشهداءع 
جمم بود دون سائرین . جد ابی‌شان حضرت ایطالب است که شیخ صدون در رساله اعتقاداتشان 
روایت میفرماید که جناب عبدا لبطلب حجت الپی‌بود و جناب ایطالب وصی پدر بزر گوار خودبود 
وجده‌ابی‌شان فاطمه نت اسد بود که مجلسی درمر آت العقول‌میفرما بدجمیمامت اتفاق نمودندبر اسلام 
اینمخدره و حضرت بغمیر ص فرمود او مادر من است ۰ 

وجد امی‌شان حضرت سبدالانبیاه والمر‌سلین و خاتم اللبین ص اشرف کل مخلوفات بود و 
جده‌امی‌شان جناب خدیجٌُ کبری امالموّمنین بود ووالد ما جده‌شان سبدالاوصباءالمقر بت بود وءالده 
ماجده‌شان‌سيدة نساء؟ المالمین بود بر ادر بزر گوارش حضرت امام حسن سبد اسباط الانبیاء بود 
و خواهر مکرمه‌اش زینب کبری بود که حضرت زین العابدین غ در باره‌اش فرمودند اتبحمداهه 
عالية بر معلة وفپنة غیر مفهمة . عم گرامش حضرت جعفربن ابیطالب‌وحضرت حبزءٌ سبد الشهداء 
بود خال مکرمش جناب ابراهیم بن رسول‌امه (ص) بودتا باینهد از شرافت نسبیه باحضرت مجتبی 
شريك بودند لکن مزبت حضرت سبد الشهداء (ع) آننتکه والائمة من ذریته و حضرت مجتبی (ع) 
اولادش با یشرافت نبودند 

و چه‌بیار خوب فرموده سید بحر العلوم 

سبط النبی| بوالاطبار والده السسسسسسکرار مولا اقام الدين صارمه 


در نار یاج ولادت خامی آل عبا ۳۳۹ 


صنوا الز کی‌جی‌قلب البتول له اتسومهة لس فیپا من یقاسه 

و دیگری گنته : 
الام فاطمة و الاب الکرار لا اب فی الانام کذا و لا ام کنی 
وقال آ خر : نس بکان علبه من‌شمس الضحی نوراً و من نلن الصباح عوداً 


و باين تقریب که گفته شد میتوان گفت که اشرف جمیم نساه عالمبان حسباً و نسباً حضرت 
ز ینب سلام‌اه علیپا میباشد ودر عدة الطالب است و ارضته امالفضل زوجه عباس ین عبد المطلب 
بلین فم بن بای 

و در سضی از اخبار است که آن بزر گوار از بستان هیچ زنی شم نخورد گامی از ز بان 

جدش پیفبر میمکید گاهی از ابهامش چنانچه در کاقی از حضرت رضا ع روایتکرده قال‌ان‌النمیس 
کان یژّتی به‌الصین (ع) فبلقه‌لانه فبعصه فتجری ولم برضم من‌انثی 

و نیز ازحضرت صادق (ع) روایت شده که فرمود قال (ع) لم برضم الحین (ع) من فاطمة 
ولا من‌انتی یوّتی به‌اللبی (ص) فیضم ابهامه فی فنه فیمس منها ما یکفیه الیومین و الثلث فنبت لحم 
الصن (ع) من لحم رسول‌امه ودمه من دمه و لم یولد لستة اشهر الاعیسی بن مریم (ع) دالحین‌بن 
علی (ع) و سید بحر العلوم میفرماید ۰ 

قه مرتضم لم برتضع ‏ ابداً من ثدی انلی و من طه مراضه 


فنصل وم 


در تار واع ولادت باسعادت حضرت سید الشهداء (ع) 
علامك مجلسی در جلاه العیون میفر ماید اشپر میان‌علماءامامیه آنتکه و لادت آنحضرت در 
مدبنه مشرفه در سوم‌ماه شعبان سال چپارم از هجرت واقم شده و بعضی پنجم ماه مذ کور گفتها ند 
وشیخ طوسی در نهذ یب فر موده که ولادت آنعضرت در آخر ماه ریم‌الادل بوده ودر سال‌سوم‌هجرت 
واين خلاف‌مشپور است انتبی وشیخ شهید دردروس‌فرموده:و لد ع بالدینة آخرر بیم‌الاول‌سنة‌نلاث 
من‌الهجر 2 انتهی 
و جپت اختیار مرحوم شیخالطایفه ومرحوم شهید آخررییم‌الاول سنة سوم هجری راآنتکه 
مختار نزد ایشان وجمعی دیگر از بزرگان انست که ولادت حطذرت مجتبی در نیمه رمضان سال 
دوم هجری بوده 
ودر روایت معتبر هم وارد شده که بن ولادت حضرت مجتبی (ع) و حامله شدن سحضرت 
حین (ع) يك طبر که ده‌روز باشد فاصله بوده و مدت حمل سید الشهداء (ع) بفتضی روایت 
معتبر» شش‌ماه بوده پس موافق میشود بااواخر رییم الاول سنهٌ سوم هجری 
بس مملوم‌شد که مختار مرحوم »جلی آنست ولادت باسمادت آن بزر گوار روز پنجشنبة 
صوم ماه 0 وهین هم اصحت و نا یر آنچه اختیار شده آنحضرت در 
وقت رحلت حضرت بر (ص) شش سال وششماه و یست وبنج روزه بوده ودر وقت رحلت حضرت 
صدیقهً طاهره (س) شش‌سال ودوماهه بوده ودر وقت رحلت حضرت امير الومنین (ع) سی و 
ثش‌سال وچپل وهثت روزه بوده ودررحلت حضرت مجتبی ع چپلو پنجالوششاه بیست و هفت 


روزه بوده 


۳۳۰ باب پنجم 


فصل سوم 
در آعیین ساعت رحلت حضرت سید الشهداء (ع) و بوم آن از ابام هنته 
ودر تعییی ماه رحلت و یوم آن از ایام ماه و در آعیین سال رحلت 
و در آعپین‌قاتل آن بزر گوارودرعده لشگر اان‌سعدومدفن 
شر یف حضرت سید الشهداء (ع) 
ودر این چهار مطلب است : 


مطلب اول 

بدانکه خلاف معتنی به‌دیده نشده که شپادت آن بزر گوار در عاشر محرم الحرام سنهً 
شصت ويك هجری بوده چنانچه در کافی وارشاد دتهذایپ دلهوف و ساير کتب معتبره تصر بح 
فررموده اند 

بتابر این سن حضرت سیدالشهدا: در وت شپادت پنجاه و شش سال و پنجاه و هفت روز 
بوده ومدت امامت آن بزر گوار با بر‌مشتار ده‌سال و ده‌ماه وده روز بوده 

ومر جوم فرهاد میرزا درقمقام فرموده » خلافی نیت که روز عاشورا شمس در بیست ویکم 
برع میزان بود و از منجمین عید مرحوم فتحصلی شاه نقل کرده که استخراج این‌مطلب را اززیج 
محمد شاه هندی نمودها ند 

وایضاً میمرماید انتدای جنك ازدوساعت از روز گذشه بود وانتهپای تال هشت ساعته نیم 
ازروز رفته بوده تابر این‌دوساعت وچپل و هشت دقیقه شروب مانده خاگ مصیبت برس اهل 
عالم ريخته شد و اين موافق است باروایتی که‌در مصباح المتهجدین از عبدامه بن‌سنان نقل‌میکند 
که گفت : داخل شدم برحضرت صادن ع درروز عاشوراه الی آن قال و قلت با سبسی فا قولك فی 
صومه فقال صبه من‌غبر نبییت و افطسره من فیر تشمیت ولا نجعله یوم صوم کملا د لیکن افطارك 
بعد صلوة العصر باعة علی شربة من ماء فانه فی مثل ذلك الوقت می‌ذلك البوم تجلت الهیجاء من 
آل‌الرسول و انکشفت الملحمةعنهم و فی‌الارض منهم ثلثون صریعاً من موالیم و لوکان رسول‌اتُ 
فی‌الدنیا حیا لکان صلوات‌ای علیه هوالمعزی بهم قالوبنی ابو عداله حتی اخضلت لحینه بد موعه 

یعنی راوی عرضکرد یا سیدی چه میذرمالید در روزه روز عاشورا! حضرت فرمود روزه 
بگم بدون آنکه شب نیت روزه بکنی و "افطار بنما روزه‌ات دا بدون آنکه شاد باشی از افطار 
نمودن و تمام روزرا روزه مگیر وبوده باشد افطارت یکاعت بعد از نماز عصر بشربت آی ی که در 
مثل اینوفت ازروز عاشورابرداشته‌شد فتال از آل پیغسبر ص و بر طرف شدوقعهٌ عظیمه از ايشان الخ 

در تذکره سبط ابن جوزی است : و کان مقتله بوم الجمعة مابیت الظهر و العصر لانه صلی 
صلوءة الخوف باصعا به 

واما روز شهادت آن بزر گوار از ایام هفته دراین چپار تول است 

قول اول آنکه روزعاشورا روزجیعه بور 

چنانچه درارشاد است تم‌نزل ع یوم‌الانی من‌محرم الحرام سنة احدی ومتن 

ودر جای دیگر میفرماید : نهش‌عمر بن‌سمدالیالحسین عثیة یوم الضیس لتسم مضین من‌الحرم 


در تار بخ‌شهادت‌خامس_آلعبا. "۳ 


وذر مفتلا بوالفرح مینویسد:تولد آن‌بزر گوار پنجم شعبان‌سنة چپارم ازهجرت بوده‌وشهادتشان 
روز جععهٌ دهم‌ماه محرم سنه شصت‌ويك هجری‌بود 

و مرحوم اعتضادالسلطنه درحاشیه مقتل ابوالفرج ازمقتل‌عوالم نقل‌ميکند. و کان‌اول‌محرم‌الذی 
قتل فبه بوم الاربماًء اخرجنا ذلك با لحسابا لهندی‌من‌سائر الز یجات 
و در قمقام از استیماب|بن‌عبدا لبرو از تاریخ یافعی نقل‌میکند که نبزر گوارراروزجممه شهید کردند 

وسیدمق من شبلنجی در نورالابصار گفته و کان‌بوم الذی‌قتل فیهالحسین رضی‌العنه یومالجممعه 
عاشر محرم سنه‌احدی وستین واصح هم‌همین قول‌است 

قول دوم - آنکه‌روزعاشورا چپارشنبه بوده 

چنانجه در مصباح المتپجدین از عبداله بن سنان از حضرت صادق ع روایت نموده در ضمن 
حدیثی که بعضی از آن دراوایل همین مطلب:ذ کرشد بعد قوله بدموعه ثم قال انا جل ذکره لسا 
خلق النور خلقه یوم الجمعه فی‌تقدیره فی‌اول یوم من شپر رمضان رم الظلبة فی‌بوم الار بساء 
یوم عاشوراء 

ومژید اینست آنچه مرحوم اعتضادالسلطنه در حاشية مقاتل فرموده که اگر قائل شدی مکه 
شپادت حضرت! بی عبد اه در سنه شصت ويك هجری‌بوده محل‌شبپه نغو اهد بوداز هرز یجی که استضر اج 
نمائيم روزعاشوراءه چپار شنبه بوده 

قول سوم آنکه‌روز عاشوراء شنبه‌بوده 

چنانچه در بحار از مناب نقلکرده : و مضی قتبلا بوم عاشوراه وهو یوم السبت العاشر 
من المحرم قبل الزوال ودر لپوف از کتاب مولد النبی ص و مولدالاوصياه شیخ مفید از حضرت 
صادق ع روایت منصلی قل میفرماید ودر آن روایت است وفتیکه حضرت میدالشهداه ع از مکه 
حررکت فرمود افواجی از موّمنین جن آمدند خدمت آنحضرت عرضکردند یامولانا مااز شیمیانو 
انصار شما هستیم اگر امر بفرمائید بقتل دشمنانت ماممهةٌ آنها دا بقتل ميرسانیم - حضرت فرمود 
نفوانده اين یه شریفه را قل‌لوکنتم فی‌بیوتکم لبرز الذین کتب علیپم القتل الی مضاجمهم فاذا 
اقت فی‌مکانی فبما یمتحن‌هذا الغلق المتعموس وبماذا یختبرون و من‌ذایکون ساکن حفرتی وقد 
اختاره ام لی‌بوم دحی الارش الی آن قال (ع) ولکن تحضرون بوم‌البت و هوبوم العاشوداء الغ 
- قوله التموسالتعص بالتاهو العین والسینا لمهملتینا لپلاك 

قول چهار م - آنکه‌عاشوراه روز دوشنیه بوده 

چنانچه دراصول کافی است : دفبشع فی‌شپر محرم من‌سنة احدی و ستین من الپجرقو له‌سبم 
وخسین سنةٌ واشپر. قتله عبیدامه بن ز یاد لعنه‌امة بکر بلا فی‌بوم ائنوت لعشر خلون من‌السحرم 

ومحتمل است که‌ابن‌قول تقية باشدنه مختاراً چون حضرات عامه شپادت حضرت سیدا لشهداءرا 
روزدوشنبه میدانند 

ودر مقا تلا بو الف رح است : واما ماتقوله العامة انه قتل یوم الائئت فباطل‌قالو! لارواة 

محفی لماناد که آ نجه از اصول کافی نقل شد هه که سن شر بف آن حضرت درو قت‌شهادت بنجاه‌و 
هفتسال و چند ماه بوده منافی نست باآنچه سابقا اختیار شد در سن شریف آنحضرت چون مختار 
نقه الاسلام کلینی ولادت آن‌حضرت درسال‌سوم هسری بوده و مختار علامه مجلسی و جمعی در سال 
چپارم هجری‌بوده و گفته شد که اصح همین است پس سن شر یف دروفت شپادت بنجاه و شش سال 
وقدری میشود 


۳۳ باب پنجم 


و بدانکه در شب وروز عاشورا از سنه شپادت تاباین تاریخ عجایب ومعجزات زیادی واقم 
شده‌لکن بعضی از آ نها همه‌ساله دیده میشود : 

متحمله محدث خبر و فاضل کم نظیر آفای نهپاو ندی در کتابر احة الروح ازریاض الشپادة نقل 
فرموده که در ین از بلاد روم از سنك‌صورت شری‌ساخته شده چزن روز عاشورا میشود ازچشم‌های 
آنشیر تابشام خون جاری میشود و اهل آن بلد چندان گریه و اله میکنندکه نزديك باشد خود دا 
هلا ك کنند . 

منحمله تواتر شنبده شده که‌در زراباد قزوین درختی است کپن سال وهمه‌ساله ظهر روز عاشورا 
ناله از آن درخت شنیده مشود واز بکشاخه از شاغه‌های آن‌درخت خون‌می‌جوشد ومردم دراطر اف آن 
درخت مشفول‌عزاداری و گر به‌وزاری هستند. 

منجمله در بندی دراسرار الشپادة میفرماید که کثر اهل‌چین بت‌برستند وقریب بچپارصدخانه 
سنی هستند وقر یب بمی یاچپل‌خانه شیمه اماهی هستند واين جمعیت شیعه ازاول‌معرم تاروز هفتم در 
میدان و سیعی هیزم جمع‌میکنند وروز هفتم آنها را آتش میز نند و تاروز دهم آن هیزم‌ها مانند کوره 
آهنگری میسوزد وروز عاشوه | ماننددریا آتش موج میز ند ومومنین جمع میشو ند درب‌جدیکه قریب 
بآن میدان و اقع‌است بابدن و پای برهنه که بفیر ساتری‌ندار ند پس‌حلقه‌حلقه میز نند و نوحه میکنند و بر 
وسینه میز نند تاآنکه برای ايشان حالت عجیبی روی میدهد و بآن حال‌میرو ند میان آتش بعضی تا کمر 
میانآ تش‌فرو میرو ندو بعضی‌تاز انو ومیان آتش‌راه میرو ند. 

واضاً نقل فرموده که در د کن که‌از توابع حیدر آ باد هند است گودال مدور یزدگی حفر مب‌کنند 
که عمق آن تقریبا صد ذرع است . پس درختهای بیار بزرك تمرهندی که آتش آن بفایت سوز نده 
است ازریشه تم میکنند ومیان آن گودال میانداز ند و آنهارا ازشب هفتم تاشب عاشورا میسوزانند 
تاآنکه آن گودال مانند دریای آتش شمله‌وموح مبز ند چون نیمه شب عاشورا بشود اهل آنشهر از 
پر وجوان وطفل ممیز از منز لپای خود ببرون میشوند واز آب چاهیکه نزديك آن مکان است سل 
میکنند وبرهنه میشوند ولنگی بجهت ستر عورت بکمر میبندندپس عریان و پابرهنه وصیحهز نان‌و نوحه 
خوان وشاه حسین گویان وعلمپارا جلو آنبا میکشند و بجانب میدان آتش روانه میشوند درحالتیکه 
دراطراف چاه جمعی ایستاده| ند و آتشرا بادمیز نند که‌خا کستر آن‌برود یس اول بزرك‌ایشان با نیز ة بلندی 
که‌دردست دارد داخل آ نش میشود ودیگر ان شاه حسین گوبان و سینهز نان متابت اورا میکنند وهمه‌در 
میان آتش مانندرویز مینز اه مرو ند. و گویادر بسئی‌هم اين‌دآب مر سوم باشد ۰ 

و منجمله‌در کتاب ر یاض| لشهادةاست که‌در بلاد هندوستان نمامی‌هنود و بت‌پر ستان دردهه‌عاشورا 
بوضعی تعز به‌داری و ماتم‌سرالی میکنند که اگرمسلمانان به ینند از عزاداری خودشرمنده میشوندو 
دردهه عاشورا نه آپ میخور ند و نه نانو نه‌باز نان‌خود معاشرت‌م‌کنند ومیان خا کستر می‌نشینند وغالب 
آ نها بدن‌خودرا باتیخ‌وغير آن پاره ميکنند. 

ودر نواحی‌شاه جپان] باد ملکی‌هست که‌طایفةٌ ازهنود ۲ نجاتوقف دار ند واءشان‌اطفال‌خودرابس 
کوهی میبر ندو نامحسین رابرز بان جاری‌نموده ازسر کوه پر تاب‌میکنندو چون از کوه پائین میا ینداطفال 
خودرا سالم‌مییا بند و نواحی‌چنددر آ نسرزمین‌میباشه که کر ور هاو كك‌ها از مال‌خودصرف تهز به‌داری‌میکنند 

ومتجمله حکایت نا ید و کوه الو ند که‌در امر سوم از نصل‌هشتم از باب دوازدهم ذ کر خواهد شد 
انگاءا اه 


در ار ی شهادت خام ی آل عبا ۳۳۳ 


مطلب دوم در تعیین فاتل آ نحصرت 

معلومستکه یز ید بی‌معوبه بن ابی‌سفیان که مدعی خلافت بودامر نمود بوالی کوفه عبیدالل4 ین 
ریاد بی‌اییه که‌اعذادلشکر نموده‌روانه نماید بجنك حسین لن علی ع آ نیلمون‌هم لشکری فر اهم تمود 
وبر کرد کی عمر سعد روانه نسودبه کر پلا بجنك آن‌بزر گواد 

واما مباشر قتل آ نمظلوم اصح‌واشپر آنستکه شمربن ذی‌الجوشن الضبایی الکلایی بوده‌چنانچه 
در زیارت ناحیه مقدسه است و شیخ‌مفیددرارشاد وشیخ‌طبر سی در اعلامالوری و این‌شهر آشوب‌درمناقب 
و بعضی‌دیگر از بزرگان همینرا اختیار فرموده‌اند 

و ازشیخ صدون درامالیرسیدین طاوس‌در لهوفوابوالفر جدرمقانل وابن‌حجر درصواعق‌استفاده 
میشود که مباشر قتل سنان‌بن انس نخعی بوده ودر تاریخ طبری از هشام کلبی واو از ابومخنف نقل 
کرده : اه سنان‌ین انس التعی لمنه امه ودرعمدة| لطالبت‌والصحیح انه‌سنان بن‌انس 

و از محمدین طلحهٌ شافمی در مطالب السئول و علی‌بن‌عیسی الاربلی در کذف‌النمه استفاده 
میشود که خولی‌بن بزید اصبحی بوده واز تذ کر سبط این جوژی نقل‌شده : آن حصین‌ین نمیررماه 
بسهم ثم نزل‌غذبحه وعلق رأمه فی‌عنق فرسه ویتقرب‌به الی‌این‌زیاد لعنةاه علیپم‌اجممین 

فز لکةدر حالات بعضی ازقاتلین‌حضر ت سیدالشهد آء : 
یزید بن‌هعو یه وعبید الله بزیاد وعمر بن‌سعد وشمرین یالجوشن لعنةالله علیهم 
اما پزیدین معو یه 

در مصباح‌التپجدین اسنکه روز چپاردهم ریم‌الاول سنة شصت وشش هجری یزید ین معو به 
بد له واصل‌شد درسن سی‌وهشت سالگی ودر شفاءالصدور فرموده . در تاریخ انتفال یز ید خلافی 
نیست بلکه بالاتفاق در سال شصت وچپارم بوده ودر فقام نقلکرده که‌از ابوالفرح از حال یزید 
سوّال کردند گفت سه سال خلافت کرد . سال اول‌سیدالشهد آ» را بقتل رسانید سال دوم اهل مدینه را 
قتل عام نمود وسال سوم مکه‌را محاصره نمود و خانهً که را بصدمه منجنیق خراب کرد. ومادریز ید 
میصون نام بود و سیارفصیح وبلیغ بود واشصاری منسوب باوس ت که مطلعش‌اینست . 

للبس عائه و هر عینی احب الی من‌لبس الثقوف 
واما عبید الله ان زر باد 

در شفاهالصدور استکه عبیفالل4 یی ز باه در سنه بیست وهشت بایست ونه هجری متولد شد 
و در سنهٌ شصت وهفت هجری بدست جناب ابر اهيم‌بن مالك اشتر بدر له واصل شد بس سن نحس 
آنبلمون ازل وابددروقمةً طف سی‌ونه‌سال یاسی وهشت سال بوده قرییا وپدر ملمونش زیادین ایه 
وزیادین سمیه درسنه بنجاه وسه از هجرت بدرك واصل شد کما فی‌حجه السمادة وساقاگفته شد که‌در 
سال اول هجرت بدنیا آمد پس‌سن نس زیادبن‌اییه ملمون‌پنجاه وسه‌سال بوده 

ومادر زیادین ایه صمی‌نام‌استکه ممروف‌بود بز ناو ازذوات الاعلام بود چنانچه مادر عبیدامه 
ز یادهم که مرجانه باشد ازذوات‌الاعلام و مشهوره بز نابود 

ومخفی نماناد که ظاهراً ابن‌زباد از بزید و از ابن‌سعد وشمراخبث وارذل بوده و شاهد بر 


اد..ز ناداست: 


۳۳۴ باب پنجم ۳۳ 

منجمله در تاریخ طبری است کهاین ز باد نوشت بابن سمد که مد از آنکه حسین واصحابش 
راشهید کردی تمثل بهم فانهم لذلك مستحون وان لت حسینا فاوطی الخیل صدره و ظهره فانه 
عان ناطم ظلوم 

و منحمله آنکه آن ملمون راضی شد که اهل الیبت بآن حالت وارد مجلس بشونه دز 
حالنیکه انن عام داد بود بمردم چنانچه در تار یج طبری و تاریخ ابی‌ائیم است لبست زینب ع 
ابنة فاطمة (ع) ارذل ثیابپا وتتکرت‌وحفت با امانها وفریب باين شیم مفید فرموده در ارشاد 

ومنجمله شیخ صدن در امالی فرمود- لما جیه براس الحصسین (ع) امر فوضم بین یدیه 
فی‌طشت من‌ذهب و جمل یضرب بقضیب فی‌بده علی ثنایاه و بقول لقد اسر ع الشیب اليك یا اباعبدامه 

ومنجمله قصد نمود که‌در مجلس عام بز ینب سلام‌افعلیها اهات و جسارت بماید و مخدرمرا 
تل برساند 

ومنجمله امر نمودن بقتل حضرت زین‌المابدین (ع) 

ومنجمله آن‌جارنپاییکه آن‌ملمون در حضور اهل بیت اظبار نمود 

در نذ کره سبط این جوزی از هشام کلبی تقل میکند که ابن ریاد در مجلس بحضرت 
ژینب گفت : الحمد النی فضحکم وفتلکم واکنپ احدوتتکم الغ 

واز اين ابی الدنیاه نقل کرده که ابن زباد جسم کردم.دم رادر مسجد وخطبه خواندو گفت 
الحمدیة النی قتلا لکداب بن | لکذاب| لحسین وشیمته‌هام‌الیه صدامه بن‌عضیف الازدی الخ 

ومنجمله در کامل‌بپالی است" آن امین چون چشم بسر حسین انداخت ازخره‌ی بخندید قضیبی 
دردست داشت بر نتایای امام میزد زیدبن لرقم‌حاضر بودو او از مشایخ کبارو اصحاب‌ضرت رسول (ص) 
بودگفت ارفع قضيبك من هاتین الفتین فا اللی لااله الاهو لند رابت شفتی رسول‌اي (سص) 
مالااحصیه بر شفیساالخ ولکن‌پزید ملعون باين اندازه ازقاوت قلب نبود 

ابن‌اثير جوزی در کامل لوشته : ونتبکه این‌زیاد زجریی فیس د جاعتی دا بارس 
مقدسه روانه کردنزد یز بد و زجر بن قیس بشارت داد او دا بفتل حضرت سید الشهداء (ع) قال 
قدمعت هینا یزید وقال کنت‌ارضی من طاعتکم بدون فتل الحسین (ع) لمن‌ا اين سمبه ‏ اما دام 
لوانی صاحبته لعفوت عنه فرحمامه الصین (ع) ولم‌یصله بشنی- وقریب منه فی‌حيوة الحیوان‌للدمیری 
الا آنکه‌دمیری درعوض زجربن قیس شمر ین ذیالجوشی رانوشته 

ودر ارشاد شیخ مفید است که یز بد ملمون ز نان و اطفال را درمجلس خود طلبید فرای هیتة 
قبیحة فقال فبح‌ام ابن مرجانه لوکانت بینکم ویینه قرابة ورحم ماضل هذابکم ولا جث بکم علی 
هذه‌العالهة ۰ 


ودرمجلی ابن زیاد ابدآرقت دانقلایی از آنملمون دراخبار و تواریخ دیده نشده و هچنین 
قارت قلب اینزباد از عمر سعد هم‌ییشتر بود 

در تار یا طبری است که وفتبکه حضرت سیدالشپداه (م) روی زمین افتاده بود خواهر 
مکرمه‌ای حضرت زینپ از خیمه‌ها ببرون شد در حالتیکه گوشواره در گوش ناز ینش حر کت 
میکرد ترمود : یاهس ین سمد ایقتل ابوعبدامه وانت تنظر الیه ۷ راوی گفت دیدماشك چشم همین 
سعد بصورت ومحاسن نش جاریست و آنملمون صورت از آن مخدره بر گرداند 


ذرحالات بعضی ازقاتان آ نحضرت ۳۳۵ 


واما عمر بن سعد 


در ار بعین مرحوم حاجی میرزا محمد قمی است که روز نتل علمان یی عفان 
متولد شد ۰ 


ومقوید ايینت دوایتی که از امالی شیح صدوق از اصبغ‌بن نباته نقل شده‌در زمانیکه 
امیر السومنین (ع) در کوفه تشر یف داشتند یکرور خطبه خواند و فرمود سلونی قبل ان تفقدونی » 
سمد و قاص سئوال کرد آن بزر گوار جوایی‌فرمود وفرمودو آن فی‌بيتك لسغلا یقتل الحسین ابثی 
وعمر بن سعد‌بومتد بدرج یین ید به 

یعنی عمر سعد در آنروز افتاده حر کت میکرد جلوی روی بدرش 

ودر شفاء الصدور از تقریب این حجر نقل شده که بعضی گمان کرده ند که‌اواز صعابه 
است واین فلط است 

ویحیی بن معین جزما اخبار کرده که ولادت عمر سعد روز موت عمر بن خطاب بوده و 
شاید فی‌الجمله موبد این نوده‌باشد تمیه او سر آأنتپی 

و اصح اين تولست چون ددایتی که از اصبغ بن نباته نقل شده بفاية ضعیف است جهت 
قدح در سندش وقرائن برخلافش چون سعد از قدماء ومپاجرین وطرف تردید خلافت بود و سبار 
محنرم بود ومقتضی این نوع تشدد درجواب آن نبود 

پس بنایر مختاد. عمر‌سمد دروقعه طف سی‌و شش ساله‌بوده و نا بر مختاز صاحپ از عین ست 
وپنجاله بوده تقریبا 

ودر ارشاد شیخ مفید است که عبر سمد بیدالشهداه ع گفت جباعتی از سفهاء گمان‌میکنند 
که‌من قاتل شما هستم حضرت فرمود آنها سفها نیستند بلکه علماءه هستند آگاه باش از گندم ری 
نغواهی خورد مگر قلیلی 

در ار یخج طبری استی که ابیز یاد کافنی نوشت و ابالت ری را به ان سعد وا گذار نمود 
وتکلیف نمود اورا که برود بچنك حضرت سیدالشهداء عابن سعد تمنای عفونمود ابن‌زیاد گفت‌پس 
کاغذ امارت ری را دد کن این سمد گفت بمن مپلت‌بده تافکر کنم 

عمر سعد_ با هر يك‌از ناصحین خود که مشورت کرد اوراهنپی کردند از رتن بکر پلاه‌شره 
زاده‌اش حمزهبن مغعرة بن شعبه گفت ای خال‌مبادا بجنك حسین ع بروی و رحمت را قعطم کنی 
واگر سلطنت زمین ازتو باشد ودست ازاو برداری بهنر است از آنکه خداراملاقات کنی‌بخون‌ابی - 
صداب ع آخرالامر ملعون اولین و آخرن واقم شدودر کتاب هداية الانام معدث قمی‌فرموده 
که‌در روز سوم‌محرم العرام عمرسمد وارد کر بلاشد 

مخفی نمانا که‌سمد پدر عمر فی‌الجمله اذعان داشت بفضایل امیرالموّمنین ع 

چنانچه در مروجالذهپ از محمد بن جریر الطبری نقل کرده که سمد در نزد معوبه 
تسم یادکرد کها گر بررای من يكث خصلت از خصال علی بود دوست تر بود نزدمن از هرچه آفتاب 
۳ او تاییده ه 
. اول او داماد یغبر ص است دوم فرزندانی که‌خدا بوی کرامت فرموده 

سوم پغبر (ص) در روز فتح‌خیبر در حقش فرمود لاعطین الراية رجلا يحب ان و رسوله 
و یحبه‌اه و رسوله کرار غیر فرار یفتح‌ابه علی بدیه چهارم آنکه در غزوه تبوك بعلی فرمود الا 
ترضی آن‌تکون منی ببنزلة هرون من موسی الا انه لانبی بعدی 


۳۳ پاب پنچم 


ومحدت قمی دام ظله در نف المپنوم فرموده که عمر سعد را بامر جناب مختارین آبی س 
عببده نقفی بدرك واصل نمودند درسنهً شصت و شش هجری و قانل او ابو مره کیان التمار بود 
و بمد که آنملعرنر! قتل رسانیدند پسرش حفص بن همر را نیز بامر جناب مختار بجپنم واصل 
نمودند آنتهی 

و گوبا ابن‌سعد بعد نادم‌شد از قبح عمل‌خود 

در تد کر سبط استکه بعد از آنکه ابن‌زیاد امر کرد بقنل عبدالله‌یی عفیفب قام هس 
ین سمد من عند این زیاد برید منزله الی اهله وهو بقول فی‌طربقه مارجم احد مثل ما رجمت اطعت 
الفاسق ابن‌زیاد الظالم الفاجر وعصیت الحاکم العدل وقطعت القرابة الشريفهةً وهجرت الناس وکان 
کلما مر علی ملاه من الناس اعرضوا عنه و کلما دخل ال‌جد خرح‌النای منه و کل من راه قدسبه فلرم 
بیته الی آن‌قتل 

واما شمربی ذی‌الجوشی 

اسم ذی‌الجوشن شر حیل‌د. قرط الضباه الصحاد بود 

وف ح و ضن ید اورا ۳ اول عر بی‌استکه پوشیده‌است 
زره را یاآآنکه بادشاه کسری اوراجوشن داده بود 

ومادر شمرممروفه بودیز نا و بدنایت فطرت‌وخیث دات 

در ذخیرة الداریی ازهشام کلبی‌ددایتکرده که زن ذی الجوشن خارج شد که برود از 
مکان خود بمکان دیگر در بین راه تشنه شد از شبانی آپ طلب‌کردگفت آبت نمیدهم تامقصودمر| 
حاصل کنی 

پس آنزن نمکن نمود آن شبان با او مواقعه نمود زن ذی‌الجوشن حامله شد بشمرانتهبی 

از اینجپت است که وقتبکه این ملمون روز عاشوراه نداء‌کرد بآواز بلند : یاحسین اتسجلت 
بالنار قبل یوم القیمه 

حضرت فرمود کیست این ندا کننده گوبا شمربن ذی‌الجوشن است؟ گفت بلي » فرمودند: یاین 
راعی المعزی‌انت اولی‌ببا صلیاء کذافی تاریخ الطبری 

وایضاً درموضم دیگر مینوید که بعد از آنکه جناب زهیریی القین لشکربانر! موعظ 
کامل فرمود شمرین ذی‌الجوشن تجری بجانب او رها کرد و گفت : اسکت اسکت امه فامنك ابرمتنا 
بکثرت کلامك ال له زهیر یابن البوال علی عقبیه ما اباك اخاطب انماانت بهيمة و ابْمااظنك‌تحکم 
من کتاب‌اهه آبتن فا بشر بالخزی‌بومالقيمة و العداب الالیم‌الخ 

واین ملعون‌شمر بیس بوده 

چنانجه دمیری درحیوة] لحیو ان از | بی‌عبدا لبر روایتکرده که بحضر ت‌صادق ( ع)هر ضکر د ند 
که‌آیا تصی خواب تأخیر میافند ؛ 

فرمود بلی بنجاه سال. چون یضبر(س) درخواب دید سك‌یسی میخورد خونآ نبزر گوارراپس 
تعبیر فرمود که‌مرد پیسی‌حسین‌بن‌علی سردخترمر| بقتل میرساند 

پس‌شمر بن‌زی| لجوشن قانلحضرت سیدالشهداء (ع) شد و او بیس بود » پس تاأخم‌افتادترش 
بعداز بنجاه سال 

ودر مناقپ این شهر ]شوب است کادر وقت محرشب عاشوراه حضرت سدالشهداء (ع) 


درحالات بعضی ازقاللین آ نحضرت ۳۳۷ 
خوابش دبود بعد پیدار شد فرمود الساعه درخواب دیدم گویا چند سك بر من حبله کردند که‌بدندان 
بگزند مرا و در میان آنپا سك پسی بود که‌او از همه بمن بیشتر حمله میکرد و گمان میکنم قاتل 
من مرد پیسی است ازمیان اینقوم 

و ظاهراً شر ازیزید و ابن‌زیاد و از عمربن سمد سن نیش زیادتر بوده چون شیر درغزوة 
صفين جزو عسکر امیرالمومنین بود ودر میان جنك مبارژطلب‌میکرد 

چنانچه ابا ییا لحد بد درشرح نپحالبلاغه فرموده 

ودر شفاء الصدور از کامل بهائی نقل میفر‌ماید در سنه شصت و شش شمر ملعو ترا نامر 

جناب مختار بقتل رسانید ند 

و ابن‌حجرمکی در صواعق نوشته وخس شمر قاتل العسین بمزید نکالو اوطئوا الخیل‌صدره 
وظپره لانه نعل ذلك بالعصینع 

مطلب سومدرعدخ لشکر ابن‌سعد که‌در کر بلاحاضر بودند 

و عده آنهپا را در روایات مختلف نقلکردهاند و لکی‌اصح ومستفاد ازاخبار معتبره آن تکه 
سی‌هرز ار نفر بودند 

چنانچه‌در امالی‌شیخ صدوق از حضرت صادق (ع) روایتکرده که سبدالشپداء (ع) روزی 
داخل شد بررحضرت مجتبی(ع) چون‌نظر فرمود ببر ادرش گر به کرد. 

حضرت مجتبی (ع) فرمودچه‌چیز ترا بگریه در آورد عرضکرد از آن ظلمها و ستمهائیکه 
نست یشما نموده اند 

حضرات محتبی ۸ فرمود زهر خورانبدند و مرابقتل رسانید ند لکی روزی مْل‌روز نو نخواهد 
بود یا) باعبدالل4الحمین (ع) که‌سیپز ارنفر اطر اف‌تو جمم میشو بد وهمه‌ادعامیکنند که‌از امت‌جدمان 
یغمبر (ص) میباشندو نورا واولاد و بر ادرانت دافتل می‌سانند 

وازضآدرامالی از ابو حمز و لمالی رو ابتکر ده که ین الما بدین(ع) نظر فر مود رجنابه ان ان‌عباس 
بن علی‌بن اببطالب و گر به کرد وفرمود روزی بر ییغبر(ص) سخت‌تر نگذشته از روز احد که‌حمزةبن 
عبدالمطلب شپید شد و بعد یوم موته که جناب جعفر بن ابیطالب ( ع ) شپید شد بعد فررمود ولا بوم 
کیوم الحین که جمم‌شدند سی‌ه زار نفرو گمان میکردند که از ان امت هستند وهمه تفر ب‌میجستند 
بسوی خدا بر یغتن خون شر ینش و ان بزرگوار آنها را بخدا متذکر میکرد و آنها متعظ نمیشد ند 
تا آنکه آن‌مظلوم راشهید کردند بظلم و عنوان 

وسید بین طاوس در له وف میفر مابد و لقدکانع یحمل فیهم وقد تکملوا تلائن الفا 

و بعضی عدهٌ لشکر ابن‌سعد لمین راکمتر گفته‌اند حتی‌سبطابی جوزی درتذ کره مینویسدچپار 
هز از و بانصد سواره و یاده بودند و شاید عذر مقللن رعایت خوف از بی‌امیه باشد باطمع ایشان 
با نخواستند در تواریخ نوشته شود که سی‌هزار نفر از امت جمم شدند واقدام نمودند برریختن خون 
ذریةُ پیضبر خود 

و از عضی خیلیز باده از سیپزار استفاده میشود 

و در بحار از محمدبن ابیطالب ردایت میکند و تقدم الصین ع حتی وقف بازاء القوم 
فجمل ینظر الي صفوفیم کانهم السیل و نظر الی اين‌سمد واقفا فی‌صنادید الکوفه فقال (ع) الحیدی 


۳۳4 باب پنجم 
7 اللی غلق الدنیا فحطبا دار فناه فاء وزوال الخ 
واز اشعاررجزیه آ نحضرت است که‌میفرماید : 
و ابن سمد قد رمانی عنوة بجنود کر کوف اباطلین 


جمع البحریی : المنوة القپر والفلیه و و کف البیت بالمطر و العین بالدمم سال قلیلا 
وهاطل باران بیوسته وپیایی بار نده 


واز کامل بهائی منترلست : وجمل عمربن سمد علی ميمنة عمروبن الحجاج الز ییدی و علی 
میسر ته شمر بن ذی‌الجوشن وعلی الخیل‌عروةین فیس الاخمسی وعلیالر جال‌شبث بن ریعی الیر بوهی 
التمیی واعطی الرایة دریداً مولاه 

مطلب چهارم در مدفن آن بزر گوار 

اما جسد مطهر بالضروره در کر پلای معلی درتحت قبهمنوره مدفونست ۰ 

ودر کشکول خیح بهالی اس ت که روایت شده حضمر ت سید الشهداء اطر اف قبر 
مقدس خودرا چپار میل در چپار میل ازاهل نینوا و غاضر یه خریدند بشصت هزار درهمو بعداین 
زمين را تصدق فرموده بر اهل نینواو فاضربه وشرط فرمود بر آنهاکه زوار قبرش را راهنمالی 
نمایند برسر قبرش وزوارش را سه شب‌میپمان ایند 

پس این زمين بر اولاد و دوستان حضرت سیدالشهداه ع حلالست وبرد شمنان آنها حرام 
وین این زنی ات بر کت 

وسید جلیل رضی‌الدیی بن طاوس فرموده جپت آنکه داز صدقه دادن آن زمین را 
براهل نیوا وغاضر به حلال شده براولاد ودوستان آن‌بزر گوار آنتکه آنها وفاه بشرط مود ند 
وعدم وفاء بشرط راروایت نموده محمد بن داود در باب نوادر زیادات انتمی مافی الکشکول 

و در کامل بهائی است که‌امام حسین ع راتتها دفن کردند و علی‌بن الحسین را دریاین 
بای آن بزرگوار وعباس‌بن علی ع رابر کنار فرات آنجاکه شپید شده بود دفن کردند وباقی 
راقبری کند ند و جمله شهداء را در آن‌ثبر نپاد ند 

و حربی یزید رااقر بای او درجائیکه شهید شده بود دفن کردند 

ودر نقس المهموم است د ویظپر من رواية الشيخ الطوسی (ده) : آن بی اسد جاوا 
بباز به جديدة وفرشوا بها تحت الحسین م فانه قدروی عن‌الدیزخ قالانیت‌فی‌خاصة غلمانی‌قط فانی 
نبشت فوجدت بارية جديدة وعلیپا بدن‌الصین بن‌هلی ع ووجدت‌منه راعحة السك فتر کت‌البارية 
علی حالها و بدن‌الحسین ع علي‌البادية وامرت بطرح‌التر اب علیه و اطلقت علیهاالماء > 

و اما مدفن هر آن بزر گو ار » در آن احتمالاتی است 

احتمال اول : 

اصح و اشهر آنتکه حور ت س‌ِ محجاد ع آن سر مقدس را ازشام بگر بلا آوردند وبا 
بدن‌منطهر دفن نمودند. ‏ سر 

چنانچه مجلسی (ده) درغاشر بحار میفرماید ؛ والمشپور ین علماتا الامامیه انه دفن‌راسه 
مم جده ولده علی‌بن‌السین ع 


در هدقن سر میدس ۳۳۹ 


احتمال دوم :؛ 

ذر بحار میفرماید اخبار زیادی دلالت دارد که‌درنجف مدفونت 

ودر کامل الزيارة از حضرت صادق م روایتکرده د قال م انك اذا انیت الغری رایت 
قت افیا کنو وقبر] صفیرآفاما الکبیر فقبر امیر الممنین ع واما الصفیرفراس الحین‌بن علیع> 

احتمال سوم : 

در حج جواهر الکلام از مفضل بن عمرروایتکرده که حضرت صادی(ع) گذشتند بر قائم مائل 
درطر یق نجف اشرف بس دور کمت نماز خواند ند عرضکرد ند این‌چه نماز بود که بجای آوردید؟ 
فرمود هذاموضم رآس جدی الحسین (ع) وضموه‌هناه بعدمرحوم شیخ میفرمایه ؛ ومسکن است که‌این 
مکان موضم دفن سرمقدس بوده باشد واشاره فرمود بمصیبت عظیمهٌ که مه‌کن نیست تفوه بآن 

خفی نماناد جبت نامیدن آن بنارا بقائم معلوم‌نشد واما جهت آنکه مائل گفتند : 

در تحبه الزاگرین علامه نوری فرموده : در شبی که‌جناز: حضرت امیر را حر کت داد ند و 
بر د نده که‌در نجف اشرف دقن کنند عبورجنازه مقدسه بآن با افتاد هپت احتر ام و تعظیم آ نحضرت 
چون رکوم کننده خم‌شد پس آنرا مائلوحنانه نامید ند 

احتمال چهارم : 

در بعضی از اخبار است که : بزید ملعون سر نازنین را فرستاد بمدینه طببه نزد 
عمروین سمید بن عاص والي‌مدینه وعمرو امر کرد سرنازنین را دربقیم نزد مادرش فاطة زهراء 
دفن نمودند 

احتمال پنجم : 

در عضی از کتب نقل‌شده که 4 مقدس مطهر را سه‌روز دردمشن‌مصلوب نمودند عددر 
خزینه بنی‌امیه گذاردند تازمان خلافت سلیمان بن عبدالملك بن‌مروان‌بس به پنج دیباج پوشانید و با 
جمعی از اصحاب خود بآن سر ناز نين نماز خواند و آن سر مقدش رادر مقابر صسلمین دفن نمودند 

وذر زمان خلات عمر بن‌عبدالمزیز امر کرد آن موضم را نبش نمودند و سر مقدس را 
از آ نها برداشتند بعدندارد که‌چه کرد لکن ظاهر ازطریقةً او آنستکه فرستاده باشد وبا جسد مطهر 
دفن نموده باشد 

احتمال ششم : 

از جماعتی از اهل مصر نقل شده که مدفن سر ناز ین در مصر است و آن موضع را مشهد - 
الکریم مینامند 

واز معجزه و از کرامت آنسر مقدس آنکة بااینهمه صدمات بپیچوجه کپنه ومندرس نشد و 
تروتاژه بود و کیفیت دیر راهپ ومعجز؛ٌ معرفی نمودن خود رابکلاچندی که فرمود : اناالفریپ 
اناالمظلوم انا الشیهد و قرالت قر آن نمودن آنسر مقدس که در روایات معتبره وارد شده 
شاهد براین مطلب است 


۳۴۰ باب پنجم 


فصل چپارم 
در ذکر زوجات محترمات حضرت سیداللهداء (ع) 
بدا نکه‌عده زوجات آ نحضر تر | حقیر بتفصیل درجائی ندیده‌ام بلی‌مسلم ومتفاد از اخا. 
از بر ای ان‌حضرت چندنفر ازژوجاتست 
منها مغدره مکرمه شهر بانو به بت یز دچر د آخر سلاطین رس و اینبخدره والدة پ. 
حضرت زین لها بدین ع است که و در فصل چپارم از باب‌چپارم ذ کری‌از این‌مخدره شد 


وار کامل بپائی نقل شده که اینبغدره هرشبه بکر بود مثل‌حوریان بهشتی ودر باب‌شه 
احوالاتشان اجماله گ خواهدشد انشاءاله هرشبه بطربو ٍِِ ای 


و منها مخدره مکرمه لیلابنت آبی‌هرقین عروةین مسمود بن معتب القفی بود والدةٌ ماع 
حضرت علی! کبر المقتول فی یوم لطف و عروةبن مسمود عموی شمبةبن ابیعامر بن مسعه 
النقفی بود بدر مغره ین شعبه واو یکی ازدو مرد بزد کی اس ت که خداو ند در قر آن مجیدیاد فر موده 
از لسان‌کفار فريش چنانچه ابن‌اثیر دراسدالنابه از قتاده تقلکرده فی‌قوله تعالی : لولا انزل 
هذاالتر آن علیر جل‌من‌القر یتین عظیم: اینکلامر او لیدین مفیرةالیخزومی گفت ۰ لو کان‌مایقول 
محمدحقاً انز القر آن عنی‌اوعلی عروةبن مسعودالقفی قال والقر بتان مکةوالطالف وکان عروةیشبه 
بالسیح فی‌صورنه انتبی 

و ایضاً در تر جمه بشر بن‌هلال گفته سادات‌در اسلام‌چهار نفر ند:_بشر بن| لهلال| لعبدیو عدی‌بنا لحاتم 
الطائی و سر اقه بی‌مالك‌المد لجوو عروءین ممودالتقفی 

ودر اصابه ابن‌حجر اژحضرت‌ییفبر(ص) نقلکرده: قال مثل عروة مثل‌صاحب یسین دعی 
قومه الی‌اله فقتلره 

و از جایرازحضرت‌یغفسرص روایتکرده که‌فر مود: عر ض‌علی‌الا نبیاء قال‌و رایت عیسی‌فاذااقر ب 
من ر بت به شبیهعر و 8 بن‌مسمود 

و منها مخدره مکرمه ر باب بنت اهرع القیس‌بن عدی‌الکلبیه و ابنمغدره والمةٌ ماجدة 
جناب عبداللهبن الحسین و مخدره سکینه خاتون بود» واین امرء القیس غیر , امرء القیس بن 
عاس الکندیت که از شمرا. ممروف و صاحب قصيدهٌ معرونه «تفانيك» است که از سبعةً 
معلقه است 

ودر ق.قام از هشام کلبی نقلکر ده : قالو کانتالر باب‌من‌خیارا لنسامو افضلپن 

و چناپ اه...الفیس بدرر باب از اشر اف‌ازخاندان بزرك‌عرب بودو معدره ر باب خیلی‌مورد 
توجه حضرت سیدالشهداءه عبود 

و در اغای است که چون‌مخدره راب بدیدن ارحام خود میرفت‌دخترش جناب سکننه را 
همراه خود میبرد ومفادقت ایم‌دومخدره باعث کسر خاطرشر یف حضرت سیدالشپدا, میاه و آين 
۰ کانا للیل موصول بایل اذا زارت‌سکينة والر باب 

و در تد کر سبط ین جوزی این سه‌شعررانسست بحضر ت‌سیدا لشهداء داده 
لعمر اب ای لاحب داراً تکون بپا سکينة والر باب 


در آعد ادز وجات محر مات‌حض ت‌سیدا لشهداع(ع) ۳۹ 


ولست لهم وان عابوا مطیما حیوتی او یفیبنی التر اب 

ودر اصابه‌همان شمراولرا نسبت‌بآن‌حضرتداده 

ودر کامل اين اي نتل میکند که جناب رباب در کر بلا بود و بااهل‌البیت به اسیری بشامرفت 
و سداز مراجمت نمدیبنه طیبه اشر اف قرش او راخواستگاری نمودند و قول نکرد کفت: ما کنت لاتخذ 
بعد رسول‌اهه حمواً بعنی بعداز یضبر(ص) بدرشوهری‌اختیار نمیکنمو یکسال بمدز نده بود وابدآازمیان 
آفتاب بسایه وزیرسقف نرفت‌تا بغصه‌وغم ازدنیارحلت‌فر مود: 

و گفته‌شده آن مخدره یکسال سرقبر حضرت سیدالشهداء (ع) اقامت فرمود بمدرفت‌بمدینه و 
شم‌واندوه ازدنیا رحلت فرمود 

واز ابوالفرج نقل‌شده که‌اینابیات دار باپ‌درمر ثيةٌ حضرت سیدالشهداه(ع) گفته: 


آن النی کان نوراً بستضاه به بکر بلاه قتبل فیر م-فون 
سبط النبی جزاك‌النه صالحه عنا وجنبت‌خسران المواز ین 
قد کنت لی‌جبلا صعبا الوذبه قد کنت تصحبنا بالر حمو الدین 
من للیتامیو من للسائلینو من یی ویأوی اله کل مسکن 
دابلاابتغی صهر آبصپر کم حتی‌افیب بین الرمل والطین 


ودر کاقی از حضرت صادن (ع) روایتکرده : چون حضرت سیدالشهداء (ع) شهید شد زوجهة 
کلبيةٌُ آن‌حضرت ماتم آنحضر ترا برپا نمود و آن قدر آن مخدره و کنبزانش گریه کردند که اشك 
چشمشان خشك‌شد بفیراز یکنفر از کنیزان که‌اشك چشمش خشك نشد وجاری بود اورا طلبید فرمود 
چه کرد ی که اشکت خشك نشده ؟ عررضکردمن سویق میآشامم : پس مشدره امر کرد که سویق‌طبخ 
کنند تاقوت بیابد بگر به کردن واهدی الی الكابية جونا لتستعین‌بها علی ماتم الحسینه فلما دات‌الجون 
قالت ماهذه قالوا هدية اهدیها فلان لكستمین بپا علی ماتم الحسین فقالت لسنا فی‌عرس فا نصنم بها 
ثم امرت بپن فاخرجن من‌الدار فلما اخرجن من‌الدار لم‌یحس‌بها حس کانما طرن بی‌السماه والارضش 
و لمیر لهن بعد خرو جهن من‌الداراثر 

در منتپی‌الادب استکه سویق آرد گندم و جو است که بر بان شده و تّف داده شده باشد باعت 
تقویت مزاع میشود 

ومنها مخدره اماسحق بنت طلحهّین عبدالل4 التبیه است والد؛ مکرمه فاطمه بنت‌الصن 
وطلعه باعتقاد اهل تنن از عشرة مبشره است وام اسحق اول زوحةً حضرت مجتبی (ع)بودو جناب 
حسین‌بن حسن وطلحهة‌بن الحسن‌المجتبی از اینبخدره متولدشدند 

ودر فقام از ابوالغر ح اصفهانی نقلکرده که وفتیکه حضرت مجتبی خواست از دیا رحلت 
فرماید برادرش حضرت سیدالشپداء (ع) را طلبید فرمود: برادر من از اين زند اضی‌هستم نگذار ید 
که‌اوازخانه‌های شماخارح شود 

ومنها مخدره قسصاعیه والدهٌ ماجده جتاب جعفر بن الصین 

ودر ارشاد است که جناپ جعفر در حیات بدر بز رگوارش از دنا رحلت فرمود و اولادی 
از او باقی نماند 


۳۳ باب پنجم 
در او لادامجاد حضر ت سیدالشهداء ع و اسماء شرینة آ زا 

شیخح مفیف ره ذر ارشاد و امین الا سلام طبرسی در اعلام الوری و احمد لین مپنی در 
عبدة الطالب و بعضی دیگر از علماء اعلام فرموده‌اند که آنحضرت شش اولاد داشته چهار پسرو 
دو دختر جناب علیبن الحسین الاکیر که نیهاش ابو محمدبوده - علی‌بن الحمین الاصفر 
که کنیه‌اش ابوالحسن بوده ودر کر بلا شهیدشده - وجعفر لن الحسین - وعبدالله بنالحسین 
رمخدره فاطمه خاتون دمکرمه سکینه خاتون بنتی‌الصین ۰ 

لکن پسری که از آن بزرگوار بعد از خودشان بافی ماند وصاحب نسلو اولاد شد منحصر 
است بجناب علی بن الحسین زین العابدین ع چنانچه درهمدةالطالبست اینست که شاهر میگوید: 

و علی السجاد محراب الدعاء آدم الأال عطلی بن الحسین 

و حمدال4 مستوفی در تاریاع گزیده میفرماید . یزیدین معاویه‌چپارده پسر داشت و 
جناب امام حسین ع دروقت شپادت خود .ك بسر یش نداشت معدالك در تمام اقطار عالم عددایشان 
از ستاره‌ها بیشتر است واز فرز ندان یزید باقی نیست 

و اما جناب علی بن‌الحمین زین العابدین ع تفصیل حالاتشان در باب ششم ذکر خواهد 
شد انشاه‌اه 

و اما جناب ابوالحسی علی‌بن العین علی الا کبر وجناب عبدالله بن‌الحین احوالاتشان 
در فصول بعد نیز ذکر خواهد شد انشاءامه 

واما جعفر پن الحسین والدة ماجده‌اش ازقبیلاً قضاعبه بود 

ودر ارشاد است که جناب جعفر در حبات حضرت سید الشپدا: ع از دنیا رحلت فرمود و 
اولادی ازاو باقی نماند 

و اما جناب فاطمه بت الحین والده ماجده اين مخدره ام اسحق_ بت طلحة ين عبدایٌ 
التیمبه است و جناب فاطمه را حضرت سیدالشپداه (ع به برادر زاده‌اش جناب حس بن الحسن 
تزو یج فرمود و آن مخدره ازجناب حسن مثنی ساپسر آورد ؛ 

اول عبدانه الحض بن حسن بن حسن المجتبی عم دوم ابراهیم الفس سوم حسن المثلث 

وحن مثنی درسن سیو پنج سالگی درمدينة طیبه ازدئیا رحلت فرمود 

در ارشاة است که جناب فاطمه یکسال تمام روی مرقد وی خیمه زد وبر سر قبر وی نشست 
روزها روزه میگرفت وشبهپا را سیادت بسر میبرد و بعد آمر فرمود کاخیمه را برچیدند ودر آن‌حن 
شنبد هاتفی میگفت ؛ هلوجدواماقدوا ودیگری میکفت : بل یشوا فاهلبوا ؛ انتهی 

بعد بفرمان والده‌اش تزویج شدبه عبدالله بی عمروین عشمان بن عفان چنانچه سابتا از 
تذ کرة سبط این جوزی نقل شد ۱ 

ودر لاسخ است که فاطمه رااز کمال وجمال بحورالمین تشبیه میکردند 

ودر خبر امت کهدر ايامیکه فاطمه زوجه حسن مثنی بود جناب حسن خواست تادختر مسور 
بن‌مخزمه راتزویج کند 

فقال له المسور واقه یابن دسول امه لو خطبت ابنتی بشسم بملك لزوجتات ولکن رسول‌اهه 


در ذکر اولاد امجاد حضرت سید الشهداء (ع) ۳۳۳ 
فالانما فاطه ضعة منی پرضینی ماارضاها و یستطنی ما استخطپا وانا اعلم انپا لو کات حه‌فتروجت 

علی ابنتبا اسخطپا دلك 

یعنی اگر خطبه نمائی دختر مرا به‌بند کفشت من‌تزویج میکنم اورا بتو لکن یضبر فرموده 
فاطمه پارهٌ تن منست مرا خوشنود میکند آنچه که فاطه را خوشنود کند ومرا خضب پیاورد آنچه 
که‌فاطمه را بغضب آورد - ومن میدانم اگرفاطمه حيوة میداشت ومن دخترم رابسر دختر اوتزویج 
میکردم موجب سخط وغضب آن مخدره میگردید 

ودر وسائل از شیغخ صدوق ازحضرت صادن (ع) دوایتکرده که فرمود لاتحل لاحدان 
یجمم بین تین من ولد فاطمه ان‌ذلك یبلفها فیشق علیپا فلت ییلفها فبشن علیپا قال ایدانه 

واز جپت این روابت بعضی حکم کرده‌اند بکراهت جع بین دو فاطمیه و بعضی بحرمت آن 

و کافی است در فضیلت این مغدره که حضرت سید الشهداء (ع) وصیت خطش را باین 
مخنزه سیرد ۰ 

چنانچه در اصول کافی از حضرت محد باقر (ع) روایت کرده که چون هنکام شهادت 
حضرت سید الشبداه (ع) رسید دختر بزرك خود جناب‌فاطمه را طلیید نامه بیچید و وصیت‌خط ظاهر ه 
خود راباو داد چون حضرت زین‌المابدین (ع) مرض اسپال داشت و مردم گمان نمیبر‌دند که از آن 
مرض صحتی یابد و بعد از صحت جتاب فاطمه وصیت نامه‌را بوی تسلیم کرد و اکتون آن‌وصیت خط 
نزد ماموجود است 

راوی مرضکرد فدایت شوم در آن وصیت نامه‌چه نوشته بود ؟ 

فررمود دراو میباشد وافه آنچه محتاجست اولاد آدم باو از زمان خلقت آدم تا زمانی که 
دنیا فانی شود و امه در آن هست حدود حتی ارش خدش 

و سبط این جوزی در یذ کره میگوید جناب فاطمه درسال صدو هفده که جناب سکینه‌از 
دیا رحلت فرمود این مخدره نیز در مدینه طیبه از دنیا رحلت فرمود 

ودر کتاب حبیپ‌السیر است که مغدره فاطه بنت الحسین در سنهٌ صبو ده از دنیا رحلت 
فررمود در خلافت هشابن یزیدین عبدالملك بن مرو ان 

ومخدره جناب فاطمه از حضرت سکینه اکبر است چنانچه جزری در کامل میگوید ؛ قالت 
فاطبة بنت الحین و کانت اکبر من سکینهابنات رسول‌افه سبایایز بد 

و اما جناب سکینه خاتون بت الحصین مشپور بین الموام بفتح سین و کسر کافست 

ودر فاموس بضم سین و فتح کلف ضبط کرده و میکوید : سکینه بروزن چپینه دختر حسین 
بن‌علی است واسم این مخدره آمنه یاامینه بوده ووالده ماجده انیضدره و جاپ عدامه بن الحین 
ر پات بت امر: القیس بود و علاقة حضرت صید الشپداء () بانصدره و والده‌اتي از اشماری که 
سابقاً گفته شدمملوم میشود 

واز ابی قتیبه در بارةٌ جناب سکینه تقل شده که فرمود ؛ و لها اليرة الجبلة و الکرم 
الواقر والعقل التام 

و در حبیب السیر است که‌او دا عقیلهةٌ قریش میگفتند و آن مسره از مبکه فصا حت 
و پلاغت حظ عظیمی داشت 

ودمپری درحیوع الحیوان ازفالق عل کرده که , سکینةً بت الصپن (ع) آمد نزد 


۳۴( باب پنجم 
مادرش ر باب درحالت‌صفر واو گریه میکردر با بگفت چرا گر یه میکنی» 

سکینه گفت : «مرت‌بیدسسرة فلسعتتی بابرة ارادت‌تصفیر دبرة وهی النحله سمیت بذلك لتدبی‌ها 
فی‌عمل‌العسل > انتپی 

وابوالفرج دراغانی قلکرده که مخدره‌سکینه مز احه بود یس او را ز نبوری گز بدمادرش 
جناب رباپ ببغدره گفت یاسیدتی چه شده ترا ؛ خنده کرد و فرمود < لسعتنی دييرة مثل الایده 
او جمتنی تطبر ۰ > 

یعنی مرا گزید ز نبور کوچکی مثل‌سرسوزن و کمی‌مر| بوجم‌در آورد 

و کافی است در فضائل اینبغدره که سیدالشهداء (ع) بآن مخدره یاخیر النموان خطاب 
فرمود چنانچه در منتخب نقلکرده < فاقبلت سكينة وهی صارخة و کان بعبپا حبا شدیداً فضها الی 
صدره ومسح دموعپا نکنه دقالع > هِ 


سیطول بعدی یاسکینة فاعلمی منك البکاء اذالحمام دهانی 
لاتحرقی قلبی بدمعك حنرة مادام منی‌الروح‌فی‌جنمانی 
واذا قتلت فانت‌اولی بالفی تانینه یا خمءة اللسوان 


ومرحوم طبرسی در اعلاعا لو ری میفرماید و کان‌عبداببنا لحسن(ع) قد زوجه‌الحسین ابنته 
سکینة فقتل قبل آن‌یبنی بها 

و ازاغانی ابوالفرج نقلشد که شرهراول سکبنه جناب عبدالله بنا لحس المجتنبی(ع) 
بود قال ففتل عنها ولم بلدله و بعداز آنکه آن بزرگوار روز عاشوراه شبید شد مصعب بیز لیر ان 
عوام آن‌مغدرهرا تزویج نمود 

و در حبیب‌السیر اس تکه بعداز مصعب زوج‌عبد الله بن‌عشمان‌ین عفان شد 

و ار نار بخ| بی‌خلکان نقلشده که نات‌جناب سکینه در مدینه طیبه‌روز پنجشنبه پنجم‌ماه ریم 
المو لود سنه صدوهفده هجری واقم شد 

واما سن آن‌بخدره معلوم نیست‌و گویا دروقعٌ طف در سن نسوان بود چنانچه درشرمسوب 
بعضرت سیدالشپدا؛ (ع) تعبیر بغیرةالسوان فرموده 

و شاهد براین آنستکه آن مغدره در وقمهً طف مزوجه بوده بپسرعش عبدالل4بن حسی ع 
که در کر بلا شهید شد چنانچه ازاعلاالوری و اغانی نقلشد آنفاً و محتملست که در صفر سن 
ولایه عقد شده باشد 

و بدانکه از اخبار معتبره و از فرمایشات بعضی از علماه از برای حضرت سیدالشهداء (ع) 
دوبسر دیگر نیز بوده 

اول - جناب‌محمدبن‌الحسین (ع) که بنتل محمد بن طلحه‌وابنا لخشاب وعبداللهبی 
مصلیم بن قتیبه‌در کتاب‌الامامة و السياسة ايشان جزء‌شهداء یوم لطف بوده| ند 

ودر کتاب‌عقدا لفر بد نقلکرده واسراننی عشر غلاما من‌بنی هاشم و فیهم محمدین الحسین (ع) 
وعلی‌بن الحسینع 

و در موضع دیکر نقل میکند از محمدین الحسین ع بن علی‌بن اببطالب ع قال اتی بنایزیدین 
معویه بعد مافتل الحسین ونحن اثنی عشر غلاماً وکان اکبر نا یومئذ علی‌بن الحسین ع فادخلنا علیه و 
کان کل واحد منا مغلولةَ بده الی غنقه الخ 


در ذ کر اولاد امجاد حضزت‌سیدا لشهداء (ع) ۳۴۵ 

دوم-ج ناب محسن‌بن حمين (ع) 

در نی المهمو۸ ازمعجمالبلدان حموی عل میکند که‌جو شی کوهی است در غر بی‌حلب 
که او ممسن مس قرمز است و او باطل شد زمانیکه صور دادند باو اسر اء اهلبیت را و یکیاززوجات 
حضرت سیدالشهداء (ع) حامله بود و طفلشر| سقط نود و هر قدر آن مضدره طلب آب و نان 
کرد در عوض دشنام بمشدره دادند آن مخدره نفرین کرد از آن‌وت هر که در آن کوه کلر بکند 
ربحی نمیبیند ودر قبله آن کوه مزاری اس تکه معروف است به مشهد المقط واسم سفط محس بن 
الحسین است‌انتهی 

در نفثها لمصدور »یفرماید و اهل‌حلب عبر میکنند بمزار شیخح مس بفتح حاء و تشدید سین 
مهمله ودر آن‌کوه قبر جممی از بزرگان شیعه‌است 

منها مقبر تب الحدنین این‌شهر آ شوب صاحب مناقب 

ومنها مقبرة سید اجل آبیالمکار 6 بن زهر ةالحسینی الحلبی 

ومنها تبر احمدبن‌منر العاملی انتهی 

ودر قمقام فرمرده که محدئین و مورخین بسر‌های حضرت سیدالشهداء (ع) را از شش نن 
علاو » نئو شته‌اند 

وایی‌اثیر در کامل از برای آن حضرت هفت پسر نوشته ودر سابق گفته شد که‌نل باقیمانده 
از حضرت سیدالشهداء (ع) منعصر است بحضرت امام زین‌المابدین(ع) و ازيك دختر که‌جناب فاطمه 
بنت الین زوجهٌ جناب حسن مثنی بوده باشد و عبدا محض‌این الحن المثنی ابن‌الحن‌المجتبی 
(ع) و ابر اهیم‌وحسن مثكك‌از این‌مخدره متو لدشدند چنانچه اولاد باقی‌مانده از حضرت امامحسن‌مجتبیع 
ازدو پسر است که ز بدینالحسن وحسن بن‌ا لسن باشندو از يك‌دختر اس تکه‌امعبد از وجةً حضرت علی‌بن 


الحسین ومادر امام‌محمد باتر (ع) است 
فصل‌ششس 


در عدو‌حواریین حضرت سیدالشهداء(ع) وذکر بعضی از فضایل آ نهاعموماً 

در باب اول در ضن حراریین حضرت پغبر (ص) گفته شد که روز قيامت منادی ندا میکنه 
این حواری الحسین‌بن‌علی‌بن اببطالب(ع) فیقوم کل من‌استشهدمعه 

اما درعدد حواریین واصعاب حضرت سیدالشهدام(ع) که روز عاشوراء در رکاب مقدس آفا 
بدرجهٌ رفیمةٌ شهادت رسیدند ین علماء ومورخین اختلاف است اصح واشپر آنستکه شهداء یومالطف 
بغر‌حضرت سیدالشپداه هفتاد و دو نفر بودند 

چنانچه یتح مفیددر ار شاد دشیخ طبر سی دراعلام) لوری داینا ثير در کامل و اغلب‌مورخین 
فررموده‌ا ند که سی‌ودو نفر آنها درشب عاشوراه از عسکراین سمد ملمون با نعضرت ملحق شدند وهفده 
نفر از بنی‌هاشم‌بودند الباقی یست‌وسه نفر بقیه اصحاب بودند 

و در تار ع طبری‌از ایی‌مختف قلکرده قال وباأالصین (ع)اصحابه وصلی‌بهم صلو:النداة 
وکان معه انان‌و تلئون فارسا و ار بمونراجلا 

و بعضی از اخبار دلالت‌دارد بر آنکه آنها هفتادو هشت‌نفر بودند 

چنانجه دمیری درحیوة الحیو ان نقلکرد که ابن‌زیاد ملمون حضرت امام زین‌العا بدین(ع) 


۳۳۹ باب پنجم 


ومعدرات را با شمربن نی الجوشن وجماعتی روانه کرد نزد بزیدین معویه بعد از ورودشان بشام 
دغلوا علی يزید پن معویه‌و ممپم رآس الحسین فرمی به‌پین بدی یزید ثم تکلم شمربن ذکالجوشن‌لم 
یا امیر المومنین وردعلینا هذا فی‌مانية عشر رجلا من اهل یته و ستین‌رجلا من شیهته الخ 

ودر زیارت ناحيهةٌ مقدسه هشتاد ودونفر اسم برفررموده هفده نفر از بنی هاشم و شصت و بنح 
نفر ازغیر بنی‌هاشم 

و مورخ نقهٌ معتمد علی بن الحسین بن‌علی الپذلی الامالی البعروف بالسمودی در مروج 
الذ هب فرموده فعدل الی کر بلا وهو فی مقدار ناه نارس من‌اهل بته واصحابه و نحوماة راجل 
الی ان‌قال و کسانی که در رکاب حضرت سیدالشپداء (ع) شپید شدنه هشتاد و یکتن بودند تا آنکه 
میفرماید و کشته شد باآن بزرگوار از انصار چپار نفر و باقی مقتولین وشهداء از سار عرب بود ند 

وسید بن طاوس در لهوف میفرماید روی عن‌الباقر (ع) انیم کانوا خسة و اربعین فارسا 
وماأة راجل وممکن است وقت ورودشان بزمین کر بلا همراهان حضرت سیدالشهداء (ع) علاوه بر 
هزار بوده باشند لکن کسانیکه دررکاب مقدس شپید شده‌اند همان هفتاد و دو نفر بوده‌اند 

و شاهد براین دوایتی است که‌در دمعة الما که از نورالعین از حضرت سکینه هل میکند 
بعداز آآنکه حضرت سیدالشهداء (ع) در شب عاشوراء خطبهٌ خواند فرمود هر که کراهت داردیاری 
مارا دراین شب برود 

سکینه خانون فرمود وا ماتم کلامه الاوتفرن القوم من نحو عشرة وعشرین فلم یبق »مه 
الاما بنقص من‌نمانین و یزید من‌سبعین 

ومخفی نماناد که‌این‌عده ازحواریین حضرت سیدالشهداء (ع) غير آن جماعتی بودند که 
قبل از روز عاشوراء درراه حضرت سیدالشهداه (ع) شپید شدند مثل جناب محلم بن عقیل و 
هانی بن‌عروه و قیس بی مصهر الصیداوی با عبدالله پن بقطر که برادر رضاعی حضرت 
سیدالشبداء (ع) بود واوغیر عبدالل4ین عفیف است که بعد از یوم الطف‌شهید شد وغیر مجروحینی 
هستند که شهید نشد ید مثل حسن بن حسن‌المثنی 

واما بعضی ازفضائل حواریین حضرت سیدالشهدا (ع) عموما 

الاولی - آنکه حوار بین حضرت سید الشهداه (ع) از خداو ند خوشنود بودند وخداوند هم 
از آنبا خوشنود بود 

چنانچه در عاشر بحار از کنز کراچکی از حضرت صادن (ع) روایتکرده فرمود قرالت 
کنید سور والفجر رادر نمازهای فریضه ونافله تان که‌او سورة حسین‌بن علی است 

اب اسامه عرضکرد چگونه سورة آن بزرگوار است 

فرمود آیا نشنیده‌ای که‌در آخز سوره میفرماید : با ایتها الللس المطمثنه ارجعی‌الی 
ربك ر اضيهةٌ مر ضية 

مقصود از نفس مطملنه حسین بن علی (ع) است واو صاحب نفس مطیئنه راضیه مرضیه است 
و اصحاب اواز آل‌ممد راضون هستند از خداو ند روز قیامت وخداهم از آنها راضی است‌الخ 

الثانیه - حواریین حضرت سید الشهداه (ع) با وفاترین و بپترین اصحاب انبیاء و السه 
اطهار (ع) بود ند 

چناجه در ارشاد مفید از حضرت امام زین العا بدین(ع) روات کرده. که نزو‌يك مغر ب 


درافضل‌حوار یی آن‌حضرت ۳۳ 
روز تاسوها حضرت سیدالشهداء (ع) اصحاب خودرا جمم آوری نمود وبعد از حید و تثای الپی 
فرمود امابعد فانی لااعلم اصعاباً اوفنی ولاخیر ا من اصحایی و لااهل بیت ابرولا اوصل من ال 
بیتی فجزا کم‌انه خیراً 

و در زیارت ناحیه مقدسه است < السلام علیکم يا خیر انصار السلام علیکم بما صبر تم 


فنعم عقبی الدار > 
مخفی نماناه که از اين روایت شریفه استفاده میشود افضلیت اصحاب آن بزر گوار بر 


اصحاب همه انبیاه و اوصیاء حتی بر اصحاب خاتم النبیین (ص) و اصحاب امیر المومنین 2 و جپت 
افضلیت ایشان برهمةٌ اصحاب انبیاه والمهٌ اطهار اینست که نوعا هر وفت اصحاب انبیاء و بعضی از 
ائمهٌ اطپار بنزوء میرفتند عده‌شان باندازه عده دشمن بوده یانصف یا تلث آنها بودند و احتمال 
خلاصی خود و مولایشان‌را میداد ندبلکه احتمال ظفر و نصرت وبدست آوردن اموال و غنیمت‌میدادند 
و بر فرض علمشان بشپادت خود احتمال خلاصی و نجات بنیه‌شر یفه مولایشان را میدادند 

و اما اصحاب و حواریین حضرت سید الشهداه (ع) عددشان اولا هزار يك عدة دشمن بود 

و ثانیا علم داشتند که‌ظفر و نصرت نخواهند داشت 

انیا علم داشتند که اگر یاری سید الشهداء را بنمایند خودشان و مولایشان شپید خواهند 
وا گر باری نکنندمو لا بشان‌شهیدخواهدشه ببقتضای فرمایشاتی که مکررازخود حضرت سیدا لشهداء(ع) 
شنیده بودند ولکن خودشان نجات مییابند معذلك اقدام نمودند به نصرت ویاری آن بزر گوار وبا این 
فرض‌فائده‌و ثمر شپاد تشان‌و برداشتن دست ازجان ومال وحیثیاتشان این‌بود که‌بسبب یاری نمودن آنها 
چند ساعتی بنیه مقدس‌امام زمان وحجت عصر نگپداری شد وشپادت آقا قدری بتأخیر افتاد 


داتعم ماقیل فی حنهم : 


و دی المروءة والوفاء انصاره لهم علی الجیش اللپام ذفیر 
طهرت نفوسیم لعلیب اصولها فعناصر طابت لهم و حجور 
فتئت لپم القصور وما بهم لو لا تثلت القصور تصور 
ما اشتاقهم للموت الا دعوة الرحمن لاولدانپا والحور 


الثالثه - اسماه شریفه حواریین حضرت سید الشپداه در لوح محفوظ ثبت بود نه یکنفر 
کم میشد ونه یکنفر زیاد میشد ودر بحار ازمناقب ابن‌شهر آشوب نقل کرده‌قال عنفابن‌عباس‌علی 
تر که السین فقال ان اصعاب الحسین ع لم‌ینقصوا رجلا ولم پزیدوا رجلا نعرفهم باسمائهم من 
قبل‌شپودهم. ومحدث قمی دام ظله در نفس‌المپموم فرموده : و قال محید بن الحنفیه و آن اصحابه 
عندنا لمکتوبون باسماگپم واسماء آبا 

ات 9 ی که احدی بر آنها سبقت نگرفته و 
احدی از متآخرین هم‌بقامات شامغه آنها نیرسند چنانچه در تپذیب از حضرت صادق ع دوایت 
فرموده که حضرت ار الممنین ع گذارش بکر بلا افتاد فرمود مناخ ر کاب ومصارع شهداءلایسبقهم 

۰ و ه ۰ ن سحلشم 

ِ" و ی 2 راو ندی ازحضرت امام محید باقر ع روات کرده که فر‌مود مناخ 
ر کاب ومصارع هشان شپداء لایسبقهم من کان قبلهم ولایلحقهم من بدهم 

ومخفی نماناد که در اخبار معتبره تعبیر بمشق خیلی کم دیده شده و در کافی شریف 
از حضرت‌طاوق(ع) روایت کرده انه‌فال‌قال رسول ال(س)افضن التاس من عشق العبادةضا نقهاو احبها 
بقلبه و باشرها بجیدمو تفر غلمافپولایبالی علی ما اصبح من الدنیا علی راو بشر 


۳۳۸ پاپ پنجم 
۳ ۱ المکارم والعلی والحالزون غداً حیاض الکوتر 
لولا صوارمیم ووقم نبالهم لم یسم الاذان صوت مکیر 

الخامسه - حوارین حضرت‌سیدا لشپدا: درجه‌شان از تمام شپداء بلندتراست 

چنانچه درعاشر از امالی ازجبله‌مکیه روابت کر ده که‌میثم تمار فرمودیاجبله اعلمی انا لحسین‌بن‌علی 
سیدالشیداه بوم الفيمة ولاصحابه علی سائرالشپداه درجة 

الساذسه - حوارین حضرت سیدالشپداء از زهاد وعباد بودند چنانجه سید در لپوف فرموده 
وبات الصین ( ع ) و اصحابه تلك الليلة و لهم دوی کدوی النل ما بت را کم و فائم وقاعد 
فعبر علیپم فی تلك البلة من عسکر عمربن سمد النان و ثلئون رجلا و کذا کانت سجية الحسین فی 
کثرة صلونه و مال صفانه . و ذکر ابن عجدربه فی الجزه الرابم من کتاب المقد قال‌تیل لعلی بن 
الحین (ع) مااقل و لداييك قال م العجب کیف ولدت له کان بصلی فی الیومواللبلة الف ر کمة فمتی 
کان بفرغ للنساء انتبی 

وفی الارشاد فقام ع اللبل کله یصلی وبتغفرو بدعوا وبتضرع وقام اصحابه کدلك بصلون 
ویدعون ویستغفرون انتبی و لنعم ماقیل : 


مه قوم اذا ما اللیل جنهم قاموا می الفرش للرحمن عبادا 
و یرکبون . مطایا _ لا تسلهم اذاهم بناد الصیح قد نادی 
هم اذا ما ییاض الصبح لاح لهم قالوا من الشوق‌لیت اللیل قدعادا 
هم المطیمون فی الدنیا لسیدهم و فی القيمة سادوا کل من سادا 
الادف تبکی علیهم حین تفقدهم لانبم جلوا ‏ للارض او تادا 


واقوی شاهد برمرانب تقوی وزهد حواریین آن بزرگوار آنتکه آنهپا با مراتب مودت 
ومحبتیکه بآن‌حضرت داشتند و بچشم خود دیدند وحدت و غربت و مظلومیت سید و مولایشان را و 
با مراتب اشتیاقی که بشپادت داشتند معذلك بمیدان نمبر‌فتند تا ازصید و مولایشان اذنن میگرنند 
با حکم فقل بحسن بلکه بوجوب جهاد درر کاب مقدس امام زمان‌چون‌حجة بالنه البیه حاضر بودبدون 
اذن بیدان نرفتند و اين از مناقب سامیه ایشان بود چنانچه وقتیکه منافقین آمدند در خانٌ امیر 
الممنین ع بعضی از بنی هاشم وخواص از اصحاب حاطر بودند و به چشم خود دیدند ظلسهای نگفتنی 
که بآن بزر گوار وبزوجه معترمه‌اش فاطبهٌ زهراء عم وارد کردند وخون در بدنهایشان میجوشید 
واگر دست بقائمه شمشم میزد ند تمام منافقین را بجپنم واصل میکردند معذلك چشمشان بود بلبپای 
ناز نین امیر المومنین ع که بيك اشاره آنها دا تباه کنند لکن چون مأنون نشدند تمام این 
ظلمپار ا دیدند و خون دل خوردند و بدون اجاره امامشان دست بشمشمر نکردند واین اعلی فضیلتی 
.ود از برای اصحاب آمیر المومنین ع 

السابعه - حواریین حضرت سیدالشپداء (ع) علو همتشان باندازٌ بود که باقلت عددشان و 
اشتفالشان بات معذلك در شب عاشوراء خندقی دراطر اف حیمه طاهرات حضر کردند و چون آب 
نداشند چوب ونی در اور خنند که فردا آنها راآتش بدهند ازخوف آنکه مبادا فردا و قتبکه با 
دشمن مشفول محاربه باشند دشمن خودرا بخیم‌طاهرات بر ساند 

در امالی شیخ صدون از حضرت زین‌العابدین ع روایت کرده فرمود تم آن‌الصین امر 
بحفيرة فحفرت حول عسکره شبه الخندق و امر فحثیت حطبا و صبح عاشوراه که حضرت مپیای 


درذکر بعضی از حوارین آنحضرت ۳۳۹ 


جنك شدامر فرمود که آن هیزمها ونی‌هارا آتش بزنند که‌مبادا لشگر خودرا بخیمه‌ها برساند 

الثا منه حواریین حضرت سیدالشپداه م جماعتی بودند که نصرت دین خدا لو همت 
آنپا و اقم‌شد 

مسعودی در مروج‌اللاهب فرموده که‌خداوند دین خود رانصرت فرمود بپزار مرد سبصدو 
سیزده نفر ازاصحاب طالوت یخبر بودند وسصد وسیزده نفر از اصحاب حضرت رسول خاتم بود 
درغزوهٌ بدر کبری وسیصد وسزده نفر اصحاب قائم ع اندالباقی شصت ویکنفر که روزعاشوراء 
درر کاب حضرت سیدالشهداء ع‌شهید شدند 

له الاسلام نوری ره فرموده کهآنچه مسمودی فرموده در عدهٌ. اصحاب حضرت سید 
الشهد!. غ خلاف مشهور بین‌اصحاب سیرو تواریخ است بجپت آنکه اصحاب آنحضرت راکه در 
کر بلا شهید شدند ازهفتاد ودوتن کمتر ندیده‌ام واحتمال دارد که مراد مسمودی اصحاب ازغو بنی 
هاشم باشد و گفته شد که بنی هاشم دا بجپة غلبه شرافتشان و اتعادشان با وجود مقدس حضرت 
سیدالشهداء ع درعداد اصحاب ذ کری‌از آ نها نفر موده انتهی ۱ 

بس عدة ازاصحاب غبر بنی هاشم تقریبا مطابق میشود باآنچه سابقا از حيوة الحبوان‌دمیری 
قل شد» و لنعم مافیل فی‌حتهم 

لیفی لر کب صر عوا فی کر بلا کانت بپا آجا لهم متدانية 
نصروا ابن‌بنت نبیهم طویی لهم نالوا بنصر تهم مر انب سامیه 

التاسعه حواریین حضرت سیدالشهداه دوستان واقعی‌هیتند 

در تهذیب ازحضرت باقر ع روایت کرده قال مرعلی ۵ بکربلا فی ائئين من اصحابه فلما مر 
بپا ترقرفت عیناه للبکاء تم قال ع هذا مناخ ر کابیم و هذا ملقی رحالهم و هیپنا مپراق دمائیم 
طویی لك من تربة عليك ترا دماء الا حبة 

العاشر ‏ - حواریین حضرت سید الشپداه ع کسانی هستند که بجپت تواضم زمين کر بلا 
خداو ند باو اکر ام نمود و او را مضجم منود حضرت سیدالشهداء (ع) و حواریت آن بزرگواد 
قر ار داد 

چنانچه در بحار از کامل الزیار» ازحضرت صادق (ع) روایت کرده فرمودوقتیکه قطمه‌های 
زمین بعضی ببعضی تفاخر نمودند زمین کر بلاگفت اناارضامهُ المقدسة المبار کة الشفاه فی‌نر بتی‌ومالی 
ولا فعر بل خاضمة ذليلةً لمن فعل بی‌ذلك ولافعر علی من دونی بل شکرامه فاکرمهااب و زادها 
تواضعپا شکراه بالصین ع واصحابه و لنعم ماقیل فی‌حتها 


هی الطفوف فطف سبمعاً بشناها فما لمكة معنی مثل ممعناما 
ار ولکنما السبم الشدادلها دانت و طأطا اعلاها لادناها 
رکیف لارهی‌ارض ضمنت جتا ما کان ذلك لا داف لولاها 
فیپا الحست و فتبان له بذلوا فی‌ا ای نفوس کان ز کاها 
الحادی عشر - حوارین حضرت سید الشهداه (ع) کسانی هستند که سلمان بانها اطلاق 
اخوانی فرمود 


چنانچه در نفس الرحم ازرجال کشی ازمسیب بن نجبة الغزاری روایت کرده : قال لما 
اتانا سلمان الفارسی قادما تلقیناه فیمن تلقاه فار الی کر بلاه فقال هذه مصارع اخوانی هذا موضم 
رحالهم و هذا متاخ رد کابهم و هذا مپران دمائهم بقتل بپا این خمراللبیت و بقتل بپا خیر الاخر ین 


م۷ باب پنجم 

الثانی عشرت حوار ین‌حضرت سیدالشپدام(ع) سادات‌شهداه هتدروز قیامت 

در نفس المپموم از شیخ‌بن نمااز حضرت یشمبرص‌روایت کر ده‌قال(ص)وذ کرت‌ما یصنم بهذا و لدی 
الحین مکانی به وقد استجار بحرمی وفبری فلا یجار فیرتحل الی ارش مقتله ومصرعه ارض کربو 
بلاه تتصره عصابة من السلمین او لك سادات شهداء امتی یوم القيمة در تفه الز اگرین از قرات 
زیارت شیداء است انتم سادات الشهداء فی الدنیا والاخرة و انم السابقون والمپاجرون والانصار 


و لعم ماقیل 
فلم تر عین‌مثلهم فیزمانهم ولا قبلهم‌فی‌الناس اذاانايافم 
اشدقر اعا بالسیوف لسیالوفی الاکل من‌یسی الذمار مقارع 
فی‌مجمع لبحر ین ایفعالفلام اذاشارف الاحتلام و لمیعتلم 
الا لت عشر ۰ حوار بین حضرت‌سیدالشهداه قتلاه نبیبی‌و آل نبیین هتند 
در عاشر بحار از معانی الاخبارازحضرت امامزینالما بدینم روایت کرده قال کان لحسین بن‌علی 
ع بضم قنلاه بعضهم‌علی بعض ثم‌یقول قتلانافتلاء النبیین‌و آل النبیین ۱ 
ودر بحار از کامن الزباره از کب‌الاحبار روایتکرده . یقول اول من لمن قاتل الحسین‌بن علی 
(ع) ابر اهیم الخلیل وامر ولده بدلك واخد علیبم المپد والمان ثم لعنه موسی‌ین عمران وامر امته 
بذلك نم لعنه داود وامر بنی‌اسرائیل بذلك ثم لعنه عسی واکثر فال م یابنی‌اسرائیلالعنواقاتله وان 
ادر کتم ایامه‌فلا تجلسواعنه فانالشپید معه کالشپید. مح‌الانبیاه مقبل غیرمد بر 
الر ابع عشر - حواریین حضرت سیدالشهداء بامولایشان درزمان رجمت رجوم میکننددرحالنی 
که‌برسر آ نها خودمذهب باشد 
فی نفثة الیمدور وروی فی قوله تعالی : ثم ردنا لکم الکرة علیهم خروج‌الصین ( ع ) فی 
سبمین من امضابه علیهم البیش البذهبة لکل بيضة و جپان المژدون الی الناس ان هذا الحسین (ع) 
قد خرح لابشك المومنون‌فیه و لنعم ماقیل 


بیض الوجوه كريية احسابهم شنم‌الافوف من‌الطر از الادل 
پفشون حتی ماتپر کلابهم لا یسئلون عن السواد المقبل 


الخامی عشر - حوارین حضرت سیدا لشهداء(ع) او لیاءاقه و او صیاءامه و اوداءامه وضاهرون 
ومپدیون وابرار هستند 

در تحنةالراتر ازحضرت‌صاد م روایتکرده که بصفوان جمال فرمود ثم توجه الی الشهداموقل 
السلام علیکم بااو لیاءامُ واحجبائه السلام علیکم یااصفیاءا و اودآنه الی فوله ع طبتم وطابت الارض 
التی فیپا دفنتموفرتم وال‌فوزا عظیما 

وابضاً درز یارت روز ار سین ازجایر بن عبدامهالانصاری حکایت‌شده ثم توجه الی زیارةالشهداء 
و قال السلام علی الارواح المنيغة بقبر اییبدامه (ع) السلام علیکم باشیمةاهه و شيمة رسوله و شيمة 
امیر المومنین ( ع ) و الصن و الین السلام علیکم یا طاهرون السلام علیکم یا مپدیون السلام 
علیکم یاا بر ار 

السادسعك - حواریین حضرت‌سیدالشهداء نزد اهل آسمان معروند چنا نچه‌ستارههای آسما نی 
نزد اهل زمین ممروفند 

در عاشر بعار از تفس فرات‌بن ابراهیم ازحضرت صادنع روایت کرده قال کان العسین مم 
امه تحمله فاخذه النبی ص وقال لمن‌امه فاتلك و لمن‌اهُ سالبك و لمن‌اس المتوازرین عليك و حکم 


در ذکر بعضی از فضایل حواریین حضرت‌خامس آل عبا(ع) ۲۱ 
اه بینی ویین من اعلن عليك قالت فاطمةً الزهراء ع یااب ای شبی» قول قال یابنتاه ذکرت مابصیبه 
بعدی و بعدك من الادی والظلم والفدر والیفیوهو یوّمکد فی‌عصبه کانهم نجومالسماه یتهادونالیالقتل 
دکانی انظر الی‌ممسکر هم والی‌موضم رحالهم و تر بتهم 

فی‌منتبی الارب (تهادی بکدیگر دا هدیه دادنو یشروشدن وسبفت کر فتن)و نعم‌ماقیل 
قوم اذااتهم العجاج رایتهم شب وخلتء جوههماقمارا 
واذا الصر بخ دعاهم لملمة یلو االلفوصو فار قو االاعمار | 
العابع عشر حواریین حضرت سیدالشهداه (ع) جماعتی بودند که اگرحضرت تضتیر آئها 
را میدید دهانشان را میبوسید و آنهاراد رکنارخود مینشانید 
در عاشر بعار ازتضیر تعلبی روایت کرده قال رییم‌بن خثیم لبعض من شهد قنل العسینع جتتم 
بپا ای بروس الشهداء ع مطقات علی اسنة الررماح فوامهُ لقد قتلتم صفوة لو اد رکهم رسول‌ا (ص) 
لقبل افواههم واجلسهم فی‌حجره نم قرء اللپم فاطرالسموات والارض عالم القیب والشهادة ات‌تحکم 
بین‌عبادك فیما کانوا فیه بختلفون 
الثامی عشر - حواریین حضرت سیدالشهداه ع از کثرت اشتيافیکه بشپادت در رکاب مقدس 
سیدومولایشان داشتندالم نیزه و تروشمشیر را احساس‌نیکرد ند 
چنانچه درعاشر بحار ازخرالج راوندی اژحضرت باقر ع روایت کرده که حضرت‌سیداك‌پدا: 
(ع) باصحاب خود فرمود ان رسول‌امه ص قال يا بنی انك ستسان الی العراق وهی ارض قدالتقی بها 
اللبیون 2 اوصیاء النبیین وهی ارض‌تدعی صورا وانك‌تستشید بها ویتشید ممك جماعة من‌اصحايك 
لایجدون الم مس الحدید وتلی قلنا بانار کونی بردا وسلاماً علی ابراهیم یکون الحرب برداً وسلاما 
عليك و علیهم 
ودررجا لکیم از کشی ددایت کرده و کان حبیب من السیعیت الرجال الذین نصروا الحن 
ولقوا جبال الحدید و استقبلوا الرماح بصدورهم والسیوف یوجوهپم و هم بمرض علیپم الامان و 
الامرال فبا بون ویقولون لاعذر لنا عند رسول‌اه (ص) آن قتل الحسین (ع) ومناعین نظرت‌حتی‌فتلوا 
حوله انتهی 
یعنی : حبیب از آن هفتاد نفر مردانی بود که باری کردند سیدالشهدا: (ع) را و ملانات 
کردند کوهای آهن را و استقبال نمودند تم هارا.بینه‌هایشان و شمشیر‌هارا بصورتهایشان و عرضه 
داده میشد بآنپا امان واموال پس اباء میلمودند از قبول آن میگفنند ماعذری نداریم فردای قیامت 
در حضور یخبر ص هرگاه سیدالشهداه ع شهید بشود و چشمپای ما باز باشد و بیینیم تا آنکه همه 
در اطراف آقا شهید شدند 
و این ابی‌الحدید در شرح نهحالبلاغه میفرماید د آن سید اهل الاباه النی علم الناس 
الجية و الموت تحت ظلال السیوف اختباراً علی الدنية ابوعبدا الحسین عرض علیه الامان او بستسلم 
ناف من الذدل» 
چتانچه دراشعار رجز به‌اش میفرماید : 
الموت خر من‌ر کوب العار والعار اولی من دخول النار 


وحوارین این‌سید اهل الاباه هم مر بی بتر بیت آنبزر گوار ودارای نفوس ایه بودند وراضی 
بدنالت نمیشد ند و نعم ما 


۳۵.۲ باب پنجم 


بنفمی و آبائی نفوس ایية یجرعها کاس المنية مترف 
و هم خیر من تحت | لسماء باسر هم وا کرممن‌فو! لسماءواشرف 


التاسع عشر - حوار یی حضرت سیدالشپداه ع کانی نود ند که حضرت احدبت جلت آلاله 
خود متولی قبض ارواح مقدسه آنپاگردید و ملالکه از آسمان نازل شدند و اجساد مقدسه آنها دا 
بماء الحیوان بپشتی نسل‌دادند و بطیب بهشتی حنوط نمودند و بحلل بپشتی کفن کردند وچند صف از 
ملائکه بر آنهپا نمازخواندند ۱ 

چنانچه درعاشر بحار از گامل‌الز یاره از حضرتزین‌العا بدین (ع) ازز ینب کبری(س) اذامایمن 
از پیغمبر (ص)از جبرئیل روایت کرده «وفه فاذا برزت تلك العصابة الی مضاجعها تولی‌العزوجل 
قبش ارواحپا بیده وهبط الی‌الارض ملائكة من السماء , السابعة معهم آنية منالیاقوت والزمردمملوة 
من ماءا لحيوة وحلل‌من‌حلل الجنة وطیب من طیب الجنةٌ ففسلوا جتهم بذلك الماء والبسوها الحلل و 
حنطوها بذلكالطیب وصلی‌الملانکة صفاصفا علیپم 

العشرون - حوارین حضرت سیداشپداء (ع) در دنیا منازل بپشتی خودرا باعجاز حسینی‌دیدند 

درعلل الشر ابع ازعماره از حضرت‌صادنع روایت کرده گفت عرضکردم خبرده بمن‌از اصحاب 
حضرت سیدالشهداه ع وازاقدامشان بمر دن 

حضرت‌فر مود «انهم کشف لهم | لنطاء حتی رآوا مناز لهم من لجنة فکان‌الرجل منهم بقدم‌علی القتل 
لبادر الی‌الحوراء لیا نقها و الی‌مکانه من‌الحنه > 

ودر ننس‌المهموم از قطب, او ندی از ابوحمزة ثمالی از حضرت امام زین‌العا بدین (ع) 
روابت کرده فرمود من در شب عاشوراء با پدر بزرگوارم بودم پدرم باصعابشان فرمودند < هذا 
اللیل فاتغذوه جنة فان القوم انما بر یدوننی ولو قتلونی لم پلتفتوا الیکم و انتم فی حل و سم فقالوا 
لو ایهلابکون هذا ابداً فقال انکم تقتلون غدا کلکم ولا یفلت منکم رجل فالوا الحمد ‏ الذی‌شرفنا 
بالقتل ممك ثم دعا فقال لهم ارفعوا روسکم و انظروا فجملوا ینظرون‌الی مواضعیم ومناز لهم 
من الجنة و هو بقول لهم هذا منز دك یافلان فکان الرجل یستقبلالرماح والسبوف یده ووجهه‌لیصل 
الی منز له من الجنه > 

ودر زبادت ناحیه مقدسه است‌لقد کثف ال لهم‌الفطاء و نعم ماقیل: 

قوم اذا نودوا لدفم ملمة والغیل بن مدعس ومکردس 
لبسو || لقلوب‌علیالدرو عواقبلو| یتبافتون الی ذهاب الانفس 

الحادی و العشر ون - حواد بن‌حضرت سیدالشهداء (ع) بمعض شهادت داخل در بپشت‌میشو ند 
ومعانقً با حورالعین میکنند 

در امالی از سالیم دوایت کرده «قال‌سمعت کمب‌الاحبار بقول آن فیکتابنا ان‌رجلا من‌و لدمحمد 
رسول‌اب (ص) بقتل ولا بجف عرن دواب اصحابه حتی بدخلون الجنة فیمانقون الحور العین فسر بنا 
الحین لته هوهذا قال نمم» 

وایضاً درامالی از هرثمبن مسلم روایت کرده قال غزونامم علی‌بن ایبطالب صفین فلا 
انضرفنا نزل بکر بلا و صلی بها الفداة ثم دفم الیه من تر بتها فشمبا نم قال(ع) واهالك ایتها التر بة 
لیحشرن منك‌اقوام بدخلون الچنة غیرحساب 


در ذ کر بعضی از فضایل حو اریین حضرت‌خامس آلعبا(ع) ۳۲ 

و مصداق منیقن از آ نطائفه حوار یین‌حضرت سیدالشهداه هستند 

الثانی و العشرون - حوارین حذرت سیدالشهداء (ع) روز عاشوراء از دست بیضبر (ص ) 
دعلیع آب آشامید ند 

دردار السلام از امالی شیخ‌طو سی ازسدی روابت کرده که او بسردی گفت توقطران‌میفروشی 
گفت‌نه وال من قطر انر | ندیده‌ام الا نکه من‌رو فن‌فروش بودم در لشکر این‌سمد در کر بلا پس‌درخواب 
دیدم که پیفسرص و امیر المومنین ع آب‌می‌دهند بشهد 

من از حضرت امعم طلب آ کردم آب بسن نداد از پیغیر طلب آپ کردم نظر فرمود بم نگفت 
تو نبودی که. در کر لا اعانت کردی دذمنان مارا پس فرمود اورا ازقطران بنوشانیه بس بکشر بت از 
قطران بمن آشاما نیدندازخواب ییدار شدم و تاسه‌روز قطران بول میکردم وهنوز عفونت قطران با 
من باقیست 

در مجمع البجر ین است که‌قطر ان چیزیست که میمالند ببدن‌شتر کرك پس‌از تندی وحرارنش 
کر کی‌اومیسوزد و نم ماقیل : 


وه اقوام فدته نفوسهم فکان لپم عز علی الدهر خالد 
توفواعطاشأً بالعر آءکانما لهم بالمنایا فی‌الطفوف مواعد 


الثالث والعشرون - حوارین حضرت سیدالشهداء (ع) در روز عاشورا پیغضبر (ص) خون 
شربفشانر! ضبط فرمود درمیان‌شيشه 

در کامل ابن‌اثیر ودرتذ کرة سبطابن جوزی است ازایی عباس دوایت کرده گفت دیدم 
پیغمبر (س) را در شبی که حسیت‌را در دوز آن شهید کردند و بدست پیغمبر شیشه بود که مبان آن 
خون جمم فرموده نود عرضکردم پارسول اه این‌چه خونست؟ فررمودخون ناز نزی‌حسین و اصحاب‌اوست 
اورامیبرم نزدخداو ندتعالی جلت‌عظمته 

بس ابن‌عپاس صبح مردم‌را خبردار کرد از قتل‌حضرت سیدالشهداء ع وخوایش دانقل کرد بعد 
معلوم‌شد که درهما نروز سیدالشهداء عدر کر بلاشپیدشده 

الر ابع و العشرون - حواریین حضرت سیدالشهداء (ع) حضرت پیغمبر (ص) خود مباشر حفر 
قبر و دفن آن‌ها گردید 

درعاشر بحار ارامالی طوسی از حضرت‌صادن ع روایت کرده فرمود یکروز ام سلمه صبح 
کرد درحالتیکه گریان بود گفتند چراگریه میکنی؟ 

امسلمه فرمود فرز ندم حسیی رابقتل‌رسانیدند فرمود از وقتیکه پیمبر(ص) ازد نیارحلت‌فرموده 
نود اورادر خواب ندیده بودمو شب گذشته دیدم بیغمیر (ص) را که‌محزون ومتغر العال است‌عرضکردم 
جپت حزن و تفیر حال شما چه‌چیزاست؟ فرمود دیشب از بر ای‌حصین و اصحابش قبر حفر مینمو دم 

وایضاً از مناقب ابن‌شهر آشوب ازابی‌عباس دوایت کرده کت من درمنز لم خواییده بودم 
نااگاه ازخانٌ امسلمه صدای‌عظیمی بلندشدوشنيدم که میگفت‌ای‌دختر ان عبدا لمطلب مر اباری‌کنید و 
بامن گر به کنید که‌سید ومولای‌شما حسینر اشهید کرد ند گفتنداز کجادانستی ‏ 

فرمود پیضبرص راالساعة درخواب دیدم غبار آلوده و پریشان پس‌علتش را سوّال کردم فرمود 
فرز ندم حسین واهل بیت واصحایش را کشتند ومن آن‌هارادفن کردم 


۳۰ پاپ پنجم 

فرمود پس من نظ ر کردم بآن خاگی که ازجبرئیل از کر بلاآوردهبود بجبت یشبر ص وگنته 
بود هرزمانی که اینضاك مبدل بخون شد حسی راشپید کنند پس پشبر (ص) آن خاك دا بس‌داد 
وفرمود اورا در شيشه بگذار وقتیکه نظر کردم بآن فاروره و آن خاك دیدم خون ازشیشه 
جوشش میز ند 

خیلی مناسب است که به پیضبر ص این اشمار عرش شود شاهر عرب به بنی نزار که جد 
اءلای حضرت بیغمبر ص است خطاب میکند : 


انزار نضوا برود النهان فصت عی البسيطة مار 


طأطوّاالرژس آن‌ر آس‌حسین 


لاتمدوالکم عنالشمس ظلا 


حق الا تکفنوا علویا : 


لتشقوا لآل فپر قبوراً 


هتکوا من سائکم کل خدر 


رضوه فوق القنا الخطار 
آن فی‌الكمس ممجة المختار 
یمد ما کنن الحیت بوار 
و این طه_ ملقی بلا افبار 
هذه زینب علی الا کواد 


و نظیر اين مره است مرئیةٌ شیخ علی‌بن شیخ جعفر : 
الا من بلغ عنی قر یشا یطهاء المشاعر والحر ام 
فلا حملت عواتفکم سیوفا ورآسالسبطفوقالر مح‌سامی 


ولا رکبت فوارسکم‌خیولا وصدرالسبط مررضوض العظام 
ولا حجبت کراتمکم خیاما ورحل الط منپوب الخبام 


ولا قم الثلیل لکم روآء و نجل‌محمد فی‌الطلف ظامی 
لا بلغ العظام لکم صبی و یذبح طفله قیل الفطام 
الخامس والعشرون - حواریین حضرت سید الشهداء ع کسانی بودند که مولابشان آنهادا 
بشارت داد بسنان واسعه ونیم دائمه 
در بحار از معالی الاخبار از حضرت امام زين العابدین ع روایت کرده 2 لما اشتد الامر . 
بالصین بن‌علی بن ابیطالب (ع) نظر الیه من‌کلن ممه فاذاهو بغلافهم لانپم کلما اشتدالامر تفیرت 
الوانیم وارتمدت فراتصیم و وجلت قلوبهم و کان الحسین (ع) وبعض من معه من خصائصه تشر 
الوانهم و نهدی‌جو ارحهم وتسکن نفوسیم فقال بعضهم لبعضانظروا لا یبالی بالموت فقال هم لصینع 
صبراً نی الکرام فماالموت الا قنطرة یعبر بکم عن‌البوّس دالضراعالی الجنان الواسمه والنعیم الدائبه 
فایکم یکره ان‌ینتقل من سجن الی قصروما هولا عدائکم الا کمن ینتقله من قصر الی سجن‌وعداب 
آن ابی‌هدننی عن‌رسول‌امه (ص) ان‌الدنیاسجن البوّمن وجنة الکافر دالموت جسر هولاء الی‌جنانهم 
وجسر هوّلاء الی جحیمپم ماکذبتولاکذبت > 
المادس والعشرون حراریین حضرت سیدالشهداء (ع) کسانی بودند که دشمن آنها دا 
مدح وستایش نمود 
در شرح شافیه ایی فراس روایتکرده < قبل لرجل شهد یومالطف مم‌عس‌بن سمد وبحك 
اقتلت ذرية رسولام (ص) قال‌عضضت بالجندن انك لوشپدت ماشهد نا لفعلت مافلنا ارت علینا 
عصابة ایدیها فی مقابش‌سیوفها کالاسود الضاریه تحطمالفر سان بمینآوشالا وتلقی انفها علی‌الموت 
لاعبل الامان ولاترغب فی‌المال ولایحول حانسل نها وین الورود علی حیاض_ المنبه و الاستبلاء 


درذ کر فضالل حواریین_ حضرت سیدالشهداء (ع) ______ هه 

علی‌الملك فلو کففتا عنهم رویدا لاتت علی نفوس المسکر بعذاً فیره فماذا کنا فاعلین لااملك» 

یعنی ییکی از کسانیکه در کربلا با لشگر پسر سعدبود گفتند وای بر تو آیا تو ذريةٌ یغبر 
رایقتل رسانیدی 

آنثخص گفت سنك بر دهان تو اگرمیدیدی آنچه مادیدیم توهم همین کار مارا میکردی 
برانگیخته شدند بسوی ماجماعتی که دستهای آنها بقبضه‌های شمشیرشان بود مانند شیران درهم 
شکننده از یمین وشمال خودرا سمان مر كمیزدند و امان قبول نمیگرد ند ورفیتی هم در مال دنا 
دردل نداشتند وهیچ چیز ین ايشان و مرك حائل نبود که‌یا باید استیلای بر ملك بیابند یا وارد 
پرحیاض مرك بشوند اگر باآنپا رزم وقتال نميکردیم تمام مارا از دم ششیرشان هلاك میکردند 
مادر نباشد تراچگونه ماازقتال خود داری میکردیم و لنعم ما قیل : 


جادو | بانفسیم فی حب سیدهم والجود باللفس اقصی غايةٌ الجود 
وقال آخر : 

این الحماة حماة آل محمد بالطف این شبابهم و کپول 

صرعی بلا غسل علی وجه الثری رضتهم بالحافرات ول 


الحاصل حواریین حضرت سیدالشهدام(ع) از کثرت علاقه ومحبتی که بمولایشان داشتند البته 
راضی بودند تم بچشم آنپا بغورد و خاری بپای سید و مولابشان نضلد وچقدر خوب گفته شاعر 


ز بانصال آنهارا 
جان بزیر قدمت خاك توان دید ولی گرد بر گوشهة نعلین تو نتوان دیدن 
گر باین چاه ز نغدان توره‌بردی خضر بی‌نیاز آمدیاز چشبةٌ حبوان دیدن 
باوجودقدو بالای تو کوته نظر یست در گلستان شدن وسرو خرامان دیدن 


فصل هفتم 
درذ کر بعضی ازفضایل شهداء از بنی‌هاشم که‌در یوم الطف درر کاب 
حضرت سیدالشهداء (غ) شهید شدند 

بدا نکه در عدد شپداء از بنی هاشم در یوم الطف بفیر وجود مغدس حضرت سیدالشهداء (ع) 
اقوالی است 

منها آنکه آ نها هفده‌فر بودند 

درامالی از ابی‌عباس روایتکرده که امیرالموّمنین (ع) هنگامی که‌بصفین تشر یف میبرد 
وارد زمین کر بلا شدفرمود < هذه‌ارض کربو بلاء یدفن‌فیهاالصین (ع) وسبعة عشر رجلامنو دی 
و ولد فاطمه > 

اقول - مسلماً همهآنپا ازاولاد علیوفاطهٌ زهراء نبودند 

پس محتملست من باپ خلیب باشد و محتملنت که‌مراد این باشد که مضی از اولاد من 
هستند و بعضی از اولاد فاطمه بنت‌اسد 

چنانچه در ققام از ابن نبا تقل کرده قالثالروات کنا اذا ذکر نا عند محمدین علي‌الباقر ع 
قتل‌الهین قال ع قتلوا سبعة عشر انسانا کام ادتکضوا فی:طن فاطية بنت‌اسد اعلی ع 


۲2۹ باب پنجم 


و در زیارت ناحیه مقدسه هم اسم شر یف هفده نفر از بنی‌هاشم بنیر وجود مقدس حضرت 
سیدالشهداء برده شده پنج نفر از اولاد حضرت امیرالمزمنین عم جناب عباس ء) و هبدائ و جعفر و 
عثمان و محمد وسه‌نفر ازاولاد حضرت‌امامحسن‌مجتبی(ع)) جناب‌قاسم و عبدانوابوبکر 

و دو نفر از اولاد حضرت‌سیدالشیداء ع حضرت علی | کبر و عبدالرضیع المسمی بعلی امیفر ودو نفر از 
او لادجناب عبد اننه بن‌جعفر بن | بیطا لب جناب‌عونو محمد 

ودو نفر از او لاد جناب‌عقیل‌ین اییطالب جناب جعفر وعبدا لرحمن 

ودو نفر از اولاد جناب‌ملم‌بن عقیل عبدافه وایی عبداله 

ویکنفر از اولاد ابی‌سیدین عقیل مجمد 

ومنها - آنکه شپداء از بنی‌هاشم بغیروجودحضرت‌سیدا لشهداء هیجده نفر بودند 

در امالی شبخ صدوق از ریان‌ین شبیب از حضرت دضا (ع) روایت کرده فرمود یابن شبیب 
ان کنت با کیا لشیثی فابك الحسین‌بن علی‌بن ابي‌طالب ع وانه ذبح کما بذبح الکیش وقتل‌نعه مناهل 
بیته نما نیه‌عشر رجلا مالهم فی‌الارض شبیپون 

ودر ارشاد مضد است که عبداله بن ریعه حمیری گفت من در دمشق نزد بزیدین معویه بودم 
کهزجر ین قیس داخل‌شد یز ید گفت: وای‌برتو چه خبرداری ! 

گفت بشارت باد تراای امیر بقتح و نصرت برما و ارد شد حسین باهیجده نفراز اهل یتشان‌وشصت 
نفر از شیعبانشان وما عرضه داشتيم بر آنپا تسلیم شدن و داخل در حکم عبیدا‌بن زیاد شدن یا فتال 
نمودن دا پس اختبار نمودند قتال دا پس ما بر آنها از تمام جوانب احاطه کردیم تا آنها را 
بقتل رسانیدیم 

ودر حبوة العیوان دمیریست قال و دخلوا علی بزیدین معوبه و معهم رأس الحسین فرمی به 
بین بدی بزید تم تکلم شمربن ذیالجوشن فقال باامیر الموّمنین وردعلینا هذا یعنی الحسین‌فی تمانیه‌عشر 
رجلامن اهل بیته و ستین‌رجلا من‌شیعته فسرنا الیپم‌الخ. 

ومنها - آنکه شپداء بنی‌هاشم بفیروجود مقدس‌سیدالشهداه بیست نفر بودند چنانچه‌ابوالفرج 
در مقاتل گفته واقوال نادر» دیگرهم هست وما دراین مختصر ذکرمی کنيم اسماء مقدسه شهداء از 
بنی‌هاثم واسماء قاتلین آنهارادرضمن بنج مقصد 


مقفصد اول 
در ذ کریر او لادهای امیر المقمنیی(ع) که‌درر کاب 
حضرت سیدا لشهد اع(ع)شهید مد ند 
منهم حذرت اباا لفضلا لعباس بی امبر | لمق‌منیی (ع)ولابداست 
در متام ارف کر هفت آمر 
امر اول - دررفعت‌شأن وعلو مرتبه ومعامات حضرت ابیالفضل 
در امالی‌شیخ صدوق از ابوحمزه مانی از حضرت امام ز ین‌العا دین روایت کرده که آن 
بزرگوار نظر فرمود بجناب عبیدای بن عباس‌بن علی‌بن ابی‌طالب و گریان شد و فرمود روزی 
شد بد تر نگذشت بر پغمیر ص ازروز احد که کشته شد در او جناب حمزه اسدالله و اسد الر‌سول و بعد 
از آنروز روز موته که کشته شد در او جناب جعفر بن اییطالب ع بعد فرمود نیست‌روزی مثل‌روزی 


درفضایل شهداء بنی‌هاشم نسن 

حسین(ع) که جمع خدند سی‌هز ار نفر و گمان می کردند که ازامت پیغبر ند وهمه هرب میجتند 
بسوی خدا بر بختن خونآن مظلوم و آن بزر گوارخداراییاد آنبا می‌آورد و آنپامتعظ نشدند تاآنکه 
او را بظلم وصدوان بقتل رسانیدند بمد فر‌مود خداو ند رحمت کندعمو یم عباس‌را پس تتحفیق جان 
خود راایتار نمود و امتحان کرده شد و جانش‌را قر بان بر ادر خود نمود تا آنکه دو دست او را 
قطم نود ند 

بس خداو ند در عوض دو بال بوی مرحمت فرمود که‌با ملائکه در بپشت طبران می‌کند چنانچه 
بجفر بن ابیطالب دو بال عطا فرمودوان للعباس عندامه تبارك وتعالی منزلة یخبطه بپا جمی‌الشهداه 
یوم القیمه انتبی 

مخفی نناناد که از اي ن کلام اخیری مقاماتی از بر ای‌حضرت ابیالفضل استفاده‌میشودوممکنست 
گفته شود مقام او شامخ تر و دفیم‌تر است از مقام ودرجات تمام شهداه درر کاب حضرت خاتمالنبیین 
(س) و حضرت امیرالمومنین و حضرت امام حسن علییما السلام و بقیهٌ شهدالی که در باری حضرت 
سیدالشپداء (ع) بدرجة رفيمةً شهادت رسیدند . واينکه فرمود رحمافه عمی (۱) الباس شاید از غیر 
امام شایسته نباشد که‌در بارةٌ مثل‌حضرت ایی‌الفضل رحبه اه بگوید چنانچه محدث قمی ازسید مر تضی 
علم الهدی در بارهٌحضرت‌علی اکبر ۶ز بارتی تقل‌م ی کندو از فقر ات آن یار ست‌یا کر یم‌الاب‌یا کر یم‌اللفس 
یا کر یم الجد الی ان یتناهی لقد رفمکم ام من آن یقال رحمکم اف و افتقر الی ذلك یر کم من کل 
من خلق‌امه 

وذر عىدةالطالب از مفضل‌ین عمر از حضرت صادق ع دوایت کرده قال‌کان عمتاالعباس بن‌علی 
ناقد البصيرة صلیب‌الایمان جاهداً معا بی‌عبد اي ع وابلی بلاه حسناً و مضی شپیداً ودم العباس فی‌بنی 
حنیفه وقتل و له‌ار بم‌و تلئون‌سنه 

ودر مقاتلالطالین از حری‌بن ابی‌العلی روایت‌کرده آن و لدالعباس‌بن علی سمونه القاه و 
یکنونه اباقر بة وفی؛ لعباس‌بن علی‌پقول الشاعر 


احقٍ الناس آن یبکی علیه فتیابکی الصین بکر بلاه 
اخوه وان والده علی(ع) ابوا لفضل‌المضرح بالدماه 
ود واساه لایشنیه شیتی و جاد له علی عطش نما 


الی آن قال و کانالعباس رجلا وسیما جمیلا بر کب الفرس المطهم ورجلاه تخطان فی الارضو 
کان یقال له‌قسر بنی‌هاشم و کان لواهءالحسین‌بن علیع معه یوم‌قتل ع 


امر دو » درو فاه وتو ت و مور اسات 9 ت‌ابی‌الفضل ع 

راتوی شاهد براین آنتکه دومر به عرض‌امان بر آ نعضرتع و بر ادرانش نمودند معذلك دست 
از تصرتو باری حضرت‌سیدا لشهداء علیها لسلام بر نداشتند 

در تاریخ طبری ازابی‌مخنف روابت کرده که عبداهه‌بن ابی‌البحل بن حزام برادرزاده ناب 
امالبنین بنت‌حزام با بن‌زیادگفت . اصلحامه الامیران بنی اختنامع الحسین ع‌فان رابت آن‌تکتب لهم‌امانا 
فعلت ونعیت عین فامر کاتبه فکتب لهم امانا فبعث به عبدالة ین ابی‌محل مم‌مولی‌له بقالله کره‌ان‌فلما 
قدم علیهم دعاهم فقال‌هذاامان بعثبه خالکم‌تفال له الفتة افرء خالناالسلام وقل‌له‌انلاحاجة لنافیا+انکم 
امان‌اقه خم می‌امان ابن‌سیه 

و ایضا نقل‌فرموده وجاه شمر حتی وقف علی‌اصحاب الحسین علیه السلام فقال این بنواختنا 
فخرح الیه العباس و جعفر وعبدامه وعمان بنو علی‌بن ایطالب علیه اللام فقالوا ما تربد فقال انتم 

(۱) لفظ عمي‌الحاقی است‌چه آ نکه درروایت که درامالی و خصال شیخ صدون‌است لفظعی ندارد(ج) 


۳۵۸ باب پنجم 
یابنی اختی آمنون فقالت لهالفتة لعنك‌اعه و لعن امانك انوّمننا واين رسول‌اهه ص لاامان له 

وفی‌رواية فنادته الباس بن علی علیه‌السلام تبت یداك وبئس ماجتتنا به من امانك با عدو 
امّاتأمر ان نترك اخانا وسید‌نا الحسین علیه‌السلام و ندخل فی‌طاعة اللعناء و اولاداللناه 

بدانکه رسم عربت که دختران قبلهٌ خود را خواهر میگویند و جناب امالبنین چون ازقیبله 
بنی‌الکلاب بود وشمر ملمون هم ازهمان قبیله بود لذا تعبی به بنواختی کرد 

وذر ارشاد مفید است که‌عصر تاسوها کهحضرت سید الشپداه خطبه خواند بعد فرمود هذا 
اللبل قدفشیکم فاتغلوه جبلا ثم لیأغذ کل رجل منکم ید رجل من اهل یتی ثم تفرفوا فی سواد 
کم وملاتتکم فان القوم انما بطلیونتی ظال له اخوته وابناه وبنواخه‌وابنا جفر لم‌نفمل ذلك لبقي 
بعدك لاارانا امه ذلك ابدآبد آهم بپذالقول العباس بن علی علیه‌السلام و اتبعه‌الجماعة علیه‌فتکلموا| 
بمثله و نجو ه- قو له ناعغذوه جملایمنی تمام شب راسم کنید - و کافست در وفاء ومواسات حضرت 
ابی‌الفضل همین مطلب که در سار از تالیفات بعضی از اصحاب مَل فر‌موده حتی دخل العصاس الماه 
فلما اراد آن‌یشرب غرفة من‌الماه ذکر عطش الحسین علیه‌السلام واهل یته فرمی‌الماء وملاعا لقر بة 


الخ و نعم ما قیل 


دنت ابا تما انا تیه مر ین هو بالید.:من‌متل 
ایت الذاذ الماء قبل التداذه فصن ضال‌المره فرع علی‌الاصل 


امرسوم در بیان شجاعت حضرت ابوالفصل 

عبداُ بن مسلم بن‌قتیبه در کتاب الامامة والسياسة و ابراهیم بن محمد یپقی در کتاب 
محاسن وماوی روایت کرده‌اند که‌عضرت سید الشپداه و اصحابش خواستند آب بیاورند لشگر 
ابن‌سمد حائل شدند بين اصحاب آنحضرت و بين آب فرات ح شمر ملون فریاد زد لا تشر بوت 
ابداً حتی تشربون من الحميم بس جناب اباالفضل به‌برادرش عرض کرد آیاما برحق نیستیم 
فررمود چر| مابرحقیم ۰ پس ابوالفضل حمله سود بر آنجماعت و آنهارا از کنار آب‌فرات دور کرد 
اصحاب وارد شریمه شدند و آب آشامیدندو بجبت اطفال ومخدرات هم آب آوردند وکانست 
در شچاعت حضرت ابوالفضل روز عاشوراء که‌هیچکس از شهداه خودرا بشریعهٌ فرات نرسانیدند 
شیر حضنرت ابوالفضل وبرادر بزر گوارش حضرت سیدالشهداه ع 

در بحار است‌چون‌روزعاشوراه حضرت ابی الفضل فریاذ العطش اطنال دا شنید سوار 
شد ویزه بدست ومشك بشانه انداخت وروانه شد بجانب فرات چهار هز ار نفر که موکل آب 
فر ات بودند اطرافش را گرفتند و آن مظلوم را آير باران کردند حضرت هم ابداً اعتناه 
نکرد هشتاد نفر از آنها را بجهنم فررستاد رخودرا بشريعهٌ فرات رسانید 

وچه خوب میفرماید شبخ علی بن شیخ جضر رحمیمااقه 

اذا ر کم الپندی یوما بکفه لسی الحرب فالها مات منه سواجد 

وجیزی که‌مانم شد آن بز رگواررا که‌شجات خودرا ظاهر نماید این بود که آنحضرت 
عیده همرونقصدش این بود که‌مثك آبی بخیمه‌ها باطفال اهل حرم برساند این بود که سعیش رسبدن 
بخیمپا بود گویا آقامور باازمیان نضلستان خواست‌خودرا نیمه گاه برساندازه‌ار یق متمارف لشگر بان 
هم بجنبش آمدند ناگاه نوفل بن ازر و بروايتي زیدین‌ورفاء از پشت نخله بردن آمد ودستراست 


درذ کر فضایل حضرت‌عباس (ع) ۳۵۸ 


آن حضرت راقطم نمود جناب ابوالفضل بجلدی وچابکی مك بدوش چپ انداخت و شمشم دست 
چپ گرفت میگفت 
د اف ان قطمتموا بمینی انی احامی ابداً عن دینی 
و عن امام صادق الیفین نجل البی الطاهر الامین 
و با دست چپ جنك میکرد ناگاه حکیم بن طفیل شمشیری بدست چپ ناز ینش زد و دست 
چبش راقطم نمود ابوالفضل ع مشث بدندان گرفت ومیگفت 


یانفس لا تخشی من الکفار و ابشری برحمة الجبار 
مم النبی السید المختار 
قد قطعوا بفیهم یساری فاصلهم یا رپ حر النار 


چون هردودست از نینش را از بدن جدانمودند فرصت نیافت که اظپار شجاعت نماید والا 
عباس بن‌علی ذخيرء پدرش ا.جرالمومنین (ع)بود بجهت روز عاشوراء که حسینش را یاری بنماید ۰ 
چنانچه در عصدةالطالست که امیرالمصین ع به‌برادرش عقیل که عالم بود به انساب عرب فرمود 
که‌يك زنی‌از برای من اختیار کن که‌از اولاد شجمان باشد من‌اورا تزویج نمایم و يك پسر شجاهی 
بزاید عفیل عرض کرد امالبئین کلاییه را تزویج بخرما که درمیان عرب کسی اشجم‌از پدران‌او نیست 

اهر چهار۵ - در کثر ت علاقه و محبت‌حضر ت سید | لشهد اء بعضر ت ابی‌الفضل 

در تار بح طبری است که روز تاسوها شمر کافلی آورد از عبید زیاك بجپت برسعد 
ودر آن کاضذ نوشته بود : 

« گر حسین و اصحابش داخل در حکم من شدند آنها را سالماً نزد من روانه 
کی والا با آ نها مقانله کن تاهمهر! بقتل برسانی و بعد از شهادت آنها را مثله کی که 
مستحق همین عقوبت هستند فاذا قتلت حسینا فاوطتی الخیل صدره و ظهر ه فانه عاق 
قاطع ظلوم . پسا گر اطاعت بنه‌الی‌ماجز ای‌مطیعین ججتو ميدهیم و اگر اطاعت نمیکنی 
سر کردگی لشگر را وا گذاد بنما بشمر » 

وقتبکه این‌سعد کاغذ را خواند فرباد زد : یاخیل‌الله ار کیی و بالجنة ابشری 

بس لشگر ابن سمد روی آوردند بخیام طاهر ات ابوالفضل خدمت برادر مشرف شد 
مرضکرد یااخی اتاك القوم 

حضرت_ فرمود یا عباس ار کپ بنفسی انت یااخی داز لشکریان يك امشبی دا مپلت بگیر 
پس مپلت گرفت مد از آنکه لشگر یکدیگر راملامت نمودند درمپلت ندادن انتهی 

مخفی نماناد بزرگی قوله (ع) بنفی انت یااخی 

ودر بحار میفرماید ارباب مقاتل گفتند که‌چون ابی‌الفضل شپید شد حضرت فرمود 

«الآن انکسر ظهری وظت حیلتی ۰ . 

گویا از آناد مر لگ برادر آنست که بشت شخص میشکند 

درخامس بحار ازطبرسی ازعبدالله بن دینار روایت کرده که حضرت لقمان بسفری 
رقه بود چون از سفر مراجمت کرد غلامش رادرین راه ملاقات کرد فرمود بدرم چه‌شد ٩‏ 

غلام گفت از دنیا دفت لقمان گفت « می مالك امر خود شدم » فرمود عالم چه شد ؛ 


۳۹ باب پنجم 
کفت از دنیا رفت - فرمود دفراشم تجدیدشد» پر سید خواهرم چه شد ؛ گفت از دنیا رفت-لقمان 
فرمود < هورت من مستور شد » فرمود برادر من چه شد ؟ عرط‌کرد از دیا رفت - فرمود 


بشت من م شکست > 
حاجی محمدرضای ازری خوب نوحه سرالی کرده از لسان‌حضرت سیدالشهدا: ع یالین حضرت 


ابیالفضل ومابعضی از اشعارش‌راذ کر ميکنيم 


یوم ابوالفضل استجار به الپدی 
فسن الیعزی السبط سبط مد 
واخ کریم لم يخنه بشهد 
وهوی هلیه ماهنالك قائلا 
الیوم سارعن الکتالب کبشها 
الیوم آل الی التفرق جممنا 
البوم خر عن الپداية بدرها 
الیرم نامت اعين يك ‌ تنم 


بفتی له الاشراف طأطاً هامبا 
حیث السراة کبا بپا اقدامپبا 
الیرم بان عن الیبین حسامپا 
الیرم فاب غن الپداة امامپا 
الیوم حل عن البنود نظامبا 
الیوم غب عن اابلاد مامپا 
و سبرت اخری فضر منامپا 


محدث جلیل حاجی‌ملاعلی تبر بزی ازسبداضلی ازعلماه هرب قل میکند که ازدی این مصراع 
را گفت «یوم ابوالفضل استجار به‌الپدی> 

یعنی « روز ماشوراء روزی بود که سیدا لشهداه (ع) پناه برد بر ادرش حضرت ابوالفشل > 
خیال کرد شاید این‌مصراع مقبول حضرت‌سیدالشهداء ع نباشد لذامصراع دیگررانگفت - پس‌حضرت 
سیدا لشهدا: را درخواب دیدفرمود 

دصحیح است آنچه گفته روز ماشوراء من پناه بردم به بر ادرم ابوالفضل> و مصراع دوم را 
حضرت فرمود «والشس من کدر المجاح لامپا > 

یعنی آنوقت که من پناه بعباس بردم آفتاپ از تعرگی فبار معر که کربلا تقایی یبدا 
کرده برد (۱) 

اهر پنجم 

بدا نکه اعظم مصائب روح مقدس حضرت ایی‌الفضل وقتی بود که تبر به مشگ آب ابوالفضل 
رسید وامید آنمظاوم ناامید شد ,و شاید بواسطهٌ همین ناامیدی ودك‌کستگی بنصب باب‌الحوائجی 
فاتر گردید ۰ 

و اعظم مصائب بدن مقدس حضرت اباالفضل وقتی بود که آن بدن نازنین که از کثرت تر 
مثل‌مر غ پر بر آورده بود بافری شکافته و دو دست قطم شده از بالای اسپ به زمین‌واقم شددستی 
هم که نداشته تیرهارا از بدن بکشد آبا سرتیرها بااعضای باطنية آ نمظلوم چه کرد ؛ 

مسلماً ظاهر بدن واعضای باطنیه از شمشیر و نیزه و نوك تبرها ریزه ریزه شه 

بدن ناز نین علی| کیر قطمه‌قطمه شد واما اين بدن ناز نین هم قطعاتی شد که دشت های ناز نین 
را جدا کردند وهم ریزه شد چون دست نداشته که فی‌الجمله جلوگیری کند ووفتی که‌از اسب فد 
ستون بدن قرار دهد 

و اعظم مصائب سر ناز نین حضرت ابوالفضل علاوه برعمودی که بفرق‌شر یفش‌واردشد 

(۱) شبهه نیست کهآ نبز رگوار بابالحوالج و فاضیالحاجات است و هم شبهة یست کدر الستنه وافواه 
روستان‌خور آ نحضرت مشپوراست وملفباست یاب الحوالج ولکن ازالقاب آن سرور بشمار یامدم(ج) 


در بعضی از فضایل حضرت بو الفضل ۳۹ 
همان است که‌در تذ کر سبط اين‌جوزی از هشام کلبی از قاسم‌بن اصبغ مجاشعی روایت کرده گفت 
وقتیکه سرهای شهداء را وارد کوفه می‌کردند سواری را دیدم که سر جوان امرد و بی‌محاسنی را 
بگردن اسش آو بغته وصورت آن جوان مثل ماه شب چپارده‌ود وقتبکه اسب سرش را بز برمیبرد 
آن سر ناز نين بزمین میرسید 

از آن سوار سوّال نمودم این سر کدام مظلوماست بگر دن‌اسب آو یخته‌ای ؟ گفت سر عباس‌بن 
علی گفتم تو سواره کیستی +گفت حرملةی ن هل الاسدی 

قاسم گفت‌چندروزی نگذش تکهدیدم‌صورت‌حرمله سیاه شده 

قنبیه - در ناسخ التواریخ است که بعضی ازعطماء نوشتها ند که‌عباس‌بن علی ع در شب عاشوراء 
شید شد و بیشتر از اعل‌سم خبر شپادت آ نحضرت رادر روز عاشوراه نگاشته‌اند چون‌ازپسرهای 
امرالمزمنیت ع دو تن صاس نام بود یکی را عباس الاکبر و آن دیگری را عباس الاصفر مینامیدند 
تواند شد که عباس الاصفردر شب عاشوراه شپید شده باشد وعباس الا کبردرروز عاشوراء وعباس 
الاصغر درشب‌عاشوراء بطلب آب‌شتافت وسعادت‌شهادت یافت انتهی 

وذر عمدة الطالب است که جناب عباس الاصفر ابن امیرالمومنین ع وعبر ین علی ع ورقیه بنت 
امرالمومنن ع‌ مادرشان صهباه التعلییه بوده و عاس‌الاکبر این امیرالمومنیت و عثمان وجعفرو عیدانه 
مادرشان اءالبنی بود 

و محدث جلیل جناب ملا علی‌در: و قایع‌الایام گر باقو بت میفررماید همیت‌احتمال ناسخ‌التواریخ 
را ومیفرماید ما حاصله که حضرت ابی‌الفضل از برادرش بزرکتر بوده و گفته شده که در قضيهٌ طف 
سی وچپار ساله بوده وبمید است شخص باین سن امرد باشد علاوه آنکه صاحب تذ کره نعبیر بفلام 
کرده وغلام جوان نورس‌را میگوبند 

پس محتمل اس تکه دو نفر عباس نام ازاولاد امیرالمومنین ع در کر بلا شهید شده باشد جناب 
عباس الاصفر روز تاسوعا شپید شده باشد و آن یز رگوار باشد که در دروازه کوفه سر ناز نینشان 
بگردن اسب آویخته بوده و فلام امرد بوده - و جناب عباس الاکیر که ابوالفضل و باب الحوانج 
است روز عاشوراء شهید شده باشد 

۰ ۵ ۱ 

بدانکه اسم شر بف حضرت ابوالفصل عباس استه‌‌عدد او تخاب هنده» صد و سی وسه‌است 
ومطابق است با باپ‌حسین 

واز ختوم مجر به است که اگرکسی درمجلس و احدصدوسی وسه مر تبه بگو یدیا کاشف! لکر ب 
عن‌وجها لحسین (ع)۱ کش ف کر یی بحق‌اخيك | لحسین تعدر هندسه لفظ عاس خداو ند حاجتش را 
بر آورده خواهد فرمود 

و اما لقب شریف آقا قمر بنی‌هاشم و باب لحوالج دسقا است 

گویا هر کس که تشنه هرچه باشد متوسل به ابی‌الفضل بشود سیراب خواهد شد اعم از آنکه 
تشنه آب باشد باتشنه علم‌باشد يا تشنةٌ اولاد باشد يا تشن حح و زیارت باشد . و بنابراین دو لقب 
متعد البضمون می باشد 

واما کنیه شر ینش ابوالفضل وابوالقر به است ۱ 

واما سن شریف در وقت شپادت سی و چهار سال‌بود چنانچه -ابقا از عمدة الطالب 
نقل شد ۰ 


رز پاب پنجيم 

واما قاتل آن‌بز رگوار چنانچه در زیارت ناحيةٌ مقدسه است رید بن ورقاء و حکیم بی 
الطفیل الطالگ بود 
امر هفتم درذ گری از اولاد واحفاد حضرت ابی‌الفضل العباس بن امير المق‌منین (ع) 

در عمدة الطالب است که آن بز رگوار دو پسر داشت : عبیدالله و فضل 

و مادر ایندو لیابه بنت عبدافه بن‌عباس بن عبدالمطلب بود 

وجناب عببدای بن عباس بن امير المژمنین (ع) از علماه و دانشمندان بود وعفب حضرت 
ابی‌الفضل از عبیداهه است چون فضل بلاعقب بود 

وجناب عبیدافه دو پسر داشت : یکی عبداللژه ودیگری سس 

و عقب جناب عبیداُ بن عباس از حسن ین عبیدافه است چون عبدانه بن عبیدامهُ بلاعقب بود 
ومادر حسن بن عبیدافه‌بن‌عباس بن امیر المژمنین ع‌دختر عبداف بن‌مد بن عباس بن عبدالمطلب‌بود 

و بیاری از اولاد واحفاد جناب حسن بن عببدافه بن باس از اهل علم و ادب و حدیث و 
اخبار بودند : 

منهم جناب عباس بن حسن بن‌عبيداف بن عباس بن امیرالمژمنین (ع) 

در عمدق الطالب است < وهوا کیر ولد ایه و کان سبداً جلبلا قال‌البغاری ما رأی هاشمی 
اعضپ لسانا منه 

ودر بحار از تاریع بفداد قل کرده که ایشان آمدند بیغداد در ایام هرون الرشید واو 
خیلی ازایشان ا کرام واحترام میکرد وبعداز هرون مأمون هم‌خیلی بایشان اکرام‌میکرد 

وجتاب عباس بن‌حن فاضل وشاعر وفصیح اللسان بود 

و بعضی گمان کرده‌اند که‌از اشمر اولاد ابیطالب است 

و منیم جناب جضر بن فضل‌بن حسن بن‌عبیداه بن عباس بن امیر الممنین (ع) وملقب است 
بفر یب وقبرش درشیر از است ومشپور است بسیه حاجی فر یب 

ومنهم عبیدامه بن علی‌بن ابراهيم بن حسن_بن‌هبیدامه بن عباس بن امیر الموّمنین م که از 
علماه ودا نشمندان عصرخود بود وتمام شپرها و بلدها را کردش کرد و ککتایی جمع کرده بوددرفقه 
اهل‌البیت مسمی بجعفربه ودر سنه سیصدو دوازده درمصر وفات فرمود 

ومنهم جناب ابراهیم بن‌معمد بن عبداقة_بن‌حن بن‌عبیدال بن عباس بن امیر المژمنین(ع) 
که درقزوین کشته شد وظاهرا قبرش هم درفزوین است 

ومنهم حیزءین قاسم بن علی_بن‌حمزةین حسن بن عبیدامه بن‌عباس بن امیرالمومنین ع که 
قبر‌شان نزديك حله سیفیه است 

چنانجه لفه الاسلام نوری در تحية الزالرین فرموده و بعضی اشتباها میگویند که او قبر 
حمزة بن موسی الکاظم است وحال آنکه فبر ایشان ظاهراً در حضرت عبدالعظیم باشد 

الثانی - از شهداء از اولاد امیر الممنین (ع) جناب عبدالله بن امیر المق‌هنین ع بود 

ودر مفائل الطالبن است که سن‌شریف آنحضرت دروقت شهپادت بست و پنجال بود 
دقانل اد هالی ین ثیت الحضرمی (لع) برد 

الثالث جناب جعفر ان امیر المق‌منون ع 


فسضائل حضرت ابوالفضل ِ ۳۳ 
درمقائل است که سن شریفش نوزده سال بود و قاتل او خولی ان یز ید الاصبحی 
لعنه‌ابنه علیه بود 

الر ابع - جناب عشمان بن امیر الموومنن (ع) 

در مقاتل است که سن شر یف آن بزر گوار ست و یکسال بود وقاتل اومردی بود از 
بنی دارم (لع) 

و والدةٌ ماجده اين چپارنفر امالبنین بنت حزام بن زییعه بود و حزام پدر ابی المصل بود 
که‌پبسرش عبدالهُ بن‌ابی المحل امان خط اژذابن زیاد بجهت این چپار پسر عمه خود گرفته بود و 
روایتش ساقا گفته شد 

وایضاً حزام برادر لبید شاعر ابن رییمه بود 

در مقا تل الطالبهن است که امالبنیت خارح میشد بقبرستان بقیم و بر پسرانش ندبه‌میکرد 
باسوز وحرقة شدیدی و اهل مدینه جمع ميشدند ومیشنیدند کریه آن مغدره را و مردان بن حکم 
حاکم مدینه هم میآمد و گریهٌ آن مغدره را ميشنید و گر به میکرد 

و ثقة الاسلام قمی در نفثة المصدور چند شری از مرائی آنسخدره را نقل فرموده 


لا تد عونی ويك ام البنین تذکرینی ‏ بلیوث العرین 
کانت نون لی ادعی بهم والیوم اصبحت ولا من‌بنین 
اریعة مثل نسور الر نی قدواصلو | لموت بقطما لو ین 
یالیت شمری اکما اخرجوا بان عباسا قطیم الیبین 
وابضا از مرائی آن مخدره است 
یامن رای‌العباس کرعلی جماهیر النقد و وراه من ابنآه حیدر کل لیت ذی لبد 
انبتت آن ابنی اصیب براسه مقطوع ید ویلی هلی‌شبلی امال‌براسه ضرب العید 


لو کان سيفك فی بديك لما دنی منك احد 

الخامس - ازاولاد های امیر المومنین (ع) که در کر بلا شپید شدند جناب محمد بن 
امیرالمومنین (ع) بود 

ودر مقاتل است که والدهٌ ماجده او امولد بود وقاتل اومردی بود ازقبیله ابان بن‌دادم(لم) 

اين پنج نفرشپداء ازاولاد امیرالمومنین ع را در زیارت ناحیه مقدسه اسم پرده ند 

و در مقائل الالبیی فرموده روز عاشورا شش نفر از اولاد امم المومنین (ع) در ر کاب 
حضرت سیدالشهداء (ع) شهید شدند وششمی میفرماید ابی بکر بن علی بن‌اپیطالب است ومادر او 
لیلی بنت مسمود بودو قاتل اومردی بود ازقبیلةً همدان 

واز مداینی نقل کرده انه وجد فی سافبةٌ مقتولا لابدری من‌قتله 

ودر ارشاد میفرماید ششمی جناب عبیدافهُ بن امیر الموّمنین ع بود که باجناب محمد الاصخر 
از يك مادر بودند ووالدةٌ هردو لیلی بت مسمود الدارمیه بودوفرموده ابوبکر کنیه جنأب‌محمد 
الاصف بوده که‌در کر بلا شپید شده 

و در ضدالفرید ایندو شعر رانسبت به دختر عقیل بن ایطالب داده که در مرئیةٌ حضرت 


را باب پنهم 
ستة کلهم لصلب علی (ع) قد اصیبرا و خسه لقیل 


متصد دوم 
در ۵ کر سه‌نفر از او لادحضر ت‌امام جهن مجتبی (ع) که‌روز عاشوراء شهید شد ند 
ال - در بعضی از فضایل ومناقب حضرت قاسم یی الحس ع 
ولابداست درمقام ازذ کر چهار امر 
امر اول - دررفعت‌شآن وعلومر تبه ومقامات حضرت قا-م 


در مدینة السعاجز ازابی‌حمزه ثمالی ازحضرت‌علی‌بن‌الحصین ع روایت کرده که‌درشب عاشورا 
حضرت سیدالشهداء ع اقادب و اصحابش‌را جمم آوری کرد فرمودای قوم من فردا کشته میشوم‌وهر يك 
ازشما که بامن باشید کشته خواهید شد واحدی ازشماباقی نخواهدماند 

امحاب عرضکردند الحمدی الذی | کرمنا بنصرك و شرفنا بالفتل معك‌اولا ترضی ان نکون 
مك فی‌درجتك با بن‌ر سول اب (ص) 

حضرت فرمود جزا کم‌اب خبراً واز برای آنها دعای‌خير فرمود 

جناب قاسم عرضکرد مثهم کشته میشوم ؛ 

حضرت قرمود یابنی مرك‌نزد نوچگونه است » 

عرضکرد صو مرك‌درکاممن ازعمل‌شیرین‌تر است 

فررمود بلی وال عموبت قریانت بشود نوهم کشته میشوی بعد از آنکه ببلاه عظیمی مبتلا شری 
و بسرم عبد امه رضیم‌هم کشته میشودو تمام روایت درمتصد ثالث ذ کر خواهد شد 

بیان قوله یاعم الموت عندی احلی من الصل ؛ این سن حضرت قاسم نظیر سغن علی اکبر 
است در منزل ثملییه که بیدر بزر گوارش عرضکرد اذاً لانبالی بالموت و کاشف است از کمال‌معر فت 
وقوت ایمان این‌دو آقاز اده 

قو له سدان تبلوا ببلاه عظیم - محتمل است که بلاء عظیم حضرت قاسم همان نيزةٌ باشد که 
پپشت ناز نين حضرت‌قاسم زدند 

در منتخب طریحی است که‌شیبه‌ب سعد شامی نيزة بپشت از نین حضرت قاسم زد که‌سر 
نیزه ازسینه اش بیرون‌شد پس‌قاسم ازروی‌اسب‌افناد بررویزمین ومیان‌خونش دستوپاميزد درآ نحالت 
فریاد زد یاعماه ادر کنی 

و این‌حالت ومصیبتش نظیر حالت و هصیمت سر عمش حضرت علی اکبر است که در رواشست 
«کان یتقلب فی‌دمه و نادی یاابتاه عليك منیاللام > چنانچه در مقصد ثالت ذ کر خواهد شد (انه) 

ومحتمل است که‌بلاء عظیم حضرت قاسم‌بن‌حسن‌این‌باشد که‌هنوز روح‌در بدن‌ناز نینش بود که بدن 
مقدسش پایمال سم‌ستوران شد 

چنانچه در ارشاد است وقتی که حضرت سیدالشهداه آمد ببالیت حضرت قاسم دید عمر بن 
سعید ازدی مبخواهد سر ناز نین حضرت فاسم را از بدن جدا نماید حضرت شمشری حواله آن 
ملعون کرد دستش‌را سبر نمود دست نش ازمرفق جداشد صبحهٌزد لشکر ابن‌سمد حمله نمود ند 
که آنملعون رااز دست حضرت نجات دهند پسآنملمون پایمال‌سم ستوران شد تابجهنم واصل شد 


درذکر بعضی ازفضایل ومناقب حضرت فاسم ۳۹2۵ 
بمد که غبار برطرف شد دیدند سیدالشهداه ع ببالين قاسم ایستاده و قاسم مشفول جان دادن است و 
پاهار! بزمین می‌ساید الخ 
و مطوم است لشکری که بجپت انفاذ بدن عربن سید آمده بودند معذلك بدنش پایمال شد 
5 بجینم و اصل شد . لابد بد ناز نی حضرت قاسم هم روی زمی افاده بوده بین آنمظلوم هم در 
حال حيوة پایمال سم ستوران شد 


امر دوم - درصباحت‌وجه وشجاعت حضرت قفاسم 


در لهو ف مفرماید دوخرج‌فلامکان وجپه شقه‌القمر > 

وشاید بهمین‌جهت بودکه حضرت سیدالشهداء ع عمامةٌ ناز نین آفازاده را دونیم کردو بصورت 
نار نینش انداخت که‌اين طلمت نورانی ازانظار دشمنان‌پوشيده باشد 

و در منتحب است که حضرت قاسم شجاعی را که مقابل با هزار سوار بود بجپنم واصل نمود 

ودر ارشاد فرموده اذخرح علینا غلام کان وجپه شقة القمر فی‌بده سیف و علیه قمیص وازار 
ونملان قدانقطم شسم احدهما الخ 

ممکنست استفاده نمود که حضرت فاسم اعتنائی بجمعیت دشمن نداشت که زره نبوشيده و بند 
نعلین قطم شده روی بصف قتال نسود 

امر سوم - در کثرت علاقه ومحبت حضرت‌سیدالشهداء (ع) بحضرت‌قاسم 

وشواهد براینز باداست 

منجمله حضرت سبدالشهداه ( ع ) در وداع هیچ يك از شبداه مش نکرد مگر در وداع 
حضرت قاسم 

در عاشر بحار از محمد نن ادیطالب وغر او روات فر موده نم خرج عبد امه بن الهن بن 
علی و فی‌اکتر الروابات انه القاسم‌ین العسن ع وهو غلام صفیر لم‌یبلغ الحلم فلسا نظر الحسین الیه 
اعتنقه وجعلا یبکیان‌حتی فشی علیهما 

ومنجمله حضرت سیدالشپداء ع دراول‌امر ان‌نداد که آقازاده بمیدان‌برود مگر بعداز الحاح 
والتماسو بوسیین‌دستوپای هم بزر گوارش 

در بحار از محمدین اییطالب روایت کرده ثم استأنن العسین م فی‌النبارزة فای آن بأذن 
له فلم‌يزل الفلام یقبل یدیه‌ورجلیه حتی اذن‌له 

ومنجمله و قتیکه حضرت‌سیدالشهداء ع نالا حضرت قاسم را شنيد بتعجیل آمد ببالین حضرت 
قاسم و ببالین سائر شهداه ندارد که باین‌عجله آمده باشد 

در ارشاد است فقال یاعباه فجلیالحسین ع کمایجلی الصقر 

ومنجمله آنکه حضرت سیدالشهداء ع بااین آقازاده معاملاتی فرمود که باجوان هیجده ساله 
علی|کیر فرموده بود: 

او لا - آ نکه بحضرت‌قاسم خطاب‌بابنی فر مودچنا نچه در امر او ل گفته‌شد 

و ثانیاً - وقتی که ببالین قاسم‌آمد لشکردا نفری ن کرد 

و در ارشاد است والصین ع ول مدا لقوم فتلوك ومن خصممم یوم القیمه فيك جدك 


۳۹ باب پنجم 


چنانچه در بالین حضرت علی اکبر لشگر راصوما نفرين کرد وابن‌سمدرا خصوصا 

وثالئا چنانچه صورت بصورت علی اکبر گذارد یالین حضرت قاسم که آمد سینه‌اش را 
بسینه قاسم چسبا نید 

در تار یم طبری است وقد وضم الصین عم صدره علی صدره قال ااراوی فلت فی نفسی 
مایصنم به فجاه به حتی‌الفاه مم ابنه علی بن الهحین ع 

الحاصل از آنچه گفته شد معلوم میشود که‌حضرت سیدالشپداء بحضرت علی اکبر و بحضرت 
قاسم بيك نهومحبت داشت و يك چشم نظرمیفرمود وهردو رامثل هم تربیت فرمود چنانچه حضرت 
یغبر ص‌حسنین را يك‌چشم نظرمیفر مود و بيك نهو تر بیت فرمود 

و حضرت قاسم هم‌علاته ومحبتش عم گرامش زیاد بود 

در عاشر بحار است وقتبکه جناب‌قاسم آمد بیدان گریه میکرد وزجز مبخواند 


ان تنکرونی فانا ان الحسن سبط النبی الیصطفی الموّتمن 
هذا حسین کلا سیر المر تپسن بين اناس لاسقوا توب المزن 


گویا در اول امر لشگر نفهمیدند سر گریه فاسم دا که بجپت بتیمیش گربه‌میکندیا بجهت 
عطشش وقتی که گفت؛ « هذاحسین کالا سیر المرتهن > جهت گریبه‌اش مملوم شد که غربت عم 
بزر گوارش هست 

امر چهارم در سن شریف این آقازاده محترم و قاتل او 

در کنب معتده من شریف آقا زاده را معین فرموده فیر آنکه در تاریخ طبری تعبیر 
بنلام کرده وفلام کودك را میکویند وبعضی گفتند وهو فلام صفیر لم یبلغ الحلم 

ودر زیارت ناحیه مقدسه است السلام عليك من‌حبیب لم بقش من الدنیا وطراً ولم بثف من 
اعد .امه صدراً حتی عاجله الاجل 

ودرمفتل منسوب بایی مخنف است که‌جناب قاسم چپا(ده شاله بوده 

اما فاتل آن بزر کو ار : 

درز پارت ناحبهٌ مقدسه است لمن‌اي فاتلك عمر بن سعیدبن نفیل الازدی 

الثانی ازسه نفر آقا زاده حضرت مجتبی که در کر بلا شهید شدند جناب عبدالله لن 
الحس المچتبی برد 

ودر ارشاد شمخ مفید است فرموده فعرج عبدامه بن الحسن بن علی و هوفلام لم یر اهق 
من‌عند النساء فشد حتی وقف الی جنب عمه الحسین فلحفتهز ینب بنت علی لتحبه قال لها الصین ع 
احبسیه یا اختی وامتنم علیها امتناعا شدیدا و قال واه لا افادن عمی واهوی! بحرین کسب‌الی‌الحسین 
باسیف فقال لهالنلام و بلك یاین الخبیةاتهتل‌همی قضربه ابحر بالسیف فاتقاها الثلام ده و اطنها 
الی الجلدفاذا بده معلقة و نادی یاعماه‌فاخذه الحسین فضه الیه و قال بابن اخی اصبر علی مانزل بك 
راحتسب فی‌ذلك الضمر فان‌اله بلحفك باباًئك الصالحین 

وقال السید فرماه حسرملةین کاهل بسهم فذبحه وهوفی‌حجر عه‌الحسین ع 

الثالث ازسه نف آقازاده های حضرت مجتبی که در کر بلا شپیدشد ندجناب ابو بکر بن 
الحسن المچتبی برد 


درذکر فضایل حضرت قاسم (ع) یاس 
دقاتل‌او عبدالله‌بن عقبة الفنوی‌بود(لم) 
و والدهٌ هرس آقازاده کنیز ام ولد بوده 
ودر کامل بهائی است که‌جناب قاسم و جناب عبدای بحد بلوغ نرسیده بودند 


مقصد سوم 
در ذکر دو نفر از اولادهای حضرت‌سید الشهداء (ع) که در کر بلا شهید شد‌ند 
الاول - در بعضی از فضایل ومناقب حضرت ابوالحس علی اکبر (س) 
ولابد است درمقام ازذکر هفت امر 
امراول در رفعت شأن وعلو مرتبه ومقامات حضرت علی اکبر 

بدانکه اين آقازاده درحجر هش حضرت مجتبی ع و پدرش حضرت سیدالشهداه ع‌تر یت 
یاته البنه درحد قصوی از محرفت و کمال خواهد بود 

در کافی و فقیه و تهذیب ازحضرت صادق م روایت کرده قال ثم تقوم فتأتی ابنه علیاً ع 
و هو عند رجلیه فتقول السلام عليك یابن دسول‌امه السلام عليك یابن امیر الموّمنین السلام عليك 
پاين الهن والصین 

و گفته شود که حضرت مجتبی ع مربی و معلم حضرت علی اکبر بوده که‌فرمودند انما الاناه 
لته می‌و لدك ومن‌علمك ومن زوجك 

وسید در لهوف فرموده که حضرت سید الشپداه (ع) وقت ظبر وارد شد بمنزل تعلبیه و 
آنجا بخواب رفت چون ییدار شد فرمود شنیدم که هاتفی میگوید انتم تسرهون والمنایا نسرع 
بکم‌الی الجنة 

پس نور دیده‌اش علی ع عرضکرد یاابتاه افلسنا علیالحق 

حضرت فرمود بلی یا بنی وا الدی الیه مرجم الباد فال یا ابه اذا لا نبالی بالسوت فقال 
الصین ع جزاك امه یابنی خیر ماجزی ولداً عن والده 

ودر جلاء العیون ردایت را از حضرت زین العابدین ع نقل کرده و تصریح فرموده 
که‌اين سخن‌را حضرت علی اکبر پپدرش عرضکرد 

وایضاً در لهوف فرمود و خرج علی بن الحسین وکان من اصبح الناس وجپاً واحسنیم 
خلقا فاستأنن اباه فی‌القتال فانن له ثم نظرالبه نظر آیس منه وارخی ع عینه وبکی ثم قال‌اللهم 
اشهد علی هوّلاء القوم ند برز الیپم فلام اشبه اللاس خلقا و خلقاً و منطقا بر‌سولك و کنا اذا 
اشتقنا الی‌نبيك نظر نا الیه‌فصاح ع‌وقال یابن سمد قطع‌اههُ رحمك کما قطمت رحمی 

ودر بحار از ار باب مقائل روایت کرده قالوا ورفم الحین ع شیبته نحو السماء و فال 
اللهم‌اشهد علی هوّلاء القوم فقد برز الیهم فلام اشبه الناس خلفا وخلقا ومنطقا _ بر سو لو کنا اذا 
اشتقنا الی رسولك نظر نا الی وجهه الهم امنعپم‌بر کات الارض وفرقهم‌تفر یقاً ومزقهم مر یقأواجطهم 
طرائن‌فددآولاترض الولاة عنهم ابداً فانیم دعونالینصرونا تم‌عدوا علینا بقاتلوننا صاح الحسین 
یصر بن سمد مالك قطم‌الُ رحمك ولا بارك اي لك فی امرك وسلطال عليك‌من یذبعك بعدی‌علی 
فراشك کما قطمت رحمی ولم تحفظ قرابتی من رسول اس ص‌ثمالحسین رفم صوته ولا انامه اصطفی 


۳۹ باب پنجم 
آدم و نوحا و آل‌ابراهيم و آل‌صران علیا لعالمین ذر یه عضبا من بعض واه سیم علیم 
ییانات -توله ثم نظر نظ رآیس- معلومستکه‌نظر نمودن‌پدر باولاد انعائی دارد گامی‌ازروی 
محبت وسرور است کاهی ازروی حسرت واننوه است و گاهی ازروی یأس و ناامیدی‌است واز این 
قبل بود نظر نمودن‌حضرت‌سیدا لشهدا»غرز ندش‌علی! کیر و قتی که‌رو انه‌میدان‌شد 
قو 4 : و رفم شیبته نهو السماء - کانه اين‌يك نهو استفائه بود از حضرت سبدالشهداء (ع) 
ببرگاه الهی 
قو له اللبم اشبد علی هژلاه القوم الخ - گویا حضرت سیدالشهداه باين فقره ثابت نمود 
از برای جوانش جمیم صفات حمیده و کمالات صوربه و معنوبه دا بلکه ازاین‌ضره استفاده میشود 
که‌در آنروز علی|کبر در اخلان حمیده ودر حسن وجمال و در فصاحت و بلافت نظیر نداشته بلکه 
استفاده میشود افضلیت حضرت علیاکبر از جمیم حواربن حضرت یغبر ص و حضرت امیرالممنین 
و حضرت مجتبی ع و حضرت سیدالشهداء م علاوه آنکه تأکیدفرمود این تشبیه را هو له . و کنااذا 
اشتفنا الی نببك نظر نا الی وجپه چون روز عاشوراء چپار نفر از خمسه طاهره حاضر نبودند که 
آنبظلومرا یاری نمایند لکن اشبه مخلوقات پیخبر ص حاضر بود که علیاکبر باشد چنانچه معلوم 
شد و هیچنین امیرالمومنین حاضر نبود لکن اشبه مخلوقات به امیرالممنین حاضر بود که ابیالفضل 
الباس باشد مثل آنکه امیرالمومنت_ با پیفبر (ص) مواسات نمود و جانش دا در مفام مواسات در 
معر ض فدای جان مبهه.ر در آودد عباس هم‌روز عاشورا ء جانش رافدای بر ادر کرد و چنانچه امر 
المومنین عسقا وعلمدار لشکر پیغسبر بود عباس‌هم روز عاشورا سقا وعلمدار لشکر برادربود وچنانچه 
امبر الموّمنین بافرن‌شکافته ازدنیارفت عباس‌هم بافرق شکافه ازدنیارت 
وهکذا فاطهٌ زهراحاضر نبود لکن اشبهزنان بآن مضدره حاضر بود که صدیقه؛ صغری‌وز ینب 
کبری باشد وهمچنین حضرت مجتبی حاضر نبود که برادرش را نصرت کند لکن اشبه خلق بحضرت 
«جتبی حاضر بود که حضرت‌قاسم باشد ۱ 
قو له - وتلی آن‌امه اصطفی آدم و نوحا الغ - ومناست خواندن حضرت سیدالشپداه ع این 
یه شریفه را عقب جوانش آنستکه چون اين آیهٌ شریفه ازادله عصمت انبیاه وائمهٌ اطهار است گوبا 
آقا اشعار فرمود از تلاوت این آیه براينکه اين آقازاده هم درجه وهم شأن باانیباه و اوصیاه میباشد 
وله - اللهم امنعپم بر کت الارش الخ - از این نفرین حضرت اییصداه لشکررا عموما 
و این سمد را خصوصا اندازه حرقت قلب ناز نین حضرت سیدالشهداه در مفارقت جوانش فی‌الجمله 
معلوم میشود که‌بآن حد از صبریکه در وجود مقدی حضرت سیدالشهداه بود که‌امام زمان هر ‌میکند 
و لقد عجبت من‌صبر لملالكة السموات مم ذلك گویا صبر ش با خر ر سید که لشگرر اعموما 
ار ابی‌سعدر | خصوصانفر بی‌فرمود 
قو 4 باین‌سمد قطم له رحمك الخ - چون سفد وقاص بر ادرزادء جناب آ منه والده‌ماجده 
حضرت پیفمیر ص بودو نب‌حضرت‌سیدالشهداء وعمر سعد درجناب کلاب یی مرة متحدمیشود 
جنانجه در مقدمه کتاب نته شد 
امر دوم در شجاعت این آقاز ادامحتر م 
ذر بحار میفرمايدثم حمل علی‌ین الحسین علی‌القوم وهو بقول 
انا علی‌ین الحین‌بن علیع نحن و یت‌اله اولی بالنبیس 
اضر بکم بالسیف حتی ینشنی ضرب غلام هاشمی علوی 


در ذکر_بعضی‌ازفضایل ومناقب‌حضرت علیاکیو رِِ ۳۹۹ 
ولا ازال‌الیوم احمی عن‌ابی اه لایسکم فینا ابن‌الدعی 
وشد علی‌الناس مراراً حتی زج الناس من کثرةمن قتل منهم وروی انه قتل علي عطثه مانة و 
عشرین رجلا ثم رجم‌الی‌اییه ومد اصابته جراحات کثبره فقال باابه المطش قدقتلنی و تقل| لعدیداجهپدنی 
فبل الی شربة من‌ماه سبیل اتقوی بها علی‌الاعداء 
فبکی الصین ع وقال یابتی یمز علی محبد و علی علی‌بن ایبطالب ع و علی آن تدعوهم فلا 
یجیبوك و تستفیث بهم فلا ینیئوك یابنی‌هات لسانك فاخذ بلسانه فمصه ودفم الیه خاتبه و قال اسکه 
فی‌فيك وارجم الی قتال عدوك فانی ارجوانك لاتسی حتی بسقيك جدك بکاسه الاونی شربة لاتظاء 
بمدهاا بدا فرجمالی‌القتال وهو یقول 


الحرب قدبانت لها الحقائق و ظهرت من بعدما مصادق 
وا رب العرش لانفارن حموعکم او تغمد البوادق 


فلم یزل یقاتل حتی قتل تمام المتین ثم ضربه منقذین مرة العبدی لم علی مفرق رأسه ضر بة 
صرعته و ضربه الناس باسیافهم ثم اعتنق فرسه فاحتمله الفرس الی عسکر الاعداه ققطموه بسیوفهم 
اریاً ارب 

بیانات- قوله ثم دجم الی‌ابه وقداصابته جراحا تکثبره - آیا بیدر مظلومش چه گذشت که 
میوه دلش را باینحالت دید؟ 

قو له یاابه المطش قدقتلنی الخ . سراینکه از پدر آپ طلبید با آنکه میدانست پدر آب ندارد 
شاید خواست باين بهانه بشودکه‌از دهان پدر چشمه‌های علم ومعرفت بچشدیاآنکه از بدر آب طلبید 
بطریق اعجاز چون نظیرش را دیده بود 

در مدینها لمعاجز ازعبدافهاین محمد روایت کرده قال شپدت الحین‌بن علی وقد اشتهی‌علیه ابنه 
علی‌الا کبر عنبافی‌فیر اوانه وضرب ع بیده الی سارية المسجد فاخرج له عنبا و موزاً فقال علیه‌اللام 
ماعندافه لاولیائه | کثر 

قو له یابی هات لسانكك - شاید غرض .آقا اين بودکه باين بپانه لبهای جوانش دا سوسد 

قو له: ودفم الیه خاتمه - محتملست که‌نگین انگشترازجواهراتی بوده که‌خاصیتش اطفاه ناکرء 
عطش باشد چنانچه بعضی همین خاصیت‌را در لعل بدخشان فرموده‌اند 

قوله : فانی ارجوانك لا تسی الخ - معلومست تا شخص عز یزش را مشرف بپلا کت نبیند 
و ماأبوس از زندگانی او نباشد هر گز چنین تمنالی نمی‌کند که تا شام نکند مگر از دست جدسش 
سیر اب شود 

قو له - فلم یزل یقاتل حتی‌قتل تمام الماتین -گویا بعداز حضرت‌ابیعبدانُ ع وجنابابی‌الفضل 
شجاعتبکه ازاين آقازاده بروز کرداز احدی‌بروز نکرد روزعاشوراه با آن‌حد از عطش که‌فر مودا لعطش 
قد قتلنی‌دو بست نفررا بقتل‌رسانید 

قو له - نم ضر به منقذبن‌مرة العبدی علی مفرق رأسه و ضربه الناس_ ثم اعتنق فرسه فاحتمله 
فررمود دون حمله شاید نکته‌اش این باشد که چون‌م رکب آقازاده ازاسب های خاصه حضرت یغمبر 
بوده و گویا از آن شمشیری که بفرق نازین آقا زاده وارد شده بود طاقت سواری نداشت و اسب 
هم میخواست بدن مجروح بزمین نبفتد لذا بپر طرفیکه بدن نازنین میل میکرد اسب هم به همان 
طرف میل می کر دکه نگهداشتن اسب بدن ناز نين رابرپشت خود بنشقت بود لذا تعبیر یه احنمل‌فرمود 


سس من پاپ پنجم 


امر سوم - درمحبت ان آقازاده یپدر بزر گوارش و محبت حضرت 
ای عبذ الله الحسین بحضرت علیا کبر 

در بحار از مضی از کتب مقاتل نقلکرده : ذلما بلفت الروح التراقی قال دافعاً صوته یاابتاه 
هذا جدی رسولافه ص قدسقانی بکاجه الاوفی شر بة لااظماء بعدها | بدآوهو یقول العجل| لمجل‌فان‌لك 
کاسا مخورة حتی تشربها الساعة فصاحالحسبن م وفال‌قتل ام قوما قتلوك یابنی مااجرکهم علی‌الرحمن 
وعلی انتباك حرمةالرسول علی‌الدنیا بعدك‌الضی 

وابوالفرح درمقاتل الطالبی نگفته : و جمل‌بک رکرةبعد کرة حتی‌رمی بسهم فوقع فی‌حلقه‌فخرقه 
و اقبل یقلب فی‌دمه تم نادی یاابتاه ع هذا جدی رسول‌امّه ص یقرتك السللامو یقول عجل القدوم الیناو 
شپن شپقه وفارق الدنیا 

وفیاللهوف نجاء الحین حتیوقفهلبه ووضم خده علی‌خده 

وفی‌الارشاد و انیملت عیناه بالدموم ثم قال ع علی الدنیا بعدك العفی و خرجت زینب ع 
اخت الحسین ع مسرعة تنادی یااخیاه‌واین اخیاه و جائت‌حتی اکبت علیه فاأخد الصسین ع رآسپا 
فردها الی الفسطاط وامر فتبانه فقال احملوااخاکم فحملوه حتی وضعوه بین یدی الفسطاط الذی کانو| 
یقانلون امامه 

یا نات بکثرت محبت‌حضرت علیاکپر بپدر بز رگوارش ازاینجامعلوم مبشود چون وقتیکه‌سواره 
بود و لشکر بدن‌شر بفش‌را قطعه قطمه کردندپدر بزرگوار را بباری خود نطلبید که مبادا حرقت قلب 
ناز نینش زیاد شود 

وهمچنین وقت افنادن از اسب‌هم نطلبید و حال آنکه سائر شهداه آقا را در اینحال بیالین 
خود تمنا کردند بلکه وقتبکه روی زمین میان خون خود دست وپایزد آن‌وفت باپدر خداحافظ ی کرد 
وپسررا بشارت داد که فم تشنکی مرا مخور که جدم مرا سرا بکرد بلکه در نفس آخرین که روح 
ناز ینش بترقوه رسید و از سائر بدن روح خارج شد آن‌وقت پدر بزر گوارش دا خبرداد نمود اشکال 
در اینست که این‌صدا چگونه بگوش پدر بزر گوارش رسید خصوصاباآن نیری که بگلوی ناز نینش 
واردشده بود 

ودر روضةالصفا است که‌حضرت ببالین علی!کبر صدارا بگر به بلند کرد وتاآن زمان صدای 
گر به حضرت‌سیدالشهدامرا نشنیده بودند انتهی 

معلومست که نفوس کریمه ایه‌هر گز در مقابل سی‌هزار لشکر دشمن گریه بلندنمی کنندمگر 
آنکه جانش بلب‌برسد بلکه آقا بگریه بللند اکتفاه نکرد و علاوه صورت بصورت جوانش گذارد و 
انصافا هیچکس یر ذات الهی‌از غمپای‌دل| بی‌عبداقه درس نعش جوانش خبردار نیست 

در کتاب منلابحضره الفقیه ازابن ابی‌لیلا روایتگرده که بعضرت صادق عرضکردند ای شیثی 
احلی مما خلق‌افه عز وجل فقال ع الولد الشاب فقال فایشیه امر مما خلق‌ابْه فقال فده فقال 
اشهد انکم حجح‌اب علی خلفه. و در کاب ای عثربه است که حضرت یشبر ص از جبرلیل سوّال 
کرد که آبا ملانکه میخندند ومیگریند؛ عرضکرد بلی » در سه وفت‌میخندند و در سه وقت 


ند ۱ 

احاسه‌و قتیکه ازر وی آعحب میخند ندا 

اول - مردیکه روزها بکاد لغو مشفولست و شب که نماز عشاء میکند باز مشفول لفو میشود 
ملاتکه میغندند و می‌گویند : « سیر نش در اين درازی روز ای فافل آیا دد این يك 


«ر بعضی ازفضایل حضرت‌علیاکبرع ۳۷ 
ساعث سیری میشوی 1 . 

دوم م دهقان که حد مشترك میان زمین خود و دیگری را میز ند و چنین وا نمود میکند که 
سهم خود را تعمیر میکنم و حرضش آنستکه‌اززمین بهلویز مین‌خود قدری‌بگیرد ملالکه میخند ند 
ومیگو یند سیر نشدی بجر یب زمین‌خود آبا باینسقدار سیر میشوی ! 
نشود پس ملالکه میغندند ومیگویند : وقتیکه مررغوب‌بود بدن اورا نپوشانیدید حال که متنفر شده 
اورا مییوشانید ؟؛ اما سه وقتیکه ملای‌که میگر بند 

اول - فریبی که ازخانه خود بب‌ون‌میشود بطلب‌علم پس‌مركاورابرسد 

دوم -مرد بع وزن ببر که آرزوی فرز ند بکنند خداوند بایشان فرز ند روزی فرماید پس 
آنها خوشنود شو ندو گویند که‌اوخادم ماهعت در آخر عمرما و مشاستکننده چنازه مااست» بس‌مركث 
او پرسد درحيوءة پدرومادر - ملائکه میگریند سداز گريةٌ پدرومادر براولادشان 

سوم - یتبم که‌از خواب یدار شود و گربه کند که مادرش بشتابد بسوی او و از خواطرش 
برود مردن مادرچون دایه بشنود فریاد بز ند بصدای مپیبی که چرا گر به میکنی ؟ چون‌بتيم صدای‌اورا 
بشنود متذ کر مرك والده‌اش میشود پس به ناامیدی ساکت میشود در آنوقت ملاکه بحال آن طفل 
گربان میشوند ومرحوم حاجی شیخ جعفر شوشتری میفرماید روز عاشوراء اییمبدا ع موتی داشت 
وقتلی موش وقتی‌بود که ببالیت علیاکبر آمدوچشش بقدرعنای جوانش‌افتاد 

قو له (ع) علی الدنیا بمدك العفی غالب کدورات و تغییرات واقعه در دنیا شاید از اثر همین 
نفرین سیدالشهداء باشد 

قو له و خرجت زینب الخ - شاید جپت آمدن مغدره بالین علی| کبر این‌بود که کثرت علاقه 
ومحبت حضرت سیدالشهدا:را بجوانش میدانست آمد که برادرش‌راازسر نض‌علی‌حر کت بدهدازخوف 
آنکه مبادا سر نعش علی| کبر روح شر بفش از بدن مفارقتکند. 

امرچهارم 

رل (46معلوم نیت اادة مکرمحضرتءلیا کیر ایلی‌در کر ,لاحاضر بوده بلکه‌معلوم نیستدروقعة 
طف مخدره حيوةء داشته 

و از عبارت زیارت ناحیهٌ مقدسه که دارد : و جملنا امه من ملاقيك ومرافقيك و مرافقی جدك 
و ابيك وعمك واخيكو امك المظلومة ‏ معلوم نمیشود که مخدره حیات داشته بادر کر بلاحاضر بوده 
و بسضی از بزرگان فرموده‌اند که‌اگر مکرمه لیلی درکر بلا حاضر میبود جرئت نبیکردند باینقسم 
اهل‌ییت را اسبر ودستگیر نمایند ازترس مواخذه یز یدچونو الده مخدره لیلی‌میمونة بنتابی‌سفیان‌بن 
حرب است که خواهر معویه باشد پس مخدره لیلی از پدر منسوب بود به‌بنی‌تقیف و از مادر به بنی‌امیه 
و لذا ابوالفرح اصفپانی در مقائل نوشته قال معو به من احق اللاص بپذا الامر یعنی بالتعلافة قا لوا 
ات قال‌لااولی الناس بپذا الامر علی‌بن الحسین‌ین علی جده رسول‌اه و فیه شجاعة بنی‌هاشم وسفاء 
بنی‌امیه وذه‌و سی‌تقیف 

پس مغدره لیلی عبه زاده یزید بود و اگر در کر بلا میبود هر کز جرئت نمیکردند که این 

امر 


از ز بارت ناحبه مقدسه مطوم میشود که حضرت علی اکبر اول شهید از اهل‌یت اطبار بود 


۳۷۲ پاب پنهم 


که‌میفر ماید السلام علی اول قتیل من‌نسل خیم سلیل من‌سلالة ابراهيم الخلیل 

وهمین مختار طبری وابن اثبر وشیخ مفید وسیدبن طاوس است 

ومحتمل است که‌مراد اولیت در شأن ومرتبه باشد 

چنانچه میگویند فلان اول عالم یا اول تاجر بلد است و بعضی گفتند که اول‌شهید از اهل‌البیت 
جناپ عبداله بن مسلم بن عقیل بوده 

امر ششم- در سن شریف حضرت علی‌اکبر 

علامه مجلسی در جلاه ازمحمد بن ابیطالب نقل فررموده که آنبز رگواد در وقعهً طف 
هیجده ساله بود که پنجسال ازحضرت زین‌العابدین کوچکتر بود ومیفرمایه اصح همین اصت 

ودر ارشاد است میفرماید نوزده ساله بوده 

وشپید در دردروس وکنسمی فررمودند که ستو نجاله بوده که‌دوسال از حضرتزین العا بدین 
بزر ثتر بوده 

و محتمل است که‌این قول اقوی باشد 

اولا - بجپت آنکه جمپرر محدئین و مورخین علی شید را علی اکبر نوشته و حضرت 
زین‌العابدین غ دا علی‌اصفر 

۱ و ایا - در مقاتل فررموده که حضرت زین‌العابدین در مجلس بزید فرموده : و کان لی اخ 

اکبر منی سمی علیاً فقتلوه 

و الا - ایضا در سرائر ودرمقاتل‌در احوالات حضرت علی اکبر فرموده!ند ولد علی بن - 
الحین ع‌فی خلانة عشمان وندروی خن جده‌علی بن ایطالب ع و کفعمی وشپید اول در دروس‌اختیار 
همین رافر مودهاند 

امرهفتم 

بدانکه از بعضی از اخبار استفاده میشود کة حضرت علی اکبر دریوم الطف مزوجه و 
صاحب اولاد بوده 

چنأنجه در کافی است که‌راوی از حضرت رضا 2 سئوال کرد که آبا میشود مردی تزویح 
نماید ز نی را وام ولد بدر آن زن‌را ؟ 

فرمود بلی بس عرضکرد بما خبر رسیده که حضرت زین العابدین ع تزویج فرمود دختر 
حضرت امام حسن مجتبی عم و کنیز ام ولد حضرت مجتبی را حضرت فرمود چنین نیست بلکه‌ضرت 
زین‌المابدین تزویج فرمود دختر امام حسن ع و کنیز امولد علی اکبر را که‌در کر بلا شهیدشدانتمی 

ودر زارت مأئوره از تمالی از حضرت صادن ع روایتکرده که درزیارت علی بن الهین ع 
المقتول بالطف بگویید 

صلی ال( عليك وعلی عتر تك و اهل ايدك و آبالك و ابنائك 

الثانی ازدو نفر از اولادهای حضرت سیدالشهداه ع که در کر بلا شهید شدند جناب عبدالل4 
بن الحسین عم بود 

ولابد است درمقام ازذ کر پنج‌اهر (ج۱۲) 


در فضایل حضرت علی اکیر ۷ 


امر سوم در رفعت شأن وعلو مر تبه‌و مقامات‌حضزت عبدالله ین لحسیی (ع) 

سید در لهوت مفرماید : ولما رای‌الصین ع مصارع فتبانه و احبته عزم علی القوم بمهجته 
و ادی هل من ذات یذب عن حرم رسول‌ا صس هل من موحد. بخاف امه فیناهل من مفیث‌بر جوااهه 
باغائتنا هل‌من ممین بر جو ها عنداله فی اعانتنا فارتفمت اصوات الا بالعویل فقدم الی باپ الخیمه 
و فال از ینب ع ناو لینی و لدی الصفیر حتی اودعه ناخذه وادمی الیه لیقبله فرماه حر ملة بر کاهل 
الاسدی لم بپم فوقم فی نحره فذبحه فقال لز ینب خذی‌تم تلقی الدم بکفیه فلما امتلاءتارمی بالدم 
نحوالسماء نم قال علیه‌السلام هون علی مانزل بی انه بعین اه 

و سبعطاین جوزی نقل فرموده : فتودی عن آلهوی دعه یاحسین ع فان له مرضما فی‌الجنة 

ومحمد ین طلحه در «طا لب السورل فر موده ؛ انه کان له و لد صفیر فحجائه سهم فقتله 
فرمله وحفر له بیفه وصلی علیه ودفه 

بیانات - قو ه ؛ فل بحه - مطلومت که شأن نی سوراخ کردنت و شأن شمش و کارد 
ذیع کردن گویا سرترمثل شمشیر و کاردبین بوده و رگپای گردن آن طفل را قطم نموده که 
اطلاق دبع فرمود ند 

قو له - فقال لزینب خذیه - مملوم میشود که اين طفل درب خیمه ها شهید شده مقابل 
چشم مادر وعه‌ها وخواهر ها بغلاف سابر شپداه که بمیدان رفتنه وشپید شدند 
پس خدا میداند که‌در وقت شپادت. این طفل بچه| ندازه بود حرقت‌قلب ناز نین حضرت سیدالشهداء ع 
ومخدره ر باب والده ماجده این‌طفل وخواهرها وعمه‌های این طفل و معلوم نیست که‌این‌تير بگلوی 
ناز نیت این طفل باین کیفیت وارد شد تبر خودش افناد بزمین با سبد الشهداء ع آن تیر دا از گلوی 
آن طفل بیرون کشید ؛ 

دراين فرض خدا میداند وقت بیرون کشپدن تبر بر آن طفل چه گذشته اگرحبوة داشته و بر 
پدر بزر گوارش چه گذشته باشد 

قو له -رمی بالدم نحوالسماه : درز یارت ناحیه مقدسه است السلام علی عبدا(4 الرضیع 
المرمی الصر بح المتشطح دما المصعد دمه نحو السماء 

شاید سر انداختن خون آن مظلوم را بآسمان ابن باشد که مراتب عبودیت و فناء حسینی را 
اهل آسان بیینند وهمت عالیه اومملوم شود که‌در راه حق‌طفل رضیع خودرا سپردیی‌جدش 
قر ار داد 
پاهرش اینست که خواست قطر4ٌ از خون گلوی این طفل دضیم بزمین نرسد. که مبادا 
زمین منخسف شود یاحبه از زمین نروید 

بااینست که آسان را مشرف نمود واورا کنجينة خون ابنطفل رضیم قرار داد 

ودر لهوف‌از حضرت باقر روایتکرده که فرمود از آن‌خون قطرة بر نگشث بموی‌زهین 

قو له فرمله وحفر له بسیقه وصلی علیه ودفنه 

وشاید سرمالیدن خون آفازاده ببدنش این باشد که خواست روز قيامت این بدن بخون 
۲ لوده را شفیع‌امتان جدش قر ار دهد 

و شاید سر نماز خواندن بر این آقا زاده اين باشد که شبادت ايی طفل رضیع بزرك 


۳۷۴ باب پنجم 


امتحان حبینی بود که باعث تعجب انبیاء و اولیاء و ملائکه ملاء اعلاء ومقر بین و کروبء بود 
که تمام از اوتعجب نمودنه گویا بنماز اداه شکر الهی دا بر توفیق یافتن باين مثوبت و مصیبت 
عظمی نمود چون اعلا ارمفغان حسیتی است 

و بعضی از بزرگان تعبیر کردند ازاين طفل بقر آن بغلی حضرت ابی بدا ع 

و شاید سر دفن نمودن این‌طفل رضیم این بود که حفظ دین جدش را فره‌ود که مبادا 
لشگریان سر ناز بین این طفل راجدا نمایند وبمر نیزه نصب کنند و بشبرها و یابانبا 
بگر دانند و باعث اعراض مردم بشود ازدین اسلام چون درتمام ملل و نحل طفل رضیم مورد ترحم 
ورقت است 

ومعتملست سردفن بدن شریب این طفل این بود که میادا چشم زنان و اطفال وقت ورود 
بقتلگاه بیدن | بنطفل‌مظلوم افند و رقت و حرفت قلب‌شریفشان زیاد شود یامبادا لشگریان بدن‌ناز نین 
این طفل را پایمال سم ستوران بنمایند - يا مبادا اين بدن نازنیت سه روز میان ]فتاب 
گرم بماند 

قوله ع مرن علی مانزل بی انه مین اننه : از این عارت استفاده میشود شدت حرقت و 
سوزش‌قلب شر یف حضرت سیدالشپداه ع چون در وقت شهادت اين طفل کی زنده نبود اژ اقارب 
وامحاش که حضرت را تسلیت بدهدلذا خودش راباین کلمه تسلیه داد 

قوله فنودی عن الهوی دعه با حسین م فان‌له مرضمعا فی‌الجنة گویا باین کلمه خداو ند 
متمال قلب شریف آنحضرت را تسلیه فرمود ۰ 

اهر دوم 

بدا نکه مصدان محقق از مظلوم نزدجمیم مذاهب وملل وعالم طفل رضیست بلکه شاید مظلوم 

بقول‌مطلق منصرف‌باین آقاز اده باشد 


امر سوم 
بدانگه در قضیه طف سرهای همه شپداه را از بدن جدانمودند بغیر سر دو نفر یکی همین 
طفل رضیم را ودیگر سر جناب حربن یزید الریاحی را که‌قبیلهاش جسد او را از ميان شهداء یرون 
بردند که مبادا سر ناز نيث اورا از بدن جدا نمایند یابدن ناز نیت اورا پایمال سم ستوران بنمایند 
ایکاش قبیلة بنی هاشم هم بودند و چنین میکردند که بدن ناز نین حضرت سید 
الشهداء ع و جوانانش پایمال سم‌ستوران نمیشد 
و درانوار نعمایست که‌چون شاه‌اسمعیل صقوی مالك‌شد بفداد را مشرف شد نکر بلاو امر فررمود 


امر‌چهارم 
ار زیارت ناحیه مقدسه و از روایت مدینه المعاجز که ساقا تقل شد که‌فر مود حتی بقل 
عبداٌ وهو رضیم واز خطاب آسمانی که فرمود : دعه فان له مرضعةً فی‌الجنة استفاده مبشود که‌این 
آقازاده رضیم وشیر خوار بود » وظاهراً درشهداء طف‌طفل رضیعی سوای جناب عبدایُ الر ضیع نبوده 
واز بعضی ازاخبار استفاده میشود که‌اسم شریفش علی اصفر بوده چنانچه در یکی‌از ز بارات 


در ذکر فضایل حضرت علی اصخر ۳۷۵ 


ی ی وی سا رت سر رس و رت ۳۳ 

روز عاشوراست و علی‌و لدك علی الاصفر الذی فجمت به ر در جلاء العیون است که بعضی او را 
علی اصفر مینامند 

امر پنجم در تعیین سن‌شر یف این آقاز اده 
در کتب متعدده ومعتبره سن شریف آقازاده معین نشده و در مقتل منسوب بابی مخنف است 

که و له می‌العبر ستة اشپر ودر ذخرة الدارین از حدائق الوردیه دوایت کرده : قال ولد للحصین 
(ع) فی الحرب وامه ام اسحق بت طلحة بن عبدال التيمية زوجة الحسین (ع) فاتی به و هو قاعد 
فاخذه فی حجره و لباه بر یقه و شماه عبداله فبینما هو کذدلك اذرماه عبدا بن عقبة الغنویو قیل‌هانی 
بن ثبیت الحضرمی بسهم فنحره الخ 


مقصد چهارم 

در ذ کری ازدو نفر شهداء از اولاد جناب عبدالله بن جعفر بنابیطالب 

الاول جناب عون بن عبداله بن جعفر بن ایطالب 

ودر مقتل ابوالفرح‌است که والدهٌ ماجدهٌ او حضرت زینب الکبری عقیلةٌ بنيی هاشم بنت امیر 
المزمنین وفاطمةً زهراء بود وقاتل آن بزر گوار عبداله بن‌قطيبة التیپانی بود 

ودر بحار از مناقب نقل کرده : انه برز قائلا ( آن‌تنگرونی فانابن جعفر ) ( شهید صدق فی 
الجنان ازهر ) ( بطیر فیپا بجناح اخضر ) ( کفی بپذا شرفا فی‌المشر ) 

الثا جناب محمد بن‌عبداله بن جعفر الطیار بود والدهٌ او خوصاه نت حضصة بن ثقیف بود 
و آن مغدره از طایفً بکر بن وائل است وقاتل آن بز رگوار عامربن نپشل التمیمی بود 

ودر کامل بهائی است که محمدو عون هردو از بطن مخدره زینب‌خواتون دختر حضرت 
امیر ع وفاطامةٌ زهر اء هستند 

وجزری در کامل نوش هوقتی که خبر دادند بجتاب عبدالنه شپادت دو پسرش راغلام چناپ 
عبدا گفت هذا مالقینا من‌الحین ام فحذفه ابن جعفر بتعله وقال یاين اللخنآءاللحسین تقول هذا 
واه لوشپدته لا حببت آن لاافارقه حتی افتل معه 

و در مقائل ابوالفر ج است که سه نفراز اولاد عبدالله بن جعفر در کر بلا شهید شدند 
سومی عبدالنه بن عبدالنه بن جعفر بن ابیطالب بود ووالده ايشان خوصاه بود 

و ابن شهر ]شوب در مناقب میفرماید که معویه نوشت بمروان بن حکم که عامل او بود 
در مدینه که خطبه نماید ام کلئوم الصفری دختر عبدامه بن جعفر رااژ برای یزید 

مروان بجناب عبدالبه خبر داد عبداب گفت امر او بدست خالش سید الشپداء ع مت جون 
ا کلُوم الصفری دختر حضرت زینب بود 

پس عبدالخبر داد بعضرت سید الشهداء ع حضرت فرمودند از خداو ند طلب‌خیر میکنم‌اللهم 
وفق لپذه الجاريةٌ رضاك من آل محمد صس تا آنکه فررمود انی‌قد زوجت ام کلوم بنت عبدالله بن‌جعفر 
بنت زینب الکبری بنت فاطمة بنت رسول‌ال ص من این‌عمها القاسم بن محمد بن جعفر الطیار علی 
اربم مائة وثمانین درهما وقد نعلتها ضیعتنا بالمدينة الغ 

ودر کتاب ذخیر الداریی از ار باب مقاتل نقل میکند که روز عاشوراء جناب قاسم‌بن 
محمد نن‌جعفر ین اببطالب هم درز کاپ حضرت سیدالشهداء ع شهید شد 


۳۷۳ باب پنجم 


درذ کری از بنج نفر شهداء بوعالطف کهاز او لادجناب عقیل بنا بیطالب بود ند 

الاول چناب چمفر بن عقبل است و والده ايشان خوصاه بنت عمر است که معروف بود سر بن 
عامر وقاتل او بشر بن سوط الپمدانی لعنةانه علیه بود 

الثانی جناب عبد الرحمن‌بن عقیل‌ین اببطالب است و والده ارام ولد است و فائل او عم ین 
خالدین اسد الجهنی بود لعنه‌ان‌علیه 

ودر مقاتل است که سه نفر از اولاد بلا واسطه عقیل در کر بلا شهید شدند 

عبداننه الاکبر بن عقیل و عبداه الاصفر بن عقیل و مادر این دوام و لد بوده و جمفر بن عقیل و 
از سایق معلوم شد که هرسه اینها داماد حضرت امیرالمومنین ع بودند 

الثالث جناب عبداله ین مسلم‌بن عقیل است 

در تاریخ طبری و مقانل ابوالفرج است که والده ماجده او جناب رقیه بنت امیرالسومنین (ع) 
است و ظاهر اً کنیه جناب دقیه ام کلنوم الصفری بوده چون در عمدة الطالب است که زینب الصفری 
زوجه جناب محمدین عقیل برد و ام کلنوم الصفری زوجه جناب مسلم‌بن عقیل بود 

وقاتل جناب عبدانهین مسلم‌ین عقیل عامر بن صعصمه بود 

و در بحار از محمدین ابیطالب نقلکرده قال اول من برز من اهل بیت‌االعین ع عبدانله بن 
مسلم‌بن عقیل وهو برتجزو بقول الیوم القی مسلما و عو ایی وفتية بادواعلی دین النبی ص الخ 

وفی‌الارشاد ثم رمی رجل من اصحاب عمربن سعد یقال له عمروبن صبیح عبداله بن مسلم بن 
عقیل بسهم فوضم یده علی‌جبیتة یتقیه فاصاب السهم کفه و نقذ الی جبمته‌فسرهابه فلم بستطم تحریکها 
نم انتحی علیه ار برمحه فطعنه فی‌قلبه فقلته 

ودر کامل این اثیراست که جناب مختار فرستاد عقب زیدین رقاد و آن ملعون حاضرشد گفت 
من تری رها کردم بجانب عبدای بن مسلم بن عقیل آن مظلوم دست خود رابه بیشانی گذارد که‌خود 
را از الم آن حفظ کند وقتیکه آن تیم به پیشانی آنجوان نشست کفت اللهم انپم استقلو نا و استذلو نا 
پس اینپا دا بقتل برسان چنانچه ما را بقتل رسانیدند بعد تیر دیگری بجانب او رها کردم بنه 
ناز ینش آمد خود را بآن جوان رسانیدم که از دنیا رفته بود پس من آن تیریرا که بسینه‌اش نشسته 
بود کشیدم خواستم تير پیشانیش را بکشم حر کت دادم چوب تير بیرون شد و پیکان به پیشانیش‌ماند 
الی آخره 

الر ابع جناب ابوعبدانُ بن مسلم بن عقیل است و مادرشان کنیزی بوده ام ولدو قاتل او نیز 
عمرو بن صبیح | لصیداوی لعنه‌انبه‌علیه بود 

العامس جناب محمد بن آبی‌سعید ین عقیل است و والده او نیز امو لد نوده و فائل او لقبط بن 
باسر الجپنی بود لمنةالنه علیه 

در ابصار المت است قال اهل السیر نقلا من حمیدین مسلم الازدی انه قال لما صرغ الحسین 
خرح غلام مذعور بلتفت یمینا و شمالا فشد علیه فارس فضر به فسألت عن الفلام فقیل محمد بن ابی‌سمید 
و عن الفارس فقبل لقیط بن ایاس الجپنی 

وفر موده استکه روز عاشوراء پنح طفل صفیر در ر کاب حضرت سیدالشهداه شهید شد ندجناب 
محمدبن ابی‌سعیدبن عقیل وجناب قاسم بن حسن وجناب عبداله بن حسن وحضرت علي اصغر بن‌الحسین 
وشاپ قتل ابوه فی‌المعر کة 


در بعضی از فضائل و مصالب‌حوار بین حضر ت‌سیدالشهد اء ۳۷ 


و در بحار از مفضل خوارزمی نقلکرده و خرج فلام من تلك الابنية وفی آذنیه درتان و هو 
مذعور فجمل یلتفت یبینا و شالا و ترطاه یذیذبان فحمل علیه هانی بن ثبیت لمنه‌اه فقتله و صارت 
شهر بانوبه تنظر الیه ولا تتکلم کالمدهوشة 

ودر تاره طبری از هشام کلبی روایت رده اذخرج غلام من آل حسین ع وهو ممسكبمود 
من تلك الابنية علیه ازار و قمیص وهو مذعور بلتفت یمینا و شمالا فکانی انظر الی درتین فی اذنیه 
تذیذبان کلما الفت اذ اقبل رجل بر کض حتی اذادنی منه‌مال عن فرسه ثم اقتصد الفلام ققطمه بالسیف 

پس معلوم شد که از ابناء عقیل در کربلا پنج تن شهید شدند بغیر جناب مسلم ین عقیل که 
در کوفه شهیدشد این‌بود که وقتی که خبر قتل حضرت سیدالشهداء بمدینه رسید 

چنانچه در کامل بپائیاست و خرجت ابنه فقیل بن ابی‌طالب و معپانسائپا حاسرة تلوی‌ئوبها 


وهی تقول 
ماذا تعو لون‌اذقال اللبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم 
بعتر تی و باهلی عند مفتقدی منهمآسادیو قتلی‌ضر جوا بدم 
ما کان‌هذ اجز ائیاذنصحت لکم ان تخلفو نی بسوء‌فی‌ذویرحمی 


در ذکری از فضائل بعضی از شهداء از غیر بنی‌هاشم که در بوم العلف شپید شدند وماذکر 
ميکنيم در اين مختصر اسم بیست و سه نفر از آنها را که حقیر از برای آنپا علاوه بر شپادتشان 
فضائل خاصهٌ در کنب معتبره دیده‌ام در ضمن یست و سه امر که جیماً از بنی‌هاشم وفیر بنی‌هاشم اسم 
چبل نفر از شپداء بتفصیل پرده شده باشد 

امر اول درذکری‌ازجناب ابوالقاسم حبیب‌بن مظاهر الاسدی الصحایی 

در مجالس الموّمنین فاضی نورافه فرموده است که حبیب‌ین مظاهر مرد با کمال و جمال بوده 
و در واقعهٌ کر بلا کهن سال بوده است قر آن مجیه را من اوله‌الی آخره‌حفظ داشته در هر شبی يك 
ختم قر آن مجبد تلاوت میکرده و بخدمت حضرت رسالت پناه صلی‌انه علیه و آله مشرف گشته و از 
ایشان احادیث شنبده و بملازمت حضرت مر تضی علی ع مدنپامعزز ومعترم بوده 

و در ابصار المن میفرماید کان صحایا رأی النبی ص ذکره ابن الکلبی و قال اهل السیر ان 
حبیبا نزل الکوفه وصعب علیا ع فی حروبه کلها و کان من خاصته وحملة علومه قالوا و لما وردمسلم 
بن عفیل الی الکوفه و نزل‌دار المفتار و اغذت الشيمة تختلف الیبه قامنهم جماعة من الخعطباءتقدمهم 
عابس الشاکری ونناه حبیب الخ 

وملاحن یزدی (۱)در روضة الشپداء میفرماید که حبیب‌بن مظاهر کپن سال بود و بغعدمت 
بیغمبر (ص)رسبد واز ایشان احادیث شنبه 

وذر نفس الرحمن از محمدین قیس روایت کرده‌قال لماقتل‌حبیب بن‌مظاهر هدذذلك‌حسینا(ع)و قال 
عندذلكث احتسب‌نفی وحماة اصحایی 

بیان در منتهی‌الارب هد سختویبران کردنمت 

وذر فصل ششم از باب سوم گذشت که جناب حبیب بامیثم‌تمار ملاقات نمودند و بیکدیگر اخبار 
از مخیبات داد ند 


( ۱)مخطی نان که‌مررحوم آخوند ملا حسن‌صاحب‌مپیج ومو لف‌روضةالشهدا, ملاحسینکاشلی است(ج) 


۳۷۸ باب پنجم 


وفر رجال میرزا محمد ازرجال کشی روایت کرده حکایت مزاح جناب حبیب را در روز عاشورا 
قال و لقد مزح حبیب‌ین مظاهر الاسدی ال له بریر بن خضیر البمدانی و کلن بفال انه سید القراء یا 
اخی لیس هده باعة ضحك قال فای موضم احق من هذا بالسرور وال ما هذا الاان‌تمیل علینا هذه 
الطفاة بسیوفهپم‌تمانق الحورالعین 

ودر عاشر بحار الانوار روایت شده که یغبر خاتمص روزی باجماعتی از اصحایش‌مرور کرد 
در طریقی دیدند چند نفر بچه با یکدیگر بازی می‌کنند پس ییغبر ص نزديك بکی از آن اطفال 
نشست و بیشانی اورا بوسید و بااو ملاطفت کرد و او دا پپلوی خود نشانید و بسیار میبوسید او را 
پس سوال کردند از علتش فرمود روزی دیدم اين طفل‌را که باحسینم بازی میکند و دیدم که‌این‌طفل 
خاك زیر قدم حسین را برداشته بصورت و چشمپایش میکشد بس منهم او را دوست میدارم چون او 
فرز ند مرا دوست میدارد و خبرداد جبرئیل که‌ابن طفل از انصار حسینم خواهد بود در و اقعهٌ کر بلا 

و در تقریرات مرحوم حاج شیخ جعفر نستری احتمال داده که آن‌طفل حبیب‌ین مظاهر بوده و 
جناپ حبیب صاحب میسرءة اصحاب حضرت سیدالشهداه ع بوده روز عاشوراء واواز کانی بود که کاغذ 


بحضرت سیدا لشپدا» ع‌ نوشت واورا دعوت‌نود بآمدن بکوفه 

ودر ابمار المین است که اهل تاریخ گفنند که حبیب و مسلم در کوفه از برای حضرت‌سید 
الشهداه اخذد یت میکردند و وقتیکه حضرت سید الشهدا: ع وارد کر بلا شد ند حبیب و مسلم مخفیا 
آمدند بکر بلا شبپا راه میرفتند و روژزها بنپان ميشدند و در وفتیکه حضرت سیدالشهداه استبذان 
فرمود بجپة نماز ظهر حصین‌بن تمیم گفت انها لاعبل منك جناب‌حبیب فرمود گمان کردی که نماز 
پسر پیفمبر ص قبول نیست و نماز تو قبول‌است ای‌حمار پس حصین‌بن نمیر حمله کرد بعبیب جناب حبیب 
شمش بصورت اسب آن ملمون زد از اسب بزمين افتاد اصحاب حصئن حمله آوردند بحبیب آنجناب 
هم شمشیر میزد و رجزمیخواند([ انا جیبوایی‌مظهر فارس‌هیجاه وحرب‌نسعر) الی آخره‌ناآنکه جمع 
کثیری از آنجمات را بقتل رسانید پس بدیل بن صریم حمله کرد بحبیب و شمشیر با نمظلوم زد و 
ظالمی نيزةٌ زد پس جناب حییب افتاد بروی زمین حصین بن تیم ملعون شمشیری بسر از نی او زد و 
ملعونی سرش‌را از بدن جدا نمود پس حصین ملعون سر او را بذردن امیش آویخت و مبان لشکر 
جلوء داد الی آخره 

امر دوم در ذکری از جناب جایرین عروة النفاریالصحایی -درشرح قصيده آبی‌فر اس نقل 
میفرماید ثم برز جابرین عروة النفاری وکان شیغاً کبمرا و قد شهد مع رسول‌اله بدراً وحنینا فجمل 
يشد وسطه بعمامه‌نم شد حاجبه بعصابة حتی رفمپا عن عینبه والحسین عینظر اليه وهو یقول شکرانه 
سميك يا نیخ فحمل ولم یزل بقاتل حتی قتل ستین رجلا واستشپد رضی‌اله عنه 

امر سوم در ذکری از جناب عبد الرحمن بن عبدالرب الانصاریالصحابی- در اصابه ازابن 
عقده در کتاب‌موالات نقل کرد که‌ایشان از کسانی هستند که روایتکرده حدیث من کنت مولاه فعلی 
مولاه را از حضرت یفسر ص 

ودراصار لین از حدائق الوردية نقل کرده که‌امیر المومنین (ع) تعلیم فرمود باو قر آن 
را وتریت کرد اورا 

وعبدالرحمن باحضرت سیدالشهداه (ع) بود ازمکه تا کر بلا ومقابل آ نحضرت شپید شد در 
حمله او لی وقال السروی انه قاتل و فتل رضی امه غنه انتمی 


در فضایل حواریین ] لحضرت ۳۷۹ 


ام چهارم در ذ کری ازجناب مالك بن انس الکاهلی الصحابی_درنفی‌المپموم احتمال قوی 
داده است. که‌مالك بن‌انس الکاهلی انس بن حارث الکاهلی الصحایی باشد 

ودر اسدالغابه ازانس بن حارت‌نقل کرده که‌از یخمبر ص شنیدم که‌میفره‌ود ان‌ابنی هذایفتل 
بارض من ارض العر اي فس اد رکه فلیتصر ه فقتل مم‌الحین رضی‌اهه عنه وقریب منه ما قاله السقلانی 
فی‌الاصا به 

ونی اسد الفاية وجاء الی العسین (ع) عند نزوله کر بلا والتقی معه لبلا فیمن ادر کته‌السمادة 
وفیابصارالمین و دوی اهل السم‌انه لماجائت نوبته استأن السین(ع) فی‌الفتال فاذن له و کلن شیضا 
کبما فرز الخ 

اهر پنجم در ذکری ازجناب مسلم بن عوسجة الاسدی الصعابی المکنی بابی‌حجل-دراسدالفابة 
ازعوسجة بن مسلم‌از پدرش مسلم روایتکرده قال رایترسول‌امه بال ثم‌توضاء وسح‌علی‌خفیه سوابن 
حجر صقلانی دراصابه گفته مسلم والد عوسجه قال ابن‌حیان لهصحة 

ومعلوم شد که‌جناب ملم بن خوسجة هم‌اسم پدرش عوسعة بوده و هم اسم برش 

وذر ابصارالعین عیفرماید قال ابن‌سعد فی‌طبقانه و کان صحاییا ممن رای رسول‌انه (ص) وروی 
عنه‌الشمبی‌و کان فارسا شجاعا لهذ کر فی‌الغازی والفتوح الاسلامبه 

اقول مرادباین سمد صاحب کتاب طبقات محمدین سمدالیصری اس تکه کانب واقدی بودمودر 
سنهٌ دو یست‌و سی‌ازدنیا رفته 

درز یارت ناحیه مقدسه است السلام علی مسلم بن‌عوسجة الاست‌القائل للحین و قد اذن له 
فی الانصر اف نحن نخلی عنك وبم نعنذر الیامه من‌اداء حكت ولا وافه حتی اکسرفی صدورهم رمحی 
و اضر بهم بیفی‌مانبت قائمه فی بدی‌ولا افارقك ولو لم یکن‌ممی سلاح اقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة 
نما افارقك حتی آموت معك‌و کنت اول من شری‌نفضه وادل شپید من شپداه اه قضی نجبه ففرت 
درب الکمبة وشکر اب لكاستقدامك‌وموسانك امامك اذمشی اليك وانت صریم فقال برحمك امه با 
متلم بن عوسجة و قر مه فنهم‌من‌قضی نحبه ومنهم من‌بنتظر ومابدلوا تبدیلا الخ 

ودر ارشاد است عد قوله لقذ فتهم بالحجارة قال واه لانغليك حتی یملم‌اننه اناقدحفظنا 
غیبة رسوله فيك اما وال لو علمت انی اقتل تماحبی ثم احرق ثم احیی ثم ازری یفعل ذلكث بی سبعین 
مرة مافارقنك حتی القی حمامی دونك و کیفلااضل ذكك‌دانما هی فتلة واحدة تم هی الکرامة اللی 
لاا قضاء لها ابداً انتهی 

ودر نفس المپموم است که مسلم بن عوسجه رحمه‌ابه و کیل جناب مسلم بن‌عقیل بوددر قبض 
اموال و یم اسلعه و اخذنمودن بعت انتهی 

ودر ارشاد مفید اس تکه وقتبکه حضرت سیدالشهداه ع امرفرمود آتش بخندن دور خیمگاه 
بینداز ند شمر بن ذی‌الجوشن ملمون فریاد زد یاحسین تمجلت بالنار قبل یومالقيمهة حضرت فرمودیاین 
راعةٌ الممزی انت اولی بپا صلا 

پس ملم بنعوسجة قصد کرد تری‌بجانب او رها کند حضرت اورا منم کرد مسلم عرض کرد 
این فاسق از دشمنان خدا و از بزرگان جبارین است حضرت فرمود من دوست ندارم که اسداه 
نمایم بقتال 

ودر تاریخ طبری است که بعد حضرت مر کپ‌خودر| سوار شد وباآواز بلند فریاد زدایپااللاس 


۸۰« باب پنجم 


بشنوید قول مراتعجیل نکنید تا موعظه نمایم‌ب نچه سزاوارستکه بشمابگویم‌پس اگر قبول کردید 
وقول مراتصدیق کردید وانصاف دادید که‌باث سعادت شما خواهد بود واگر فول نکردینواتصاف 
ندادید فاجیعوا امر کم وشر کائکم ثم لایکن امر کم علیکم غمة الی آخرالاية همینکه مخدرات‌حرم 
صدای حضرت را شنیدند همه صبحه زدند وصدا رابگر به بلند کر دند حضیرت برادرش ابوالفصل و نور 
دیده‌اش علی را روانه‌نرمود که مخدرات را ساکت کنند و فر مود گر به زیاد خواهبد کرد چون 
رفتند که مغدرات‌را ساکت کنند حضرت فرمود لایبعد اين عباس‌راوی‌میگوید ما چنین گمان‌کرديم 
ونتیکه آقا گربه زنپا را شنید یاد کرد ازبدا بن‌عباس چون اوحضرت دامنم کرد که‌زن دد اين 
سفر همراه ببرد بعد که زنها ساکت شدند حضرت‌شروع فرمود بموعظه کردن الی آخر 

الحاصل در ارشاد فرموده وقتبکه مسام بروی زمین افتاد حضرت مسیدالشهداء (ء) با جناب 
حبیب بن‌مظاهر بالین او آمدند جناب حبیب گفت عزعلی مصرعك یاسلم ابشر بالجنة فقال له مسلم 
قولا ضعیفا بشرك اه بخیر فقال‌له حبیب لولا انی‌اعلم‌انی‌فی اثرك من ساعتی هذه لاحببت آن توصینی 
تکل مااهمك قال بل‌ادصيك بپذا رحمك اه و اهوی بیده الی الحسن (ع) ان تموت دونه فال افعل 
برب الکمة 

وذر تار نخ طبری است فنادی اصمحاب عمروین الحساج قتلنا مسلم بن عوسجه الاسدی فقال 
شبث بنربمی لبعض من حوله مناصحا به‌مکلتکم امپاتکم انماتقتلون انفسکم بایدیکم و تذللونا نفسکم 
لثر کم تفرحون آن یقتل مسلم بن عوسجة اما والنی اسلمت لهلرب موقف له قدرایته فی السلمین 
کریم لقدرایته یوم سلق‌اذرییجان قتل ستة من المشر کین قبل تتام خیول السلمین افیقتل منکم 


مثله و تفرحون 
وذر ابصارالعین است و قتیکه‌مسلمبن عو سحهة شهید شدجار یه داشت صبحه‌ميزد ومیکگفت و اسیداه 
یابن عوسجتاه 


ومخفی نماناد بعضی گفتند جناب مسلم درجنك مفلوبه صبح عاشورا شهید شدو بعضی گفتند 

بیدان آمدو مبارز هم طلبید وشهید شد 
امر ششم 

در ابصار المین است کان بریر شیغا تابعیا ناسکا قاری للقر آن من شیوخ القره, 

وفی‌العاشر نم بر ژ بر بر بن‌خضیر آلهمدانی تفت الحر و کان من عبادانه الصالعین الی آن‌قال و 
کان بر بر اقرء اهل زمانه وجناب حاجی میرزا محمد قمی در ار بعیت میفرماید قبل ازشروع تال سید 
الشپداه بر یر بن خضی را امر فرمود که‌نزد آن‌قوم برود و ایشان را موعظه کند و بریر را اهل 
کوفه سیدالقر ام مینامید ند و حافظ قر آن بود چون شروع بموعظه نمود لشکر مشغول خنده کردن 
شدند واو دا تیرباران نمودند حضرك سید الشهداء چون چنین دید نزديك آ نجماعت آمد و خواست 
تکلم فرماید لشگرمخالفین شروم نمودند بپلهله داصوات منکره 

ودر لهوف است داز آنکه حضرت سید الشپداء ع در عذیب الپجانات خطبه خواند فام 


در فضائل حوار ین آن حضرت ۳۸۹ 


بر پربن خضیر فقال وائه یابن رسول‌افه (ص) لقد من اه يك علینا آن نقاتل بت يديك و تقطم فك 
اعضائنا ثم یکون جدك شفیعنا بومالقيمة 


ودر موضم دیگر میفرماید که‌چون صبح عاشوراء شد سیدالشهدا. (ع) امر فرمود خيمهٌ زدند 
فامر بحفنة فيپامسك کثر وجمل عندهانورةنم‌دخل لیطلی فرومی‌ان بریربن خضیر یضاحك‌عبدا لرحمن 
فقال له عبد الرحمن با بریر اتضحك ماهذه ساعة ضحك و لا باطل فقال بریر لقد علم قومی انتی ما 
احببت الباطل کپلاولاشابا وانما انعل ذلك استبشارا بما نصیرالبه‌فوامهُ ما هوالا ان‌تلقی هوّلاه‌القوم 
باسیافنا فعالجهم بپاساعة ثم ضاتق الحور المین 

وابضاً میفرماید وخرح بریربن خضیرالهمدانی وکان زاهدا عابدا 

وذر مطالب السول محمد بن طلحه شافعی است که‌در کر بلا بر بر برعمر سعدداخل شد وباو 
سلامنکرد عمر سعد گفت سلام شمار اسلام است بریر گفت اگر شمامسلمان بودید اقدام بر بخش‌خون 
پسر ییغبر ص نمیکردید فپذا مه الفرات یشرب منه کلاب السواد وخنازیرها وهذاالسین بن علی 
واخوته ونسائه و اهل یته یموتون عطشا قد حلت ینهم و بن ماه القرات و عترت‌یضبر ص در این 
بیابان نزديك شده‌از تشنگی هلاك شوند وهمه حیوانات سیرابند 

پس عمر سعد سر بزیر انداخت و اشماری انشاءه کردو از آن اشمار است 


ناه ما ادری و انی لواقف علی خطر لا ارتضیه و مینی 
ءاترك مك الری والری منیتی ام ارجم مطلوبا بقتل حسین 
و فی قتله النار التی لیس دو نپا حجاب و مك الری قرة عين 


ودر ابصار المین است که‌چون جناب حرکار دابر حضرت سیدالشهداه علیه‌السلام تنك گرفت 
آقااصحاب را جمم فر مودو خطبه خواند که‌او لش اینشست 

اما بعد فان‌الدنیا قد تفیرت ال ی آخره‌جناب بریر ازجای خود حرکت نمود و بر خواستو گفت 
واه یاین رسول‌اله صلی‌النه علیه و آ له لقد من‌ابه بك‌علینا آن‌تقاتل بين‌يديك تقطم فيك اعضانا حتی 
یکون جدك بوم‌القيمة بین ایدینا شفیعا لنا فلا افلح قوم ضیموا ابن‌بشت نبیهم وویل لهم ماذایلقون 
به‌النه واف لهم یوم ینادون بالویل والثبور فی نار جهنم 

ودر ز یبارت ناحيه مقدسه آسم بر بر را ندارد وشاید مراد از پزید بن حصین الهمدانی المشر قی 
القاری جناب بریر باشد 

ودر ابصار المین فررموده فی‌غبط‌هذا الاسم وفی‌ضبط اسم امه خلاف فقد کتب فی کتبالرجال 
یز یدین حصین انتپی 

امر هفتم درذکری از جناب نافع‌بن هلال الجملی التایمی ره 

در لهوف است که وفتبکه درعذیب الهپجانات حضرت سیدالشیداء ع خطبه خواند قام نافم بن 
ءلال الجملی فقال وامُّ ما کرهنا لقاء ربنا فانا علی نیاتنا و بصائرنا نوالی من والاك و نمادی 
من عاداك 

در دمعة الساکبه‌از مولفات بعضی‌ازمعاصر ین خودازشیخ مفید روایت کرده قال لما نزل‌الصین 
(ع) فی کر بلا کان اخص اصحابه به و اکثرهم ملازمة له تافع‌بن هلال سیمافی مظان الانقیاد لانه کان 
حازما بصیراً بالسياسة 

در نفس الهموم از طبری نقلکرده قال وان نافم‌بن هلال البجلی قدکتب اسبه علی افواق 


۳۸۳ باب پنجم 
نبله فجمل بر می بپامسمومه 
ودر ناسخ ازصاحب روضة الاحباب نقلکرده نافم‌بن هلال الجملی جوانی بود بدیع جبال و 
نیکو اندام تاآنکه میگوید هفناد تر در خدنك داشت باهر تبری فارسی را بخاك‌هلاكا نداخت 
ودر تاریخ طبری است که چون حضرت سیدالشهداء بعذیب الپچانات رسید چپار نفر از کوفه 
سواره آمدند بیاری آنحضرت جناب نافم‌بن‌هلال الجملی بود و مجمع‌بن عبداله المائنی بودباسرش 
و جنادةبن حرث اللمانی بود و دلیلشان طرماح بن عدی بود که بر اسب خود سوار بود و اين 
اشعار را میخواند 


با نافتی لائز عری‌منزجری و شمری قبل‌طلو ع الفجر 
بغیر رکبان و خبر سفر حتی تحلی بکریم الفغر 
الماجد الحررحیب الصدر انی به این لخیر امر 


نمت ابةاه هام الدهر 

وابضاً در تاریخ طبریست که چون جناب عمروبن قرط الانصاری شپید شد برادرش علی‌در 
لشکر ابن‌سمد بود از میان جمعیت لشکر ابن‌سمد ببرون شد و فریاد زد یاحسین یاگذاب افررت 
اخی وقتلته حضرت فرمود انی لم اغر اخاك ولکن هداهءان و اضلككت علی گفت قتلنی امه آن لم 
اقتلك اواموت‌دو نك بعد ملمون حمله کرد بر حضرت سیدالشهدا, ع جناب نافع‌بن هلال بر آن 
ملعون حمله کرد چنان شمشیری بر او زد که از اسب بزمی افتاد لشکر این‌سعد بجولان آمدند 
جناب نافم شمثیر میزد و رجز میخواند 

آن‌تتکرو نی قانااپن الجملی دینی‌علی دین حسین‌بن‌علیع 

ودر بعار است فقتل له عشر رجلا فکسروا عضدیه‌واخد اسیراً فقام اليه شمر فضرب‌عنقه 

ودر ابصار المن است که بیط قدما هلال بن نافم غلط است و صحیح نافم بن هلال است و 
جملی منسوبست بجمل که بطنی است از قبیله مذحج و در کتب بجلی ضبط کرده اند و او غلط 
واضح است 
امر هشتم در ذکری از جناب ابی‌مامه عمرو بن عبدان الصائدی او الصیداوی التابمی 

در ابصار العین است‌کان ابوتمامه تابعپا وکان من فررسان العرب و وجوه الشيعة دمن اصحاب 
امیرالمژمنینع الذین شهدوا معه مشاهده ثم صحب الحسن ع بعده وبقی فی‌الكوفة فلما توفی معوية 
کاتب الحسین ع و لما جاء مسلم‌ین عقیل الی الكوفة قام معه و صار یقبض الاموال عن الشيعة بامر 
م-لم فیشتری بپاالسلاح و کان بصیر ا بذلك الر, آخره 

و در تاریخ طبری است که‌چون عمر سعد وارد کر بلا شد کتیر بن عبداله الشعبی را فر ستاد 
خدمت حضرت که سوّال کند آقا چرا باین زمین آمده کثیر آمد بچانب حضرت ابونمامه چون 
آن مامون را دید گفت اصلعك ای یا اباعبدال قد جائك شر اهل الارض و اجراه علی دم وافتکه 
یعنی آمد بسوی تو شریرترین اهل زمین و جری‌ترین آنها بریختن خون ودلیرترین آنپا ودفت 
ابوئمامه جلوان ملعون گفت شمشیرت را بگذار خدمت حضرت مثرف بشو کتیر گفت لوا من 
بیفامی دارم بشنوید میگویم و الا بر میگردم اوننامه فرمود پس من قبط شمشیرت دا میگیرم 
آنوقت خدمت حضرت برو یغامت دا نگو راضی نشد ابوتعامه گفت پس پیفامت را من بگو تا 
بحضرت عرض کنم چون تو مرد فاجری هستی نمیگذادم باين حال بر حضرت وارد شوی کثیرابا 
کرد و بر گشت نزد عمر سعد آن‌وفت عمر سعد قرةین قیس نمیمی را خدمت حضرت روانه کرد که 
بیفام بدهد 


فضائل حوار یین[ تحضرت ۳۸۳ 


در بعار است که ابوئمامه بسیدالشهداه عرضکرد يا اباعبداله بنفسی لك الفداء انی اری 
هوّلاء قداقتر بوا منك ولا واه لاتغتل حتی اقتل دونك انشاهامه و احب ان القی ربی وقد صلیت 
هذه الصلوة التی قددنی وقتها قال‌فرفم الحسینع رأسه ثم قال ذکرت الصلوة جملك اب من‌المصلین 
الذا کرین نعم هذا اول وقتها قال سلوهم ان‌یگفوا عناحتی نصلی فقال لهم الحصین‌بن تمیم انها 
لا تقبل فقال له حبیب بن مظاهر لاتقبل رعمت الصلوة من آلرسول‌انه و بقتل‌منك یاحمارالخ 

مخنی‌نماناد که حواریین اباعبدای العسین در تمام افعال و اعمال و کردارشان مقتدی بود ند 
بسید و مولای خود ابیمبدانٌ العسین (ع) نه آنکه اختصاص بنمازشان داشته باشد 

امر نهم در ذکری از جناب عابس‌بن شبیب الشاکری‌در ناسخ او دا از تابمین و اصحاب 
امیر المومنین (ع) نوشته 

ودر نفس المپموم از تار یخ طبری نقلکرده وقتبکه جناب مسلم بن عفیل وارد کوفه شد در 
خانه مغتارنایعبیده نقفی ناز لشدو جمعی از شیمیان و محبین حضرت سیدالشهداه ع خدمتش‌شر فیاب 
شدند جناب مسلم کاقذ حضرت سید الشهداه م دا برای شیمیان قرائت نود شبعبان شروع بگربه 
نمودند فقام عابس‌ین شبیب الشاکری فحمدائ وائنی علیه فقال اما بعد فانی‌لااخيرك عن الناس ول 
اعلم مافی انفسپم وما اغرك منهم ولکن وال اخبرك بما انا موطن نفسی علبه وال لاجیبتکم اذا 
دعوتم ولا قاتلن معکم عدو کم ولاضرین بسیفی دونکم حتی القی‌ال لاارید بدلك‌الاماعندانه 

ودر نفتة المسدور است انه‌کان من رجال الشيمة رئیسا شجاعا خطیباً ناسکا متپجدا و کانی 
بنوشاکروهم بعطن من همدان من الیخلصین بولاء امیر الیومنین ع و کانوامن شجعان العرب‌وحماتهم 
و کانوا یلفبون فتیان الصباح وفی زیارت الناحية المقدسه السلام‌ءليك با عابس ین‌ابی‌شبیب الشاکری 
اشپد انك مضیت علی مامضی علیه البدریون والمجاهدون فیسبیل النه 

و در بحار از معمدین ابیطالب نقلکرده‌قال فتقدم عابس فلم علی الحسینو قال‌یااباعبدانه 
اما واه ماامی علی وجه الارض قریب ولا بعید اعز علی ولااحب الی‌منك ولو قدرت علی ان‌ادنع 
منك المذیم او القتل بشیئی اعز علی من نفی و دمی لفعلت السلام عليك یا اباعبداننه اشهد انی علی 
هداك وهدی ابيك ثم مضی بالسیف نهوهم قال دییح‌بن نم فلما رایته عرفته و قد کنت شاهدته فی 
المغاژی و کان آشجم الناس فقلت ایپاالناس هذا اسد الاسود هذا ابن شبیب لایخرجن الیه احدمنکم 
فاغذ عابس ینادی الا رجل فلم یتندم الیه احد فنادی عمر بن سعد وبلکمارفحوه بالحجارة فرموا 
بالعجارة من کل جانپ فلما رأی ذلك القی درعه و منفره نم شد علی الناس قال فوایثه لقد رایتا 
یطرد اکثر من ماتین من الناس ثم انپم تعطفوا علیه من کل جانب فقتلوه واجتزوا رأسه فرایت‌راسه 
فی‌ایدی رجال ذوی عدة هذا بقول انا قتلته والاخر بقول انا قتلته فاتوا عمربن سمد فقاللاتختصوا 
هذا لم‌یقتله انسان و احد 

وقی الابصار المین تم رمی به لنحوالحینع 

امر ذهم درذکری ازجناب شوذب‌بن بدا الهمدانی التابعی مولی شا کر-ثقة الاسلام حاجی 
نوری نوراب مرقده میفرماید وشاید مقام شوذب اعلا از مقام‌عابس باشد چون در حق شوذب گفتند 


ساسح 


ودر ابصار المین است و کان شوذب من رجال الشيمة و وجوهپا ومن‌الفرسان المعدودین و کان 
حافظا للحد بث‌حاملاله عن‌امیر الموّمنین (ع) و قال صاحب الحدائق الوردیه و کان شوذب,جلس للشيعة 


رس باب پنجم 


نیاتونه للخدیث و کان وجپا فیهم 

و ایضا در نفس المپموم است که جناب عابس بجناب شوذب گفت امروز چه اراده دادی 
شوذب گفت خیال من آنستکه بهمراهی تو مقایل پر پیغبر ص جنك کنم تا کشته شوم عابس گفت 
گمان منهم در باره تو همین بود فتفدم بين یدی ایعبدانه ع حتی بحتسيك کما احسب فيرك من 
اصحابه و حتی احتسبك انا فانه لوکان ممی الساعة احدانا ادلی به منی بك لسررنی آن بتقدم بین‌بدی 
حتی احتسبه فان هذا یوم ینبغی لنا آن نطلب الاجر فیه بکل مانقدر علیه فانه لاعمل مد الیوم وانما 
هو الحساب فتقدم فسلم علی‌السین علیه السلام ثم مفت‌فقانل حتی قتل رحماله علیه 

ودر لوّلوٌ و مر جانقه الاسلام حاجی نوری میفررماید که‌شاکر قببله‌ایست دریمن ازطائفه همدان 
وعابس از آن قبیله بوده است ومولی را که‌اضافه یله مینمایند مراد حلیف است یعنی هم قم که 
شخصی ازقبیله بجپت تقویت خود نزدقبیلهٌ میرود با آنبا هم‌قسم میشود 

پس آن‌فبیله درشدت وسختی‌اودا یاری‌میکنند بنحویکه در قبائل عرب مرسوم است یا مولی 
بمعنی نزیل است‌یعنی ازقببلهٌ خود بجپة بعضی از اغراض مثل وسعت مماش يا فرار از اعداء همجرت 
میکند ودر قبیله دیگر نازل میشود و بقواعد آنها رفتارمیکند وشوذب حلیف قبیله شاکر یا نزیل 
آنهپا بود نه آ نکه غلام و تابم آنپابوده‌چنا نچه در اذهان رسوخ دارد چون غلام‌را نسبت بطائفه و قبیله 

پس معلوم شد که چپار نفر اول اژ این‌ده نفر از شهداء از صحابه حضرت یغمبر (ص) بودند 
دشش نفر دیگر از تابمین‌بود ند مدرك صحبت‌حضرت امیر الموّمنین را کرده‌بودند 


امر باردهم 

در ذکری از جناب زهیر بن قين البجلی القائل للحسین ع کمافیزیارت الناحية المقدسه وقد 
آذن له فی‌الانصر اف لاو ان لایکون ذلك ابداً اترك ابن‌رسول‌ان (ص) اسیرا فی‌یدالا عد آء وانجوا 
انالاادانی ام ذلك الیوم 
و در ارشاد مفید استکه بعد از آنکه آقا حطبةً عصر روز عاشورا دا خواند که از فقرات او است 

اما بعد فانیل اعلم اصعابا اوفی ولا خبر| من اصعابی ولااهل بیت ابرولا ادصل من‌اهل‌ییتی 
فجزا ماه عنی خیرا الا وانی لااظن بوما ننا من‌هولاء الاوانی قد اذنت لکم فانطلقوا جبیعا فی 
حل لیس علیکم حرج منی و لاذمام هذا اللیل قد غشیکم فاتغنوه جبلا- پس جممی اظهار جان 
شانی نمود ند 

منجمله جنابزهیر ین قين عرضکرد و اب لو ددت‌انیقتلت ام نشرت لم فتلت حتی‌اقتل هکذاالف 
مره و آن‌ابنه یدهم بذاك القتل من نفك دعن انفس هولاءا لفتیان من‌اهل بيتك» وسید بن طاوس در 
لپوف فر‌موده در عذیب الهپجانات که‌در تردیکی کوفه است عد از آنکه حر ملافات نمود حضرت 
سبدالشهداه ع راو آقا خطبه خواند فقام زهیر بن القين فقال قدسیعنا هداك امه یابن دسول‌ایة ص 
مقالك و لوکانت الدنیا لنا باقية و کنا فپا مخلدین لاثر ناالنپوض معك علی الاقامه فیپا 

وذر تاریخ طبر یست که‌روز عاشوراه وقتیکه جناب زهیر ین قین لشگر ابن‌سمد راموعظه کرد 
شمر ملعون گفت اسکت اسکت‌ان فامتك ابرمتنا بکش 2 کلامك 


فضائل حوارییی آ نحضرت ه۲۸ 
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پس ذهیر درجواب فرمود بابن‌البوال علی ضیبه مااياك اخاطب انماانت بهیمه واه ما اظنك 
تحکم‌من کتاب اه آبتین‌و ابشر بالخزی یوم‌القيمة والعذاب‌الاليم فقال له شمر انامه قاتلك‌و صاحيك 
عن ساعة قال افبالموت تخوفی فوانهٌ للموت معه‌احب الی من‌الخلد ممکم الخ 

ومخفی نمالاد که‌از اين عبارت که جناب زهیر بشمر فرمودیابن البوال علی عفبیه 

و روایت ارشاد .که حضرت سید الشهداء ع باو فرمود یابن راعيةٌ المعزی استفاده میشود 
دنائت و خبائث نب شمرابا واما که پدرش مثل شتر سقب بول میکرد و مادرش هم کو سفند 
چران بوده 

ودر تذکره سبط ابن جوزی است وکان زهیر بن الفين قدقتل‌مم‌الین (ع) و قالت امرانه 
لفلام له واذمب فکفن مولاك نذهب فرای الحسین (ع) مجرداً قال اکفن مولای دادم الصینع 
لاوافه فکفته تم کفن‌مولاه فی کفن آخر 

وذر ارشاد مفید است فحمل زهر بن القن فی میمنة اصحابه و حبیب ین مظاهر فی مسر ة 
اصحابه و اعطی رایته الصاس اخاه 

و در ابصارالمین فرموده کان‌زهير رجلا شریفاً فی‌قومه نازلافیهم بالکوفه شجاعاً له‌فیالمنازی 
مواقف مشهورة و مواطن مشپودقوکان اولا عثمانیا فصج سنة ستین نی اهله‌ئم عاد فوافق الینع 


فی‌الطر یق فیداه اه وانتقل علویا و فرموده چون حضرت نماز خوف را خواند زهير مشفول مقائله 
شد فتالیکه مثلش دیده نشده وشبیپش شنیده نشده ورجز میخواند 

انا زهیر و انا بن القين اذود کم بالسیف هن حسین 

ان حسینا احذ السبطین من عترة البر التقی الز ین 

ذاك رسول اي فبر مین اضر بکم ولا ادی من شین 


پا لیت مقس قسمت :۶ سود 
بعد بر گشت آمد مقابل حضرت سیدالشپداء (ع) ایستاد گفت 


فدتك نفی هادیا مپدیا الیو بلقی جدك النبیا 
وحسنا و البرتضی علیا و ذو الجناحین | لفتی الکما 


و اسدافه الشپید الا 

و با حضرت‌وداع کرد رفت بمیدان مشفول قتال شد کثبر بن هدام شمبی و مپا جرین اوس 

تمیمی‌اورا شهید کردند 
امر دواردهم 

درذ کری از جناب سمدین عبدافه الحنفی در زیارت ناحيهةٌ مقدسه است السلام علی سمدین عبدالٌ 
الحنفی القائل للحسین وقد اذن له‌فی الا نصراف لا وامه لا نغليك حتی یملم‌اقه انا قد حضمظنا غيبة 
رسول‌اله صلی ان علیه و آله فيك‌و اب لو اعلم انی اقنل ثم‌احی ثم احرق ثم ازری و یفعل ذلك 
بی‌سبعین مرة مافارفتك حتی القی حمامی دو نك و کیف لا افمل ذلك وانماهی مونة او قتلة و احده‌تم 
می‌الکرامة التی لا انقضاء لهاابدا الخ 

ودر کتاب لپوف‌است وحضرت صلوةالظپر فامر الحین(ع) زهیر بن القين و سعید بن عبدايٌ 
العنفی آن یتقدما امامه بنصف من تخلف معه‌تم‌صلی بهم صلوة الخوف‌فوصل الی الحین سهم فتقدم 
سعید ین عبدانمه الحنفی و وتف یقیه بنفه فمازال و لا تخطی حتی سقطالی الارض وهو بقول الاهم 
المنپم لمن عاد و نمود اللهم ابلغ نبيك عنی السلام وابلفه مالقیت من الم الجراح فانی اردت توابك 


۳۸ باب پنجم 


فی نصر ة ذرية نبيك نم فضی نحبه رضوان‌اله علیه 

قوله ولا تخطی بعنی کام بر نداشت تاوفتبکه افتاد برزمین 

ودر ابصارالمین ازابی مخنف روایتکرده که‌چون سید الشهداه (ع) نماز ظپر رابجای آورد 
بطریق خوف لشگر نزديك شدند و آقا راتبر بادان کردند جناب سید پیش روی آقا بدن خود را 
هدف تیرها گردانید گاهی صورنش را جلوی تبر میداد گاهی سینه اش را گا هی دستش را کاهی 
پهلویش را و نیگذاشت تم‌ها بر بدن سیدالشپداء () وارد شود تاوقتبکه افتاد بر روی زمین عرض 
کرد اللهم المنهم لمن عاد وشود تاآنکه نگاه کرد بجانب آقا عرضکرد اوفیت یاین دسول‌انه (ص) 
قال نعم انت امامی فی‌الجنه ثم فا ضت نفسه اللفيسة 


امرسیز دهم 

درذکری از جناب محمد بن بشر الحضرمی ۱ 

فی‌اللهوف وفیل امت‌دین بشرالحضرمی فی‌تلك الحال قد اسر ابئك بثفر الری فقال عندانه 
احتسبه ونفمی ماکنت احب ان‌یوُسروانا ابقی بعده فسمم الحسین ع قواه‌فقال ر حمك ال انت فی‌حل 
من بیعتی فاعمل فی‌فکاك ابنك‌فقال ا کلتنی الساع حیا آن فارقتك قال فاعط ابنك هذه الائواب الیرود 
بسعین بپا فی‌فدا, اخیه فاعطاه خمه ائواب قیمتها الف دینار 

قوله بثفر الری یعنی سرحد برودجم برد 

وجناب شیخ‌محمد سماوی درابصار العین میفرماید کان‌بشر من حضرموت وکان تابعیا الی‌ان‌قال 
انهقتل فی‌الحملهة الاو لی 

ودر زیارت ناحيهٌ مقدسه میفرماید السلام علی بشر ین عمرالعضرمی شکر ال لك تو لك للصین 
علبه‌السلام وقد اذن لك فی‌الانصراف اکلتنی اذالسباع حیااذافارقتك واسئل منت الرکبان واخذلك 
مم قلة الاعوان لایکون هذاابدا 

ومخني نماناد که‌ظاهرا يك شخصی است که‌در اسم شریفش اختلاف واقم شده 

در لهو ف محمد بن بشرالحضرمی فرموده ودر ز یبارت ناحیه‌مقدسه بشر بن‌عمر الحضرمی فرموده 

امرچهار دهم 

در ذکری از جناب حربن یزید الریاحی 

در تار یخ طبر یست ما حاصله وقتیکه حضرت سیدالشپدا ع از منزل اشراف حر کت فرمود ند 
بجانب کوفه در بين راه حربن بزبه الریاحی بامقدار هز ارنفر سواره آمدند سر راه حضرت سید 
الشپدا 2 حضرت آثار تشنگی درلشطر حر مشاهده فرمود بجوانان فر مود ند که آنپارا آب داد ند 
علی‌بن طمان محاریی در آخر لشگر حربود آقا داننتند که‌خودش و اسبش تشنه است او دا واسبش 
رابدست مبارك‌ناز نين خود آب‌داد وقت نمازشد بحجاج‌بن مسروق فرمود اذ ان بگوید بعد آقا خطبه 
خواند و بموذن فرمود اقامه بگوید 

پس ,حرفرمود میخواهی توبااصحاب خود نماژ بخوان‌جناب حرعرضکرد شمانماز بخوانید تاما 
هم‌با نمازمشانماز بغوانیم‌نماز ظهر را بجای آوردند وفت عصر نماژعصرراهم خواندند بعد حضرت 
سیدا لشپداه (ع) خطبه خواند ودر آخر خطبه فرمود ااگرشماکراهت دار ید ازورود ما نکوفه ورای 
شمااز آنچه بمانوشنه‌اید و یغام داده‌ابد بر گشته 

پس من بر میگردم حر عرضکرد مااز اين کاغذها و بیفامپا اطلاعی نداریم سید الشهداء (ع) 
بعبة بن سممان فرمود اخرج الخرجین الذین فبپا کتبهم الی 


در فضالل حواریین آلحضرت ۳۸۷ 


بی دوخرجیینکه مملواز کاغذ بود ریخت بیش‌روی حضرت سبدالشهداء (ع) حر مرضکرد ما 
نستیم از کسانیکه بشما کاغذ نوشته‌اند وما مأمور هستیم تاشمارا واردبر عبیداه زیاد در کوفه‌ نکنيم 
ازشما جدا نشویم سیدالشهداء (ع) فرمود الموت ادنی اليك من‌ذلك بعنی مرك بتو نزدیکتر است از 
آنکه بتوانی مرا وارد کوفه بنمائی سیدالشهداء (ع) باصحاب فرمود بر خیز ید وسوارشوید اصحاب 
سوار شدند ومخدرات راهم سوار کرد ند درمحمل ها خواستند بر گرد ند حرمانع شد آقا فرمود ند 
نکلتك امك چه‌اراده داری حر عرضکرد اگر غیر تواز عرب کسی اسم مادر مرامیبرد من جواب‌او 
رامیدادم لکن وافه من‌نبتوانم اسم‌مادر شمارایبرم مگر بوجه‌احن 

ودر تذکره سبط ابن جوزی است بعد از آنکه روز عاشوراه سیدالشهداء (ع) ندا فرمود 
شبث بن ریمی و قیس بن آشعت و زیدین حرث را و فرمود شماها بی نکاغذ_ ننوشتید گفتند ما خبر 
از آن‌کاغنها نداريم آنوقت حرین يزید که از بزرگان اهلکوقه بود گفت بلی واه قد کاتبناكو 
نهن الذین اقدمناك فامدافه الباطل و اهله وافه لااختار الدنیا علی الاخرة تم ضرب راس فرسهو 
دخل فی‌عسگر العسین ع فقال له الحسین ع سپلا واهلا انت وان الحرفی‌الدنیا والاغرة 

و در بشار ار این نما نفلکرده که حر بسیدالشپداه ع عرضکرد وقتیکه ابنز باد مرا فرستاد 
بجنك شما از عقب سر آوازی شنیدم ابشر باحر بغیر پس من ملتفت شدم کسی را ندیدم گفتم وان 
نیست این بشارت وحال آنکه من بجنك. سبدالشهداه میروم و در نفس خود خیال نبکردم که‌باری 
شمارا خواهم کرد حضرت‌فر مود لقداصبتاجراً وخیراً 

ودر لبرف است فال فعضی الحرووقف موقفامن اصحابه واخذه مثل الا نکل ففال له! لمپاجر بن 
ارس واه ان امرك لمریب ولو قیل لی من اشجم اهل الکوفه لما عدو تك فما هذا الثی اری منك 
فقال واه انی اخیر نفی ین الجنة والار فوامه لااختار علی الجنه‌شیتا ولو قطمت و احرقت نم 
ضرب فرسه قاصداً الی الحسین ع و یده علی رأسه وهو یقول اللهم اليك انبت فتب علی فقد ارعبت 
قلوب او لائك واولاد نت نبيك و قال للصین ع جعلت فداك انا صاحبك النی حبك عن الرجوع 
و جسجم بك وما ظتنت ان القوم ییلفون منك ماادری واناتائب الیافه عالی فبل تری لی من توبة 
فقال الحسین ع نعم یتوب‌ال عليك الی ان‌قال ثم استشپد فحمل الی الصین ع فجمل بسح التراب 
من وجپه و یقول انت الحر کما سمتك امك حر فی‌الدنیا والاخرة -وحر کهآمدبمیدان این رجزرا 


انشاد کرد 
انی اناالحر ومأوی الغیف اضرب فی‌اعناقکم بالئیف 
عن‌خیر من‌حل بارش الخیف اضر بکم ولا اری من‌حیف 


ودر درالسل و کست که منتهی میشود نسب شیخ محمدین الحسن الحر العاملی صاحب وسائل 
و برادرشان شیخ احمدین حسن صاحب درالسلوك بجناب حربن بزید الریاحی وفیکامل البهائی و 
دفن الحر بن‌یز ید فی‌موضمه الذی قتل فه دفنه‌اقار به 

و اما مدفن جناب حر درهمین موضعبکه فلا بقمه وقبرشان موجود است مدرواضعی غیر سیر ه 
مستمره ندارد وشیخ شهید هم در دروس فرموده و هرگاه ژیار تکرد حضرت سیدالشوداه ع دا پس 
زیارت کند فرز ندش علی‌بن الحسین را وزیارت کند شهدارا و برادرش عباس را و حرین یزید وا 
الخ واین صریح است که قبر جناپ حر در آن زمان در همین موضم محروف بوده لکن درارشاد 
فرموده فاما اصحاب الحسین ع رحمةانُ علیهمالذین قنلوامعه فانهم دفنوا حوله و لسنانحصل امم‌اجدائا 
علی التعقي الاانالانشك ان‌الحاتر محیط بهم رضی‌اله عنهم 

و در کامل بهائی اسنکه دفن شد حربن‌یزید در موضیکه کشته شد در آنوضم دفن کردند 


م۳۸ باب پنجم 


او را اقارب او 

از لبوف نقلشده که سیدالشپداء (م) در بالین او خاکها دا از صورت حر باك میکرد و 
میفرمود ات الصر کما سمتك امك حر فی الدنیا والاخرة از اين روابت مستبعد میشود که مدفن 
جناب حر اینموضم واين قدر دور باشد وا المالم 

امر پانز دهم در ذکری از جناب وهب بن عبدامهالکلیی- قال السید فی اللپوف و خرج 
وهب بن جناح الکلبی فاحسن فی‌الجدال و بالم فی‌الجهاد وکان ممعه امراته و والدته فرجم الیهما 
و قال ياامة ارضیت ام لافقالت الام ما رضیت حتی هتل بین بدی.الحین ( ع ) و قالت امراته 
اه عليك لاتفجمنی بنفك تقالت له امه پابنی اعزب عن قولها و ارجم فقاتل بين یدی ابن بنت 
نبيك تنل شفاعة جده یوم الفيمة فرجم فلم یزل یقاتل حتی قطمت یداه فاغذت امه عمودا فاقبلت 
نهوه و هی تقول فداك ابی و امی قاتل دون الطیبین حرم رسول‌افاص فاقبل کی بردها الی‌النساء 
فاخنت بچانب ئوبه و قالت لن اعود دون آن اموت معك فقال الحین ( ع ) جزیتم من اهل یتی 
خبراً ادجمی الی النساه رحمك‌اننه فانصرفت البپن ولم یزل الکلبی بق‌اتل‌حتی قتل رضوان‌افه علیه 

وفی نفس المپموم فذهب امراته تسح الدم عن وجپه فبصر بپا شمر فامر فلاما له فضر بها 
بعبود کان ممه فشدخها و قنلها و هی اول امراة قتلت فی عسکر الصین ع 

وفی البحار و رمی برأسه الی کر الحسین فاخلت امه الرآس ققبلته ثم رمت بالرآس الی 
عسکر این‌سمد فاصابت به رجلا فقتلته تم شدت سود السطاط فقتلت رجلین فقال‌لپا الصین ارجعی 
باامپوهب انت وابنك مم رسول‌اهه ص‌فان لجهادمرفوع عن‌النساه 

ودر امالی شیخ صدوق است که وهب‌ین عداعه نصرانی بود خودش ومادرش بدست‌حضرت 
سیدالشهدا. ع اسلام آوردند 

و بدانکه روز عاشرراء یکزن در ر کاب حضرت سیدالشهداء (ع)شهید شد که زوجه جنابوهب 
بود و غلام‌شمر آورابقتل رسانید 

و در ابصار العیت است که اسم آن ملمون رستم بوده و دو زن مقاتله کردند لکن شپید 
نشدند یکی مادر جناب وهب بود و دیگری مادر جناب همرو بن جناده که بعد ذ کر خواهد شد ورجز 
خوانده: اناعجوزفی‌النساء ضعيفة 

ودر زیارت احیه مقدسه جناب وهب را سم نبرده بلکه اسم عبدافه ین عمیر کلبی دا برده و 
ظاهراً هردویکموضوع باشد 

ودر ابصار المن هم عبداه بن عمر فر موده که مادرش و زوجه‌اش در کر بلا بودند وزوجه‌اش 
اموهب شهیده‌شد 

الحاصل معلوم نیست که :قتول فی بوم الطف پدر بوده یاپسر واسم جد اعلاشانیم مطوم 
نیست که جنابست 

چنانچه درا بصارالمین فررموده یاجناح است‌چنانچه در لپوف فرموده 

امر شانز دهم در ذکری از فضائل جناب حنظله بن اسمد الشیامی 

در نفس المپموم است که حنظله در مقابل حضرت سیدالشهداه ع ایستاد و هرچه تیر ونیزه 
و شش میآمد صورت و گلوی و سبنهةٌ خود را سبر میکرد و فرباد ميزد یاقوم انی اخاف علیکم 
بوم التناد یوم تونون مد برین مالکم می‌امه من عاصم ومن یضلل‌افه فبا له من هاد یا قوم لاختلو | 

)۱۸( 


فضالل‌جوارییی ] احضرت ۳۸۰ 
الحین فیسحتکم بعذاپ وقد خاب من افتری الی آن قال فاستقدم وفاتل قتال الابطال و بر علی 
احتمال الاهوال حتی قتل‌رسمة‌انه علیه 
بیان فیابصار العین الشیامی بالشین المعجية والباء المفردة والالف والمیم والیاء منسوب‌الی 


شبام واوموضعی است بشام 


امر هندهم 
در ذکری از فضائل جناب سوبدبن عمروبن ابی‌المطاع الخشصی 
در لوف است و کنر بفااکثیر الصلوة ققاتل قتال الاسد الباسل وبالغ فی‌الصبر علیالخطب 
النازل حتی‌سقط بین القتلی 
ودر کامل ابن‌ائر نقلکرده که آخر کیکه از اصحاب حضرت سیدالشهداه م باقی ماندجناب 
سویدبن عمرو بود که بابدن مجروح میان کشته‌های شهداء ع افتاد بس شنید که‌لشکر بان میگویند 
کشته شد حسین ع ودر خود افاقه دید و کاردی بااو بود با آن‌کارد ساعتی مقائله کرد تا شپید شد 
رحمه‌الله علیه 
آمررهیجدهم 
در ذکری ازجناب عمرو بن قرطة‌الانصاری 
در لپوف است که‌بعد از شجادت جناب مسلم‌بن عوسجه جناب عمروبن قرطة الانصاری‌برون 
شد از حضرت سید الشهداه ع انن گرفت حصرت اذن داد و او در یش روی حضرت مثل مشناقین 
بشهادت مقاتله کرد و کوشش نمود در خدمت بلطان السموات پس جمم کثیری از لتمکراینزباد 
را بجهنم فرستاد و جمع کرد بين درستی و جپاد و هر تم و شمشم‌بکه بطرف حضرت میامد دستو 
بدنش را سپرمیکرد وراضی نميشد که آسیبی ببدن مقدس حضرت وارد شود تا وقتبکه بدن‌ناز ینش 
پراز جراحت شد پس توجه نمود بجانب حضرت سیدالشهدا. (ع) هرضکرد یابن دسول ال (ص) هل 
رضیت فرمود بلی تو در بپشت جلو روی من خواهی بود پس بجدم یغبر (س) سلام مرا برسان 
و بگوحسین‌هم ازعقب میاید 
امر نوردهم 
در ذکری از دو جوان جابریان سیف بن حارث بن سربم و مالك بن فد بن سریع 
در تاریخ طبری استکه این دو سر عم یکدیگر و برادر امی یکدیگر بودند روز هاشوراء 
آمدند خدمت حضرت ابی‌عبدامه (ع) و گر به میکردند حضرت‌فرمود ای دو بر ادرزاده من چراگر به 
میکنبد وامُ من گمان میکنم که شما همین ساعت چشمپایتان روشن شود عرضکردند فدابت شویم 
وا ما بجپت خودمان گریه نمی کنيم بلکه گریهٌ ما بجپت غربت شما است که دورشما را احاطه 
کرده اند وما قدرت نداریم دفع دشمن از شما بکنیم حضرت فرمود خداوند بشما بهترین جزای 
متقین را بدهد که شما تامن بجانتان مواسات م یکنید پس با حضرت وداع کردند و رفتند ومقائله 
نمودند تا کشته شدند رحمةاهه‌علیهما 


اهر لیستم 
در ذکری از جناب زاهربن عمر الکندی که صاحب جناب عمروبن العمق است کهاز حواریین 
حضرت امیر الموّمنین(ع) بود 


۳۰۰ باب پنجم 


ودر ابصار المین از شیخ طوسی و فیر او نقلکرده که از احفاد جناب زاهر است مد ین 
سنان زامری که‌ازرواة حضرت رضا وحضرت جواد سلام‌امه علیپما است 
امر بیست‌و یکم 
در ذکری از فضائل آن جوانیکه بدرش درممر که شهید شده بود رحمه‌اقه علیه 
در بحار از محمدین اییطالب روایت کرده که مادر اینجوان همراهش بود در زمين کر بلا 
مادرش گفت اخرج یابنی و قاتل بت بدی ابن رسول‌اه فغرج فقال الحسین (ع) هذا شاب قتلابوه 
لمل امه تکره خروجه فقال الشاب امی امرتنی بدلك فبرزو هو بقول 


ابیری .مین و نعم‌لامير سرود ناد البشیر النلایر 
علی و فاطهة والداه فهل تعلمون له من نظیر 
له طلعه مثل‌شمس الضحی له فرة مثل بدر منی 


و قاتل حتی قتل رضوان‌امهُ هلیه وحز رأسه ورمی به انی عسکر الحسین (ع) فعملت امه راسه 
وقال احست یابنی باسرور قلبی و یافرة عینی ثم رمت برآس ابنها رجلا فقتلته و اخدت عمود خیمتو 


حملت علیهم وهی‌تقول: انا جوز فی‌النساه ضمفةً خارية بالية نحيفة 
اضر بکم بضر بة عنیفه دون بتی فاطمة الشربفة 
وضر بت رجلین نفتلنهمافامر الحسین بصر فهاودعا لها 


ودر نف المپموم است انی‌احتمل آن‌یکون هدا الفتی ابن مسلم‌بن عوسجة الاسدی لماتدمکی 
من روضة الاحباب قریباً من ذلك لابن مسلم‌بن عوسجه بمد ان ذکر قتل والده رضوان‌اهة علیپما و 
مثله فی‌روضة الشپداء و بحتمل آن یکون هو ابن مسعودین حجاج التمیمی فی‌الزيارة الاحية المقدسه 
السلام علی مسعود بن حجاح و ابنه و در نخيرة الدادین در شرح این فقره از زیسارت ناحیه مقدسه 
السلام علی جنادة‌بن الکب بن حرث الانصاری الغزرجی وابنه عمرو بن جناده از حدالن الوردبه‌تقل 
میکن که پسر جناده عمرو غلام صنبری بود فر مراهق نه‌سال از سن‌شر بف شگذشته بود ودرروایتی 
یازده سال پس مد از شهادت جناده در معر که مادرش گفت تور دیده بیرون‌شوویاری کن‌حسین‌راالی 
آخر مانقلنا ع‌البعار تقریبا 

و بدانکه اطفال غیر بالفیکه روز عاشوراء شهید شدند پنجنفر بودند 

اول جناب‌قاسم‌بن حسن(ع) 

دوم جناب عبدانه بن‌حسن(ع) 

سوم جناب. عبداٌالرضیم ابن‌الحسین (ع) 

چهارم جناب محدبن ابی سجدبن عقیل 

پنهم ازغیر بنی‌هاشم بود جناب‌عمرو بن جنادة الانصاری 

و ایضّا بدانکه روز عاشوراء سه‌سر ازسرهای شهداءر! بجانب حضرت‌سیدالشهداء (ع)انداختند 
یکی سر همین جوان را ودیگر سر وهب‌بن بدافدا ودیگری سرجناب عابس‌بن شبیب‌شا کر یر| 

امر بیست وذدوم 

در ذکری از جناب جون‌ین ای‌مالك مولی ای‌در الففاری بعنی آزاد شده ابی‌در نعاری‌بوده 

در لپوف است وکان عبداً اسودا فقال له الحسین انت فی‌انن منی فانما تبعتنا طلباً للمافية فلا 
تبتل بطر بقنا فقال یابن رسول‌ا انا في‌الرخا الحس تصاعکم و في الشدة اخد لکم وال ان ديحي 


فضایل حو ار ون‌سید اندهد ۰1 (ع) ۳۰ 


لستن وان حسبی للئيم و لونی لاسود فتنفس علی بالجنة فتطیب ریصی و یشرف حسیی و بیش وجمی 
لاد امه لاافارتکم حتی فتلط هدا الدم الاسود مع دماتکم آمد بمیدان و رجز خواند 
کیف‌تریا لفجار ضرب‌الاسود بالشرفی و القنا السدو 
یلپ عن آل‌النبی احمد 

نم فانل حتی فتل‌رضوان ان علیه 

وقی الماشر عن محبدین اییطالب فوقف علیه الصین (م) و فال اللهم بیض وجهه و طیب 
ریجه واحشره ممالابرار وعرف ینه و بین‌مهدو آل‌مسد علیهم‌السلام 

وروی عن البافر (ع) من علی‌ین_الحسین (ع) آن الناس کانوا یحضرون الحرکة و یدفنون 
الفتلی فوجدواجو نابعد عشرةایام یغو ح‌عنه رافحه‌السك رضوان‌اف علیه 

ودر حاشبهٌ نفس المهموم محدت جلبل حاح شیخ عباس قمی میفرمابد و گفته اندکان ای جون 
بصیراً بمعالجة آلاتالحرب واصلاح السلاح 


اهر پیمت وسوم 

در ذکری از فلام تر کی که در ر کاپ حضرت شهید شد 

در عاشر از سصدین ایطالب روایت‌کرده تم خرج غلام ترکی کان للصین (ع) و کان قاریا 
للقران فجمل یقاتل ویر جر تنل جىاعة تم سقط صریما فجاه الحسین فبکی و وضم خده ففتح هبنیه 
فری الصین (ع) فتبسم ثم‌صاد الی‌دبه 

وفی ابصارالمین للمسسث اللقة الشبخ محید الساوی قال کان واضع فلاما تر کیا شجاعاقاریا 
وکان للهرث السلمانی فهاه مم چنادةین حرث للحسیین(ع) کما ذکره صاحب الحدائق الوردیه 

و محتملس تکه اين فلام تر کی اسلم‌ین عمرو باشد 

ذر ابصار المين است‌کان اسلم من موالی الحسین (خ) و کان ابوه ترکیا واز بعضی از اهل 
سیر و مقاتل قلکرده که رت بدان و مقائله کرد تا کشته شد وقتبکه افتاد بزمین سیدالشهداه ۵ 
رفت بیالینش در حالتیکه در او رمقی بود پس آن بزرگوار اورا در آفوش گرفت وصورت‌بصورت 
ا و گذارد یس او تبمی کرد وکفت کست مثل‌من وحال آنکه پسر یغمر ص صورت بصورت من ناد 
بعدروحاز بدنش مفارفت نمود 

آنبهه بدانکه کسانیکه مبارزت نمودند از اصحاب حضرت سیدالشهداء (ع) زیاده بر اینها بودند 
وما قناص واقتصار نسودیم‌بدکری اژهمین بز رگو ار ان‌ازشهداه 

و از مناقب ابن شهر آشوب استفاده میشود که قریبا چپل نفر از اصحاب سیدالشهداه (ع) 
در حملةٌ اولی که جنك مغلوبه واقمشدوتمام لشکر ابن‌سمد برلشکر سبدالشپداء (ع) حمله آوردند 
شهید شدند و اسم شریف آنها مضبوطست 

ودر آن حملهٌ اول از لشکر این‌سمد خیلی بجهنم واصلشدند لکن چرن عد آنها زیادبودند 
مقتولین آنها بنظر نمی آمد 

و اما لشکر سیدالشهداه (ع) چون عددشان کم بودیکنفر ار آنها که‌شهید میشد بنظر میامد 
و سضی نوشتند که جنك منلو به بین صسکر ایبان و کفر در روز عاشورا: سه مره وافشد و در 
هرمر تب جممی از لشکر حضرت‌سیدالشهداء ع شهید شد ند 


وی باب پنجم 


فصل هم 
در ذکری ازشبدامی که قبل‌از عاشوراه بابعدآن بیاری حضرت ابی‌عبدانُ م در کوفه شهید 
شد ند بامر عبیدا بن زیاد 
الاول جناب مسلم‌بن‌عفیل‌بن ابی‌طالب ع بودولابداست درمقام‌ازذ کر شش امر 
اهر اول 
دررفت‌شان وعلومر نبه ۰ مقامات جناب مسلم 
می‌جمله درامالی شیخ صدوق ره‌از این‌عباس روایت کرده قال علی لرسول امه ص انك لتصب 
عقبلا قال ایوامه انیلاحبه حببن حباله وحبالحب ایطالب لموانو لده لمفتول فی‌محبة و لدك فندممعلیه 
عیون‌المٌ منین و تصلی علیه الملایکة المقر بون ثم یکیو لاعه(ص) حتی‌جرت دموعه علی‌صدره تم‌قال 
الی‌انه اشکوا ما تلقی عبرنی من بعدی 
ومنجمله درارشاد آس تکه حضرت سیدالشپداء (ع) کاغذی نوشتند باهل کوفه و از فقراتش 
آنس تکه نوشت وانا باعت الیکم اخی وابن عسی وتی من اهلبیتی مسلم بن‌عقیلع 
امر دوم 
در ذکری از شجاعت حضرت مسام دربحار از ممدین ابیطالب روایت کرده بعد از آنکه 
جناب مسلم جسی از لشکربان را بقتلرسانید محمدین|شمتازاینز یادمددطلبیدابن‌زیاد گفت‌ترا یقتال 
بجنك یککفر فرستادیم و اینفدر ازلش‌کرترا بقتل رسانید پس چه خواهی کرد اگر ترا روانه کنیم 
باحدین ین علی(ع) محمد. بن‌اشهث گفت ایهاالامي اتطنا نك بعشتنی الی بقال‌من تعا لی | لکو فه او الی‌جر مقا نی 
من جرامقة الحبرة اولم تعلم ایپاالامیر انك بعئتتی الی اسد ضرفام و سیف حام فی کف بطل همام 
من آل خیر الانام 
و در بحار از کتب منافب قلکرده آن مسلم‌بن خذیل کان مثل الاسد و کان من قوته انه باخذ 
الرجل بیده فیرمی به فوق‌البیت 
ودر ناسخ التواریغ است که آن بزرگوار با آنکه ظریب ویکننه نود و مبان کوچه بیاده 
جنث مییکرد مم لك بکصدوهثتاد نفر از آ نجماعةرا بجپنم روانه فرمود 
امر سوم 
در محبت حضرت سیدالشهداء (ع) بحضرت ملم در ارشاد است که در ین راه کوفه جناب 
عبدالین سلیمان‌ومنذر ین‌مشتممل از بکر ین شعبة الاسدی شنیدند که گفت لم اخرج من الکوفة حتی 
فتل مسلم‌ین عفیل‌وهانی‌ین عروة ورایتهمایجران بارجلهما فی‌السوق این دونفر این خبر را بحضرت 
سیدالشهداء (ع) عرضکردند آقا مکرر فرمود انا بل و انا اليه راجمون رحبةالهُ علیهما بردد ذلك 
مراراً الی‌آن قال لاخیر فی‌المیش مد هوّلاه الفتة الخ 
و اين قره اخیره فی‌الجمله شبیه است بغرمایش آن بزر گوار ببالین حضرت علیاکبر (ع) که 
فر‌مود علی‌الد‌نیا بعدكالعفی 
وهمچنن حضرت خیلی محبت داشت بحضرت‌سیدا لشهدا. 
در ارشاد میفرماید نی و مسلم را در کوفه 0 ی میدر دشخصی 
کرد آن من یطلب‌مثل اللی تطلب اذا نزل به مثل النی نزل يلم يبك فرمود واه منبجهة 


دد بعضی از فضایل و مصالپ‌جناب مسلمین عقیل رز 
خودم گر به ننیکنم ولک نگریه من بجپة کسانی‌است که روی میاورند بجهة پسر عمم حسین واولهد 


ار است بعد ببهمدین اشمتث فرمود يا عبداههُ من میدانم که تو نمیتوانی مرا امان بدهی اما میتوانی 
کسی را روانه کنی از زبان من نزد پسر عمم ایعبدامه (ع) که بااهلبیتش از مکه ممظمة بجانب 
کوفه خارج‌شده باخارح میشود و باو عرض کند که مسلم مرا فرستاده نزد شما وخود او بدست‌دشن 
اسیر است و گمان ندارد تاشام ز نده بباند وعرض میکند پدر ومادرم هر بان تو باد بر گرد و مفرور 
نگر داند تورا وعدهای اهل کونه 

و ایضاً در ارشاد است که از جمله وصایائی که جناب مسلم به پسر سمد فرمود این بود 
و ابث الی الحین من‌برده 


امر چهارم 

در ممالب خاصه جناب مسلم‌بن عقیل 

اولا غربت این مظلوم بود بلکه مبتوان کفت جناب مسلم از خود حضرت سبدالشهداء (ع) 
هم غر یپ تر بود 

انا در ارشاد است که از بت بام دستهای‌نی‌رااهل کوفه آتش میزدند و بر سر این مظلوم 
میر یختند و حضرت سدالشپداء (ع) همه قسم مصیبت داشت لکن‌مصیبتآتش‌رانداشت 

۳17 درارشاد مفیداست وقبکه مسلم وارد شد باین‌زیاد یشان مکالماتی شد فاقبل انز باد 
يشتمه ویشتم الصین (ع) وعیا وعقیلا و اخذ مسلم لابکلمه واین نهو مصیبتراساتر شهداء نداشتند 

رابعا در ارشاد است که اینزیاد امر کرد آن مظلوم را بالای قصر دارالاماره به بر ند و سر 
ناز ینش را از بدن جدا کنند و بدنش را از بالای قصر یائت‌قصر انداز ند جناب مسلم فرمود لو کان 
بینی و يينك قرابة ماقتلتنی کنابه از آنکه توازفریش نیستی 

خامما اين مظلوم را باریسمان بای مبارك مبان بلزار کوفه میکشیدند چنانچه‌درارشاداست 

وساثسا سن نازنین این مظلوم را بعداز شپادت بهار زدند چنانچه ممودی درمروج الذهب 
میفرماید نم امرابنزیاد بجة مسلم فصلبتو حمل‌راسه الی‌دمشق 


امر پنجم 
در اسم‌شر یف والده جناپ مسلم وزوجهُ آن مظلوم ابن قنیبه‌در کتاب الامامةو السياسة میگوید 


که والده جناب مسلم کنیزی بود االولد و اسم شر بخش علیه بود و زوجه آن بزر گوار رقیه ست 
امیر المومنین (ع) بود 

ودرانوار العلویه از کنایکه‌غزالی از بر ای‌خوارزم‌شاه تألیف کرده نقل میکند که جناب‌عقیل 
وارد شد بیموی» معویه صد هزار درهم باو داد از منزل ممویه که برمیگشت در ین دراه چشش 
بکنیزی افتاد که قیمتش چپل هزار درهم بود بر گشت نزد ممویه واظبار نمود که آن‌کنیز رامعوبه 
برای او ابتباع نماید معویه گفت این کنیز را چه میکنی عقیل گفت بسری‌یاورد کهاگر بتوضبناك 
شود گردن ترا بشمثبر بزند معویه امر کرد آن‌کنیز را بجهة او خریدند پس متولد شد از آن 
کنیز عبد صالح مسلم‌بن‌عقیل وجناب مسلم‌رفت بشام وضیعةٌ فروخت‌بعویه خبر بحضرت سیدالشهداه 
(ص) رسید بیعویه نوشتند که من اجازه نمیکنم معامله جناب مسلم را ممویه فرستادنزد ملم کاغذ 
حضرت سیدالشهدا را (ع) و گفت وجپیکه گرفتی رد کن جناب مسلم در جواب فرمود نبست از نو 
نزدمن بفیر آنکه گردنت‌وا بشم‌بر بز نم پس‌معوبه خندید گفت‌وا پدرت همین‌تهدید رابمن کرد 


۳ باب پنجم 


فل از آنکه مادرت را رد ووجه را جاب سلم وا گذار نمود 


امر ششم 

در عض از تواریخ متعلقه بچناب‌سام‌ین عبل 

بدانکه در قمقام از اين ابی‌الصدید هلکرده که چون عقیل از دنیا رحلت فرمود مسلم هیجده 
ساله بود و گفتیم ساعا که جناب یل در سنةٌ پنجاه هجری از دنیا رحلت فرمود پس حضرت سلمدر 
رت شپادت که‌سنه شصت بود یستوه+تصاله بوده 

وذدر م وجالذهی مسمردی میفرماید ففرج مسلم من مکة فی‌النصف من شهر رمضان حتی 
قدم الکوفه لهسی خلون من شوال والامير علیبا نصان بن بشید الانصاری وقاتل‌جناب مسلم بکر ین 
حمر آن احمری بود 

و در ارشاد است و کلن خروج ملم‌ین یل بالکوفه یوم الثلثالشان‌مضین من نی‌الصجة سنة 
ستین وقنل رحبامهُ علیه بوم الاربعاه تسم خلون منه یوم عرفه وکان خروج الصین (ع)امن مکةالی 
العر ان فی‌بوم خروح‌مسلم بالکوفه وهو یوم التروية 

ودر تدکره سبط از هشام کلبی تقل میکند که خروحج حضرت سیه‌الشهداه (ع) ازمدینه طیبه 
بمکه سمظمه دوشب مانده بآخر ماه رجپ سنهٌ شصت هجری بوده وداخل مکه شد روز جیعةٌ سوم ماه 
شمبان و یرون شد ازمکه روز سه شنبه هشنم ماه نیحجة سنه مز بوره روز خروح ملم بن عقیل 
بکوفه انتهی 

الثانی جناب هانی بن هروة المرادی بود که با جناب مسلم در کوفه شید شدو فضائل 
ايشان زیاد است 

و در حبیپ السم هل کرده بروایتی که آن پم عفر یز هشتاد و نه سال از صرش گذشته نود 
و بشرف صحبت‌حضرت رسالت (ص) مشر ف کشته بودانتهی 

و سمودی در مروج اللهب نقل فرموده که جناب هانی بصیدب‌زیاد فرمود ان لزیاد ایث 
عدبی بلاه حسنا و انا احب مکافاته به فهل لك فی خیم فال ابن‌زیاد وما هو فال تشضص الی‌اهل 
الشام انت و اهل ينك سالمین بامرالکم فانه قد جاءه حق من هو احق من حفك و حق صاحبك 
فقال اپن ریاد ادنوه منی فادنوه منه فضرب وجپه بقضیب کان فی‌یده حتی کسر انفه‌و شق حاجبه 
وشر لحم وجنته کسرالقضیب‌علی وجپه وراسه الی آخر 

وایضا سمودی تقل کرده که جناب هانی شیغ فبیله مراد و زعیم آنهابودو فکه سوارمشد 
چپار هزار زره پوشیده وهشتهرار ییاد دررکاش حاضر بودند 

و مفلانی در اصا به گفته و کان‌یمنی‌هانی من‌خو اص‌هلی 

و از طبقاتاین‌سمه تقل کرده که‌جناب هانی‌علاو»بر نودسال سن‌شر بفش بوده‌بمد میگوید بنابراين 
جناب‌هانی زیاده برچپل‌سال درك نسوده حبوة ییضبر ص را 

وثر ارشاد است سد کناب مسلم را قتل رساندند جناپ مانی رااژ ميان مجلی بادست 
بسته آوردند میان بازار گوسفند فروشان که اوراهه بفتل آورند فریاد زد وامذحجاه ولامدحج 
لیالبوم وامذحجاه واين ملحج پس چون‌دید کسی باری اورا نیکند فریاد زد آبا عصائی با کاردی 
پاسشکی یااستخوانی نیست که‌باواز خود محافظت نایم پس غلامان این زیاد اور؛ محکم گرفند 


در ذکر اسامم اسر اء اهلبیت ‌«__ 
کفند کردن‌خود ر بلند کن فر مود من بجان خود سضی نستم و افانی نیکنم شمارادر تتل خود پس 
رشید غلامتر کی ابنزیاد آ نمظلوم رابقتل رسانید 

و در منتخب است وفتیکه مسلم وهانی را بقتل رسانیه‌ند قیلةً منحج‌سوار بر اسبها شدند 
مسلم وهانی را ازدست کسان این زیاد گر فتند و آنپا رال دادنه ودفن کرد ند 

و در فس المپموماست وورد انه قد ادرك النبي ص و تشر ف بصهته و کان‌بوم قتل ابن تسم 
و تمانی سه 

وذر ابصار المت‌است کان‌هانی صحایا کایه‌عروة و کان معمراً و کان هووابوممن وجوه‌التیمه 
دحضرامع_ ام المژمنین علبهاللام حرو به الثلثه 

و لکن تقة الاسلام نوری در کتاب لول و مرجان فرموده حال هانی تا کنون درست 
مکشوف‌نشده و نزد علماه هنوز صدوئاقت نرسیده سیه اجل بحسرالعلوم در رجال خود زحماتی 
کشیده تامدحی بر ای او بیدا کرده‌اما نه بانجا که در قطارشپداء کر بلا آیدانتهی 

الثالث جنلب قیس‌بن مصپر الصیداوی‌در ارشاد است ما حاصله که چون حضرت سیدا لشمداء 
(ع) بنزل جاحز ازبطن الرمه رسید کافذی بتوسط قیس‌بن مصهر الصیداوی فرستاد بسوی کون 
و کته شده بتوسط عبدافه ین بقطر برادر رضاعی آن بزر گوار و علی الظاهر خبری از شبادت 
جناپ مسلم ين فقیل نداشت ودر آن کاغذ بود که‌من روز سه‌شنبه هشتم دیصعه روز ترویه از مکه 
معظبه حر کت کردم وین روزها وارد میشوم برشما والسلام علیکم ورحمةاله و بر کانه جناب‌قیس 
بن مصپر کافذ حضرت میدالشهداه (ع) رابر داشته روانه شد بجانب کو فه شادسیه کهر سید حصی‌ین 
صیر اورا گرفته برد نزد صیدزیاد 

ودر روایت است کهچون بُرديك کوفه رسید حصین‌بن نمی ملعون اورا خواست فتیش کنه 
جناب قیس کافد حضرت سبدالشهداءرایءرون کر دوجوید حصين بن‌نمير اورا بردنزد عبید زیاد چون 
مقابل عبید زیادآمد پرسید تو کیستی فرمود من مردی هستم ازشیمیان امیرالمنین (ع) و سرش 
حسین بن‌علی ابن‌زیاد گفت چراکافذ راجویدی فرمود بجپة آنکه تونفیمی چه‌نوشته شده ابنزیاد 
گفت از که بود بسوی که فرموداز حسین‌بن علی (ع)بود بسوی اهل کوفه که‌اسم نها را نسیدانم 
ابن ریاد لمین عضب شد گفتم امه دست ازنو برندارم تامرا خبر دهی باسماه آن جماعت ویا بروی 
بسنبر ولمن کنی حسین بن‌علی م ویدر وبرادرش دا والا ترا پاده باره میکنم پس قیس رفت‌به‌نبر 
و بمداز حمدو ثثای الپی وصلوة بر ییضبر ص خیلی ترحم فرمود بر علی‌وحسن وحسین صلوات‌امه عطیهم 
اجممین ولمن فرمود عبید زیاد و پدرش ومادرش‌وطناة بنی‌امیه را بعدفرمود ایبا الناس من دسول 
حسین بن علی هستم_بسوی‌شاو اورادرفلان‌موضم گذاردماجابت کنید اورا پس ابن‌زیادامر کرداوزااز 
منبر بزیر آوردند واز بالای قصر با دست بسته بزیر انداختند استخوانهای بدنش درهم شکست لکن 
رمقی داشت ظالمی آمد وسرش رااز سن جدانمود 

بیان بطن‌الرمه سر دوراهی اصت از بر ای کسانیکه ازمدینه ميایند یکراه بکوفه میرود و 
يك‌راه بصر همیرود 

وذر ابصارا لعین است که‌عدامه ين یقعار السیری مادرش حضانت حضرت سیدالشهدا: را 
مینمودنه آآنکه مرضهٌاو بود چنانچه قیس بن ذریح حضانت‌حضرت مجتبی را نسود چون در خر صحیح 
وارد شده که‌سیدا لشدا: ع شم خورد از فر بتان فاطمةٌ زهر‌اء آتهی 


۳۹۹ باب‌پنجم 


بلکه از بعضی از اخبار استفاده میشود که‌از بستان هیچ زنی شیر نخورد نه از بستان مادرش 

ونه از زن‌دیگر بلکه ازابهام وز بانجد بزر گوارش شیر میمکید کما قال‌السید بحرالملوم (ره) 
هه مر ضم لم بر تضم ایدا من دی‌انتی‌ومن‌طه مر اضعه 

ودر ابصار المین از اصابه‌هقلانی نقل کرده که‌عبداهه بن‌بقطر صعایی بوده لانه‌لدةالحسین ع 
یعی اوهم‌سن بوده باحضرت سیدالشپداه (ء) 

داز کتاب لو و و م‌جان لقة الاسلام نوری اسنفاده میشود که جناب فیس بن مصهر 
الصیداری وجناب عبداهُ بن بقطر هر دورسول حضرت سید الشهداه م بودند بجپت اهل کوفه و 
هردو را ابن زیاد بقتل‌رسانید چنانچه ابوذر بن سلیمان فلام يا آزاد کرده ورسولآ نجناب‌بودسوی 
اهل بصره وشپادت اوهم بدست رجس غدار ابن‌زیاد بود 

الخامی - جناب عبدالله بن عفیف از دی بود 

در لهوف است که بعد ازقتل حضرت سیدالشهداه ع ابن زیاد ملمون رفت بمنبر گفت 

« العمدیٌ اللی اظپرالحق واهله و نصر امیر‌المومنین و انباعه وقتل الکذاب بن کذاب > 

ناگاه جناب عبداقه بن عفیف از جای خود حرکت کرد و او از خبار شیمه واززهاد بود و 
چشم چپش درجنك جمل کورشده بود وچشم راستش درجنك صفین وهمیثه ملازم مسجد اعظم بود 
وروز تاشام نماز مبخواند فرمود یابن مرجانه ان الکذاب ابن کذاب انت و ابوك و من استعملك و 
ابوه یاعدواقه اتفتلون اناء اللبیین و تتکلمون بهذا الکلام علی‌منابر المومنین 

راوی کت این زیاد متفير‌شد گفت کیست این متکلم ٩‏ 

عیدایث گفت انا المتکلم باعدو اي اتقنل الذريةٌ الطاهرة النی قد اذهب ای عنها ‏ الر جس و 
تر هم انك علی دین الاسلام و افوناه اين اولاد الم‌اجرین والانصار لا یتقمون من طافيتك 
اللمین بن اللمين علی لسان محید رسول زب‌العالمین 

راوی گت نضب ابن‌زیاد ملمون شدت کرد گفت عبدام عخیفر! نزديك بیاورید 

پس آدمپای ابن‌زیاد اورا گرفتند که‌بر ند اشراف از فببلهٌ ازد انفان نمودند او را از دست 
آدمپای ابن‌زیاد گرفتند واز مسجدخارح کردند 

ابن زبار گفت بروید واینکوررا یاورید نزد من 

یس خبر قبیلةٌ ازد رسید جمم شدند و مفائله شدیدی واقم شدو جممی کشته شدند تا وارد 
شدند اصحاب این‌زیاد بمنزل عبه‌الة عفیف اورا گرفتند آوردند نزداین زیاد مکالمات زیادی ینشان 
وافم شد تا اینکه اینز باد امر کرد گردن اورا زدند و سن اورا بدار کشدند 

السادس و السابع طفلان صفیر جناب مسلم بن عقیل 

شیخح صدوق در امالی روایت میکند که بعداز قتل حضرت سید الشهد آ. (ع) ایندو طفل 
را اسب نموده بردند بکوفه نزد اين زیاد آن ملمون زندانبان راطلبیدابندو طفل بکال‌میانز ندان 
محبوس بودند بعد بامر آ نظالم شهید شدند 


در ذکر اسر اء اهل لیت ۹۲ 
فصل دهم 


در ذکر اسامی اسرالیکه از اهل البیت یوم الطف در کربلا حاضر 
بودند واسم شد ند 
وما ذکر میکنیم اسامی مقدسه آنچه را که مطلم شده‌ايم از اشان درضمن دو امر : 
امر اول درذ کر مردان اسم شده 

اول - حضرت امام‌زین العابدیی (ع) بود 

در نفسی المهوم از ابن نما عقل کرده فال عطلی بن الصین (ع) ادخلنا علی یزید و 
نجن ای عشر رجلا مغللون 

ودر عقدالفر ید است که ین حضرت علی‌بن الصین وبزبد مکالماتی شد بعد بزیدگفت 
ماترون یااهل الشام نی هوّلاء نقال لهرجل منهم لانتخذ من کلب سوه جروا لمنه‌انه عنیه دعلی کلامه 

دوم - حضرت امام‌محمد باقر (ع) بود 

چنانچه جناب حسن بن علی بن‌النجید الطبری کهتماصر محقق وعلامه بوده در کتاب کامل 
بپائی که‌تأالیف کرد آورا از بر ای بهاه‌الدین جوینیو بسیار کتاب معتبر پست فرموده ؛ 

عمر سعد ملمون روز عاشوراء و روز بازدهم تابوقت زوال کر بلا بود ویران و معتمدان 
رام و کل برامام زين العابدین (ع)ودختر ان امیرالممنین (ع) و دیگر زنان اهلبیت گردانید و جمله 
بیست زن بودند وامام زين العابدین (ع)آنروز یستو دوساله بوده و امام محمد باقر ع چپارساله 
بوده و هردو در کر بلا بودند حقتمالی ایشان رامعفوظ داشت 

ودر کناب اثبات الومية است وقتیکه واردشدند اهل بیت به يزید بن معویه حضرت باقر .م 
دوسال وچند ماه ازسن شر بفش گذشته نود 

بر بل با اهل مجلس خود مشورت کرد در امر حضرت زین العابدین ع پس اشاره کر دند 
بقتل آنبزر گوار وسخن بسیار زشتی گفتند که‌سزاوار نیست تکرار شود 

پس حضرت باقر حمدو بای البی رابجای آوردند و بیز بد لمنه امه فرمودند : جلاء توچنین 
اشاره نمودند شو بغلاف آ نجه جلاء فر عون طو اشاره کردند گفتند : 2 ارجه و اخاه > منی 
تأخیر ینداز ازاو و برادرش واینها اشاره نسودند بکشتن ما اين سببی داشت بزید گفت : 
سببشچ4 بود ؟ 

فرمودند : جالسین فرعون حلال زاده بودند جالسین تو ولد الز نا هستند چون انبیاه و اولاد 
اننیاه را ننیکشد مگر حرامزاده 

پس یزید سر بزیر انداخت وامر کرد که‌اهل یت رااز مجلس بیوون بردند 

سوم جناب محمد بن الحسین (ع) 

در عقدالفر ید ابن عبد ربا ندلسی از جناب محمدبن الحسین روایت کرده قال‌اتی بنایز یدین 
معریه بعد ماقتل الحسین(ع) ونجن‌اننی عشر غلاما و کان اکبر نا یومئذ علی‌بن الحسین (ع) فادخلنا 
علیه و کان کل‌واحد منا مفلولة بده‌الی‌هنقه- وعبداف بن مسلم بن قتیبه در کتاب الامامة ‏ والسیاسه 
مینوبسه و ذکروا آن ابا مشمر قال حدئنی محمد بن الحسین بن علی ع قال دغلنا علی یز ید 


بیه۲ باب پنجم 


الای عشر غلاماً مخللین_ فی‌الحدید وعلینا قیص 

تا آنکه میگوید یزید با اهل شام مشورت کرد گفت یا اهل الشام ماترون نی هژلاء ققال 
اللسان بن بثیر یاامیر المومنین اصنم‌بیم ماکان بصنم بهم رسول‌ا ص لورایهم بهذه الحال‌قالت 
فاطمة بنتالحسین بایز ید بنات رسولافُ سبایا فال فبکی بزید حتی کادت نفسه خیض و بکی‌اهلالشام 
حتی علت اصواتهم الغخ 

چهارم جناب عمر ان الحسمی 

در لهوف است ودهایز یدعلیه لماکن اف بعلی بن العسین ع و هر بن العحین و کان هس 
صفیر | یقال آن‌همره احدی عشر سنة فقالله اتصار ع‌هذا بمنی‌ابته خالدا فقال عمر لاو لکناعطنی‌سکینا 
نم‌اقاتله فقال بزید شنشنة اعرفها من‌اخزم هل تلدالحية الاالحیه 

ودر تاریخ طبری اين حکایت دا درباده‌صمر بن الحسن بن‌علی(ع)قل کرده 

پنجم - جناب‌حسبی الحسین 

در کامل ابن‌اثیر است واستصفر الحسن_ بن‌حسن بن‌علی‌وامه خوله بنت منصور بن ریان 
التضاگری 

ششم جناب زیدین الحسی المجتبی (ع) 

هنتم جناب عمربن ااحسن المجتبی (ع) 

در لهوف است وروی مصنف کتاب المصایح ان‌الحسن بن الصن المشتی قتل بين بدی صمه- 
الهصین فی دلك البوم سبعه عشر ضاواصابه مانیه هشر جراحه فوقع فاخذه خاله اسماه بن خارجه 
فصله الی الکوفه و داراه حتی بره و حمل المدينة و کان معهم ایض زیدو عمر و لدالهن‌السبط 
علیهم| لسلام انتبی 

هشتم جناب محمد ان عمرین الحسن المجحبی 

در هشتم بسار از هر یب المعارفابوا لصلاح‌قل کرده فرمود روایتکردهاند ازعبداله بن‌ممدین 
مر بن علی بن | ییالب ع که گفتد بدم‌محمد بن‌عمر بن| لحسن راوهوالذی کان‌مم| لحسین ع کر بلاو کا نت 
الشيمة تتزله بمنزله ابی جعفر یمرفون حفهو فضله الخ 

واين نهابت تعجید است که شیمه اورا نازل مترله حضرت باقر (ع) میدانتند و همان قسم 
حقش وفضلش رامیشناختند باحضور پدر بزر گوارش جناب مر 

الحاصل اسماء شریفه قیه از مردان اسیر شده را حقیر بدست نیاوردم چون مقتضای 
آنچه قل شده از ابن نما واز عقد الفرید آنستکه مردان دوازده نفر بودند که وارد شدند 
بر یز ید بل ممویه 

امر دوم در اسامی مقدمه مخدرات اسمر شده 

الاولی - حضرت زیب کبری الثافیه - جناب ام کلئوم اثثالثه - جناب فاصه الرابعه 
جناب صفبه الخاهسه - جناب رقبه الساذهه - جناب امهانی 

که‌این‌شش نفر مخدرات دختر ان حضرت‌امیر المومنین ع_بودند حضرتزیشبازفاطٌزهر آ۰(س) 
بود وپنح دختر دیگر ازسایر زوجات حضرت امیر بود ند 

ودر منتغب طریحی است وقتیکه عبال‌اه راداخل نمودند بريزید بن معویه آن لمین نظر 


کرد بر آنها وازيكيك سوال نمود در حالتیکه آنپا بته شده بودند بربسمان بلندی پسگفته شد 

اين ام کلتوم کبری است و اين ام کلئوم‌صفری است‌واین صفیه است داين امهانی‌است واین‌دقیه دختر ان 
ابر البژمنین (ع) هستند 

ودر امالی شیخ صدون از فاطمهٌ دختر امیرالمومنین (ع) هل کرده ثم آن يزید علیه لمائن‌ام 

امر بنساه الحین (ع) فجلس مع علی بن این (ع) فی مجلس لايکنم من حر ولا برد حتی 


‌ ۵ 


هشرت وجوهپم 

السابعه جناب فاطمه بنتالصین(ع) وبایشان‌مصالب زیادی وارد شد 

منجمله - در ارشاد است قالت فاطمة بنت الصین ولما جلستا بين بدی بزید رن لا قام اله 
رجل من اهل الشام احمر قال‌یا امیرالمومنین هب‌لی هذه الجارية یمیننی و کنت جارية وضيتة فارعست 
وظنت ان‌ذلك جائز لهم‌فاغدت بثیاب عسی‌الخ 

و شیخ صدون درامالی و طبری در تاریخ خود این قضیه را روایت کرده الا اينکه بجای‌فاطه 
بنت‌الحین (ع) فاطمه بنت امیرالممنین(ع) فرموده 

اشامنه - جناپ سکینه نت الصین(ع) ومصائب اینمخدره زیاداست 

ذر فصول المپمه است لما ادخل نساه‌الحسین وال رآس ین بدی‌بزید لمنةافهُ غلیه ذجملت فاطه و 
و سکینه تطاولان لتنظراالی الرآس‌وجمل‌يزید یستره‌عهمافلما راین‌صحن واعلن بالبکاه فبکت لبکائهن 
ضاء يزید و بنات معاو یه فولولن واعلن اصواتین الی آخره 

التاسعه - آن دختری که در خرابهٌ شام از دنیا رحلت فرموده و شاید اسم شر بفش رقیه بوده 
و از صبایای خود حضرت سیدالشهداء (ع)بوده چون مزاری که‌در خرابه‌شام است منسو بست‌با ینسخدره 
ومعروف‌است بمزار سترفقه 

ودر کامل بهائی روایت کرده که ز نان اهلبیت درحالاسیری مخضی‌میداشتند براطفال شهادت 
پدرخان راومیگننند پدران‌شا بفلان‌سفر رقه وبازابن 

وفتبکه ابشانر اداخل خانه یز بد نسود ند بکدختر چپار ساله از سیدالشهداه(ع)شبی ازخواب برخاست 
وکفت پدرمحسین(ع) چه‌شد؟ و یکجارت؟ الساعه‌اورا درخواب‌دیدم 

جمله ز نان و کو دکان‌سخت بگر به‌در آمدند و فتان‌وشورشی از ایشان برخاست يز ید کافر خوایده 
بود ازخواب‌یدار شد کت چه خبراست ٩‏ پس واقعه را ی نمودند وفضیه را بیز بد گفتند آن ملعون 
امر کرد سر ناز تین پدر او سیدالشهداه را ببرند جهت آن طفل پس سر نازنین را در میان طبقی 
نزو آن طف لگذارد ند 

پرسید اين چه‌چیزاست ‏ باو گفتند سر پدر بزرگوارت میباشد آن طفل بترسید و صحٌ 
بلندی زد ور نجور شد و در آنروز جان بجان آفرین تسلیم نمود. و در بعضی از تاألیغات اصحاب 
روات شده بطرین مبوطی و در آخر آن روات مینوید که: آن مظلومه سر ناز نین بدرراشناخت 
لپا دا بر لب مبارك بدر گذاشت وگريهٌ زبادی کرد تا فش نمود چون حر کتش دادند دیدندآن 


طفل از دنیارفه 
العاشر و - جناب رباب‌بت امرء‌ا لیس زوجهٌ مکرمه‌ضرت‌سبدا لشهدام(ع)والدة مکرمةً حضرت 
سکینه‌خاتون و حضرت عبداله رضیع 


در نف المپموم ازاخبار الدول محمد بن جریر الطبری الامامی نقل کرده که‌جناپرباب با 
حضرت سیدالشهداء بود در سفر کر بلا وجزو اسراه اهلبیت بود در سفر شام بعه که‌مر اجمت کردند 


.۳ باب پنجم 


بمدینه اشراف وبزر گان قريش اورا خواستگاریکردند گفی ماکنت لاتغذ حموابعد رسول‌الْ ص 
یعنی عداز یغسر ص بدر شوهری‌اختیار نغواهم کرد و یکسال بعدز نده بود وابداً درزیر سقف‌نرفت 
تااز غصه وغم ازدنیا رفت. 

الحادی عشر مس جناب شاه ژنان نت کسری که ایضا زوجه مکرمه حضرت سیدالشهداء ع بود 
ودر منتغب طریحی از شعبی روایت کرده که‌درشام‌خواهر یز ید گفت ایتکن سکينة بنت العسین(ع) 
دین اين‌دو مذا کر اتی شدبعدعاتکه دختر بزیدگفت اینکس شاه زنان ابنة کسریانوشیروان پس‌فرمود 
هاانا بنت‌الملك وانازوجةابنرسول انلهالمقتول‌ظلما-ا لخبر. 

الثانی عش رسد الدة ماجدءة چناب محسن بن الحسینع ذر نفس‌المپموم از معجم البلدان حموی نقل 
کرده که‌جوشن کوهی است درغربی حلب که معدن مس بود ولکن حال باطل شده از زمانیکه عبور 
کردندبراو اسراه اهل‌بیت حضرت سیدالشهداء (ع) ویکنفر اززوجات آ نحضرت حامله بود ودر[ نجا 
طفلش راسقط نمود وهرقدر آنمعدره طلب نان و آب نمود جوایی ندادند وعلاوه دشنام دادند پس 
آن مخدره نفرين نمود از آن وفت هر که در آن کوه کار کرد ربح ومنفعتی نبرد ودر قبلهٌ آن کوه 
مقبر *ابست معروف بمشید السقط وسقط نام محسن بن‌السین است‌انتهی: 

و درآن کوه است مقبر ابن‌شهر آشوب صاحب کتاب منافبمحتمل است که الدة جناب محسن 
جنابر باب یاجناب شاهز نان بوده باشد 

الثالك عشر - دختر جناب مسلم‌بن عقیل ‏ در منتغب طریعی است بعد از آنکه حضرت در بین 
داه خبر مسلم بن عقیل و هانی را شنید ند وقیل و کان لمسلم بنت عمرها احدی عشر سنه مم‌عیالالصین 
ظلما قام من مجلسه جاء الی البنتوقر بها من‌منزلة فحست‌البتت بالشر وکان الحسین مسج علی رآسها 
ونامیتها کما بفعل بالایتام فقال البنت یاعم ما رأبتك قبل هذا الیوم تفعل بی مثل ذلك ان انه قد 
استشهد و الدی‌فلم یتمالك الحسین من البکاه وقال لها باينية انا ابوك وبناتی اخواتك فصاحت و نادت 
پالویل والبور انتبی 

و ظاهراٌ اين مخدره‌خواهرزادةُ حضرت سیدالشهداء بوده که‌دراین‌سن حضرت اورا رویزانو 
نشانیده و اظهارملاطفت فرموده‌چون سابقاً گفته شد که‌جناب‌رقبه المکنی بام کلئوم الصفری بنت‌حضرت 
امرالومنین زوجه جناب مسلم‌ین عقین بوده 

الر ابع عشر - جناب فضه در اصول کافبست لما قتل العین (ع)اراد القوم ان‌یوطئوا الخیل 
فقالت فضة از ینب پاسیدتی ان سفينة کسر به فی‌البحر فعرج الی جزبرة فاذاهو باسد» الی ان قسالت 
والاسد رابش فی‌ناحية فدعینی امضي الیه فاعلمه ماهم صانعون غدا الخ : 

لیان ب فضه همان جاربه حضرت فاطمهٌ ژه‌راء هست که فضه نویه باشد وسفینه لقب‌غلام‌حضرت 
بیغمبر است که‌اسمش قیس با نجر ان یادرمان یامپر ان‌بوده: 

الخامسی عشر - آن‌جار بهٌ که در کر بلا حاضر بود. 

در لهوف است لما فتل الحسین ع جائت جارية من ناحية خیم الحسین ع فقال لهارجل یاامةال 
انميدك قنل قالت الجاریه فاسرعت الی سیداتی وانا اصیح نقمن الساء فی‌ودجپی وصحن 

السا+س عذر - مادز جناب وهب‌بن عبداه الکلبی 

السابع عشر -. مادد آنجوانیکه پدرش‌درمهر که شییدشده بود 


در ذ کر اسامی اسر اء اهلبیت ۳ 

مخفی اماناذ که‌این پنج مخدره اخرة اکرچه تصر یحی ندارد که بشام رفته باشند لکن . 
ظاهر بامغدرات بوده‌اندواسیر شده اند و حقبر اسامی شربفه باقی مغدراتیرا که در کر بلابوده ند 
واسیر شده‌اند از کتب معتبره معتمده بدست نیاورده‌ام لکن معلوم است که از کنیز ان جمعی خدمت 
مغدرات وده‌اند 

چنانچه در کامل ابن ار ودر تار یج طبر ی است فلما ادخلوهم علی این زیاد لیست زنب 
ارذل تیابپبا وتشکرت وحفت بپا امائها 

ودر دضی از کب مقتبره یگ هم وارد است این مضمون بس‌استفاده شد که حضرتز ینب 
کنیزهای متعدده داشته‌اند ولاید باقی مخدرات هم کنیز داشتند 

و بدانکه در بعضی ازز یاراتمو لفه است السلام علی عاتکة و صفیه درسایق معلوم شد که 
جناب صفیه اسم دختر امیرالموّمنین ع است‌ودر کر بلا هم‌حاضر بوده 

و در معجم البلدان از یاقوت حموی نقلکرده که عانکه بنت زیدین‌عمر وبن نفیل بود 
واز جملةٌ زوجات حضرت سیدالشپداء (ع) بود وندارد که در کر بلا هم‌بوده یانه و اینمخدره مر ثیه 


کرد زوح مکرم‌خودرا 
راحسیناه فلانست حستا اتصدته اسنة الا عداء 
غادروه ‏ نخربلاه صریعا لا سقی الفیث بعده کر بلاء 


و در ناسخ است که عاتکه دختر زیدین عمروبن نفیل وخواهر سعیدبن زید بود که 
باعتقاد اهل تستن ازعشره مبشره بوده 

و بدانکه افطل تام اینمغدرات حضرتزینب خاتون (س) بود که‌در باب دوم بعضی‌ازفضائل 
اینبخدره مکرمه ذکر شد لکن‌بزر کتر فضائل اینمغدره دوفضیلت است 

اول آنکه‌اینمخدره علی الظاهروصی حضرت سبدالشپداء (ع) بود چنانچه در نفس‌المهموم 
از اثبات الوصية مء‌ودی ره ازمخدره مکرمه خدیجه بنت محمد بن علی الرضا (ع) نقل‌میکند 

انه‌ایا لحسیت (ع) اوصی‌الی‌اختهز ینب بنت‌علی(ع)ستر أً علی علی‌بن الحسین عونقية و انقاه علیه 

و این منافاتی ندارد با آنچه ساقاً گفته‌شد که حضرت وصیت خطش رابدخترش فاطمه سپرده 
باشد کمالا بخفی 

فضیلت دوم ایست که اینبعدره چند مرتبه حعظ بنبه مقدسه <ضرت زین العا بدین ع 
را فر‌مود 

اول - در روز عاشوراه و قتبکه لمگر این سمد ریختند بغیمه‌ها برای نیب و غارت نمودن 

در نفس المهموم از اخبار الدول نقلکرده وهم شمر علیه‌مایستحقه بقتل علی‌الاصفروهو 
مر بش فخرجت زینب بات علی بن ایبطالب ع وقالت لاو ان لابقتل‌حتی افتل کف عنه 

دوم - درروز بازدهم عاشوراء وقتبکه اهل ست وارد قتلگاه شدند 

در کامل الز باره ابی قولویه از قدامهبن زالدة از بدرش روایت کرده ازحضرت‌علی 
بن‌الحین ع ودر آن روایت است که فرمود لمااصاینا بالطف ما اصاننا وفتل ابی ع وفتل من کان 
معه من‌ولده و اخوته وسائر اهله وحملت حرمه و نسائه علی الاقتاب براد بنا الکوفه وجملت انظر 
الیپم صرعی ولم یواروا نعظم ذلك فی صدری ویشتد لمااری منهم قلقی فکادت نفسي نخرج و تبینت 
ذلك منی عمتی زینب شت علی‌الکبری فقالت مالي اراك تجود بنفسك با بقية جدی و ای و اخوتی 


روش باب پنجم 


و ود ون ود وان وت ۵ وت موی وت و تدای تا یت توا سر کر وی و وی راو وتو وان وویی و وان وروی نوی ۵ موم ول 


نقلت و کیف لااجزع واهلم وقداری سیدی واخوتی وصومتی وولدی‌واهلی مصر عین‌بدماءیم‌مر ملین 
بالعراء سلبیت لابکنتون ولابواردن ولا بعرج علیهم احدولا بقر بهم کانهم اهلبیت من‌الدیلم 

مد صدبعَةٌ صفراء امام را تسلیه میدهد وحدیث امایمن رامیخواند 

سوم در مجلس اين زباو مل‌عون وفتیکه بین حضرت علی بن الصین م و ابن زیاد ملمون 
مکالماتی رد و بدل شد 

در ارشاد است فنضب این زیاد وتال و بك جرأة لجوایی وفيك بقية للرد علی اذهبوا به 
فاضر بوا عنقه فتعلقت به زینب عمته وقالت یاین زیاد حسبك من‌دمائنا واعتنقة وقالت واعه لا افارقه 
فان قتلته فاقتلنی معه فنظر ابن زیاد البها و الیه ساعة ثم فال عجباً للرحم وا انی لاظنهاودت اني 
قتلتپا معه دعوه فانی اراه لمابه 

و در لهوف‌است فست ب‌همته زینب (ع) فقالت یابن زیاد انك لم تبق لنا احداً غیر هلا 
الصبی فان کنت هزمت علی قتله فاقتلنی معه فقال علی (ع) لعمته اسکتی ياعمة حتی اکلمه‌الخ 

جهار ۵ - درمجلس يزید ملمون 

چنانجه در دمعة الما کبه ازبضی ازنخ ابی‌مخنف قل میکند وقتبکه درمجلس بزبدبن 
مموبه زین المابدین (ع) آبهٌ شریفه راتلاوت فرمود < مااصاب من‌مصيبة فی الارض ااسی قوله و امه 
لایحب کل مختال فغور > فنضب پزید وقال خذوه و اضر بوا عنقه فقالت ام کلئوم و یلك یا یز ید ما 
کفاك فا فعلت بنا وقد ارویت الارض من‌دم اهل‌البیت م وقد بقی هذا الطفل اتریدان قطم نمل 
رسول ان - قال الراوی فابکت کل من کان حاضرا فقال له له:»امُ بعض جلسائه سئلتك بابه‌یا بز بد 
الاما عخوت عنه فانه صنبر السن ولایجب علبه‌القتل فامراللمین بتغلیته 


فصل یاز دهم 


در بعضی از تو ار بع متعلقه بزمان امامت حضرت سیدالشهد آ۰ ع 

اما وقایع سال پنجاهم هجری بعدازشهارت حضرت مجتبی (ع) 

بدایکه در ماه شعبان سال‌بنهاه هحری مغرة بن شمبه که حاکم کوفه بود در کوفه بدر ك 
واصل‌شد در حن هفتاد سالگی و مداد موت منیره معویه زیاد بن‌ایه راکه حاکم بصره بود حاکن 
کوفه هم‌نیز نمود خود زبادآمد بکوفه وسمرة بن جندب ملعون رادر بصره بجای خود گذارد 

ودر این سال مموبه معوية بن خدیج را از حکومت مصر صزل نمود و سلمین مخلد را 
رالی مصر نمود 

ودراینسال جناب عقیل بن ابیطالب ع ازدنیا رحلت فرمود 

و اماو قایع سال‌پنجامو يك: 

منجمله آنکه ممویه بتمام حکام بلدان نوشت انظروا من اقامت علبه البينة انه بحب علبا 
واهل ببته نامحوه من‌الدیوان واسقطوا عطلائه ورزقه 

چون ابنحکم بصال رسید دست بقل وفارت شیمبان گشودند و بپاری از مردم دا به تهمت 
نشیم عتل آوردند 


در بعضی از توار بع متعلنه بز مان امامت‌حضر ت سیدالشهد اع (ع) ری 

ومنجمله در اين سال جناب همروین حدق وجناب حجر بن عدی که‌هردو ازخواص شیعبان امیر- 
المومنین ع بودند ازدنیا رحلت فرمودند و تفصیلش در باپ سوم ذکرشد 

و منجمله در اين سال ممویه ان ایی‌سفیان فرز ند خود بزید را بالشکر زیادی مأمور نمود 
بفتح قمطنطنیه ودر آ نجنك جناپ ابوایوب انصاری که‌اسمش خالدین زید بود از دنا در گذشت و 
جسد اورا درکتار سور قتسطنطنبه بغاك‌سیرد ند ومردم روم برای قبر او بنای عالی ساختند وقنادیلی 
آو بختند ودر آنجا استشفا میجستند 

واما وقایع سال بنجاه ودو: 

منجمله دراین سال جناب میمونه بنت حارثه زوجه یغمبر(ص) ازدنیارحلت‌فرمود 

ومنجمله در اين سال ابوموسی اشعری که نامش عبدامه ین قیس بودازدنیا رفت 

ومنجمله در این سال جر بر بن عبدانه! لبجلی ازدنیا رحلت نمود 

ومتجمله در این سال حسان‌ین ثات انصاری که شاعر بی‌بدلی بود در سن صد و ییست‌سالگی 
ازدنیا رحلت نمود 

ومنمله بضی نوشتند که در این سال بود شپادت جناب حجر ین عدی که‌درجنك صفین امیر 
میمنه لشکر علی‌بن ابیطالب ع بود ودر جنك نهروان امیر میسره وزیادین ایه که‌امیر عران بود در 
باره او سمایت کرد نزد ممویه ومعویه‌اورا طلبید بشام ودر نزدیکی شام سراو وسیوبنج تن‌اژ اصحاب 
آورا بر یدند و بنزدمعویه برد ند 

اماو قابع سال بنجاه وسه : 

منجمله در اين سال در چپارم ماه رمضان زیادین ایه بدرك واصل شد بمرض طاعون و در 
تار یخ این‌اثر اس تکهز باد یمعو به نوشت که من آمور عراق را بدست چپ اداره نمودم و دستر استم 
فار غ است‌امور ححاز را باوو | گذار کن معو به‌عپدحجازرا باو نوشت اهل‌ححساز چون‌شند ند جمعم‌شد ند 
و باو نفر ین کرد ند طاعون بانگشت راستشر زدوهلاشد وقبرش درئویه است نزديك قبر جناب کمیل 
ومفیرةین شمبه وابوموسی اشعری واحنف‌بن قیس کذافی کامل ابن‌اثر 

ومنجمله دیم‌بن زیادالحارئی که حاکم خراسان‌بود دراین سال‌ازدنیا دفت 

ومنجمله وردان فلام عمروعاص ملمون‌دراین‌سال‌ازدنیا رفت 

اما وقابع سال پبنجاه وچهار ۳ 

ومنجمله دراین سال اسامهبن ز یدوحکیم بن‌حزام وابوقتاده ازدنیارفتند 

ومنجمله در این‌سال سوده بنتزمعةبن قیس زوجهٌ بیغ رص‌ازد نبارحلت‌فرمود 

ومنجمله دراین‌سال نو بان‌غلاضرت رسول‌درحمص ازدنیا رحلت کرد 

و منجمله دراین‌سال معوبه سمدین‌عاصرا ازحکومت‌مدینه عزل کرد ومروان‌بن حکم دا حاکم 
مدینه گردانید 

و منججمله دراین‌سال‌معویه یدز یادرا حا کم‌خر اسان‌نمود 

واماوقابع سال‌بنجاهو پنج : 

منججمله سعدبن| بی‌وقاص که بقولاهل تسنن ازعشر ه مبشره بودازد نیارفت درسن‌هشناد ودوسالگی 


واو آخر کسی بود ازعشره مبشره که‌ازد نیارفت ودر بقیع‌دفن‌شد 


ری باب پنجم 


ومنجمله در این سال‌سحبان رائل وفات کرد واودر بلافت وفصاحت نظم نداشته و طرب - 
المنل است 

ومنچمله دراین‌سال کب‌بن عمروالانصاری وارقمین ارقم ازدنیا رفتنه 

واما وقابع‌مال بنحاه وشش: 

«نججمله معویه ملمون بسرش‌بزید ملعون رابولایت عهدخود منسوب نمود وازمردم یعت گرفت 
و حضرت سیدالشهداه (ع) و جناب عدایه بن صاسو عبدافه بن زبرین عوام انکفر نمودند فرمان 
معاو به را 

وایضاً در اين سال معویه عبدافه‌بن زبادملمون‌را ازحکومت‌خراسان عزل‌نمود وسمیدین عتمان 
بن هفانرا) بحکومت‌خراسان نصب‌نمود 

وذر حبیبالمیر است که‌سمد بعدازضبط حدود خراسان لشکر بماوداهالنپر بقصد تسضير یخارا 
کشید و بمداز فیصل‌دادن و گرفتن بخارا لشکر قصدتسخیر سسرقندکنید ودر آنجا محار بان‌سخت‌اتفان 
افناد وجناب قثم‌بن عباس‌بن عبدا لمطلب‌در بعضی از آن‌جنگها شهیدشد 

ومنجمله در این‌سال جویریه بنت‌حارث زوجه حضرت یغمبر ص ازدنیارحلت فرمود واور در 
مد بته بخاك‌سبرد ند 

اماوفایع سال‌پنجاه وهفت: 

منجمله دراین‌سال معویه مرو ان‌بن‌حکم رااز حکومت مدینه‌عزل‌نمود وولیدین عقبةبنایی‌سفیان 
را بحکومت نصب نمود 

و ایضاً در این‌سال‌ممربه حکومت کوفهرا بضحاك‌بن قیس دادوحکومت بصره وایران وغراسان 
ر حد اه بنز بادینا یه داد 

و ایضا در این‌سال شدادین اوس که ازعباد و زهاد بود در بیت‌المقدس از دنیا رفت و در 

وایضا دراین‌سال یقول بعضی‌عبدالرحس‌بن اییبکر که برادرایی وامی‌هایشه بوددر نزدیکیمکه 
معظمه‌ازد نیا رفتو مادرشامرورمان بود 

وایضا در این‌سال عایشه زوجه پیضبر ص ازدنیارحلت کر ددرشب‌سه‌شنبه هفدهم ماه رمضان در 
سن‌شصت و هفت‌سالگی و ابوهر بره بروی‌نماز خوا ندو اور ادر بقیم‌دفن کرد ند 

ودر کامل بهالیاست که ممو یه بمکه‌رفت کهاز بر ای‌یزید بیمت بگرد عایثه هدید فرستاد بر اک 
وی که‌بر ادرم محمدرا کشتی و برای‌بزید مت میگیری عسروعاص بیمویه گفت ا گر عایشه بو نشنیمر ند 
خلق برتوخروج کنند ممویه ابوهر بر ژوشر حبیل‌را باهدایای بسیار نزدوی فرستاد که باوی صلح کند ه 
بر ادرزاو عبدا لرحمن‌را ولات‌دهد وامتال‌اینها * روزی یفام فر ستاد که توقم است اما لمومنین ماراتثشرف 
خودمشرف‌سازد وچاهی کند و بآهك بر کردوفرش گر انمایةآ نجا به نکردو کرسی برسراو نهاد وقت‌نماز 
خفتن اورا خواندو گفت‌چندین‌هز اردرهم نثار خواهم کرد 

عاشه باغلام هندی‌بیرون آمد و بر خرمصری‌سوارشد ومعویه اورا اعزاز کرد و بدان کر سیاشاره 
کرد که بنشیند چون نشست فرو شد بآن چاه در حال‌معوبه گفت فلاموخررا بکثنند ودرمیان آن چاه 
| نداختند وخاكر بختند مردمدر اختلاف‌افتاد ند برخیگفتند هابشه بمدینه رفت. بعضی گفتند به یمن‌رفت» 
و حضرت سیدالشپداء (ع) و جماعت خاصان ۰مویه حال را میدانستند لذا حضرت سیدالشهداهع تر که 
اورابوارثان اوداد (۱۹2) 


درذ کر بعضی‌از وقایع متعلته بزمان امامت‌حضرت سیدالشهداء (ع) ۳*۵ 

و ایضا در ایشال بروایت بعضی ابوهریره عبدالرحمن الدوسی وفات نمود چذانچه در 
جبیب السی است 

واما وقایع سال بنجاه وهشت 

دراینسال عفبة بن عامر جپنی در مصروفات نمود ودر فسطاط مصر مدفون گشت 

وایضا دراینسال جبیر بن مطعم‌ین‌نوفل ازدنیا رحلت کرد 

وایضا دراینمال سمرة بن جندب ملعون ازدنیا رفت 

واما وقایع سال بنجاه و نه 

دراینسال معویه خواهر زادةٌ خود عبد الرحمن بن ام العکم دا از کوفه عزل نمود و نعمان 
بن‌بشیررا بحکومت کوفه نصب کرد 

وابضا در ابنال عبدالرحمن ین زیاد بن‌ایه از معویه رقم حکومت خراسان را گرفت و در 
خراسان بود تا حضرت سیدالشپداء (ع) ارواحنا لهالفداء در کر بلا شهید گردید 

وابضا دراینسال اسامة بن زید بن حارثه ازدنیا رحلت کرد علی نقل 

وایضا دراینسال قیس بن سعد ین عباده در مدینه طیبه از دنیا رحلت فرمود وبعضی از مراتب 
شعاعت وفضایل او در سایق گفته شد 

وابضا دراشال سعمید بن‌عاص که‌مدتی حاکم مدننه بود از دنا رحلت کرد 

وایضا دراشال عبدالرحمن سس خالدین ولید ازدنبا رفت 

وایضا در اینسال عبدال بن عامر بن کر یز درمکه‌از دنیارفت ودر عرفات دفن شد 

واما وقایع منةٌ شصت هجری 

در اینمال معویة بن ایی سفیان ملمون در شام از دنیا رفت در غره ماهء‌رجب يا نيمه آن يا 
بست ودوم آن درسن هفتاد و بنجسالگی و بعداز فوت معویه‌زید کاغذی نوشت به‌پسر عمش‌ولیدین 
عتبه ین ابی سفیان که‌حا کم مدینه بود که بیعت بگرد از حسیت بن‌علی (ع واز عبداه‌بن ژ برواز 
عبدا بن‌عمر؛ هردو عبدا که شنیدند از مدینه فرار نمودند بمکهٌ معظمه حضرت سیدالشهدا, هم 
امتناع فرمود از بیعت نمودن تا آنله حضرت در شب‌یکشنبة دوشب مانده از ماه رجب‌از مدینه طیبه 
بیرونشد بقصد مکهةّ ممظمه با اهل بیت وجمم کثیری از بنی‌هاشمو آن بزر گوار تلاوت میفرمود این 
آیهٌ شریفه را < فخرح منهاخائفا یترقب قال رب نجنی من‌القوم الظالمین > و روز سوم شمان 
وارد مکه معظمه شدو تلاوت میفرمود : ولما نوجه تلقاء مدین قال عصی دیبی ان بهدینی سوآء 
الیل وچون اهل کوفه شنیدند هلاکت معویه را وخروح حضرت سیدالشپداء (ع) رابجانب مک 
معظمه شیعیان جمم شدند بخانة سلیمان بن صرد الخزاعیو کاغذی نوشتند بحضرت سید الشهداء که 
تشر یف بیاورید بجانب کوفه وآن کاغذها را بتوسط عبدایه بن مسمم وعبداث س وال فرستادند 
خدمت حضرت عد بفاصله دوروز باز کاغذهائی نوشتند بتوسط قیس بن‌مصیر الصیداوی وعبدالرحمن 
بن عبداله اللارحبی خدمت <ضرت فرستادند عد بفاصلهٌ‌چندروز کاغذها نوشتند و بتوسط هانی‌بن‌هانی 
السبعی وسمید بن عبدائ العنفی روانه کردند 

الحاصل تاانکه عده کل کاغذها ندوازده هزاررسيده بود در تمام آنها بشارت بودبپلاکت 
مموبه وتوهین یزید واسندعاه تشر یف آوردنشان رابکوفه وتمام آن کاغذها از مماریف اهل کوفه 


۳۹ باب پنجم 
بود نظیر جناپ حبیب ین مظاهر ومسلم ين عوسجه وسلیمان بن‌صرد وشبث بن ربعی ورفاعة بن‌شداد 
ومسیب بن نجبه وحجار ین اسر وعروة بن قیس وعروین حجاج و امثال اینها 
وشیعبان بصره هم جمم شدند بغانةُ ماریه بنت منقد العبدی که‌از شیمیان بود و آنباهم کاغذها" 
نوشتند وطلب کردند قدوم شریف حضرت دا ببصره این‌بود که حضرت پسرعش جناب مسلم را 
بجانب کوفه فرستاد چنانجه سابقا گفته‌شد و خود آن بزر گوار هم در هشتم ماه ذی الحعه الحر ام 
که بوم التروية بود از مکهٌ معظمه خارح شد و روز دوم محرم سنهٌ شصت ويك هجری .بکر بلاق 


معلی زسید 


فصل دو از دهم 
در بعضی ازرفضایل زمین کربلا و بعضی ازمقابر شریفه بزر گانی که 
در کر بلای معلی مدفز نند 


ولابه است درمقام ازذ کر دوامر : 
امر او ل‌در بعضی از فضا لل ز مین کر بلا 

مخفی نماناد که فضائل _ آنزمین مقدس زیاد است و ما ذکر ميکنيم بعضی از آنها را تیم 

الاول - آنکه زمین کر بلا افضل واشرف است اززمین مکه 

اولا : بجپت آنکه زمن کر بلا علت خلقت زمين مکهٌ معظمه است 

در بحار از کامن الزیاره از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود زمین کمبه فضریه کرد 
و گفت « کدام زمينشت مثل من وحال آنکه خانةٌ خدا به‌پشت من واقم شده ومردم ميایند بجاب 
من ازهرشقه و راه دور و من قرار داده شده‌ام حرم ومحل آمن الپی « پس خداو ند وحی فر‌مود 
بسوی او که بس کن و آرام بگیر نیست فضیلتی که بتو داده شده در مقابل آن فضیلتی که بزمین 
کر بلادادهام مگر بمنز له سوز نی که فرو برود در آب‌دریاپس از آب دریابردارد واگر نباشدزمین کر بلا 
من‌بتو فضیلت نمیدادم واگر نمیبود آن‌وجود شریفی که زمینکر بلا دربر دارد من ترا خلق نمیکردم 
وخلق نبیکردیم آن خانةً را که باوفعربه میکنی پس آرام بگیر ومستقر باش و بوده باش‌عقب‌ومتواضع 
وذلیل وخوار و الا غضب میکنم بتووترا میبرم‌بانش جهنم 

وئانیا ؛ بجپت آنکه زمین کر بلا بست وچپار هزار سال قبل از زمین مکه حرم امن البی 
واتع شد 

در بعار از کامل الزيارة از حضرت علی بن الحسین (ع) روایت کرده فرمود خداو ند اخذ 
کرد زمین کر بلا را حرم امنو مبارك خود فبل‌از آنکه ذمین کمبه‌را خلق کند واورا حرم‌خود قرار 
دهد به بیست وچپار هزار سال و چون روز قيامت میشود اين زمین کماهی با تربت نورانیه اش بلند 
میشود و نهاده میشود در افضل‌باغی از باغهپای بپشتی که ساکن نمشود اورا مگر پیضبران ومررسلین 
یافرمود اولوالعزم از دسل و آن زمین مقدس روشنائی میدهد بین باغهای بپشتی چنانچه روشنائی 
میدهد ستارهٌ دری در سب ستاره‌ها از برای اهل زمین که نورش خبره میکند چشمهای‌اهل بپشت را 


در ذکر فضالل‌زمهن کر بلا رف 
و فریاد میز ند انا ار ال البقدسة الطيبة السبار کة التی تضمنت سیدالشهداء (ع) و سید شباب 

اهل الحنة 

الثانیه - این‌زمین کر بلا نقمه مبار که‌ایست که‌خداو ند درقر آن مجید یاد فرموده 

در تهذ یب ازحذرت صادق(ع) روایتکرده فررمودشاطی,الواد الایمن‌الذیذ کر هااب‌ی‌القر آن 
هو الفر ات و البقعةً المبار کة هی کر بلاه بلدة طیبة 

الثالثه - این زمین مقدس اطپر بقاع ردی زمین واعظمبا حرمه هست 

در بعار ازکامل الزیاره از امایمن ازحضرت پیفمبر(ص) دوایت کرده که فرمود جبرئیل آمد 
نزد من واشاره نمود بیدالشهداء (ع) و گفت «سبطك هذا مقتول فی‌عصابة من ذريتك و اهل بيتك 
و اخیار من امتك بضفة الفرات بارض تدعی کر بلاه من اجلها نکر الکرب و البلاه علی اعدائك و 
اعد آء ذريتك فی البوم الدی لاینقضی کربه ولا تفنی حسرته و هی اطهر بقام واعظمها حرمة و 
انپا لمن بطحاء الجنه 

الر ابعه - اين زمین مقدس يك باغیست از باغهای بپشتی 

در بعار از کامل الزیاره ازحضرت صادن (ع) دوایت کرده فرمود قبر حضرت سیدالشهدا* (ع) 
بیست ذراع در بیست ذراغ باغیست از باغهای بپشت واز اين زمیت است معراج بآسمان و نیست ملك 
مقرب و یغبرمرسلی مگر آنکه از خداوند سوّال میکنند که زبارت نمایند اين ذمین دافوجی‌هبوط 
مینمایند وفوجی صعود میکنند 

الخاممه - حورالمین از ملائکه ناز له از آسمان‌تمنی میکنندهدبه آوردن این تر بت مقدس‌را 

در بعاو از مز ار کبیر روایت میکند که حورالعین وقتیکه بیند یکنفر از ملائکه را که هبوط 
میکنند بسویزمین طلب‌هدیه میکنند از اوسبیح وتر بت‌را ازخاك قبر حضرت‌سیدالشهداءع 

الساذسه - مستحب است نهادن تربت با میت میان قبر و مخلوط نسودن حنوط میت را 
سر بت مقدس 

ذرغیبت شبخ طوسی است که نوشت عبدالّبن جمفر حمیری بحضرت حجت (ع) و سوال کرد 
آیا جابز است در قبر میت ازخاك تربت بگذار ند یانه: فرمود بلی میگذارند ومخلوط میکنند بعنوط 
میت انشاء‌النه 

ودر خصاس است که روایت شده زنزانبه اولادش را بدست خود میسوزانید چون‌ازدنیارفت 
و اورادفن کردند زمین اورا دورانداغت مکرر پس بتعلیم یکنفر از ائمه (ع) قدری ازتربت حضرت 
سیدالشهدا بااو دفن کرد ند مدز مین اورا دور تینداخت 

الصا بعه - متحب است سجده نمودن باین‌تر بت‌مقدس 

در مصباح‌التمجدین ازمعویة بن عمار روایت کرده که فررمود حضرت صادق 2 خر بطه زردی 
داشت که در او تر بت حضرت سیدالشهداء ( ع ) بود وفت نماز که ميشد همان تر بت را در موضم 
سجودش مر بخت وسجده براو میکرد ومیفررمود سجده بر تر بت حضرت سیدااشهداء (ع) پاره میکند 
حجپ سیم را 

الشامنه - آنکه خداو ند شفارادراین‌تر بت مبار که قر ارداد. 

در امالی شیخ طوسی از محمدین مسلم روایت کرده گفت شنیدم از حضرت باقر و از حضرت 


۳۰۸ باب پنجم 


صادن (ع) که فرمودند انا عوض‌الحسین (ع) من قتله آن‌جمل الامامة من‌ذریته والشفاه فی‌تر بته و 
اجابه الدعاء عندقبره ولا تعدایام زاتره جائیا وراجما من‌عمره 

در مزار بحار از کامل الز یاره ازاییپاشم جعفری روایت کرده گفت داخل شدم بعضرت هادی 
(ع) در حالتیکه آن بزرگوار تب‌دار و علبل بود فرمود یا اباهاشم بفرست مردی را اژ دوستان ما 
که برود بحائر و دعا کند بجپت شفاء من گفت من برون شدم از خدمت آ نحضرت و مقابل شدم‌باعلی 
بن بلال باو گفتم آنچه مولایم بمن فرموده بود واژاد خواهش کردم برود بحائر بجپت دعاء نمودن 
برای آن حضرت گفت سیعاً و طاعة ولکن من ميگویم که حضرت هادی افضل است ازحاتر و دعای 
خودشان از برای خود افضل احت از دعای من برای ایشان در حاگر اییپاشم گفت من بحضرت عر ض 
کردم آنچه علی‌بن بلال گفت فرمود بعلی‌بن بلال بگو که‌ییغمبر (ص) افضل بود از خانة کبه و از 
حجر الاسود معذلك دور خانه طواف میکرد و استلام حجر مینمود واز برای خداو ند بقمه‌هائیس تکه 
دوست مبدارد در آن شقعه‌ها دعاشود واجات فرماید وحائر از آن قمه‌ها است 

التاسعه - مباهات نمودن‌اینزمن مقدس برسایر زمینها 

در بحاراز کامل‌الز یاره ازصفوان جمال از حضرت صادق (ص) روایت کرده فرمود وان کر بلاء 
و ماء الفرات اول ارض و اول ماء قدس ای تبارك و تعالی و بارك علیها فقال لها تکلمی بما 
فضلك اي قالت انا ارش اه المقدسة المبارکة الشفاه فی تربتی و مائی ولا فغر بل خاضعة ذلیلهة 
لمن فعل بی ذلك ولا فغر علی من دونی بل شکران فاکرمپا و زادها بتواضعپا و شکرایٌ بالین 
(ع) و اصحابه 

الطاشره - جمیم ملاشکه این‌خاك مقدس‌را استشمام نمود ند 

در بحار از کامل الز باره روایت کرده که ملکی که آمد خدمت بشبر (ص) وخبر قتل حضرت 
سیدالشهدا.ر] داد ملکی بود که ناژل‌شدبدریا وبالش دا پپن کرد بدریا و صيحهٌ زد و کفت يا اهل 
البخار البسوا اتواب الحزن فان فرخ الر‌سول مذبوح بعد تر بت مقدس‌را ببالش بر داشت و عروج 
کرد بآسمان وباقی نماند ملکی در آسمان مگر آنکه‌آن تر بت مقدس‌ر | بو ئیدو | ثری‌از آن‌تر بت‌دراو 
ما ندو بررقاتلین آن‌بزر گوارلمن کرد ودر روابت‌دیگر فر مود وهو یفوح کالسك 

ودر روایتی از حضرت زین‌العابدین عنقل کرده که‌فرمود من زیارت کردم قبر پدر بزر گوادم 
دا پس بوی‌سیب از قبر شر بفش استشمام نمودم پس اگر ازشیعیان وزائرین قبر مقدس بخواهد بفپمددر 
وقت سر مشرف شودتایا ید بوی سیب ر| اگرازروی اخلاص باشد 

و بدانکه از اعظم سعادات است دفن در کر بلاه معلی وما ذکر ميکنيم در اين مقام سه 
حعکایت مختمر 

الاول - در کلم طیبه نقة الاسلام نوری از جناب ملا کاظم هزار جریبی تلمیة علامةً 
بهبپانی در کتاب تحفة المجاور نقل کرده از سید جلیل جناب آقا میرسیدعلی صاحب ریاض فرمود 
در عصر بنعشنبه عادت داشتم برفتن بزیادت قبوری که در نزدیکی خیمگاه است پس شبی در خواب 
دیدم که رفتم بآن مقابر پس دیدم بلدرا که‌خالی از عمارتست و بجای همه عمارات قبر است پس‌متفکر 
ومتوحش شدم و شنیدم که هاتفی میگوید خوشا حال کسیکه در ان ارض مقدس مدفون شود اگر چه 
باهز ار ان گناه باشد از هول قیامت بسلامت در رود وهیپات که کی در اینجا مدفون نشود از هول 
قیامت سلامت دررود 


در قبور شریفه در کر بلای معلی ۳۹ 
الثانی - نیز درکلمه طیبه از علامهٌ بپبپانی نقل فرموده گفت در خواب دیدم حضرت سید 
الشهداء (ع) دا عرض کردم سیدومولای من آیا سئوال میکنند از کسیکه دفن شده باشددر جوارشما 
فرمود کدام ملك است که اورا این جرئت باشد که‌ازاو سوال کند 

الثالث - دردارالتلام از مرحوم میرزا محمد شپرستانی که‌از اجلٌ علماء بوده نقلکرده که 
من‌مجاور بودم در کر بلاه معلی و حاجی حسیتملی نام خواتون آبادی که‌از امل صلاح بود مجاور 
نف اشرف بود واومرا ترغیب میکنه بمجاورت نجف اشرف و میگفت مجاورت کر بلای معلی 
موجب قساوت قلب میشود پس شبی در خواب دیدم که در روا بالای سر مطیر حضرت امیرمقابل 
شباك هستم وحاجی حینعلی هم آنجا هست و بر عادت خود باز منکر مجاورت درکر بلا گردیدپس 
دیدم که‌مولایم حضرت صاحب الزمان هم آنجا تشریف دارند حاجی بحضرت عرض کرد شما اینجا 
تشر بف دارید و مردم ميروند بسامره بزیارت شما فرمودند من در آنجا هم نیز هستم بعد فرمود 
احدی را از کر بلا بسوی جهنم نمیبر ند دو مرتبه اشاره فرمود بقبر مقدس حضرت امیر (ع) فرمود 
بحق امیر المومنین (ع) احدی دا از کر بلا بسوی جهنم نمیبر ند پس بخاطرم گذشت که قسم معصوم 
بجپت انکاز حاجی حسیتملی همست مجاورت کر بلارا هد فر مود بشرط آنکه یکشب در آ نا یو ه 
کند من‌چنین فپبدم که مقصود حضرت از بیتوته قبام بعبادت است عرض کردم مامیخواییم‌درشبهاتا 
طلوع شمس - حضرت فرمود اکر چه بخوایید تا طلوع شمس دهمین خواب سبب شدکه‌من اختیار 
نمودم‌محاو رت کر بلای معای رایا زنده باشم 

امردوم در بعضی‌از مقابر شرینه امامزادگان و علمائیکه در کر بلای معلی 

وحله وحوالی آلن دو بلد مدقو نند 

امامقا بر بعضی‌از برر گان که‌در کر بلای معلی مدفو نند 

عمده قبور شریفة شهدائیست که‌در رکاپ ظفر انتساب حضرت سید الشهداء علیه السلام شهید 
شدند چنانچه در هدیه الز اترین از مزار مرحوم سیدمپدی فزوینی نقل فررموده که مستهب است 
زیارت کسانی که‌در دراه حضرت امام حسین (ع) شپید شده‌اند چه‌آنها که در حاکر نزد آنحضرت 
مدفونند وچه آنان که بیرون از حائر ند مثل : حضرت عباس و جناپ حبیب بن‌مظاهر و جناب حربن 
یزید الریاحی و جناب مسلم بن عفیل وجناب هانی بن عروه وجناب عون بن عبدامه بن جعفر الطیار 
انتهی ۰ 

و شهید در دروس فرموده و هر گاه کسی زیارت کرد حضرت سیدالشپداء را زیارت کند 
فرز ندش علی بن الحین را و زیارت کند شپدآء را و برادرش حضرت عاس وحر ین یز ید 
را انتهی ۰ 

و بدانکه اشخاصی که درراه حضرت سیدالشهد/: )ع( روز عاشورا شپید شدند غالبا ۳ 
مقدسثان در پای قبر مقدس حضرت علی اکبر است مگر قبر مقدس حضرت ایی الفضل الباس_ که 
ملما درهمین موضمی است که‌مزار مومنن است وقبر جناب حبیب بن‌مظاهر که‌در مان روان‌مطبر 
است وقیر شر یف جناب حربن بزید الریاحی که‌در یکفرسضی کر بلاه معلی است‌و قبر جناب عون بن 
عبدایه بن‌جعفر الطیار که‌در دوفر‌سخی کر بلاه معلی است و سضی از معتمدین گفتند که‌جناپ‌حردر 
میدان جنك کشته شد و حضرت سید الشهدا.ه (ع) ببالینش آمد لکن دقتی که طایفةً بنی الریاح 
شنید ند که لشگر یان اراده دارند اجساد مقدسه را بایمال سم ستوران نمایند این سسن مقدس را 


مسجت 


۳۰ باب پنجم 
بردند در یکفرسغی دفن کردند که پابمال سم ستوران نشود لکن نقة الاسلام نوری این قل را 
تکایپ مینماید 

و جناب عون هم تعاقب از لشگربان فرمود تا اینموضم ودر آنجا لشگریان هجوم آوردند و 
اورا شپید نمودند و همان موضم هم‌دفن کردند و صحت اینیم معلوم نیست اگرچه در اين موارد 
سره کافیست ومسلما سره قطمیه است که‌در اين اماکن شریفه مومنین از ساب بعناوین مذکوره 
زیارت میکردند و شاید فبر جناب جون مولی ابی ذرهم در حفیره نباشد که ساير شهداء را 
دفن کردنده 

چون دربحار از حضرت زین‌العا بدین روایت کرده جاعتی که حاضر شدند بجپت دفن شهداء 
جون ررمد ازده روز دیدند که بوی مشك از اوساطم است وسزاوار است که مژمنن زبارت کنند 
قبر شر یف‌طفلان‌سلم را که‌در نزديك مسیب معروفتو بقعه و بار گاهی‌دار ند و بعضی استبعادنمودها ند 
بودن قبر طفلان‌مسلم‌را دراین‌موضم‌چون‌بسفتضای‌خیر امالی‌شیخ صدوق آ نپارادر کوفه‌در کنار شط فر ات 
شهید کردند وسرشان را بردند نزد ابن زیاد وجسدشان را در آب انداختند و نبر فرات از مسیب 
میآید بکوفه واز مسیب نا کوفه شاید زیاده بر پانزده فرسخ باشد و معقول نست که آب آنها 
را سربالا باینوضم آورده باشد و بمید است که جناژه آنهادا از آب گرفه باشند و باين معل 
ید دفن کرده باشند 

وبعضی از بزرگان از علماه گفه‌اند که‌در ساب نهری از کوفه جاری بوده باراضی زیرشط 
تاسیب چون آن‌ار اضی از شط ۳3 است و آن اراضی را زراعت میکردند و از آن نهر آب 
مید ادند و گفتند فعلا هم علامتی از آن نپر موجود است و جسد طفلان را میان آن نهر انداختنه 
بودند نه‌میان شط بزرك و آپ که جدشان را باینمو ضم رسانید از ۳11 گر فتند دفن کردندوسره 
مستمره‌هم هست که‌مومنین متوجه باینمکان بودند بعنوان زیارت ایندوطفل 

واما سایر قبور مت که که‌در آن زمیی مقدس است ازمشاهر امامزادگان 

عظام وعلمای‌ذویالعز والاحتر ام 

الاول حضرت سید ابر اهیم المجاب این محمد العابدین الامام موسی تن جعفر 
الکاظم (ع) وقبر شریفش در آخر روان بالای سر مبارك است وضر بع‌بر نجی هم دارد 

الثانی - سیدالمفخم ابواحمد حمین بن محمد الاعرج بن موسی ای السبحة ان 
اي اهیم المر تضی بن موسی الکاظم (ع) رالد سیدین السندین السیدالمر تضی والیدالرضی 

در عدة الطالب است اودر سنه چپارصد در شداد رحلت فرموده و در خانه خود د فن شد 
بعد اورا نقل کردند بکر بلای معلی 

ودر تار بخ این اثیر است کهو لادت والد ماجد سیدین در سنه سیصدوچپار بوده 

الثالث السید البمظم علم الهدی ذوالمانین مجدد الذهب الامامية فی رأس المائة الرابعة 
ابوالقاسم‌علی‌بن العنین السابق ذ کرهالملقب بالسید المر تضی 

ولادت آن بزرگوار درسنه سیصدو پنجاه وین بود ورحلتشان‌در بیست وبنجم رییم‌المو لود 


سنه چپار صدوسی دشش نود 


درقبورشرینه واقعه در کر بلای محلی ۳۹ 


ال ابع - السید الزاهد العابد محمدین الحسین الملقب بالسید الرضی برادر ابوینی‌سیدمر تضی 
تولدش سنه سیصه و پنجاه ونه بود ورحلتشان روز یکشنبه ششم محرم سنة چپارصد و شش بود. 

واين دوسید جلیلر! در کاظمین دفن نمودند هريك‌را درغانه خودشان درموضعیکه الحال صورت 
قبر شان‌مو جوداستء بعدمثل و | لدم جدشان‌جسدشانر احمل نمود ند به کر بلای‌معلی و در جو ار جدشان‌دفن‌شد ند 

و ححها لاسلام آقا سید حین صدر کاظمینی دامت بر کاته شفاها فر مود ند که قبر شر بف این دو 
امامز اده وقبر والد ماجدشان پشت سر واقع است که‌از قبر مقدس تا قبر این سه بزرگوار تقریباًپنج 
ذراع فاصله است و فرمود ند بعضی از تقات که میان سرداب مةدس مشرف‌شده‌اند صورت قبر این‌سه 
اقازاده راه‌یان سردابد یدها ند 

ودر حاشیه عمدةالطالب خوش‌خط قدیمی بخط ملاحسینکتابدار نجفی نوشته بود که‌قبرشر یف 
ابواحمد الحین وقبر الرضی والمر تضی پشت سر قبر مطهر است بفاصلهةً دوذراع وشبری واز برای 
هريك ازقبور ایشان سکوی بلند ازسنك مرمراست ودر هرسکوئی هم باییست که‌بسجد جامم پشت 
سر مطهر بازمیشود بعدمیگوبند وهی معروفة مشپورة یعر فپا کل احد قدس‌اب ارواحهم . 

الخاصی - السید الجلیل الثبیل السید علی‌بن معمد علی الطباطبائی صاحب الر یاض خواهر- 
زادهٌ علامه بپبهانی وزوح ابنته‌تولدشان در دییع المولود سنهٌ هز ار وصد وشصت ويك بود ورحلتشان 
در سنه هزار و دویست و پانزده بود (۱) وقبر شریفش در روان مطهر قریب بىقبره علامهٌ بهبهانی 
است پائین بای قبور مقدسه شپداء 

الساذس - قبر السید الیفخم آقا سید محمد ابن سید علی صاحب الریاض الملقب بالبجاهد 
صاحب کتاب مفاتیح و مناهل که نوادهٌ دختری مرحوم علامهٌ بهیپانی و داماد مرحوم آقا سید مپدی 
بحر |اعلوم بود 

تولدشان در سنهٌ هزار و صد و هشتاد بود و رحلتشان در کر بلاق معلی سنهٌ هزار و دویست و 
چپن و دو بود و قبر شریفش در اواسط بازار بت‌الحرمین ات و جپت آنکه ایشانر| سید مجاهد 
میگویند آنت‌که مرحوم فتحعلی شاه قاجار شنید که حضرات روسیه خیلی تعدی میکنند ببلاد اسلامبه 
عازم شد که باآ نها دفاع کند واستدعا نمود از مرحوم سید که بامو کب سلطنت تیمناً حاضر شود که 
باشعهٌ انوارش مستنیر شوند سلطان هم با سایر ملاژمین در نهایت احترام تجلیل و اکرام زیادی از 
ایشان کرد ۰ 

بعد بواسطة رشوه گرفتن بعضی از رسای عسکر منپزم شدند و بمرحوم سید در مراجمت 
عساکر خیلی اذیت و آزار میکردند عضی ستغر به میکرد ند وبعضی سب میکرد ند مقایل روش بحجپت 
آنکه نفهمیدند علت منپزم‌شدنشان چه بود و می گفتند علت عدم اهلیت سید‌ب ود از برای‌مطاعیت 
عسکر اسلامی 


تا آنکه در مراجعت رسیدند قزوین و مرحوم سید در قروین اقامت فرمودند تا از شر 


(۱) بلکه‌وفات آن‌بزرگوار در ۳۱ ۱- بوده‌است‌چنانکه درترجمه‌او در محلش ز کرشده وصاحتءم نخبة 


المقال‌در تاریخ فونش‌فرموده (صاحب‌الر یاض قدحل-۱۲۳۱ )(ج) 


رز باب پنجم 


مت تن با ویس نوس 


عسکریان آسوده شد لکن بپمن غم بود تا نگذشت زمانیکه سید بیستر مرض افتاد و بپمین غصه 
از دنیا رفت و بعد از فراغ از تجهیز جنازهُ ابشانراباسرع وقث حمل نمودند بکر بلاه معلی ودره‌حل 
مز بور دفن کردند رحمةايُ علیه کذافی الروضات 

السابع - الید الاجل آقا سید ابراهیم ابن سید محمد باقر القزوینی صاحب ضوابطالاصول 

رحاتشان در حدود سنه هزار ودویست وچپل وشش بوده وقبر شر بفشان در حجره درب صحن 
کرچك حضرت سیدالشپداه (ع) است درسمت راست کبکه میرود سازار حضرت اباالفضل ودر همان 
مقبره دفن است جناب فاضل نحر بر ملا محمد حسین الارد کانی البزدی و رحلت ابشان در حدود سنهٌ 
هزار و سبصد بوده . 

الثامی - صاحب‌البقامات العالية فی‌العلم والعمل جمال الدین‌احمد بن محمدین فهدالحلی‌صاحب 
عدة الداعی وغر آن 

رحلتشان در سنٌ هشتصد وچمل‌ويك بوده وقبررشر یفشان در کر بلای‌معلی جنب‌خیمه گاه‌معرو نست 
و گنبدعالی‌دارد وسیدصاحب ریاض‌تبر كمیجست بمزارشر یف‌ایشان 

التاسع - العالم المژید المدد الشیخ ابراهیم اين علی بن الحسن الساملی الکفعمی صاحب 
کتاب بلدالامین والمصباح و غر‌هما و تار یخ ولادت ۰ رحلتشان معلوم نت الا آنکه تاریخ تصنیف 
کتاب مصباح درهنهٌ هشتصد و نود و بنح بوده و محتمل است قبر شر یفذان در کر بلای معلی باشد و 
اشماری‌درمقام وصیتش فرموده 

واز آن اشعار است : 


فانی رأیتا لعرب بحمی نزیلها و یه من ان ینال بضیر 
نکیف بسبطا لمصطفی آن‌بزودمن یجارره او بنیر نصیر 
و عار علی‌حاما لحمی‌و هو فی | لحمی ادا ضل فی النیداء عفال سر 
و مخفی نماند که اين شمر اخير خیلی مناسب است که در ميان بقاع مطبره معصومین (ع) 


خوانده شود 

ودر روضات الجنات در ذیل ترجمه کفعمی دارد که‌یکی از ثقات اهل علم جبل عامل نقل کرده 
که فررموده در این تزدیکیها زارعین ز مینی‌را دردیارجیل عامل شیار میکرد سرجوق نند شد پتتین 
آنسگرا از جای خود حرکت داد پس تابوتی از سنك نمایان شد وشخصی میان آن تابزت بودفورا 
از میان حرکت کرد و گفت هل‌قامت القيامه دو باره در میان تابوت خوایید آنمرد زار ازدیدن 
این قضیه هر اسان شده مر اجمت قلعه نمود و واقعه را نقل کرد مردم قلعه رفتند با نمکان و آن تابوت 
را ملاحظه نمودند دیدند بر سنك تابوت کنده شده هذا قبر ابراهیم‌ین علی الکفعمی معلوم شد که 
آنقبرشیخ ابر اهیم کفمی صاحب مصباح است 

العاشر - العالم الز اهدالور ع‌النقی المولی عبداب التستری تلمیذ مولانا الاردییلی وایشان 
روز بیست وشم محرم‌الحرام ستهُ هزار و بیست و يك در اصفپان از دنیا رحلت فرمود وایشان را 
در مقبره امامزاده سید آسمعیل بامانت سبرد ندبعد نقل کر دند نمشهدشر ف سیدالشیداه 02 ودر تحت 
قبه آن بزر گوار دفن کردند وموضم قبرشان غیر معلومنت وایشان غير مولانا عبدايث الستری| لشهید 
فی‌البخارا هستندوظاهر اً هردو در يك عصر بود ند 

الحادی عشر - الشیخ الجلیل بوسف بن‌احمد البعرانی‌صاحبکتاب الحدائق 


در قبور شر ین واقعه در کر بلاى‌معلی ۳۳ 


تولدشان سنه هزار وصد وهفت بوده ورحلتشان ماه رییمالمو لود سنهُهز ار وصدوهشتاد وشش 
بودء ومدفشان در نزديك شبا کی‌هس ت که مقابل قبورشهداه مفتوح‌است 

الثانی عشر المولیالعلامة المحقن‌محمد بافر ين محمدا کمل البپبهانی 

تو لدشان در کر بلای معلی سته هز اروصد و هبجده بوده ورحلتشان ایض در کر بلای معلی‌در 
سنهٌ هزار و دوبست‌وهشت بوده ووالدءٌ آقای بهبپانی‌دختر آقانورالدین‌بن محمدصا لح ماز ندرانی‌شارح 
اصولی کافی بوده و والدة شیخ نورالدین آمنه‌خاتون دختر مرحوم ملا محمد نی مجلسی بوده چون 
آخوند ملامعمد صالح داماد مجلسی‌اول بود 

لذا ایشان از مجلسی اول بجد واز محلسی دوم بخال تعبیر میفرماید 

الثالث عشر - العالم الفقبه جناب آخوند ملا حسن یزدی مولف کتاب مپیج الاحزان و این 
مرحوم ازعلماء عصر مرحوم‌فتحه‌لیشاه بود و آخرالامر مجاور کر بلای معلا شدو آ نجادفن شدو محل‌دفنشان 
راحقر معلوم نیست 

الر ابع عشر - استاد الفقهاء فی‌عصره محمدشر یفن ملاحسن علی‌ماز ندرانی الملقب بشر بف 
العلماءه که مرحوم شیخ مر تضی الانصاری نزد آن »رحوم تلم سمودند و در رگن معلی سنه هزار 
و دویست و چپل و پنح اژ دنیا رحلت فرمود و سنش ببن سی و چپل بود و در سرداب میان منرل 
خود دفن شد و منزل و مقبره شان در نزديك در قلهٌ صحن مطبر حضرت سیدالشپداءع معروف‌است 

الخامی عشر - العالم الکانل العامل اين حمزه صاحب کتاب وسیله و قبر ایشان در نزديك 
قبرستانو ادیاست‌دردرواز» تویریح 

السادس عشر- المحقق النحریر الثیخ محمد حسین بن شیخ‌عبدالر حیم‌الطهر انو از قر به‌ایوان 
کیف بوده و صاحب فصول و برادر شیخ محمد تقی صاحب حاشیه بر معالم بود وفانش در حدود سنه 
هز ار و دویست و شمت و يك بوده و مقبرهشان مقبره صاحب ضوابط است و بقبر صاحب فصول در 
درب صحن کوچك طرف راست کسیهاز باز ار بين الحرمین‌داخل‌صحن‌حضرت سیدا لشهداء(ع) میشود 
و در مقبر» شیخ محمدحسین‌صاحب فصول‌است قبر جناب آخوند ملا آقای در بندی صاحب کتاب‌اسرار 
الشپاده رحلتشان درسنه هزار و دو یست‌وهشتادوشش بود(۱) 

السابع عشر العالم الجلیل مرحوم شیخ عبد الحسین بن‌شیخ علی الطهرانی شیخ العراقين 
رحلتشان درییست ودوم رمضان سنهُ هزار و دویست هشتاد وشش بوده و قبرشان در مقبره جنب باغ 
سلطانی معروف است 

الامن عشر الفقیه النبیه حاج شیخ زین‌العابدین بن کر بلاتی سلم الماز ندرانی الحائری که 
در پانزدهم ذیقعدة الحرام سنهٌ هزار وسیصد ونه از دنیا رحلت فرمود وقبرشان در جنب باب قاضی 
الحاجات معروف است و ولد ایشان جناب آقاشیخ حسین که از اجلهٌ علماء بود درروزصبحچپارشنبه 
دوازدهم ماه شوال المکرم سنه‌سیصدو سی ونه بود ودر مقبره والدشان دفن‌شد 


)۱ وفات آ نبزر گوار درسنه هز ار ودوست و هشتادو شش بوده‌است چنانکه درما ثر ۳ هد به الا اب و 
فوالدا لرضو به‌است و نظر بماده تاریغی که‌صاحب فصوص الیواقیت فرموده ۱۲۸۵بوده و آن تاریخ اين است 
و مذ| تانا امه ارخته تدطار ر وحه‌الی عرش الملی(ج) 


زرف باب پنجم 

التاسع عشر ایا آقا میرزا مسمد تقی‌الشیرازی که درسوم ذیالحجة الحرام سنه هزارو 
سیصدو سی وهشت مرحوم شده و قبر شریفشان درصحن مقدس حضرت سیدالشپداء (ع) درز اوبه 
جنوبی نزديك اتکی بکتاشیها ممروف است 

العشر ون الزاهد الورع التقی مررحوم آقاسید مر نضی الکذمبری که‌در حدود سنه هزار و 
سیصدو بست ازدنیا رحلت فرمود وقبر شریفش در حجره هندیپا نزديك درب زینبیه معروف است 
ودر آن‌مقیره است قبر صاحب الاخلان الحمده آخو ند ملا حبین قلی همدانی که‌در حدود سنه 
هز ارو سیصد وده بوده 

الحادی و العشر ون المولی عبدالصمد الپمدانی المتوطن بالحاگر المقد»ن‌حیا ومیتا وایشان 
از تلامذه آقای بپبهانی بودند وروز عید غدیر هز ار ودویست وشانزده بدست حضرات وهابه‌شهیه 
شد ورگیس طائفه‌وهابیه سعود بود که‌مالك حرمین شر بفین شد و مقابر شر بفهً ائمه بقیم را خراب 
نمود و تصرفاتی دردین‌خدانمود وجمم کثیری از ساکنین کر بلای معلی را شتل رسانید ودرکر بلای 
معلی‌هتا کی زیاد نمودند و اسبهایشان‌رادرمیان‌صمحن مطهر بتندو آنچه نفایس در میان حرم مطبر بود 
۰۵ را بر دندوضر بح‌مقدسرا کند ندو صندون‌مقدسر اشکستندو هاون‌تپوه شان را با لای سر مطبر میان‌حرم 
گذاردند و کو بدند وزهر دل‌خود کردند و باشقیا وفجار خورانیدند ودر اواخر سنه‌هز ار ودوست 
وینعاه وهشت نیز بعکم محید باشا دالی شداد در کر بلای معلی فتل‌عام واقم شد ودر این 
قضیه هم جمم وگن ادعلماه وسادات وزوار ومجاوردین کته شدند و در روضابت ات که فر بب 
بده هز ار نفر ازرجال واطفال کشته شدند واموال زیادی هم بفارت بردند 

ودر ماه صفر سنه هشتصد و شصت طائفهٌ از مشمشمه غالین که‌رتیسشان علی ين محمد فلاح 
حاکم جزائر و بصره بود جممی از کر بلا و نجف اشرف دا بقتل رسانیده و بقیه را هم 
گرده 

الثانی و العشرون محمد بن اسماعیل المکنی بابو علی الرجالی صاحب کتاب منتبی المقال 
فی‌علم الرجال که از تلامذه صاحب ریاض بود و در سنهٌ هزارو دویست و پانزده در کر بلاه معلی 


نیرز 


اردنیا رحلت فرمود وموضم قبرش برحقیر معلوم‌نیست 

الثالث والعشرون جناب محمد علی ابن محمدالبلاغی النجفی شارح اصول کافی سبطایشان 
جناب حسن‌بن عباس بن‌مهمد علی 

در کتاب تنقیح المقال فرموده کان جدی محمد علی‌البلافی وجه من وجوه علمائنا المجتهد ین 
الستأخر ین نقه‌عین صحیح الحدیث واضحالطر یقه جید التصانیف منها شرح‌اصول الکافی 

۱ ومنپا شرح الارشاد للعلامة رحلتش در کر بلاه معلی بود و درحرم مطبر حضرت سیدالشهدا. 

(ع) دفن شد درماه شوال سنهٌ هزار هجری 

الرابع و العشر ون جناب حاجی میرزا علی الفقی اين سید حسن این العلامه السید المجاهد 
السید مجمد این العلامه السید علی الطباطبائی الحائری صاحب ریاض وفاتشان ششم ماه صفر سنهٌ 
هز ار و دویست وهشتاد وه بود ومر قدش در ي‌الحرمن ممعروف است 

الحامس و العشر ون جناب علام فپام ملامسمد صالح بن ملا محید البرغانی برادرملا محمد 


قبوری که در کر بلای معلا و اقع است پم 


بسن ۳ و تست تسم و ۳ 


تفی شهید تالثت واین دو برادر از تلامذه سید مجاه. ووالدشان صاحب ریاش. بودند ۳-9 تصتیفات 


زیادی دار ند درفقه واحادیث صاحب ممدن‌البکاه ومخزن الیکاه و غیرها و او در آخر عبرش ساکن 
کر بلای‌معلی شدو همانجا از دنیار حلت فرمود وقرءالعین فرز نها یشان بودمصداق بخرج‌المیت من‌الهی 

السادس و العشرون جناب اللام آخوند ملا حسین الاردکانی که بحرزاخری بود استاد 
حاجی میر زا محمد .حین شهر ستأنی دامادمیر سید علی حائری بزدی رحلتش سنه هزار و سیصد و 
بنح بود در کر بلاه معای وقبرشان در انجا معلوم است 

ودر کر بلاء مملی‌است قبور بعضی از سلاطین‌شیعه امامیه مثل‌مظفر الدینشاه ابن‌ناصر الدینشاه 
قبر این دوسلطان دز گر بلای معلی در حجره بن مجد شت سر مطهر و روان شریفه است و 
معر رف است وانصاذا مدفن انندو سلطان مبوط هه سلمت واقم شده 

واما قور متبر که امامز اد گان عظاء و بزرگان از علمائیکه درحله سیفیه که‌اسم غیر معر و فش 
بابل است مدفو نند 

الاول حنرت قاسم بن‌موسی الکاضم علامالهُ علیه که‌ایشان ازجملةٌ امامزادگانی هستند که‌هم 
جلاله قدرشان معلوم است وهم‌محل دفنشان 
ی العبرة وجهة مافب شدن ايشان باين لقب آنستکه ایشان درنماز شب بسیار گربه میکردند و 
اورا حضرت‌صادن ع تربیت فرموده و علم و افری باو عنایت فرموده و سیارعاید وز اهد بودند 

ودر عمدة ! لطالب است که‌در سنه صد وسی وبنج از دنیارحلت فرمود و قبر شر بفش در 
حله‌معر وف است 

الثالث حضرت‌حمزة بن قاسم‌بن‌علی بن حمزة ین‌حسن بن عبیدانه بن‌های بن علی بن اببط لب 
(ع) المکنو, بابویعلی وقبر شربفش درجنوب حله درجزبره پین دجله وفرات واقع است 

واز نجانی در باره ایشان نقل‌شده که‌فرمود نقة جلیل القدر و ءشهور آنستکه اين قبر حمزة 
ین‌موسیالکاظم‌است 

ومرحوم لقة الاسلام نوری در تحية الز اترین فرموده که این شپرت بی اصل است 
چون قبر حيزة بن موسی الکاظم همانست که درری جنب قبر شریف حضرت عبذ العظیم است 
واين فبریکه در حله است قبر جباب حمزة بن قاسم است که گفته شد از | حفاد حضرت ابالفضل 
العبا س است ومیفرماید نصر بح باین‌فر مود حضرت‌حجة عصر صلوات‌اننه وسلامه علبه در حکایت‌تشرف 
سید العلماه جناب آقای سید مپدی قزویتی خدمت آنحضرت و حکایتش رادر حه و دارالسلام 
نقل ف_موده 

ار ابع السید الاجل الاددع الازهد الاتقی صاحب الکرامات الباهرة رضی الدین علی بن 
موسی بن جعفر بن محبد بن‌احمد بن محمدین محید الملقب بالطاوس لحسن جما له و و جپه و ملقب 
شدنشان باین لقب جپت‌این بود که جمالان بسیار تیکوبود ودو قدمش و ای نبودو 
محمدطاوس این اسحق نود وجتاب اسعق شبو روز ی هزار ر کت نماز مغو! ند با نصد ر کت‌برای 
خودش و بانصد ر کمت برای والد ماجدش چنانچه از مجموعه شیخ شهید نقل شده ووااد اسعق‌حسن 


۷" 
۳۹ باب پنجم 


بن محمد ین سلیمان بن داودبود وجناب داود رضیم حضرت صادنع بود وعمل امداود منسوب بایشان 
است ابن حسن ين حسن‌ین علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام ووالده‌ماجده سید رضی بنت شیخ زاهد ورام 
بن‌ابی فر اس صاحب مجموعه ورام بوده و والده والد شانجناب‌مو سی( کنا) بنت‌شیخ الطائفه | لشیخا بو 
جعفر الطو سی نوده ودر نامه‌دانش ورانست که شیخ طوسی بپر دو دخترش جده‌این طاری ومادر 
ابن ادریس اجازه داد تااز مولفات وی واز کتب اصحاب روایت کنند واين معنی کاشف از جلالت 
ایین‌دو خواهر است‌پس معلوم میشود که‌مادر ابن‌ادریس هم‌دختر شیخالطالفه بوده وهر گاه در کتب 
ادعیه وز یارات وذ ٌر زاهدین ومن شرف بلقاء الحسة اطلان ابن طارس بنمایند مراد جناب علی بن 
طاوس است باعدم قرینه برغلاف 

ودر مستدرك از مجبوعةٌ شپید اول نقل فرموده که تولد جناب علی بن‌طاوس دوز پنح شنبه 
نیمه محر م سنه بانصد وهشناد ونه بوده ورحلتشان صبح‌دو شنبه پنجم دی‌نعده سنه شنصد وشصت وجپار 
بوده بس‌عمر شر بفشان هفتاد و بنجسال بوده ودر بستان خارح شپر حله قبرو بقع عالی است منسوب 
باين بزر گوار که‌مردم ز بارت میکنند و تبرك میجویند باو و بعضی نقل کردند که‌فوت مرحوم سید 
در بفداد بوده بنابر این بمیداست که فوت دربفداد باشد ومدفن در حله بلکه‌مدفن در بفدادیاکاظین 
خواهد بود ومحتمل است قبر ایشان‌در نجف اشرف‌باشد بر حسب وصیتی که‌فر موده چنانچه درمستدرك 
صورت وصیت راذ کر فرموده 

الخامی السید الامجد جمال الدین احمد بن‌موسی‌بن‌جعفر اخالسید علی‌بن طاوس رحمه‌ا با 
و اماو صاحب کتاب بشری فی‌الفقه وغیراو از کتب‌معتبره وهر گاه‌در کتب فقهیه ورجال اطلان ابن‌طاوس 
بنمایند مرادایشانند باعدم قرینه برخلاف 

ودر روضاست‌که رحلتشان در حدود سنه ششصد وهفتاد وسه بوده و قبرشان‌درحله صیفیه مز اری 
است که مردم تبرك میجوبند باو 

السادس المفخم المکرم غیاث‌الدین عبدا لکر یم بن‌احمد بن طارس صاحب کتاب فرحه‌الفری و 
غبر اووذ کر والد ماجد وعم گر امشان آنفا کردید و قوةٌ حافظه وذکاوت این‌سید جلیل‌ضرب‌المثل است 
بین‌العلماء ودر روضات ازرجال حسن بن‌داود نقل فرموده که جناب‌سید عبدالکریم در چپار سالگی 
مستفنی‌شد ازمعلم و استبعادی ندارد چنانچه نقل‌شده که‌ناضل هندی صاحب کاشف اللام فررمودفر فت 
من‌المعقول والمنقول ولن| کمل نلاث عشر سنة وشرعت فی‌التصنیف ولن اکمل‌ائنی عشر سنة و نسبت 
به‌علامه حلی نقل شده که در صفر سن بدرجهٌ رفیعه _ اجتپاد رسید ومردم جپت قلیه شان |نتظار 
بلو شانر | داشتندوهر گاه در کتب احادیث واخباراطلان سید ین طاوس شودمراد جناب‌عید الکر یم 
بن‌احمد بن طاوس است وهرحوم سید عبدا لکر یم درماه شعیان سنهٌ شنمد وچپل و هشت متولد شدو 
درشوال‌سنه ششبد و نود وسه اژدنیا رحلت‌فرمود ودرحله مزار معروفی است منسوب‌بایشان 

و از رجال حسن‌بن داود نقل شد که در ترجمةٌ سید عبدالکریم میفرماید حائری المولد حلی 
المنشأالکاظمی | لخ‌انمة و بعید است که فوت سیددر بل‌ده طببةٌ کاظمين باشد و قبرشر بفشان‌در حله 

السابع نجم الدين ابوالقاسم جعفر بن حسن‌بن ابیز کریا الحلی الملقب بالمحقق علی الاطلان 


درذ کر قبورعلماه که دق‌حله مدفو نند ۳۷ 


صاحب الشر ایم گفته‌شده ولادتشان در کوفه‌سنهة ششصد و يك بوده 

و در مستدر کست که رحلتش در رییم الاخر سنهٌ ششصد و هفتاد و شش بوده و قبر شریفش 
در حله مزار معروفی است وقبه‌عالیه وخدامی دار د که ابا عن‌جد ورالة خد.ت میکند 

الثامی چناپ ابوعبدالله محمد بن‌احمدین ادریس الحلی صاحب کتاب سر اثر و تاریخ‌ولادنشان 
را بعضی گفته‌اند که در سنه پنجصد و پنجاه و هشت بحد بلو غ رسید 

و در مستدرك است که وفاتشان در سنه نجصد و نود و هشت بوده بنابراین سن شر بفشان 
پنجاه و ینجسال بوده 

وذدر هداية الاناماست که رحلت ایشان درهیجدهم‌شوال بوده 

وذر روضات مدننان را معین نکرده وظاهر أ مدفنشان درحله بوده 

یدانکه مرحوم این ادر یس قائلاست بعدم‌حجیتاخبار احاد 

وابضا ۶ائل است بنجاست کسی که متدین بمذهب‌شیمه نباشد 

وابها در وضوء قال است بحواز غسل از اسفل باعلی و دراین سه فتوی موافی‌است ا 
مرحوم سیدمرتضی علم الپدی وایضاً قائل است بنجاست ولدالز نا ولوظاهراً اننی‌عشری باشد 

التاسع جناب ورامین ابی‌فراس بن ادریس کهاز احفاد ابرراهیم‌بن مالك الاشتر اللخعی‌بوده 
صاحب کتاب محموعه ورام وسایقا گفته شد که ایشان جد امی والده والد جناب علی بن‌طاوس و 
احمد ین طاوس الحلی بوده 

ودر روضات تاریخ ولادت و رحلت ومدفنشان رامعین نفرموده و محتمل است که‌مدفن‌شر بفشان 
در حله باشد 

ودر هدابهةً الانامء است که رحلت ایشان روز دوم ماه شوال سنه شش‌صد و بنج‌بوده 

العاشر جناپ یو سف بن علی بن مطبر الحلی وا لدماجد مر حوم علامه‌حلی 

و در روضات ابضا تاریخ ولادت و رحلت و مدفتشان را معين نفرموده و ظاهراً در حده 
مدفون باشند 

الحادی عشر جناب بوطالب محمدین العلامة الحلی الملقب فغر المحققین که گفته‌شده 
در ده سالکی بمر تب اجنهاد رسیده تولدشان در شب دوشنبه بیستم جمادی الاد لی سنة شنصد وهشتاد 
و دو بوده و رحلتشان شب جمعهٌ (۱) پانزدهم جمادی‌الاخر سنهٌ هفتصد وهفاد ويك بوده 

ودر روضات ایضا مدفنشان را ذکر نکرده وظاهرً آنتکه درحله باشد 

الثانی عشر جناب بحیی‌بن حسن‌بن حسین بن علی بن محمدبن بطر ی الحلی صاحب کتاب‌عمده 
وغیر ان ایضا 

ودر روضات تاریخ ولادت و رحلت و محل دفنشان را معين نفررموده غیر آنکه فرموده کة او 
روایت می‌کند از عماد الدین طبری و او روایت میکند از شیخ ابوعلی ولد جناب شیخ الطایفه 
الشیخ الطوسی رحمةال علیه و محتمل است که مدفن ایشان هم‌درحله باشد 


الثالث .عشر این‌سعید الحلیابور کر با یهیی بن‌آحمدبن بحبی بن‌الحن‌بن سعیدالپذ لی‌المعروف 


(۱) بلکه و ۲ صحیح است چنانکه دربسیاری از کنب‌است (ج) 


۳۹۸ باب‌پنجم 


و نزهة‌ولادتش سنه شش صد وشصت و يك بود و رحلتش شب عرفه سنه ششصد و هشتاد نمو بود و 
قبر شر نفش در حله است 

الرابع عثر سید حجدر حلی شاعر معروف و گفتند یکوقتی وباء شدید در عراق پدیدار شد 
مرحوء سید خطاب کرد بحضرت‌حجه (ع) عرضکرد (یاین الامام العسکریومن شرفةانه و بنوره 
انتجبه ) (غضب الاله وانت رحمته . یا رحمةاه اطفئی غضبه ) رحلت ایشان در سال هزار و سیصد 
و چپار رده درحله و ظاهرآ قبر شانیم در حله است 

خاتمة بدانکه جمی از علماء‌شیعه رضوان‌ان تعالی علیهم اجممین بدرچه شپادت فالزگردیه‌ند 
واز اين جپت اقتداءه نمودند بیدا لشهداء سلا‌انه‌علیه 

الاول افقه الفقهاه الملقب بالشپید الادل الشیخ محمدین الشیخ جمال‌الدین المکی ابن الشیخ 
شمس‌الدین محمد السیطی العاملی الجزینی تولد ایشان‌درسنه هفتصد وسی وچپار بوده 

و در متدرك الوسائل است که آن برز گوار یکسال در دمشق محبوس بود و بعد بفتوای 
قاضی عبادین جباعة ملعون‌و امام مالکی بتمصب مذهبی آن‌بزر گواررا در روز پنجشنبه نیم‌جمادی‌الاو لی 
سنهٌ هفتصد و هشتاد وشش دردمشق بقتل رسانیدند و بدن ناژ نینشرا بدار زدند بعدسنك بارانکردند 
و هداورا سوختند لعنه‌اننه غلیپم اجمعیی 

الثانی افضل المتاخرین الملقب بالشپید الثانی الشیخ زین‌الدین‌بن شیخ علی الجبعی العاملی 
ولادتشان در سیزدهم ماه شوال سنهٌ نپصد ویازده بود 

در متد رک تکه قاضی صیداء نوشت بسلطان‌سلیمان رستم پاشا که شخصی در این بلاد بیداشده‌است 
مبدم و خارج‌از مذاهب ار مه سلطان امر کرد باحضارا یشان‌درحا لعیکهة ایشان‌مشرف شده بودند بحح 
بیت‌اه العرام پس آن بزر گوار را گرفتند و بردند ببلاد روم و او را درکنار دریا بقتل رسانیدند 
و در آنجا جماعتی از تر کمایه برد ند و دیدند که در نتب نور از آسمان هبوط میکند و صعود 
مینماید پس او را در آ نجا دفن کردند و قبه برقبر او با نمودند و سر نازنن او را بردند نزد 
سلطان روم در سنهُ نبصد و شصت و بنح 

ودر ردایتی استکه آن بزرگوار را در مسجد الحرام گرفتند و در یکی از خانپای مکه‌چپل 
روز حبس کردند بعد ایشانرا بردند بقسطتطنبه و در آنجا بقتل رسانیدند و مد از سه روز که‌بدن 
روی زمین افتاده بود من ناز ینش را بدریا (نداختند و بدانکه این لقب شر یف شپید منحصر است 
در نزد جمیم علماه باین دو و گویا این‌لقب از برای اين دولقب سماوی و تشریف الهی‌است 

الثالث الشیخ‌الامام مروح الاحکام الثیخ‌علی‌ابن حسین ين عبدالعال الکر کی المشهود بالمحقق 
الثانی و ایشان در نجف اشرف در بوم غدیر سنه نهصد و چپل که مطایق است با مقتدای شیعه 
شید شد ند 

و در مستدرك از شیخ حسین بن عبدالصمد الحارژی والد شیخ بهائی نقل فرموده که ایشان 
تصر یح فرموده که مرحوم شیخ محقق قدقتل شپیدا والظاهر انه قتل بالسم‌انتهی 

و اذفقیه عصر خود صاحب جواهر نقل گرده که فرمود کسیکه جامم المقاصد ووسائل وجواهر 
داشته باشد بی‌نیاز است در مقام استنباط احکام شرعبه از کتاب دیگر وفرموده ایشان مدنی درشام 
تحصیل فرمودند و مدتی در مصر بعد مسافرت فرمود بعراق عرب و مدتی آنجا مشتول تحصیل 
بود عد مسافرت فرمود بلاد عجم در زمان سلطنت شاه اسمعیل الصفوی متصل مشفول ترویج و 
اعلاء اعلام ..-هب جمفر یه را مینمود و بعضی از اهل تستن اوراملقب کرده بودند بمختر عمذهب| لشیمه 


قبور علماء که حله مدقو ند ۳۹ 


و در روضات است که در عصر ايشان سفیری از جانب سلطان روم آمد خدمت شاه اسماعیل 
وقتیکه مرحوم محقق در مجلس سلطان تشریف داشت چون سفیر جناب محقق را شناخت باب مباحثه 
و گفتگو دا باز نمود و گفت باشیخ تاریخ اختراع مذهب شیم امامیه مذهب ناحق است که نبصد و 
شش باشد که ابتداه سلطنت صفوبه باشد فورا محقق ملهم شد و در جوابش فرمود ما عربیم و زبان 
ما بلفت عرب جاریست و باید اضافه کرد مذهب را بضمیر متکلم و گفت مفهبنا حق نه مذهب ناح قکه 
عجمی بشود فبپت الذ یکفر 

الر ابع المولی الجلیل شپاب الدین‌عبدانبن محمودین سعید الشوشتری تم‌المشهدی الغر اسانی 
المعروف بالعقاپ 

در مستدر کست که ایشان عدنی در مشهد مشغول ندر یس و هدایت و ارشاد بودند و او قایکه 
شاه عباس ماضی صفوی در مشپد بود متصل اورا نصیحت وموعظه میفر مود تاآنکه در سنه نبصد و 
نود و هفت که طائفةٌ از بکیه غالب شدند و مشپد را تصرف نمودند ابشانرا گرفتند و بردند نزد 
رئیستان عبدالموّمن‌غان ملعون و گفتند این شخص رئیس رافضه است عبدالموّمی‌خان ایشانرا فرستاد 
ببخاری نزدیدر ملعو نش عبدالبه‌خان‌از يك 

و در بغاری با علماه اهل سنت مباحثه کرد و بر تمام آنپا غالب شد بعد علماه بخاری 
بسدانّغان گفتند که توشکی درحقیقت مذهب خود نداری‌چرا راضی میشوی بمباحثه بااین‌رافضی 
را که باعث اختلال اذهان عوام میشودو لا بداست کسیکه‌مبتدع ومخالف بامذهب ما هست کشته 
شود پس عبداله خان امر کرد اورا باخنجر الماس شپید نمودند و بعد جبد شر بفش را در میدان 
بخاری باتش سوختند انتهی 

الخاسی - البد الموّید والعالم السدد السید. قاضی نوراله این شریف الدین الحسینی 
الشوشتری مصنف مجالس المومنین و احقاق الحق در مقام نقض‌بر ابطال الباطل فضل‌ین دوز بهان 
اصفپانی که در رد براحقاق السق علامه حلی نوشته‌و مصلف کتاب صوارم المپرقه که درردصو اعن 
ابن‌حجر مکی نوشته 

در مستدر کت که ایشان رفتند با کبرآ باد هند ومذهب خودرا مخفی میداشت‌وازمخالفیت 
تقیه میکرد و مسائل فقپبه را بمذاهب اریعه میدانستند وسلطان اکبرشاه وا کثر مردم اعتقادشان 
اين بود که ایشان سنی هستند ء چون سلطان مطلم برعلم وفضل اوشد ایشان دا قاضی القضاة 
نمود و سید هم قبولکرد بشرط آنکه در هر موردی حکم کند بر طبق یکی از مذاهب اربعه 
بپرقسیکه اجتهادش اقتضاء کند پس سلطان شرطش دا قبول کرد و در هر مسئله فتوای میداد بر 
وفق مذهب کبکه فتوای او مطایق باشد با مذهب امامیه و درخفاه مشفول تصنیف و تألیف‌بود 
تا اینکه سلطان»! کبر شاه از دنبا رفت و پسرش جپانگر شاه بجای او ندست و بعش از علماء 
مخالفین مطلم شدند که سید شیمه است پس سعایت کردند نزد سلطان وادله اقامه نمودند بر تثیم 
او سلطان گفت باین ادله که شما گفتید تشیم ايشان ابت نمیشود نا آنکه يك نفر از مخالفیت 
اظهار تیم کرد و مدتی ملازم ایشان شد ومطلم شد بکتاب مجالس المومنین و بعد از الحاح 
زیادی این کتاب دا گرفت و استنساخ کرد وبآن وسیله نشیم سید ثابت شد و بسلطان گفتند در 


کتاش چنی‌وچنان توشته و باید براوحد جاری شود وفلان عدد دره باو زده شود پس چنین 


۳۳۰ باب پنجم 


تااینکه شپید شد 
و بعضی گفتند نواصب اورا دریین راه گر فتند و برهنه اش کردندو باچو بهای خاردار ابنقدر 
زدند که اعضایش قطعه‌تطعه شد وفر شر بفش در اکیر ۲ باد هند معروف است‌مردم زیارت میکنند 
و تبرك میجویند وسنش قریب بهفتاد سال بود و تاریخ وفاتش درسنه نسم عشر بعدالالف‌بود 
اين شمر از آنار فکر اوست(ره) 
وه کاین‌شب هجر ان‌تو بررماچه دراز است گوئ ی که مگر صبح قیامت سحر او است 
السادس السید تاج‌الدین محمدین مجدالدین جد سد رضی آوی صد بق علی بن‌طاو س 
در مستدر کست که سید تاج لدین واعظ بود و سلطانیجمد شاه خداننده خیلی اعتقاد داشت 
بایشان و ایشانرا نقیب النقباء تمام ممالك فرمود وزیر سلطان باجمعی از امراء دولت سلطان‌باوی 
عداوت ورزیدند چون مذهب آنپاردا ابطال فرموده بود پس چون سلطانمحمد از دنبا دفت جناپ 
سید تاج الدین را با دو پبرش شمس الدین حسین و شرف‌الدین علی دا تسلیم نمودند بقاتل پس 
قاتل آنپارا برد کنار شرط نداد 
واول دو بسر سید را بقتل رسانیدند بعد عوام بغداد وحنابله ربختند بسر جناب تاج الدین 
واورا تطمه قطمه نمودئد و گوشتش را ازعداوت خوردندو محاسنش را کندندو هر طاقه‌مویمجهاسنش 
را يك اشرفی میفروختند و قتل ايشان درذیفعده سنهٌ هفتصد وبازده بود در بفداد 
المابع انمعدث العلامه السید معمد مومن بن دوست محید الحسینی الاسترابادی صاحب 
کتاب الرجعه و داماد محدث خبیر محمد امین استرابادی و کیفیت شپادتشان چنانچه در صتدرك‌از 
شیخ حر عاملی نقل میکند اینستکه فرمود من در سنه هز اروهشتاد و هشت مشرف شدم بمکه معظبهو 
در آنبال اتراك اهل تستن در مکه معظمه جمعی از اعاجم را کشتند باتهام آنپا را العیاذ بان 
بتلویث بیت شریف وقتیکه بعضی از خدمٌ بیت‌الُ مطلم شدند بتلویث بت شر یف خبرمنتشرشد 
خواص اهل مکه وشریف برکات و قاضی جزم نمودند که این تجری از دفضه است‌پس 
عازم شدند که هريك از رفضه را که مشپور است برفش اورا بقتل برسانند و حال آنکه احدی 
که شمه از عقل و اسلام داشته باشد چنین جرئتی نمیکنند پس اتراك و بعضی از اهل مکه داخل 
مسحد الحر ام شد ند و پنج نفر از شیعیان را در آنجا دیدنه و بقتل زسانیدند که از جمله آن مج 
نفر بود جناب اقا سید محمد موّمن و ايشان مرد متعید مسنی‌بودند و معروف بودند بتشیم پس 
شیعیان مختفی‌شدند واز آنها بودجناب‌شیخ حر عاملی ر حمة له علیپم 
الثامی العالمالفاضل الشهید بایدی اهل السنة امير زین العابدین ابن نور الدین مرادالعسینی 
الکاشی نز یلمكة المهعظمة وایشان ازاجله تلامیذ ملامحمدامین الاسترابادی بودند و بجهت‌تشیمشان 
در مکه معظمه شپید شدند و در قبریکه خودشان در حال حبوة در قبرستان ابوطالب مپیاکرده 
بود دفن شد نزديك قبر ممزامحید الاسترابادی صاحب رال ومولا محمد امین استرابادی صاحب 
نوائد المدینه وشیخ. محمد سبط شبید ثانی و این سید جلیل موسس بت‌انه الحرام بود که در نهم 
ماه شعبان سنهُ هزار و سی ونه سیل عظیمی داخل مسجد الحرام شد و داخل جوف خانه کبه شد و 
نقدر يك قامت شبری آب بالا آمد و چپار هزار وده نفر سیب این‌سیل تلف شد ند 
منجمله معلمی بود با سی طفل که همه هلاك شدند و طفلی از خانه کمبه‌معضمه عم‌ز سول‌النه 
(ع۲۰) 


در ذ کر بصی از علماء اعلامیکه بدر جه رفیعه مهادت فاز شد نف ۳۳۹ 


و بقیه خانه را هم خراب کردند و در وفت یر اتفان چئین افتاد که حجرالاسود بدست این سید 
جلیل نصب شد کدافی الستدرك 

التاسع العالم الموّید الثيخ الشهید حسن‌بن محمدین ایی‌بکر الهیدانی الدمشقی که‌ایشان 
و پدرشان از اکابر علماءه شیعه بودند 

در مستدر کست که پدرشان آقا شیخ معمد رفش نمیکرد و آقا شیخ حسن پسرشان نلوداشت 
در رفض و نزد قاضی شرف الدین مالکی در دمثق ثابت نمودند رفض اورا و آنکه او تکفیر کرده 
شیغین را پس قاضی حکم کرد که گردن او را بز نند پس ایشانرا بردند بسوق الخیل در یازدهم 
جمادی‌الاو لی سنه هفت‌صد و چپل و چپار و گردن زدند 

العاشر الشیخ اللقة المفضال ابوعلی محمدبن‌احمدین علی الحافظ الواعظ الفادسی النیسابوری 
الملقب بفتال مصنف کتاب روطة الواعظن 

و در روضات از رجال اين داود نقل میکنند که ایشانر! عبدالرزان الملقب بشپاب الاسلام 
رلیس نیشابور شپیدنمود و گویا ايشان از تلامله شیخ طوسی بودند 

الحادی عشر السید العلامهٌ آقا مبرزا محید مپدی‌بن میرزا هدایت اه الموسوی الاصبپانی 
المجاور فی المشپد الرضوی و ایشان را نادر میرزا سبط نادرشاه بقتل رسانید در سنهٌ هزار ودویست 
و هفده و در میان حرم مطهر حضرت رضا(ع) در میان صفهٌ شاه طهماسب مدفونست و ایشان از 
تلامذه مرحوم آقا باقر بهبپانی هستند مثل مرحوم سید مهدی بحر العلوم ومرحوم میرزا محىد 

مهدی شهرستانی ومرحوم ملامپدی نراقی 

الثانی عشر المالم الفقیه الحاح ملا محمد تقی ابن محمد البرغانی القزوینی برادر مرحوم 
حاجی ملا صالح برغانی و ایشان در سنه هزار و دویست و شصت و چپار که سنة رحلة مرحوم شیخ 
محیدحن صاحب جواهر بود(۱) 

و ایضا سنهٌ جلوس مرحوم ناصر الدين شاه بود در میان محراب بظلم حضرات بایه 
خذ لهم‌الله شهبد شد ند در قزوین و قبر شان‌مز ارمعروفیاست 

الثالث عشر مولانا الثبخ فضل‌ال نوری که ايشان را در اوائل مشروطیت دولت ايران در 
سیزدهم ماه رجب سنهً هزار و سیصد و یست و هفت در دار الخلافه طبران بدار کشیدند و ایشان‌از 
اجله تلامذه مرحوم أیبةایه حاح میرزاحسن الشیرازی بودند و داماد مررحوم حجه‌الاسلام حاجی میرزا 
خی نوری رحمة‌انه علیه بودند : 

و جپة صلب ایشان این شدکه ايشان اصرار داشتند که‌باید مقید باشد مشروطه ابر ان بمشروطه 
مشروعه باین‌جهة خیلی از بزرگان علماء کشته شد مثل جناب آقاسید عبدالنة ابن‌سید اسعیلالبهیهانی 
قتل فی‌الطهر ان‌سنه هزاروسیصه و بیست ونه و مثل‌مرحوم ملاقر بانعلی زنجالی که ابشانپم د رکاظین 
مسموما شهید شدند بجپة فتنه مشروطه ايران ومثل مرحوم حاجی میرز اخوئی صاحب شرح‌نهج]لبلاغه 


(۱) در سابن گذشت ررحاشبه کهوفاتآ نجناب هدزار ودویست وشصت وشش بوده (ع) 


۳۳۴ باب پنجم 
وفیرها ومثل مرحوم حاجی شیخ محمدبافر اصطهباناتی که اینها از اجله علماء‌بودند در فتنه مشروطه 
ايران شهید شدند که در صعف و مجلات نوشته‌شده 

الرابع عشر مولانا الثیخ عبدالصمد الهمدانی صاحب‌تصانیف عدیده وایشان از تلامذه آقای 
بپبهانی بودند وایشان بدست حضرات وهایه شهید شدند در کر بلاه معلی در چپارشنبه-هبجدهمذ یحجة 
الحرام سنه هزار ودویست وشانزدة ورئیس این‌طالفه سمود ملمون بود که حر مین‌شر یفین راما لك شد 
ومقابر شریفه المه بقیم‌را خراب کرد ومذهیش مذهب‌حنبلی بودوقضیه‌اش مفصلا در امر سیزدهم از 
فصل ششم از باب‌دهم ذ کرخواهد شد انشاءامَه 

ومخفی نماناد که بسضی دیگر از کبار علماء اعلام هستند که بسعادت شهادت نائل‌شدندلکن 
حقير مطلم بکیفیت شپادت آنهانشدم و بعضیازعلماه بسرحوم‌محق ق کر کی اطلان‌شهید ثالث میکنند و 
پعضی بسرحومالمولی عبداللهالتستری ویعضی بمرحوم قاضی نورائه الشستری و بعضی بمررحوم حاجی‌ملا 
محمد تقی برفانی ولامشاحة فی‌الاصطلاح الحمد بل اولا و آخرا و ظاهراً و باطناً وصلی اف علی محید 
و آلهالطاهرین المعصو مین و لعنة انم‌علی اعدالهم اجمعین 


در بعضی‌از مرائی حضرت سیدرلشهداء (ع 


)۳۳۳( 


مناسب دپدم که در خانمه اپن باب بسعضی از مرائی را ذکر کنم 
درصمی اموری : 
امر اول در مرائی حضرت سید الشهداه (ع) 
دوازده بند محتشم کاشی رجمةالله علبه 


باز این‌چه شورش‌است که‌در خلق عالم‌است 
باز اين چه رستخیز عظیم است کز زمین 
اين صبح یره باز دمید از کجا کز او 
گویا طلوم میکند از مضرب آفتاب 
گر خوانش قیامت کبری بمید نیست 
در بارگاه قدس که جای ملال نیست 
جن و ملك بر آدمیان نوحه میکنند 
خورشید آسمان و زمین نور مشرقن 


باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است 
یی نفخ صور خاسته تا عرش افظم است 
کار جپان و خلق جپان جمله در هم است 
کاشوب در تعامی رات الم است 
اين رستخیز عام که نامش محرم است 
سرهای قدسیان هیه بر زانوی فم است 


گوبا عزای اشرف اولاد آدم است 


پررورده کنار رسول خدا حین ع) 


بند ۴ 
بر خوان‌غمچوعا لمیان را صلازد ند اول صلا بسللهً_ انبیاه زدند 
نوبت بر او لیامچو رسید ‏ سمان‌طبید زان ضر بتی که برسرشیرخدازدند 
آندر که‌جبر یل امی‌بود خادمش اهل ستم پپلوی خبر اللساء زدند 
یس‌اخگری ز آتش الماس ریزها افروختند و بر حسن مجتبی زدند 
وزیشه ستیزه در آندشت کوفیان بس تغلپا ز گلن آل عبا زدند 
بس‌ضر بت ی کز آن‌جگر مصطفی در بد بر حلق تشنه خلف مرتضی زدند 
اهل حرم دریده گریبان کشاده مو فریاد بردر حرم کیریاه زدند 
بند ۳ 
کش آنزمان سرادن گردون نگو نشدی و ین خرگه بلند ستون بی ستو نشدی 


کش آنزمان بر آمدی از کوه تا بکوه 
کش آنزمان زآه جگر سوز اهل بیت 
کاش آنزمان که این‌حرکت کرد آسمان 
کش آنزمان که پبکر اوشد درون خاك 
کش آنزما نکه کشتی آل نیم شکست 


میل سبه که روی زمین قم گونشدی 
يك شمله بر خرمن کردون دو نشدی 
سیماب وار روی زمیت بی سکونشدی 
جان جپانیان همه از تن برون شنی 
عالم تسام فرقه دریای خون شی 


باب پنجم 


این انتقام گرنه فتادی بروز حشر 
آل نبی چه دست تظلم در آورند 


با این عمل معامله دهر چون شدی 
ارکان عرش را بتر لز ل در آورند 


بند ۴ 


کلشتی شکست خورده طوفان کر بلا 
گّ چشم روز کار بر اوفاش میگریست 
نگرفته دست دهر کلایی بغیر اشك 
از آب هم مضایقه کردند کوفیان 
بودند دیو ودد همه سیراب و میمکید 
ز آن نشنگان هنوز بعیوق ‏ میرسد 
آه از دمی که لشگر اعداه نکرده شرم 


در خاك و خون طبیده بمیدان کر بلا 
خون میچکید از سر ایوان کر بلا 
از آنگل که شد شگفته ببستان کر بلا 
هوش داشتند حرمت مهمان کر بلا 
خاتم ز قحط آپ سلیمان کر بلا 
نریاد المطش ز بیابان کر بلا 
کردند رو بخیمهٌ سلطان کر بلا 


بند ۵ 


چون خون حلق شنة او برزمین رسید 
نزديك شد که خانه ایمان شود خراب 
نخل بلند او چو خسان بر زمی زدند 
باد آن غبار چون بیزار نبی دساند 
۳ جامه در خم گردون بنیل زد 
پرشد زمین ز فلغله چون نوبت خروش 
کرد این خیال وهم غلط کارکان فبار 


جوش از زمین بذروة عرش بر ین‌رسید 
از بس شکتها که بارکان دین رسید 
طو فان بر آسمان زقبار . زمين زسید 
گرد از مدینه بر فلك هفتمین رسید 
چون این خبر بعیسی گردون نشینبرسید 
از انبیاءه بحضرت روح الامین رسید 
تا دامن جلال جپان آفرین رسد 


٩ بند‎ 


ترسم جزای قاتل لو چون رقم زنند 
دست عتاب حق بدر آید ز آستین 
که با کفن خو نچکان بنخاك 
آه ازد ‌ 
فریاد از "آنرمان که جواتان اهلبیت 
جیمی که زد بهم صفشان شور کر بلا 
از صاحب حرم چه توقم کنند باز 


پکباره بر جریدةٌ رحمت قلم ز نند 
چون اهلیت دست بر اهل ستم ز نند 
و ۳ 
ن کفن بعرصه محشر قدم ز نند 
در حشر صف زنان صف محشر بهم ز نند 
آن ناکان که تم هید حرم زنند 
دارند شرم کز گنه خلق دم زنند 
شوید فبار گیسویش از آب سلسبیل 


بند ۷ 


روزی که شد بنبزه سر آن ِِ 
گفتی با 
عرش آنچنان بلرزه‌در آمد که‌چرخ‌بر 
آن خیبهٌ که گیسوی حورش طناب بود 
جیعی که پاس محملشان داشت چیر گیل 
تا آنکه سر زد این عمل از امت نبی 
وانگه ز کوفه خیل حرمرو بشام کرد 


خورشید سر برهنه بر آمد ز کوهسار 
ایری ببارش آمد و بگریست زار زاد 
گفتی فتاد از حرکت چرخ یقرار 
افتاد در گمان که قیامت شد آشکار 
شد سر نگون ز باد مخالف حباب واد 
گفتند یی عماری و محمل شتر سوار 
روح الامین ز روی نبی گشت شرمساد 
نوعی که عقل کفت قیامت تیام کرد 


در بعضی از مر ای حضرت سیدالشهدا۰ (ع) 
بند ۸ 


در حربگاه چون ره آن کاروان فاد 
هم بانك نوحه فلفله درشش جپت فکند 
هرجا که‌بود آهوئی از دشت پاکشید 
شد وحشتی که شور قیامت ییاد رفت 
هر چندبرتن شپداءه چشم کار کرد 
ناگاه چشم دختر زهراء در آن میان 
بی اختیار نمرژ هذا حسین ‏ از او 
پس بازبان پر گله آن بضعة بتول 


شور و نشور و داهمه را درگمان فاد 
هم گر به بر ملايك هفت آسمان فاد 
هر جا که بود طایری از آشیان فاد 
چون چشم اهلبیت بر آن کشتگان فناد 
بر زخمپای کاری تم و سنان فناد 
بر پیکر شریف امام زمان فاد 
سر زد چنانکه آتش ازاو درجهان فتاد 
رو در مدیته کرد که یا ایپا الرسول 


٩ بند‎ 


این کلتة فتاده بپامون سین تست 
وین نغل تر کر آتش جانسوز تشنگی 
اين ماهی فتاده بدریای خون که هست 
اين خثك لب فنادٌ منوم از فرات 
این فرنهٌ محیط شپادت که روی دشت 
اين شاه کم سپاه که باخیل اشك و آه 
این قالب طیا نکه چنین مانده بر زمین 
بس روی در بقیم بزهر اه خطاب کرد 


وین‌صید دست وبازده در خون‌حسین ست 
دود اززمین رسانده بگردون حسین‌تست 
زخم از ستاره بر تنش افزون حسین تست 
کز خون اوزمین شدهجیحون حسین نت 
از مرح خون او شده گلگون‌حین ست 
خرگاه از اینجپان زده بردن حسین تست 
شاه شبید نا شده مدفون حسین تست 
مرغ هوا و ماهی دریا کیاب کرد 


بند۱۰ 


کای مونس شکته دلان حال ما ببین 
اولاد خویش را که شفیمان محثشر ند 
در خلد بر حجاب دو کون آستین فشان 
نی‌نی درا چو ابر خروشان بکر بلا 
تنبای کشتگان هبه‌در خاك وخون‌نگر 
آن تن که نود برورشش در کنار 7 


با بضعة الرسول ز ابن زیاد داد 


ما را فریب و بی کس و بی اقربا بیین 
در ورطه عقوبت اهل دفا بپین 
واندر جپان مصائب ما بر ملا ببین 
طوفان سیل فیه و موج بلا بیین 
سرهای سروران همه بر نیز ها بیین 
غلطان بغاك ممرکةٌ کربلا _ بین 
کو خاك اهلییت دسالت بباد داد 


بند ۱۱ 


ای چرخ غافلی که چه یداد کردءٌ 
کام بزید داد از کشتن حسین(م) 
در ظلت این‌بس است که‌باعترت رسول 
ای زادهٌ ز باد نکرده است مچگه 
بپر خی که بار درخت شقاوت است 
با دشمنان دین‌نتوان ۰ کرد آنچه تو 
علقی که بود بوسه که مصطفی مدا 


#سم تو رادمی که مسر در آور ند 


و ز کین چپا باين ستم آباد کردة 
بنگر کرا بفتل که دلشاد کردهً 
یداد کرد خصم و تو امداد کردةٌ 
نمرود این صل که تو شد اد کردء 
در باغ دين چه با گل و ششاد کرد 
با مصطفی و حیدر و اولاد کرد 
آزرده‌اش ز خنجر فولاد کرد 
از آتش تو دود بمحشر درآورند 


خاموش محتشم که دل سنك آب شد 
خاموش محتشم که‌از این شمرجانگداز 


باب پنجهم 


بند ۱۳ 


بنیاد صبر و خانه طاقت خراپ شد 
مرغم هوا و ماهی دریا کباب شد 


باهیج آفریده جفائی چنین نکرد 
دصال شیرازی (ده) فرموده 


زینب چه‌دید پیکری اندر میان خون 
رود جراحتی تران گفتنش که چند 
خنجر در آن نشته چه شهیر که‌در هما 
گفت این بخون طییده نباشد حسینمن 
یکدم فزون نررفت که‌رفت از کنارمن 

اين حسین فاصتاو از چه برزمین 

اپن‌حسین من سراو ازچه برسنان 
یاخواب بودهام من‌و گم کشنه استراه 
میگفت ومیگریست که جانسوز ال 


چون آسمان زغم تن از انش فزون 
پامال ییکری نتوان دیدنش که‌چون 
پیکان از او دمیده چه‌مز گان از جفون 
این یست آنکه در بر من‌بودتا کنون 
اینزخمها به ییکر او چون رسید؛چون؛ 
دراین حسین رایت‌اواز چه سر نگون؛ 
ور اين حسین‌من تن‌او ازچه‌فرقه خون؟ 
یاخواب بوده آنکه مرا گشته رهنمون 
آمد ز حنجر شد لب تشنگان برون : 


کای‌عند لیب گلشن‌جان آمدی؛ یا ۱ 
ره کم نگشته خوش بنشان آمدی‌ییا 


آمد بگوش دختر زهراء چه ابنخطاب 
چون خاك جسم باكبر ادر پبر گرفت 
گفت ای گلو بریده سر انورت کجاست 
ای میر کاروان گه آرام نیست خیز 
من یکتن ضمیفم ويك کاروان اسیر 
از آفتاب پوشمشان باز چشم خلق؛ 
زین العباد را زد و آش کباپ بین 
کر دل بفررفت‌تونهم کوشکیب وصبر 
دستم زچاره کوته و راه دراز یش 
لختی چوبابرادر خود شرح راز کرد 
کای گوهر یکه‌چون‌تو نپرورده ه‌صدف 


داری خبر که‌نور دوچشم توشدشهید؛ 
توساقی بپشتی و کوئر بدست تست 


اين اهلبیت تست بدینگونه دستگیر 


لیاس کینه پوشید زیر پیرهنش 
لیاس کپنه چهحاجت که زیر سم ستور 


وله 


و 4 


از ناقه خویش رابزمین زد باضطر اب 
بر سینه‌اش نهاد رخ خود چو آفتاب 
وز چیست کشنه پیکر باکت بخون‌خشاب 
مارا یبر بمتزل مقصود و خوش بخواب 
ود ین خلن ۳4 میت و دهری پراقلاب 
اندوه دل شانمشان یاکه التهاب 
سوز تپ از درون و برون صوز آفتاپ 
ور بی‌تو روبشام کنم کو نوان وتاب 
نه عبر من‌تمام شود نه چپان خسر اب 
رو در نجف نود ودر شکوه‌باز کرد 
پروردگانت زار و توآسوده در تج 
اناد شاهباز نو از شرفه شرف ٩‏ 
وین کودکان زارتو از تشنگی تلب 
ای دستگیر خلق نگاهی باینطرف 


مگر که برنکشد خصم بد منش زتتش 


در بعضی ازمرالی حضرت سیدالفهداء (ع) 


که گفت ازتن او خصم بر کشید لباس 
نه جسم قامت زهراء چنان‌لگد کویست 
زمانه خاك چمن را ییاد عدوان داد 
میالش ارنه بهبره در اين سفر بودی 
دهان کجا که نساید تلاوت قر آن 
ز دستگاه سلیمان فلك نشان نگذاشت 


لباس کی بود او دا که پاره شد بد نش 
کر آن توان پدر برد بوی یرهش 
تو درفتان که چه‌شد ارغوان ویاسنش 
از او خبر نرسیدی بمردم وطش 
مک رکه‌روح قدس ساخت حرفی‌از دهنش 


یر خاتمی آنهم بدست اهرمنش 


جودی خراسالی (ره) فرموده 


در شب قتل چه بینایی طفلان را دید 
کفت ای خواهر غمديدة بی‌یاور من 
خالی از اشك کن‌این دیدة چون‌دریارا 
مگرت نیست بخاطر که‌چهحی نوالمن 
عهد با حی چو بستيم و یاما بودی 
تو مپین دختر زهرائی و ناموس‌رسول 
باغ جنت گلی از گلشن روی تو بود 
اندرین‌دشت‌چه از کينةٌ این قوم شر بر 
اين مپندار سویت کس بثقاوت نهرد 
سوی‌خورشید | گردیدة صد مسکینست 
حال بایید که تو اندر سر پیمان‌باشی 
باشآ که که‌اجل‌دست گر یبان منست 
آخر عبر من و اول بی یاری تست 
اين مبادا که توفردا زهیاهوی‌ضان 
فییق خون گر نگریا کبر مه سیمادا 
"حلق اصخر شود از تیرجفا چون‌س اب 
چسم داماد چه فردا شود آفشته ضخون 
دست عباس جوانم چو یفتد از تن 
سر اطفال تو از تن چو نمایند جدا 
اندر آآندم که مرابنگری آفشته‌بخون 
سینةٌ من شکند چون زجفاشمر مین 
فر ض‌ای‌غمزده فردا کدرا ین‌دشت بلا 
جمم دردور خود اطفال پریشانم کن 


زنب فمزده را شاه شپیدان طلبیه 
يك زمانی بنشین‌در برم ای خواهرمن 
ما بگویم بتو من وافعهُ فردا را 
زد ندا گفت زنان راکه فدا گفتی‌من 
خود ز روز ازل اندر سر سودا بودی 
پرورش بافته جسم تو در آفوش بتول 
پرتو مپر فلك برقع روی تو بسود 
من شوم کشته و گردی‌تو بصد ظلم‌اسیر 
که تواند بتو با چشم حفارت نگرد 
او بلند از نظر مردم کوته بین است 
با همه درد رضا از دل وازجان باشی 
اين شب آخر عمر من و یاران منست 
شب قتل من و ابام گرفتاری تست 
دست بر سینه زنی بر کشی‌از قلب ضان 
باید از گر یه تو خاموش کنی لیلا را 
نگذاری که بر آرد زچگر بانك ر یاب 
نگذاری که هروسش شودازخیمه‌برون 
خواهرش را نگذاری که نماید شیون 
در اشك تو مبادا شود از دیده رما 
نضراشی رخ و از خیمه نیالی یرون 
نکتی ناله و افنان ز دل زار و حزین 
بسنان‌شد سرهفتاد و دو خورشید ها 
گریه برحال خود ای‌خواهر نالانمکن 


که‌پس از مین به بسی درد گرفارشری 

سر برهنه بسر کوچه و بازاد شری 

و له 
رم تسام گشته اجل بر سر آمده 
شیر لمین گرفته بکف خنجر آمده 


خواهر برو بخیمه که‌جانم بر آمده 


خواهر برو بخیمه که از به رکشتنم 
خواهر برو که نوك‌سنان‌ساختکارمن 


۳۸ 


خواهر برو که حالت جاندادنم زسید 
خواهر برو یمه که بپر عیاد تم 
خواهر برو بخیمه که با خبل او لیا 
خواهر بنخیبه رو که یی چشم بستم 

خواهر بر و که‌ناله‌ام اززخم_ تر نیست 
این غيرتم کشدکه بگویند کوفیان 


کردند منشیان بسی‌این شرح دا رقم 


خواهر برو که کار حسینت تمام شد 
خواهر برو که طاير روحم ز سرشده 
خواهر برو مدار دگر انتظار من 
خواهر برو که دیده‌اماز خو ندل تر است 
خواهر برو که زندگی من حر امشد 
خواهر برو مپاش نمك بر جراحتم 
رو در حرم که ننگری ای ییقرینه‌ام 
بر گرد تا نظر نکنی زیر دشنه ام 


مهلتی تا بسوی قبله کشم بایش را 


ت رکنمز اشك روان‌لمل گپر سایش را 


که دگر 
زیر خنجر چو حین نالهٌ زینب بشنید 
گفت با اد که مرا همر بآخر برسید 
رو سوی‌خمه که هنگام گر فتاری تست 
رو سوی خیبه پرستاری اطفالم کن 
ناله بر درد دل صابد یمادم کن 
که پس از من بیسی دردگر فنارشوی 
پس‌بناچار سوی خیمه روان شد زینب 
دید چون شام سیه روز جپان شدز ینب 


وعدءٌ دیدار قيامت باشد 


باب پنچم 


و 


و4 


زین تم و یز که بر این پیکر آمده 
قده ممیده حضرت یغمیر آمده 
بایم جلی به هز بت اکبر آمده 
زهر | ده موی و بچشم تر آمده 
یادم ز تر خلق علی اصنر آمده 
سر بی فعحر آمده 
جودی چه شد که نام توسردفتر آمده 


ز یشب بقت 


خواهر برو که صبح امید تو شام‌شد 
بس نوك نبزه بر جگرم کارگر شده 
خواهر برو که نوك‌سنان ساختکارمن 
چشمم بز بر تیغ سوی نمش اکبر است 
دیگر بخیمه آمدن من تسام شد 
خواهر برو نماید دشمن شام 
کزضرب چکمه‌شمر شکسته است سینه‌ام 
بر‌گرد تا که ننگری اینگونه شنه‌ام 


سایه از معجر نیلی کنم اعضایش را 
سبر بینم دم مردن رخ زیبایش را 
برود سوی سفر خیر و سلامت باشد 
چشم بگشود زهم خواهر خود را طلبید 
دگر از زندگی من با قطع امید 
آخر عبر من و اول بی یاری ست 
گربه بر حال خود ابخواهر نالانم کن 
جمم در دور خود اطفال پريشانم کن 
سر برهنه بسر کوچه و بازار شوی 
غفان آمد و نومید ز جان شد زینب 
بار دیگر سوی میدان نگران شد ز ینب 


دید جن و ملك وارش و سما میگرید 
بسر نی سر شاه شهداه میگرید 


بابا بنگر سوز دل و چشم پر آبم 
نگذشته ز نتن تو زمانی که سستند 
این يك زندم کب نی‌آن سیلی بیداد 
بایا ز تو هر لحظه مرا بود سئوالی 
بر‌دار سر از خاك که این‌فوم جفاجو 
انز خم که برجسم تو بیرون زحسابست 


و له 


از سوی تو صازم بسوی شام خرابم 

ره 2 طنابم 
فریاد که هر لحظه ز قومی بعذایم 
از چیست که اکنون ندهی هیچ جوابم 
بردند ز سر محجر و از چپره قایم 
در سوز من دلشده ۷ روز حسایم 


در بعضی ازمراثی حضرت سیدالتهداء (ع) 


و له 


ایرفته سرت‌برنی وی مانده نت تنها 
ابکر ده یکوی‌دوست هفتاد ودوقر نانی 
قربانی هر کس شد باحرمت و نشنیدیم 
اینگونه شت از تیغ کر د نددو صد پاره 
ازخون گلوی توایندشت گلستان شد 
ریحان خط اکبر بر گرد رخ انور 
ما جمع پريشانيم همبی سر و سامانیم 
اطفال حزین یکسر بی‌چادر و بی‌معجر 


و له 


آخر از کوی تو باديدة گریان رم 
گرتوبا جمله شهیدان سوی‌جنت دفتی 
خاطر جمم‌ودل آسوده_نومیباش که‌من 
ايشه تشنه جگر این توواینشط فرات 
بعد از این با نك عطش نشنوی ایشاه که‌من 
عهد ما بو دکه‌ت و کشته شوی برلبآب 
چاك پپلوی تو دیم‌من و از پنجه غم 
خاك بر فر من وخواهری من که‌ترا 
بسر تعش نو نگذاشت‌بمانم‌چون شمر 


جودیا شرح نم غمزدگان کن کو تاه 


و له 


مکر بکرپلا آب قیمت جان بود. 
کفن درین مگر بود پر شاه شید 
بزیر سایه چتر زر ابن سمد لعین 
ز کینه فرقه بی آبرو زدند آش 
بروی _ نش علی اکبر جوان یلا 
گلوی جمله تراز آب‌خوشگوارفرات 
ز آپ و نان همه سیرو ز کربلا تاشام 
سوار شام سراسر سوار بر مر کب 
بشام جمله‌خلایقی بو اپ‌خوش‌همه‌شب 
نهاد خولی بی دین بروی خاکستر 
ففا ن که‌ریخت یز یدشر | بخوارشر اب 
نه آب بودو نه نانی نهشمعیو نهچرامي 


ماندی تووبنهاديم ماسربه یابانها 
قر بانشومت اینرسم‌ماندازتو بدورانها 
دست و تن قربانی افند به بیابانبا 
قصاب نزد ساطور بر پیکر قربانپا 
این‌سیر گلستان کرد سیم ز گلستانها 
برد از دل مایکسر بادگل وریصانها 
بردار سرو بنگر این یرو سامانها 
پاها همه در زنجیر سرها بگر یپانها 


آمدم با تو و بالشکر عدوان رفتم 
من سوی شام بپمراه اسیران رتم 
فرق بی معجرو کیسوی پریشان دفم 
آب نوش آب که‌من بالب عطشان رفتم 
با پتیمان بسوی کوفهٌ ویران دفتم 
تو وفا کردی ومن برسر _پیمان دفتم 
سینه را چاك زدم همچو گریبان‌رفتم 
جسم صد چاك فکندم به بیابان دفتم 
با سر پاك تو ای مپر درخشان دفتم 
که زهوش از اثر ناله و اففان دفتم 


که ازعطش بفلك نالا بتیمان بود 
که تاسه روز تنش روینباك‌عر یان‌بود 
عزیز فاطمه در آفتاب سوزان بود 
سرادقی که دراو جبر گیل در بان بود 
چه موی خویشتن آشفته و بر بشان‌بود 
بحلق خثك علی اصنر آب‌پیکان‌بود 
سکینه شنه آپ ۴ گرسته نان نود 
پیاده عابد مار زار و نالان بود 
زشام تا بسهر زیلب اندر افغان بود 
سریکه‌مپر رخش‌رشك با غ‌رضوان‌بود 
بر آنرخی که‌لبش به زآب‌حیوان‌بود 
چه گثت کنج‌خرابه مقام و منزل ما 


۳۳۹ 


امشب شب فریبی اولاد مصطفی است 
از خیمه های سوخته بس دود بر فلك 
اطفال بی پدر و به بیابان در آفتاب 
شصت وچپار زن همه بسته بریسمان 
لیلا باه و ناله چومچنون بکوه‌ودشت 
بر نکون و م* تهی سینه برززخم 
گوش‌عروس زار پرازخون ز گوشواد 
گپواره مانده خالی وامفضر بمپد خاك 
مبر رخ سکینه ز سیلی و تشنگی 
بر روی تخت زر پسر سعد سنگدل 
در دست ساربان ستمگر شکسته تین 
اینظلم جودیا بکه گویم که بعد قتل 


اين بانك درای کاروانست 
در شب شده آفتاب طالع 
بر نیزه سر چو ماه عباس 
رعد است بناله پا که لیلا 
کیسوی عروس وخون‌داماد 
از ابر بپار ژاله ریزد 


چرا ازهمرهان دوش‌ای‌سرخو نين جدابودی ۰ 
که بر روی جراحات سرت‌باشیده خاکستر ! 
به مهمانی چرادر خانه ییگانگان دفتی ؛ 
گر فتاد جفای شمر ما بودیم دیشب را 
ترا چون بودسر در کوفه تن در کر بلاجانا 
یکی گوید ترا جابود در کنج تنور ای سر 
نه‌در خوردتو بود آی گنج‌شایان کنج‌مطبخها 
پس از کشتن سری‌درماسوی کی‌شد بدبنضواری 
هماندم دست‌جودی کاین مصیبت‌رارقم کردی 


ز دوری رخت ایسر دلم بجان آمد 
کدام جلوه زسر برده طایر هوشت 


وله 


و له 


و 


وه 


زینب اسیر شمرو حسین سرزتن جداست 
رخار ماه و چپرة خورشید بیضیاست 
آن يك سر برهنه و آن يك‌برهنه پاست 
یکرا چورعد ناله ویکرا چه نی‌نواست 
اکبر هزار پاره ز شمشیر اشقیا است 
عبای را جدا ز بدن دست از جفاست 
داماد را زخون گلو دست و با حناست 
از سینهٌ رباب ز نم ناله بر سما است 
نیمی چه ماه تیلی و نیمی چه کپر باست 
عریان بروی خاك تن‌سبط مصطفی‌است 
از بند بپر بند دودست حسین جداست 
چم حسین بریر سم اسب توئیا است 


یلز شب زار در ففان است 
پا رآس‌حسین پرسنان است 
يا چارده‌ماه آسمان است 
در ماتم اکبر جوان است 
یا سنبل تر بگلستان است 
یا چشم سکینه خونچکانت 


چرا پرخاكوبر خاکستری دیشب کجا بودی ؟ 
مگر درد ترا اینگونه دارویی دوا بودی ؟ 
بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی ٩‏ 
تودر دست که اق سر تاسح رگه مبتلا بودی 
دل ما سوی کوفه چشم ما در . کر بلا بودی 
یکی گوید بریر طشت پنهان از جنا. بزدی" 

و آخر روزی ایس زینت عرشه: .دا بودی 
همانا از ازل ایس سوا و نانوی بودی 
خدایا کاش تن‌از جانو جان ازئن جدا بودی 


عجب صیب که‌ترا یاد بی کسان آمد 
چه‌ش که اذهمه یکباره شد فر اموشت 


در ذکر بعضی از مرائی حضرت سید الشهدا. ع ۸ 


گهی ز مهر نگامی بما اسیمان کن 
نمك سس است‌همن ۳ جراحت دل‌من 
برتو گر بنان پیشرو بقافله شد 
در این‌سفرشدی آزرده گر زمحنت راه 
ز ره رسیدی وبپرچه دكش‌کسته شدی 
شکسته فرن من‌ازچه رخ توخونآلود 
کبودی لبت ای گوشوار عرش مجید 


بس از تو جان برادر چه رنجپا که کشیدم 
بسخت جانی خود اینقدر نبود گمانم 
بردن نمود در آندم چو شمر برهنت را 
چه ماه چپارده دیدم سر ترا بسر نی 
زدم بچوبةٌ محمل سر آن زمان که سر نی 
ز نازبانه و طمن سنان و طمناٌ دشمن 
میان کوچه و بازار شام بای برهنه 
شدم چو وارد بزم يزید ییازوی بته 
هنوز بر کف پایم نشان آبله پیدا است 
ولی باين همه فم شاد از آنم ايشه خوبان 


شیم جانفزای کوی بایم 
گمانم کر بلا شد عمه نزديك 
بگوشم عه از گپوار؛ٌ کور 
مهار ناقه دا يك دم نگهدار 
مر ان‌ایسار بان یکدم که داماد 
ولی ای عه دارم التماسی 
که چون اندر سرقبر شهیدان 
دراین‌صحر امکن‌منز لکه تر سم 


و ه 


و4 


گپی تسلی احوال غه نصیبان کن 
که قاتل تو بود روزوشب مقابل من 
پیاده ازعقبت‌یای من پر آبله شد 
زیاده تر تو ندیدش زمن مشقت راه 
پیاده آمده‌ام من‌چر | توخسته شبی 
تعورده آب لب من‌لب توازچه کبود 


اکر فلط نکنم‌هست‌جای چوب‌بز بد 


چه شپرها که نگشتم چه کوچه‌ها که ندیدم 
که بی تو زنده ز دشت بلا بشام ریدم 
بتن ز پنجهٌ غم جامه هر زمان بدریدم 
هلال دار ز بار مصیبت تو خمیدم 
بنوك نيزه خولی سر چو ماه نو دیدم 
دگر ز زندگی خویش کشت قطم امیدم 
سر از خجالت نامحرمان بجیب کشیدم 
هزار مرنبه مرك خ.دازخدا طلبیدم 
براه شام ز بس از جفسا ییاده دویدم 
که هد جان بجپان دادم و فم توخر بدم 


مرا اندر مشام جان در آید 
که بوی مشك ناب و عنبر آید 
در اين صحر! صدای اصفر آید 
که استقبال لبلا اکبر آید 
دم دراه عروس مضطر آید 
قبول خاطر زارت گر آبد 
ترا از گریه کم دل بر آید 
دوباره شمر دون با خنجر آید 


همای شیرازی (ده) فرموده 


ای فلك تاکی بآلمصطفی ناساز گاری 
چون‌اسبران فر نك وروم اندرشامو کوفه 
چارمن‌شمم هدایت راولایت در ولابت 
از ستم بی برده کر دی‌با نوی کا ندرحر یش 
گفت: ینب باسر سلطا ندین کای‌جان‌خو اهر 


کي گمانم بود بی‌روی‌تویکدم ز نده باشم 


در جپان تا کی عز یز ان خدا راخوار داری 
اهل یت احد مختار را بردی بخواری 
در فل وز نج بردی چون غلامان تتاری 
نغرها کرد جبریل امین در برده داری 
سوختم ازدوریت‌تا چندم ازخود دور داری 
ای‌عجب‌تو کشته ومیز نده باصد گو نه‌خواری 


۳۳ باب پنجم 


همتت‌چون شد؛ حمت کو؟کجا آن برد باری 
با چنین حالت بدست ناکسانم چون سپاری 
يك نفس دیگر ندارم طافت ییمار داری 
کز بی امر شفاعت تاج بر سر میگذلری 


ای برادر چون بندی د رکف نامحر مانم 
سر برهنه؛ پا برهنه؛ دیده گر یان‌مو پر یشان 
ال بیمار هر دم میزند آتش بجانم 
ای شپنشاه دو عالم از هما یاد آور آ ندم 
و له 
ای شهیدی که‌لب تشنه‌بریدند سرت لاله سان سوخت‌زداغ علی‌اکبر جگرت 
تشه لب هیچ ملمان نکشدکافر را توچه کردی که لب تشنه بر یدند سرت 
تشنه و بیکس ودلخسته‌و بی بارو فر یب نه طبیبی بکنار و نه ایسی ببرت 
کس پهلوی توننشتبجزخنجر وتیم کس نامد بجز از ناوك بیکان یرت 
برلب خشك توآیی‌برسعد نریخت . با وجودی که بدی ساقی کوئر پدرت 
نالٌ فاطمه خشك و تر عالم سوزد ‏ . گر لب خشك ترا بنگرد و چشم ترت 
و اژگون‌چون شدا بنطشت که‌در بزم‌یزید ‏ دید سر زینب دلسوخته در طشت زرت 
گاه درشام بطشت زرو گاهی‌در دیر گه بخاکستر و گاهی بستاشست سرت 
ناما شنه لبان را بیرای باد صبا.  .‏ بسر تربت زهراء اگر افتد گلرت 
بگوای‌بانوی‌جنت‌سریازغرفه‌بر آر فرقه درلجهٌ خون بین تن شمس وقمرت 
تودل آسودة از چشمةٌ کوثر سیراب دخترانت همه لب نشنه و بی سر پسرت 
روزی آخرخبری ازدل سبمارپرس ‏ مکر از حالت یمار نباشد خبرت 
حجهّالاسلام تبر بزی میفرماید 
زیلب چودید بیکر آنثه بروی خاك ازدل کشید ناله بصد درد سوز ناك 
کلی‌خفته خوش ببسترخون دیده‌باز کن احوال ما یبین وسبس خواب‌ناز کن 
ای وارث سریر امامت بپای خیز بر کشتگان بی کفن خود نماز کن 
طفلان خود بورطٌ بحر بلا نگر دستی بدستهگیری ایشان دراز کن 
برخیزصبح شام شد ای مر کاروان ما را سوار بر شتر بی جهاز کن 
پا دستمابگیر و از ایندشت‌برهر اس بار دگر روانه بسوی حجاز کن 
وه 


ای زداغ تو روان خون دل از دیدهٌ حور 
ز ساشای تجلای تو مدهوش کلیم 
دیر ترسا و سر سبط رسول مدنی 
تا جپان .باشد و بوده‌است که دادست نشان 
سر بیتن که شنیدست بلب سورة کف 
جان فندای تو که از حالت جانبازی تو 
قدسیان سر بگریبان بحجاب ملکوت 
فرق دریای تحر ز لب خشك تو نوح 
دوفیان دست بتاراج حرم کرده دراز 
انبیاه مهو تماشا و ملايك مبپوت 


۳ تو عالم همه مامکده تا هه صور 
ای سرت سر ااافه و سنان نخله طور 
آ» اگر طعنه بقر آن زند انجیل و زبود 
میز بان خفته بکاخ اندر و مهمان بتنور 
يا که دیده است بمشکاة تنور آيهٌ نور 
در ف ماریه از یاد بشد شور " شور 
حور بان‌دست بگیسوی و پربشان ز تصور 
دست حسرت بدل ازصبر تو ایوب صبور 
آهوان حرم از واهمه در شیون و شور 
شمر سر شار تناو توسر کرم حضور 


درذ کر بعضي ازمرالي حضرت سید الشهداء (ع) 


میرزا عمان سامانی اصفهالی میفر ماید 


خواهرش بر سینه و بر سر زنان 
سیل اشکش بت بر شه راه را 
در قفای شاه رفتی هر زمان 
کایسوار سر گران کمکن شتاب 
تا ببوسم آن رخ دلجوی تو 

شه سرا پا گرم شون و مست ناز 
دید مشگین موی از جنس زنان 
زن مگومرد آفرین روز گار 
زن مگو خاك درش نقش جبین 
پس ز جان‌برخواهر استقبال کرد 

همچوجان‌خود در آغوشتی کشید 

کای عنان گیر من آیا ‏ زینبی؛ 
جان خواهر در عم زاری مکن 
پیش پای شوق زنجیری مکن: 
با توهتم جان خواهر هسفر 
خانه سوزان داتو صاحبخانه باش 
ممعجر از سر پرده ازرخ وا مکن 


رفت تا گرد برادر راععان 
دود آهش کرد حبران شاه را 
بانك مهلا مپلا اش بر آسمان 
جان من لختی سبکتر زن رکاب 
تا سویم آن شکنح موی نو 

شه چشمی با نسو کرد باز 
بر فلك دستی و دستی بر عنان 
زن مگو نت الجلال اخت الوقاد 
زن مگو دست خدا در آستن 
تا ردخش بوسد الف را دال کرد 
اين سخن آهسته در گوشش کشید 
یا که [ه درد مندان در شبی 
با صدا بپرم عزا داری مکن 
راه عشق است‌این‌عنانگیری مکن 
تو با اين دراه کوبی من بسر 
با ذنان در همرهی مردانه باش 
آفتاب و ماه دا رسوا مکن 


حجهالاسلام نهاو ندی فرموده 


سوی سپاه کفر شه بی سپاه رفت دین بی‌بناه‌ماند چو آن دین بناه‌رفت 
ز افلاکیان شرارفنان تازمین رسید وز خا کیان بچرخ برین دود آه رفت 
آه از دمیکه عصمت کبری بقتلگاه با خیل اشك و آه بسروقت‌شاه رت 
افتاده دید جسم برادر بغون و خاك زد شملهٌ ز ناله که تا مپرو ماه رفت 
بر سر نهاد دست و بدامان فشاند اشك ناچار پیش دشمن خود داد خواه رفت 
کای سنگدل ترحمی آخر ببینز جور لب تشنه زیر تیغ حسین بیگناه رفت 
متبل (ره) فرموده 
در یگانه دریای مجم البحرین بخون طبیدهٌ کرب و بلا امام حسین 
نه ذو الجناح‌د گر تاباستقامتداشت نه‌شاه تشنه لبان بر جدال طاقت‌داشت 
هواز جورمخالف‌چو قيرگون گر دید عز یز فاطمه از اسب‌سر نگو نگردید 
بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد اگر فلط نکنم عرش بر زمین افتاد 
لا خر 
ای اشك ماتمت برخ ملت آبرو وی از طفیل خون تو اسلام سرخ رو 


اسلام ز نده کردی وخود کشته گشتهً دی یافته ز فیض تو دین نبی علو 


اروی 


گر آبرا بروی تو بستند کوفیان 
بی برده اهل بیت تو گشته‌شتر سوار 
شد گردن تمام جهان بسته پیش تو 
در رنبه امامت تو گنتگو نما ند 
جانم همیثه جانب‌صحرای کر نلاست 


ایدل ییا و ساز کن اسیاب ‏ نله را 
خون عز یز ساقی کوئر بخاك ربخت 
کشتند ‏ " آهوان حرم را یزیدیان 
چون دودمان ختم رسالت ییاد رفت 
بر والی دمشق که : باابهاالامر 
کز دودمان‌فاطمه کشتيم هر که بود 
بردیم اهل بیت نبی را قتلگاه 
ليلا بروی نمش علی اکبر جوان 
کای نوردیده ازغم خال نو سوختم 
حیفضت‌این کلاله مشکین بخاك‌وخون 
دادیم از طبانچه سزای سکینه را 
مياوريم نزد تو اينك دوان دوان 
داصل خوشست صاحب ماشایداز کرم 


لا خر 


آوردی آبپ رفته اسلام را بجو 
لیکن نمودی پردهٌ اسلام دا دفو 
آندم که گشت عابدین توز نجیر‌در گلو 
زینب چوبا یزید لمین کرد گنتگو 
یارب بر آر آنچه بدل دارم آرزو 


بنیاد کن حدیث غم این رساله را 
ساقی بیا لبا لب خون کن ییاله دا 
خون در دلست دایم اژاینفم غزاله را 
کوفی بخط جور نوشت این دساله را 
لبریز کن ز بادهُ عشرت پیاله را 
کردیم بر سنان سر چندین سلاله را 
گفتیم کز جگر نکشند آ» وناله را 
خوش میسرود ناله کنان این‌مقاله‌را 
ای داغ بر دل از غم خال تولاله‌را 
بنشین دمی که شانه زنم اینکلاله را 
خوش میفشاند عارض گلبرك هاله را 
بای ییاده دخترکان سه ساله را 
زینت دهد بمپر قبول این مقا له را 


ناصر الدین شاه‌قاجار فرموده 


بکنا گهری زصدر زین افتاده 
انوس که در واقعهٌ کرب بلا 


اويزهٌ عرش بر زمن افتاده 
از خاتم انبیاه نگین افتاده 


میرز ای صبو ری‌ملك الشعر اء خراسانی فرموده 


فلك با عترت خیر البشر لختی مدارا کن 
فلك آن‌شب که خر گاه‌ولایت دا زدیآتش 
بصحر |ام کلثوم استوزینب هردو در گردش 
اگر پیدا نگشتند اين دو طفل بی‌پدر امشب 


فلك در کربلا آل علی دا میپمان کردی 
حریم مصطقی دا از حرم تا کر بلا خواندی 
غزالان حرم را تاختی از شرب و بطعا 
فلك می‌خانمان گردی تو اولاد بیمبر را 


و له 


مدارا کن بآل‌ابه وشرم از دوی زهراه کن 
دو کودك‌از میانگشد بگردایچرخو دا کن 
توهم بااین‌دوخاتون‌جستجودر کوه‌وصحراکن 
مهیای عقوبت خویش را ازبهر فردا کن 


مپیا آب ونان بایست شمثیر وسنان کردی 
گرفتار درنده گرگهای کوفیان کردن 


نمودی از وطن آواره و ۳ خانمان کردی 


درذ کر بعضی از مر ای حضرت‌سید ا لشهداء ع 


امر دوم مرائی حضرت ابی الفضل العباس ع 
سید جعفر حلی ف موده 


عبت وجوه القوم خوف‌السوت 
قلب الیسین علی الشمالو فاص 
و ئنی ابوالفضل الفو ارس نکصا 
بطل تورث من ایه شجاعه 
ما کرذو بأس له متقدما 
قسما بصارمه الصقیل و انتی 
لولا القضاء‌لمحیالوجود بسیفه 
فند ایهم بان بصول فلم بطق 
فشی لمصرعه الحین وطرفه 
فا کب منعنیا علیه و دمعه 
قد رام یلثمه فلم پرموضما 
نادی وقدملاه البوادی صحةً 
ءاخی من یسمی بنات مصد 
هذا حسامك من یذل به‌المدی 


لاخر 
فلما ر آه البط ملقی علی الثری یمالج کرب الموت دالدمم الا 
نباءه اه و الفژاد مقرح و نادی‌قلب ‏ بالپموم قد ابتلا 
اخی کنت عونی فی الامور جمیمها اباالفضل یامن کان للنفس با ذلا 
یعز علینا ان نراك علی الثری طریحا ومنك الوجه اضحی مرملا 
شیخع کاظم از ری‌فر مو ده 


فمن‌المعزی| لسبط سبط محید 
و هوی علیه ماهنالك قائلا 
البوم سار هن‌الکتاب کبشها 
الیوم آل الی التفرق جسمنا 
الیوم خر عن الهداية بدرها 
الیرم نامت امین بك لم‌تنم 


رالاس نیهم ضاحك متبسم 
فی الاو ساط بحصد لر و و بحطم 
فراوا شد ثبا تهم ان یپز موا 
فیها انوف بنی الضلالة ترغم 
الا و فر و رامه التقدم 
فی فیر صاعقة السماء لااقسم 
وامه بقضی مایشاه د یحکم 
کاللیت ادا اظفارة تقلم 
بن الخیام و ینه متقسم 
صبم السیط کانسا هو عندم 
پم ی مرف 
صم الصخور لپولها تالم 
ان صرن بستررحمن منلا برحم 
و لواك هذا من به یتقدم 


خنی له الاشراف‌طاطاً هامپا 
الیرم بان عن‌الیمیتن حسامپا 
الیوم غاب عن البدا» امامپا 
الیو حل عن البنود نظامپا 
الیوه فب صن اابلاد غمامپا 
و تسپدت اخری فعز منامپا 


حجهالاملام تبر یزی در شهادت حضرت ابو الفضل (ع) فرموده 


حیدرانه آن سلیل دوالفتار 
نا گپان کافر نهادی از کمن 


خویش را زد بکتنه بر صد هزار 
کرددر صحر ! رو ان‌خون‌جای آب 
کرد باتیفش جدا دست از سن 


از کت اگه سیه دستی .به یم 


هردو دست‌او چر گشت از تن‌جدا 


ناگپان تبری فرود آمد بمشك علویان از دیده 


وه چه گویم من‌چه آمد برسرش 
من نیارم شرح آن دا باز گفت از همود آهنشن باید شلفت 
چون نگون‌از م رکب آمد برزمیت 
زاد حیدر با هزاران عجز و ذل 
دست من کرد ازتو خصم‌دون جدا 
شاه دین از خیمه آمد بر سرش 


روز عاشورا بچشم پر ز خون 
پس فرو بارید بر وی تیر یز 
اشك چندان ریخت بروی‌چشم‌مشك 


بر زمین. آب تعلق پاك ریضت 


رسانیدخود راچو شهبازحق 
تنی. دیدمانند جان در برش 
برادر چه کردی لوای مرا 
توسقا و لب‌تشنه گشتی‌شهید 
مرا یی جمال تو عالم سیاه 
که نموده‌دست تواژ تن جدا 


بخون غلطان چرائی ای علمدار سباه من 
زپشت زین چه افتادی شکست‌از بارغمبشتم 
بالین تو گر دبر آمدم اينك مر نج از من 
بچشم‌روز روشن تيره شد چونشبز داغ تو 
بپر عضون که آرم‌دستز آن‌عضوت جدا باشد 
ز بپر جرعهٌ آیی سکینه بر در خیمه 
خوشم از آ نکه یکشب ز ندگی بعداز توام نبود 
من آن طاقت ندارم کز جمالت دیذه‌بردارم بز بر تیغ خواهد بود بر رویت نگاه من 


مر را عمان سامانی فرموده 


بر فکندش دست دیگر بی دریغ 
مشك با دندان گرفت آن با وفا 


کز فراز زين نگونشد پیکرش 


زد بسر در آسمان روح الامین 
رو بخیمه کرد کای سلطان کل 
هین تو دستم گر ای دست خدا 
دید در خون گثته‌فلطان پیکرش 


مشك بردوش آمدازشط چون‌برون 
تیر باران بلا را شد 
مك شد بر حالت او اشك ریز 
تا که‌چشم مشك خالی شد ز اشك 


کامان تواب میغورند از رشحه آنمشك آب 


محز ون رشعی فرموده 


جودی خراسانی علیه‌الرحمة فرموده 


وز مین بر سر او 


بپاليت وی دید نیمی دمق 
مسبكث پر یشان‌چو مفز سرتسن 
بده گوش جانا نوای مرا 
امیدم بدی گشته ام نا امید 
شده منضفای‌مر امپروماه 


نبودش مگر خوف روزجزا 


نظر بگشاو بنگر یکزمان برسوز [؛ من 
ز جا خیز ای که‌در هر غم بدیپشتوبناه‌سن 
که دورت کوفیان از چپارسو بستند راه من 
کشا ای نور چشمان دیده بین روز سیاه من 
کدامین سنگد لکشتت چنین ای بی بناه من 
ستاده منتظر آن طفل زار بی گناه من 
اگر نه روز شب میشد ز آه صبسداه من 


در ذکر بعضی از مرائی‌حضرت سیدالشهدا ع 
امرسوم در مرائی حضرت علیاکبر(ع) 


ابوالحسص تهامی فر مور ده 
حکم المنية فی البرية جاری ماهذه الدنیا بدار قرار 
فالیش نوم و المنیه بقظه و المره ینهما خیال سار 
يا کوکبا ماکان اقصر صره و کذاتکرن کواکب الاسهار 
عجل الخسوف اه فبل اوانه فتاه فل مظنة الابدار 
آن تحتقر صفرا فرب مفشم ینوا بل الشعص للتظار 
ان الکواکب فی محل علرها لتری صناراً وهی یر صفار 
ابکیه ثم اقول ممتدراً له وفقت حن ترکت آلام داد 
فاذا نطفت فانت اول منعطقی و اذا سکتت فانت فی‌مضماری 


و بعضی هضمون این اشعار را بفارسی گفته! ند 
چه ژود بود اپسر؛ که همچه کو کب سحر غروب کردی از نظر؛ اجل بشد دچار تو 
اگر کنم تکلمی ۰ کلام اولم توتی ‏ سکوت اکر کنم دمی» دلست داغدار تو 
چسان یمه رو کم ؛ چه ناله وفتان کنم چه چشم خونفشان کنم, زروی گلمذار تو 
سکینه من از عطش, فتاده و نموده غش چسان باو بگوییش » که شد خزان بهارئو 


شیح علی پسر شیخالعراقین فرموده 
شه عشان خلان محاسن بکف بگرفت آن نیکو محاسن 
باه و ناله گفت ای داود من سوی میدان کین شد اکبر من 
بخلق وخلق و اژ رفتار و گفتار بداین نو رسته همجون‌شاه مشتار 
بنا که منقد آن غدار خونضوار سند. انکند سوی شاه بی یار 
شد از شمشمر آن مردود گمراه عبان شق القمر از فرق شاه 
سوی لشگر گه دشمن شدی تفت ندانستم کرا برد و کجا رفت 
هبدانم که جسم وجان جانان مقطم گشت چون آیات قرآن 
چه رفت از دست شاه‌عشق دلیند روان شه از یی گم گشته فرز ند 
عقایی دید نا که پر شکسته علی افتاده زین از هم گسته 
سری بی افسر و فرقی دزریده بجانان بته جان و زخود بر یده 
توانائی شدش از تن زسرهوش گرفت آن پیکر خونین در آغوش 
چو آوردند تمثال بیمبر (ص) برون از خیمه آمد دخت حیدر 
دوان شد سوی نش بر گز بده بدنبالش زنان داغ دیده 
چنان زد صیحه لیلای جگرخون که عقل ماسویگردید مجنون 


ححه الاسلام تبر ری فرموده 
سر نهادش بر سر زانوی ناز گفت کی بالیده سرو سرفراز 


۳۳۸ 


ایبرخشان اختر برع شرف 
ای بطرف دیده خالی جای تو 
یش ازاین بابا دلس‌اخونمکن 
ای‌نگارین آهوی مشگین من 
خیز تابرون ازاین صحر ارویم 
رفتی و بردیزچشم باب خواب 
تو سفر کردی و آسودی زغم 


پاب_پنجم 


چو نشدی سپم حوادث را مدف 
خیز تا ینم قد و بالای تو 
زادهٌ لیلی مرا مجنون مکن 
با تو روشن چشم عالم بن من 
نك بسوی خیمهةٌ لیلا دویم 
اکبرا ی تو جپان بادا خراب 
من در اين وادی گرفتار الم 


محزون رشتی‌فرمز ده 


گل ارفوانیش پژمرده دید 
چنان گشت از خویش بی‌اختیار 
جوانا تو بودی هلال پدر 
که زد تیم برفرن زیبای تو ٩‏ 
توصد پاره و من زغمپا هلاك 
در آغوش بگرفت آن پاده تن 


و له 


قد سرو او را چه افسرده دید 
که‌رفت از کفش‌صبرو تابو قر ار 
بپر ورطه بودی جلال پدر 
که افکند این قد رعنای تو؛ 
من‌از عمر سیرو توئی‌چا کچاك 
که گویا دو روحند دریکبسن 


افغان ز دل زینب خونین جگر آمد 
وقتیکه باو مردن اکبر خبر آمد 
آندم که حین بر سس نمش پسر آمد 
بی تاب چه پپلوی ضیاه بصر آمد 
بگرفت‌تن یوسف خودتنك در آغوش یعقوب صفت ناله‌اش از سینه بر آمد 
کای تازه‌جوان منکه ندیدم ز توکامی عبر پدر از بعد تو دیگر بسر آمد 
میرزا حسین کرمانی متخلص بخاکی فرموده 
چو لیلی‌مانده ز آب‌دیده مجنون واربا درگل نان توسن اکبر گرفت و گفت راز دل 
الا ای نوجوان رحمی بمن در حالت بیرک ز دنبال تو مي‌آیم من ایفرزند تأخری 
من آن لبلای صحرای الستم کز اذل بستم  .‏ بگردن همچو مجنون ازخم زلف توز نجیری 
ترا ای نو جوان شبها بمهد ناز پروردم . بامیدی که امروزم بگیری دست در بیری 
وله 


گلزار نبی گشته تهی از همه گلها 
لی‌شده در دشت بلا یکسره مجنون 
یعقوب فراموش نمود از نم یوسف 
تاريك شد اندر نظرش عالم فانی 


بصعرای بلا شد آشکارا شورش محشر 
سوار مر کب دلدل وقاری رفرف آتاری 
شه گلگون سواری حیدر کرار کرداری 
که ازخون شهیدان‌ر بخت‌عشقش‌طرح گلز اری 
بگردون میکشیه از بی‌کسی آه شرر بادی 


چو اندر بعر خون افکند لنگر شبه پیشبر 
بجولانگاه آمد شپسواری ماه رخساری 
خدبو ی کز وجودش آسمان سائر زمین ثات 
خدیو خافقین یی حسین آن شاه کونینی 
۳ 


در کر بعضی از مراثی <ضرت سیدالشهداء ع 
جودی خراسانی علیه‌الرحمه فرموده 
نونهال من ییا تا همچو گل بویت کنم اين دم آخر نظر بر روی نیکویت کنم 


همچو نوراز دیده‌ام ای نورچشمانم مرو تا ز مق گان شانة بر سنبل موبت کنم 
سوی قر بانگه ردانی ای ذییع من سا سرمه از دود دل بر چشم جادویت کنم 
پیش دویم‌یکزمان بخرام ارو روان تا تسلی دل از آن قد دلجویت کنم 
کمبه‌!) روی تو بود وقبله‌ام ابروی تو باش‌یکدم سجده بر محر اب ابرو یت کنم 
وای برمن کز جفاباید ز کوفه تا بشام همرهی با قاتل ببرحم بد خوبت کنم 
ای دریغا شمر نگذارد دمی درتتلگه از دل خونن فغان اندر سر کوی تکنم 
راس تو در رو برویم تاچهل‌منز ل‌دریغ خصم نگذارد دمی تا بکنظر سویت کنم 
و له 
بابا ییا که تیغ جفا ساخت کار من برگی نچیده گشت خزان نوبهار من 
بابا ز پا فتادم و جانم بلب رسید دست اجل گرفت ز کف اختیاد من 
قانل مرا ز خنجر کین باره‌پاره کرد دحمی نسکرد بر مره اشگباد من 
تا بر تنم بود دمقی بر صرم بیا بنگر بوفت مرك بر احوال زار من 
از تین ظلم رشته عمرم زهم گسیخت لپلا بگو دگر نکشد انتظار من 
وله ابضاً 
وه چو اکیرقدش افکنده زباطویی را نور بعشیده رخش مپرجپان آرا را 
گیسویش کرده سیه پوش شب پلدا دا کرده مجنون ز غم فرقت خود لیلا را 
هر که یاد از مه رخسار پیمبر میکرد از فروغ رخ او دیده منور میکرد 
زلف بر عارض او عود به مجمر میکرد لب لملش_بسغن قمٌ کوثر میکرد 
وه چه اکبر که برخ شبه پیبر باشد وه چه |کیر که بازوی چه حیدر باشد 
تشنگان را چه غم او سافی کونر باشد شاف امت جدش صف محشر باشد 
دید شهزاده چو بی باری شاهنشه دین پی تعظیم پدر خم شد و بوسید زمين 
گفت|یداده‌شرف فرش تو بر عرش بر ین خادم _بارکه خاص تو جبریل امین 
نالٌ اصفر بی شیر ز جان سیرم کرد المطش زاری اطفال زمین گیرم کرد 
غم بی باری تو حالت تصویرم کرد حکم تقدیر عجب بردم شمشیرم کرد 


شاه گفتا بدلم خوش که خیالی دادم در گلستان جهپان تازه نهالی دادم 


روز را همچو تو خورشید مثالی دادم شب ز ابرو و رخت بدر و هلالی دارم 


دل لیلا ز غم مرك تو گردید خراب خانةٌ صبر من ازداغ ت و گشته است خراب 
ازچه بر کشته شدن میکنی ابنقدرشتاب نوجوان اکبر من هست ترا وقت شباپ 


۳۰« باب ششم 


بود امیدم که ترا جان پدر شاد کنم 
خاطر زار خود از قید فم آزاد کنم 
ایدریضا ز فت زهر الم نوشیدم 


حجلةً مبش ترا بندم و داماد کنم 
دل خود شاد از آن قد چو شمشاد کنم 
عوض خلمت شادی کفنت پوشیدم 


ای قدت سرو خرامان ورخت ماه تمام مپر بنموده فروغ از مه رخسار تو وام 
او بره می‌شد ومیگفت حین در هر گام 


آه این مرغ خوش‌الحان ز نوا می‌افتد 


یش رویم دمی ایسرو خرامان بخرام 
حیف‌از این سروخرامان که زبا می‌افتد 
عندلیب کاشانی در مصیبت علی اکبر فرموده 
علی| کبر؛ الا ای طرهءات هر تار ز نجیری باين مجنون سر گشته از آنز نج تدیری 
نمنای منای کربلا داری بقر بانی نمی‌آید ندا » مادر مکن تعجیل ‏ تأخیری 
زبی هوشت زسر برده تمنای.چشت وحور نیگرتی که خود دارم سالم مادر ببری 
ییالینت نخواییدم چه شبپا بادو صد زحست بایدی که در بیری بعالم دست من گیری 
زدستم میروی اکنون نماند بر من دلعون بجز يك جان پرحسرت بفیر آه شگیری 


امر چهار؛ - در مرائی حضرت علیاصفر 
سید بحر | لعطو مفر موده 


هل من مفیث ینیث الا ل من ظماء 
هل‌راحم برحم‌الطفل الرضیم نقد 
هل من نصیر محام او اخی حسب 
تلك الرزایا لوان القلب من ححر 


بشربهة من نمیر مالیا خطر 
جف الرضام وماللطفل مصطبر 
برعی فما حاموا ولا نصروا 
اصم کان لا دنا هن ینفعطر 


حجهالاسلام تبر بزی میفر ماید 


شه کرت آن‌طنل مپد اندر کنار 
آری آری مه که شد دورش تمام 
برد آن مه را بسوی رزسگاه 
کفت کی کافر دلان بد سکال 
شاه در گفتارو کودك گرم خواب 
در کان بنیاد تبری حرمله 
رست چون تر از کمان‌شوم‌او 
چون دربد آن حلق تبر جانگداز 
تا کمان زه خورده چرخ یر را 
شه کید آن تبرو گفت ای داورم 


نیست این نو باوة یقرت 


یافت دری در دل دریا قرار 
در کنار خور بود او را مقام 
کرد رو با شامیان رو سیاه 
که برویم بته‌اید آب زلال 
که ز نوك ناو کش دادند آب 
اوفتاد اندر ملایك غلنله 
پر زنان بنشست ‏ برحلقوم او 
سر ز بازوی یدافه کرد باز 
کس ندیده دو نشان يك تیر را 
داوری خواه از گروه کافرم 
از فصیل ناقه کمتر در برت 


میرز اعمان‌سامانی اصلهال ی فرموده 


وه چه‌طفلی ممکنات اورا طفیل 
شمه خلد از رخ زیینده اش 
ارف اولاد آدم دا پس 
از علی|کبر بصورت اصغر است 


یات کاندر بزم آنسلطان ناز 


دست یکسر کاینات او دا بذیل 
آبتی کوثر ز شکر خنده اش 
لیکن انس رنبه آدم را پدر 
ليك در معنی علی اکبر است 
باطتا سر چشمة هی آپ بود 
نیست لایقتر از اینگوهر ناژ 


محزون رشتی فرموده 


دپاب پریشان ز داغ پس 
که ایطفل معصوم مظلوم من 
چرا زرد شدروی گلنار تو 
چرالب فرو بسته از نوا ! 
بله رو بستان من داز کن 
که دارد نشان صید اندر قعاط 
فدای تو ای اصفر مپوشم 
شدی فارغ ای اصفضر ش‌خوار 
در آغوش روح القدس راحتی 


روان کرد سیلاب اشك از بعر 
ز پیکان تیرت که داده لبن 
چسان بنگرم حلق خونبار تو 
ز باقوت لبپا نما شه ها 
گدا لب دمی دیده را باز کن 
شود دبح صیاد اندر نشاط 
ز مزگان بزن آب بر آتشم 
من‌و رنح و فمهای اینروز گار 
نداری بادر ۰ دگر حاجتی 


جودی‌خر اسانی علیه ال حمه‌فرموده ‏ 


اعضرا گر ز عطش تشنه و بیتاب شدی 
شمر رحمی نه اگر بر دل بیتابت کرد 
کفت پیکان‌چه بگوش ت و که مدهوش شدی 
طایر هوش ز سر رفت ز مد هوشی نو 
نور چشما بگشا دیده زهم خواب بست 
بود امیدم که توام يار بپر حال شوی 
هوسم بود هم آواز بمادر باشی 
گر دلم سوخت پس ازمرك عزیزان دگر 
زانکه انبر دم جان دادنت ایدل خته 
سینه بگداخت از اینفم که توباایندل‌ریش 


جان مادر ز برم از چه جدا گشتی تو 
دل مجروح من از هچر چرا خستی تو 


و له 


بروی دست پدر خوب تو سیراپ شدی 
نوك تير ستم حرمله صیرات کرد 
چه شنیدی که بیکمرتبه خاموش شدی 
ناله من بفلك رفت ‏ ز خا موشی تو 
بردیم طاقت از ابندل بیتاب بس است 
بزبان آئی و همصحبت اطفال شوی 
نقل مجلس شب دامادی اکبر باشی 
سوخت داغ غم نو جان من ای جان پس 
دستپای تو بدی خسته و پایت بته 
دست و بای نزدی دردم جان دادن خویش 


هره باب گرامی بکجا دفتی تو ؛ 
از چه ای بلبل من لب زنوا بستی نو 


یکجا رنتی و اينك ز کسا آمدة 


با فقاق دفتی وخاموش‌چر| آمدهٌ ۱ 


چشم بگشا و بین ديدة گریان مرا 
آتش از نو مزن این سینه‌سوزان مرا 


باب پنجم 


بر ز افلاك نگر ناله و افنان مرا 
بنجهٌ آدر و بخررش نو پستان مرا 


شیرا گر نیست‌هراشیرء#جان میدهمت 
زسرشك م و کان آب‌روان میدهمت 


هوسم بود که تو لب بسخن بگشالی 
فنچة لب به تکلم بچمن بگشانی 


هر زمان عقده غم از دل من بگشائی 
نیست را همست نمالی و دهن بگشانی 


نو کشائی لب ومن‌سیر مکم‌خیضب‌نو 
تو سخ نگ و ی و من بوسهز نم بر لب تو 


اندر ایندشت که لرزان جگر شیرشود 


قالب شیر دلان صورت تصو بر شود 


نو چه گفتی که کلویت هدف تیرشود 


وای برجان من و آ» زمظلومی تو 
حیف‌ای نوردل‌ودیده زمحرومی تور 


طفل را جای اکر بر لب کوئر باشد 


چشم او باز همی جانب مادر باشد 


عوض شیر بکامش همه شکر باشد 
دل زار تو زمن از چه مکدر باشد 


امرپنجم در مرالی حضرت قاس ع 
حجه الاسلام نهاو ندی فر موده 


شد چوبی بار ومعیل سبط رسول مدنی 
تبم بگرفت زماه نوو آراست بغویش 
با دوصد ناله ز پور شه اورنك دنا 
شیرسان عزم ختا کرده و آنقوم شدند 
مادرش گرم ضا نکردنو او گرمجدال 
تا که بارید بر او سنك قضا امر قدر 

شت شق‌القمر آندم که شد آن دریتیم 
تیثة ظلم عدو کرد ز یداد سبهر 
شد نگونسار چو از باد سیهلاله سرخ 
خواندعم خود وشه آمدودیداز ره کین 
بر کشید ازدل پردردچنن‌ناله که کرد 
صلهٌ شمر نو آنست تجلی که بح‌شر 


عازم معر که شد سرو ریاض حنی 
سرو مان گلبن حسرت کفن پاسنی 
اذن بگرفت و بر آمد یر قوم دنی 
روبه آسای گریزان ز غرال ختنی 
لشکر اندر بی اواو یی لشکر شکنی 
بازویش ماند ز رزم آری ورایت‌فکنی 
رخش از خون جبین رنك عفیق یمنی 
اندر آنمرصة از آنشاخة گلربشه کنی 
خفت بر خاك چو از داس نهال چمنی 
طوطی‌خوش سخنش ماند شیر ین‌سغنی 
سوزش اندردل‌نه چرخ برین شعله زنی 


دستکیر و شود رحمت دادار غنی 


مرحوم تاصرالدین شاه در مصیبت حضرت قاسم فر موده 


چو اعدا دید قاسم را که در گردن کفن دارد 
رخش چون بر نر انکن‌شد در آ نوادی‌فلك گفا 
لبش پژمرده همچون گل ز سوز تشنکی اما 


همه کفت‌از ره سین صجب وجه حسن دارد 
خوشا حال زمن را کو مپی در بیرهن دارد 
توگونی چشمةٌ کوئردر اینشیر ین دهن دارد 


در ذ کر ؛ بعضي از مر اب حضرت قاسم (ع ) 


چو بلبل شور انگیزد در آواز دجز خوانی 
کشیده تین خون‌افشان ز ابرو درصف هیجا 
چنان آشوب‌افکند اندر آن‌صحرا زخو نریزی 
چه‌بی| نصاف بودی آن جفاجویان سنگین‌دل 
زهرسولشگرعدوان هجوم آوردچون ظلمت 
فکندند از سریر زین سلیمان وار آنشه را 
چه سرو قد او زیت گلستان بلا را شد 


مرا دریاب با عما ز رری مرحمت اکنون 


شوق نوگلی کو در مان آن چسن دارد 
ت و گوئی‌ذو الفقار اند رکف خودبوالحسن‌دارد 
پس از حبدر ه در خاطر د کرچر خکهن‌دارد 
چه جای نیزه و خنجر درآن سیمین بدن‌دارد 
بصید شامبازی جبله کو زاغ و ذغن دارد 
بلی اندر کمین دایم سلیمان اهرمن دارد 
بگفتا تاب سم اسب کی همچون بدن دارد 
که مرغ روح شوق دیدن بابم حسن دارد 


ححه) لاسلام تبر یزی ف موده 


قاسم آن نوباوة باغ حسن 
چپارده ساله جوان نونهال 
در حیا فرزانه فرزند حسن 
با زبان لابه نزد شاه شد 
کفت شه کای رشك بستان ارم 
بوی‌خون میاید از دامان دشت 
کی‌روا باشد که‌اين دعنا نهال 
کی‌رو اباشد که اینروی‌چوورد 
گفت قاسم کای خدیومستطاب 
گر چه‌خود م نکودك نورستهام 
من بمهد عاشقی پروردهام 
کرده در روز ولادت کم من 
ننك باشد در طریق بندگی 
ز ندگی دابی توبرسرخاك باد 


گوهر شاداب دربای سخن 
برده ماه چپارده شب را سال 
در شجاعت حیدر لشگر شکن 
خواستار عزم قربانگاه شد 
رو تو درباغ جوانی خوش بچم 
نیس تکس داز آن امید باز گشت 
گردد از سم ستودان پایمال 
غلطد اندر خون بمیدان نبرد 
ای توملك عشق را مالك رقاب 
ليك دست از کامرانی شسنه|م 
خون بجای شم مادر خوردهام 
باز با شهد شپادت مام من 
بر غلامان بي شهنشه ز ند کی 
کامرانی را جگر صد چاك باد 


میرز) عمان سامانی اصفهالی میفرماید 


یکی در بتیم از رشتهٌ عشق 
بچرخ دلبری بد اولین ماه 
بعجز و لابه و نیکو یانی 
بعاك بای آنله سود رخسار 
نم بی بارت ای داور داد 
چوشد آ نشه بانن جنك‌خوشنود 


بر آمد تا که گرد دکشتة عشق 
بکلك عشق بابش دومین شاه 
بتیم آسا بصد شیرین زبانی 
بگفت ای از توپیدا هرش‌دادار 
مرا درد بتیمی برده از یاد 
همه اهل حرم را کرد بدرود 


جودی علیه‌الر حمه فرموده 
و فدای ت وگردم ندار دست ازجنك مکن مقاتله شاها دمی نمای در نك 


۳۳۳ 


۳۳ باب پنهم 


نو جنك میکنی وجان برفت زاعضایم شکست زیر سم اسب استتخوانهايم 
ییا یبا که دسیده است وقت مردن من یا یا که بود وقت جان سپردن من 
صو چشم بتیمی ببن نگاه مکن بسانم بحرم منم اشك و آه مکن 
بگو که حجلهٌ کورم سباه پوش کنند ز ناله تازه عرورسص مرا خموش کند 
ز جور قو) جفا پیشه دل دو نیم منم برس بداد من ینوا تیم منم 
میان اهل حرم مادرم ظریب بود ستم کشیده و افکار و بی نصیب بود 
کند چو از غه من آه و اله وزادی بگوی تا بدهندش ز مپر دلداری 
از این بلیه رها چون شوی بخاطرشاد در آن شبی که علی اکبرت شود داماد 
سر مزار مرا هم دمی چراغان کن ز روی لاله دخان تربتم گلستان کن 
امر ششم - درمرائی جناب عبدالله بن حس 
بود طفلی ز حسن در حرم آل عبا یوسف ترپ و بطصا و عزیز ذهرا 
حستی وجه و سین خلق و پیمبر سیما بسته از شادی قاسم بر پئجه حنا 


رخ او مصحضف و گیسوی سیه بسم امه 
عبر کوناه ولی نام نسکو عبدانٌ 

مایل دیسن سلطان شمپیدان گردید ازسر ابرده روان جانب میدا نگرد بد 
چرخ از کجروی خریش بشیمان گردید 
شور محشر بصف ماریه گردید پدید 

مادر و هه و عم زاده بشور افتاد ند همه در واهمه و شور و نشور افادند 
حوریان همم بتامف ز قصور افنادند 
شمه بر سایهً آن لمع نور افتادند 


مادرش فنچهةٌ پستان بسر دست نهاد گفت‌این شبر که خوردی ت و گوارایت باد 
يك پسر را بحضور تو نمودم داماد رفت و تا صبح قیامت بدلم داغم نهاد 


مرو از دیده و بر هم مشکن اعضایم 
ورنه من از عقبت سینه زنان می آبم 

زینبش کفت که ای شمم سرايرد؛ٌ ناز میکشم من قدم ناز تو بر چشم نباز 
بود امدم که تو ما را برسانی بحجاز 
رشته عمر تو کوته شد و امید دراز 

گفت شپزاده حسین عم غرییم تنهاست گل گلز ار نمی خار چنم اعداست 
او بخون من بسراپرده نشینم نه رواست 
خاك عالم بسرم اینچه حیا و چه وفاست 

الفرض اهل‌حرم را بحرم بر گرداند خویشتن را بعضور شه لب تشنه رساند 
شه دین دربرش آورد و در اشك فثاند 
سیله بر سینه نهاد و بکنارش بنشاند 


درذکر مدح جوت مولی ابی‌در 


گت ای جان گرامی یکجا آمدء ؟ 


ثر میبارد از این قوم چرا امد ؛ 


کفت شبرا ده که از راه وفا آمده|م 


جان عمو بسلام 


شهداه آمده‌ام 


میرزا عمان سامانی اصفهانی فرموده 


یکی طفلی برون‌آمد زخرگاه 
هوای دیدن شه داشت بر سر 
در آن‌دم خواهر انرا گفت آ نشاه 
ندار ند اینساعت رحم بر ما 
گریزان از حرم‌گردید آنماه 
شهش بگر فت‌همچون‌جان‌شي ین 
چرا ببرون‌شدی ازخر گه| یجان 
بناگه کافری ز آن‌قوم گمراه 
ز ,پر حفطظ شه کودك حذر کرد 
جدا کردید دست کودك اذتن 
چودیدش‌حرمله آن کفر بد بخت 
که کودك‌جان بداد و یمحابا 


سوی‌شه‌شدروان چون‌تطهٌ ماه 
بدی شپزاده قاسم را برادر 
که ینکودك‌برون نایدزخر گاه 
نه‌یر کودك نه‌بر پم ونه بر نا 
دوان تا رت در آغوش آنشاه 
بگفت ای یادگار یار دیرین 
نمي نی مگر ییکان پران 
حوالت کرد تیفی بر سر شاه 
بر آن تیغ‌دست خودسیر کرد 
بشه گفتا بین چون کرد بامن 
بزد بر سینه اش تیری چنان‌سخت 


پربد ازدست شه تا نزرد باب 


امرهفتم درمدح جون‌مولی ابی‌ذر 
شبخ علیپسر شیق العراقین فرموده 


شپش فرمود کای عبد وفا دار 
تو تابع آمدی مارا براحت 
غمین شد جان جون‌سخت‌بیمان 
یپروردم نی بیرنج و زحمت 
نك نشناسی‌ايشه از بلیسیاست 
نسب باشد لیم و چپرهام تار 
بمن منت نه ای دادار گردون 
اجازت یافت چون آن باسعادت 
بکفت ایقوم‌بد کیش سیه روز 


سیه رنگی نباشد از تصورم 


تو آزادی اذاين میدان پبکار 
میفکن خویش رادرر نجوزحت 
بشه گفت اینمخن باچشم گر بان 
ز باقی »اندة از خوان نعمت 
مدا شتن جزای کاسه لیسی‌است 
تنم بی‌قدر وخونم همچو مردار 
که گر ددرشك‌متك نانه امخون 
روان شد سوی میدان شپادت 
غلامی هستم از اين شاه فبروز 
چو خالی بر رخ زیبای حورم 


درشهادت جون مولی‌ایی‌ذر علیهالر حمه 


یکی ماه رخسار با فرو جاه 
فلام سیه چپره شهد تن 

که ماجمله تاريك و گرروشنيم 
ترا آنکه رخسار چون‌بدرداد 
اکر قطرءٌ از سیاهی من 


تنفر نمود از لام سیاه 
بگفتا بدو کای بت سنگدل 
هبه عندلیبان. يك گلشنيم 
مرا صورت للة القبر داد 
بروری و افتد بوجه حسن 


باب پنجم 


از آن‌خال‌سنت یکی صدشود ‏ گرفنار حسن نو بحد شود 
وگر ازیاش تو برعکس کار برویم شود اقطهٌ آشکار 
مرا خلق مبروص خوانند وشوم گریزند از من بهر مرزوبوم 
مرا می‌سزد کز تو گیرم کنار ترا می نمی زیبد ازمن فر ار 
در شهادت حر بن بزید 
پسرشیخالع این فرموده 


روانش سوی جیش رحت حن 
یگفت ایثه منم آن عبد گمراه 
دل آزاد گان هش یزدان 
خطایم بخش ای شاه عدو بند 
یم عفو ازل شد در تلاطم 
ز خوشنودی ‏ نمیگنجید درپوست 
چو بخشیدش‌خطا شاه خطابهش 
بگفت ای قوم بد کیش زنا زاد 
ابپری بر گزیدم در دو عالم 
بود حق آشکارا از ضمرش 


بحق‌پیوست و با حق گشت ملحن 
که بگرفتم سر راهت به اکراه 
شکستم من بن‌ادانی وطنیان 
گنه از بنده و عضو از خداوند 
که گردیده از آن نامور گم 
که کشتم فابل قربانی دوست 
روانشد سوی میدان‌نارس رخش 
همان حرم و لکن کنتم آزاد 
که باشد بپترین فرزند آدم 
نیی دا ز سیمای منبرش 


بات ششم 
در اسم و لقب و کنیه و نسب و تاریخ ولادت و شبادت 
حضرت علی‌بن الحمین زین العابدین ع 
ودر عین زوجات واولاد واقارب وحوار ین و بعضی از تواریخ متعلقة بان بزرگوار 
ودرتعیین بعضی ازقبور متبر که بعضی از بزرگان و امامز ادگان عطام که‌در مصر 
وشام و حلب ویعضی از بلاددیگر عشمانیه است 
ودرا یی باب‌هفت فصل استو یکخا تمه 


نصل اول 


در اسم و لقپ و کنیه و نسب آن بزر گوار 

اسم شریف آنحضرت علی است و اشهر القاب آن بزد گوار رین العابدیی (ع) و اشهر 
کنایغان ابوالحسص 

والد ماجدشان خضرت سید الشهدا۰ (ع) 

و ا لدع ماجده‌شان جتاب شهر با نو بکت بزدجرد سلطان الاعاجم ۲ آخر ملوك الفرس این 
شهریار بن‌برویزین هرمز بن کسری انوشیروان المادل بن‌قباد بن فیروز بن یزدجرد بن‌بپرام گودبن 
بزدجردین بهرام بن شاپور ذوالاکناف بوده 

و مشپور آنتکه اسم_ آنمغدره شپر بانویه بوده و خلاف است که آن مغد ره در زمان 
خلافت عمر اسیر شده‌یادر زمان خلافت عثمان یادرزمان خلافت حضرت امیر المومنین (ع) 

در اصولکافی ازحضرت باقر (ع) روایتکرده چون وارد شددختر یزدجردبر عمر بن| لخطاب 
مشرف و مطلم شد ند براو دخترهای مدینه چون داخل مسحد شد از نور صورت آن مخدره مد 
ررشن شد » عمر بآن مخدره نظر کردآنمکرمه صورتش را گرفت و فرمود « اف بروح بادا 
هرمز » یعنی روزهرمز سیاه باد که او لادش این قسم اسرودستگر شده| ند 

عبر گفت مرا دشنام میدهی قصد کرد آن مخدره را زجر کندو اذیت بر سالطد پس حضرت 
امیرالمومنین (ع) فرمودند توحق ندادی که باو الم و آزاری برسانی خود مخدره برخیزدویکنفر 
از ءسلمین دا بشوهری خود اختبار کند 

پس آنمغدره بر خاست ودست بر سرناز نين سیدالشهداه ع گذارد - بعد امیر ألمومنین (ع) 
بسید الشپداه م فرمود هر آینه زائیده میشود از برای تو ازاین ذن بهترین اهل زمین پس متو لد 


۳۳۸ باب ششم 
شد علی‌بن الصین (ع) 
و گفته ميشد به‌علی بن الحسین اين الخیر تین فغیرةامهُ من العرب هام و من العجم فارس 
روی ان ابا الاسود الدیلی قال فیه شمرا : 
و ان غلاما ین کسری وهاشم لاکرم من نیطت علیه التانم 
ودر متاقب است که‌امير المزمنینع بصر فرمودند : ان‌النبی ع قال اکرمواکریم کل‌قوم 
وان خالفو کم وهوّلاء الفرس کرماء‌فقد القوا الیناا لسلام 
ومخفی نماناد که مسلم است این بزر گواد در خلافت حضرت امیرالمومنین (ع) متولد شد 
واز اینبخدره متولد نشد مگر علی‌بن السین ع 
ودر بحار ازعون اخبارالرضا ازحضرت رضا (ع)روایت کرده که دام بن عامربن کر یز 
چون خر اسان را فتح نمود دودختر بزدجرد بن شهر باررا فرستاد نزد عثمان ين عضان واو یکی را 
بخشید بامام حسن و دیگری را یامام حسین وهردو درحال نفاس ازدنا رحلت کرد ند 
ودر بحار میفرماید این‌قول اقرب است بصواب و هد نیست که همر در روایت اورل تصحیف 
عنمان باشد 
ودرارشاد مفید است که حذرت امیر المومنین ع حریث بن جابر الجفی را مباشرایالت 
بعضی از بلاد مشرق نود بس‌دودختر بزدجرد بن‌شهربار را خدمت امیر المژمنین ع فرستاد بمدينة 
طیبه پس آنحضرت هم یکدختر رابعضرت سید الشهداء ع هطا فرمود که از او متولد شد حضرت 
علی بن‌الحسین 4 ویکدخت, را تزویج نمود بجناب مسمدین ابی‌بکر که ار او متولد شدجناپ قاسم 
بن محمد بن ابی بکر پس قاسم وحضرت علی‌بن الحسین م دوپسر خاله یکدیگر میشوند 
مخفی نماناه که از روایات معتبره استفاده میشود که جناب شپربانوبه والده ماجده 
حضرت زینالعابدیی در مرض نفاس از ولادت آن بزر گواد از دنیا رحلت فرمود لکن از بعضی 
از روابات استفاده ميشود که‌شهر بانو به در بوما لطف بوده 
چنانچه درروایت این شهر آشوب است و جاوّا بالحرم اساری الا شپر بانزیه فانها القت 
نفسپا فی‌الفر ات 
ومحتمل است که شهر بانویه نامی که‌در سرادقات عصمت وخیم طاهره بوده فیر والدمُماجدة 
حضرت رن العابدیی ع بوده باشد وامه العالم 
2۵ 
در ار یخ ولادت با سعادت حضرت امام زئی العابدیی ع 
بدایکه اختلاف کردند درروز وماهءو سال ولادت آن‌بزر گوار 
امایوم ولادت با سعادت 
پس دردروس ومصباح کنسی است که روز یکشنبه بوده 
ودرمناقب و فصول‌المپبه است که روز پنجشنبه بوده و در اعلام الوری طبرسی است که 
روز جمعه بوده واصح او لست 
واها ماه و لادت 
شخ مفید و شیخ طوسی و سیدبی طاوس میفرماینه ولادت با سعادت حضرت علی ین 


در تار پم رحلت حضرت امام زی‌العابدین ۳۳۹ 
الحسین ع در نیمه جمادی الاولی بوده؛ و در دروس و فصول المپیه است که پنجم ماه شمبان بوده 
در مناقب واعلام‌الوری است که نیمه جمادیالاخره بود واصح قول اول است 
واما سال ولادت 
پس درکافی و ارشاد و دروس ومناقب و اعلام‌الوری ومصباح کنعمی و فصول‌المپمه است که 
در سنهٌ سی‌وهشت هجری بوده 


ودرمصباح شیخم طوسم است که درسنهةٌ سی‌وشش‌هجری بوده واصح قول اولست پس معاوم 
خد که امج در ولاجت ای کردگواد آنتکه روز بکتتبةباندهم عاه جبادی اارلی سة ما 


و هشت هصری بوده 


فصل سوم 


در تار بح رحلت و تعیین قائل آن بزر گوار 

و ظاهراً خلافی نیست که آن بزرگوار در روز شنبه از دنیا رحلت فرمود و ایضاً خلافی معند به 
یت که رحلتغان درماه محر م بوده 

و اما بوم آن از ماه ؛ 

پس‌در مصباح شیخ و مصباح کفعمی و ناب تاریغ شیخ مفید است که در بیست و ینجم ماه محر م 
بوده » و در اعلام‌الوری و روضةالواعظت و کثف‌الفمه است که در هیجدهم ماه محرم بوده و در 
دروس است که در دوازدهم محعرم بوده واصح قول او لست 

و اما سال رحلت 

پس در اصول کافی و ارشاد مفید ودروس است که در سه نود دینع هجری بوده 

ودر مصباح شیخ و کامل ابن‌ائبر است که در سنهٌ نود و چهپاد بوده » وصاحب تذکرة الغو اس 
سبط این‌جوزی این قول‌را اختبار کرده و گفته است لانها تسمی سنة الفقپاء لکثرة من مات فیپا من 
العلماء و کان علی بن الحسین سید الفقهاه مات فی‌او لها تم مات فی‌هذه السنة سعید بن المسیب وسعید 
بن جبیر وعروة بن ز بر وعامه فقپاء المدینه 

لکن اصح قول او لست 

پس مملوم شد که مختار در رحلت آن بزر گوار روز شنبهٌ بیست و پنجم ماه محرم سنه نود و 
پنج بوده پس عمر شربفشان بنا بر مختار پنجاه وشش سال و هشت ماه و ده روز بوده که در وقت 
رحلت حضرت امیرالمومنین دوسال وچپارماه وشش روز ازسن ذشر یفشان گذشته بود ودرحین رحلت 
حضرت امام حسن مجتبی ع ازسن شر یف حضرت زین‌العابدین (ع) یازده سال و نه ماه و پانزده روز 
گذشته بود ودرحین رحلت حضرت سیدالشهداء ع ازسن شریف آنحضرت بیست ودوسال وهفت‌ساه و 
بیست و بنج روز گذشته نود 

پس مدت امامت آن بزر گوار سی‌وچپار سال وپانزده روز بوده 


و اما قاتل آن بزر گوار 


در مناقب این شهر آشوب است _توفی فی‌ملك ولبد بن عبدالملك بن مروان پن حکم 


تفش باب خشم 


ودر افبالست وضاعف العذاب علی من قتله وهو الولید » و ازاین‌طلحه نقل شده سمه‌الولید ین 
عدالملك و در مصباح کفعمی است سبه هشام بن عبدالملك و کان نی‌ملكت ولد بن عدالملك بن‌مروان 
بن حکم ؛ و اين بزرگوار در مدیثه از دنیا رحلت فرمود و در قبهٌ جناب عباس بن عبدالمطلب در 
بقبم دفن شد 

و سید موّمن شبلنجی در نور الابصار می‌نویسد و دفن فی‌القبر الثنی دفن فیه هه الحسن بن 
علی بن ایطالب (ع) 


فصل چپارم 


در اسماًء شر یف زوجات و اولادهای حضرت امام زییالعابدین (ع) 
اما زوجات ۲ نحضرت 

ببفتضای بعضی از اخبار آن بزرگوار يك زوجهة نکاحی بیش نداشت که فاطمه بنت حضرت 
امام حسن بود المکنی به ام عبدافهُ و اين مضدره والدهُ ماجدةٌ حضرت امام مد باقر (ع) بود بقیه 
زوجات محترمات آن بزرگوار کنیز و ام الولد بودند 

اما اولادهای حضرت امام زینالعابدیی (ع) 
از ارشاد شیخ مفید استفاده میشو دکه حضرت زین‌المابدین(ع) بازده پسر داشته و چپار دختر 
اما پمر‌های آن بزر گو ار 

اول هحمد الباقر (ع) که والدءٌ ماجده‌شان ذکر شد دوم عبداقه السباهر سوم الحسن 
چپارم - الصی‌الاکبر و اين سه از يك مادرند ومادرشان امولد بود پنجم زید الشپید ششم عر 
اشرف مادر اين دو هم ام ولد بوده هفتم - الحین الاصفر هشتم ‏ عبدالرحمن نهم سلیمان و مادر 
اين سه هم ام ولد بوده دهم . محمد الاصفر بازدهم - علی که اصفر اولادهای آن حضرت بوده و 
مادرشان ام ولد بوده 


واما دخد ها 

اول خدیجه که مادر این مخدره هم ام ولدبوده دوم - فاطمه سومعلیه - چهار ۱۵م کلئوم و 
مادر اين سه دختر هم ام ولد بوده 

ودر کناب عمدة الطالب اس تکه نسل‌حضرت زین‌العابدین (ع) ازهفت نفر از پسرانشان‌باقی‌است 

اول امام مد باقتر (ع) و نسل شریف آن بزرگوار را در باب هفتم ذکر خواهیم کرد 
انگاه امه 

دوم - جناب عبدافه باهر پن زین‌المابدین(ع) وجیت ملقب شدنشان ییاهر حسن‌جمالش بود 

و در عیدة الطالب استکه والدهٌ ايشان و حضرت امام مد باقر (ع) ام عبدامه بنت الصن 
المجتبی(ع) است ونسل او منحصر اسب از جناب محیدالارقط ابن صداهه الباهر بن زین العابدین و 


در اسامی او لادهای حضرت امام زر نالعا بدین ی ۳۵۹ 


جپت ملقب شدنش بارقط این بود که مجدود بود ودر بحار ازقرب الاسناد ازمفضل بن‌قیس روایت 
کرده قال ابرالحسن الاول (ع) و هویحلف‌ان لایکلم‌مهيد بن عبداث الارقط ابداً فقلت فی نفسی 
هذا یأمر بالير والصله و بحلف ان لایکلم این عمه ابدا قال فقال (ع) هذا من بری به‌هو لا بصبر 
ان‌ینکر نی ویعیبنی فاذا علم الناسانیلا | کلمه لم یقبلوا منه وامسك عن ذکری‌فکان خیرأله. ونسل 
محید ارقط متعصر است از جتاپ اسباعیل بن معید الارقط ودر بحار است که مادر اسمعیل بن 
الارقط امسلیه خواهر حضرت امام جعفر صادق (ع) بود ودر اصول کافی از جناب اسعیل بن‌محمد 
الارفط روایت کرده که گفت من درماه رمضان مریض شدم مرش شدیدی بنی هاشم حاضرشد ند 
بجپت حمل جنازه من‌پس مادرم مضطرب شد 

حضرت صادن (ع) خالوی من‌فرمود بمادر من که خواهرش باشد برود پشت بام خىانه در 
زیر آسمان دور کمت ناز بخواند بعداز سلاع بگوید اللهم انك وهبته ای ولميك شبتا اللپم و انی 
استوهبکه مبتد,اً فاعر نیه پس مادر اسماعیل چنین کرد فوراً اسماعیل شفا یات و نشست ونسل اسماهیل 
پی #حمدالارقط متحصر است از دو پسریکی حسین الملقب بالبتفح ودیگری محمد واولادواحفاد 
ایشان زیاد بودند درمصر وش‌از وقم وطهر ان وسایر بلدان و یس دیگری داشت محید ارقط که 
اسمش قاسم نود 

در کتاب ز ینت المجالس از اصمعی روایتکرده که هادی عباسی برادر هرون الرشید که ظالم 
بی‌باك سفاکی بود درایام خلافت خود قاسم بن‌محمدبن عبدال بن زین‌المابدین بن حسین‌بن علی‌بن 
اییطالب (ع) که‌از کبار سادات بودوبزیور علم وعمل وحلیه ورع و تقری آراسته بود نزد خود 
طلبید گفت تو کیستی گفت من قاسم بن محمدم از اولاد رسول ان ص‌هادی‌مادراورا دشنام‌داد و گفت 
ترا چنان بکشم که هیچکس را چنان‌نکشته باشند قاسم فرمود آنچه‌نسبت بدادر من گفتی‌بسادر و 
انسب انست چون او دف‌زن ورقاص بود و بدرت اورا از ست‌المال ملمانان و حقوق مومنان خر یده 
واما آنکه گفتی «ترابکشم» مرا از کشتن مترسان که‌من از اهلبیتی هستم که قتل عادت ایشان 
است وشهپادت راشرف خود مبدانند پس آن ظالم فرمان داد که تسام اعضاء او را بیقراض فطع 
کردند واو بخود نپیچید و آهی نکشید و بعد از مدت قلیلی هادی عباسی بجپنم و اصل شد 

وایضادر زینة | لمجالس است که قاسم بن محمد ارقط پسری داشت محمد بن قاسم 
که‌در جوز جان خروج کردو آن مملکت را تصرف نمود معتصم بن هرون عباسی عدامه بن 
طاهر ذوالیمینین را بمحاربه او فرستاد - عبدانه بعد از معاربهٌ زیادی او را اس کرد ودرز ندان 
حبس نبود واز سرما بیم آن‌بود که هلاك شودعبدالنه طاهر فرمود تا اورا از ز ندان ببرون آورند 
الی آخر قضیه 

سوم - جناب حسن بن‌علی بن‌الحسین بن زین العابدین 

واز اولادهای اوست‌مخدره مکرمه والدهٌ سبدین سندین السید المر تضی « السیدالرضی 

فی‌ذار المالام ان امیما فاطمةٌ بنت الحسین بن احید بن الحسن التاصیر ‏ الاصم صاحب 
الدیلم اين علی بن الحسن بن علی بن‌السین زین العابدین (ع) التی تشکل فی ریا شیخناالیفید 
بشکل طبالزهراء (م) 


او باب ششم 


چهارم - جناب زیدالشهید اين ز ین‌العابدین المکنی بایی الحسین 

و در عمدة الطالب است و گفنه می‌شود باو حلیفالقر آن 

ودر ارشاد است وکان زید بن علی‌بن‌الصین (ع) عین اخوته بعد ابی‌جضر(ع) و افضلیم و 
کان عابد] و رعاً فقیپ) سغیاً شجاعاً و ظبر بالسیف یأمر بالمسروف ویئپی عن المنکر و یطلب 
ثار اث السن 

و روات شده که چیاب زید از شرارت و جلادت خالد بن عبدالملك بشام آمد و داخل شد 
به هشام بن عبدالملك بن مروان بن حکم » هشام گفت تو امید خلافت داری و ترا چه با خلافت و 
حال آنکه مادر تو کنبزی بوده 

جناب ز ید فرمود احدی اعظم منز لةً عندایُ از پیضبر مبعوث‌شده نیست و او پسر کنیزی‌بوده 
که مادر اسیعیل بن ابراهیم باشد واز توکمتر نیست مردی که پدرش رسول‌ال (ص) و امیرالمژمنین 
است بس هشام از جای خودجستن. نمودو مر‌فضیش راطلیدو گفت امشپز بدیاید درمیان‌عسکر من نما ند 
زید خارج شد و فرمود : < لم یسکره قوم قط حر السیوف الاذلوا > و این کلمه را بپشام 
رساندند دانتکه جناب زید خروح میکند هشام گفت گمان میکنید که این خاندان برچیده شده! ند 
بجان خودم قسم است بر چیده نمی‌شود خاندانی که مثل زید خلف آنها باشد و جناب زید روانه شد 
بجاب مکهٌمعظمه 

هشام بن عبدالملك فرستاد او دا از مکه گرفتند با جناب داوذ بن علی بن عبدالله بن 
عباس بن امير الم و منین (ع ) و محمد بن عمر بن امیر المومنین (ع) و دروانه کرد بکوفه 
نزدیوسف بن عمرو الثقفی جبت‌طی شدن دعوالی که خالد قسر یبا آ نها داشت بعد از طی آن‌دعوی 
یوسف بن عمرو آنها را رها کرد پس شیمیان کوفه با جناب زید ییمت نمودند هر که ثابت ماند او 
را زیدیه نامیدندو هر که تخلف نموداو دا رفضه 

و آن بزر گواد درسنه صد و بیست ويك خروح کرد و یوسف بن عمروالتقفی و جماعت کثیری‌با 
ری مقائله نمودند پس راشد غلام یوسف بن عمروالنقفی تبری پبشانی اوژزد تم را که برون آوردند 
جان بجان آفرین تسلیم کرد و او را در ساقبه آیی دفن کردند خبر بیوسف بن عمرو القفی رسید 
آن ملءون امر کرد جسد ناز نين او را برون آوردند و سر ناز ین او را فرستادند بشام نرد هشام 
بن عبدا لملك و بدن ناز ين او را در کناسه کوفه بدار زدند چهار سال آن بدن ناز نن بروی دار 
بود و در درالسلوك از ایی‌عیاش نقل کرده که جناب زید پنجال در کوفه بالای دار بود عریان 
و احدی عورت او را ندید ودر شرح صحیفه اس تکه عنکبوت بعورت او تار تلیده بود و عورتش دا 
ستر کرده بود وهمین قسم‌آن بدن ناز نیت بالای دار بودتا سنة صدویست و پن ج که هشام بن‌عبدالبلك 
بدرك واصل شد و ولید بن‌یزید بن عبدالملك الملقب بجبار عنید بجای او بغلافت نشست وحکم کرد 
جناب یی بن زید را در جوزجان‌شهید کردند و سر ناز نین او دا بجپت ولید بشام هدیه فرستادند 
ولید نوشت بیوسف بن عمرو النقفیخذعجیل اهل‌العرا فانز له من‌جذعه واحرقه بالنار ثم انسفه بالیم 
نسفا پس یوحف بن‌عس و امر کرد آن‌بدن ناز نف را از دار فرود آوردند و باتش سوختند وخاکسترش 
را درمیان کشتی نمودند و بآب فرات ربختند انتبی (ع۲۲) 


دراسامی اودلا های‌حضرت امام زین العابدیی چچج۳ 


ودر ارشاد مفید است که‌شپادت آن بزرگوار روز دو شنبهٌ دوم ماه صفر سنهٌ صدو یست 
بودوسن ناز نینش‌دروفت شپادت چپلو دوسال‌نود 

وذر بحار ازعیون الاخبار روایت کرده که جناب زپددر چپارشنبةً فرهصفر در کوفه خروج 
کردو روز جعةٌ سوم صفر شپیدشد و در ناریخ طبری از واقدی نقل کرده که شپادت ایشان سنه 
صدو یست ويك بوده 

واز هشام کلبی از ابی مخنف روایت کرده که‌در سنهٌ صدوییست ودو بوده انتهی 

ودر شرح صحیفه از جناب بحبی روایت مفصلی نقل میفرماید و در آن روایت است ؛ ان‌ایی 
کلن اعقل من‌ان یدعی ما لیس له بحق انما قال ادعوکم الی الرضا من آل محبد (ص) عنی بدلك 
ابن عمی چعفر الخ 

وایضا درشرح صحیفه است و قتبکه خبر قنل جناب زید را بعضرت صادن (ع) دادند فرمود 
< انا وانا الیه راجمون انه کان‌نعم‌المبد آن عمی‌کان رجلا لدنیانا و آخرتنا مضی‌واهه فمی‌شهیداً 
کشبدا. اسنشهدوا مم رسول‌ان (ص ) وعلی والحسن والصین (ع) 

واز جربرین ابی‌حازم روایت کرده قال رایت النبی (ص) فی‌المنام منداً الی خشبة زید بن 
علی (ع) دهو بقول مکذا یفطون بولدی. واز حضرت‌صادن (ع) دوایت کرده فرموده مضی واه 
عمی زیدشپیدا مثل مامضی علیه علی بن اببطالب واصحابه انتهی 

ودر ارشاد شیخ مفید است که خیلی از شبعه اعتقاد نمودند در او امامت دا 

و جهت اعتقادشان این بود که آن‌بزر گوار خرو فرمود ومخواند مردم را بسوی سندیده 
شده از آل مد ومردم گمان میکردند که مرادش خودش باشد و حال آنکه مراد خودش نبود 
چون میدانت که‌مستهق امامت بر ادرش حضرت باقر بود و آن بزر گوار هم در وقت رحلت وصیت 
فرمود بفرز ندش حضرت صادن (ع) 

و مر حو۵سید علیخان در شرح صحیفه فرموده که‌خداوند اذن داد در هلاکت بنسی آمیه 
بعداز قتل زیدبن علی‌بن الحسین (ع) بیفت روز 

الحاصل کانیکه قانلند بامات جنابزیدبمد از حضرت بافر (ع) آنها را زیدیه میگویند 

ودر مروح النهب است که آنپا هشت فرقه بودندو اکثر آنهپا فرفه* جارودیه هتند که 
از اصحاب ابن جارود وزیاد بن منذر میباشند واين چند شمر از جثاب زیدین علی بن الحسین (ع) 


نقل شده 
نحن سادات قریش و قوام الحق فینا نحن‌الا نوا التی‌من‌قبل_ کون‌اللق کنا 
نجن‌مناا لمصطفی المغتار والمپدی‌منا نا قد عرف الحن وبالحق اقا 


سوف یصلاه سمیر من تولی‌الیوم‌عنا 
ودر اول شرح صحبفه مرحوم سید علیخان بنج حدیث صلسل از جناب مصدین زیدالشهید 
روایت فرموده از پدرش از برادرش حضرت باقر ع از پدرش حضرت زین المابدین م از پدرش 


حضرت سیدالشپداه (ع) از پدرش حضرت امیرالیومنین ع از حضرت یفبر ص وما تست آن‌بنج 


حدیث شرف راذ کر میکنیم 


۳ باب شم 


حدیث اول 
بالسند السلسل قال‌علی سمعت دسول‌امه(ص)یقول‌وقدسئل بای‌لفة خاطبك ريك لبلة المعراح 
قال خاطبتی بلسان علی فالهمنی ان قلت یارب خاطبتنی ام علی (ع) فقال يا احمد انا شیئی لیس 
کالاشیاء لا اقاس بالناس ولا ادصف بالشبپات خلقتك من نوری وخلفت علیا من نورك اطلت علی 
سرائر قلبك فلم اجد فی قلبك احب‌من علی‌بن ایطالب فخاطبتك بلسانه کیما بطمتن‌تلبك 
بیان - بلسان علی (ع) ای بلیجته والشبهات الامثال 
حدبث دوم 
بالاسناد المتقدم قال علی قالرسول‌اله (ص) آن علیا لاخیشن فی‌ذات‌امه 
لهان اخیشن علی‌وزن آفضل و تصنیرش بجپت دلالت بر تمظیم است مثل قوله دو يپية تصفر 
فیها الانامل واخیشن مصفر افمل التفضیل است‌منی‌علی(ع) کثیر الخشو نةاست فی‌ذات او شدیدا لتصلب 
والتشدد است فی الاه.امر الالهیه وذات‌اهه عبارتست عما یضاف الیه من‌الاحکام والحدود و الا دامر 


حد بث سوم 
بالاسناد المتقدم قال رسول‌ا (ص) ان یا مسموس فی‌ذات امه 
ییان - وکان شبه شدده و تصلبه فی‌الامور الالپية وعدم ملاحظه لومةلا!م با لمجنونالدیلایبالی 
بمایقال فیه من‌لوم اومنمة 
۱ حدیث چهارم 
بالاسناد المتقدم قال ان‌علیاقال کان‌لر سول ال (ص) سر قلماهثر علیه 
بیان - مدادلیل ءلی اطلاع علی (ع) علیه دون یره و الا فلکل احد سر قلما عثر علیه ولو 
لااطلاعه علیه لماعلم ولا اخبر بان له سرا ۰ 


حدیث پنجم 

بالا سناد المتقدم من علی بن اببطالب (ع) یقول سممت دسول‌اه یقول نحن بنو عبدا لمطلب 
ماعادانا یت الارقد خرب ولاعا وانا کلب الاوقد جرب ومن لم یصدق فلیچرب 

بیان یت ای اهلیبت مثل قوله تعالی واسئل القرية ای اهل‌الفر بة 

ودر عه:الطالب است که‌اولاد جناب زید منحصر بود بچهپار بر 

اول - جناب بحصی بن زید بود والده ماجده‌اش ربطه ست ایی هاشم عدامه ین مهد 
الحنیه دضی اب عنه بوده 

ودرشرح صحیفه است که‌چون جناب زید را شهید کردند جناب بحیی رفت بمداتن یوسف 
بن عمروالقفی فرستاد در طلب او از آنجارفت به‌ری و از ری رفت بنیشابور استدها نمودند که 
آنجا بماند فرمود بلدة لم‌ترفع فیها لملی(ع) و آله راية لاحاجة لی نی‌المقام بهاو از آنجاتشریف 
برد بسرخس وشماه در سرخس نزد بزید ين عصرو نمیمی ماند تا آنکه هشام ین عبدالملك بدرك 
واصل شد وولیدبن بزیدین عبدالملك بغلات نشست نوشت بنصر بن سیار والی خراسان که در 


در بعضی از حالات اولاد و احفاد حضرت امام زیی‌العابدین ۳۵۵ 


طلب او بر آید نصر بن سیار اورا در بلخ گر فت و مقید ومحوسش نمود و نوشت بیوسف ن عمرو 
التقفی والی کوفه و او هم نوشت بولید بن بزید ولید هم نوشت بنصر بن سیار که او را رها نماید 
پس جناب یحیی آمد بجوزجان ودر آنجا جسمی از امل جوزجان واهل طالقان باو ملحق شدند نصر 
بن سیار سالم بی احوز را فرستاد و سه روز با جناب یحبی مشفول مقاتله شد تا آن‌که عصر روز 
جیعه سنه صد و ست و پنج آن مظلوم را شهید کردند در سن هبجده سالگی و سر ناز نث او را 
فررستادند بشام نزد ولبد بن یزید و آن ملمون هم سر ناز نیت را فرستاد نزد جناب مادر بحبی ربطه 
ودر آغوش مادر گذاردند مادرش نظر کرد گفت: شرد تموه عنی طو بلا و اهدیتموه الی‌قتبلاصلو 2اه 
علیه بکرة و اصبلا و آنکسی که سر ناز نين یحبی را از بدن جدا کرد سورق بی‌الحر بود ‏ وکس یکه 
بدنش را برهنه کرد عبری بود وهردو را ابومسلم مروزی گرفت ودست و بایشان را قطم کرده 
بدار آو یخت و از برای یهبی بن زید عقبی نبود (ره) انتبی در کتب واریخ است که بدن ناز نین 
بحیی را بدار آو بختند وهمین قسم روی دار بودتا ابومسلم مروزی بخراسان استیلا بافت آن‌بدن را 
نرود آورد و شرا سن_ شرف نماز خواند و دفن کرد واشاره بقبر بحیی است شمر دعبل خزاعی 
و اخری بارض الجوزجان محلپا و قبر باخمری لدی القر بات 
و صحبفهٌ سجادیه کهز بور آل‌محمد(ص) وانجیل‌اهل‌البیت باشداز ایشان نقل شده و جوزجان 

که مدفن جناب بحیی بن زید است در نردیکی گلبد قابوس می‌باشد و گنید قابوس ین اصتر آباد 
و بهورد است 

و بقمه جناب یحبی را علاءالدو له در زمان مرحوم ناصرالدین شاه بنا نمود چون سابقاً معروف 
بود که در آن قبهز بارت گاهی است ابسا نکه آ نیج رفتند امر فر مودندبحضر قبر آن‌بز رگوارمه ذرء 
تقریبا که حضر نمودند رسیه‌ند بجد آن بزرگوار دید ندبالای‌سنك لحد خشت کاشی است نیم درع 
در نیم ذرم که بيك طرف بخط کوفی سود پس نوشنه بطرف‌دیگر نوشته بود بخط کوفی جلی 
< هذا قبر جناب یحبی بن‌زیدین‌علی‌بن الصین (ع)» بعد مرحوم علاه‌الدوله امر کرد بتعیر آن قبر 
مطبر و آن خشت را بالای قبر گذارد 

همین قسم بود تا زمان ورود روسپا بگیدقابوس آن خشت را از بالای سر قبر مقدس‌دزدیدند 
و برردند ودر مقدمه کتاب قا بوسنامه مجملی‌از نسب قابوس بن اسکندر بن قابوس ملقب بعنصر المعالی 
بدینگونه وشته قابوس ممرپ کاوس است و نام جد او کلوس بن وشمگیر بن مرداویح بنزیاد دیلمی 
است و اين طبقه را دیالمه آل زبار خوانند و آل قابوی در گر گان و گیلان و دارالمرز در مدت 
ینکمد وشصت سال حکمرانی داشته‌اند و از ناد سلاطن سامانیان بوده‌اند و قایوس از جانب خلیفة 
عباسی ‌عتصر الممالی لفب داشته و جدش شمس‌المعالی و امبر منوچپر پسرش فلك المعالی و نوشیروان 
بن منوچهر شرف المعالی لقب داشتند و عنصر المعالی کتاب قابوسنامه را در نصبحت بسرش گیلان 
شاه نوشته و خود در چپارصد وشصت ودو در گذشته و بست و يك سال حیکمرانی کرده 

الحاصل کنبدقا بوس‌منسوب با بشانستو از کتاب‌فا بوسنامه معلوم‌می‌شود که مرد حکیمهالمی بودة 

دوم از اولادهای جناب زید جناب‌حسییین زید بود الملقب بذی الدمعة و ذی البرة 
جبت کترت بکائشان 


۳۹ باب‌ششم 


درشر ح صحیفه است که در صفر سن بود که پدرش جناب زید را شهید کردند و حضرت 
صادق ( ع) تر ییت کرد او را و تعلیم نمود ۱ 

ودر سنهٌ صدو سی وینج يا صدوچپل از دنیا رحلت فرمود و سابقاً گفته شد که قبرشر بف‌ایشان 
در حله سیفیه مزار مشپوریست و از احفاد او است سید محمد گیسو دراز اين یوسف بن علي بن 
مد بن یوسف بن حسین بن محمد بن علی بن حمزة بن داود بن ژید بن چندی ان حسینه بن فدان 
بن مجمد الاکبر بن عمر بن بحیی بن حسین ذی الدمعة و جناپ سید معید گیو دراز در کله که 
موضیت از نواحی عمان مدفو نست 

و ایضّا از احفاد اوست جناب طاهر ین محمد بن حسن بن حین بن عیسی بن یحیی بن 
حسین بن زید بن علی ین الحسین (ع) که قبرشان در صحن مطهر حضرت عبدالمظیم است و مقمه 
و گنبد عالی دار ند 

سوم از او لادهای جنابز بدعیسی بن ز یداست 

ودر شرح صحیفه است که تولدش در مجرم سنه صدو نه بوده و رحلتشان در کونه سنه 
صدو شصت و نه بوده و نصف‌عمرش را از خوف بنی‌العباس مخفی بود چون با جناب ابراهیم بن عبداله 
البحض قتبل باخمری خروح کرد و او علمدار جتاب ابر‌اهيم بود و ابراهیم امررا بعد از خود با او 
قرار داده‌بود بعد که ابرراهیم را شپید کرد ند آن‌برر گوارپنهان شد تا ازدنیا رفت و اورامونمالاشبال 
مینامید ند چون وقتی‌شیریرا که‌صاحب چند اولادبود بقتلرسانید 

ودر خاتمه باپ‌چپارم از عمدة الطالب قل شده کیفت ملاقات نمودن محمد بن مد بن ز ید 
بن علی بن الحسین(ع) عمش عیسی بن,زید را در بصره 

چهارم از ارلادهای جناب زید جناب محمد برد و او اصفر اولاههای جناب زید بود ودر 
نهایت فضل و صلاح بود 

و در شرح صحیفه حکایت فرموده که روزی درمکهٌ معظمه منصور دوانقی دانهً جواهر فاخری 
نشان داد بجناب مد بن زید و آن جناب فرمود که این جواهر مال هشام بن عبدالملك است و بسن 
خبر داده‌اند که این جواهر نزد پسر هشام محمد بود واز اولاد هشام غیر اوکسی باقی نمانده و ضلا 
محید بن‌هشام در مکةٌ معظه است منصور از آن عداوتی که با هشام داشت به ریيع حاجب گفت 
فردا که مردم نماز صبح را در مجدا لحر ام بجای آورند تمام درهای مسجد را بند فیر يك در وهر 
که میخواهد ازمسجد خارح شود او را بشناس و از آن‌بکدر خارح شود بس ریم چنبن کرد مد بن 
هشام فپمید مطلوب جلب واخد او میباشد پس متحر ش دکه چه بکند ؟ مهمد لین ز ید او را دید 
متحیر است و اورا نمیشناخت فرمود توکیستی وچرا متحیری؟ محمد بن هشام گفتا گر بگویم کیستم 
درامان هستم؟ فرمود در امانی وخلاصی تو برذمةٌ مشست گفت: من محمد بن هشام بن عبدالنلك هستم 
شما کیستید ؛ فرمود من محمد بن ژید هستم محصد بن هشام که شناخت و فیمید که پدرش قاتل پدر 
او بوده تسلیم مرك شد 

جناب محمد بن زید فرمود: بتو بأسی نیست ت و که قاتل پدر من نبودهٌ آسوده باش ولکن مرا 
لور بدار اگر برای خلاصی تو سخن زشتی بگویم یا مکروهی از من بتو رسد مد پن هشام 


در بعضی ارحالات اولاد واحناد حضرت امام ری‌العابدین ۳۵۷ 
گفت مختارید پس جناب محمد بن زید رداه پسر هشام را بسرو روی او انداخت‌واورا کشید آورد 
نزد رییم حاجب وچند سیلی بصورت پسر هشام زد وفرمود برییم که اين خبیث از کوفه بین شتر 
کرایه داده ذهابا و ایاب وحال شترهارا بکرابه داده بجمعی از اهل خراسان دو نفر حارس بامن 
همراه کن که اين جمال از دست من نگر یزد پس دو نفر حارس‌بامهذ بن هشام ومد بنز پدرفتند 
چون از مسجد دور رفتند فرمود يا خبیث آیا شتری را که بمن کرایه‌دادی بسن خواهی داد عرض 
کرد بلی - جناب محمد بن زید بان دو حارس فرمود مراجمت کنید بعد که آن دوحارس‌مراجمت 
کردند محصدین هشام گفت بایی انت وامی ال اعلم حیث بجمل رسالنه‌ویکدانه جواهر نفیسی هدیم 
جناب محمد نمود فرضکرد تشرفنی بقبول هذ| 

فرمود انا اهل بت لاتقبل علی‌اللعروف شنا ومن اعظم اين را بتو واگذار نمودم که خون 
پدرم زید باشد لکن بنپان باش تا منصور از مکه خارج شود چون خیلی اصرار دارد در گرفتن 
تو انتمی 

وجناب سید علیخان شارح محيفاً کامله از اعقاب جناب محمد ین‌زیدا لشهید است 

ودر عمدة) لطالب است جناب مد بن مهمدین ز بدالشپید را در سنه دوست ودومآمون 
ملعون در مرو مسموم نمود بظلم 

و بدانکه در نیم فرسضی نیشابور بقمه ایست ممروف بامامزاده محرون ودر دور صندوق قبر 
شریفش نوشته وهو محد بن محمد بن زید بن سجاد و هو علی بن‌السین بن علی بن ایطالب 
(ع) و بار گاه وحرم و کاشیهای معرق وصحن بیار عالی دارد 

و در مطلم الشمس است که او را غرمان یزید بن مپلب حا کم خراسان مقتول 
ومحروق نمود ند 

پنهم - از اولادهای حضرت امام زین‌المابدین که صصاحباعقاب بودند جناب عسرالاشرف 
بن زین العابدین (ع) بود 

وذر عمدةالطالب است که ايشان برادر ابوینی زید شهید بودند و جپت اينکه ایشان را 
عمرالاشرف نامیدند بالنسبة بجناب عمر الاطرف بن علی بن ایطالب (ع) است چون هر الاشرف 
نائل بود بفضیلت ولادت از امیر ا لمومنین(ع) وفاسمه زهراء لهذا اشرف بود ازهم پدرش که‌فضیلت‌او 
از یکطرف‌بود که امم‌المومنت (ع) باشدلذا این بزر گوار را اشرف گفتند و او را اطرف 
نامیدند و نسل جناب عمر الاشرف منحصر بود ازجناب علی اصفر المحست واز ايشان اولاد و احفاد 
زیادی باتی ماند وازاولاد های اوست جناب ناصر الحق و ناصر کییر ابو مصد حسن بن علی 
ین حسن‌ ین علی اصفر بن عمرالاشرف بن زین العابدین (ع) واودر سلك اتباع محمه بن‌زیدین 
اسعیل جالب الحجاره‌ابن حس الامیر ابن‌زید بن حمن المجتبی (ع) بود که‌در نیم فر سخی‌استراباد 
لشکر اسمیل ساماني جناب محمد بن زید را شهید کردند جناب حسن بن علی مردم د! بطلب 
خون آنجناب دعوت کرد و جمم کثبری با آنجناب یمت کردند و ناصر الحق در آمل ماز ندران سنهة 
سیصد وچپار ازدنیا رحلت فر مود 

ور جیب السیر است که‌ناصر کببر دو پسر داشت یکی ابوالحسن احمد که‌در آمل ازدنا 


رفت دراو اخر ماه رجب سنه‌سیصدو بازد ه 


۳2۸ باب شم 


و دیگر ابوالقاسم جفر که در گیلان از دنا رفت سنهٌ سیصد ودوازده 

شش - از اولادهای حضرت زین‌المابدین (ع) که صاحب اققاب بودند جناب حسین الاصفر 
بن ذین‌العا بدین )ع بود 

وار مستدرك استفاده میشود که این زر گواز برادر ابو ینی حضرت اما محمد باقر ( م ) 
بود چرن فرموده الراوی عن ابیه السجاد (ع) و عن اخیه لایه و امه ابی جعفر الباقر و هن عبته 
فاطمه و کان الصادن (ع) یقول عمی‌الحسین من‌الذین بمشون‌علی‌الارض هونا واذا خاطبهمالجاهلون 
قالوا سلاما 

ودر ارشاد است و کان حدین بن علی بن‌العسین فاضلا ورعاً و روی حدیثا کثماً هن‌ایه‌علی 
بن‌الصین (ع) وعته فاطمه بنت الحسین (ع) و اخه ابی‌جعفر 

وروی احید بن عیسی قال حدئنا ابی قال کنت اری الحسن بن علی بن‌الحسین (ع) بدعوا 
فکنت اقول لایضم یده حتی بستجاب له فی‌الخلق جمیما 

وروی حرب الطعان قال حدئنی سمد صاحب الین بن صالح قال لم اراحداً اخوف من 
الصسین بن صالح حتی قدمت المدینةفرایت الحسین بن علی بن‌الحسین‌فلم اراشد خوفا منه کانماادغل 
النار ثم اخرح منهپا لشدة خوفه انتبی ما عن الارشاد و معلوم نیست که مراد حسین بن علی بن 
السین الاکبراست با حسین بن علی بن الحسین الاصفر است 

و در مناقب است که والدءٌ جناب اسععیل بن جعفر الصابن و عبدایه الانطح فاطمه بنت 
الحصین الاصفر بن زین‌المابدین است و جناب حسین الاصفر بن علی بن الصین در سنهٌ صدوینجاه 
رهفت‌از دنیا رفت ودر بقیم دفن شد 
واولاد جناب حسین الاصفر سه‌نفر از آنها راحقیر صاحب اقاب دیدم 

اول عبدانه الا عرج بن حسین الا صفر که ابو العباس سفاح بوی ضیمهٌ داد کة هر سالی 
هشتادهز ار دینار حاصل اوبود و اورا صرف محتاجین از ساداتو علویات مینمود بخر اسان تشر بف 
برد ابو مسلم مروزی بنایت از اوتعظیم واحترام نمود وسادات کوفه که‌در نجف اشرفند از احفاد 
عبدایه‌الاعرع بن حسین الاصفر بن علی‌بن الین (ع) اند 

و ایضا از احفاد عیدابُ اعرج است جناب ابی‌الهن علی بن محید الجو انی ابن عدایه 
الاعرع 

در دارالسلام است و کان سیداً جلیل القدر عظیم الشأن دفيم المترلة حمن الشمایل جم 
الفضایل عالما عاملا فاضلاتقیا تقیا محب الح: الرضا (ع) الی‌طریق خراسان وروی‌عنه‌الحدیت 
وله مصنفات عديدة جلیلة فی کتیر من‌العلوم اننهی 

دوم - حسن بن حسین الاصغر بن زین‌المابدین (ع) واز احفاد اوست علی مر عثی‌بن عبداه 
بن ممدالسلین‌این حسن _ بن حسین الاعضروسادات مرعشی منسوبند باو. اولا آنها آمدندبماز ندران 
واز آنجا بعضی رفتند بشوشترو ار آن اولاد است جذاب‌قاضی نوراهه الشوشتری‌صاحب کتاب مجالس 
المومنین و کتاب احفان الحق وغیر اين دو و حضی از سادات مرعشی رفتند باصفهان‌و بعضی از آنها 
رفتند بقزوین 

سوم - علی‌بن حسین الاصفر بن زین‌الما بدین (ع) واز احفاد ادست جناب ابوالفاسم‌علی بن 


در یعضی ازحالات اولاد واحناد حضرت امام زییالعابدین ۳۵۹ 


محمد بن نصر بن مهدی بن محمدبن‌علی بن‌عبداقه بن عیسی بن علی‌بن حسين الاصفر ابنزین‌العا بدینع 
و این بزرگواردر ون‌که از ترای شمیرانات طبر ان است مدفون است و معروف است به امامزاده 
قاضی صایر 

هفتم - از اولادهای جناب زین‌العابدین (ع) که صاحب اعقاب بودند جناب علی اصفر بن 
زین‌المابدین(ع) بود آن بزر گوار کوچکتر ین اولادهای حضرت زین‌العابدین (ع) بود و نسل‌جناب 
علیاصفر از فرز ندش جناب حسن افطس است واز ابشان اولاد و احفاد زیادی بجای ماند و از احضاد 
اوست جناب عبدافه الایش ابن عبای بن‌محمد بن عبدافه الشپید ابن حسن الافطس این ءلیالاصخر 
ابن زین‌امابدین () وقبرشان دریکطرف صحن مقدس حضرت عدالعظیم است 

وجناب عبدایه الشهید اين حسن الافطس دا هرون طلبید ودر میان ز ندان حبس نمود آخرالامر 
روز نوروزی چهفر برمکی گردن او را زد وسر ناز ینش را شت و شو داد و هدیه فرستاد بجهت 
هرون آلرشید و بر جناب عدافه الشهید محمد مادرش زینب دختر موسی ين عمر بن هنی بن 
الصن (ع) بود 

و چناپ محمد را متعصم عباسی مسموم نمود وهماناعت از دنا رفت 

وایضاً از احفاد اوست جناب احمدین قاسم بن محمد ین‌جعفر بن‌محمد بن‌علی بن‌زین‌العابدین 

در مقاتل‌اس ت که او را در سه منزلی ری صعاليك ودزدها بقتل رسانيدند و آن بزر کوارمتوجه 
نساه و ایی ورد بود 


در ذکری از حواریین و اصحاب حضرت امام ز ین‌العا بدیی (ع) 

و در فصل شثشم از باب اول از بحسار از اختصاص شین مفید از حضرت موسی بن جحضر (ع) 
روایتی ذکرشد که روز قیامت منادی‌ندا کند : «اين حواری علی‌بن الصین دع۰ بایستند جبی بن‌مطمم 
ویعیی بن اما لطو یل وابوخالد الکابلی وسعید بن مسیب 

و ایضّا در بحار ازاختصاص شیخ مفید ازحضرت صادق(ع) روایتکرده فرمود ارندالناس بعد 
الحصین(ع) الائلتة ابوخالد الکابلی ویصی بن‌ام الطویل وجبی بن‌مطهم تم آن الناس لعقوا و کثروا 
ودر بحار ازمناقب روایت کرده ومن رجاله من‌الصحابه جایر بن عبداعه الانصاری وسعیدین مسیب بن 
حزن وچند نفر از تابعین‌را از اصحاب آن‌حضرت میشمارد منجمله ابوحمزهٌ ثمالی و این بن تشلب و 
فرزدق شاعر را میفر‌ماید و کلن بابه بحیی بن‌امالطو یل 

افول اما یحمی ین ۶۰الطویل 

در رال است‌کان یحبی بن امالطویل یدخل مسجد رسول‌اف (ص) و بقول کفر نابکم و بدا 
یتنا و ینکم المداوة والیتضاه ون ایی جفر قال اما بحبی بن ام الطویل فکان یظهر الفتوة و کان 
اذا مشی‌فیالطریق وضم‌الخلوق علی رأسه وییضغ اللبان و یطول‌ذیله فطلب الحجاح و قال‌تل ابا 
تراپ و امر بقطم بدیه و رجلیه وقنله 

واما ابوخالدالکابل اسش وردان ولقبش کتکر بود 


۳۹۰ باب خشیم 


ودر رجا ل کییر است ته ابرخاله خدمت میکرد جناب معمد حنفیه را مدتی وشك نداشت که 
او امامت تا آنکه یگروز آمد خدمت محمد حنفیه عرضکرد ترا قسم میدهم بحرمت پیفبر (سص) و 
ام المومنین(م) و بهرمت نماز که بسن خبرده که تو امام مفترض الطاعة هستی فرمودیا ابا خالد تو 
مرا قسم دادی امام برمن وجمیم مسلمین علی‌بنالحین(ع) است 

پس آمد خدمت امام زین‌المابدین (ع) و اذن دخول خواست حضرت فرمود : مرحباً بك پا 
کتکر ما کنت لنا بزاگر ما بدالك فینا پس ابا خالد بسجده شکر افناد و گفت الحمديٌ اللی لم 
ییتنی حتی عرفت امامی 

حضرت فرمودچگونه امام خود را شناختی؟ عرضکرد تو مرا باسمی خواندی که مادرم درحین 
ولادت مرابآن اسم خوانده وبآن اسم مسی نموده بود محمد حنیفه مرا دلالت کرده بود وحال‌فپمیدم 
که تو امام مفترضالطاعه هستی 

و اما معید بي محیب : ۱ 

در بحار از مناقب روایت کرده ومن رجاله من الصحابه جابر بن عبدامه الانصماری وعامر بن 
واللة الکنانی و سمبد پن مسیب بن‌حزن‌کان رباه امیرالمومنین وقال زین‌العابدین (ع) سعید بن مسیب 
اعلم الناس بما تقدم من‌الاثار. و سمید بن مسیب از جملٌ فقپاء سبعه است که بعد از صحبابه بودند 
وقه عامه منتپی با نبا میشود وتمامشان در مدینه در يك عصر بودند و افضل فقهاه سبعه سعید بن‌مسیب 
بود و تولدش سال دوم خلافت عمر بود ورحلتش سنه نود وچپار بود 

دوم از آنها جناب قاسم بن محمد بن ابی‌بکر بود اللقب بدیباج جدامی حضرت‌صادن (ع) 

ودر روضات از قرب الاسناد روایتکرده‌انه ذکرعندالرضا (ع) القاسم بن معید وسمید بن 
مسیب وقال کاناعلی هذا الامر ودر کافی ازحضرت صادن روایت کرده کان سعیدین المسیب و القاسم 
بن منعمد بن ابی‌بکر وابوخالد الکابلی من تقات علی بن الحسین (ع) 

سوم ابو ایوپ سلیمان بن بسار برادر غطا لام میمو نه زوجه حضرت بغمبر «صس> رحلتش 
سنه صدو هفت بوده . 

چهارم بیدا بن مدا عقبه که از سادات تابمین بوده و یکسال قبل از حضرت 
زینالعا بدین از دنا رت 

پنه‌هم عروة بن ز بر بن عوام که در سنه نود وچپار ازدنیا رفت 

ششم ابو بکر عبدالرحمن ين حارث القرشی برادر زاده ابی‌جهل بن هشام بود رحلتش سنهٌ 
نود وچپار بوده و آن سال را سنة الفقماه نامید ند 

هفتم - خار جه بن زید بن ثات الانصاری مات سنة تسم و تسعین وقد جمعهم بعض العلمآه 


ی یتین: 
الا ان من لا بقتدی بائمه فقسته ضيزري ص‌الحق خارجه 
فعذهم عبیدای عروة: قاسم سید سلیمان ابوبکر خارجة 


و یقالان من خواصها انها تزیلالصدا ع‌منالرآس آذا اعلقت هلیه کما ذ کر فی بمش‌التو اریغ 
العتبرة من‌الجمپور کذا فی‌الروضات 


در کر حوار لین‌حضرت‌امام زین‌العا بدن ۳ 


واها سعید ار‌جبیر : 

مولا ی اسد نزیل مکه وکان یسمی جمیدالملماه و یقره القر آن فی رکنتین قیل و ما علی 
وجه الارش احدالا وهو محتاج الی علمه و در بعار ازروضة الواعظین از حضرت صادن(ع)روایت 
کرده که سعید بن جببر اقتدا, میکرد بعلی بن‌الصین (ع) و آنبزر گواد هم مدح و نا میکرد اورا 
ونبود سبب قتل حجاح جناب سمد بن جبیر مگر ججپث همين امر و ذکر شده که چون داخل شد 
سید بن جبیر بر حجاج بن یوسف الثقفی حجاح گفت : انت شقی بن کسیر؛ جناب سعید فرمود مادرم 
بپتر میدانسته که اسم مراسعید بن جبیر گدارده حجاج گفت : چه میگولی‌در بارةٌ ابا نکر و سر 
در بپشتند یاجهنم ٩‏ 

سید فرمود ۱ اگر من‌داخل بهشت يا جهنم رفتم و اهل آنهارا دیدم میدانم ایندو در بپشتند 
بادر جهنم گنت : چه میگونی در باره خلفاء گفت من وکیل آنها یستم حجا جح گفت کدام يك از 
خلفاه را بیشتر دوست میداری ؟ فرمودهر کس خالق من از او خوشنود تر باشد حجاح گفت :خالن‌تو 
از کدام خوشنود تراست؟ فرمود علم ذلك عند النی یعلم سرهم و نجویپم حجاح کفت اباه کردی 
که مراتصدیق نمالی : فرمود من دوست نداشتم که تراتگذیب بنمایم 

واما ابو حمزة ثمالی : اسش ثابت بن دیناد بود 

و در رجال کبیر کشی از فضل بن شاذان روایتکرده که حضرت دضا ع فرمودند ابوحيزة 
تمالی درزمان خود مثل سلمان فارسی بود درزمان خود بجهت آنکه‌او خدمت کرد چپار نفر ازمارا 
حضرت علی‌بن الصین ومحید بن علی‌الباتر ر جبفر الصادق (ع) و هم مقداری از زمان موسی بن 
جفر (ع) دا 

وفی‌رواية ابر حمزة فی زمانه کسلمان فی زمانه و ذلك انه خدم اربعة مناو یونس فی‌زمانه 
کسلمان الفارسی فی‌زمانه انتهی 

و رحلتش سنهٌ صدو ینجاه بود و در منبج الدعوات از ابو حمزء تمالی روایت کرده که 
گفت روزی مشرف شدم خدمت حضرت باقر (ع) دیدم لبپای مبارك حضرت حر کت میکند 
چون نظرش بمن افتاد فرمود از دیدن اين حال در فثر افتاده ای که من چه کلمات بر زبانم 
جاری است ؟ فرضکرد بلی فدایت گردم ۱ فرمود قسم بخدا من تکلم نمودم بکلناتی که احدی 
بآن کلمات‌تکلم ننیکندمگر آ نکه‌خداو ندمپمات دنباو "خرت او راکفایت میکند 

ابو حبره گفت عرضکردم چه شود که آن کلمات دا بمن تعلیم نمائی فرمود ای ابو حبزه 
عر کس از یی مپمی از خانه یرون شود و اين کلمات دا بر زبان آورد الیته مهمش بر آورده 
شود و آن کلمات این است 

بسم‌افه الرحمن الرحیم حسبی امه ت و کلت علی امه اللهم انی اسئلك خير اموری کلپا واعوذ 
بك من خزی‌الدنیا وعذاپ الاخرة 

اماابان بی تغلب بی ریاح 

ف ی کتاب الر جال انه عَه جلیل القدر عظیم المئز له فی اصحابنا لقی ابا محمد علی بن 


۳ باب ششم 
العسین (ع) وابا جعفر و اباعبداُ (ع) و قال ابو جعفر الباقر اجلس فی مسجد النبی(ص)و افت‌الناس 
فانی احب ان بری فی شیعتی مثلك وقال ابوعبدابُ (ع) لمااتاه نعیه اما واه لقد اوجم قلبی موت 
آبان مات سنة احدی واربعین ومائهة فی حيوة ابی عبدامه (ع) 

واما فررزدگ الشاعر المکنی بایی فراس : اسم شر یفش همام بود 

ودر مروج الذهپ است که کمیت شاعر برادر زاده فرزدق بود و در نشیم و محبت آل 
رسول از اقران خود ممتاز بودو در کتاب رجال کبیر است که هشام بن عبد الملك مروان مشرف 
شد بزبارت یتانهُ مشفول طواف بود خواست استلام حجر نماید از کثرت جمعیت ممکن نشده ناگاه 
حضرت علی‌بن الحسین (ع) تشر یف آورد مشفول طواف شد چون بحجرالاسود ميرسید مردم کوچه 
میداد ند که استلام فرماید 

پس هشام در فضب شه مرد شامی بپشام گفت : یا امير المومنین کیست این جوان » گت 
نیشناسم ( که‌مردم رغبت نکنند بآن بزرگوار) آنگاه فرزدق شاعر حاضر بود گفت من میشناسم 
شامی گفت کیست او یا ابا فراس ؟ پس بالبدیپه قصيدهٌ انشاد کرد که بعضی از اشعاراواینست 


هذالنی تعرف البطعاء وطاته 
ما قال لاقط للافی تشهده 
یفضی حیاًه ویفضی من مپابته 
من معشر حبهم دیسن‌و بفضمم 
مقدم بعد ذکرانه ذکر هم 


والبیت ممرفه و الحل رالحرم 
لولا التشپد کانت لاه نعم 
فما یکلم الا حین یتبسم 
کفرو قربهم منجا و معتصم 
فی کل فرص ومختوم به الکلم 


محدث قمی از محقق‌بیبپانی از جد خود تقی مجلسی نقل کرده که عبدالرحمن جامی در 
سلسله الذهب این قصیده را بفادسی نظم کرده و گفته ذنی از اهل کونه فرزدن دا بعد از 
مرك در خواب دید پرسید که خداو ند با تو چه کرد فرزدق گفت خداوند تعالی مرا آمرزید 
ببب اين قصیده که در مدح حضرت علی‌بن‌الصین (ع) گفتم ۰ 

جامی کفته سزاوار است خداوند تمام اهل عالم را یامرزد ببر کت این فصیده 

مخفی نماناد که اين ابی فراس فرزدن غیرابی فراس حمدانی صاحب قصیده شافیه است که 
درظلم بنی عباس ومظلومیت اهل‌بیت طاهره گفته 

نقل است که چون ای فر اس در بی قصیده شافیه را در زمان تسلط بنی الماس و خلافت 
آنپا کفت امر کرد لشکر دا که شمشبرها را از غلاف بکشند پانصد شمشیر از غلاف دریاری 
او کشیده شد آن وفت در میان لشکر ابستاد شروع کرد بخواندن قصیده که مطلمش 
این است : 

الق میتضم والدین مخترم و فبی. آلرسول اه‌مقتسم - الخ 

واين تصیده را جناپ آقا سید محمد الملقب بامیر الحاح شرح کرده و بطبم رسیده و این 
ابی‌الفراس پسر عم سیف الدوله حمدان ملك حلب است و رحلت این ابی فراس هشتم دییم الثانی 
سنه سیصدو ناه و هقت بوده ۰ 


در وقایعات زمان امام زین‌العابدین و 


ودر روضات از تاریخ اين عساکر نقل کرده وقتی که فرزدق از دنیا دفت جریر شاعر 
گریه کرد گفتند چرا گریه میکنی وحال آنکه فرزدن‌چهل سالست که ترا هجو هیکند گفت‌ازمن 
دور شوید فوالُ ما تساب رجلان ولا تناطح کیشان فمات احدهما الاتبعه الاخر هن‌قریب فمات‌جر بر 
هده باز یعین یوما 


فصل ششم 


در بعضی از وقایع متعلقه بشهادت حضرت سید اللهداه ع که در زمان 
امامت حضرت علی بن الحسین زین العابدین ع واقع شد 
واقعة ادل 
که‌در سال‌شصت‌و یکم واقع شد واقعةٌ اسری اهلبیت عصمت وطهارت بود 

در ارشاد است که عمر سعد سر ناز نین حضرت سید الشپداه (ع) را همانروز عاشوراء با 
خولی بن یزید اصبعی و حمید بن مسلم ازدی روانه کرد نزد عبیدالنه بن‌زیاد و امر کرد که باقی 
رس شپداء را هم قطم کردند باشبر و فیس بن‌اشمت و عمرو بن حجاج روانه کوفه نمود و خود 
ابن سعد یه روز عاشوراء و روز بازدهم را تازوال ماند بعد با اهل بیت وحضرت زین‌العابدین ع 
روانه شد تکوفه 

از این روایت استفاده میشود که‌نمام رس مقدسه را روز عاشوراء از بدن جدا نمودند و 
روانه کوفه نمودند وبعد از رفتن اين سعد جمعی ازبنی اسد آمدند وبر اجاد مقدسهٌ شهداء نماز 
خواندند و آنپارادفن کردند و او برای سایرشهداء از اهل‌البیت و اصحاب حفرءٌ در پائین‌پای‌قبر 
مقدس حضرت علی اکبر حفر نمودند وهمه اجساد مقدسه‌شپداء را در آن حفره دفن کرد ندوحضرت 
عباس (س) رادر موضعیکه الان قبر مقدسش هت دفن نمودند 

ودر رجال کشی از حضرت صادق (ع) روایت شده که از آنبزر گوار سوّال کردندکهآیا 
که متولی تجپیز حضرت سیدالشهداء م گردید 

فرمود جد بز رگوارم حضرت زین العابدین (ع) عرضکردند کجا بود آنبزر گوار » فر مود 
در کوفه بدست عبیدالله زیاد محبوس بود 

و در امالی سیخ صدوق است به». از بر‌ون شدن اهلییت از محلس این زیاد ملمون . 
ثم امر بعلی بن الحسین ع ففل وحمل ممالنسوة والسبایا الی المجن فحبوا فی‌السجن‌وضیق باب 
السجن علیپم ۰ 

ودر لهوف است ىم امر این زباد لعنه اینه بعلی بن الحین ع واهله وحملوا| الی دارالی‌جنب 
المسجد الاعظم فقال-ز ینب بنت علی غ لاندخلن علینا عربية الا ام ولد اوممل و کة فهن سبین که‌اسبینا 


و در ارشاد شیغخ هفید است ولما اصبح ابن زیاد بعث برأس الحین ع فدیر به فی سکك 


۳۴ باب ششم 

الکوفه کلها وقبائلها 

وایضاً از ارشاد شیخح مفید استفاده می‌شود که اهلبیت روز دوازدهم محرم وارد کوفه 
شدنده میفرماید: و لماووصل رس الصسن 2 و وصل این سعد من غدیوم وصوله و معه بناتا لحسین ع 
و امله الغ 

و مستفاد از دوایات و تواریخ معتبره آنستکه خولی ملمون حامل رأس شریف شد از حرصی 
که به جایزهٌ اپن‌زیاد داشت عصر عاشوراء که از کر بلا سر ناز نین را حمل‌نمود نیمه شب یازدهم سر 
مقدس را یکوفه رسانید چون در تاریخ طبر ی گفته: داقبل خولی بن بز ید بر آس الصن 2 واراد 
القصر فوجد بابااقصر مثلقا فاتی منز له فوضعه تحت اجانه فی‌منز له الخ > 

و از لهوف استفاده میشرد که اهلبت اطپار در کوفه ماندند تا وقتینکه ابن‌زباد کافذ نوشت 
پیز ید و خبرداد او را بقتل حسین (ع) وخبر اهلبیت اورا بیز ید داد 

بزید جواپ نوشت و امر کر بیدزیاد را که سر ناز نیت سیدالشهد آء را با سرهای مباركاصحاب 
آن بزرگوار با عیال ال روانهٌ شام نماید ؛ ولابد فرستادن نامهٌ ابن‌زیاد بشام و برگشتن جواب از 
یز ید ملمون یگماه طول میکشد ودر ابشدت اهلبیت ظاهراً میان ز ندان محبوس‌بود ند 

چنانچه از روایت طبری استفاده میشود : « ففیه عن هشام عن عوانة بن حکم الکلبی قال 
لماقتل الصینع وجبی» بالاتقال والاساری حتی وردوابهم الکرفه الی عبیدامه بن زیاد فیبتما القوم 
مجنمعون اوقم حجر فی‌السجن معه کتاب مر بوط وفی‌الکتاب خرح‌البر بد بامر کم فی‌بوم کذا و کذا 
الی یزید بن معویه وهو سائرفیکدا کذ پوماوراجم‌فی کذاو کذا فان سمعتم‌الشکیم‌فایقنوا بالفتل وان لم 
تسمعوا تکبماً فهو الامن انشاه ام قال فلما کان قبل قدوم البر ید بیومین اوئلائة اذا حجر قد القی 
فی السجن معه کتاب مربوط فی الکتاب اوصوا و اعپدوا فانما بنتظر اابربد بوم کذا و کذا فدآء 
البر ید و لم یسم التکبیر وجاء کناب بان سرحالاساری قال فدهی عببدامه بن زیاد معضر بن علبه و 
شمر بن ذی الجوشن لعتهم اي فقال انطلقوابالتقل والرأس الی‌امیرالموژمنین بزید بن معویه لعنه ای 
قال فغرجوا حتی قدموا علی یزید و لما و صلوا الی دمشق نادی محضر بن تعلبه علی باب یزید 
جتنا براس احمق الناس و الامپم فقال بزید ما ولدت ام محضر الام و احمق منه ولکنه قاطم 
ظالم الخ ۰ 

و از اين روایت استفاده شد که سرهای ناژ نین را با ار اء اهل‌البیت يك مرتبه از 
کوفه حرکت دادند 

ودر کامل بهائی است که سر .ناژ نف را روز اول ماه صفر داخل شهر دمن نمودند 

و در نفس‌المهموم از کنعمی د از شیخ بهائی داز محدث کاشانی همین تم نقل 
فر موده وسلما درهمان سنه شپادت بوده 

و اما تار یخ ورود اهل البیت به شام در جالی دیده نشده مگر در کامل بهائی که 
میفرماید روزچپارشنبة شانزدهم رییم‌الاول‌اهلبیت بشام وارد شد‌ند 

اما توقفشان درشام معلوم نیست چند مدت بوده 

و در امالی شین صدوق است ثم یزید لمنه‌اُ امر بنساء الحین (ع) فعبس مم علی بن 


در وقایعات زمات‌امامت حضرت امامزیی العابدین ع سض 


الحین فی محبس لایکنهم من حر ولا برد حتی تقشرت وجوهیم 

ودر لهوف است ثم امر بهم الی منزل لایکنهم‌من‌حرولابرد فاقاموا به حتی تقشرت وجوهمم 

و در کامل بهائی است ثم آن یزید امر برأس السین وسائرالرژس من اهل‌یته واصحابه 
ان یصلب علی‌ابواب البلد: وفه ایض رآمه صلب علی منارة جامع «مشق اربعین یوماً وساترالرژس 
علی ابواب الساجد وابواپ البله و یوما علی باب دار بزید 

و از اين دوایت ممکنت استفاده شود که وقوف اهلبیت در محبس شام زیاده بر چپل 
روز بوده . 

و در نض‌المیموم از بصائرالدرجات ازحضرت صادق (ع) روایتکرده وقتیکه حضرت زین - 
العایدین با اهلییت وارد شدند بریزید آن‌ظالم آنها را در منزل مخروبهٌ جای داد که بعضی بعضی 
گفتند یزید ما را باینضرابه منزل‌داده جهت اينکه اینمنزل برسر ما خراب شود وماهلاك شویم نس 
ز ندانبانها بز بان رومی گفتند اين جماعت اسراء میترسند که منزل بسرشان خراب شود وفردا همه دا 
از اين خرابه برون بیاورند و بقتل برسانند . 

واز اين اخباراستفاده میشود که مخدرات اهلبیت را درمدنبکه ميان محبس کوفه باشام بودند 
هدید بقتل مینمود ند ودر نفس‌المهموم ازعلامهٌ مجلسی وازمحدث نوری قدس سرهما ازدعواتراو ندی 
روایت کرده که چون حمل نمودند ز نالعا بدین(ع)را بسوی یز ید آن‌ملمون قصد کرد آن‌مظلوم را گردن 
بز ند بس آن بزر گوار را درمقابل خود نکه داشی وتکلم میکرد که شاید آن مظلوم سغنی ف_ماید 
که موجب‌فتلش بشود آن بزر گوارجواب‌اورا میداد ودر دست مبار کش تییحی بود واورامیگردا نید 
وبا پزید هم سغنی میفرمود یزید گفت من باشما سضن میگویم و شما جواب مرا میدهید و تسییح 
میگردانید؛ حضرت فرمود خبرداد مرا پدرم که چون نماز صبح را بخوانند و فارغ شوند با احدی 
تکلم نکنند تا تبیح بدست بگم ند و بگویند 

اثلهم انی اصبحت اسبحك و احمد لو اهللك‌و) کر لو امجدك بعدذ ماادیر به سبحتی 
وتثبیع را دور بدهد و آنچه بخواهد تکلم بکند بدون آنکه تسییحی بگوید تواپ تسبیح براک او 
نوشته میشود واين حرز است از برای اوتا شب که برود میان فراش خوابش و چون شب میان فراش 
خود رفت باز همین ذکر دا بگوید وتبیح را زیرسر بگذارد از برای او ثواب نوشته میشودتاصبم 

بز ید گفت من‌با احدی ازشما غانواده صحیتی نیکنم مگر آنکه مرا جواب میدهید به آنچه خر 
وصلاح من میباشد واز آن‌حضرت عفو نمود وامر نمود به رها نمودن آن‌بز رگواد 

ودر ضی‌المیمومت مم دکه یز ید اظهار ندامت ومعذرت نمود و ان داد که اهلیت اظپار 
از برای‌شپد آه عزاداری نمایند تمام هاشمیات وقرشیات که در شام بودند لباسپای سیاه پوشیدند و 
سه روز يا هفت روز بر شهدآء کر بلاگر به میکردند وعزاداری مینمودند 

الحاصل از مجوع این‌احادبث وتواریخ معلوم میشو که اهلبیت اطهار مسلبا دو ماه درشام 
توقفشان طول کشید بعد روانهٌ مدینه طیبه شدند 

و در لهو فست د لا دجم نساء الحسین (ع) و عیاله‌من‌الشام و بلقوالعراق قالوا للدلیل مربنا 
علی طریق کربلا فوصلوا الی موضم العصرع فوجدوا جابر بن عبدائُ الانصاری دحمهایثُ و 


۳۹۹ باب شم 


جماعه من بنی هاشم و رجالا من آل رسول‌امه ص قد وردوا لزيارة قبر الحسین فوافوا فی وقت 
و احد الخ 

و ثفةالاسلام نوری در لول و مرجان از جعفر بن نما نقل کرده در کتاب مثیم الاحزان 
واینکتاب بیست و چپار سال بعد از وفات سید بن طاوس تألیف شده و حاصل ترجمه آنکه لاه 
چون‌درمر اجمت ازشام بعراق رسیدند بدلیل راه فرمودند مارا ازراه. کر بلا ببر 

چون بسر قبرمطهر رسیدند جابر ین عبدایُ راباجماعتی از مردان بنی‌هاشم که بزیارت آ نعضرت 
آمده بود ند ملافات کردند ودر یکوقت با نیعا رسیدند مشفول نوحه و زار شدند و نای‌تعز به‌داری 
را گذاشتند و زنان قبایل عرب که‌در آ نطرف بودند جمم شدند و چند روز در آنجا باین شنل 
مشفول بودند 

و محفی نماناد که اینقول مستبعد است چنانچه مرحوم حاجی نوری استبعاد فررموده 

اولا - سپت آنکه خود سید در کتاب اقبال دراعمال روز بیستم صفر میفر ماید ورود اهل 
پیت در کر بلا در ار یمین بعیداست زیرا که عببد زیاد نوشت بیز ید واقعه راو اذن خواست در حمل 
اهلییت بشام و بعد که جواب رسید ایشان‌را حمل کرد بشام و ایلرفتن قاصد بثام و بر گشتن از شام 
اقلا یست روز طول میکشد 

ودر روایت است که‌در شام یکماه ايشان را در جائی منزل‌دادنه که‌ایشانراازسرماو گرما 
نگاه نمیداشت 

و ثا لیا - آنکه احدی از اجلاء فن اشاره باین فقضیه نکرده اند مثل ارشاد وتا ریخ طبری 
و تاریخ کامل درهيچيك ذکری از سفر عراق نشده 


ودرمصباح شیخ طوسی (ده) است وفی بوم العشرین من‌صفر کان رجوع حرم سیدنا ابی 
عبدامه (ع) من الشام الی مدينة الرسول ص‌وهوالبوم النی ورد فیه جابر بن‌عبدامه بن حزاء‌الانصاری 
صاحب رسول‌اله ص من المدينة الی کر بلاه لزيارة قبر ابی عبدابُ ع و ظاهر عبارت آنستکه روز 
ار بمیت از شام حر کت کردند نه آنکه و ارد مدینه شدند چه‌ازدمشق تا مدینه کمتر از یکماه‌سیر قافله 
متعارف نشود 

و الا - تقصیل ورود جایر یکربلاه در کتب‌معتبره موجود است وابداً ذ کری از ورود اهل 
بیت وملاقات ايشان جابر را ندارد چنانچه عماد الدین طبری شیخ ابوالفاسم که از تلامده ابو علی 
پسر شیخ طوسی است در کتاب بشارت! لمصطفی روایتکرده از اعش که از بزرگان محد نینست و 
او از عطیه بن سعد بن جناده عوفی و کوفی که او نیز از روات امامیه است‌روایت کرده که گفت 
باجا بر بیرون رفتیم بجپتز بارت‌حضرت سیدالشهداء عآنگاه شرح داد کیفت‌ورود خود وجابردا بکر بلا 
واجمالش آنستکه جابر عسل کرد و خودرا شبیه بمحرمان نود وبسعد خوشبو کرد وچون‌نایینابود 
عطیه دست اورا بقبر مطبر رسانید پس بیپوش شد آب بر او باشید بعال آمد یی سوز دل‌سخنان 
جگر سوز بحضرت عرضکرد آنگاه برشهداء سلام کرد ودر آخر کلامش گفت ما نیز شريك بودیم 
در آن امری که داخل شدید یمنی مقاتله و نصرت حضرت سید ااشپدا, علیه السلام وشپادت»عطیه 


گفت : مار نجی نکشيدیم و شمشبری نزدیم و سرهای این جمافت از سدن جدا و زنانشان یره و 


در کیفیت خروح سلیمان بن صر ۳۲ 


فرز ندانشان یتبم شدند چگونه دراجر باایشان شريکيم ؛ 

در جواب حدیث نبوی را که خود شنیده بود ذکر کرد که هر کس دوست داردعمل‌قومی‌دا. 
باایشان در ثواب آنسل شريك باشد الخ 

ازاین روایت معلوم میشود که اهلبیت دا ملاقات نکردند و الا چگونه میشود عطیه ذکری 
نکرده باشد انتپی حاصل مافی‌اللوّ لو والمر جان 

و در حبیب السیر است که یزید مامون سرهای شپداء راتسلیم نمود بحضرت زین العابدین 
و آن بزرگوار هم سرهارا ملحق بابدان طیبه نمود در دوز بیستم از صفر بعد توجه فرمود بجانب 
مدینهٌ طیبه واين اصح اقوالست انتهی 

ومخفی نماناد که بىقتضای آنچه درسابق ذکرشد بعید است که اهلبیت‌تاار بعین سال بعددر 
شام توقف‌فرموده باشند وابعدازاین آنستکه بعضی گفته‌اند که‌اهلبیت اربعین سال اول وارد کر بلا 
شدند ودیدند جناب جابر بن عبداله را بابعضی از بنی هاشم بجهت زبارت حضرت سید الشهد!, (ع) 
مشرف شدها ند 

الحاصل جیم بين اخبار معتبره و فرمایشات علماه ومورخین ممکن نبیشود مگر آنکه 
گفته شود آن مغدرات وقتیکه از کوفه .بشام میر فتند روزار سن وارد کر بلاء شدند و دیدند جناب 
جابر برای زیارت مشرف است و روز اریعین سال بعد جابر نیز بزیارت مشرف شده بود و 
حضرت زین العابدین با اهل بت هم مشرف شده باشنه بکر بلاه وسر نازنین را ملحق نموده باشند 
ببدن مقدس 

و اقعهُ دوم 
خروج جناب سلیمان بن صرد شیخ الشیعه با جماعت توایین بجهت مطالبةٌ خون 
سید الشهداء (ع) 

و حاصل آن‌چنانچه از تاریخ طبری و کامل استفاده میشود آنستکه بعداز شهادت حضرت سید 
الشهداء شیعیان کوفه جمم شدند بخانة جناب سلیمان بن صرد خزاعی که شیخ و دئیس شییان 
کوفه بودودرك‌نموده بودصحبت حضرت خانم الانبیا (س) دا 

وایشان با چند نفر روسای شیمه مثل مسیب بن نجبةً الفزا ری که از اصحاب امیر الموّمنین 
بود و مثل رفاعه ین شداد البجلی و عبدلبه بن سعد بن تفیل الازدی و عبدابه بن وال‌التیمیو 
شیعیان را تحر یس نمودند بقتل قتله حضرت سیدالشهداء (ع) و مسیب بن نجبه ورفاعبن شدادخطبة 
خواند ند ورباست شیعه راوا گذار نمودند سلیمان بن صرد خزاعی و سلیمان کاغذی نوشت بمداش 
به سمد ‏ ین حذیفهً یمانی و دعوت نمودند او را و سایر شیمبان مدائنرا بساعدت خود پس سعد 
خواند بجپت شیمیان مدائن و اجابت نمودند ایشانرا 

ويك کاغذی هم سلیمان به مثنی بن مغر بهة العبدی نوشت ببصره واو و شیعیان بصره را نیز 
بساعدت خویش خواند آنها هم اجابت نمودنه و مشفول شدنه شیعیان کوفه بجمم نسودن آلات 
حرب ومردم را دعوت نمودند بطلب خون سبدالشهداء و شیمیان دسته دسته باایشان‌یعت میکردند 

تا درچپارم زر بیم‌الادل سنهٌ شصت وچپار یزید ملعو ن بدرك واصل شد ودر آن هنگام امارت 


۳ باب شم 


عراق ازجانب یز ید باعبیداله بن زیاد بود و آن‌ملمون‌همرو بن حربث مخزومیرا از جانب خود بهکومت 
واداشته بود و بعد از هلاکت یزید اصحاب سلیمان خدمتش جمم شدند و گفتند اگر فرماندهی 
جمرو بن حریث بتازيم و مردم را بباری اهلبیت آطهار دعوت نمائيم و از قتله حضرت سیدالشهداه 
انتقام بکشیم 

پس سلیمان گفت جیل در این امر نشاید چون قتلهٌ آن بزرگوار از اشر اف کوفه وفرسان 
عرب هستند و اين هد شما کافی آنها نستند بپتر آنتکه شما داعیان خود را بفرستید و مردم را 
ییاری و نصرت خود بخواهید پس جماعت تواببن بفرمان سلیمان قیام نسودند و گروهی ايشان را 
اجات نمودند. 

و مختار بن ابوعیده هم بعد از ششماه که از قتل یزید گذشت در روز جمعةٌ نیمه ماه رمضان 
سنه شصت وچپارم هجری یکوفه وارد شد 

وهشت روز بآخر ماه رمضان همان سال روزجمعه عبداعه بن پز ید انصاری از جانب عبداعه ین 
زیر بامارت کوفه مأمور شد با ابراهیم بن محمد بن طلحه که او امیر بود بخراج کوفه 

و ظاهراً از زمان و رود مسلم بن عقیل یکوفه تا شهادت حضرت سید الشهداء ابن زیاد ملعون 
جماعتی از شیمبان را حبس نموده بود و بعداز قتل حضرت سیدالشهداء اين زباد ايشان را رها کرد و 
شیان که بیکدیگر مبرسیدند بکدیگر را ملامت میکردند و اظهار ندامت و خطا میکردندکه آن 
مظلوم را خود خواندند و او را باری نکردند پس مختار سلیمان را ترغیب بخروج مینمود سلیمان 
متعفر بود بقلت عددشان 

مختار مابوس شد و بخانه خویش شیمبان را طلبید و گفت : سلیمان مردیست پر و خرفت شده 
و او را در محاربه بصیرتی نیست من از جانب محمد حفیه که مپدی این امتست آمدهام کافنی هم 
از مهد حنفه اظهار نمودکه نوشته بود < ای مختار تو از مکه بکوفه برو و شیعیان را ترفیب بر 
خروح بنما در طلب خون سیدالشهداء (ع) مختار مردم دا از اطراف سلیمان پراکنده نمود و بسوی 
خوودعوت مینمود 

در این‌وقت همر بن سعد وشبث بن ربعی لم بمر دم کوفه کنتند سلیمان بر ای شما بهتر است از 
مختار و ببختار بتازید و او را مفلول نموده برندانش افکنید پس مردم اطراف خانه مختار را گر فتند 
وقاطر او را حاضر نمودند و اورا سوارکرده بزندانش بردند 

القصه بمد که مختار را حبس نمودند سلیمان با چهار هزار از اهل کوفه از جماعت توایین 
روانه شدند بجاب نغیله و از آنجا دو نفر را جناب سلیمان فرستاد که بروند بسجد جامع کوفه و 
فریادبز نند یالثارات الصین(ع) وجناب سلیمان ریش این بود که برو ند بشام وصیداهه بنز باد را که 
رفته بود بشام بقتل بر سانند 

و بعضی رآیشان این‌بود که بر گردند بکوفه چون عمد؛ٌ قتلة عضرت سیدالشهداه درکوفه بودند 
محل همر سعد وشمرزی بن| لجوشن وغم‌این دو آ خر الاهر رو انه‌شد ند بانب شام واز شام هم عبید امه 
زیاد با سی هزار نفر از سیاه شامیان روانه شدند و در عن الورد عکرین یکدیگر تلاقی 
(ع۲۳) 


در کیفیت خروج محتار ۳۹۹ 
نمودند و مشغول مقائله شدند 


چون روز هشتم از فتالشان شد که بیست و دوم جمادی‌الاو لی سنهٌ شصت و شعم نود جتاتب 
سلیمان گفت اگرمن کشته شدم امبرشا مسیب بن نجبه است و اگر او کشته شود امارت با عبدافه‌ین 
سعد ین نفیل است واگر اوهم کشته شود امارت با عبدالنه بن وال است واگر اوهم کشته شودامادت 
با رفاعة بن شداد است و در آن روز از دو طرف صف آرائی کردند وحصین ين نمعر در قلب لشگر 
شام بود وجناب سلیمان درقلب لشگر کوفه بود پس حصین بن نمعر سلیمان را بگوشةٌ برد و باو گفت 
مرو آن بن حکم از دنیا رفت ومردم با بسرش عبدا لملك بیهت کر د ند و امر سلطت‌اودر شاممستفر شد و 
شما خودرا ,بیپوده بکشتن ندهید و بر گردید بجانب کوفه سلیمان فرمود: ابن‌زیاد را تسلیم ما کتبد 
و اطاعت‌عبدالبلك را هم از گردن ما بردارید و با ما اتفاق کنید که این‌امر را بیکی ازاهلبیت پشمبر 
وا گذار کنیمبس دو طرف سخغن‌یکدیگر را قبول‌نکردند و مشفول محاربه شدند وجم مکنیری‌ازسپاه 
شام مقتون ومجروح گردید ند حصین لن نمی ملعون امر کرد که اطراف شیعبان و توابن دا گرمته 
ترباران نمایند ناگاه تیری بر حنك جناب سلیمان وارد شد وافتاد بروی زمین وازدنیا رحلت نمود 
پس لشگر تن بمرك دادند و ممیپ بن نجبه‌قدم بیش نهادوادراهم شهید کردند بعد عبدالل4 بن 
سعد نوفلی شببد شد بعد عبدالله بن وال شبید شد چون آن روز شام شد رفاعة بن شداد نظر 
باصعاب خود نمود و امر کرد مجروحین را سوار نمودند درهمان دل‌شب رفاعه ین شداد نکوفه‌زسید 
مختار بن ابی‌عبیده در کوفه میان ز ندان معبوس بود خبر باو دادند تسلیه نامه از مان ز ندان به 
رفاعه ین شداد و سایر شیمیان نوشت بجپت شبادت جناب سلیمان و شیعيانی که در عین 
الورد شهید شدند 

ودر استیماب است که سر جناب سلیمان بن صرد وجناب مسیب بن نجبه را حمل نمودند بشام 
نزد عبدالبلك بن مروان بن حکم 


وذر فمقام است که عمر سلیمان بن صرد درحین شمادت نود و سه سال بود 
و اقعة سوم 


خروج مختاراینابوعبیده ثفنی بر ای خو نخواهی ازقتلة حضرت سیدالشهدا: ع 

واين درسنهة شصت وشش هجری بود و لقب جناب مختار کیسان بود و توله او در عام 
البجرة بود بدرش ابف عمیده ۳ از نیکان‌بود ودر زمان خلافت عمر ین‌الخطاب ابوعبیده سپپسالار 
لشگر اسلام بود وخواهرمختار صفیه زوجاٌ عبدا بن عمر بن الخطاب بود 

ودر تاریخ طبری است که بعد از قنل حضرت سیدالشهداء (ع) عبیدالله بن زیاد جناب 
محتار را طلیید و گفت: توبودی که در مقام نصرت ملم بن عقیل بر آمدی ؛ و چوب خود را چنان 
بصورت مختارز د که چشمش ممیوپ شد بعد امر کرد آن جناب را میان ز ندان حبس کردند و بعد از 
مدتی ازمیان ز ندان نامه به عبدالله بن عمر بن‌الخطاب شوهر خواهر خود نوشت که مرا بستم 
و ظلم حبس مودند سفارشی بنما در بارةٌ من بعبیدالله بی ریاد که مرا رها کند 
و العلام » 


چون نامه بعبدایه بن عمر رسید خواهر مختار صفیه خبر شد گریه و جزم نمود شوهرش 
عبدالنه عمر کاغذی نوشت باینز یادویرارهانما یدلذا او دا رهانمود لکن سه روز مپلت داد که از 
کوفه خارح شود 

جناب مختار رت‌بمکهً معظمه وه‌دتی در مکه بود و مدمراجمت نمود بجانب کوفه ثانیاعبداسلُ 
بن یزید انصاری والی کوفه جناب مختار را حبس کرد تا وقتیکه عبدالهُ بن زیر عبدای بن‌یز ید 
انصاری را از کونه عزل نود وعبداب بن‌مطیم راحاکم کوفه گردانید 

جناب مغختار ایضا نامه نوشت بعبداهُ بن عمر شوهر خواهرش از میان زندان وبتوسط او از 
زندان خارج شد و بمزل خودرفت متدرجا شیعیان دوراو جمم شد ند 

منافقین بعبدانُ مطیم گفتند اگر میغواهی امارت تو استقامت پیدا کند باید مختار را حاضر 
کنی واو را بز ندان ییفکنی عبدای بن مطیم ز ائدة بن قدامه را عقب مختار روانه نمود که او را 
نزد خود احضار نماید 

جناب مختار مطلب را دانست خودش را بناخوشی زد و تمارض نمود خبر یداه مطیم 
دادند که مریش است و از آمدن مبذور است 

جناب مختار باوران خود را طلبید گفت وقت آن رسیده که خروح نماليم و خون یس 
پیغبر را طلب کنیم در اين حال عبدالرحمن بن شریح وارد کوفه شدو بزر گان اهل کوفه‌رادید 
و گفت میخواهد مختار خروج نماید و خون پسر پیغبر را طلب کند و میگوید جناب محمدحنفیه مرا 
مأمور نموده بای امر نمیدانم در دعوی خود صادن وراستگوست یا خر ؟ برویم بمدیته و ازجتاب 
معد حثفیه سئوال کنیم اگر اجازت فرمود در متابست وی اطاعت کنیم و اگر نهی فرمود 
دوری کنیم ب 

اين رأی دا پسندیدند و ببختار گفتند چند روز مارا مپلت بده تا ماهم اسلحهٌ خود را فراهه 
وببتابت تو خروج نمائیم بس جیعی از بزرگان‌شیمیان رفتند بىدینه خدمت جناب محمد ومطلب را 
با نتجناب عرضکرد ند 

فرمود ميرویم خدمت حضرت علی بن الحسين (ع) که امام من و شما هست و آنچه فرمود 
اطاعت کنید آمدند خدمت حضرت امام ز ین‌العا بدین )ع( و یعرش آنحضرت رسانید ند 

فررمود یاعم لوان عبدا زنجیاً تعصب لنا اهل‌البیت لوجب علی الناس موازرته وقد وليتك یاعم 
مدا الامر فاصنم ما ششثت پس جناب محمد فرمود بدا قسم من دوست میدارم که خداو ند داد 
مارا از دشمنان ما بگیرد 

چون این چند نفر اینسخناندا از حضرت امام زین‌العابدین (ع) ومصد حنفیه شنید ندعاودت 
بکوفه نمودند و بمردم خبر دادند آمر خروج مختار قوت گرفت وجمیت زیادی دور او جمم شدند 
ویعضی گفتند جناب ابراهیم بن مالك اشتر چون پدر بزر گوارش در شجاعت و جلادت مشپور است 
وصاحب قوم وعشیره است اگراو با مامواضت نماید امید است بر دشمنان ظفريياييم و غلبه جوئیم 
وفتح و نصرت باما باشد 


۱-۰ 8 و و ۹ ۱۳۹99 ۰ ».ید واورا دعرت نما کید اگر اجات نمود فبپا والاخود 


در کیفیت خروح مختار ۳۷ 
بمنزل او میروم وا زاو استدها مینمایم پس جمعی از بزرگان ببتزل وی رفتند واز او هسراهی و 
ماعدت خواهش نمودند 

فرمود قبول میکنم بشرط آنکه زمام امر ونهی وامارت با من‌باشد آنجماعت سکوت نمودند 
ومراجمت نمودند خدمت جناب مختار و باو گفتند فرمایش جناب ابراهیم را دراین انا کاغنی آمد 
از جناب محمد حنفیه ودر آن کاغذ :حریس فرموده بود بقتال با قتلةً حضرت سبدالشهداه (ع) و 
مخصوصا ابراهیم بن مالك را امر فرموده بود که مساعدت‌وهسراهی بنمابد با شیعیانو باجناپ‌مفتار * 
جناب مغتار باجمعی از وجوه اصحابش رفتند بمنزل ابراهیم و کاغذ جناب محمد حنفیه را باو نشان 
دادند - خواند کاغذرا و در همان مجلس جتاب ابراهيم بیمت نمود با جناب مختار و بعشیرء خود 
خبر داد که ایند و با مغتار یت کنند و رأی ايشان بر اين تعلق کرفت که‌شب پنجشنبة پانزدهم 
رییم الادل سنه شصتو شش‌خروح نمایند 

و از آنطرف عبدائُ مطیم که والی کونه بود شبث بن ریعی ملعون را با سه هزار کس 
وراشد بن ایاس را با چپارهزار کس مأمور نمود که‌از دو جانب روی‌سختار نپند 

جناب مختار هم جناب ایراهیم را با هفتصد نفر بقاتله راشد روانه کرد و نعیم بن هبیره 
را با سیصد وشصت نفر بقتال شبث بن ریعی روانه کرد لشکری که با جناب ابراهیم بودند بالشکر 
راشد مشفول مقاتله شدند وجمم کثری را از لشکر راشد فتل‌رسانیدند وخودراشد رفیسشان شمشم 
خز یمه بن عبر مقتول شد 

لکن اصحاب نعیم بن هپیره بعداز غالبیت مغلوب شدند و نعیم هم مقتول شد - جناب ابر اهیم 
حمله فر‌مود باصحاب خیث بند هی آنها فر ار نمودند ودر خانه‌های کوفه مخفی شد ند 

عبدامٌ بن مطیم عمروبن حجاج را با درهزار نفر و شمرین ذی‌الجوشن را با دو هز ار نفر 
روانه کرد بدفم جناب ابراهیم و خود ابن میم هم‌با جمم کثیری برون شد در کناسهٌ کوفه‌جناب 
ابراهیم حمله فرمود بابن مطیم و جماعتی که در اطر اف او بودند پرا کنده شدند والن‌مطیع و 
اشر اف غير از عمرو بن حربث ملمون در قصر متحصن شدند ابراهیم قصر را سه روز محاصره نمود 
آخر الامر کار بر آنهپا سخت شد و بصلادع دید شبث ند بعی عبدالل4 مطیع‌امان خواستابراهیم 
آنهپا دا امان داداز قصر سرون شدند 

مختار عصر دارالاماره رفت و نشست و بزرگان فبایل در خدمتش حاضر شدند وهمه با او 
یمت ننودند - ابن مطیع باجیمی شبانه بجانب بصره دفتند پس مختار شروع بتعبین حکام و امر آء 
بجپت ولابات نمود 

منجعمله عبدالرحین بن_ سمید را بدیار موصل امر کرد و قبلا از جانب این زیید محید بن 
اشمث امیر بوددر موصل وبعد از انعزال آمد یکوفه با مختار ییمت نمودودر اننامجناب‌مختار خبردار 
شد که عیبداهه ینز یادملمون تموصل وارد شده 

پس مختار بویدبن انس اسدی را باسه هزار نفر بجنك او فرستاد 

ابن زیاد هم ريعة بن مخارق الفنوی‌را بامه هزار کس وعبداف بن جبلةالختصی را باسه‌هز ار 
کس بجنك بزید بن انس روانه کرد 

در دوز رف شصت و ششم هجری مقانله عظیمی واقم شد نا آنکه سیاه این زیاد منبزم 


۳۷ باب ششم 


وی بد مخ رتست 


شدند ور یعة بن مخارق کشته شد یس لشگر این زباد با خود آن ملمون روی شام نپاده وفرار 
کردند ولشگر مختار روی تکوفه نمودند در اینحال تابعت عبدامه بن مطیح بمنزل شبث بن در بهی 
جمم شدند شکایتهای زیاد ازمختار نودند و رأیشان برفتال با مختار شد چون مختار قصد ایشانر| 
دانت از دارالاماره یردن شدوجناب ابراهیم اشتر + تابمینشان آطراف مختار جممشدند آز آ نطرف 
شمربن ذی‌الجوشن ومحمدین اشعث وعمربن سعد بن ابی‌وقاص وسائر مناننت و بت بن 
۳ اجتماع نموده و مشفول قتال و جنك شد ند آغرالامر تایمن جناب مختار مخصوصاً چناپ 
ابر اهیم بن اشتر قتلاً حضرت سیدالشهدآء (ع) را تماما بقتل رسانیدند وتفصیل و کیفیت قتل آنها در 
کتب میسوطه مطور است 

و قتل عمر بن‌سعد و بسرش حفص و شمر و خولی بنیز ید وعمرو بن‌حجاج و حکیم بن‌طفیل 
ومرة ب‌منقد و سنان این انس و حر ملة ین گاهل و بجدل بن سلیم وسایر ملاعنان گریا در 
اواخر سنهٌ شصت وشش هجری وافم شد در کونه 

و انا مختار ابراهیم بن مالك را بجنك عبیدال4 لین ریاد فرستاد در یت و دوم دیححه 
سنهٌ شصت وشش با هفت هزارنفر چنانچه در صواعق‌است يا هشت هزار نفر چنانجه از يافهی تفل 
شده روانه شدند بجانب موصل و از شام هم ابن‌زیاد با هشتاد هزار نفر حر کت کرد بجانب موصل 
جناب ابراهیم در پنج فررسخی موصل جنك نمایانی نمود با لشگر ابن زیاد و جمم کتبری از لشگر 
اين زیاد بجهنم واصل شدند منجبله حصین بن نمم ملمون که بشمشیر شریك بن حزیم بجهنم 
واصل شد 

جناب ابر اهسم فریاد زد الابا شیعه الحق الا يا انصارالدین ابنك مطلوب شماعبیدالله 
ر باد قاتل حسهن ان علی است مبادا ازمعر که جان بلامت برون‌برد 

حاصل جنك طول کنید تا آن‌که در روز عاشوراء سنهٌ شصت و هفت ابی زیاد ملعون 
بشمشیر جناب ابر اهیم بجهنم واصل شد و حلْكٌ پلیدش را سوختند و سر نحمش را 
با سر حصین بن نمیر و شرحبیل بی ذی‌الکلاع دجمعی از رژسای شامیان بردند بکوفه 
نزد مختار و عدد کشتگان ار شامیان بقول ابن نما هفتادهزار نفر بودند بعه مختارسرهای 
ملمونه را فرستادبمکه نزد محمد حنفیه و او هم فرستاد نزد حضرت سیدالساجدیی آن بزر گواد 
ده افتاد و فرمود: 

« الحمدالزه الذی ادرلك لی اری من عدوی و جزی الزه المختار خیرا » 

و در روایت امالی شیخح طوسی است که سر ابنزیاد را بر نی زدند و فرستادند نزد 
عبداهه بن زبیر بادی وزیدن گرفت و آن سر نحس از فراز نی افتاد و ماری بدید آمد رفت میان‌بینی 
آن ملعون 

الحاصل این وقعه مشپور است به وقعة الخازر چون جنك کنار نبر خازر واقم شد 


وفایعات زمان حضرت امام‌زین العابدین 
فصل هفتم 
در بعضی از تو ار بح متعلقه بزمان امامت حضرت علی ن الحسین ع 
بفیر آنچه در فصل سابق ذکر شد 

اما وقابع سنة شصت ويك هجری : 

منجمله در این‌سال یزید بن معاویه سلم بن زیاد را والی خراسان و سجستان نمود وسلم بن 
ژیادیرادر خود یزید بن زیاد را عامل‌سجتان نمود وطلحة بن‌عبدامه الغزاعی را که طلحه الطلعات 
باشد عامل‌کابل نمود بعد اهل کابل نقض عبد وی نمودند آن‌دقت سلم ین زیاد طلحة ین عبدالله 
الخزاعی را طلبید و او را والی سجتان نمود و او در سجستان از دنیا رفت 

و منجمله در اين سال یزید بن معو به عمرو بن سعید را از امارت مدینه عزل نمود و 
ولید بن عتبة ین ابی‌سفیان را والی مدینه نود 

و منجمله در اینسال بروایت یافعی جناب امالسلمه زوجه حضرت دسول (ص) و جناب میمونه 
زوجة دیگر آن‌حضرت از دنبا رحلت فرمودند 

اما وقایع سنه شصت و دوهچری: 

منجمله در اینسال محمد ین علی بن عبدالله بن عباس که پدر سفاح و متصور دوانقی 
است بروابت این اثر متولد گر دید 

و منجمله در اینسال بريدة بن خضیب اسلمی در بلده مرو وفات نمود چنانچه در کتاب 
حبیپ السیر است و مینوبد مرقدش در مرو زیارتگاه معروفی است و بریدهٌ اسلمی از بزرگان 
اصحاب حضرت‌رسول(ص) بود 

ومنجمله در ابنسال مسرون بن اجدع درمصر وفات نمود و نیز ابومسلم عبدامه الغولانی که 
از اجلهٌ تابمین و اصحاب حضرت‌پامیر الموّمنین(ع) بود از دنیا رحلت کرد 

ومنجمله در ابنسال عبدافه بن زییر کاغنی نوشت بیزید وشکایت نمود از والی مدینه ولید 
بن فتبه بن ابی‌سفیان پس یزبد پسر عم خود واید بن عتبه را عزل‌نمود و پسر عم دیگر خود عنمان 
بن محمد بن ابی‌سفیان را والی مدینه گردانید و او جوانی بود مغرور و تجربه نکرده پس جماعثی 
از اشراف اهل مدینه روانه شدنه بشام که همراه آنها بود عیداعه بن حنظله فیل الملاعکهو هدام 
بن ابی عموو بن حفص بن مقيرة المخزومی و منذرین زییر پس وارد شدند بر یزید آنها را اکرام 
نمود و جایزه زیادی با نها داد چون مراجمت کردند بمدینه مشغول شدند بدشنام دادن بیزید و گفتند 
ما از نزدکسی آمده‌اي م که دین ندارد وشراب میخورد وسك بازی ميکند وشاهد باشید که ما یز ید 
را از خلافت خلع نمودیم ویمت نمودند با عبدای بن حنظلة بن ابی عامر بر خلم بزید بن معاویه و 
عامل یزید عتمان بن محمد ین ای‌سفیان را با بنی‌امیه و دوستانشان که نزديك هزار مرد میشدند 
محاصره نمودند در خانه مروان بن حکم و آن محصورین کافذ نوشتند. یزید « که ما درخانه 


مروان محصور شده‌ایم فیاغو اه با غو اه » 
و کاغذرا دادند بصدالملك بن مروان رفت در یه الوداع کافذ را داد به حبیب بن کوا ب 
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۳۷۴ باب ششم 


کفت دوازده‌شبه میروی بشام و دوازده شبه بر میگردی شب بست و چپارم درهمین مکان خودم 

منتظر جراب هستم 

کاغد را برد بشام در حالبکه بزید بواسطه مرض نقرسی که در پایش بود باهاش را در 
میان طشت آب گذارده بود کاغذ را گرفت خواند فرستاد نزد مسلم بن‌عفبة‌المری و اورا با دوازده 
هزار نفر روانه کرد بجانپ مدینه و گفت حصین بن نمیر سکونی را خلیفه خود قرار داده سه روز 
آنپارا مپلت‌بده اگر اجابت کردند ترا فها و الا با آنبا مقاتله نما پس اگر بآنها ظفر یافتی 
سه روز مباح گردان از بر ای لشکر اموال ودواب اهل مدینه را وازراه حره‌داخل مدبنه‌شوودست 
از حضرت علی بن‌الحین باز دار و با اد نیکی شا و تجلیل و تکریم زیادی از وی‌بتما چون‌او 
بامردم مدینه موافقت نکرد و ا«را بخلافت دعوت کردند فبول نفرمود و چون اصرار مردمز بادشد 
از مدیئه خارج شد بیکی از ضیاع خود رفنه ودر آ نجامشنول عبادت میباشد 

الحاصل خبر مسلم و لشکر شام که باهل مدینه رسید فوفای عظیمی بلند شد و بحاصره 
بنی امیه کوشیدند و گفتند قسم بخدا که‌ما دست از شما بر نداریم تا شما دا بکشيم‌باههدنمانید وقسم 
یاد نمائید که با مردم شام همراهی نکنید پس بنی امیه چنین‌عهد و قسم باد نمودند و آنهاراازمدینه 
خارج نمودنف تا در وادی القری مسلم ولشکر شام را ملافات نمودند مسلم بن‌عنبه اول عسر وبن 
عمان بن عفان را طیبید وازحالات مدینه سوّال نمود گفت با اهل مدبنه‌هید نموده‌امو قسم‌یاد کردهام 
که باشما معین وهمراه نباشم 

مسلم بن عبه‌اورا از نزد خود راند و گفت‌فسم بخدا اگر نه‌پسرعثمان بودی‌نرا بقتل میآوردم 
وسایر بنی امبه هم گفتند از ماعپد گرفته اند که باشما همراهی نکنیم وما نقض عپدخود نکنیم‌لکن 
صدالملك بن مروان داخل‌معاهدین نبوده‌از او سوال کن مسلم اوراطلییده از او سوّال‌نموده‌ودستور 
العمل خواست عبدالملك گفت چرن‌نزديك مدینه وسیدی لشکر خود را در تخیله فرود آورکهآنها 
از نعب راحت شوند واز طرف حره (که‌نام موضمیست در شرقی مدابنه) رویبقتال گذار وچنین باشد 
که از صبح تابظهر مقاتله طول نکشد که آفتاب از پشت لشکر نو باشدو رو بروی‌اهل‌مدینه‌و برق 
شمشیر و نیزه‌های‌شما چشم آ نهاراخیر» کند واز آ نهاچشم لشکر شماراخیر ه نکند 

بالجمله مسلم بدستور عبدالملك بن‌مروان رفتار نمود و داهه بن مطیم عدوی و بعداههین 
حنظله یل الملانکه که ایندو رئیس و سردار مردم مدینه بودند ییغام‌فرستاد که شما طرین‌مسالمت 
را بشه دارید تا باشما یکی بشویم وروی بمکة معطمه نهیم ودر ظم وقمم ابنز یس پرداز یم اهل 
مدینه قبول نکردند ازمسلم تا آنکه مشفول محاربه شدند جناب مدا بن حنظله با شجان اهسل 
مدینه اول مرتبه روی‌نهاد بسپاه شام و آنهارا فراری نسودند لکن بعد مسلم‌رایت خود را بحر کت 
در آورد ومردم شام را ترفیت تال نمود لشکر شام بجبش در آمدند تاآنکه جمعی از بزر گان 
مدینه راعتل رسانید ند 

منجمله جناب عبدالله بی‌حنفظله دا باسه‌تن ازپسرانش 

ومنجمله ذییر بن عبدالرحمن بن‌عوف و فضل ی عباس بی رييعة بن حسارث بن 


در ذکر بعضی‌ازوفایعات زمام‌حضرت‌امام زیی‌العابدیی (ع) . ۳۷۰ 


عبدالمطلب و حمزق بی عبدالله بن نوقل بی حارث بن عبدالمطلب و عباس بو عقبه‌ان 
ایی لهپ ان عبد | لمطلب و محمد بن ثابت بن فیس بر ادرمادری عبدالله بن‌حنظلهو عبدالله ان 
زیدین عاصم ومحمد نی عمرو بن حزم الانصاری و جمع کثمری ازسایر قریش‌وازانصار 
وجمارهزار تن از ساترین مقتول شد ند 

الحاصل ابنقدر مسلم و لشکر شام از اهل مدینه بقتل‌رسانیدند که خون مثل جوی میان 
کوچه‌های مدینه چاری شد آ نوقت‌بلشکر اذن‌داد که مدینه را نهپو فارت نمایند و گفت امیر شما 
بحکم امیر المومنین_یزید خون‌ومال مردم مدینه‌را برشما مباح گردانید 

ودر تار بح الخلفاء سیو طی است که هده مقتولن دروفضه حره از فریش و انصار سیصد 
وشصت نفر بودند انتهی وعده‌مقتو لک از غیر قر بش وانصار ازز نها واطفال رانلوشته است 

وایضا در تاریخ‌الغلفا نوشته‌قتل‌فیپاخلی من‌الصحابة دمن فیرهم و نهبت‌المدينة و افتض فها 
الف عذر آء فان واناالیه راجمون وتا سه روز مردم شام مشنول نهب و غارت و خون ریختن از 
ضفاء و بیچار گان بودند وهر کس از اهل مدینه توانت بجانبی گریخت منجمله ابو سعید خدری 
درغار کرهی ینهان شد 

الحاصل داز سه روز منادی از جانب مسلم ندا داد و لشکریان را از غارت ونپب باز 
خواند و گفت هر کس سر بیعت با یزید دارد در امانت پس هر کس با او بیمت نکرد او دا بقتل 
رسانید مثل عبداله بن رییعه سبط امالسلمه زوجهیضیر (ص) ومثل ابوالجهم بن‌حذيفة السدویومئل 
معقل بن سنان الاشجمی و جمم دیگر وبروین عمان بن عفان را طلییدوموی‌سر وریش اودايك يك 
کنه و بشفاعت عبدالملك مروان از ریختن خون او در گذشت لکن بحضرت علی بن الحسین (ع) 
صدمه نرساند بواسطهً سفارشی که‌یز بد کرده بود والاشفاوت وقتاوت مسلم بن نضبه‌از شمر و امثال 
او کمتر نبود لذا بعداز وقعةٌ حره مسلم دا مسرف مینامیدنداز کثرت ریختن خون ملمن 

ودر کامل ای‌اثیر است که‌وقهٌ حره_کهوقعة کشتن مسلم اهل مدینه راباشد دوشب مانده 
باخر ماه‌زی حجه‌سنه شضتو سه هجری بوده 

ودر منتهی الار ب است که حره‌موضمی‌است بظاهر مدینه زيرراقم وبپا کانت وقه‌العرة 
ابام یز ید (لموایضا درسال شصت‌وسه جناب رییم بن خثیم الکوفی که از جبله زهادئمانبه بود 
درخراسان از دنیا رحلت فرمود و قبر شریفش دريكفرسخی مشهد مقدس معروفست 

واما وقایع سنة شصت‌و چهار از هجرت 

دراینسال مسلم بن عقبه محاصره‌نمود عبدافه بنزییردا چون بزید بسلم بن عفبه (لم) نوشته 
بود که هر وقت ازمدینه فارغ بشدی بجانب مک معظمه برو وبقلم‌و ضمم ابن زیر پرداز لهذا 
مسلم که‌از قتل و نیب اهل مدینه فارغم شد شرح واقعه را بیز ید نوشت وخود خیمه بیرون زد بعزم 
مکهٌ معظیه وقتل عبدافه بن زییر وخراب نمودن خانه خدارا در بین راه آثار مرك و هلاکت در 
خود مشاهده نبود حصین بن نببر ملمون دا بسوی خود خواند وسرداری لشگر را بوصیت یزیدباو 
واگدار نمود و گفت ملاحظه نکنی کهاینخانه خانهٌ خداست و احترامش لازمست چون حرمت‌اطاعت 
امیر المومنین یز ید ازاو بالاتر است و گفت منجنیق هارا نصب‌کن واز خرابی خانه خدا وقتلاقارب 


۳۷۳ باب ششم 


و خویشان پیغبر (ص) برهیز مکن این کلمات را گفت و بدرك واصل شد در بیست وسوم محرمسنه 
شصت وچپارم 

بعد از وفات مسلم حصین بن نمی با لشگر شام وارد مکه شدند در بستو ششم ماه محرم‌سنه 
شصتو چپار آن ملعون حکم کرد بکوه ابوقبیس و املراف مکه منجنیقها را نصب نمودند که خانةً 
خدا را خراب کنند 

دراینوقت عبدانه بن زب با اهل مکه وجماعتی که‌ازاهل مدینه دروقعهٌ حره فرار کرده بود ند 
وسایر کسانیکه باعبدامُ زیر بیمت کرده بودند واطراف او جمم شده بودند از مکه بیرون‌شدند 
ومشفول مقاتله شدند و بقيةٌ ماه محرم و تمام صفر تاسوم ماه رییم الاول اصحاب حصین بن نمید با 
اصحاب عبدامه بن ز بر مقاتله نمودنه تا آنکه اصحاب عبدائه بن زیر مغلوب شدند و جمعی از آنها 

شته شدنه منجمله مصعب بن عبدالرحمن بن عوف ومسوو بن مخزمة بن نوفل صعایی وغیر ایشانو 

اصحاب حصیت بن نمیر آتش‌وسنك از منجنیقها میانداختند وخانه‌خدارا ويران کردند 

ودر تار یخا لخلفاء سیوطی است که آنآتش رده خانه‌خدا رسیده برده و سقف خانه و در 
خانه و آن دوشاخ کیشیک‌در فدیه حضرت اسمعیل(ع) جبر یل آورده بود ودر سقف خانه کمبه جای 
داده بودند بموخت و در آن حال ابنزبیر ومختار بن ابو عبیده وجمعی دیگر پناهنده بخانهة خدا 
بودند لذا خود را ابن زیر العائذ بالبیت نامید ودر آن سنك بارانی اغلب خانه‌های مکه خراب‌شد 
وخیلی ازمردم مکه‌هلاك شدند 

ودر تاریخ طبری است که این‌فضیه خرابی خانهًٌ کعبه در سوم ماه رییم الادل سنه شصت و 
چپار بود همین قسم عید اه بن ز بیررا در معاصره داشتند تاغرة رییم الاخر سنه شمت و چپارخبر 
مرك بزید ملعون بأآنها رسید که‌در چپاردهم ماه ر ییم‌الاول سنه شصت و چپار بدرك واصل شددر 
قریه‌حواریین که‌از قرای حمص وازاراضی شامست 

ودر عقدالفرید است که عبدامه بن ذ بیر با اهل مکه در یکطرف حجر نشسته بود واهل‌شام 
هم تیروسنك بانها ميزدند پس تیری مقابل ابن‌زبیر بزمین افتاد ابن زییر گفت در این يك خبری 
همست پس اورا برداشت دید نوشته است < یزید بن معاوبه روز پنجشنبه چپاردهم ریم الاول از 
دئیا رت 

پس این زیر فرباد زد یااهل الشام یا اعداءاله و محرقی بت ای علام تقا تلون وقد مات 
طاغیتکم ای آخره, اهل شام تصدیق نکردند نا آنکه خبر بحصین بن نبیر رسید بعبدامهُ بن زیر 
بیفام داد که‌درا بطع یکدیگرراملاقات کنیم ودر ابطح یکدیگر را ملاقات کرد نددر بین‌مذا کره‌اسب 
حصین نمیرروث انداخت کبوتر های حرم آن روث هارا می بالیدند و حصین بن‌نمیر اسب خود را 
از یکطرف کشید که مبادا اسب کبوتر حرم را لگه کند ابنز بیر گفت‌نترزون من هداوانتم‌تقتلون 
السلمین فی‌الحرم بعد ابن‌نمیر به‌ابن زییر تکلیف خلافت را کرد و گفت با تو بیمت میکنم بشرط 
آنکه‌با ما یائی بشام 

ابن زیر امتناع کرد ابن‌نمیر با اصحابش از طریق مدینه روانه شام شدند باجمعی از بنی‌امیه 
که‌درمدینه بودند 

واز وقایم سنه مزبور این بود که بعداز فوت یزید در اینال‌پسر او معوية بن یزید بجای 
بدر بر تخت خلافت نشست وچپل روزیاسه ماه خلافت نمود بعداز دنیارفت 


درواقعات زمان امامت <ضرت امام زیی‌العا بدین ۳۷ 


وبعد از فوت معوية بن‌پزید اهل شام‌بامروان,بن حکم یعت کر دندو او راخلیفه شناختندحصین‌بن 
نمیر وارد شام شد وخبر عبدامه بن یر را باو رسانیدمروان رأیش‌این بود که پرودبااین زیر بیعت 
کند بخلافت. این زباد ملعون از عراق وارد شد واز ارادهٌ مروان مطلم شد ویروان گفت ۳ 
فریش و سید آنها هستی ومن حیا میکنم تو با ابن‌زییر بیت نماتی پس‌مروان دااز بیعت‌بااین ز بیر 
منصرف گردانید 

وایضا دراینمال ضحاك بن قیس ونعمان بن‌بثیر وجممی دیگر بدست لشگر مروان کشته 
شدند کهرئیس آنها عبیدایه بن زیاد بودو جپت مقاتله مروان باآنمااین بود که آ نهاتمایل داشتند 
ببیعت باابن ز بر 

وایضا دراینسال شداد بن‌اوس بن‌نابت برادر راد حسان ين ثابت ومسور بن مخزمه و 
ابوبرزه اشهلی وولبد بن‌عتبة بن ابی‌سفیانو بعضی‌دیگر از دنیارفتند 

واما وقایع سنة شصت‌و بنج هچری 

علاوه برواقعات سابقه از شپادت جناب سلیمان بن‌صرد واصحایش درروز یت و چپارم ماه 
رمضان همین‌خیط باطل وزغ بن‌وز غ وملمون‌ین ملعون موت مروان بن‌حکم‌در اینسال بدركع اصل‌شد 
درسن شصتو سه سالگی‌در شپردمشق جون‌تو لدمرو ان درسال دوم از هحرت بود 

ودر درالمملوك است زوجه مروان مادر خالد بن بز ید بن معوبه بود که اول زوجه 
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واما وقایع سنة شصت وشش هجری 

علاوه بر قتل چناب مختار وجناب ابراهيم بن مالك اشتر قتلاً حضرت سیدالشهداء عرا 
در اینسال این‌بود که عبد الملك بن مروان بجای بدر بخلافت نت در سوم رمضان سنهٌ شصت و 
شش هجری 

وایضا دراینسال عبدالله بن زبیر محمد بی الحنقیه را باکسانیکه با اوبردندوهنده 
نفر از بزر گان کوفه در مکهٌ معظمه حبس نمود درزمزم جپت انکار نمودن اینپا بیعت این زمر راو 
آنپا را تهدید بقتل وسوختن نمود دروقت معلومیاگر نصرت وییعت نکند باوی وجناب محمد حنفبه 
کافذی بمختار نوشت وازاو استنتصار ویاری جست 

وجناب مختار جیش زیادی‌از کوفه روانه کرد بسر داری عبدالل4 الجد لی و بعضی دیگر 
پس اینها داخل درم‌جدالحر ام شد ند وفریاد میزدند « باكثارات العسین » تا رفتند در زمزم را 
شکتند وداخل شدندبممد حنفیه واز او استیذان حاصل نمودند که‌با ابن زیر نزاع‌وقتال نمایند 
اذن نداد و فرمود من حیا میکنم وقتال در حرم را حلال نمیدانم جناب محمد و همراهانش را رها 
نمودند وبا جندی که مختار روانه کرده بود آمد ند بمدینه طيه 

ودر مصباح شیح است که در چپاردهم ر بیم‌الاول سنه شصت و شش هجری بزید بدرك 
واصل شد و نیز دراینسال زیدین ارقم انصاری ازدنیا رحلت فرمود 


۳۷۸ باب ششم 


و اما وقایع سنه شصت وهفت : 

علاوه بر بدرك رفتن ابی‌زیاد و حصیی بی نمیر وجممی از اهل‌شام بپمت والای جنابابر اهیم 
ابن‌مالك در اینسال عبدالله ی زبیم حارث بن ابی رییعه را از امارت بصره هزل نمود و 
برادرش مصعب را بحکومت بصره نصب نمود وجماعتی از اهل کوفه مثل شبث بن ر بعی ملعون و 
محمد بن اشعث کندی ملعون از کونه آمدند پصره نزد مصعب بیز بیر و فرباد واغوئاه 
کشید ند وشکات نود ن د که مختار عبید وقلامان مارا برما مسلط گردانیده وازاو خواهش نمودند که 
برود بقتال با مختار پس مصعب بی زیر با جمم کثیری آمدند بجانب کونه 

چناب مختار دانت محمد ین اشمث رفته بجانب مصعب امر نمود خانه او را خراب کردند و 
همچنین خانه بمضی دیگر از کسانیکه با محمد بن اشمث رفته بودند ببصره بشکایت نمودن نزد 
معصب بن زیر و اموال آنها را هم غارت نمودند و اصعاب مختار که دانستند مصعب با جمم کثیری 
از جانب بصره میآید از اطراف مختار متفر شدند جناب مختار خطبهٌ خواند و مردم دا ترغیب 
نمود بمقاتله با مصمب پس مختار با همراهان خود از کوفه خارح شدند و فثتین صف آرائی نمودند 
در آن معر که از همراهان مصعب جع یکشته شددند منجمله محمد بن‌اشث کندی ملمون بود آخرالامر 
اصحاب مصمب جناب مختار را بقتل رسانیدند وسرش را در دارالاماره کوفه نزد مصمب حاضر نمودند 
وقبر جناب مختار در زاویه مسجد جأمم کوفه ممروفست و در این جنك جناب ابراهیم در کوفه حاضر 
نبود چون بمد از فتل ابن‌زیاد جذاب ابر اههم در موصل توقف فرمود وقتل جناب مخنار درچپاردهم 
رمضان سنهٌ شمت و هفت هجری بود و سن جناب مختار در وقت شپادت شمت و هفت 
سال بود 

و ایضاً در اين سال بعد از قتل مختار و اصحابش مصعب ین زییر جتاب عبدالرحمی و 
عبدالرب پسران جناب حجر بن عدی را بقتل رسانید 

وایضاً عمر ان ی حذ بنه بی‌الیمان را بقتل رسانید 

و ایضاً در اين سال جتاب جنادة بن امیه که از اصعاب حضرت ییغبر(ص) بود درك نموده 
بود زمان جاهلیت را از دنیا رحلت فرمود 

و اما وقایع سنه شصت وهشت هچری: 

در این‌سال عبیدای بن العر الجعفی کشته شد و او از بزرگان وفضلاء وخیار قوم خود بود و 
دز هنگام شهادت حضرت سیدالشهداه (ع) عییدالله بن الحر الجفی مخفی بود و بعد از قتل آن جناب 
ابن زیاد او را طلبید گفت کجا بودی ؛ گفت مریض بودم و بعد از مذاکراتی از نرد ابن‌زیاد خارح 
شد وسوار بر اسب خودشد ورفت بمنزل‌خود درشاطی!لفرات تا آ نکه یز ید بجهنم و اصل‌شد بعدعپید ان 
الحر رفت بىداتن و آنچه اموال وخراج جپت سلطان میبردند فمتی برای خود و اصحابش‌میگرفت 
لکن متمرض اموال مردم نميشد تاآنکه مختار ظاهرشد وشنید طفیان اورا پس زوجهٌ عبیدامه حر را 
گرفت و حبس نود 

عبیدانه حر شنید خود واصحایش وارد کونه شدند درب ز ندان را شکستند ژوجه‌اش را با سایر 
ز نپائی که درمحبس بود ند برون آوردند وبا مختار درستیز ه بود تا آنکه مختار کشته شد 


و مایع رمانامامت‌حضر.ت رن العا بدان ۳۳۹ 

و بعضی گفتند با مختار بیمت‌کرد وبا جناب ابراهیم رفت بموصل لکن حاضر نشد بااو بقتال 
ابن‌ز یاد (لع) وتمارش نمود بعد با سیصدنفر وارد انبار شد و آنچه از بیت‌المال که در انبار بود همه 
را غارت نمود و مختار امر کرد خانه‌اش را خر اب کردند و زوجه‌اش را حبس نمود ند و عبیداله بن 
حر آمد یکوفه و کرد آنچه که گفته شد تا آنکه مختار کشته شد آن وقت نزد مصعب سعایت نمودند 
وین مصعب و عبیدالنه بن حر عداوت واقع شد عبیداهه حر با عساکر مصب جنگپا و رزمپا نمود و 
آخرالامر خودرا در آپ فرات انداخت وهلاك شد 

وایضا در این‌سال جناب عبدانه بن عباس بن عبدالنطلب در طائف از دنیا رحلت خرمود و 
قبرش در طائف مشپوراست درسن هفتاد و يك‌سالکی وابضا در اینسال عدی بن حاتم طائی از دئیا 
رحلت نمود در سن صدو بست سالگی وایضا در اینسال ابوواقد لیثی از دنیا دفت 

وایضا در ذب هفدهم ماه رمضان همث سال عایشه از دنیا رفت. 

ودر کامل بپائی است که اودا بتدبر معاویه میان چاه آهکی انداختند چون او منکر بود اخذ 
بیمت معویه را برای یزید ملعون 

اما وقایع سنه شصت و ه : 

در این‌سال ابوالاسود دئلی در بصره از دنیا رفت درسن هشتاد و بنجالگی وابضا دراینمال 
بامر عبدالمك بن مروان عمرو بن‌سمد بن‌عاص را که مدتپا حاکم مدینه بود بقتل رسانیدند 

وایضا در اینسال بقرمان عبدالملك بن مروان صخرءٌ قدس را بنیان کرد ند 

واما وقایع سنه هفتاد: 

در اینسال عاصم بن‌عمر بن‌خطاب جد امی عمر بن عبدالعزیز بن‌مروان اژ دنیا رفت 

وایضا در اینسال عمرو بن حباب بن جمدة السلمی مقتول‌شد 

اما وقابع سنه هفتادويك هجری : 

در اینال عبدا لملك‌ین‌مروان‌ازشام قصد عراق کرد که مصمب بن زب را بقتل برساند و آن 
بلاد را تصرف کند ومصمب در این‌وقت در بصره بود و از آنجا آمد یکوفه و جناب ابر اهیم اشتر 
را که والی موصل و نصیبی بود طلبید و او را مقدمة الجیش روانه نمود آمدند تا رسیدند باراضی 
مسکنو آ نجا را لشگر گاه خود نمودند وخود مصب هم روانه شد از آن‌طرف عبدالملك با برادرش 
معمد روانه شدند تا سه فرسنگی لشگر گاه مصعب فرود آمدند عبدالملك نامه‌ها نوشت بروّسای 
عراق و آنپا را بسوی خود خواند تمام نفاق نمودند و بعبدالملك ملحق شدند بغیر جناب ابراهیم 
اشتر که از آن فتوت وغیرت ی که داشت اعتنائی بنامهٌ او نکرد تاآن‌که آفاز مقاتله نمودند عبدالملك 
بر ادرش محید بن مروان دا بمیدان فرستاد تنور قتال گرم شد و محمد بن مروان بشمشیر جناب 
ابراهیم بخاك هلاك افناد جنك شدت نود آخرالامر اصحاب ابراهیم از دور او پاشیدند او يك 
جه حمله کرد لشگر شام ازهرجانب بسوی‌او تاختند و او را بقتل رسانیدند و سر او را از بدن جدا 
نمود ندبردند نزدعبدالملك وجسد او را سوختندبمد لشگرشام جر کت‌یافته حمله نمودند باصحاب مصمب 

مصعب شود بکه وتنها حمله آورد هرچند اورا امان دادند قبول‌نکرد تا آن که بشمشیر زائدة 
بن‌قدامه پسرعم مختار کشته شد و سر او دا نزد عبدالملك حاضر نمودند عبدالملك بشکرانه این‌اص 
بستهاه در آمد آنگاه روی یکوفه نبود وانتظام امور کوفه و تعیین حکام وعمال خود نمود وقتل‌تصعب 
بن ز بر واشتر در سیزدهم جمادی‌الاو لی سنه هفتاد و دو بود 


.۳۸ باب خشم 


و ایضا در این‌سال براء بن عازب انصاری مکنی بابی‌عماره که از مشاهير صحابه بود وفات 
مود وصاحب استیماب گوید که او درحرب جمل وصفین و نبروان در رکاب امیرالمومنین (ع) حاضر 
بود و بعد از آن در کونه سکوت داشت تا از دنیا رفت در اینسال عبدالله بن حازم حاکم خراسان 
در نیشابور مقتول شد 

و ایضا درابنسال عبیده سلمانی که از جملهٌ تلامدهُ واصحاب امیر المومنین غ بود و ازفقهاه 
وتایسین بود ازدنیا دفت و چون با جناب سلمان بسیار مصاحبت داشت‌او را سلمانی گفتند و ننست 
دادند سلمان 

وابضا دراینسال عبدالملك بن مروان مأمور کرد حجاج بن‌یوسف اللقفی را که‌برودبسکه 
ببجار بةٌ بدا بن زبیر با دویا سه هزار سوار حجاج با لشکر آمدند بطالف لشکر حجاج بجانب 
عرفات رفتند و ابن زیم جماعتی دا بعرفات فرستاد که با لشکر حجاج مقاتله نمایند و همه روزه 
لشگر حجاج غالبو لشکرابنز پرمغلوپ‌میشدندتا آنکه ضعف ابن زب بر حجاج معلوم شد حجاج 
نامه بعبدالملك نوشت اگر عده از لشگر بمن برسانی بزودی مک معظمه را فتح نمایم عبدالملك 
طارق را با بنجم‌زار نفر روانه کرد ودر اواخر دی الحجه سنهً هفتاد وسه در مکه بعجاح پیوست 

و اماحجاج در ماه ذ بقمده احرام حج بسته بمکه وارد شد لکن طراف خانه و سعی و صفا و 
مروه نکرده چون ابن زب او دا مانع بود و ابن ذییر هم در اینسال بمنیو عرفات ازترس لشگر 
حجاح نرفت و قربانی خود را در مکه معظمه نمودو حجاج بکوه ابو قبیس و جبل قمقعان که هردو 
مشرف سکه بود ند استیلایافت ودر آن دو کوه مناجیق نصب کرد وسنكو آتش بمکه معظیه افکند 
و از آنآتش پرده کمبه بسوخت ودر خانه را نیز آسیپ رسانید عبداله بن عمر باو بیفام دادکه از 
خدابترس چه تو درماه حرام ودر بله حرامی وازتمام تقاط مردم بحج مشرفند احجار و آش‌انداختن 
را موقوف کن تامردم باطمینان حج خود را بسل آورند حجاج دمت بر داشت تا مردم از اعمال 
خود فار غ شدند پس حجاح امر کرد که هر کس از هر کها آمده است بمکان خود بر گردد و چنان 
سنك با منجنیق‌هامیانداخنند که سنك بمصلای ابن ز بر رسید مردم‌از اطراف ابن زیر پرا کنده‌شدند 
و فالب آنها به لشگر حجاح ملحق شدند .ابن ز بم‌چون اینحال را دید نزد مادرش اسماء دوالنطاتت 
دختر ابابکر آمد درد دل بمادر خود کرد مادرش درجواب گفت اگرمیدانی بر حقي ودعوی بر 
ح‌میکنی از بی حق برو و باك از شهادت نداشته باش‌وا گر برحق نیستی چرا خود ومردم دابکشتن 
میدهی گقت مادر از آن‌تر سم که‌مر ا مثله کنندو نداز آویز ند 

قالت یابنی ان‌الشاة لانتألم بالسلخ 

الحاصل آن شبدا اين زیر بعبادت بسر برد صبح خود را مکمل و مسلح نمود با لشگر 
شام مشفول محار به گردید چند نفراز لشکر شامیان بشمشیر اين ربیر کشته شدند چون‌لشگر شاماین 
شجاعت,ااز او مشاهده کردند یکمر تبه بر وی حمله ورشدند ابنز بیر صفوف رادرهم شکست‌چندان 
که آن‌جماعت رابهجون رسانید چون حجاج نگران گردید که آنجماعت با آن کثرت تاب مقاومت 
اپن ز بیر رانداز ند سخت آشفته‌خاطر و غمگین کردید و از مر کب پیاده شد ومردم را بحرب او 
بر انگیخت پس مردم شام یکمرتبه حمله آورد ند علمهار ابن زبیر را بقتل رسانیدند وعلم رااصحاب 
حجاج دردست گر فتند وابن ذبیر با دوغلامش حمله کردند بر آنپا ناگاه سنگی برروی‌اوافکند ند 
که پشانیش شکست و خون بصورتش جاری‌شد چون اهل شام چپرة خونین او دا دیدند براوحمله 


دروقایع‌زمان امامت حضرت امام زینالعا بدیی ۳۸۰ 
کرد ند وخود و دوغلامش دا بقتل رسانیدند در روز سه شنبهً دهم ماه جمادی الاخر سنه‌هفتاد و سه 
چنانچه مسمودی نوشته با در نیمه جمادی الانیه سنه هفتاد وسه چنانچه در مصباح شیخ فرموده بعد 
حجاج امر کرد سرش را جدا کردند و آن سر وسر عبدان بی صفوان وسر عمارة‌بن‌عمروین حزامرا 
فرستاد نزد عبدالملك بن مروان وجد اوراحکم کرد متکوسا بدار آو بخته و مداز چندی وا گذار 
نمادزش افتا: نمودنداوهم سل و عکفن نمود ودر حجون که قبرستان مه معظمه است دفن کرد 
و بعد از هفت روز ازدفن عیدایه مادرش نیز از دنیا رحلت کرد 
ودر درالم‌خلوك است از هشام بن عروة بن زبس دوایت میکند که عشمان بن عفان در 
پوم‌الدار عبدافه بن ز بیر راخلیفه نمود و باینجوت ادعای خلافت کرد 
وفتبکه ار را بدار آو بخته بودند صدامه بن عمر شبی میخواست برود بمسجد الحرام ناگاه 
چش‌ش بجثه ابن زیر افتاد که او را منکوسا بدار زده‌اند گفت لان‌علاك رجلاك لطال‌ما وففت 
علیهما فی مصلاك 
وبعد از سه ماه‌از قتل عبداهه زیر عبدامه عمر از دئیا دفت‌انتهی وعبداهه زبیر در حین‌شپادت 
هفتادو دوساله بود چون درسال اول هجرت اول مولودی که از مپاجرین بدنیا آمد در مدینةً طیبه 
او برد و در وقت قتل‌عبدانه ینز بیر حجاح ملعون یت و سه ساله بوده چون تولدش در سنه چپل 
ديك بوده وایضا دراینسال بعداز کشتن حجاح عبدابُ بن زیر را عبدالملك بن مروان امارت‌مدینه 
طیبه را بوی تفویش کرد وایضا در اینسال ابو سعید خدری ازدنیا دفت و اسم او سعد بن مالك 
الغز رجی است 
و ایضا در مر آت العقول از شپید تانی‌نقل فرموده که جابر بن عبدایُ انصاری درمدینه سنه 
هفتاد وسه ازدنیا رحلت فرمود درسن نودو چپار سالگی 
ودر کتاب اصابه است که جابر بن‌صداهه بن‌عمرو بن حزم بن تعلبة الانصاری بدرش یکی 
از نقبای دوازده گانه بود انتهی وجابر در آخر عبر چشمش نایینا شدواو مفنخر شدازجانب‌رسول 
خداص بتبلیغ سلام بحضرت‌باقر ودرروایت است که‌حضرت باق (ع) تشر یف برد بعیادت‌او و احوال‌او 
دایرسید عرض کرد حالی‌دارم که موت‌رااز حیاتو فقررا ازغنی ومرض را از صحت بپتر میذواهم 
حضرت فر‌مودند : ما چنین نیستیم آنچه خدا بخواهد مااو را دوست ميداريم اهم از موت و حیات و 
ففروغنی ومر‌ض ورصمحت 
واز مناقب اوست که‌در غزوهٌ بدر وسایر غزوات خدت حضرت رسول مشرف بود واو آخر 
کسی است از اصحاب ک‌در مدینه از دنیا رفته و اضاً دراینسال عوف بن مالك اشجمی و رافم بن 
خدیج انصاری و مالك بن مسیم ابو نان بکری و معوية بن خدیج قاتل محمد بن ابی بکر از 
دنیا رفتند 
وایضا در اینسال معید بن خالد الجپنی در سن هشتادسالگی ازدنپا رفت 
وایضا عبدالرحمن بن‌عتمان بن عدامه از دنیا رفت واو برادر زاده طلحه بن عبداقه است 
وایضا معمد بن خاطب در ایشال اژدنیا رت و او ادل کسی است بعد از بیغبر مسمی 
شد به‌محید 
و ایضا در اینسال‌عاصم‌بن حمزءٌ سلو کی و مالك بن ابی عامر اصبحی جد امام ما لك 
از دنا دفت 


۳۸۳ باب ششم 


اما وقابغ سنه‌هفتادوچهار 

در اینسال حجاح بناء که را که عبدامهُ زییر بنا نموده بود خراب کرد و به بناه اول بنانمود 

وایضاً در این‌سال عبدالملك بن مروان بکر ین وشاح دا از امارت خراسان عزل نمود وامارت 
آن صوب را به امیه بن عبداننه ين خالد بن ابل وا گذار نمود : 

اما وقابع سنه هفتاذ وپنج هچری: 

در اینسال عبدالملك حجاج را از مدینهٌ طیبه عزل نمود و او را والی عران‌گردانید ویصی‌بن 
حکم بن ابیالماص را والی مدینه قرار داد 

و ایضاً دراینسال حجاج از کوفه رفت بصره وعروة بن مفيرة بن شعبه را خلیفةٌ خود در کوفه 
قرار داد چون حجاع و ارد صر ه شد عداننه بن‌جارود وهذیل بن عمر آن و عبد امه بن‌حکیم‌وز یادا لمجاشعی 
با جمی از اهل بصره آغاز مخالفت نمودند و با یکدیگر عهد نمودند که حجاج را ازهراق یرون کنند 
پس ربختند بخیمهً حجاح و آنچه دستشان رسید از اموال او بخارت بردند پس بین فئتین جنك و قتال 
شدیدی و اقم شد وعلی‌الظاهر ظفر با عبدا بن‌جارود بود ناگاه تبری ازعسکر حجاج معبدایرسید 
واز دنیا رت و در آن جنك عبداله بن انس بن مالك الانصاری که از اصحاب ابن‌جارود بود باجمعی 
دیگ رکشته شدند و درآن‌وقت بدرش انس ز نده بود و وارد شد بر حجاح و گفت : < لامرحبا لك و 
لا اهلا بك یابن الخبينة شیخ ضلالة جوال فی الفتن مرة مم ابی تراپ و مرة مم ابن الزبیر ومرة 
مح ابن‌جارود » 

وچند سخن زشت بوی گفت و از مجلس خارج شد و شکابتی نوشت بعبدالملك بن مروان‌واو 
کافلی بحجاح نوشت ودرآن کاغذ خیلی عتاب بوی کرد نوشت : اما تذکر حال آبائك" فی الطائف 
حیث کانو| ینقلون الحجارة علی‌ظپورهم و یحتفرون الابار بایدیپم الی آخره پس حجاج رفت نزد 
انس و از او خیلی عذرخواه ی کرد 

اما وقایع سنه هفتاد وهفت : 

در اینسال شیب بن‌عتاب بن ورقاه وزهرة بن حوبه با حجاح مقاتله نمودند لشگری بسرداری 
عبدالر حمن روانه کردوهردورا بقتل رسانید ند 

اما و قایع سنه هفتادو هشت: 

در اینسال شریح بن‌حارث فاضی در کوفه وفات نمود درسن‌صدو بست سالگی 

ودر اینسال شریح بن هانی مذحجی که در خدمت امیر الموّمنین ( ع ) مصاحبت داشت از دنیا 
رحلت فرمود درغزوه سجتان وابضاً در اینسال عبدالملك بن مروان اميةٌ ين عبداله ين خالد را از 


حکومت خراسان و سیستان معزول نود و اين دو شپررا جزو ابالت عران ودرتعت تصرف حجاح 
قرار داد وحجاج ملعون مپلب بن ایی‌صفره را بامارت خراسان متصوب نمود 

اما وقایع سنه هفتاد و نه هجری 

در اینشال عبدالرحمن ین عبدالنه بن مسعود هدلی از دنیا رحلت فرمود 

واما وقابع سنه هشتاد هجری 

در اینسال مپلب بن ابی صفره حاکم خراسان از رود بلخ عبور نمود و با مردم ماور آء النهر 


وقایعز مانامامی‌حضرت امامز ین العا بدن ۳۸ 


محار به نمود 

و ایضاً در اینسال ابوحنیفه متولد شد 

و ایضاً در اینال عبداهُ بن ايی اوفی از دنبا دفت و او آخر کسی است از اصحاب که در 
کوفه از دنیا رفت و ایضاً در ابنال سوید بن غفله از دنیا رت 

و ایضا در ایشال جناب‌عبداله بن جمفر بن ایطالب از دنیا رحلت فرمود در سن هفتاد و دو 
سالگی و بعضی ز یاده گفتها ند جا سنه نود و او آخ رکسی است از بنی‌هاشم که ییضبر (ص) رادیده باشد 
وجود و سماحت و جلالت قدرش مشپور آفاقست و این بزرگوار شوهر حضرت زب دختر حضرت 
زهر آ. (س)است 

و ایضاً در اینسال به نقل چزری در کامل جناب محمد پن امیرالمومنین (ع) سیدالتا بمین از 
دنا رحلت فرمود در مدینهً طبیه در اول محرم و مولی در ماه رییم‌الاول و والده‌اش خوله شتجعفر 
بن‌قیس بود وجماعت کیسانبه بمد امام حسن(ع)وامام حسین (ع) اوراامام ومپدی آخرالزمان میدانند 
ومیگویند در جبال رضوی که کوهستان یمن است و بکوهتان عمان وضل میشود منرل فرموده وز نده 
است تا آنکه خروح کند و بعضی مختار بن ابی‌عبیده تقفی را از اینجماعت می‌شمار ند و جناب سید 
اسمعیل‌جمیری را نیز ازاینجماعت میشمار ند ومیگوبند در بدایت امر کیسانی بوده و بمذهب جعفری از 
دنبا رفت واين شمرراگفت 


تجعفرت باسم‌اُ و الا کبر وایقنت ان الم یعفو و بففر 

اما وقابع سال هشتاد و يك 

در اینسال عبدالرحمن بن‌محمدین اشمت با حجاح بن یوسف القفی آغازمخالفت ورزبد و جنك 
خیلی شدبدی کرد 

اما و قایع سال هشتادو دو: 

در اینسال مپلب بن‌ابی‌صفره والی‌خراسان در قریهٌ زاغول که از قراه مرو بود از دنیا رفت و 
بسرش مفيرة بن‌مهلب نایب‌الایالت‌خراسان در خراسان وفات نمود و پسردیگرش یزید بن‌مپلب والی 
خراسان شد ۱ 

وایضا در اینسال ابوامامة باهلی که صیدین عجلان نام داشت درمکهةٌ ممظمه از دنیا رفت 

در حبیب‌السیر است که او در جنك صفین در ر کاب حضرت امیرالمومنن (ع) بود و او آخر 
کسیست‌ازصحابهً حضرت رسول(ص) که درمكه وفات‌نمود وعمر اورا صدو شصت وشش سال نوفتهاند 
و عضی وضات او را سنهً نود و بك نوشته‌اند و ایض در اینال خالد بن بزید بن معویه 
از دنا رفت 

اما وقابع سال هشتاد وسه 

در اینسال جناب کمیل بن زیاد اللغعی بظلم حجاج شپید شد و عمر‌شر بفش نود سال بود وایشان 
از اصحاب سر حضرت امم‌المژمنن ع بودند 

ودر اینسال حجاج شپر واسط را بنیادکرد 

و ایضا در اینسال واللة بن الاسقم که از اصحاب صفه بود و متصمف فضل وشجامت بود در 
شام از دنیا رفت درسن صد و بنجاهالگیو او آخر کسیست ازصحابه که در دمشق از دیا رت 


۳۸۴ باب شذم 

واما وقایع سنة هشتاد وجهار 

در اینسال‌سمد بن مروان در ارمنیه جنك نمود وسیاری از کنیسپا را بسوخت از اینجپت 
ایسال را سنه‌الحریق نامید ند 

واما وقابع سنه هشتاد وینج 

در اینسال عبدالرحمن بن محمداشمث که جنگهای نمایان با حجاح کرد آخر الامر دداداضی 
کابل مقتول شد سرش راجدا نمود ندو نزدحجاح‌فر ستاد ند 

دایضا دراینسال حجاح بزید بن مپلب را از حکومت خراسان ممزول نمودو مفضل بن‌مپلب 
را پامارت منصوب نمود 

وایضا دراینسال موسی‌ین صدافه بن حازم در ترمد مقتول شد وایضا عبد العزیز بن مروان بن 
حکم ازدنیا دفت وایضا در اینسال مردم با ولید بن عبدالملك یمت نمودند بولایت عهد و ایضا در 
اینسال عمرو بن حریت مضزومی که‌در ایام هجرت متولد شده بود از دنیارحلت کرد وایضادراینال 
یامر محمد بن مروان شهر اردییلرا ننیاد نمودند 

واما وقابع سنة هشتاد وشش 

دراینسال خلینه عبدالملك بن مروان در شام از دنپارفت روز چپار شنبه چپاردهم شوال 

در تار یخ‌الغلفاه سیوطی است که ولادتش درسال یست و ششم هجری بوده بنا بر این 
عمرش شصت سال بوده و بعداز دفن عبدالملك پسرش ولید بن عبدالملك بجای پدر بغلا فت نشست 

وایضا دراینسال قتيبة بن مسلم از جانب حجاح بصکومت خراسان منصوب شد 

وایضا دراینسال سلمة بن‌ام السلمه_که‌رییپ حضرت رسول (ع) بوداز دنیا رحلت‌نمود 

واضا دراینال عدافه بن حارث زیدی در مصر ازدنیارفت و او آخر کسی است‌از صحا به 
که‌در مصر وفات نمود و ایضا بقول یافعی در اینسال صید بن عجلان باهلی مکنی بایی اماءه در 
مکه معظمه از دنیا رفت واو آخر کت از صحابه که در سن صدو شمت وشش سالگی درمکه 


از دنا رفت 
و ایضا دراینال عبدا بن‌ابی اوفی اسلمی از دنیارفتو بقول بعضی او آخر کسیستازصحابه 
یضبر (سص) کهدر کوفه وفات کرد 


وایضا او آخر کیت که‌در یمةالرضوان حاضر گشت 

و اماوقايع سال هشتادو هفت 

دراینسال ولیدین عبدالملك پن مروان هشام بن اسممیل را از حکومت مدینه طیبه عزل نمود 
و پسر هش عمر بن عبدالعزیز بن‌مروان راحا کم مدینه نود 

وایضا دراینسال فبدامه بن عباس ین عبدا [امطلب‌درمدینه و بقولی دریمن از دنیارحلت نمود 

وایضا دراینسال ,سر بن‌ایی ارطاة بدركو اصل‌شد و او قاتل عبدالررحمن و قثم بر آن‌عداله 
بن‌هباس بن‌عبدا لمطلب است 

وایضا دراینسال ولید بن عبدالملك در ماه رییم الاول بسربن عدالعزیز نوشت که‌حجرات 
زوجات حضرت رسول ص را جزو مسجدنماید واز نواحی واطراف آن بقدری ابتیاع کند که‌سجد 

(ج۲4) 


در بعضی از واقعات رمان حضرت امام زین‌العابدیی ع ۳۸۵ 


دویست ذراع در دویست. ذراع بشود عمرین عبدالعز یزچنین 

واما وقایع سنه هشتاد وهشت 

دراینسال سهل بن‌سمد بن ساعدی در سن صد سالگی از دنبا رت و بعضی گفتند که‌او آخر 
کسی است از صحابه که‌از دنیا رفت 

و اما وقابع سال.هشتاد و نه 

در ایسال ولید بن عبدالملك خالد بن عبدایُ الق-ری‌راوالی مکه معظمه گردا نید 

و اما وقایع سنه نود 

درایشال بغارا و طالقان بدست مسام بن قتیبه والی خر اسان فتح شد 

وایضا در ایسال انس ین مالك |نصاری خادم‌حضرت بغمبر ص وفات کرد ودر سنة وفات‌ودر 
تاریخ عمر اواختلافزیادی کردهاند 

واماوقايع سال نود ويكث 

دراینسال و لید بن عبدالملك خالدین عبدامهُ را امارت مکه‌داد 

واما و فایع سال نود ودو 

دراینسال سلمة بن عبدالملك دراراضی روم جنك کرد وشهر انلس را فتح نمود 

واما وقایع سال نودو سه 

در اینال قتيبة بن مسلم والی خراسان شهر سبرقند را فتح کرد 

ودر اینال ولید بن عبدالملك عمرین عبدالعز یز را از امارت‌حجاز عزل نمود 

واما وقابع سال نودو چهار 

در اینسال حجاج بن یوسف سعید بن جبیر را شهید نمود برای خروج او با عبدالرحمن بن 
مد بن اشعث ؛ ومرحوم مجلسی (ره) در جلاء مینویسد یافعی که ازعلماء سنت است میگوید حجاح 
بعد ازشهادت سعید بیست روزز نده بود وحجاح‌ملمون جمعی از موالیان و شیعیان علیعرا عتلرسانید 

منجمله کل بن زباد وسعید بن جبیر وجناب قنبر علامحضرت امیر المزمنین ع را که حکم 
کرد سر ناز نین» اورا مثل گوسفند از بدنش جداکردند ونیز دراپنسال عروة بن زیر از دنیارفتو 
سابقاً گفته شد که‌حضرت زین‌العا بدین ع را در بیست و بنجم ماه محرم سنه نودو پنح شپید کردند 
درمدینة طیبه و تاریخ قتل و تعیین‌فاتل آن‌بزر گوار سابقا گفته شد فراجم 

مخفی نماناد در کامل این جوزی است که حجاج بن یوسف در شوال سنه نود و پنج بدرك 
واصل شد در سن ینجاه وچپار سالگی ومدت ینت سال آن ملمون والی عراق بود و در اینمدت 
اين ملمون خیلی ظلم کردو خیلی از بزرگان رابقتل رسانیدند و گویا اخبث وارذل و اشقی‌از اودر 
عالم کم دیده شده باشد 

ودر ممجم البلدان است که کوثر قريهةٌ است درطاتضو حجاج در آن قریه معلمی اطفالرا 
میکرد و در کتاب وفیات الاعیان است که حجاح و پدرش در طائف معلم اطفال بودند عدحجاح 
خادم روح بن زنباع وزیر عبدالملك شد 


6 ۵ 


۳۸۹ باب شم 

ودر زینه‌المجالس است که روذی شعبی حجاج را از ظلم و تعدی منم مینمود 

حجاح دبناری طلبید و وزن و عبار او را ملاحظه کرد و گفت اين دا بر ببازار و از جمع 
صر افان استفسار شما؟؛ 

شعبی دفت یبازار نزد صرافان - آنبا باحتمال آن‌که دینار را بآنبا بدهد بعضی گفتند 
دینار سك است 

و بعضی گفتند کم عبار است سخن هريك برخلاف دیگر بود : 

شعبی دینار را بر گردانید وسغنهای‌صرافان را گفت حجاج گفت ببر نزد فلان صراف بای نمان 
ده شعبی رفت نرد او و دینار را نشان داد آن مرد گفت این دینار در وزن وعیار تمام است اگر 
خواهی در عوض درهم نقره بدهم ٩‏ شعبی گفت از حجاج ظلمی بتو رسیده ؛ جوابداد که من ازدو لت 
او آسوده‌ام و او ظلم دیگران را از من باز دارد ؛ شعبی تعجب کرد آمد نزد حجاح وقصه‌رانة لکرد 
حجاح گفت چون اهل زمانه در حق یکدیگر ظلم کنند خداوند کسی را بگمارد که بایشان ظلم کند 
وهر ک سکه بدیگری ستم نکند کسی هم باو ستم نکند 


فصل هشتم 
در ذکر بعضی از قبور متبر که واقعه درمعظم بلاد عربستان 

و ذکر میشود آنبا در ضن اموری 

و بدانکه ذکر این فصل‌دراین باب‌مناسیتی ندارد ولکن حق‌مقید هستم که در ضمن هر بایی 
تبور بعضی از بزرگان را ذکر کنم که باد و تذ کر خیری از آ نپا شده باشد 

امر اول - در قبور شرینة و اقعه در پیت لمقدس 

در خصال از حضرت یغبر(ص) روایت کرده!ند که خداو ند اختبار فرمود از بلدان‌چهار بلد 
را دفرمود « والتین والزبتون وطرر سینین وهدا البلد الاهیی » - 

التين المدینه د الزبتون بیت المقدس و طور سبنین الکوفه و هذا البلد الامن مک 
المعظمه 

و در عقد الفر ید اس ت که پیت لمقدس محل بستن بران است که,در شب معراح یغمبر(ص) 
سوار بر آن شد » ودر مسجد بیت‌المقدس است باب داود پیغمبر و باب سلیمان و باب حطه که خداو ند 
در قر آن مجید فرموده « وقولوا حطةّ > و باب محمد و باب التوبه و باب الرحمه و ابواپ الاسباط 
و باب الخضر و باب السکینه »و در اوست‌محراب- مریم بنت عمران و محراب ز کریا الذی بشرته 
فیه الملاتکه ییحیی و هو قالم یصلی فیالمحراب ومحراب یعقوب و کرسی سلیمان ؛ و در مسجداقصی 
است محراب حضرت عیسی(ع) و موضم قدم شریفشان 

ودر وسط صحن مسجد اقصی است قبةالصضرة که يك پارچه سنك سرخ مسطح بزرکی در 
نضاه قبه معلقن ایستاده بود 

ودر بستان السیاحه است شب معراج که پیفبرص از مسجد اقصی عروج فرمود این صخره هم 


در قبور شریفه و اقعه در بلاد عر بمتان ۳۸۷ 


عقب سر آنحضرت بلند شد حضرت منمش فرمود لذا همین قسم معلق در وسط هوا بود تا حدودسن 
پانمد هجری که زن حاملٌ زبر صضره رفت بکمرنبه مللفت شد که صخره در هوا ملق است از ترس 
وضم حبل نمود پس بامر مهی‌الدین اعرایی دوستون وپایهُ از سنك در زير صخره زدند که زنان 
و اطفال نترسند از رفتن بزیر صغره ؛ و سابقأگفته شدکه دریت‌المقدس است قبر حضرت داود(ع) 
دحضرت سلیمان ع وقبر حضرت مریم ع مادر عیسی ع۶ و قبر جناب آسیه زوجه فرعون 

ودر نردیکی بیت! لمقدس است قبر جناب ءزیر وقبر راحیل مادر حضرت یوسف 

و در دو فرسخی بت‌المقدس است ناصرة الغلیل و در او بود ولادت حضرت عیسی وترسایان 
را از اینجهت نصرانی گویند » ودر شش فرسخی بیت‌المقدس است قبر حضرت‌موسی ع ودر يك‌منز لی 
بت‌المقدس است شپر قدس‌الخلیل و در اوست قبرحضرت ابر اهیم وقبرحضرت اسحق بن ابر اهیم و 
یعقوب ین اسحق ویوسف بن قوب و ساره زوجه حضرت ابراهیم و تمام اين قبور شر بفه در مغارة 
است زیر زمین و ازشهر قدس‌الخلیل تا کنمان نیم فرسغخ است 

وقبر شریف جناب جعفر بن ایطالب و جناب زبد بن حارثه وجناب عبدامه بن رواحه در موته 
است که دو منز لی بیت المقدس است ‏ و در سه منزلی بیت المقدی است فبر حضرت یوشم وصی 
حضرت موسی (ع) 

امر دوم در قبورشریفة واقعه در شام 

در بحار از قصص الانبیاء از حضرت باقر (ع) روایتکرده که فرمود خوب زمینی است 
زمین شام و بدطایفهً هستند اهل‌شام قال‌امُ تعالی‌ادخلو/الارض المقدسة التی کتب‌اهه لکم- یمنی‌الشام 
ودر روضصات ار ابوبکر خوار زمی تقل کرده که گفت جنات الدنیا اربم غوطة دمشق و صند 
سمرقند وشمب بوان و ابلة البصرة و افضلها غوطة دمشق ۰و ازعجائب دمشق است مسجد جامم که 
او را ولید ین عبدا لملك با نمود وخراح هفت سال مملکت را خرح کرد در آن محد و سیازب‌جد 
عالی هست . و جبل ر بوه در يك فر سخی دمشق است که خداو ند در قر آن مجید فرموده < و آوینا 
هما الی ربوة دات قرار و مین > 

وا کثر انبیاء از بیتالمقدس وشام مبعوث شدند که شریمتشان در عالم منتشرشد 

واما قبور متبر که وافعه در شام و حوالی آن 

منها قبر حضرت ینب بنت‌حضرت امیرالیمنین ع (۱) وفاطه زهراء ع که در يك فرسخی 
شپر شام معروفست 


ومنها برحضرت سکینه بنت الحسین(ع) (۲) وحضرت ام کلئوم بنت‌امیر المژمنین (ع) از غیرد 
ید بقه طاهر ه 


۱- مسلم نیست که قبر آن مغذره در آنجا باشد هرچند محتمل مشبور است‌ومعضی تصریح ننوده که مدفن 
آن مکرمه در مدینه میباشد بالجمله ور اين مقام گفتگو بسیار است که سزاوارنبست بطور قطم نوشت که قبر 
بی‌بی در آنجا است (ج) 

۲- بودن این دوفیر از اين دو مکرمه فیر معلومست ومیبایست ماخذ اين دونسبت ژکرشود و فقط بر 
شپرت اکنفا نشور چهآنک ( رب مشپورلا اصل‌له) بلکه بعض مورخین بزرك ذکر نموده که وفات جناب سکینه 


در مدینه بوده (ع) 


۳۸۸ باب‌ششم 


ومنها مرتد مگرراس الحین (ع) (۱) 

ومنها قبر جناب رفبه بنت‌الحین ع که درخرابهٌ شام مدفونست 

و عالم جلیل شیخ محمدعلی شامی که ازجملةٌ علماه ومحصلین نجف اشرفست بعقير فرمود 
که جد امی بلاو اسطه من جناب آقا سیدایراهيم دهشفی که نبش منتهی میشود به سیدهر تضی 
علم‌الهدی و سن شریفش علاوه بر نود بودو بسیار شریف و محترم بود سه دختر داشتند و اولاد 
ذکور نداشتند شبی دخشس بزر گشان در خواب دید جناب رقیه بنت‌السین ع را که فر‌مود 

« پدرت بگو بوالی بگوید آب افتاده میان قبر و لحدمنو بدن‌من در اذیت است 
بگو یاید وقبر ولحد مر | تعمیر کند » 

دخترش بسید عرضکرد سید از ترس حضرات اهل‌تسنن بخواب انری مترانب نشمود 

شب دوم دختر وسطی سید همین خواب رادید باز ببدر گفت تر تیب اثری نداد 

شپ سوم دخترصفری‌سید همین‌خواب رادید و پدر گفت ابضاتر تیب اثری‌نداد 

شب چهارم خود سید مغدره رقیه را در خواب دید که بطریق عثاب فرمودند که « چرا 
والی دا خبردار نکردی ؟ > 

سیف ییدار شد صبح را رفت نزد والی شام وخوابش را بوالی شام نقل کرد 

والی امر کرد علماه و صلعاه شام ازسنی وشیعه بروند و سل کنند و لباسپای نظیف در 
بر کنند بدست هر کس تفل درب حرم مقدسه باز شد همان کس برود و قبر مقدسه او را نبش کند 
وجد مطبره را بردن یاورد تا قبر مطیر را تصیر کند بزرگان وصلحاء از شیمه‌و سنی در کمال 
آداپ سل کردند و لباس نظیف در بر کردند قفل بدست هيچيك باز ند مگر بدنت‌مرحوم 
سید مد که مشرف میان حرم شدند مول هيچيك بزمين اثر نکرد مگر ممول سید ابر اهیم . 
بعد حرم راخلوت کردند و لحدرا شکافتند دید ندندن ناز نی مخدره میان لد و کفن آن مخدر ه 
مکرمه صحیح وسالم است لکن آب زیادی میان لحد جمم شده پس سید بدن شریف مخدره را 
ازمیان لحد بیرون آورد و روی زانوی خود نپاد و سه‌روز همین قسم بالای زانوی خود نگه‌داشت 
ومتصل گر به میکرد تا آنکه لخد مخدره را از ننیاد تعمیر کردند اوقات نماژ که میشد سید بدن 
مغدره را بر بالای شیثی نظیفی میگداشت بعد از فراغ باز برمیداشت وبر زانو مینهاد تا آنکه 
از تعمیر قبرو لحد فار غ شد ند سید بدن مخدره را دفن کرد واز معحزة اين مخدره دراین سه روز 
سید نه‌محتاح بفداشد ونه محناح بآب و نهمحتاح‌بتجدید وضوء بمد که‌خواست مخدره را دفن کندسید 
دها کرد خداو ند بسری باو مرحمت نماید - دعای سید مستجاب شد ودر این سن بری خداو ند باو 

بعد والی تفصیل را بسلطان عدالهمید نوشت او هم تولیت زینبیه ومرقد شر بف رقیه ومر قد 
شریف ام کلثوم وسکینه را باو وا گذار مود و فعلا هم آةای حاجی سید عباس پر آقیا سید 
مصطفی پر آقا سید ابراهیم سابن‌الذ کر متصدی تولیت این اماکن شریفه است‌انتهی 

و گوبا این قضیه در حدود سنه هزار ودویست وهشتاد وده 


(۱) - در ابجا بیانی لازم است وشاید محل سر شریف .اشدنه مرقه (ع) 


در بعضی قبور متبر که واقعه در شام وحوالی ۳۸۵ 


ومنها قبر جناب عقیل بن‌ایطالب که بعضی مورخین درشام نوشتهاند و بعضی‌درمدینه طیبه 

ومنها فبر شریف جناب هاشم بن عد مناف جدامجد حضرت‌ییغسر ص که‌درغز»اسث که از محال 
شام در دوفر‌سخی عقلان است 

ومنها قبر جناب حجر بن عدیو اصحابش که بامر معوبه او و اصحابشدأًیقتلرسانیدند و در 
شام قبرشر یفشان معلوم است 

ودر اصابه است وقتیکه ممویه امر کرد بقتل جناب حجر - آن بزرگوار وصیت کرد که 
قید و آهن را ازمن بر ندارید وخون بدن مرا نشوئید که‌در قيامت بامعوبه همین‌قسم‌مخاصه‌مينمايم 
وقتل او در سنه پنجاه وسه هجری بود ومدفن‌او درجنب‌سجدالاقصی است 

ومنها فبر چناب بلال بن ریاح‌حجشی موّذن حضرت بغبر ص رحلتشان در دمشق بود بمرض 
طاعون سنه هیجده هجری و مدفنش درباب الصفیر شامست‌ودر حاشیه رجال کییر از بعضی کتب:صحاب 
از عبدافهُ المعض روایت کرده که بلال‌بیمت نکرد باابا بکر عمرین خطاب گرییانشل‌را گرفت گفت 
جزای ابا بکر که‌ترا آزاد کرداین‌بود که با او بیعت نکردی بلال گفتاگر مرادر راه‌خدا آزاد 
کرده جزای اوبا خدا خواهد بود ومن بیمت سیکنم با کسی که ییضبر اورا خلیفه قرار نداده و آن 
کی که خلیفه بیضبر صت یمت اودر گردن ما هست نا روزقيامت عمر گفت بلال امان‌بر ای‌تونیست 
ودرمدینه نمان برو بشام 

ودر روایت است وفتبکه بلال از بلاد حبشه مشرف شد خدمت حضرت بخسر (س) اين شمررا 
بلسان حبشه انشاد کرد 

اره بره کنکره کری کری مندره 
حضرت ییفمبر (ص) بعسان بن ثابت فرمود مضمون این شمر را بعریی نظم کن گفت : 
اذالمکارم فی اناتنا ذکرت فانمايك‌فینا بضرب المثل 

ودر حيوة القلوب است درفتح مکه که چون وقت‌نماز ظهر شد بیضبر (ص) بلال را امر کرد 
برود یام که واذان بگوید همینکه صدای بلال باذان بلند شد عکرمه پسر ابو جهل گفت مرا بد 
میاید که اين مرد مانند خری بربام کبه فریاد میکند !و خالدین اسید گفت الحمد مه که پدر من 
زنده نیست که‌این صدا رابشنود !. 

ومنها قبر ابوالدردا و اءالدردا و اسم ابوالدردا عویمر ین عامر بود 

ودر اصابه است که معاویه قضاوت دمشق را درزمان خلافت عمر باوداد و دوسال ازخلافی 
عثمان مانده بود که ابوالدردا ازدنیا رت 

ومنها قبر سعدین عباده انصاری سید قبیله خزرج در قر به حوران از فوطه‌دمشقت 

ودر کتاب اسد الفایه است که سعد ین عباده باابابکر وصر بیمت نکردچون خلافت سمر سید 
روزی میان بازار بسعد ين عباده رسید گفت ای سمد بایعت کن‌باازاین شهر بیرون شوسمدفرموددر 
شهری که‌تو امیر باشی ماندن من‌در آن‌شهر حرامت. لپذا از مدینه دفت بشام‌واودا قبیله‌بسیاری 
در اطراف دمشق بود هرهفته در قریه مبرفت نزد خویشانش ۰ روزی از قربه بقریةُ دیگر میرفت از 


باغی که دررمگذار بود تعری وی زدند واو را شپید کردند 


۳۹.۰ باب شم 


و در مجالسالمو منین . است که خالد بنو لید تری بوی‌زد واودا شهید نمودو از خوف 

عامه گفتند که‌اجنه اورا ۳ اند واين شمررا بز بان اجنه گفتند 
قد قتلنا سیدالخزرح سعدین عباد ۰ فرمیناه سپمن فلم نخط فوّاده 

ودر اصابه است که رحلت جناپ سمد درسنه پانزده -جری بود 

و از رجال کشی نقل شده که‌سمدین عباده ده بسر داشت و هريك در نصرت حضرت رسول 
کوشدند وطول قامت سعد و بسرانش هريك ده‌شبر بود باشبار خودشان وشبر ایشان باندازه‌نداع 
دست مابوده ورجناب سعده ابا وجداً درجاهلیت واسلام بزرك قوم بود وجناب قیس بن سعد در جنك 
جمل وصفی از حضرت امیر (ع)مفارقت نکرد و درجنك صفین کوعه ششهانمود و مد از حضرت امیر ع 
باحضرت مجتبی (ع) بود وچرن معویه عببداله بن عباس را بفریفت واو ملق شدببعویه جناب قیس 
خطبه خواند و کوشش میکرد در باری حضرت مجتبی (ع) بمد که حضرت با معویه صلح فرمودجناب 
قیس رت بمه‌ینه وانزوارا اختیارفرمود ومشفول عبادت بود تاازد نیا رحلت نموددر سنه‌شصت‌هجری 

ومنها در معرة نممان‌است که‌از بلاد شام‌است قبر ادیپ کامل ابوالعلاه احمدین عبدالهالیمروف 
بایی العلا الممری و ایشان‌از سه سالگی بمرض/ بله هر دو چشمشان کورشد و اشعار ایشان بسیاد 
ممتاز استي 

وار اشمار ایشان است : 


مسح الرسول جبینه فله‌بریق فی‌الخدود ابراه من علبا قریش جده خر الجدود 
۳/3 نی سس قزوینی ثم‌الفدادی‌بایی‌الملاه گفت آیا تودر مصیبت اهل البیت 
شمری گفته‌ای مثل بعضی ازشمراه قزوبنی ؛ 
0 قزوینی چه‌شعر گفته‌اند عبدالسلام گفت میگو بند: 
رأس ابن بنت محمد ووصیه للسلین علی قناة برفم 
والسلمون بننظر و بسمم لاجازع منهم ولا متوجم 


بمد معری آن شمر سابق را گفت : 
وممروف است که بکروزمعری ایراد گرفت بسیدعلم البدی گفت : 


بد بیس ماين صجداً ودت ما بالها فطت فی ریم دینار 
سید مر تضی درجواب فرمود : 

عز الامانة افلاها وارخصها ذل الغيانة فافپم حکمة‌الباری 
دیگری از اهل مجلس در جواپ معری گفت : 

هناك مطلومة غالت میمتها وهپنا ظلمت هانت علی الباری 
ودیگری گفت : 


فلماکانت امینة کانت تمینه فلما خسانت هانت 
ولادت ابوالعلا در ممره بود روز یست وهفتم دییم الاول سنه سیصدو ذصت وسه ورحلتش 
ایضا درمعره بود سنهٌ چپارصدو نه 
و بداتکه درمدینه طیبه دو قبیله بود از انصار حضرت رسول ص نکی قببله اوس بود که 
رئیس آن قیله چندنفر بودند 


در بعضی قبور متب رکه واقعه درشام وحوالی آن ۳۹۱ 


منهم جناب خزيمة بن ثابت ذوالشپادتین بود که در صفین شید شه در ر کاب‌حضرت‌امیر ع 

ومنهم جناب حنظلة برانی عامر بود المعروف بغمیل الملانکه که‌در غزوه احد 
شهید شه 

ومنهم جناپ سعد بن معاد بود که‌در غزوهة کفار تبری بوی زدند و عداز یکماه‌ازد نیارفت 
درسته بنوعم هجری ودراصابه اس ت که اوسیدالاوس بود 

قبیله دوم قبیله خزرج برد و دلیس آن قبیله نیز چند نفر بودند منهج جناب سعد بن 
عیاده بود 

و منهم جناب معاذین جبل بود که در سنه هفده‌هجری در شام بمرض طاعون از دنیا دفت 
در سن سی‌وچپار سالگی ومنهم جناب ابی‌بن کمب بو که درسنه سی از هجرت درخلافت عنمان‌ازدنا 
رحلت فرمود- ومنهاقبرجناب محمد بن ابراهیم النعمانی که از تلامذةٌ کلینی بود مصنف کتاب فیبت 
و کتاب نثر اللثالی و تفسی نعمانی وغیر اینپا 

و منها قبر جناب قطب‌الدین محند ین محید الرازی الورامیتی البویهی که منسوب ‏ نود 
بال بوبه و بلاطین دیالمه صاحب شرح شسیه و شرح مطا 

و گفته شده که شپید اول ومحقق ثانی شپادت دادند بسمادت ایشان 

و ئقه الاسلام نوری در مستدرك میفرماید اقوی آنستکه ابثان شیمه بودند و از تلامده 
علامه حلی بودند و در ذیقعده سنهٌ هفتصد وشصت و شش در دمشق از دنیا رت و در صالحیه دمشق 
دفن شد 

و منها فتر معید بن علی بن معمد الیفریی الاندلسی المکی الشامی الملقب بمحیی الدین 
اعرایی مصنف کتاب فتوحات مکی و بعضی از او تعبی میکنند بماحی الدین واو ممائل و معاصر بود 
با شیخ عبدالقادر جیلانی رحلتش در ریم‌الاول سنه ششصد و سی وهشت بود و قبرش در صالحيهة 
دمشي معروفست 

ومنها السلم الانی محمد بن طرخان‌المکنی بایی نصر الفادایی الثر کی 

ابن‌خلکان مینوید که او بزرگتر ین فلاسفه مسلمین بود و خیح ابوعلی سینا از تصنیفات‌او 
منتفم میشد وایشان ازفاراب رفتند ببفداد و از آنجا بمصر و از آنجا بدمشق و وارد شد بسیفالدو له 
والی دمشی بری‌اتراك و در مجلس جمعی از فضلاء نشته بودند سیف) لدو 4 گفت بنشین فارایی 
رفت تا مسندسیف‌الدوله و او را عقب نموده برمسند وی نشست سیف‌الدو له با بعضی از وزراء بز بان 
مخصوصی که کسی آن لسان دا نمیدانست گفت این شیخ چقدر بی‌ادب است من از او مائلی سوّال 
میکنم اگرجواب نداد امر میکنم اورا از مجلس بیردن برند فارایی بیمان زبان گفت امیر صبر کن 
و عواقب امر را ملاحظه کن 

سیف لدو له تسجب کرد کفت: آیا تو اين زبانرا میدانی؟ فرمود من زیاده از هفتاد ز بان را 
میدانم» و با علمًه درهرفتی صحبت کرد که بر همه آنها فایق شد جد از ميان خریطه‌اش چیزی 
برون آورد و او را کوك نمود بقسمی نواخت که تمام اهل مجلس شنده افتادند و دو مرتبه قسم 
دیگر کوك کرد و نواخت که تمام اهل مجلس بگریه افتادند مرتبة سوم بخسمی کوك کرد و نواخت 


که تما اهل مجلس بخواب رفتند حتی بواپ هم خواییدند فارایی هم از مجلس بیرون شد کدذافی 
روضات !لعنات 


۳۰ باب ششم 


و او در سنه سیصدو نه در دمشق از دیا رفت و درظاهر دمشق دفن شد و در روضها لصفاست 
که ار را شپید نمودند 

ومنها قبر ابراهیم ين ادهم بلغی که در سنه صدو شصت و یك در شام از دنا رفت ودرخارح 
ییتالمقدس هم قبریست منسوب باو و در مجالس‌المومنین فررموده که ابراهیم ادهم سلطان زاده بود 
دست کشبد وجلای وطن نمود و آمد بشام وسببش این شد که روزی سر از دريچهٌ قصرخود بیرونکرد 
دید مرد فقیری در سایه قصر او نشسته نان میضورد بعد که غدایش تمام شد آبی آشامید و در کمال 
راحت و آسودگی خواید ابراهیم باخود گفت دنیا و سلطنت را چه میکنم و حال آنکه نفس بدین 
مقدار قانه‌ست آنگاه از قصر خود فرود آمد وپشت با بسلطنت ور یاست دنا زد و از بلخغ کوج نمود 
و طریق سیاحب دا پیش گرفت 

ودر روضات از رجال محدث لیشاپوری تقل فرموده که ابراهیم ادهم در اول امر از 
ملوك بلخ بود و بعضی سیب توبه‌اش را این گفتند که: یکروز با لشگرش رفت بشکار چون وقت غدا 
خوردن شد بره بریانی در سفره حاضر کردند ناگاه طایری آمد و همان بریان شده را با منقارش 
برداشت و پرواز کرد ابراهیم گفت باید در این حکمت و ری باشد. امر کرد بخلامانش که برو ند 
و مترل اين طایر را بشناسندوحقیفت حال را بدست آورند پس جماعتی ازلشگریان بر اسبها سوار 
شدند عقب آن طایر رفتند دیدند داخل مغارهٌ کوهی شد لشگر بان هم رفتندمیان آن‌فار دید ندشخصی 
با دست‌و بای‌بسته برو اتاده و آن طایر آن گوشت را با متقارش ریز م‌کند و بدهان آن‌شخص میگذارد 
وس لشکر بان دست ویای آن شص را باز نمودند و او را آوردند نزد ابر اهیم ادهم 

عرض کرد من تاجری بودم از اين وادی با مال التجاره‌ام مبگذشتم جماعتی ال دزدهابسرمن 
ریختند و مال التجاره مرا گرفتند و دست و بای مرا بستند و در میان این مفاره انداختند و الان 
هفت روز میشود که من اینجا اتاده‌ام و همت طاير از برای من طمام می آورد و دقتی که تشنه 
میشوم به منقارش برای .من آب می‌آورد و مرا سیراب میکلد ابراهیم یکمر نبه متنبه شد و گر به کرد 
و گت وتتیکه خداو ند کر بم ضامن روزی بند گانش هست و آنپا دا بپر قسمیکه هست روزی میهد 
پس چرا شخص خود را تمب بجپت روزی خود بیندازد و اینقدر وزر و وبال خلایق دا تحمل نماید 
پس خود را از سلطنت خلم نمود و هرچه داشت از حطام دنا همه را وا گذار نمود و زهه را بشه 
خود قر ار داد 

و قل کرده که ابراهیم ادهم بد از آنکه توبه کرد و جلاه وطن نمود دریکی از شهرهابافبانی 
میکرد یکروز شخصی آمد دم باغ و از او میوه خواست - ابراهیم اباه کرد آن ظالم تازیانه برس 
او زد ابراهیم سرش را بزیر انداخت و گفت : اضرب رأسا طال ما عصی اف آن مرد ابراهیم دا 
شناخت رمشفول عذر خواهی شد ابراهیم گفت الرآس النی یلبق بالاعنداد تر کته یلخ 

ومنها قبر ابوالحن التهامی الشامی علی‌بن محید بن الحمن صاحب قصیده معرونه : 

حکم المنية فی البرية جار ما هذه الدنا بدار قرار 

و از اين قصیده. است این شعر : ( یا کو کبا ماکلن اقصر عمر ه الخ ) و او در نیم جمادی‌الاولی 
سنه چپار صد وشانزده از دنا رحلت کرد و ظاهر ‏ او را بقتل رسانیدند . 

گویند بعد از فوتش کی او دا در خواپ دیهد از او پرسید که خدا با توچه کرد؛ گفت 
حختمالی مرا آمرزید بسبب شمری که در مرئیه فرز ند صفیرم گفتم: 

جاورت اعدائی و جاور ربه شتان بن جواره و جواری 


در قبور شریفه واقع درجبل‌عامل ۳۳ 

ومنها قبر ابی‌العلاه الیمری احمد بن عبداقة التتوخی که از تلامذه زمخشری بود و ازاعاجیب 
دنیا بود در سنه سیصد و شصت و سه متولد شد ودر سال سوم ولادت با چپارم از مرض آبله کود 
شد و نزد پدرش تحصیل میکرد درمعر»وچون صبت فضائل و کمالات سرعلم الهدی ر اشنیدمشرف‌شد 
بمجلس‌سید مرتضی و چرن کور بود مردم را لگد کوب کرد و دفت خدمت سید یکنفر گفت 
من هذا الکلب ؟ 

معری گفت سك کسی است که هفتاد اسم برای سك نداند؛ سید چون شنیددا نستکه‌اوابوا لعلاه 
معری است و او را احترام کرد» بعد ازمدتی بر گشت بمعره و عزلت اختبار کرد . 

چه خوب گفته ضیاء‌الدین کاشیز 


از اهل زمانه با کشینن خوش تر در گوشه عزلت آرمیدن خوشتر 
زنپار ضیاء علاح چشمت ۳ اوضاع زمانه را ندیدن خوشتر 


امر سوم درقبور شریفه و اقعه در جبل عامل 

بدانکه اهل شام و جبل عامل اقدمند در تشیم از سائرین در امل الامل شیخ حر آملی ره 
فرموده هنگامی که یینبر (ص) از دنیا رفت شیمه خالس نبود مگر چهار نفر: سلمان و ابی‌ذر و 
متداد و عمار بعد چند نفری متاست نمودند آنها را و آنپا دوازده نفر بودند بعد تدریح زیاد 
شدند تا بپزار وز یاده رسیدند تا در زمان علمان که جناب اباذر دا فرستاد بشام و جم مکثیری دا در 
شام شیعه کرد مد ممویه از آن عداوت ی که داشت آن بزر گواد را از شام‌بیرون کرد بقرای‌جیل‌عامل 
واز بر کت ایشان اهل جبل‌عامل تشیم دا اختبار نمودند بعد که عثمان از دنا دفت حضرت‌امیر المومنین 
ازمدینه تشریف آورد بکوفه اکثر اهال ی کوفه واطرافش از برکت حضرت امیر ع شیمه شدند وچون 
عمال حضرت امیر (ع) باطراف منتشرشدند هر يك که داغل هر بلدی ميشدند اکثر اهالی آن‌بلد شیعه 
ميشدند بر کت اوتاآنکه حضرت رضا (ع) ازمدینه تثر یف آورد بغراسان ببر کت حضرت رضا(ع) 
قراء و بلدان بن راه و اهل‌خراسان شیعه شدند بس معلوم شد که سبقت نگرفته اهل شام دجبل‌عامل 
را در تشیم مگر جمم قلبل محصوری انتمی ۱ 

ودر مجالس الم منبن اس تکه قریهٌ از قریه‌های جبل‌عامل نیست مگر آنکه از او جمعی از 
علماء امامیه یرون شدند 

و نقل شده که در عصر شهید ثانی در تشییم جنازهای در قريةٌ از قراء جبل عامل هفتات 
مجتهد حاضر بود ند ۱ ۲ 

و در لول البحرین فرموده که عدد طباًء جبل عامل قریپ بخمس عده علما. هستند و هم 
مولفانحان خمس موّلفات ساير علماه هست هریبا و حال آنکه قرای جبل عامل کمتر از صد يك 
ساير بلدان شیعه است _ ۱ 

ومعار یف از علماء جبل عامل شهید اول و شهید تانی و شیخ علی کر کی وشیخ بهائی وشیخ 
حسن صاحب معالم وسید محید صاحب مدارك وشیخ حرعاملی رحمه‌انه هستند 

واما قبورشرینه واقعه در جبل عامل ۱ 

منها قبر شریف جناب سید محبد بن علی الموسوی الجبمی صاحب کتاب مدارك که در سنه 
نبصد وچپل وشش متولد شد ودرشب هیجدهم رییم‌الاول سنهٌ هز ارو نه از دنیا دحلت فررمود درقر به 
جبم و در آنجا هم دفن شد ومنها قرر الشیخ الجلبل الثیخ حسن بن شیخ زین الدین الشهید التانی 


رای باب ششم 


صاحب‌حعالم تو لدشان در قریه جبم بود سنه نبصد پنجاه و نه ودرهمان قر یه جبم از دئیا رحلت فرمود 
در اول محرم سنهٌ هزار و یازده وهمانجا دفن شد و از آتار طبم شر یف اوست این اشمار: 


البله الحشر لابل لیل عاشور انفععة الصور لابل فك مصدور 
لیل به خسفت بدر الپدی اسفا واصیع‌الدین فبه کاسف النور ال 
و بدانکه جناب‌شهیدنانی‌مادرجناب آقا سید علی‌بدر جناب 0 مد صاحب مدارك را تزویح 


فرمود و از آن مخدره جناب آقاشیخ‌حسن‌صاحبممالم متولد شد و دختر خود را شهید لانی‌تزویج‌فرمود 
بر یب خود جناب آقا سیدعلی و از آن مخدره صاحب مدارك متولد شد پس جناب آقا شبخ حسن 
صاحب معالم هم عموی مادری صاحپ مدار کست وهم‌خالوی‌بدریاو 

ومحتملست تبر جناب ابراهیم بن علی بن حسن العاملی الکفصی نیز در جبل عامل باشد 

و در روضات از یعضی از تقات نواحی جبل عامل قل میکند قریب باين مضمون که: وقتی‌در 
جبل عامل‌زارمی زمین راباگاد شغم میکردبرای زراعت کردن ناگاه سرجون بسنكك بزر گی‌بررخورد 
و آنرا از زمین کند مردهٌ را باکفن دید در زیر آن سنك که مثل شخص متحیر متوحشی سر ازخاك 
برداشته و بطرف راست ورچپ نظر میکرد آنگاه گفت «با فیامت بر باشده ۲ > ابر اگفت و بفتاد 
آن شخص زار نبز اناد دوی زمین وفش کرد چرن بپوش آمد و افتیش از حبقت امر کرد نصدیدند 
روی سنك قبر نوشته : هذا قبر ابراهیم لن علیالکفعمی انتبی 

امر چهارم در قبورشرینة واقعه درمصر 

بدانکه در مصر از امامز اد گان جمم کثیری مدفو نند 

منجمله جناب عیدافه بن علی بن ابررآهیم بن‌حسن بن صدافه بن امیر المومنینع 

و منجمله در فاهره مصر مدخونست نفیسه بنت حسن بن زید بن الحسن اامجتبی (ع) که در 
باب چپارم گفته شد 

ومنجمله ابو محمد عبداف بن احید بن‌علی بن‌حسن بن ابراهيم طبا طبا ابن اسععیل بن| براهیم 
بن‌حسن بن‌حسن بن علی بن ابیی‌طالب (ع) الجازی الاصل المصری الدار والوفات کانت ولادنه سنة 
ست ونمانین وماتین ورحلته سنة شمان و اربمین‌وثلاث مأة ودفن بقرافة مصر وقبره ممروف ومشپور 
باجایهةٌ الدعاه کذا فی‌ناریخ اين خلکان 

و اما از علماه شیعه: جناب انوحنیفه شیم نعمان بن | بی عبد اننه محمد بن‌منصور مصنف جوامم الکلم 
و دفائم‌الاسلام و غیر ایندو و او اول مالکی مذهب بود و بعد شیمه شد ودرمصر درسنه‌سیصد و شصت 
و سه از دنیا رحلت فر مود 

ودر مصر است قبر ئوبان بن ابراهیم السمروف بذی النون مصری که در ذضده سنهٌ دویست 
وچپل وپنح از دنیا دفت ودر قرافه صفری دفن شد وبقعه ومشید عظیمی دارد ومحمدبن ادر پس 
امامشاضیه هم درمصر مدفونست که ازالمه ارمه اهل تسنن است میگویند نسبش مننهی‌میشود بحضرت 
هدمناف جد اعلای حضرت پیفبر (ص) و بعضی از تواریخ متعلقه بابن ادریس در باب هشتم ذکر 
خواهد شد انشاء‌امه 

و ایض در مصر است قبرردمیری محمد بن موسی المصری الشافمی صاحب‌حیوةالحیوان وفانش‌در 
قاهره مصر بود سنه هشتصدوهشت و دمیره قربه بزرگی است بصر و در مصر است قبر همر و بن 
عاص بن و ائل بن‌هشامبن‌سمد بن سهم بن عمرو بن‌مصیص پن کمب ين لوی 47 در عید فطرسنهٌ پنجاه 
و يك در سن نود و سه سالگی در مصر بدرك واصل شد 


در بعضی قبور متبر که و افعه در حبل عامل دمصر 


این اشعار منسوب است باو : 


بال احمد عرف الصواب 
و هم حجح الاله علی البر ایا 
و لا سیما ابو حمن علی (ع) 
طعام سیوفه نپح الاعادی 
و ضربته کبیمته بغم 
علی‌الدر و الذهب المصفی 
هو البکاء و فی‌المحراب لیلا 


و فی ایاتهم تزل الکتاب 
بپم و بجدهم لا بستر اپ 
له فی الحرب مرتبه قپاب 
و نیض دم الرقاب لها راب 
مماقدها من القوم الر قاب 
و باقی الناس کلپم قر اب 
هوالضحاك اذا اشتد الضر اب 


۳۹۵ 


هواللمیما الظیم و فلك نوح و باب‌انه و اعطع الغطاب 

وسید موّمن شبلنجی در نور الابصار از شمرانی نقل کرده که مخدره سکینه و فاطه دختران 
حضرت سید الشهداه (ع) در فاهره مصر مدفونند و مخدره محترمه زینب بنت امیرالمژمنین (ع) و 
فاطمه زهر اه 02 یز درمصر مدفو نست درتناطر السباع انتپی 

ویعضی این اییات را نسبت داده‌اند باین‌الفاری شاعرمث‌پور وجمعی تصر یح بتشیم او نموده‌اند 
و این فارش هم در قاهره مصر وفات نمود سنه ششصدو وسی ودو کذا فی‌هدية الاحباب للمحدن‌قمی 

و در ذیل‌حالات حضرت زینبم مطالبی ذکرمیکند که منجمله از آنپا آنستکه آیاجایز است 
کسانیکه از مادرمنتسب| ند پییضبر (س) لباس سب ز که علامت‌سیادت هست بوشنه یانه ؟ در جواب‌فرموده 
که بودن اين لباس علامت از برای سیادت مدرکی در کتاب و سنت ندارد و در زمان قدیم هم این 
لباص علامت سیادت نبوده بلکه دوسنة هفتصد و هفتاد و سه سلطان مصر ملك اشرف این را علاءت 
از برای سبادت قرار داده 

وذر سنهةٌ هزار وچپار سید محمد شریف متولی باشی مصر امر کرد اشراف دا که جلواوراه 
رو ند و بر سرشال عمامه سبز بگذارند و جپت آنکه اختیار شد لباس سبز از برای اشر اف این‌بود 
لباس سیاه شمار بنی‌العباس بود و لباس زرد شمار بپود بود ولباس کبود شمار نصاری بود؛ لذالباس 
سبز را شماراشراف وسادات قراردادند ودر اين مقام جابر بن عبدا اندلسیاعم ی گفته : 

جعلوا لاباه الرسول صلامة ان العلامة شأن من لم یشهر 
نور التبوة فی وسیم وجوهپم یغنی | لشر یف عن | لطر از الاخضر 

و ظاهرا مدفن شریف مخدرتان حضرت فاطه و سکینه در مدینه طیبه باشد و مدفن شر بف 
حضرت زینب (ع) درشام باشد 

بدا نکة در سابق مملکتی اعظم از مسلکت مصر نبوده و خداو ند درسی موضم از قر آن مجید 
صراحة و کناية یاد ازاو کرده وفر عو نکه‌ادهای الوهیت کر دگفت دالیس لی‌ملك مصر وهذه‌الانپار 
تجری من تحتی‌افلا تبصرون» و بسیاری از حکماه دز مصر اقامت داشتند مثل : افلاطون و بطلیوس 
وسقراط و ارسطاطالیس وجالینوس ی و درازمنة سابقه اریاب علوم و حکما بمصر میرفتندیرای 
تحصیل علوم وحکم- و بسیاری از اننیاه درمصر متولد شد‌ندمثل: حضرت‌موسی(ع) و بر ادرش‌حضرت 
هرون و یوشم بن نون - و بسیاری از انبیاه داخل مصر شدند مثل : حضرت ابراهیم خلیل (ع) و 
یقوب(ع) و یوسف (ع) و اسباط و ارمیا و دانیال ز لقمان‌حکیم و از اهل مصربود مومن آل‌فر هون 
که‌خداو ند درقر آن مجید یاد فرموده وهمچنین آسبه بنت مزاحم زوجهٌ فررعون و سحره فرعون و اول 


۳۹ باب شم 


کسی که سا کن‌مصرشدشیث بن آدم (ع) بود - وقاهرهمصردا که مصرجدید باشد جوهرعلام معزالدین 
علوی احداث نمود 

و ازابنیهٌ عجیه او اهرام مصر است و آن عبارت است از گنبدهای بزرك که حکماء سلف 
ساخته | ند و بعضی گفتند بانی آن عمار ات حضرت ادریس یغمبر است و آ نکنبدها در ذوفر سخ مافت 
تمیر یافته و کوچکترین آن‌گنبدها از بزر گنر ین‌عمارات اهل عالم بزرگتر است ب از آن جمله سه 
کنبد بزر کست باز از آن‌سه کنبد دو گنبد بزرکتر است و آنها زا هرمان گوبند وهر يك‌از آن‌دو 
کنبد چپار صد در چپار صد گز است و ار تغاش نیز چپار صدگز است - و کنبد هائیکه از آنها 
کوچکتر است سیمید در سیصد گز است وصعد مصر ناحیه ایست بمصر در جنوب فسطاط ودرصحرای 
صمید مصر مفارهائیست که مردگان در آن اتاده اند و ادویه بان مرده‌ها زدماند که بدنشان تغیر 
نکند و بعضی گفتند که مومیائی مصری از مردگان حاصل شود و آن بهترین مومیائی هاست و عین 
الشیس ازحدود مصر استه بقولی تختگاه فرعون بوده وددختی که روغن بلسان ازاو بحاصل شود 
درعین الشمس است 


امر پنجم درقبور شریفه و افعه در حلبو طرابلس وحمص 


اما بزر گالی که‌در حلپ مدفو نند 

منهلم, الثبخ الفقیه ابو الصلاح تقی‌الدین عبداهُ لحلبی‌مصنف کتاب کافی در ققه که از قبل 
استادش سید مر تضی علم الپدی دز بلاد حلب‌مصوب شده بود برای‌امور دینیه اهل‌حلب 

ودرروضات الجنات تاریخ ولادت و رحلتمدوفنشان را ذکر نکرده‌وظاهر آدر حلب‌باشد 


ومنهم النیدالجلیل الققیه ابوالمکادم حمزة بی علی بن زهرة بن حسن ان زهرة ان 
علی بن محمد بن‌محمد بی‌احمدلن مجمد بن حسین بن اسحق بن‌جعفر الصادق(ع)السررف 
بالسیه بن زهرة الحلبی صاحب کتاپ غنبه در فقه و نسب شریفش بدوازده واسطه بحضرت‌صادن ع 
منتهی میشود خودشان و پدرشان و جدشان و بر ادر و برادر ژاده‌شان‌از اکایر علماه بودند و بنوزهره 
حاندان معروفی هتند در حلپ - ولادتشان در ماه رمضان سنه پانصد و بازده بوده و رحلتشان 
پانصدو هشتاد وینح بود ودر روضات مدفنش را معین نفرموده‌و محدث قمی فرموده که قبر ایشان 
در حلب است در صفحه چبل جوشن در نزد مقبره‌جناب محسن بن حسین بن علی بن ایبطالب (ع) 

ومنهم محمد بي علی بن شهر آ شوب السروی الما ز ندرانی که از تلامدهٌ احمد بن علی 
الطبرسی صاحب کتاب احتجاج بوده وفانش‌شب جمعه بیست ودوم ماه شعبان سنهٌ پانصدو هشتاد و 
هشت بوده ودر سن نود ونه‌سال و مدفش در صفحه کرهیست در ظاهر حلب در نزردیکی قبر جتاب 
محسن بن سیدا لشهداء (ع) و اسم آن کوه کوه جوشن است ودر آ نجا قبرجمعی ازعلماه و بز رگان‌شیعه 
است مثل جناب.حمدین منم 

ودر تاریع ان خلکان است که تولد احمد بن مثیر سنهٌ چپار صد وهفتادو سه بود در 


در قبور شرینه واقعه در مصر ۳۷ 


طرابلس و رحلتش در جمادی‌الاخرة سنهٌ پانصدوچپل وهشت بود بحلب و دفن شد بجبل‌جوشن نزديك 
مزاری که آ نا هستو بلوح‌قبرش نوشته است ۰ 
من زار قبری فلیکن موقنا ان النی القاه یلقاه 
فیر حم اب امره_ زژادنی وفال لی برحمك‌اث انتهی 
وذدر بن موصل و حلبست ارض صفین ودر ادست قبر شهداء صفین مثل جناب‌عمار و مثل‌جناب 
او یس وخز یمه بن ثابت ذوالشپادتین وغیراینپاو صفین در نردیکی رقه واقست 
درمعره بود واو قصبه ایست درنواحی حلب در بیست و هفتم دییم الاول سنه سیصد و شصت وسه 
هجری وهردو چشمش در کرچکی ناییناشده ودر دوازده سالگی شاعر ماهری شد ومدتی در حلب 
تحصیل کرد بعد آمد ببغداد ودر محضرشریف سیدمرتضی حاضر میشد 
ودر نامه دانشورانست که روزی با شر یف سید مر تضی در حد شرعی سارق معارضه کرد و 
این شعر را انشاد کرد ۰ 


ید بخس ‏ ماین عسجداً ودیت ما بالپبا قلعت فی رب دینار 

تناقض مالنا الا السکوت له و ان نلوذ ببولانا صن النار 
سید فوراً فرمود : 

عزالامانة اغلا ها و ارخصهپا ذل الخيانة فافهم حکمة الباری 
و ابوالملاء در مرئیه حضرت خامس آل عبا (ع) این‌شمردا گفته 
مسح الر سول‌جبینه‌فله بریق فی‌الشدود ابواه من علیا فر یش جده خیرالجدود 


الحاصل ایشان در سال‌چپارصدو چپل ونه هجری در معری وفات نمود و آنسا دفن شد و 

حسب الوصیت این شعررا بر قبرش نوشتند 
هذا جنات ای علی و ما چنیت علی احد 

و این‌شعر دلالت دارد بر آنکه اين مرد بلا عقب بوده و اولادی نداشته و بدانکه حلب شپر 
بزر کیت بارض شام وحضرت خلیلالرحمن ع گوسفندانش را میدوشید و شرش را روزهای جممه 
تصدق میداد لذا او راحاب نامیدند ودر حمس کهدر میان حلب و دمشق واقست قبری ازمشاهم‌علماه 
بنظرم نیامده بنیر آنکه در مجالسالمومنین است که قبر جناب قنبر غلام حضرت امیرم وقبوراولاد 
جمفر بن ابیطالب رضی‌اله عنهم در آ نجاست » ودر طرابلس قبر جناب عبدالمزیز بن براج صاحب 
کتاب کامل وموجز است در فقه و ایشان قساضی بودند در طرابلس و از تلامدةٌ سیدمر تضی‌وشیخ 
طوهی است ولادتش در مصر بود ودر آتجانشوو نما کرد وایشان خلیفه شیخ طوسی بودند در بلاد 
شام و در طرابلس شب جیعه نم شمبان‌سنة چپار صدوهشتاد ويك از دنیا رفت وسن شر فش زیاده 
بر هشتاد بود 


امر ششم‌در ذکر بزر گانیکه در بجر ان مدفو نند 
منهم) لفیح میم ی علي بن میتما لبحرانی شارح نهج البلاغه که سه‌شرح دارد کی ومتوسط 


ید۳ باب شم 


وصفیر وفانش در سنه ششصد وهفتاد و نه بود وقبر شر بفش در بلاد بحر ین در قر یه هلتاست که از 
قراه لائه ماحوز است و قبرش مزار مومنین میباشه 

و ایشان شرح نهحالبلافهرا باسم‌خواجه‌عطا ملك جوینی حاکم خطة بشدادنوشت وفوت‌مررحوم 
خواجه جوینی شیه‌ی‌روزچپارم ذیقعدةالحرام سنه ششصدو هشتاد ويك بود 

ومنهم الثیخ حسین بن ‏ عبدالصمد بن . شمس الدین الجیمی العاملی الحارست والد شیخ 
بهائی و نش منتهی فیشود بحاردث همدانی که از خواص حضرت امیر (ع) بود و حضرت امير باو 
فرمودند ( یاحار همدان من بمت‌یرنی . من‌مژمن اومنافق قبلا) الخ تولد مرحوم شبخ حسین‌در اول 
محرم سنهٌ نیصدو هیجده بود ورحلتش در هشتم ریم الاول سنه نپصدو هشتاد و چپار بود در بحرین 
در بلد حجر دفن شد و ایشان شیخ‌الاسلام قزوین بودند ومدت هفت سال در آنجا ترویج میکردند 
بعد بامر ‏ شاه طهماسب رفتند بپرات وهشت سال در آنجا ترویج کردند بعدرفتند ببلادبحرین ودر 


آ نجاازدنیا رفتند 
و مرحوم شیخ بهائی در مر تیه والدش این‌دوشمصر رد افرموده : 
اقمت یا بحر بالبحرین فاجتمعت لائة کن امثالا و اشباها 
حویت من دررالعلیا ما حوبا لکن درك اعلاها و اغلاها 


ومنهم السید هاشم بن سلیمان بن اسعیل العسیتی البحرانی التوبلی صاحب تفسیر برهان 
ومعالم الز لفی ومدینه المعاجز وغیر اینها 

و دز جواهر در مبحث عدالت میفرماید عدالت حسن ظاهر است نه ملکه و الافلایمکن 
الحکم بعدالة شغص ایداً الا فی مثل‌المقدس الاردبیلی والسبد هاشم علی ما ینقل من احوالهما 
رحلتشان سنه هزار وهفت بوددر قریه توبل که ازفرای حریست و آنجا هم دفن شدو فقبرش 
مزار ممروفیست و بعضی فرموده‌اند که مراد صاحب جواهر سید هاشم نجفیست که از جمله زهاد 
و عباد بوده 

و در روضالمت که مرحوم شیخ جعضر کبیر در مقام تمجید والد ماجد ش شیخ خضر 
میفر ماید : 

<وکان الفضلاء و الصلحاء یتزاحمون علی الصلوة خلفه‌ای خلف الشیخ خضر والسید السند 
الواحد الاوحد واحد عصره و فر ید دهره العاید الزاهد والراکم الساجد العالم العامل والفاضل 
الکامل المرحوم المبرور مولانا السیدهاشم النجفی رحمه‌ابه تعالی قال فی حقه من‌ارادان ینظرالی 
وجه من وجوه اهل‌الجنة فلینظرالی وجه الثیخ خضر ۶ لما حضرت السید الوفات اوصی ان‌بقف 
الشیخ خضر علی سله الی آخره > 

ومنهم الشیخ میثم بن معلی جد شبخ میثم صاحب شرح نهح البلاغه که از اجله علماه عصر 
خود بوده‌وقبر شریفش در فریهٌ از قراه ماحوز است وماحوز از اعمال بحر ینست‌سومنهم علامةالزمان 
ابوالهن سلیمان ين عبدامهُ بن علی البحرانی‌صاحب مصنفات کثیره کان عالماً فی‌جمیم العلومعلامه 
فی جمیم الفنون و ایشان از لاله مرحوم مجلسی و سید هاشم بحریتی صاحب تفسیر برهان بوده 
ولادش در نیمه ماه رمضان سنه هزار وهفتاد وپنج بود و رحلتش هفدهم ماه رجپ سنه‌هزار وصد 


در ذکگر بزر گانیکه‌در بحر یی مدفو نند ۳۹۵ 
ویست وچپار بوده وقبرش در مقبره شیخ میثم جدابن مینم شارح نپج‌البلاغه است‌ومنهم| لحبر النبیل 
ملا دای بن نورامه البحرانی‌صاحب کتاب عوالم کبیر که در او جمع کرده اخبار اهلییت رادرچند 
مجلد وایشان از تلامدة مجلسی مرحوم است محدث ومتتبم وماهر در اخبار بوده و از کسانیست که 
اعانت کرد مجلسی را در تألیف بعارمثل مهد جلیل سبد نعمت‌اله جزائری و در روضات مدفنش 
را معلوم نکرده‌شاید مدفش‌در رین بوده باشد 

ومنهم احمد ین عبدالله بن‌سمید البحرانی المعروف باین المتوح صاحب تصانیف عدیده واو 
ازمشایخ احمد بن فهد حلی است ودر بارةٌ حافظه‌شان گفته‌اند انه مافطن شیتا فنسیه وقبل فیحقه 
فی بعش الاجازات خاتم المجتهدین المنتشر فتواه فی جمبم العاملیک شیخ مشایخ الا سلام و فدوة 
اهل النقض والابر ام 

ودر فوالد الرضویه از بعضی مجامم نقل کرده که قبر شریفش ‏ معروفست در جزيرة 
اکل و آن جزیرء صالح پیغمبر است ومیگویند از جمله بلادبحرین است 

و بدانکه بحرین از بلاد قدیم است که شیعه نشین بوده و اهلش متصلب در دین بوده اند 
و از امثا ل مشپور است خرب ان بلاد بعرین یعنی بحرین خراب شود که اهاش بروند بنایر 
لاد و آنپا را تراست کنند و بهرین ناحیه ایمت ش بصره و عمان و در کناد در با وا 
است و حاکم نشین آن دار هحجر است بضم هاء و از او ست رشید هحری که هم شأن با 


میتم تمار بود ۰ 
امر هفتم 

درذ کر بزر گانیکه‌در بصره مدفو نند اعم از آنکه سعید باشند یاشتی شیعه باشند یاسنی 

منهم الشیخ الودع خلیل بن احمد الیصری اللفوی النهوی المروضی و ایشان علم عروض 
را استنباط نمودند و پانزده بحر درآوردند ودر روضاتت و کان فاضلا صالعا عالماً عابداً زاهدا 
عاملا حکیما و کان افضل الناس فی‌الادب و قوله حجة فبه و اخترع علم المروض و فضله اشهرمن‌ان 
یذ کر و کان امامی المذهب کما ذکره الملامة فی‌القسم الاول من الخلاصة و هو استاد سیبوبه و در 
مجالس الموّمنین است که سلیمان والی اهواز کاغدی بخلیل نوشته التماس نمود که برود باهواز 
بجپت تأدیب و تعلیم اولادش خلیل چون کاغذرا خواند نان خشگی را رون آورد گفت نزد من 
غر این نان نیست و مادامی که آن هست احتیاح بسلیمان ندارم قاصد گفت چه‌در جواب والی بگویم 
خلیل اییاتی در جواب گفت که‌مطلش اینست 

ابلغ سلیمان انی منك فی سعهة وفیغتی غیر انی‌لست ذامال‌الخ 

در تاریخ ابن خلکا نست که چون آن قطعه بلیمان رسید رائبهٌ که سابقا بخلیل میداد قطم 

نمود خلیل اینشعررا بجپت او نوشت ۰ 
آن الی شق فمی ضامن لی الرزن حتیبتوفانی الخ 

از نضر بن شمیل منقول است که خلیل قدرت بر دوفلس نداشت و تام او بعلم او کسب 
اموال مینمودند و ازذکاوت او آنستکه نزد کسی دوالی بود از برای رفع تاریکی چشم که مردم‌بسیار 
منتفع ميشد ند وچون آنمرد فوت نمود خصي نزد خلیل آمد و اظهار تأسف نمود بفوت آن طبیب 


نم یاب هفم 


واحتیاج خودرا اظپار نمود خلیل کفت آیا نسغه آن دواهت ؛ آن شخص گفت نه خلیل گفت 
ظرفیر که آن‌دارورا در آن میساختند موجود است گفت بلی آ نظرف را نزداو آورد نداستشمام نمود 
و موه شامه هر يك از اجزاء آن‌دارو را دانست و آن‌دارو را ساخته بمردم داد واز او منتفم شد ند 
بعد شسشه آن ذارورا درکتب آن طبیب دیدند که اجزاء آن شانزده بوذ بانزده آن‌همان اجزائی 
بود که خلیل فرموده: بود و در روضاتست که خلیل موعطه میکرد مردم را جاهلی از راه گدشت 
این شمررا اناد کرد 


و فیر تقی یأمر الثاس بالتقی طبیب یداوی‌الناوی و هو علیل 
پس خلیل درجواب او گفت : 
اعمل بعلمی ولا تنطر الی عملی ینفمك علمی ولا یضرر كتقصیری 


ودر رجالست که خلیل ین احمد اول کسیست که حروف‌مسجم را در این يك بیت جمم کرد 
صف‌شلق!جود کمثل الشمس اذبزت بحظی الضجبم بپا نغلا بقنطار 

یعنی وصف کن‌خلق جودی را که‌مثل خورشيد است زمانیکه تابان شود که رها نیده میشود 
همخوابه سبب آن‌خلق و يك درخت‌خرما را چپل اوقیه از طلا میکندوخلیل در سنهٌ صد متر لدشدودر 
سنهٌ صد وهفتاد و بنح در بصره ازدنیا رفت 

ومنهم صدرالدین محیدین ابراهیم الیشپور بملا صدری صاحب کتاب تفیر و شرح اصول 
و کتاب اسفار وغیر اینپا واو از تلامذه میر داماد و شیخ بپائی بود ویدرزن مرحوم ملا حسن‌قیض 
و ملا عبد الرزا لاهیجی الملقب بفیاف بزد ودر سنه هزار و بنجاه در طریق حج در بصره‌از 
دنیا رحلت فرمود 

و گفتند دروقت رحلتش‌این شمررا میضواند : 

آنکه دایم هوس سوختن‌ما میکرد کاش میآمد و از دور تماشا میکرد 

ومنهم سفیان بن سمد بن مسروق الصوفی الکوفی المعروف بسفیان الثوری ولادتش‌سنه 
نودو پنج بود ور<لتش در بصره سنهٌ صدوشصت ويك بود 

ودر روضات است که سفیان اخبار زیادی از حضرت صاد (ع) تقل کرده 

ومنجمله فرمود با سفیان دو خصلت آست که هر که ملازم آنها بشود داخل بپشت میشود 
عرضکرد آن دو خصلت چه‌چیز است ؟ فرمود احتمال ماتکرهاذا احبه‌اله وترك ما تعب‌اذا ابفضه‌انه 

ومنجمله فرمود ؛ با سفیان » ثق باه ان کنت موّمنا وارض بما قسم اي لك نکن غنبا و 
احسن مجاورة من جاورك تکن مسلما و لاتصحب الناجر فیعلمك من فجوره و شاورفی امرك‌الذین 
بخشون‌اله عزوجل فقلت یابن رسول‌امه زدنی فقال یا سفیان من ارادعزا بلاعشرة وغنی بلا مال و 
هيبة بلاسلظان فلینتقن مر‌ذل‌معصیةالُ الی عز طاعته‌نقدت یاین رسول‌امه‌زدنی‌فقال‌باسفیان امر نیو الدی 
ثلث ونم‌انی عن ثلت وکان فیما قال با بنی من یصحب صاحب السوء لایسلم ومن یدخل مداخل‌السوه 
بتهم ومن لایملك لسانه بندم‌تمانشدنی(عود لسانك قول‌الحن تعظ به آن‌اللسان لما عودت تعتاد) 

و نیز روایت شده که سفیان ثوری گفت در بعضی‌از سنین بحح مشرف شدم در بت راه 
رفتم بمدینه طببه‌و از حضر ت‌صادن ع‌سوّال کردم مرا راهنمائی نمودند رفتم خدمتش‌درب‌خانة آ نحضرت 
را کوییدم فرمود کیست ؟ گفتم سفبان وری در دا باز کرد فرمود مرحبا یا سفیان - عرضکرد 
پاین رسول‌اله چرا از مردم عزلت ودوری فرمودةٌ فرمودند: یاسفیان » فسدالزمان و تفیر الاخوان 

)۲۰۵( 


در ذکر بزر گانیکه در بصر ه مدفو نند ۴*۱ 


وتقلبت الاعبان‌ر یت الانفراد اسکن للفژا دامعك شیکی تکتب فیه قلت نمم فقال اکتب 


لا تجزعن لرحدة و تفرد و من التفرد فی زمانك فازدد 
ذهب الاغاه فلیس _ نم اخوة الا التملن باللسان و بالید 


ودر حیوعا لحیوانست که از سفیان ثوری سوّال کردند ازعثمان و علی(ع) گفت‌اهل بصره 
قانلند بتفضیل عثمان و اهل کوفه قائلند تفضیل علی (ع) گفتند تو چه میگوئی ؛ گفت من کوفی 
هستم یعنی من قائلم بتفضیل علی (ع) رحلت سفیان در سنه صد و شصت و يك بود در سن شصت و 
چپار سالگی 

و منهم حسن بن آیی الحسن البصری که از زهاد ثمانیه بود و از آن چپار نفری بود که 
نه بامعاو به بودند نه‌باامیر المومنین(ع) ودرفصل‌هفتم از باب سوم تفصیل حالش ذ کرشد و او غره رجب 
سنه صد وده در سن هشتاد وهشت در بصره ازدنیا رفت وقبرش در بصره معروشت 

ودر روضات الجنات است که حسن بصری گفت امورات دنا بر پانزده وجه است. پنج 
اهر ازعادیانت » اکل وشرب ومشی ونوم و نکاح - وپنج امر بتملیم است : ادب و کتابت 
و آیراندازی و فصاحت و صناعت - و پنج اهر بتقدیر البی است حسن و قبح و فنر و 
غنی و عمر 

و ایضْا از کلمات اوست . با من بطلب من الدنیا مالا بلحقه اترجو آن تلع من الاخرة 
مالا تطلبه یعنی ای کس ی که طلب میکنی دنبا را و نیر سی بآنآیا آرزوداری که برسی به آخر تی که 
تک 

و از کتاب منتظم ایی الفرح ابن الجوزی البغدادی از حسن بصری قل کرده گفت روزی 
من در کمبةٌ معظمه بودم دیدم جوانی را که صورتش مثل ماه شب چپارده بود گربه و تضرع میکند 
و این اشعار رامیغواند 


الا ایپا المأمول‌نی کل حاجة شکوت اليك الضر فارحم شکایتی 
الایارجائیانت کاشف کر بتی فهب لی ذنویی کلپا واقض‌حاجتی 
ات بافصال قباح ردیة فما نی الوری خلق جنی کجنایتی 
نزادی قلیل لا اراه مبلفی اللزاد ابکی ام لبمد ,مسافتی 
اتحرقنی بالنار یا غایة‌المنی فاين رجائی ثم این مخافتی 


حسن گفت نزديك رفتم دیدم حضرت زین‌العابدین است عرضکردم ياسلالة النبوة ماهذه‌المناجات 
و البکاه و انك من‌اهل‌ییت قال عزوجل فی‌حنبم. انما بریدالله لیذ هب‌عنکم ال رجساهل البیت و 
یطهر کم‌نطهیر آ - حضرت نرمود بگذار این سغنها را « خلقت الجنة لمن اطاعة و لوکان عبداً 
حبثبا وخلقت‌النار لمن‌عصاه ولوکان حراً فرشیا (در | کثر نسخه‌ها بجای حراً سبداً است ) وقال (ص) 
یتونی باصالکم لا بنسابکم 

ومنهم مالك بن دینار البصری - در روضات است که او با ابراهیم ادهم از غلامان حضرت 
صادنِ (ع) بود رحلتش در بصره سنه صدو بیست ويك بود وقبرش بازاه قبر حسن بصری معلوم است 
وسیب توبه مالك دیناد را مختلف گفته| ند 

در روضات است که مالك بن دینارگفت من در اول امر منهك در معصیت و درشرب خر 


وی باب ششم 


بودم کنیزی خر یدم وخداو ند از او بمن دختری مرحمت فرمود ومن مشموف بودم به‌آن دختر پس‌چون 
براه رفتن اوفتاد محبتش درقلب من زیاد شد و با او انس گرفتم و او هم با من انس گرفت و دقتی 
شراب حاضر میکردم که بیاشامم دامن مرا میگرفت و میکشید که شرابپا بالای جامةٌ من مير یخت 
چون آن دختر دوساله شد ازدنیا رفت پس من خیلی فمگین شدم از فوت آندختر چون‌شب نیمه شعبان 
شد و آنشب شب‌جسً بود شراب زبادیآشاميدم و آن شب نماز عشاء را خوانده بخواب رفتم درعالم 
خواب دیدم قیامت بر پا شده وخلایق محشور شدها ند 

من هم میان آتها بودم ناگاه صدائی شنیدم چون‌نظر کردم پشت سرخود دیدم اژدهای بسیار 
بزرگی درپشت سرمنست و دهان باز کرده بجهت من پس گر بختم و پیرمرد نیکولباسی را دیدم گفتم 
مرا پناه بده گفت من عاجزم که بتوانم برو بالای اين کوه که در اوست ودائم مسلمین اکر ودیعةٌ در 
آنجا داشته باشی ترا باری میکندپس رفتم بالای آنکوه و آن اژدها هم بشت سرمن آمد پس‌ملکی 
فریاد زد برده از پیش چثشم اینشخص ردارید چون برده برداشنه شد دیدم اطفال 
زیادی که صورتشان مثل ماه شب‌چپارده بودآ نجا حاضر ند اژدها آمد نزديك من که مرا هلاك‌نماید 
ناگاه یکی از اطفال فریاد زد باطفال دیگر» وای برشما بروید و او را از دست دشمن نجات دهید» 
دیدم اطفال فوج نوح آمدند بجانب من نااگاه دیدم دختر صفررهة منهم آمد با اطفال چون مرا دید 
گربه کرد و گفت وال اين بدر منست پس دسنش دا بجانب آن اژدها حرکتی داد و گر بخت معد آمد 
وبالای زانوی من نشست وگفت : با ابه؛ الم یأن للذین آمنوا آن تشم قلوبهم لذکر ام بس من 
گربه کردم و گفتم ای دخترك من آیا شما قر آن را میخوانید» گفت ما از شما بپتر مبدانیم قر آن‌ر| 
ومعانی خفه ونکات دقیقه اورا بپتر میفهمیم از شما گفتم ابدختر خبر بده ب که این اژدها چه بود کت 
اعمال سیئه توبود ب گفتم شماها در اینکوه چه میکنبد؛ گفت ما اطفال مسلمين در اینجا منتظرشماها 
هستیم تا روز فیامت که شما را شفاعت کنيم - مالك گفت من از خواب بیدار شدم وشراب‌ها دا ریختم 
بزمین و از معاصی خود توبه کردم 

و روابت شده که مالك بن دبنار گفت «ن عابدی را که زاهد دردنیا بود ملاقات کردم گفتم 
مرا وصیتی بنما - گفت ان اسنطمت آن یکون ينك و بین اهل الهنیا حائط من حديدة فافمل قال 
زدنی قال اقلل من معرفة الناس قال زدنی و بحك قال اقطم طعك من المضلوقین سکن 
ملکوت السماء 

یعنی اگر بتوانی بين خود وبین اهل دنیا دیواری از آهن قرار بدهی چنین‌کن - گفتم زبادتر 
ومیت کن گفت آشنابان خود راکمکن - گفنم زیادتر وصبت‌کن کفت طمعت را از مخلرنین قطم 
کننا ساکن شوی ملکرت سموات را 

ومنهيم محمد بن‌سیر ین البصری واوصد روز بعدازحسن بصری ازدنیا رفت درروز نهم‌شوال‌سنه 
صدو ده‌هجری وسی نفراولاد آورد ازيك زن نوزده پسروبازده دخترواین از عجایب است که از یکزن 
ایقدر متولد شود و ضدیت او با حسن بصری زیاد بود بحیثشی که در امئال گفته شده جالس اما 
الحسن و اما ابن سیرین علی سبیل‌منم الجمم لاعلی منم الخلو - و شاید همین باعث تقارب اجلشان 
شد چنانچه در حکایت جریرو فرزدن آنفا ذ کرخوآهد شه - ودر تعبیر رژیا بسیار نظر صالبی‌داشت 
فخصی از اوسژال کرد که در خواب دیدم اذان‌میگويم تبیرش چست؛ گفت بسکه میروی ؛ دیگری 
ازاد همین خواب راسوّالکرد که در خواب دیدم اذان میگویم تبیرش چیست؟ باين شخص بر خلاف 


در ذکر بزر گالیکه در بصره مدفو ند .۳ 


اولی جوابداد باين معنی که گفت دستت بسرقت قطم میشود 

سوال کردند جهت اختلاف در تعبیر را گفت در اول سیمای حسن دیدم تعپیر کردم به یه شربفة 
« فاذن فی الناس بالحج » و در دومی هیثت بد دیدم نبیر کردم به آیهٌ شریعهٌ « فافت موفن 
ایتها العیر انکم لمارقون » و کسی دیگر در خواب دید سنبر خطبه میخواند . ابن‌سیرین تجبیر 
کرد بغلافت و سلطنت - و دیگری همت خواب را سوّال‌کرد تعبیم نمود ببالای دار دفتن یا برون 
ومیان تابوت خواییدن و زنی در خواب دید که ماری را میدوشد ازای‌سمرین تبرش را برسید گفت 
مرد فاسق هوا پرستی با تو مقاربت میکند و دیگری در خواب دید چشم راستش از بشت بیرون‌شده 
و داخل شده در چشم چپ تمصع از این‌سته ان برسید فر مود تو دو بسر داری؛ گفت بلی» فر مودپس 
بزرگت با پسر کوچك فجور مبکند 

و در چهاردهم بحار الانوار است که تعبم رژبا گاهی بمناسبت آیات شربفه و اخبار 
محصو می‌مینود و گاهی بمناسیت اسما: تص میکنند و گامی ضد آ نجه درخواب دیده شده تصم میشود 
و از قبیل تعبیر از آیاتت آنکه <دکشتی» را به «نجات از مپلکه > تعبیر میکنند لقوله تعالی: 
« فانحیناه واصحاب المفينةٌ » و «مرض» را به «نفان» لقوله تعالی: « فی قلو بهم مر ض »" 
و دلباس» را به < زن وشوهر > لقوله تالی: «هی لباس لکم و انتم لباس لهی » 

و از فیل تعبیر از احادیث است آنکه «غراب» راتعبیر به «رجل فاسق>میکنندلان‌النبی(ص) 
دسماه فاسفا » ود نارهی» را به < مرآه‌فاسقه > لانه. < سماه فویسقه » ودضلم» را به «مرا 
لقوله (س) . ۰ انها خلقت من ضلع اعوج » و دکندن حفره > را به < مکروخدعه» لقولهم . 
«من حفره حفيرة لاخیه وقع فیها» 

واز فبیل تعبیر به اسماء است آنکه. از < راشد» تعبیر به « رشد» میکنند و از «سالم» به 
«سلامت> و از «سفرجل» به < سفر» و از « سوسن» به «سوء» 

و از قبیل تعبیر به ضد است آنکه. از «خوف» تعبیر به «امن» میکنند لقوله تعالی . 

< و لنبد لنهم من بعد خوفهم امناً > واز دامن به دخوف» و از < بکاه > به < فرح > 
اکر به بدون صبحه باشد و الا تعبیر بعضیبت میشود و از < ضحك > به < حزن > «اگر تبسم 
نباشد» والا تعبیر سرور مي‌شود انتهی 


محدث قمی نقل فرموده که مپدی عباسی در خواب دید که صورنش سیاه شده از معبررین تعببر 
خوایش را سوال کرد عاجز ماندند مگر ابراهیم کرمانی گفت از نو دختری بدنیا می‌آید ۱ گفت از 
کجا دانستی ٩‏ 

کفت لقوله تعالی: < و اذا بشراحدهم بالانئی ظل‌وجهه مسودا وهو کظیم» 

و فرموده این‌سیرین مزدب اولاد حجاج بود و حکایات عبیرات او معروف است و این علم 
تعبیر که روزی او شد برای‌آن بودکه تشبیه پیدا کرد بحضرت یوسف (ع) چون علم تعبیر در حضرت 
بوسف بروز و ظپور داشت لذا نسیمی هم باین‌سیرین و زید و جهة تشبیپش بحضرت بوسف این 
بود که چنانچه آ نحضرت مبتلا شد بکید زوجة عزیز مصر و خود را باکیزه نگهداشت ابن‌سیرین نیز 
میتلا شد بکید زنی وخود دا مبتلا نکرد از آنجهة بعضی گفتند در تعبیر باين مر تبه رسید وحکاینش 
چنین است که ابن سیرین کسب بزازی داشت واودا جمال زیبائی‌بود زنی عاشق او شدگفت اجناس 
بزازی بمتزل او ببرد که او بقیمت خوب بخرد چون ابن‌سیرین وارد خانه ار شد آن زن‌کام خودرا 


وی باب ششم 


از ابن سیرین خواست ! وهرقدر او مذمت از زناکرد فایده نبشید بلکه آتش او تيزتر گردید ! 
لاجرم ابن‌سیر ين بپانه از نرد او بیرون شد و بدن خودرا بنجاست آلوده نمود و بزن واردشد! 
چون نظر زن بوی افتاد و آن هیثت قبیح را دید از او تنفر جست و او را از نزد خود رون 

کرد ؛ابن سیرین این را فنیست دانته و از اجناس خود چشم بوشید و از خانه بیرون شد . انتهی 
ومنهم الحربری ابرمسد قاسم بن علی بصری صاحب مقامات حریری وفانش در بصره بود 

سنه باصد و شانزده 
و منهم فرزدق الشاعر همام ین غالبا لمجاشعی المکنی به ابی‌فر اس که اشعار ز بادی 
در مدح حضرت علی‌بن الحسیی (ع) گفته است ودر سابق گفته شد که اين ابی‌فر اس غیر ابی‌فر اس 

حارث بن سعید حمدانست‌صاحب قصیده میمیه که‌مطلمش اینست . 
الح مپتضم والهین مخترم دفیءآل دسول اف (ص) مقتسم 
ه اين قصیده‌اش در مظلومیت اهل‌بیت اطبهار وظلم بتی الباس بود نقل کردند وقتیکه ابی 

فراس این‌قصیده را گفت زمان استیلاء خلفاه بنی‌العباص بود امر کرد که لشگرش شمشیرها را از فلاف 

کشیدند بانصد شمشیر کشیده شد آنوقت میان لشکرشروم نسود بخواندن این‌فصيده میبه - و این 
ابی‌فر اس در سنهٌ سیصدو پنجاه وهفت کشته شد ووقتی که خبر فتلش را بمادرش داد ند از شدت جزع 
چشمپای خود را کند 

ومنهم جر بر بن عطیه شاعر و او با فرزدن بسیارضدیت و معاندت داشت وفنیکه خبر فوت 
فرزدن دا بجر بردادند گربه کرد گفتند آباگر یه میکنیازفوت کسبکه چهل سالنت او تراهجو مکند 

و تو او را هجو میکنی؛ گفت دورشوید فوال ما تساب رجلان ولاتناطح کیشان فسات احدهما الانبعه 

الاخر عنفریب وموت این‌دوشاعر در سنهٌ صدو ده بوده و قبر هر دو در قبرستان بصره است 
ومنهم عبدالملك ین قریپ اللفوی البصری الملقب بالاصمعی‌صاحب خبرهای مضحکه و 

قمه‌های غریبه . منجمله اصمی گفت پولی نزد زنی امانتگذاردم ونتی که مطالبه کردم آن ذزن 
منکرشد زنرا بردم نردینکی از مشایخ او را قسم دادم وقسم خورد شیخ گفت من بقین‌ کردم که اين 
صادفه است‌اصهي گفت گویا:شنید؛این آبه را 
د ولا عبل لسارقة یمتا ولو حلفت برب الصالمنا > 
شیخ گفت راست گفتی و آنزن دا تهدید مود زن اقر ار کرد و امانت مرا داد - شیخ گفت : 
در چه صوره است این آبه 
اصمعی گفت درسوره : 
د الاهبی بصحنك فاصبحینا و لا تبفی خمور الاندرینا 
شیخ کفت سبعان‌اله من بگمانم درسورهٌ < انافتحنالك فتها مبینا » است و نظیر اینستآنجه 
در روضات از سیوطی قل کرده که در ذیل ترجه عبدالله بی رواحه انصاری فرموده که 
او کنیزی داشت ینهان از عیالش - یکروز زوجه‌اش دید عبداله بن رواحه بالای سینه آن کنیز 
خواییده و مشفول‌است پس آن زن کارد بزر گی‌برداشت آمد بجانب شوهرش . گفت ای زن چه شده 
ترا گفت اگر آن مکان یکه ترا دیدم همان مکان‌میبودی این کارد را نو فرود می‌آوردم گت مگر 
مرا کجا دیدی‌گفت بالای سینه‌جاربه - گفت من‌نبودم» گفت توبودی و اگر راستحیگوئی‌چند آبه 


در ذکر بزر گانیکه در بصره مدفو نند ۳۰۵ 


ازقر آن بغوان چون یغبر (ص)انهی فرموده که جنب قر آن‌بخواند » پس عبداهه خواند اين اشمار را 


شپدت بان و عداله حن وان التارمئوی الکافر بنا 
گفت زیادتر بنعوان - گفت: 

وان المرش فوق الماء طاف و فوق المرش رب‌العالمینا 

و تعمله ملااکة کرام ملائکة الاله مقر سا 


پی آنزن گفت آمنت باه وچشمم را تکذیب میکنم پس ابن‌رواحه بجهت پیضبر(ص) تقل کرد 
بیغبر (ص) خنده کردند بقسمی که نواجد شریفش نمودارشد 

ودر بسضی از کنب معتبره است که اصم‌ی کنیزخوش‌صورتی دا دید که درصورتش خالی بود و 
در پاهایش خلغال پس اصمعی گفت اسم تو چیست گفت کمبه گفت این خال بر صورنت چیست : 
گفت حجر الاسود اصعی گفت اذن بده که حجر الاسود را بوسم - گفت لاتنالبا الا بشن‌الانفس 
پس گفت من يك کیسه از درهم بوی دادم گفت الان میل‌داری طواف کن میل داری‌تقبیلحجرالاسود 
کن و میل داری که داخل حرم شو و منجمله اصمی گنت در سنهٌ مجاعةٌ دیدم اعرابی با عبالش در 
میا ن کوچه نشته ومیگوید 


يا دپ انی جالس کماتری و ژوجتی قاهدة کسماتری 
و البطن منا جالم کماتری فنا تری فیمن تری ‏ فیما تری 


اصیم یگفت‌داخل‌شدم بر آن اعرابي و او نشته بود روی حصیر صفیری بمن اشاره کرد بنشین 

گفتم جای برشما تنك میشود گفت 
الدنیا باسرها لاتم متباغضین .و شبرافی شبر یسم متحابن 

و منجمله اصمی گت من از جامم بصره خارج شدم شخص عرایی آمد بجانب من گفت از 
کجا مبآنی گنتم از موضبکه تلاوت قر آن میکنند - گفت بنعوان از برای من بعضی ازآبات‌قر آنی 
را من شروم نمودم بغواندن سوره و الذاریات تا رسیدم بقوله تعالی و فی السماء رزقکم و ما 
توعدوی گفت بس است پس ناقه‌اگ را نهر کرد و گوهتش را بمردم قسمت کرد و شمشر و ترو 
کمانش را شکست ورفت پی کارش ؛ بمد اصمی گفت من با هرون مشرف شدم بسکة معظمه در حين 
طواف دیدم کسی بصدای ضمیف مرا میخواند نظر کردم دیدم همان مرد اعرایست که لاغر شده و 
رنکش زردشده بود- گفت بخوان همان سور مبار که را ؛ خواندم تا دسیدم به یه وفی الصماء 
رزقکم وما توعدون صیحه‌کنید و کت قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا بعد خواندم فورب 
السماء و الارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون عرب صیحٌ کشید و کفت یا سبحان‌الله من 
الذی اغضب الجلیل حتی حلف لم بصدقوه بقوله حتی الجأه الی‌اليمین اين دا سه مرتبه 
گفت و روح از بدنش مفارقت کرد 

و در خزائن نراقی از اصمعی روات کرده که مردی آمد نزد جاریه امرءالفیس و سوّال کرد 
صاحب تو چه شده جاریه گفت: 

ذهب الی الفیفاء لیغتی الفثی فاذا ‏ فاه الفتی یفثی 

یعنی: صاحب من رفته است‌بضحرابجپت آن>ه بر‌گردد قافله پس‌هرگاه بر گردد سایهٌخورشید 

صاحب منهم بررمیگردد. 


وهنججمله اصیعی گنت من در بصره مرد خوش صورت وخوشلباسی را دیدم که مشفول دخل و 
خرع خود است خواستم عقلش را اختبار کنم گفتم سبددنا کنبهٌ شما چه چیزاست گفت : 

عبدالرحمن الرحیم مالك بومالدین ۱ اصمعی گفت من خنده کردم دانستم عقلش کم است 

مخفی نماناد که دانستن کسی عقل این مرد ازحدیث حضرت صادق(ع) معلوم میشود که فرمود 
تعبیر عقل الررجل فی‌ثلاث: فی‌طول لحبته وفی‌نقش خانمه وفی کنیته 

ومنهم شیاح عبدالسلام بصری در انوار نعمالی احت که سلاطین ببیرقپای خودمینوشنند 
« لااله الاالزه محمدرسولال4 الشبع عبدا لسالاغ و لی‌الله» یکروز شیخ در مسجد بصره میان 
نماز گفت « کلاع کلع»چون از نماز فارغ شد مریدان گفتند چرا در نماز چنین گفتی گفت دیدم سکی 
داخل‌مسجدا لعر ام شد رفت تا نزديك باب کعبه من اورا دور کردم مریدها ازاين مکاشفه تعجب کرد ند 
یکی از مریدها آمد نزدعبالش که شیمه بود کرامت شیخ را نقل کرد ضعیفه گفت شیخ را بمنزلت 
دعوت کن‌پس آن‌مرد شیخ را دعوت کرد و به آن زنگفت از برای شیخ و اصحابش طمامی‌تر تیب بده 
چون شیخ واصحایش واردشدند وسفره طمام وسینی‌ها را گذاردند بالای هر سینی بككا مر غ بر یانی بود 
و مرغ سینی شیخ را در زير طعام گذارده بود شیخ که بسینی خود نگاه کرد متفیر وقضبناك شد و 
دست بطمام بللد نکرد که چرا در سینی من مرغ نگذاردید ؟ یکس‌نبه آن زن شیمه داخل‌شد ومرغ 
را از زبرطمام بیرون کشید وفرمود : یاشیخ تواز بصره سكث را میان مسفجدالحرام دیدی و نمازت دا 
قطم کردی چگونه مرغ بربان را زیر لقمهٌ طصام ندیدی - پس شبخ. گفت هذه رافضیة خبیثه و 
بیرون شد و شرهر آن زن شمه شد 

و بدانکه ازجمله مدفو ین در بصره است طلحةّ بن عبدامه که قبرش میان بصره است و ز بیر بن 
غوام که قبرش خارج بصره است و این دو باعتقاد اهل تسنن ازعشره میشره هستند 

و ایضاً انس‌بن مالك که خادم حضرت ییشبر(ص) بود قبرش‌در وادی السباصت که شش فرسخی 
بصره و ایضا حلیمةٌ سعدبه مادر رضاعی حضرت رسول (ص) در بصره از دنیا دفت 


اتمه 


چون والده ماجده امام زین‌المابدین (ع) مخدره شپر بانویه بود بنت یزدجرد بن شپریاد بن 
پرویز بن هرمز بن کسری انوشیردان العادل بن قباد بن فیروز بن یزدجرد ين بپرام بن شاپور 
زوالاکتاف و در فصل هشتم از باب اول بیعضی از شواهد بر هدالت انوشیرو ان‌|شاره شد مناسب دیدم 
مدالت و اخلان حصمیده بعضی از سلاطین عجم اشاره کنم 

منجمله جناب عبدایٌ بن طاهر ذوالیمینین ابن‌الصن که اعدل سلاطین طاهره بود 

علامهةً سبزواری ملامحمد باقر درروضه الانوار مینویند که روزی زنی آمد درخراسان 
نزد عیدامهُ بن طاهروتظلم وشکایت نمود از برادر زادهُ عبدايُ که والی هرات بوو و گفت من‌مثز لی 
داشتم که از پدرانم بمن ارث رسیده و بر ادر ژاده تو مقابل‌خانةً من میدانی ساخته ومنزلد! ازمن‌به‌بها 
خواست ندادم و بدون رضایت واجازهٌ من منرل مرا ويران کرد وداخل میدان نمودحال آمدهام که داد 
مرا بگیری عبدامه بن طاهر فوراً سوار شد ورت بپر ات و یکی از خواص خود حکم کرد عورت را 
برراحت و آسایش ببردبپرات امیر عبدامهُ وارد شد و بر ادرز اده‌اش راطلیید و کت من ترابرسرخلایق 


در عدالت بعضی سلاطین ۳.۷۲ 
از بهر آن واداشتم که ظلم نکنی وخانةٌ مردم دا خراب‌نکنی» چرا باين زن‌ظلم کردی » عرض کرد من 
ظلم نکرده‌ام وبهاه آن را نزد امینی‌سپردهام - سلطان عادل گفت عنر تو از ظلم تو بیشتر است 
نشنيدة که فرمود لایحل‌مال اهر علی‌اهر. الا بطیب نفصه بس امر کرد که خانة اورا بساز ند و 

همه روزه خود و برادر زاده‌اش را امر کرد برود وعملگی بنماید واوهم چنین کرد 

ومنجمله لیث صفار پدر یعقوب بن لیث که سرسلسلةٌ سلاطین صفار یه و اعدل آنها بود 

در حبیپ‌المیر است که لیث صفار بدر بعقوب در سیتان شبی نقب زد بهمزانه والی حا کم 
سیستان زر وجواهر واقشه و امتعهٌ بسیار سرقت کرد وقتی که خواست از خزانه بیرون شود پایش 
بچیز شفاف صلبی خورد. او را جواهر ینداشت سجپت امتحان بز بان زد دید نمکست اموالی را که 
جیعکر ده بود بجپت رعات حق نك بخزانه گذارد و بیرون‌شد رفت بمترل خود صبح خزانه‌دار دید 
درب خزانه باز است داخل‌شد چشمش باموال جممشده افناد متحیرشد - رفت نزدحاکم سیستان صاحب 
خزانه کفیت را عرضکرد حاکم تمجب کرد وامر کر دمنادی فریادکند که هر کس این‌حر کت را کرده 
در امانست شتاید نزد حا کم لیث صفار رفت نزد حا کم - سوّال کرد بچه سیب صر فنظر کردی از 
اين اموال و جواهرات عرضکرد بجپتآنکه رعایت حن نمك را نمودم وقضیه‌را نقل کرد از آ روز 
لبث صفار ترقی کرد تا آنکه خود او و اولاد واحفادش بدرجهٌ سلطنت رسیدند 

ومنجمله اسعیل سامانی که سر سلسلهٌ ملاطین سامانیه و اعدل آنها بود 

در زینه‌المجالس است که امیر اسمعیل‌سامانی در روزهای برف و سرما سوار صشد و 
گردش میکرد که اگر کسی حاجتی داشته ماشد باو عرض کند و در محلات میرفت و مردم را صدقه 
میداد - باو گفنند سلاطین در اين روزها ازخانه بیرون نمیشوند: فرمود در اين روزها غریبان و ستم 
رسید گان پریشانتر میباشند وچون مهم ايشان ساخته شود دهای با اثری میکنند 

و در تاریخ کامل ابن‌اثیر اس تکه محمدین عبدامه بلعمی گفت از امیر اسماعبل شنیدم که فرمود 
درسمرقند روزی‌با برادرم اسحق نشسته بودیم محمد بن‌نصر فیه وارد شد جهت اجلال علم او برخاستم 
چون آن فقیه رفت برادرم اسحق ببن گفت تو امیری هر گاه بجپت زعبتی بر خیزی مهات‌تو میرود 
و گفت در همان شب ییضبر(ص) را درخواب دیدم بازوی مرا گرفت وفرمود یا اساعیل ثابت میماند 
ملك تو و ملك فرزندان تو بسبب اجلالیکه به آن عالم کردی ؛ پس حضرت خطاب فرمود پپرادرم 
اسهن وفرمود رفت ملك تو و فرزندان تو بسبب استخفانی که به آن‌عالم کردی 

ودر روضه الاوار است که اسعیل سامانی یادشاه خراسان‌روزی عالمی آمد نزد وی » او 
را تعظیم بسیار نمود چون رفت او را هفت قدم مشایمت کرد - شب حضرت دسول (ص) را در خواپ 
دید فرمود ای اسماعیل یکی ازعلماه امت مرا عزیز داشتی من از حضرت حق خواستم که ترا دردنیا 
عز یز دارد وهفت قدم او را مشایمت کردی دعا کردم که هفت تن از نسل نو بادشاهی کنند» 

ومنجمله احمد معز الدو له دیلمی برادر حسن ر کن‌التوله و علی صادالتوله دیلمی 

بدانکه سلاطین آل‌بوبه که سلاطین دبالمه باشند تماما شیمهٌ خالس ومحب ائمه اطبار بودند 
مخصوسصاً احمد معز البوله که میتوان گت اعدل سلاطین دبالمه بود وقتیکه بسلطنت نشست حکم کرد 
در بفداد بدربهای مسجد کندند: لمن‌اله معوية بن ابی‌سفیان و لعن‌اله من غصب فاطمة فدکا و لمن‌اه 
من متم آن یدفن الحسن (ع) عند قبر جده و من نفی اباذر النقاری و من اخرج الباس عن‌الشوری 


۳۰۸ باب ششم 


دح 
و بشیمیان خداد انن‌داد که بجهت حضرت‌سیدالشهداء (ع) عزاداری بمایند ودرآن سال روز عاشوداء 
شیمیان عز اداری کاملی نمودند و دکاکن خود را ستند و گل بصورت مالیدند و جامه‌های خود را 
دریدند و مو کنان ومویه کنان در میان بازارها نوحه میکردند و عید فدیر آن سال دا ید مفصل 
بسیار با شکوه گر فنند 

ووفات معز النو له در هفدهم ر بیم‌النانی‌سنه سصدو بنهاه وش بود وسر سلسله سلاطین آل بویه 
عمادالدو له بود وهده آنبا پانزده نفر بود ومدت سلطنتشان صدو بیست وشش سال بود و بویه که پدر 
عمادالدو له باشد از اهل دیلم بود و مردی یر وصیاد ماهی بود و امیرالمومنین (ع) از ایشان خبر 
داده بقوله: ویخرج من دیلمان بنوالصیاد الی‌ان‌قال‌ثم بستقوی امرهم حتی یمل‌کوا الزوراه و بخافوا 
الخلفاه قال قائل يا امیرالمومنین فکم مدتهم قال (ع) ماة او تزید قلیلا کذا فی هد‌اية الانام 
للمهدت القعی 

ومنجمله سبکتکین پدر سلطان‌محمود که سرسلملاً سلاطین غز نویه است 

در روضة الانوار است وقتی امیر عادل سبکتکین در نیشابور از عالمی شنید که حضرت 
رسول (ص) فرمود از جانب حق بمن فرمان رسید که بدنیا اطینان مکن که ترا برای او نبافریدم 
ونماز مواظبت کن که نصرت موّمنان در آنست و از مخلوقات هیچ طمم مدار که بدست ایشان‌چیزی 
نیست و بسن توکل‌ک نکه باز گشت بنست. سبکتکین بگوش گرفت و بناگدارد که نماز شب بخواند 
فرز ندش سلطان مود که بزرك شد اورا هم ما وادار کرد . تا روزیکه سلطان مسمود اراده 
کرد که با خاقان تر کستان در بلخ مصاف نماید نیم شب برخاست وبه آب فسل کرد ومشفول نمازشب 
شد و آ نشب‌برف می‌باریده گفتند : امیر امشپ کار با من است وفردا کار با خداست: و بعداز صبح روی 
به آسمان نمودعرضکرد : خداو ندا ازما دو نفر هر کدام برای بندگی اصلحیم او را نصرت ده چون از 
دها فارغ شد بمر کب اقبال سوارشد وفتح عظیمی نمود. 

و در زینة‌المجالس ازطبقات ناصری عل کرده که در ادائل سبکتکین غلام البتکون 
امیرالامراه خراسان بود و زیاده بريكاسب در طویله نداشت وفتی از نیشابور بعزم شکار بیر‌ون‌شد 
ماده آهوئی دید با بره خود چرا میکند سبکتکین اسب‌راند و آن بره آهو را شکار کرد چون‌چند قدم 
رفت بسقب سرش نظر کرد دید ماده آهو می‌آید و اضطر اب میکند سبکتکین را بر او رحم آمد و 
برهآهورا رها کرد دیدمادهآهو بره را جلوانداخت و بشعض ام روانه شد و هر لسظه روی به آسمان 
میکرد و بسبکتکین مینگریست آنثب را سبکتکین گرسنه خوایید حضرت یغبر (ص) را درخواب 
دید فرمود ای سبکتکین بجپت شفقت و مپربانی که بماده آهو کردی نو پادشاه بزرکی خواهی‌شد 
با بندکان خدا بشفقت ومپر بانی رفتار کن 


ومنجمله سلطان‌محمود سبکتکین که اعدل سلاطین غز نویه بود 
ودر هدایةالانام محدث قمی فرموده که ایشان در اول حنفی مذهب بودند و چون عیدایه سَ 
احمد الملقب بقفال المروزی الشافعی نماز خوانه با پوست سك دبافی‌شده که ربم آن بنجاست آ لوده 
بود و وضو با آب نبید گرفت و بفارسی تکبیر گفت و عوض سوره دوبرك سبز گفت وبدون رکوم دو 
دفعه سر بزمین زدبدون فصلی و تشمدخواند و درآخر ضرطه داد سلطان دانتکه اين مذهب ابوحنفه 


در خصائل حمیدة بعضی ازسلاطین عجم ۳۰۹ 


صحیح نیست لذا ازمذهب ابوحنیفه اهرا کرد و بمذهب شافعی داخل‌شد ودر ماه صفرسنه چپارصد و 
بست ويك در غزنین ازدنبا رحلت کرد. 


در زینهالمجالس است که شبی سلطان محمود در مهد ناز راحت نموده بود دیدخواش 
نمیبرد فپمید آه مظلومی بشت سر دارد شمشیر بکمر بسته از قصر بیرون شد بسجدی رسید آواز 
ال بگوشش رسید وارد مسجد شد دید مظلومی سر بیجده گذارده و میگوید : < یامن لا تأخده 
سنه ولا نوم > محمود در بروی مظلومان بسته سلطان گفت چه غم داری ؟ گفت : یکی از خواص 
سلطان در بدنامی حرم من میکوشه سلطان گفت منم محمود هروقت آمد مرا خبرده و بلامان دربار 
هم سبر د که هروقت این شخص بدر بار آ ید سلطان را خسر دار کنند شب هد آن مرد رفت بدربار 
سلطان محبود را خر دادند سلطان شمشیر بکمر ست وبا آن‌مرد روانه شد چونوارد 
خانه شد دید حرف آنمرد صدقست فوراً چراغ دا خاموش کرد وسر آن مرد خائن دا ازتن جدا کرد 
و بعد چراغرا روش نکرد و سلطان بسده افتاد وغذا طلبید صاحب‌غانه قدری نان خشك آورد سلطان 
میل فرمود بعد سوال نمود که چرا چراغ را خاموش کردید» سلطان فرمود گمان نکردم غیر او لاد 
من کسی جرئت این عمل شنبم را بنماید چراغرا خاموش کردم که روی او دا نبینم مبادا محبت 
پدری مرا ازقتل او مانم شود بعدفهمیدم که او نبوده سجده شکر گذاردم 

و در تاریخ گزیده است گه همیبه سلطان محمود مردد بود درحذیث العلماء ور الانیاه 
و در حتمیت قيامت و در صحت نبپ او که آیا از سبکتکین است با نه : شبی از میان بازار 
میگ‌ذشت و علامش شمعدان طنلالی در دست داشت جلو سلطان محود میبرد سلطان 
دید طلبة درب مدرسه کتاب در دست دارد در وقت اشکال عبارتی میرفت در دکان 
بقالی و کتاب دا باز میسکرد و اشکالش دا حل میسکرد و بر میگشت بدرب مدرسه 
هیچنین مکرر دید سلطان دلش بصال وی بسوخت شمم و شمدان طلا بوی 
بغنید همان شب جمال مبارك حضرت یغمبر ( ص ) را در خواب دید فرمود : یابن سبکتکین 
اعزك ال فی‌الدادین کما اعززت وارثی - هرسه مشگل سلطان باين فرمایش حضرت یغبر (ص) 
حل شد 

ودر روضة الانوار است که‌در ایام یماری سلطان محمود اسباب نفایسیکه در دنیاتحصیل 
کرده‌بود از نظر اومیگذرانیدندو نا نپانظر حسرت میکرد وبارچهٌ دردست گرفته وزار زارمیگریست 

و منجمله سلطان ملکشاه اين الب ارسلان بن طفرل بيك بن میکائیل بن سلجوق که از 
جىله سلاطین سلجوقیه بود 

در زينة المجالس است که‌سلطان ملکشاه در اصفهان بشکار رفت در قریةٌ نزول اجلال 
فر مود جمعی از خواص وغلامان او دیدند گاو ماده ییصاحبی میان یابان است او دا گرفته کشتند 
و کباب نمودند وخوردند اتفافا آن"ماده گاو مال ذن ييوة بودکه سه‌طفل یتیم داشت که بشیر او 
نعیش میکردند چون برزن خبر شد آمد بسر پل زاینده‌رود ودر وقتیکه سلطان میغواست از آنجا 
عبور کند پرزن گفت ای پسر الب ارسلان اگر سر پل زاینده رود داد خواهی مرا نکتی بجلال 
ذوالعلال که تراسر بل صر اط‌نگه میدارم سلطان بیاده شد گفت این سر بل دا اختیار میکنم بر 


افت 


۹۰ باب کشم 


زن تفصیل گاو و ملامان را بمرض سلطان رسانیه سلطان امر کرد هفتاد گاو بآن زن دادند و 
غلامان را هم ادپ کرد بعد از وفات ملکشاه برزن خود را بخاك میمالید و میگفت خداوندا پر 
الب ارسلان بالئیمی خود بمن چنین احسان کرد و تو اکرم الاکرمینی اگر باد نغضل کنی‌چه‌میشود 
ودر آن ایام یکی از زهاد صلطان رادر خواب دید از حالش برسید جواب داد که اگر شمات آن 
پم زن نبودی که‌سر پل زاینده رود بدادش رسبدم وای برمن بودی 

وسلطان مل‌کشاه‌روز دهم سنه‌چپار صدوشثصت وپن جح کشنه شددر اصفپان ودر آ نجا دفن شد 

ومنجمله سلطان سنجر ین ملکشاه بن الب ارملان بن طفرل _ بيك این میکالیل ان 
سلحعوق ومنکنست کفته شودکه او اعدل سلاطین سلجوتبه بود 

و علامه سبزواری در روضة الاتوار فرموده _ که سلطان سنجر یکوقتی میرفت به 
طالقان کودکی ازاهل طالقان بسر دبوار منز لشان نشسته بودو نظاره میکرد سلطان‌ازدور نظر کرد 
بگماش مرفیست آنجانشته کمان کشید و تبری انداخت سینه کودك خورد واز بام افتاد وهلاك 
شه سلطان فرمود بروند و آن صیدرا حاضر کننه بینند چه مررفیست فلامان ستاخت رفتند و آنکودك 
را سریری نپاده خدمت سلطان آوردندچون سلطان کودك را با نصال دید کریه زیادی کردوامر 
کرد که آنجاخیمه بزنند و اولیای آنطفل را حاضر کنند پدر آ نطفل قیر پیر مردی‌بود چون‌ورا 
حاضر کردند امر کرد طشتی را پراز طلا نمودنه و شمشیری برروی او نهادند و نزد پدر آن طفل 
گذاردند سلطان فر مور اینت ین وسر و اینست طلثت وزر هر يك را که میغو اهی اختیار ک ن که 
مرا طافت‌عقاب‌در قیامت نست آن‌مرد زمین را بوسیدو سلطان راعفو کرد سلطان آن‌طشت‌زررابوی 
داد بارقم حکومت طالقان و آن‌مرد از ارباب ثروت گردید وصاحب مکنت شد 

ودر حبیب السیر است کهدر سنه بانصد و بانزده والده سلطان سنحر فوت شه اعاظم علماه 
واکابر فضلاء بجپت اداه نماز بجنازة مپد علیا حاضرشدند سلطان ,] نجاعت فرمود که‌بایدازشما کسی 
پیش نمازی کند که مدت العمر عمداً فر يضه قضا نکرده باشد تما آن جماعت توقف نمودند سلطان 
سنجر بنفی نفیس خود پیش ایستاد وسایر ین بآن سعادتمند اقته! کردند و نماز گداردند 

وسلطان سنجر در ماه صفر سنه پانصد وپنجاه ودو از دنیا رحلت کرد 

ومنجمله سلطان الجابتو مصدین ارغونخان بن ابقا خان ابن هلا کوخان المغولی الملقب 
بشاه خدا بنده که افضل‌واعدل سلاطین مفول بودو شیمهٌ کامل‌شد ببر کت علامه حلی 

ودر مجالی المومنن از نار یخ حافظ ابروی متعصب قل کرده که سلطان شامخدا نده 
در خاطرش گنشت حفیت مذمب‌شیمه امامیه و لذا امر کرد که علماه‌فر بقس را در مجلس حاضر کر د ند 
ودر میان آنها نود از فلماه امامیه علامه حلی (ده) بس سلطان امر کرد که‌شيخ نظاءم| لین عبد! لملك 
مراغی که افضل علماه شافبه بود با علامه درمسئله امامت بحث کند بس علامه بر اهین قاطعه بر 
ار غالب شد وخلافت حضرت امیر المل‌منیی وشاد ادعا.خلفاه 2#ه را ثابت نمود حبیکه 
از برای احدی شیپه‌نماند چون‌نظام الدین این اندازه علم‌رادید مبپوت شدوشروم‌نمود بتهینوذ کر 
محامد علامه و گفت قوت ادله علامه در غایت ظموراست الا آنکه سلف طریقی رااخد کردندوخلف 
هم‌بجیت آنکه شق عصای مسلمین نشود بهمانطریق مشی نودند 


در خصال حمیده بعضی‌از سلاطین عجم ری 

ومجلمی اول در شرح فقیه از جماعتی از اصحاب قل فرموده که سلطان شاه خدابنده 
یکوقتی بزوجه‌اش نضبناك شد پس گفت انت طالق تلائا مد پشیمان شدعطماه اهل‌سنت‌دا جمم کرد 
وسئوال نمود همه گفتند این زن سه‌طلاقه شده‌معتاح بمعلل است سلطان کفت آیادر این مسئله خلا 
نبست » گفتند نه - پس یکنفر از وزراءسلطان کفت عالبست در حله واو قائلاست بیطلان‌این‌طلان 
سلطان کاغنی نوشت بعلامه‌واو راحاضر نمود علماء اهل تسنن بسلطان گفتند که‌اين مرد ملهب‌باطلی 
دارد ورافضی‌است وضمف المعقل است سلطان فرمود یاید تا دیده شود که چه‌میگو یدوفرستاد هب 
علباء مذاهب اریعه و چون علامه داخلشد کفشهای خوددا بدست گرفت‌وداخل مجلس‌شد و گنت 
السلام علیکم و پپلوی سلطان نشست‌علمامذاهب بلطان کفتند ما نگفتیم اين شخص ضمبف المقل 
است سلطان فرمود سرش را از خوداو سوّال کنید مخالفین ملامه کفتند چرا بجپت‌سلطان ات 
نیفتادی وسجده نکردی و ترك آداپ نمودی فرمود یضبر (ص) سلطان حخیقی بود و تحیت‌ودرود 
باو سلام بود وخداو ند هم در قر آن فر موده ۱ فاذا دحخلتم یو تا شسلموا علی انفسکم ِية 
من عندالله مبار کة طیبة ) دخلافی نست بین شیمه و سن ی که سجده از برای فیر خداجایز نیست 
بعد گفتندچرا پپلوی سلطان نششتی فرمودمکانی غیر اینجانبود ( و آنچه علامه میفر مود بعر بی‌مترجم 
بجپت سلطان فارسی مبکرد) گفند چرا کفشت را بدست کرفتیو این سزاوار مجلس‌سلطان نود 
فرمود ترسیدم که‌حنفیه اورا بدزدند چنانچه‌ابو حنیفه کفش ییضبر ص را دزدید علماه حنفی‌فریاد 
زدند حاشا و کلا کی ابو حنیفه زمان پیشمبر بود وحال آنکه نشو ونمای اودویست سال عد یغمبر 
بودفرمودفر اموش کردم شایدابن ادریس شافمی کفش یضبر را دزدیده طمای‌شاضی گفتند تولدشاضی 
هم درروز وفات ابو حنیفه بوده فرمود شاید مالك بن‌انس دزدیده علساء مالکیه‌دادشان بلند ش د که 
کی مالك زمان بیسبر بود 

فرمود شاید احمدحتبل دزدیده داد علماه حنبلی بلند شد که کی احد زمان یخبر بوده یی 
علامه رو کرد بسلطان فرمود اینها رسای مذاهب اریمه بوده‌اند که هيچيك در زمان یضبر (س) 
وصحابه نبوده‌اند واگر در میان اینپا افضل تری یات شود که بر خلاف فتوا ی اين چپار نفر 
فتوی بدهد جایز ننیدانندمل‌بقول آنکی را که‌افضل استوما طابفه شیمه منابعت میکنیم علی‌ین 
اییطالب ع داکه نفس پیفمبر ص وبرادر اوو پسر عم او ودصی اوست 

بعد فررمود علی‌ای حال طلافی که سلطان زوجه‌اش را داده باطل‌است چون شرط طلایحضور 
عدلین است ودر حالتیکه‌سلطان طلاق گفته عدلین‌حاضر نبودند بمدشروع نمود در بت باعلماء‌مذاهب 
وهمه را ملزه‌فر مود پس‌سلعطان محمد در همان مجلس شیمه شدوفرستاد بتمام بلدانو اقاليم که‌خطبه 
باسم دوازده امام بخوانند و سکه باسم آن برر گواران یز نئد و فرمود در اطر اف مساجد و مشاهد 
اسماء مقدسه آنپارا نقش کنندوچقدر ترویج فرمود مذهب شیمه راوابن‌سلطان عادل درشب عیدفطر 
سنه هفتصدوشانزده هجری درشپر سلطانیه که در نزديك‌مزوینشتو ای خود اواوست ازد نیارحلت 


فرمود و همانجا هم‌دفن شد (ره) 

ومناسب دیدم که در مقام کرامتی ازمرحوم علامه نقل کنم 

درمجالس المق‌منین است « در بعضی از کناب معتبره دیگر که یکی از علماه اهل سنت 
کنای دررد ملهب شیعهٌ اماپه نوشته بودومردم را باو گمراه میکرد واز ترص آنکه مبادا مد ست 


رش باب شم 


یکی از علمای شیعه برسد و او رارد بنویسند یکی عاریه میداد جناب علامه حلی بتدایرک 
آن کتاب را یکشبه عاریه گرفت که‌هر قدر بتوندازاو بنویسد تا نصف شب قدری‌از کتاب رانوشت 
که خواب براو غالب شد حضر ت حچة ارراحناله الفداء ظاهر شده فرمود یاشیخ کتاب دا بمن 
واگذار کن و خود بغواب چون مرحوم علامه آخر شب که‌ازخواب بیدار شد دید تمام آن کتاب‌از 
کرامت حضرت حجة (ع) نوشته شده 

وعلامه نوری ابنحکایت را نقل کرده با تفاوتی فرمود چون قدری از آن کتاب را نوشت 
اورا کسالت عارض‌شد پس دیدمردی بمیفت اهل حجاز از درداخل شد و سلام کرد ونست آنگاه 
فرمود باشیخ تومسطر بکش ازبرای من ومن مینویسم پس شیخ مسطر میکشید و آن شخص مینوشت 
واز سرعت کتا ت‌مسطر باو نمرسید. چون‌صبح شد کتاب هم تمام‌شد و فرموده : استناخ آن کتاب 
نمیشد مگردر یکسال یا زیاده 

ومنجمله امیر تیمور گور گان ابی امیر توغان که سر سلحله سلاطین تیمور به است 
ونیب امیر تیمور بانب چنگیز خان‌در فومنه خان که پدر چهارم چنگیز وپدر نهم امیر تیموراست 
متحد میشود در کلمه‌طیبه است که محمدین الحسن بن خالد المکی از بعضی‌ازقر آء که بسر قبرتیمور 
لنك قرائت میکرد نقل کرده گفت من‌هر وقت‌بر سرقبر امیر تیمور قرائت میکردم چون‌خلوت میشد 
مبغواندم« خذوه ففلوه ثم الجحیم صلوه » و ببار تلاوت میکردم اين آیات دا تا آنکه‌شبی 
در خواب دیدم که‌پیضبر (ص) نشسته و تیمور لنك‌درپپلوی آنحضرت نشته - گفتم ای دشمن خدا 
تو باین مقام رسیده که‌پهلوی پیغبر (ص) بنشینی خواستم دستش دا بگیرم بر خیزانم از پهلوی 
یغمبر (ص) حضرت فرمود بگذار اورا چون ذریه مر ادوست میداشت پس ترسان بر خاستم و ترك 
کردم آنچه را ک» درخلوت‌میخو اندم 

ومنجمله شاه اسماعیل صفوی که جداعلای آنپا شبخ صفی بود و شیخ صفی دوز دوازدهم 
محرم| لحر ام سنة هفتصدوسی پنج از دنیا رحلت فرمود وقبرش در اردبیل است که سر سلسلهٌ سلاطین 
صفوبه است و ابتدآه سلطنت مبار که او نهصد و شش بوده که مطابقست بامذهبنا حق و بفارسی 
باشمشیر ائمه 

ودر روضات است که یکی از دشمتان دین بشیخ اجل مروج مذهب حقه محقق کش کن 
کفت دابل بربطلان مذهب‌شما آنستکه ترویج آن از ابتداء‌سلطنت صفویه شده که سنهٌ نپصدوشش 
باشد و آن مطابق میشود با عدد مذهب ناحق شیخ در جواب فرمود که ز بان ماعربی است بعر بی 
بگو تا مطابق با مذهبنا حق بشود 

ودر فوائد الرضوبه از صاحب ریاف العلماء تقل میکند که فرموده جد اعلای سید علی 
ان حویز اوی سبد محمد بن فلاح ازشاگردان این فپدبوده و این‌فهد برای او رسالهً تألیف کرده 
وذکر فرموده در او وصبتهای چندی منجمله دره آن رساله خبرداده از ظپور شاه اسماعیل ماضی 
و گفته که حضرت امیرالمومتن (ع) در جنك صفیت بعد از شپادت عمار یاسر خبر داده بپاره از 
ملاهم و اخبار غیبیه از طلوم چنگیز و ظپور شاه اسمعیل ماضی و در آن رساله وصیت فرموده 
کانی را که والی‌شو ند در حوبز» ودرك ند زمان شاه اسماعیل ماضی را که اطاعت کنند اورا 
بجپت ظپور ححیقت او وبروز غلبه او و ماذکر کردیم بشرح این روایت داين وصیت را در کتاپ 
ترجمه جاماسب‌نامه طالبان تفصیل با نجا مر اجمه نمایند بعد صاحب فوائد الرضویه میفرماید وقتیکه 


درخصائل حمیده بعضی از سلاطین عجم وی 
شیخ ابن فپد اين خبررا ذکر کرده هنوز دولت صفویه طلوع نکرده بود بلکه شاه اسممبل ماضی 

اول در آن‌وقت متو لد نشده بود چون وفات این فپد در سنه هشتصدو چپل ويك بوده و ولادت شاه 
اسیعیل ماضی در سنه هشتصدو نود و دو بود و رحلتش در نوزدهم رجب سته تپصدوسی بود 

ودر کتاب محافل الیومنین که از مولفات محمد._ شغیم حسیتی است از کتاب غیبت شیخ 
طوسی از حضرت ییفبر (ص) روایت کرده که فرمود بخرج رجل من الدیلم یملا الجبال والسهل 
والوعور خوفا و مپاب‌ویسر ع الناس الی طاعتهالبرو الفاجرو پژیدهذاالدین وایضا از حضرت‌پیشبرص 
روات کرده انه قال ص بخرج بقزوین ورجله اسمه اسم‌التبی بسرع الناس الی طاعتها لمشر و الکافر 
یبلا الجبال خوفا انتهی 

و دیلم محله ایست ازمحلات قزوین ووعور کوهیست واسم شاه اسمعیل اسم حضرت اسمعیل 
پیغمبر این ابراهیم است 

ومنجمله شاه طهماسب بن شاه اسماعیل جد شاه عباس الصفوی 

در انوار نعمانی است مقدس اردییلی کا غنی نوشت بجپت اعانت سیدی شاه طهماسب 
چون کاغذ بشاه رسید برای تعمظیم کاغذ مرحوم مقدس از جای خود حر کت کرد وچون خواند دید 
جناب مقدس فرموده باو برادر فرمود کفنش را حاضر کردند و آن رقیمه شریفه را میان کفن 
خود گذارد روصت فرمود که چون مرا دفن کرد ند کاغذرا زير سر من گذار بد که‌بانگرین احتجاح 
کنم که‌من کسی هستم که‌ملا احمد اردییلی مرا برادر خطاب کرده 

و منجمله‌شاه عباس الصنوی الموسوی‌این سلطان محید مکفوف ابن شاه‌طهماسب 
ابن شاه اسماعیل 

درانوار لعمانی است که شخمی تقصیر بزرگی کرده بود در سلطنت شاه عباس از ترس 
سلطان رفت بنجف اشرف بناهنده‌شد بعضرت ام‌المومنین (ع)و از مرحوم ملا احمد ارد بیلی‌استدعا 
نیو دکه کاغذی برای شاه عبای بنو بسد که از تقصیراو بگذردومر حوم مقدس‌کاغذی نوشت باین‌عبارت 
« بانی ملك عاریت عباس بداند اگر چه این مرد ال ظالم بوده اکنون مظلوم مینماید چنانچه از 
تقصیر او بگذری شاید حق سبحانه و تعالی بارةٌ از تفصیرات ترا بگذرد کنبه بنده شاه ولایت احمد 
الاردییلی > سلطان جواب نوشت < بعرغن میر‌ساند عباس که خدماتیکه فرموده بودی بجان 
مثت داشته بتقدیم رسانید امید که اين محب رااز دعای خر فراموس نکنید ‏ - کنبه 
کلب آستان علی. عباس »وفات شاه عباس کی جمعه آخر ماه جمادی الاو لی سنه هزا ر و چپل 
و هشت بود 4 

مخفی نماناد که در مبان سلاطین نادرشاه افشار معروف بود بظلم وسفك دماء مذ لك 
دارد وقتی که‌خواست مشرف شود بنجف اشرف امر کرد زنجم طلائی بگردن‌او بستند و گفت همن 
قسم سرزنجیم دا گرفته ببرید بمعن مقدس حضرت امیر (ع) هيچيك ازاتباع او جرئت نکردند که 
چنین اهانت نسبت بوی بنمایندنا گاه شغصی که کی او را نسه‌ناخت ظاهر شد وسر زنجم راگرنته 
او را داغل صحن مطبر_ نود بعدهرقدر گردش کردند اورا نيافتند 

و در دار الصلام محدث_ نوری از حاجی ملا ابو الصن ماز ندرانی نقل فرموده که 
هر وقت اسم‌سلطان محمدخان قاچار البلقب باخته نزد اوذ کر میشد او راسب و لمن‌میکرد بجپت 
اعان نیمه که از ارصادر شده بود ازقتل مسلمین و اسبری زنان و غارت اموالشان پس شبی در 


رتش باب ششم 


خواب دید که از درب طوسی داخل صحن مقدس حضرت امیر المو هنین (ع) شد خواست‌از کفش 
داری داخل ایوان طلابشرد دیدمرد بی‌مولی که دندانهای بلندی داشت او را مانع شد از دخول و 
دست او دا گرفته برد مقابل بعضی از حجرانیکه‌نزديك بود باب مسجد خضرا گفت دیدم میان ححره 
جیمی هتند بزی سلاطن ودر آخر مجلس مرد کوتاه فامتی بود که‌مجاسن مدوری‌داشت مد آنمرد 
می‌موی بم نگفت ای‌فلانی خداو ند کسی‌را که‌از من بد تر بود اورا آمر زیده که نادرشاه باشدو اشاره 
کرد بپمان مرد کوتاه فامت آخر مجلس و گفت چرامر | سبولعن میکنی بس نادر شاه سرش‌رااز 
حجر ه برون کرده کفت آقامهصد خان تا کی دست از مزاع خود بر نمبداری بگذار آخونه برود 
ب ی کارش او شفاوتی اعمال‌شنیعه‌مار ادیده اماسعار حمت و و سعت عطوفت‌ومهر بانی حضرت 
امیر المل‌منین ع را ندیده آخوند ملا ابوالحسن گفت من بعدهروقت در نجف اشرف از نزدقبر 
مصدخان م‌گدشتم بجپت اورطلب منفرت میگر دم 
وحالات بعضی از سلاطبن سابقاً ذکرشد و بعضی‌هم بعدازاین ذکر خواهد شد انشاءامه 
الحمدلله اولا و آخرآ و ظاهرآ و باطناً وصلی‌الله علی محمد و آه الطاهرین 


بات هفتم 
ور اسیولقب و کنیه ونسب وتاریخ ولاوت وشهاوت 
حضرت امام محمد باقر (ع) 
و در نعیین زوجاتو اولادو اقار بو حوار ین و بعضی از توار باع متعلقأً بان بزر گو ار 
ودر آعیین بعضی از قبور متبر که امامزادگان وعلماء اعلام که‌در ممالك هندوستانو 
اففانستان و تر کستان و اقعست 
ودرایی هفت فصل است و بکخانمه 
فصل اول 


در اسم و للب و کنبه و نسب آن بزر گوار 


بدانگه ام شر یف آنحضرت محید است و اشپر القابشان بافر است که حضرت یفبر ص 
آن بزر گوار را باين لقب ملقب فرمود در ارشاد شیخ مفید از جابر بن عبدامهُ الانصادی روایت 
فرموده که یضبر (ص) بوی فرمودند بوشك ان تبقی حتی تلفی ولد لی من السسیت (ع) بقال له 
محمد بیقر علم‌الدین بقرا فادا لقیته‌فاقر اه منیالسلام - وکنیت آن بزرگوار ابو جتفر است والد 
ماجدشان حضرت امام زین الما بدین(ع) و والدهٌ ماجده‌شان فاطمه بنت الحسن‌بن علی‌بن اییطالب(ع) 
بود المکناة به ام الحن و قیل ام عبداله پس حضرت باقر (ع) هلویست از علو بین‌وفاطمی است‌از 
ناطین ومنو لدا لهنین است 

ودر اصول کافی از حضرت بافر(ع) روایتکرده فرموده مادر من پای دیواری نشته بود 
پس دیوار مشرف شد بخراب شدن و صدائی بگوش‌مادرم رسید مادرم بدست خود اشاره کردفر مود 
[روحن المصطفی مااذن ایب لك فی‌السقوط یعتی ساقط مشو بحق حضرت مصطفی(ص) که خداو نه 
انن نداده‌ترا در ساقط شدن پس دیوار همین قمم معلق ماندتا مادرم از بای دیوار گذشت آنوقت 
دیوار فرود آمد و پدرم صد اشرفی تصمق داد و حضرت صادن درباره ابننضدره فرمودکات‌صدمة 


ولم تدرك فی آل الحسن امرأة مثلپا و مغسره ام الحسن با ام عبدافه والده ماجده حضرت امام 
مد باقر (ع) وجناب عبدافه‌الباهر است 


نصل ددم 
در تار وخ ولاذت باسمادت حضرت امام محمد با قر ع 
پدانکه شیخ الطاینه در ممباح و امین‌الاسلام طبری در اعلام الوری و این شپر آشوب در 


۳۹ باب هفتم 


مناقبوعلامهٌ مجلسی در جلاممیفرماید ولادت آن پزر گوار روزجمعه فرة ماء رجپ سنهٌ پنجاه وهفت 
هجری بوده و شهید اول در دروس فرموده روز دو شنبة سوم شپر صفر سنهٌ پنجاه‌و هفت‌بوده‌ودر 
اصول کافی و ارشاد مفید و بعضی از کتپ‌ممتبره دیگر تصر یح فرمودهاند که ولادت آن‌بزر گواردر 
سنه بنساه وهفت بود اما تین روز وماه آن را نکردها ند پس موم شد که در سده و لادن اختلافی 
نست و اگر هم باشد معتتی به نیست واما در ماه ولادت و روز آن اختلاف است واصح قول‌اولاست 
که‌روزجیمةً غر ماهر جب‌بوده 


فصل سوم 


در تار یج رحلت آن‌بزر گوار 

اما سال رحلتر اکلینی در کافی و شیاع مفیددرارشاد و ابن شهر ]شوب‌درمناقب 
وطبرسی‌در اعلامالوریوجزری در کامل‌فر بوده‌اند که در سنهٌ صدو چپارده‌بوده (۱)و بعضی 
سنه صدو پانزده گفته! ندواشهر قول‌او لست 

واما ماه رحلت ویو آن شهید در دروس و کفعمی در مصباح فرموده اند دوز 
دوشنبه‌هفتم ذیحجة الحرام بوده ودر اعلام الوری وروصضه الواعظین است که درذیعجه بوده 
بهون تمیین یوم آن‌یس معلوم شد که‌سن شریف آن بزر گوار در وقت رحلت پنجاه وهفت سالو پنچ 
مامو‌هفت روز بوده که سه سال وشش ماه وده روز با جدش حضرت سید الشهدا. (ع) بوده‌و عد 
از رحلت‌جد بزر گوارش سیو چپار سال وپانزده روز باپدر بزرگوارش حضرتز یناما بدین ع بوده 
ونوزده سالو در ماه ودوازده روز بعد ازپدر بزرگوارش مدت امامتش‌بوده وقاتل آن بزرگوار 
ار اهیم بی و لیدیی یز یدبی عبدالملك است چنانچه در اقبال سیدیی طاوس در زارت 
آنعضرت میفرماید وضاعف العذاب علی من شرأه‌فی دمه و هو ابراهیم‌بنو لید.وابن بابویه‌میفرماید 
فتل مسموما بامر ابراهیم بن ولید بن بزیدین صدالملك لم‌ودر مصباح کفعمی است سمه هشامبن 
عبدالملك و مجلسی از قطب راوندی از حضرت صادن (ن) دوایت میکند که عبدالملك بن 
مروان زين مسومی فرستاد بسدینه طیبه که حضرت باقر ع بروی آت سوار شودبس آن 
زین دابر اسب زدند حضرت برروی آن سوار شه و بدن لاز نون آن بزر گوار ار شدتز هر ورم 
کرد و آثار موت در خود مشاهده فر‌مود بس وصیتهای خودرا بفرز ندش‌فرمود واز دنا رحلت کرد 

ومخفی نماناد که اين روابت شریفه منقوله از راو ندی ظاهراً ناقص است چون خواهد 

آمذ انشاءاٌ که صدالملك بن مروان بن‌حکم‌در سنه‌هشتادو شش از دنیارفت وحضرت‌باقر ‌درسته 
صده وچپارده یست وهشت سال بعد پس باید هشامن علدا لملكث ین مروان باشد که در خلانب‌هشام بن 
عدالملك وبامر او ابراهیم بن‌و لید بن یزیدین عبدالملك آن بزر گوار را مسموم نود ف قبررشریفش 
در بقیم است درقبه جناب عباس بن‌عبدالملك در جنپ قبر پدر بزر گوار و هم بزر گوارش امامصن 

مجنبی (ع) 

(۱) حقه در تاریخ ونلت ۲ نعضرت عرض ننوده‌ام (سال‌فوت مدین . علی يك‌محند بوددوعثر علی) 

۱ (ع۲۳) 


در تعیین زوجات واولاددای حضّر ت‌امام محمد باقر ع ۳۷ 


فصل‌چهارم 


در تعییی زوجات‌واولادهاي حضرت امام محمد باقر (ع) 

اما روجه آ نحضرت آنچه در کتپ معتبر ۵ دیدم آنستکه آن بزر گوار دو زوجه دائمه 
داشته : اول امفروه بت جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر بود که والدهٌ ما جدة حضرت‌امام 
جفر صادق (ع) و جناب عبدایٌ بود پس در حضرت صادق (ع) جمم شد قبیلة بنی هاشم و قببلة 
بنی تیم که قبیله ابی بکر باشد زوجهٌ دوم آنحضرت ام حکیم بت اسد بن مفيرة الثقفیه بود 
که والدةٌ ماجده جناب ابراهیم و جناب‌عبیدایُ بود و مادر بقیه اولادهای حضرت باقر کنیز 
ام الولد بودند 

واما او لادهای حضرت باقر- در اعلام الوری و ارشاد مفید است که آن بزرگوار 
پنح پسر داشت ودودختر 

اول - حضرت امام جعفر صادق ع دوم جناب عبد ای سوم جناب ابراهیم چهادم جناب 
عبد اه پنجم جناب علی ششم زینب و مادر اين دو کنبزی بوده‌امولد هفتم ام سلمه و مادرایشان 
هم ام ولد بوده »و در مناقب » ابن شپر آشوب میفرماید آنحضرت هفت اولاد داشته بنج پر 
و دو دختر و هیه قبل از حضرت باقر (ع)ازد نیار فتند بغیر حضرت‌امام‌جعفر صادق ع 

ودر ارشاد مفید است که جناب عبدانه برادر ابو ینی حضرت صادق ع بود و مثشارالیه 
بود بفضل و صلاح و روایت‌شده که عبداث‌ین محمد داخل‌شد بر شخصی از بنی امیه آن ملعون اراده 
کرد که آن‌جناب رابقتل برساند فرمود لا تقتلنی اکن ل عليك عوناو اترکنی اکن لك علی اه 
عونا یعنی من شفاعت میکنم از نو نزد خداوند و شفاعت من قبول میشود » پس آن ملمون قبول 
نکردو آن بزر گو او را بسم مقتول نمود 

ودر روضات از جمله قبور معلومه اولاد المه قبر سید علی بن محمد الباقر ع را شمرده که 
واقم است در خارج بلده کاشان و مشپور است بامامزاده مشپد و قبر پسرش را جناب احمدبن 
علی الباقر که در بلدة اصفپان واقم است درمحله که‌جاده خواجواست و احوالات مه اولاد های 
حضرت باقر ع را در جالی ندیدم 

ودر عمدة الطالب است که عقبی از حضرت باقر ع باقی نماند جز از حضرت صادن 2 
باجماغ علماه نسب و کسیکه خود را نسب دهد بحضرت باقر ع ازغیرفرز ندش حضرت صادن ع‌نیست 
خلافی‌در گذبش چنانچه از پسرهای حضرت سیدالشهداء ع قبی نماند جز از فرز ندش حضرت علی 
بن‌الحیی ع وهم از حضرت رضا ع عقبی نماند جز از فرز ندش حضرت جوادالائمه ع و از حضرت 
امام حسن عسکری ع عقبی نماند جزاز حضرت حجه‌بن‌الحسن ع 


در ذ کر حالات بعضی ازاصحاب وحواریین حضرت امام محمدبافر ع 
در باب اول از اختصاص نقل شده که ازحضرت موسي‌بن جعفر ع‌روایتکرده که روز قیامت 


۳۹۸ باب هفتم 


منادی ندا کند ( این حواری محمد بن علی وحواری جعفر بی‌مجمد (ع) )٩‏ پس‌بایتند 

عبدالژه بن‌شريك العامری و زرادةبن اعینو بریدین معویة العجلی دهحمد بن مسلم 
الثتفی الطالفیو لیث بی البختری المرادی المکنی به ابو بصير وعبدالله بن‌ابی‌یعنور 
وعامر بن عبدالله بن‌خداعه وحجربی زانلده وحمران بن اعين 

وفی‌البحار عن‌المناقب بابه جابربن یزید الجعفی واجتمعت العصابة علی ان افقه الاو لی‌ستة 
دهم اصحاب ابی جمفر و ابی عبدانله م زرارة بن‌اعیت ومعروف بن خر بوذالمکی و ابوبصیرالاسدی 
وفضیل بن‌بار ومحمد بن مسلم الطالفی و برید بن معویةالعجلی 

اماعبدالله بن شريك : مکنی بود به ايی البحجل و در کتاب منهج المقال از حضرت 
باقر غ روایتکرده فرمود کانی ببدانه بن شريك العامری علیه عمامة سوداء و ذوابتها ببن کتفیه 
مصمدا فی کف الجبل بین یدی قالمنا اهل البیت فی اربعة الف مکبرون و بکررون و در این کلام 
اشاره برجمت است که ازاصول عقاید المه دین است 

واما زرارة بن اعن الشیبانی الکوفی : در رجال‌این ابی داود است که راز روات 
حضرت امام محید باتر ع و امامء جعفر صادق و حضرت اما موسی کاظم بود و اصدیق اهل زمان 
خود و افضل ایثان بود وحضرت امام صادق (ع) در بارة اوفررمود لولا زرارة لظننت ان احادیت 
ایی (ع) لتد هب 

وایضا از حضرت صادق روایت شده که‌فرمود ما احد احیا ذکر ناواحادیث ابی الا زرارةو 
ابو بصیر لیث‌المرادیو محید بن مسلم و بریدین معوية العجلی و لولا هوّلاه ماکان احد استنبطهولاء 
حفاظ الدین و امناه ايی علی حلال‌امهُ و حرامه و هم السابقون الينا فی الد نیا و السایقون الینا 
فی الاخرة ۰ 

وایضا از حضرت صادق روایت شده که فرمود احب الناس السی احیاه وامواتا ارمة برید 
بن معویه المجلی وزرار؟ و محید بن مسلم و الاحول و هم اجب الناس الی‌احیاء واموانتا 

ودر رجال از جمیل بن دراح روایت کرده که گفت شنیدم از حضرت صادن ع که فرمود 
اوتاد الارض و اعلام الدین ار عه محید بن مسلم و بریدین معاوبة المچلی و ابو بصم لیث‌بن‌البختری 
المر ادی وزرارة ين اعن 

وذر فوالدالرضویه است که زراره مردی وسیم و جسم و ابش اللون بود و در جدل و 
مغاصه در کلام امتیازی تسام داشت و هیچکس را قدرت آن نبود که در مناظره او را مغلوب‌سازد 
الا آنکه کثرت عبادت اررا از کلام واداشته بود متکلمین شیمه در سك تلامیذ او بودند وهفتادسال 
عمر کرد وزراره‌در سنه صدوپنجاه ازدنیا رحلت فرمود 

واما بر یدین معوية العجلی » در مجالس المل‌منین از کتاب خلاصه قل کرده که 
او وجپی است از وجوه و از بزرگان اصحاپ و قه‌وفقیه بود وصاحب محل و منزلت بود نزدالمه غ 
وایو عمرود کشی فرموده هوممن الفقتالعصابه علی تصدیقه وممن انقادوا له بالفقه 

واما مجمد بن مسلم بن ریاح الشقفی الکوفی و اومردی صاحب مال و بسیار عالیمقدار 
بود و کشی از عبداه بن‌ایی یعفور روایت کرده که گفت خدمت حضرت صادق ع عرضکردم که‌هبه 


در حوار ینآ نحضرت ۳۹۹ 
وقت خدمت شما نبیتوانم رسبد وگاهی میدود مسئلهٌ از من‌سوّال میکنند واز چواب اوعاجزم‌حضرت 
فرمود جرا از محمدین مسلم سوّال نیکنی که او مسائل دین را از بدرم شنیده ونزد او وجه و 
صاحب قدر بود 

ودرمجالس اامق‌منین از کشی‌روایت کرده که اجماع طالفةٌ امامیه است بر تصدیق‌محمدبن 
ملم و انقیاداد برای اودر قه 

واز زراره نقلشده که محمد بن مسلم و ابو کر ببه رفتند نزد شر يك قاضی و شپادت دادند 
درامری پس شريك کفت : فاطمیان جعفریان - چون محمد بن‌سلم وابو کر یبه شنیدند بگر به افتادنه 
شريك کفت چرا گریه میکنبد گفتند چون تو مارا نسبت بگروهی دادی که راضی نیستند که‌ما از 
شیعیان ا,شان باشیم بجهپت نقصانی که درماهست واگر تفضل کنند ومارا بندگی قبول کنند منت‌بر 
مانپاده‌اند ؛ پس شربك تبسم نسود و گواهی ابشان را قبول کرد 

ودر بحار از اختصاص از ابن‌ایی عم روایتکرده گفت شنبدم از عبدالرحسن بن حجاج و 
حماد ین عنمان که میگفتند ماکان احد می‌الشيعة افقه من مد ین ملم 


واز جناب محمد بن محلم منقولست که گفت سی‌هزار حدیث از حضرت باقر (ع) اخذ 
نمودم وشانزده هزار حدیث از حضرت صادق اخذ نمودم » در رجال کقی تقلکرده انه‌مس اجتیعت 
الصاية علی تصدیقه من اصحاب ابی جفر و ابی عبدافٌ و الاقیاد له بالفقه » و او دا کتا بی است در 
ابواب حلال و حرام وایشان در ستهٌ یکصدو بنجاه ازدنیا رحلت فر مود ند 

و اما لیث بن بختری المکنی به ابی بصر و به ایی محید و او از هر دو چشم نایبنا بود 

در منهج المقال از جمیل بن دراج روایت کرده قا ل سعت ابا عبدافه بقول بشر الیخبتین 
بالجنة برید بن معاویةٌ العجلی و ابا بصیر لیث بن البختری المرادی و محمد بن مسلم وزرارةار بعه 
نجباء امناء امه علی حلاله و حرامه لولا هوّلاء انقطمت آثار النبوة واندرست 

وایضا دز منبج المقال در ضمن حالات ابوبصم لبث بن البختری دوایتکرده گفت داخل 
شدم برحضرت باقر ع مرضکردم آبا شا قادر هستید بر آنکه مرده زنده کنید واکیه و ابرص شفا 
بدهید فرمود بائن‌امه - بعد فرمود نزديك با » نزديك رفتم ؛ دست مبارك راصورت و چشمهای 
من کشید بس چشمم‌ینا شد و آسمان و زمین و خانه را دیدم فرمودند ‏ آیا دوست داری که چشمت 
ینا باشد واز برای‌تو باشد آنچه برسایر مردم است روز قیامت از حساب و تواب و اب یا عود 
نمائی بحال اول و از برای توباشد بپشت خالص ؛ عرضکردم میل دارم مثل حال اول عاجز باشم پس 
دستی بصورت من کید وچشمم مثل‌اول ناینا شد 

و بدانکه در اصحاب باقر ع دو نفر مکفوف و نا بنا بودند و هر دو مکنی بودند بایی بصیر 
یکی لبث بن‌البختری المرادی و دیگر فبدافه بن معمد الاسدی 

ودر منهج المقال از کشی ردایتکرده آن ابا بصیر الاسدی احد ممن اجتممت العصابة علی 
تصد یقه والاقرار لهبالفقه» و ابو بصیر بحیی بن القسم الحذاء المکفوف از اصحاب حضرت‌موسی‌بن 
جعفر ع وحضرت امام رضا (ع) بوده پس سه نفر از دوات ظاهراً مکنی بودند بایی بصير وممروف 
ازاين سه‌ابو بصع دافضل آنها لیث بن‌البختری المر ادیست 


۳۳۰ باب هفتم 


واما عبدامه بن ايی یتضور مکتی بوده به ابو محمد 

ودر رجال از حضرت صادق (ع) روابت کرده فرمود ما وجدت |حداً بقبل وصیتی ویطیم 
امرق الا عبدامهُ بن‌ایی حفور 

وایضا از ریدین الی اساهه روایت کرده فرمود داخل شدم بر حضرت صادن(ع) سحپت 
تودیم با آنحضرت فرمود با ژید مالکم و الناس قد حملتم الناس علی ابی واه مسا وجدت احدا 
یطیعنی وبأخذ قولی الارجلا و احدارحمة امه علیه عبداهه‌ین امی‌یعفور فانی امر نه و اوصیته فانب‌امری 
و اخذ بفولی‌انتمی 

و اما عامر ان عبدا له ین خداعه: در باره ایشان اخبار مدح و اخبار ذم هردو وارد شده 
لذا حال ایشان مجپولست 

واما حجر بنز انده: فی‌الرجال عن النجاشی حجر بن زاندة العضرمی روی هن‌ابی‌جضر و 
| بی‌عبد امه قه صحیح الیذهب صالح من هذه العطائنه انتهی 

واها حمران بن اعين الشیبانی برادر جناب زرادة بن اعين بود .و در رجال کبم از 
رجا لکشی از حمران پن اعين روایتکرده که بحضرت صادق م هرضکرد ما اقلنا لو اجتمعنا 
علی شاة ما اننیناها قال فقال ( م ) الا اخبر کم باعجب من ذكك قال فلت بلی قال المهاجردن 
و الانصار دهبوا و اشار ییده الا ثلثه و در اين فرمایش اشاره است بآن که حمران از خواص شیمه 
بوده مثل سلمان و ابی‌ذر نفاری و مقداد بن اسود » و علی لن بقطیی از مشایخ نقلکرده که 
حمران و زرارة و عبدالملك و بکر و عبدالرحن اين بنج نفر اولاد اهين بودند و همه در دینشان 
مستقیم بودند و چپار نفر از اینها در زمان حضرت صادق (ع) از دنیا رفتند و باقی ماند زرادة بن 
امین تا عهد حضرت امام رضا (ع) 

وایضاً حمر ان بن اعين ردایتکرده که بعضرت صادق ع هرض کردم من با خدا ههد کردهام 
که از مدینه خارج نشوم تا مرا خبر بدمی از آنچه از شما سوال‌کنم - فرمود سوّال‌کن عرضکردم 
آیا من از شیعیان شما هستم ؛ فرمود بلی » در دئیا و آخرت 

وار حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود حمران بن امین مژّمن لایر ند واه ابدا 

وایضاً ازحضرت صادن (ع) رواینکرده فرمود ماوجدت احدا اخد بقولی و اطاع امری و حدا 
حلو اصحایی‌غیر رجلین رحپاامه تعالی دای بن ابیبعفور وحمران بن اعین‌اما انبما موّمنان‌خالصان 
من شیمتنا اسمائهما عندنا فی کناب اصحاب‌الیمین الذی اعطی اف مدا (ص) 

واما جابر یز ید الجعفی» فی‌منهج المقال عن عبدالحید بن ایی‌العلاه قال دخلت لمسجد 
حين قتل الولید فاذ الناس مجتمون‌فاتيتهم فاذا جابرالجفی علیه عمامة خزحمراء واذا هو یقول‌حدثئی 
رصی‌الاوصیاه و وارث علم‌الانبیاه محید بن علی (ع) قال قالالناسجن جابر جن‌جابر 

و فه ایضاً عن جابر بن یزید آلجفی قال حدئنی ابو جعفر سبعین الف حدیث لم احدث بها 
احداً قط ولااحدث بها احداً ابد!ا قال جابر قلت لابی‌جضر(ع) جملت‌خداك انك قد حملتنی وقراً عظیما 
بماحدئتنی به من ذ کر کم اللک لا احدث به احدا فربما جاش فی صدری حتی یأخذنی منه شبه الجنون 
قال یا جابر فاذا کان کذلك فاخرج الی‌الجبانة واحفر حفيرة و دل رأسك فیپا ثم قل حدئتی محمد بن 
علی بکدا و کذا 


در بعصی ار ثوار یم متعلقه برمان امامت‌حضرت بافر(ع) ۳۳۱ 


و فیه من النجاشی آن جابر بن یزید الجعفی لقی ابا جعفر و ابا عبدافٌ (ع) و مات فی یامه 
سنه ثمانی وعشرین و مائه 

و اما معر وف بی خر بوذ بالخا, المسجمة المفتوحة و الراء المشددة و الذال المعجمة بعد 
الواوو باه الموحدة فی‌الر جال عن‌فضل بن شاذان قال دخلت علی‌محمد بن آبی‌عمیر و هو ساجد فاملال 
السجود فلما رفم رآسه ذکرت له طول سحوده نقال کیف ولو رابت جمیل ان دراج ثم حدثدا انه دنل 
علی جمیل بن دراح فوجده ساجداً فاطال السجود فلما دفم راسه قال له محمد ین ابی عمیر اطلت 
السجود فقال له کیف لورأیت ممروف بن خر بوذ 

واما فضیل‌بی بمار» در رجال است کان ابوعبدالة اذانظر الی الفضیل بن بار مقبلا قال 
بشر المخبتین و کان بقول ان فضیلا من اصحاب ابی و انی لاحب الرجل ان بحب اصحاب اییه 

وقال الکشی انه ممن اجتمعت العصابة علی تصدیقه و الاقرار له بالفقه وعن ابراهيم بن‌عبدامه 
قال کان ابوعبدان اذا ری الفضیل بن بسار مقبلا قال بشر المخبتین من ارادان ینظر الی دجل من 
اهل الجنه فلینظر الی‌هذا وقال غاسل فضیل بن یار انی لاغسل اين بسار وان یده لتسبقنی‌الی‌عورته 
فخبرت بذلك ابا عبدایُ (ع) فقال رحم‌اثُ الفضیل بن یار وهومنا اهل‌البیت 


در بعضی از تواریخ متعلفه بزمان امامت حضرت باقر(ع) 

اما وقایع بقیة سنهة نود و پنج هجری در اینسالی سعید بن جبیم ين هشام الاسی 
الکوفی که از بززگان تابمین بود نامر حجاج بن یوسف القفی ملمون او را شید نمودند و گفته 
شد که او در شبان سنه نود وپنج شهید شد و او در علم ضیر شاگرد عیداینه بن عباس بود. 

در حییبا لسیر است که ایشان در بکر کت نماز در مسجدالحر ام يك ختم قر آن مینمودند و 
از احمد بن حتبل تقل کرده که حجاج سید بن جبیر را کشت در زمانی که تمام روی زمین محتاج 
بعلم او بودند 

در مجالس المومنین است که حجاج ملعون بعد از شهادت سعید بن جبیر چپل دوز زیادتر 
زنده نبود و در شب سیزدهم ماه رمضان همان سنه نود و پنح بجپنم واصل شد و گفته شد که اکر 
هر امتی خبیث خود را یرون آورد و در مقابل آنبا حجاج را بیرون آودیم خبث او بر همه غلبه 
کند و او خیلی از شیعیان را بقتل رسانید 

منچمله جناب کنیل و قتبر و عبدالرحمن بن ابی‌لیلی و یحبی بن ام الطویل و آخر کنی را که 
کشت سمید بن جییر بود وعدد مقتولین او صد و بست هزار بودند . 

ودر مرش مر کش بارها یبپوش ميشد و باز بپوش میآمد ومیگفت «چه میخواهد اژمن‌سعد 
بن جبم؟ > وسن سعید چپل و نه سال بود و قر او در واسط است 

ودر رجال ای علی است که سب عداوت و کینه حجاج با وی و قتل او شدت اتصالش بود 


بحضرتز ینا لعا بدین (ع) وفرموده‌وقتی که وارد کردند سعید_بن‌جبیر را بحجاج گفت انت شقی ب کسیر 


۳ باب هفتم 
فرمود مادر من بهتر میشناخته مرا که اسم مرا سعد بن جبیر گذارده حجاج گفت ابابکر و عمر دد 
بپشتند با جهنم فرمود اگر داخل جهنم با در بپشت + شوم میدانم که در بپشتند با در جهنم 
حجاج گنت چه افتقاد داری در باده اين دو فرمود من وکیل آنها نیستم - کفت کدام يك 
محبوب‌تر ند نرد تو فرمود هر کدام خداو ند از او راضی تر است گفت خداو ند از که راضی:ر است 
فرمود علمش نزد خداوند است الذی یعلم سرهم و نجویهم - گفت میل نداری مرا تصدیق سماگی 
فرمود میل ندارم ترا تکذیب کنم و نیز دراینسال سعیدین محیب که از فقهپای سبعةٌ مدینه بود بعد 
از شهادت حضرت زین‌العابدین (ع) از دنیا رحلت کرد. 

ودر کتاب رجال از حضرت باقر(غ) دوایت کرده قال ان سید بن مسیب رضی‌ان عنه 
اعلم الناس بما تقدمه من الاثار و افهمیم فی زمانه و فیه انه عاش تسع- وسیمینو فی‌حاشيه الرجال 
عن اسحق بن جریرقال قال ابوعبدانه (ع) کان سعید بن المسیب وقاسم بن محندبن‌ابی بکروابوخالد 
الک بلی‌من‌تقات علی بن الحسین (ع) 

و نیز در اینسال ابوبکر بن حارث بن‌هشام بن‌منیره که ازفقهاه سبعه مدینه وازسادات مدینه و 
بر ادرز اد ایی‌جپل بود ازدنیا رحلت کرد و نیز در اینسال عروة بن زیر بن‌عوام از دنیا دفت وایشان 
هم از فهای سبعهٌ مدینه طیبه است . 

و بدانکه نقهاء سبمه کسانی‌هستند که بمد از صحابه بودند وعلم دا از صحابه اخد نمودند و 
ققه عامه منتبی بآنپا شد و بعداز صحابه فتوی از آنها اخد میکردند. اول خارجة بن زیدین‌ثابت 
الانصاری بود» دوم ابوایوپ سلیمان بن بسار بود که مملوك میمونه زوجهٌ پیغمبر بود» سوم قسم‌بن 
محید بن ابی‌بکر الصدیق بود جد امی حضرت صادن (ع) » چپارم عبیداب بن عنبه » پنجم سمید بن 
مسیپ و اوافضل فقهاء سیعه بود» ششم ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث » هفتم عروة بند بر بن عوام. 

و تيز در اینسال عبدابله بن محمد بن‌علی بن‌عبدام بن عباس الملقب به منصور دوانقی از مادر 
متولد شد و نیز در اینسال حجاج بن یوسف اللقفی علیه اللعنه بدرك واصل شد واو بسیارخبیثلنفس 
وسیئی الفطرء وقسی‌القلب بود مسعوذی در مر وج لذ هب میفرماید باه هزار مرد وسی‌هز ارزن 
در ز ندان‌حجاح محبوس بودند واز آن‌جمله شانزده هزارتن برهئه وعریان بودند ازیکی از ژ ندانیان 
پرسید ند که چند سالست محبوسی گفت دوازده سال 

و در آفسیر نیشابوری‌است درذیل‌توله تعالی‌«ولاتلیزوا انفسکم‌بالالقاب» که حجاح ملمون 
صد و بیست هزار مردرا بقتل‌صبر مقتول نمود ووقتیکه بجهنمو اصل شد میانز ندانش سی‌وسههز ارمحبوس 
بودند که آنها بی تقصیر بودند و ازمحاضرات راغفب نقلشده که روزیحجاج رت بسجد جامم صدای 
ضجهٌ شدیدی شنید پرسید چه صدا هست گفتند اهل ز ندان از شدت گرما ضجه میکنند کفت بگوید 
با نپاداغسئوا فیپا ولاتکلمون» و درمحبش صدو چپار هزار مرد ویست هزار زن محبوس‌بودند که 
بعضی از آآنها برهنه از لباس بودند و اين ملعون خیلی حریص بود بقتل اخیار خصوص سادات وتأسف 
میخورد که چرا حاضر نبوده در وقعهً ط ف که معین بر قتل حضرت سیدالشپداء (ع) بشود 

ودر روضات است که اين ملعون سه هزار از قبور نجف اشرف را بش کرد درطلب جثه 
امیرالمومنن (ع) بس‌ظفر نیافت بر آن 

ودر تار شخ کامل است که بنج روز بآخرماه مبارك رمضان سال نود و پنج حجاح ملمون در 


در بعضی از توار بع زمان امامی‌حضرت باقرع وروی 


شپرواسط بدرك واصل شد درسن پنجاه سالگی و گورش مستور است و این ملمون بست ودوسال 
در عراقین حکومت نمود؛ ودر درا لمسلوكث اس ت که حجاح درسته هفاد و چپارخانه کسه را خراب 
کرد وحجرالاسود دا ازخانه خارج نمود بعدحضرت‌علی بن‌الحصین (ع) اورا درمعل‌خودش نصب‌فرمود 
وفرموده که حجاج درزمان خلافنش یکروز رفت بالای منبر کفت خداو ند مرا مسلط کرد برشماباعمال 
سیهٌ که مررتکب هتید واگرمن بمیرم شما از ظلم خلاصی تخواهبه داشت با این‌اعمال سبهٌ که دار ید 
واگرمن نباشم به بدتر ازمن مبتلا خواهید شد بعداین شمررا خواند: 
وما من بدالا یداه فوقها ولا ظالم الا سبلی بظالم 
بعنی‌دستی شیامن ا نگ دست خداوند فون آن دست اس تکماقال تعالی به انئه فوق ابدیهم و 
ظالمی ظلم‌نمیکند مگر آنکه مبتلا میشود بظالم دیگری وامر کرد حجا جح که هر کس دا حر اس بینند 
که درشب بعد از نمازعشاء میان بازارها راه مرو دگردنش را بز ند یکشب دیدن دکه چپار نفر مست 
شراب میان بازار راه میرو ند حراس اطر اف آنها راگرفتند گفتند شما کیستید که مخالت کرده‌اید 
حکم امیررا وشب دراه میروید بکی‌از آن چپارنفر اين رباعی را خواند 
انااین من دانت الرقاب له ما بين مخزومپاو هاشمپا 
تائیه بالرغم وهی صافرة باخغذ من مالهاو من دمها 
بعنی من پر کسی هستم که تمام مردم ذلیل و بستنه از برای اواز بنی‌مخزوم و بنی‌هاشم وهمه 
مي‌آیند نزد او برغم انف وحال آ نکه آنها خوار و پستند و میگیرد آن‌کس مال‌آنها دا ومیر یزد 
خون آنها را 
جراس خیال کردند که این شغخص از اقارب خلیفه است دست ازقنل او برداشتند 
مد از دومی‌سوال کردند تو کیستی اين رباعی را خواند 
انااین‌النی لاینزل الدهر قدره وان نزات یوما ضوف ود 
تری‌الناس افواجا الی‌ضوء ناره تیام له من حوله و ضود 
یعنی من بسر کسی‌هستم که روز کارقدروجاه اورا بت نمیکند وا گروفتی بست کند باز بلند میکند 
دمی یی مر دم را که برروشنالی ار نوح‌فوج میرو ند بضی‌در اطر اف ایتاده بعضی نشته باشند حراس 
گمان کردند که اینشخص پسراشرف قبیله عر بست دست از فتلاو برداشتند 
بصد از سومی‌سوّال کردند این د باعیر اخو اند. 
انااین اللی یلوا الرقاب سیفه و یضرب اعناق الرجال القشاعم 
و ما ذاك من دخل ولاهو تایر و لکته حاوی الغنا و المکارم 
یعنی من‌بسر کسی هستم که گردن دوستانش بلندمیباشه بواسطه ششیر او میز ندگردن‌کانی‌را 
که با او گردن فرازی و گردن بلندی میکنند و نیست اپن‌ازعلت وعیب ونه ازقبیل‌مداوم تکنند کان بر 
کاری بمدازفتور وستی‌در آن ولکن اوحاوی وجامعاست غنا ومکارم اخلاق را حراسگما نکردندکه 
او پسرحا کم عرب استدست از قتل او برداشتند 
بعد ازچپارمی صوّال کرد ند این رباهی را خواند . 
انااین النی خاضالصفوف بسز مه و قومپا بالسیف حتی استقامت 
رکاباه لا فك رجلاه منهما از الغیل فی‌یوم الکريپة ملت 


۳۴ باب هفتم 


یعتی من پسر کسی‌هستم که میجنباند صفوف لشگر را بعزم و بقصد خود و نگهداری میکندصفوف 
لشگررا بشمثیر خودتا آ نکه مستقیم بشوند ودو پای او از رکاب منفك نمیشود زمانیکه اسبها در روز 
جنك سخت بشدن حر کت داده شو ند 

حر اس گما نکردن د که او سر اشجم مر بست ودست ازقتل او برداشتند 

چون صبح شد حراس این چپار نفر را بردند نزد حجاج وتفصیل را نقل کردند معلوم شه ۶ه 
ادلی ببرحجام است. و دومی‌بسر فال بین است وسومی بسرمیر حضب است وچپارمی بسرحاك و بافنده 
است‌پس حجاج از فصاحت و بلافت اینها تمجب کرد با این‌پ‌تی‌نسبشان و آنها را دد کرد بس بجالسین 
گفت:« باولادتان ادب تعلیم کنید واه اگر ادب اینها نبودالان‌حکم مبکردم که گردن ابنها رامیزد ند» 


مداین رباعی را خواند 


کن ابن من شثت وا کتسب ادبا يکفيك مضمونه عن اللسب 
ان الفتی من یقول ها انا ذا لیس الفتی من یقول کان ابی 


یعنی پسرهر ک سکه میخواهی باش و کسب ادب بنما کفایت میکند ترا ادب داشتن از نسب بلند 
داشتن و جوانمرد کسی است که بگوید من دارای این صفت محموده هستم نه كک يکه بگوید پدرم 
دارای این صفت بوده 

و نقل‌شده که یکروزحجاح داخل‌شد بزوجه‌اش هند دختر نعمان بن‌بشیر انصاری دید زوجه‌اش 
به آینه نظرمیکند ومیخواند 


و ما هند الا مپرة عرية سلیلة افراس تحللپا بغل 
فان و لدت‌فسلا نلله درها وان ولدت بنلا فجاء بهالبغل 


یعنی نیست هند مگر زن روشن دوی عریبه از نسل مردمان شجاع دلاو رکه او را فاطری‌بعود 
حلال کرده بود پس اگر اولاد فحل نری بزاید جزای او باخدا خواهد بود و اگر اولاد جال 
نا قابلی بزاید از آنستکه پدرش قاطر بوده بس حجاح از شنیدن این اشمار در غضب شد و او را 
طلاق داد و چند هزار درهم بدست یکی‌از اصحایش بجیت او فرستاد از پات صداقیه‌اش پس آن 
شخص آمد نزد هندو خبر داد او را که‌حجاح او را طلان داده ودراهم رابجپت صداقیه‌اش‌داده هند 
گفت این دراهم از آن تو بمژده بشار تی که بمن‌دادی که می‌از دست‌این سك بنی تقیف خلاص شدم 
پس خبر سبدالملك بن مروان رسید ازهند خواستگاری کرد هند در جواب گفت من بکظر فی‌هستم 
که سك دراو ولوغ کرده باشد عبدالملك نوشت تطمیر ظرفی که سك دراو و لوغ کرده سهل‌است 
و جدیت کرد در طلب او » هند شرط کرد که من‌زوجة تو میشوم بشرط آنکه حجاح زمام ناقه مر | 
بدست گرفته پیاده و باپای برهنه ازمعره که مر کز هند بود بشام بکشاند پس عبدالملك فرستاد نزد 
حجاج و او را امر کرد که باید پیاده‌باپای برهنه زمام ناقه‌هند را گرفته از معره‌بیاورد بشام‌حجاح 
حاضرشد و چنین کرد 

اماوقایع سنة نوذو شش هجری : 

دراینسال جبار عنید ولید بن فبدالملك بن مروان قائل حضرت امام زین العابدین (ع) بجهنم 
وامل شد در یه جمادی الاخره و جسد نصش را در باب الصغفر دمشق دفن نمودند و نیز 


در ذ کر بعضی‌از تواریح متعلقةٌ برمان امامت‌حضرت بافر ع ۳۵ 


در اینسال قتيبه بن سلم باهلی که اهیر خراسان بود مقتول شد و در تاریخ وفیات الاعیان است 
که قتل قتیبه در ماه ذیحجه سال نود و شش در فرغانه واقم شد ( و فرفانه مدینه واسمه ایست 
در ماوراه النپر بين او و سمرفند پنجاه فرسخ است ) و بمد او یزید بن مپلب‌بن ابی صفره قر یب 
ده سال در خراسان حکو مت نمود و کاشفر و سمرقند و بخارا و خوارزم را یزید بن مپلب فتح 
نمود و از خاقان چین‌باح و هدیه گرفت 

و لیز در ایسال محمد بن اسامة بن‌زید بن حارثه از دنیا رت 

واما وقابع سنه نود و هشت هچری در ابسال موسی بن نصیم که از جبلةٌ تابمین 
بود وموصوف بود بکمال عقل وفضل وتفوی و ظهور شجاعت و دیانت در دراه مکه معظمه ازدنیا 


رحلت فر مود 
و اما وقایع سنه نود و هفت هجری در ابنسال يزید بن مپلب مبلکت جرجان و 
طیرستان را فتع نمود 


و نیز در اینسال ابوهاشم عبداقه بن محبد بن الحنفيةً بن علی بن ایطالب (ع) د؛ سلیمان‌ین 
عبدالملك بن مروان بزهر جفا شپید نمود والدهٌ ابوهاشم‌نافله بود و ابوهاشم وصی بدرش‌محمدین 
الجنفیه بودو در حمیمه ازدتیا رفت و همانجا هم مدفون گردید ( و حییمه از اعمال عمان است‌ودر 

ی شام واقم است ) 

واما وقابع سنه نودو نه هجری : 

در روضه الانوار تقل کرده که جعضر بر مکی پدر خالد بر مکی در اینسال آمد بدمشق 
و او اول بدین مجوس بود و در نوبپار بلخ که آتشکده بود بعياد ت اصضام و پرستش آنش 
یگذرانید تا آنکه نور اسلام در دلش تایید و مسلمان شد یکروزی سلیان بن عبدالملك درانجس 
وزراء و امرآء گفت اگر مملکت و بادشا هی من از سلیمان بن داود زیاد تر نباشد کمتر نیست 
۷۱ آنکه باد ودیووحوش و طیور در فرمان سلیمان بن‌داود بودند و مرا نیست - یکتن ازدانایان 
کت بپتر چیزی که مملکت را آباد میکند وزبری است که دانا و عاقل باشد و آن جمعفر برمکی 
است و در بلخ است و پدرانش همی بوزارت موسوم بودند | کنون از همه جپت هیچکس در خور 
وزارت تو نیست بجز جعفر برمکی -سلیمان امر کرد بوالی بلخ نوشتند که جمضر را بدمشق فرستند 
و آنچه بخواهد از اومضایقه نکنند پس جمفر در کمالعظمت آمد بدمشق 

وایضا در اینسال عمر بن عبدالمز پز بن‌مروان‌ین‌حکم بن ابی العاص بن اميةٌ بن عید الشمس 
بن عبد مناف از جانب سلیمان بن عبدالملك ولیعید گردید و کنیت عمر بن‌عیدا لعز یز ابو حخصاستو 
مادرش ام عاصم دختر عاصم بن عمر ین خطاب است تولدش در سال شصت ويك هجری در قریهٌ از 
فرای مصر بود ودر آنوقت بدرش‌والی مصر بود 

وایضا در اینسال سلیمان بن عبد الملك بن مروان در قریه رایق از دنیا رفت و در همان 
قریه دفن شه و ر رایق تا حلب چپار فررسخ است و بعد که سلیمان ین عدالملك از دنا ر فت 
عبر بن عبدالمزیز بجای او بخلافت نشست 

واما وقایمء سنه صد هچری : 


۳۳۹ باب هفتم 

در اینصال معمد بن علی‌بن عبدانه‌ین عباس بن عبد البطلب داعیان خود را باطراف روانه 
کرد و مردم را بسوی خود دعوت نمود و مد بن علی از جملهً عباد و ژزهاد بود و دو سرداشت 
یکی عبدامهُ سفاح و دیگر عبدایهُ منصور دواقی و سبب انتقال خلافت ببنی العباس این بود که 
چون بعضی از مردم شیعه را اعتفاد اين بود که بعد از حضرت سید الشهداه (ع) امامت منتقل شد 
ببجمد حنفیه و اینجماعت راکیسانیه مینامند و بعد از محمد حنفیه میگویند امامت منتقل شدیپبرش 
عبدافه بن محمد بن حنفیه المکنی بابوهاشم و چون ابوهاشم رفت بدربار سلیمان بن عبدالملك بن 
مروان در سس راه رسید بارض حمیمه که از اعمال شام است و در آنجا ملاقات نمود محمدین علی‌بن 
عبدانه بن عباس را و بین ایندو مصاحبت و مراقبت کاملی حاصل شد بعد ابو هاشم نزد سلیمان بن 
عبدالملك رفتو او علم ونصاحت وفضایل اورا دید از وی خوفناك شد وقتیکه ابوهاشم از نزد خلیفه 
برون شد خلیفه کی را کماش ت که در بی‌راه شر‌مسموم بوی بخوراند وابوهاشم احساس‌سم در خود 
مود آهنك حمیمه نمود که‌ممدین علی در آ نجا جای‌داشت وچون ابو هاشم رافرز ندی‌نبود خلات را 
بممد بن‌علی بن عبدای بن عباس‌ر | گذار کردوابوهاشم وفات نمود وشیعیان اوجمم شدند و باممدین 
عای یعت نمودندو حمیمه قریه‌ایست کهاز علی بن‌عبدامة بن عباسو بعد از او بفرز ندان وی رسید و 
سفاح و منصور هر دو در آن قریه متولد شدند و در آن قربه نشو ونما یافتند و از آنجا منتقل 
شدند بکونه 

و نیز در اینسال ابوالطفیل عامر بن والله در مکه معظمه وفات نمود واو آخر کت آن 
از صحابه و فات بافته 

و نیز در اینسال مسلم بن بسار فقیه از دنیا رفت واو در شمار عباد بصره و نقبای که 
سامان بود 

و نیز. در اینسال ابو امامه اسعد بن سپل بن حنیف از دنا رحلت کرد و او در عپد رسول 
خد| (ص) متو لد شده بود و بغمیر او راننام و کنیه جد مادریش ابو امامه اسعد ین زراره ناءو کنیه 
نپاد و ابو امامه جد مادریش قبل از وقعه بد ر وفات نمود و او اول کی بود از انصار که در 

و نیز در اینبال مد بن‌جبیر بن مطعم وفات نمود 

واما وقایع سال صدويکم هجری : 

در بیست وپنهم ماه رجب اینسال عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم از دنبا دفت و نیز 
در ایسال محمد بن مرزان بن حکم بجپنم واصل شد 

و لیز در اینسال یزید بن‌مپلب ببصره آمدويزید بن عبدالملك‌بن مروان‌را ازخلافت خلم نمود 
واهل یره بااو بغلات پیت نمود ند 

واما وقایع سال‌یکصدو دو هججری : 

در اینمال پزید بن عبدالملك بن مروان برادرش مملمة بن عبد الملك داباجیم 
کثیری از سپاه شام بجنك یزیدبن مهلپ روانه کرد و یزید بن مپلب هم با یکصد و بیست هزار 
جیعیت حاضر شد در حدود انبار بجپت مقاتله با لشگر شام جنك منلوبه شد و مدتی بطول 
انجامید مروان بن مپلب که در بصره بود و مردم را باعانت برادرش بزید بن مپلب تحریص 


در ذکر بعضی از توار ینخح متعلقةً بزمان امامت حضرت‌بافر ع ۳۳۷ 
میکرد و حسن بصری مردم را باز میداشت از محاربه با لشگر شام بالجمله در روز چپاردهم ماه 
صفر سنهٌ صدو دو لشگریان از طرفین عازم قتال گردیدند بعضی از برادران یزید بن مپلب مقتول 
شد‌ند ناگاه خود یز یدین مپلب با جمعی از سیاه بصره دست بشمشم نموده حمله‌بر شامیان نمود زد 
کرد و فبار ببار حرکت کرد چون گرد و فبار فرو نشست و از جنك باز ایستادند بز بدبن‌مپلب‌ر| 
دید ند مقتول گردیده 

مخفی نماناد یزید پسس مهلب بن‌انی صفره بودو کنیه مپلب ابو سعید بود و در سال هشتاد 
هجری در قربهٌ زاغول من‌قری مروالرود از دنیا رفت واینوقت والی خراسان بود پس‌یزید بسرش‌در 


سن سی‌سالگی بجای پدر _ نشست بعد بعایت حجا ج بن یوسف اللقفی عبدالملك بن مروان او را 
معزول ساخت 


ودر ناسخ التواریخع است که علماء تاریخ اتفان کرده‌اند که در دولت بنی امیه از آل 
میلب کریم تری نبوده چنانچه در دولت بنی عباس هیچ طافهٌ بجود و کرم آل‌برمك نبود 

واما وفایع سنه صدو سه هجری : 

در اینسال ایی عمر و عامر بن شراحیل شمبی کونی تابعی از دنا دفت ۰ زهریگوید 
علماء چپار تن با شند الب هسیبپ است در مدیه محبی اصت در کونه خسن است در بصر ه 
مکحول است در شام 

واما وقایع سنه صدو چهار هچری : 

در اینمال ایی‌العباس عیداهه بن‌محمد بن علی بن عبد اه بن عباس متو لد شد درماه ر ییم‌الاخره 
و لقب ایی‌العباس سفاح است 

ونیز در اینصال عدالرحن بن حسان بن ثابت انصاری از دنیا رفت و نیز موسی بن‌طلحة 
بن عبداقه از دنیا رت 

اما وقایع سنه صدو بنج هجری : 

در اینسال در بیست و بنجم ماه شعبان یزبد بن عبد الملك بن مروان بجپنم واصل شد 

و لیز دراینسال بعد ازموت یزید بن عبدالملك بن مروان برادرش هشام بن عبدالملك بخلافت 
و سلطنت نت 

و لیز دراینسال عکرمه بن صدافه لام عبدانه بن عیاس از دنیا رحلت نمود واو اصلش 
از بر بر مغرب زمین بود وعکر مه در شمار علماء بزرك روز گار بود و فیز در اینسال ضحاك‌بن‌مزاحم 
از دنیا رت 

و لیز در اینسال دو پسر عبدافه بن عبر بن العطاب از دیا رفتند که یکی عبیدال بسن 
عبدافهُ بن عمر بود و مادرش صفبه دختر عبیده تقفی خواهر مختار بن ابو عبیده بود و دیگرعبد امه 
بن دای بن عمر بود و مادرش ام ولد بود ۰ و یز در اینصا ل ابان بن هشان بسن عفان 
از دنیا رت 

و نیز در اینسال عمارهین خزية بن ثابت انصاری ازدنیا رفت 

و فیز دراینسال کثیر بن‌هبدالرحمن خراعی شاعرعاشن‌عره از دنیا رفت 

واما وقایغ سنه صدو شش هجچری : در اینسال حضرت امام محمد باقر (ع) وحضرت‌امام 


۴۸ باب‌هفتم 
جعفر صادق (ع) بامر هشام بن عبدالملك تشر یف بردند بشام و کیفیتش چنانچه سبد بن‌طاوس‌در کتاب 
امان الاخطار از حضرت امام جمفر صادن ع روایت کرده آنتکه هشام بحح مشرف شد فرمود من 
هم باپدرم‌حضرت بافر 2 بهج رفته بودیم بس‌روزی‌حضرت صادق ع در مجمم‌مردم فر موددالحمدعه 
النی بعث محمداًبالحن نبا وا کرمنابه فنحن صفوءّاهُعلی خلقهوخیر ته من‌عباده وخلفائه‌فال‌مدمن اتبمنا 
و القی من‌عادانا وخالفنا 

پس سلمة بن عدالملك این‌خبر را بیر ادرش هشام دادفرمود در مکهٌ معظمه‌هشام متعر ض‌ما نش 
چون بدمشن رسیدو ما بسدینه بر گشتیم هشام‌فاصدی فرستاد نزد حاکم مدینه که پدر بزر گوارمومر| 
ندمشق روانه کند ماحر کت کردیم چون‌وارد دمشن شدیم سه‌روز ما رااذن نداد ند که بر اوو اردشویم 
روزچپارم شدمارا بیجلس خود طلبید - چون وارد شدیم آن‌ملمون بالای تخت سلطنت نشته بودو 
لشکر خودرا مکمل ومسلح دوصف مقابل خود بازداشته بود و بزرگان قومش درحضور اومشفولتر 
اندازی بودند 

چون چشم هام بیدر بزر گوارم افناد گفت با بزرگان قوم تیراندازی بنسا - پدرم فرمود 
اکنون من پر‌شدهامواز من‌تراندازی بر نمی‌آیدآن‌ملمون قسم یادکرد که ترامعاف نیدارم و یکی 
از مشایخ بنی امیه‌اشاره کرد که کمان وت خودرا یدرم بدهدیدرم کمان را از آن مرد گرفت تری 
بچله کمان گدارد و مبان نشانه‌زد تردوم بالای تر ارل آمد واورا بدو نیم کرد و مان نشان‌مهکم 
نشست چند تیر همن‌قسم انداخت رنك نحص هشام متفیر شد ودر تیر نهم بیتاب شد کفت ليك) ند اختی 
ای ابوجعفر و تو ماهر ترین عرب و عجم هستی در تم اندازی وعازم قتل پدرم شد وس 
بزیر انداخت وتفکر میکرد و من‌وپدرم در مقابل اوایستاده بودیم و ایستادن ما بطول انجامیدپدرم 
درخشم‌شد و نظر بآسان میکرد و آثار خضب ازجبین ناز ینش ظاهر گردید 

چون هشام این‌حالت را در بدرم مشاهده نمود از فضب آن حضرت تر سید و اورا بالای نخت 
خود طلبید و بالای دست خود نشانید کفت آیانبت ما وشما که‌همه ازفرز ندان عبدمنافیم یکی نیست 
پدرم فرمودند چنین است ولیکن خداو ند مارا مخصوص گردانید بمکنون سر خود و بآنچه دیگران 
را بآن مخصوص نگردانیده و در آنجلس هشام‌سژّالات زیادی نمود آن حضرت جواب دادند 
پس ساعتی هشام سر بزیر انداخت بعدسر بلند کرد و کت هرحاجت که داری ازمن سواه‌یدرم‌فرمود 
اهل‌و عیال من‌از برودن آمدن من‌در و حشت‌وخوفندمر ارخصت ده که‌مر اجمت نمایم هشام گفت رخصت 
دادم که‌همن روز مراجمت نمالید پس پدرم بااو وداع نود ومنیم وداع کردم وچون از منزل هشام 
یرون شدیم دیدیم بمنتهای میدان جماعت زیادی نشسته اند پدرم پرسید اینبا کیستند ؟ گفتند ضیسان 
ورهبانان نصاری هستند ودر اینکوه عالمی دار ند که اعلم علماه ایشانست وهرسالی یکمرتبه نزداو 
میایند وم‌ائل خودرا سژّال میکنند وامروز برای آن‌جمم شده‌اند 

پس پدرم نزدایشان رفت ومنهم رفتم درم سر خودرا بجامه خود پوشید که او را نشناسند 
وبا آن‌گروه نصاری بآن‌کوه بالا رت و چون نصاری نشتندیدرم نیز نست و ترسایان مندصا 
بر ای عالم خودا نداخته بودند عالم‌زا از عبادت خانه برون آوردند و برروی آن مسند‌ها نشانید ند 
و آن عالم بسیار معمر بودو بعضی ازحواریین حضرت عیسی رادربانته بود وازیری ابروهای اوبروی 
چشش افناده بود بس ابروهای خودرا بحریر زردی برسر بست وچشمپای خوددا آنمالم نصرانی 
مثل چشمپای افعی بحرکت در آورد و بصاضران نظ ر کرد چون خبر بیشام رسبد از محار‌خودکسی 


در ذکر بعضی ازوفایع زمان امامت حضرت امام محمدبافرع ۳۳۹ 


را فرستاد که بیینند بین پدرم و آن عالم چه گفتگو میشود چون‌نظر آن عالم درم افناده عرضکرد 
تو از مائی یا از امت مرحومه ؟ 

پدرم فرمود از امت مرحومه پرسید از علماه ایشان هستی يا ازجپالشان» فرمود از جپال‌ایشان 
نیستم هرضکرد آیا من سوّال کنم یا شما سال‌میکنند؛ فرمود توسوالکن - عالم گفت ای جماعت 
نصاری فربب اس تکه مردی از امت محمد بسن میگوید تو ازمن سالک ن که سزاوار است مسائل 
چندی از اوسوال کنم ؛ 

عررض کرد خبرده مرا ازساعتی که نه ازشب است ونه از روز)بدرم فرمود ساعت مابینا لطلوعین 
است گفت یس اه چه ساعت است فرمود او از ساعات بپشت است و در این ساعت بیماران بپوش 
می‌آیند و دردها ساکن میشود و کسکه شب بخو اپ نرفته در این ساعت بخواب میرود نصرانی گفت 
راست فرمودی مرا خبرده از آنکه شما ادعا میکنید که اهل بپشت میخورند و می‌آشامند واز آنها 
بول وغایطی‌جدا نمیشود نظیرآن در دنیا چیست ؟ 

فر مود طفل درشگم مادر میخورد از آنجه مادر میخورد وچیزی هم از او جدا نمیشود نصرانی 
کفت تونگفتی که من ازعلمایابشان نیستم ؟ حضرت فرمود من‌گفتم ازجهال آنها نیستم نصرانی گفت 
مرا خبر ده از آنچه دعوی میکنن د که میوه‌های بپشتی هر چه تناو لکنند چیزی از آنها کم نیشود 
باز بحال خود باقست آیا نظمری در دنیا دارد؛ فرمود نظیر آن در دنیا چرافت که اگر صد هزاد 
چراغ از او یفروز ند نور اد کم نشود نصرانی گفت مسئلٌ از نوسوّال‌کنم ازجواب او عاجز شوی 
حضرت فرمود سوال کن 

گفت خبرده مرا ازمردی که با زن خود نزدیکی کرد و آن زن بدوبرحامله شد ودریکاعت 
متو لد شدند و دریکساعت مردند ودر وقت مردن یکی پنجاه سال‌از عمرش گذشته بود ودیگری صدو 
پنجاه سال 

حضرت فرمودآ ندو هز بز وعز بر بودند که مادرشان دریکاعت به آ نها حامله شد ودریکافت 
آنها دا متولد نمود و سی‌سال با یکدیگر بودند وحفتمالی عزیر را میراند و بعد ازصدسال اورا زنده 
کرد ویست سال دیگر با برادر خود زندگانی کرد و هردو در یکساعت فوت شدند پس نصرانی از 
جای خودحر کت نمود و گفت ازمن‌داناتری را آورده‌ایدکه مرا رسواکنید بخدا فسم تا اینمرد درشام 
است من با شما سخن نخواهم گفت هرچه مبخواهید از او سوال کنید 

بروایتی چون‌شب شد آن‌عا لم نزد آ نحضرت آمد و ممجزائی مشاهده کرد و مسلمان شد چون 
این‌خبر بپشام رسید وخبر مباحثه حضرت باقر (ع) با نصرانی درشام منتشرشد وباهل شام علم و کمال 
او ظاهرشد آن‌ملمون جايزةٌ بر ای پدرم فرستاد و ما را بزودی دوانه مدبنه کرد و قبل از ما قاصدی 
بسرعت فرستاد که درشپرهای بین راه ندا کنند که دوپس جادو گر ابوتراب محمد بن علی وجعفر بن 
بن محید که من ایشانر| بشام طلبیده بودم میل بترسایان نموده و دین ايشان را اختبار کرد ندبس‌هر 
که بایشان چیزی خروشد با بابشان سلام کند یامصافعه کند خونش هدر است 

چون‌قاصد بشپر مدین رسید بعداز آن ما وارد شدیم به آن‌شپر » اهل‌مدین درها را بروی‌ماستند 
و ما را دشنام دادند و ناسز | بعلی بن ابطالب (ع) گفتند: هر قدر همر اهان ما صالغه کردند درب را 


نی‌گشود ند و آذوته نما نمیداد ند جون ما ترديك دروازه رسیدیم بدرم با ایشان بیدارا ستعن گفت 


۰« باب‌هفتم 


فرمود ازخدا رسد ماچنان نیستیم که بشما گفته‌اند واگرچنان باشیم شما با بپود و نصاری معامله 
میکنید چرا از معامله با ما امتناع دار ید گفتند شما از بهود و نصاری بدتربد زیرا که ایشان جزبه 
میدهند وشما جز یه نمیدهید هر قدر پدرم نصمیحت کرد سودی نبخشید و گفتند در را نميگشاييم تا شما 
وچپار بایان شما هلاك‌شوبد چون حضرت اصرار آن اشرار را دید فرمود ای جمفر تو از جای خود 
حر کت مکن‌و کوهی در آن نزدیکی بودکه مشرف بشپر بود آ نحضرت بکوه بر آمد و رو بجاب‌شهر 
کرد و آباتی راکه خداوند در قصه شمیب نازل فرموده بود خواند تا آنجا که میفرماید بقیة الله 
خير لکم انکنتم مق‌هنین ۰ بس فرمود مائیم بخدا بقية ال در زمین » پس باد سیاه تیر؛ُ برانگیخته 
شد وصدایآ نحضرت را بگوش اهل‌مدین رسانید و ايشان را دهشت عظیمی عارض شد و بر بامپابر 
آمد ند و بجاب حضرت نظر کردند پس مرد بر ی که پدرم را به آ تحالت مشاهده کرد صدای بلند ند 
کرد ازخدا بترسید ای اهل مدی ن که اینمرد در موضعی ایستاده که و قتبکه شمب فوم خود دا نفر ین 
کرد باین مرضم اب‌تاده بود بدا قسم‌که اگردر را نگشائید مثل‌آن عذاب برشما نازل‌میشوده پس 
در را کشود ند وما را میان شپرراه دادند وبما طمام دادند وما روزدیگر از آ نجا بیر ون‌شدیم 

پس والی‌مدینه آن قضیه را بپشام نوشت آن‌ملمون نوش ت که آن‌مردیررا قتل برسانند و بروات 
دیگر آنمرد پیررا طلبید و یش از رفتن نزد هشام برحمت الهی واصل‌شد 

وایضاً در این‌سال طاوس ب نکیسان الغولانی‌الهمدانیکه از بررگان تابمین بودازدنیا رت 
ودر درا لمسلو له است که متصور از عبداهه پنرطاوس استدعا کرد که از پدرت برای ما حدیئی نقل 
کن گفت بدرم روایت کرده ان‌اشد الناس عذا با بوم‌القيمة رجلا شر که امه فی‌سلطانه فادخل‌علیه‌الجور 
فی حکمه ؛ منصور ساعتی سکوت نود بقسمیکه خوف این شدکه عبدالهُ را بقتل برسائدبعد سر بلند 
کرد یبدا گفت قلم ودوات مرا بده؛ عبداف بداد منصور گفت چرا اطاعت‌نکردی گفت تر سیدممعصبتی 
بنویسی ومن شر يك بشوم ترا درمعصیت الخ 

واما وقابع سال تکصدو هفت هجری دراینمال خالد برمکی مأمورشد ازجانب هشام 
بتصیر مدینه بلخ 

واما وقایع سنه یکصدو هشت هجری دراینمال قاسم بن محمدین ایی‌بکرالصدیق 
که از قپاه سیعهٌ مدینه طیبه بود ازدنیا رحلت کرد ومادر قاسم بن محید دختر بزدجرد است و با 
حضرت امام ز ینا لما بدین (ع) پسرخاله بودند وقاسم بن محمد بن ابی‌بکر پدر ام فروه والده ماجده 
حضرت امام جمفر صادن (ع) است 

واما وقایع -نه صد و نه هجری در اینسال ابوالحارث بن اسود الدئلی البصری 
از دنیا رت 

واما وقایع سنه صدو ده هجری در اینسال حسی بن‌ایی‌الحسی‌البصری ازدنیا رت و 
او از زهاد شمانه و از بزرگان تابمین بود ومادرش خيرة کنیز امسلمه زوجه حضرت رسول(ص)بود 
و گامی که مادر حسن از وی‌دور میشد جناب امالسلمه پستان‌خك‌خودرا بدهان اومینهاد وبکرامتآن 
مخدره شیر بحلن‌حسن جاری‌میشدو گو ند ین مکتوفصاحت از بر کت آ نست؛وا بو عمرو با لعلی میگفت 
ازحمن بصری وحجاج بن بوسف الثقفی فصیح‌تر نيافتم گفتند از این دوت نکداميك گفت‌حسن بصری 


درذ کر بعضی از وفایع زمان امامت حضرت باقر ع ۳۳۱ 
الن خلکان میگرید وفات حسی بصری در نیمه ماه رجپ سنه صدوده هجری بوده 
وممعودی در مروج الذهب میفرماید ابو سید حسن بصری وقت فوتش هشتاد و نه 
سال داشت 

و نیز دراینسال اين‌سیرین ابوبکر مهد از دنیارفت درسن هشتاد سالگی 

و نیز دراینال ایی‌فراس همام بن غالب ممروف به فرزدق ازدنیا رفت 

و نیز دراینسال جریر بن عطیه شاعر ازدنیا رفت جد از فوت فرزدق بچمل روز یا ششماه 
وچون جریر فوت فرزدق راشتید گر به کرد و گفت ز ند گی منهم بآخر رسبد چون کماتغان اند که 
ضدی يا صدیقی ببیرد و صاحبش از عفبش نرود ودر سایق گفته شد که‌اسم فرزدن هماءین فالبست 
وکنیه اش ابوفراس صاحب قصبده «هذالذی تمرف الطصاء وطاته‌الغ > در مدج حضرت علی بن 
الصین ع واين غبر ابی فراس حارث بن سعید بن حمدان است صاحب قصيدة میمیه « الحن مپتضم 
والدین مختر م » که در مدح آل رسول (ص) وذم بنی‌العبا س‌است وسید محمد امیر حاح او را 
شرح فرموده و کتاب شرح قصیده ابوفراس طبم شده واين ایی‌فراس در سنه سیصدو پنجاه و هفت‌از 
دنیا رحلت فر مود 

واما وقایع سنه صد و یازده : در ابنسال عتبة پن سعد کوفی از دیا رت واز تاریخ 
یافعی نقل شده که حجاج عتبه را چپارصد تازیانه زد که سب حطرت امیر ع بناید عتبه تحمل کرد 
و ناسز | نگفت 

و اما وقابع سنه صد و دوازده در ابال مفتی شام ابو عداله مکحول وفات نمود 

واز تاریع یافهی قلنده که‌مکحول فتوی نمیداد مگر اینکه میگفت لا حول ولاقوة 
الا بالله هذا رانی ورالی بخطی و بصیب 

واما و قایع سنه صدو سیزده دراینسال‌نقیه حجاز عطاء ابن ایی ریاح ازدنیا رحلت کرد 
درسن مهستاد و هشت و در حبیب السیر است که در اینسال بروایتی علی ین عبدافه بن عباس 
وفات یات واو در هفدهم ماه رمضان سنه ار من متو لد شد که حضرت امیر در نوزدهم همان ماه 
وهمان سال ازشمشیر ابن ملجم ( لم ) ضر بت بفرق ناز نیش وارد شد - و کنیه علی بن عبدانه 
ابو الحس بود و عبد الملك بی مروان بسب عداوتی که بامیر المومنین ع داشت روزی‌بوی 
گفت نامو کنیه خود را تفییرده که‌من نبیخواهم کسی باين اسم و باين کنیه باشد لذا علی کنیه‌اش 
رابابی محمد تغبیر داد ازخوف‌او و گفته است که علی کوچکنرین اولادهای عبداهُ بن عباس بود 
واجمل ترین آنها بود وجمدی جسیم ولحيةً طویل و پاهای بزرك داشت وطول قامتش بمرنبةٌ بود 
که هر گاه طواف‌میکرد چنین کمان‌یرفت که او سواره است ومردم یاده و کفش ی که کنجایش‌بای 
اورا داشته باشد یافت نمیشهو علی باطول قامتش تامنکب وشانه بدرش عبدامه بود وعبدانه تامنکب 
پدرش عباس بود و عباس تامنکب پدرش جتاب عبدالمطلب بود 

و جناب علی بن عبدالله بی عباس نزد امالی حرم معزز و محترم بود اما ولید بن 
عبدالملك یی مروان دومرتبه آنجناب را تازیانه زد اول بجپت آنکه لبابه بنت عبدالله بن 
جعفر بی‌اییطالب دا بحبالاً خویش درآورد ولبابه قبل از آن زوجةٌ عیدالملك بن‌مر و ان بو ۵" 
روزی عدالملك سیبی دندان‌زدنزدلبابه انداختلیابه با کارد موضم دندان او را قطم کرد و بقیه 


۳۳ باب هفتم 


راخورد عبدالملك سیب پرسید ؟ 
گفی بجپت آنکه از گند دمان تو اذت نیابم » عبدا لملك در نحضب شد و او را طلاق داد » 
بعد علی بن عدامه او را تزویح نمود 
مرتبه دوم و لید امر کرداورا تازيانة زوند و بر شتری واژگون نشانیدند و گرد بازارها 
گردانبدند و ندا کردند که علیبن عبدالله بن عباس کذابت چون بولید رساننده بودند که 
علی بن عبدالل4 گفته امر خلافت باولاد من‌انتقال خواهد یافت انتپی‌مافی حبیبالسیر 
ودر سایق گنه شد که حضرت امام‌محمد باقر ع در هفتم ذیحجه‌سنه صدوچپارده بزهر 
جفا شهید شد. 
فصل هفتم 
در مقابر شر یفه بعضی از امامز اد گانو از علماء اعلام که در هندوستان 
و اففانستان و تر کستان واقع است 
ولاید است در مقام ازذکر سه امر : 
امر اول در قبور شرینه واقعه در هندوستان 
منجمله‌در ابر آباد هنداست قبر سید جلیل نبیلا لقاضی نود الله بی سیدشر یف‌الد ان 
المرعشی الثوشتری صاحب کتاب مجالس المق‌هنین د کناب احفاق الحق که‌دررد کتاب 
ابطال الباطل‌فضل بر‌روز بهان نوشته‌شده و کتاب ابطال الباطل دررد کتاب نهج الحق 
علامةٌ حلی نوشته شده 
وایضا اين سید جلیل مصنف کتاب صوارم المحرقه نی رد کتاب صو اعق المحر قه 
این حجر مکی‌است واین فیر این حجر عسفلانی ممنف کتاب اصابه فی احوال الصحابه 
است چون ابن حجر عقلانیاز علماه مائه ثامنه‌بوده وخیلی متعصب و عنود نبوده وامااین حجر مکی 
از علماء مائه عاشره بوده و بسیار متعصب وعنود بوده ومعاصر بوده بامرحوم شیخ بهائی ره 
الحاصل ایشانرا در هندوستان بسبب تألیف کتاب احقاق الحق شید نمودند و گفتند که 
تنواصب اودا در بن‌راه گر فند وبرهنه کردند وبدنش راباچوب خار دار انقدر زدند که اعضایش 
از یکدیگر منفصل شد 
ودر فوالد ال ضوبه از تذکره مولی الفاضل الکامل شیخ علی ملقب بحزین که از علماه 
هند است ومعاصر بوده بامررحوم مجلسی نقل میفرماید که سید قاضی نوراب شوشتری ره ازمغالفین 
یه میکرد و مفهبش را ازسنیان مخفی میداشت ودرمسائل ققپیه مذاهب ائمه اربعه اهل ستن‌بیار 
ماهر بود ولذا سلطان | کبر شاه‌وا کثر مردم‌اعنقادشان این بود که ابشان سنی‌هتند وچون سلطان 
مراب علم وفضل اورا فهمید او رامنصب قاضی‌الفضاة داد و سبد هم قبول کرد بشرطآنکه‌درموارد 
حکم کند بروفق یکی ازمذاهب اربعه بهر قسم که اجتهاد خودش مقتضی بشود و فرمود چون خودم 
مچتهدم مقید نمیشوم بنذهب یکی مین ازمذاهب ارممه ازهر چپار ملهب حکم خارح نخواهد بود 
سلطان شر طش راتبول کردو در موارد حکم میکرد بروفق مذهب‌امامیه واگر درموردی اعتر اض 
(۲۷۵) 


در ذکر قبور شریفه واقعه درهندوستان ۳۳ 


بایشان میکردند الز ام مبفرمود آنپا راکه بروفق یکی از مذاهب اریعه است ودر خفا مشفول بود 
بتصنیفان و تألیفات خود تا آنکه سلطان اکبرشاه فوت کرد و سرش سلطان جپانگم شاه بجای او 
سلطنت نشست و بعضی ازعلماه مخالفین فهمیدند که ایشان بیذهب شیعه امامیه هستند بس شپادت 
دادند نزد سلطان بتشیم او و آنکه ايشان ملتزمند که در احکام بروفق مذهب امامیه فتوی بدهند نه 
بروفق مذهب ائمه ار بعه سلطا نگفت در ارل که قبول قضاوت را نمود این شرط را کرده و باین‌ثابت 
نمیشود شیمه بودن او 

پس علماء اهل تستن حیله‌ها کردند که تشیم‌او رابر سلطان معلوم کنند و حکم قتل او دا از 
سلطان بگیر ند پس یکنفر را وعدة زیادی دادند که برود نزدایشان تلمذکند و اظهار تشیم بنماید و 
یکی از تصانیف ایشان را که دلالت بر تشیم‌شان بکند بدست آورد» پس آن خبیث مدتی ملازم ابشان 
شد ومدتی اظباد نشیم نمود نا آن که ايشان مطمتن شدند و کتاب مجالس‌الممنین بنظر آن خیبث 
رسید الحاح زیادی نموده اوراگرفت واستتساخ نمود و نظر سلطان وعلماء عامه رسانید و شیعه بودن 
ایشان ثابت شد و سلطان گفتند که قاضی در کتایش چنت و چنان نوشته است و باید بر او حد 
جاری شود ۰ 

سلطان گفت حدش چه چیز استگفتند حدش آنست که فلانه عدد تازبانه بر او بز نند » سلطان 
گفت امر با شماست پس آن منافقین اینقدر تازیانه بوی زدندکه شهید شد وقبر شریفش‌در اکبر آباد 
هند ز بارتگاهاست و فعلا مشپوراست‌با کره و عمرشر بفش درو قت‌شپادت‌هفتاد سال‌ود و والدیزر گوارش 
نیز از اهل علم وحدیث بوده انتپی 

و رحلتش‌درسته نبصدو نود بود(۱ )و تار بخ‌رحلتشان بفارس یگفته شده : «سید تور الل4شپیدشد» 

ومنجمله در بنارس هند است قبر محمد بن ابیطالپ الشتهر » علی بن‌ابیطالب بن 
عبدا له لجیلا نی صاحب دبوان کبیر ورسائل کثیره تو لدش در اصفهان بودسنه‌هز اروصد و سه 
و رحلتش در بنارس هند _ بودسنه‌هز اروصدوهثتادويك‌و مرقدش مزار معروفیست و او محمد بن 
)یبط ا لپ شارح جفر به‌است وغیر محمدبی الیطالپ الحالری است صاحب مقتل معروف 

ومنجمله در حیدر ]باه هند است قبر جنابالشیخ حسین بن شهاب‌الدین بن حسین 
الک رکی‌مصنف شرح نهج‌البلاغه و کتاب هداية الابر ار و او اشعار بیار نیکی‌دارد خصوصا 
درمدح اهل‌البیت ودر مواعظ و نصایح و از اشعار اوس تکه در تصیده‌اش میگوید : 


فتعاض امی‌المومنین سیفه لظاها و املاك السماء له جند 

وصاح علیهم صیحه هاشمیه تکادلپا شم‌الشوامخ تنهد -الخ 
وابضاً از اشمار اودست 

ولقد تاملت الزمان و اهله فرایت نار الفضل فیپم خامده 

فتن تحوش و دو له قد حازها اهل الرذاله والعقول الفاسده 

فقلو بپم مثل الحدید صلاة وا کفپم مثل الصغور الجامده 


۱ اشتباه شده است بلکه هز ار ر‌ بان ده بوده چنانکه در جوم السمام است و شاهد دیسگر تار یخ 
مذکور در متن (ج) 


۳۳۴ پاب هفتم 


فرایت ان الاعتزال سلامه وجملت نفسی او عمروالز ائده 

رحلتشان در حیدر آ ناد بود سنه هزار وهفتاد وشش درسن شصت و هفت سالگی 

و ایضاً در‌حیدر آباد هند وفات‌نمود فاضلکامل جعفر ب نکمالالدین البحز ان ی که ايشان 
مدتی درشیر از بودند بعد مسافرت فرمود ببلاد هند: و خدمت سلطان عبدالله قطب شاه رسید و در 
حبدر آ باد متوطن شد ومر جم ملت ودولت گردید - و لنعم ماقیل: 

ما احسن‌الد,ح و الدنیا اذا اجتمعا واقبح الکفر و الانلاس بالرجل 

ودر سه هز اروهشتاد و هشت درحیدر آ باد وفات فر مود 

و منجمله در لکناهور است قبر محمد قلی بن محمد حمین ان حامد حمین ان 
زیی‌العا بدین الموسوی النیشابودی) لهندی وال جناب اجل میرحاهد حمیی هندی و نب 
شر یفش منتهی‌میشودبه هیر سید شر یف‌الدین که درحادهٌ هلا ک و خان‌از نیشا بور بجانب‌هندوستان 
هجرت فرمود ولادنش روز دوشنبه پنجم ذیعقده الحرام سنه هزار و صد و هشتاد وهشت بود و در 
خدمت سید دلدار علی تحصیل علم فرمود و استادسید محمد بن دلدار علی بود ودر | کثر علوم مشپور 
آفا شد و جناب م‌محمد قلی تصنیفات زیادی دارد و بررد هريك از ابواب تعفه ائنی عشربه شاه 
عبدالمز یز دهلی سنی کتایی نوشته 

ومنها کتاب تشیید النطاهن و کف الضنان ومنها کتاب سیف ناصری ومنها کتاب تفلیب 
السکاند ومنها کتاب برهان المادات ومنها کتاب مصارع الافهام ومنها کتاب تفریب الافپام و 
کتاب دیگ رکه درفوائد الرضویه ذکر فررموده 

رحلت آن‌بز رگوار در نیم محرمالحرام سنه هزار ودویست وشمت و هشت بوددر بلده‌لکنهپور 
ودر حسینبه خود دفن‌شد وایشان سه پسرداشتند یکی جناب سیدا عجاز حسین بودصاحب تصنیفات کثیر» رحلت 
ايشان در هفدهم شوال سنه هزارو دویست وهشتاد وشش بود و دیگری سد سراج‌الحسین بود برادر 
صاحب عبقفات الانوار صاحب تصنیفات عدیده رحلت ایشان یست و هفتم رییم الاول سنه هزار و 
دویست وهفتاد و دو بود 

فرز ند سومی ایشان حضرت حجه الاسلام والمسلمین سید میی حامد حسین صاحب عبقات الانوار 
است و گویا از صدراسلام تا کنون کسی بدین‌منوال تصنیفی نکرده در اثبات امامت و گفته شد که در 
کتابغانه ایشان قریب سی‌هزار مجلد کتاب بود از کوچك و بزرك ودر هیجدهم ماه صفر سنهٌ 
هزار وسیصدوشش ازدنیا رحلت فرمود و در بلده لکنهور نزديك قبر پدرشان دفن شدند وقبرشر یف 
|بشان و پدر بزرگوارشان زیارتگاه مسلمین است 

و بدانکه عبقات کتب متعدده است در تحقیق و ان سند وشرح بعضی ازاحاذیث مسلمه ین 
شیعه وستی» منجمله دو کتاب آن در بیان سند و شرج حدیث غدیر خم است» منجمله در سند و شرح 
حدیث طبر مشوی» ومنجمله درسندوشرححلث منز لت ؛ ومنجمله درسند وشرح حدیث انا مدینةا لعلم 
و علی بابها دایشان معاصر ثفه‌الاسلام حاجی نوری بودند » و ولد ارجمند ایشان جناب سید ناصر 


حسین ادام ائه تعالی بر کات وجوده در جمیم علوم و کمالات وارث بدر و جد خود میباشد و چه خوب 


گفته شاعر: 


در ذکر بعضی از قبورشرینه واقعه درهندوستان ۳۳۵ 


زنده است کسیکه در دبارش باشد خلفی بادگارش 

ومنجمله در لکنپور است قبر جناب عالم نحریر سید دلدار علی‌بن السید محمد همین النقوی 
الهندی صاحب تصانیف عدیده استاد جناب سیدمحمدقلی‌بدر میرحامد حسین وفاتشان در نوزدهم رجپ 
سنه هز ار و دویست وسي وپنج بود ودفن شد درلکنپور در یه که خود نت نموده بود 

ومنجمله سیدالعلماه السید حسین ين سید دلدار علی که از افاضل عصر خود و صاحب‌تصنیفات 
کنره است تولدش سنه هزار و دویست و بازده بود و رحلتش سنه هزار و دویت‌وهفتادوسه بودو 
درلکنپور در حسینیه نزد مقبره بدرش دفن شد 

و منجمله‌السید الجلیل سید مد تقی ابن‌سیدالعلماء السبد حسین بن سید دلدارعلی که ازاجله 
علماء وصاحب تصلیفا تکثهره است رحلتش درلکنهور نود درچپاردهم ماه رمضان سنه هزار ودوست 
وهشتادو نه ودر لکنپور در حسینیه خودش دفن شد 

ومنجمله العالم الثبیل الحاح سدمجيد ابر اهیم بن سیدمحمد تقی بن سیدالملماه السیدحین 
بن سید دلدار علی البندی صاحب تصانیف کثبره رحلتش در بستم جمادی الاو لی سنه هزارو سبصد 
و هعت بود 

ومنجمله العالم الجلین السیدعلی محمد بن سیدمحمد سلطان العلماه ابن‌سید دلدارعلی‌صاحب 
تصانیف کثیر» ولادتش چهارم‌شوال سنه هزار و دویست وشصت بود ورحلتش در چپادم دیم‌الثانی 
سنه هزار و سیصدو دوازده بود ودرلکنپور میان حسینبه دفن شد 

وایضاً در لکنهور است‌خبرجناب علام نیام احمد ین نصر اللهالد بیلیا لتستویا لسندیل(د۰) 
در مجالس‌المومنهن استک» پدر ابشان قاضی نته و رئیس سند بود واز تابمان ابوحنیفه و هوا- 
خواهان او بود لکنِ پبرش جناب احمد در عنفوان جوانی توفیق رفیق او شده از ظلمات مذهب خود 
هدایت بنور تثیم جست وبر کت حضرت امیر(ع) شیمه شد و تفصیلش را در کناب مجالس تقل‌فر موده 
و ازجمله لطانف تعر یضات او آنکه در بشت بشت بعضی از کتب خود نوشته بود قال ابوحنیفه یجوز الکاح 
بغیرو لی‌خلافا للنبی حبت قال لانکاح بفیر و لی وقالالشافمی بجوز الا کل لکل‌متروك | لنسیه عامداً خلافمه 
تمالی حبت فال ولاتا کلواممالم بذ کر اسم‌امه علیه وانه لفسق 

و مژید اینست آنکه زمخشری در رییم الابرار از بوسف بی اسباط که او نیز از رجال 
مخالفان است نقل نموده که میگفت: رد ایوخنیفه علیرسول‌افه (ص) ار بم مائةٌ حدیث او اکثرفیل له 
ما ذاقال قال رسول‌ال (ص) للفررس‌سهمان و للر جل سهم واحد و قالابوحنیفه لااجمل سهم‌بپيمة اکثر 
من‌سهم المومن و اشعررسولافه (ص) البدن وقال | بوحنیفه الاشمارمثلة وقال (ص) البیعان بالعیارمالم 
بفتر قا و قال ابوحنیفه اذا وجب‌البیع نلاخبار و کان (ص) یقرع بین نسائه اذا اراد سفراً و اقرع‌اصحابه 
وقال ابوحنیفه القرعه قمار 

وجناب احمد بی نصر الله تألیفانی دارند : منجمله رساله تریاق فاروق و از دلائل حسن 
ده او آنکه آخربحسن خانمه نیز فائز گردید و در دازالغلافه لاهور بدرجةٌ شهادت دسید و در 


حظیره مج حبیبال(4 مدفون شد رحمة‌ای علیه 


۳۳۹ باب هفتم 


وس ی بت تست بیس وی اشوس مد خی : 


و منجمله در ؟شمیر است‌فقبر جناپ بوز اسف حکیم دراخر قصه بوزاسف و بلوهر در 
عم الحیوة میفر ماید: بوز اف از شپر سو لابطه که مملکت بدرش بود حر کت کرد و بشپرهای 
بسیار رفت و مردم را هدابت نمود تاآنکه آخرالامر ۳ آمد پس زمین کشمم را آبادان 
کرد و تمات آن ولات را هدات وارشاد نمود و درآ نجا ماند تا اجلش رسید بیکی از شاگردانش 
فرمود که بررای مدفن اوعمارتی بسازد وسر خودرا بمفرب گذارد وبای خود دا بمشرن وازدنیا رحلت 
فرمود وفعلا قبرش در کشهير مزار ممروفیاست 

امر دوم - در قبورشرینه واقعه در اففانستان 

اما در کابلو قندهار وغز نین حقبر فبری سراغ ندارم بلی در غز لین قبر سلطان‌محمود 
غزفینی ابن سبکتکین است که در سنهٌ چپار صد و بیست و يك در غزنین از دنیا رت و آنجا 
دفن شد ۰ 

و محتملت که قبر حنکيم ستالی غزنینی در آنجا باشد» ودر مجالس الم منین حکیم‌سنانی 
را درعداد حکماء شیم امامیه‌میشمارد واين رباعی ازایشان است: 

ای سنائی بقوت ایمان مدح حیدر بگویس از عنمان 
با مد یش مداتح مطلق زهق الباطل است و جاء الحق 

رحلتش سنه بانصد و بیست وپنج بود و گویا قبرش در دبار غز نی است 

واما قبور شرینه و اقعه درهرات - منجمله قبرشریف جناب عبدالله بن معوية بن 
عبدا له ان جعثر الطیار » درعمدةا لطا لب اس تکه ابغان درسنهةٌ صد ویست و بنج درآخرخلفا, 
بی‌مروان خروج فرمود بغلیفه عباسی و امرش بزرك شد و جمعیت او زیاد شد و در سنه صد و بست 
و نه ابومحلم مروزی ابشان دا گرفت وبرد بپرات و آنجا محبوس نمود همین قسم درحبس بود 
تا سنه صدو هشتاد و سه که در زندان از دنا رفت و قبرشان در هرات مزار معروفی است و قبرش 
ممروف است بمزار سادات » و در حبیپ السیر است که مالك بن هیثم خزاعی که والی 
هرات بود بامر اپومسلم او را بقتل رسانید باین قسم که امر کرد فرش در دهانش کردند تا نفش 
مه 

و منحمله امیر حمینی مصنف زادالسافر ین و نزهه الارواح و غیر اینها در شانزدهم شوال 
سنهٌ هفتصد و هیجده در هرات رحلت فرمود و در بیرون گنبد مقبره جذاب عبدا له بن معویه بی 
عبدالل4 بی‌جعافر الطیار دفن شد 

ومنجمله قبر جتاب خواجه عبدالله الافصاری ابن الثيخ ابی منصور محمد الانصاری 

در حبیپ الصیر است که ایشان از احفاد ابوایوپ انصاری هسنند و ابوایوب از صحابه 
کبار است و قبرش در قسطنطنبه است - ولادت جناب خواجه عبدایه در سنه سیصد و نود و شش 
بود و رحلتش درحدود سنه چپار صد و هشناد و يك بود و فبر شربفش در شمه کازران هر ات‌است 

و در فوالد الر ضوبه از ابشان نقل کرده که کفت سیصد هز ار حدث بپزار هز ار سند 
حفظ کردم . و مناجات خواجه عبداب انصاری معروف است و ما بعضی از فقر اتش را تیمتا 


ذكرميکنيم : 


درذ کر بعضی از قبورشریفة واقعه در هرات رور 


عرض میکند : الهی یکتائی و ییهمتاگی وقبوم و توانالی و برهمه چیز دانالی و در همه حال 
بینائی و از عیب مصفائی و ازشريك مبرائی اصل هر دوائی شاهنشاه وفرمانروالیمعرز بتاج کبر یالی 
مسند نشین استفنالی - الهی چون توانستم ندانستم وچون دانستم نتوانستم - الهی اگر چه بسی 
طاعت ندارم اما جز تو کسی را ندادم ای دیر خشم زود آخنی - الهی من غلام آن معصیتم که مرا 
منر آورد و از آن طاعت بیزارمکه مرا بعجب آورد - الهیی اگر تو مرا بجرم من بگیری من 
ترا بکرم تو بگیرم کرم تو از جر من پیش است - الهی همچنان یید بخود میلرزم که مباد آخر 
بجوی نیرز - الهی عاجز وسر گردانم ودرمانده و حیرانم - الهی اگر دوستی نکردم دشنی‌هم 
نکردم اگرچه. بر گناه مصرم اما بر بگانگی تو مقرم - الهی‌دست گیر که دست آویز ندار بم پذیر 


که بای گر بز ندار یم 
بگشای دری که در کشاینده توئی بنمای دهی که ره نمابنده توئی 
من دست بهیچ دشتگری ندهم کایشان همه فانی‌اند و باینده توئی 


الهی از معصیت ما؛ دوست تومحید مصطفی(ص) اندوهگین میشود ودشمن نو ابلیس شاداگر 
عقوبت کنی باز دوست تو اندوهگین شود ودشمن نو شاد - الهی دو شادی بدشمن روا مدار و دو 
اندوه بردوست مگذار 
ای لطف عم تو خطا پوش همه وی حلقهٌ بندکیت بر گوش همه 
بردار خدا يا ز کرم بار گناه در روز فروماندگی از دوش‌همه 
الهی هر که را عقل دادی‌چه ندادی رهر که را عفل ندادی چه دادی - الهی اک رکاسنی‌تلخ 
است از بوستان است واگر عبدايُ مجرم است از دوستان است 


من بندهٌ عاصیم رضای تو کجاست؟ تاريك دلم نوروضیای‌تو کجاست 

ما را تو بپشت اگر بطاصت‌بختی آنیزدبود لطفو عطای‌تو کجاست 
الهی هر که ترا شناخت هرچه فیر تو بود بینداخت 

7 نک سکه‌ترا شناخت جانر اچه کند فرز ند وعیال وخانمان را چه کند 

دیوانه کنی هر دو جپانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند 


الهی چون در تونگرم از جملهٌ تاجدارانم و تاج برسر وچون برخود نگرم از جملهٌ خاکسارانم 
وخاك برسر- الهی عر خودبرباد کردمو بر تن خود یداد کردم - الهی مگوچه آوردء که رسوا شوم 
و مپرس چه کردة که روسیاه شوم - الهی ظاهرمان بس شوریده و باطنمان خراپ وسینه‌مان‌بر آش 
وچشسمان پرآب‌گاهی در آنش سینه میسوزیم و گاهی در آب چشم‌فرقاب 


پیوسته دلم دم از هوای تو زند جان در تن من نفس برای تو ز ند 
گر بر سر خاك من گیاهی روید از هر برگی بوی وفای تو زند 
الهی کاشکی عداُ خاك.بودی تا نامش ازدفتر وجودباك بودی 
دی آمدم و ز من نيامد کاری امروز ز من گرم نشد بازاری 
فردا بروم میخبر از اسراری نا آمده به دی ازاین سیاری 


الهی توانگران بزو وسیم ناز ند ودرویشان با < نهن قسنا > ساز ند - الهی دیگران مست 
شراب ومن مست ساقی متی‌ایشان فانیو مستی من‌بافی 


۳۳۸ باب هفتم 


سس سم - نم حه ستت 


مست توام از باده و جام آزادم صید توام از دانه و دام آز ادم 
مقصود من از خانه و بتخانه توئی ورنه من‌ازاين هر دو مقامآ زادم 
الهی اگر مجرمم ملمانم واگر کناهکارم بشیمانم - الهی چون حاضری ترا چه جویم وچون 
ناظری ترا چه گوبم ودر تار بخ گز یده است ازسخنان خواجه عبدابُ انصاری 
!گر بپوا روی مگس باش و اگر بآب روی خس باش و اگر درآئی درباز است و اگر 
نیائی حق بی نیاز است. هر که را این ده خصلت نیت هر گش بهتر است از ز ند گانی 
با حق بصن با خلق بانساف با نفی پر با بزر گان بحرمت با کودکان بشفقت با: 
دوستان بنصیحت با دشمنان بحلم با دوستان یذل با جاهلان بصت با عالمانتواضم؛ سرمابة 
همه گناهان جهل است امید رحمتها صبر است دلیل همةٌ نیکی‌ها عمل‌است داروی هم گناهان توبه 
است زوال همه نعستپا ناشکری است 
و منجمله تبر مو لانا حسین بن علی الواعظ الکاشفی البیهقی السبزواری و ایشان تصنیفات 
زیادی دار ند: تفضیر کبیر جواهر التفسبر وتاجزو بنجمز بادتر نوشته نشده 
و منچمله تفیر دیگری مسمی بمغتصر الجواهر و او تا آخر قرآن است و منجمله کتاب 
روههة الشهدا وگریااو اول کتایی بود که درمرائی فارسی نظما و نثرا نوشته شده و آفایان مر ثیه 
خوانها ایدهم امه تعالی اورا تلقی عبول نموده‌اند لذا اين سلسلهٌ جلیله را روضه خوان _نامیدند 
و او درمبادی امر بپرات رفت وملاژم امیر علی‌شیر سلطان هر ات شد و تزویح کرد خواهر 
ملاعبدالرحمن جامی صوفی سنی را و باینجپت نزد اهل سبزوار متهم شد چونآنها خیلی متعصب در 
تشیم‌اند وشاهد بر این شمر ملای رومی اس ت که میگوبد: 
سبزوار است این جپان کجبدار ما چه بو بکر یم در وی خوار و زار 
گفند که‌مولانا حسین کاسفی‌سبزو اری بجهت بعضی از مصالح بهر ات‌رفت ومدتی بصحبت‌امیر علی شبر کر فتاد 
شدو بدامهم دامادی ملای جامی بای‌بند شه مردم سبزوار باو بدگمان شدند و چون‌عداز مدتی 
بسیزوارمر اجمت کرد مردم خواستند او را امتجان نمانند تا آنکه روزی جناب مولانا مشفول‌موعظه 
بود درطی موعظه گفت دوازده هزارمر نبه جبر گیل بر یغمبر (ص)نازل شد» بیرمردی عصا در دست 
داشت پای منبر ایستاد گفت جبرئیل چند مرنبه بر امیر المومنین (ع) نازل شد مولانا متحیرماند که 
اگر گوید نازل شد دروغ است و اگر بگوید نازل نشد مردم سبزوار باو بدگمان می‌شوند ‏ تا 
آخرالامر گفت بیست وچپارهزار مررتبه 
پیرمرد گفت بچه دلیل فرمود بدلیل‌آن‌که یغبر(ص) فرمود < انامدينة العلم و علی بابها» 
پس هرگاه جبرئیل دوازده هزارمر تبه بر پیغمبر (ص) ناژل‌شده باشد که مدین؛ علم است باید بیست و 
چپار هزار در رفتن و آمدن بامیر الموّمنین (ع) نازل شده باشد , و ازجملة شواهد شیمه بودن این 
ایغان ایندو بت است : 
ذریتی سوّال خلیل خدا بخوان وز لاینان, عبد جوابش بکن ادا 


گرددتراعیا نکه امامت نهلایقت آنرا که بوده بشتر عمر درخطا 


و ابشان درهر ات فوت کرد درحنود سنه نبصد و ده وهمانجا هم دفن‌شد 


ومنجمله قبر جناب احمد لن‌حسین المدا نی الیمروف به بدیع ال مان صاحب مقامات و 
مبدع آن , در فوواقدالر ضویه است که او از اعاجیب زمان بود و درسنهٌ سیصدو نود وهفت‌مسموماً 
درهر ات نوت کرد و حکایت شده که اوسکته کرد گمان کرد ند مرده است تسجیل کردند در دفن او 
چون قرش را بوشانیدند درمیان قبر بپوش آمد در وقت شب صدای اورا شنبدند فرش را شکافتند 
یافتند اورا که دست خود دا بر بشش گرفته واز هول ثبر وفات کرده ومی اشماره : 
همدان لی بلد اقول بنضله لکنه من اقبع البلدان 
صبیلنه فی‌القبح مثل شیوخه وشیو.عه‌فی| لعقل کالصبیان 

ودر مدح شخصی بداهتا گفت 

حضرته اللی هی کمبة المحتاجلا کمبة الحاج و مشعر الکرملامشعر الحرم‌ومنی‌الضیف 
لامنی‌الحیف وقبله الصلات لا قبله الصلوةومن مقالانه الر ائقه نقل‌صاحب الوفیات فوله 

الماه ادا طال مکثه ظیر خبثه و کذا الضیف یج لفائه اذا طال بقائه 

بعنی میهمان زشت میشود ملاقات کردن او هر گاه طول بکشد اقامت او و قریپ بایست 
قول شاعر : 

میهمان گرچه عزیز است ولی همچونفس تنك مبگردد اگر آید و بیرون نشود 

وقبرش هم درهر ات است 

ومنجمله تبر عبدالرحمن بن نظام‌الدین‌احمدین محمد الدشتی الفادسی الحنفی 
الاشعری اللقب به المولی الجامی داز تصاید مشپوره‌ادست قصيدء که مطلعش‌اینست 

اصبحت زائراً لك یا شعنة النجف بهر نثار مرقد تو نقد جان بکف 

ودر روضات از سید امير محمد حسین خواتون آبادی سبط مرحوم مجطسی ادلاٌ بر 

نشیم ابشان تقل فرموده منجمله این‌شمرش که در کتاب سبحة الانوار است 
نعه ورکن اسداللهی را بیخ‌بر کن‌دو سه رو باهی را 

بعد فرموده بمن خبرداد جدم علامه مجلسی ازجدش مولی درویش محمدین الحسن النطنریاز 
شیخ علی بن عبدالعالی‌الکر کی که قرمود من هسفر بودم با فاضل‌جاهی در سفر زیارت نجف‌اشرف 
و من از او تقیه میکردم و اظهار تشیم نبیکزدم تا رسیدیم بیفداد یکروز رفتم بکتار دجله بجهت 
تنزه پس درویشی آمد و قصیدة غرائی در مدح حضرت امیر(ع) خواند چون فاضل جامی شنبد گر به 
کرد و بجده افتاد ودر سجده گر یه کرد بعدسر از سجده بر داشت ومداح‌را طلبید وجایزه قابلی 
بوی داد بعد رو کرد بمن گفت چرا از سب گربه وسجود من سوّال نکردی گفتم جپتش معلوم است 
چون خلیفه چپارمرا مدح کرد لذاشما شکرا وعظیما بسجده افتادید و گر یه کردید 

ملای جاهی گفت حضرت امیر ع خلیفه اول بودند نه خلیفه چپارم ومن‌الان عبه را برداشتم 
بجپت خلوص مودتی که‌بین من وشما هست و بدانکه من‌شيمهً امامی هستم لکن چون تقیه واجبست 
لذا من مهبم را پنهان میدارم واين فصیده را که درویش خواند من گفته‌ام و لکن تخلس خودر|در 
آخرش ذکر نکردهام تقیتا ومن مسرور شدم که قصیده من منتشر شده ومرضی طبایم گردیده بحینی 


۳۳۰ باب‌هفتم 
که اور! مداحان میخوانند دمن ازشوق گر به کردم و سجدهٌ شکر بجای آوردم 

و نقل فرموده از بحضی از اصحابو خدمه فاضل جامی که تما کسانیکه در منزل او بودند 
از خدام وعیالات وعشر؛ او همه شيعة امامی بودند و نقلکردند که او خیلی اصرار داشت در دصیت 
باعمال تقیه بالخصوص درسفر پس شکی نمیماند در شیمه بودن ایشان - صد میفرماید ایثان خیلی 
ظر یف وخوش محضر بودند یکروز در حضور اصعابش خواند 

بس‌که در جان فکار و چشم یدارم توئی هر که بدا میشود از دور بندارم توئی 

یکی از اصحابش کفت بلکه خری ازدوریدا شود ؛ ملا گفت « باز بندارم توئی > ولابخفی 

مافیه من‌اللطف سواین رباعی از ايشان است : 


فارقت ولا حبیب لی الا انت احباب‌چنن کنند اهنت احسنت 
ظن میبردم که‌در فر اقم بکشی وا لد فعلت ما کنت ظننت 
انتهی مافی الروضات ۰ 
واين صدالرحمن جامی است شارح کافیه واين رباعی هم نیز از اواست : 


ای مغبچه دهر بده جام میم کامدز نزاع سنی وشیعه فیم 
گویند که‌جامیاچه‌مذهب‌داری صدشکر که سك سنی و خر شیعه نیم 
ودر مر آة البلدان این‌اشعار رانیز شبت باوداده 
سلام علی آل طه و پس سلام علی ‏ آل خر ابیت 
سلام علی روضه حل فیها امام یباهی به لملك‌وا لدین-الخ 


وایضا اين ریاعی را نسبت بوی میدهند : 
نفحات وملكاوندت‌جمرات شوقك فی‌الحشاه . ز فمت بینه‌ام آتشی که بزد زبانه کمانشاه 
همه اهل مسجد وصومعه بی‌وردصیح ردهای شب من وذکر طرءٌ طلعت تو من الفداة الی العشاه 
و فر موده‌رحلتش سنه هشتصد و نود وسه هجری بوده در سن هشناد ويك سالگی 
و منجمله محمد بن عمر ان حمین بن علی الطبری الرازی السشبود + امام فخر 
الرازی الاشمری الشافعی .و اهل تسنن ایشانرا رئیس رأس ماه سادسه مینامند چنانچه عهر لن 
عبدا لعز یز را رئیس رأس مائه ادلی و محمد بی ادر پس شافعی را ریس رآ مائه ثانیه و 
احمد ین شریح دا دلیس راس مائه ثالثه و ابو بکر باقلانی را رکیس رأس مائه رابعه میدانند 
وابوحامد غزالی دادیس راس ماه خامه میدا نند 
ولادت امام فخر رازی در نیمه دمضان سنهٌ پانصد و چپل و چپار بوده در ارض ری و 
رحلت ایشان در عید فنطر سنهٌ ششصد وشش بوده بورات وقبرش درهرات مروت 
و اين رباعی منسوب است باو : 
درویشی جو و روی در شاه مکن وز دامن فقر دست کوتاه مکن 
اندر دمن مار شو و مال مجو در چاه بزی وطلب جاه مکن 
ومنجمله در قصبه تایباد که ازدهات بوشنج است در ده‌فرسخی هر ات تبر شخ درکن الدین 
ابوبکر تایبادی که در سنه هفتصد ونود ويك بوده 


درذکر بعضی ازفبور شرینه واقعه‌در هرات ۳۳۱ 
و اين اشمار از اوسث : 
گر منزل افلاك شود منرل تو وز کوثراگر سرشته باش دگل تو 
چون مپر علی نباشد اندر دل تو مسکین_ تو و سمیم‌ای ییحاصل تو 
ودر هرات است تبر شاهرخ مهرزا بر امیر تیمور گور گانی که در بیست و ینجم 
دیحجه | لحر ام سنه هشتصد و بنجاه در طبر ك که نزديك طهر ان است از دنا رحلت‌نمود و جسدش 
راحمل نمودند بپرات ودر مدرسةٌ زوجه مکرمه‌اش مپدعلبا گوهر شاد آفا دفن شد 
وایضا در همین موضست قبر مخدره گوهر شاد آغا زوجهٌ شاهرخ میرزا و بانی مسجد جامع 
مشپد مقدس چنانچه در کتاپ حجبیب السیر است ۰ 
وایضا درهمین موضست قبر جتاب‌باینفر بن‌شاهرخ پسر گوهر شاد آغا که در هرات صبح 
شنبه هفتم جمادی الاولی سنه هشتصد وسیو هفت ازدنیا رت نود و خطش در کتيبهٌ ایوان مقصوره 
مسجد گوهرشاد از نفایس دنا مصوبست 
وایضا در هرات است فبر سلطان حسین بایقر ! که‌در شب بازدهم ذيحجة الحرام سنهٌنبصد 
و بازده درهرات از دثا رت ودر کنبد مدرسه که‌برای همت مصلحت نانموده دفن شد 
وایضا در هر ات است قبر دزیر اد آهیر علی شیم بانی ایران قبلی صحن عتیق مشهد 
مقدس ودر سنهٌ نپصدو پنح در هرات از دئیا رفت ودر گنبه مسجد جامم هرات که خود نا نموده 
بود دفن شد 
امر سوم درقبور شرینه واقعه در بلاد تر کستان که بلاد معظم او بخادا و سمرفند 
و بلح است 


واما در بحارا ۳ جناب سیخ ابوالمعالی باخز ری استالملقب بسیف) لد یی که در 
سه ششصهد و نجاهو هشت از دنا رفت ومر قدش در بغرا است - روزی سر جنازه حاضر شد گفتند 
شیغنا این مبت راتلقی فرما پیش روی آن‌مت ایتاد واینر باعی را خواند 


گر من کنه جمله جپان کردستم لطف تو امید است که گیرد دستم 
کفتی که بوقی عجز دستمگیری عاجز تر ازاين مخواه کا کنون هستم 


وایضا در بخارا جناب خاتم الىجنهد ین مولانا آخوند ملا عدافه بن محمود الستری 
تما لمشپدی الغراسانی را فتل رسانیدند و بدنش را درمیدان بخارا سوختند وقتلش در حدود سنه 
هز ار بود و کیفیت شپادنش اجمالا در خانمه باب بنجم درمقام ذ کرشهداء ازعلماء گفه شد 
واما در سمرقند است بر شریف جناب قثمبن عباس بی عبد. المطلب 

ودر ناسخ التوار بح است که او آخر کسی بود که‌بعد از دفن‌حضرت یغمبر (ص) ازمیان 
قبرشر یف مقدس آن بزرگوار بیرون شد وحضرت امبر (ع) در زمان خلافت ظاهر به خود حکومت 
مکه معظمه را باوو | گذار فررمود واو بالشگر اسلام سمر قند آمد ودر آنجا شهید شد و قبر شر بفش 
در سمر قند است 

ودر بن جحون‌وسمرقند است قبر ابوالعباس جفر بن‌محمدین ابی‌بکر السمر قندیالستنفری 
صاحب کتاب طب‌النبی ودلائل النبوة وفیر هبا 

و خواجه نصم الدین در آدان الیتلمت امر فرموده رجوع بآن را و فرموده ولابد آن بتطم 


۳۴۳ باب هفتم 


شیثا منالطب ویتبرك بالائار الواردة فی ااطب النی جمعه الشیخ الامام ابو العباس المستغفری فی 
کتاب طب‌النبی-اين عبارت فی‌الجمله شپادت مبدهد بشیعه بوذن او وفانش در سنه چپار صد و سیو 
دو بود وقبرش نف است واوشپری است بن جیحون وسم قند 

ودر سمر قند است قبر امیر تیمور گور گانی که اول بادشاه سلاطن گور کانیه است 
ودر شب هفدهم ماه شعبان سنه هشتصده ورهفمت در سمر قندازد نبا رفت ودر مقبر ه که‌در حیات خودساخته 
نود دفن شدواز علماه اهل‌تسن قبر محمد لی اسماعیل المعروف بالبغاری در سمر قنداست‌مصنف 
صحیح بغاری که اصح کنب است نزد اهل‌سنتو باعتقاد علماه جمپور اوئق و اقدم محدئیت است‌فضلا 
وعلما ورتبتا وجپت اشتبار صحیح بخاری چنانچه بعضی از علماه فرموده‌اند اینست که او تظاهر 
نمود بعداوت اهل البیت و لذا خبر غدیر خم وحدیت سد ابواب وحدیت‌طاثر مشوی را در کتاب‌خود 
نقل نکرده و ورود آیه تعلپر رادرشأن اهل ست انکار نموده با اجما ع‌مفسر ین که در شان اهل یت 
نازل شده‌وهمچنین حدیث برالت را هم‌قل‌نکرده‌بلکه گفته از برای خواندن‌سورة برائت رابراهل 
مکه یضبر (ص) کی رامعت نکرده ولادت خاری سنه صد و نود وچپار بوده و رحلتش شب عید 
فطر سنه دویست وپنجاه وشش بود در قربه خرتنك که ازفرای سمر قند است واز آن قر به تاسمر فند 
سه فر سخ است 

و مخفی نماناد که شیخ اجلابو محمد بن‌سعود بن محمدین فیاش‌المراقی الکوفی السمرقندی 
صاحب تضیر عیاشی ظاهرأ اصلا از اهل‌سمر قند بوده واو ازعلماه شیمه بوده وعصرش در حدودعصر 
کلینی بوده وشیخ کشی صاحب رجال معروف از تلامذه او بوده لکن تاریخ رحلت و محل دفنشان 
معلوم نیست » 

و هم چنین نجاشی ابوالبای احبدین البای صاحب کتاب رجال معروف هم که جبیم علماء 
مااعتماد باو دارند درهمین عصر بوده تقر یبا ولادش سنه‌سیصدو هفتاد ودو بود ورحلتش درقر به مطر 
آباد که‌دهی است در نواحی ساوه واقم شد سنه چپارصد و بنجاه وایشان‌هم شیمه امامی بودند 

واها در بلخ حقیر قبر کسی را از بزرگان سراغ ندادم مگر اوحد الدین انوری واشماری 
نبت باومیدهند که دلالت بر تشیم اومیکند وفاتش در بلخ بود سنه پانصدو چپل وهفت 

و بدانکه در بلخ مقبر»‌ای است که مشهور است بمزارشر بف و حضی ازاهالی بلخ اعتفادشان 
آنتکه آن قبرمقدس حضرت امیر المومنین است واين اشتباه بسبار است و مدرك اشتباه چنا نچه‌جناب 
آقاسید محمدنائب کلیددار نجف‌اشرف پسر مرحومآآقاسید حمیدرفیمی از برای حقیر نقل کرد آنستکه 
فررمود در نف اشرف کتایی دیدم دردست یکنفر از علماه ودر آن نوشته بو دکه یکنفر ازامر ای بلخ 
هبتلاشد بیرض وجم المفاصل وهر قدرنزد اطباء معالجه نمود علاح نشد تا آنکه بالاخره متوسل شد 
بحضرت رسول (ص) شب آنحضرت رادر عالم رژیا دید فرمود دوای مرض تو مالیدن روغن 
لاولا است ۰ ۱ 

از خواب بیدار شد اطباه زاطلید و گفت روغن لاو لا چه روغن است ؟ همه گفتند نمید | نیم بعد 
علماء اهل نسئن را طلبید و از آنها سوّان نبود آنپا هم گفتند مانيدانيم بعد بوزیرش گفت آیادر 
اطراف مملکت عالمی هست که‌ما ازاوسوال نکرده باشیم ! دزیر تفحص کرد عرض کرد بلی در بلخ 
فالمی هست دافضی امير حکم کرد که‌او راحاضر کنید چون‌حاضرشد ازاو سوّال‌کردند ؛ 


در در بعصی ار ٩‏ ار فور بور شرینهو افعه د در تر کستان ی ۳۳ 


آن عالم رافض ی گفت روغن لاو لاروغن ز یتون‌است . کر کت هن ۳۳ 
درقر آن مجید فره‌وده : 

« الله نور السموات والارض مثل نوره کمشکوة فیها مصباح المصباح کانها 
ک و کب دری بوقد مر‌شجرة مبار کة ز یحو نة لاشرقية ولاغريبة» 

امیر روغن زیت رامالید وجم مفاصلش خوب شداین بود که‌امیر ,آن‌عالم رافضی خیلی محبت 
والطاف نمود علماه اهل‌تسن خیلی از این مطلب دلگیر شد ند و بامیر گفتند این‌عالم رافنضی 
سبو لمن میکند ممویه را 

امیر بآن‌عالم شیمه اعتراض نمود گفت آیا این حرف راست است ؟ 

گفت بلی ؛ امیر کفت چرا؛ عالم گفت او سهل است بلکه من‌بان کسیکه او دا والی دمشق 
نمود سب و لمن میکنم ! 

علماء اهل سنن و امر خلقشان بدتر تنك شد ! 

که مر 
سیئات عر ؛ 

امیم وعلماء اهل تسنن رگهای بدنشان‌حر کت کرد ؛ 

عالم شیمه گفت لعن عمر هم سهل است من‌سب میکنم ابابکر دا چون عمر سبئه ای است از 
سینات ابابکر ؛ 

علماء اهل تستن خواستند درمجلس او را بقتل بررسانندامیی جلوگیری کرداز آنپا و کفت‌جواز 
سب ابابکر چه چیز است ؟ 

عالم شیمه بامیر گفت از خود انصاف مبخواهم وفتیکه دختر عمش بن حاتم را اسیر کردند 
حضرت رسول بوی احسان و اکرام نمود و خلت وراحله بخشید . و وقتیکه برادرش عدی ین 
حانم خدمت حضرت بغسر (ص)) آمد حضرت رداء مبارك را از دوس از نی بر داشت و روی 
زمی سپه عدی ين حاتم فرش کرد و خود روی زمين نشتند و حال آنکه در آنوقت هنوز 
آنها ایمان نیاورده بودند » عمل بیغمبر با پسر ودختر حاتم کصاو معامله ابابکر و عمر با دختر 
یغمبر (ص) در مسئله فدك کجا ؟ ؛ 

الحاصل اینرا که گفت امیر بلخ تصدین کرد اورا وشیمه‌شد و آنع! 
بدرش ابو-طالب چون از دنا رفت او را در هن موضم دفن کر 


ب میکنم عمر را چون عثمان سیثه ای است از 


نم آسمش علی بودواسم 
دند |مر بلخ نجپه قبر او شعه 
و بارگاه ساخت و 2 قرار داد و محروف شد بقبر علی ین اببطالب لکن در حبیپا سر 


کیفیت ابن مزار بلخ را بقسم دیگر نوشته(فراجم)لیکن خیلی از عرفاه و بعضی از علماء نجوم از 
بلغ نوده اند ۰ 

منهم ابر اهیم ین ادهم البلحی ودر خانسه باب ششم گفته شد که فبر او در شام است 
وبعضی گفتند قبر اودر حضر مونست کهاز بلاد یمن باشد 

و منهم محمد المشپور بالمو لویالمعنوی‌صاحب کتاب مثنوی که از بزر گان‌علماء دیار بلخ 
بود ودر زمان سلطنت سلطان خوارزم شاه از بلخ رون شد بصزم حج بیت ال الحرام و بعه از 


تن 


۳۴ باب هفتم 


مرورش ببلاد روم افتاد دفت بقصبه قونیه و بقیه عمرش را در آنجاساکن شد تا از دنیا رفت از 
اینجبت مشپور شد به ملای رومی 

و در روضات الحنات است که ونانش درخامس جمادی الاخره سنه ششصد و هفتاد و دو 
بوده وایشان از تلامذه شیخ عطار بودند و مدنی هم خدمت حکیم سنائی بوده و مدتی شمس الدین 
تبر بزی را درك نموده ودر مجالس المومنن میفر ماید او از شیعیان خلص بوده و شاهد بر تشیم 
او اين اشمار است 


تو بتاریکی علی دا دیدة لاجرم فیری بر او بگز یده 
ودر جای دیگر مبگوید : 
رومی نشداز سرعلی کسآگاه زیرا که‌نشدکس آگه ازسراله 
يك‌ممکن و اینپمه‌صفات و اجب لا حرل ولا قوة الا بای 


واز کتاب عجالب البلدان قل کرده که ملای رومی عالم مجذو بی‌بوده ودر سك عرفاه 
بوده ووقتبکه شمرمیگف‌چپار نفر نویسنده حاضر بودند و اشمارش را در دفاترشان مینوشتندو گفته 
شده که‌سمدی شیرازی در زمان سیاحتش رسبد بلد ملای رومی و در محلی منزل کرد که [ نجاتا 
محل ملای دومی مسافتی بود یکروز قصد کرد که مثل ملای رومی غز لی بگوید پس این مصراع 
را گفت (سرمست اگر در آئی عالم بهم‌بر آید) مصراع دومش را نتوانست بگوید پس رفت خدمت 
ملای رومی اول سختی که ملابااو گفت این نود ! 

شرافتت: | گر در آئی عالمبهم بر آید خاك وجود مارا گرد از عدم بر آید 

الی تمام العزل المعروف - بس شیخ سعدی دانست صفای‌باطن ملای رومی‌را 

ودر روضات از علاء الدین سمنانی غلکرده که آنچه مرا بعجب آورده از حسال ایشان 
آن است که گاهی از خادمشان‌سوّال میکردند آیا در خانه چیزی یافت میشود که غذا بخوریم ؟ 
اگر خادم میگفت نه : بیار فرحناك و خوشنود ميشد و میگفت الحسدع النی جمل فی منزلنا شبپاً 
من منازل اهل البیت - و اگرخادم میگفت نعم در خانه از طمام مطبوخ و غیر مطبوخ یافت میشود 
میگفت امروز از منزل‌مارائعةٌ منزل فرعون استشمام میشود ۱ 

و منهم شقیق بن ابر اهیم البلخی المردف در روضات از صاحب جامم الانوار قل 
کرده که شقیق از تامدخ حضرت موسی بن جمفر (ع) بود و از آن برد گوار هم روایت ک‌رده 
و او جامم بود علوم رسببه شرعیه را و معاروف کشفیه ذوقیه را ژ او اسناد حاتم اصم بود و دفیق 
| براهیم ادهم و او را در بلاد ماوراء النپر شیید کردند سنه هشتاد و چپار بانپام دفش وقبرش در 
ناحیه ختلان است کذا فی"مجالس الموّمنین ( و در مراصد است که ختلان قریب بسمرقند است ) 

و در روضات است که اوبمدنیست که شیمه بوده نظر بخایت ممرفتش و عدم‌ظهور چیزی 
که منافی با تشیمش باشد بوجهی از وجوه علاوه آنکه ابن خلکان متعصب‌ناصبی که بنایش برذکر 
وفیات اعبان است ذکری از شقيق نکرده و اين نست مگر بجهت آنکه ايشان شمه خالس بودند 
و تعصب او مانم از ذکر ایثان‌شده - و سب تو به‌شقیق این شد که او از ابناه تجار و متسولینه 
بود رفت بتجارت بیعضی از بلاد تر کیه در حدائت سن و داخل شد به بتضانهةٌ دید خادم آنجا مهاسنش 
ر تراشیده » شفین ه آن خادم گفت : بدانکه تو صا نمي داری حی و عالم او را عبادت کن نه 


در بعضی ازقبور شرینه و اقعه درترکمتان ۳۴۵ 


اين بتهائی را که نفم و ضرر ندار ند - خادم گفت اگر اعتقاد تو اینست یس خداو ند قادر نود 
که رزن ترا در شهر خودت بدهد چرا زحمت بخود قرار دادهٌ و باینجا آمده بجپت تجارت ؟ شقبق 
متنبه شد وطریق زهد را پیثه گرفت 

ودر روضات است که حضرت صادق (ع) از شقیق سوال فرمود که حال فتوت وجوانمردی 
وصبر شما بچه اندازه است عرضکرد حال ما اینست که اگر خداوند بما چیزی بدهدشکر: میکنیم‌و 
اگر ندهد صبرميکنيم - حضرت فرمود سگهای مدینه هم‌همن‌حال را دارند - شقیق فرش کردیابن 
رسول اب فتوت شما بچه اندازه است فرمود اگر خداو ند بسا چیزی عطا فرماید ایثار میکنیم‌وا گر 
چیزی بماندهد شکر میکنیم 

ودر زينة المجالس است که روزی شقیق رفت نزد هرون الرشید » گفت توئی شقیق زاهد 
جواب داد منم شقیق بن ابراهیم اما زاهد توگی چون من ترك‌دنیا کرده‌ام و نعیم آخرت رااختیار 
کرده‌ام وهنوز داد د هل من مزبد» میز نم چگونه زاهد هستم زاهد توئی که بدئیای بیمقدار قناعت 
کرد؛ٌ و بپشت مخلد را ترك کرد - هرون کفت‌بمن نصبحت کن - شقیق گفت خداو ند خانهٌ دارد 
که جهنم باشد وترا دربان آن سرا کرده و بیت‌المالو شمشیر و تازیانه بتو کرامت فرموده که‌باین 
سه چیز مردم را از جینم. باز داري هر که خلاف فرمان حق کند بتاز با نه تادیب کنی وهر که 
کسی را جراحتی بز ند بابکشد بشمشیر قصاص کنی و ه رکه محتاح‌شود او را از پیت المال کفایت 
بنمائی واگر خلاف فرمان الهی بنمائی بیشرو جهنمیان باشی 

ومنهم حاتم بن عنوان البلخی السلقب بالاصم 

ودر روضات از امیر علی دقان نقلکرده که زنی ازاو مسئله سوّال کرد » در بت از آن ذن 
بادی کنده شد خجالت کشید . حاتم گفت ضعیفه بلند تر بگو که گوشم نمیشنود - ضعیفه خوشنودشد 
که‌حاتم کر است - از آن ودقت ملقب شد به‌اصم 

وابضا نقل کرده که ازمواعظ حاتم است که گفت مغرور نباید شد باماکن صالحه چون هی« 
مکانی اصلح از بپشت نیست معذلك حضرت آدم (ع) در بپشت دید آنچه دید مضرور نباید شد 
بعسن وجمال چون حضرت یوسف (ع) بحسن وجمالش دید آنچه دید و مفرور نباید شد بکثرت 
عبادت چون شیطان بعد از طول عبادت دید آنچه دید و مفرور نباید شد بکثرت علم چون بلعم 
باعور با کثرت علم و دارا بودن اسم اعظم دید آنچه دید و مغرود نباید شد بمصاحبت نیکان چون 
بعضی از صحابه وقریش با مصاحبتشان اشرف مخلوقات را منتفم نشدند از مصاحبت آن بزر گوار 

و از کلمات حائم اصم است » العجله من الشیطان الا فی‌خمس: اطعام الطمام ادا 
حضر ضیفه - و تجپیز المیت - و تزویح البکر اذا ادر کت - و قضاهء الدین- و التوبة‌من الذنب . 
و تمام اینها مأخوذ است از شر غ مقدی و رحلت حاتم در خراسان بود در حدود سنه دواست 
و سی و هعفت ۰ 


ومنهيم جعفر ین محمد بن عمر البلخی المنجم المشپور از بعضی از کتب نقل شده که 
یکی از بزر گان دو لت سلطان" مقصر شد سلطان‌خواست او را عتاپ و عقاب شماید پس‌او بنهان شد 
وفپمید که‌اگر سلطان ازجعفر بن محمد بغواهد که مکان او را معینکندیعضی از طرقی که‌خفیات 
را مين میکند میتواند مين کندفکری کرد که‌از حدس جعفر بن‌محمدغارح باشد و نتواند محلشر | 


۴۴۹ ۱ باب هفتم 
تعبین کند بس طشتی را پر خون کرد ودر میان آن طشت خون هاون‌طلائی گذارد و بالای آن‌هاون 
چند روزی ند نشت مد که سلطان ماأبوس شد از بدست آوردن آن مقصر جعقر ین محید زا طلیید 
گفت باید موضم این‌شخص رابجپت من معين کنی بس جعفر مشفول عمل استخراج شد بعد متحیرانه 
زمانی سکوت نمود سلطان گفت چرا متحیر هستی ؟ گفت چیز عجیبی من دیدم و ان آنتگه میبینم 
این شخعص بالای کره طلالی نشته ودریائی از خون محیط است بان کوه‌طلا واطر اف آن دریای 
خرن حصاریست ازمس وچنن قضیه در عالم وجود ندارد سلطان گفت دومر تبه استضراح شا دو 
مرتبه هم گفت مطلب همن‌است که گفتم بعد که سلطان ازاو مأبوس شد امر کرد منادی میان شهر 
ندا کند که شخس مقصر در امان است هرجاکه هست ظاهر شود بعد که مقصر مطمان شد آمدنزد 
سلطان و از او سوال کرد کجا بودی مکانش را گفت ‏ سلطان تعجب کرد از حسن حیله واز 
کیفیت استخر اح جعفر بن محمد و رحلت جعفر بن محید سنه دویست و هفتاد و دو و شابیمدفتش 


در بلخ" باشد 

واما در فاراب حقد قبر احدی از بزرگان را نمیدانم که‌در آ نجاباشدلکن از فاراب است 
ابونصر اسماعیل بن حماد الجوهری الفارابی‌صاحب کتاب صعاح اللنة واو از اذکیاء عالم واعجو به 
های دهر بود و بسیار خط خوبی‌داشت بلکه بعضی کفته‌اند که‌خط اوبا خط ابن‌مقله امتبازی نداشت 
آخرالامر عقلش مختل شد و دوبال بخود بت که میخواهم پرواز کنم واز پشت‌بام منزلش افتاد و 
هلاك شد در نشابور در حدود سنهٌ سیصد ( وفاراپ از بلاد تر کیه‌استو نزديك تاجکن است) 

وایضا از ناراب است معلم ثانی محمد بن احمد بن طرخان الفاراییالملقب بالملعم الشانی 
که در باب‌شثم اشاره اجمالی بحالات ایشان شد 

قتمیم چون گفته شد که اول کسبکه ازعلماهء‌فلاسفه اسلام اختبار کرد.فارابی بودمناب‌است 
که بعضی از او لیات راذ کر کنیم چنانچه از روضات الجنات ازسبوطی وغیر او نقل کرده 

اول ما خلن اثٌالقام فقال له اکتب فکانه قال ما اکتب قال اکتب ماهو کائن الی یومالقيمة 
اول ما کتب القلم انا التواب اتوب علی من‌تاب وفی رواية اول ما کنب علی اللوح اناابه لااله اله 
انا من رضی عنه والداه‌فانا عنه راض ومن سخط علیه والده فانا علیه ساخط اول آهة نز لت بسم ابله 
الرحمن الرحیم ادل نصیحتی که پیبر (ص) بامتانش فرمود این بود که علامت اعراض خداو ند 
از بنده‌اش آنستکه بنده مشفول بشود بامورات بی فایده و مردی که یکاعت از عمرش درغیر 
عبادت الپی فوت شود سزاوار است که حسرتش زیادشود. اول ذنب عصی‌اله به‌الحسد.اول من‌قاس 
امرالدین برایه‌ابلیس. ادل من تکلم با لعرية هود (ع) وقیل‌یعرب‌ین قحطان اول من وضم النجنو 
علی ان ابیطالب (ع) اول من وضم الصرف مماذالپر ا؛. او ل من وضم اللمه علی العروف خلیل 
بن احمد ,و هو اول من‌وضم علم‌المروش. اول من‌صنف فی البدیم عبداله بن المعتز اول من‌صنف 
فی المعانی والییان عبد القاهر الجرجانی. اول من اخرج علم المنطق ارسطاطالیس من اهلاستخر 
فی عبد اردشیر بن‌دادا. اول من وضم العاب‌بقر اط. اول من نکلم فی الر یاضیات اقلیدس اول من 
تکلم فی هیثات الفلك واخرج علم الهندسه بطلیموس الحکیم 

اول کسیکه‌خط نوشت وخیاطی کرد حضرت ادریس بود واواول کسی بود که تأثم کواکب 
را کثف نود و نظر فرمود درعلم حساب و جوم اول کبکه عام کیمبار! اخذ کرد قارون بوداول 


درذ کر بعضی از بزر گانیکه از اهل‌بلخ وفار اب‌بوده‌اند ری 
کی که شمر فارسی کفت پهرام گور بود که کفت 


منم آن بیل دمان و منم آن شیر بله نام من بهرام گور و کنیتم بوجبله 
او ل شیر که گلان عربی کفت حضرت آدم(ع) بود که‌در مر ثبه بسرش هایل گفت 
تغیرت البلاد و من علیپا فکل الارف _ مغبر قبیح 


ادل ذلتی که بر اعر ایو ارد شد از نتل حضرت سید الشهداء (ع) نود اول سر ی که در 
اسلام ازشپری بشهری بردند سرمحمد بن ابی بکر بود 

ودر احادیث شبمه است که سر عمر وین حهق بود اول کسبکه قبا پوشید سلیمان بن 
داود ع) بود اول کسیکه عمامه بر سر نهاد اسکندر ذوالعر نی ,ود اول ککهة عمامه‌سبز راعلامت 
سیادت قرار داد ملك اشرف سلطان مصر بود در سنهٌهفتصد وهفتاد وسه‌و چقدر خوب گفته جابر بن 
عبدامه الاندلسی الاعمی » 

جملوا لابناه الرسول ‏ علامة آن العلامة شأن من لم یشهر 
نورالنبوة فی و سیم وجوهپم یغنی | لشر یف عن‌الطر از الاخضر 

اول قریة که بعد طوفان بناشد فریهٌ ثمانین بود که او را حضرت نوح بنا نمود باسم‌هشناد 
نفری که میان کشتی بودند و از فرق شدن نجات یافتند مسمی نود ( و مانين بالای شهر 
موصل است) 

اول شهری که با نمود حضرت نوح بعد از هبوط از کشتی‌شهر حران بوذ بعدشهر شام 

اول کسیکه خط نسخ دا اختراع نمود بعد از آنکه مدار بخط کوفی بود محمد بن علی 
بن مقله الوز بر بود در زمان متو کل عباسی مد یاقوت مستصمی او را تکمیل نمود 

اول کمیکه خط نسخ تعلیقی را اختراع نمود میر علی استاد مبر عماد بود در عصرشاه 
عباس تانی ۰ 

اول کبکهة خط شکته را اختراغ نمود شفیماه عجمی بود عد درویش که از متأخر ین بود 
اورا تکمیل نمود اول کسی که اختراع کرد نوروژراجمشید جم بود و او هم اختسراع کرد 
حمام را 

اول کسبکه‌نوره رااحداث نمود سلیمان پیفمبر (ع) بود اول‌زمینی که خداو نددر آن‌عبادت 
کرده شد نجف اشرف بود اول کسیکه دفن شد در نجف|شرف خباب بن الارب بود که از اصحاب 
حضرت پغمر (ص) بود ودر جنك بدر وسایر غزوات حاضر بود ودر جنك صفتتو نپروان هم در 
خدمت حضرت امر )ع( حاضر بود آخرالامر آمدیکوفه ودر کوفه از دنا رت 

اول کیکه مدرسه_ بنانمود نظام الملك طوسی_ بود اول مدرسه _ که‌ینا نمود در بغارا بود 
اول کسیکه تاریخ عربی را وضم نمود عمربن خطاب بود چنانچه ابتداء وضم تاریخ فرس قدیم‌در 
سنه سی ودو نود واتداه وضم تار یخ جلالی‌درسنة چپارصد وشصتو هفت بوده واسداءه شرب تونون 
وتباکو سنهٌ هزار و دوازده بوده 

اول چبریکه اذاين امت برداشته میشود حیا و امانت است 

اول کسیکه در سایه عرش مجید الهی ساکن میشود کسی است که‌قرض داریدا مپلت‌بدهد 

ال چیزی که در نامه عمل گذارده میشود خلق‌حس است اول چبزی که ازز نپا سوال‌میشود 
روز قیامت از نمازشان هست واز شوهر دازی‌شان 


۳۳۸ 


اول جز ی از اجزاء انسان که در رحم مادر خلق میشود فرج ارست سد خطاب میفرماید هذا 
امانتی عندك فلا تضمپا الافی حقبا - انتهی 

مخفی نماناد او ل کسیکه امر کرد مردم در نماز تکفیر نمایند یعنی دست روی دست بگذار ند 
عمرین خطاب بود چنانچه علامه در تذ کره میفرماید وقتی که اسراء عجم را که مجوس و گبر بودند 
آورد ند نزد عمر مقابل اودست روی دست گذارده بود ند عمر گفت چر ا چنین کرده| بد ؟ گفتند مادر 
مقام خضوع وتواضم از برای سلاطین خود چنین میکنيم - عمر گفت خوبست مردم در مقابل خداو ند 
هم درحال نماز چنین بایستند وغافل‌شد که تشبیه بمجوس در احکام شرعبه قبیح است - و آداب تشرف 
تلو ۶ را ننیداندمگر امناء و وژوای اووملاحسن بن ملاعبدا لرز ان‌لاهیجی‌درشمم الیقین میفرماید 
از بدم عسر بن‌خطاب است دست بستن درحال‌نماز که از افعال بپود و نصاری است 

وا مه 
در بعضی از حالات و تواریخ متعلنه بخلفاً. بنی‌امیه 

که از تار یخالخلفا . عبدالرحین سیوطی و حيوة الحیوان معمد بن موسی الدمیری و مروج 
الذهب علی‌بن الحسین السمودی ودز السلوك معید بن‌الحتن الحرالعاملی وبعضی از کتب معتبره 
دیگر اخذ شده ودر مقدمه کتاب گفته شدکه خلفاء بی‌امیه چپارده نفر بودندکه معد ازغلافت‌حضرت 
امیر(ع) غصب خلافت نمودند 

در تاریخ الخلفاء از بوسف بن سعد روایت کرده که بعد از صلح حضرت مجتبی ( ع ) بامعو به 
شخصی‌بآن بزر گوارعرض کرد سودت وجوه المومنینت حضرت‌فرمود مرا ملامت مکن جدم ییغبر ص 
ورخواب دید که بنی‌امیه ببنبر او جستن میکنند مثل جستن قرده و میمون پس پیضبر نضبنا‌شد اين 
7 یه نازل شد: 

« انا انزلناه فی لبلة القدر وما ادريك مالیلة‌القدر ليلةً القدر خیرمن الف شهر یبلکها بعدك 
بنوامیه يا مصد ص > 

ودر روایتی بعد ازاين خو اب پیشبر تا زنده بود خندان نشد آیهٌ شربفه نازل‌شد «وما جملنا 
الرزیا التی اریناك الا فتنة للناس > وترتیب خلفاء بنی‌امیه اینست: 

اول - معوية بن‌ابی سفیان ین حرب بن اميةٌ بن عبدا لشمس بیعبدمناف بود 

و مادر معویه هند چگر خوار بنت عتبه بن ريیمة بن عبدالئس بن عبدمناف بود وقتیکه 
ابابکررسوق عسکر نمود بجانب شام ممویه با لشگرمسلمین که دئیسشان یزید بن ابی‌سفیان بودروانه 
شدبشام بزید بن|بی‌سفیان درشام از دنیا رفتابابکرایاكت‌شامات را بمعوبه واگذار نود همین‌قسم 
بایاات شامات مستقر بود تا دهم رییم الاول سنه چپل ويك که حضرت مجتبی (ع) با اوصلح نمود و 
مویه غصباً دارای منصب خلافت شد تا نیمه ماه رجب سنهً شمیت هجری که معو به ازدنیا رفت - اینبود 
که گفته شد اقام معو بة امرا عشرین سنة و خليفة عشرین سنه وغعالب اهل شام‌درروز تحکيم با معو به 
یعت کردند و معویه بسیار اکول بود 

و در شرح ابن‌ابیالحدید است که یغمبر (ص) معو به را خواند دید غذا میخورد دو مر نبه 
خوا ندبازد یدغذامیخوردفرمود: < | للپم لانشبع بطنه > (۲۸) 


در ذکر احوالات خلفاء بنی‌امیه ۳4 


شاعر عرب میگوید: 
وصاحب لی بطته کالهاو به کان فی امصائه معوبه 
ابضاً نود که معویه جمعی از صحابه و تابعیت را وادار نمود بوضم احادیث در ملمت 
حضرت امبر(ع) 


ودر سنة چهل وپنج_ معویه اخذ بیمت نمود از برای پسرش بزید بخلافت - واو او لکسی 
بود که از برای پمرش‌اخذ بیمت نمود و کاغنی نوشت معا کم مدینه مروان بن الحگم بن ابی‌العاص بن 
امیه که ازاهل مدینه ییمت بگیرد از برای پزید بسنت ابابکر وعمر- پس‌عبدالرحمن بن ابی‌بکر گفت 
بلکه بست کسری وقیصر. 

ودر روایتی مروان خطبه خواند ونبلیغ نمود ولایت‌عهد یزید را ۰ عبدالرحمن بن ایی‌بکر 
سغنانی بوی‌گفت - مروان‌کفت آیا تو نت ی که خداوند در بارةٌ تو فرموده : و النی‌قال لوالدیه 
اف لکما ؛ عبدالرحمن گفت آیا تو نیستی آن لعینی که پیغمبر (ص) بدرت دا لمن کرده ؛ وعایشه 
کفت درو غ گفت مروان اينآبه دربارة برادر من نازل نشده لکن‌یضبر (ص) لمن فرمود حکم پدر 
مروان‌را در حالت ی که مروان درصلب او بود ومروانبشی بود از آنکسی که پیغمبر(ص) لمن‌فر موده 

و در تار #اع گزیده است که معوبه در هنگام فوتش بیکی از خواص خود کفت سه گناه 
بزرك برخود میدانم: اول آنکه در امرخلافت که حق حضرت امیر(ع) بودطمع کردم و تغلب‌مملکت 
را ازاو گر فتم: دوم آنکه زوجهٌ حضرت‌امام حسن (ع) دا خریفتم تا اورا بزهرجفا شهید کردم سوم 
آنکه یز ید را ولیمپد خودگردانیدم و در حبیب‌السير ازتاریخ حافظ ابرو قل کرده که میگوید 
عصجب است که بعضی از سلمی میگوبد مقاتله ومخالفت ممویه با حضرت امی‌المومنن 2 موجب لین 
وطم‌معو به نیست چون او مجتهد بود و و مجنهد بحئی نیست واین معنی ازفایت تفافل و نپایت‌تجاهل 
است - وچه خوب میگوید سنائی شاعر» 


داستان بر هند مگر نشنبدی که ازاو وسه کس او پپیمبر چه رسید 
بدراو لب ودندان یمر بشکت مادر ار جگر عم پیسر سکید 
او بناحن‌حق داماد پیمبر بگرفت پبر او سر فرزند ریمبر ببر بد 
بر چنون‌شخص کی لعنتو نفر ین نکند» لسن ام یزیداً و علی آل یز بد 


ودر تار بح لخلفاء از شمبی روایتکر ده که کقت قضاة چپار نفر بودند عمر وعلیو ابن‌مسمود 
وزیدین ثابت - وفطنها وزیر کپا نیز چپار خر بودند» ماو به و مروعاص ومفیره و زیاد بن‌ایه 

وسن معویه درحال فوت هشتادسال بود تقریباً ومدت خلافتش نوزده سال وچپارماه و بنج روز 
بوده و قبرش در باپ‌الصفی‌شام است و در حیات الحیوان است چون ممویه آثار مرك در خود دید 
چشمش را سرمه کشید و سرش را روفن مالید و به‌سند خود تکبه نمود و بمردم اذن دخول داد داين 


شعر را انشا کرد 
و تجلنی للشامتین اراهم انی لریب الدهر لا اتضعضم 
مردی ازعلویین حاضر بود فر مود 
واذا النية انشت اظفارها الفیت کل نبة لا تنفم 


و کسانیکه از اعلام درخلافت‌معو به ازدنیا رفتندحخصه وامحیبه وصفیه ومیمو نه وسوده و جو بر به 
و عایثه زرجات حضرت پیفبر (ص) وقتم بن عباس و عبیدامه بن عبای و صفوان بن امیه و زید 
بن ثابت و کمب بن مالك و جر بر بن عبد ال البجلی ‌ ابوایوپ الانصاری و سمه بن ايي رقاص و 


سعید بن زید و عبدالررحمن بن‌ابی‌بکر واسامة بن زید و ابو هربره و ابوموسی الاشعری وحسان بن 
ثابت ولبیه شاعر وبعضی‌دیگر ازاعلام بودند؛ 

دوم - یزیدبی‌معویه بود و مادریزید» میسون بنت مجدل‌الکلیبه است 

ولاد ش از مصباح استفاده میشو دکه سته بیست زهشت هجری بود و مد از بدزرش معوبه بخلافت 
نشست ودرچپاردهم رییم الاول سنهٌ شصت وشش‌هجری چنانچه درمصباح شیخ است یز ید بدرك‌واصل 
شد درسن سی‌وهشت سالگی ودر حواریین ام دفن شه پس مدت خلافتش پنج سال وهشت ماه الا 
یکروز بود ودرغالب کتب تواریخ است که بدرك رفتن یزید در چپاردهم ریم‌الادل سنه شصت و 
چپارهجری بوده و در اين مدت قلبله سه فتنه بسیار بزرك از او درعالم صادرشد : 

فتنه اول که اعظم مصائب و بلیات وافعه درعالم بود قتل حضرت سیدالشهداه (ع) واهلبیت 
و اصحایش بود و کیفیت اسیری مخدرات عصمت و طهارت بود که مثلش در عالم دیده نشده و 
تخواهد شد ه 

فتنه دوم - وقعة حره وفتل‌اهل‌مدینه بود وجهتش این شدکه چون یزید متهنك در معصبت 
نود حتی آنکه در تاریخا لغلفاه از واقسی نقل کرده که عبدای بن حنظله غیل‌الملانکه گفت وایث 
ماخرجنا علی‌بز ید حتی خفنا آن نرمی بالعجارة من‌السماه لانه رجل ینکح امپات الاولاد و البنات 
و الاخوات ویشرب الخمر و بدع الصلوة, لا اهل‌مدینه او را از خلافت خلم نمودند خبر بیز ید 
رسید آن ملعون جیش زیادی بسرداری مسلم بن عقبه دوانه نمود بقاتله با اهل مدینه وفرموده در 
آن قضیه از قریش وانصار سیصدو شش نفر مقتول شدند و شپر مدینه را فارت کردنه ورفع بکارت 
هزار دختر بکر را نمودند 

فتنه سوم بمد که جیش یزید ازقتل ونیب مدینه فارغ شدند رفتند بمکه معظمه بجپت قتال با 
عبداُ ين زبیر ومسلم بن عقبه‌المری امیر لشکر شام نرسیده بمکه معظمه بچپنم واصل‌شد در بیست و 
سوم محرمالحرام سنه شمت وچپاروحصین بن نمیر سکونی را خلیفة شود نمود و بهرسه قضیه‌در باب 
پنجم وششم‌اجمالااشاره شد 

وایضادر تار بخا لخلفاه است که شخصی نزدعمر بن عبدا لعز یز نام یز یدرا برد گفت قال‌امیر المومنین 
یزید بن معویه . عمربن عبدالعزیز گفت چرا بیزید امیرالمومنین گفتی وامر کرد او دا بیست و بتج 
از یانه زدند وازحسن بصری نقل کرده که گفت امر این مردم را دو نفر فاسد کر دند: 

اول عمروعاص که درغزوه‌صفین گفت لگ معاویه‌قر [ نهارا -ر نیزه بکنند چنین کردند و 
خوارح داضی بتحکیم شدند و مفسده این تصکیم تا روز قیامت باقیست 

دوم مفيرة پن‌شعبه که عامل معویه بود در کوفه معویه او را معزول نمود وطلبیدبشام مفيرة 
تأخیر انداخت حر کت خود دا - معویه گفت چرا دیر آمدی گفت من از برای پسرت یزید از مردم 
اخذ بیمت نمودم که بعد ازتو خلیفه باشد - معویه گفت مردم کوفه بیمت کردند برخلافت بزید گفت‌بلی 
معویه بشکرانه این‌مطلب دومرتبه اورا بحکوفت کوفه «نصوب نمود واين باعت شد که اینملمون 
با دعوی خلافت این نحو از اعمال‌سنیعه ازاو صادرشد که موجب تعیبر و ننك مسلمین شد. و درخلافت 
یزید جنابامالسلمه امالموّمنین ازدنیا رحلت فرمود 


در بعضی ازحالات خلفاه بنی امیه ۴۳۵۱ 


سوم از خلفاً+ بنی‌امیه معويهةٌ بی یزید بن معویه بود 

ودر حیات بزید مردم با او یمت کردند و بعد از بدرك رفتن یزید دو مرتبه مردم با او وت 
کردند چندروزی که گذشت مردم را جمم نمود ورفت بالای منبر و گفتابهاالناس مرا صلاحیت‌منصب 
خلافت نیست و ازعپده اين امر بر نمی آ یم اکنون بتکلیف خود داناتر بد هر کهراخواهید جپت خلانت 
معين کنید . اکابر واعیان شام گفتند هر که را تو خلیفه بنمائی ما متابعت او را خواهيم‌نمود. 

گفت من لذتی از خلافت نچشیدم تا تبعات تعیین خلیفةً بعد را بتمایم 

ودر هدایة الانام ازشیخ بهائی قل کرده که بجهة خوف ازخدا ودانتن[ نکه‌اوشایتهحلافت 
نیست‌خودر |خلم کر د وفر موده که روابت‌است که‌چون خودراخلم نمودمادرش بوی گفت کش خون حیش 
می‌شدی و بوجودنمی آمدی؛ گفت کاش چنن بودم و نبدا نستم که خدا را بپشت وجپنمی هست و سضی 
ازمورخین گفتند که قوله تعالی<یخرح الحی من‌المیت» شامل‌این جوان است و اوچپل روز خلات 
نمود در سن بیست و یکسالگی ازدنیا رفت وقبر معويه بن یز بدهم در شامست 

چهارم از خلفاًء بنی‌امیه بعول‌غالب اهل‌نواریخ که بدرك رفتن یزید را درسنةٌ شصت و 
چپار گفته! ند مروان‌بن‌حکم بن‌ابی‌الماص بن‌امية بن هبدالشس ین عبدمناف بود و او پسر عم 
عشمان بن عفان بن ایی‌الماص بن امیه است و او درسال دوم هجرت متولدشد و در جنك جمل‌مروان 
خطاء تبری بطلحة بن عبداه زد و او را بقتل رسانید و بمد ازمموية بن یزید بعضی از اهل‌شام با وی 
بیمت نمودند وغالب اهل‌مکه و مدینه وبعضی از اهل‌عران با.عبداله بن زیر بیعتکردند و پدرمروان 
حکم بنابی‌الماص دا پیضبرص لمن کرد ند 

در اصابه اس تکه اصحاب داخل شدند برحضرت دسول (ص) و آن‌حضرت حکم بنابی‌الاس 
را لمن‌میکردندجبیر بن مطعم از پدرش نقلکرده گفت‌من با ییغبر (ص) بودم که حکم بن ای الماص 
گذشت ییغبرفرمود ویللامتی‌سافی‌صلب‌هذا - و ییغبراو دا از مدینه اخراج نمود بطالف وبا پسرش 
مروان رفت بطائف و در آنجا رانده شده بود تا دقتی که بر ادرز اده‌اش عتمان ین عفان بخلافت ندست 
و اذن داد اورا که بر گردد بدبنه 

و در مجلس میشوم معویه که صنادید بنی‌امبه حاضر بودند و هر يك از آنبا بحضرت 
مجتبی(ع) نوهینی کردندوحضرت جواب هريك را داد منجمله بمروان فرمود : « واما انت با مروان 
فلست انا سببتك ولاسببت اباك و لکن‌امه عزوجل لمنك ولمن اباك واهل بيتك وذريتك و ماخرح من 
صلب ابيك الی‌بوم القيمة علی‌لسان نبیه محمدصلی‌اههعلیه آله صدق امه وصدن رسوله بقول اب تبارل 
و تعالیو الجرة الملمونة فی‌القر آن و نضوفهم فما بزیدهم الا طفیاناکییرآ» انت یا مروان و ذریتث 
الشجرة الملمو نه فی‌القر آن 

ودر يازدهيم بحار از اختماص شیخ مفید روابتکرده که وارد شد سعد الخیر این عبدال لك 
بن عبدالعز بز بن عبدالملك بن مروان برادرزادة عمر بن عبدالعزیز بعضرت باقر(ع) و آن‌بزر ؟واد 
او را -مدالغم نامیده بودند درحالتبکه گر به میکرد 

حضرت فرمود یا سمد چراگر به میکنی ؟ گفت چگونه گر به‌نکنم وحال آنکه ازشجرة ملعونه 
هت مکه درقر آن مجید باد فرموده -- حضرت فرمود تو از آنها نیستی» اموی منا اهل‌الییت آیانشنیدی 
قول خدایتعالی را که حکایت ابراهیم را میفرمابد ومن تبعنی ذانه منی 


۴۰۲ باب هفتم 


وذر حيوة الحیوان است وفتیکه مروان متولد شد اورا بردند خدمت حضرت پیغمبر (ص) 
آن حضرت فرمود ائذنواله ءلیه وعلی من بخرح من صلبه لمنة ان الا الموّمن منهم وقلیل‌ماهم -اين 
قول اخبری باید اشاره باشد بحکایت سعد الغر این‌مرو ان بن حگم -وحگمبنابیالماص در سنه‌سی‌ودو 
هجری بجپنم واصل شد وصوی مروان مفيرة بن‌ابیالعاص» پیفمبر (ص) خون اورا مباح فرمود؛ عثمان 
اورا در خانه خود ینهان کرد وحی رسید که مفیره در خانه بر ادرزاده‌اش عثمان است تغمیر(ص) 
بامر الموُمنیت ( ع ) فرمود شمشمیر بردار و برو بغانة عثمان و مغیره را بقتل برسان عشمان دانست و 
منیره را آورد بغدت حضرت ییغمبر(ص) وسه روز مپلت گرفت که او را از مدینه خارج نمایدبعدا 
که عثمان ازخدمت پیغمیر (س) خارج شد یغمبر فرمود اللهم المن من یژویه والعن من یحمله والعن 
س یطعبه و العن من بسقیه والعن من بجپزه و العن من بعطیه سقاء اوحذاه آورشاء‌اورعاب و یکنفر 
مرتکب تمام آن امورشدپس وحی نازل‌شد» پیغبر(س) امیرالمومنین (ع) وعماریاسر را فرستادمفیره 
را شتل رسانید ند 

ودر عقد الفر ید است که تو لد مروان بن حکم در مکه معظمه دوسال بمد از هجرت بود و 
بدرك رفتنش درشام سوم ماه رمضان‌سنه شصتء بنج هجری بود وسبب بدرك رفتنش این‌شد که‌مروان 
عانکه بنت هاشم بن عتبة بن ربیمه را که زوجهٌ یزیدبن معویه ومادر خالد بن بزید بود تزویج نمود 
یکوقتی مروان خواست برود بمصر اسلعه خالد را عاریه گرفت بعد از مراجمت خالد اسلحه خود 
را که بمروان عاریه داده بود مطالبه کرد مروان نداد خالد اصرار کرد مروان متغبرشد بخالد گفت 
یاین رطبهالاست کنابه از آنکه بدرت مفعول بوده 

خالد گربه کنان رفت نرد مادرش عاتکه مادرش گفت غصه مخور دو مر تبه مرروان چنین سخنی 
بتو نخواهد گفت. مروان داغل منزل شد وقتیکه خوایید عاتکه امرکرد کنیزان فرشی‌بالای‌صورت‌او 
انداختند واو را خفه کردند بعداز خانه برون‌شدند فریاد زدند : يا امیرالممنن با امرالمومنن پر 
مروان عبدالملك خبرشد آمد به عاتکه گفت اگر نبود که مردم میگفتند يك زنی پدرترا بقتل سانیده 
هر آینه من ترا تصاصاً بقتل میرسانیدم! اما چکنم ازحرف مردم میترسم . 

پنجم از خلفاه بنیامیه عبدا لملك بی مروان بوذ 

ولادت عبدالملك سنهٌ بیست وشش هجری بود وفوش درشوال سنه هشتاد وشش بود 

در درا لمسلو کست که درمرض موت عبدالملك بن‌مروان باو گفتندچگونه می‌ینی‌حال‌خودرا 
با امیرالموّمنین؛ گفت قال اي عالی و لقد جثتمو نافرادی کها خلقناکم اول مرة و ترکتم ماخولنا کم 
وراء ظپور کم ثم قال تلك الدار الاخرة نجعلپا للذین لایر یدون علواً فی‌الارض و لافاداً و العافبة 
للمنقین- وقال عند موته لیتنی کنت نالا آکل بکسب بدی بوم] فیوما و لم آل من امر 
الناس شیا 

یعنی: ای‌کاش من لباس‌شوئی‌میبودم و از لباس‌شومی امرممیگذشت و والی مردم‌نمیشدم 

فبلغ ذلك ابا حازم المدنی نقال! لحمدیه لنی جملهم اذا ضرهم‌الموت یتمنون ما نحن فه ولا 
نتم عندالموت ماهم فه 
ِ و تیه خن سیوطی است اگر نبود عببی در عبدا لملك مگر آنکه حجاح ین یوسف 
را والی برمسلمین نمود درشفاوت و ملعنت او همین کافی بود چون حجاح یت و دوسال در عراقین 
حکومت نمود وجمعی ازصحابه وتابین را بقتل رسانید وچقدر ازمسلمین را محبوس نمود و بسضی از 


در کر بعضی ازخلفا: بنی‌امیه ۳ 


مساوی حالات او درفصل ششم از باب سابق ذ کر شد فر اجم 

و بدانکه از زمان بدرك دفتن بزید بن معویه که چپاردهم رییم‌الاول سنهٌ شصت وشش باشد 
کمافیالمصیاح تا نیمه جمادی‌النانه هفناد و سه که عبدافه بنزییر درمکه کشته شدکه شش سال و 
یازده ماه و دوازده روز باشد خلافت بنی‌امیه غیرم‌کقر ومتز لزل‌بود 

درایام خلافت عبدایه بن ز بر بعضی از اعلام از دنیا رفتند مثل عبدایه بن‌عباس وجایر ینعبدایُ 
انصاری وعدی بن حائم‌الطائی وسلیمان بن صرد الخزاعی و نعمان بن بشبر وزید بن ارفم و در مه 
ایامخلافت عبدالملك بن مروان هم جسی‌ازاعلام از دنیا رفنند مثل جناب محمد بن العنفه که درستهةٌ 
هشتاد و يك اژ,دنیا رحلت فرمود 

وجناب عبدافه بن‌جعفر الطیار که درسنه هشتاد از دنبا رحلت فرمود واسماه شت ابایکر مادر 
صدافه بن زیر وسوید بن‌نفلة وشریح قاضی وعمروبن حریث 

شم ارخلفاء بنی‌امیه و لیدین عبدالملك بن مروان بود 

والده او عاتکه دختر بزید بن‌ممویه بود واين ملعون شقاوت را از دوطرف‌ارث برد ولادتش 
تبته چپلو ینح هحری بود ودر نم جمادی‌الاخره سنه نود وشش درشام بجنهم و اصل‌شد 

و در تار وح| لخلفاه است کان‌الو لبد جباراً ظالما . واز عمر بنالعز پزروایت کرده و کانالولید 
بالغام و الحجاج بالعراق وعشان بن جناده بالحجاز وفرة بن شريك بمصر امنلئت الارض وامَه‌جودا - 
واين ملمون قانل حضرت زین‌العابدین (ع) برد وولید مسلکت هند و اندلس و خوارزم وسمرقند 
و کایل وفرغانه را فتح نمود وف‌جد حضرت رسول(ص) را وسمت داد وقه صغرء یت‌المقدس را او 
بنا نمود و مسجد جامع دمشق را که جامم بنی‌امبه گوبند او بنا نمود و گفتند خراج هفت ساله شام 
در او خرح شد 

و در حیوةا لحیوان‌است که چپارصد صندوق که در هر صندوفی بیست وهشت هزاراشرفیبود 
مصارف او شدو کوبا اینشمر دربارة او گفته شده: 

سمعتك تبنی‌مسجداً من خیانة ودات بصدامه غیر موفق 
کمنفقة الایتاممن کسب‌فر جها لكا لو یللاتز نی ولانتصدن 

و و لید مسجد حضرت رسول صس را وسمت داد در مدیئه و مسجد اقصی دا عمارت نمودووضم 
منارات از مخترعات و لید بی‌عبدالملك است و و لید بجپت هرشخص زمین گیری خادمی معین کرد 
وبجپت هر کوری عصاکثی ممین کرد » و در ایام خلافت ولید جممی از اعلام از دنبا رفتند مثل 
انس بن مالك د سهل بن سعد ساعدی و سعید بن مسیب د سعید بن جبیر که حجاح او 
را فتل رسانید 

هفتم از خلفاء بنی‌امیه سلیمان بن عبدالملك بن مروان بود 

و در تار یخ) لعلفاء است که او عمر بن‌عبدالعز یز را مثل‌وزیر خود قرارداد راوامر او را 
امتثال مبکرد وعمال حجاح ملمون‌را عزل‌نمود و کانی‌را که درز ندان حجاح محبوس بودند رها کرد" 
ونماز در اول وقت را احيا نمود بعداز آنکه بنی‌امیه نماز را از اول‌وقت بتأخیر انداخته بودند 


واز الن‌سیر ین نقلکرده گفت رحماههُ سلیمان افتتح خلافته باحیانه الصلوة لمواقیتها و اختمها 


چم باب‌هنء 


سس 


باستغلاف عمر بن عبدالمز یز ولادت سلیمان سنهٌ شصت هجری بود ورحلاش روز جیعه دهم ماه 

صفر سنه‌نودو هشت بانودونه هجری بودو قبرش در آ یقاس تکه از اعمال جیل قنسر نت واوشپری 
بوده در دومتزلی حلب 

ودر در المسلو لك است که بعد از اينکه سلیمان بن عبد الملك جعفر برمکی دا از 
بلخ بجپت وزارت خود بشام طلبید که درفصل ششم از باب سابق گفته شد وقتیکه جعفر برمکی‌وادد 
2د سلیمان خوشنود شد واز جای خود حرکت کرد واورا اذن جلوس داد قدری نگذشت که‌صورت 
سلیمان درهم کشیده شد و گفت لاحول ولا قوة الابا و بجعفر برمکی گفت‌بر خیز از نزدمن‌حاجب 
آمد وجعفررا از جای خود حرکت داده خارح نمود وهیچکس جپتش را نفهمید 

چون مجلس خلوت شد یکی از ندماء غلیفه عرضکرد شما جعفر را از بلخ طلبیدید بعسد که 
<اضرشد اوراازخود دور کردی‌سلیمان گفت اگرازراه دور نیامده بودامر میکردم گردنش دا بز نند 
چون با اوسم قاتل بود 

آن مرد رفت نزد جعفر وتفصیل را باو گفت وسوال نمودکه باتو سم قاتل بود ؟ گفت بلسی 
والان هم آن‌سم بامی‌هست در زیر نگین انگشتر من چون سلاطین از پدرانم طلب اموال میکردند 
و آنرا راعذاب میکردند ومن ترسیدم که‌خلیفه بمن چنین تکلیفی بکند لپذا سمی باخود بر داشتم 
ک‌خود را باین‌سم‌هلاك بنمایم ومبتلا بذلت و اهانت نشوم 

پس آن مردآمد نزد سلیمان واورا خبردار نمود از قصدجعفر - سلیمان تمجب کرد وجعفر را 
مخلم نمود و بپلوی خود نشانید بعد جعفراز سلیمان سوّال کرد که از کجا دانتید که با من‌سم قاتل 
است سلیمان گفت با من دو خرزه و دومپره است که ازخواص آنها اینست که| گردر مکانی حاضر 
باشند وسنی هم حاضر بشود این دومپره حرکت مبکنند ووقتبکه تو وارد شدی این‌دو مپره حر کت 
نمودند ووقتیکه خارح شدی این دومپره ساکن شدند فپمیدم که‌باتو سم است بعداز آن‌دو مهرهرا 
باز کرد و نشار6 داد مثل دو جزم یمانی بود 

ودر حیات الحیوان است که روز جمعهٌ سلیمان بن عبد الملك از حمام بیردن شد حلهة 
سبزی پوشیه وعمامةٌ سبزی گذاشت و برفراش سبزی نشست و اطرافش سبزه چید و بائينة نظر 
آگردو گفت پیغمبر ما رسول‌بود و ابابکر صدیق وعمر فاروق وعشان صاحب حیا بود وعلی‌شجاع 
بود ومعویه حلیم‌بود ویزید صبور بود وعبداليلك‌سائتس بودو ولید جبار بودومن بادشاه جوان هتم 
بعد برون شد که برود بنماز جمعه زنی‌میان صحن منزل این رباعیرا خواند 

انی نعم المتاع لو کنت حیا غر ان لا قا.ه للانمان 
لیس فیما بداللا منك عیب عابه الثاس غر انك فان 

بعد ازفراغ‌از نماز مراجمت نمود بمنزل‌سوّال نمود از آ نکه‌چه گفتی وفتبکه من‌از منرل خارج 
شدم گفت من بشما چیزی نگفتم وشماراندیدم - سلیمان گفت انا ی و انا البه راجعون خبر مرك‌بمن 
رسید و جمعة دیگر ازدنیارفت 

و در کتاب هداية الانام محدث قمی فرموده که سلیمان بن عبد الملك معروف بود بکثرت 
اکل گویند هرروزی صدرطل عراقی طعام میغورد که زیاده ازبازده من ونیم تبریز باشد انتهی 

هشتم ازخلفای بنی امیه عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم بود که بعد از پسر 


در ذکر ؛ بعضر از حالات خلفاء بنی امیه هه۴ 


عش سلیمان بغلات نشت والده او ام عاصم بت عاصم بن عمر بی خطاب است و زوجه‌اش 
فاطمه بنت عبدالملك بن مروان بود وشاعر درحق او گفت 
بنت الخليفة والخليفة جد ها اخت الغلینه و الغليفة بعلها 

ولادتش در حلوان بود که قر به‌ایست از قراء مصر شپ عاشوراء سنهٌ شصت و بك هجریودر 
دهم ماه رجب سنهً صدوده دردیر سممان که‌ازاعمال حمص است مسموما ازدنبا رحلت نمود 

ودر حیات الحیوان است اولی که عمر بن عبدالعز یز بغلافت نشت داخل مسجد شد و 
رفت بالای منبر گفت : « ایپا الناس ‏ مبتلا شدم باین امر بسون آنکه خودم طالب باشم و بدون 
آنکه مسلمین صلاح بدا نند ومن خودرا از خلافت خلم نمودم و یمتم را از گردن شما بر داشتم پس 
شما اختبار کنید از برای خلافت غم مرا > - یکسر نبه‌مسلمین صبحه کشیدند انا قداختر ناك ورضیناك 
امیر نا بالیمن والبر کة 

و چون ساکت‌شدند عمر خطبةٌ خواند و در آخر خطبه گفت < ایپاالناس من اطاع اه وجبت 
طاعته ومن عصی‌امة فلا طاعة له اطبمونی ما اطمت امه فان‌عصیته فلا طاعة لی علیکم» بعد از منبر 
فرود آمد وداخل دارالخلانه شد و امر کرد برده‌ها را کندند وفرشها را جمم نمودند و امر کر دهمةٌ 
آنپارا فرروختند و من آنهارا داخل دریت المال مسلمین نمودند 

وذر زمان خلات‌عمر ین عبدالمز یز جامه‌ها و عمامه‌ها و پراهن وفبا و ردا و کفش او را قیمت 
نمودند وقیست تمام آنهامساوی با دو ازده درهم شد 

ودر مروج الذهپ است که رین عبدالمزیز در جوانش از فلامش خیانتی دید خواست 
او را انتقام نمایدفلام گفت آیا توخیانت بمولای خود نکردءٌ گفت چرا گفتآیا مولای تودرمجازات 
توشتاب کرد عمرفورا متنبه شنواورا آزاد کرد و ابنموجب توبهٌ اوشد 

و بروایتی غلام همر گفت باد آور شبی‌را که صبحش روز قیامت است و دروقت مناجات 
بیار میگفت يا حلیماً لایمجل علی من‌عصاه 

ودر مجموعة ورام است که از کلمات عبر بن عبدالعزیز است و ان امرء لیس ینه‌و بین 
آدم اب حی‌لفریق فی الموتی ۳ 

ودر تاریح الخلفاء از حضرت باقر روایتکرده قال (ع ) عمربن عبد العز یز نجیب بنی امیه 
وانه بیمت‌یوم القيمه امه وحده 

واز قیس روایتکرده فال مثل عمرفی بنی امیه مثلمزمن آل‌فرهون. وموسی بن اعین گفت 
در زمان خلافت مر بن عبدالمزیز گوسفند و گرك در يك مکان میچریدند وگر گپا ابداً متمرض 
گوسفندها نیشد ندیکشب دیدم گر گها متمرضگوسفندهاشدنه گفتم لابد مرد سالح‌عس ین عبد العز یز 
هلاگشده مد که خبر رسیدمعلوم شدعبر همان شب‌هلاك شده 

ومسلمة بن عبدالملك گفت رفتم بعیادت عبر بن عبدالعز یز دیدم در برش بوداهن چر کینی 
است بزو جه‌اش‌فاطمه دختر صدالملك بن مروان گفتم چر اجامه‌اش را تظیف نمیکنی گفت و انه‌جامه 
دیگر ندارد که‌عوض کند 

و در روابت است که عمر بن " عبدالعز یز فپمید که زوجه‌اش فاطمه يك جواهر قیمتی دارد 
که‌بدرش عبدالملك باو داده بود که مثل و مانند نداشت شوهرش گفت با راضی شو که داخل در 


۳5٩‏ باب هفتم 
بیتالمال مسلمین‌بشود یاراضی شو که ترا طلاق بدهم من راضی نمیشوم باتو و ایندانه جواهر در يك 
خانه باشم فاطمه عرضکرد من‌ترا اختیار میکنم و آن دانهٌ جواهر را داخل بیت‌المال م‌لمین نمود 
بعد که عمر اژدنیا رفت برادر فاطمه بزیدین عبدالملك بسند خلافت نشست گفت اگر بخواهی آندانهة 
جواهر رانتو بر گردانم فاطمه گفت نه واه منز نی نیستم که در حیات‌شوهرم اطاعت وی کنم و بعداز 
فوتش‌عصیان وی نمابم وفاطمه گفت ازوقتیکه عمربن عبدالمزیز بخلافت نت ابداً سل نکرد نه 
ازجنابت و نه ازاحتلام چون روزها مشفول قضای حوائج مسلمین ورد مظالم عباد بودو شبپا مشفول 

عیادت بود 

ودر خور ات‌حسان است که مادر فاطه‌زوجه عمر بن عبدالعزیز عاتکه بنت بزیدبن معویه بود 

ودر روضه الانوار محفق سبزواری فرموده بعد ازفوت عمرین عبدالعزیز او را در خواب 
دیدند واز حال او سوّالکردند گفت یکال مرا دربردهٌ ححجاب نگهداشتند بجپت آنکه سوراخی 
دربلی بود وپای گوسفندی در آن فر ورفت ومجروح شد بمن‌عتاب کردند که چون مصالح عبادبا 
تو بودچرا در امور تپادن کردی که اینهیوان صدمه بخورد 

و در در المسلوك است که طاوس کیسان خولانی نوشت‌بعمربن عبد العزیز : آن اردت 
ان‌بکون عملك خیراً فامتصل اهل الجنة - ققال عمر کفی بها موعظة یعنی نوشت که !گر بخواهی 
تمامی کارهای توخوب باشد کارهایت را سموّمنین که اهل بهشتند وا گذار کن عمر گفت همین‌موعظه 
مرا کافیست 

وحکایت شده که عربن عبدالمز یز فلامی داشت که او را خازن بیت المال مسلمین. نموده 
وعمر سه دختر داشت روز عرفه دخترها آمدند نزد پدرشان و گفتندز نبا ودخترهای رعیت مار املامت 
میکنند که شبا دخترهای خلیفه هستید وشما يك یراهن نوندارید که امروز در بر کنید عمربن 
عبدالعزیز از گفته دخترها خیلی محزون‌شد خازن را طلبید گفت مبلغی از خزانه بجپت من بقرض 
بردار سرماه که‌شد از مشاهره خود قرض را اداه میکنم که بجپت این دخترها پراهن نوی بگیرم 
خازن گفث یا امیر الموّمنین شما اطمینان داربد که سر ماه ز نده خواهید بود که دینتان راادا کنید 

عمر فرمود نه وال یکنفس بخود امید زندگی ندادم بعد بدختر انش فرمود شما شپوتتان را 
فرو نشانید.چون داخل بپشت نمیشود مگر کسبکه شهوتش دافرو نشاند 

ودر تارهح الخلفاء از عرو ین مپاجر نقل کرده که نفقه عمر بن عبدالعز یز هر روزی دو 
ی 

ودر چيه العالیه از بعضی از تفاسیر نقل‌نرموده که روز عبدی عمرین عبدالعزیز از برای 
نماز عید بمصلی رفت بعداز فراغ از نماز عرضکرد خداوندا مرا مشمول رحمت‌خود گردان چون‌خودت 
فرموده‌ای ( ان رحمة الله قریپ هن المحسنین ) و اگر من از محسنین نیستم از صائمین هستم 
که فر موده‌ای 3 

(والصالمین والصائمات اعدالله لهم مغفرة و اجراً عظیما ) 

واگر ازصالمین بشماد نبایم امید که از مومنین محسوب گردم که‌فرموده‌ای ( و کان بالمومنین 
رحیما » واگر از مومنین نباشیم داخل در اشیاء هستم که « رحمتی وسعت کل شیه »و اگر 


درذکر بعضی از خلفای بنی امیه ۳۷ 
چنین هم نباشم پس‌من‌از مصیبت زدگان باشم زیرا که مصیبتی بالاتر از محرومی ازرحمت تونیست 
ودرباره مصیبت زدگان فررموده‌ای » 

«والذین اذااصابتهم مصیبة قالوا انالژه و انا الیه راجعون او لك عليهم صلوات 
هن ر بهم و رحمة و اولئك‌هم المهتدون » بس براسطه‌مصیبت زدگی من‌برمن رحم بغرما 

ودر روضة الصفاء است که یکنفر از اطباء‌اهل کتاب‌درمحفلی که اعبان واشراف بنی‌امه 
حاضر بودند بتعلیم عمربن عبدالمزبز دختر او را خواستگاری نمود عمر گفت این وصلت نمیشود 
چون ماب‌لمانيم و شما ک فر بدطبیب گفت بس چگونه یغسبر (صپلاختر بعلی بن اببطالبع داد 

عمر کفت او یکنفر از بزرگان مومنین بود طبیب گفت پس چرا لمن او دا جایز میدانید 
عم بحاضرین گفت چراجواب اورا نیدهید 

همه ساکت نشتند وسر بز بر انداختند آنوقت عمر قدغن کردکه کسی آ نحضرت دا سب‌نکند 
ودر خطبه بموض سب این آیه را تلاوت نمود : 

« ان‌الزه یأمر بالعدل والاحسان و ابا ذیالفر بی و ینهی عی الفحثاء والمنگر 
والبفی بعضکم لمکم یذ کرون » 

و از آنتکه سید.جلیل دضی طاب تر اه میفر ماید 

پاین عبد المزیز لوبکت العين فتی من امية لبکيتك 
انت‌نزهتنامی| لسب‌والقذف الوامکن الجزاء لجز بتك 

و بدانکه در میان‌خلفاه بنی امیه‌عمر بن عبدالمز یز امتیازات حسنةٌ زیادی دارد 

منجمله آنکه‌نبی کرد مردم را ازسب حضرت امیر (ع) وحال آنکه انباع معویه و بنی‌امیه 
ازسنة چپل و يك کهابداء خلات معوبه بودتاسنه نودو نه که ابتدای خلافت عمر بن عبدالعز یز بود 
آن بزر گواررا در خطبو منابرسب میکردند که‌شاعر میگوید 

و علیالمنایر تعلنون بسبه و بسیفه نصیت لکم اعوادها 

ومنجمله عبر بن عبد المزیز ‏ فدك و منافع او را ردکرد بحضرت امام محند بافر (ع) و 
منسوبین بحضرت امیر ع را محبت واحسان مینمود بخلاف اقر بایخو یشراب ودر روضهة الصفا از 
حضرت بافر روایتکرده که فرمود درمیان هر قومی مرد صالح و نیکوکاری میباشد واز بنی‌امه 
عم بن فبه‌العز یز است 

واز قاطمه بت الحین سیدالشیداه م روایت شده که همیشه عمر بن عبدالمز یز را مدح وثا 
میکرد ومیفرمود که‌اگراو زنده بودی مارا بپیچکس حاجت نبودی‌انتهمی 

ومنجمله عبر بن عبدالعز یز تفضیل داد بنی‌فاطمه رابر بنی‌امیه- درمنافب از حضرت بافر ع 
روایتکرده فرمود لماولی عمر بن‌عبدالعز یز اعططانا عطایا عظية ودخل علیه اخوته الوا آن‌بنی 
اية لایرضون منك بان تتفضل بنی فاطمه فقال افضلهم للانی سمعت ححتی لاابالی الا اصمم‌رسول‌اننه 
کان یقول ان فاطیةشجنةمنی(کذا؛)یسر نی ما اسرهاویسولنی‌ها اسآتها فانا انبم سرور رسول اه 


راهی مائته 


دا وس رصم 


۴۳۵۸ باب هفتم 


ومنجمله عمربن عبد المزیز قائل بود بفضیلت حضرت امپر(ع) بر سایر خلفاه چنانچه ابن 
ایی‌الحدید در نپج‌البلافه میفرماید که جماعتی از بنی امیه قائلندبر فضیلت حضرت امیر (ع) برخلفاه 
ماضین واز ايشان است‌خالدین ابی الماس وعسر بن عبدالعزیز وحکایاتی هم‌در این خصوس ل‌میکند 
وقصه سعدا لیر این‌عبدالملك بن مروان گذ شت 

نهم ازخلفاء بنی امیه بزیدیی عبدالملك بن مروان بود 

و او بعداز پسر عمش ‌عمرین عبدالمزیز بخلافت نشست و در یستو بنجم ماه شبان سنهٌ صدو 
بنج ازدنیا رفت در سن سی‌وهفت سالگی 

در حیات الحیو ان است که وفانش در اربل بود و او دا بروی دوشپا آوردند بدمشت‌و 
بین باب‌حباییه و باب‌الصنير دفن کردند 

ودر حبیپ المیر است که يزید بن عبدالملك بن مروان در آخر عمرش بولایت‌اردن 
با کنیزی که محبوبةٌ او بود در بوستانی‌صحبت میداشت و یزید دانه‌های انگور رابجانب اومپافکند 
واو بدندان میگرفت ناگاه دانه انگوری بحلق جاریه جسته بسبار سلفید تااز دنیا رفت بزید پلید 
یکهفه آن میت را نگهداشت و چند مرنبه باوی مب‌اشرت کرد آخرالامر بنابرملامت یکی‌ازمقر بان 
آن جاربه را دفن کرد و اندوهناك از سرمقبره او باز گشت و مدت هفت روز با کسی صحبت نکرد 
ودر همان ایام بجپنم واصل شد انشد کم باه ببینید چه اشخاص دنیاپرست و نفس برستی مدعی‌خلافت 
حضرت خانم النبیین (ص)شد ند 

دهم ارخلفای بنی امیه هشام بی عبدالملك بن مروات بود 

واو در ششم ربیمالاخر سنه صدو بیست وپنج‌از دنیا رت در سن پنجاه و سه ومدت خلافتش 
نوزده سال‌و هفت ماه وبازده روز بود وقبرش دررصافةً شامست (ورصافه موضعیست در نزدیکی‌شام 
درقرب رقه که خود هشام اورا بنا نموده بود ) درحیات الحیوان است که عبدا لملك بن‌مروان 
در خواب دید که‌درمحر اب‌چپارمر تبه بول کرد سعیدین مسیب تعبیر کرد که چپار نفر از اولاداو بضلافت 
مینشینند وهمچنین هم شداول و لید ین‌عیدالملك بود دوم‌سلیهان بن عبدالملك سوم یزیدین عبدالملك 
چهارم هشام بی عد الملك 

واو بسیار صاحب سیاست بود و اموال زیادی جمم کرده‌بود و موصوف بود ببخل وحرص و 
گنه شده قدریکه اومال جمم کرد هيچيك از خلفاء اینقدر مال جمع نکردند 

ودر مروج الذهپ است ان‌السواس‌من بنی‌امیه ثلائة معویه وعبدالملك وهشام 

و در در المتلوك نقل کرده وقتبکه هشام بعجح مشرف‌شد لباسپای او دا بششصد شتر 
حمل نمودند ووقتبکه از دنبا رفت کفن‌نداشت واینقدر بدنش رویزمین باقی ماند تا متخن‌شدچون 
بر ادر زاده‌ش ولید بن یزیدین عبدالملك دشمن‌هثام بود و داز فوتش جمیم اموالش راضبط کرد 
حتی کفنی‌از برای او نگذاشت و در ناسخ التواریخ است وقتبکه هشام از دنیارفت بازده بسر 
داشت و بهر بسری دو کرور دینار ارث رسید وهمر ین عبدالعز یز هم که‌از دنیارفت بازده پسر‌داشت 
وبپر پسری یکدینار و نیم ارثرسید اولاد عمر بن عبدالعزیز بقدری صاحب روت شدنه که‌يك‌تن 
از ابشان صدهز ار سوار را برصد هز ار اسب درحپاد فی سبیل‌اعه تجپیز مینمود و اما اولاد مشام س 
عبدالملك چنان فقر شدند که عضی از ايشان بتافتن تون حمام رزق‌خودرا تحصیل مینمود ند 


در بعضی ار حالات خلفاء بنی‌امیه ۳4 


وحکایت محمد بن هشام بن‌عبدالملك ومحمد بن دید بی‌علی بن‌الحسین درفصضل 
چپارم از باب شنم کفنه شد ودر حبیب‌السیر از شبخ احمد بن اعثم نقل کرده که روزی هشام بن 
عبدالملك بن‌مروان با جممی ازملاژمان خود رفت در ناحبهٌ از نواحی شام بشکار ناگاه گرد و غجاد 
بسیاری از دور مشاهده کردبا غلامش رفیم نام رفت بطرف آن غبار دید کاروانی بارتجارت‌بتة از 
شام مرود تکوفه و بزرك آن کاروان ب‌مر دی بود که آ ثار صفا وانوار معرفت از بشرة او [امم بود- 
هشام بان پم سلام کرد گفت ای پی‌مرد تو از چه قبیله هستی وحسب ونسب نو چیست؟ بمرمرد گفت 


نو حسب ونسب مرا چه میخواهی وافها گرمن عزیز ترین قبایل عرب باشم بتو سودی ندارد و اگر 
ذلیل‌ترین قبایل باشم بتو زیانی ندارد هشام خنده کرد گفت ظاهراً شرم میکنی که حسب و نسب 
خود را ان کنی ۹ 
پم‌مرد گفت این تصور بر خلاف و اقم است بلکه چون کراهت چپره وفاحت هیئت ترا دیدم 
دانستم دنات حسب ونسب ترا شکرالبی را بجا آوردم از علو خاندان و سمو دودمان‌خود هشام گفت 
تو ازچه قبلهةٌ هستی؛ پی‌مرد گفت ازقیبلةٌ بنی‌الحکم 
۱ هشام کفت صجب قببلهٌ ننك آور نایسندی داری» خوب میکنی که از مردم ینپان داری ب‌مرد 
گفت چرا بی‌سیب از اکابر و اشراف عرب فیبجوئی میکنی مگر حسب و نسب تو چیست؟ هشام گفت 
من از قریشم پیرمرد گفت در میان قبیلهٌ فریش اشراف عالی مرنبه و اراذل بی ممرفت هر دو بافت 
می‌شودهتو از کدام طایفه هستی؟ 
هشام گفت من از بنی‌امبه هستم پیرمرد خندید گفت الحق عزبز قوم وشریف قبیلهٌ ؛ شرمت‌یاید 
از اين‌نسب » عادت یياید از این‌حسب؛ مگر نمیدانی که بنی‌امیه درجاهلیت‌سود پول مبضورده‌اند ودر 
اسلام با عترت طاهره حضرت خم‌الانام چه عداون‌ها ورزبدند» رئیس شما خمار بود درغزواتی که 
بجپت ملمین اتفان افتاد وشما حاضر بودید روی بهزبمت وفرار گذاردید و بىقتضای اخبار صححه 
شما از اهل جپنمید وب است که از قبایع اعمال خود شرم ندار ید یکی‌از بزر گان‌قبیله شماعفان 
پدر عشمان است واو برض ابنه مبتلا بود و اين اشعاری را که عفان در مفارقت معشون خودگفته 
دلیل واضح وشاهدصهدقی است برای این‌مطلب میگوید: 
يا چوارالصی عذیبه با جواری لابلینه کیف لاانقل النقار . قد حجبواهنی‌مولامینه 
کم تلومونی‌علی‌دجل ‏ . بوسقانی نم ساعبة (کذا) 
ودیگر از بزرگان قبیلاً شما عتبة بن رييعة بن عبدالئمس بن عبدمناف بود پدر هندجگرخوار 
که درفزوة پدر کیری علم مشر کین بدست او بود 
ودیگر از بزر گان‌شما! بوسفیان‌صغر بن‌حرب بودکه هم خمار بود و هم یطار و او درجاهلیت 
کفاررا بجنك با سیه ابرار ترغیب وتحریص میکرد و سدهم که ,هسب ضرورت اظهاراسلام کرد همه 
اوفات بطر یق‌غدر و نفان سلوكمبنمودودبگرمعوية بن ابی‌سفیان استکه خبث و سوه عقیده باب بود 
که با ولی‌خدا و وصی‌حضرت خائم‌النبیین مقاتله نمود وزیاد بن اییه پلیهد را بپدرخود ابوسفیان‌ملسق 
نمود - وحدیث صحیح الولد للفراش و للعاهر الحجررا عل‌نکرد بلکه بعکس نمودالولد للماهر و 
للفر اش الحجر- وبسر بداخترخود را ولیمپد خودنمود و براهلبیت یضبر(ص) مسلط کرد 
و دیگراز بزرگان‌شما عقبة بن ابی‌معط_بن ابان بن‌ایی‌عسرو بن‌امية بن‌هید شمس بن‌عبدمتاف 
است که از جپودان صفور به بود وحضرت بشیر (ص) او را ار قرش نفی د شمانسب او را 


۳۰ باب هفتم 
بخود ملح کردید آخرالامر حضرت امیراامژمنین (ع) بامر یغمبر (ص) بيك ضر بت سراو را از بدن 

جد | کرد 

ودیگر از بزرگان شما پسرملمون عبه است که ولید فاسق باشد برادر مادری عمان بن 
عفان که دائم‌الخر بود و وقتی که امارت کوفه دا داشت صبحی مست‌میانمهر اب‌ایستادو نماز صبح‌را 
چپار ر کت بجا آررد و گفت عجب نشاطی دارم مبخواهید چند رکمت دیگر بگذارم و اين قضیه 
بر عثمان ثابت شد او دا حد ژد - و خداوند آبه شریفاً « ان جائکم فاسق بنباً » را در باره 
او نازل فرمود 

ودیگر از بزرگان شما حکم بن ابی العاص و برادرش منيرة بن ابی‌العاص و پسرش مروان 
است که رسول‌خدا (ص) برهرسه منت فرموده ویر از بزرگان شما عبدالملك بن مروان اس تکه 
اشراف وصالحین را خوارنموده واشرار وفجار را بنصرت بر گزیده ومقرب‌ترین مردم نزداوحجاح 
بود که فسق وضلالت او برجمیم مسلمین واضع ومعلوم است وقضیه منجنیق نهادن بخانه کعبه معلوم و 
مشپور است وظلمهائیکه آن ملمون براهل بیت ییشبر (ص) و براولیاه و صعابه و تابمین نمودبتواتر 
ثابت ومحقق است ویکی از نسوان شما هند ملمونه است دختر عنبةً بن عبدشمس بن عبدمناف که‌حلی 
و زیورخویش‌را بجهت وحشی فرستاد که جناب حمزه را شهید نمودبعد جگر آن بزر گوار دا یرون 
کشبده بود برد نز دهند آن ملعو نه او را مکید از هداو تیکه با آن‌ضرت داشت 

ودیگر از لموان شما امجمبله خواهر ابوسفیان زوجه ابی لوب اس تکه آیهُ حمالةالعطب در 


شأن او نازل‌شده وایضاً محر ملمو نه درفر آن مجید بالتفان کنایه از بنی‌امیه است 
الحاصل از بیا نات فصیحه 4 یه این بیر‌مرد هشام وفلامش رفیم مبپوت ومدهوش شد ند حد که 


بخود آمدند فرسناد عقب آن مردکه اورا بقتل رساند؛ بر از فایت فراست هشام را شناخته بود و 
بلبای مبدل که کسی او دا نبیند و نشناسه ملبس شده و بی راهه رفت تا رسید بکوفه‌ودرایام خلافت 
هشام جمعی از اعلام از دنیا رفتند 
مثل‌قاسم لن محمد لن ایی بکر جد امی حضرت صادق 2 وابوطفیل‌عامر بن وائلهالصعایی 
ومعدره فاطمه و سکینه بنتی السین و گوبا بامرهشام بن عبدالملك ین مروان ابراهیم بن دلید بن ‏ 
عبدالملك بن مروان که خلیفةٌ سيزدهم از خلفاه بنی‌امیه است حضرت‌اماممعمد باقر(ع) دامسموم نمود 
یاز دهم از خلفاء بنی‌امیه و لیدبی پزید بن عبدالملك بن مروان برد و ادمشپود بود 
بولید فاسق که قر آن را باره کرد و با منکوحه‌های پدرش وطی کرد و بر که از شراب درست کرده 
بود و خود را در آن می‌افکند وچندان می‌آشامید که اثر .عص درب رکه ظاهر می‌ذد 
و بجپت استظهارش بمنکرات و تظاهرش بگفر و به ز ندقه اهل‌شام اجماع نمودند بغلم او و او 
راقتل رسانبدند 
در حیو ةالحیوان است لم‌یکن فی بنی امية اکثر ادمانا للشرب واشد تهتکا واستضفافا بامر 
الامه من ولید ین بز ید 
یکروز فأل‌نمودیتر آن مجید آیه شریفه آمد «فاستفتحوا وخاب کل جبار عنید » پس‌مصحف 
رادزهم‌جو ید و اناد کرد 
اتوعدنی بجبار عنید فها انا ذاك جبار عنید 
اذاماجتتر يك یوم حشر فقل یارب مزقنی الولید 


در بعضی از حالات خلفاء بنی امية ۴۱ 

چند روزی زگذشت که ببدترین افسام فتل کشته شد وسرش را درشهر گردش دادند و بعد بیاب 
قصر آو یختند پس بیلندتر موضعی از سور بلد آویختند ز بعضی گفتن که آن‌پلید نسبت بحضرت‌ختمی 
مر تبت این شعررا گفت 

ایلب بالخلانة هاشمی بلا حق اتاه ولا کتاب 
فقل يب یمنتی طعامی, و قل له یمنعنی شرابی 

ودر حدیث وارد شده که فرمودند لیکونن فی هذه الامة رجل یقال له الولید و هو شرمن 
فر‌عون پس علماء تأویل کرده‌اند بولید بن يزید و در تاریخ الخلفاع است که تولد ولید 
در سنه نود بود وقتلش درجمادی‌سنه صدو بیست وشش بود 

دو ازدهم از خلفای‌بنی امیه یزید بو لید بن‌عبدالملك بود واو اول‌خلیفة بود که‌مادرش 
کنیز بود وملقب بود بیزیدناقس چون عطیات مردم را ناقص و کم کرد واو بسیره عمربن عبدالعز یز 
مشی‌میکرد و اهل عبادت و صاحب ورع بود و پسر عمش ولید ين پزید را او بقتل رسانید و خود اد 
فعاتا فوت نمود درجمادیالاخره پاهفدهم ذبححعه سنه صدو سست وشش دز بعر | که قرربه‌ابست از قراء 
دمشق ودر همانجا دفن‌شد ودر وقت فوت سنش چپل‌سال بود 

سیز دهم ازخلفای بنی‌امیه ابراهیم بن و لید بن عبدالملك بن مروان بردکه بعد از 
بر ادرش بزید بن‌و لید بخلافت نشست ودر هفدهم صفر سنهة. صدو بیست وهفت مروان| لحمارخروج‌نمود و 
ابراهیم را ازخلافت خلم نمود وابراهيم با مروانالحمار این‌محمد بن مروان بن‌حکم که چهار دهم 
از خلفای بنی‌امیه بود بیعت کرد ومروان الحمار بخلافت نشست تا دوازدهم ریمالاول‌سنه 
صدو سی و دو چنانچه درمصباح شیخ است که دولت بنی‌المروان منقرض شد ودر ذیحجةالحرام همان 
سنه صالح بن علی بن عبداله ین عباس بن عبدا لمطب‌عموی سفاح مروان الحمار را درقربهٌ از قرای 
مصر بقتل رسانید بپمت والای ابومسلم مروزی 

و در حبیبا لیر از حمزهة اصفهانی نقل کرده که ابومسلم درسته ماه هجری دراصفپان متو لد 
شد ودر کوفه نشو ونما کرد ودر نوزده سالگی خدمت ابراهيم امام پسر عبدال بن محمد بن علی‌بن 
عبد الله بن‌عباس و برادر سفاح و منصور رسید و اوچون در ناصیبه ابومسلم آثار اقبال مشاهده کرد در 
سنه صدو بیست وهشت او را بامارت خراسان فزستاد و او درخر اسان مردم را خلافت‌عباسیان دعورت 
می نمودجمع کثیری‌دست بیعت بوی دادند و ابراهیم امام مکتو بی بابومسلم نوشت که در آخرماه رمضان 
سنه صدو بیست ونه خروج نماید بر مروانیان - این‌بود که عیدرمضان همان سال ابومسلم امر کرد 
سلیمان کثیر را که خطبه عید را بنام عباسیان بخواند ب بعد ابومسلم کاغذی‌نوشت بنصرسیار که‌قبل 
ازابومسلم ازجانب‌شی‌امیه و.الی خراسان بودو اورا دعوت نمود به بصت نمودن با عباصیان نصر متعیر 
ماند که چه کند - بعد اژهشت ماه غلام خود یزید را با چند هزار سوار بمحاربه ابومسلم روانه کرد 
بعد از محارباتی یز ید و اصحاب نصر سیار شکست خورده مراجمت نمودند نصر سیار بیار پر یشان 
خاطرشد و بیمت کنندگان با عباسیین از اطر اف خراسان با بومسلم ملعق‌شدند 

ابوملم عزم نمود مبارزت با نصر سیار را » نصر دانس ت که تاب مقاومت, با ابومسلم راندارد 


لپذا بجانب ری فرار نبود و در ری مریض شد او را بمعفه نشانیده بردند باده و در ساوه 


از دنیا رفت 


اش باب هفتم 


و ابوم‌لم بمد از فرار نصرسیار تمام ممالك خراسان را متصرف شد ودر مرو رایت اقتدار 
بر افر اشت وهريك از اصحاب نصر سیار و مروانبه را که میدید بقتل میرسانید و بقیه‌تفاصلیش درخاتمة 
باب هشتم ذ کر خواهدشد انشاءابه 

وخروج جناب‌عبدایث بن‌مموية _ بن عبدالة بن‌جمفرطیار وشپادت آن‌جناب و خروح ضحاك بن 
قیس و انتقال دولت بنی‌امیه به بنی‌العباس در ایام خلافت مروان الحمار واقم گردید بس‌معلوم ش د که 
از ابتداء خلافت معوية بن‌ابی‌سفیان که دهم ربیم‌الاول سنٌ چملو يك باشدتاانتپای خلافت بنی‌المروان 
که دو ازدهم ر یم‌الادل سنه صد و سی ودو باشد نود و یکال و دو روز که مطابق می‌شود باهز ار 
و نود و دو ماه و دو روزتقرییا - ودرسوم ماه رجب سنهً شصت وشش هجری عبدایث بن ذ بیردرمکه 
معظیه بخلافت نشست واهل‌مکه با وی بخلافت بیعت کردند تا نيمه ماه جمادی‌الاخره سنهٌ هفتاد وسه 
که عداله بن زبیر در مکه معظمه کشته شد بجندی که عبدالملك بن مروان بسرداری حجاج بن 
پوسف اللقفی فرستاده بود یس مدت خلافت عبداله بن ز بیر شش‌سال و یازده ماه و دوازده روز بود 
الباقی از خلافت بنی‌امیه هشتاد وچپار سال‌و ییست روز می‌شود کهمطابق با هز ار وهشت ماه و ییست 
روز بوده باشد 

و در تفیر یه شریفةً «لبلةالقدر اخیرمن الف شهر» تفسیر بپزار ماهی‌شده که مدت‌سلطنت 
بنی‌امیه بوده تقریبا 

والحمدلله اولا و آخرا وظاهر آ و باطناً 


داب مهد هشتم 
در اسی‌ولقب و کنیه ونسب وتاریخ ولاوت وشهاوت 
حضرت مبین الحقایق والدقایق امام 
جعثر صادق علیهالسلام 


و در تعیین زوجاتو اولادو اقاربوحوار یین و بعضی از توار بح متعلقةٌ بزمان‌امامت 
آن‌بزر گوار ودرقبور متبر که واقع در بلده‌طیبه قم 
ودر آن هشت فصل است و یکخاتمه 
فصل اول 
در اسم و لقب و کنیه و نب آن بزر گوار 

اما اسم شر بف آن حضرت چهش است واشهر القاب آن بزرگوار صاذقاست و اشهر کنای 
آن بزر گو ادا بوعبدالله است ودذر بحار ازمناقب ازمساسن برقی روایتکرده که حضرت‌صادق(ع) 
بضریس کنانی فرمودند چرا پدرت ترا ضریس نامید عرض کرد پدر شما چرا شما را جعفر نامید ؛ 
حضرت فرمود پدر تو از جپالت اسم ترا ضریس نامیده چون ضریس اسم یکی از اولادهای شیطان 
است» و اما پدر بزر گوارمن بعلم ومعرفت اسم مرا جعفر نامیده ! چون جعفر اسم نپریست دربهشت 
وشیخ صدوق (ره) در کتاب علل‌الشرایم از بیغبر (ص) روایتکرده که فرمود هر گاه متولد شود 
پسر من جعفر تن بن علی بن ایبطالب (ع) بس نام بگذارید او را 
صادق چون از اولاد او شخصی ظاهرشود اسم او جعفر است که مدعی امامت بشود بدون حقی و او 
را کذاب میگوبند انتهی (مراد جعفر بن علی الهادیست) 

و اما نسب شریف آن بزر گواز : والد ماجدشان حضرت امام محمد باقر (ع) والده 
ماجده‌شان در اصول‌کافی‌وغیر آن از کتب معتبره است که امفروه بنت قاسم بن محمدیی ابی بکر 
الصدیق بود و والده ام فروه امما ء شت عبدالرحمن بن ابی بکر نود و در عمدة الطالب است که 
حضرت صادق (ع) فرمودند ولدنی ابوبکر مرتين ویقال‌له عمودالشرف 

و ایضا در اصول کافی از حضرت صادن رواینکرده که سعید بن محیب د قاسم پن محمد 
ین ايي بکر د ابو خالد کابلی از تقات حضرت علی بن الحسین (ع) بودند بعد فرمود: وکانت‌امی 
ممن آمنت وانقت واحسنت والله : یحب المحسنین قال وقال ابی (ع) یا ام فروه انی لا دعواله لمذنبی 
شیمتنا فی‌البوم و اللبلة الف مرة لانانحن فیمایئو بنا من‌الرزایا نصبر علی ما نعلم من الاب وهم 
یصبرون علی ما لا یعلمون - بان النوب نزول‌الامر و ممعودي در اثبات الوصبه فررموده و کان 


را باب هشتم 


ابوها القاسم من تفات اصحاب علی بن الحسین (ع) و کانتمن اتقی نساه زمانپا وروت هن علی بن 
الخضین( ع) احادیث منها توله(ع) لها یا ام فروه انی لادهو لمد نبی‌شیمتنافیالیوواللیل الف مرقلانا 
نصبر علی مانعلم وهم یصبرون علی مالایعلمون وهذه الروايةٌ نظیر مافیا لکافی باسناده‌عنابی‌عبدامه(ع) 
قال (ع) اناصبرو شیمتنا اصبرمنا قلت جملت فداك کیف ساروا شیعتکم اصبر منکم قال لانا نصبرعلی 
مانعلم وشیمتنا بصبرون علی مالا یعلمون 

و محدث قمی در انوار البپیه میفرمابد مخدره ام فروه والده حضرت صادن دم»خواهری 
داشت امحکیم که عیال اسحق بی عبدالله ان جعفر بی ابیطالب بود و آن مغدره از اسحق‌بسری 
آورد مستی بقاسم و او بیار جلیل‌القدر بود وامیر یمن بود وقاسم پسری آورد مسمی بداود المکنی 
بایی‌هاشم الجفری البفدادی العالم الورع القة الجلیل و جناب ابی‌هاشم درك کرد حضرت رضا و 
یه اکمه اطهار درا و از و کلای ناحيةٌ مقدسه بود و در آل ابی‌طالب کسی مثل او نبود در علونسب 
در زمانش چون به پدر منتهی می‌شود بجناب جعفر بن| بی‌طالب‌قاسمو اسحن‌و عدافه ودرجمادی‌الاول 
سنهٌ دویست و شصت يك در بفداد از دنیا رفت و قبرش مزار مشپوری است چنانچه مسمودی تصر بح 


فرموده انتهی 
فصل دوم 
در تاریح ولادت با سعادت آن بزر گوار 


در اصول کافی و ارشادمفید است ولد ابوعبداعه سنة ثلت وثمانت وقال ابی‌شهر آشوب 
ولد ع بالمدينة یوم الجممة عند طلو عالفجر و یقال یوم الاننین لثلث عشر لبلة بقبت من شهر ربیع‌الاول 
سنه ثلت ولمانن من‌الپحرة و کذافی روضة الواعظین و اعلام الوری وقال الشهید فی الدروس 
ولد بالمدینه فی یوم الاننن سابع عشر شهر دیع الاول سنه ثلاث و مانب پس معطوم ش د که ولادت 
آن حضرت طلوع فحجر روز هفدهم ر بیع‌الاول‌سال هشتادوسه بوده دلی در روز آن از آن 
هفته خلاف است که آیا روز جمعه بوده با روز دوشنبه ؟ 


فصل سوم 
در تاریخح رحلت وشهادت آن بزر گوار 


در اصولکافی و ارشادمفید وروضةالواعظیی است وعضی فی شوال سنة نمان وار بمین 
وماة و لهخمس وستون سنة وفی الدروس وقبض ع فی شوال وقیل فی منتصف رجب یوم الاننین سنه 
تمان و اربعین وماة وفی اعلامالوری ومضی ع فی‌اللصمف من رجب و یفال فی شوال سنة مان و 
اربمین و مأة پس معلوم شد که اصح در باب شهادت آن بزرگوار آنتکه در ماه شوال سنه صد و 
چپل‌وهشت بوده چنانچه مجلسی درجلاء‌المبون فرموده خلافی نست که رحلت آن بزر گوار در سال 
صد و چپل وهشت وافع شد واشپر آنستکه در ماه شوال بوده : ,عضی دو شنبه بانزدهم ماه رجب 
سنه مذ کور گفته‌اند انتهی لک نکانیکه ماه *وال گفته‌اند تعیین روز را نکرده‌اند مگر در جنات 
| لخلود گفته یست وپنجم ماه شوال سنه صدو چپل وهشت .وده است .سس بنا بر مختار مدت ز ندگانی 

)۲۹( 


در تاریخ رحلت حضرت صادق ع ۳۹۵ 

این بزرگوار شصت و بنجسال و هفت ماه وهشت روز بوده 

وبنا بر مختار درتاریخ رحلت امام زین‌العابدین و حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر 
صادن سلام‌اله علیپم اجیعین آن بزر گوار بازده سال وده ماه و هثت روز با جدش حضرت امام 
زین‌الما بدین بوده و بعد از چد بزر گوارش نوزده سال وده ماه و دوازده روز با پدر بزرگوارش 
حضرت باقر ع بوده و بعداز پدر بزرگوارش سی‌وسه سال وده ماه وهیهده روز مدت امامتش‌بوده 
و ده‌سال که از زمان سلطنت منصور دوانقی گذشت بامر آن ملعون آن حضرت را مسموم نمودند 
و گفتند که انگور مسبوم با نعضرت خورانیدند و آنعضرت بهآباه گرامش ملعق شد و بالاتفان 
از حضرت در بقیم دربپلوی پدر زر گوارش وجد تاجدارش و عم گر امش حضرت مجتبی (ع) 
مدفون شد 

ودر دمعه الما که از ممودی نقل کرده که بر روی قبر آن بزرگوار در بقیم سنکی 
است که بر او .نوشته است بسم‌اله الرحمن الرحیم الحمدئه میید الامم ومحبی الرمم هذا قبر فاطمة 
بنت دسول‌اله سيدة نساء العالمین وقبر الحن بن علی بن اببطالب ع وعلی بن الحسین بن‌علی 
بن اییطالب ومحمدیی علیو جعفر بن محمد صلرات‌انه علیهم اجمعین 

و بدانکه منصور دوانقی خیلی ظلمو اذیت بعضرت امام جعفر صادق ع کرد و همیثه اوقات 
در مقامخاموش نمودن آن‌نور البی برد ودر درالمسلوك از کافی‌روایت کرده که‌منصوردوانقی 
یمعمد بن اشمث گفت از برای من شخص صاحب عقلی‌طلب کن کهآآنچه من باو سفارش نمایم چنان 
کند معمدین اشمت خالوی خود فلان بن مپاجر را مین نمود منصور او را طلبید فرمود یا بن‌مپاجر 
این اموال دا بگر وبروبمدينة طیبه خدمت حضرت صادق و عبدالله المحض نا لحسی بن‌حسن 
المجتبی ع و جمعی دیگر از سادات اهل‌مدینه وبگو من‌مرد غریبی هستم ازاهل. خر اسان‌وشیمیان 
شما که درخر اسانند اين اموال رابجپت شمافرستادند بعد که مالپارا| گر فتند بگومن واسطه هستم 
قبض رسیدی بمن بدهید که‌من بصاحبانش نشان بدهم مقصودش این بود که بیانه بدست آورد و 
صدمه بو جودناز نیت حضرت صادقع برساند 

پس ابن‌مپاجر آن اموال‌را گرفته آمد بمدینه بعد بر گشت منمور گفت چه‌شد عرض کرد 
اموال را گر فتند وقیش سید دادند شیر حضرت صادق ع که در میان مسجد خدمتش رسیدم و آن 
حضرت نماز میغواند صبر کردم تااز نمار فارغ شد و بر خاست تشریف برد من‌ازعقبش روانه شدم 
توجهی بمن کرد فرمود ای‌مرد ازخدا بترس و مفرور نکن اهلبیت پیغبر ص را چون اینها قر یب 
العپه‌ند بدولت نی المروان ( کنایه ازاینکه دردو لت بنی المروان باینها ظلم و تعدی زیادی‌شده 
و اموالشان بنادت‌رفته) عرضکردم مگرچه شده‌ای پسر ییفبر ص 

حضرت سرش رانزديك من آورد وتمام وقایع بین من وترا خبر داد گویا؛ آن حضرت ميانة 
ما بوده|منصور گفت یابن مپاجر هیچوقت نیست که اهلبیت پیغمبر ص در میان آنپا محدئی نباشد 
وامروز محدث میان |هلبیت پشمبر ص حضرت‌جفر بن محمدم است 

ودر کشف الذمه است که حضرت صادق ع فرمود علمنا ابر و مز بور ونکت فی القلوب 
و نقر فی الاسماع وان ءندنا الجفر الابیش و مصعف فاطبه و آن عندنا الجامعه فیپا ما یعتاح 
اللاس البه 

پس راوی سوّال کرد ازتفسیر این کلمات فرمود اما ابر علم است بر آنچه بعد حادن‌میشود 


۳۹۹ باب هشتم 
واما مز بور علم است بانچه قبل بوده واما نکت در قلوب البام است‌واما نقر در اسمام‌حدینملالکه 

است که ما کلام آنهادا ميشنويم وشخص آنها دا نمی ینیم ۱ 

واما چفر احمر وعالی است ک‌در اوست صلاح بخمبر (ص) و بردن نمیشود تا وتیکه 
قائم مااهلبیت قیام فرماید 

واه جفر ایش وعائی است که دراوست تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داود وسایر 
کتبی که‌ازجانب‌حضرت احدیت نازل‌شده 

واما نمض فاطمه ع در اوست حوادئ ی که واقع مشود دز اساء ملوك زمین تاروزقيامت 

واما جامعه کتابی است که‌طول او هفناد ذراع است که حضرت بشمیر ص املاه فرموده ق 
حضرت امر ع اورا بدست خود نوشته ودر اوست واله جم آنچه مردم معتاجند تا روز قیات 
حتی دراوست ارش خدشه و جلدهو نصف جلده ودر ارشاد مفید است که متصور دوانقی امر 
کرد به رییم حاجپ که حضرت صادق ع را احضار نماید چون حاضر شد چشم منصور با نحضرت 
افتاد گفت خداوند مرا بکشد اگرترا بقتل نرسانم آیا با سلطلت من معارضه میکتی و عقب فتنه 
میگردی حضرت فرمود من چنين نکرده‌ام و طالب فتنه هم نیستم واگر بتو چیزی گفته‌انددروغ 
گفته‌ا ند و بر فرضی که‌راست گفته باشند تحضر ت پوسف ظلم کرده! ند و ضضو کرد "و حضرت‌ابوب 
مبتلا بلیات‌شد و صبر کرد و بسلیمان‌عطا شبوشکر کرد و اینها پیمبر ان‌بودند و توهم‌نسبتت باینها 
میرسد منصور گفت فلان بن فلان بمن خبر داده که توچنین و چنان کرده حضرت فرموداوراحاضر 
کن‌منصور اورا حاضر کرد ورو کردباو گفت آبا تو نشنیده‌ای از جعفرر ین محمد. که‌چنبن‌و چنان‌فرموده 
گفت چراحضذرت فرمود من اورا قسم میدهم آن مرد گفت فسم مبخورم حضرت فرمود بگو« بر کت 
من‌حو لاله و قونه والتجأت الی حولی وقوتی لقد فعل‌جعفر بن محید کذا و کذا»پس آن‌مرد امتناع 
کرد مد از هنیثه قسم یاد نمود ساعتی‌نگذشت که بجهنم واصل شد حضرت فرمود باهای‌اوراگرفه 
بکشیدو از مجلس برون برید (لع) 

ریم گفت وقتیکه حضرت داخل بمنصور شد دیدم لبهای‌ناز نین حضرت حر کت میکندوهر ضدر 
حرکت میکرد فضب منصور فرو مینشست تاوفتیکه منصور از فضب خودفرو نشست‌واز آن بزرگوار 
راضی شد چون حضرت خارح شد از نزد منصور عرضکردم يابن رسول امه ص چه دعا خواندید 
که فضب منصور فرو نشست 

فرمود دها کردم‌بدهاء جدم حضرت سیدالشهه آء (ع) عرضکردم اوچه دعاهست 

قرمود ابنست یا عدتی ند شدتی ویا فونی هند کر بتی احر سنی بمينك التی لاتنام و اکنفنی 
پر کنك النی لابرام دییع گفت من‌ایندعا راحفظ کردم وهروقت بشدت گرفتار میشدم همین دعا را 


میغخواندم خداو ند فرح میفرمود 
فصل چپارم 


در احوالات اولادهای حضرت امام جعفر صادق ع و زوجات آن بزر گوار 
اما زوجه آن بزر گوارظاهرا منحصر بود بمغدره‌فاطمه بت الحسین الاصفر عم‌بزر گوارش 
چنانچه در ارشاد است ۱ 
ودر عمدق الطالب است که مخدره فاطه زوجهٌ حضرت صادن غ بت الحسین الانرم 


در ذکر اولادهای حضرت صادق ع وش 


ابن‌حسن البچتبی ابن علی بن ابیطالب (ع) است 

واما اولاد حضرت صادق (ع) از ارشاد شیخ مفید و ازمناقب استفاده میشود که آن 
بزر گوار ده اولاد داشتند هفت پس وسهمدختر: اسععیل که اکبر اولاد آن بزرگوار بودو صداتٌ 
افطح که اکبر بعد از اسمعیل‌بود - وام‌فروه و والده ماجده اين سه فاطه بنت الحسین الاصفر بن 
زین‌العابدین (ع) بود ودر عمدةالطالب است که والده اين سه فاطمه بنت الحسین الاثرم بن الصن 
المجتبی ())بود وحضرت‌موسی بن‌جعفر(ع)واسه و محید ووالده ماجده اين سه بزرگوار حمیده‌ام 
ولد بود 

وعباس و علی واسماء وفاطمه که والده هريك ام ولد بودند 

اما امماعیل بن جعفر الصادق ع در عمدة الطالب است که ممروف بود به اسماعیل 
الاعر ج واکیر او لادهای آنحضرت نود و آن بزرگوار خیلی اورا دوست میداشت ودرحیات حضرت 
صادق ع ازدنیا دفت در عریض و بر بالای دوشها اورا حمل نمودند و بقیع دفن نمودند در سنه 
صدوسی وشش ودر شرح صحیفه است که‌رحات جناب اسمافیل صدوسیوسه بود 

ودر اکمال الدیی است که چون جناب اسماعیل خواست ازدنبا برود حضرت صادنع‌جز ع 
زیادی کرد بعد که چشمپای پسر را بست از مذزل ببرون رفت درحالتبکه قبای نازه‌پوشيده بودوامر 
ونبی میکرد اصحاب عرضکردند یابن رسول‌افه فدایت شویم از شدت جزعبکه در شما دیدیم گمان 
نداشتيم نا مدتی از شما منتفع بشویم حضرت فرمود انا اهل البیت نجزع مالم تنزل المصيية فاذا 
نرل صبر نا 

ودر ارشاد مفید است که بعداز حضرت‌صادنع مردم‌سه فرقه‌شدند فرقةٌ ناجیه حقه قائل شدند 
بامامت موسی بن جعفر (ع) وفرقه قائل شدندبامامت‌محمد بن‌اساهیل بن جمفر الصادن (ع) و آنها 
قائلند باآنکه امامت حن اولاد او و اولاد اولاداواست‌تا آخر الزمان و فرقه که شاذند فاصل 


شدند بعيوة چناب اسماعیل واز اين فرقةٌ اخيرة فعلاکسی ممروف نیست و این دو فرنه را اساعیلیه 
مبنامند انتهی‌ما حاصله 


ودر عمدع ااطالب است روتتيکة رشبد رفت بحجاز محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق ع 
رفت نزد هرون کفت آيا خبر داری که در روی ذمین دو خلیفه است که اموال و خراح نرد آنها 

ی 
رو رن من‌و که؟ معمد گفت تو و موسی بن جفر (ع) و بضی از اسرار دا بهرون 
گفت بس هرون امر کرد که‌حضرت موسی بن‌جعفر را بگیرند و حبس کنند وهبین سعایت‌سیب‌شد 
از برای شهادت‌آن بزر گوار ومحید بن اسباعیل‌پسری داشت مسمی بجعفر واو پسری داشت مسمی‌به 
محمد الملة ب بعبیب‌چون همه مردم‌اورادوست مبداشتند وفرز ند تجناب حییب بنجعفر بن مد بن اسماعیل 
بن جعفر الصادق ع در بلاد مغر ب‌سکنی‌داشتند و از اولاد او چپادده نفر در دیار مغرب و مصرخلیفه 
شدند ودر آخر دولت تی‌العبان واتدا. خلافت آنها از سنه بانصدو شش بود ودویست و هفتاد و 
چپار سال سلطئت کردند و ایثان را سلاطیی اسماعیلیه نانند . ودر مقائل الطالبین است 
که جناب حمین بن علی بن محمد ین علی بن اسما عیل بن جضرالصادق (ع) در تفلیس که 
از بلاد ارمنیه است کته شدوظاهراً قبرشان هم درتفلیس است 

واما عبدالزه افطح بن جنر الصادق در رجال است که او اکیر بر ادرانش بود بعد از 


۳ باب‌هشتم 


جناپ اسماعیل ومنز لت ومقامش نزد حضرت صادق عاز سایراخوانش کنر بود و او متهم‌بود بمضا لفت 
با بدرش حضرت صادق م در ارشاد است که بعد از پدر بزر گوارش مدعی امامت شد بدلیل 
ا کیربت و جماعتی هم بامامت او معتقد شدند و آنپا را فلی» نامیدند و چون دانستند ضعف 
دهوی او را قائل شدند بامامت حضرت موسی‌بن جعفر ع و جپت ملقب شدن با نطح چنانچه‌از 
رجال کشی نقل شده آنت‌که او انطح ار آس یا انطح الرجلین بود بعنی سرش با باهایش پهسن 
بود وایشان نود روز بمد از حضرت صادق ع از دنیا رفتند ودررجال کبعر است که‌مد ازهفتاد 
روز ازدنیا رحلت کرد 

وروابت شده که حضرت صادق ع بحضرت موسی بن جمفرفر‌مودند یا بنی آن‌اخاك‌سیجلس 
مجلسی ویدعی الامامة بعدی‌فلاتنا زعه بکلمة فانه ادل اهلی لحوفاً بی 

واما اسحق بن جعفر الصادق (ع) در ارشاد است وکان اسحن ین جمفر من اهل الفضز 
والصلاح والاجتپاد وروی عنه الناس الحدیت والاثارو کان اسحق بقول بامامه‌اخبه موسی بن جعفر 
وروی عن ایه انه نس بالامامة علی اخیه موسی انتمی 

وفی عدةا لطالب قاما اسحق بن جفر الصادق یکنی ابامحید و بلقب بالمونمن ولد بالعر یش 
و کان‌من اشبه الناس برسول‌امه‌صامه‌وام اخیه موسی الکاظم و کان محدئا جلیلا و کان سفیان بن‌عتیبه 
ادا روی عنه یقول حدئنی اللعةً الرضی اسحق بن جعفر ین محمد بن علی بن الحین ع 

و اين بزر گوار شوهر سیده نفیه بنت حسن‌الاهیر بود المدفونة فی مصر که‌در باب چهارم 
گفته شد و آن بزر گوار جد سادات بنیالزهره۱ ست متل علی بن ار اهیم این محمد بن ۳ 
الحس ابن‌زهره این علی بن‌محمدین محند بن احمد بن مجمد. بنالجمینیناسحق بن 
جعفر الصادق (ع) 

و اما محمد الملب بالدییاج ایی‌جعفر الصادق فی‌الارشاد وکان محمد بن جمفر 
سخیا شجاعا و کان یصوم یوما ویفطر یوماً و زوجه مکرمه‌اش خديچه بت عبدالله لن<هن لین 
حس المچتبی بود - و آن مخدره فرمود روزی جتاب محمد بن جمفر الصادق از منزل با لباسی 
خارح نیشد که بر گردد و آن لباس را در برداشته باشد بلکه آن لباس را بمر دم میبوشانید و در 
هر روز يك گوسفند ذیح‌میکرد بجهت میهمانپایش و جناب‌مهید در سنهٌ صدو نودو نه بمکه خروج 
کرد بمأمون وجممی هم‌او را متاست و همراهی نمودند مامون عيصی جلودی را فرستاد بعپت 
قتال باوی بس جمحیت اورا متفرق نمودند و " نهضرت را گر فته فرسناد بغراسان نزد مأمون - 
چون رسید نزد مأمون او را اکرام نمود و جایزه قابلی باو داد و در خراسان در نزد مامون توقف 
نمود الی‌ان‌قال و توفی محمدین جمفر بخر اسان 

ودر عیون اخبار ار ضا از یهقی نقلارده که در سنه دوست هجری مأمون رجاه ابن 
ابی‌الضحاك رابایاسر خادم ازخراسان روانه کرد بجپت اشخاص و حاضر ‏ نمودن حضرت علی بن 
موسی‌الرضا وجناب مُحمد بن جعفر الصادق و ذر عمدةالطالب است واما محمد الدیاج این‌جمفر 
الصادق لقب بذلك لحسن وجهه وبلفب ایضا بالمامون و مات بجرجان وفبره بپاوله نسم‌وخسون 
سنه وولد محید الدیباح اربم عشر بنتا و نلانه عشر ذکراً 

و بدانکه درمدفن آن بزرگوار چهار قولست چنانچه سابقا درخاتمه باب‌چپارم گفته‌شد 

واما عباس بن جعفر الصادق ع درارشاد است و کان الباس بن‌جمفر فاضلانبیلا 


در ذکر اولادهای حضر ت صادق ع ض 
واما علی ان جعثر الصادق فی‌الارشاد ود کان علی بن جعفر راويةٌ للحدیث سدیدالطر یق 
شدیدالور م والتقوی کثیر الفضل ولزم اغاه موسی و روی عنه شیتأ کثیراً من‌الاخبار 

ودر اصول کافی از محمدین الحس العمار نقل میکند گفت خدمت جناب علی بن 
جعفر نشته بودم ناگاه داغل شد حضرت محمد بن علی الجواد پس علی‌بن جعفر از جای‌خودجستن 
کرد بدون حداثی و ددائی پس دست حضرت جواد را بوسید و او را تعظیم کرد حضرت فرمودند 
عمو بنشین خداو ند ترا رحمت‌کند عرضکردم چگونه من‌بنشینم و حال آنکه شما ابستاده باشید پس 
چون علی بن جمفر .بر گشت بمکان او لش اصحاب اورا سرزنش کردند و گفتند تو عموی‌بدر اوهستی 
معذلك این قمم‌احترام میکنی فرمود ساکت شوید و دست بمحاسن گرفت فرمود < اذا کان ال 
لم یهن هذا الشیبه و اهل هذا الفتی ووضمه حیت وضمهء انکرفضله نحوذ باله‌مما تقولون بل‌اناله 
عبد » يهنی زمانیکه خداوند اين پر مرد را قابل امامت ندید واين جوانرا قابل دید آیامن‌منکر 
بشوم فضل اورا پناه‌میبرم بخداو ند از آ"نچه شمامیگوید بلکه من‌بنده اوهستم 

ودر عمدخ الطالب است که کنیه جناب علی عریضی ابوالحسی است و او اصنر اولاد 
حضرت صادق ع بودو در هنگام رحلت حضرت صادق ع این آقازاده طفن بود و کان عالماً کبراً و 
روایتکرده از برادرش حضرت موسی بن جعفرع و از عوی بدرش جناب حسین نی الدمهة این 
زید الشهید ابن علی بن‌الحسین زین العابدین ع وآن بزر گوار زنده بود تا زمان حضرت امام‌علی 
الهادی (ع) را درك فرمود ودرزمان امام دهم (ع) ازدنیا رحلت فرمودو محل دفن علي‌ین جعفر 
درسه جا معتمل است‌چنانچه سابقاً درخاتنه باب چپارم گفته شد 

ودر روضات است که قبر سید ابوالحص الملقب ب» رین العابدین بن علی تن احمد 
بن عیصی بن محمد بن‌علی العر بضی بن‌جهفر الصادنع در اصفهان است و مر قدش قبهعالیه‌دارد 

واما ام فروه معلوم میشود که حضرت صادقع باین مخدره خیلی علاقه داشته که‌اسم‌مقدس 
والده ماجده‌اش راباین مکرمه داده وذر مناقب است کهام فروه را حضرت صادق عتزویح فرمود 
بعمو زاده‌اش پسر جناب زید بن علی بن الحمین ع 

واما اسمآه و فناطبه حالات ایندو مخدره راحقر درجائی ند یده‌ام 


در ذ کر حوار ین حضرت صادق و بعضی ار حالات اصحاب و مادحین آن بزر گو ار 
اما حوار ین آ نحضرت در باب هفتم درشین حواریین حضرت باقرع معلوم‌شد 
اما باب آن حضرت در مناقب است بابه محمد بن سنان که از ولد زاهر مولای جناپ 
عمر و بن حمق بوده ودز پاب‌بنجم گفته شد که زاهر از شپداء در رکاپ حضرت سیدالشهداه عبود 
و امااصحابه سلامالله علیه فان اصحاب الحدیث قد جمعوا اصحاب الرواة منه من اللقاة 
علی اختلافهم فی‌الار آ۰ والمقالات فکانوا اربعة آلاف رجل 
ودر درالمعلوك از شیخ مفید نقل کرده قال کان الصادق م من بین اخوته خليفة ایه‌و 


۷۰ باب‌هشتم 


وصیه والقائم بالامامة من بعده وبرزعن جماعتهم بالفضل وکان ایینهم ذکرا و اعظمیم‌قدراً و اجلهم 
فی‌العامة والخاصة و نقل‌الناس عنه منالملوم ما سارت به‌الر کبان وانتشر ذکره نی البلدان و لم‌ینقل 
العلماء ن احد من‌اهل سته‌متل مانقل عنه 

وفی‌المناقپ و اجعت الصابة علی تصدیق ستة من فپائه دهم جمیل بن دراج و عبدامه 
بن مسکان وعبدامه بن بکیر وحماد بن‌عیسی وحمادین عثمان وابان بن‌عشمان انتهی 

وامماجمیل‌بن دراج برادر نوح‌ین دراج بوده" 

واز کشی قل شدهانه ممن اجممت العصابة علی تصحیح مایصح عنه فیما بقول والا قرار ك‌ 
بالفقه ؛ و ابشان اکبر سا بودند از برادر شان نوح بن دراج و در آخر عمر کور شدند و در ایام 
حضرت رضا (ع) ازدنیارفنند واز فضل بن شاذان روایت شده گفت داخل شدم‌بر محمد بن‌ابی‌عمیر 
درحالتیکه او ساجدبود وسجده را طول داد چون‌سر ازسجده بر داشت من طول سجد؛ٌاور | بوی گفتم 
گفت چگونه است اگر یی جهیل بن دراج را 

ابن ایی‌عمیر گفت داخل شدم برجمیل بی دراج و حال اينکه او ساجد بود و سجده را 
طول میداد حد که سر بر داشت این اس عمر گفت سجده‌ر| طول دادی گفت چگونه است اگسر 
مبدیدی معروف یی خر بوذ را 

و اما عبدالژه ای محکان از رجال کشی رابت شده انه ممن اجیمت العصابه علی تصحیح 
مایصح عنه و تصديقهم لما یقول واقروا له بالففه . وذر رجال از محمد لن محعود روایتکرده 
که ایی مسکان داخل نیشد بر حضرت صادقّع ازترس آنکه مبادا حق اجلال و احترام آ نحضرت 
راادا نکند 

واما عبدالله بن بکم بی‌اعین برادر زاده زرارة بن اعين بود و او فطحی مذهب بوده 

واز رجال کشی نقل شده است ان عبدافه بن‌بکیر ممن اجمعت العصابة علی تمحیح ما یصح 
عنهو افرو ! له بالفقه 

واما حماد لن غیسی در سنه دویست ونه ازدنیارفت و ار اشی نقل شده اجمعت العص‌ابه 
علی تصحیح ما بصح عنه واتروا له بالفقه وقی رجالالکییر انه‌کان نقة فی‌حدینه صدوفا 

و ایضا در رجال از حماد بی عیسی نقل کرده گفت داخل شدم بر حضرت ابو الحص 
الاول (ع) که حضرت موسی بن جعفر ع باشد هرضکردم فدایت شوم از خدا بخواه که بسن روزی 
بفررماید خانه وزوجهُ و اولادی و خادمی و حج در هر سالی بس حضرت فرمود اللهم صل عای محید 
و آل محمد و ارزقه داراً وزوجة و ولداً وخادما والعج خسمین سنةٌ چون فرمود خمین دانستم که 
زیاده بر پنجاه سال زندگی نضواهم کرد و گفت من چپل وهشت حجه بجا آوردم و اينست خانه من 
که خداو ند بمن روزی فرمود واینست زوجهٌ من که‌در پشت پرده است و صدای مرا میشنودوانشست 
پسر من وايیست خادممن که خداو ند تمام اینپا دایمن مرحمت فرموده مد ازاين سخن دو حج دیگر 
بجا آورد چون‌سال سوم شد خواست مشرف شود بحج چون بموضم احرام رسید رفت که سل احرام 
ینم ید سیلی آمد واورا غرق نمود ووفات اوسه دویست و نه بود و زیاده بر نود سال عبر کرد و 


اصلش از کوفه بود ومسکنش دز بصره بود 


درذکر حوارین حضرت صادن غ ۳۷ 


واما حمادیی عثمان در رجال است ققه جلیل القدر ۰ و از کشی روایت شده و حماد 

ممن اجمعت العصابهة علی تصحیح مایصح عنه والافر ار له بالفقه 

واما ابان بن عشمان دررجال است اجممت العصاه علی تصحیح ما یصح من هوّلاء و صد بقهم 
لما یقولون و اقروا لهم بالفقه 

هر اد اين شش نفریر ازفقبام‌هنند که ذکر شد 

و در رواشع سمویه از کشی روات کرده که‌جنافتی از رداة هستند که اجماع نمودند 
اصحاب بر تصحیح مایصع عنپم و افرار نمودند از برای آنبا بفقه وفضل وضبط وه بودن‌هرچند 
رواباتشان مررسل يا مرفوع باشد وبعضی از آنها فاسه العقیده هستند لکن و افتشان‌بدرجهٌ قصوی 

طبقه اول شش نفر از اصمحاب حضرت باقر ع هستندو گفتند افقه‌ار لک آن شش نفر هستند : 
زراره و ممروف بن خر بوذ و برید بن معویهةٌ العجلی و ابوبصم الاستی و فضیل بن سار ومحند 
بن مسلم الطاتفی - و گفتند افقه این شش ‌نفر زراره‌بوده و بعضی درعوض ابو بصیر اسدی ابو بصیر 
مرادی را گفتند که لیث بن بختری‌باشد 

طبقه دوم از اصحاب اما جفررصادن عم ه‌تند که اجممت العصابهٌ علی تصحیح مایصح عنهم 
و آنها هم شش نفر ند جبیل بن دراج و مدا بن مسکان و عبداف ین بکیر وحمادین فیی و ابان 
بن عتمان وحماد بن عنمان 

واز علامه نقل فرموده که عبدانه بکیر و ابان بن عشان فطحی بودند معذدلك اجسعت‌العصابة 
علی تصحیح ما بصح عنهما 

طبقه سوم از اصحاب حضرت کاظم و حضرت رضا (ع) بودند که اجمعت الصابة علی تصمحیح 
ما یصح عنهم و آنهاهم شش نفر ند یونس‌بن عبدالرحمن وصفوان بن یحیی و محیدین ابی هیر 
وعبداب بن مفیره و حسن بن"محبوب واحمد بن‌مجمدین‌ایی نصر 

و بعضی فوض حسن بن محبوب حسن بن علی بن فضال را گفتند و بعضی فضالة بن‌ایوب دا 
گفتند و بعضی عنمان بن عبسی را گفتند 


و فرموده افقه تمام مذ کورین در اين طبقه یونس بن عجدالرحمن و صفوان بن بحبی است 

و نقل میفرماید که مراسیل‌تمام اين هیجده نفر بلکه یست ودو نفر و مرافحشانمقاطیمشان 
در نزد اصحاب بمنز له صعاح است آنتهی 

و از خواس حضرت امام جعفر صادق ع بود جناب هشام بن‌حکم وهشام بن سالم و محمدین 
علی‌بن نعمان الاحول الملقب بموّمن الطان ومعلی بن خنیس و اسحق بن عمار و معويةٌ بن عمار و 
یو نس بن بحقوب. 


اما هشام بن حکم‌الکندی الشیبانی الکوفی از اعاظم ائمه کلام و از کبار اعلام است 
ومپنب مطالب کلامه و مروح مذهب امامیه بوده وشیر یه تلامذه حضرت صادق م بودودر سال 
صدو هفتاد ونه در کوفه وفات نود وچون خبر فوت او بحضرت دضال(ع)رسید آن بزر گواربرهشام 
رحمت فرستاد ومیاحته او در صره با عمروین فبیده ریس معتز له در بحار و فیر آن نوشته‌شدمو 


۳ باب هشتم 


معروف است 

ودر بعار يك باب ذکر فرموده در احتجاجات مشام بن حکم فی الامامة و بدوامره وما آل 
الیه امره الی وفاته . 

واما هشامین سالم الجوالفی الجوزجانی الکوفی فی رجال الکبیر انه نقة 

واما محمد بی علی لی نعمان ۱ حول الملتب به هفرمی الطاق البجلی الکوفی 
الصیرفی و مخالنان از عداوت اورا شیطان الطاق میگفتند و ايشان با ابو حنیفه مذا کر اتی‌داشتند 

ودر روایت است که ابو حنبفه روزی به مهن الطان کت شا قائل هستید برجمت‌پس 
هزار درهم بمن بدهید تامن در رجمت بشما هزار اشرفی بدهم جناب موّمن طان فرمود تو بمن يك 
کفیلی بده که‌در رجمت بصورت انسان باشی نه بصورت خنزیر تا من بتو این‌مبلغ رابدهم 

ودرروایت است که‌روزی موّمن طان با ابو حنیفه در کوچه‌های کوفه می‌گذشتشخصی‌فر باد 
میزد من .بدلنی علی صبی‌ضال موّمن طاق گفت صبی ضال رامن‌ندیده‌ام واما شیخ ضال‌را اگر بخواهی 
اینست ( واشاره کرد بهابو حنیفه) 

و ونتیکه حضرت صادق ‏ از دنیا رفت ابو حنبفه سمژمن طان گفت مات امامك موّمن طان 
فرمود اما امامك فمن‌المنظرین الی بومالوقت المعلوم ( که مراد شبطان است) 

واما معلی لن‌خنیس از بت شیخ طوسی نقل شده انه کان من‌قوام ابی عبدامُ ع و کان 
محموداً عنده ومضی علی منپاجه » و آخر الامر اورا درمدیه شهید نمود ند 

واما اسحق بن عمار الصیرقی ازشیخ طوسی نقل شده آنه‌نقه و اصله معتمد علیه 

و اما معو یه بن‌عماردر کتاب‌رجال است کان وجپاً من‌اصحابنا متقدماً کثیر الشأن عظیم‌المحل 
نقه و درسنه صدو هفتادو پنج ازدنیارفت 

واما بو نس بن یعقوب در زمان حضرت امام رضا (ع) از دنا رفت وحضرت امام‌رضا(ع)او 
را کفن کردند ودر غیم دفن کردند 

واما مادحین حضرت صادن (ع) یکی اشجع السلمی بود 

ودر امالی شیخح طوسی است از<ضرت موسی‌بن جعفر ع روایتکرده که فر مودم‌خدمت 
بدر بزرگوارم حضرت صادق ع بودم که اشجم سلمی وارد شد که آن‌بزر گوار را مدح .کند دید 
حضرت علیل ومریش است اشجم سکوت نسود حضرت فرمود بگو آنچه گفتةٌ مرضکرد 


البك اله ‏ منه عافة فی نومك‌المعتری وفی‌ارقك 
بخرح من‌جمك السقام کما اخرح ذل السوّال من عنقك 


حضرت بغلامش فرمود چه‌مقدار بانو هست عرضکرد چپارصد درهم فرمود بده‌اورا به اشجم 
اشجم گرفت وتشکر نمود و مراجمت کرد حضرت فرمود اورا بر گردانید » چون بر گشت عرضکرد 
یاسیدی بین عطا فرمودی و مرا مستفنی نمودی دیگر چرامرا بر گردانیدی حضر -. فرمود پدر 
بزر گوارم از پدرانم ازجدم حضرت خر ص روایتکرده که فرمود < خیر | لعطاء ما ابقی وان 
مااعطيتك لایبقی > بس این انگشتر را نکن من ده‌هز ار درهم بنمن وبپاء او داده‌ام هر وقتمحتاج 
شدی اورا بهمین قیمت فروش 


مج ی اج چم خی مر وس یووم دا 


درذ کررحوار یین حضرت صادق (ع) چپ 


عرضکرد یا سیدی من‌خیلی بسفر میروم ودر مواضم مخوفهو اقم‌می‌شوم,چیزی‌بمن تعلیم فرما که موجب 
طماً نینه قلب من باشد؛ فرمود ا گر یکوقتی برامری خائف و ترسان‌شدی دست راست خودرا بالای سر 
بگذار و بآواز بلند بعوان «افتیر دين ال بیفون وله اسلم من فیالسموات والارض طوعا و کرها و 
الیه ترجعون» اشجم گفت در وادی مبتلاشدم باجنه قائلی گفت بگیرید اوراء پس من این آبةٌ شر بفه 
را تلاوت نمودم ناگاه قائلی گفت چگو نه بگیر یم‌اورا وحال آنکه متوسل شده یایه شر بفه 

و دیگر از مادحین آنحضرت سید اسمعیل بن محمد الحمیری بوذ صاحب تصیده 
«لام عبرو باللوی مربع » در امالی‌شیخ طوسی اذعلی بن حسین بن ابیالحرب ازپدرش روایت 
کرده گفت رفتم بعیادت سید اسمعیل بن محمد حمیری در مرض موتش در حالتی که او مشفول 
جان دادن بوده دیدم در نزد او جمعی ازهممایگانش که عنمانیه بودند نشته‌انه وسید سیارخوش 
صورت بود ناگاه در صورتش نقطهٌ سیاهی ظاهر شد مثل مر کب کم کم زیاد شد تا آنسکه تمام 
صورتش راگرفت » پس شیمیانی که حاضر بودندبسیار مفموم شدند و نواصبی که حاضر بودند اظهار 
سرور وشمانت نمودند بس قدری‌نگذشت که در صورش لمعهٌ سفیدی ظاهر شد کم کم زیاد شد تا آنکه 
تمام صور نش نورانی شد وانشاد کرد 


ب الزاعمون آن علیا لن ینجی محبه من هنات 
قد وربی دخلت جنه عس و عفا ای الاله عن سیثات 
فایشروا الیوم اولیاه علی و تولوا علیا حتی الممات 
ثم من بعده تولرا_بنیه و احداً بعد واحد_ بالصفات 


بعد گفت اشهد ان لاله الا حقاحنا واشهد ان محمداً رسول‌النه (ص) حقا حقا واشهدان علیا 
امیر المژمنین (ع) حقاجقا اشهدان لااله الاانُ - بعد چشمهایشد | برهم گذارد وروح از بدنش‌مقارقت 
نمود واین خبر منتشر شذ وموافق ومعغالف حنازه‌اش حاضر شدند 

ودر روایت کشی است وقتی که سید صورتش سیاه شد گفت هکذا بفعل باو لیاشکم یاامیر- 
المومنین پس‌صورتش مثل ماه شب چپارده روش ونودانی شد وانشاد کرد 


احب الذی من مات سن اهل و ده تلقاه بالبشری لدی الموت بضحك 
و من مات بپوی‌غره من عدوه فلیس له الا الی اللار مسلكه 
ابا حسن تفديك نی و اسر تی ومالی ومااصبحت فی‌الارض املك 
ابا خن آنی بفضلك عارف و انی بحبل من هوك لمسك 
وات وصی المصطفی و ابن عه وانا نمادی مبفضيك و نترك الخ 


ودر بحار ازمولفات بعضی ازاصحاب رواینکرده از سبل بن‌ذییان گفت داخل شدم بر علی‌بن 
موسی حضرت فره‌ود مرحبا بكث یابن ذیان الساعه می‌خواستم عقب تو روانه کنم بجهت خوابی که 
دیشب دیده‌ام عرضکردم انشاهء‌الله خیر است فرمود درخواب دیدم نردبانی که صد یابه دارد نصب‌شده 
بر ای من من دفتم بالای آن نردبان پس داخل شدم بقبةٌ سبزی که ظاهرش از باطنش دیده میشد 
و دیدم جدم یغمبر (س) را که نشسته و در مقابلش شخس بزر گواری نشته بود و دو طرفش دو 
جوان نشته بودند که نور از صور نشان ساطم بود و يك مخدرءه هم نشته ود وشخصی مقابل بیغمیر 
ایستاده بود پس بیغمبر ص مرا دید فرمود مرحبا يك یا و لدی‌با علی‌بن‌موسی الرضا سلام کن بر پدرت 


روص باب هشتم 


امیرالمژمنین (ع) من‌سلام کردم بعد فرمود سلام کن برمادرت فاطمهٌ زهراه ؛ من سلام کردم بعدفرمود 
سلام کن ر :. بدرت حسن وین من‌سلام کردم بعدفر مود: سلام کن بشاعر و مادح ما در داردنیا سید 
اسمعیل حمیر ی پس سلام کردم و نشتم حضرت یغمبر (ص) روفرمود بسید و گفت بغوان‌تصیدهات 


را ۰ یس خواند: 
لام عسرو باللوی مر بم طامسة ‏ اعلامیا _ بلقع 
پس ییغمبر(ص) گر یه کرد تا رسید بابن‌شعر 
ورایه یقدمپا حیدر ووجپه کالشمس اذ تطلع 
یغمبر(ص) وفاطمهٌزهر اه و تمام کسانیکه حاضر بودند بگر به‌افتادندوچون این‌شعر را گفت 
قالوا له لوشئت اعلمتنا الی من الفاية والمفزع 


پیغمبر (ص) دسته‌ایش را بآسمان بلند کرد وعرض کرد خداو ندا توشاهدی برمن و براین امت 
که من با نها گفتم فاية ومفزع علی‌بن ابیطالب م است (واشاره فرمود بامی الممنین (ع) که‌مقا بلش 
نشته بود) بعد سب دکه قصیده‌اش وا تمام کرد پیغبر(ص) نظرفرمود بمن فرمود ای‌علی بن‌موسی‌حفظ 
کن‌اين قصیده را وامرکن شیمیان ما را بعفظ او وبآنپا بگو که هر کس مداومت بنماید بغواندن 
اين قصیده من ضامن میشوم برای او بپشت را انتهی ومخفی نماناد که اين قصیده شریفهٌ سیدحمیری 
بنجاه و چپار بت است وچقدرمضامین عالیه دارد 

۲ ۳۹ 
فصل سشم 

در ذکری از و قایع مهم که در زمان‌امامت حضرت صادق ع واقع شد 

گفتیم که ابتداء امامت اینبزر گوار از ارتحال پدر بزر گوارش حضرت امام محمدباقر(ع) بود 
که علی‌الاصح هفتم ماه ذیحجه سنه صدوچپارده هجری بوده 

ودر سنهٌ صدو بانزده هجری درشام وباه شدیدی بیدا شد ودرخر اسان بلای تحط ولا 
شیوع یافت وایضا دراینسال قاضی ابوسبل بن‌عبدال بن بريدة الاسلمی ازدنیا دفت وهم دراین 
اینسال ضحالك بن فیروز دیلمی از دیا دفت 

ودر سنه صدو شانز ده هجری قاضی کوفه ححار بی و ار از دنیا رت 

ودر سنه صدو هفده هچری در سایق باب بنجم از تاریخ ابی‌خلکان نقل‌شد که مخدره 
سکینه بنت‌الحسین ع روز پنجشنبهً پنجم‌ماهء‌ریيم‌المولود سنهٌ صد و هفده در مدینه طیبه از دنیا رحلت 
فرمود و در نار یج اين اثیر است که در سنهٌ صد و هفده توفیت فاطمة بشت الحسین بن علی و 
سيکنة ابنة الحین بنعلی (ع) 

ودر دنه صد وهجده هچری علی بن عبدالله بن‌عباس بن عبدا لمطلب جدصدابه‌سفاح 
رمنصور دوانقی‌ابنی محمد بن عبدالله بن عباس بن عبدا لمطلب در حمیمه که‌از اعمال‌شامست در 
سس هفتادو هفت سالگی ازدنیا رفت و کته شده که ولادش درلیله شپادت حضرت آمیر ع بوده و لذا 
پدرش اسمش را علی گذار و قال سمیته باسم احب‌الناس الی 

ودرسنه صدو بیست در ارشاد شخ نید است که شهادت جناب رید بن‌علی ان الحسین 


در ذکر بعضی از وقایی مهمه زمان امامت حضرت صادق (ع) ۳۷۵ 


دوز دوشنبه دوم ماه صفر سنه صد وییمت بود وسن شریفش چپل و دوسال بود ومیفرماید و کانز ید 
مین اخوته بعدابی‌جعفر ع و افضلیم وکان عابداً ورعاً فقیپاسخیا شجاعا وظبر بالسیف یأمر بالمعروف 
و ینپی‌عنا لمنکرو بطلب بثاراتالحین ودر تار یخ طبری ازواقدی نقل‌میکند که شهادت آن‌بزر گواد 
درسته صدو بیست ويك بوده» وازهشام کلبی نقل‌مبکند کهاز ابی‌مخنف روایتکرده که‌شهادت آن‌بزر گوار 
درسنه صدو بیست و دو بوده وعلت شپادت جناب زید و کیفیت آن درباب ششم درضمن احوالات 
اولادهای حضرت‌علی بنالحمین (ع) ذکرشد فراجم و در کامل ابناثیر است که ظپورجناب زید 
درسنهة صد وییست ويك بود وشپادنش سنه صد و ینت و دو بود 

وذرسنه صدو یست دچهار محمد بن علی بن عبدالله بن‌عباس بن عبداله‌طلب پدر 
سفاح ومتصور دوانقی وابراهیم الامام از دنیا رفت 

وذدر سنه صدو لیست و بنج هشام بن‌عبدالمك بن مروان بجپنم و اصل‌شد 

وایضاً درسنه صدو پیست‌و پنج و لیدین یزید بن عبدالملك امر کرد بحیی بن زید بن 
علی بنالحسین را در جوزجان شهید نمودند و اجمال‌قصه شهادت ایشان در باب ششم درذیل‌احوالات 
جناب زید گفته شد و در چپاردهم ماه صفر سنه بست و هفت مردم با مروان السار بن محمد بن 
مروان بن الحکم در دمشق بیمت کردند و ابر اهیم را از خلافت خلم نمودند و ابر اهیم بن و لید هم‌با 
مروان بیمت کرد 

و ایضا دراینسال عبدالله بن معویة بن عبدالله بن‌چعفر الطیار در کوفه ظپور ننود و 
مردم را بسوی خود دعوت نمود وایضا در اینسال‌سوید بن غفلة الجعفی درسن‌صدو یست‌سالگی 
از دنیا رفت واز برقی نقل‌شده انه من اولیاء امیرالمومنین (ع) وایضادر اینمال ابو مسلم‌مروری 
خروح کرد ودر شرح شافیه است که اسم ابی‌مسلم ابراهیم بن عثمان بن بشار است که درسنه صد در 
اصفهان متولد شد و در کوفه نشو و نما کرد چون پانزده ساله شد ملع شد بابرراهیم امام برادر 
سفاح بن محمد بن علی بن, عبدانه بن عباس بن عبدالمطلب و اوامر کرد که اسنش دا عبدالرحمن 
گذارد و کنیه‌اش‌را |بومسلم و در سنه صد ویست وچپار ابراهیم امام اورا خفاء فرستاد بغر اسان که 
مردم را دعوت کند بعلافت بنی‌العباس 

و در سنه صد و بیست و هفت ابومملم خروج کرد و دولت بنی المروان را 
درهم شکست 

و در صنه صد و لیحت هشت ضدحداك بن‌فیس خارجی و صکر او بدست مروان الحمار 
دریکی از اعمال ماردین کشته شد. و دراینمال عاصم که از قر آء سبعه است و جابر بن‌یزیدالجعفی 
ومحمد بن مسلم از دنیا رفتند وایضا دراینمال ابراهیم امام نوشت باصحابش در خر اسان که من تسلب 
نمودم امادت آن بلاد را با بی‌مسلم؛ حکم او حکم منست وامر او امر من 

ودر سنة صدو بیست ونه در تاملابن‌انر است که‌جناب‌عبدای بن معوية بن‌عبدامه بن:: - 
الطیار را با دوبرادرش حسن ویزید ابنی‌معوية بن جمفرالطیار را درشهر هرات محبوس نمودندیاء, 
ابومسلم مروزی بعد ابومسلم نوشت بمالك بن هیثم الخزاعی که والی هرات بود که جناب عبدال را 
بقتل برسا ند ودو برادرش را رها کند و اضادراینسال| بومسلم مستولی‌شد باقلیم خراسان وخودابراهيم 
امام امد بجانپ عراق با هفتاد هزار سواره وافبال‌نمود دنیا بر بنی‌العباس وادبار نموداز بئی‌امیه 


ِ ی 


ی دس سس هه 


و در سنةُ صد و سی‌نصربن سیار که والی خراسان بود مردم دا دعوت میکرد ببروان 
الحمار و ابومسلم‌خر اسانی وجمعی که با او بودند دعوت میکردند مردم را بیمت کردن ابر اهیم‌الامام 
این محید بن علی بن عیداهه بن عباس بر ادر سفاح و منصور دوانقی سب جمعی از خوارج یمن داخلمکه 
ومدینه شدند و مردم را دعوت میکردند سیمت یداه بن یی الکندی و او اسم خود را طالب‌الحق 
گذارده بود مروان الحمار لشگر زیادی فرستاد بجانب طائف و با وارج مقاتله نمودند وعبدافٌ بن 
الکندی البلقب بطالب الحق از صنماه یمن آمد بطائف و بین عبدافُ و اتباضش از خوارج و بت 
جیش مروان مقائله عظیمی واقم شه و در آن مقائله عدامه بن بحبی کشته شد و یه خوارج‌ملحق 
شدند پلاد حضر موت ودر حینی که لشگر مروان بن‌حمار مشفول مقاتله با خوارج بودند امرابومسلم 
؟ه داعی‌عباسیین بود در خراسان غلبه یافت و نصر بن سیار که داعی بنی امبه بود درضعف ومغلو بیت 
بود تا آنکه نصر بن سیار از خراسان خارج شد وآمد باوه و در آنجا اقا نمود تا سنه صد 
وسي‌ويك از دنیا رفت وقبل از فوتش ازساوه کافنی‌نوشت بمروان بن حمار که درحران بود و فصیل 
ضف‌حال خود وخروج خود را از خراسان و قوهٌ ابومسلم مروزی دا نوشت در بن آنکه مروان بن 
حمار کاغذ نصربن سیار دا قرائت میکرد جاسوسپای مروان کلفنی دا که ابومسلم نوشته بود 
بابر اهیم الامام که در یکی از قراء شام بود ازدست قاصد گر فتند آوردند نزد مروان الحبار و درآن 
کاغذ نوشته بود تقو بت کار خود و بیمت مردم خراسان را بابراهيم الامام پس‌مروان الحمار کافذا بومسلم 
را خواند و جایزهٌ زیادی بقاصد داد گفت کاغذ را ببرد نزد ابراهیم و باو گفت جوابش را گرفته 
ییاور نزدمن 

قاصد رفت نزد آبراهیم امام و کافذ ابومسلم را خواند و بط خود جواب بابوسلم نوشت و 
اورا ترفیپ نمود بجد و جهد نمودن در اخذ بیمت از مردم برای او. این کاغذ را فاصد آوردنزد 
مروان حمار کاغذ را ضط نمود وقاصد را هم حبی کرد و نوشت ,حاکم قریهٌُ ازقرای‌شام که ابراهیم 
الاماء در آن قریه بود اورا دست‌بسته بفرستد در حران نزد مروان الصار چون وارد شد ایر اهیم 
ببرو ان الحسار بین مروان وابراهیم مذا کراتی شد وابراهيم منکرشد از آنچه نوشته بود بابومسلم» 
بعد مروان کافذ ابراهیم را نشان داد وقاصد را حاضر کرد و گفت آبا میشناسی این شخص دا واین 
خط را ابراهیم مطلب را دانست 

بعد مر وان حمارحکم کرد که ابر اهیم اما و جممی‌از بنی‌عباس را حبس نمود ند درحرآن که نزديك 
رقه است و آنجا دو ماه درمحبس بودند - جمعی ازموالیان مروان داخل محیس شدند و ابراهیم را 
در آ نجا بقتل رسانید ند خبر فتل| بر اهیم نی | لعباس رسیدخفیتا و ارد کوفه شدند وجمم کثیری باابوالباس 
سفاح‌بر ادر ابر اهیمالامام بخلافت بیمت نمودند درسیزدهم رییم الثانی سنه صد وسی‌ودو 

ودر حبیب‌السمم است که روز جمعةً از جم‌عات رییم‌الاول با جمادی الاولی سنهٌ صد وسيو 
دوسفاح بجشت‌هرچه تمامتر بمسجد جامم رفت وبرمنبر بر آمد وبرخلاف بنی‌امیه ایستاد وغطبه‌خواند 
و‌یجماعت نماز خواند. 


مر تبه دیگر تشر منوة نمود وخطیه فصیح و بلیغ آفاز کرد وچون در آنروز ضعفی تمام داشت 
بر بالای منبر نشمت وعمش داودین علی بيك درجه بائن‌تر ایستاده وخطبه را تمام کرد و گفت‌ای‌مردم 


در بعضی ازوقایع زمان حضرت صادق ع ۳۷۷ 
بدا نیما که بعد ازفوت حضرت دسول ص خلیفهٌ بای باين منبر ننهاده مگر حضرت امیر (ع) و اي نکه 
بر منبر نشسته برشما پوشیده نماناد که‌این‌امر بما متعل‌شد واز میان مابیرون نرود تا وقتبکه‌عیسیع 
از آسمان فرود آید و بمد اتوالعباس سفاح لشگر زیادی فرستاد سر دارگ عمش عببد‌انله بن‌علی بن 
عبدایه بن عباس بطلب مروان الحمار عببدابه بن علی با لشگریان بجانب حران آمدندمرو ان‌الحمار 
با اهلش و سایر بنی امیه ازحر ان خارح شدند و ازفر ات عبور نمودند پس عبیدانله بن‌علی‌حکم کر د که 
قصر اورا در حران خراب کردند و بر خزائن‌واموال اواستیلا بانتند ومروان با همراهانش رفتند تا 
رسیدند بیصر عبیدا بن علی‌هم بالشکر خود وارد شام شدند و جمم کثبری ازبنی امیه واتباع[ نها 
را بقتل رسانیدند و بعضی از بنی‌امیه‌را فرستادیکوفه نزد سفاح وسفاح آنهارا بقتل رسانیدبعداز آ نجا 
عبیدا بن‌علی روانه شدبجانب مصر ودر بوصیر که ازقر ای‌مصراست بین‌لشگر مروان الحبار و لشگر 
عبیدالنه بن‌علی مقاتله عظیمی واقم شرت 

ودر بیستو پنجم ذبحجه سنهٌ صدوسی ودو مروان حمار را باجمم کثبری از بنی امیه بقتل 
رسانید و جپت آنکه ابومسلم که اصلا اصفهانی بوداورا مروزی‌مینامند[ نستکه ابو مسلم از ناحبه 
مرو خروح نبوده ومنسوب باو را مروزی مینامیدند بفیر قباس و جپت آنکه مروان ملقب شد 
بمروان الحمار آنستکه اهل جاهلیت کسیر| که در قرن صد واقم شود حمار مینامید ند و اززمان‌صلح 
حضرت مجتبی (ع) بامعو یه که اول ملوك بنی امیه بود تا آخر ملوك بنی امیه که مروان حمار بود 
ریت صدسال گذشته بود 

ومخفی نماناد که از مروجالذهب مستفاد میشود کسانیکه قائل بودند بخلافت نی‌الباس 
دوطایفه بودند 

اول - جماعت راو ندیه بودند که میگوبند احق مردم بغلافت بعد از پیغبر (ص) جناب 
عباس بود چون بدلیل آیهُ او لوالارحام عباس مقدم بر سایرین بود واین طابفه تبری میجویند از 
ابابکر وعبر و علمان ولکن قائل بغلافت علی هستند باجاژه خود عباس بن عبدالمطلب چنانچه[ نفا 
نقل شد از داود بن علی عموی سفاح که روی منبر در تونه گفت ایپا اللاس ؛ لم بقم فیکم امام بعد 
رسول‌ال ص الاعلی بن اببطالب ع وهذالقائم فیکم یعنی ابوالباس السفاح 

دوم جماعت کیسانیه بودند که میگویند امام بعد اژحضرت سید الشهداء (ع) محمد حنفیه 
بوده واو وصیت کردیپسرش ابوهاشم واو وقتیکه خواست در شام اژدنیا رحلت بفرماید وصیت کرد 
«مجمد بن علی بن‌عبد النه بن عباس واو وصیت کرد سیرش ابر اهیم الامام این محمد بن‌علی بن عبدابنه 
بن‌عباس المقتول بحران واووصیت کرد ببرادرش ابوالعباس سفاح 

و درسنه صدو سي وس داوه بن علی عوی سفاح و منصور هر که را در مکه و 
مدینه از نی امیه دید قتل آورد و خود او هم در دهم ماه ریم الاو ل همان سال از دشارفت 


در مدینه طیبه 
ودر فی حجه سنةٌ صد وسی و چهار سفاح از حیره منتقل شد به انبار ودر آنجا 
منزل نمود 


ودر سيزدهم ذیحجه سنة صد و سي وشش سفاح در انب‌ار از دنیا رفت در سنسی 


و سه سالگی 


۳۷۸ باب‌هشتم ۱ 

و وزیر ابوالعباس ابو سلمه حفص بن سلیمان همدانی بود و قبلا کسی معروف‌باین لقب‌نبود 
وبمد از فوت سفاح بر ادرش منصور دوانقی بخلافت نشست 

ودر شعبان سنه صدو سی وهفت منصود دواثقی ابو مسلم مروزی را در مدائنقتل 
رسانید وابو داود خالد بن ابراهیم الذهلی عامل خراسان شد چون ابوم‌لم عزم نمود خلم متصور 
را ازخلافت منصور ملتفت شد و ءذر خواهی واستماله زیادی از او کرد و حبلهٌ ژیادی نمود که‌اورا 
بچنك خود در آورد , ابومسلمآمدنزدمنصور. منصور از او تعظیم نمود یکروز منصور پیست نفر 
مسلح پشت پرده مپبا کرد و گفت هروقت دست بدست زدم وارد شوید و گردن ابو مسلم را بز نید 
ابومسلم وارد شد بمنصور منصور بعیله شمشیر او را گرفت ودر زير فراش خود گذارد بعد يك يكث 
از نقصير ات او راشمرد ویکمر تبه دست بدست‌زد آن بیست نفر با اسلحله‌بو مسلم راقطعه‌قطمه نمود ند 
در بیست وپنجم ماه شعبان سنهٌ صدوسیوهفت و در دراله-لو کست که ابو مسلم در جنگپااز بنی امیه 
واتباعشان هزارهزار نفر بجهنم فرستاد 

ودر سنه صدو چپل (۱) منصور شروع نمودیبنای شهر خداد 


ودر سنهةٌ مد وچهل وسه علما: اسلا شروع نمودند بتدوین حدیث و فقه و تفید پس 
این جریح در مکه ومالك الموطاء در مدینه واوزاعی در شام وحماد ين سلمه دز مصر و ممیردر 
یمن و سفیان وری در بصره 

ودر سنه صدو چپل وچپار منصور تشدیه‌نمود در محبس بر اولادهای حضرت مجتبی ع 

ودر کامل این اثیر است که محبر سین منصور از اولادهای حضرت مجتبی (ع) بنج نفر 
از اولادهای حسن مثشی‌این الحسن المجتبی ع بودند عبداننه المهش والحسن المثلث و ابر اهیم| لفس 
که‌این سه ازفاطمه بنتالحسین سیدالشپداء ع بودند وجعفررین الحسن المثنی‌وعباس بن‌الحسن‌المتنی 
وشش افراز نبیره های‌جناب حسن مثنی بودید - اول‌سلیمان‌دوم - عبدا ی که هردو پسران داود ببن 
الحسن المثنی بودند سوم - محمد چپارم - اسما عبل پنجم - اسحق که اين سه اولاد ابراهيم بن 
الحسن المثتی بودند ششم موسی بن بدا بن الحسن المثئی 

وان بزر گواران در کوفه در محبس هاشمیه ماندند تا در محبس از دئیا رفتند و کسی نحات 
نیافت مگر چپار نفر سلیمان وعبداب دو بسر جناب داود بن الحسن المثلی و اسعق و اسماعیل‌دو 
پسر جناب ابراهیم بن الحسن المتی 

و در سنه صد و چپلو بنج در ماه جمادی الاغره جناب محمد بن عبدانله اامعض اينالحسن 
بن الجین المجتبی که از بزرگان اهل‌البت بود در مدینه طببه خروح نمود و عامل منصورراشتل 
رسانید وحجاز ر| متصرف شد وجملهةً اهل مک ومدینه تابع‌وی‌شدند و مالك بن انس که فقیه مدینه 
بود فتوی میداد که‌مر دم باری او را شمایند چون این خبر بسمم ملصور دوانقیر سید برادر زاده و 
ولیمپد خود عیسی بن‌موسی بن‌مجمدین علی بن عبداب بن عباس را روانه نمود بمدینه بجهت قتال 

نمودن بامحمد صاحب نفس الز كية تا آنکه جمعی از اصحاب محمد گر بختند و جمعی کشته شدند 


)۱ سز اوار بود که‌ماًخد اینفرل ذکر مبشد چه ۲ نکه‌در تار بخ نگارستان کو ید درسنه خمس و ار مت و 


ماد بور که ابوجعفر شروغ در بای بغدار نمو د (ج) 


سم 


در بعضی ازوقایع مهمه زمان‌امامت حضرت صادق (ع) ۴6۷۹ 


آخرالامر معمد بن فطبهةً ملعون شمشبری بسینه جناب معید آزد واورا بعاكانداخت وسر ناد نی او را 
از بدن جدا کرد وفرستاد نزد منصور وعیسی نن موسی روانه شد بزبارت ست‌الله الحرام و منصور 
آن سر ناژ نن را فرستاد در زندان نزد بدرش جناب‌عبدامهُ محض » چون نظر بدر پسرش افتادگفت 
بر حمك نله برحمك امه لقد قتلوك‌قو اماصواما» و بان شخص که سرمحمد را آورده بود فررمودقل لصاحيك 
قدمضی شطر من عمرك فی‌اللنعیم و می‌شطر البوّس 

و در کامل اس ت که در عصر روز دوشنبه چپاردهم ماه رمضان سنه صد و چپل و بنج جناب 
محمد را در مدینه شپید کردند وسر ناز نت اورا روانه نمودند بچپت منصور و جپت نامیده شدن او 
بصاحب نفس الز کیه این بودکه چون من قتل و شپادت خود نمود آن دیوانی که در او اسماء 
کسانی بودکه با او یعت کرده بودند سوزانید که مبادا آن دیوان بعد از خودش منتشر شود وباعث 
گرفتاری آنها شود 

و در وقت. شپادت جناب محید بررادرش جناپ ابراهیم در نصره نود و سه روز خر رمضان 
همان سال باقیمانده بود که خبر قتل جناب محمد بابر|هیم رسید در بصره ابراهیم با جمعی روانه 
شد بکونه 

منصورهم نوشت ببر ادرز اده‌اس‌عیسی بن موسی وحمید بن‌قحطبه دریکه که حاضرشوند بجپت 
مقاتله با جنابابراهیم ودر دیوان جنابابراهيم اسم صد هز از نفر بودکه با او بیمت کرده بودندودر 
بن اینکه براهیم از بصره بکوفه میآمد یکشب درمیان عسکرخود خفالا گردش میکرد صدای‌طنبور 
از لشگر بان بگوشش دسید فرمود ما اطمم فی نصر عسکرفیه مثل‌هذا 

الحاصل‌جناب ابراهیم باج‌می از اصحاب خود درمقابل جند عیسی بن موسی وحمید بن‌قحطبه 
که آ نپا هیجده هزار نفر بود ندصف آرائی کردند در باخمری که بن کوفه و واسط است و بکوفه 
نزدیکتر است و نائرة جنك مشتمل شد در بین تبری بسنك جناب ابر آهیم وارد شد, از اسب فرود آمد 
اصحاب دورش جمم شدند حمید بن قحطبه بلشگر خود گفت حمله کنید باین جماعت و آنها رامنهزم 
نبائید - اصحاب جناب ابر اهیم بعضی مقتول و بعضی منپزم گردیدند - پس سر ناز نیت او دا از بدن 
جدا نمودند وفرستادند نزد منصوردوانقی ملمون ودر کامل‌ابن‌ائر است که شپادت جناب ابر اهیم 
روز دوشنبه بیست و بنجم ماه ذیقعده| لحر ام سنهٌ صد و چپلو بنج بود و سنش در حین شهادنش چپل و 
هشت سال بود وقبرشر یفش هم در باخمریست که دعبل‌خزاعی میگوید 

و اخری‌بارضالجوزجان محلپا وقبر بیاخمری لدی القر بات 

وحضرات زیدیه زید بن‌علی بن الحسین را امام پنجم میدانند و محمد صاحب نفس ال زکیه ابن 
عبداب البحض این‌حسن بن حسن المجتبی (ع) را امام ششم میدانند و بر ادرش ابراهیم قتبل باخمری‌را 
امام هفتم میدانند وممعودی میفرمابد باخمری شانزده فرسغی کوفه است ودر روایت اس ت که وقتی 
که سرجتاب ابراهیم را بجپت منصور حاضر کردند امر کرد پدرشان جناب عبدالهُ البحض را درمیان 
ز ندان بقتل رسانیدند در عیداضعی سنه چپل و پنج درسن هفتاد وبنح سالگی و بعضی از مطالب دیگر 
هم در باب چپارم ذکرشد فر اجم ودد اين‌سنه صد وچهل پنج منصور از بنای شداد فار غ شد 

ودر کامل ابن‌اتعم اس تکه منصور مبلغ‌چپارهز ارهز اروهتشتصدوسی‌وسه درهم در بنای بفداد 
خرج کرد 


۳ باب هشتم 


مخفی نما ناد که هیسی بن‌موسی بن‌محمد بن علی بن‌عبدانه بن‌عباس و لیعهد بود بنص عمش‌سفاح 
چون‌سفاح و لات‌عپدملمین رابعد ازخودبا منصوردوانقی بر ادرش قرارداد و بعداز منصورولایت‌عهد 
سلمین را با بر ادرز اده‌اش عیسی بن موسی قرار داد و در روز بیست و ششم محرم‌الحرام سنه صد و 
چپل وشش جناب علی بن حسن مثلث در ز نان منصور رحلت فرمود 

ودر سنةٌ صدو چهل وهفت عسی‌بن موسی خود را از ولابت‌عید مسلمین خلم ننود ومردم 
با مپدی محمد بن منصور دوانقی یعت کردند بولابت عهد مسلمین 

ودر سنة صدوچهل و هشت درتاریخ کامل است که فضل بن یحبی ين خالد ین جعفر بر مك 
متولد شد هفت روز قبل از تولد رشید هرون ین مپدی بن منصور دوانقی و مادر هرون که خیزران 
باشد اورا ازشم هرون شم داد پس فضل بن بعیی برمکی بر ادر رضاعی هرون بود ودر شوال همین 
سال صدو چپل وهشت حضرت صادق غ را مسموم نمود ند 

نصل شفتم 

بدانکه بعد ازصحایه در مدینه طیبه درعصر واحد هفت نفر ازتقهاه بودند که عامه اخذ فقه از 
آنپا مینمودند اول جناب سعید بن مسیب بن حزن بود که او را سید التابعین میگفتند 

در اصول کانی‌ازحضرت صادق (ع) روایت کرده قال (ع) کان سعید بن‌مسیب وقاسم بن‌ممدین 
ابی‌بکر و ابوخالد الکابلی من نقات علی بن‌الصسین وسابقا گفته شد که سعید بن مسیب از حوادبین 
حضرت علی‌بن الحسین (ع) بود و بعضی گفتند که او افضل تایعین است نزد اهل‌مدینه و او یس‌افضل 
تاهین است نزد اهل کوفه وحسن بصری افضل تابمین است نزد اهل بصره و رحلت سعیه بن مسیب 
در سنة نود و چهار هجری بود درمدینة طیه 

دوم م جناب قاسم بن محمد بن‌ابی‌بکر بود الملقب بالدیباج جد امی حضرت صادق ع 

و در بعضی از اخبار است که جناب قاسم داماد حضرت امام زین العابدین غ و پسر خالوی آن 
حضرت بود 

سو8- عروة بن زوین عوام برادر عبدالنه بن ز بر نود و او هم درمدینه طیبه سنه نود وچپارد 
از دنیا رفت چهارم - خارجة بن زید بن ثابت بود وا بد بن ثابت از بزرگان صحابه بود و خارجة 
بن زید در سنهٌ نود و نه در مدینه از دنیا رفت پنچم - ابوایوپ سلیمان بن بسار بود برادر عطا غلام 
میمو نه زوجه حضرت بغمبر ص 

در رجال است وفتبکه از سعید بن مسیب مسئله سوّال میکردند ومیگفت بروید نزد سلیمان 
بن یار که او الیوم اعلم من بقی هست ششی ابوبکر بنعبدالرحمن بن حارث بن‌هشام القرشی بود 
و اورا زاهد قر بشش میگفتند وابوجهل بن هشام عموی پدرش بود و او در سنهٌ نود وچپار در مدینهة 
طیبه از دنیا رحلت نمود هفتم عییدانله بن عبدای بن عتبه بود که از سادات تابین‌شمرده میشد و یکسال 
قبل از حضرت زین‌الما بدین عاز دنیارفت 

الحاصل بعد که اين هفت نفرازدنیا رفتند مذاهب عامه در فروع منشنت شد وآراشان‌مختلف 
شد بعیتی که ضبطش ممکن نبود از اینجپت ملعاً شدند عامه در انحصار نمودن مذهب را 

)۳۰( 


در ذکر حالات اثمه ار بعه اهل تن ۳۸۹ 
درفروع بچپار مذهب و اين در سنهٌ سیصد وشصت وینج بود و در روضات از حدائن البقر بین قل 
فرموده که سید علم الهدی با خلیفً عباسی که القادر با باشد قرار گذارد که شیمبان صدهز اراشرفی 
باو بدهند که مذهب شیمه مثل مذاهب اریعه اهل تسن علنی و بدون تقیه بشود سید حاطرشد وازعین 
المال خودهشناد هزار اشرفی‌مهیا فرمود که بقبه را سایر شیمان‌مپياکنند لکن هزار انوس که شیمبان 
بجپت قلت عدد وضیق معیشت قادر نشدند بدادن‌آن 

در روضات الجنات از کتاب الز اءاللواصب نقلکرده که چرن چپار نفر از حضرت صادق اخذ 
روابت وعلم می‌نمود ند که از آنها بود: ابو حنیفه ومالك بن انس منصورملمون ترسید که خلافت 
ومیلکت از وی خارج شود ومردم میل‌بان‌بزر گوار بنم‌ابند» امر کرد بایی‌حنیفه نعمان بن‌تابت کوفی 
وبمالك بن انس که از حضرت صادق (ع) عزلت نمایند و احداث مذهبی بنمایند غیر مذهب حضرت 
صادن(ع) که عمل بنمایند بقیاس و رأی واستحسنانو اجتهاد بسد متابمت نمود ایندو نفر را معید بن 
ادریس شافعی و احمد بن حنبل و مستقر شد منهب اهل سنت در فروع باین چهار مذهپ وشیمه 
امامیه رضوان امه تعالی علیهم باقی ماندند بمذهب حضرت صاد (ع) و لابد است در مقام از 
ذکر اموری : 

اهر اول درذکری از ابی حنیفه که‌یکی از المه اربعه اهل نی است واول 

و اقدم آ نهاست 

بدا نکه اسم او نعمان ین ثات بن فردوس است وجدش از اهل کابل طغارستان بود و ولادتش 
در سنه هشتاد بود ودر روایتی منصور امر کر دا بوحنیفه‌راده‌روزروزی‌ده‌تازیانه‌زدندو بمد حبس نمودند 
ومد از چند روز از دنا رفت درماه رجپ سنه صد وبنجاه ويك و در مقبره خیزرانیه بخداد دفن‌شد 

ودر روصات از تاریخ خداد نقل کرده که شافعی گفت نظر کردم د رکتب ابی‌حنبقه دیدم در 
او صد وسی در برخلاف کتاب وسنت فتوی داده و ازسفیان ومالك و اوزاعی وشافعی نقل‌شده که 
گفتند متولد نشد دراسلام احدی که اشأم باشد از ابی‌حنیفه . وازمالك نقل‌شده که گفت فتنه ابی‌حنیفه 
ضررش بر امت بیشتر است از فتنه ابلیس انتهی 

و درحیات الحیوان دمعری درلفت قمری از ابن خلکان نقل کرده که يکي از سلاطن هند 
هدایائی فرستاد بر ای سلطان محمود بن سبکتکن و ازجملهً آنها طالری بود بپیت قمریو ازخواص 
اد اين بود که هر وقت غذای مسومی حاضر می‌شد از چشمهای آن طایر اشك میریخت و اشکش 
مئل سنك منجمد میشد و هر گاه او را میسائیدند و روی جراحت وسیم میگذاردند جراحت بهم 
میآمد بعد باين مناسبت گفته که عبدالملك جوینی امام الحرمیت هل کرده که سلطان محمود بن 
سکتکین حنفی مذهب بود و بسیار حریص بود بعلم حدیث واکثر احادیث دا موافق میدید بامنهب 
شافعی بکروز فقهاء مذهب حنفی و شافعی را حاضر کرد بترجیح یکی از ایندو مذهب و بناشد دو 
رکمت نماز خوانده شود بمذهب حنفی و دو رکت نماز خوانده شود بمذهب شافعی تا خود سلطان 
ترجیح بدهد قفال مروزی که از بزرگان علماء بود حاضر بود بر خاست و وضو ساخت و دو 
رکمت نماز با اجز اء و شرابعطذ و ارکان و طماأننه سمل آورد و گفت این است نمازی که شافعی 
فمر این دا جایز نمیداند 

بمد دو رکعت نماز خواند بمذهب ابوحنیفه اولا وضوساخت‌با آب‌خرما ود پوست سك‌دباغی 
شدهٌ را نجاست باو مالیده در بر کرده مگها و ثه‌ها باو جمم شدند ۰ روی بقبله ایستاده و 
خارسی تکیم گفت بعد خارسي گفت دو برك سبز که ترجمه مدها متاست ۰ بمد مثل مرغ سر بزمین 


۳۸۲ باب هشتم 


زد بدون طمأنینه و تشهد خواند و بعوض سلا‌ضرطٌ زد بدون آنکه سلام بدهد و گفت اینست‌نمازیکه 
بمذهپب ابوحنیفه جائز است 

پس سلطان متفر شد و گفت اگر دروغ بگویی ترا بقتل میرسانم » قفال کتب ابی حنبفه را 
حاضر نمود سلطان بمرد نصرانی امر کرد که آنها را بخواند » خواند معلوم شد همین نماز موافز 
است با مذهب ابوحنیقه سلطان از مذهب حنفی اعراض نمود و در کتاب مواعظ المتقت است که 
يك روز ابوحنیفه در محضر اصحابش گفت که حضرت جعفر بن محمد کلماتی فرمود که مرا بتمجب 
آورده اولا - فرموده خداو ند در دنیا و آخرت دیده نمیشود چگونه میشود چیزی موجود 
باشد و دیده نشود ٩‏ 

ثانیاً - فر‌موده شبطان روز قیامت با تش‌معذب میشود و حال آنکه شبطان از آتش خلق شده 
چگونه شیثی معذب میشود بچیزی که از او خلق شده ؛ ثالثا - فرموده افعال عباد مستند بخود آنها 
میباشد وحال آنکه درآبات شر بفه وارد اس ت که تمام افال‌مستند بخداوند است 

جناب بهلول در مجلس حاضر بود کلوخی برداشته زد بسر ابوحنیفه که سرش شکست و 
خون بصورت ومحاسن ابوحنیفه جاری شد رفت بشکایت نزد خلیفه خلیفه بپلول را طلبید ؛ از سبب 
جنایت او سوّال کرد؛ 

بهلول فر مود ابوحنیفه در سه متله بعضرت صاد ایراد کرد و من باین کلو خکه بسراوزدم 
جواب هرسه ایر ادش را دادم ۰ اولا - گفت هرچه موجود است دیده میشود » درد در سرش موجود 
است و دیده نمیشود 

افیا کفت شیطان چون از آتش خلق شده بآتش عذاب نیشود و خود او از خاك است و 
بخاك متألم شد 

ثالثا - گفت اعمال عباد مستند است بخدا پس این شکستن سرش مستند بخدا است‌ازمن‌چرا 
شکایت دارد؟ خلیفه متصحب شد و بپلول ازشکایت ابو حنیفه آسوده شد 

و در روضاتمت که ابرحنیفه مشرف شد خدمت حضرت صادن (ع) بجهت استفاد؛ٌ علم و 
شنیدن حدیث حضرت بیرون شد در حالتی که بعصاتکیه فرموده بود ابوحنیفه عرضکرد یابن‌رسول‌افه 
سن شما با ندازة نر سیده که محناج بعصا باشید فرمود چنین‌اس تکه میگوئی لکن چون این‌عصای‌حضرت 
پیغبر(صی) است خواستم باو تبرك بجویم ابوحنیفه جستن کرد که اورا ببوسد حضرت دست ناز نين 
خودرا گشود و فرمود وایُ تو میدانی که این بشره بذرة حضرت بیفمبر(ص) است او دا نمیبوسی و 
عمیای حضرت پشضبر(ص) را میبوسی 

واضا در روضات از رییم‌الابرار زمغخشری از بوسف بن اسباط نقل کرده که ابوحنیفه‌چپار 
صد حدیث با زیادتر احادیث‌نبوی را ردکرد 

و از عون و محاسن شیخ مفید قل کرده که فتوای ابوحنیفه است اگر مردی هقد کند زنی 
را و بداند که آن زن مادر یا دختر يا خواهرش هست حد از او ساقط میشود و و لد هم باو 
ملع میشود 

ایضا فتوی داده که اگر مردی پارچه حریری به احلیلش پیچد و داغل کنه درقبل زنی ز نا 
نیست وحدی هم براو وارد نیشود ولکر, سخنهای غلبظ او را ردع میکنند و همچنين اگر مردي 


در ذکر حالات المه ار بعه اهل تن ۴۸ 


لواط کند با غلامی حد بر او واجب نمیشود ولکن باید ردعش نمود 

و کراماتی که از برای ايشان نقکرده‌اند زیاد است و ما اککتفا ميکنيم بذکر يك کرامت 
مختصری: در روصات ازسید جزایری نقل کرده که حا کم بخداد طلب کرد علماء اهل‌سنت را گفت 
شنیدهام که اگر کوری‌را پر ند تحت قبه حضرت موسی بن جعفر غ متوسل نمابندچشمش شفا مییابد و 
ابوحنیفه با آنکه امام اعظم است از او چنین کر امتی شنیده نشده 

علماًء اهل‌سنت جواب دادند که از |بوحنیفه هم چنینه کر امات دیده میشود - حا کم گفت میل‌دارم 
که مثل این کرامت ببینم که با بصیرت بشوم در دیئم 

علماء مرد غریب فقیری را بطمع انداختند که بگوید من کورهستم و چند روز با عصا میان‌شهر 
بغداد راه برود و بعد شب جیعه برود سر قبر ابوحتیفه پینوته کند وصبح یرون شود و بگوید الحمدْ 
یبر کات صاحب این‌قبر چشمم بنا گردید آن مرد چنین کرد وشب جممه را سر قبر ابوحثیفه بیتوته کرد 
صبح که شه هردو چشمش کور شده بود که ابدا جائی را نمیدید ؛ فریادزد ایهاالناس حکایت م نکذا 
و کذاست ومن مرد عیال‌مندی هستم حال‌با چشم کورچکنم؟ خبر بحا کم شداد رسید ؛ حاکم اوراطلبید 
قصه خود را بجپت حاکم نقل کرد حاکم آن‌حضرات را ملتزم کرد که تا این شخص زنده است‌باید 
معاش او دا بدهندا نتهی- وچقدرخوب تخلصجست یکنفراز موّمنین از شر یکنفرحنفی‌مذهب آن‌مژمن 
وضوساخت و پاهای خودرا مسح کشید دید بالای سرش‌شخص حنفی ایستاده فوراً پاهایش را شست آن 
مرد گفت چرااول‌پاهایت را مسح کشبدیو بمد شمتی گفت‌بلی این مسائل ازخلافیه بین خدا و بین|بی‌حنیفه 
است چون‌خدا فر موده و امسخوابرژسکم و ارجلکم‌الیالکمبین - و ابوحنیفه گفته واجست ضلرجلن 
پس من مسح کردم از خوف خدا وغس ل کردم از خوف سلطان پس آنمرد حنفی خنده کرد ورفت 

امر دوم در ذ کر از مالك بن انس که از المه ار بعه اهل سنن است 

بدرش انس‌بن ابی‌عامر است نه انس بن‌مالك که صحایی بود و از آن ده نفری است که‌ازخدمةٌ 
حضرت پیغمبر(ص) بودند چنانچه بعضی گمان کرده‌اند و نسبت داده شد بصاحب تاریخ گزیده 

ودر روصات است که ولادت مالك در سنه نودوپتح هجری بوده وفوش در رییم‌الاول‌سنه 
صدو هفتاد و نه بوده و در بقیع دفن شده ومشپور نزد عامه آنست که مدت حمل مالك بن انس سه 
سال بود و مدت .ل امام شافمی چپارس ل لکن در امام شافعی میگویند جپت طول کشیدن‌حملشاین 
بودکه انتظار میکشید موت ابی‌حنیفه را چون در روزفوت ابی‌حنیفه شافعی بد نیا آمدالکن جپت طول 
کشیدن حمل‌مالك معلوم نیست چه بوده و آبااو انتظار چه را داشته؟ ودر روضات‌است که مالك بن‌انس 
با کبرست یکه داشت هر گزدرمدینه طيبة سوارنمیشدومیگفت ه رگز سوارنمیشوم در بلدی که دراوجنه 
رسول‌ابله ص مدفونست 

و ایضا نقلکرده که شخص ی گفت رفتم بعیادت‌مالك درمرض موتش سلام کردم و نشستم دیدم‌ما لك 
گربه میکند ؛ گفتم چرا گریه میکنی ؛ گفت هیچکس سزاوار تر ازمن نیست بگربه کردن واف من 
راضی هستم که عوض هرسئله که برای خودم گفته‌ام و بر ای خود فتوی داده‌ام صدهز ار تازیانه بخورم 
واو ازجمله تلامذه حضرت صادق علیه‌السلام بود 

و از مالك نقل شده که گفت مارات عین ولاسممت اذن ولاخطر علی قلب بثرافضل من جمفر بن 


۸۴" باب هشتم 


محمدالصادق (ع) فضلا وعلما وعبادتا و ورعا و کان ع لایغلوا من احدی تلث اما صائم اوقام‌اوذا کر 

و کان من‌عطماء العباد واکابر الزهاد الذین بخشون‌ابه عزوجل 

ووقت ی که حضرت میعر مود قال رسول‌انه (ص) گاهی رنك ناز نين حضرت زردمیشد و گاهی‌سبز 
میشد بقسمی که کسی آن‌حضرت را ننیشناخت و مالك گفت: من خدمت حضرت صادق ع بیکه مشرف 
شدم وقت احرام هر قدر میخواست تلبیه بگوید صدای ناژ نینش در گلویش بند میشد بقسمی که نزديك 
بود از راحله‌اش بزمین افند من‌عرضکردم یاین رسول‌اله لابد بابد لبيك را بفرمائی‌چر| حالتت‌چنین 
منقلب میشود؟ فرمود یابن ابی‌عامر چگونه جرئت‌کنم بگویم لبيك اللهم. لبيك و میترسم پرورد گادم 
درجواب بفرماید لالييك ولاسعد يك 

ودر جلد اول بحار ازشیخ بهالی از شهید اول باسانید خود از عنوان بصری روایت 
کرده کت من مرد بری‌بودم که نود وچپارسال ازسنم گذشته بود وسالها بود که من میرفتم نزدمالك 
بن انس و از او کپ علم میکر دم بعد رفتم خدمت حضرت صادقن ع که از آن بزرگوار کسب علم 
بنمایم حضرت بمن فرمود من محل حاجت مردم هستم ومعذلك در هر ساعتی از ساعات شب و روز 
اذکار و اورادی دارم مرا ازعبادت و اذکارم باز مدار چنانچه تا بحال میرفتی نزو مالك بن‌انس واز 
او کسب علم میکردی حال‌هم برو نزد او 

گفت من بیارمپموم ومغموم شدم و ازخدمتش رفتم ! فردای آ نروز رفتم سرم حضرت رسولص 
و دو رکت نماز خواندم و دعا کردم که خداو ند قلب ناز نی حضرت صاد ع را با من مپر بان کند 
وروزی بفرماید بمن ازعلم آن بزرگوار بقدر یکه هدایت ببایم براه راست و مفموماً بر گشتم بمنز لم 
ونرفتم نرد مالك بجهپت آن معبتی که از حضرت صادن ع در قلبم جای گرفته بود واز خانه بیرون 
نبیشدم مگر بجپت ادآه فرایض پس چون صبرمن بآخر رسید و سينةٌ من تنك شد بعد از نماز عصر 
رفتم درب منزل حضرت امامء جمفر صادق ع و اذن دول خواستم ؛ خادم حضرت بیرون شد گفت چه 
حاجت داری؟ گفتم غرضم سلام کردن بشریف است - گفت آقا در مصلی مغول عبادتِ است پس من 
قدری نشستم تا بیرون شد خادم حضر تگفت ادخل علی بر که‌اق پس داخل شدم وسلام کردم ومشرف 
بجو اب شدم ؛ فررمود بنشین غفر ال لك نشستم 

حضرت سر بز یر انداخت بعدسر بلند کرد ودربارهُ من طلب توفیق فرمود از خدا وفرمودچه‌مسئله 
داری عرضکردم ازخداو ند سوّال کرده‌ام که قلب شما را بمن مپر بان فرماید وروزی فرماید بمن‌ازعلم 
شماً امیدوارم که خداو ند حاجت مر ا بر آورده باشه فرمود علم نعلیم نیست بالکه او نوری است که 
واقم میشود در قلب هر کس که خداو ند او را هدایت بفرماید تا آنکه عرضکردم حقیقت بندگی چه 
چیز است فرمود سه چیز است 

اول - آنکه بنده در آنجه در دست دارد خود را مالك نداند چون عبید مالك مالی نیستند 
تاآنکه مالشان را صرف کنند در مصرف ی که خدا فرموده و آسان شود بر آنپا انفان نمودن 

دوم - آنکه بنده خود را مدیر در آمری نداند تا آنکه مصائب دابا براو آسان شود 

سوم - آنکه تمامی اشتفالش در اطاعت اوامر البی وترك نواهی او باشد تا آنکه مشفول 
مراء و مباهات با مردم نباشد پس‌هر گاه گررامي بفرماید بنده‌اش را باين سه خصلت خوار میشود در 


در ذگر حالات المه ار بعه اهل لسنی هم 


نزد او دنیا وشباطین وخلق طلب‌نخواهدکرد دنیا دا بجپت تفاخر و تکاثر وطلب نمیکند آنچه را 

که در نزدمردم است بجپه عزت و بلندی و اوقاتش را باطل نخو اهد کرد و این اول درنجه تموی‌است 
قال‌الّه تبارك و عالی تلك الدار الاخرة نجعلپا للذین لایر بدون علواً فی اللارض و لافساداً و العاقبة 
للتقین. عرض کردم یابن رسول‌ال بمن وصیت‌بفرما فرمودتر| وصت‌میکنم به نه امر که سه‌چیز آن 
در ریاضت نفس است و سه چیز در حلم است و سه چیز در علم است پس حفظ کن آنها را ونهادن 
نما بآنپا عنوان بصری گفت من قلبم دا فارغ نمودم بجپت حفظ آنها - حضرت فرمود اماآن سه 
چیزی که در ر بات است : 

اول - آنکه حذر کن از آنکه شوری چیزی را که میل نداری که این باعث حماقت و بلاهت 
میئود دوم - آنکه نضوری مگردر وقت گرسنگی‌سوم - آنکه فذای حلال بخوری و وقت‌خوردن 
اسم خدارا یاد کنی‌ومتد کر شوی حدیث حضرت دسول(ص)را که فرمود پرنبکند آدمی ظرفی را که 
بدتر باشد ازشکمش ووفتیکه لاید شدی از برای غذا خوردن ثلث شکمت را از برای طعام قر از بده 
وئللش را از برای آپ وثلاش را از برای نفس کشیدن 

و اما آن سه چیزی که درحلم است 

اول- آنکه اکر کسی توبگوید «ا كريك کلبه بدبگوئی ده کلمه بدميگويم ؛ » «یگواگر 
ده کلبه بدیگوئی يك کلمه بد نمیگویم » 3و6 - آنکه اگر کسی ترا دشنام دهد بگو اکر راست 
میگولی از خداو ندسوّال میکنم که مرا بیامرزد واگر دروغ میگوئی از خدا سوال میکنم تراییاهرزد 
سوم آنکه اگر کسی بتووعده دشنام بدهد تو وعده بده اورا بنصیعت و دعا 

و اما آن سه چیزی که در علم است : 

اول -آنکه از علماء سوّال‌کن آنچه را که نميدانی ومبادا درسوالت آنها دا بر تجانی دوم 
آنکه مبادا عمل کنی برأیت درامری و در جمیم امور عمل کن باحتیاط و بگر یز از فتوی دادن‌چنانچه 
از شر میگریزی سوم - ولا تجصل رقبتك للناس جسراً - یعنی رقبهً خود را جسر و پل قراد 
مده که مردم بر او سوار شوند ( کنایه از آن که خود را مطیم مردم مکن که هر چه 
بگویند اطاعت کنی ) 

یمد فرمود برخیز و فاسد متما بر من اذکارم دا من مردی هستم که ضنین و بخیلم باوقات 
خود والسلام علی من اتبم الپدی 

امر سوم در ذکری از محمد بن ادریس بن عباس بن عتمان بن‌ثابت بن عبیده بن 


پزید بن هاشم بن مطلب بن عبد مناف القرشی المشتهر 
بالامام الشافعی که از ائمه ار بعه اهل تسنن است 


درمقامع آقا محمد علی بن آقا باقر البپبپانی فرموده در جواب کسبکه سژال کرد از توجبه 
روایتی که وارد شده که جناب آمنه حامله شدبعضرت یغبر (ص) درلیالی تشریق بمنی باآنکه تولد 
آن‌بزر گوار در ماه دیع‌الادل بود ولاز مه این آنکه مست حمل‌یا کمتر ازشش ماه باشد یا | کثراز يك 
سال؟ در جواب آن‌شخص فرمود اقل‌مدت حمل‌انان شش ماه است بالنص والاجماع و درطیورمدت 


۴۸۹ باب هشتم 


خواییدنشان روی تغنم بیست ویکروز است ودرسك چهل روز ودرگر به دوماه است ود رگوسفندپنج 
ماه است و در شتر واسب والاغ وامثال اینها یکسال کامل است وددفیل دو سالست وبعضی گفتهاند 
هفت سالو بعضی گفته اند بازده‌سال وا کثرحمل‌انسان نرد اکثر اماءیه نه ماهست و نزد جضی یکسال‌است 
و نزد شافعی و انباعش چپار سالست 

و طایفه عامه اجماع نموده‌اند که امام شافعی چپارسال درشکم مادر باقی ماند بانت‌ظار موت 
امام اعظم ابی‌حنیفه و تولد شافمی در روزفوت ابوحنیقه بود - و این را حضرات عامه از کرامت این 
دو نفر شمرده‌اند الی آخره پس معلوم: شد که ولادت شافعی در سنهٌ صدو بنجاه ويك وفوت اوهم در 
یوم جمعهةٌ آخرماه رجب سنه دویست وچپارده بوده و قبرش درقرافه مصرمعروفت وامام شلضی تلد 
نمود نزد محمدینالحن الثیبانی واو از تلامذءٌ ابوحنیفه ومالك بن انس بود و درسابق گفته 2- که 
ایندو از تلامذةٌ حضرت امام جعضرصادن (ع) بودند وخافعی اشمارفاخرة دارد که بعضی از آنهپا را در 
ان مختصرذ کر میکنم 

منحمله در مقام مناجات این رباعی را میگوید : 


یارب اعضاءه الوضوه عفتپا من فضلك الوافی و انت الواقی 

والعتق ری فی‌الفی بادالفنی فامنن علی الفانی ستق الباقی 
ومنجمله در مقام موعظه میگوید : 

یقولون اسباب الفراغ نله و رامپا خلوه و هو خارها 

وقد ذکروا مالا وامنا و صحتا ولم لموا آن الشباب مدارها 
و نیز اين رباعی راگفته ؛: 

محن الزمان کنثبرة لاتنقضی و سروره _ يأتيك کلاعاد 

تأتی المکاره حين تأتی جملة و تری السرور _ يأتيك کالفلتات 
ومنجمله درمدح حضرت امیر(ع) کفته : 

لو آن المرتضی ابدی معله لغر النای طراً سجداً ...له 

و مات الشافعی و لیس" بدری علی دبه ام دبه الله 


وصاحب حدبقة الشیعه میفره‌اید: بعضی از شافی سوّال کردند از اوصاف حضرت امیر ع 
کت چه بگویم درحقی کسیکه دوستانش مداتهش را کتمان کردند هیتا و دشمنانش منافیش را 
پنپان نمودند عداوتا معذلك شایم شه ازمناقب او آنقدر که مشرن ومغرب را بر کرد وسیدتاح‌الدین 
عاملی همین ممنی را بثمر در آورده : 


لقد کتموا آثار آل مد ص محبیهم خوفا و اعدائپیم بنضا 
فایرز من بین الفریقن نبذة بپا ملاء اب السموات و الارضا 
ومنجمله در مدح اهل‌البیت گفته: 
اذافی مجلس ذکروا علیا و شبلیه و فاطمة الز کة 
یقال تجاوزوا یا قوم هذا فهدا من حدیث الرافضية 


هر بت!الی‌المپیمن من‌اناس بردن الرفض حبالفاطمية 


در ذکد حالات ائمه ار بعه اهل نی ۳۸۷ 


علی آل‌الرسول صلوة ربی ر لعنته ‏ تلك الجاهلیه 
والی حچر در صواعق اين اشعار را نسبت بشافمي داده: 
يا اهل بیت دسول‌افهُ حبکم فرض من اه فی القر آن انز له 


کناکم من عظیم الفغر انکم من لم یصل علیکم لا صلوة له 


ودر فصو این اشعار را نسبت بشافي‌داده : 


با را کباقف بالبحصب من منی واهتف بساکن خیفپا و الناهض 
سحرا اذا فاض الخجیج الی منی فیضا کیلتطم الفرات الفائش 
آن‌کان رفضاً حب آل محمد (ص) نلیشپد اللقلان انی دافضی 
ومنجمله در بحار است که ثافعی در مر ثیه حضر ت‌سید) لشهد ] ء (ع) گفته: 
تاوب نمی و الفوّاد کثیب و ارق نومی فالرقاد غر یب 
ومیا نفی جسمی و شیب لمتی تصاریف ایام لهن خطوب 
من مبلغ عنی الحسیت رسالة وان کرهتها انفس و قلوب 
قتبل بلا جرم کان قمیصه صبیغ باه الارجوان خضیب 
تزلزلت الدنیا لال محید فدلك ذئب لست منه انوب 
الحاصل ابن اشعار شهادت میدهد بمحبت و دوست داشتن امام شافعی حضرت‌امیرالمومنین(ع) 
و اهل بت اطپار را 


امر‌چهارم درذ کری از احمد بن‌حنیل بن‌هالالا اشیبانی) لمروزی 

و منتپی میشود نیش به دی‌الندیه ملعون رئیس خوارج و او از ائبهٌ اریعه اهل تستن است 
تولدش در ماه رپیم‌الاول سنهٌ صدو شصت و چپار بود وفوتش دربازدهم ریم‌الاول سنه دویست و 
چپل ويك بود ودر مقبرء دارالعرب نداد دفن شد و در مقأمع میفرماید قبرش در این زمان بی‌آثر 
است چون در دجلهٌ بفداد منغسف شده و احمد از اصحاب اما شافعی وخواص او بود ودر مناقب این 
شپر آشوب از صاحب کناب معرفةالرجال نقل کرده که گفت: عداوت احمد حنبل امیر المومنین (ع) را 
بعپت | که جدش دوالندبه را حضرت ام‌الموهنین (ع) در نپروان شتل رسانبد واحمد درك کرد 
چهار نفر از ائبً ممصومین را ودر زمان حضرت هادی (ع) از دنیا رفت پس معلوم شد که اذ این 
چپار تفر ائمه امل نسنن دو نفر از عرب بودند ودو نفر از عجم 


امر پنجم 
پدانکه محدئین اهل‌سنت که صاحبان صحاح سته هستند غالب آنها از اصحاب و از تلامٌاحمد 
بن خنبل‌اند وتمام آ نها از عجمند » 
اول از [ نپا مد بن اسمیل البمروف بالبغاری صاحب کتاب صحیح بخاری است و او 
باعتقاد علماء جمپور اوثق محدئین و اقدم آنها بود رتبتا و فضلا ولادتش روز سبزدهم شوال سنه 
صدو نود وچپار بود وفونش شب عید فطر سنه دوبست وپنجاه وشش بود به خرتنكك سمرقند و بخارا 


۴۸ باب هشتم 


حا کم‌نشین بلاد ماوراءالنپر است وین او و سمرقند هشت روز مسافت است 

و او اخذ حدیث از جماعتی کرده بود که منجمله احمد حنبل‌است ودر سایق گفته شد که جپت 
اشور یت صعیح بخاری ازسایر صحاح آ که ایشان در کتابشان نظاهر نمود بعداوت با امیرالمومنین 
چون روابت غدیرغم را نقل نکر دوهمچنین حدیث طایرمشوی را وهمچنین حدیث سد ابواب را ومنکر 
شده ورود !یه تطهیر را درشان اهلبیت با اجماع مفسرین در نزولش دراهلبیت وهکذا 

دوم از آنبا ابی‌داوذ سلیمان بن اشعث الازدی السجستانی البصری بوذ که صاحب 
کتاب سنن است واز اصحاب احمدین حثیل است وفانش در بصره بوده روزجمعه نیمه شوال‌سنه دویست 
وهفناد و پنج و سجستان ممرب سیستان است يا منسوب است بسجسنان که قریه‌ایست از بصره 

سوم از آ نها مصلم ان حجاح نیشابوری بوذ دصمحح مسلم ازصحاح معتبره حضر ات‌است و 
ارهم از اصحاب احمد بن حنبل است وفانش درسته دویست وشصث و يك بوده 

چهارم از آنبا این ما جه محمد ان محمد الفزوینی بوذ و او سوای کتاب صعیح 
کتایی دارد در تفسرو کنایی دارد درتوادیخ وفانش در قروین سنه دویست وهفتاد و مه اوهم درك 
صحبت احمدین حنبل را نموده 

پنچيم از آ نبا محمد بن‌عیسی السلمی الترمنی بود واو ضریر ومکفوف البصر بود و از تلامذه 
محید ین اضعیل بغاری بود و اژاهل ترمذد بود ودر ترمذد وفات نمود سنه دوایست وهفنتاد و نه(وترمف 
بروزن فلفل از شپرهای ماور آء اللپر است) 

ششم از آنبا احمد بن شیب المعروف بالنسائی بود و نساه از شهرهای خراسان است بین او 
وبین سرخس دومنزل است و اوصاحب کتاب‌سنن‌است که از جمله صحاح سته است در نزد جمپور 

ودر روضات است که او بسیارمایل بود به تشیم و کتاب خصالس را تصنیف کرد در فضیلت 
اهلیبت و اکثر روابانش از احمد حنبل است گفتند چرا کتابی در فضیلت صحابه ننوشتی ؟ جوابداد 
چون وارد دمشق شدم دیدم اهل اینجا خیلی از حضرت امیر(ع) منحرفند خواستم آنها هدایت‌یا بند 
از خواندن اینکتاب یکروز از او سوال کردند از معویه گفت من‌فضلی از برای او نمیدانم مگر آن 
که یغمبر (ص) فرمود ند لا اشبم امه بطنك 

وامل دمشن‌نسائی را خارج نمودند رت برمله که از ارض فلسطین است هما نحامثفول عبادت 
بود تا از دنیا رفت در سنه سبصد و سه چنانچه این‌خلکان نوشته 

ودر مستدرك از کذف الظنون نقل کر ده که مجموع احادیث صحیح بغاری بفیر مکرراتش دو 
هزار وشصت و يك حد یث است و مجو ع احادیث صحیح ایی‌داود شیر مکرراتش چپارهزار وهشت‌حدیث 
است ومجرع احادیث مسام بفیر مکرراتش چپار هزار حدیثاست و فرموده عدد اخبار باقی صحاح 
سته معلوم نیست وتمام این‌شش نفر صاحبان صحاح سته از عجم بود ند 


امر ششم 


غالب از محدئین امامیه رضوان اف علیپم از عجم بودند منجمله صساحبان کتپ ار بعه 
مد ین ثلثّه 


سس سس سم همم اس 


در ذکر فبور شزیله واقعه در قم ۴۸۹ 
اول جناب ثةّ الاملام ابوحعفر الاول محمد بن یعقوب الکلینی الرازی صاحب 

کتاب شریف کافی 

دوم جناب رئیس المحدئین ابو جعفر الثانی محمد بی علی بن بابویه القمی 
صاحب کتاب شریف‌منلا بحضره الفقیه 

سوم جناب شیخالطالنة الحفه ابو جعفر الثالث محمدین الحس الطوسی صاحب 
تهذ یپ واستبصار واین محمد ین ۷ صاحب کتب اربمه اوق محدئن شیعه هستندچنانچه‌این 
کتب اریمه مدار احکام الپیه هستند از اصول وفروع وادئق اين سه جناب محمد بن یبقوب الکلینی 
است چنانچه اصح واضبط کتب اریعه کتاب شریف کافی است 

ودر هستدر لك از شهید در ذکری نقل فر موده که احاد ث کافی زیاد تر است از مجمو عاحادبث 
صحاح سته علماه جمپور وعده کتب کافی سی‌ودو کتاب‌است انتهی و ازخط علامه نقل فرموده که‌اخبار 
کافی راضط کرده‌اند شانزده هزار وصدو نودو نه حدیث‌است واين کتاب شر بف را در مدت ست 
سال جمم فرموده وجمیم احادث مسنده کتاب‌فقیه سه‌هز از و تیصد وسیزده حدیث استو مر‌اسیلش 
دوهز ار و بنجاه حدث است و جیم احادیث استبصار ینجپزار و پانصد و بازده حدیت‌است واحادتث 
تپذیب عددش معلوم تست 

ررحلت ده الاسالام کلینی در ماء شعبان سنه سیصد ویست و نه بود( سنه تناتر نجوم ) 
وقبر شریفش در شداد معروفنت و در همان سال علی بن حید. سمری که از سفرای اربعه بوداز 
دنیا رحلت فرمود و همچنیت جناب علی بن حنین بن بابوبه قمی پدر مررحوم شیخ صدوق نیز در 
همانسال رحلت فرمود و رحلت رئیس المحدئین شیخ صدوق محمد بن علی بن بایوبه درسته‌سیصدو 
هشتادو يك بود و فبر شر بفش در نزديك نهر ان‌مشپور است و ایشان تقریبأسیصد کناب تصنیف فرمود ند 
ورحلت شیخ الطائفه محمدین الحسن الطوسی در آخر محرم سنه چپارصد وینجاه وهشت بود و 
قبر شر یفش در نجف ادرف معروفست 

ومنجمله از عجم بودند صاحبان کب اربعه محمد ین‌اریعه از متأخرین 

مثل جناب علامة اامجلسی‌محد باقرین محید تفی البجلسی صاحب کتاب بهاد الانوار 

و مثل جناب محصد محن !بن‌شاه‌مر تفتی اامشنهر بالفیض الکاشی صاحب کتاب وافی 

ومثل جناب محمد بن العن الحرالعاملی صاحب کتاب وسائل الشیعه 

ومثل جناب الحاج مزا محد حین النوری صاحجب کناب مستدر لا لوسائل 

الحاصل تمام اینها از عجم نودند واینها تماما دلبلند بر فضل عجم . 


فصل هشتم 
در قبور متبر که شریفه امامزادگان عظام و بزر گان‌از رواخ و از علماء اعلام 


که در شهر قم مدفو نند 


( وعذر عدم مناسبت نامه این‌فصل با اصل باپ چنانست که در باب ششم و هفتم ذکر شد ) 
و لاید است در مقام از ذ کر سه امر 


4۰ باب‌هشتم 


امر اول درقبور شریف امامزادگانی که در آن محل شر یف مدفو نند 

و سضی از آن قبور متبر که منوره صحت انتسابشان بآن بزر گواران معلومست و چضی از آن 
قبور را نست داده‌اند لکنصحت انتسابش مطوم نیست 

منها تبر نقدس فاطمه | لمللبةبه معصومه بنت الامام موسی‌بن جعفر الکاظمع وقبر 
مقدس ایشان در قبرستان بابلان مزار معلومی است باقبه وبارگاه وضریح نفره و.حرم با شکوه و 
رواقپای متمدده ودوصحن مقدس باشکوه و گنبد طلالی دارد ودر بحار از تاریخ قم نقل کرده 
که جامع آن‌تار یخ جناب حس بن محمد حص اشیبا نی بوده و آن کتاپ را جپت صاحب ین 
عباد نوشته و گویا در حدود سنه سبصد نوشته شده وفلاگویا نسضهٌ آن وجودندارد ودرسنهً هشتصد 
وبنج حسن_بن‌علی پن‌حسن بن‌عبدالملك القمی‌اين کتاب را ترجمه کرده 

الحاضل از آن کتاب نقل فرموده که‌این‌مخدره مکرمه در سنهٌ دویست ويك بعد از یکسال 
ازخروج حضرت امام رضا (ع) ازمدینه بجانب‌خراسان مخدره هم از مدینةً طیبه بطلب برادر خارج 
شدوقتی هه ساوه زسید مر بفه‌شد فرمود که‌از اینعا تابقم چه مقدار مسافت است ل عرض کردند 
ده‌فر سخ است به‌خادهمشان فرمود مر ایس بقم مردم‌قم که‌شنید ند باصتقبال مفخدره آمدند 

عوسی لن خزدج ان سعدالاشعری رسید مخدره مپار ناقه او را گرفت وارد کرد در قم 
ببنزل خود هفده‌روز بعد از ورودش هم از دنا رحلت فرمود ؛پس موسی بن خزرح امر کرد 
که بسن ناز نت اورا ل‌دادند و کفن کردند و برجنازهٌ مغدره نماز خواند و در زمینی که ملك 
خودش بود مخدره را دفن نمود وروی قبر مقدسش سقفی از بوربا زد تا آنکه مخدره زینب بنت 
محمد ین علیالجواد قبه بالای‌فبر مقدسش ساخت 

وازاین بابویه روایت کرده که‌چون حضر ت‌معصومه (ی) از دنیا رحلت فرموداوراضل 
داد ند و کفن کردند ویردند بقبرستان بابلان و فبرش‌راحضر کردند بعد قبیله سمد اشمری اختلاف 
نمودند که‌آبا مخدره را که داخل مبان‌قبر بکند تاآنکه مردصالح بع‌مردی را اختبار نمودنه 

ناگاه دیدند دوسوار لام بسته ازطرف بیابان آمدندچون نزديك جناژه رسیدند بیاده‌شدند 
و بر آن جنازه مقدسه نماز خواندند و جنازه را نازل میان سرداب نموده دفن کردند بعد از میان 
سرداب برون شدند ورفتند وشناخته نددند وروز وماه و-ال رحلت مخدره معلوم نیست 

ودر مزاربحار است که‌حضرت رضا (ع) بسمد اشعری فرمودندهر کس آن مخدره رازیارت 
کند و حق اورا بشناسد بپشت از آن اوشت 

از این روایت استفاده مشود که رحلت اینمخدره خبل از رحلت حضرت رضا (ع) بوده ییکال 
یا دو سال 

ودر روح وریحان است بباد گنبد مطهر حضرت معصومه درسنه بانصد و یت و نه‌یامی 
شاد لیگم دختر عماد بيك انجام بافت وطلای کنبدمطهر حضرت ممصومه و بنای مدرسه فنیضبه با 
سگهای مرمر دور ضریح بادرپ طلای حرم مطبر از مرحوم فتحصلی شاه است که در سنهٌ هزار 
ودویت وسیزده یر کرده و گوی کرچکی که مکلل بجواهرات‌است در بالای سر آویخته‌ومیان 
آن شدهای مروارید قیمتی است باز نجم صلا و حفه‌جواهر وقنادیل طلا و تقره نیز از آن‌مر حوم است 


سس تست 


درذکر قبور شرینه و اقعه در قم ۳٩‏ 


واین دو رباعی از آن‌مررحوم نقل شده : 


خاقا نم و و یکجپان گناه آوردم در حضرت معصومه ‏ ناه آوردم 

بر نبی‌و حب علی را یا رب بر درگه کبریا کواه آوردم 
رباعی دیگر : 

خاقانم و امانده ز دیپیم و کلاه ز اور نك خلافت شده دستم کوتاه 

اندر حرمت بمسکنت جسته یناه یا فاطمه اشفمی لنا عندابه 


وذر سماء والعالم است کهسه مخدره از بنات حضرت جوادالاامه ع در جنب مدفن 
وقبر مخدره معصومه مسمی بقاطمه دفن شدند مخدره زینپ و مخدره اممحمد ومخدره میمونه 

ودو مخدره دیگر از بنات موسی‌المبرقع ابن محید الجواد ع در جنب مدفن مخدره فاطه 
دفن شدند مخدره بریپیه و مظرمه میمونه بنتی موسی المبرقم » ودو مخدره از کنبزان اینضانواده 
درجنب قبر مخدره فاطمه بنت‌موسی بن جعفر ع دفن شدند ااسحق جار به‌محمد بن موسی‌المبرقع 
وا حبیب جاریه ایی علی‌محمد بن احمدبن موسی‌المبرقع 

ومنها قبر شریف موسی المبرقع ابن محمد الجواد ع است 

ودر روایت است اول کسیکه از سادات رضوی از کوفه بقم آمدند این بزر گوار بودکة 
درسنه دویست وپنجاه و شش بقم آمد و همیشه بر قم بصورت وی بود که‌در شب چپاد شنبهٌهشتمر یم 
الاخر سنه دویست و نودوشش از دنا رحلت‌فر مود واورا در خانة که مسروف بود بسرای محمدین 
حسن _بنابی خالدالاشعری دفن کرد ند 

ومنها قبر شریف محمد بی‌موسی المبر قع است وفاصله بين قبر شر یف ابشان وقبر پدر 
بزر گوارشان موسی المبررقع‌تقریبا هشت‌ذراع است و غعهٌ ایشان‌بزر گتر است‌از بقع پدر بزر گوادشان 

ومنها تبر شریف ابو علی محمد الاعرج بن احهد بن موسی الببرقم است که در 
یکشنبهٌ سوم رییم المولود ستهٌ سیصدو بانزده درقم رحلت فرمود ودر مقبرة عم بزر گوارش محمد 
بن‌موسی المبر قع‌دفن‌شد 

ومنها قبر جناب احمد بن محید بن الاعرج این‌احمد بن موسی المبرقم است که نقیب قم بود 
وروز بنجشنبه نیمه ماه‌صفر الىظفر سنه-یصدو بنجاه‌و هشت در سن چپل وشش سالگی ازدنیار حلت 
فرمود ودر مقبره محمدبن موسی المبر قمع دفن‌شد 

ومخفی نماناد که اما مزادگان در نزدیکی قبر موسی‌المبر قم زیاد مدفو نند 

منها در خارح شپر قم دردرو از شپر کاشان قبه وبقعه تیار عالی است و گوبااز آ ثار قد یه 
باشد متصوب بجناب علی بن‌جعفر ع 

ودر بحار است که‌ظاهر اً ابشان درعریض که ,ك فر سغی مدینه است مدفونست انتهی و در 
مقبره‌قم که منسوب بجناب علی بن‌جعفر (ع) است قبربست منسوب بچناب محمد بن موسی بن اسعق 
ابنابراهیم السگری ابن موسی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر ع ودو کنار قبرستان علی بن جعفر 
قبر یست‌منسوب بابوالعباس احمدین محمد بن‌حسین بن حسن‌بن حین‌بن‌ین الافطس ابن زین‌العا بدین 

ومنهم درداخل شهر قم قبریست منسوپ بجناب حمزة بن موسی الکاظم ع وفبه و بقمه عالي 
دارد در استغر شیراز هم‌بقعه ای است منسوب بایشان و سلاطین صفویه کف از نسل ابشانند در آنجا 


وی باب هشتم 
قبه وبنای عالی بنام شریف ایشان بنا نمودند و همچنین در ترشیز که از اعمال مشهد مقدس 
است ایضا بفعه ایست منسوب بایشان لکن مختار مرحوم مجلسی و مرحوم حاجی نوری آنستکه فبر 
ایمان در ری جنب‌قبر حضرت عبد‌العظيم است چنانچه در باب نهم ذکر خواهد شد انشاءاه 

و منها ایض در داخل شپر قم قبریست منسوب بجناب سلطان محمد شر یف ابن علی بن 
حمزة القمی ابن احمد بن محمدین اسماعیل ین محمد ین عبداله الباهر این الامام زین‌العا بدین(ع)و 
این‌قبر شریف واقم استدر معلاً که‌آن محله دا باسم‌او میضوانند و از برای او اعقايی است که 
بعضی‌از آنها نقباء و ملوك ری میباشند و درانوار المشمشمین‌از تاریخ‌قم نقل میکند که چهار قبر 
از او لادهای جناب عبدابله الباهر پسر حضرت زین المابدین ع‌ در قبرستان قم هستند 

اول از آنبا تبر حمزة بیاجمد ن‌محمد بن اسماعیل بن محمد بن عبدالله الباهر 
ابا لامام زین العابدیی علیه‌السلام المعروف بعمزء‌القمی 

دوم ولد ارجندشانابو جعفر مد بن‌الحیزةالقی سوم ولد دیگرشان علی بن حمزءالقمی 

چهارم نواده ابشان علی بن‌محمد بن حمزة‌القمی - ووگویا قبر این‌بزر گواران درمقبرهایست 
که منسوب است بنواده معترمشان جناب سلطان محمد شریف ابن علی بن‌محمد بن حمزة القمی و 
میفرماید سه قبر ازاولادهای جناب عمرالاشرف‌بن زین العابدین ع در قبرستان بابلان است کة‌موضم 
قبرشان معلوم نیست 

اول احمد بن علی بن محمد بن علی بنءمر بن زین العابدین غ دوم پر ايشان حس بن 
احمد سوم نواده ایشان احمدین حسن‌ین احمدانتپی 

ومنها درداغل شپرقم مقبرهایست‌منسوب بجناب ابراهیم بن احمد بن‌موسی‌الکاظم ع 

ومنها در داغل شپر قم مقبر»ایست منسوب بمحمد بن موسی بن‌جعفر ع 

الحاصل ظاهر امامز اد گان محترم بفدری که در قمو اطراف آن مدفونند در هيچيك از 
بلاد عجم ابنقدر مدفون نیستند ودر مستدركاز ترجمه تاریخ قم نقل فرموده که ال کسبکه‌از سادات 
حسینیو ارد شد بقم ابوالحسن حسین بن‌جمفر ین مهد ین اسماعیل ین جعفر العمادق علیها لسلام نود بعد 
فاطمه بنت موسی بن‌جعفر ع بعد موسی‌المبر قم بعد حسن بن علی بن‌مید الملقب بدیباج ابن‌الصادق 
وشرح حال هريك راهم بیان فرموده بعد فرموده ال کسیکه از او لاد علی بن جمفر وارد قم شده 
حسن بنعیسی بن‌محمد بن علی بن جمفرالصادق بوده با پسرشان بمدشرح حال‌ایشان را در آن کتاب 
ذکر کرده 

امر دوم در قبور شرینه بزرگان از رواتیکه درقم مدفونند : 

اول جند ز کربا بن آدم ابن‌عبدان بن سعد الاشمری القمی 

در کتاب رجال از ز کریاین آدم روایتکرده که بحضرت رضا (ع) عرضکر دا نی‌ار بدا لغروح 
عن‌اهل بیتی وقدکثر السفهاه فیهم‌ففال لاتفمل فان اهل بیتث یدفم عنهسم بك کما یدفع عن اهل 
بغداد بابی‌العگن الکاظم ع وقال الرضا (ع) انه المأمون علی الدین‌والدنبا. و عن محمد بن قولویه 
عن علی بن‌مسیب الهمدانی قال قلت للرضا (ع) شقتی بعيدة ولست اصل اليك فی کل وقت فممن آخذ 
معالم دینی قال ع من ز کریا بن آدم القمی المأمون علی الدین والدنبا 

الحاصل مدائح ایشان ز یاداست و قبرشان در شیغان کبیر است و بقمه و گنبد کاشی دار ند 

دوم ابو جریر زکریا بن ادریس عبدان بن سهم‌دین عبدایُ الاشعری پسر عم جناب ز کریاین 
آدم‌الاشمری واو از روا حضرت صادق ع و حشرت موسی بن جعفر الکاظم ع و حضرت رضا(ع) 


سوت سس ات قح تست وا و ای سکس تا 


درذ کر قبور شرحنه واقعه در قم ۴۹۳ 
میب‌اشد وجناب سعدین عبدال الاشمری صاحب بصاثر الدرجات است فوت ايشان دریست وهفتم 

شوال بود وموطع دفتشان معلوم نیست 

ودر رجال از ز کریا بن آدم دوایتکرده قال دخلت علی الرضا من اول اللیل فی حدشان 
موت ابی‌جریر فسئلنی عنه وترحم ولم یزل یحدئتی و احدئه حتی طلم الفجر فقام فصلی الفجر وقبر 
ایشان هم درشیغان کبیراست و معروفست 

سوم قبر جناب آدم بن اسحق بن آدم‌بن بدا بن سعد بن عبدای الاشعری القمی که بر ادر 
زادةٌ جناب ز کریا بن آدم باشد وقبر ایشان‌هم در شیغان بزرك قم معروفت 

چهارم جناب علی بن‌ابراهيم بن هاشم القمی صاحب کتاب تسیر و غم او - وبسیار شخس 
جلیل‌صعیح| لمذهبی بوده‌واز مشایخ مرحوم کلینی است وقبرشان در شیخان صنیر است‌در بشت سرقبر محمد 
بن قولویه بفاصله شصت قدم که کنار قبرستان بابلان و اقع‌میشود مقابل درب غسالخانه وچپاردیوار 
هم اطر اف قبرشان هست ووالد ما جدشان جناب ابر اهیم بن هاشم از بزرگان روا بوده واوادل 
۳ بود که‌در مم نشر فرموده احادیث‌ائمه اطپاررا وشاید قبرایشان هم درشیخان صفیر باشد 

پنچييم جناب ابو الحسن علی بن‌حسین بن موسی بن بابویه‌القمی شیخ القمین وفقیههم وفنیم 
زوجه داشتند نت محمد بن‌موسی بن بابوبه که دختر عمشان باشد و از آن مخدره او لادی نشد بس 
نوشت بجناب‌حسین بن روح که ازحضرت حجسلامان‌علبه بخواهد که خداو ند باو اولاد فقیهی‌مر حمت 
فرماید جواپ آمد که از برای‌شما ازاين عبال اولادی نمیشود اکن مالك جاریهُ دیلمیةٌ میشوی که 
خداوند از آن جاریه بتودو پسرفقیه مرحمت میکند کذیکی جناب‌سین بن علی بن بابویه باشدویکی 
جناب معمدبن‌علی بن بابویه الصدوق‌باشد وحضرت عسکریم توقیم شر یف بایشان مرقوم فرمودند 
ودر آن مواعظ و نصایحی فرمودند و مرحوم شهید در ذکری فرموده اصحاب اخذ فتاوی از رسالهً 
علی بن بابویه مینمودند از کثرت اعتمادی که‌بابشان داشتند 

ودر مستدر کست که ايشان سنهٌ سیصد وبیست ونه که سنه تناثر نجوم باشد از دنیا رحلت 
فرمود ودر آنوقت جماعتی در داد نزد علی بن‌محمد السیمری بودند فرمود رحم‌اله علی بنالحسین 
این بابویه هرضکردند او زنده است‌فرمود امروز ازدنیارفته بس خبر رسید که همان روز ازدنیا رحلت 
فرموده ودر همین سال جناب علی‌ن محمد السیمری و جناب محمدین یوب الکلینی از دنیا رحلت 
فرمودند وقبر علی بن بابویه در کنار قبرستان بابلان است که قبرستان بزرك قم‌باشدو گنبدو بار گاه 
و بقع عالی دارد 

ششم جناب محمد بن قولویه والد ماجد مرحوم شیخ ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولوبه 
صاحب کامل الز باره وایشان معاصر بامر‌حوم کلینی بودند و قبرشان هم در قبرستان قم نزديك بقعه 
جناب علی بن‌بابوبه است و اطر اف قبررشان هم‌چپار دیوار دارد 

هفتم احمد بن‌اسحق بن‌عبدالله بن سمدن مالك الاحوص الاشمری القمی و ایشان شیخ قمیین 
بودند واحادیث از حضرت جواد وحضرت هادی و حضرت عسکری سلام‌النه علیپسم روات میکند 
و وکیل حضرت عسکری بوده و خدمت حضرت حجةٌ ع مشرف شده و درقم مقابل مسجد امام 
درمیان بازار قبریست منسوب بایشان ودر رجالمت که احمدین اسحق نوشت بجناب حسین بن 
روح واستیذان نمود دررفتن بعجح پس اذن داد و جامه‌فرستاد نزد او احمد بن اسعق گفت‌حبین‌بن 
روح خبرمرك مرا داده پس‌از حح مراجمت نمودودر حلوان که‌پل ذهاب باشد از دنیا رحلت نمودو 
درهما نجا مدفون‌شد و بقمهمختصری هم‌دارد وحلوان فعلا ممردفست پل ذهاب و در بدر المشعشهین 


و باب هشتم 


وه ‌ ت-‌ 


است طاهراً دراین قمه که در قم است یکی از احضاد ِ امام حسن مجتبی غ مدفو نست 
شتم ریان بن شبیب در مجالس المومنن است که‌او خال معتصم خلیفه عباسی است و نقه‌است 

تا رضا (م) بود ۱ 9 

نهم الصفار مدید بن الحسن القمی وفانش‌در قم بود سنه دو بت و نود 

ومخعفی نما ناد که بسیاری از روات اخبار از اهل قم‌بوده‌اند ودر مستد رکست که‌اینها از قم 
رحال میکردند ببلاد بعیده بچپت اخذ حدیث از جمله آن‌مثل احمد بن محمد ين عیسی و احمد بسن 
ين مجمدالبر قی و احمد ين محمد بن عبد‌الله الاشعری و حسین بن سعد القمی و محمد بن اسعق 
القمی وشاید غالب اینها درقم مدفونند و ازمرحوم حاجی "کلباسی رحمةال علیه نقل شده که‌وقتی 
که میآمد هم در مز ار قم بای بر هنه اهر | »مر فتو میفر مودمملو است این‌مز ار شر یف از عاماءواز رواءة 

ومحدث قمی در فوائد الرضویه فرموده که در کتابی دیدم که در زمان علی ین بایوبه 
الفمی در قم‌دو پیست هز ارمحدث بوده وظاهر | ودجپش این ود که‌در آن زمان عوام و خو اص‌همه‌عمل 
بحد یث میگر دند و احادیث را حفظ مینمود ند 

امرسوم درقبور شربفه بزر گان از علماکه‌در این بلده‌شر یف مدفو نند 

اول ابوالن‌سیدین هبه بن الحسن؟الر او ندی البعروف بالقطب الراوندی صاحب کتاب 
خرایج وجرایح وقصص الانبیاء و لباللباب ودعوات و غیراینها و بعضی‌دعوات دا نسبت‌بسیدابوالرضا 
فضل اب الر او ندی_ داده‌اند مثل مرحوم مجلسی ره لکن محدث نوری در خانمه مستدرك درمقام شرح 
حال کتب تصر بح‌فرموده که این‌اشتباه است بلکه کتاب دعوات تصنبف قطب راو ندی است‌واز بررای 
قطب راو ندی شرحی است بر نهجالبلاغه‌السمی بمنهاج لبر اعه و او از شر وح معروفه‌است و بعضی 
مب‌گویند اول من شرحه ابشانند ولکن در مستدرلكگ است اول کسبکه شرح کرده نیح البلا غه را 
ابی‌الحسن محبد بن حسین بن حسن بیهقی است الملقب بقعاب الدین الکیدری و کیدر قصبه‌ایست‌از 
ببیق و بیپق ناحیه‌است‌از خراسان وحا کم نشین‌او سبزوار است واین مرحوم قطب راو ندی ازمشایخ 
ان شپر آشوب است و محدث قمی در حاشیه نفلة المصدور نوشته توفی‌القطب الر او ندی فی‌ضحی 
الاریما بوم الرايم عشر من‌شوال سنه‌ثلاث و سبعین وخمس ماتوقبر شریفشان در صحن جدیدقم معلوم 
است وراو ند قربه ایست ازفراه کاشان و آقم است بن کاشانو اصفپان 

ومخفی نماناد چند نفر از علمای اعلام ملقب اند بقطب الد ین 

منهم قطب‌الدین راو نی جناب سعه بن هبهٌابه الر او ندی که ععضی از حالاتشان اجمالا 
ذکر شد 

ومنهم تطب الدبن الکیدری جناب محمد بن الحسیت بن العسن الکیدری السبزواری شارح 
نبح البلاغه و تاریخ فر اش اواخر شعبان سنه پانصد وهفتاد رشش بوده وایشان شیعه مذهب بودند 
واسم شرح نهح‌البلاغه شان «حدائق السقایی» است 

ومنهم قطب‌الدین الر ازی جناب محمد بن معید الر ازی الورامینی البویهی شارح مطالم و 
شمسیه وصاحب کتاب المحا کمات ودر روضات ازشپید اول و «حن‌انی نقل کرده که ابشان‌شهادت 
داد ند بسعادت وی‌ودر امل الامل است که‌ابشان از تلامذه علامه حلی بودند ودر دوازدهم ذبقعده سنه 
هفتصدو هفتاد وشش‌ازد نیارحلت فرمردودر صالحبه دمشق‌دفن‌شد 

ومنهم قطب‌الدین الاشکوری جناب محمد بن شبخ علی اللاهیجی الاشکرری مصنف کتاب 


درذکر فبود شرینه واقعه در قم ۴4۹۵ 

محبوب القلوب وایشان هم‌شیمه بودند و از تلامنة مير داماد بودند 

ودر امل الامل است انه فاضل عالم جلیل القدر له مصتفات منهارسالة فی‌العالم المتالی‌وهو 
من‌المعاصر ین‌انتهی. بس مملوم شد که‌ایشان‌مماصر باشیخ حر عاملی بودند 

ومنهم قطب الدین جناب النید حیدر البوسوی التوتی در مجالس البمنین است که نب 
شر بفش چنانچه خود در اشعاد خود فرموده منتبی میشودبامامزاده عبداه بن امام موسی الکاضم 
و بسیار از خوارن عادات از وی بظپور رسیده از آن‌جمله آهن بدست مرتضوی نشان ابشان موم 
گردبد چنانچه سید المتالپین مر حیدر آملی درقصص داودی از کتاب نصوص ,آن تصر بح فرموده 
ودر مجالس المق‌هنین است که مث‌پور است وقتبکه بز بارت آستانه مقدسه حضرت امر مشرف 
شد چون بان آستان ملايك پاسبان رسید برسنگی که در برابر دوضهة متبر که بر دیوارمنصوب‌بود 
نکه داده ببکبای ایستاده تامدت هفت روز اصلا حرکت نکرد وچیزی نغخورد و نباشامید و مناظر 
رخصت بود نا آنکه‌نيمةٌ شب هشتم ازروطه متبر که آواز هولناکی برون آمد که‌ساکنان تجفاز 
خواب رمیدند ودر اثناء آن آوازچنین بگوششان رسید که فرز ند من‌حیدر را دریایید چون اطر اف 
روضه تحص نمودند واز نام و نسب او برسیدند دانستند که مراد حضرت ام ‌ع) او بوده لذاهیگی 
بپای بوس اومشرف شدند و ايشان سر سلسلهٌ جماعت صوفبه حیدربه بودهرحلتش سنهشنصدوهیجده 
بوده وقبرش دز تبر یز معروفست ودز آ ار المجم است که‌در تئیم اومجال سن نیست 

ومنهم نطب الدین المبادی الواعظ المروزی در تاریخ این خلکانست که تولدش در مرو 
بود سنه‌چپارصد و نود ويك‌وفوتش در بخداد بود روز پنجشنبه سلخ رییم الاخر سنة بانصد وچیلو 
هفت ومدفنش ژرمقابر قریش‌در حظیره شیخ جنید است 

ومنپخ قطب!ادین‌النیشابوری الترشیری الشافعی ابوالیعالی مسمودین‌مهمد بن مسمود مولدش 
درترشیز سیزدهم ماه رجب سنهٌ پانصدوپنج بود و رحلتش در سلخ رمضان سنهٌ بانصدو هفتادوهشت 
در شپردمشق ومقبرهاش درشام نزديك‌مقبره صوفیه معروفست 

ومنهم تطب‌الدین الکازرو نی مود بن ممود الکازرو نی الیحروف بعلامة شم‌ازی 

ودر روضات است که‌ار خالوی شیخ سمبی‌بود وشاگرد خواجه نصیر طوسی 

گو بند در مجمی از شیمه‌و سنی از او سوّال کردند از افضلیت حضرت امیر م و ابو بکر 
درجواب فرمود : 

خیرالوری بعد اللبی من بنته فی ییته من‌نی دجی لبل الصبی ضوءالهدی فی‌زیته 

و مولد ايشان در شیراز بودسنة ششصد و چپل وچپار و بعد ساکن تبریز شد ودر یست و 
چپارم ماه رمضان سنه هفتصد و ده در تبر یز از دیا رفت و قبرش در چرنداب بر یز است نزديك 
ثیر سضاوی 

دمنهم قطب‌الدین المحیی استاد ملاجلال ومکاتبات معروف ببکاتبات قطب محبی که بفارسی 
نوشته شده از منشئات ایشان است و ایشان استاد ملا جلال دوانی است و در مستدرك فرموده 
این قطب که‌اخیراً ذ کر شد از علماء‌هامه است ۱ 

دوم از علماء مدفو نن درقم جنابالمولی عبد الرزاک لن علی الثلا هیجی الجیلانی 
صاحب شوارق ومشارق و کوهر مراد وغر اینها که ملقبند به فیاض ودامادمر‌حوم ملا مدری 
وهم‌جنان بامرحوم فیش اند و درسنةٌ هزار و پنجاه ويك در قم رحلت فرمود وقیر شربفش در شرفی 
فبرستان بررك قم‌نزديك شیخان است ودر روضات اس که دختر ملا صدری که بخانه فیض بود 


بپدر شکایت کرد که خواهر من عیال فیاش است که صیفهٌ مبالغه استو من عیال فیش هستم پدرش 
گفت لقب شوهر تو بپتر است چون‌اوعین فیش است 

سوم - جناب"المولی محمد المدعو بقاضی سعید القمی شارح توحید صدوق در چپار 
مجلد و بسیار با تحقیق ودقت‌نوشته شده و ايشان فقیه‌وفاضی قم و از تلامذه مرحوم فیض‌بوده و با 
مررحوم فیاش کفرسی دهان بودند 

و در روضات از ریاف العلماه نقل کرده المولی محمد سعید البلقب بحکیم کوچك کان 
معظیا عندالشاه عباس الثانی وقد قرا الحکمیات علی المولی عبدالرزان‌اللاهیجی بقم و اقام‌بهاحتی 
مات الخ و تاریخ رحلت وموضم قبر ايشان هم معلوم نیست 

ودر روضات فرموده که رحلت ایشان در حدود سنهُ هزار و صد بوده و از ايشان تصنیفات 
زیادی نقل فرموده 

چهارم - المرلی میرزا جس بن مولی عبدالرزاق لاهیجی صاحب کتاب شمم الیقین 

ودر روصات در ضمن حالات راو ندی فرموده درمقبره شیوخ واقعه در وسط مزاد کر 
قم جمعی از علماء هستند منهیم الافا میرزا حسن المزبور لکن تاریخ ولادت و رحلتشان‌معلوم‌نیست 

پنجم المولی میرزا ابو القاسم بن مولی محمد حصن الجیلانی الملقب بفاضل القمی 
صاحب کتاب قواننن وغنالم و جامع الشعات ولادتشان سنه هزار و صد وینعاه و دو وده و 
رحلتغان سح هز ارو دویست و سی ويك بوده ودر تاریخ نوتشان گفته شد (از انجپان سان‌صا-ب 
قوانین دفت) هزارو دویست و سیوسه » ( واين مصرع تاریخ هم صحیح است و لکن باید از اين 
بيك الف حساب شود چنانچه بی‌الف خوانده میشود از و لدمو لف) 

و نقل شده که تبل‌از فوتشان سیدمحمد باقر حجه‌الاسلام در خواب دید که‌عصا ازدستش‌افتاد 
پس ازاين خواب خبرفوت‌میرزا بسید رسید و کرامات میقوله از ايشان زیاد است و قبرشان در وسط 
شون کبه است و قعه‌مختصر ی هم دار ند و در روضات است که ايشان فتبل الحافظه بودنه 
لمادرد فی‌النبوی المشپور ان‌اقل مااوتیت هذه‌الامة قوةالحافظه وصاحه المنظر 

ودر قصص العلماًء فرموده که میرزای قمی بعد از فراغ از تحصیل تشر یف برد بیکی از 
قرای جاپلاق توطن فرمود اهل آن فریه قدر ايشان راندانستند و ملای آن قربه در مقام استخفاف 
مزا بر آمد روژی اهل آن‌قر به مجمعی داشتند و مرحوم مرزا را هم در مجلس دعوت نمودند 
ملا باهل قریه گفت بمیرزا بگوئید ماری بنوبسد و ايشان بمرحوم میرزا همین تکلیف را نودند 
معرزا لفظ ماررا نوشت (میم والف ور آء) بس ملا شکل مار وصورت او را کشد ) سر کننده و 
دنباله باريك و کشیده ) و باهل قریه نشان داد که‌شما ملاحظه کنید که مار اینست با آنچه مزا 
نوشته چون اهل قریه سواد نداشتند نوشته ملار! ثفتند مار انست نه نوشته میرزا آن مر حوم زیاد 
متأثر شد تاآنکه کار توهینشان بجائی رسبد که دونفر آمدند خدمت میرزا بقصد توهین ایشان » 
گفتند ما بایکدیگر مر انمه داریم من میگویم از او حدن صادر شده و او میگوید حدنی صادر 
نشده . میرژا چون این‌توهین در دید گریه کرد و دستپارا بدعا بلند کرد و عرضکرد خداو نذا پیش 
ازاین ذلت مر امغو اه که طافت ندارم » این بود که‌از آن قر به برون شد و آمد بقم ورسید بمقامات 
فالبهةً که باید برسد ببر کت حضرت معصومه (ی) 
باي تو قف در دهات این‌معذورادارد وملای رومی خوب گفنه : (۳۱) 


در ذکر قبور شرینه وافعه درقم ۴۹۷ 
ده مرو ۰ ده مرد را احمق کند مرد حّ, را کافر مطلق کند 
ششم الشیخ الانقه محمد ین الحص الصفار صاحب کتاب بصا تر الد رجات 
ار ضات استفاده میئود که‌ایشان مماصر با ْ ده‌اند وفرموده در قمدفر 
ی 9 ۳ 2 ی بوده‌اند وفرموده در قم‌دفن 
هفتم - ابو چعفر محمد بن علی النیشابوری صاحب کتاب لفةالقر آن و فراغ از تیف 
آن سنهٌ پانصد وشصت ودو بوده 
ودر روصات است که‌ضفرشان قر يب بیقبره ستی فاطمه است الممروفة بمعصومه (س )مر دم 
لورا زیارت میکنند و تبرك میجوبند باو 
هشتم مخمد طاهر بن محمد حسین القمی صاحب شرح تهذیب الاصول و غير آن 
رحلتشان درسنهٌ هز ارو نودوهشت‌ومعاصر بوده بامرحوم‌ملا محمد تقی‌مجلسی و قبرشان در شبخون کر 
است خلف‌مرقد ز کریا بن آدمالقمی المأمون علی‌الدین والدنیا و ما بین قبر اين دو بزر گواد 
قبر حجةالاسلام آقای حاجی‌سید جوادقمی‌است که‌در ماه صفر سنه‌سیصد وسه هجریاز دنیارحلت فرمود 
نهم مرحومآقا شیخ فضل‌الله النوری صپر مرحوم حاجی میرزا حسین النوریالشهید 
والمصلوب‌فی طهر آن‌فی‌اوائل مشروطية الايران رحلتشان در سنهٌ هزار وسیصدو یست وهفت‌بوده 
و قبرشان دریکی از حجرات صحن جدیدقم موجود است و در آخر باب بنجمدرذکر شهداء از علماه 
یادی از آ نمررحوم شده 
دهم ابو عبدايُ محمد بن‌خالد القمی‌و فرزند او شیخ اجل اقدم احمد بن محمد بن خالد 
البررقی صاحب کتاب محاسن و برقی منسوبست ببرقه در قم و احمد برقی در سنه دویست وهفتادوچهار 
وفات کرد درقم وقبرشریفش دراینزمان معلوم نیست 
یاز دهم - جناب آقاسید ریحان اهاز اجلةٌ علماه طبر ان بود فرژ ند مرحوم آقا سید جعفر 
کشفی فوت ابشان در طهران یبتو نهم رجب سنهٌ هز ار وسیصد و بست‌وهفت‌وجنازه شان‌حل‌شد؛قم 
دو ار دهم حاجی سید جواد قمی وایشان درماه صفر سنه هزارو سیصد وسه در قم وفات کرد 
وقبرشان درجوار قبر زکریا بن آدمست 
و مخفی نماناد که‌در قم بیاری ازروات ومحدنین وامامز ادگان لازم التمظیم و از علمای 
اعلام مدفو نند رحمه‌امه علیهم بلکه بیاری از سلاطین شبعه قبر‌شان درقم موجود است مثل مرحوم 
شاه عباس الثانی الصفوی ال‌وسوی وایشان‌رود دامفان فوت نمودند و جسدش را حمل نمودند بقم 
ودر میان روا حضرت معصومه (س)دفن کردند ومرحوم شاه‌صفی اول بسر شاه صفی‌میرز! ابن شاه 
عاس اول و فوت شاه صفی‌در کاشان بود و جسدش حمل شه بقم ودرروان مطیر دفن‌شد ومرحوم شاه 
سلیمان و سلطان حسین موضم دفنشان هم درمیان حرم ورواق معلومست 
ومثل مرحوم فتحملی شاه قاجار که‌روز پنجشنبةٌ نوزدهم جمادی الاخره سنهٌ هزار ودویست 
وبنجاه دراصفپان از دنیا رحلت فرمود چنانچه در ناسخ است و قبرشان در یخی از حجرات صحن 
مقدس عتیق حضرت معصومه در قم‌موجود است 
ومثل مرحوم محمد شاه این عباس میرزا این فحلی شاه وثیر ایشان در حعرء در 
صحن عتیق موجوداست وتاریخ توت مر‌حوم محمدشاه نوادة فتحملی شاه جنانجه‌در ناسخ‌التو ار یخ‌است 
شب‌دو شنبه پنجم ماه شوال سنه هزار ودو بت وشصت وچپار در طبر ان بود 


مه پاب هشتم 


ومثل مررحوم میرزا علی اصضر خان اتابك اعظم که در اوائل مشروطیت ايران او دابقتل 
رسانیدند وفبرش دریکی ازحجرات صحن جدبه است که‌خود آن‌مرحوم بانی آن صح‌بوده و تاریغ 
بای او این آبهٌ شر یفه است « نصرمی ا له و فیح قر بب» (هز ارو سیصدو سه) باشد 


عانمه 
درعدد خلفا ۰ بنیالعباس ومختصری ارحالات آلها 

درمجالس المل‌هنین است که خلفاء بنی‌المباس سی و هفت نفر بودند و مدت سلطنتشان 
از جمعهٌ چپاردهم رییم‌الاول سنهٌ صدوسی ودو بود تا شب چپار شنبه چپاردهم ماه صفر سنه ششصد 
وبنحاه وشش که مطات باهندسه (خون) که پانصدو بیست وشش‌سال تقر یبا مدت خلافنشان‌طول 
کشید وقدماه و فضلاه ایشان شیعه بودند که حضرت امیر م را بعد از یضبر (ص ) خلیفه بلا نصل 
میدانستند و لکن چون در زمان‌هر يك ازایشان یکی ازالمه اطهار بودند که حقيقة خلافت حن آنها 
بود وملك هم عقیم‌بود لهدا در مقامحبس واذیت و مداضه و مقائله با حضرات معصومین (ی) بودند 
ودر غالب اوقات اظپار نقیده اهل سنت را مینمودند تا از هجوم شیعه وطر فیت امه معصومن (ع) 
در امان باشند 

واز تاریخ یافعی عقل کرده که‌سبب انتقال خلات بینی العباس این بود که اهتفاد حضرات 
کیسانیه است که خلافت بعد از حضرت سید الشهداء () منتقل شد بجناب محسد حنفه و چون جناب 
مد حنفه از دنیا رحلت فرمود شیمیان او اعتقاد نمودند خلافت هاشم پمر محسد حنفیه چون اورا 
بامر عبدا لملك بن مروان درشام مسموم نمودند وخواست ازدئیا برود وعقیی نداشت خلات راوصیت 
نسود ببمد بن‌علی بن بدا پن عباس بن عبدالنطلب و کتب خود را باو سپرد و شیمه را بستابمی 
او آمر فرمود 

وچون مد بن‌علی بن عبدامه خواست از دنیا برود خلافت را دصیت نمود بپسر خود ابراهیم 
امام ومرو ان حمار که آخر خلفای بتی امیه‌بود ابراهیم اما راحبی نمود ابراهیم دانت که‌مروان 
حمار اورا بقتل میر‌ساندخلافت راوصیت‌نمود ببر ادرخودعبدانه سفاحو عبدامه سفاحاول کسی‌هست از اولاد 
باس بن عبدا لمطلب که‌متولی خلافت شدانتهی کلامیافمی و مضون آن‌علی رفمانف ملاسعدفتازانی 
صریع است دراینکه شیمه در زمان ملوك بنی امیه شیوم و کنرت تمامی داشته ودر میان ایشان کنب 
شرعه بوده انتبی مافی‌مجالس المومنیت 

ودر درالمملوك است ان رسول‌امه (ص) اعلم عمهالعباس بن عبد المطلب آن‌الخلالاهةتژل 
الی ولده فلم‌پزل و لده یتوقمون ذلك ویتجدئون به فیما بینپم وعن علی بن عبدامه بن عباس انه‌قال 
واه لتکو نن‌الخلافة نی‌ولدی حتی یاتیهم الملح من خراسان 

اول ازخلفاه بنی العباس‌ابرالباس مبداي بن سفاج ابن‌دحند بن علی بن صدافه‌بن عباس 
بود ودر حبات‌الحیوان است که‌روزجمعه سیزدهم رییم الاول سنه‌صدوسی‌ودو با او بخلافت ییت‌نمود ند 
ووزیر او اباسلمه بود وادادل کسی هست که ملقب‌شد بوزیر 

ودر روضه الصنا است که صبح جمعه ابو العباس در کونه عبا اتب خود سوار شد آمد 


در ذ کر حالات خفای بنیالعباس ۳۹4 
بدار الاماره مروان حمار و از آنجا بسجد جامم رفت بالای منبر ایستاد و خطبٌ خواند لاف 
بنی امیه که ایشان نشسته خطبه میخواندند وچون در آن‌روز ضعفی داشت بالای منبر نشمت و هش 
داود بن علی بيك درجهٌ یائین تر ابساده خطبه را تمام کردو آخرین کلام داود با اهل کوفه‌این‌بود 
که‌میان شما و یبر شما هیچ خلیفه بحقی بای بمنبر نهاده مگر علی بن ایطالب م و این امام 
که بر متیر است 

ودر مجالس المومنین است چون خلافت بسفاح رسید اولادهای خلفای بنی امه بمحضر او 
حاضر ميشدند آنهارا گرامی میداشت و بکر سبهای زرمینشانید یکروز حاجب را کفت‌فردادیوان‌عطا 
بگشا وچون اين قوم حاضر شدند بگو امیر المژمنین‌امروز عطاخواهد داد ويك يك از املبیت‌رابشمار 
وقاتلان ايشان را ذک رکن حاجبروز دیگر که‌شد بنی‌هاشم و بنی‌امه دا جمم کردو گفت کجاست 
حسن بن‌علی‌بن ایطالب وحسین بن‌علی بن ایطالب (ع) گفتند بنی‌امیه‌ایشان را شهید کردند 

کفت کجاست زیدبن علی‌بن الصینل(ع) گفتند بنی امیه اور اشهید کر د ند ویدنش را سوزانید ند 


وغاکسترش رابچاه ر بختند 
وهمچنیی يكيك از بنی هاشم راکه بنی امه کشته بودند باد میکرد میگفنند بنی‌امبه او 
او راشهید کرد 


بعد سفاح گفت بنی امیه چه کسان بودند ؟ 

گفتند بدران‌همت کسانیکه در حضور توبکر سی‌های زر نشته‌اندسفاح فرمود شمشی‌ها کشید ند 
وتمام آنهپا را بجپنم واصل نمودند 

ودر حات الحوان ازابوالفرج بن جوزی کل کرده که سفاح یکروز خطبه میضواندکه عصا 
از دستش افناد سقاح فال بدزد پس یکلفر از اصحا بش بر خاست و عصا را بر داشت داد بدست 
سفاح و این‌شعر راانشاد کرد 

فالقت عصاها و استقر بها اللوی کماقر عینا با لایاب السافر 

و از ای خلکان قل کرده که بکروز سفاح نظر کرد باًبنه گفت اللهم عمرنی طویلافی 
طاعتك متمتما بالما فية 

بس سخنش تمام‌نشده بود شنید طفلی بطفل دیگر میگوید الاجل ینی ويينك شهران وخمة 
ایام پس تطیر نمود از کلام اوو داز دوماه وپنجروز سفاح از دنبا رفت وازسنش سی‌ودوسال‌وشش 
ماه گذشته بود ومدت خلافنش چپارسال و نه ماه‌بود انتبی 

وموت سفاح‌در ذیحجه سنً صدوسی‌وشش بودودر شهر انبار اورادفن کردند 

دوم از خلفای بنی‌العباس ابو جفر عدائن‌صور لم اين مد بن طی‌ین صدافه بن 
عباس بود 

درمجالس البژمنن است که خستاو باندازه بود که از دانق مضایقه میکرد لذا مشپود شدبه 
دواهی دچون دراوایل خلافت منصور علویین بااو در مقام مخالفت بودندو شیمه‌را از متابست‌اومنع 
مینمودنه که خلات حق اولاد علی است 

منصور با اهل‌سنت اظپار موافقت نمود که بامداد آ نپاهجوم علویین رااز خود دفم کند لاجرم 
۱ ورد فد 
۲۳ انوفهم دادن علیهم بنی یمو بني صسی قم بخدا که يينی خود و یی 
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علوین را برخاك خواهم مالید وعلی‌رمم ایشان بنی‌ليم و بنی‌عدی را که ابابکروعر باشد برحضرت 
امیر المومنین ع تقدیم خواهم نمود 

پس ببقتضای قسم خودعمل نمود ودر خطبةٌ ذ کر خلفای ثلاث دا بر ذکر حضرت امیر ع مقدم 
نمود ودشمنی آل علیرا آشکار نمود وخیلی از سادات وعلویت دا مقتول نمود وخیلی از بنی‌فاطمه‌را 
درز بر دیوار جامم مصور دفن کرد ومحمد و ابراهیم پمران جناب عبدایه المحض‌را بامر‌متصور بقتل 
رسانیدند وچند مرنبه عزم‌نمود که حضرت جعفر بن محمد الصاد (ع) دا بقتل رساند گاهی اژدهائی 
نظرش میآمد که‌میخو است تغتش رابلعد 

گاهی جدش حضرت ییغنبر (ص) بنظرش میرسید آخرالامر آن ملمون حضرت صاد (ع)دا 
بقتل رسانید 

الحاصل ظلمپای آن ملمون بر دراری واولاد بغمیر زیاد بود 

ودردرالمملوك است که منصور در مکه معظمه شبپا طواف میکرد و داز نماز صبح 
میرفت بمئزل خود 

یکشب مشفول طواف بود شنید گوینده میگوید اللهم انی اشکو اليك ظپور البفی و الضاد 
فی‌الارض ؛ منصور آن‌گوبنده را طلببد گفت چه بود که ازنو شنبدم 

گفت اگر درامانم بتو بگویم گفت بلی‌در امانی 

آنبرد گفت آنکسی که طمم بر او غلیه کرده و ینار وحن حائل شده و باعت ظپور ظلم 
وفاد درروی زمی شده توهتی چون خداو ند امور خبگانشن را تو وا گذار فرموده و تو شفلت 
گنرانیسی و بین خودو سلمین دیواری حائل نمودی از گچ و آجر و درهاتی‌قرار دادی از آهن و 
حاجبپائی قرار دادی که با آنپاست اسلعه ووزیرهای ظالم و اعوانی فاجر اتخاذ کردی که اگر 
اراده احسان یکمی بنمائی ترا یاری‌نمیکنند واگر اراد سو کی بنماتی ترا باز نمیدار ند و آنها را 
اقری نمودی ب‌ظلم بمردم ووادار نکردی آنهادا فر یادرسی مطلومی و سم کردن گر سنه‌ای و 
پوشیدن برهنهای پر شدبلاد از فسادو ظلم 

بمد فرمود یا امیر المنین من سفر کردم ببلاد چینو بادشاه آنجا گوشش کر بود و او 
گریه میکرد وزراه باو گفتند چرا گریه میکنی 

گفت گریه من نه بجپت آنستکه گوشم کرشده بلکه بعهت آنستکه مظلومین درب خانه من 
دادمیز نند ومن صدای آ نهارا نمیشنوم لکن حال که کوش ندارم چشم‌دارم امر کرد منادی فر باد کند 
میان‌مردم که احدی جامه قرمز نپوشد مگر کسبکه بر او ظلم شده باشد و خود سلطان سوار فیل 
میشه که‌مظلومین راییابد و آنهارا باری کند 

بعد گفت یا امیر المومنین او باآنکه مشرك بای بود اینقسم بدن خود را بتعب میانداخت وتو 
که‌میگرنی من مومن باه وبرهم ییغبر (ص) هستم خودرا بجپت مسلمین تمب نمیاندازی وحریس 
بجمع اموال هستی وحال آنکه جمم اموال بجپت یکی ازسه‌امر است 

با بجهت او لاذ است و تو میدانی بچه که از مادر متوله میشود مالی‌ندارد و خداو ند باوروزی 
میدهد و توروزی او دا نیدهی 


یابجهت استحکام سلطنت است وتو دیدی‌پیشینیان خود را که اموال جمم کرده و اسلحه 


درذ کر حالات خلفای بنی العباس ۵۷ 

حاضر نموده‌شان فایده بحالشان نداشت 

پابعهت تحصیل مقام است و حال آنکه مرتبهٌ فوق اين مقام ومرتبهٌ که داری نیست ۳ 
آنکه عمل صالح بنمالی 

پس منصور گربه زیادی کرد و گفت با لیتتی ام‌اخلق و نم اك شبثا سد موّنن ادان گفت و 
منصور مشفول نمازشد جون از نماز فار غ شد آنمرد ر! طلبیه اورا نافند کفته شد که او حضرت 
خضر 2 بووه 

ودر حیوخ الحیوان‌است که ابو جمفر منصور در نزديك مکه معظمه‌دید بدیواری ایندوبیت 
نوشته شده است 

اباجعضر حانت وفاتك و انقضت سنوك و امراهه لابد وافع 
ابا جفرمل کاهن او منجم لك الیرم من ریب السنیة‌دافم 

عد که خو اند بقت کرد اجلش رسیدهو بعد ازسه روز از دنیا رفت و فوت مصور در روز 
شثم ذیحجه سنه صدوپنجاه و هشت بود در بثر میمون که نزديك مکه معظمه است واز سنش شصت 
وسه‌سال گذشته بود ومدت خلافتش بست ویکسال وبازده ماه وچپارده دوز بود انتهی و از آناد 
متصوراست بناه شهر بفداد 

سوم ازخلفای بنی العباس ابرعبدام محمد بن ایی جعفر المتصور است الملقب بالمبدشی 

ودر در المعلو له است که در سنهٌ صدو شصت مهدی بن متصور مسجد حضرت رسول (ص) 
را وسمت داد وذر این سنه نسب زیاد بن اه را ردکرد ازایی سفیان و اورا ملحق کرد بعبیدرومی 
بعد از آآنکه ممویه اورا ملعن کرده بود بابی سفیان و در سنهٌ صد وشصت و هفت مپدی عباسی 
مسجدالحر ام را وسعت داد 

و روایت شده کاداخل شدشبیپ‌بن شیبه بر مهدی عباسی گفت یاامیرالممنین خداوند بئو 
دنیا داد توهم قدری از عش خود را بر غیت نده .مهدی گفت چه بدهم برعیت گفت عدالت خود 
را بذل کن مبان‌رعت که اگر رعیت. از عداات تو آدوده بخواب رو ند توهم در میان قبر آسوده 
خواهی بود بعد فرمود حذر کن یاامیرالمومنین از شببکه روز ندارد واز روزیکه شب‌ندارد الخ 

ومیدی عباسی اول پر خودموسی الپادی راو لیمپد خود کرد ءبود و او رابهکومت‌جرجان 
فرستاده بعد او داخلم نمود وولایت عهد خودرا پسر دیگرخود هرون الرشید داد و موسی را از 
جرجان طلبید اطاعت نکرد واز جرجان حر کت ننمود 

بمدخود مپدی عباسی روانه شدبجانب جرجان چون رسید به ماسبذان طمام خورد و گفت من 
داخل خانه میشوم ومیخوابم مرا دار نکنید تا خودم‌ییدار شوم پس رفت خویید اصحاب هم‌خوایید ند 
یکوقت بیدارشدند دیدند مپدی گر به‌میکند سرعت آمدند و از سبب گریه اش سوال کردند گفت 
مردی آمد درب خانه ایست‌د وان اشمار را خواند 


کانی بپذ! القصر قد باد اهله و اوحش منه رحه و مناز له 
و صار عمید القوم من بص بپجه و ملك الی قبر علیه جنادله 
فلم یبق الا ذکره و حدیثه تنادی علیه معولات حلابله 


داز ده روز زنده بود واز دنیارفت در بیستو دوم محرم سنهً صدو شصت و نه و قبر مهدی 
در ماسیذان است ( وم سبذان نزديك نهاو ند است ) وسنش جپلد سه سال بود و مدت خلافتش ده 
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سال و يك ماه بود و مپشی عباسی در سنه صدو شصت لشکری فرستاد بجپت دفم حکیم بن عطاه 
مقنم ساحر ملمون بخراسان واو مردی کلاج کوتاه قدی بود ازاهل مرو وچون خیلی بد شکل بود 
بر ای خود صورئی درست کرد از طلاو بالای صورت میگدارد لذا مقنم میگفتند 

و آن ملعون مدعی نبوت شد و بعد مدعیر بو یت شد ومیگفت خداو ند حلول کرده بصورتآدم 
و بعد بصورت نوح و هکدا تازمان ابومسلم مروژی که بصورت او حلول نمود و میگفت ابو مسلم 
افضل است از یخبر وقلمٌ بنانمود اسم آن‌قلمه سنام بود در ماوراه النپر - وجیعی از گمراهان مردم 
اورا متایعت کر ده بود ندو اوراسحده‌میکردند 

بصد که جیش مپدی ماس وارد شدند چپارده ماه با اومقائله کردند وهفصد نفر از آ نها را 
یقتل رسانید ند وخود مقنم‌را درمیان قلمه سنام محصورنمودند در سنه صدوشمت وسه تا ] نکه بالاخره 
اصحایش را خود عتل‌رسانیه وخودرا همعلاك نمود کهدر باب نهم در وقایم سنه صد و شصت وسه 
ذکر خواهدشد انشاءامه 

چهارم از خلفای بنی العباس ابو محمد موسی الهادی انی مهد ی بن منصود 
بود والده ار وهرون ال کید کنیزی بود امالولد امش خیزران‌بود و تورلد هادی درری بود 

ودر ار وخ الخلفا:ه است که مروان بن الی حنصه قصیده دز مدح موسی الهادی گفت 
موسی کفت صد هزار درهم عدرا بپتر میغواهی یاسی‌هزار درهم که‌در دیوان برای تو نوشته‌شود 
که‌همه ساله بدهند بتومروان گفت هم‌صد هز ار قد راوهم سی‌هز از همه ساله را موسی کت هر دو 
راهداً باو بدهنید 


و در خلات هادی برد کهچناب حسین اعلی لن‌حسن لی‌حمن لی‌حسن‌المجتبی (ع) در 
مدینطیبه‌خروج نبودومدینه را تصرف کرد باجمعی از سادات‌علوی واهل بیت‌خود بعزم مکه‌ممظبه 
حرکت فرمود آخر الامر عباسیین آن بزر گوار را باجمی از همراهانش معتل رسانیدند در فخ که 
از اودیه مکهٌ معظه است درروز ترویه سنهٌ صدو شصت ونه و قبرمقتولین فخ در خودفخ است و در 
آ نجاست قبر عداقه بن عمرین خطاب 

و رحلت هادی درشب‌شنبه شانزدهم رییم الاول سنه‌صدوهفناد برد در سن بست وچهارسالگی 
ومدت خلافتش یکسال ویگماه و نیم بود ودر همین شب‌هم مأمون بن هارون متو لد شد 

پنچم از خلفای بنی العباس ابوجضر هارون الرشید بن مپدی بن منصور بود 

تولد هارون هم مثل بر ادرش هادی درری بوددرذبحجه سنه صدو چپل‌وهشت ومادر اوخیزران 
بود که‌در سنه صدو هفتاد وسه ازدنیا رفت وهارون باهادی عباسی ازيك پدر وازيك مادر بودند 
وفضل بی بصی بر مکی هفت روز قل از هارون متولد شد ومادر فضل ین یحیی رشید را شب داد 
وخیزران مادررشید فضل ین بحبی‌را شمرداد 

ورشید دختر عموی خود زییده بنت جعض‌بن متصور دوانقی را تزویع نمود در سنه صد و 
هفتاد و سه هاردن پسر خود مد امین‌را که‌ازز ییده بود ولیمپد خود نمود دد سن بنجالگی 

ودر سنه صد و هفتاد و شش یحیی ان عبدالله بن حسن بن حسن المچتبی (ع) در 
دیار دیالمه خروج کرد وجمم کثیری در تحت علم آومجتمم شدند وچون خبر برشید رسید فضل بن 
بعحی برمکی رابدفم آ نجناب مأمور نمود واو با پنجاه هزار نفر متوجه بجانب بحبی شدو نوشته 
جانیکه دال برتحذیر وی از مخالفت و مبنی بر ترغیب بر موافقت بود نزد جناب بحبی‌فرستادو آن 


در ذکر حالات خلفای بنی العباس ۳ 


جناپ فرمو دکه| گر بغط هارون امان نامه محتوی برشر الط کذا و کذا جپت من بیاوری‌هر اه ۳ 
یفداد میروم فضل همین مطلب را بهارون نوشت هازون مسرور شد فوراً کافنی برطبق میل بحبی 
نوشت وارسال داشت چون آن کافذ بنظر شر یف بحیی رسید همراه فضل برمکی بندادنزد هارون 
رفت دراول هارون اورا اکرام کرد ود نقض عبد نموده آن بزرگوار را مقتورل نمودکه در فصل 
ششم از باب چپارم ذکر شد 

ودر شرح‌شافیه از کناب تسلية المجالس از بحمی بن مفیره دازی قل کرده کفت 
من‌نزد حریز بن عبدالهید بودم که شخصی از اهل عران واردشد حریز سوّال نسود از احوال اهل 
عران کفت هرون الر شید امر کرد هر وصوو ۳ زمین کر بلابود حریز گفت افا کبر 
حدیثی رسیده بود از حضرت ییغمبر (ص) که فرمود لعن‌امُ قاطم السدره سه مررتبه و ما نيفهميديم 
معنی این حدیث را تا اين زمان 

محفی نماناد ؟4درخت سدره مت قبر هقدس حضرت سید الشهداء ع بود که 
در باب السدر صحن مقدس حضرن‌سبدالشهدا. (ع) بوده مقصود هارون این بود که کسی قبر آن 
بزرگوار را نیابد و بزیارت ‏ نحضرت نرود 

ودر تاریخ الخلفاه از جاحظ لکرده که از برای رشید اسباب ریاست بقدری جمح‌شد 
که از بر ای احدی ایناسباب جمم نشد 

منها دذیر او آل بر مك بودند و قاضی او ابو تسف بود وشاعر او مروان بن آایی 
حفصة بود وحاجب او فصضل‌بن دیيع بود و مننی او ابراهیم موصلی برد و زوجةٌ اد زییده 

وهرون کنبزی داشت حبشی باجمال وزيرك وقاری قر آن شبی باو گفت بشت از من کن 
کنيزك گفت‌قال امه تعالی و اتوهن من‌حیث امر کمامه » هارون گفت ناکم حرث لکم فاتوا حرئکم 
انی‌شتتم کنيزك کفت آن‌آیه منسوخ است بابةٌ مبار که واتوالبیوت من‌ابوابها 

و نظر این‌حکایت است که‌شبی مهلپ بن ابی صفره بدیمه مطر به را طلبید چون خواست 
بااو مقار بت کندبدیمه مطربه گفت وفار التنور مپلب فورا گفت ساوی الی جبل یصمنی من‌الماء 

وهرون شاعری داشت ابو العتاهیه اسمعیل بی‌قاسم بن یزید که در حضر وسفر ازاو 
مفارت نمیکرد نقل کرده که‌یکروز هارون مسلس خودرا بیاراست وفغذاهای مختلف رنگین‌مهیا 
نمود و بابو العتاهیه روی‌ کرد و کفت نعم دیوی را که‌خداو ند بمن‌دادهوص فکن بداهة گفت 
عش ما بدالك سالما فی ظل شاهقة القصور . تسمی اليك بمااشتهپیت لدی‌الرواح دفی البکور 
فاذا النفوس تقمقعت فی ضیق حشرجة الصدور فپناك تلم موقنا ما کنت الا فسی غرور 

همینکه هارون شنید اینقدر گریه کرد که‌محاسنش ترشد 

ودر حیات الحیوان است که وفات هارون الرشید در شب شنبه سوم جسادی الاخره درسنة 
صدو نود وسه بود درس چهلو هفت سالگی و مست خلافت رشید یستو سه‌سال و یکماه بود بعضی 
زیاد ترهم گفتها ند ودر مر ثه‌اوشاعر کفت 

خربت فی‌الشرن شمس فلها عینی تدمم مارایناقط شمسا غربت‌من حیث تطلم 

ودر تاریخ گزیده است که بپلول عم زاده هرون بود روزی نزد خلیفه دفت دید خلیقه 
عبارت عالی ساخته ببپلول گفت خطی باین‌عمارت بنویس‌بهلول باذغالی نوشت 


۰۴ باب هتم 


رفعت الطین و وضعت الدین رفعت الجس و وضعت النس 
ان کان من مالك فقد اسرفت ود آن اه لا جب السرنن 
و آن‌کان‌من‌مال‌غيرك فقدظلتو ان اب لا بحب الظالمین 

وظلمهائیکه هرون الرشید بحضرت موسی بن جعفر ع کرد زیاد است از حبس در محبسهای 
تار يك و مقید ن‌ودن آن‌حضرت رانا آنکه آخرالامر آنبزر گوار رامسوم‌نمود 

شم از خلفا: بنی‌العباس محمد امین بن هرون الر شید بود .و او اول کسی هست 
از بنیا لعباس که هم بدرش هاشمی بوده و هم مادرش هاشمیه چون مادرش زبیده نت جعضر بسن 
منصور بوده ولادت مهمد امین سنه صدوهفتاد بود و بعد پدرش بغلافت نثست در سنه صدو نود و 
سه درسن ستت وسه سالکی 

ودر سنه صدو نود وچپار محمد امت برادرش قاسم موْنمن را عزل نمود واین مایه وحشت 
عبدالله مأمون شد 

و بعضی گفتند که فضل بن دیع وزیر مد امین دانست که اگر خلافت بصدانه مأمون 
برسد اورا زنده نغواهد گذارد لپذا فضل‌بن رییم سعایت کرد که‌محمد امین بر ادرش عبدابه مأمون 
راکه ولیعهد او بود عزل کرد 

و بعضی علت عداوت بين محمد امین وعبداُ مأمونرا اين گفتند که‌محد امین فرستاد نزد 
مأمون که‌موسی پسر اورا مقدم بدارد برخود وملفب نمود پسرش موسی را به الناطق بالحق‌مآمون 
راضی نشد باين امر لوذامهمد امین عبدامهُ مأمون دا اژولایت عهد خلم نمود ومردم دا واداد نمود 
که بابسرش موسی‌الناطق بالحق بیت نمایند بولایت 

وذر سنه صدو نودو پنح بلادهمدان و نپاو ند و قرو اصفپان را وا گذار نمود بعلی بن‌عیسی بن 
ماهان و اورز باچهل‌هز ار جمعیت‌روانه نمود بجانب خراسان با قبدی از نقره که‌لشگر مأمون‌رامتفرق 
نباید و مأمون را با اين قید مقید نموده یاورد بفداد دای مأمون که شنید طاهر بن الحسین 
ذی‌الیینین را ,اچهارهزار نفرفرستاد جلولشکرعلی بن‌عیسی وببنشان معارباتی واقم شد 

آخرالامر فتح باطاهر ذوالیینین‌شدوعلی بن عبسی بن ماهان دا بقتل دسانید و لشکرش را 
متفر نمودوسرش راجدانمود بردنزد مأمون واورا در بلدان گردش داد ند 

چون‌خبر بامين رسید بشیمان شد ازحلم مأمون وامر محمد امین همه روزه در ادبار بود و 
امر مامون دراقبال و فالب عباسیین وارکان‌دولت ملحق شدند بجند مأآمون 

ودر اوائل سنه صدونود ودهشت طاهر بن حمیی ذی الیمینین باششیر برهنه داغل بفداد 
شد و بعداز چند شب امر کرد که‌جمعی از افاجم و ارد شد ند بمئزل محمد آمین و اورا با شمشراز 
قفا دبع نمودند وسرش زابردند نزد طاهر ین حسین ۰ اورا فرستاد نزد مأآمون وفتیکه چشم‌مآمون 
بسر محمد امین افتاد خیلی براو دشوار آمد وبه طاهر بن حسین کینه‌ور شد وهمین فم عداوت 
باوی داشت تااز دنیا رفت 

ودر <یات الحیوان است که‌بکروز مأمون وارد شد بز بیده مادر محمد امین دید ز ده 
تکلم میکند بکلامی که نیفهمید - گفت با اماه آیا مرا نفرین میکنید چون محمد اهین پىرت 
را کشتهام ل 


در ذ کر حالات خلفای بنی‌العباس .2 


کفت نه وال با امیرالممنین - گفت پس چه میگفتی ؛ گفت عفو کن ومرا ممنور بدار گنت 
لابدی که بگوئی» گفت با خود متذکر اين مطلب بودم که یکروز من با پدرت رشید شطر نج بازی 
کردیم بشرط هر که برد آنچه از طرف مقابل بخواهد چنین کند . پس رشید فالب شد گفت 
باید برهنه دور قصرراه روی » هر چه من عذر خواستم ثمر نکرد پس برهنه شدم و اطر اف قصر 
گردش ردم 

دو مرتبه بپمین شرط بازی کردیم این‌مر نبه من غالب شدم؛ گفتم بابد بروی میان مطبخ و با 
قبیح ترین کنیز وند شکل‌ترین آنبا وطی کنی؛ هرون الحاح کرد که خراج یکال مصر دا بالتمام 
بدهد که او را معنور بدارم راضی نشدم ودست هرون را گرفته بردم میان مطبخ پس جاريةٌ قیبح تر 
و بدصورت تر ازمادر تومر ال نام ندیدم ؛ گفتم باید با همین کنیز وطی کنی» پس وطی کرد و نطقه 
تو منعقد شد. بس در وافم خودم سبب شدم از برای قتل بسرم 

بعراه مون کفت خداو ند لع تکد اصر ار نمودن دا چون من اصر ار کردم چنین خبری‌بمن‌داد 
و تتل محمد امیی در بیست وبنجم ماه معرم سنه صدو نود و هشت بود درسن بیست وهشت سالکی 

هفتم از خلفای بنی العباس, عبدالله مأمون ابن هرونالرشيد بود تولدش شب جم 
ریم‌الاول سنه صد وهفتاد بود درهمان شب هادی بین‌مهدی بر ادرابوینی هرون از دنا رفت‌مادرش 
کنبزی‌بود مر اجل نام که در مرض نفاس ولادت عبدامه مأمون از دنیا رفت ی و او اعلم و افضل تمام 
خلفاء بنی‌العباس بود 


ودر تاریخ الطفاًه اس تکه مأمون ممرروف بود به نشیم و سش از برادرش مهد امین يك 
سال بزر گتر بود و جهت اینکه هرون اولا مسید امین را ولیمیدخود گردانند با آنکه مأمون از او 
بزر گتر بود اصرار مادرش زپیده بود ومیل طایفه بنی‌هاشم و وزیر مأمون فضل‌بن ر یم ذرالر ياستین 
بود وو لیمپدش حضرت‌علی بن موسی‌الرضا ع بود 

درستةً دویست وبك برادر خود قاسم موتمن دا از ولایت عهد عزل نمود وحضرت رضا ع را 
ولیمپد خود نمود و دراهم و دینار راباسم آنحضرت سکه زد. 
و دختر خود را بآن‌بزر گوار تزویج نمود و امر کرد لباس سیاهی که شمار عباسیین بود تر لك کردند 
و لباس سبز پو شید ند 

و اين امور بسیار بر بنیعباس گران آمد و بمآمون خروج کردند ومردم با مش ابراهیم بن 
مپدی یمت نمودند پس مأمون بیرون شد بجانب عران که با ابراهیم ین مپدی مقاتله کند تا آنکه 
حضرت رضا ع در خراسان از دنیا رحلت فرمود درماه صفر دویست و سه 

پس نوشت بنداد که شما نقض بیمت مرا نمودید بواسطه ولیعهد نمودن من حضرت‌رضا(ع) راو 
آن‌حضرت ازدنیا رفت - عباسیین از شداد جواب زشتی بوی نوشتند 

یس خود مأمون روانه ,نداد شد ودرماه صفر سنه دویست و چپار وارد شداد شد ابر اهیم س 
مهد از ترس مأمون بنپان شد 

عباسیین بمآمون گفتند لباس سبز را تغیبر بدهد بلبای سیاه مثل سابق, مأمون اجابت کرد بعد 
گفتن که باولاد علی بن اببطالب مپر بان‌تر هستی‌نا اولاد عباس و ولات عید را بحضرت رضادادی 
وبه بنی‌العباس ندادی؟ 


ار پاب هتم 


مأمون کفت خواستم تلافی کنم از امیرالممنین(ع) چون ابابکر ابداً بنی‌هاشم امارت نداد و 
همچنین عمر وعشمان واما امیرالمومنین عبداٌ بن عباس را والی بصره کرد و عبیداي بن عباس را 
والی یمن کرد ومصد ين صاس را والی مکه نمود و قتم بن عباس را والی بحرین ‏ وهر يك از اولاد 
عباس را دالی یکصعقی کرد ومن مجازات نمودم که حضرت دضا ع دا ولیمپد خود نمودم؛ و در سنه 
دویست وده مأمون بوران بنت حسن بن سمل را تزویج نمودو حسن بن سپل بسر فروس‌وداماد 
رقمه‌ها و فبالجات املاك نثار کرد و يك سبنی بر از جواهر بر سر آنها نثار کرد و درسن؛ دویست و 
یازده مأمون امر کرد که منادی ندا کند که من بیز ارم از کسیکه از معویه باعوبی یادکنه وایضاً ندا 
کند که افضل خلق بعد از ییغبر(س) علی‌بن انیطالب است 

و مأمون روز پنجشنبه هیجدهم ماه رجب سنه دویست و هیجده در پذ‌ندون که از شهرهای 
روم است از دنا دفت دنشش را بردند بطر سوس دفن کردند وفبر هیچ پدر و پسری ازخلفاه 
بدوری قبر هارون و مأمون ازیکدیگر نیست چنانچه قبور اولادهای عباس هم از یکدیگر دور است 
قبر صدایثه درطائف است وفبر عببداهه بن‌عباس درمدینه است وقبر ضل بن عباس در شام است و قبر 
قتم بن باس درسمرقند است وقبر معد بن باس در افر یقیه است 

ودر روضهة الالوار است که شبی مأمرن را خواب ننیبرد ندبش را طلبید که بجمت او 
قصهٌ بگوید ندیم گت یا امیرالومنین در موصل بومةٌ بمنی جندی بود ودر بصره بوماً » بومه موصل 
دختر بومه بصره را خواسنگاری کرد جهت پسرش گفت اجابت نمیکنم مگر آنکه صد مزرعة خراب 
صدان دختر من قرار دهی» بومه موصل گفت مرا قدرت بر آن نیست ولکن اگر والی ولایت تا يك 
سال دیگر حکومت داشته ناشد می‌توانم ای صدای را بعپده بگیرم مأمون از اين سخن متنبه شد 

هشتم از خلفاء بنی العباس » المعتصم بالله محمد بی هروت‌الرشيد بن مهدی بی 
منصور بن محمد بن علی بن عبدالله پن‌عباس بود » تولدش در ماه رمضان سنه صد وهشتاد 
وهشت بود و بعد از عبدافُ مأمون مردم با او بیمت کردند ودر نوزدهم ریم الاول سنهٌ دویست و 
بیست وهفت در سامری که باه خود او بود از دیا رت و همانجا هم دنن شد ومعتصم اول کسی‌هست 
ازخلفاه عباسیین که خود را مضاف پرورد گار نمود و گفته شد معتصم بام و اورا خلیفه مشمن‌میگو بند 
چون‌هشتم ازخلفاه عاسیین و هشتم از اولاد حضرت عبدالمطلب وهشتم از اولاد هرون| لرشید بودهشت 
سال وهشتماه وهشت روز سلطنت کرد وهشت ارلاد ذ کور و هشت اولاد انات از اومتطلف شد 

ودر نفعة الیمی تقلکرده که مردعر بی داخل شد بر معتصيم اورا مقرب و ندیم خود گردانید 
و محرم بحرم معتصم شد که بی اذن وی داخل بحرمش میشد وزیر معتصم حسه ورزید خواست حله 
بنماید که اورا از نظر معتصم بیندازد 

یکروز وزیر آن هرب را بمنزل خود دعوت نمود و غذائیکه سبرویاز داشت بوی خوراند و 
گفت مبادا با این گند دهان نزد خلیفه بروی که او از گند و بوی یاز وسیر خبلی بدش میاًید وزیر 
رفت نز دمعتصم گفت اين‌عرب مبگوبد دهان خلفه متعفن است ومن از گند دهان او متأنی هتم 

خایفه متفیر‌شد آن‌عرب را طلبید و ارد شد در حالتیکه آستین بدهان خود گرفه ازترس آنکه 


مبادا خلیفه از بوی سیر وییاز اذیت بشود 


در ذگر حالات خلفای بنی‌العباس ۷ 


خلیفه گمان کرد که حرف وزیر صحیح است واين عرب شامه‌اش را گرفته که گند دمان خلینه 
را نشنود پس کاقنی نوشت خلیفه پعض از همالش که ببحض رسیدن کاغذ بتو گردن حامل کافذ را 
بزن کافط را داد بان هرب و گفت ببر نزد فلانی و زود جواش را باور عرب کاغذ را گرفته آورد 
درب قصر خلیفه وزیر او را ملاقات کردگفت کجا میروی مرب گفت خلیفه این کاغذ را بجپت‌فلانی 
نوشته میبرم باو برسانم 

وزیر گمانکرد که خلیفه پولی بجپت عرب حواله کرده بعرب گفت من دو هزار آشرفی‌بنو 
مینهم که کاغذ را بمن بدهی برسانم و هر چه در آن‌نوشته از آن من‌باشد و ترا اززحمت رسانیدن 
کافذ راحت کنم 

عرب گفت آنچه بفرمائی اطاعت میکنم کافذ را بوزبر داد و دو هزار اشرفی گرفت .و وذیر 
کافذ را برد نزد عامل‌خلیفه ببحض آنکه کاغد را خواند امر کردگردن وزیر را زدند 

بعد از چند روز خلیفه از حال وزیر سوال کرد گفتند دیده نمی‌شود عرپ را طلبید قصه را 
هل کرد 

خلیفه کفت خداو ند بکشد صد را که باعث قتل وزیرشد بعد منصب وزارت را داد بآن فرب 
ایستکه در اخجارمسبر» وارد شده من حفر بر لاه يوشك ان‌یوقم فچه 

سید جزاثری در زهرالر بیش نرموده که در اصفهان مردی عصائی بزوجه‌اش زد اتفاف 
زوجه‌اش بآن عصا از دنیا رفت بدون آنکه قصد قتل او را داشته باشد زوح از اقادب‌زن ترسیدآمد 
نزد مر‌دی مشورت کرد در امر او آنمرد مستشم گفت جوان صبیح منظری را سر میان خانه واو را 
پپلوی ضصفه قتل برسان و وقتبکه اقارب آن جوان موّاخذه کردندبگو این جوان با زوجه من‌مواقعه 
میکرد ومن هردو را کشتم» مردساده قبول کرد رفت درب منز لش ابستاد جوان صببح منظری ازراه 
کذشت او را ییبهانه برد میان خانه و ختل‌رسانید ویپلری عیالش خوابانید بعد از ساعتی اقارب زن 
مطلم شدنه شوهر همان قسم که آنمرد تعلییش داده بود نها گفت گفتند خوبکردی آنبرد محبل 
صتشیر جوان صبیح منظری داش شب دید جوانش نامه رفت نزد آن مرد ساده گفت آنجه کفتم 
لطاعت کردی گفت آری گفت ببینم آن جوانرا همینکه نظر کرد دید مقتول برش بوده بس‌خاكث 
برسر ربخت ومعلوم‌شد من حفر بثراً لاخیه بوشك آن یوقم فیه صحیح است 

ودر کتاب ای عشر به است که مردی‌روزی‌با عیالش مشفول غذا خوردن بود ودرمیان سینی 
شان مرغ بر یان شده بودیس سائلی آمد در خانه اورا مأبوس نمودنه اتفان افتاد که آن‌مر دهقر شد 
وزنش را طلاق داد و آن زن شرهردیگر اختیار نمود روزی شوهر با او غذا میخورد و مر غ بریانی 
نرد ایشان بود ناگاه سائلی درب خانه سوّال کرد آن‌مرد سالش گفت اين مر غ را بده باين سائل آن 
زن مرغرا برد نزد سائل چون نظر کرد دید شوهر اولش هست مرغرا باو داد و گریان بر گشت 
شوهر از سبب گریه‌اش سوّال کرد گفت سائل شوهر اول من بود ونقل کرد قصه محروم نمودنشان 
آن سائلرا شوهرش گفت وافه من بودم آن سائل او لی که از درخانه ردم کردید 

الحاصل معتصم باه ظلم بسیار بزرکش این بودکه قاتل حضرت جواد الائمه غ بود 

نهم از خلفای بنی) لعباس » ابوجعفر الوائق بالله هرون ین معتصم بود ولادنش بست 
ویکم ماه شبان سنه صد و نود و شش بود ودر بیست وچپارم ذی‌الصجة الحجها لحر ام سنة دویست وسی 
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و دو در سامری از دنیا رفت آنجا هم دفن شد و در معراج السعادة است که او با آل علی 
نیکولیهای بیارکرد ابن کثير شامی در تاریخ خود گفته که وائق‌بانث آنقدر احسان بآلابیطالب 
کرد که در وقت مردن او هيچيك از ابشان‌نمانده بود که فقعم باشد وچون موت او نزديك شدفرمود 
تا فر اش را از زیر بای او برداشتند آنگاه روی خود را برزمین نپاد و کفت‌با من لایزول‌ملکه ارحم 
من بزول‌ملکه 

دهي از خلفای بنی‌العباس» جعفر متو کل بی معتنم بن هرون الرشید بود برادر 
الوانق بافُ و او موصوف باساله خلق و شرادت نفس بود وییوسته مر تکب‌اعمال شنیمه بود و 
همیه‌او قات‌زو ارمشاهدمشرفه را اذیتو زار میکر د ووز یرش‌فتح بن‌خاقان بودآخرالامر باشاره برش 
منتصر بن متوکل عباسی او را بجپنم واصل کردند در چپارم شرال سنه دویست وچهل وهفت ومدت 
سلطنتش بقول‌مسمودی چپارده سال ونه ماه ونه روز بوده ودر هدایة الانام از امع الم منبنع 
روابتکرده فرموده وعاشرهم اکفرهم بقتله اخص الخلق به ؛ ودر حبیب الصعر است که ازغایت 
شقاوت متو کل سنه دویست وسی وشش امر کرد که روضهٌ مقدسةٌ حضرت سیدالشهداء (ع) دا همواد 
زمبن ساخته جپت زراعت آب بآن‌ببندند هر چند سمی کردند آب بقبرمقدس جاری نشد و آبپاروی 
یکدیگر سوارشدند و امر کرد گاو بندند گاوها نیز قدم از دم بر نداشتند داین سیب حیرت خلایق 
شد لذ! آن زمین را حالر نامیدند ومتو کل درمجلس بزم خود با ندیمانش ظرافنهای ناخوش میکرد 
گاهی امر‌کرد که شبری را در مبان مجلس بزم خود یله میکردند رگاهی امر مبکرد ماری‌در آستن 
بچاره‌ئی سرمیدادند چون اورا زخم زدی بتریان مداوا نمودی 

گاهی امر میکرد سبوئی پر از عقرب را بمجلس آورده میشکستند آن جانورها در مجلس 
براکنده ميشدند وهیچکس را قدرت حرکت نود لپذا جمعی از اتراك حاضر شدند و ربختند بقصر 
متو کل‌فتح بن‌خاقان‌خود رابروی متو کل انداخت اتر اكشمشیرها را کشیده هردو رابجهنم واصل نمود ند 

ودر روضات است که در عصر متو کل بود که خط نسخ را محد بن علی بن مقله وزبر 
متو کل‌اختراع نمود و قبل از آن خط کوفی دائر بود خط نسخ‌رایاقوت مستعصی که‌از اقر ان‌ابن‌علةمی 
وزیر بود تکمیل نمود بمد در عصر مبرعلی استاد میرعماد که در عصر شاه عباس تانی بود خط نیج 
تعلبقی اختر اع شد و خط شکته را میرزا شفیماه عجمی اختراع نمود بعد درو یش که ازمتاخرین بود 
اورا تکمیز. نمود 

و بدانکه مادر متو کل کنیزی بود ام ولد واز سادات و نتجباه عصرخود بود 

در تذ کره سبط این جوزی روایت کرده از احمدین خصیب گفت من منتی سیده مادر 
مت و کل بودم پس روزی خادمی نزد من آمد ازجانب سیده و با او بود که که در او هز اراشرفی 
بود گفت سیده میگوید این وجه را تقسیمکن مبان مستعقین که از پا کیزه‌تر ین مالهای منست و بنویس 
برای من‌نام اشخاصی راکه بانها میدهی تا آىکه منبعد هم آنچه از اين اموال بدست من‌آیدتقيم 
با نپا مایم 

این‌خصیب گفت آمدم و از رفقاه خود مستحقن را برسیدم و نام آنها ر نوشتم رسیصه‌اشرفی 
بیک آنها تفیم نمودم و بقیه هزار اشرفی نزد من باقی ماند نصف شب صدای درب خانه بلند شد 
بر سیم کیت کفت فلان مرد علوی هتم واو در همسایگی من بود رخصت دادم داخل شد بر سیدم 


در ذکرحالات خلفای بنیا لعباس اس 


چه کارداری گف تکر سنهام يك اشر هی بوی دادم شکر کرد مرا ورفت زوجه ماگف تکه بوداین مرد که 
اين‌وت ازشب آمد گفتم فلان مرد علوی که همابه ما بود واظهار گرسنگ یکرد باو يكاشر فی‌دادم 
زوجه‌ام گر یه کرد و گفت آبا حيا نکردی که مثل‌چنین مردی روی بو آورد وتو باو يك اشرفی‌دادی 
وحال آنکه مبدانی استحقان او را برخیر آنچه نزدتو از آن اشرفیها باقی مانده بده بآن مردعلوی 
سخن آن زن بقلب من اثر کرد برخاستم وعقبش رفتم و کیسة اشرفی‌را بالتمام باو دادم چون نغانه بر 
کشتم پشیمان شدم که اگر این خبر بو کل برسد ازعداوتی‌ که او بعلویین داردمرا بقتل‌میرساند 
زوجه‌ام بمن گفت مترس و توکل‌کن بهده وپناه ببر بجد علویین در اين خن بودیم که درخانه را 
زدند ومشطلها وچرافها بدست غلامپا ظاهرشد و گفتند سیده ترا مطلبد 

پس ترسان برخاستم وروانه شدم چون اندکی راه رفتم رسولان در پی یکدیگر میرسیدند 
تا مرا واداشتند بشت برده سیده خادم بمن گفت سیده پشت پرده است بس شنیدم که صدای گر به سبده 
بلئد است گفت ای احمد خدا تو وزوجه‌ات جزای خم بدهد در این ساعت خواییده بودم بمیر (ص) 
نزدمن آمه وفرمود خداو ند ترا جزای خير بدهد و بزوجه احمد بن خصیب معنی این کلام چه‌چیزاست 
قذیه را برای او نقل کردم و او گربه میکرد پس فرسناد غلامانش را اشرفیها وجامپائی آوردند و 
کفت این رای آن مر‌دصلوی و این برای زوجه‌ات و ۲ حه آوردند معادل صد هز ار درهم بود نبا 
را گرفتم و آمدم درب خانه علوی راکو بیدم از اندرون خانه صدایش بلند شدکه بده آنچه با توهت 
ای‌احمد و یرون آمد و گریه میکرد از سبب گربه‌اش پرسیدم گفت چون بمنزل خود آمدم زوجه‌ام 
پرسبد که [یا چه کردی آ گاهش کردم گفت برخبز دو ر کت نماز بخوانيم و درحق سیده و احمد 
بن‌خصیب و زوجه‌اش دعا کنیم پس نماز خواندیم ودها کر ده خوایيديم پس رسولخدا را در خواب‌دیدم 
که فرمود شکر ایشان بجا آوردم در باب احسانی که بتو کردند در این‌ساعت برای نو چیزی‌میآور ند 
قبول‌کن او دا انتهی و بزرگترین شقاوتهای متوکل این بود که آن ملعون قاتتل حضرت امام 
علی الهادی ع بود 

ياردهم از خلفا۰ بنی العباس» ابوجعفر محمد المنتصر بالله این المتو کل بن 
المعتصم بن‌هرون بود . 

ولادنش نهم ریم‌الثانی سنه دویست وبست ودو بود ودر ششم دییم‌النانی صنه ‏ دویست و 
چپل‌وهشت درسامرا ازدنیا رفت در سن بیست و شش‌شس سالگی وچون او قانل پدرش منو کل نود 
عمرش خیلی کوتاه شد ومدت سلطنتش ششماه و بکروز بود ودر ار یخ الخلفاء است که بکر وز 
منتصر امر کرد فرشی از خزانه متو کل یرون آوردند ومجلس را باو مفروش نمودد و در وسطآن 
فرش دائرة بود ودرمیان دائره صورت سوارة بود که تاجی بر سر او نقش کرده بودند ودراطراف 
آن دائره خطوطی بفارسی نوشته بودند معتصم کسی را طلبید که آن خطوط را ,خواند آ نکس 
گفت نو شده است من شیروبه بن کسری بن هرمزهستم یدرم را بقتل رسانیدم لذا زیاده بر شش ماه 
ز ندگانی نکردم وچون منتصر فاتل پدرش‌متو کل بود صورت نش غییر کرد و امر کرد آن‌فرش‌را 
سوختند واو بافته شده بود بطلا 


دو ار دهم از خلفاء بنی العباس » المستهین بالزه احمد بن المعتصم بود. بر ادری 
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مو کل و صسوی‌منتصر خلیفه سابق ولادنش چپارم رجب سنه دویست و بست و يك بود وروزسرم‌شوال 
سنه دویست وینجاه و دوسعید حاجب او را بفتل رسانیه 

سیز دهم از خلفاء بنی‌العباس » ابوعبدالله المعحز بالله محمد بن مت و کل بود » 
ولادنش بازدهم ریم الاخر سنه دویست ودو بود ودر اول ماه شمان سنه دویت ویجاه و بج‌صالع 
رصق او را قتل رسانند 

چهار ده از خلفای بنی العباس » المهتدی بالله محمدین الوائق بالله! ی لمعتصم 
بالله ابی هرون الرشید بود » 

ولادنش بنجم ریم‌الولود سنه دویست و نوزده بودودوشانزدهم ماه رجب سنه دویست وینجاه 
و شش بدست موسی بن خا ترکی مقتول شد و علتش این بود که المهتدی باق بابك ترکی زا که 
معر وف بود بظلم بقتل رسانید بعد اتر اك هجوم آوردند و خلیفه را متل رسانیدند و او موصوف 
برد بزهد و ورع ومئلش در خلفآه بنی البای مثل عمر بن عبدالعزیز بود در خلفاه بلی‌ابه و در 
حبیبالسیر است که علید عمرین عبدالمز یز را فررمود در ام بمروف و نهیازمنکر وظرفهای‌طلا 
و نقره که در خزانه بود درهم شکست ومردم را ازغنا وشر اب منع نمود 

پانز دهم از خفاً. بنی‌العباس » المحتمد بالله احمد بن المت و کل بوذ » ولادنش در 
بیست ودوم محرم‌سنه‌دویست ویستو ه بودودر نوزدهم رجب سنه دویست وهفتاد و نه‌در خدادازدنیارفت 
و او بسیار قی‌القلب وخبیت‌اللفس بود ودر تار ینغ )لخلفاء تقلکرده که در یخروز احمد معمد در 
بصره سبصد هزار فر را بعتل رسانید و آن ملمون قاتل حضرت امام حسن‌عسکری (ع) بود 

شانزدهم از خلفای بنی‌العباس » ابوالعباس المعتضد بالله احمد بن طلحة ان 
المتو کل بود » ولادنش در ذیفده درست و چیل ودوبوو بد از عمش المدباة بخلافت نشست 
ودر ست ودوم ر بیمالاخر دویست و هثتاد ونه از دنیا رفت و بدرش یکسال قبل‌از او ازد نیارفته بود 
ودر بحار ازمناافباین‌شهر آشوب از حضرت امیرع نقل میفرماید در آن خطبهٌ که احوالات‌غلفاه بنی 
عبای را قل میفرماید: سادس عثر هم اضاهم للنمم 

بعدفر موده الیعتضد بائه درخواب‌دید که حضرت ام بوی فره‌ودند اذا جلست علی سر بر الخلافة 
فاحسن الی اولادی پس چون بخلافت نشست دوست میداشت علویین دا و بآنبا اسان میکرد لذا 
موصوف شهد بقضاء الذمه وصلهٌالر حم 

هفدهم ازخلفا, بئی‌العباس ابومسمد المکتفی بائ‌علی بن معتضد بود تولدش در غر هر ییم الاو ل 
سنه دویست وشصت و چپار بود ودر شب یکشنبه دوازدهم ذیده الحرام سئه دویست ونود وینح 
از دنیا رت و در خلفاء بنی‌الصساس هيچيك اسمش علی نبود مگر او دوست داشت امیر المومنین(ع) 
و ارلاد آنحضرت را یکروز بحی شاعر در مجلس او قصيد؛ٌ خواند که در آن قصیده فضیلت‌داده 
بود اولاد عبای را بر اولاد علی المکتفی گوش نداد قصیده را واجازه نداد که آن قصیده را خواند 
کذا فی‌حياة الحیوان 

مجدهم از خلفاء بنی‌العباس ابوالفضل المقندر باقه عفر پن البحتضد بود تولدش در رمضان 
سنه دویست و هشتاد و دو بود و در بیست هفتم شوال سنه سیصد و بست شخصی از اهل بر بر 
او را با قه‌ثیر بح نمود و سرش را بنبزه نصب کردند و بدنش دا بدار آوشتند و در روز 


در ذکر حالات خلفای بی‌العباس 6۱ 


چپاردهمذ یسجه | لحرام سنه سیصدو هیجده عدوافه ابوطاهر قرمطی با جمعی ازفرامطه در روز تروبه 
در میان مسجدالعرام جمعی ازحجاج را قتل رسانیدند و جسدآنها رامیان چاه زمزم انداختند و 
حجرالاسود را از محلش کندند و او را با گرز آهنی شکستند و بردند بجانب بحرینء ودرتار یج 
الخلفاست که در ین راه چپل شتر در زیر او هلاك شدند و زیاده بر بیست سال نزد آنپا بود بعد 
درسنه سیصد و سی ونه درخلافت المطیمب ابن السفتدر با حجرالاسود را, بر شتر لاغری‌بار کردند 
بر گر دا تید ند بسجدالحر ام و کیفیت وضم‌حجر الاسوددرهشتم فصل از باب‌نهم در احوالات جناب! بو القاسم 
جفر بن محمد بن قولوبه ذکرخواهد شد 

نوزدهم از خلفاء بنیالعباس » ابوالمنصور الفاهر بالزه محمد بن المعتضد بالزه 
بود» بر ادرش المقتدر باننه ولادنش سنه دویست و هشتاد وشش بود و درجمادی‌الاو لی سنه سیصد و 
سی ونه از دنیا رفت والقاهر باقه در سنه سیصد و ییست و دو ازخلافت خلم شد و اتراك اوراگرفنه 
بچشش‌می لکشید ند وقاهر باب تا زمان خلافت | لطیم‌فه زنده ماند» وذر حیوع) لحیو ان‌اس تکه در 
ایام جمعه مثل‌سایر گدایان درجامم‌منصور بفداد گدائی‌میکرد ومیگفت ایپاالناس تصدقوا علی بالامس 
کنت امر‌الیوّمنین وانا الیوم من فقراء السلمین فسثلت عنه قیل لی‌انه القاهر باه 

لیستم از خلفاًء بنیالعباس > ابوالعباس الراضی باب محمد بن الیقندر با » بود تولدش 
سته دویست و نود و هقت بود و در نیمه رییم الاول سنه سیصد و بت و نه از دنبا رفی و از 
محاسن کارهای او رد فدك است بورثه حضرت فاطمه زهراء (س) وتا زمان او نه دضه بلکه ده دفه 
فدك فصب شده ورد شده 

لیحت ویکم از خلفاء بنی العباس » ابواسح المتقی بان ابراهیم بن المقتدر باه بود ؛ 
ولادتش در حدود سنه دویست و نود ونه بود ودر شعبان سنه سیصد و یناه وهفت از دنیا رفت‌لکن 
در سنه صیصد و سی وسه او را سر عش | بوالقاسم المست‌کفی باه عبد اه بن المکتفی باه مکعول 
نموده و از خلافت خلع نمود و خود او بمسند خلافت نشست 

بیست ودوم ازخلفای بنیالعباس » المستکفی بالله عبد اه بی المکتفی بالله بوذ و 
در زمان خلافت الستکفی بای احمد ین بویه داغل بفداد شد الستکفی با باو خلمتی داد و او دا 
ملقپ نمود بلقب معزالدوله و برادرش علی بن_ بویه را ملقب نمود بلقب عمادالدوله و برادرشان 
حسن بویه را ملقب نمود بلقب رکن‌الدوله و الستکفی خود را ملقب نمود بامام الحق و باین القاب 
سکه زد ؛ ودر حیوة الحیوان از وفیات‌الاهیان ابن‌خلکان نقل‌کرده که بویه پدر علی عمادا لدو له 
و حسن زر کن‌الدوله و احمد معز الدو له مرد صیادی بو دکه معیثت او منحصر بود صید ماهی‌ودر تار بخ 
الغلفاه است که بویه درخواب دید که از احلیلش عمود آتشین برون شدکه تمام دنیا دا فرو گر فت 
خوابش دا عل کرد تصیر کردند که اولاد تو در دنیا سلطنت خواهندکرد و باندازهٌ که آتش‌احلیلت 
دنیاراگرفنه ملطنت آنهپا هم دنا را فرا خواهد گرفت 

و پویه سه اولاد داشت بترتیب ی که ذکرشد و چون عمادالدوله مالك شیراز شد اصحاب وجند 
اوطلب تنخواه ورسوم نودند و چیزی نداشت که بًنها بدهد وتزديك بود که سلطنتش منحل شود 
یکروز بشت خواییده بود متفکر ومتموم بود نااگاه دید ماری درسقف خانه ازسوراخی برون شد و 
سوراخ دیگررفت خاتف شد وقلاما نش‌راطلیید وفرمود نردبانی حاضر کنند و آن مار را قتلرهانند 
چون فلامان رفتند بالای سقف دیدند غرفه‌است بین دو سقف چون غرفه دا شکفتند دیدند 


ول باب هتم 


در آن صندوقهائی است ومیان آنبا پانصد هزار اشرفیست او را آوردند نزد عمادالدوله اوه م قسمت 
نمود بین جند ولشگر خود 

ودر تار بخ الخلفاء است که یکروز عمادالدوله سوار اسبی بود ودست و بای اسبش فرو 
رفت بزمین بس امر کرد زمين راکندند يك گنجینه بیرون شد و فرموده که بوبه جدسلاطیت بویه 
مرد فققر و درویشی بود و معزالدو له سنه سیصد و سیو چپار الست‌کفی باه دا ازخلافت خلم نمود 
ودیالله ریخنند میان قصر خلیفه و آ نچه بود همه را بغارت بردند و پسرعمش المطیمله ابوالقاسم‌فضل 
بن مقتدر را بجای او بخلافت نصب کردند 

بیست و سوم از خلفاآء بنی‌العباس » المطیع لله ابوالقاسم فضل بن مفندر بود ‏ 
ولادنش درسنه سیصد و پنجاه و يك ودر محرم منه سیصدوشصت وچپار از دنیا رفت ودرتاریخ لخلفا 
است که درسنه سیصدو بنجاه و يك زمان خلات المطیم یه شیعیان شداد به درهای مساجد نوشتندلعنت 
معاوبه را و لمنت کسیرا که فدك را از فاطمه زهراء غصب کرد و لعنتکسی را که منم کرد حضرت 
امام حسن را که در حرم جدش یغمبر دفن کنند ولعنت کسی را که اباذر را از مدیئه احراع کرد 

و ایضاً نوشته که در خلافت المطیم ی برد که احمد بن بویه معزالدوله امر کرد در مصر در 
اذان حی علی خیرالعمل بگویند 

ودر سیصدو بنجاه و دو روز عاشوراء احمد بن بویه معزالنوله حکم کرد در بنداد دکاکین 
را ببند ندوطباخین طبخ نکنند وعلمها نصب کنند وز نهامو بهاپر یشان کنند و لطمه بصورتها بزنند و اقامه 
ماتم برحضرت سیدالشهداء ع بنمایند و این اول روزی بودکه در بنداد نوحه گری برحضرت سید 
الشهداء (ع) نمودند و در عبد غدیر آن سال جشن زیادی گرفتند و در آن سال نزد ناصرالدو له 
دیلمی دو مرد آوردند که پپلوهاشان بکدیگرچسبیده بود و عمرشان بیست ۰ پنجساله بود و اینها 
دوشکم و دو ناف و دو منده وهريك دو کف و دو ذراع و دو ران و دو احلیل داشتند و اوقات 
جوع وعطش و بو لشان مغتلف می‌شد و یکی از این دو مرد دیگری زنده بود پس ناصرالدو له اطباه 
را جمم کرد که بلکه بشود ایندو را ازهم جدا کنند اظپار عجز نمودند بعد از چندی آنمرد زنده 
از تفن آن مرده مر بش شد و از دنیا رفت و درسنه‌سصدونه اذن دادند درمصر بگفتن حی علی 
خبرالسمل و شروع نمودند به بنا نمودن جامم ازهر ودر سنه سیصد و شصت مزذن در شام علنا گفت 
حی‌علی خیرالعمل 

ی در سنه سبصد و شصت وسه المطیمه شل شد و در ژبانش نقلی بیدا شد وبسرش الطائم 
دا تغلات نصب کرد 

ییست وچهارم از خلفناء بنی‌العباس ابو بکر الطانع لله عبدالگريم بن المطیع زه 
بود » ودر سنه سیصد وپنج حسن ین بوبه الملقب‌بر کن‌الدو ه ممالکی که در دستش بود بین اولادش 
قمت کرد فارس و کرمان دا پبرش عضدالدوله داد و ری و اصفپان را بپبر دیگرش موّبد 
الدو له داد و همدان‌ودبنور راسر دیگرش نخر الدو له داد و در سنه سصد وهفتاد و دوعضدالدو له 
بسرر کن‌الدو له ازدنیا رفن و کویا او «عدر سلاطین دیالمه بود و گفته شد درباب سومکه تبر او در 
تجف‌اشرف و عضداادوله سه سر داشت صمصام الدوله و شرف الدوله و بپاءالدوله و فغر الدو له 
پسری داشت که ملقب‌بود نمجد! لدو له 

الحاصل بعد ازنوت عضدالدو له‌خلیفه الطائم مه بجای او برش صصمام الدوله را سلطنت 
دابد ودر سنه سیصد و هفتادوسه مویدالدو له پر ر کن‌الدوله دیلمی از دنیا رفت و در شب عید 
فهار سنه سیصد و نود و مه ااطائم بنه ازدنبا رفت (ج۳۲) 


درف کر حالات خلفای بنیالعباس ولتت 

پیست و پنجم از خلفای عباسیین » ابو العباس القادر بالله احمد بی اسحق ای 
المقتدر بالله برد ودر سنه سیصد وهشتاد وهفت فغر الدو له‌سرر کن الدوله از دنا رفت والقادر 
بای سلطنت‌وریو اطر افش‌رابه بسر فخر الدوله رستم‌الملقب بمجدالدوله داد 

ودر سنه چپارصد و بست ودو القادر باه ازدنیا رفت و چپلو یکال خلافت نمود و در 
ایام خلافت او صاحب ن‌عباد وز برمو بد الدوله ازد تیارفت 

بیست وششم از خلفای عباسیهن ابو جعفر القائم بامر الله عبد الله بی الدادر بالله 
بود ؛ و در *زمان‌خلات او سنه چپارصد وبنجاه ويك عقد صلح و اقم شد بن سلطان ابراهیم بن 
ممود بن محبود بن سبکتکین سلطان غز نینو بین جفرل بيك ابن سلجوقا پدر الب ارسلان‌و بر ادر 
طفرل بيك سلطان خراسان » ودر سنه چپارصد وشصت وهفت‌القالم بامراله ازدنیا رفت 

یت و هفتم از خلفای عباسیین ابوالقاسم المقعدی بامر الله عبدالله بن محمدان 
القالم بامر الله برد ودر حمل‌بود که‌پدرش ازدنیارفت 

ودر زمان خلات او بود که نظام الملك منجمین راجمم کرد ونوروز را در ال نقطه حمل 
فرار دادند وقبل از این در نیمه حوت نمود و در سنهٌ چپار صد و هشتاد و هفت المقتدی امرفه 
ازدنیا رت 

یست و هشتم از خلفای عباسیین ابو العباس الممتظهر بالله احمد بن المقتدر 
بالزه بود وذر زمان خلافت او سنه چمار صد وهشتاد ونه کواکب سبعه شیر زحل جمم شدند در 
برج حوت پس‌منجمان حکم کردند که امسال طوفان نوح واقم خواهد شدو مستظیر بان اين معنی 
را ازابن عی‌منجم نفتيش نمود اين عیسی گفت در زمان نوح سبعهً سیاره بالتماع در سرطان جسم 
کشته بودند وحال شش ک و کب از کواکب سبمه در حوت جمم شد‌اندخير زحل بنابر آن طوفان 
بآن درجه نخواهدبود بلکه قریب بطوفان نوح واقع خواهدشد و در همان سال حجاح واردشدند 
بدار المافف‌وسیل عظیمی آمد که! کثر حاح‌غرن‌شد ند ودر سنه با نصددوازده الستظهر باعه‌ازد نیارفت 

پیست و نهم ازخلفای عباسیین ابومنصور " المسترشد بالله اين فضل بیالمستظهر 
بالله برد و او درمر اغه شپید شد درشانزدهم ذیقعده سنه پانصد ونه 

س یام از خلفای عباسیین ابو جعفر الر اشد بالله منصور بن المسترشد بالله برد 
بعداز پدرش بغلافت نشست ودر سنه با نصدوسی‌ودو درخارحاصفپان‌اور اجماعتی از اعاجمبقتل آررد ند 

سی‌و یکم از خلفای عباسیین ابو عبدالله المقتفی لامر الله محمد بن المستظهر 
بالله بود ودر سنه بانصد وینجاه از دنیارفت 

سی‌و دوم از خلفای عباسیین ابواله‌ظفر المستنجد بالله یوسف بنالمقتفیلامر الله 
بود وذر سنه با نصدو شصتو شش ازدنبا رفت واو همانست که قبل از خلافت در خواب دید 
ملکی فرودآمد و بدست او چپارخ نوشت معبر گفت خلافت تودر سنه خمس و حسین و خس ماه 
خواهد بودوچنین هم‌شد 

سی‌و سوم ازخلفای عباسمین ابو محمد الممتضیئی بنورالله الحس ابن‌المستنجد 
بالزه بوذ ودر سنه بانسدو هفتاد و بنح ازدنیا دفت 

سی‌و چهارم از خلفای عباسیین ابوالعباس الناصر الدیر الله احمد بنا لمستضیئی 
نورالزه بود و در سنهً خشصد و بست و در از دنیا رفت و کان له خادم اسمه بسن کاغنی بخلیفه 


۹۴ باب هشتم 


نوشت ودراو عتابانی کرده بود خلیفه درجواب نوشت بسن بمن یمن یمن من من 

سی‌و پنجم از خلفای غباسیین ابو نصر الظاهر بامر الژه محمد بن الناصز لدین الله 
بود وفاتش درسته شتصدو بت ومه بود 

سی‌و ششم از خلفای عباسییی ابو جعفر المستنصر بالزه منصور بن! لظاهر بامر الله 
بود ودز روز دهم‌جمادی الثانیه سنه ششصد وچپل‌ازدنیا رت 

سی و هفتم از خلفای عباسیین ابو احمد المستعصم بالله عبدالله بن المستنصر 
بالله دار آخر خلفای عباسیین بود وفرز ند بیست‌وسوم ازاولاد های عباس‌بن عبدالمطلب بود 

ودر حبیپ‌السر است که چون منکوقا آن‌بی تو لیخان نن چنگیز خان ‏ تاج سلطنت 
برسر نهاد و لشگر تتار اطراف ویراگرفنند وعزم تسغی ممالك‌را نمود هلا کوخان برادر خود را 
بصوابدید محضق خن اجه نصير طوسی ردانه فررمود بجپت تخیر نداد 

وچون این خبر یفداد رسیه این علقمی وزیر مستعصم خلینه چون‌شیمه بود بتعصب مذهبی‌در 
صدد استبه‌ال‌غلیقه صباسی بر آمده در خلوت بستعص مگفت فلا تمام سلاطین حلقةٌ اطاعت و بندگی 
خلیفه رابگوش نسوده معدلك مصلحت نبست سالی اینقدر از اموال مصروف لشگریان کردد خوب 
است خلیفه رخصت دهد که‌فالب لشگریان بثفل و صنمتی مشفول شوند که مرسوم آنپا جزه خزانة 
سلطنتی شود 

خلیفه ازفایت محبتی که بسال دنیا داشت این رأی راسندیدو لشکریان را عذر خواسته‌وخودش 
درمنتپای نفلت مثفول عيش وطرب گردید 

ابن علقمی قاصدی نزد هلاکوخان فرستاد واورا از کیفیت دولت خواهی خویش مسبون نمود 
هلاکوخان درماه رمضان سنهٌ ششصدو پنجامو پنج از النك هسدان رفت بجانب‌خداد چون خبر بغداد 
رسید خلیفه بااين علقمی مشورت کرد 

عرضکرد لشگر مفول چه عرضه دارند که سپاه شداد را شکست دهند اگر ز نبای داد از 
پشت بامپا لشگر مفول راسنگباران کنند همه‌را هلاك خواهند کرد ابن علقمی از ذکر اين سغنان 
واهی خلیفه را غافل میساخت 

نااگاه خبر بخلیفه دادند که هلا کو خان با لشگر بان فر اوانی نزديك شداد رسیده 

خلیفه دونفر ازسر کرده‌های بزركراباده‌هزار نفراز لشگر فرستاد مقابل هلاکوخان و لشگریان 
تتار وچون سپاه جخدادمقابل لشگر مفول و تتاررسيد ند جنك‌مفلو به‌شدو لشگریان خایقه مغلوب گردیدند 

خلیفه ازاين علقمی که‌دشمن باطتی ودوست ظاهری او بود مصلحت پرسید 

ابن‌علقمی فرمود که‌لشگر مغول ونتار رابآسای نتوان علاح نمود مصلحت چنانست که خلیفه 
خودبرود نزدهلاکوغان با اجناس نفسهو نقودییهد و بااو بسالمت امررا خاتمه دهد 

مستعصم این‌رای را پسندید روز یکشنبه چپارم ماه صفر سن؛ ششصد و بنجاه و شش با دو 
پسرش و بیاری ازعلماه وسادات در بی‌شوف ورجاء رفت نزد هلاکوغان 

چون وارد شد هلا کوخان خلیفه ودو پسرش را توقیف نموده و با ملازمان خود درباپ خلیفه 
مشورت نمود همه باتغان صلاح را درفتل خلیفه دانستند لذا امر بقتل خلیفه با جمعي از عباسیین نمود 


در ذ کر حالات خلفای بنیالعباس 2۱۵ 

و بعداز او احدی ازعباسیین لوای خلافت‌بر پاننمود 

ین معلوم شد که‌مدت سلطت عاسین‌پانصدو یستو چپار سال بوده 

و معلوم شد که‌ینج نفر از حخلفای بنی‌العباس بودند که سه نفر اولاد بلا واسعطه شان 

اول - خلینه بنجم هرون الرشید 

دوم - خلیفه هشتم المتعصي بالزه 

سوم - خلیفه دهم المتوکل علیالله 

چهارع - خلینه شانزدهم المعتضد با لله 

پنجم - خلینه هیجدهم | لمقتدر بالله 


الحمد لله اولا و آخراً و ظاهراً و باطناً و صلی‌الله علی سیدنا محمد 
خاتم النبیین و اهل بیته الطاهر ین المعصومین 


باب نهم 
در اسم‌ولقب و کنیه ونسب وتاریخ ولادت وشهاوت 
اما#هفتم حضر ت‌مو سی بن جعلر (ع) 
و در تعیین زوجات‌و اولادو اقارب و بعضی از تواریخ مهمة متملقكً بزمان امامت آن 
بزر گوار ودرذ کر قبور متبر که و اقعه در کاظمیی و بفداد 
ودر آن هشت فصل است و یکخانمه 


فصل اول 


در اسم و للب و کنیه و نسب آن بزر گوار 
امااسم شر یف آن‌حضرت موسی است اهر القاب آن‌بزرگوار کفظم 
در در المملوك است لقب بالکاظم لانه کان بحسن الی من‌یسئی البه 
و اشبر کنای آن‌حضرت ابوالحسی است واین بزد گوار را ابوالحن الادل میگویند اگر 
چه کنبه حضرت امیر ع هم ابو الحسن بود و همچنین کنبه حضرت زین العابدین ع معذلك از اين 
بزرگوار در کتب اخبار تبیر به ابوالهصن الاول میکنند واز حضرت دضا (ع) بهابی‌الحسن الشانی 
وازحضرت هادی 2 بایی الصن الثالث 
و در عمدة الطالپ است که مردم میگویند موسی بن جمفر ع پاپ الحوالج الی الله است 
وم نفبسیدم معنی آنرا تاآنکه دیدم در کتاب مننظم که‌از تصنیفات ابوالفرح ین جوزی است که 
احدی طلب نمیکند از خداو ندحاجتی راپس‌قصد کندقبرحضرت موسی‌بن جعفر عرا مگر آنکه خداو ند 
حاجت اورا برمب‌آورد ومن‌و فیرمن چندمر نبه ایلر انجربه کرده‌ايم انتهی 
و اما نسب شر بفشان والد ماجدشان حضرت امام جعفر صادق (ع) والده ماجده‌شان 
کنیزی بود امولد مسماة به حمیده بر بر به و بعضی اندلسیه گفته‌اند 
ودراصول کافی است عن‌معلی بن‌خنیس ان ابا عبداه عم قال حميدة مصفاة من الاد ناس 
کبيکة الذمب مازالت الاملاك تحرسپاحتی ادیت الی کرامة من‌اقه لی والحجة من بمدی 
یعنی حضرت صاد ع فرمود حمیده صافست ازخبائث و چر کینی هاهانند شمشة طلا ملانکه 
محافظت میکردند اورا تارسانید بسن گرامی گردن از جانب خدایتمالی مراو حجت‌بمد مرا 
وابضا در اصول کافی است که‌حضرت بافر ع باين مخدره فررمود اسم‌تو چه چیز است 
عر ضکر دحمیده فر مودند حميدة في‌الدنیا محمودةفی الاخرةاخبر ني‌هنك ابکرانت امنیپ‌قا لت یکی 


در تار بع ولادت حصرت اماه موسی الکاظم و ۷ 


فرمود چگونه وحال آنکه دردست کنیز فروشپا چیزی نبماند مگر آنکه‌او دا فاسدمیکنند 
عرضکرد بلی مولای من‌مینشست درموضعی که‌مردان نسبت بزنان مینشینند پس مرد سر سفرد 
محاسن‌سفیدی میامد و باو سیلی میزد تا ازجای خود حرکت میکرد وهمن قسم شد مرارا 
پس حضرت باقر ع بنوردیده‌اش حضرت صادق ع فرمودند خذها اليك فولدت خیم اهل الارض 
موسی بن جعفر ع 
ودر عیون بسن معتبر ازعلی بن میثم‌روابتکرده که‌حمیده مادرامام‌موسی(ع)از جمله 
اشر اف و بزرگان عجم بود 


فصل دوم 
در تار یج ولادت با سعادت آن بزر گورر 
دراصول کافی و ارشاك هفید است ولد ابوالهن موسی بالابواء سنه‌ئمان و عشر ینو 
مأْة (وابواه منزلی است‌بین‌مکه ومدینه ) 
ودر دروس است که‌تولد آن بزرگوار در ابواء روزیکشنبه هفتم ماه صفر سنهة صدو بیست 
دهشت بوده وگفته‌شده سنه صدو یست ونه 


ومجلسی در جلاء العیون فرموده که اشهر آآنستکه ولادت آنبز رگوار درابواه روز یکشنبه 


هفتم‌ماه صفر سنه صدو بیست و هشت بوده 


فصل سوم 


در تاریح رحلت وشهادذت حضرت موسی ب‌جعنر ع 

در مصباح المتهجدن واعلام الوری وروضه ومناقب ودروس و کثف الفمه است که‌رحلت 
آنحضرت یست‌و پنجم رجب بوده‌سنه صدوهشتاد وسه 

در روضه ومناقب روزش راهم تین کرده که روز جمعه بوده 

ودر اصول کافی وارشاد مفیك است که‌رحلت آن بزرگوار ششم رجب سنه هشتاد و سه 
بوده در بتداد درحبس سندی بن شاهك و در عیون است که پنجم ماه رجب سنه مز بور آن 
حضرت شپید شد 

وقی المجلد الادل من‌الستدركفی باب نوادر مایتعطلق بابواب الدفن نقل عن‌الشیخ ابی محمد 
الصی نن موسی النو بختی فی تاریخ رفات الامام موسی بن جمقر قال و فی‌روابة اخری انه ع دفن 
بقیودهوانه عاوصی بذلك وذلك نظ,‌ماقاله‌السید علیغان فی‌الدرجات الرفیعه فی‌ترجمه حجر بن المدی 
الکندی من خامة امحاب امیرالومنین م و كيفية شبادته قال ثمقال یعنی حجر لمن حضره من اهله 
لطلتوا منی حدیداً ولا تنسلوا عنی دما فانیلاق معویه‌غداً علی‌الجادة انتهی 

ومرحوم مجلسی درجلاه المون فرموده اشپر در شهادت آتعضرت آنت که روز جمعه بیست 
و بنجم ماه رجب‌سال صدو هشتادوسه هجری بوده 


۵۷۸ باب نهیم 

پس با برمشتار در تاریخ ولادت باسعادت ورحلت آن‌بزرگوار سن شر بفشان در زمان رحلت 
پنجاه وپنجال و وپنجاه و هیجدمروز بوده وبنابر مغتار درتاریخ رحلت حضرت صادن (ع) این 
بزرگوار ست سال‌و هشت ماه وهیجده روز بایدر بزرگوارش حضرت صادق ع بوده و سیو چپار 
سال ونه ماه سداز پدر بزر گوارش امامت فرموده 

و در وقایع الایام مرحوم آخوند ملاعلی سیستانی از مناقپ هل فرموده قال وفی سنة 
ثلث و ثمانین وماة قبش موسی بن جعفر ع فی الحبس بیفداد فداه للثيمة لانه روی آن ام غضب علی 
الشیمه بافشا هم اسر زر الاکمة ار ادانب تأصلهم با لعذ اب فاخبر موسی بن‌جعفر 6 بانی‌مستأصل‌شیمنك‌هذهالسنة 
فقال ع یارپ‌احب ان افدی شیعتی بنفسی و تبقونهم‌علی الارض فامانهامهُ شهیداً تلك السنة فداء للشيمة 

ولابد است در مقام ازذکر دو اس 

امر اول درذکر قائل آت‌بزر گوار 

در اصول کافی است که حضرت موسی بن جعفر ام در بفداد در حبس سندی بن شاهكاز 
دنیارف وهرون در ماه رمضان سنه صد و هفتاد و نه سره مفرده مشرف شد و مد از فراغ مرف 
شد بمد یه طیبه و در یستم ماه شوال همانسال حضرت‌رابپمراه خود بحح برد بعد از راه‌بصر مر اجمت 
نمود و آنحضرت رادر نزد عیسی بن جتضر اپن ایی جعفر المتصور در بصره محبوس نمود 

در کتاب هداية الانام محدث قی فرموده که روز هفتم ذیحجه حضرت »وسی بن جفر ع 
راوارد بصره نمودند ومدت یکسال در صره موس بودانتهی 

و بعداز آن حضرت را طلبید در خداد ودر نزد سندی بن‌شاهك محبوس نمود ودرز ندان‌سشی 
بن‌شاهك ازدنیا دفت انتهی 

وقی صدةالطالب ولما دلی هرون‌الرشيد. الخلافة بش علبه وحبه عندالفضل بن یعیی بن 
خالدالبر مکی ثم‌اخرجه من‌عنده فسلمه الی السندی بن‌شاهك ومضی الرشید الی الشام و امر بحیی‌بن 
خالدال‌ندی بقتله وقبلانه سمه وقیل بل لف‌فی بساط و غمزحتی‌ماتالخ 

و در عون اخبار الرضا روایت میکند که در سال پانزدهم از سلطنت هرون الرشید حضرت 
موسی بن جعفر ‏ ع مسموما شهیدشدوسندی‌بن‌شاهك بامر رشید آنعضرت را در محبس معروف بخخمانه 
مسیب مسمو)نمود 

ودر اصول کافی است که‌علی بن‌اسمیل بن جعضر الصادق ع رفت نزد هرون الرشیدو دفت 
ماظتنت ان فی‌الارش خلیفتین حتی رابئك وریت همی موسی بن‌جععر بلم‌علیه بالعلافة 

ودر مقاتل الطالبین است که‌علی بن اساعیل بن جعفرالصادن داخل شه بپرون گفت : 
اموال ازمشرن ومغرب حمل‌مشود خدمت حضرت موسی بن جمفر وقریه خریده بسی‌هزار دینارواسم 
اویسر یه است آن‌دینارها را حاضر کرد فروشنده گفت من دیناد کذاتی مبخواهم آن دنانیر دا 
گرت ودنانیری که میخواست باوداد پس رشید دو یستهزاد درهم بعلی بن اسماعیل داد و همانسال 
مرون بسکه دفت و اول رفت بمدینه طیبه مقابل قبر یخبر ص هرضکرد يا رسول‌امهُ من مرت 
میغو اهم از ارادهٌ که در باره موسی بن جعضر دارم میشواهم اورا حبس کنم چون اراده دارد که‌بث 
امه تفرقه اختازد پس امر کردآن بزرگوار را درمیان مسجد یضبر ص گرفتند بردند نرد هرون 


در ار یج رحلت آلحضرت ۹ 


هرون ملمون دو مصل برروی دو غله گذارده با جحی از غلامانش روانه کرد یکی را جانپ‌ هر ه 
فرستاد وحضرت موسی پن جفر ع را میان محمل نهاد و دیگری دا فرستاد بجانبکوفه محض [نکه 
بمردم عمه کند و سفارش کرد که حضرت‌دا در بصره تسلیم کنند بعیسی_ ین جعفر بن‌منصور دوانقی 
برادر زبیده خواتون زوجهةٌ هرون که اوحضرت را محبوس نناید پس او يك سال حضرت دا محجوس 
نسود بد نوشت بهرو نکه حضرت دا بدیگریبپاردوالا او را رها خواهم نمود نوشت هرقدرخواستم 
باو ایرادی بگیدم نقوانستم . 

پص هرو ن کسیر | فررستاد که‌حضرت دااز بصر ه بردند ببفداد و لیم نمودندبفضل بن‌ر ییم‌ومدنی 
هم حضرت در نزد او محبوس بود مد خبر دادند بپرون که حضرت موسی بن جضر نزد 
فضل بن ریم در رفاهیت وسمه است پس حضرت دا از فضل بن رییم گرفتند و تسلیم نود ند 
بسندی بن شاهك 

تم دعی‌بالمندی و امره فلفه‌علی بساط ود الفر اشون التصاری علی وجپه فلمامات ع ادخل 
فی‌علیه | لفقهاً ووجوه اهل بنداد فنودی هذاموسی بن جعضرع قدمات فانظرو! الیه فجمل‌الناس‌بنظرون 
وچپه وهومیت 

وظاهراً مقبر» شریفةً حضرت موسی‌بن جعفر ع را شاه اسبعیل که اول سلاطین صفویبه‌است‌تصیر 
کردچنانچه دریکی از فرفه‌های ابوان شرفی بکاغی محر نوشته شده 

امر دوم درمدت حبس حضرت موسی ان جعفر(ع) 

در رحبال کبیر درضمن حالات جناب علی‌بن بقطین وزیر هرون چند روایت نقل‌میکند که آنها 
صر بح است در آنکه آقا چپار سال درز ندان محجوس بود. 

و در اصول کافی است که مسافر گفت: من‌هر شب رختخواب حضرت رضاع را در دهلیزخانه 
فرش میکردم حضرت همه شب مد از عشاء تشر یف می‌آورد و بخغواب مرت تا مت چپارسال بعد 
يك شبی حضرت رضا نیامد بمنزل عیالاتش مضطرب‌شدندروز که شد سژال کردند معلوم شد که 
دیشب حضرن موسی بن جضر(ع) از دنیا رفته وحضرت بالن بدر بزرگوارش نشریف برده » ودر 
دمعةالسا کبه از بعضی از اخبار نقل کرده که حضرت»وسی بن‌جعفر (ع)یکال‌در بصره‌نزد عیسی‌بن جعفر پن 
ایی‌جضر منصور دوانقی محبوس بود و رشید ملمون امر کرد آن‌حضرت را تل برساند و او امتناع 
کرد بعل آن‌حضرت را بردند در شداد نزدفصل بن دییم حبس نمودند و باو امر کرد که آن‌بزر گوار 
رافتل آورد او هم ابا کرد بعد آن‌حضرت رانزد فضل بن‌بحبی بن‌خالد البرمکی حبس نمود ند وازادهم 
خواهش نمودند که حضر ترا قتل بر‌ساند اوهم ابا وامتناع‌نمود بعد خودیحیی بن خالد البر‌مکی مباشر 
قنل آن‌حضرت گردید و عضی گفتند سندی بن‌شاهك ملمون آن حضرت را در طمام مسموم یا در رطب 
مسموم_بقتل رسانید انتهی 

ودرعیون ازعلی بن ابراهيم از پدرش روایت کرده که گفت شنیدم از یکنفر از اصحابمان که 
مبگفت: هرون‌الرشید حضرت موسی بن جضر را محبوس‌نمود چون شب شد حضرت ترسید که هرون 
ار دا قتل برساند پس آن بزرگوار تجدید وضو فرمود وچپار رکت نماز کرد بعد باين دعوات 
دما گرد : 

د یا سیدی نجنی من هرون وخلصی من یده یامغلس الشجر من‌بین رمل وطینو یامخلص‌اللبن 


بت ۱ باب نهم 


سا مج تست مه مس و 


من بین فرث و دم ویا مغلس الولد من بين‌مشيمة و رحم وبا مخلص النار من بینالحدید والحجرو يا 
مخلسااروح من بین الاحشاء والامعاه خلصنی من ید هرون» 

پس هرون درخواب دید که مرد سیاه صورتی شمشیر بالای سرش نگاهداشته ومیگوید موسی 
بن‌جطررا رها کن والا با ششیر گردنت دا میز نم پس هرون از هیبت آن‌شخص ازخواب بیدار شد و 
بعاجب گفت برومیان ز ندان و موسی‌بن‌جسفررا رها کن‌حاجب آمد میان ز ندان‌وحضرت رارها کردو گفت 
اجابت‌کن خلیفه را پس گریان ومپموم ومحزون آیساً من حیوته آمدنزد هرون درحالت ی که اندامش 
میلرزید فرمود سلام علی‌هرون آن‌ملعون جواب سلام داد و سه خلمت بر آ نبز رگوار بوشانید و سوار 
بر اسب خودنمود وا کرامش نمود و آن بزر گوار درهر پنجننبه مرفت نزدهرون تا آنکه دو مر نبه 
آن حضرت را مع‌بوس نود و تسلیم کرد بدست سندی‌بی شاهك لم و آن ملمون آن حضرت دا 
بز هر شهید نمود 

ودر کتاب ایی‌عساکر است که دییم بن یونس بن مهمد بن کیسان حاجب منصور دوانقی 
بود و بعد وزیر او شد وسرش فضل بن رییم حاجب هرون‌الرشید شد وبسر فضل عباس بن فضل‌بن 
ربیم‌حاجب محمد امین نود و فوت رییم درسنه صد و شصت و نه بود آنتهی 

ودر خاسی بحار روایت کرده و قت ی که حضرت بوسف از زندان برون شد بدرب ز ندان 
نوشت «هذا قبور الاحیاه و ست‌الاحزان وشمانه الاعدا.» الخ 


فصل چهارم 


درذ کر اولادهای حضرت موسی بن جعفر(ع) 

در ارشاك مقید است که آن‌حضرت سیو هفت اولاد داشت‌هیجده پسر داشته و نورده‌دختر: 

واما پسرهای آن بزر گوار علی‌بن موسی‌الرضا الامام (ع) و ابراهیم و عباس و قاسم و 
اسیعیل‌و جعفر وهرون وحن واحید و محید وحبزه و عبداب واسعق وهبه‌انه وزید والبهن و 
الفضل و سلیمان 

و اما دختر های ۲ نحضرت فاطبهٌالکبری و فاطة‌المفری و رقه و حکیمه و ام ایپا 
ورقیة‌الصنری و کلئوم و امجعفر و لبابه و زینب و خدیجه و علیه و آمنه وحسنبه و بریپه و عایشه 
و ام سلمه و میمونه و ام کلئوم 

و مادرهای تمام‌اولادهای‌موسی بن جمفر(ع) ام و لد و کنیز بودند _ معلومست که افضل 
تماماولادهای‌حضرت موسی بن جمفر حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) بوده که در باب بعد فی‌الجمله 
از حالات شریفه ایشان ذکر خواهد شد انشاهءاله 

اما ابر اهیم ملقب است بابر اهیم‌المر تضی - واین غیر ابراهیم مجایی است که در کر بلا میان 
روا مدفونست چون او پسر محمد العابداین‌موسی‌الکاظم است چنانچه در باب پنجم گفته شد و این 
جناب ابراهیم المرتضی پدرچپارم جناب سیدمر تضی وسید رضی است چون ایندو آقا پسران ابواحید 
حسین بن موسی الابرش ابن محمد الاعرج ابن موسی ابی السبخه بن ابراهيم المر تضی‌این موسی 
الکظم 2 بودند 


و در عمدة الطالب است که ابر‌اهیم المجاب بن محمد العابد ابن موسی الکاظم است و 


در ذ آر او لادهای‌حضرت موسی بی‌جعر ۱ 
قبر ايشان در روا مطهر حضرت سید الشیداه (ع) است و اما قبر ابراهیم المرتضی را معین 
نفر‌موده اند 

در ارشاد است و کان ابراهیم بن‌موسی شجاعا سغبا کر با و در زمان مأمون امیرین‌بود 
ازقبل ممدین محمد بن زیدین علی بن الحسین بن علی‌بن ایبطالب (ع) وخروج نمود درمکه بمامون 
درسته دویست وتشریف برد بجانب یمن واینقدر اژاهل یی رابقتل رسانید که او را ابراهبم جزاد 
گفنند ومستولی شدییسن 

و اما عباس بن موسی الکاظم در بحار ار اختصای روایت فرموده و حاصل بسضی 
ازقرانش آنستکه بعد از رحلت حضرت موسی‌بن جعفر جناب عباس رفت نزد ابوعمران طلحی قاضی 
مدینه‌و شکایت نمود از حضرت رضا (ع) جناب اسحق بن جعفر الصادق ع حاضر بود گر ببان‌جناب‌باس 
بر ادر زاده‌اش را گرفت فرمود انك لسفه ضیف احمق وفاضی مدینه هم اعتنائی بگفته جناب عاس 
نکرد خبر بحضرت رضا (ع)ارسیدحضرت ببر ادرش عباس‌فرمود «انااعلم انه|نماحملکم علی‌هذاالفر الم 
والدیون > نی بر ادر من‌میدانم شمارا قرضداری و بریشانی دادار نمود بر اين شکایت کردن حد 
فرمود یاسعید بروقرضپایش را معین کن و آنچه قرض دارد اداکن بمد فرمود واه دستازمواسات 
و احسان‌شما بر تبیدارم تاوقتیکه روی زمین راه‌میروم و شما آنچه میخواهید بگویید 

ودر صدة الطالپ است که‌جناب عباس بن‌موسی الکاظم ع چندپسر داشت 

منجمله قاسم بن عباس بن موسی الکاظم ع بود خودش و نسبش را مخفی میکرد از ترس 
بنی‌العباس ورفت بسور مدینه وسبزه کاری میکرد واز ثمن او قوتش را تحصیل میکرد واحدی او را 
نمیشناخت و نسبش را نمیدانست واهالی آن‌مسل اعتقاد داشتند بزهدو عبادت آن بزر گوار با آنکه 
اورا نمیشناختند در آنجا خداوند باو دختری کرامت فرمود 

و سید تاج الدین محمدین مبه حسیتی (ده) فرموده که جناب قاسم دوستی داشت اراده 
کرد بر ود بمکه معظبه پس آمد که با چناپ قاسم وداع کند فرمود من بتوحاجتی دارم که‌همین‌دخترم 
دا بری بمدینه طیبه وفتیکه آنجا رسیدی سوال کن از خانه فلانی واین صبیه را آنجا سپار و 
مراجمت کن 

آنمرد اطاعت کردو آن دختررا برد وبآن خانه سپرد قدری نگذشت که‌مدای گربه از آن 
خانه بلند شد ودر تمام‌مدینه منتشر شد از بعضی سوّال کردم گفت الان خبر دسید که‌جناب قامین 
عیاس از دنیا رحلت فرموده و مردی از اهل عراق دخترش را آورده پس من تعجب کردم چون 
بر ثشتم بخارج مدینه خبر داد ند بوفات آنمرد پس من‌خبر دار کردم مرد مرا که آنمرد قاسم بن 
عباس بن موسی الکاظم است‌واو را در همان موضم دنن کردند و بجپت او حرمی ساختند و قبر 
شر یفش زیارتگاه است انتهی و نظر اين قصه است فصه عیسی بن زید که در فصل چهارم از باب 
ششم گفته شد 

واما جناب قاسم بن موسی الکاظم بیار جلالت قدر داشت 

در اصول کافی از حضرت موسی بن جعفر روایتکرده که آنحضرت در بین راه مکه‌بای 
عباره فرمود اگر امر راجم بمن‌میبود قراز میدادم امامت را درپسرم قاسم بجپت محبت و مهرباتی 
من باو دلکن امر راجم بخداو ند عزوجل‌است قرار مدهد هر جا که بخواهد الخ وعلامه مجلسی 


روت باب له م 


فرموده از جمله امامز اده‌هایکه هم جلالت قدرش معلوم است وهم موضم قبرش امامزاده قاسم فرز ند 
موسی ین جعفر است‌وقبر شر بفش درهشت‌فرسضی حلهز یارنگاه عامه‌خلق است 

واما اسمعیل بن موسی‌بن جعفر صاحب کتاب جعفر یات 

در منهج المقال ۱۳ نوف گت و بهً 
دار ند که‌از پدر بزر گوارش واز پدرانش نقل فرموده و ازعلامه بهبهانی نقل شده که‌فررمود کثرت 
تصانیف اسمعیل بن موسی‌دلیل است بر مدح‌او انهبی و ایشان‌صاحب افقاب بودند که بضی درمصر 
و بسضی درشام و عضی در آذر ,ایجان و مضی درطبرستان سا کن بود ند 

واما احمدین موسی الکاظم السپرر به شاه چراغ 

در ار شاد است و کان احهه بن‌موسی کرببا جلبلا ورها و کلن ابوالصسن موسی بحبه و بقدمه 
ووهب له ضیمته المعروفة باليسريةً ویقال آن احمد بن موسی اعتق الف مبلوك و ازجناپ اسعل بن 
موسی روایتکرده فرمود پدر بزر گوارم اولادش را برد بقريهٌ از قرای مدینه و با جناب احمد ین 
موسی 6 بیست نفر آزخدم وحشم بودند که اکر احمد میایستاد آنپا هم‌میا بستاد ند وا گر احمدمنشت 
آنپا هم مینشتند 

ودر بدیع الانواز اذلب الانساب قل کرده که‌جناب احمدین موسی الکاظم هزار قر آن 
بخط خود تحریر نموده‌ودر بفداد سکنی داشت‌چون‌خبر شپادت حضرت را م را شنید بسیارمهزون 
شیواز نداد خروح نمود بجهت طلب خون برادرش وبا او سه هزار نف فلامان بودند و سه هزار 
نفرهم ازافوام وعشایر آن‌بزر گوار باو ملحق شدند آمدبجانب خراسان چون بقم رسید حاکم نسم 
بالشگر زیادی برای محاربه از شپر قم‌خارح شد و با آ نجناب مصاف نمود و جمم کثیری از سادات 
هاشمی و فاطمی شهیدشد ند که مزار آ نها در تم مشپور است و[ نجناب‌از قرحر کت کرده آمد به‌اسفر ان 
که‌در ناحیه خر اسانست ودرمیان‌دو کوه فرود آمد وقرش در آ نجاهت انتهی 


بمد صاحب بدایم الا نوار میفرماید حق آنست که آنجناب از خراسان مراجمت کرد و در 
شیراز وفات کرد 

صاحپ مجدی گرید که قبر احمد بقمه‌و گنبد طلا و صحن و خدمةً بسیاری دارد و مر قد 
شربفش مطاف ومزار عامه مسلمین است و ایشان از امامزادهائیست که هم جلالت قدرشان معطومست 
وهم موضم قبرشان 

واما محمد نن موسی الکاظم برادر ابویتی جناب احمد بودند 

در ارشاد است و کان من‌اهل‌الفضل والصلاح و از کنیز رقیه بنت موسی بن جمفر روایتکرده 
که‌محد بن موسی تمام شب را وضو میساخت وناز میخواند بعد ساعتی میخوایید باز بر میضاست و 
صدای ریختن آب وضو یش را ميشنیدم بازوضو مب‌گرفت و نماز میخوا ند تاصبح و نشد کهمن او رایپینمو 
ومتذ کر شوم قول‌امه تعالی را که‌میفرماید کانوا قلبلا من‌اللبل ما بپجصون انتهی 

ودر عمدخ الطالب است که ابراهیم الضریر ابن محمدین موسی الکاظم ع فهو اللمروف 
بالمجاب وقبره بشهد الحین ع ممروف انتهی و گویا قبرشان در زاویه شمالی رداق مطبر 
حضرت سیدالشهداء (ع) ناش وعلی بن‌ابراهیم السجاب قبرش درسیرجان کرمانست کدا فی بدایم 
الا نوار و جتاب احمد المشپور بشاه چراغ و جناب محمد در شیراز مدفونند و از برای هر يك بقعه 


درذگراولادهای حضرت موسی‌الکاظم ‌ بای 

کتبدی طلا وضریح وحرم بیار عالی میباشد که‌شیمان بمرقد ايشان تبرك میجوبند 

ودر گاخك گناباه مقبر» ایست منسوب بجناب محمد بن موسی‌الکاظم ع و مقمه و بارگاه 
و موقوفات مفصلی دارد 

و اما جناب حمزة بن موسی الکاظم برادر ابویتی جناب احمد و محید است و سیار 
جلیل بود قبر ايشان در نزديك قبر حضرت عبد العظیم است بقعه و ضریح نقره و صحن و بارگاه 
مفصلی دارد 

ودر تارب يخ عالم آرای عباسی‌است که امامزاده حمزه بقول اصح در سو صفید ترشیزمدفونست 
و مرقد شریفشان مطاف مردم آنولایت است انتهی و احتمال میرود که اين قبری که در سوسفید 
ترشیز است قبر حمزة بن حمزة بن‌موسی بن‌جعفر (ع) باشه چون در عمدةالطالب فر موده که‌حمزةبن 
حمزءة رفت بخراسان ودر بدایم الانوار است از کناب لب‌الانساب نقل کرده که حمزة بن‌موسی بن‌جعفر 
مدفون در سیرجان کرمان است و جناب‌علی بن حمزةبن ممسی دز خارج باپ اسطضر شیراز مدفو نند 
ومرقد شر بفشان مز ارممروفی است چنانچه در عمدةا لطالب‌است وسلسلهً سادات سلاطین صفوبه‌منتهی 
میشود بجناب حمزبن موسی الکاظم (ع) 

بایی تفصیل که‌شاه سلطان حسین آخر سلاطین صفو به بود ومتصل شد سلطنتش متنه‌افافنه‌در 
اصفپان و او پبرشاه سلیمان بود واو پسرشاه صفی ئانی بودواوپر شاه‌صباس تانی نود و اویسرشاه 
صفی‌ادل بودو او پسر صفی میرزا بود که او راشپید کردنه و سلطنت نرسید و او بسر شاه عباس 
اول بود و او پسر سلطان محمد مکفوف بود که معروف بود بخداننده و او برادر شاه استعیل 
ثانی بود و این دود پسران شاه طیماسب بودند واو بسر شاه اسماعیل اول است و او سر سلسلهةً 
سلاطین صفویه است 

وابتداء از گیلان خروج نمود با بمضی از مرریدهای صوفیه خود در سنه نبصد وخش در سن 
چپارده سالگی ودرسن سیو نه سالگی از دنا رحلت فرمود واو مروج مذهب تشیم شد پس ایشان 
تقریبا ستو بنجال سلطنت کردند و برش شاه طهماسب ریا پنجاه و چپار سال سلطنت کرد 
وبسراو شاه اسماعیل ثانی زیاده بریکسال ظاهر سلطنت نکرد و بفرین سید المحففیت السید 
حسین بن سید ضیاء‌الدین سبط محقق ژانی شیخ علی کر کی در بدو سلطنت از دنیا رفت وجپت‌نفر ین 
سیداین شد که‌شاه‌اسماهیل ثانی بامر پدرش شاه طهماسب مدتی درقلمةً از قلعه‌های قره داغ محبوی‌بود 
دچون شاه‌اساعیل اول وشاه طبماسب خیلی مذهب حفه شیعه را ترویج کردند علماء اهل‌سنت‌قلشان 
مبلواز حقدو کینه بود مثل‌میرزا مخدوم ملمون صاحب نواقض الروافش و جممی از قلندر های خبیث 
درزمان حبس شاه اسماعیل ثانی مشغول افغواء واضلال اوشدند واو را ازرویه پدر و جدش‌متصرف 
نبود ند وقلب اورا (زعلماه شیعه متقلب نمودند و وقتیکه بدرش شاه طهماسب از دنیا رحلت‌فرمود 
و شاه اسماعیل :انی بتخت سلطنت نشت با اهل ایمان اظهار معاندت نمود خصوصاً با علمائشان و 
خصوصا بباین سید جلیل سبط محقق کر کی حتی آنکه خواست سکه‌هائرا که بدر و جدش و نقش 
کرده بودند ائمه اطبار را خواست آن اسماه مقدسه را حك‌نمايدبهانة آنکه آنهایدست کفارمياتد 
و آنپارا مس میکنند جناب سید فهمید فرمود میخوامیآنپا راحك کنی بکن و لکن اين شمرحیرتی 
6 نقشی است بردیوار و در لعن بو بکر است و مان و عر 

سلطان که شنید کینه‌اش ازسیدزیاد شد بکشب شاه اسماعیل ثانی با معشوفش مست از خانه 


بیرون شد و در آن حالت سید حسین سبط را تهدید میکرد بقتل سید شنید همانشب دعای علوی 
مصری را خواندو از خداوند خواهش نمود که اورا باشه نکال‌اخد نماید سلطان از نفر پن‌سیدهلاك 
شد فجاة با مسموماً 

داز از برادرش سلطان مد خدابنده ده سال سلطنت کرد بعد که پبرش شاه عباس اول 
بحد رشد رسید اورا بسلطنت نشانید واوچپل و چپارسال‌سلطنت کرد بعد از او نواده‌اش شاه صفی 
اول‌چپارده سال سلطنت کرد ودر قم از دنبا دفت مدازاو بسرش‌شاه‌عباس‌نانی بیست وشش يا زیاده 
سلطنت کرد داز اوپسرش شاه صفی تانی قریبا دو سال سلطنت کرد مد از او پسرش شاه 
سلیمان سلطنت کرد و بعد ازاو پسرش شاه سلطان حسین که آخر شلاطین صفویه بودسلطنت کرد 

و اما جناب عبدالله بن موسی الکاظم در ابات الوصية است که عد از شبادت 
حضرت رضا (ع) هشتاد نفر ازعلماه وفقهاه واز شیمیان امصار مشرف شدند بمکه معظمه و بعدرفتند 
بمدینهٌ طیبه که‌خدمت حضرت جوادالالمه ع شرفیاب شرند وارد شدند بغانه حضرت جعفر بن محمد 
الصادی و بر روی فرش نشستند ناگاه بدا بن موسی برون شد و درصدر مجلس نشمت و شخصی 
برخاست وند) کرد هذا ابن رسول‌الُ هر کس میخواهد سژالی بنماید سوال کند بس یکنفر گفت 
چه‌میفرمائی در باره مردی که بزوجه‌اش بگوید انت‌طالق عدد نجوم السماه عداله کف‌سه طلاقه 
میشود آن جماعت شیمه متحیر ومضموم شدند شخص دیگری گفت چه میفرمائی در باره مردیکه با 
حیوانی جمم‌شود گفت‌دستش‌را قطم میکنندوصدتازیانة باومیز نند و او رانفی بلند میکنند پس مردم 
ضجهو گر به کردند ومتحير بودند که‌چگونه بر خیز ند وبروند واینپا از ضهاء مشرنو مفرب‌حجاز 
دمکه وعرافین بودند 

ناگاه دری از صدر مجلس باز شد وموفق خادم برون شد و عقب سر او حضرت جواد الالمه 
بوددر حالتی که‌دو پر‌اهن در برداشت و يك لنك عدنی واز برای عمامه‌اش دو گوشه بو د که یکی‌را 
از جلو انداخته ودیگری از عقب سر پس آقا سلام کرد ونشت ومردم همه ساکت در مقابلش نشستند 

سائل اول فرضکرد یابن رسول‌اه چه میفرمائید در باه مردیکه بزوجه‌اش بگوید « انت 
طالق عدد نجوم السماه > حضرت جواد ع فرمودند افره کتاب‌امهُ هزوجل <«الطلان مر تان‌نامساك 
بمروف او سر بع‌باصان > سائل عرضکردعم‌تان فتوی‌داد که آن‌زن سه‌طلاقه است حضرت‌فرموده‌ای 
عم‌ازخدا بترس وفتوی مده‌باآ نکه اعلم از توهست سائل دومی عرضکرد باین‌دسول اف چه میفرمائی 
در بارة مردیکه باحیوانی جمم شده باشد حضرت فرمود آن مرد تمزیر میشود وپشت آن‌حوان را 
داغ میکنند وازشپر او راخارج میکنند عرضکردصونان چنین فتوی داده حضرت فرمود لاله الاام 
یاعم انه لمظیم عنداه آن‌قف غداً بین‌بدیه فبقول لك لم افتبت عبادی بمالم تعلم و فی الامة من هو 
اعلم منك 

بدا بن‌موسی عرضکرد دیدم برادرم حضرت رضا را که در اين مسئله دومی چنین جواب 
داد حضرت جواد ع فرمود پدرم حضرت رضا (ع) این جواب را داد بسائل ی که سوال کرداز نباشی 
که‌فبر ز نی‌را نش کرده باشد وبا اوفجور کرده باشد و کنش راد زدیده باشد بس‌فرمود باید دستش 
را قطم کنندچون سرقت کرده و باید اورا نفی بلند کنند چون بامیت فجور نموده انتهی 

ودراستر ۲ باداست قیریکه منسوپت بجناب عبدای بن‌موسی‌الکاظم (ع) 


درذکر اولادهای حضرت موسی بن جعفر ع ده 


وذر مجالس المق‌منین است که مشهد امامزاده عبدا و فضل وسلیمان اولاد امام موسی 
الکاظم در آبه است که دوفر سخی ساوه باش د که از محال قماست و آبه همیشه‌شیمه نشین بوده بغلاف 
ساو ه که ساکنان او سنی بوده‌اند وهمیثه بین سا کنین‌این‌دو نز اع مهبی بوده 

و اما جناب اسحق‌بن الامام‌موسی الکاظم » دررجال کییر است که ایشان از اصحاب 
حضرت رضا ع بودند 

و در عمدة الطالب است که ايشان اولاد زیادی داشتند و از او لادهای‌اوست ابوجفرمسید 
الصورا نی ابن الحسن بن الحتین بن اسحق بن موسی الکاظم ع قتل بشیراز و قبره بها - وظاهراً 
قبر شریفش در نزديك باب اسطغر بأشد 

واما عبدالله بن‌موسی‌الکاظم المکنی بایی‌الدنیا ابوالقاسم اولادش معروفند ببنیابی‌الدنبا 
کذا فی‌عمدة الطالب 

واما مظهر قهر الجبار زید النار این‌موسیالعاظم» در مالس | لمق‌هنین است‌چون 
جناب ابراهیم بن موسی الکاظم غ المعروف به ابوالسرایا در کوفه خروج نمود و محمد مشپور به 
ابن طباطبا را ازقبل خود نایب حضرت رضا(ع) نموده واورا برخود و ساير تابعان امیر نموده بود 
زید النار را بتسخیر بصره فرستاد و زیدمثل‌شعله نار ببصره مستولی‌شد. خانه‌های بنی‌العباس را سوخت 
و نغلستانپای ابشانر! آتش زد باین سیب اورا زبدالنار گفتند و آخر او راگرفته نزد مأمون بسرو 
بردند ودد آنها وفات یافت انتپی- واين قضیه درسنه صد و نود ونه بود وذر بحار از عون اخبار 
الرضا روایت کرده که حضرت رضاع به زیدالنار فرمودند : يا زید اغترك قول سفلة اهل الكوفة 
ان فاطة احصنت فرجپا فحرما ذریتپا علی النار و ذلك للسن و الحت خاصة ان کنت تری انك 
تعصی ای و تدخل الجنهة و موسی بن جعفر اطاعایه و دخل الجنة فانت اذاً اکرم علی‌الة من موسی بن 
جعفر(ع) و امه ماینال احد ما عندایه عزوجل الا بطاعته و زعمت انك تناله بسعصیته فقال له زید: 
انا اخوك و ابن ابيك فقال له ابوالحسن (ع): انت اخی ما اطت‌انله عزوجل ان نوح ع فال دب ان 
ابنی من اهلی الخ - فقال ال عزوجل : با نوح انه لیس من املك فاخرجه اب من آن یکون من 
اهله بیعصیته 

ودذر بحار است که جناب زیدین موسی‌الکاظم در سامراه: از دنبا رحلت فر‌مود 

و در عمدةالطالب است چون زید النار خانه‌های اهل بصره را سوزانید و نخلستانشان را 
آتش زد حسن بن سهل‌با اومحار به کرد و براو غلبه یافت و اورا روانه کرد مقيداً بمرو نزد مأمون 
او هم زید را فرستاد خدمت برادرش حضرت دضاع و ازجرائم او در گذشت‌حضرت‌رضا (ع) قسم یاد 
فرمود که ابداً با او تکلم نکند - بعد مأمون جناب زید را زهر خورانید و از دنیا رحلت فرمود و 
قبرش در مرو است انتهی 

واما حالات شربفه بقیه پسرهای حضرت موسی‌بن جعفر (ع) وحالات شريفة بنات آن‌بزرگوار 
را احقر درجائی ندیده‌ام بفعم جناب فاطمه ملقبه بمعصومه (س) که درقم مدفو نست وجناپ آمنه که در 
مصر مدفو نست کمافی‌عمدة الطالب وظاهراً تمام اولادهای حضرت موسی بن‌جعفر ع مادرهاشان ام و لد 
بودند نه حره ونه معقوده بلکه شاید آن بزرگوار ابداً زوجه معقوده نداشتهاند 

و بدانکه درصحن کاظمین دو قبر است با بقمه وقبهٌ عاله و آنها را نست میدهن که دوفرز ند 
حضرت امام موسی‌کاطم(ع) اند وجناب سید العلها: آقا سید مهدی قزدینی در کتاب مزار 


۳۹ باب نهم 


فلك! لنچاة فرموده که از اولاد المه دو قبر یست مشهود درمشهد امام موسیکاظم (ع) لکن‌معروف 
نیتند و بمضی گفته | ند که یکی از آن دوقبر مسمی است باس بن موس ی که درحن‌او قدح‌شده انتهی 
ودر هدیهالز الرلن فرموده که در لوح زیارتشان نوشته یکی ابراهیم و یکی اسمعیل وشاید قبری 
که ممروف باسمعیل است همان عباس بن موسی باشد چه آنکه اسعیل که کتاب جعفریات از او تقل 
شد ظاهر آا آنمتکه در مصر باشد واها ابر اهیم پس حضرت امام موسی را دو ابراهیم بوده و ظاهر 
آنستکه اين همان ابراهیم اکیر است که مکنی است بابی‌السرایا انتهی 

و در کتاب عمد6 الطالب است که حضرت موسی بن جعفر (ع) شصت اولاد داشت: یت و 
هفت بر وسی وسه دختر آنتهی 

و از پسرهای موسی بن جعفر است جناب محسن‌بن‌موسی‌بن‌جعفرع که قبرش در فراهان‌نزديك 
قم است و معر وفست نز اهد مهن 


در ذکر حالات بعضی ازاصحاب حضرت موس یکاظم (ع) 

در بحار از فصول‌المهمه روایتکرده که شاعره‌السیدالجمیری و بابه محمد بن‌البفضل 

و ابضا در بحار از اختصاص روایتکرده ن اصحابه علی بن قطین وعلی بن سویدالسالی 
ومحمد بن سنان ومحمدین ایی‌عمیر الازدی و اجمال حالات هريك اینست : 

اما محمد بن المفضل ظاهرا مراد محمدین المفضل‌ین عمرالجعفی باشد که در کتاب رجال 
ايشان را از اصحاب موسی‌الکاظم (ع) شمرده 

واما علی بن یقطین ابن موسی الیفدادی » در رجال کیيم است و کان نقه جلیل‌القدر 
ا. منرله عظبه عند ابیالحسن موسی عظیم المکان فیالطائفه - وایشان وز بررهرون‌الر شید بودند 

وایشا در رجال کبیر ردایتکرده وفتیکه حضرت موسی بن جعفر تشریف آوردبمران‌علی 
بن یفعاین بحضرت عرضکرد: اماتری حالی و ما انا فیه فقال له با علی آن بل تعالی اولیاء مع اولیاء 
الظلمه لیدفم بهم عن او لیائه وانت منهم یاعلی 

ودر روایت دیگر فرمودند وقال ابوالحن آن مه مم کل طاغية وزیرا من اولینه یدفم به 
عنبم . واز سلیمان بن‌حسن کانب علی بن یقطین نقل‌شده گنت من‌یکسال عطیات علی‌بن یقطین 
را ضبط نمودم بصد و پنجاه هزارنفر احمان کرده بود اقل‌عطایش بهپريك هفتصد درهم بودوا کثرش 
ده هزار درهم 

و ازعبدالله بن یحیی الکاهلی دوایتکرده گفت من درخدمت حضرت موسی بن جفر(ع) 
بودم دیدم علی‌بن بقطین روی بحضرت میآورد بس‌حضرت ملتفت وی‌شدند فرمودند من سره‌ان بری 
رجلا من اصحاب رسول‌امّه ص فلینظر الی هذا المقبل» پس مردی از اصحاب عرضکرد او از اهل بپشت 
است؟ فرمودند من شپادت میدهم که او اژاهل بپشت است 

و ولادت علي بن بقطین در کوفه سنه صد و بست و چپار و رحلتش سنه صد و هشتاد و 


در ذکری از اصحاب آ نحضر ت وت 

سه با دو با هشتاد بود 

و پدرش بقطین در سنه صد وهشتادو پنج ازدنیا رحلت فرمود انتهی ما عن‌الر جال 

ودر کلمه طیبه ازمجموع الرائن نقلکرده از یقطیی والد علی که گفت مردی والی اهواز 
بود از منشیان یحمی پن خالد و بافی مانده بود برذمه من مالیات دیوانی آ نقدر که باید تمام مالم را 
میدادم که آسوده بشوم و شنیدم که او از شیمیان است پس‌ترسیدم واز اهواز فرار نمودم بست‌مکه 
ممظمه ؛ بعد از فراغ از اعمالحج رفتم بمدینه خدمت حضرت صادق ع ومطلب را بعضرت عرضکر دم؛ 
فرمود بااکی نیست برتو؛ و در دفعه کوچکی نوشت؛ 

« پسم الل4 الرحمن الرحیم - ان مه فی‌ظل العرش ظلا لا یملکها الا من نفس عن موّمن کر بة 
واعانه بنضه اوصنم الیه معروفا و لو بشق تمروهذا اخوك والسلام» 

پس مپر کرد آن رقعه را و بمن داد و فرمود بوالی‌اهواز بر‌سانم 

بس چون بر گشتم_باهواز شب بمنزل والی رفتم و گفتم من رسول حضرت صادقم (ع) ناگاه 
والی با بای برهنه ببرون آمد چون چشمش بمن‌افناد سلام کرد ومیان دو چشمم را بوسید و گفت‌ای سید 
من تو رسول مولای منی ؟ گفتم آری - گفت فدای تو دوچشمانم پ سگرفت دست مرا رگفت ای 
سید من بچه‌حال گذاردی آقای مر ا؟ گفتم بخوبی ببس سه مر تبه مرا فسم داد و دادم باو رقعه آن 
حضرت دا - آن را گرفت و بوسید و بچشمانش گذارد گفت ای برادر بقرما امرخود را گفتم در دفتر 
برذمةهً من چند هز ار درمم است و دراو تمام‌شدن وهلاك شدن منست 

پس دفتر را طلبید ومحو کرد آنچه برذمه من بود و بمن خطی‌داد ببرات ذمه من از آنباپی 
طلبید صندوقهای اموال خود را و بالمناصفه تقسیم کرد و همچنین اسبهاوجامه‌ها و سایر مایملکش را 
بامن تنصیف کرد و پیوسته میگفت ای برادر آیا خوشنود شدی ؟ گفتم آری وان و افزوده شد بر 
سرورم پس‌چون موسم حج شد گفتم تلافی نمیکنم اين برادرم دا بچیزی که بهتر باشد از دفتن بعج 
و دعای برای او ورفتن خدمت مولایم حضرت صادن ( ع ) وشکر گذاری ازاو پس دفتم بجاب مکه 


و راهم را قرار دادم ازمدینه رفتم خدمت حضرت صادق ع چون داخلددم برحضر نش آن‌بز رگواد را 
مسرور دیدم فرمود ایفلان چه شد کار تو بافلان 


یس خبر خودرا| عرضکردم رخسارة آن‌جناپ میدرخشید از سرور عرضکردم ای مو لای من آیا 
شما خوشنود شدیدفرمود فسم بغدا که مسرور کرد پدرهای مر اومسرور کرد خداو ند را انتبی 

ودر دمعه السا کبه ازعبرن السعجزات سید علم) لهدی دوایت فرموده از محمد بن‌علی 
الصیرفی گفت اذن گر فت ابراهیم جمال که وارد شود بر علی‌بن بقطیی وریر- پس انن نداد و 
اورا مانم شدند ودر همان‌سال علی‌بن بقطین بحج مشرف ضد ووارد شد بمدینه طیبه و استیذان نمود 
که وارد شود به حضرت موسی ین جعفر ع حضرت اورا مانم شد. فردای آن روز علی‌بن‌یقطین 
حضرت را ملاقات کرد عرضکرد ای سبد من کناء من چه بود که شما مرا مانع شدیده 

حضرت فرمود من ترا مانع شدم چون‌تو بر ادرت را مانم شدی و خداو ندسعی ترا قبول‌نبکند 
تا وفتبکه ابراهیم از تو بگذرد؟ عرضکرد ای سید من در اینوقت ابراهیم جمال کجاستکه‌او دا از 
خود راضی رخشنود کنم و من‌مدیته وابراهیم در کوفه است حضرت فرمود چون شب شود برو بقیم 
بتنپائی بدونآنکه کسی بفهمد از اصحابت‌و آنجا مر کب نجیبی‌است براوسوارشو 

یس علی بن بقطین دفت ببقیم وسوار شد قدری بگذشت که خود ر| درب خانه ابر اهیم دید 
در را کویید و کفت منم علی‌بن یقطین ۲ 

اپر اهیم از میان خانه کفت علي‌بن پقطین چه میکند پدرب خانة من ؛ 


ارت باب نهم 


علی‌فر یاد زد که امرمن بزر گست وقسم دادکه انن دخولش بدهد چون داخل‌شد گفت ای ابر اهیم 
مولای من مرا قبول نکرد تا ازمن بگنری ابراهیم گفت خدا ترا بیامرزد علی بن بقطین فسم داد 
ابر اهیم را که پاش را صورت او بگذارد ابر اهیم ابا کرد دومر تبه اورا قسم داد ابر آهیم چنن کرد 
و علی‌بن یقطین میگفت اللهم اشبد بعدسوارمر کب شد وخود را درب خانه موسی بن جعفرع دید دق 
الباب کرد پس حضرت اورا اذن دخول‌داد 

واما علی‌ب‌الموید السالی منسوب الی‌السائة قرية بالمدينة 

ودر رجالمت انه نقة من اصحاب الرضاع 

و امامحمد یی السنان الز اهری از آلز اهر مولی عمرو بن حمق خزاعی است وجناپ زاهر 
از جمله شهداء درر کاب سیدالشهد آ۰ ع است وعلماء در باره ار مختلف گفته اند از شیخح مفید نقل‌شده 
که فر‌مود انه له و از شیخ طوسی نقل شده‌انه ضعفه 

اما محید بن آبی‌عمیر و اسم ابی‌عمیر زیاد بن هیسی است غدادیالاصل و المقام کان‌جلیلالقدر 
عظیم‌الشان والمنز له عندنا وعندالمخالفن 

و در رجال از کشی نقل کرده‌اند ممن اجمم اصحابنا علی تصحیح مایصح عنه و افرواله 
بالفقه والعلم 

و فال الشیخالطوسی ره‌انه اوق الناس عندا لخاصه والعامة وانسکهم واورعپم واعجدهم ادر كت 
من‌الالمه ثلثه موسی‌بن جعفر ع و لم پروعنه وروی‌عن ایی‌آلحسن الرضا والجواد ع ودر اوائل ذکری 
شیخ شهید فررموده آن الاصحاب اجمعوا علی‌قبول‌مر اسبله 

ودر تهد یب در باب دین روایت کرده از| بر آهیم بن هاشم که محمد بن ایی عمیر رضی اه عنه 
تمامء اموالش از دستش رفت و فقبر‌شد وازمردی ده هز ار درهم طلیکار بود و آ نشخ قرض دارغانه 
محل‌سکنای خود را فروخت وبولش‌را آورد نزد محمد بن ابی‌عمیر فرمود این‌چه چیز است عرضکرد 
طلبی‌است که ازمن داری فرمودارث بتو رسیده گفت نه فرمود ضیعه و ملکی فروخته‌ای گفت‌نه فررمود 
پس این‌وجه از کجا بدست تو آمدة گفت خانه محل‌سکنای خودرا فروختم که دینم را ادا کنم جناب 
!بی‌عمیر فرمود حدثثی ذریح المحاربی عن‌الصادق ع انه قال لابغرح الرجل عن مسقط رأسه بالدین 
فرمود برداد اين پول‌را وابه من فعلا محتاج بیکدرهم هستم اما اینوجه درملك من داخل نمیشود 

ودر رجال است‌که اورا مأمون چپار سال حبس نمود واو نود وچپار کتاب تصنیف کرده 
بودخواهرش وقتی که اودر حبس بودکتب او را از ترس زیر زمین دفن کرد وهمه کتب ضایم شدبعد 
از محفوظات خود واز آن احادیثی که قبلا از او بدست مردم بود حدیث میکرد 

وایضاً دررجال کبور است که بعد ازشهادت حضرت دضا ع اين ایی‌عمیر را بامررمأمونالر شید 
جلب نمودند و اورا معبوس نمودند باشدت وضیق و آنچه داشت از او گر فتند 

واز فضل بن شاذان نقلکرده که سعابت نمودند از ابن ایی‌عمیر نزد سلطان که او اسمآه 
شیمیان اهل‌عران را میداندبس سلطان امر کرد اسامی شیمیان عراق دا بگو ابن‌ابی‌عمیرامتناع کر 
سلطان حکم کرد که اور! برهنه کردند وصد تازیانه ببدن شریفش زدند و بسیار متألم شد نزديك بود 
که اسبا. شیمیان رابگوید 

نااگاه شنیدصدای محمد بن‌یونس بن عبدالرحین را که گفت پا محمد بن ابی‌ععبد» اذکر موقفك 
بی بدی اه عزوجل‌بس این ندا موجب قرت ومبرش‌شد (ح۳۳) 


در ذکرحالات بعضی ازاصحاب حضرت اما موسی(ع) ۹ 


و ایضآازفضل بن شاذان علکرده که گت رفتم بعران دیدمکسی راکه عتاب مبکند برفیفش 
دمیکرید تو مریی هستی عیالمند ومحتاجی میت معاشت به کتابت ومن ایمن‌نستم که چشت ازطول 
سجود کور شود او در جوابگفب دای برتو ۰ اگرچشم کسی ازطول سجود کورشود باید چشمهای 
این‌ایی‌همیر کور ميشد چون او بعد از نماز صبح که سر بسجده شکرمیگذاشت سر بلند نبیکردمگر 
وقت زوال شمس 

وفرمود که سندی بی شاهك ملمون ان ایی‌صر دا بامر هرون صدو بیست چوپ زد بجهت 
شیمش و آورا حیس نمود تا آنکه او صد و بست ویکهزار درهم داد که از حجس هرون نحات‌بات 
گفت م نگفتم انا یی عبر متمول بود؟ گفت بلی مالك پانصد هزار درهم بود و کنبه اين ایی‌عمعر ابا 
احمد بود و کان من اوئق‌الناس عندا لغاصه والعامه 

و رحلتشان درسنه دویست وهفده آزهچرت مقدسه بود و فرموده محمدین ابی‌صير افقه وافضل 
واصلح بود از یو نس بن عبدالرحن انتهبی مانقلنا عن‌الر جال 

و از اصحاب آن بزر گوار است صفوان ان مهر ان جمال اصدی که حضرت موسی بن 
جضر(ع) باو فرمود» یا صفوان. کل‌شی, منك حسن جمیل ماخلا شیئا واحدا و ذکر ع اکرائه جماله 
من آخرهاء و او جد محمد بن احمد ين دا پن قضاعة بن عفوان الجمال بود 

ومحمد بن احمد همان کس اس تکه درمحضر سلطان با قاضی موصل درامامت مباهله کرد 
چرن قاضی از مجلس برخاست تب کرد وهمان دستش که در مباهله کشیده بود سیاه شد و ورم کرد 
وروزدیگر هلاك شد 

ومجلسی اول‌درشرح فقیه چرن اين قضبه را نقل‌میکند میفرماید وحکایت میر زا مخدوم 
شرینی در مجلس شاه اسمعیل ثانی دباهله ننودن میرمر لضی با او واخراج او در روز سوم 
مباهله از مملکت ایران مشهور است 

فصل ۵ و 


نت 
در ذکر بعضی از ظلمهای عظیمی که بر اقارب وعشیره این بزر گوار درزمان 
امامت ۲ تحضرت وارد شد 

و آنها چند قضیه بود : 

قضیه اول که خیلی عمده بود قتل جناب حسین بن علی عابدین حسن بن حسن بن 
حمن بن علی‌بن ایبطالب (ع) است که ممروفت بصاحب الق 

در متامع است که اين آقازاده با جممی ازعلوین درمدینه طیبه خروح فرمود درشپرذیقعده 
الحرام سنه صد و شصت و نه در زمان خلافت هادی بی مهدی بن منصور دوالفی 

و جپت خروج ايشان چناچه ابوالفرج اصفهانی نقل فرموده این بود که هادی‌عباسیاسحن‌بن 
یی بن علی را والی مدینه نمود او عبدالمز یز بن عبدافه را که از ارلاد بلاواسطه عمر بن خطاب 
بود از جانب خود در مدیئه جانثین نمود و او بیار ظالم و فاسق و متپتك بود در معاصی واو با 
طالبین بیار بدرفتاری کرد و ملجاً سود آنها را بخروج نمودن پس جناب حسین صاحب فخ باج‌می 
از علویف خروح نمودند 

هنهم بجبی و سلیمان و ادريس اولادهای چناپ عبدام بن‌الحن المتی و هنهیم جناب‌مبدانه 


5۰ باب نهم 
افطس بسرحین مثلث ومنهم جتاب ابراهیم بن اسعیل الطباطبا وهنهيم صربن السن بن علی بن 
حسن مثلث ومنهيم عدامه بن اسح بن ابراهیم ین حسن مثتی ومنهم عیسی بن‌زید بن‌علی‌بن‌السین 
بن علی‌بن‌اببطالب ع که جمماً یست و شش نفر از اولاد حضرت امیر ع بودند با ده نفراز حاجیان و 
جیمی ازموالیان جمم شدند و ساير مردم نیز با ايشان اتفاق نمودند و خروج کردند و چون موذن 
اذان صبح را گفت داخل مسجد شدند و افطس بر مناد بالا دفت و موّذن را مجبور نود بگفتن 

دحی غلی خیدالسل» 

عمری خلیفه مدینه چون این صدا شنید گر بخت واز مدینه خارحج شد 

جناب حمین نناز صبح را در مسجد کرد وبرمنبر برآمد وبعد از حمد وتتای البی فرمود 
منم فرز ند رسول خدا و بر آمده‌ام بر منبر رسول خدا ص وشما را دعوت میکنم بسنت رسو لضد| (ص) 
مردم بعضی با او یعتکردند 

حماد بر بری که داروفهٌ مدینه بود با جمعی بر درمسجد آمد چون خواست از مر کب پیاده 
شود جناب‌یحیی بن عبدافٌ البحض چنان شمشیری باو زدکه سیروخودو کلاهش‌رادو نیم کرد آ نملمون 
از اسب پرید و یحیی حمله کرد بلشگر اوهمه گر چهتند 

ودر آنحال مبر له آر لك که از امرآء خلیفه عباسی بود بقصد حج بمدینه داخل‌شد چون‌خبر 
خروج حسین را شنبد بری یفام داد که ننبخواهم مبتلا بجنك توشوم جممی دا بر لشگرمن فرست 
اگرچه ده نفر باشد که بهانه باشد بای گر یختن من جناب حسین چنين کرد ! ميرك گر بخت بجانب‌مکه 
بد جناب ,حین و امحابش رتند بجانب مکه معظمه چون بفخ که یکفرسی مکه معظمه هست 
رسیدند با سیصد نفر از سادات و مرالی لشگرهای همادی خلینه عباسی براذر هرون باستقبال 
ایشان آمدند 

ودر آن-ال از بنی‌الباس عاس بن ايی‌بسد و سلیمان پن‌جضرو موسی بن‌عیی بعج آمده 
بودند و مپرك ترك وحن حاجب وحسین بن بقطین نیز بایشار ملحت شدند و اين جمعیت زیاد در 
برابر جمعیت جناب حسین ایستادند در روز هشتم ذیحجهٌ سنه صد وشمت ونه اول عرض امانکردند 
وکفتند ما ضامن شما می‌شویم که خلبفه بشما اذبت و ضرری نرساك جناب حسين قبول نغرموده وقتال 
عظیمی در بینشان واقم شد وپبوسته لشگر مخالف فریاد امانشان بلند بود وبا عدد قلیل جممکثیری 
ازمخالفین را قتل رسانیدند 

تا آنکه محمد پن سلیمان از عضب ایشان برآمد واکثر لشگر حسین را با جمی ازسادات و 
موالیان و خودجناب حسین دا بقتل‌رسانیدند وجمعیازسادات دا اسیر کردند 

و در مروج الذهپ است که بمد اقتل اقاموا تلائة ایام لم یواروا حتی اکتهم السباع و 
ااطی الی آخره و ازحضرت امام مد قی(ع) مرویستکه بعد ازواقعهٌ کر بلا وافهٌ برسادات‌عظیمتر 
از « جنك ف۵ع » واقم نشد 

چون آن لشگرسرهای شهد آ. رانزد موسی بن عیسی وصباس‌ین ابی‌مسد آوردند حضرت‌موسی 
بن جعفر(ع) هم با چمم کثیری از سادات حسی در آن‌مجلس حاضر بودند. موسی و عباس از حضرت 
امام موسی برسیدند اين سر حسین است فرمود بلی انامه و انا الیه راجمون بغدا قمم که از دنا 
رف مسلمان و صالح و بسیار روزه گیر نده وامر کننده بود به نیکی‌ها و نهی کننده بود از بدیپا و 
و درمیان سادات حستی مثل‌خود نداشت 

و چون اسان از سادات را نزد مادی خلفه برد ند امر کرد هه دا شتل رسانیدند و درهمان 


در ذکر ظلمهالی که بر اقارب وعشیره آنحضرت وارد شده باب 


روزهادی خلیفه از دنیا رفت 
ودعبل خزاعی در فصیدهه تائیه مشپوره اشاره کرده 


افاطم قومی یا ابنة الضیر‌فاندیی نجوم سموات بیارض فلات 
قبور بکوفان و اخری بطيبة و اخری بفخ نالها صلواتی 
و فخ (ختح فا و تشدید خاء) موضبت در ,کفرسغی مکه معظمه از راه مدینه و قبور شبداء 
فخ در آ نجاست درمیان حصاری 


ودر مروجالذهی‌این اشمار را در مرئیه جناب حسین قل کرده 
فلابکین علی الصین ‏ بمولهّوعلی الحسن _ و علی اين عاتكة النی ابقوه لیس له کفن 
ترکوا بخفخ فدوة فی‌فير منزله الوطن کانوا کراما تتلوا لاطانشن دلا جبن 
لوا المدله نیم ضل‌الئیاب‌من‌الدرن صدی المباد بجدهم فلهم علیالناس المنن 

از این اشمار استفاده میشود که والده جناب حسین صاحب فخ عانکه . نام بوده 

و در در ۸ لمملوك اس تکه‌عر جناب حسین وفتی که در فغ شهید شدیت وشش‌سال بوده 
قضیه دومازفضایای عمدغ که در زمات امامت حضرت مز سی بن‌جعفر (ع) و اقع‌شد 

قتل جناب‌یحیی صاحب الدیلم ابن‌عبدالله المحض ان حس بن حسن ان‌علی ان 


ایطالب (ع) بود 

و در عمدة الطالپ اس تکه بد از شبادت جناب حسین صاحب فخ یحیی صاحب دیلم 
گر ینت ورفت بدربار دیلم ومردم در اطراف اوجمع شدند و اهلآن بلاد با او یت کردند وامرش 
بزرك شد. 

هرون‌الر شید شنید وترسید از زوال سلطنتش پس نوشت به فضل‌ین بحیی برمک ی که بحی بن 
عبدافه | لمحش ترس او در دل وچشم من هست آنچه مبخواهد باو بده وشر اورا ازمن دفع کن‌فضل 
بن‌یصی برمکی با جند خود بجانب یحی بن عبدافُ المعض رفت بدیلم و بو را تعذیر وترغیب نمود 
وامان خط مو کدی بجناپ بحیی بن عدافه داد و بحیی بن‌عبدافه آمد بمدینه طیبه 

ودر مدائل ا لطالبییی رد ایتکرده که جناب یی بن عبدافه البحش جزه اصمحاب‌سین صاحب 
فخ بود بعد از آنکه اصحاب فخ شپید شدند جناب بحی مدتی در شهرها مستورا گردش میکردفضل 
بن بحبی بن‌خالد برمکی ازمکان او مطلم شد گفت از آنجا کوج کند و برود بدیلم و کافنی هم‌نوشت 
که احدی متمرض او نشود پس آن‌بز رگوار وارد شدند بدیلم» هرون خبردار شد از مکان یی پس 
فضل بن بحبی دا والی نواحی مشرق خراسان نمود و امر نمود او دا که بقل امان نماید از برای 
یحیی اگراو قبول کند 

فضل آمد ببلاد دیلم نزد جتاب بهی و امان داد اورا بامضاه هرون » جناب یحیی هم فبول 
کرد بعدهرون فضل‌بن یحبی را با چناب یحبی طلبید بیفداد چون جناب یحیی بفداد و اردبرشید شد 
رشید خلمت وجایزهٌ ز بادی بجناب یحی داد و مدتی جناب یی ینداد ماند و رشید بپانه‌جوئی‌میکرد 
که جناب بحی‌را بگیرد وحبس نماید 

تا آنکه جنمی از حجاز وارد شدند به رشب- منجمله عدافه بن مصعب بن یدافه بن ز بر و 


روت باب نهیم 


وهب بن وهب ابوالبختری بود و بایکدیگر قسم بادکردند که در باره بحیی سمایت کمایند نزد رشید 
وچنین کردند رشید یسیی را طلبید و اورا نزد مسرور موس نمود و در خیس بود مدتی تا نکه در 
محبس از دنیا رفت در سنه صد و هفتاد و شش و او را درمقایر قر یش دفن کردند 

وایغاً در مقائل است که یکروز رشیسجناب بحیی را در مجلس حاضر نمود و عبدامهُ بن 
مصمب را هم طلبید ابن‌مصمب در حضور هرون گفت یحیی مرا دهوت نموده ببیمت باخود جناب یحبی 
فرمود یا امیرالمزمنين آیا شما تصدیق میکنید ابن مصمب را و حالآنکه او پسر عبداهه زیر است 
که چپل‌جعه درخطبه‌اش صلوات بر یضبرص و آل او نفرستاد مردم ایرادگرفنند گفت چون یضبرس 
اهل بت سوئی دارد دوست نمیدارم که آنها خوشنود شوند باين مطلب عبدالهُ بن ز بر بو که‌ظلم 
زیادیکرد بجد شما عبدایُ بن عباس حتی آنکة روزی کاوی نزد عبدامهُ بن عباس ذبح کردند دیدند 
جگرش قطمه قطمه است علی بن عبدافهُ بن عباس یدرش کفت نمی‌ینی‌جگر این گاو چگونه قطمه 
قطعه استگفت ابن زییر جگر پدرت را هم اين فسم قطمه‌قطمه کرده بعد ابن زییر جنابابن‌فجاس 
را نفی کرد بطالف چون خواست از دیا برود پسرش جناب علی بن عبدالهُ بن عباس راطلبید گفت 
وفتی که من‌از دنیا رفتم برو در شام نزد اقاربت از بنی‌مدمناف پس جناب عبدافُ مصاحبت پزید ین 
مماو به را برمصاحبت عبدامة بن زیر مقدم داشت الی آن قال و مم ذلك اين ابن مصعب بود که با 
بر ادرمن ابراهیم قتبل باخمری بپدرت مهدی‌عباسی‌خروج کرد ند و علاوهاشماری ابن‌مصمب گفته‌منجمله 


این شمر است 
قوموا بیتکم نتیض بطاعتنا ان الغلافة فیکم یا بنی حسن 
صورت رشید متغیر شد ابن مصعب کفت باه النی لا اله الا هو و بایان البیعةٌ ان هذا 
الشمر لیس له 


پس بحبی فرمود وا يا امیرالمژمنین این‌شمررانگفته بنیرخود او ومن هر گزقسم نخوردهام 
قبل از امروز نه براست ونه بدروغ ووقتیکه بنده خداوند را درقممش تمجید نماید حیامیفرماید که 
بنده را معاقب سازد بگذار که من اورا قسم بدهم بقسمی که احدی کذبا باين نحو قسم نمی‌خورد 
مگر آنکه معجلا هلاك می‌شود ؛رشید گفت قسم بده بان نهو فرمود نگو بر کت من حول‌ابه و قوته 
واعتصت بحولی وقوتی و علست الحول والقوة من دون‌افه استکبارا علی‌افهُ و استفناء عنه واستملاه 
علیه ان کنت قلت هذا الشمر پس ابن مصمب امتناع نود هرون بخضب شد فضل‌بن رییم به ابن‌مصمب 
گفت قسم یادکن ابن‌مصمب‌بهمین نحوقمم یاد نمود جناب یحبی دست بشانه‌اش زد وفرمود .نطمت‌د اه 
عبرك واه لاتفلع بمدها پس این‌مصمب از موضم خود حرکت نکرد که مبتلای بجدام شد وبعد از 
سه روز بچهنم و اصل‌شد 

چون او را بقبر‌ستان‌سپردند قبر منخف شد و او را بخودفرو برد وغیارعظیمیاز قبر بیردن 
شد و بمد لك هرون بحبی را در منزل تنك و تاریکی حبس نمود شبی آمد و آن‌مظلوم را طلبید وصد 
عصا ببدن ناژ نين اوزد باز امر کرد اوراحیس نمودند بو مر‌به شب دیگر آمد اورا طلبید تایا عصسا 
ببین آن‌مظلوم زد الا باز شبی آمد و او دا طلبید گفتند مر یض‌است بعد ازچندی جناب بحی‌از 
دنیا رفت بعضی گفتند حیوانات در نده را مدت ی گرسنه داشتند مد آن بزر گوار را در میان دارالسباع 
انداختند واورا خوردند؛ واز اددیس ين محمد بن یحیی بن عبدایُ البحض روایتکرده که میفرمودقتل 
جدی بالجو ع والعطش فی‌الحبس انتهی ماهر الیفصود من مقاتل الطالبین 

ودر ار وخ طبری قضیه قتل بحبي را ازوفايم سنه صد و هشتاد وشش نوشته‌واز آنچه گفنپم 


در شهادت جمعی ازسادات بدست حمیدین فحطبه رب 

معلوم شد که‌ایشان در بغداد شپید شدند 

قضیه سیم از قضابای عمده که در زمان امامت موسی بن جعفر ع واقع شد 
شهادت جمعی از سادات است بدست حمیدین قحطبه طائی لعنهالزه علیه 

در عیون اخبار الرضا ازعبیدالله بزاز لیشابوری ردایتکرده گت بن من و حمید 
ابن‌فحطبه طالی‌طوسی معامله_بود یکوقتی از .نابور رفتم بطوس خبر ورود من بحمید بن 
قحطبه رسید مرا احضار نمود دروقت زوال ماه رمضان واردشدم سلام کردم و نشستم طثت و ابریقی 
آوردند حمیدین قحطبه دست خودرا شست سن هم گفت دست خودرا شتم مائدمو طمام حاضر کردند 
متذ کر شدم که ماه‌رمضان است مائدموطعام نخوردم 

حمید بن قحطبه کفت‌چرا نیخوری گفتم نه مریضمو نه مسافر ونه علتی دارم که‌موجب افطار 
بشود وشاید درامیر علتی باشه که‌روزه خودرا افطار میکند 

کت علتی ندارم و گر به کرد حد از آنکه از طعام خوردن فار غ شد سوّال کردم که‌علت 
گربه شما چه بوه ؛ 

گفت وقتبکه هرون‌الرشیددر طوس بود شبی مراطلبید وارد شدم دیدم شمشیر کشیده و خادمی 
هم‌قابلش ایسناده هرون گفت چگونه است اطاعت تو امیر الممنین زا گفتم باللفس والمال سر 
خودرا بزیر انداخت ویمن‌انن مراجمت داد 

هنوز بمتزل خود درنك‌نکرده بودم فلامش آمد کفت اجب امیر المژمنين گفتم انا هه و انا 
الیه راجمون و ترسیدم که قصدقنل مرا کرده باشد رفتم نزد رشید سرش را بلند کردو گفت کیف 
طاعنك لامیر المومنین گفتم بالنفس والمال والاهل وانولد تبسمی کردومرا اذن‌مراجص داد 

باز بمنزل خود درنك نکرده‌بودم فلامش آمد گفت اجب امیرالمومنون‌حاضر شدم رشیدسرش 
رابلند کرد گفت کیف‌طاعتك لامیر المژمنین گفتم باللفس والمال و الاهل والولد والدین 

پس رشید خنده کرد و گفت این‌ششیررا بگیر با اين فلام برو و آنچه میگوید اطاعت کن 

گفت شمشیر را گر فتم و با فلام آمدیم تا دسیدیم بمنزلیکه درش بسته بود فلام در را باز 
کرد دیدمدر وسط آن منزل‌يك چاهی است ودر اطراف آن منرل اطان‌است‌درب يك حجره راباز 
کرد دیدم بیت‌نفر ازسادات از اولاد علی وناطه با گیسوها افتاده ودر آن حجره هتند بعضی 
جوان بودند وبعضی پیرمرد فلام گفت امرامیر الوّمنین است که اين بیست نفر رابقتل برسانی‌پس 
غلام يك يك را آورد من‌گردن میزدم وجثه‌شان را فلام میان آنچاه میانداخت بمد درب حجره 
دیگر راباز کرد درآنجا هم یست‌نفر از سادات علوی و فاطمی بودند فلام اینپا دا هم يك يك 
حاضر کرد و گفت خلیفه امر کرده که‌اینپادا هم گردن بز نی و بقتل برسانی 

من‌هم يك‌يك را گردن‌زدم و فلام‌هم جثه‌شان رامیان چاه میانداخت 

مد کمحجره الث راباز کرد دیدم آجا هم یت فر از اولاد علی و فاطه مقیدید غلام 
يك‌يك رامیآورد من‌هم گردن میزدم آخری ییرمردی بود موهایشر ریخته بود گفت 

<«بالك یامیشوم ای منرلك یوم القيمة اذا قدمت علی‌جدنا رسول‌انهُ (ص) و قد قتلت‌من‌اولاده 
ستین نضا قدولدهم علی وفاطه > 

پس‌بدن من لرزید اين‌یم مردرا هم کشتم جسدش را فلام‌میان چاه انداخت 


و باب نهم 


حمید گفت وقتبکه من شصت نفراز اولاد یخمبر و علی و فاطیه را در یکشب قتل رسانیده|م 
نمازو روزه چه‌فایده دارد بحال من وشك‌ندارم که‌مشلد درآ"تش جپنم خواهم‌بود انتبی 

مخفی لماناد که از تاریح طبری استفاده میشود که هرون درسنةٌ صدو نود و سه‌مر یضا 
بخر اسان وارد شدودر نیمه شب شنبهً سوم‌جمادی الاخره همین سال از دنیا رفت در مشپد مفدس 
درخانه حمید بن ایی‌غانم در چپاردهم دییم الاول سنه صدوهفتاد بمسند خلافت نگست و در یست و 
هفتم ذیحجة الحرام سنةٌ صدوچپل و هشت هرون بدئیا آمده که مجموع عمرش چپلو پنجسال بوده 
ومدت خلافتش بیستو سه سال بوده 


در ذ کر وقابع مهمه که درز مان امامت حضرت موسی ان جعنر ع واقع شد 


و گفتیم که ابتداه امامت این بزرگوار از حين ارتعال بدر بزرگوارش حضرت صادق (ع) 
بود و گنتیم اصح در باب شپادت حضرت صادن آنستکه در ماه‌شوال سنهٌ صدوچپل وهشت بوده 

واشپر در باب شپادت حضرت موسی بن‌جعفر ع آنستکه روز جمعهٌ بیست و پنجم ماه رجپسنةً 
صدوهشتاد وسه بوده پس مدت امامتشان سی‌و چهار سال و نه ماه‌میشرد 

ودر بقیه آن سال سلیمان بن مهر ان الکابلی که مشپور بود به اعمش از دنیا رفت 

ودر تاریح یافهی است که‌هشام بن عبدالملك بجپت اعش نوشت که مدالح عثمان بن هفان 
و مثالب علی بن‌ایبطالب ع دا بجپت من بنویس 

اعش کاغذ را که‌خواند میان دهان گوسفندی کرد که‌بجاید قاصد گفت چه‌جواب بهشام‌بدهم 
اعیش گفت جواباوهمن‌است‌فاصداصر ار کرد اعمش درجواب نوشت 

باه الرحمن الرحیم اما بمذ فلوکان لشمان منافب اهل الارش ما نفعتك و لوکان لملی ع 
مساوی اهل‌الارض ما اضر تك 

وذر سنه صدوچپل ونه منصور از بنا و تعمر شپر نداد فارغ شد 

وذر سنه صدو پنعاه منصور جفر ین سلیمان رااز ایالت مدیثه عزل نمود وجناپ حسن‌امیر 
ابن زیدین حسن المجتبی عراوالی مدینه طیبه نمود 

وایضا در ایسال جفرین ایی‌جعفر المتصور بدر زبیده در بغداد ازدنیا رفت 

ودر اینسال ابو حنیفه دربفداد از دنیا رفت و در در السلوك است که او از اهل بابل 
یاکابل بوده 

ودر سنهٌ صدو پنجاه و يك منصور بسرش مهدی را از خراسان طلبید که‌او را ملاقات نماید 
و در اینسال متصور شروع نمود بساختن رصافه را در جانب شرقی بغداد بجهت پسرش مپدی و از 
برای اوسور وخنسق ومیدان و بستانی‌قر ازداد (ورصافه محله‌است بغداد) 

ودر سنه صدو بنجاهو دو خوارج‌معن بن زاگده شیبانی را که حاکم سجستان بود عتل رسانید ند 
دربست ( که‌شپریست در بین سیستان وغز نینوهرات) 


دروفایع زمان امامت حضرت موسی بنجعفر غ نب 
واو ممروف بودعدالت وشات وجود » شاعر میگوید : 
ایا جود ممن ناح معا بحاجتی ظیس الی ممن سواك شفیم 

و در زينة المجالس است نوبتی سیصد نفراسیر آوردند نرد معن بن زانده معن فرمان 
داد بقتل ایشان جوانی بین آنهابود کفت‌رای امیر ترا بدا سوگند مارا نکشی تا بماآبی بیباشامانی 
معن‌فر مان‌داد تاهمه راآب داد ند 

همان پر بر خاست‌گفت یاانهاالامیرما میپمان نو شدیم و اکرام ضیف بر همه کس لازمست 
پس‌معن‌همه ر | آز اد کرد 

و در حبیب المیم از تاریخ یافعی روایتکرده که روزی ییاد به ممن بن زائده رسید 
گفت : ای امیر مرا سوار کن 

همع شترو اسب و استر والاغ‌و کنیزی بویداد و گفت اگر میدانستم که خداوند مر کویی 
فیراز اینها خلق کرده ترا نیز بر آن سوار میکردم ویکدست لباس هم از حریر بوی انمام نمود و 
فرمود اگر لباسی فیراینپا ازحریر میسر بودی آنرا نیز بتوفیدادم 

ودر ایامی که‌معن والی یمن بود حکایت نمود که دقتی منصور در طلب من جدیت نمود و 
من در نداد مختفی بودم ومیترسیدم که نبادا کسی یی مرا بازیابد از اینجپت هیثت خود داتفید 
داده برشتری نشستم‌وعبائی پوشیده‌بجانب بادیه رفتم چون از در وازهُ بغداد خارج شدم شعخص سیاه 
چردهةٌ که شمشبری حمایل داشت دست زد و زمام شترم را گرفت وشتر را خوابانید و دستهای مرا 
گرفت ومن متوهم شدم گفتم چیست ترا ؛ 

گفت تولی آنکس که امیر المژمنین ترا میطلبد, گفتم من کیستم ؟ گفت‌ممن بن‌زائده 

گفتم بترس‌از خدا من معن نیستم 

گفت دست از اینسخن بردار من ترا خوب میشناسم 

پس من عقدی ازجواهر که‌همراه داشتم بیرون آوردم و بوی دادم گفتم اين جواهر باضعاف 
مضاعف وجپیست که منصور بتو بدهد اینرا بگیرو چنان پندار که مراندیدی که‌غون من‌ریخته نود 

آن سیاه بآن عقد جواهر نگاه کرد بس از آنکه غایت قیمت آن بر او منکشف شد گفت از 
توچیزی سوّال میکنم اگر موافق واقع جواب گفتی‌دست ازتو برمیدارم ؛ گفتم بیرس گفتامروز 
توبصفت جودو سخاوت موصوفی خبر ده مرا که هر گر تمامی مال خود ر | بکسی بخشيدة گفتم نه 
گفت نف مال خود را بخشیده کفتم‌نه همچنین سوال کرد تا بمشررسيد » من شرم داشتم بگویم 
نه گفتم‌بگمانم بغشش من باین درجه‌رسیده 

گفت این‌سپلست ومن سیاه پیاده هستم وماهی بست درهم از منصور بمن میرشد وقیمت این 
جواهر چندین هزار دینار است اکنون‌اینر| من بتو بخشیدم تا بدانی که در عالم کسی هست که 
سضاوتش ازتو بیشتراست ژ بجود خود متصجب نباشی » آنگاه عقد را بکنار من انداخت ورفت‌هر 
چه ند| کردم‌جوایی نداد 

ودر اینسال حیدین تحطبه والی خراسان بدرکابل جنك کرد 

ودر سنه صد و بنجاه وسه عبید بسر دختر ای لیلاقاضی کوفه‌از دنیا رت و بجای او 


بت باب نهم 


شريك‌بی عبدالله النخعی قاضی کونه شد 
وایضا در ایدال امر کرد منصور موشیدن کلاه بلند که بودلامةًشاعر گفت 
و کنا نرجی من امام زيادة فاد الامام الصطفی فی الفلاس 
ترا ها علی "هام الرجال کانپا دنان بهود جللت بالسرانس 
ودر سنه صدو بنجاه وچهار منصرر رت بجاب شامو یت‌المقدس 
وذر سنه صدی پنجاه و پنج منصور پسرش مهبی را روانه کرد بجهت ساختن شیر رافقه 
(پالر هو الفاه بلدمتصل البناء بالوند) 
وذر سنه صدو بنجاه و هشت در ششم ذیحجه الحرام منصور بي محمد بیعلی بسن 
عبدال4 بن عباس در بثر میمون که‌در نزدیکی مکه معظمه‌است از دئیا رحلت کرد درسن شصت 
وچپار سالکی 
واز هشام کلبی نقل شده که‌هلاکت منصور در سن شصت وهشت بوده ودد بثر میمون‌با 
درحجون که‌قبرستان مکهٌ معظمه است دفن‌شد وذر بنجشنبه نوزدهم ذیحجه همانسال مردم در شداد 
باپسر بزرك منصور که‌مهدی عباسی باشد یت نودند 
ودر سنه صد و پنجاه و4 حمید بن قحطبه دالی خراسان در خراسان از دنیا دفت 
ودر سنه صدو شصت ناب خلیل بی احمد بصری در بصره از دنیا رفتو بسضی از 
وقایم وحالات ايشان در فصل هشتم از باب ششم در ضمن مدفونین در بصره ذکر شد و گفتیم که‌علم 
عروض رااو استضراج نمود ودر درالملوله است وفتبکه او مشفول علم عروض بود بسرش بر 
او وارد شد و اور بان حال‌دید نرون شدوبمردم گفت بدرم دیوانه شده 
مردم بر او وارد شدند واورا در ۲ نعال دیدند گفتند پسرت چنین میگوید ٩‏ پسرش گفت 


لو کنت ثملم ما اقول عذر تنی او کنت اعلم ما تقول عذلتکا 
لکن جپلت مقالتی فذلتنی و علت انك جاهل فذرتکا 


واز کلمات خلیل بی احمد بصری است < ان‌لم تکن فی هذه الطائفة یعنی اهل العلم 
او لیاءا فلیس سل ولی غیرهم واولیاءامه الذين یتولونه بالطاعة ویتولاهم بالکرامة و هم الذیین 
ادوا فرائش امه واخنوا بستن رسول امه ص_ وتورعوا ء.محارم‌ابوزهدوا می‌عاجل الدنیا ورغبوا 
فیما ندال لاخوف علییم من لحوق مکروه ولاهم یحزنون بفوات مأمول 

وایضا درسنه صدوشصت‌مردم باموسی الپادی ابن مپدی الخلیفه بولایت ههد بیعت کرد ند 
ودر ابنمال مپدی خلیفه مسجد بغمبر ص راوسعت داد 

ودر سنه صدو شصت‌و يك سفیان وری و ابراهیم بن منصور زاهد از دنیا رفتند در 
مجمع البیان است که به ابر اهیم گفتند چه گده است مارا که دعا ميکنيم و باجابت نمیر سد گفت 
چون شما خدا را شناختید و اطاعت اورا نکردید و یغمیر ص را شناختید وسنتش را متاست نکردید 
و قرآن راشناختید و باوصل نکردید و نست الهی داصرف کردید و شکر اورا بجای نیاوردید 
و بپشت را دانستید و او را طلب نگردید وجهنم را فهمیدید و از او نگر بغتید و شیطان را 
شناختید واورا اطاعت میکنید ومرك را دانستید وخود را مپیا بجپت مردن نکردید ومرده‌هایتان‌را 
دفن کردید واز آنها عبرت نگرفتید وازصوب‌خود فراموش نکرده مشغول عیب جوئی مردم‌شدبدالخ 


دروفایع زمان حضرت_موس ان جعلر_ع پچ 

ودر سنه صدو شصت ودو عبدالرحمن بن زیاد فاضی افریفیه‌از دنیا رفت و سنش زیاده بر 
نود بود هو سبب موتش آن‌بود بکروز ماهی خورد باشیر بحیی‌ین ما سویه طبیب حاضر بود گفت 
ا گرطب صحیح است باید این‌مرد امشب بمیرد وهمانشب هم مرد 

واها جناب ار اهیم ان ادهم بلحی که از ابناء ملوك بود ودر زهد و عبادت مد,ور 
بود ازدنیا رحلت فرمود وهمچنین سیبویه استادنویین دراینسال ازدنیا رحلت کرد 

وسفیان ثوری هم‌بقولی دراینسان از دنیا رفت 

ودر سنهٌ صدو شمت وسه » ابوالاشیب جفرین حیان در بصره و بکار ین شریح‌قاضی 
مرصل از دنیا رفتند 

وایضا حکیم بن عطاء البلقب به المقنع بجپنم واصل شد واو مرد ساحر و شمده بازی 
بود وقصیر القامة و کربه المنظر بود وبجپت آنکه صورت قبیه‌ش دامردم‌نببنند چپر؛ از طلای 
احس تر تیب داده بود که برروی خود میکشيد و باین سب مقنم میگفتند و منزل او در مرو بود 
آخرالامر به ماوراء النهر رت ودهوی الو هیت نمود 

و آن‌ملمون در سحر وشصده بیار مهارت داشت ومدت دوماه هرشب از چامماننه مامصور ی 
مدور ومنور برون میآورد که‌دو فرسخ دردو فرسخ روشناتی میداد 

ومهدی عباسی که‌خروج او را شنید ابو سعید جرشی را بالشگر ظفر اثر باوراه الثهر 
فرستاد وابو سمید مدتی اورا محاصره نمود بعد که مقنم فهمید ظفر بایتگر اسلام است تمام كشکر 
خود حتی نسوان وصببان را مسموم نمود آنگاه اجساد آ نهارا سوزانید وخود را در خم‌نیز ابا نداخت 
ناجیم اجزایش درمیان تیزاب بگداخت 

بعداز این جاریهٌ که‌از مقنم گر يخته بود ومغفی شده بود بیرون آمد وببام قلمه دفت فریاد 
زردای لشگر اسلام اگرمرا امان دهید درقلمه را بگشایم ابو سمد او راامان داد و کفت واقمه را 
از کنيزك معلوم کردمواز جپالت‌حقنم متعجب‌شد ند 

وخروج مقنم درسنةٌ صدو پنجاه و نه‌بود و بدرك واصل شدنش در سنهً صدو شصت و سه بود 
کذافی تار یخ‌حجیب السیر 

ودر سنه ضدو شصت وش » مهدی بی منصور اخذ بعت کرد از برای بسرش‌هرون 
الرشید بولایت عبد بعد از برادرش موسی الهادی بن مهدی بن منصور د ملفب شد هرون 
درایسال به رشید 

ودر سنه صدو شصت وهفت امر کرد مهدی بن منصور بتوسهٌ مسجداللبی س 

ودر سنه صدو شصت وهشت حس الامیر این ریدین حسی بن علی‌ین ای طالبع 
از دنبا رحلت فرمود 

ودر سنه صدو شصت ونه مپدی خلیفه ابن منصور الدوانقی ازدنیا رحلت نمود در ست ودوم 
محرم‌الحرام در قریه ماسبذان وقبرش هم درهمانجا میباشد ( وماسبذان درطرف نهروان استدریمین 
حلوان از برای کسیکه قاصدهمدانست ودراو قبر مپدگ‌عباسی است وفعلا اثری ازاو نیست ) ومدت 
خلانتش ده سال‌ویکماه بود وعمرش چپلو سه‌سال بود و در همان روز فوت مپدی خلیفه مردم با 
پبرش موسی‌الهادی یمت کردند بقلافی 


ای باب نهم 


وایضا در اینسال حمین بن علی پن حسن بن حسن بن حسالمجتبی ع قتیل فخ‌ظبور 
فررمود ودر هشتم ذيحچة الهرام همین‌سال آن‌بز رگواد باجمعی از سادات حسنی در فخ شپید شدند 
ودر فصل‌سابن فی‌الجمله از کیفیت شپادتشان و فتلشان ذ کری‌شد 

و در سنهةٌ صد و هنتاد موسی الهادی خلیفه الن مهدی بن منصور از دیا رفت 
شب جيمعةٌ نیمه ماه‌ریم‌الاول در عیسی ۲ باث (وارمحله‌ایست در شرقی‌بفداد) 

وایضا در اینسال نافع که‌یکی از قراه سبعه‌است ازدنیارفت 

وایضا درهمان شب فوت‌هادی مردم بابرادرش هرون‌الرشيد ییمت کردند ومادر موسی ورشید 
خیزران یمانیه بود و تولد رشید درری آخرذیعجه سنه صدوچپل وهشت بود 

وابضا در همأن‌شب نیمه رییم‌الاول سنه صدوهفتاد هبدال مأمون عتولد شد لذا آنگب به‌لیلة 
هاشمبه اشتهار یات زیرا که‌خلیفه مررد وخلیفه تخت سلطنت نشستوخلیفة متولد شد 

ودر شوال همین سال محمد امین‌بن هرون الرشید از ز یسده بنت جعضر بن منصور متولد شد 
پس مأمون شش ماه ازامین بزر کنر بود 

ودر سنه صد و هفتاد و سه خیزران مادر رشید در بفداد از ديا رت و او را در 
مقابر قريش دفن کردند 

و در سنه صد و هفتاد و پنج جناب بحیی صاحب دیلم این عبدالله المحض آلن 
حمن بن حسن المجتبیع دردیلم خررج فرمود 

وایضا در اینمال رشید از برای برش محمد امین عقد ولایت عپد بست و او را ملقب 
نمود یامن ا(حرصی که‌مادرش ز بیده داشت باین‌امر 

ودر سنه صدو هفتاد وشخش جناب یحیی صاحب دیلم در بفداد در حبس هرون 
ازدنیا رت‌در سن هشتاد وچپار ودر مدینه طیبه اورا دفن کردند 

ودر سنه صدو هشتاد : سیبو یه استاد نحویین در قریهیضاه که از قرای شمراز است اذ 
دنبا رت ودر درالمسلوله است دروفت مردن که سرش بزانوی برادرش بود بر ادرش گریه 
میکرد سیبو به چشم باز کرد واین‌شمررا انداد کرد 

اخیت کنا فرق الدهر یتنا الی‌الغایه| لقصوی ومن یامن لدهر | 

وجپت آنکه اورا سیبویه گفتند چنانچه خطیب بفدادی گفته آنستکه سیبوبه خوش صورت 
بوددو طرف صورتش مثل‌دو سیب‌سرخ‌باطر اوت بود 

وایضا درایی سنه علی بن حمزة المعروف بالکمالی النحوی که یکی از قراء سبمه 
است درری ازدئیا رفت 

وایضا ابو یوسف قاضی که اکبر اصحاب ابوحنیفه بود از دنیا دفت وقبرش در صحن 
کاظمین معروف است 

ودر سنه صدو هشتاد ودو رشید یت گرفت ازبرای عبداهه مأمون بولایت عهد بعد از 
امین‌و او را والی خراسان تاهمدان نمود وملقب نمود اورا بمأمون 


ودر سنه صدی هشتاد وسه در بیست وبنجم ماهءرجب حضرت مو سی‌بن جعفر الکاظمع 
ب‌رطب مسموم شهید شد 


در ذکرمدابر شرینه کاظمیی ات 


فصل هشتم 


در مقابر شریفه و اقعه در کاظمیی ع و بفداد و اطر انب این دو بلد از امامزادگان 


بدانکه ازسعادت عظیبه است ورود جنازه بعرم مطپر کاطین (ع) ئُفة الاسلام نوری 
در دار السلام از عالم جلیل ما اسمعیل سلماسی از واله ماجدش العالم العسامل الکاملالمو لی 
زین الما بدین سلماسی قلکر ده و حکایتش مفصل است‌وحاصلش آنستکه درسنه هزار ودو یست‌وچپل‌وشش 
که سنهً طاعون عام درتمام دیار بود آب‌دجله زیاد شد که بله مقدس کاظمین را آب گرفتو آب‌افناد 
میان صحن‌مقدس پس جمعی از کفظمین بکشتی نشسته رفتندبسامراء و کاظمین خلوت شه و چهل روز 
درب صح مقدس بته بود بعد متولی آستانه مقدسه بجپه خاطر من‌امر کرد که درب صحن مقدسص 
راباز کردند من‌داخل صحن مقدس شیم دیدم ملاعلی نامی که از اهل‌علم وفضل بود میان صحن 
است ومعلوم شد که‌در تمام اين چپل روزمیان صحن بوده گفتم دراين مدت از کجا تیش میکردی 
گفت عجب اعتقاد ضمیفی داری این آيةٌ شربفه راتلاوت کرد «وفیالسماه رزفکم وماتوعدون» 

پس فپمیدم دراین مدت روز یش ازغیب ميرسیده پس در حرم مطهر دا باز کردم ومشرف 
شدم میان حرم مطهرو بعد همه‌روژه وقت ظهر یکس نبه‌درب حرم را بازمیکردند ومن‌مشرف میشدم 
وزیارت میکردم و نماز میخواندم و یرون میشدم ودررا می‌بتند بکروز در خواب دیدم که میان حرم 
مطهر مشفول زیارت هستم و کسی فير من میان حرم بت بمد در عالم روّبا دیدم جنازه دا داخل 
صحن مقدس نمودند ازدرب بائث بای مبارك که بااو نه نفر يا زیاده تادوازدة نفر بودندو باجنازه 
دو نفر سفیدپوش بودند بپیتتی که‌درخواب فهییدم اینپا ملکند که مو کلند بجنازه پس آمدندتارسید ند 
بنزديك ایوان شریف دیدم مولایم موسی بن‌جعفر ع را که در میان حرم مقدس است و خطاب فرمود 
پآ ندو نفر و بزبان فارسی فرمود ( جرأت تااینجا ؛ ) پس آندو خجالت کشبده بگوشةٌ رفتند جنازه 
راآوردند میان حرم مطهر وزبارت مختصری دادند سوّال کردم ٩7‏ این جنازه کیست ؛ اسم کسی 
رایردند که‌من اورا میشناختم که آدم بدعملی ومتپتك ومتجری در معاصی است پس من تعجب کردم 
که‌این آدم مجرم ومعصیت کار چه‌شد که‌امرش باین درجه ازرأفت‌واشفان آقارسد 

پس ازشدت شف و امیدواری بشفات ائبةٌ اطهار مرا رقت و گریه دست داد و از خواب 
یدارشدم پس وضو ساختم وداخل حرم‌مطهر شدم چون ایتادم مبان حرمدر همان موضیکه‌درخواب 
ایستاده بودمد بدم‌جناز همان شخصی را که‌درخو آب‌دیده بودم آودد ندو اوراز ارت مختصری دادندو بالصله 
ابدا اختلافی باآنچه در خواب دیده بودم نداشت الا در ظاهر بودن حضرت موسی بن جعفر (ع) 
وحضور ملکین 

پس می‌مبیوت شدم و سژال کردم از آن میت دیدم همان کسی هست که در خواب از برای 
من‌اسم برده‌اند بعنه انتهی 

لکن آخوند ملا زین‌العابدین اسم آن‌شخص دانبرد که مبادا مفتضح و رسوا شود ودر اين 
فصل سه‌امر است 


۵۰ باب بهم 


امر اول در متابر شر دنه و اقعه در کاظمین 

اما از امامز اد گان عظام در صحن مطیر کاظمین دوقبر است بابقعه و گنبد وکاشی منسوب بدو 
فرز ندان حضرت موسی بن جعفر ع که‌درفصل پنجم‌فی | لجمله اشاره شد 

وانضا در بلده طیبه‌دو بقمه شر یفه‌است »سوب بسید مر تضی علم الپدی و بر ادر بزر گوارش 
سید رضی وبقعه جناب سید مرنضی در بازاریت که منتهی میشود باب قبله صحن مقدس و از او 
شبکهة مفتوح است ببا زار ومحن مختصری هم دارد و مه جناب سید رضی جامع نهج البلا غه در 
کوچه‌ایست فریب ببازاریکه مقبره برادرش سید مررتضی علم الهدی هست لکن در باب پنجم گفته 
شد که‌قبر شر یف ابندوامامراده محترم در کر بلای‌ععلی است‌ومحل دفنشان و تاریخ ولادت‌ورحلتشان 
نیز بیان شد 

وشاید این دو موضمیکه در کاظمین است موضعیست که اول آنجا دفن شده اند بعدجسدشانرا 
حمل نبوده‌اند بکر بلای معلی و آنجادفن کرده ند 

وظاهر آ در کاظین از مقابر شریفه امامزاه گان عظامزیاد باشد چون ممروفست بسقابر قریش 
لکن اسماء شریفه ومقابر متبر که‌شان برای احقر‌معلوم نیست 

واما بزر گان ارعلمای اعغلام که‌در کاظمین مدفو ند 

اول الثیخ الاجل السید محمد بی محمد بن نعمان المفید که عامه و خاصه بکثرت 
فضائل آن جناپ معترفد واز این حجر عصسقلانی قل کرده که گفت شیخ مفید را منتی است بگردن 
هر يك از امامه واز خطیب وغیر او نقل‌شده که گفت‌خداوند بموت ار اهل سنت راراحت داد وگفته 
شددر تشیبم جنازه او هشتاد هزار شیمه حاضر بودند و کافی است در فضل او توقیماتی که حشرت 
صاحب‌الزمان ع باو نوشته‌اند وذر روضائست که تولد ايشان در روز یازدهم ذیقعدة الحرام سنه 
سبصد وسی وشش یاهشت بوده ورحلتشان در شب‌جمعه سوم ماه رمضان سنه چپارصد و سیزده‌بوده 
ومررحوم سیدمر تضی بجنازه‌شان نماژ خواند ودر روان پائین یای امامین دفن شدند و در زوضانتست 
انه من‌اجل مشایخ الشیعه ورتیسهم واستادهم و کل من تأخر عنه استفاد منه وفضله اشپهر من آن‌یوصف 
فی‌الفقه والکلام والرواية اوثق اهل زمانه و اعلمهم انتبت ریاست الامامية الية فی وقته تا آنکه 
میفرماید فریب بدویست کتاب تصنیف گرده واز آنجمله است کتاب مقنمه و کناب ارشاد و کتاب 
المیون والبحاسن وروایتشان غالبا ازشیخ جلیّل ابو القاسم جعفر بن معمد بن قولویه است از شیخ 
صدون هم روایت فرموده وجمم کثیری هم از بزر گان علماء از ایشان روایتکرده‌اند مثل‌شیخ‌طوسی 
و نجاشی و سالاربن عبد المزیز دیلمی و سید مرتضی و سید رضی و شیخ ابوالفتح کراجکی. وحضرت 
حجاه مولانا صاحب الزمان صلوات اه علیه سه‌توقبم باءشان مرقوم فرمودند در سه سال هر سالی 
يك توقیم و عنوان هرسه توقیمشان ابنست للاخ السدید والولی الرشید الشیخ المفید ابی‌عبدا محمد 
بن‌محمد بن نعمان‌ادامابله اعزازه 

بعداز اين عنوان درهر توقیم کتابتی و مطالبی ذکر فرموده‌اند و مسلم است که در فیبت 
کبری ازحضرت حجهان توقیم‌از برای احدی صادر نشد مگر از برای شیخ مفید و نقل‌شده کهوقتبکه 
او را دفن کردند دیدند روی‌قبر مقدسش بخط حضرت ححهایه نوشته شد 

لاصوت الناعی بفقدك انه بوم‌علی آل الرسول عظیم 


و تست . 


آن کان قدفیبت فی جدت الثری فالعدل و التوحید فيك مقیم 
و القائم البپدی یفرح کلم تلیت عليك من الدروس علوم 


و ابی‌ابی‌الحدید درشرح نپح‌البلافه فرموده که شیخ مفیددرعالم روّیا دید صدیقه‌طاهر (س) 
دا که حمن وحین(ع) باآن مغدره بود فرمود يا شیخ علم ولدی هذین الفقه وشیخ مفید با سید 
مر تضی‌علم | لپدی‌درمسلهً مباحثه ومجادله کردند فرار دادند که مطلب را نوشته از حضرت‌امه المومنت 
علیه‌السلام سوّ ال کنند مسلله دا نوشته گذاردند بالای مرقد آنحضرت صباح [ نروز دیدند در جواب 
نوشته‌شده الحق مم و لدی ۳ الیخ معتنی ودر روصات از فهر ست شیخ طوسی هلکرده که روزی 
دیده نشده مثل روز وفات شیخ مفید از کرت ازدحام ر کثرتگربه براو 

ومن‌اظرات وحکایانش با مخالفن زیاد است 

منجمله ابن‌ادریی در آخر سرالر فرموده که یکروز شیخ مفید درمجلس علی بن عیسی رمانی 
بود مرد بصری از علی بن عیسی سوال کرد از صحت حدیث فدیر و حدیث بودن ابابکر با 
یشبر (ص) درغار ؟ 

علی بن عیسی گفت: خبر فار درایشت وخبر دیر روایت است و درایه مقدم است بروایت عد 
که آنمرد بصری رفت جناب شیخ مفید فرمود: چه میگوئی‌در باره کس یکه مقاتله با امام عادل‌نماید 
کفت او کافر است » بعدگفت فاسق است » فره‌ود چه میگوئی در باب امیرالمومنیت (ع) امام عادل 
بود؟ گفت بلی فرمود طلحه و زبیر درجنك جمل با اومقاتله کردند؟ گفت بلی لکن بعدتوبه کرد ند 
فررمودجنگشان با امیرالمومنون (ع)"درایشت وتوبه‌شان روایت ودرایت مقدمست برروایت 

علی بن عیسی رمانی نوشت انت المفید حفاً - بسد خبر مناظره‌شان بعضدالدو له دیلمی‌رسید 
خیلی‌مفید را ا کرام نمود وجوالززیادی باو داد 

مق ثفی وید شاید فرض شخ مفید نیز هایشه ومعاو به هم بوده که عايشه درجمل باحضرت‌امیر ع 
مقانله کرد ومعاو به در جنك صفن وية اسم آندو را نبرده است 

دوم الشیخ الاقدم الاعتلم| بو القاسم جعفر بن محمد ان قو نو بهالقمی استادشیخ هفید 
و صاحب کتاب کامل ال باره و او از کلینی دوایت میکند ‏ و از بزرگان اصحاب سعد لن 
عبدالل4 القمی بوده 

وایشان سی سال قبل از رحلتشان که سنه سیصه ونه باشد مشرف شد بزیادت بیت‌امه الهرام 
چون‌در آ نمال قرامطه حجرالاسود را میبردند بسکه معظمه که بجای خود نصب کنند, شیخ جعفر بن 
قولوبه بآرزوی تشرف بلفاه حضرت حجة ع فصد حج کرد که وقت نصب حجرالاسود خدمت آن‌حضرت 
مشرف شود چون بفداد سید مر بش شد لذا نایبی گرت و سکه فرستاد و رقعه نوشت و باو گفت 
این رقعه را میدهی با نکس که حجر الاسود را نصب کند < ودر آن رقعه سوّال کرده بود از مدت 
عسرخود و از آنکه از این مر ض خوب میشود یا نه » آنشخص مشرف شد بمکهُ معظبه روزی که 
میخواستند حجرالاسود را نصب کنند مردم جمم شده بودند قدری پول بخادم کمه داد که او دا 
نزديك رکن جای دهند که پیند چه کس حجر را نصب میکند هرکس که حجر را گذارد اضطر اپ 
کرد و افتاد ا آنکه شخصی گندم گون نیکو دوئی آمد و حجر را برداشت و بجای حود گذارد 
حجر بچای خود مستقر شد صدای مردم بلند شد و آن شخص از همان راه یکه آمده بود بر گردید 
من حب آن آقا رفتم ومردم را از خود پزحمت دور میکردم و دنبال او میرفتم و مردم خبال کردنه 


زب باب نهیم 


که من دیوانه شم لذا راه برای من باژ میکردند و من بتمجیل و آن آقاآهته و با وقارمرفت‌عدذ لك 
باو نبرسیدم ‏ تا وسیدم بجائی که کسی نبوده آقا دوی بمن کرد وفرمود بیاور ۲ نچه باتوهست رقعه‌ر| 
بدستش دادم بدون آنکه آنرا ملاحظه کند. فرمود باو بگو که از این علت خوفی بر تو نیست و سی 
سال دیگر خواهی مرده پس مرا گر به روی داد و دیگر نتوانستم حر کت کنم» این را فرمود و رفت 
پس نایب جناب شیخ از مکه مراجمت کرد و این خبر دا بشیخ داد» چنان شد که آن حضرت خبر 
داده بود 

ودر روضاتص که در سنهً -یصد و ده ترامطه که جمعی از خوارح بودند و دئیس ایشان 
ابوطاهر سلیمان ترمطی‌حاکم بحر ین بود در روز ترویه داخلمکه شدند و اموال‌حاح را فار تکردند 
وفتل عظیمی درمکه وشمات و نواحیآن نمودند حتی در مسجد الحرام بلکه در جوف کمه معظمه 
ومقتولین را در مسجد ودر چاه زمزم دفن کردند و امر کرد در خانه را کندند وپرده خانه را قطمة 
قطمه کردند و بت اصحاب خود قست نمودند و حجرالاسود را بردند بپجر که از بلاد بحرین‌است و 
دز هجر بود که در سنةٌ سیصد و سی ونه که فرامطه ححجر الاسود را بر گر دا نید ند بمکه که درجای 


خود نضت گنت 
الحاصل این يك خرابی‌بودکه در خانه که واقم شد و بفتضای بعطی ازاخبار وتوادیخ این 
بیت شر یف مکررخر اب‌شد: 


منجمله در ایام يزید بن معویه بدست حصین بن نیب کافرواقم شدوقتیکه خواست عبداهه پن 
زیر دا بگیرد وبعد از اين بفاصله یازده روز آنملمون بجهنم واصل شد 

ومنجمله در سنه هزار وسی ونه مسجد وخانه کمبه از صدمه سیل‌خراب شد وآب در جوف 
کمبه بقدر دوقامت بالا آمد و سیب آن سیل وخرایی چپارهزار وچپل و دو نفر هلاك شد ندمنجله 
شخصی که معلم اطفال بود و منز لش در مسجد الحرام بود با سی‌نفر اطفال کوچك همه درمیان مسجد 
الحرام هلاك شدند و قریب به ثلث کبه از طرف میزاب خراب شد وسید اجل‌الاميد زیو‌العابدین 
الکاشانی که از تلامذه مولانا محمد امین استرابادی و از مج‌ورین مکه معظمه بود سمادت یافت 
بتامیس آن 

الحاصل رحلت جناب شیخ| بو القاسم جعفر بن‌محمدبن قولویه درسنه سیصد وشمت ونه بوده و 
قبرشان در روا مطبر کاظمین بائین پای مبارك نزديك قبر مررحوم شیخ‌مفید است وایثان‌خالوی‌محمد 
بن احمد بن علی بن حسن بن شاذان القمی است استاد شیخ کر اچکی 

سوم - علامهة البشر سلطان الحکاه و التکلمین محمد بن محمد بن الحسن النشپور به 
خواجه نصی‌الدین 

ودر مستدر کست که ولادتشان در شنبهٌ بازدهم جبادی الاولی سنهٌ پانصد و نود و هفت بوده 
در طوس و اصلا از اهل جپرودقم بوده‌اند و رحلشتشان در مداد روز شر یف غدیر سنه ششمد و 


هفناد و دو بوده و قبرشریفش در روان بالای سرقبر مطپر کاظمین م معلومست 

ودر فو الد الا ضویه از ابن‌داود نقل‌کرده که فرمود خواجه نصیرالدین در درس محقق 
اول حاضرشد 

محقق خواست سپت احترام خر اجه درس را ترك کند » خواجه نگذاشت لذا درس را باتمام 


درذکر مقابر شرینه در کاظمین ۳ 


رسانید؛ در یین درس‌گفتن رشت؛ٌ کلام باینجا منتهی شد که محفق فرمود مستحب است تباسر در فبله 
خواجه گفت وجپی ا: برای استحباب تباسر بنظرنمی‌آید بجپت آنکه تیاسر اگر از قبله است بنیر 
قبله حراصت واگراز غير قبله است بقبله واجست پس داهی از برای استحباب تیاسر یت محفق 
فرمود تیاسر-از قبله است بله خواجه ساکت‌شد و رسالهُ در این باب نوشت و بجهت خواجه فرستاد و 
خواجه بند‌ید اورا 

و آن رساله را ابن‌فهد در مپلب نقل فرموده بعد میفرماید که استحباب تباسر برای اهل 
عراق ومن والاهم است واین بنابر آنتکه قبله بید حرم باشد وجهات حرم مختلف است وست‌یاو 
کبه یشتر است ازیسین آن پس تیاسر انحرافت ازقبلة بقبله لامنها الی غیرها دلامن غیرها الیپا 
آنتهی و از تحضفات مررحومخواجه نصیرالدین طوسی است چنانچه درشرح دیباچه قواعد علامه نعر 
البحقفین تقل‌فرموده درشرح حدیث شری ف که حضرت یخضبر(ص) بامیر المومنین ع فرمود 

<یا اباالحن » ان امةموسیافترقت علیاحدیوسبمین فرقةفرتة ناجية والباقية فی‌النار وان امة 
عیسی افترفت علی ائنین و سبعین فرقة فرقة ناجية والبافون فی‌النار وان امتی ستفترق علی‌ئلث و 
سبعین فرفة فرخة ناجية والباقون فی‌النار فقلت با رسول‌اف ص فمن الفرقة الناجية فقال ص المتمسك بما 
انت و اصحايك علیه 

مررحوم خواجه فرموده سایرفرق مسلمین مشتر کند در اصول معتبره درایمان 

واما فرقه امامیه با تماء فرق مسلمین مختلفند در اصول معتبره در ایمان پساگر یکی‌از آن 
فرن هفتادو دو ناجی باشند باید همه هفتاد و دو فرقه ناجی باشند نه فرقه واحده وفرقةٌ که مخالفند با 
سایرفرق در اصول‌ایمانی همان فرقةٌ امامیه‌است نه غير آنبا وسید جزالری بعداز نقل اين عبارت 
میفرماید که جیم فرق فیر امامیه اجماعم کرده‌اند که شپادتین مناط نجات‌اند لقوله ص < من قال 
لااله الا امه دخل الجنه» 

اما فر4 امامیه اجىاع دادندکه نجاتی نیست هگر بدوستیاهل‌البیت تاحضرت حجةاف 
فی‌الادضین و به برائت از دشمنان ايشان علاوه بر شپادتین پس این فرقه مبابنند با جمیم فرق دد 
آنچه موجب نجات از مپالك مشود وموژید اینست فرمایش حضرت رضا ع که در ورود به‌نبشابود 
فرمود «بشروطها وانا من شروطها» 

ودر مقامع حکایت لطیفی ازجناب خواجه ل‌فرموده که: درسفری مرحوم خواجه سوار کشتی 
شد ودر آن کشتی سی نفر مسلمان بودند وسی نفر بپردی ناگاه دریا بموحج آمد و کذنی متلاطم شد 
بحبث ی که مشرف شد بفرن شدن , رأی تمام اهل کشتی باين قرار گرفت که قرعه بز نند قرعه باسم 
هر که آمد او را میان دریاینداز ند ؛ همین قسم بکنند تا کشتی سبك بشود پس مولانا خواجه حبله 
کرد وساکنس کشتی را در حوضه مدوری نشانید باين قسم که بعد از هر چپار نفرمسلمان بنج نفر 


یبودی نشانید و سد از هردو نفر بهودی یکنفر مسلمان نشانید » پس شروع نمودند بقرعه ( نه نه 
میشمردند و نهمی را مبان دریا میانداختند ) 

باين حیله تمام یپودی‌ها را مبان دریا انداختند ومسلمانپا سالم ماندند - واين مطلب ازجیله 
کرامات خواجه شمرده شده انتبی واسناد اين حفیر علام فهام آقا سید حس ینکاشی نقل کرده : 
وق ی که خواجه رفت داد این حاجپ سني تعصب صبت عم و فضل او راشنید خواجه خواست 


رو باب نهم 
از شط عبر کند این حاحجپ گفت اورا میان شط انداختند ابن‌حاجب گفت استهزاه : اعجبنی تلبه 

قلب ناز نی خواجه سوخت «خصوصا از این کلمه ابن‌حاجب» 

بمداز ایکه هلا کوخان مسلط شد یفداد بسمی خواحجه و مستعصم عباسی دا بقتل رسانید 
ابن‌حاجب از ترس پنهان شد هرچه کردند او را نبافتند خواجه حکم کرد بپرمنرلی ازمنازل بفداد 
کوسفندی بوزن معینی بدهند وبعد از چند روز اورا بگیر ند نه وزنش کم شده باشد نه زیادصاحب 
منزل ابن‌حاجب نزد وی آمده وچاره پر سید 

ابن‌حاجب گفت روزی بوزن معین باو علوفه بدهند وهمه روژه هم يك بچه گرگی باو نشان 
دهند صاحب خانه ابن‌حاجب چنین کرد بعد از چند روز که گوسفندان داپس گرفتند همه گوسفندان 
یا چاق شده بودند با لافر شیر گسوسفندی که بمنزل ابن حاجب داده بودند که بوژن روز اول 
باقی‌ما نده نود 

خواجه فرموف ابن حاجب در همین منرل است اوراگرفته بیاورید رفتند و ابن‌حاجب را گرفته 
بردند نزد خواجه امر کرد ابن‌حاجب را بير ند میان ژ ندان حبس نمایند چنین کرد ند عد از چند روز 
ابن‌حاجبز ندا نبان را تهدید نبوده از ترس اورا رها کرد خبر بخواجه‌داد ندخواجه خیلی خلقش تنك 
شد مرژقدر تفحص نمودند این حاجب را نیافتند خواجه دروازه بانها را طلیید و فرمود از 
حال‌تا چند روز دیگر ه رکه بخواهد از دروازه عبور کند انگشت سیابه و دسطی را مقابل او نگه 
بدار ند بگویند « اين چند است > اگر جواب متمارف داد او را رها کنند واگر جواب غیر متعارف 
داد او را گرفه نزد خواجه حاضر نمابند پس چند روزهر که از دروازه عبور میکرد چنینم د ند 
و جواب میداد که « دو تا است > تا یکروز صبحی دیدند مرد ژوليدهٌ فقیری میخواهد از دردازه 
عبور کند انگشت سبابه و وسطی را عقابلاو نگهداشتند گفتند « این چند است > 

کفت < این هفت هندسه است و اگرممکوس نگهداشته شود هشت هندسه میشود!» 

اورا گرفته آوردند نزد خواجه خواجه فرمود اين مرتبه از برای تو نجاتی‌نیست امر کرد او 
را درجوف نمد پیچیده اینقدر با پا روی‌زمین بمالند که امعائش از دبرش حارح شود 

چون خواستند چنین کنند سنی‌ها فریاد زدند اگرچنین کنید آسمانبا خراب‌میشود 

خواجه فرمود چنین کنند اگر آسمان ترن پورتی کرد او را رها کنند والا بمالند تا هلاك‌شود؛ 
چنین کردند تا ابن‌حاجب هلاك شد 

و قریب باين مضامین در کتاب قصصالعلماء نقل فرموده لکن از جهاتی این قصه رانکذیب 
میکنند وانه العالم 

(چون وجه کلب این‌حکایت واضح است ندا بهتر بود که اصلا این حکایت موضوهه دراینکتاب 
ذکر لمیشد جپت کذیش آنست که فوت ابن‌حاجب چنانکه در وفیات‌الاعیان و کتب دیگر است و 
احقر نیز در سوانح الایام‌خود ذکر کرده در ۲5 شوال 147 بوده و استبلای هلاکوغان در بنداد 
وانقراض دولت بنی‌العباس درسنه «خون» بوده که سنه ششصد وپنجاه وشش میشود پس دوازده سال 

پس ارفوت ابن‌حاجب میشود ازولد مژلف ) 

ودر قصص العلماء نقل فرموده وقتیکه مادرهلاکوغان از دنیارفت بعضی از اهاظم علماء 

عامه به هلا کوخان عرضکردند در هبر نکیر ومشکر از اعتقادات و از اعمال امرات سوّال میکنندو 
(ج۳4) 


درذکر مقابر شریفه در کاظمین ۵ 


والده شما عوام است وسر رشتهة جواب داندارد خوبست که و احهه نصیر الدین ر ادرقبر اوهمراه 
نب که جواب ز 0 / بل ؛: 
کی 7 ور ۳ بپلا کوخان فرمود سوال نکیر و منکر در قبر 
بر ای‌همه کس ثابت است و برای شما صلاطین نیز هست پس مرا برای خود داشته باشید وفلان عالم 
که از اعاظم‌علماء عامه است بر ای‌مادرت بفرست که جواب نکیرو ومنکر رابدهد 

پس هلا کوخان حکم کرد آن‌عالم سنی راز نده در قبر مادرش گذاردند و خاك مذدلت بر 
سراوریختند لم ؛ 

در روضات نقل فر موده ببرحوم خواجه در مرض مونش گفتند آیا وصیت نمیکنی که‌جسدت 
راحمل نمایند بنجف اشرف ؟ فرمود نه چون حيامیکنم از سید ومولایم موسی بن جعفر ع که بگویم 
نقل کنند جسدم را از ارض‌مقدس کاظمین بجای دیگر 

ومرحوم خواجه بمنزلهً وزیر هالا کو خان بود که از اعاظم سلاطین تاتاریه و منوا بود 
و بام و کب سلطان تشر یف برد ببفداد بحجپت ارشاد و هدایت خلق‌و قطم دایره خلافت و سلطنت 
می‌العباس وایشان استاد علامه حليی‌و سید عبدالکر یم ابن طاوس دجمی دیگر بودندو تصنیفات 
ابشان ز باد است 

چهارم غیاث الدین عبد الکریم این احمد نن محمد الطاوس بن اسحق بن حسصن 
بن‌محمد بن سلیمان‌بن داود بن حسن بنحسن بن علی بن ابیطالب ع 

و داوده.انرضیمحضرتجمفر | اصادق بود وعدل امداود سوت باو وجناب سیدعبدا لگر یم 
صاحپ تصنیفات عدیده است واین‌بزر گواد اوحد عصر خود بود ولادتشان در شعبان سنهششصدوچهل 
وهشت بود ورحلتشان در شوال سنه ششصدو نود وسه بود ومحل ولادت و مدفنش معلوم نیست فیر 
آنکه در کتاب امل‌الامن است وکان اوحد زمانه حائری المو لدحلی المنشاء :دادی التحصیل الکاظمی 
الغانمه پس ظاهر آنستکه مدفنش همدر کاظمین بوده (۱) 

ودر هد به الاحیات فرموده درحله‌مز از شریفی است منتسب باوانتهی 

وایشان از تلامذه پدرش وعمویش وعلامه‌حلی ومحقق طوسی بود 

وازاین داود نقل شده که جناب سید عبد الکریم در چپار سالگی مستفنی از معلم شد و 
استبعادی ندارد چون بعضی از علماء درصباوت بدرجه اجتپادهر سید ند 

منجمله علامه حلی که درصباوت بدرجهة اجتهاد رسد ومردم انتظار میکشیدند بلوفشان را 


که‌تفلیدشان بکنند 
و منجمله بسر‌شان فخر المحققین که درده‌سالگی بدرجه اجتپاد رسید چنانچه در فوالد 
الر ضو به است 


ومنجمله فاضل هندی که‌شروع نمود تصنیف و حال آنکه دوازده سالش کامل نشده‌بود 
وفارغ شداز تحصیل معقول ومنقول وحال آنکه سیزده سالش کامل نشده بود 


۱- پس‌احقر گوید چون‌مسلم نیست نزدمولف بودن‌فبر آن مرحوم در کاظییه اولي بود که در 
,رقور مسلمه در آ تجا شمرده نشور از ولد مولف) 


اِ« باب نهم 


و ایضا در فوائد الرضویه است که ازشیاخ الرلیس ابو علی سینا نقل شده که گفت 
چون بده‌سالگی رسیدم در بخارا تعجب میکردند از من‌بس شروع کردم بفقه وچون بدوازده سالگی 
رسیدم فتوی میدادم در بخاری بذهب ابو حنیفه پس شروم کردم بعلم طب و تصئیف کردم کتاب 
قانون رادم بس شانزده سالگی نودم 

وار ابر اهیم بن سعید جوهری روایت شده که گفت دیدم يك بچه چپار ساله را آوردنه 
نزد مأمون عباسی داين طفل قاری قر آن بود و ناظردر رأیواجتهادو هروقت گرسنه ءيشد گریه 
میکرد از جوع 

و بدانکه والد جناب سید عبد الکریم جناب احمد بن موسی صاحب کتاب بشری بود ووالدة 
جناب سید احمد و برادرش جناب سید علی بن طاوس دختر جناب شیخ ودام بن ابی فراس صاحب 
کتاب مجوعه ورام بوده ووالده ما جده جناب سید موسی پدر جناب سید احمد و سید علی‌بن‌طاوس 
دختر جناب‌شیخ طوسی بوده که مرحوم‌شیخ طوسی باین دخترش و بدختر دیگرش که بسضی میگوبند 
والده شیخ محمدین ادریس حلی است اجازه‌داد که جمیم مصنفات خودش و مصنفات اصحاب دا قل 
کندو عموی جناب سید عبدالکريم جناب سید علی بن‌موسی است صاحب کتاب اقبال ولبوف وجمال 
الاسبوع وغ‌اینها الملقب بسید رضی‌الدین 

واز علامة حلی نقل شده که سبدرضی الدین ازهد و اعبد اهل زمان خود بود و ایشانرا در 
مقامات معرفت وزهد اول میشمار ند ومراد ازسیدین طاوس که درکتب ادعیه و زیارات و در السنه 
وافواه شیعه است ایشان هستند چنانچه مراد ازصید بن طاوس که‌در کتب فقهیه است برادرش جناب 
احمد بن‌طاوس است ومراداز سبدین طاوس که در کتپ اخبار است جناب سید عبدالکر یم بن احمد 


بن‌طاوس است 

و سیدعبدا لکر بم ین احمد بن طاوس دوبسر داشت یکی‌مید دیگری علی‌الملقب : برضی‌الدین 
چنانچه‌عموی‌بزر گوارش علی بن‌هو سی بن عااوص نیز دو بسرداشت‌یکی‌مسمد و دیگری‌علی | لملقب برضی 
الدین صاحب کتاب زوائد الفوائد که‌دراسمو لقب با پدرش شريك بود 

پنچم الشیخ احمد بن محمد بن بوسف البحرانی صاحب کتاب ریاض المسائل و کتاب بلفة 
الرجال ودر روصات میفرماید نزد من‌ایشان اعلم علمای بحر ین بوده‌اند رحلتشان در سنه هزار و 
صدو دو بوده بطاعون عران ومدفنش در جوار کافامین ع است لکن محل دفنش را معین نفرموده 

واين غیرشیخ احمد احسائی رئیس‌طائفه شیخیه است 

ششم ابوعبدای حین بن احمد بن حجاج الملقب بابن الحجاح کان فاضلا شاعراً ادیبا امامیا 
صاحب تصیده معرو نه 

یاصاحب القبه البیضا.ه علی اللجف من‌زار فبرك و استشفی لديك شفی 

و گفته شده که او درشعر بمر تبةً امرء القیس بوده 

ودر روضات از کتاب انوار المضیثه نقل فرموده که شخصی خواب دید که مشرف شده 
بحرم حضرت سیدالشپداء (ع) در حالتیکه حضرت صدبقه طاهره وسایر ائمهٌ اطمار هم تا حضرت 


صادق ع آنجا تشر یف داشتند ومحمد بن‌فارون که ابراد میگرفت باشمار ابن حجاج در خدمت‌ایشان 
ابستاده نود ناگاه این حجاح مشرف شدکفت من بمحمد ین‌فارون گفتم نظر کن به 1 حجاج گت 
من‌او را دوست تنمیدارم که باو نظر کنم ناگاه حضرت صدیفةً طاهره (س) نظر متضبانه به محمد 
بی‌قارون کرد فرمود عبدای بن‌حجاح را دوست بدار بدرستی که‌هر که‌او دا دوست‌نداردازشیمیان 
مانیت ممداز ین ائمه سخن بلند شد که فرمودند هر کس ابو عبداقه بن حجاح را دوست ندارد 
موّمن نیست 

ورحلت اين حجاج روز سه‌شنبة بست وهفتم جمادی الاخره سنه سیصد ونود ويك بود و در 
جوار کاطمن عدفن شه 

ودر هدیه الزالرین از این خلکان نقل فرموده که قبر ابن حجاج در بائین پای حصرت 
موسی بن‌جمفر( ع) است برحسب‌وصیت خودش و وصبت کرد کة بلوح‌قبرش نقش کنند (و کلبهم باسط 
ذراعیه بالوصید) 

هفتم الید السدد المژید عبدالله بی محمد رضا الحسینی الکاظینی | لشهیر به‌شبر 
صاحپ کتاب مثمر الاحز ان وکتای درفقه 

وایشان در حدود سنه هزار و دویست و چپل بودند لکن تار یح ولادت ورحلتش در دست 
نیست ( بلکه رحلتش مملوست و آن درماه رجب سنهةٌ هزارو دویست وچپلو دو بوده چنانکه در 
فوائد الرضویه است درسن 6۵4 سالکی 

و [دیگر آنکه‌تألیفات آن بزر گوار بیار بوده و از پنجاه جلد متجاوز و هر چند یکی از 
آنها کتاب مثیم الاحزان است لکن تعبیراز ايشان بصاحب مثير الاحزان نیکو نباشد زیراکه صاحب 
مثیرالاحزان ممروف که‌دردست است وطبم‌شدهابن نما است ۰ پس اذاین نما تعبیر مصاحب‌مثیرالاحزان 
سا است نهاز مر حوم‌شیر 

و مخفی نماناد که مثیر الاحزان دیگری نیز بعربی طبم‌شده و در دست میباشد در دو جلد 
جلدی نثر وجلدی اشمار و آن‌از شریف بن عبدالحسن‌بی صاحب جواهر است - از ولدمژلف) 

و قبرش در حجره ایت میان‌روان مطهر کاطین وقتیکه از باب القبله وارد میشوند بدست 
راست کیکه داخل روا مطبر میشود 

هشتم - السبد الجلیل الاوحد الحید محص الکاظمینی 

رحلتش در حدودسنه هز ارو دویست وچهل بوده و قرش در کاظمین در کوچهٌ قریب بصحن 
مطهر است درطرف شمالی آن ومعروفنت 

وار زهد آن بر ر گوار نقل‌شده چیزی نداشت که چراغش را برروی او بگذارد لذا آجر 
یا کلوخی نزد خود میگذاشت و چراغش‌دا برروی اومینهاد 

ودرممتدرك از عالم عامل ملازیی العابدین سلماسی نقلکرده گفت در خواب دیدم قصر 
عالی رفیعی که‌درب وسیمی داشت ودیدم بدرو دبوارهای اومیخپالی زده بودند ازطلا گفتم صاحب 
این‌تصر کیست ؟ گفنند سبد من کاظینی 

بس‌من تعجپ کردم گفتم منزاش در کاظمین صفیر بودو باب صفیری داشت از کجا اين منزل 
مال او شده ؛ گفتند چون داخل‌شد از اين باب صفیر خداوند باو -. مرمود این منزل عالی 
کیم را 


ی باب نهم 


نهم - الشیخ اسداف بن حاجی اسمعیل الکاظینی 

صاحب کناب «مقاییس الافوار > ورحلتش‌در سنة هزار و دویست ویست بوده و ظاهر از 
روضات آنستکه مدفنش در کاظمین بوده لکن‌محلش‌مملوم انیست 

دهم محمد بن عبدالنبی بن‌عبدالصانم المحدت الاسترا بادی جداً و النیشابوری اباه الهندی 
مولداً المعروف به میرزامحمد الاخباری 

شبههٌ نیست در غایت فضلو وفور علم و جاممیت او فنون معقول و منقول را و کتب زیادی 
تصلیف کرده .در روضات است که هناد جلد کتاب تصنیف کرد لکن مرحوم شیح جشر 
صاحب کاشف الفطاء تمبیر مبکند از ار به عدو العلماء و کاغلی نوشت یمرحوم فتحصلی شاه و در 
اوقبایح افعال و مفاسد اعتفادات اين مرد را نوشت ؛ ونوشت « میرزا محمد کم لا مذهپ ل4ه» 
تو لدش روز دوشنبه بیست ویکم ذيقعدة الحرام سنهُ هزار و صد وهفتاد و هشت بودو در حدود سنهً 
هزار ودوست و سی و سه از جانب ناب فا سید بصد مججاهد طباطبائی امر بقتلش صادد 
شد واودر بلده کاظین بود پس‌عامه مردم هجوم آوردند و اورا عتل رساندند 

یار دهم - محمد ین احمد نی داود بن‌علی القمی البندادی_ شبخ قبین وقت خود بود 
صاحب کناب هزار کبعر وشیخ نججاشی وعلامه ادرا مدح وئنا گفتهاند واو در سنهٌ سبصدوشصت 
وهشت وفات نمود ودرمقایر فریش دفن شد 

دو از دهم - الشیخ الفاضل جوادیین سعدالله ین جو ادالبفدادی الکاظمینی 

و ایشا ,اصلااز اهل کات بودند واز آنجا رحلت فرمود باصفهان و فالبآخدمت‌شيخ بهائی(ده) 
تلبذ میفرمود تا آنکه از خصیصین شیخ بهائی شد و بامر شب بپالی شرحی بر کتاب «زبده» و 
شرحی بر «خلاصة الحساب» نوشت و رسائل دیگری دارد که‌همه ممروند 

سیزدهم السید اسععیل الصدر ابن صدر الدین الموسوی العاملی 

و سید صدرالدین پدر مرحوم آقاسید اسعیل داماد مرحوم آقا سید جعفر صاحب کشف‌النطاه 
بوده رحلتش در روز سه‌شنبهٌ دوازدهم جمادی الاول سته هزار وسیصد وسی و هشت بوده و قبر 
شر پفشان در روان مطبر کاظمین ع سمت پائیت بای مبارك محاذی قبرمرحوم شیخ مفید است تقر یبا 

و مرحوم عالم کامل آقا شیخ اسماعیل قالینی (ره) نقل کردند که یکی از مخدرات هند 
داز زوجات نوابپای آن‌دیار که خیلی معروف بود بتشخص وبتول داز ارادت کیشان مرحوم‌صدر 
بود » یکوقتی مشرف شد بامره مبار که و بعد از زبارت حضرت عسکرین ع بايك دلیلی رف 
بمنزل مرحوم صدر بجپت تشرف خدمت بانوی محترمه ایشان صبیه جناب علام فپام آقا دید مد 
هادی کاظمینی (ره) و وارد منزل شد کسی راندید سرمیان حجرات کرد کسیرا ندید ؛ سر میان 
مطبخ کرد دید مخدره‌پای‌دیث نشته آتش روشن میکند عرضکرد بی‌بی بمنزل تشر یف ندار ند 

(خود آن‌مخدره بی‌بی عبال آقا بود خجالت کشید بگوید من‌هستم ) فررمود مشرف شده‌بحرم 
مطهر آن زن بر گشت 

مد که آقای‌صدر تشر یف آورد بىنزل مخدره هرضکرد امروز نواب هندی آمد بمنزل سراغ 
کرد که‌بی‌بی تشریف ندارد درحالتیکه من مشفول طبخ بودم خجالت کشیدم که‌باین حال ما بی‌بي 
خطاب کرد عذر آوردم خوبست خادمةٌ بجپت من‌نمین فرمائید 


در ذ کر مدا شریفه کاظمین اهب 
آقا فرمود البنه سز اوار بود خجالت بکشی که شما رابی‌بی گفته چون ی ای کسی‌بود که 
دوازده موضم چادزش‌از لیف خرما وصله دار بود 
۳۳ کهی بود که اینقدر دستاس کشیده بود که‌ازدستش خون جاری شده بود <«شما کها 
بی‌بی کجا ؟ 
چهاردهم - صفوق) لفقهاء سید حیدر بن سید ابراهيم الحسیتی البندادی الکاظیینی جد 
سادات متوطنین در کلظمین معروف بال سید حیدر وفانشان سنه هزارو دویست و شصت و بنج بود و 
مدفنشان در ردان مطهر کاظمین است درقرب قبر شیخ مقید (ره) 
پانزدهم - ابو علی حسن ین هانی المروف به ایی نو اس الشاعر الشپور صاحب 
اللصابد المعر و فه ولادنش سنه صدو چپلو پنج بود و رحلتش‌در بفداد سنهٌ صدو نود و بنج بود 
ودفن شد در مقبره شونیزیه گذا فی‌تادیخ خ ابن خلکان وذر مر اصد است شونیزبه مقبره ایست به 
بفداد ودراو مدفو نت جنید وسری‌ستطی ۰ 
وابو نواس در زمان حضرت رضا (ع) برد چنانچه‌ابوفراس در مان حضرت علی بن‌الحسین 
علیه | لسلام بود 
و بدانکه در زاویةٌ صحن مطیر کاظمیی است قبر ابا یوسف قوب بن‌ابراهیم قاضی القضاء 
بفداد ‏ در نامه دانشوران است که‌ابویوسف گفت درزمانیکه مشفول تحصیل بودم راه معیشت بر 
من‌چنان تنك بود که‌مغارج جزئیه‌فراهم نميشد ازفرط فقر بپای کافد را نداشتم » بزحمت زیادکتف 
گوسفند رایدست آورده افادات استادمرا ثبت میکردم 
روزی ازمحضر استادم رفتم بمنزل از درد مجاعه الم شکایت کردم و فذا خواستم تم آن زن 
استخوانهای کتف راکه در مدت استفاده اندوخته بودم در سفرءٌ با نه 
آورده اینست آن کرداد برمن خیلی گران آمد تا آنکه میئویسد : جپت خلطه او باهردن الرشید 
این بود که مردیپودی در همسایگی‌قاضی بود و بر در خانهٌ خود ساباطی بنا کرد که بهمسایگان 
ضرر داشت قاضی آن‌بهودی دا ممانت کرد 
بچودی (ازروی‌طمن) گفت‌هروفت محفه (هودج) توباین مقابرسید من اورا خراب میکنم‌روزی 
هرون فریفتهٌ کنیز کی شدخواست با او مضاجمت کند » خواطرش آمد که این کنيزك مال زیده 
عالش‌همست ازاو کناره گرفت 
ز پیده (که‌هیال هرون بود ) مطلم شد وزیاد رنجش حاصل نود و با هرون زیاد داشتی کرد 
و گفت ای جپنمی ازمن دور شو ! 
هرون گت اگر من‌دوزخی هتم تو ازقید زوجیت من مطلقه هستی در حال هر دو از گفته 
خود نادم شدند زیده گریان وخلیفه مضطرب شد امر نمود خلیفه تا علماء خداد را حاضر نمودندودر 
این‌مسئله استفتاه‌نمود هيچيك جوایی که تسلی خاطرشان بشود ندادند خلیفه بسیار متحم شد بر سبد 
ازعلمام کسی بافی مانده » 
ند مردی ببار بر ازتلامذه ابو حثبفه اسمش ابا یوسف است هرون امر کردفی‌الحالابا 
یوسف را حاضر نمودند علمايکه در مدز مجلس بود ند ابداً بوی‌افتنا نکر دند وقاضی ابو یوسفدر 
صف‌اللنعال نشست هرون مسئله راصوّال نمود 
ابویوسف گفت خلیقه هرز خیال کناهیرا کرده که‌خوف از خدا ترامانم‌شود 


مجه باب لهم 

هرون حکایت کنیز را ای یوسف گفت 

قاضی گفت بیقین بدان که تو ازاهل بپشنی 

خلیفه‌و علماء که‌حاضر بودند گفتند بچه‌دلیل میگوئی ٩‏ 

گفت بنص قر آن مجید که میفرماید ( و اما می‌خاف مقام ر به و نهی النفس عن الهویک 
فان الجنة هی المأوی > 

هرون سیار مسرور شد گفت خلعنی بوی پوشانیدند واورا بمحفهٌ سوار کردند بجانب‌خانه‌اش 
آوردند ابویوسف چون ساباط خانه بیودی رسید گت او دا خراپ کنند 

ودر کتاب زهرالر یی است که در عهد شاه سلیمان صفوی سنه هزارو هفتاد و دو قرب 
روضهة مبار که کاظین ع زمين را بجپت مهمی حفر نمود ند ناگاه شری ظاهرشد که بر لوح او نام و 
نشان ابویوسف نوشته بود پس‌از آن براو بنیادی بنا نمودند 

ودر تاریخ گزیده است که‌ازدو ت‌هرون دریکشب پنجاه هزار دینار بقاضی ابو پوسف که 
شاگرد ابوحنیفه بود رسید چون برادر هردن ابراهیم کنیری داشت که بسیار جمیله بود و قسم 
خورده بودکه نه اورا خروشد و نه ادرابکسی سختد 

هرون عاشن وی‌شد و او دا از برادرش طلب نمود ابراهیم از قسم خوردنش پشیمان شد که 
مبادا خلینه خضب نناید و او را اذیتکنه » چارهٌ از ابو بوسف طلب کرد 

گفت نصفش دا بفروش بپرون و نصفش دا بخش - ابراهیم چنین کرد و نمفش دا فروخت 
بپرون به‌پانزده‌هزار اشرفی و نصف دیگرش رابخشید بپرون - و هرون هم در عوض پانزده مزار 
اشرفی دیگر بخشید به|براهیم» ابر اهیم بشکر اه آنکه فاضی ابو یوسف باو چنین حیله تعلیم کرده 
بود تمأم سی‌هزار اشرفی دا بقاضی بخشید 

هرون خواست همانشب باوی مقاربت کنه و بدون‌استبر اه جایز نبود از قاضی چاره پرسید 

قاضی گفت کنیز رابنلام خود عقد کن واو قبل از دخول طلاق دهد تا آن عقد و طلان قبل 
ازدخول مانم ازاستبراه گردد 

هرون چنن کرد بعد فلام راضی نشد هرون ده‌هزار اشرفی لام داد که‌راضی شود و راضی 
نشد هرون ازقاضی حبلهٌ سوّال کرد 
قاضی گفت کنیز را بخلامیبخش ناهد قهراً منفخ شود هرون بیار خوشوقت شدو ده مزلر 
دینار که‌میخو است بغلا دهد بقاضی داد 

هرون در شب اول صد هزار دینار بکتيركت داد کنیزهم ده‌هز اردینار آ زر ابقاضی داد بشکر انةٌ 
آنکه اورا بخلیفه رسانیده بود جسعاً پنجاه‌هزار اشرفی یکشب بقاضیرسيد انتهی 

ودر درالمسلول است که ابو یوسف گفت پدرم در حال صفیری من از دنیارت مادرم مرا 
گذارد نزد فصاری من هبه‌روزه بدون اجازه استادم میرفتم بیجلس درس مادرم‌میآمد دست‌مر امیگرفت 
میبرد نزد استادم چون‌معلم‌دیدمن خیلی حریصم تحصیل علم وهمه‌روزه میگریزم وبسجلس درس‌حاضر 
میشوم ومادرم مرا زجرمیکند و از مجلس درس حرکت میدهد بمادرم‌هناب کرد 

مادرم گت چرا طفل‌مر| فاسدمیکنی آخر این طفل یتیم است من چرخ دیسی میکنم و بجپت 
اين‌طفل معیشتی فراهم میکنم 


درذگر مقابر شریفه در بفداد امه 

معلم بمادرم گفت بگذار تحصیل علم بکند که فالوده با دوفن پسته که بیار غذای لذینی 
است بخورد مادرم ثفت تویعر مرد خرف شدهءٌ وعقلت زایل شده واز نزد او رون شد 

من‌هم مشخول تحصیل علم‌شدم تا بدرجهٌ رسیدم که قاضی بخداد شدم ودرسفره هرون بااو هم 
فذا میشدم یکروز در سر سفره فالوده باروفن پته حاضربود بین تکلیف خوددن نمودمن‌خواطرم 
آمد ازحرف معلم خود الغ 

وایضا در کاظمین قبر نصر الله ان ام الدن مد حزری برادر مبارك بن اثر صاحب 
نپایه ابن ار وجامع الاصول و بر ادرعلی بن‌اثير صاحب‌کامل التواریخ و اسد الغاية فی‌ممرفةالصحابه 
وخود تصرافه صاحب کتاب مثل‌السالر است وفاتش سنه ششصدو سی وهفت بوده‌در بغداد و بخاك رفت 
درجوار امامی‌همامین علیهما اللامو آن دو برادر دیگر در موصل وفات کردندو قبر شان‌در موصلست 
کذانقل الیست القمی (ره) 

وایضا در کاظین است قبر جناب فرهادمم زا معتمدالدو له ابن عباس میرز | و لیعهد 
اتحعلی شاه صاحب کناب فمقام زخار و جام جم و غیرهما و بانی صحن مقدس 
کاظمیی (ع) 

و ايشان درسنة هز اروسیصدو پنج در طهران از دنیا رفت وجنازه‌شان را حمل نمودندبکاظین 
ودر ححره درب صه مقدس دفن کردند 

امر دوم درمقابر شرینه بزر گانیکه در بفداد مدفو ند 

بدانکه از امامزادگان محترم وازرواة و اصحاب ائمه ع در خداد زیاد است 

منججمله چهار نفر ناب خاص حضرت ولی‌اله الاعظم (ع) 

در هدبه الزالر ان محدث قمی فرموده ازجمله تکالیف زوار در ایام توقف در بلده‌طیبه 
کاظمین رفتن یفداداست بجهت زیارت چپار ناب خاص امام عصر صلوات امه علبه که اگرهر يك‌از 
آنپا دربلاد بعیده بودند سزاوار بود که انسان منازل بیده طی کند ورنج وتص بکشد و بفیض 
زیارت آنها نائل گردد زیرا که‌در میان‌نمام اصحاب خاص امه بیزرگی و جلالت در ابشان کسی 
نمر‌سد قریب بهفتاد سال بمنصب سفارت ووساطت میان امامعصر (عجله) ورعیت فایزشدند و بر دست 
ایشان کرامات‌بسیار جاری گردید و گفته شده که بعضی‌از علماه قائل بعصمت ایشان‌شده‌اند انتهی 

اول ایثان جناب ابوعمر عثمان ان سعیدالاصدی است که‌حضرت هادی ع نس بر عدالت 
وامانت اوفرمود وو کالت و نیابت ازحضرت امام علی نقی الپادی و امام حسن عسکری علیهما السلام 
نیز داشت» قبر شریفش در کوچه‌ایست نزديك سرایهو دارالصکومه که در آن حیات مختصری‌ودرخت 
سدری است وه مختصر وصندوق کوچکی هم دارد 

ودر بحار از غیبت شیخ طوسی قل‌فر موده است قال فاما السفراهءالمسدو حون فی زمان النيبه 


المو تون بهابوفمر عثمان بن سعید العمری و کان‌اسدیا ویقال له‌السمان 


واز حضرات هادی م رواتکرده که فرمود هذا ابو عسر واللقة الامین ما قاله لکم ضنی 
یقو له وما اداه الیکم فعنی یودیه وقال ابنهالهن العسکری هذاابرعمرو الة الامینتقةالماضی و ختی 
فی‌المحبی والممات فماقاله لکم فعنی بقوله وما ادی اایکم فضی یوُدیه الی آن قالو لمامات‌حن‌بن 


.هد باب نهم 


علی ع حضر فسله عثمان بن سعید رضی‌الُ هنه وارضاه وتولی جمیم امره من تکفینه و تحنیطه‌و تقبیره 
فی‌ظواهرها و کانت توقیمات صاحب الامر عجل‌اهه فرجه تخعرج علی‌بدی عشمان بن‌سعید واننه ایی‌جعضر 
محصدبن علثمان الی‌شی‌ته وخواص اییه ابی‌مصد بالامروالنپی والاجوبة عما تسئل‌الشیمة‌عنه اذااحتاجت 
الی‌السوال فِه بالعط النی کان‌بخرج فی حيوة الحسن م فلم‌تزل الشيعة مقيمة علی عدالتهما الی آن 
نوفی عتمان بن سعید رحمه‌امّه ورضی عنه وفسله ابنه ابو جعفرو تولی‌القیام بو حصل الامر کله‌مردودا 
البه وا لشیعه‌مجتمعة علی‌عدالته و ئقته و اءانته 

و کرامات وخوارق عادات بدست او جاری‌شده و کتابپا در فقه تصنیف فرموده مشتمل‌بر آنچه 
ازحعضرت صکری 3 و از حضرت حجةامه ع وازوالدش شنیده 

وقال الکلیتی خرح التوقيم الی‌الشیخ ابی جعفر محمدین عمان بن سعید العمری قدس اله 
روحه‌فی التمزية باییه رضی‌امهُ عنه انا و انا الب‌راجمون تسلیمالامره ورضاً بقضائه عاش ابوك‌سمداً 
ومات حمیدا فرحمه‌امّ والحقه باو لیائه وموالبه فلم یزل مچتهداً فی امرهم ساعباً فیما یقر به الی‌انه 
عزوجل واییهم نضر ای وافاله عثرته وفی فصل آخر اجزل‌اله لكالواب و احسن لك العزاه رزیت و 
رزینا و اوحشك فراقه‌و اوحشنا فسرهاهه فی منقلبه و کان‌من کمال -عادته ان رزقه‌ام ولد مثلك بضلفه 
من بعده ویقوم مقامه‌بامر» و بترحم علیه و اقول الحمدیه فان‌الانفس طیبة بمکانك وماجعله‌امهُ عز وجل 
فك وعندك اعانك امه وفواك رعضدك ووفقك و کان لك ولا وحافظا وراعیاً انتبی حاصل ما اردنا 
نقله م‌البحار 

ذوم از نواب اربعه حضرت حجدامه ع جناب ابو جعفر محمد ان عثمات لن‌سعید الاسدی 
بود که‌بعد از پدر بزر گوارش قائم مقام اوشد بنس حضرت حجة عصر عجلاههُ فرجه وقریب پنجاه‌سال 
بمصنب جلیل نات خاصه بفتخر بود ودر غوبت شیخ طوسی است که‌در آخر جمادی الاول سنه 
سیصدو پنج رحلت فرمودودر خدادنزديك قبر و الده‌اش دفن‌شد وقبرشر بفش نزديك‌قبر شیخ‌عبدالقادر 
استد بقمه وصحنی دارد ودر آنجا عمروفست بشیخ خلانی 

ودر بحار از ثیخ صدوق ازمحد بن عنمان روایت کرده که‌فر مود وا آن صاحب‌هذ! الامر 
لیحضر الموسم کل‌سنة بری الناسویحر فیم ویرونه ولایمررفو نه 

قال‌محمد بن عشمان رضی‌اله عنه‌و رأیته صلوات اه علیه متعلقا باستار الکبة فیالستجاروهو 
مول اللهم انتقم ی من اعدا 

وعلی‌ين احمد دلال‌قمی کگفت داخل شدم‌بابی جعضر محمد بن‌عتمان دیدم جلو صور تشه گذارده 
ونقاشی آیات قر آنیه براو نقش میکند ودر اطراف او اسماء المه اطباررا نقش میکند گفتم باسیدی 
این تخته چه‌چیز است گفت این‌مال قبر من است که بر او تکبه نمایم ومن‌همه روزه داخل‌قبر میشومويك 
جزو ازقر آن تلاوت میکنم پس‌دست مر اگرفه و قبرش رایمن‌نشان داد و گفت چون روز فلان از ماه 
فلان ازسال فلان بشود من‌ازدنیا میروم ودر این‌قبر دفن میشوم واین ساجهو تخته هم با من خواهدبود 
پس‌من تاربخش را نوشتم منتظر بودم ببینم ده آنروز این‌امر وافع خواهد شد یانه پس در همان‌روز 
ابوجعضر محمد بن عنمان از دنیازحلت فررمود 

از نواب خاصه حضرت ححجه‌اینه م جناب ابو ا خن ‌ 

حادئه از برای جناب‌مصد بن عشمان عارض شود واژ دنیا رحلت فرماید فائم مقام اوجعفر بن‌احدین 
مقبل خواهد بود باپدرشاز کثرت خصوصبتش باجناپ محمدبن عثمان حتی آنکه در آخرهمرش‌طعامی 


درذ کرمقابر شریفه در بغداد ۳ 


نیغورد مگر آنچه در منزل‌جعفر بن احمد يا پدرش بسا ند وجناب جعفر بن احمدفرمود دروقت‌رحات 
محید بن عثمان حاضر بودم ونزد سرش نشسته بودم وبا او صحبت میکردم‌وابوالقاهم حسین‌بن دوع 
در نزد یاهای او نشته بود جثاب محمد بن عنمان در آنحالت بمن توجه کرد و فرمو د که من مامور 
شده‌ام که وصیت کنم بابی‌القاسم حسین بن روح و اورا خلیفه خود بنمایم پس من از نزد سر محمدین 
عثمان برخاستم ودست جناب حسین‌بن روح را گرفتم و اورا دربالای سر جناب محمد نشانیدم وخود 
سمت پاهایش نشستم 

و درروا مت که جناب ابوالقاسماعقل‌مردم بود نزدمغالف وموافق وعامه نیز تعظیم میکردند 
او را بسیار تقبه میفرمود حتی آنکه بایشان گفتند که غلام دربان تو معاویه را سب نموده او را از 
خدمت خود عزل نمود و برون کرد و در ماه شعبان درشنةٌ سیصد و بیست وشش جناب حسین‌بن روح 
ازدنیا رحلت فر مود وقبرشر بفش در شداد آخر کوچه است‌در وسط باز ار عطاران است و آ نجاقعه 
وصحن مغتصری دارد 

چهارم از نواب خاصه حضرت حجالله جناب ابوالحس علی بن محمد سمری 
بردکه آخر نواب خاصه حضرت حجهایهُ ع بود و بعد ازجناب حمین بن روح بمنصب نبابت فائز 
گردید ودر نيمه شبان سنه سیصه و بیست ونه که سنه تناثر نجوم بود برحمت الهی واصل گردید وخیلی 
از علماه ومسدئین شیمه در اسال از دنیا رحلت فر مود ند 

منجمله ثقه‌الاسلام کلینی ومنجمله علی بن بابویه القمی والد شیخح صدوق و بسد از 
فوت ایشان ابتداه غیبت کبری شد وقبر شر یف جناب‌علی بن‌محمددرمیان باز ارحر اجا نست‌نزد يك محر اپ 
مسجد بزرگی که آنسا هت و در روضات از تار یخ اخبار البشر نقل کرده که از وقایع سنه سید 
و بیست وهثت است موت‌ایی‌عمم احمد بن عبد ربه و ابوسعید استخری شیخ شافعیه و این مقله خطاط 
و این‌سنور قاری و ایی‌بکر انبادی و ایی الحسن المزنی و محمد بن یعقوب الکلینی ودر غیبت 
شیخح طوسی ار حس بن احمد نقل کرده گفت من در شداد بودم در سنهٌ که در آن سنه 
ابوالحس علی بن محمد السمری رحلت فرمود پس چندی مانده بفوتش توقیمی صادر شد از 
حجة عصر عجل امه فرجه که نوشته بود: 

بسم‌اله الرحمن الرحیم یاعلی بن محمد السمری اعظم‌ابهُ اجر اخوانك فيك فانك میت مابينك 
و بن سته ایام فاجمم امرك ولاتوص الی احد فیقوم مقامك مد وفاتك فقد وقعت الفیبه التامه فلا 
ظپور الا بعد اذن‌انُ تعالی ذکره و ذلك بسد طول الامد وقسوة القلوب و اءتلاء الارش جوراً و سیأتی 
من بدع المشاهدة الافمن‌ادعی المشاهدة قبل خروح السفیانی و الصيحة فپو کذاب مفتر و لاحول و 
لاقوة الا بات العلیالسظیم ۱ 

و بعد ازشش روز رفتیم عیادتش دیدیم مشغول جان دادنت ففتیم دصر هد از شما کیست 
فر‌مود له امر‌هو بالفه و از دنیا رحلت فر مود 

و بدانکه از زمان ولادت <ضرت حجةای الاعظم امام عصر ارواحنا له الفداء تا !ننداء غییت 
کبری هفتاد وچپارسال میشود علی‌الاصح بدون کم وزیاد چون ولادت حضرت حجة علی الاصح‌نیمه ماه 
شعبان سنه دویست وبنحاه و پنج بوده و بعضی دو بست و بنجاه و شش گفته| ند مدد هندسه _ تورو رحلت 
جناب علی بن محمد السیمری هم در نیمه شعبان سنه سیصد و بیست و نه بوده چنانچه گفته شد و ار 
ابتداه زمان امامت حضرت حجةابهُ ع تا ابتداه غیبت کبری شصت و نه سال و شش ماه وهفت روز 


میشرد چون رحلت حضرت عسکری (ع) علیالاصح درهشتم رییم المولود دویست و شصت بوده و 


ججه باب نهم 


غیبت کبری‌هم گفتیم درنیهٌ شعبان سیصد و بیست ونه بوده ودراین مدت این چپار بزرگوار از نواپ 
ممروف ومشپور بودند وسفراء دیگر هم بودند لکن غالبا اين چپار نفر واسطه بودند میان و لی‌عصر 
و شیمیان و از مناصب ایشان رسانبدن رقعه‌های حوانج خلق است با نعضرت و حسال هم نیز باین 
منمب شر یف مفتخر ند و بابد هرایش شیمه و رقاع حاجتشان بتوسط این بزرگ‌وادان بآن 
حضرت بر سد 

منجمله مرحوم ثقة‌الاسلام نوری در نجمالثاقب از انیس العا بدیی نقل‌میکنداز کتاب 
سعادات مالفظه دعاهءالتوسل از برای هرمپمی و حاجنی 

پسمامه الرحمن الرحیم توسلت اليك یا اباالقاسم محمد بن‌الحن بن علی بن محمد بن علی بن 
موسی‌بن‌جعفر بن‌محمد بن علی بن‌الحین ين علی بن اپیطالب التبا المظیم والصر اطالستقيم و عصة 
اللاجین بامك سبدة ناه العالمین و بآبائك الطاهرین و بامپانك الطاهرات بیس و القر آن الحکیم 
و الجبروت المظیم وحقبقة‌الایمان و نور النورو کناب مسطوران تکون سفیری‌الی‌ام تعالی فی‌الحاجة 
لفلان بن فلان 

و اسم خود آن صاحب حاجت وپدرش را بنویسند و این رقه را در گل پا کی بگذار ند ودر آب 
چاه با آب‌جاری یینداز ند ودر آنحال بگویند با سعید بن عثمان ویا عثمان بن‌سمد اوصلا قصنی الی 
صاحب‌الزمان (ع) بعد میفرماید نسخه چنین‌بود لکن بملاحظه روایات وطربةٌ حضی ازعلماء باید چنین 
باشد یاعشان بن سمید ویا محمد بن عثمان الخ وامه المالم انتهی 

و اما ازعلماًء امامیه که مدفو نند در بفداد 

اول- الشیخ الاجل لقة الاسلام محمد بن‌یعقوب یی اسحق الکلینی الرازی صاحب 
کتاب کافی اضو[و فروع وروضه‌اش که جیعا هشتاد هزار یت‌است ودرمدت بست سال‌تأیف 
نمود ومنتوحن بزرگی برشیمیان دارد ودرسایق آشاره بعضی از مقامات و تواریخ متعلقه بایشان شد 
ودر روضات از علامه طاطبائی از کتاب ذکری شپید نقل فرموده که احادیث کافی زیادتر است از 
مجموع احادیث صحاح سته اهل‌تسنن ورحلتشان درماه شعبان سنه تنائر نجوم بود که سئه سیصفو بیست 
وه باشد وقیر شریفش در بخداد ممروفت‌همینکه شخص از جسر عبور کند وداخل بازارشود بفاصله 
چندقدم شباکی بطرف چپ معلوم میشود و سیدهاشم بحر انی فر موده که بعضیازحکام بغدادبناه قبر 
مرحوم کلینی را دید سوال کرد که این‌قبر کیست گفتند فبریکی ازعلماه شیمه است امر کرد که فبررا 
خراب کردند دبدند بدنی صحیح وسالم با کفن سالم میان قبرخوایده نه بدن اخییر کرده وه کنن و 
يك طفل‌صنیری هم با ادمدفو نست که گویا پسرشان باشد باکفن سالم بس‌امر کر دکه خاك برروی‌بدن 
ریغنند وبقمهٌ هم روی قبرش بنا نمودند انتهی 

و ار اول کسی است که اخبار را مبوب کرده و کناب شر یف‌کافی اوق واضبط کنب شیمه‌است 
بر ۰ در کمن مزارمعروفی است ۳ 

دوم درهدیه‌الز الرین ازمزار فلك النجاة مرحوم سید محمد باقر قزوینی قل کرده‌اند 
نتبی 
و مراد ازشیخ کراچکی محمد بن علی‌الکر اچکی است صاحب کناب کنزالفوای که شاگردسید 
مر تضی وشیخ‌طوسی است ودر روضات از یافمی نقل فرموده که در سنه چپارصد وچپل ونه رحلت 
فر مود راسالشيعة ابوالفتح کر اچکی ومدنش را ذکر نفرموده و سابقا در باپ ششم احتمال‌دادیم که 


"آست | 


در ذ کرمقار شرینه در بفداد ده 


مدفن ایشان درطرا بلس شام باشد و بعضی ازمقامات ومراتب ایشان سابقا اشاره شدومراد از کیدری 
جناب محمدبن‌حسین بن حسن البیپقی‌النیشابوری است المشتهر بقطب‌الدینالکیدری‌شارح نهح‌البلاغه 
الموسوم بحدائق العدائق و او اول‌شرحیست که بر نپج | لبلاغه نوشته‌شده 

و در روضات میفررماید درنسخه عتیقه ازشرح نهج البلاغه دیده شده که نوشته شده بود وقع 
الفراغ من تصنیفه فی آخرشعبان المعظم سنة ست وسبمین وخس ماه 

و بدانگه بیپق ناحبه‌ایست وسیمه بین نیشابور و بلاد قومس‌و حا کم نشین او سبزوار است و او 
از بلاد شیمه است‌قدیماً وحدیتا و اهلش درتشیم مشهورتر نداز امل خاف و باخرس در تشبم و(کیدر) 
ازقر ای ییپق است ومدفنشان را در روضات ذکر نفرموده‌اند واعه‌المالم 

سوم ار علما: امامیه که در بفداد مدفون است» جناب ابوالفتح علی بن عیسی 
الار بللی صاحب کتاب کشف‌الفه ۰ وفرافش ازتألیف این کناب درشب یست و یکم ماه رمضان سنهٌ 
ششصد و هشتاد و هفت بوده و ایشان دیران شعری دارند در مدائح ائمه اطپبار ص و از اشمار 
ابشان است: 

عرج علی ارض الخری وقف به والم تراه وزره خر مزار 
و قل السلاء عليك یا خب‌الوری و ابالپداء السادة الابر از 

و در روضات اورابایقم توصیف کرده الوزیر الکبیم والعالمالتحریر بهاءالدینابوالحن 
علی بن‌عسی الادبلی. بعد از چند سطر میفرماید تم ان هذا الرجل قد بوصف فی بعض الکلسمات 
المتآخر ین بالوزیر وهو غلط و اشتباه الغ 

و قر‌شر بفش در خداد است در نزديك جسر وفعلا واقمت درمیان منزل کار گذاری اير نو تاریخ 
ولادت و وفانش صحیصاً دردست نیست» (اربل بروژن دعبل در دومنزلی موصل است) 

امر سوم - درقبور بزر گان از خلفای بنی‌العباس و از علما» اهل تن که 

در بغداد و اطراف آن مدفونند و در قبور بزرگان از عرفاء و صوفیه 

که در آن زمیی مدفو نند 

ودر روح و ریحان است که در رصافه خداد قبر یت و وچپارنفر ازغلفای بنی‌العباس است 
اول آنها مبدی‌عباسی است و آخر آنها معتصم است و عجب اس تکه قبور تمام این مجو و ابود 
شده و قبورمتبر که معصومین همه بحیدافه مزین ومحترم میباشند 

واما مدفونين ازعلمای اهل سنت: 

اول - ابوحنیفه همان بن ثابت ین فردوس اول المه اریعه اهل تستن وفاتش در سنه 
صد وینجاه و يك بود وقبرش در نزديك جسر بین کاظمین وبغداد است و ممروفت به امام اعظم 

دوم - احمد بن حنبل بن هلال لشیبانی و او امام چپارم از ائمهٌ اریعه اهل تستن است 
ولادنش در خداد سه صد و شصت وچپار بوده ورحلنش در هداد روزجممه دوازدهم ماه رد یم الادل 
دویست و چهل ويك بوده و قبرش در اين ژمان غیرمعلومست و گویا فعلا قبرش منخسف شده میان 
دجله شداد 

دز تاریخ گزیده است که یاقوت مستعصمی خطاط درسنه دویست و نود و هفت بمهد مقندر 


اسب باب نهم 

خلیفه از دنیا رفت و بنزديك فبر احمد ین حتبل مدفو نت 

سوم - ابوالفرع عبدالرحمن بن علی الحنبلی البندادی الواعظ الملقب به این جوزی صاحب 
کناب الاز کیاه وفی‌ها ونسب او چنانچه ابن خلکان گفته منتهی مبشود بشانزده «اسطه به قاصم لین 
محمد بن ابی بکر ولادنش سنة پانصد و ده بود ورحلتش در روز دوازدهم ماه رمضان سنه با تصد 
و نود وهفت بود ومدفنش در بفداد معلومست کذا فی الروضات 

و میفرماید بعید نیست که عبدالررحمن بن‌چوزی شیم بوده وتعية اظهار نسنن میکرده وایشان 
اجوبهٌ لطیفه حاضره داشنند که بعضی از آنها مشمر است بر تشیمش : 

منها ماروا» الجمپور که از اين جوزی در حضور فثتین سوّال کردند ابابکر افطل است با 
علی فوراً گفت من کان بنته فی‌بیته - صراحتا نگفت که افضل امیرالمومنین‌است بلکه جبارتیگف ت که 
محتمل باشد مراد ابابکر باشد 

ومنها سوال کردند از ابن‌جوزی ازعدد ائمه گفت الی‌کم اقول اربعة اربعة اربمة 

صراحتا نگت دوازده است بلکه سه مر نبه گفت: چپار ؛ چهار چپار که دوازده میشود 

9 نظیر اینست درفقرة ازجواب که مردی سنی بشیمه گفت یا تو هایثه را دوست میداری مرد 
شبحه بناصبی گفت آیا تو دوست میدار ی که کسی عیال‌تر | دوست بداردمرد ناصبی گفت نه 

شیمه گفت پس توچگونه راضی میشو ی که کسی بگوید من حرم پیضبر ص دا دوست‌میدارم 

و در محاضر ات راغب است که مرد خادجی ملاقات کر د مژمن طاق دا پس شمشبرش را کنید 
بروی موّمن‌طان گفت چه میگو می‌در بار علیو عشمان 

موّمن طان فرمود «انا من علی ومن عمان بریثی» بعنی من از علی هستم داز عتمان بیزارم 
بپمین از چنك خارجیراحت شده 

ومنها یکرقتی ابن‌جوزی بالای منبر برد گفت سلونی قبل آن تققدونی پس زنی‌ازجای خود 
برخاست گفت شبی علی رفت بمدالن نزد سلمان ومراجمت کرد صحیح است ابن‌جوزی گفت آری‌آن 
زن گت عشمان سه روز بدنش درمزابل افتاده بود وعلی‌هم حاضر بود صدفقست گفت بلی,- گفت یس با بد 
علی برحق باشد وعتمان بر باطل يا بمکس! 

این‌جوزی گفت اگر تو بدون اذن شوهرت از خانه یرون شدة لمنت خدا برتو و اگر باذن 
دوهرت برون‌شدة لعنت خدا باو 

آن زن گفت عایشه که بجنك علی دفت‌بدون ان یغبر بود یا بانن یخبر ص بس‌ابن جوزی 
سکوت کرد و از متیر فرود آمد 

ومنها از عضی ازعلماء بحرین قل شده که از ابن جوزی سوال کردند که فاطه افضل است 
با عابثه گفت هایشه لقوله تعالی فضل اي السجاهدین علی القاعصدین درجةه فاطمه فد کش دا 
گر فنند سکوت کرد و عابشه نجهیز لشگر کرده و محاربه با علی کرد که از عسکرین هیجده هز ار 
نفر کشته شدند 

وایضاً این جوزی کفت زنبای عجم وقتی که میغواهند اولادشان را بترسانند میگویندلولو 
آمد اصل این کلمه لول بوده چون وقتی که خلیفه را ابو لول کشت رعبی از او در قلوب مردم افتاد 


در ذکر مقایر شرینه در بخداد وت 


بعد از کثرت استعمال لولو شد وحسب الوصية این اشعار را برقبرش نوشتند : 

یا کتیر الصفح‌ممن کثر الذنب لدیه جائك المذنب برجو العفو عن جرم بدیه 

انا ضیف وجزاه الضیف احسان الیه 

و ابن‌جوزی سبطی‌دارد مسمی بیوسفب بن_ قز اعلی صاحب کتاب تذ کره خواص‌الامه‌فیذ کر 
خصایس الائمة تاریخ وفانش‌سنه ششصدو پنجاه وچپار بوده وقزاغلی تر کی است(دختر زاده) 

(د این ابوالفرح بن جوزی غیرابوالفرح اصفهانی است علی بن الحسین صاحب کتاب اغانی و 
مقاتلالطالبین و اين ابوالفرج هم درسته سیصد و پنجاه‌وشش در بنداد از دنیا رفت‌وقبرش‌در بغداد است 
و این زیدی بوده و بعضی گفتند که بز اولاد هشام بن عبدالملك بوده وجناب صاحب عباد خیلی‌اهتمام 
داشت بکتاب اغانی لکن بتجر به معلوم شده شثامت او 

چهارم - الشیخ عبدالقادر الجیلا نی امام فرقه قادریه ازافرق صوفنیه الملقب ,القدس‌الاعظم 
و بازی‌انه.الاشیب ولادتش در سنه چپار صد و هفتاد بوده و رحلتش در سنه بانصد و شصت و قبرش 
در شداد معلومست 

پنجم - معروف الکرخی البفدادی» رحلت معروف در سنه دویست بوده وقبرش در بفداد 
است ودر نزد اهل بغداد معروف است بتر باق مجرب 

شم حسین ین هنصور الحلاج البیضاوی الشیر ازی البغدادی الملعون 

و اورا در سنه سیصد و نه بامر | لمقتدر باه لعباسی کشتندو بد نش را سوختند و خاکسترش را 
بدجلة بغداد ریفتند وجدش مجوسی بود و بعضی از علماء گفتند با لته کان علی‌دین جده ومصاحبت نمود 
با ابوالقاسم الجنید و اکثر علمای عصرش فتوی دادند باباحةٌ دم او 

هفتم - ابو نصر بشرین عبدالرحمن المعروف بالحافی 

ودر روصات است که اصلش مروزی بوده بعد ساکن بغداد شد 

در مجالس الموومنین از منهاج الکرامه نقل کرده که حضرت موسی بن جفر ع از نزد 
خانه بشرمیگذشت آواز غنا وساز شنبه و کنبزی درغانه ایستاده دید سوّال‌فر مود ای کنيزك صاحب‌تو 
آزاد است یا بنده کنیز گفت آزاد است حضرت فرمود راست گفتیاگر او بنده میبود ازخدا اندبشه 
مینمود پس آن کنیز باندرون رفت وماجرا را بپشر نقل کرد بشر متنبه شد و با پای برهنه بیرون‌شد 
تا ملاقات کرد حضرت موسی بن جمفر(ع) را و عذرخواهی کرد و گر به نمود و بدست آن بز رگوار توبه 
کرد وخجالت کشید ازعمل زشتش وپشیمان شد 

و منتو لست که در مرف موت بشر بعضی از دوستان ببالینش حاضر بودند گفتند میخو اهیم 
قدری قاروره ترا نزد طبیب ببر یم گفت واگذارید مرا الطیبب امرضنی مبالفه کردند تا قاروره اورا 
نزد طبیب نصرانی بردند 

طبیب نگاه کرد متحیر شد گفت اگراین قاروره از نصرانی است از داهبی‌خواهد بودکه خوف 
الپی جگرش را باره کرده واگر ازمتلماانست از بشرحافی خواهد بود و اورانزدمن‌دوالی نیست زود 
شود را باو برسانید که خواهد مرد 

گفتند از بشر حافی است فوراً طبیب ز نار را کند و گفت اشپد ان لااله الا ان وان مدا 
رسول‌اله ص بعد وفتند نزد بشر که بشارت بدهند اورا باسلام نصراني چون چشم بشر به آن. 


23۸ باب نهم 


جماعت افتادگفت آیا نصرانی مسلمان‌شد؟ گفتند بلی که خبرداد بشما؛ 

فرمود چون‌شما از نزد من خارج شدید مرا خواب ر بود دیدم کوینده گفت یا بشر ببر کت مائك 
اسلم الطبیب النصرانی 

بعد از یکساعت ازدنیا رت و در عاشوراه سنه دویست ویست وشش درسن هفتاد وشش‌سالگی 
ازدنیا رفت وقبرش در بغداد مشپور است 

ودر تار ی گز یده اس تکه سب سمادت او آن‌بو دکه در راه کاغذ بارهیافت بر آن نوشته بود 
بسم‌ایث الرحمن الرحیم اورا خوشبو نمود وجای نیکونهاد هاتفی ندا داد ابونصر نام ما دا مطیب 
گردانیدی درمکافات آن نام ترا دردنیا وعقیی مطیب گردانيدیم 

و نضیر این‌وارد شده که منصود بن عمار در اول حال بین راه کاغذ بارهٌ یافت باو نوشته بود 
بسم‌ایا لر حمن الرحیم جائی نبافت بنهد بخورد ببر کت او درعلم بر وی کشوده شد. ودرجنب قبر بشر 
حافی اصت قس خطیب شدادی 

هنم - ابو القاسم حسین بن محمد بی‌مفضل بی‌محمد المع وف بالر اغب الاصنهانی 
صاحب مفردات ر اغپومصاضر ات راو بعضی احتمال‌داد ند نش اررا و این‌اشماراز اوست: 

زصد هزار مهد که در جپان آید یکی بمنز لت جاه‌مصعا فی (ص) نشود 

و گرچه عرصه عالم پر از علی گردد یکی بعلم وسخاوت چرمر تضی نشود 

جپان‌ا گر چه زموسی وچوب‌خالینیست یکی کلیم نگردد یکی عصا نشود 

وعلاوه از اهل‌بیت معصومین خیلی روایت میکند و ازامی‌المومنیت علی‌بن ابطالب ع تعبیر به 
امیرالموّمنیت مطلق میکند 

ودر کتاب محاضر ات حکایات ظر یف نوشته: 

منحمله نوشته: چپار نفر اقتدا نمودند به بحیی نامی واو «قل‌هو امه > را غلط خواند » سد 
از نماز یکی از آن چپار نفرمأمومین گفت: (اکثر بحیی غلطا فی‌قل‌هواله احد) 

دیگری گفت (قام بصای دائماً حتی اذا اعیاقعد)؛ سومی گفت ( کانما لسانه سد بحبل‌من‌مسد )۰ 
چپارمی گفت (یزحرفی محرابه زحير حبلی للولد) 

و منحمله در کناب محاضر ات است که صبیی بیعلیش گفت درخوا بکه بدن من[ لودءٌ به‌عذره 
است و بدن شما آلوده سل است؟ 

کفت این کاشف از اعمال‌سوء تو واژ اعمال‌صالحه من‌است 

گفت هنوز من خوابم را نگفتم که دیدم که توبدن مرا میلیسی ومن بدن‌تر| !! 

گفت دور شوای ملمون 

ومنجمله نقل‌شده که مردی در بصره چشمش بزنی افتاد » گفت من‌باین‌خوبی و باین تازه‌ردتی 
زنی ندیدم واین‌نیست مگر بجپتآنکه غم وفصه نداشته ؟ زن گفت غمی که من داشته ودیده‌ام احدی 
نداشته و ندیده شوهر من روز عیداضحی گو سفندی ذبح کرد ومن دوبسرداشتم متل دودانه در و جواهر 
پسر بزرك ببرادر کوچکش گفت بیا بتو نشان دهم که پدرم بچه کیفیت گوسفند را ذبح کرد اوراگرفت 
وسرش را جدا کرد وقت ی که من رسیدم دیدم خون از رگپای گردن بچه جاری است! پسر بزركگغاافي 
وترسان رفت بطرف یابان‌گرك اورا پاره پاره کرد 
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پدرشان که فیمید رفت عقب پسر بزركگ درمیان بیابان ازشدت‌حرارت هلاك شه ومن‌در دنیابافی 
مانده‌ام غر یب وتتها!! 

آن‌مرد گفت ای زن توچگونه صبر کردی باین اندازهُ ازهم وغم 

گفت چه کنم اگر بر ای هم وغم علاجی میدیدم غم نبیخوردم لکن چه کن م که علاج نمی‌ینم 

فی ار وضات و کانت وفاته سنة خمس وستین و خمس ماة والظاهرانیا اتففت فی بنداد لانه 
کان ساکناً فه 

نهیم - ابن‌درید محمد بن حسن بن‌درید بصری صاحب کناب جهره ومقصوره 
محدث‌قمی فرموده که ابی‌شهر آشو ب اودا ازشمراء اهابیت ع شمرده و ازشمر اوست: 


اهری اللبی محصداً و وصیه و ابنیه وابنته البتول الطاهره 
اهل الباء فاننی بولالپم ارجو السلامه و النجا فی‌الاخره 
واری محبة من یقول بفضلمم سبیا بجر من السبیل الجائره 
ارجو بذاك رضی‌المپیمن وحده بوم الوقتوف‌علی ظپورالساهره 


وفانش در داد بود درماه شعبان سنه سیصدو یت ويك 

دهي - در فداد است قبر ابومحفوظ معررف به گرخی عرفاه وصوفیه را درحق وی عقیده 
فراوانی است واورا مستجاب الدعوه و ازموالیان حضرت رضا(ع) دانند واو درسته دویست درفداد 
از دنیا رت ودر آ نجا دف‌شد 

یازدهم - الشیخ عبدالحمید بن محمدین محمد بن‌جمین بن آبی‌الحدید المداثتی 
الیروف به این ابی‌الحدید» شارح نهج البلاغه 

موالیا لاهل بيتالعصة والطهارة وان کان فی زی اهل‌السنة و الجماعة منصفا غاية الاتصاف و 
معترف ود به «ان‌الحق یدور مم والد الحسنن» 

ودر روضات مفرماید ایی ایی‌الحدید درمبان علماء عامه بمئز له عمر بن عبدا لعز یز است 
درمیان خلفاه بنی‌امیه پس‌چنانچه در بارة عمر بن عبدالعزریز است < بحشر یوم القیمه امه و احدة» 
همعنن اين انیا لحدید هم محشورمیشود بهیت عليحدءه و سیاری از علماه عامه قائلند بتشبم اوتو لدش 
روز دوشنبه غرهٌ ذبحجه‌الحرام سنه پانصد وم" تادوشش بود ورحلنش در داد سنه ششصد و بنجاه و 
ینح بوده - وشواهد بر نشیم او زیاد است 

منجمله آنکه در کتاش خطبهً شقشقیه را نقل میکند وحال, آنکه خطبهٌ شر بنه صریح است در 
شکابت حضرت امیرع از عضی ازغاصبین 

و منجمله آنکه در اول شرح نیح‌البلاغه میگوید «الحمدیهُ الذی قدم المفضول‌علی‌الافضل 
لمصلحة اقتضاها اللکلیف 6 ۱ 

و در فواند الرضوبه از سیدمحمد حس ز نوزی صاحب کتاب ریا ض الچنه نقل میکند 
که گفت من از استاد خود مر حوم میرژا محمد مهدی شهید مشهدی شنیدم که فرمود وقستی 
من شرح ابن ابی الحدید را مطالعه میکردم ظن متأخم بعلم حاصل کردم بتشیم ار شبی در فکر 
بودم که در کتب و تصانیف خود شپادت بدهم بتشیم او چون صبح شد صمفة مومنةٌ که ابداً سواد 
نداشت و عوام صرف بود و من او را می‌شناختم ترد من آمد در کمال اضطراب و تشیش گفت 


لت باب نهم 


فلان » آ با ابن ابی‌الحدید نامی درمبان مسلمین میباشد » گفتم بلی» گفت دیشب در عالم روّبا دیدم 
تابوتی از آنش درجائی گذارده| ند ومردی رامیان آن تابوت آتشین میسوزانند و شعله آتش از آن 
بلند شده و بوی عفن از آن می‌آید بحدی که مردم از آن تفن مشرف بپلاکتند و آن‌مرد درمیان 
تابوت باینطرف و آنطرف میگرددو تضر ع وا لحاحمیکند.من را از مشاهدة آن‌حال خوف‌وهر اسی‌رویداد 
پرسیدم اینمرد کیست ٩‏ 

کفنند این‌ابیالهدید است که اورا بسبپ تسنن عذاب میکنند ۱ از دهشت واقعه ازخواب یدار 
شدم وهنوز اترآن خوف در دل‌من باقیست 

فرموذند : من بقین کردم که خداو ند خواسته که مرا از اعنفاد به تشیم او بر گرداند» پس 
از آن اعتقاد نادم شدم 

دوازذهم - البورخ الغبر محمد ین جریر یی غالپ الظبری صاحب التفسیر الکبیر و 
النار بخ ولادتش سنه دویست وییست وچپار بود در آمل ماز ندان ورحلتش در سوم شوال سنه‌سبصدو 
ده بود در نداد 

در هقامع »بفر ماید محمد بن جریر دو نفر ند یکی‌مجمد بن جر ور بی‌غالب الطبری است 
که صاحب تاریخ و تفیر مشپور است و او شافعی‌المذهب بود و دیگری محمد بن جر ار اد ستم 
الطبری است صاحب کناب مستر شد و ایضاح دفیر ایندو وشبههٌ نیس ت که او شیمه بوده و بعضی از 
کتب منسوبست بطبری ومعلوم نیست که مرادکدام يك از این دو طبری‌هت 

ودر روضات است که کتاب آذاپالحمیده ازمسد بن جریرالطبری است ومطوم نیست 
که از کدامبك از آ نهاست ودراوست که‌حرنث بن‌روح از بدرش از جدش روابت کرده که باو لاد شگفت‌ای 
اولادهای من هر گاه امر بزرگی بشما زوی آورد یا هم وغمی برشما فارض شد پس شب با طهارت 
در فراش و لحاف طاهری تنها بخواید وهفت مرنبه سورهٌ والشس و هفت مرتبه سور واللیل 
را بخوانید بعد بگو ئید: «اللهم اجعل لی من امری هذا فرجا و مخرجا > 

و بخوایید. بس درشب اول با شب سوم باشب پنجم و گمان میکنم گفت بادرشب هفتم شخجصمی 
درخواب تو بباید وبگوید خلاصی تو دراین امرفظیم در اینست 

راوی گفت؛ دردسری برمن عارض شد که نمیدانستم علاح آنراء پی من همین عمل را بجای 
آوردم؛ درشب اول درعالم روّیا دونفر آمدند نزد من » یکی نزد سرمن نست ودیگری نزد پاهایم 
بعد یکی‌از این دو بدیگری‌گفت بدنش دا مس کن! 

پی تمام بدن مرا مسج کرد؛ بيك موضعی از سرم که دستش رسیدگفت: « اين موضم ازسرت 
را حجامت کن! « چنین کر دم دردسرم خوب شدومن‌این امر را بکسی نگفته‌ام مگر آنکه بمخض عمل 
کردن علاح شده است 

ودر روضات از بعضی اعاظم زرایت مبکند هر گاه کسی بغواهد یکی از انبیآه یا ازائمه 
يا یکی از والدین با یکی ازمومنین را درخواب بیند پس بخواند سوه و الشش و اللیل و قدر 
و جحد و اخلاص ومعوذتین را بعد بشواند سورءه اخلاص را صد مرتبه و صدمر به صلوات ب‌مسد و 
آل مد بفرستد و بخوابد بطرف راست با طبارت وبا لباس طاهر ودرفراش طاهر وغذای طیب و 
قلب صاف و صضاي خاطر وعزم جازم و قبن صادن بس او مي یند هر که را بخواهد انشاهامهُ و 

(ع۳۰) 


در ذکر احوالات وزراء شیعه ۱ 


هرچه بخواهد با او سنعن میگوید 

ودر دار الملام محدث نوری از عبد الحق دهلوی در کتاب تاریخ مدینه قل 
کرده کسیکه بخواهد پیغبر ص را درخواب ببیند مداومت نماید بصلوات فرستادن برپیفبر ص با 
طهارت باین صینه : «اللپم‌صل‌علی‌مضمد و آ له دسلم کماتحب» 

و ایشا نقل فرموده مداومت نمودن بصلوات بر یغمبر ص باين صیفه همین سمادت را بیاید 
(الهم‌صل‌علی روحمحمدنی الارو احلهم صل‌علی‌جسده‌فی الاجساداللهم صل علیقبره‌فی لقبود) 

خانمه 

چون درخاتمه باب ششم و هفتم وهشتم احوالات بعضی از سلاطیرو خلفاء ذکر 
شده مناسب دیدم که‌در خاتمه این باب احوالات بعضی از وزر [۰ شیعه امامیه دا که 
دارای علم‌و فضل و کمال وجود بودند ذکر کنم که‌در تذ کر حالات آنهامواعظ و 
نصایح بلیفه است : 5 

منهم ابوسلمه بی‌سلیمان همدانی بود واو سیارعلاقه و محبت داشت بال محمد ص 

وفر زمانیکه ابومطلم مروزی خروج بمروانیان‌نمود بعضی از امر آه خراسان را بتسخیر 
ممالك عران نامزد کرد و مکتوبی بابوسلمه نوشت و در آن‌نوشته از او بوزیر آل معمد ص‌تعبیر نسود 
وچون امر آء ابو مسلم ولایت عرافین دا تصرف نمودند وبکوفه رسیدند حسن بن تحطبه که امارت 
لشگر ابوملم بااو بود ابوسلیه راملافات نموده مکتوب ابرمسلم رابوی داد ابو سلمه اکابر و 
(شراف اهل کوفه را در مسجد جمم نموده نوشته ابو مسلم را خواند و خود مشفول امور 
وذارتی گردید 

دراین ائناء ابوالعباس سفاح وبرادرش منصور که‌نا آنزمان از ترس مروانیان پوشیده بودند 
بکوفه رسیدند ابوسلمه داعیه داشت که یکی از اولادعلی بن ایطالب را بغلافت نصب کندلذا سه 
کاغذ بسه نفر از اولاد علی بن اسطالب نوشت والتماس کرد که‌خلافترا قبو لکنند 

اول بحضرت صادق ع دوم بعبداله بن حسن بن علی‌بن ابیطالب (ع)سومبسر بن زین‌العابدین 
(ع) اما هبچيك قبول نفرمودند مسئول ابو سلمه دا بلکه حضرت صادق (ع) کاغذ را نا خوانده 
سوزانید در آنوقت امر آه خراسان منزل عباسیان را دانسته آنها را از کنج اختفاه بیرون آورده و 
سفاح رابرسریر خلافت نشانید ند 

وچون عباسیان دانسند میل ابو سلمه را که میخواهد خلافت با اولاد علی بن ابیطا لب (ع) 
باشد درصدد قتل او بر آمدند لکن‌بدون مشورت ابو مسلم جرئت نکردند باین‌امر اقدام کنندازاین 
جپت سفاح برادر خود منصور راروانه کرد بغراسان نزد ابومسلم چون منصور وررد شد بابو مسلم 
لوازم خدمتگذاری رابعمل آورد منصور کیفیت حال را بابومسلم کفت ابومسلم گفت من وربو سلمه 
ازجمله غلامان امیرالومنین هستیم اگر بای ازحدخود بیرون کنیم البته قتل‌ما واجپ است 

منصور مقضی‌المر ام از خراسان مراجمت کرد بکوفه‌رسید شنید که ابو سلمه ازدنیارفته 

ومنهم جناب علی بن بقطین دزیر هرون الرشید 

دررجال کبیر است که‌حضرت مرسی‌بن چمفر ع بعلی بن‌بقطین فرمودند تو ضامن بشو يك 


نز باب لهم 
خصلت را تامن ضامن بشوم برای توسه خصلت را عرضکرد یاین رسول‌امه سه خصلتیکه شما ضامن 

میشوید چه چیز است ؟ 

فرمود اما سه‌خصلتی که از برای تو ضامن میشوم آنستکه ابداً بتوالم آهن نرسدو بفقروفانه 
گرفار نشوی و محبس وزندان راهم نبیئی عرضکرد یك‌خصلتی که من ضامن بشوم چیست ؛ فرمود 
ضامن بشو برای من که هروقت دوست ما بیایدنزدتو او راا کرام نمائی علی‌بن بقطین‌ضامن ایمطلب 
شد حضرت هم‌برای اوضامن آن‌سه مطلب شدند 

وایضا روات کرده وفتیکه حضرت موسی بن جعفر ۵ نشریف آوردند بعران علی بن بقطین 
خدمت حضرت عرضکرد آیا نمی بینید حال‌می و کثرت گرفتاری واتلائات‌مر | 

حضرت فر مود ند یاعلی ان به تعالی اولیاه مع اولیا ء الظلمه لیدفم چم ص او لیائه وانت منهم 
یاعلی یعنی از برای خداو ند دوستانی‌هست در در خانه ظالسین که‌دفع میکند ظلم و شدائد رابواسطه 
آنبا ازموالیان خود و توازآ نبا هستی باعلی 

در مجالس المق‌منین دوایتکرده که یکی‌از شیمیان خدمت حضرت صادق (ع) دسید عرض 
کرد یابن رسول‌اقه مرا مپمی است نزد سلطان و وسبله در آن در گاه ندارم خدمت شما آمدم که 
ندییری در آن باپ بفررمایید حضرت فرمود برو بدر گاه سلطان ومنتظر بشو تا مردی‌باین صفت واین 
صفت به پینی وسمی ک ن که در خلوت خودد باد برسانی آنگاه باوبگو که حضرت صادن م مرانزد 
توفرستاد تا کار مر | در درگاه سلطنت انجامدهی آ نشخعص شمه رفت بدر گاه سلطان ومنتظر شد نا 
آنمردآمد درخلوت اورا دید و یشام حضرترا رسانید آ نشخص‌اهتمام زیادی نمود نزد سلطان‌وحاجت 
او رابر آورده کردو آ نشخ مقضی المر امشرف شدخدمت حضرت صادق غعرضکردیا بن‌ر سول اه 
آن حاجبی که‌مرانزد او فرسنادی چون نام‌تراشنید از فرح ونشاط نزديك بود بیپوش شود در آن 
حال رفت نزد سلطان و کار مرا انجام داد و دوستی چنان بدرگاه دشمنان چه‌کار دارد حضرت فرمود 
که هیچ حا کم وسلطانی نباشد الاآآنکه بعض ازموالیان ما بدر گاه اوملازم‌باشند چون‌بعضی ازموالیان 
مارا آ نجا حاجت ومصلحتی باشد به‌تمشیت آن قيام نماید 

ودر رجالست که‌ممد بن اسماعیل بن بریم وژیر بود واو از حضرت رضا عروایتکرده: 

قال اننه تبارك وتعالی باپواپ الظالمین من‌نورالنه به البرهان ومکن له‌فی البلاد لیدنم بهم‌عن 
او لیاه دیصلح امه بپم امورالسلمین لانبم ملصاً الموّمنیت من الضرر دالیپم بفز ع ذوالعاجة من 
شیمتنا بهم بومن‌اله روعة السژمن فی دارالظلم اولتك هم الموّمنون حقاً اولئك نورهم تضیه منه‌القيمة 
خلقوا وايهُ للجنة و خلقت الجنة لهم فپنبثا لهم‌ما علی‌احد کم ان لوشاء لنال هذا کله قال قلت بماذا 
جملنی اه نداك قال یکون معپم فیسرنا بادخال السرور عای‌المومنین من شیعتنافکن منهم یامد 

ومنجمله محمد بن الحمین المع وف باستاد انن عمیدالقمیدذیریی نظیرو صاحب‌بن 
عباد اززمره اصحاب او بود و براسطه صحبت او معروف شد بصاحب‌واو وزیر رکن‌السوله دیلمی‌بود 
ودرعلوم فلسفه و نجوم مپارت تامی داشت 

و از تاریخ مصر نقل‌شده که چون صاحب بن عباد بغداد رفت ومراجمت کرداستاد ابن عمید 
سژال نمود که بفداد را چون‌بدی صاحب بن‌عباد گفتبنداد فی‌البلاد کالاستاد فیالعباد 

وایضا ردایت نموده که‌روزی صاحب‌بن عباد بعداز وفات ابن‌صید ازدر سرای او میگذشت و 
بردن آن سراهیچکس را ندید یس این اییات دا اناد کرد 

ایپا الدا لم علاك اکتیاب اين ذاك الحجاب و الحجاب 
این ما کان الاهر یفزع منه . هر الیرم فی التراپ تراپ 


درذ کر حالات بعضی از وزرا. ورف 

وفات‌وزیرا بن‌همید در سنه سیصدو پنجاه و نه بود ۱ 

ومنجمله اسمعیل بی‌عباد طالقانی الملقب به کافی الکفاة الیمروف به صاحب بی‌عباد 
واو اعجربه دهر و نادره دوران و بیار فاضل و ادیپ برد و علماه و فضلاه نزد او محل منیمی 
داشتند و دردرس او شش نفر بودند که کلمات او را تلامذه م‌سانیدند و این خلعان گفنه : قل 
۳3 محتاج بود چپار صدشتر واو وزیر و کافی مپمات مملکت سلعطان فغر الدوله دیلمی بود لذا 
ملقب شد بکانی الكفاة 

ودر هر شب ازشبپای ماه رمضان هزار نفر را افطار مداد وف الدوله لمرنمود بحفر بثری 
وصاحب بن‌عباد ییکی ازمنشیها فرمود يك کاغلی در این خصوص بنویسد چون‌این منشی باصاحب بن 
عباد بدبود صاحب هممغرح (ر آء) نداشت لذا منشی تمپد کرد و کافلی نوشت که کلمه از کلمات او 
بدون (رآء) نباشد که صاحب در خواندن اوخجالت بکشد پس نوشت دامر امیرالامر آه عمرهاقان 
آن‌بضر بشرفی طریق الماره لبشرب منه الصادر والوارد حرر ذلك فی رابم شپر رمضان البارت 
بورك فیه الی یوم المحشر » 

پس صاحب که‌دید او را عبتا فرات نسود بباراتیکه ابدا (رآم) ندارد » خواند «حصسکم 
اعدل الحکام طول‌اله مده حیوته ان‌یعمل قلیب فی سبیل‌المسلمین لینتفم منه العادی والزالح و کب 
فی ادائل ایام الصیام اامیمون لازال میمونا الی‌بوم الفيمة > 

وحکی انه قیل لقل ارم رمحك وار کب فرسكٌ فقال الق قناتك واعل جوادل 

مولدش سنهٌ سیصد و یست وش واقم شد در طالقان بین قزوین و ابپر و رحلتش در شب 
جیعهً پیست‌و چپارم صفر. سیصدو هشنادو پنج واقم شد در ری و جنازه‌اش را حمل نسودندباصفهان‌و 
درخانه‌خود اودفن نمودند و بعضی در بای جنازهٌ او زمین را سجده میکردند از بزرگان دبالمه و 
خر هم 

قبرش درمصله باب طرقچی در میدان کهنه اصفپانست وفبه دازد و مرحوم حاح محمد ابر اهیم 
کر باسی امر بتجدید عمارت او فرمود ومداومت بزیارت او داشت‌ممروفست هر کس بزیارت او برود 
یکهفته نیگنرد که‌چیزی باو میرسد وايشان اشمار بیار خوبی گفه‌اند منجمله قوله 


ابا حسن لو کان حبك مدخلی جهنم کان الفوز ‏ عند ی جحیمها 
فکیف یخاف‌النار من هو مومن بان امیر المزمنین (ع) قسیمها 
وایضا فرموده : 
لمبرك ما الانان _ الا بدینه فلا حرك التقوی انکالا علی النسب 
فقد رفم الاسلام سلمان فارص وقد وضم الشرك الشر یف ابالپب 
وایضا فر موده : 
لوشق عن قلیی بری وسطه سطران قد خطا بلا کانب 
المدل و التوحید فی جانب وحب امل الییت فی جانب 


واز جمله اشعار صاحب بی عباد است که‌در باب شون خود بزیادت حضرت رضا ع 
کنته وشیخ اجل الن با بو به در صدر کتاب عون الاحبار که‌تالیف آن وان تحفه صاحب بوده 
این‌اشعاررانوشته ۲ 


یاسائراً زاتراً الی طوس مشهد طهر و ارش قدیس 


و باب نهم 


ابلغ سلامی الرضا و حط علی اکرم دمس لخیر ‏ مرموس 
و اما : 
قالت تحب معاویه فلت اسکتی یا زائیه 
قالت اسأت جوایه ناعدت فولی ثانه 
یا زانية با زانیه با بت الفی زانه 
ءاحب من شتم الوصی علانه فعلی یزید لعنه‌وعلی ایه‌ثمایه 


وعلوین وسادات وعلمه نزد اومکانت وشاأنی داشتند و علماءه را بتصنیف و تألیف شویق 
میفرمود و بجهت خاطر او شیخ فاضل حسن‌بن محمد قمی تاریخ قم‌را تألیف کرد 

وایضا شیخ صدون بجپت او عون اخبارالرضا را تصنیف کرد و مصدر کرد کتایش را بدو 
قصیده از ار وتعالبی بجهت او تصنیف کرد بتیمة‌الدهر راوسالی پنج هزار اشرفی میفرستاد ببغداد 
بجپت ققهاء آنها 

وصاحب بن عباد اعجوبهٌ دهرو نادرةٌ دوران بودو درتشيم وحب اهل‌البیت اوحد زمان خود 
نود حنی آنکه اهل‌اصفهان مذهب تشبم را نست بوی‌میدادند ومیگفنند ( فلانی بدین این‌عباد است) 

ومنجمله شرف الدینابوطاهر ین سعدالقمی‌و اددزیر ملکشاه سلجو قي برد و ات 
متدین ومتشرع بودوقبل از رسیدن بمنصب وزارت مدت چپل سال عامل مرو بود و مت وزارتش 
سه‌ماه بودکه بریاض رضوان شتافت 

ودر محالس المق‌منیی از صاحب جامم التواریخ نقل میفرماید مرقد شرف الدین در جوار 
روضهُ طیبه اماء هشتم علی بی موسی الرضا ع واقم است حخير از بعضی از اشراف مشهد مقدس 
شنیدم که قبر ابوطاهر قعی وقبر سلطان سنجردر نزد قبرستان فتلگاه دم ز نجیر استو بقع مختصری 
هم دار ند 

و منجمله موید الدین ابو طالب محمد بر‌علی‌العلقمی بود که از اکابر وزداه بوده 
وشمراه درمدح اوقصاید لطیفهُ نظم کرد ند 

+ (شعر )+ 
ان الوزارة لم یکن کنو لها الا الوزیر مد بن علقمی 

وایی"ایی الحدید معتزلی شرح نیح البلاغه را باسم او نوشته‌وهزار دینار زر سرخ‌باخلمت 
لاین باو داد تادر سنه ششصد وپنجاه و چپار که هلاکوخان از ممالك شرقی قصد تسیر ولایت 
غربی نبضت نمودرایت عزیت بجانب دارالسلامبشداد بر افراخت و خواجه نصیر الدین‌مجمدالطوسی 
در آن حین از حبس‌ملاحده نجات یافت واز هلاکوخان انواع محجت دیدو همراه اوروانه شد بجانپ 
بغداد » ابن علقمی هم فرصت دید وقاصد بی‌در پی فرستاد وایشان دا بتوجه نمودن بیفدادترغیب‌نمود 
هلا کوخان بالشگر فراوان روی بسوی دار السلام شداد نمود 

روز يکشنبةٌ چپارم صفر سنهٌ ششصدو بنجاه و بنج مستعصم خلیفه باهردو پسرش ابو بکر و 
عبدالررحمن و بیاری از دانشمندان عازم ملاقات هلاکوخان گردید چون وارد شد هلاکوخان خلیفه 
ودو بر با دو سه‌نفر از خدام اورا دراردو متوقف گردانید ودر باب ابقاء و افناه او با خواجه نصیر 
الدین ودیگران مشورت نود همه برقتل خلیفه متفق شدند ام فرمود نا مستعصم رابنمد بیچیدند و 
بز مین مالبدند :ابندهای اعضای اوازیکدیگر جداشد کذا في‌مجالس الموّمنین 


درذکر حالات بعطی ازوزراه ماه 


ومنجمله حسین بن علی المعروف بوزیر المفر یی 

وایثان دختر زادةٌ مد بن ابراهیم بن جضر. نعمانی است صاحب کتاب غیبت وزیر سلطان 
احمدین یزدان الکردی سلطان‌دیار بکر واطراف وحوالی آن‌بود . 

وایشان تصنیفات زیادی دار ند واشعار بسپار ملیح گفتهاند منجمله در باره جوان حسن الوجه که 
موی سرش را تراشیده بود گفته 


حلقوا شمره لیکسوه قبسا فيرة مهم علیه و شها 
کان تبل‌العلان لیلاوصبا فعوا لیله و ابقوه صبحا 


وایشان در سیزدهم ماه رمضان سنْهٌ چپار صدو هیده در میا فارقت وفات کرد و بر حداب 
وصیت خود اوجنازه بش را حمل‌نمودند بنجف اثرف ودرخارح نجف اشرف دف نکردند 

ومنجمله حسن بی‌محمد المهلیی کهوزبر معزالدوله احبد بن بویه الدیلمی بود 

وارتناع قدرو اتساع صدر وعلو همت وجود کف ا. معروف و مشپور بود ؛ قبل از آنکه 
بمنصب وزارت بر سدبسیار فقیر و بر یشان بود 

یکوفتی سفری نمود در بین راه میل بخوردن گوشت نمود قدرت نداشت بجهت‌ظروبریشانی 
بس این اشماررا انشادکرد 


الاموت یبا فاشتر یه فهذا الیش مالا خر فه 
الاموت لذیذ الطعم باأنی بخلصنی مح الموت الکر به 
اذا ابصرت بر من بعد و ددت لوا نی ما بلیه 


ورحلت او در یست وهفتم ماه شعبان سنة سیصدو پنجاه ودو بود در راء واسط و او را در 
مقابر قریش دفن کردند کذافی تاریخ ابن‌خلکان وفیه‌اشاره الی نشیمه 
ومنجمله خواجه مس الدین محمد جوینی دذر هلا کوخان ود و او را شید 
نمودند درروز چپارم ماه‌شعبان سنه‌ششصدو هشتاد و نه 
واین ر باعی درشخهادت او گفته شده 
ازرفتن شمس از افق خون بچکید مه‌روی بکند و زهره گیسو بیر ید 
شب‌جامه سه کرد در آن‌مانم‌وصبع برزد نفس سرد و گریبان بدرید 
و منجمله خواجه نظام الملك حس بن اسحق الطومسی که وزیر جلال الدوله سلطان 
ملکگاه این الپ ارسلان بود و تاریخ جلالی که در او یم نوشته منسوب است باو خواجه در بازده 
سالگی ازحفظ فر آن‌مجید فاد غشد 
ودر حبیپ السیر است یکوفتی خواجه از الب‌ارسلان اجازه گرفت که مشرف شود بمکه 
معظمه اسبابش دافراهم نمود وخیمه بجپت حرکت بخارج شهرزد ناگاه شخص مریضی کاغنی داد 
ییکی از ملازمان خواجه که‌بدهد بعواجه چون خواجه خواند گریه زبادی کرد بقسیکه آن شخص 
ازدادن کاغد پشیمان شد چون از گربه ساکت شد فرمود آنشخص که این رقعه راداده حاضر کنید 
آنجه گردش کردند اورا ندیدند 
بعسخو اجه رقعه را داد بملازمان خواندند دیدند نوشته « من دیشب یضبر (ص) را درخواب 
دیدم فرمود بسن بگو حج تو همینجا هست بمکه چرا میروی من بتو گفتم ملازم اين ترك 


92 باب لهم 


باش ووظایف از یاب حاجت زایر آور وغریاد در ماندگان برس 

از اینجپت خواجه فسخ هزیمت نمود و گفت هر وقت صاحب این خواب را بینید یمن بر‌سانید 

بعد ازمدتی اورا دیدند گفتند وز بر ترا طلبیده جواب داد وزیر نزد من امانتی داشت باو 
رسانیدم ته اورا بمن کار بست و نه مر اباو 

و خو اجه در هرت و بغداد و بصره و اصفهان و بلدان دیگر قام خبربه زیاد بنا نموده 

منجمله در بفداذ مدرسه نظامیه از ابنیه‌خیر یه اوست و بسیاری از علماه مثل غزالی 
وابو اسحق شیر اری درمدرسه نظامیه داد تحصیل کردها ند 

وایضا در <پیپ السیر است خواجه مجلةً نوشت وشپادت بزرگان دا در آن درج نمود و 
وصیت نمود که‌درجوف کفنش بااو دفن کنند 

شیخ ابو اسحق نوشت < خیرالظلمة حسن کنبه ابو اسحق > خواجه توفیم او را که دید 
گریه کرد و گفت سنخن راست|یشت ود از شپادتش بزرگی او را دد خواپ دید از حالش برسید 
کت بواسطه سخن و کلمه راستی که شیخ ابواسحق نوشت خداو ند مراآمرزید 

ودر زينة المجالس از کتب تواریخ نقل کرده هر گاه تحفه بجلس خواجه نظام الملك 
میآوردند خواجه اورا بحضارقسمت مینمود 

روزی باغبانی سه‌دانه خیار نورس نزدوی آورد خواجه هر سه دانه را خورد و فرمود هزار 
درهم باو بدهند سوّال نمودند گفت آن خیارها تلخ بود ترسیدم ار بدیگری بدهم طاقت نیلورد 
واظهار کند واين یچاده خجا لت بکشد 

ودر روضة الانوار است بسلطان ملکشاه گفتند نظامالملك در هر سال از خزانه نبصد 
هزار خلت سلماء وصلحاء وزاهدان و عابدان میدهد وشما را از آن‌نفعی نیست وبآن مبلغ لشکر 
جراری میتوان فراهم نمود سلطان ملکشاه اینسخن رابغواجه کفت 

خواجه فرمود باین‌زر میتوان لشگری ترتیب داده که‌ایشان دشمنان را بشمشیر يك ذرعی و 
به‌تیری که رفتنش سیصد ذرم باشد دفم کنند ومن باين زر برای تو لشگری ترتیب دهم که ازاول 
شب‌ناصبح دستها رابدها بلند کنند بدر گاه البی شمشیر همت بابر بررسانند وتیر دعا از هفت آسمان 
گذرانند و لشگر ومن وتو دربناه‌ایشانیم‌سلطان گر به کرد واورا تحسین نمود 

ومنجمله ابوالفضل اسعد بی محمد بن موسي مجدالملك شیعي‌وذیر بر کیادوق 

وار برای اواست آثار حسنه مانند قیهٌ المه بقیم ع) ومشید امام موسی وامام ممدتقی ع 
ومشهد <ضرت عبدالعظیم وفیر ذلك 

ورو رادرسته چپارصد و نود ودو بقتل رسانیدند واه از اهل براورستان بود < براو ستان قر به 
ایست ازقرای‌قم > 

تتمیم مخنی نماناد باندازة که از وزرا. آل برمك سخاوت وجود بروز نمود 
از احدی ازوزرا» واز سلاطین آن اندازه از جود و کرم بروز نکرده و نخواهد 
کر دو بسمی که دیا با آ نها کجروی نمود وادبار کرد بااحدی بآن سم اد بار نگر د 

بدانکه بر مك که جدبرامکه بود از مجوسهای بلخ وخادم بیت النادبود واسیش جمفر بود 
ملقب به (برمك) وزیر صلیمان بی عبد الملك بن مروان بود که از بلخ او را طلبید بجهت 


در بعضی حکایات ال برمك بذب 


وزارت خود (تفصیلش در باپ هفتم گفته شد ) 

پمر او خالد ور بر ابو العباس سفاح بود که اول خلفای بنی الصاس است و خالد در 
سنه صدو شصت وپنج از دنیا رفت‌در سن‌هفناد وبنجالگی و پمر او یحیی بن خالد وذ يرهرون 
الرشید بود و بمدناظر بر حرموبر اموال اوشد بحیی بپار مرد جوادی برد شاعر میگوید 

سلت الندی هل انت حرفقال له ولکننی دن لیصی بن خالد 
فلت اشتراه قال لابل ورائة توارئنی عن واحد بعد واحد 

ودر روضة الانوار علامه سبزواری قل مبکند شخمی گفت از پدرم شنیدم که در همه 
عالم کسی در هوا هززارهزار درهم نبخشید بغیر بهبی بن‌خالد 

سوال کردم بغشش در هوا چگونه مشود گفت وقتی بجپت یحیی بن‌خالد از ضیعه‌اش هز ار 
هزار درهم آوردند او در خانه‌نباد و ازحرم بیرون شد خواست سوار شود جمعی ازمستحین وارباب 
حوالح بدرخانه ایستاده بودند بحیی بن‌خالد یکبایش را در ر کاب کرده بردو یکپایش در هوابود 
گفت «این‌هزاد هزاردرهم راباین‌قراء بدهید» 

وهیچکس بعد ازوی سغاوت اورا نکرد 

ودر درا لمعل و کست در اوفانیکه هرون غضبناك بودهبه‌برامکه لامش صالح گفت برو نرد 
متصور بن زیاد و بگرده هزار هزار درهم بر ذمه تو هت بایدنا مخرب این‌وجه را بدمی ۰ اگر نداد 
سرش را از بدن جدا کن یاو رنزد می مبادا دست خالی بر گردی صالح رفت نزد منصور ین زیاد و 
فرمودة#هرون دا بوی گفت منصور گفت هلاك شدمو اف ؛ قمم‌خورد که جمیم اسباب ومایملکش باندازة 
صدهزار درهم نمیشود 

من گفتم چاره درکار خود بک که من نمیتوانم مخالفت کنم‌فرمایش امیرالمومنین دا گفت ای 
صالح جازه بده که من اهل و اولادم دا وداع کنم ووصیت کنم صالح گفت من با منصور رفتبم 
بخانه اش بعد از آنکه مطلب رابآنها گفت صدای گربه وفریاد از خانه او بلند شد من بسصورگفتم 
شاید خداو ند فرج ترا در بد بر امکه قرار داده باشد با برویم نزد آل برامکه پس متصور گر به 
کذان وصیحه ز نان رفت نزد بحیی بن خالد برمکیو قصیه خود را نقل کرد بهصی بسیار مفغموم شد 
ویکساعت سرش‌رابزیر انداخت گربه کرد بعد سر بلند کرد کنیزش را طلبید گفت درخزانه‌چه مقدار 
از درهم موجود است کف پنجپزار هز ار درهم کفت هیه آن دراهم را حاضر کردند بعد یفام داد 
پسرش فضل ۰ گفت من‌خیال دارم که ضیعه بخحرم آنچه از دراهم موجود داری بفرست پس‌مضل دو 
هز ارهز ار درهم فرستاد ۱ 

بعد یغام داد پسرش جمفر او هم دو هزار هزار درهم فرستاد جمما شد نه هزار هزار درهم 
منصور گفت ای‌مولای من من دست بدامن شما انداخته‌ام و خلاصی و نجات خود را از تو میخواهم 

یی سر بزیر انداخت و گریه کرد بفلامش گفت امير الممنیت یکی از کنیز ان من‌جواهر 
پرقیمتی داده برونزد اوو آن جوهره را ازاو گرفته بیاور - آورد - یی بصالح گفت این‌جواهر 
را من‌از تجار بدوست هزار درهم خریده‌ام واو را هرون داد بکنیز من ایندراهه را واين جوهره 
راییر نزد هرون وبگو منصور بن‌زیاد دا بمن بخشد صالح اینها را بامنصور بردنزدهرون 

در ین راه منصور تمئل جست بشمری دردم بصی برمکی » خواند 

و ما عة علی‌تر کتمانی ولکن خفتما ضرب النبال 
صالح گفت واه کسی درروی زمین ازتو بدتر نیستو از آل برامکه بیتر نیس تکه‌ترااز کشتن 


۷۸ باب نهم 
نجات دادند وعوض تشکر اینقمم مذمت از آنها مینمایی بعد رفتیم نزد هرون وقصه را بالتمام بجهت 
هرون نقل کردیم غير قضیه حق نشناسی منصور بن زیاد را که مبادا هرون بخضب افتده او دا 
بقتل برساند 

پس رشید آن‌جواهر وا رد کرد بان‌کنیزو گفت ما اهل بیتی هستیم که‌پس نگیریم[ نچه‌بدیگری 
احمان کرده باشیم و از منصور ابن‌زیاد بان‌دزاهم در گذشتم صالح با منصور آمد نزدیحیی‌وتصه‌را 
بجپت اونقل کرد و گفت منصود ین زیاد تمئل بچنی‌شعری درمذمت شما نمود 

یجیی گفت وقتی که‌انسان در نکبت عظیم باشد سینه‌اش تنك میشود وسخنی که میکوید از 
قلبش نمیگوید و از منصورعذر خواهی کرد صالح تعجب نمود گفت لا یمودالفلك الدواران بخرح 
مثلك الی الوجود فوا اسفاه کیف یموت وبتواری فی‌التر اب رجل‌متلك 

وایضا نتل کرده‌ين یحیی بن خالد برمکی وعبدالله ین مالك خزاعی در باطن 
عدادت بود لکن از برای احدی اظپار نمیکردند وسیب عداوت بین دواینبود که هرون بسیاردوست 
مبداشت عبدایُ بن مالك را باندازهُ که بحبی بن خالد و اولادش میگفتند «عبدایُ سحر کرده هرون 
را» مدت بیست سال این‌عداوت در قلبشان بود که باحدی اظپار نمیکردند یس رشید عبدالله بن‌مالك 
رادالی ارمنیه نمود 

بمد شعصی از اهل‌عراق که سرمایه‌اش تسام شده بودو بسیار فقیرو بریشان شده بودتوصیه خطی 
نوشت اژذ بان یحیی بن‌خالد سبداله بن‌مالك وخود آنمرد کاغذرا برد بارمنیه نزد عبدامه 

چون عبدابنه کاعذ راباز کرد وخواند خیال کرد که‌این کاغذ از بحبی نیست و این مرد تقلب 
کرده پس بآنمرد. گفت من‌مینویسم ببفداد اگر این‌نوشته از بحیی‌بن خالد بود اگر بخواهی من‌بتو 
اماره بعغی‌از بلاد زامیدهم واگر بغواهی دو بست هز اردرهم بول میدهم و اگر حبله کرده و دروغ 
گفتةٌ امر‌میکنم دو مزارچوب بتو بزنند پس‌امر کرد آنمردرا در حجرهٌ حبس نمودند و نوشت‌بو کیلش 
در شداد که کاغذی بمن رسید توصیه بجهت شخصی ازیحیی بن خالد ومن گمان‌ميکنم که‌دروغ است 
تو تحقیق کن ومطلب رابنویس بسو کیل صدایه کاغذرا خواند برد نزد یحیی و باوداد بحیی کاغذ 
راخواند وتأمل کرد و گفت فرداخبر میدهم که‌جواب بئو یسی 

بمد یجبی بندماه واصحایش گفت اگر کسی ازز بان من بدروغ کاغذی بدشمن من نوشته باشد 
بااو چه‌باید کرد هريك از :صحایش یکنوعی ازسیاستو عذاب نسبت باو گفتند یحیی گفت تمام‌شما 
خطاکردید واز خست نفس تان چنین گفتید وهمه‌شا میدانید چقدر عداوت ودشمنی است‌بین من‌واو 


والان خداوند اين مرد راواسطه قرار داده بجپت اصلاح‌بن من واووالهام نموده اورا که کینه یست 
ساله بی‌می‌واو برداشته شود پس سزاوار است که‌من‌اورا تصدیق نمایم و بنویسم بدا که کرامت 
واحسانش راباین‌مرد زیاد کند اصعایش اورا تصدیق نمودند ودر باره‌او دصاکرد ند 

پس یحبی کاغذی نوشت بعبدامه بن‌مالك بخط خود ونوشت که‌آن کاغذ رامن بخطخودنوشتهام 
وفرستاده‌اممر جواز کرم وعلو همت شما آنستکه باو اندازه شون خود احسان کنبد و حرفت او را 
مراعات کند و کافذرا مپر کرد ویو کیل عبدامه داد و کافذ را روانه کرد نز دعبد امه بن‌مالك‌چون 
کاغذ بعبداثُ رسید اورا باز مود وخواند بسبارمسرور شد و آن‌مرد راطلبید گفت‌امارت رامیخواهی 
باعطای دویست هزار درهمر | آ نمرد کفت عطارا عبد‌ایه امر کرد دویست هزار درهم دادندباده‌اسب 
عربی ویست ناقه نجیبو ده فلام‌و کنیز با اسبپالی که‌بر آنبا سواربودند با سضی‌از جواهرات‌نفیسه 
نینه و آنسرد داباخدم وحشم خود روانه کرد بیفداد و آ نمرد دراول ورودش دفت بمنزل یی بن‌خالد 


در ذکر بعضی حکایات آل بر مك ۵4 


زمین را بوسید . 

بعیی گفت توکیستی گفت من از جور زمانه مرده بودم تومرا زنده کردی» من از لسان شما 
کاغذ دروغی بردم نزد عبدافه بن مالك ویمن چنین و چنان احسان کرد و تمام اين‌ها را من ازفضل و 
احسان شما میدانم. 

یی کفت تو احسان کردی بم که بات شدی عداوت دیرینه ما میدن شد بمست و صداقت 
نو متت بر ما داری نه ما بتوومنهم بتو می‌بخشم [نچه عبدافه بتو بخشیده پس امر کرد مثل آن‌عطیات 
را باو داد ند 

ودر درالمسل و کشت که بقطین بن موسی بهرون گفت یا امیرالمژمنین مولای من ابراهیم 
امام بمن خبرداد که بنجم ازخلفاه بنی‌الباس وزراءه وکتاش باو فدر ومکر میکنند واگر آنها را 
نکشد آنها او را بقتل میرسانند هرون‌گفت ترا بخدا قسم ابراهیم اما چنین کفت ؟ گفت بلی این 
سبب شد که‌هرون از آل برامکه بر کشت وتصميم بقتل آنها نمود 

واز ابی ائمر عل کرده که اقوی الاسباب از برای زوال دولت برامکه این‌بود که بصی بن 
خاله برمکی خودر | باستار که آو بخته بود در آخر حجی که مشرف شده ود ومیکت اللپم آن‌کن 
رضاك آن تسلبنی نعمك عندی فاسلبتی اللسهم ان کان رضاك آن تسلینی اهلی و ولدی فاسلبنی 
الا الفضل 

و شنیده شد که میگفت اللهم ان ذنو بی‌جمة عظبية لا یحصیپا فيرك اللهم انکنت تعاقبنی‌فاجمل 
عقربتی بذلك فی الدنیا وان احاط ذاك بسمعی و بصری و مالی و ولدی حتی تبلغ رضاك و لاتجمل 
فقو بتی فی‌الاخرة فاستجیب له 

و بعیی برمکی‌درمیان ز ندان رشید در رقه از دنیا رفت درسنه صدو نود درسن هفتاد سالگی 
وفتیکه خبر موتش برشید رسبد گفت البوم مات اعقل‌الناس 

و بحیی بن خالد چهار پمر داشت : 

اول فصضل ان یحیی و او مدنی وزیر هرون شد و در سخاوت مشپور آفان بود و محاس 
اخلاق او ضرب‌المئل نود 

و از سلطان عمادالدین نقل شده که گفته کانفضل بن‌بحیی من‌محاسن‌الدنیا لم یرفی العالم مثله 

و در حبیب‌السمر است که مولودی خداو ند بفضل بن بحیی مر حمت فرموده بود و شمراء در 
تهنیت آن‌مولود شمر گفه بودند فضل بن بحیی بمحمد بن زید دمثقی گفت میخواهم از تودراین باب 
نظمی بشنوم و لويك شمر باشد محمد گفت من تأمل‌نمودم واین دوست را گفتم 

و یفرح بالمولود من آل برمك ولا سیما ان کان من ولد الفضل 
و یعرف فیه الغیر عند ولادة سذل‌الندیو | لمجدو | لجودوالفصل 

چون فضل شنبد مسرور گشت ده هزار هز ار بوی صله کرد مجید بن ز ید دمشقی گضمن از آن 
اموال ملك وعقارخر یدم ومکنت زیادی تحصیل نمودم و بعداز ابتلاء آل برمك چندی که گذشت من بحام 
رفتم بحمامی گفتم دلاکی نزدمن بفرست حمامی پسرصبیح منظری فرستاد و دراننائی که آن سرخدمت 
مرا مبکرد محبتپای آل برمك بذهن م نگذشت وآن رباعی دا خواندم آن پسر ازشنبدن آن رباهی 
فش کرده وافتاد بروی زمین چنانچه من‌گمان کردم که دیوانه شده ازحمام بر‌ون‌شدم بحمامی گفتم رو | 
باشد مصر وعی بفر ست ی که خدمت من نما ید حمامی گفت و امه مدتی این جوان رد من در این حسام‌خدمت 
‌ میکند ابداً اترصرع وجنون در او دیده نشده 


5۷ باب لهم 


چون آن جوان افانه یات ازسبب هروش اینحال پرسیدم گنت گوینده این دویبت کیست گفت 
من گفت در بارهُ که گفته گفتم در بارة سرفضل بن بحیی برمکی گفت آن پسر کجاست؟ گفتم نمیدا نم؛ 

مد بن زیدگفت ازشنیدن احوالات آن جوان مدهوش شدم گفتم ای جوان من‌پیرشدهام و 
اولادی ندارم و آنچه که دارم از انعام پدر تو هست اکنون من اعتر اف دارم که آنچه که دارم‌از آن 
تو باشد پس آب از دیده‌های آن‌جوان جاری شدگفت واف آنچه پدرم بتو بخشيده هرگز باز نستانم 
هرچند محتاج باشم هر قدر من مبالنه کردم انری نبخشید. 

ودر ذرالمملوك حکایت کرده که یکروز حاجب فضل بن یی عرضکرد شخصی در غانه 
گمان کر ده که نست دارد بشمافضل بن یحیی گفت‌داخل شود ناگاه دید شخص نودانی و نیکوهیتتیواره 
شد و سلام کرد به فضل » فضل باو اذن نشتن داد و بعد از ساعتی گفت چه حاجت داری‌هرضکرد 
کپنگی لباسم میر‌ساند حاجتم دا 

فضل فرمود ترا چه نسبت است بمن عرضکرد من سه نسبت دارم با شما 

او لا ولادت من درشب و لادت شما نود وئانیا اسم من مشتق از اسم شما هت و لها من در 
هسایگی شماهستم. فضل بن یحبی فرمود اما همسایگی ممکن است واسم هم گاهی موافق اسم‌دیگری 
میشود واما ولادت از کها دانست ی که ولادت من و تو دریکثب بوده عرضکرد مادرم میگفت شیبکه 
من‌تر! زالیده‌ام" بمن گفتند امشب‌خداو ند بیحبی بن‌خالد پسری داده واسش‌را فضل گذاشته ازاینجهت 
مادر من اسم مرا فضیل نام گذاشت که مصفر اسم شماهست بجپت حقبری قدرمن ؛ فضل‌خنده کر د گفت 
سن‌تو چقدر است؟ عرضکرد سیو نجسال 

فرمود راست گفتی سن‌منهم همین استه» بمد پنلامش امر کرد که آنچه ازهمرش گذشته بجهت 
هر سالی‌هز ارددهم باو بدهند وعلاوه امر کرد ده هزار اشر فی‌باو دادند وخلمت فاخری‌هم باو پوشانید ند 
و برمر کبی او دا سوارنموده از نزد فضل بیرون شد 

و فضل بن بحبی برادر رضاعی هرون بود و ازغیزران مادر هرون شیرخورده بود و تولدش 
هقت روز قبل از ولادت هرون بود 

وذر سنه صد و نود وسه‌میان‌مخبس هرون ازدنیا دفت درسن چپل و پنجسالگی وچون‌خبر فونش 
برشبد رسید گفت مرك منهم نزديك شد و رشید هم درهمانسال‌از دنیا رفت 

دوم - ار اولادهای‌یحیی بن خالد جعفر بی خالد بوذ و مرتبه‌اش نزدهرون خبلی 
بلند شد حتی آنکه حکومت میکرد در اموال و اولاد هرون الرشید و جضر هم مثل فضل برادرش 

نود 

ودر زینتالمجالس است که درعید مأمون جوانی ازمعاریف آنچه داشت فروخت و خر 

کرد آخرالامر فقیر شد # فک کرد کسی را نیافت که اظهار که رفت 
شب رانا بصبح گر یه کرد نزديك صبح خوابش برد در واقعه دید جعفر را باو گفت ای هزیز اینجا 
که افاده‌ايم دستمان بجائی نمیرسد بجز از کفن درفلانه ویرانه که منرل ما بودآفتابهٌ پراز زر 
مدفو نست ده ون آور و ف وخرح کر بیدارشد رفت‌ بان زر را بدست آورد نزد صر افان رف 
7 کند ۳۳۲ افان گمان کر ِِ کته یافته خبر" 1 اورا طلبید سال کرد ای‌زردا 
از کسا آوردهٌ تفصیل را نقل کرد مأمون گفت بگذ ار ید بر ود زذشت باشد که جعفر مر ده بامششی نماید 


و »آمون ز نده بستاند 


در بعض حکایات آل بر مك رف 


ودر درالمسل و کمت که جفربن یحبی بیار فصیح و با فطانت بوده یکوقتی شخص ببودی 
ازهلم نجوم استغراج نمود سنه فوت هرون دا چون‌برشید گفت بسیارمپموم‌شد جعفر برمکی آن‌بپودی 
را طلبید فرمود تو گفتة که رشید فلانه وقت از دنیا میرود بپودی گفت آری من کفته‌ام جعفر فرمود 
عبر خودت بچه قدر میرسد بهودی عمر طویلی از برای خودگفت : جعفر گفت او را بقتل برسان نا 
خهمی کلب او را در عسر تو چنانچه دروغ گفته در عمر خود پس رشید او را کشت وبدار آویعت 
وفش برطرف شد 

وفطانت جعفربن یحی‌باندازةٌ بودکه از دور نظر میکرد بدست کاتب که کاغذ مینوشت و بحر کت 
قلم کاغف را میخواند و در سنه صدو هشتادوهفت هرون جعفر بن یهی‌را بقتل رسانید در روزاول‌ماه 
صفر درسن سی‌وهفت سالگی‌چون خبر پدرش دادند که هارون جعفر را بقتل رسانید گفت همین قسم 

گفتند هرون امر کرد که منازل شما را خراب کنند گفت همین قسم مناز لشان خراب‌خواهدشد 

در حیوقالحیوان اس تکه هرون امر کرد که سرش را کنار جسر بفداد بدار آو بختند وبدن 
اورا قطمه قطعه کردند وهر تطمه را بدروازهٌ آو بز ان کنند بعدامر کرد اعضاء بدن اورا سوختند 

وایضا فر موده که حکایت شده که علبا بنت مهدی عباسی ببر ادرش هرون‌بمد ازقتلجعضر برمکی 
کفت یاسیدی از قتل‌جعفر برمکینا بحال من از برای تو روزسروری ندیدم چرا جعفر رابقتل‌رسانیدی 
هرونگفت با حیاتی وا لوعلست ان‌قمیضی هذا یعلم السبب لحرفنه 

ودر حبیب‌السیر است که علت قتل‌جعفر بررمکی این‌ش که هرون خواهرش عباسه را بعقدجعفر 
درآورد مشروط با نکه در غیر حضور او باهم ننشیننه بعد از اصرارهرون جعفر راضی‌شد وعباسه دا 
ترویج نمود ومدتی باین‌حال ماندند بعد عباسه عاشق شد جمفررا ومراوده کرد جمفر ابا نمودازخوف 
برجانش پس‌فباسه خودرا بیچاره دید متوسل‌شد تایه مادر جعفر و اتءاس زبادی کرد که مر اعوض 
جاربه بفرست نزد پسرت جعفر چون عتابه درهرروز جمعه جاربةٌ بکری جهت جعفرروانه میکر داوهم 
با او وطی‌نمیکرد تا شرب نییذ نخند 

الحاصل این دو در اینحالت با یکدیگر خلوت نمودند عباسه حامله شد بمو لودیو بدون‌اطلاع 
هرون آن‌مو لود متولد شد عباسه از ترس بر ادرش هرون‌آن طفل را بقابله داد و اورا بيکة معطیه 
روانه کرد. زییده خاتون بجعفر بی‌محبت شد تفصیل را بهرون دسانید رشید خبلی متفر شد وفضبناك 
شد و عازم مکه معظمه شد و جعفر را امر کردیا و بیایدو قتی که جعفر خو است سوار شود اسطر لاب 
طلبید که ساعت خوبی بجهت حر کتش مین کند ومنز لش کنار دجله بود دیدشخص ملاحی‌میا نکشتی 
سوار است وبا خود میخواند ( تدبر باللجوم و لست تدری 4۶ ورب البیت یفعل ما یرید) پساسطر اب 
را بزمت زدو باهرون سوارشد وعباسه قاصدی بمکه فر ستاد که آن طفلر ا از مکه معظمه بر ندبیمن 

چون رشید بمکه رسید و تحقیق نمود دانست صدق فول زییده خواتون را اين بود که عازم شد 
بقتل جعفر وقطم وقلم آل‌برامکه وبمد از مراجمت ازمکه بیاسر غلامش امر کرد بقتل جعفر پس‌باسر 
شبانه وارد شد بصفر بدون اذن و اجاژه - جمفر کفت ای یاسر من مسرورشدم از آمدن توو محزون 
شدم از وزودت بدون این 

گفت ای جمفر امر بزر کتر است اذاین بدرستی که امیرالمنین هرون بمن امر کرده سر ترا 
ببرم نزد او الساعة جعفر افتاد بقدمپای‌یاسر التماس کرد مهلت بده و صیتی بکنم یاسر اذن‌داد وصیتهای 
خودرا کرد جفر فرمود ای یاسز من برتوخیلی حق دارم میشود مجازات بنمائی گفت بذوچکنمگفت 


2۷ باب هم 


میروی نزد هرون وبگو من جمفر را بقتل رسانیده‌ام اگردیدی پثیمان شد من احیا شده‌ام ازدست 
توونعمت زیادی هم بتو خواهم داد و اگر او را پشیمان ندیدی ببا و مرا قتل‌بر‌سان 

یاسر گفت‌این امر نمیشود جفر گفت پس من باتو یابم تا نزديك قصررشید اگرباز امر بکشتن 
من کرد من حاضرم مرا بقتل‌برسان. یاسر گفت این‌کار را میکنم 

پس‌جعفر را همراه خود برد تا نزديك قصر هرون؛هرون فریاد زد کیستی گفت منم یاسر گفت 
کیست با تو گفت جعفر 

هرون گفت سر اودا ییاور نزد من پس یاسر سر او را جدا کرد و برد نزد هرون گذارد : 
پس هرون نگاه طولانی بوی کرد» بعد دونفر ازغلامانش را طلبید و امر کرد سریاسررااز بدن‌جد| 
کنند. گفت چون من نمیتوانم قاتل جعفررا زنده به بیئم - پس آن‌دو نفر حاضر شدنده سر یاسررا از 
بدن جدا کردند ! 

از این حکایت معلوم میشود که علت فضب رشید بآل برامکه همین حر کت جعفر بود ومعلوم 
شد که جمفر بن بحیی اصف رصن بوده از برادرش فضل ین بحبی و معلوم‌شد که او ل جعفر کشته شده مد بدزرش 
یحبی درمیان ز ندان از دنیا رفته بعد برادرش فضل بن‌بهیی 

ا لحاصل بعدازشپادت جعفر بن یحیی؛ هرون‌الرشید امر کرد بحیی بن‌خالد را با بر ادرش‌مهمد 
بن خالد وپسر دیگرش فضل بن یحیی حبس نموده و مسرور خادم وهرثئية بن این را حافظ بر آنها 
نمود ومبان ز ندان بر آنهپا بشدت گذشت! 

وجعفر هت سال وزادت هرون راکردوهرون پسرش مأمون دا باو تسلیم کرد که‌تر بیت‌نماید: 

و در نقلی هرون در حدود سنه صد وهشتاد وهشت کاغفی نوشت بسندی ین شاهكث بگرفتن 
بحیی بن خالد وفضل بن یحیی واولاد و اخوان وقراباتشان را وامر نمود بقید وحبس آنها ویعیی بمد 
از چهارسال وفضل بن بحیی بعداز پنج سال در میان ز ندان ازدنیا رفتند : 

سوم از اولادهای بحیی بن خالد محمد بن یحیی بود و او بصفت علو همت موصوف بود 

چهارم موسی بن بحیی برد و اودرشجاعت وجلادت بی‌نظیر بود 

بدا نکه آل برمك مدتی وزارت نمودند و بعشمت وبمکنت وسخاوت آل برمك احدی‌برابری 
نمیتوانست بنماید و احسانی که از اولادبرمك بعامهٌ مردم رسید ازهیچ وزبری اینقدر احسان نر سیده 
معذلك تمامشان منقرض شدند بواسطهٌ ظلمپاتی که باولاد پینمبر (ص) خصوصاً بحضرت موسی بن 
جمفر ع نمود ند 

ودر ز بنة‌المجالس اس از زمان ادم ع الی‌یومنا هذا هیچ وزیری بحتمت و سغاوت آل 
برمك برابری نمیتواند بنماید چون از اول‌خلانت رشیدتا زمانی که شید بر برامکه تضبناك شد تمام 
فتق ورتق و حلو عقد وقبش ودسط امور ممالك عالم درقبغه اختیار بحیی و اولاد نآمدازش بودلیکن 
ونی‌هم افالشان بر گشت وادبارشان گرفت آل‌برمك اسوء حالا از تمام مردم شدند! حتی آنکه‌هرون 
حکم کرد که هیچکس ازطوائف مدح و ثنای برمکیان را برز بان‌نیاورد 7 

در حبیب السیر است» شخصی بپرون عرض کردیم‌مردی همه شبه درمنازل آل‌برمك بالای 
کرسی بر آمده ثنایآل برمك را مینماید وفضایل و کمالات ایشان را بمردم میگوید هرون‌درغضب 
شد. امر کرد باحضار آن برمرد اورا حاضر نمودند 

هرون حکم‌نمود بقتل او؛ بع‌مرد استدعا نمو د که قدری او را مپلت دهند تا شمه از حال‌خود 
ممروض‌بدارد, رشید گفت: بگو 


تسس ی سس سس 


در ذکر بعض حکایات آل برمث ورت 


مس سح ی مت هت ۵ 
یدمرد گنت من : منذر بن مغیره شعبی هستم و پسران من از اکابرشام بوده‌اند وازحوادث 
روز گار فقيرشدم و از کمال اضطرار با عبال واطفال جلاء وطن‌اختبار نمودم » خودرا بغدادرسانیدم 
عیال و اطفالم را میان مسجدی نشانیدم‌خود بامید اينکه کی مرا یناه دهد بدرون شهر آمدم میان 
باز ار دیدم جمی ازمعاریف با یکدیگرمیروند با خودگفتم لابد اینبا بدعوتی میرونه و از گرسنگی 
مجال صبر نداشتم از عقب آن جمم روانه شدم ناگاه بدرب سرای عالی دسییمو بطفیل آ نجماعت 
وادد آن مجلس شنم !و رگوخة نشتم داز کسیکه پیلوی من بود پرسیدم ایزمنرلکیسته 
جواب داد منزل فضل بی بحیی است و مجلس اعقادش بجپت اجر ای عقد نکاح است 
بعد از فراغ از عقد طبقهای زر را آوردند : نزد هر کس طبقی بپادند و طبقی نیز بمن دادند 
بعد از آن تسکات ضیام وعقار نثار کر دند که هر کش قاله بگرد آن مزرعه از آن وی باشد؛ سه 
تمسك بدست می‌افتاد 
آنگاه‌مجلس بر هم‌خورد چون‌تصد‌نمودم که ازمنزل خارج‌شوم غلامی دست مرا گرفت‌بر گردانید 
(یقت کردم که زرها وتسکات را میخواهند ازمن پس بگیرند ) مر | بردند نز دفاضل» فضل گفت من تر ! 
میان مردم غریپ دیدم خواستم حالت ترا بدانم ٩‏ 
من قصه خود. را بجهت او قلکردم فضل گفت حالا متعلقان نو کجا هستند ؟ گفتم درفلان مسجد 
فرمود خاطر جمعدار که ما اسباب فراغ قلب ترا مهیاگردانیم غلامش را طلسد و بگوشاو سخنی گفت 
وخلءت فاخری بمن بوشانید 
آنروز مرا نگهداشت» چون شب شد غلامی مرا بسرای دلگشائیبرد. من متعلقات خود را[ نجا 
دیدم بعد از این‌قضیه ملازمت برمکیان را اختبار نمودم | کنون اگر من مدح ابشان نکنم کفران نعمت 
ایثان را کرده‌ام رشید چون این حکایت را شنید اشك بر صورتش جاری شد و هزار اشرفی در 
حق وی انعام نمود 
ور درالمسل و کست : محمد بن غسان گفت داغل شدم برمادرم در روز عید قر بان. دیدم 
عجوزه نزد مادرم نشسته با لباسهای مندرس . بمادرم گفتم اين زن کیست گفت عتابه مادر جعفر 
: است! 
6 باو گفتم روز کار باشما چه‌ کرد؛ گفت لاید در ما عیبی بوده که خداو ند همتش را 
آزما سلب فرمود 
گفتم‌فی! لجمله ازحالات خود بمن خبرده؛ گفت چندین‌سال بود که من‌دارای چپارصد غلام و کنیز 
نودم » معذلك گمان میکردم که سر بمن ظلم مي‌کند و فعلاحال‌من این‌شده که امر وز آمده‌ام بطلبدو 
پوست گوسفند قر بانی که یکی دا زیرانداز ویکی‌را روی‌انداز خود بنمایم ! 
هحمد بن نسان کفت من گر یه کردم ودلم خیلی سوخت چند دینار داشتم بآن زن دادم نزديك 
شه که ازسرور وفرح بمیرد 
و درخمرات حسان است محمدین غسان ازعتابه سوّال کرد از آنچه دید ی کدام مشکلتر است 
این دو یت را خواند: 
کل‌المصائب قد تمر علی‌الفتی فتپون فمر شمانة الحساد 
ان المصائب تنقضی اسابها و شمانه الاعداه بالمر‌صاد 
بعد از آن کفت مشکلتریی چیزها مرك است ! 
گفتم مگرمرك را دیدهٌ این دو یت را خوانه : 


۷۴ باب نهم 
لا تعسین الموت موت البلا لکنما الموت سوّال‌الرجال 
کلاهبا موت ولکن ذا اشد من ذاك لذل السوّال 
ودر روضات نقل میکند احمد بن معمد بن خلکان البعروف به این خلکان بشش واسطه 
نسبش منتهی‌میشود به یحیی بن خالد برمکی ۱ 
محفی نما ناد که غالب از وزرا که حالاتشان دیده شده دارای دیانت » فضل » معر فت ۰ جوده 
کرم وسغاوت بودند » باید همچنت باشند والا قابلیت این منصب جلیل را نخواهند داشت 
درعصر ما دزیر مرحوم ناصرالدین‌شاه میرزا علی اصفر خان الابك در دیانت وجود و 
کرم یگانه عصرخود بود 
دهمچنین مرحوم ملاجهان میرزا قوش بیگی و صدر اعظم سلطان بخاری در اخلان و 
جود و کرم بی‌نظیر بودند وهر دو اینپا در حدود سنهة هزار وسیصد و بیست از دنیا رحلت فرمودند 
الحمد لله اولاو آخراً و ظاهراً و باطاً و صلی‌الله علی سیدنا محمد 
خاتم النبیین و اهل بیته الطاهرین المعصومین 


۳ 


بات رهم 
در اسم‌ولقب و کنیه ونسب وناریخ ولادت وشهارت 
امام هشتم حضرت علی ی موسی‌الرضا (ع) 
ودر تعیین زوجاتو اولادواقارب و بعضی از تواریع مهمةً متعلفكً بز مان امامت آن 
بزر گوار ودر ذ کر قبور متبر که وافعه درمشهد مقدس وذر بلد 

اطر اف آن و در وقابع تار یخی مشهد مقدس 

بعد از شهادت آن حضرت تا بایی زمان 
ودر آن هشت فصل و یکخائمه است 


فصل اول 


در اسم و لقب و کنیه و نسب آن بزر گوار 

اما اسم شر یشان علی است واشهر القاب _آ نحضرت رضا است 

وجپت ملقب شدن آن بز رگواد به رضاء صدون ذرعیون ار احمد بی ابی نصر بز نطی 
روایتکرده گت خدمت حضرت جوادع هرضکردم جممی از مخالفین را اعتقاد آنتکه پر بزر گوارت 
را مأمون به رضا ملقبگردانید چون راضی بولایت‌هید شد 

فرمود درو غ گفتند, بلکه ملقب به رضا شدچون خداوند ویمبر والمه از او داضی بود ند گفتم 
هر يك از بدرانت چنن بودند واين اختصاص بحضرت رضا ندارد 

فرمود بلی . سایر پدرانم را موافقان راضی بودند بامامت آنپا و دشمنان راضی‌نبودند و اما 
امامت بدرم هه کس راضی‌شد واقرار بجلات وبزدکی او نمود ازدوست ودشمن‌اتهی 

و بدانکه رضا بحساب جمل (هزارويك) است, شاید اشاره بآن‌باشد که اين بزرگواد مظهر 
هزار و يك اسم الهیست و آلئينة تمام نمای اسماه الپیست. چه خوش گفته شاعر : 

ایدل‌شه طوس در جپان باب‌هدی است خاك در اوملاذ هر شاه و گداست 

مداد رضا هزار ويك باشد و او مجلای انم جبله اسماه خداست 

و اشبر کنای آن‌بزرگوار ابو الحسی‌الثانی است 

واما نب شریفشان » والد ماجدشان حضرت موسی بن جعفر الکاظم (ع) والده 
ماجده‌شان نجمه با تکتم و اسماء دیگرهم از بر ای آن مخدره گفته| ند 

و در عیون اخبار الرضا دواینکرده چون حميدة البصفاة والدةٌ حضرت موسی‌بن جضر ع 
تجمه والدهٌ مکر مه حضرت رذا ع دا خرید ؛ دوخواپ دید حضرت پیضبر ص را » فرمود یا حمده » 


افوت باب دهم 
هبی نجمة لابنك موسی فانه سیلدلك‌منها خی اللارض فوهبتهاله فلما و لدت لهاالر ضا(ع)/سماها الطاهرة 
وکانت لها اسماه منها نجمه واروی وسکن وسمان وتکتم وهو آخر اسامیها 
وابضاً درعیون الاخبار در وصف این‌مخدره روات میکند وکانت من‌افضل الساء فی‌عقلها 
ودینها و اعظامپا لمولاتبا حميدة المصفاة حتی انپاماجلست بین‌پدیبا منذملکنهااجلالالها فقالت‌لابنها 
موسی(ع) با بنی‌آن‌تکتم جار یه مارایت قط افضل منها و لست اشك ان اب تعالی سبطهر نلپا ان کان 
لها نمل وقد وهبتها لك فاستوص خیراً بپا فلما ولدت لها الرضا عم سماها الطاهرة فکان الرضا (ع) 
برئضم کنبراً ققالت اعینونی بمرضعة فقیل لها انقص الدرفقالت لا کذب وا مانقص ولکن علی ورد 
من صلوتی و تسبیعی وقد نقص مند ولدت انتهی 
وشاعردر شرافت نشب این بزر گوار میگوبد: 
الا ان خر اناس آما ووالدا ررهطا و اجداداً علی المعظم 
انتنا به للعلم و العلم نامتا اماما ‏ بودی چا تکتم 
ودر عیون مفرماید وامه ام ولد تسمی تکتم علیه استقراسمپا حين مذکها ابوالحصن موسیع 
و بعضی اسم این‌مخدره راخیز ران المرسیه گننند: و عضی شقر اه النو یه کنتند 


نصل دوم 


در تار بیع ولاذت با سعادت آن بزر گو ار 

برانکه دریوم ولادت وماه وسال ولادت آن بزرگوار نطماء اختلاف فرموده‌اند 

اما یوم ولادت:امح آنتکه‌بوم بنجشنبه بوده چنانچه شیح صدوق درعیون وشیخ‌شهید 
در دروس و کفعمی در مصباح فرمودها ند 

وشیخ طبرسی در اعلامالوری وابن‌شهر آشوب درمناقب روزجععه فرموده‌اند 
اما ماه و لادتشان: اصح آنستکه بازدهم ذی‌القعدة الحرام بوده چنانچه دراعلامالوری ودروس 
ومصباح کنعمی اختبار فر مودها ند 

ودر عیون ومناقب اس تکه یاز دهم ربیمالمو لود بوده 

وابن طلحه درمطالب السوول میفرمابد بازدهم ذیحجهالحرام بوده 

اما سالو لادت : اصح آنستکه درسنه صد وچپل وهشت هحری بوده سال رحلت حضرت امام 
جعفر صادق (ع) » همن مشتار کافی و ار شاد مفید و اعلام ا(وری و دروس و مصباح 

ودر عیون و مطالب ااسفول است که سنه صد و پنته و سه بوده پتجسال بعد از رحلت 
حضرت صادق ع 

پی معلوم شد علی‌الاصح که ولادت آن‌بزر گوار روز پنجشنبه بازدهم ذبععدة 
سنه صد وچهل و هشت بود ومکان ولادت با سمادت هم مسلما مدینة طیبه بوده 

حقیر در تار یخ و لادت عرض کردهام: (ج۳) 


در تاریخ ولادت حضرت رضا (ع) وت 


چون بود امام هشتمین وجه العق ( ۵۳ ) تاریخ ولادنش بود وجه الحق 
قول دیگر بولد آن شاه (۷ع۱) ّ الد کشته شو آگاه 
(از والدمولف ) 

و در عیون اخبار الر ضا ع ا: نجمه خواتون والده آنبز رگواد روابتکرده فرمود 
وقتیکه‌می حامله شدمبفرز ندم حضرت رضا(ع) ملتت بثقل حمل خود نمیشدم ودر خواب صدای‌تسبیح 
تهلیل و تمجید از میان‌رحم خود میشنیدم پس م‌نرسیدم در عالم خواب وچون یدار میشدم چیزی 
نميشنیدم چون دضم حمل خود نمودم آقازاده دستپای خودرا بزمین نهاد و سر خود را با سمان‌بلند 
کردو لبهای‌خودرا ح کت میداد گویا تکلمنیکرد 

پس حضرت موسی بن جعفر (ع) داخل شد فرمود هنیتا لك یانجمه کرامة ربك ۰ پس آن 
بزر گوار را درخرفه سفیدی بیچیدم و بدست. پدر بزرگوارش دادم » ادان بگوش راستش و اقامه 
بگوش چپش فرمود و آب فرات طلبید وحنك شریفش دا بآب‌فرات بر داشت ‏ بعد فرمود خذیه‌فانه 
بقیه اه فی ارضه 


فصل سوم 


در تاریخ رحلت آن بزر گوار وقاتل ] نحضرت و سبب قتلشان و خلفاء 
جور رمان امامتشان 
وذر این چهار امر است 
امر اول در تاریح رحلت آ نحضرت 

بدانکه دریوم وماه وسال رحلت آن بزر گوار نیز علماء | ختلاف فرمودها ند 

اما یوم رحلت علی الاصح یوم جمعه بو ده چنانجه در عیون و اقب و روضه 
او اعظیی اختیار فرمودها ند 

ودر مصباح کنعمی روز پنجشنبه فر موده 

امار حلت اصح ۲ نستکه ماصفر بوده چنانچه در کافی و ارشاد مفید و دروس 
ومصباح کفعمی و تاریح طبری و تاریخ کامل فرموده لکن در کافی و ارشاد و 
دروس تعیین روز نفرموده‌اما در نار یخ‌طبری وتاریخ کامل روز آخر ماه‌صفر فرموده 

ودر مصباح کقعمی روز هفدهم ماه صفر فر موده و در عیون الاخبار رحلت آن 
زر گو ار را در بیست ویکم رمضان المبارك فرموده 

ودر مناقب و اعلام الوری بیست‌و سوم ماه رمضان فر موده اند 

ودر عدد القوبه تألیف ُیخ فقیه علی بن بوسف بن مطهر الحلی (ده) یست‌وسوم 
ماه ذی لتعدة الحر ام فر موده 

اما سال رحلت اصح [ نستتله سنه دویمت وسه از هجرت مقدسه بوده چنانجه در 
کافیو عیون الاخبار و ارشاد مفید و اعلاع الوری وروضه الو اعظین ومصباح کنعمید 
مطالب السول و تار یخ طبر ی و تارب کامل فرموده اند 


۸ باب دهم 


ودر مناقپ سنه دویمت ودو از هرت فرموده 

پس معلوم شد علی الاصح رحلت آت پزر گوار روز جمعه آخر ماه صفر سنة 
دویست وسه ارهجرت بوده 

بنابر مشتار در تاریخ ولادت ورحلت آن بزر گوار سن شریفشان دروقت رحلت ینجاه‌وچهار 
سال‌و سه‌ماه و نوزده روز بوده تقریبآو با بر میختار در باپ‌رحلت حضرت موسی بن‌جعفر ع آنحضرت 
سی‌و چپاد سال‌وهشت ماه و چپارده روز باپدر بزرگوارش بودمو نوزده سال وهفت مامو ینج‌روز 
مداز یدر بزر گوارش برمسند خلافت وامامت مستقر وفاگز بوده 

امر دوم در تعییی قائل آن بزر گوار 

و او مأمون بن هروت الرشید و ای 

ودر بحار است چنانچه مخنار شیخح صدوق و شیخ مفید وغیر ایندو از جمله علماء شیمه 
استآنتکه آن بزرگوار شهیدشد به ی که‌مأمون بان بزر گوار خورانید 

واز اخبار گثره معتبر هم استفاده‌میشود که [ نحضرت رابسم شبید نمودند 

داز علی‌بن عیسی‌الار بلی د از سیدعلی بن طاوسالحلی نقل‌فر موده که انکار فرمودن که 
آنحضرت مسموما شپید شده باشند 

ودر تاریخ طبری و تادیخ گامل است ثم ان‌علی بن‌موسی م اکل عنبا و اکثر منه‌ومات 
فجاةوذلك فی آخر صفر 

ودر ارشاك هفید است وقتبکه حضرت رضا (ع) را به انار میموم نمود و آنحضرت از 
دنیارفت مأمون یکشبانه روز موت آنعضرت رامنی داشت بعد فرستاد بسوی محمد بن جعفرالصادق 
وجماعتی از آل ایطالب که‌آنوقت حاضر بودند وخبر فوت حضرت دا بآنها داد و اظپار حزن‌نمود 
و بآنپا جسد ناز ین حضرت دانشان‌داد که پیئید حضرت صحیح البدن از دنیا رفته 

ودر تار یج الحلفاه است مأمون معروف بود به تشیم ولذا میل‌داشت که مردم آن بزر گواردا 
مدح کنند انتبی ودر روح وریحان است عبداه مطرف در محضر مأمون در مدح حضرتدضا ع 
گفت ماقول فیط عجنت بطین الرسالةً وفرست باه الوحی هل‌ینفع منهاالامسك الهدیوعنبر المی 

و 

۲3 ابو کريية احسابیم شم الانوف‌من الطر از الادل انتپی 

ودر سایق گنه‌شد که‌مآمون در نیمه ریم المو لود سنةٌ صد و هفتاد متو لد شد در هبی که 
عمویش هادی بن‌مپی بن منصور اژدنیا رفت وروز پنجشنبهٌ هیجدهم ماه رجب سنهٌ دویست و هیجده 
مأمون ازدنیا رت درب بذنون از ارض روم و نمشش دا بردند بطرسوس که شپریت بین حلب و 
انا کیه‌دفن کردند ومادر مأمون کنپزی بود امولد واسمش مراحل‌بود 

امر سوم در سبب خروج مأمون باحضرت رضا ع و فضل بن سهل ذو الرپاستین 

از مر و بتصد بفداد و سب فتل مامون حصرت رصا ع وا 

در عیون اخبار الرضا از یاسر خادم‌روایتکرده یکروز مأمون آمد خدمت حضرت 
رضا ع بايك کاغذ طولانی حضرت خواستند پیش پای مأمون‌حر کت کنند قسم داد که حرکت‌نفرماید 
بعد صورت حضرت رابوسید ومقابل روی حضرت نت و شروع نمود بغواندن کافذ که پخفر از 
عمالش نوشته بود (لشکر اسلام فلانه قریه ازقرای کایل دا فتح کرده‌اند ) 

لذا مآمون اظهار مسرت کرد 


در سیپ قدل حضرت رضاع 0۷۹ 

حضرت فرمود آبا مسرور شدی ازفتح قریةٌ ازفرای مشر کین 

مأمون مرضکرد آيا این‌موجب سرور نضواهد بود 

حضرت فرمود ازخدا بترس در باره امت مد ص ابنك ضایم کرد امور سلمین را واگذاد 
کرد؛ٌ آنپارا بکی که حکم میکند در میان آنپا شب حکم امه وتو در این بلاد نشته و اعراض 
کرد از بت هجرت ومپبط وحی!لهی و بمپاجرین و انصار ظلم میکنند و دهری بر آنها میگنرد 
ونمی بابند کسیرا که‌شکایت باو شمایند و دستشان هم بتو نمع‌سد پس از خدا بترس و برو بجانپ 
بت النبوه و معدن مپاجرین و انصار آبا نیدانی که والی مسلمین مثل صود است در دسط خیمه 
هر که بخواهد باید دستش با و برسد 

مأمون هرضکرد یا سیدی . شما چه رأی میدهید ؛ 

فرمود رای من آنستکه دارالخلافه‌ات را محل‌پدران و اجدادت قرارتدمیو نظر کنی در امور 
مسلمینو ۲ نپاراوا گذاربثیر نکنی؛ عرضکرد رای همانست که شما فرمودید » عازم بر هر ات شد 
بجانب بفداد 

اما سیب قعل آ نبزر گوار از بعض اخیار چنین مستفاد میشود چون بی العباس دید ند که 
مامون برادرش محمد امین دا قتل رسانید و بوران دختر حسن بن سل را ججپت خود نزویج 
نمودولباس سیاهی که زی بنی‌العباس بود تفییر‌دادو خودراملبس بلبای سبز نمود وشنیدند که دخترش 
ا) حییب دا نزویج بحضرت رضا ع نمود ودختر دیگر خود ام الفضل را تزویج بحطرت جوآدع‌نمود 
وحضرت رضا (ع) راولعپد خود گرداند » دانتند که عنقر یب خلات از خاندان بنی الصباس خارع 
خواهدشد و بخاندان امیر المّمنین علی بن ایطالب ع استقرار خواهد یات لذا مأمون را از خلافت 
خلم نمودند وبا عش ابراهیم بن میدی بن منصور بیمت کردند 

چون اين خبر بیامون رسیددانست که فضل بن سپل بیر صواب رأی‌داده بولایت‌ههد حضرت 
رضا (ع) ازاینجهت درمقام قتل حضرترضا وفضل بن‌سهل بر آمد 

ودرجلاه العیوی از ابا صلت ردایتکرده که مأمون ولایتمپد خود را بحضرت رضا (ع) 
نفویض کرد برای آنکه مردم بفهمند که آقا مایت بدنیا ومحبت آقا از دلهای مردم کم شوددید 
این‌موجب زیادتی اخلاص و محبت شد بعد علماه جمیم فرق راجمم نمود که با حضرت مباحثة کننه 
شابه بر آ نحضرت غالب شوند . آنهم بمکس نتبجه داد دروز بروز آثار علم و کمال و رفت و جلال 
آن بزر گوار زیاد تر جلوه‌گر میشد 

یس نائره حسد در کانون سینه‌اش مشتمل‌شد و بقتل آنحضرت اقدام نمود 

ودر کناب هدایه الانام محدت قمی فرموده درششم ماه رمضان سنه دویت ويك مردم‌باحضرت 
رضا غ بیمت نمودند بولابتعید 

و درارشاد مفید است مامون با فضل ین سپل ذو الر یاستین و حضرت رضا از مرو بردن 
شدند بقصد رفتن یفداد 

دریکی از منازل کافلی از حسن بن‌سپل که‌والی عران بود برادرش فضل‌بن سهل رسی دکه 
بمن از حساب نجوم چنین معلوم شده که‌روز چپار شنبةٌ فلان ماه بتو از گرمی آهن و گرمي‌آتش 
ضرری خواهد رسد 


۸۰ باب دهم 


من علاج اورا چنین میدانم که تو ومأمون وحضرت رضا ع در آنروز بعمام بروید و حجامت 
بنمالید تا اين نحوست ازشما دفع شود مامون بحضرت رضا ع عرضکرد 

حضرت فرمود من ننیروم‌بحمام وصلاح هم‌نسدانم که‌تو وفضل هم بحمام بروید 

مأمون اطاعت کرد ۰ لکن فضل‌بن سل همان‌روز بحمام رفت در سرخس و جماعتی با شمشیر 
های برهنه ریغنند بحمام وفضل بن‌سپل را بقتل‌رسانیدند کسان فضل این را ازمکر مامون دانستند 
جمم شد ند که‌اورا قتل برسانه مامون متوسل شه بحضرت‌رضا ع ۰ آ نحضرت‌مردم را متفرق‌فرمود 

ودر تاریخ طبری است که‌فتل فضل بن سپل در روز جمعه سوم شعبان سنه دویست و دو 
بوده درسن شصت‌سالگی ؛ بعد از سرخس مامون باحضرت رضا (ع) حر کت نموده و آمد ندتارسید ند 
به‌سناباد نوقان وحضرت رضا (ع) رادر آنجا به‌سم جفا شهید نمودند 

مخفی لمافاد بنابر غل طبری که‌قتل‌فضل بن‌سپل دادر سوم شمبان دویست ودو نوشته‌منافاتی 
ندارد که‌قتل حضرت رضا ع در آخر ماه صفر سنهٌ دویست وسه باشد چون سقتضای مضی از اخبار 
معبره مامون ملمون مدتی آن بزر گوار را در سر خس مفیداً محبوس نمود 

ودر عیون اخبار الر صا از عبدا له ای صالح المروی روایتکرده گفت رفتم درمنز لی 
که حضرت رضا ع را در آن منزل حبس کرده بودند در سرخس در حالتیکه آن حضرت را مقید 
نموده بودند » بس من از زندان .ان حضرت انن دغول خواستم ۱ کت ممکن نمیشود بر آنحضرت 
وارد شوی » چون آن‌بزر گوار روز وشبی هزار ر کمت نماز میخواند و حال در مصلای خودمشغول 
مناجات است الخ 

بنابر ای مامون اقلا حضرت رضا ع رامدت هفت ماه در سرخس مشید و ین راه متوفف 
نمودند ‏ ودر روضات الانوار است که مأمون بعد از قتل فضل نزد ما درش فرستاد که اگر 
چیزی از مابملك فضل همته قابلست نزد مابضرست , مادر فضل صندوقعه نزد مامون فرستاد که 
ممپورومففل بود 

چون سراورا گشودند حربر بارةٌ یرون آمد که‌فضل بخحط خود نوشته بود ومدت‌حیات ووقت 
رحلت خودرا ممن کرده نود که‌در فلان‌رو ز میان آب و آتش کته گردد 

امر چهارمدر صدماتروحانی که‌اززمان‌ورودحضرت رضاع به‌مرو تازمان 

شهاد تشان بر آن برر گوار و ارد شد که هر يكار آنهااز هر ار آیر سه 
شعبه زهر آلود بتلب مبارله حضرت اثرش پیشتر بود 

واما اثاره ميکتيم بعضی از آنها 

منجمله در عیون اخبارال ضا روایشکرده ومختصر آن زوایت اینست 

بمداز آنکه مأمون ازمردم بیمت گرفت بولابتمهه حضرت رضا ع و ببلدان نوشت ودرهم‌ردینار 
را باسم‌مبارك آ"نحضرت سکه زد و امر کرد خط.آه باسم مبارك آ نحضرت خطبه بخوانند 

ایام عیدی شد مأمون استدعا کرد که حضرت بنماز هید تشریف برد » حضرت ابا فرمود ؛ 


مأمون اصر از کرد 


حضرت فرمود اگرمرا معذور نداری من‌میروم بنماز چد همان قسي که جدم پیفبر (س) و 


ت درسبب قتل حضرت رضاع اد 
امبرالمومنین (ع) بنماز عید تشریف میبردند »عرضکرد هر قسم که میخواهید تشر یف ببرید » بمردم 
امر کرد که مرد وزن صفیر و کبیر تکبیر گویان برو ند در خانه حضرت رضا م و منتظر باشند تا 
حضرت بورون نشر یف بیاورد 

چون خورشید طالم شد » حضرت سل فرمود » عمامةً سفیدی بر سر ناز نين پیچید یکطرف 
عمامه را له ناز نت وطرف دیگر را مابی کتفن انداخت » دامنها را بکیرزد » عصائی در دست 
گرفت برهنه برون‌شد و نظر بجانب آسمان فرمود و چپار مره تکبم کفت که گوبا همه جمادات 
آنحضرت را جواب میدادند باین‌قسم روانه شد بمصلی و مردم صداها را نگر به بلند کرد ند بقسمی 
که‌هٌ مرو یکپارچه ضجه‌و گر یه شد : 

فضل بر‌سهل خود را بمامون رسانید کفت اگر حضرت دضا (ع) باینقسم ببصلی برود هب 
مردم‌شیفته او خواهندشد صلاح اینست که اورا .بر گردانی ؛ 

پس‌مأمون فرستاد که حضرت مراجمت‌فرماید .آن بزرگوار کفشپای خود دا پوشیده مراجمت 
فرمود ؛ انتهی 

انشد کم بالله بینید اين چه اندازه از توهین بود که بحضرت وارد نمود ؛ 1 

و منجمله ابضا درعیون روابت کرده : 

روز جبعه که حضرت از مسجد جامم حر کت میکرد دستپارا بدعابلند میفرمود عرض میکرد 
اللپم آن‌کان فرجی مما انافیه بالموت فعجل لي الساعه انتبی 

معلوم است که‌تا دست شخصی از چاره منتطع نشود و کارد به استخوان رسد 
تمنای مر لك خود را نمیکند ؛ 

ومنجمله ایضْا در عیون اخبارالرضا روایت کرده ومختصرش اینست 

وقتیکه مأآمون حضرت رضا ع را ولیعپد خودنمود مدتی‌باران حیس شد دشمتان حضرت گفتعد 
«ازوفتیکه مأمون حضرت را و لیمپستود نبود باران قطع شد ۱> 


فرمود بروز دوشنبه چون روزموعود شد نشر یف برد بصحرا وجیعیت زیادی هم حاضر شد ندحضرت 
دعا فرمود - پس قطههً ابری ظاهرشد حضرت فرمود این ابر اژشما نست بلکه مال فلان بلد است 
همچنین تاده ابر ودرهر ابری میفرمود مال شما نیست در ابریازدهمی فرمود این‌ابر مال شما هست 
بروید بمنز لتان تارحمت الهی برشما نازل شود 

چون داخل مناز لشان‌شدند ابنقدر باران نازل شد که‌اودیه و حیاض وزمینهای یست بر آب‌شد 
حساد ومتافقین بمأمون گفتند « راضی مشو این شرف که خلافت باشد از آل عباس خارج شود و 
منتقل باولاد علی‌بن ایطالب بشود > 

مأمون اظهار ندامت کرد که‌حضرت راو لیعپد خود نمود 

حمید بن سهران (لم) حاضر بود گفت امر مخاصیه حضرت رضا ع را بمی‌واگذار کن تامن 
بر سانم قصور آنحضرت دا بجبت ولابت عهد 

مآمون گفت ( ماشیئیاحب الی‌من هذا) یعنی چیزی‌نزدمن محبوب‌تر نیست‌از این‌مطلب حمید 
بن‌مهر ان (لم) کفت وجوه اهل مملکت وقضاءو فقپا را درمجلس حاضر کن 


یه پاب دهم 


پس مأمون مجلس وسیعی تیب داد وحضرات را حاضر کرد و هر يك‌در محل خود نشستند : 
حضرت هم دزمسند خود شست 

حمیدین مپران بحضرت عرضکرد مردم در وصف‌شما اسراف میکنند و اگرمطلم شویدتبری 
خواهید نمود منجمله شما باجمعی ازمسلمین دها نرمودید در آمدن بارانی که ممتاد بود آمدنش و 
باران‌نازل شد این دا معجزه از برای شما میدانند و این امیر المومنین (مأمون) از همه مردم افضل 
است واو شمارا باین مقامو مرتبه رسانیده ودر باره اومردم این‌مدایح و اوصاف دا نمیگوبند 

حضرت فرمود یادنمودن تو صاحب خود را که بمن چنین محل و منزلتی داده او بمن منزلتی 
نداده مگر بل منزلت دادن عز یزمصر بیوسف ( یمنی مأمون محل ومنز لت خود را بمن داده و او 
فاصب حق من‌بوده) 

حمید بن‌مپران جسورانه مرضکرد یابن موسی تواز حد خود تجاوز کردی بادانی که درفصل 
نازل شده از کها بدعای شمابوده نه بدهای دیگران اینرا از معجزه خود قرار دادید : گویا ممجزةٌ 
اپراهیم خلیل را آوردة ( که‌سر جداشده طیور را بدست گرفت و آنهارا خواند اعضای متفر شده 
بسر کوهها بسرها ملحق شدند و برواز کردند باذن الهی) واگرشما هم راست میگوید باین‌دوصورت 
شیری که بسند مأمون نقش شده اشاره کنید مجسم‌وذی روح بشوند و بجان من‌پیفتند 

پس حضرت فضبناك شه بآن‌دوصورت‌شیر میحه زد وفر مود « دونکما الفاجر > یعنی بگیر بد 
این فاجر را ٩‏ 

یکمرتبه آن دو صورت شیر مجسمو ذی روح شدند بربدند بجان آن فاجر تماماعضای 
اورا خوردند و خونش دا لیسیدند بعد بلسان فصیح عرضکردند یاو لی‌الله ماذا تأمر نا ان نفعل 
بهدا ) اشاره کردند بمأمون) مأمون‌فش کرد اودا بپوش آوردند دومر تبه همین عرض را کردند 
حضرت فرمود امری در باره من هست باید او اين امر دا اجرا بنماید » بر گردید بصورت 
او لی خود الخ 

حقیر ميگويم گربا اين ملمون قبلافکر کرده بود چون از آتعضرت معجزه خواست فوق 
معچزات انبیاه و اوصیاه چون شاید این دو شیر در وساده صورت بوده اند و باهجاز حضرت مجسم و 
نی روح شدها ند 


فصل چهارم 


در ذکری اززوجات واولاد آن بزر گوار 
ظاهرا زوجة آن بزر گوار منحصر است بام حبیب دختر مأمون وهمچنین اولاد حضرت هم که 
عداز خودشان باقی ماند منحصر بود بحضرت جواد الالمه‌سلامامه علیه 
چنانجه درارشاد مفید است ومضی الرضا علی‌بن موسی ولم بترك ولداً نعلمه الاابنه‌الامام 
جده |باجعضر محید بن‌علی ع و کان سته‌یوم وفات اییه سبع سنین واشپرآاً 
ودر بحار از ا(م الوری دمناقپ نقلکرده که کان للرضا م من‌الولدابنهابو جضر محمد 
نعلیالجواد ع لافیر 


درذکری اززوچات واولاد حضرت رضا غ جبه 

واز دلائل حمیری ا حنان پن سیر روایتکرده قال فلت لایی الصن الرضا ایکون امام 
لیس له‌عقب فقال ابوالصن ع اما انه لاپولد لی‌الاواحد ولکن‌افه بنشیه ذریته کثيرة 

واز تار بع کز بده حبدامه مستوفی نقلشده که شاهزاده حسین مدفون در قروین ازفرز ندان 
آن بزر گواراست 

ومحدث قمی در فوائد الرضوبه از بحار محنداً از بکریی احنف ررایت کرده 
حدئنا فاطمة ینت علی بن مرسی الرضا قالت حدئنی فاطمة وز ینب و ام کلئوم بنات موسی بن جعفر ع 
قلن حدیا فاطمةٌ بنت جضر بن محمد ع قالت حدئتتی فاطمة بنت محمد بن‌علی عم قالت حدئتتی فاطمة 
بنت علی‌بن الحسین م قالت حدئتنی فاطمة و سکينة ابنتی الصین بن علی ع نام _کنوم بنت علی 
عن‌فاطمة بنت رسول‌اهه ص قالت سمعت رسول‌اهه ص یقول لما اسری بی الی السماه دخلت الجنة 
فاذاً انا بغصر من درةیضاه مجوفتوطیها باپ مکلل بالدر والیاقوت و علی الباب ستر ورفت رآأسی 
فاذاً مکتوب علی الباب لااله الا اش محمد رسول‌ايُ علی ولی القوم و اذاً مکتوب علی الستر بخ بخ 
من مثل شيمة علی فدخلته فاذا انا بقصر من ی احمر مجوف ویه باب من ففة مکلل بالز بر جد 
الاخضر واذآعلیا لباب ستر فرفمت‌رآسی فاذاً مکتوب علی‌الباب‌مد رسول‌ای ص علی وصی‌المصطفی 
واذاً علی الستر مکتوب بشرشيمة علی بطیب المولد فدخلته فاذاً انا بقصر من زمرد اخضر مجوف لم 
اراحسن منه‌و علیه باب من یاقوت حمرآ. مكللة باللَلوٌ و علی الباب ستر فرفمت دأسی فاذآمکتوب 
علی الستر شيمة علی همالفاتزون فقلت حبیبی جبرلیل لمن هذا ققال با محبد ص لابن عمك و وميكت 
علی‌بن ابیطالب ع بحشر الناس کلیم یوم القيمة حفاة عراةالا شيمة علی و یدعو الناس‌باسماء امهانهم 
ماخلا شيمة علی فانهم‌یدعون باسماه آبالیم فلت حبیبی جبرئیل و کیف ذاك قال لانهم احجوا علیا 
فطاب مو لدهم 

الحاصل‌از تاریج گر یده واز این روات شر یفه استفاده میشود که حضرت رضا ع پری 
بخیر حضرت جواد م ودختری داشته اند ومسکن است گفته‌شود که‌حضرت رضام درحيوة اولاد ممدد 
داشنه‌اند لکن بعد ازرحلت منحصر بود اولادشان بعضرت جواد الالمه ع دعلی ای حال اولاد آن 
حضرت چه‌یکنفر باشد باز یاده تماما از کنیز بوده| ند 


فصل پنجم 
در ذکری از اصحاب و ماذحیی آنحضرت 
ود ای دوامر است 
امر اول در ذ کر اصحاب آ نیزر گوار 

در بحار از مناقپ روایت کرده کان بابه مد پن‌راشد ومن تهاته احد بن محید بن 
ایی نصر البز نطی ومد بن‌فضل الکرفی الازدی وعبداف پن جندب البجلی و اسمعیل بن سعدالاشعری 
واحد پن محه‌الاتمری ومن اصحابه الهن بن علی الخزار ویمرف با لوشاه و مد ین سلیمان 
الدیلمی وعلی بن‌الهکم الانباری وحماد بن عثمان وسمد بن سعد وحسن بن سمید الاهوازیومهدبن 


۸ باب دهم 


سنان و بکربن محید الازدی و ابراهیم بن مهد الهمداتی و محمد بن احمد بن فیلان و اسحن بن 
معو یه الخضیبی 

ودر ارشاد هفید است‌فممن‌روی اللص علی الرضا علی بن موسی ع بالامامة من او اشارة 
الیه منه بذلك من‌خاصته وتقاته و اهل الورع والعلم و الفقه من‌شیمته داود الرتی و محمد بن اسحن 
بن‌عمار وعلی بفطین‌و نعیم القا بوسی و الحسین بن | لمختارو ز باد بن مرو ان المخزومی و داود ین 
سلیمان ونصر ین قابوس وداود بن زریی و یز بدین سلیط ومحمدین سنان انتهی 

اجمالی از احوالات بعضی از این بزر گان 

اما محمد بن‌راشد در رجال است انه نعة 

اما احمدبن محمدین ابی نصر البز نطی در رجال است‌ایشان ازاهل کوفه بودند ومتزلت 
زبادی نزد حضرت رنا ع وحضرت جوادالائمه ع داشته نقه جلیل القدر اجمم اصحابنا علی نصدیح‌ما 
بصع فنه واقرواله بالفقه مات سنه‌احدیو عشرین و مأتت 

و اما محمد بنا للضل الکوفی الازدی‌دررجال است انه تقة من‌اصحاب‌ابی الحن‌الرضا ع 

واما عبدالله بی جندب البجلی الکوفی در رجال فرموده کان من‌اصحاب الکاظم والر ضا 
(ع) دقال ابوالحسن ع ان‌عبداه بن جندب لمن الخبتین 

وقالالشیخالطوسی دحا انه‌کان و کبلا لایی ابراهيم و ابی الحسن الرضا ع وکان عابدا 
رفبم المنز له لدیپما و لمامات عبدانه بن جندب فام علی‌بن مپز بار مقامه 

واما اسمعیل بن سعدالاشعری القمی در دجال است انه قة من اصحاب الرضا ع 

واما احمدین محمد الاشعفری هواحید پن‌بهید بن عیسی‌بن عبداهه بن سمدالاشمری القمی 

درر جالاست هوشیخ القمیین و وجپهاو نقیبپا لقی‌ابا السن الرضا و اباجعفر الثانیوابامحمد 
الحسن السکری ع وکان نقة وله کتب 

د رحاشیه کتاب رجال است که عم پدرش جناب ادریس بن عبدافهُ بن سعد الاشمری و 
پسرش جناب ز کر یاین ادریس واولاد عم پدرشز کریا بن آدم‌ابن‌عبدامه ابن سعدالاشمری وبر ادرش 
اسحق بن آدم بن‌عبدافه بن سمد وپسرش آدم بن‌اسهن بن آدم‌ین عبداله بن سعد الاشمری و فیرهم 
وجوه اجلة روات الحدیت مذ کور فی‌الرجال 

واما حس‌بن علی‌بی زیاد الوشاء البجلی الکوفی‌در دجالت که اوسبط الباس صیرفی 
است وروایتکرده از جدش الیاس که دروقت احتضار گفت شاهد باشید و این ساعت ساعت دروغ 
نیت شنیدم از حضرت صادق ع که‌فرمود واه لایموت عبد پحباه و رسوله و یتولی الائمة فتسه 
النار ثم‌اعاده الثانية و الثاللة من‌غیران اسئله 

واز احمد بن محمد بن عیسی الاشعری که سابقا ذکرشد روایتکرده گفت خارح شدم 
یکوفه درطلب حدیث پس ملاقات کردم حسن بن علی وشارا وتمنا کردم که بیرون آورد کتاب‌علاء 
بن‌رز ین و کتاب ابان بن عمان احمررا بس برون آورد 

احمد‌بن محمدین عیسی گفت دوست میدارم که‌اجازه بدهی که این دو کناب دا من نقل 
کلم » فرمود چرا عجله داری حال برو وبئویس بعد اجازه میدهم ؛ گفت من ایس نیستم از تفییرات 
حدئان که‌شبو روز باشد 


درف کری از اصمحاب‌حضرت رضا (ع) هبه 


مس ان علیالوشا کفت اگرمیدانستم علم‌حدیث چنین طالبی دارد زیاد تحصیل میکردم بجپت 
آنکه من‌درك کر دم در این‌مسجد نمصد نفر را که هه میگفندحدثنی جعفر بن‌مجدا لصادقن 3 

و اما محمد بن‌طلیمات لدیلمیالبصر ی له کتاب بر می‌بالفلو 

و اماعلی تن‌الحسالانباری او تلمذ این‌ایی‌عمير بوده نظیراین‌فضال و این‌بکیر ودر رجال 
فرموده انه لقه جلیل‌القدر 

و اما حماد بن عشمان الملقب به ذو الناب نقه جلیل القدر من اصصاب الرضا(ع) و من 
اصعاب الکاظم (ع) 

وقال الکشی وحماد بن‌شان مين اجممت المصابهٌ علی‌تصحیح ما یصح عنه والاقرار له بالفقه 
مات سنهة تسعین وماة بالکوفه 

واما سعد بن مالك الاشعر اللمی فی‌الر جال انه نقة روی‌عنالرضا وابی‌جعفر (ع) 

واها حسن بن سعید بن حماد بن مپر ان مولی علی بن‌الحسین کوفی‌اهوازی یکنی ابا محود 
وهو اخوحسین بن سعید صاحب تصانیف کنیره 


واها مجمدبی سنان پي در تاره او اختلاف کرده! ند شیخ مفید او را توئیق فرمرده و شیخ 
طوسی اورا تضمیف فرموده 

و اما بکر لن محمد الاردی در رجان است ایشان بر ادرز ادهٌ سدیر صی‌فی بوده و کان نقه 
و عس عبراً طو یلا 

و اما ابر اهیم لن محمدالاشعری التمی و او بر ادرفضل ین محمد بود 

حسن‌بن علی برفضال از ابندو برادر روایت میکند 

واما محمد یی احمد ب‌غیلان او از اهل کوفه بوده وموئق است 

واما داود بی کثمر الرقی در رجال‌ازشیخ عاوسی نقل کرده انه نقة 

و ازحضرت صادق م روایتکرده انه امر اصحابه ان‌ینز لوه منز له المقداد من رسول‌الله ص‌‌ 

و از ابی‌عبدافه البررقی روایتکرده که حضرت صادن ع نظر فر مود بداود وحال آنکه او شت 
کرده‌بود فررمود من‌سره ان‌بنضر الی اصحاب القائم فلینظر الی‌هذا 

واز احمدین الیاس دوایتکرده که به ابی عبداث عاصی گفت داه د ب نکر بن ابی‌خالد چه 
وقت از دنیا رحلت کرد کفت حد ازسته دویست! 

گفت چقدر بعدگفت بعد از رحلت حضرت رضا ع بقلیلی 

وایشان فم دادد بن قتم بن اسحق بن عبداله بن جعفر بن اببطالب است المکنیبه ايی هاشم 
الصفری که از اهن بفداد است 

و ئقه جلیل القدر عظیم المنز له عند الالمة الاطپار ع و ازروات حضرت رضاع و حضرت‌جواد و 
حضرت هادی وحضرت صکری‌سلام‌امه علییم بوده 

ودر رجال است که خدمت پنح‌نفر ازالمه اطهار رسیده حضرت رضاع وحضرت جواد وحضرت 
هادی وحضرت عسکری وحضرت حجة سلامال علیهم اجمعین 

واما محمد بن اسحق بن عمار بن حیان التفلیی الصیرفی نعه وفی‌الارشاد انه من تقاته و 
خاصته واهل‌الورع والعلم والفقه من‌شیمته 


ات باب دهم 


و اما علی بی بقطین‌در باب نهم اجمال حالاتشانذ کر شد 

و اما نعييم الا بوسی نال الیفید انه من خاصة ايي الصن موسی و قاته ون ال العلم و 
الور ع والفقه من شیمنه 

واما حسیی لی مخدار اد واقنی بود 

و در رجال از ایی عقده روایت کرده قال انه کوفی نقة .و منافانی نیست که داقفی باشد 
و نقه باشد 

واما نصر بی قابوس و او یست سال و کیلحضرت صادن ع بود » ودر ارشادعنید است که 
او از خواص حضرت صادن ع و ازعات او بوده دازاهل علم و ورع و ققه بوده 

واما داود ان ۳ فی‌ارشاد المفیدانه من‌خاصة ایی‌الحن موسیعم و قانه دمن اهل الودع 
والعلم والفقه من شیمته 

و اما یز ید ین سلیط فبوزیدی من‌اصحابالکاظم ع 

و لقة‌الاسلام نوری ازرجال کشی ررابت کرده که بونس بنبسقوب ازخاصان حضرت دضاع 
بود ودر مدینه فوت شد وحضرت رضا کفن وحنوط برای او فرستاد وامررفرمود جمیم فلامپای خود 
را وفلامپای پسر و جدش‌را که‌دو جناز»اوحاضر شو ند 

و درآ نجا مسطور است که مو کل بقیم گفت سریر یخبرص نزد منست پس هر گاه مردی از 
بنی‌هاشم بمبرد سر بر صدالی‌میکند ودرشب یکه یو نس مرد سر بر صدائی کرد چون روز شه آمدند و 
صر بر را ازمن گر فتند و گفتند او آزاد کردةٌ حضرت صادق بود که درعرای منزل‌داشت 

ودر رجال کبم استکة حسن‌بن‌علی بن فضال ازمخصوصین حضرت رضاع بودو بسیارجلیلالقدر 
وعظیم المنز له وزاهد و ورم ولقه برد 

ودر روابات وارد شده که او بیرون میشد بسوی صحرایس سجده میکرد وطیورمی آمدند و 
برروی بدن او می‌نشتند مثل آنکه برروی‌جامةً بنشینند و وحوش می‌آمد ند وبردوراو چرا میکردند 
و از او تنفر ودوری نمیکردند چون انس باو گرفته بودند 

ودر کناب فوالد الرضویه محدث فمی‌از کتاب کمال‌الدین نقل کر ده از حسن ان علی 
تی‌فضال که گفت شنیدم از حضرت رضا که میفرمود بدرستبکه خضر آشامده از آب حیات پی‌او 
ز نده استه نمیرد تا وقتیکه دمیده شود در صور و او می‌آید نزد ماپس سلام میکند برما پی ما 
می‌شنویم صوت او دا ونمی‌ینيم شخص اورا و بدرستیکه او حاضر میشود هرجا که ذکرشود و کنیکه 
ذکر کرد او دا ازشما بس سلام کند براوالخ 

از این روایت استفاد؟ میشود استحباب سلام لمودن بحضرت خضرع 
امر دوم درذکری ازحجاب و بعض‌از شمر !۰ وماذحین آن‌بزر گوار 
که در عصر خود آ نحضرت بودند 

اماحاجپ آن‌بزر گوار معروف کرخی بوده مجلی در بحار از مناف‌الابرار عل‌میفرماید 
که والدین ممرو فکرخی نصرانی بودند» معروف را بمعلم گذارد نمدر صادت» پس مملم گفت بگو 
«خداو ند تالث نلائه است!۱» 


معروف میگفت « بل‌هو الواحد > » مملم ممروف را زد؛ ممروف گر یات وخدمت حضرت 


در ذکری ازشعرا. ومادحیی حضرت رضاع ۵4۸۷ 
رضا(ع)مشر فشد واسلام‌آورد؛ حد آمد بمئز لشان‌ودر را کو بیدا . 
پدرش گفت کیست کوبندة در گفت منم ممروف! گفت بچه دین‌هستی! گفف بد ین‌اسلام ۱ 
پس پدرش مسلمان شد ببر کت حضرت دضاع ۰ بمدمعروفگفت تمام خدماتم را موقوف کردم 
مگرخدمت مولایم علی‌بن موسی ع را 
در مالس المق‌منین از مکائیپ مولانا قطب شیر ازی نق‌کرده که شخصی بوداع 
ممررف کرخی آمد و اراده سفر داشت» ممروف گفت هرحاجت یکه داشته باشی بهر مت سر معر وف 
کرخی از خداو ند بخواه که حاجتت بر آورده بشود. آن شخص حجب کرد که ممروف چقدر ت که 
نفس خود میکند 
معروف گفت این برای آن میگویم که سالها سرم دا بأستان حضرت رضاع نهادهام 
و ایضاً در مججالس اس تکه تاجری خواست خدمت حضرت رضا ع مشرف شود که آنحضرت 
در باره‌اش دعائی خرمایداتفاقاً در[ نحال‌حضرت مثفول عبادتی بودنده ممروف قلم و کافذ بدست گرفت 
وچند کلمه نوشت و بآن‌شضص داد وفرمود اگرموج دریا حر کت‌کند آنچه در اين رقمه نوشته‌ام بدریا 
بغوان که موح دریا ساکن شود 
ره راگرت روانه سفرشه در ائناه راه بدریا نشست» بکر نبه در با متلاطم شد. آن رقه را 
بردن آورد بخال آنکه دعاگی ازحضرت رضاع نوشته است چون رقعه را باز کرد دید نوشته «ابدریا 
بح معروف کرخی که در بان حضرت علی بن‌موسی‌الرضا ع است از جوش وخروش بایست؛ > 
| نشخص از فایت اعراض رقعه را بدریا انداخته بمچرد رسیدن رقه بدریا از جوش و خروش 
ساکن شد آنشعص و رفقایش دانستند که این حرمت معروف بیمن تشرف بدربانی حضرت رضاع 
میباش دکه بر کت او دریا از اضطراب ساکن شد 
از آن‌ژمان تا بعال معمولست نزد تجار که ببحض آنکه در دریا آئارموح وطو فان ظاهر شود 
اورا بح معروف کرخی مقید بوصف دربانی حضرت امام رضا ع قسم میدهند و تجر به کر ده‌ا ند که از 
اضطر اب و موح میافتد 
و در اریمین بهائی است که ممروف کرخی بحضرت صادق ع عرضکرد اوصنی یابن دسول 
ای ص فقال ع اقلل ممارفك قال زدنی قال ع انگر من عرفت منهم: ورحلت معروف در سنه دویست 
و نود ويك بوده وقیرش در نداد معروفت وطافهةً صوفه اورا از مشایخ خود مبدانند و میگوبند 
سلسله مامنتهی‌میشودباو 
در ذ کره شیع عظار است که شیمه پدرب خانهٌ حضرت رضا ع غلو کردند ۰ پپلوی ععروف 
شکت و سمارشد» سری سقطی حاضر بود گفت مرا وصیتی کن» کفت بل از آنکه من بیرم یراون 
مرا صدقه بد9 میخواهم از دنا برهنه ببرون شوم چنانچه بدنیا آمده‌ام ! 
واها شمر اء و مادحین حضرت رضاع 
منهم ابو فو اس شاعر درعیون اخبار الرضا روایت کرده چون مأمون حضرت رضا ع را 
ولمپد خود قرار دادمأمون به‌ابی نواس گفت‌تومیدانی منز لت حضرت‌رضاعرا نزد من‌چرا مدح نکردی 
آن بزرگوار را ۱ ابو نوا سکفت : 
قیل لی‌انت اوحد الناس طر | فی فنون من الکلام اانبیه 
لك من جوهر الکلام بدیع بشمرالدر فی بدی مجتنیه 


هید باب دهم 
فعلی ماتر کت‌مدحای‌موسی و الخصال التی تجمن فه 
فلت لا اهتدی لمدح «مام کان ‏ جبر گیل خادما لاییه 
پس مأمون عطا کرد باو آنچه تما شمراء عطا کرده بود 
وایضا روات کرد که روزی حضرت رضا ع ازمنزل مأهمون برون‌شد وبر استری صوار بود 
ابو نواس خدمتشان رسید عرضکرد پاین دسول‌اله ص اییاتی درمدح شما عرض کرده|م میل‌دارم شما 
بشنوبه ایبات مراء فررمودبضوان گفت 


مطپرون یات ئیابهم تجری الصلوة علیپم اینما ذ کروا 
من لم‌یکن علویاً حین تضبه فاله فی قدیم الدهر مفتخر 
فا لما غدا خلقاً فانفنهم صفاکم و اصطناکم ایپاالبشر 
وانتم الملاه الاعلی وعند کم علم الکتاب و ما جائت‌به السبور 


پس حضرت فرمود اشماری در مدح مااگفتك که احدی قبل از تو اینقسم ما را مدح نکرده بغلام 
خودفر مودسیصد اشرفی باو داد وقاطری‌هم که براو سواربود بایی‌نواس عطافر مود 

ودر بحار از امالی‌طوسی ردایتکرده ازمحمدین ابر اهیم ب نکثمر کفت داخل‌شديم بر 
ایی‌نواس حسن بن‌ها نیو عیادت کردیم اورا درمرض موتش»؟ پس‌عیسی‌بن موسی الماشمی به‌ابی نواس 
کت نودر آخرروز از ایام دنیا و ادل روز از ایام آخرت هستی وبن‌تو و پروردگارت تبمائی‌هست 
پس توبه کن بسوی خداوند عزوجل 

ابو نواس گفت مرا تکیه بدهید » چون نشست گفت مرا میتر سانیدبسعصیت خداوند وحال آنکه 
حدیث کرد مرا حماد بن سلمه از انس بن‌مالك که پیضبرص‌فر مود لکل نبی شفاعةوانا خبأت‌شفاعتی لاهل 
الکبائر من‌امتی بوم القيمة افتری الاا کون منهم 

در درالمسلو لك حکات کرده که مأمون با رشید گفت هر گاه دنیا خود را وصف کنمزیاده‌از 
آ نچه ابی تو ایو صف کر ده‌نیتو اندوصف کندقال: 

اذا امنحن الدنیا لبیب‌تکثفت له عن عدو فی تیاب صدین 

وابضاً در درالمسلو له ازشافعی نقل کرده گفت داخل شدیم بر آبی‌نواس درحالت نز عمش 

گفنیم چه‌مپیا کردهُ بجهت امروز گفت: 


ولما انفضی عمری وضات مذاهبی جملت الرجا منی لعفوك اسلما 

صاظمنی ذنبی فلا قر نته بعفو ك ریی کان عنوك اعظما 

ان کان لایرجوك الا مسن فين الذی یدعو ویرجواله‌جرم 

ادعوك رب کماامرت تضرعا فاذا رددت ید فن ذا برحم 

مالی اليك وسيلة الا الرجا و جبیل نضوك ثم انی مسلم 
وایضا این ر باعیر !بو نو اس گفته درحن ۰عصومين م 

انا مولی لامام حبه ری مایت و اوالی ولدیه حسنا تم حسیتا 

فیم عترة شخص جاء مبموئا الینا جبل فجرت منه انتی‌عشرة عیتا 
ودیگری در اين مقام میگوید: 

شفیعی نبی و البتول و حیدر وسبعااه والسجاد والباتر الیجدی 


و جر و التاوی بیفداد والرضا و نجل‌الرضا و السکر بان والمپدی 


در ذکری از ماذحیی امام هشتم (ع) ۸۵ 


ومنهم دعبل بن علی الخزاعی بود واو قصیده تائیه رادر مروحضور آ نبزر گوار 
انشاد کرد که تقریبا صد و بیست بت است و از آن اشمار است‌قوله . 
افاطم لوخلت الحسن محدله و قدمات عطشانا بشط فرات 
اذاً للطمت الخد فاطم عنده واجریت دمم المین فی‌الوجنات 
افاطم قومی‌یاابنه الغیر واندیی نوم سماوات بیارض فلات 
قبور نکوفان و اخری بطيبة و اخری بفخ نالبا صلواتی 
واخری بارض الجوزجان محلپا و قبر باخمری لدی القر بات 
و بر بیفداد لفس زکية تضننهبا الرحمن فی الفرفات 
و چرن باين شمر رسید حضرت فرمود آیبا ملعق نکنم باشمار تو دو بیت که قصیده‌ات تمام 
شود ؟ عرضکرد چرا یاین رسول‌ام ص؛ حضرت فرمود : 
و قبر بطوس یالپا من مصيبة الحت علی الاحشاه بالزفرات 
الی العشر حتی یبعث‌اله فائما یفرح عنا الغم و الکربات 
دعبل عرضگرد قبر کیست آن‌قبری که درطوس است؟ حضرت فرمود قبر‌من است » و ابنکه‌حضرت 
فرمود (وقبر بطوس یالها من‌مصيبة ) 
(ظاهر آ مصیبت قبرشر یف همین‌بود که در عصر دهم دییع الثانی‌هزار وسیصد و 
سی حضر ات روسها آن قبر مقدس را تیر بار ان کر دندو تفصیلش (اندا ) ذکررخواهد شد ) 
بعد دعبل گفت : 
علی بن موسی ارشد اه امره 
قبور بطن النپر من جنب کر بلا 
توفوا عطاشا بالعر آه فلیتنی 
تا آنکه گفت : 
اری فیثهم می غیرهم متقسما و ایدیم من فیئهم صفرات 
ودر کشفالغمه است وفتیکه دعبل اين شعرراگفت حضرت «ضا (ع) گر به کرد . فررمودصدقت 
یا خزاعی - تا اینکه دعبل رسید باين شعر 
ادا و تروا مدوا الی‌واتر یسم اکفا عن الاو تار منفیضات 
حضرت دستپای ناز نین خود را ییکدیگرمالید و فرمود اجل واه متقبضات 
ودرعیون از دعبل نقل کرده که گفت: 


و صلی علیه انضل الصلوات 
معرسهم منپا بشط فرات 
توفیث فیهم قبل حين وفاتی 


اری امیه معذورین ان قتلوا 


ولا اری لبنی العباس من عدر 


اربع بطوس‌علی قبر الز کی به انکنت تر بم من دین علی فطر 
قبر ان فی‌طوس‌خیر الناس کلهم و قبر شرهم هذا من العبر 
ماینفعالر جس‌من‌قر ب‌الز کی‌وما علیالز کی‌بقرب الرجس‌من ضرد 
هیپات کل‌امرء دهن بما کسبت له یداه فخذ ماشئت اوفذر 


وابضا در عیون ار پسر دعبل روایتکرده که گفت وقت احتضار » پدرم رنگش تفیر کرد و 
ز بانش گرفت وصورتش‌سیاه شد» پس خیال کردم که ازمذهب حق رجوع کرده. بعه از سه روزدرخواب 
دیدم که جامه‌های سفید در بردارد گفتم بدرجان خداو ند باتوچه کرد؟ 


24۰ باب دهم 


کفت آنچه تو دیدی دروفت اختصار بجپت آن بود که من در دنیا شاربالخم بودم و بس از 
موت؛ یخضمبرص را دیدم, فررمود دعبل توهستی؟ عرضکردم بلی! فررمود بضوان آنچه در مصیبت او لادم 


کف عرض کردم : 
لا اضحك اه سن‌الدهر ان‌شهکت و آل احمد مظلومون قد قبر وا 
مدردون نقوا عن عقر دارهم کانهم فد جنوا صمالیس یفتفر 


حضرت فرمود احست وشفاعت نمود در بارة من و جامه‌های بدن مبار کش را ین طا فر مود 
منهم علی بی عبدالله الخافی است. در عیون‌الاخبار است که او اين اشمار را درمر تیه 


حضرت رضا ع گفته : 
یا ارض طوس سقاك اقه رحمته ماذا منت من الخیرات با طوس 
طابت بقاعك فی الدنیا وطاببها شخص وی بنااباد مرموس 
شخص عزیز علی الاسلام مصر عه فی رحمة اقّه مغمور و مغموس 
با قبره انت قبر قد نضنه حلم و فلم و تطهیر و قدیی 
فغراً بانك مفبوط بچنته و بالملائكة الاطنپار محروس 
فی کل عصر لنا منکم امام هدی فربعه آهل منکم و مأنوس 
امست نجوم سماء الدین آفلة دظل اسد الثری قد ضبا الخیس 
غابت مانبة منکم و اربعة ترجی مطالعها ماحنت العیس 
حتی متی یظسهر الحق المنیر بکم فالحق فی غیر کم داج و مطموس 
و درعیون اس ت که بعضی از جار به‌های مأمون ایندو شمررا گفتند در مرثيه حضرت رضاع 
سقیا لطوس و من اضحی بهاقطنا من عترة المصطفیابقی لسناحزنا 
اعی ابا الحسن المآمول ان له حف علی کل من‌اضعی‌بپا شحنا 


فصل ششم 


در بعض از تواریخ متعلق بطوس و بمشهد مقدس و در ضمن بعض 
از و اریح متعلنه بزمان امامت حضرت علی بن موسی‌الرضا ع هم ذکرخواهد شد 
ودر ایی فصل مندمه وچهارده امر است 
اما مقدمه در نو ار یخ متعلنه بطوس 

در مطلع الشمسی از نزهه التلوب حه‌دالله مستوفی قل کرده طوس دا جمشید 
پیشدادی ساخته بعد خراب‌شد. بعد از آن طوس بن نو ذر عمارت کرد اورا و بنام خود اورا مشهور 
کرد و نوقان یکی از شهر های طوس است و در اوست قبر مطهر حضرت رصا م 

ودر کوهستان نوقان مسن سنگی استکه از آن ديك میساز ند 

و نوتان در زمان طاهریه پایتخت خراسان نود وبمدآن طابفه؛ نیشابور پابتخت خراسان‌گردید 
رعظمت نوقان ازمپان رفت 


در و ار بخ متعلقه بطوس لاب 


ودر معوي البلدان اس تکه طوس شهر یست ازخراسان وازاقلیم چپارم است وطوللآن هشتاد 
ویکدرجه است وعرض آن سی‌وهفت درجه است ودر ده فرسضی نء*]بور است ومشتمل است‌بردوشهر 
یکی طايران ودیگری نوقان وزیاده ازهزار قریه و آبادی درشهر طوس است انتهی 
واز کالب چلبی قل‌شده که طوس در زمان عشمان بن ضان سنه بست ونه هجری فتع شد و 
قصبهٌ که دار الملك‌طوس است طایرآن مینامند و قصبه دیگر آن نوقان‌استو ییآ ندوقصبه شش فر سخ‌است 
ودرجانب‌قبلة طوس‌درو ازهایست که‌در آن‌فبر سه‌هز ارو لی‌هست‌ودرجانب‌شرقیآن فبرمحمد فز الی است 
ودر گنج داللش است که درخلات عنمان مردم خراسان شور یدنه علمان سمیدین عاص را 
باصارت خر اسان فرستادو داي عامررا. ممادن اوقرار داد چون‌سد بن عاص بخ اسان رسبد و وارد 
نیشابور شد لشگری بطوس فرستاد و آن نواحی را تا ایورد و ضاه گرفت بعضی دا بصلع و 
حضی را بچنك 
وفر بستان السیاحه است که ولابت خراسان محتویست بر چهار بلوله: 
اول - طخارستان که مملکت بلخ باشد دوم - مرو شاه جهان - سوم - فشابور 
چهارم - هرات ۰ 
واما فوقان باين اختصار فلیه .که یکی از محلات مشهدمقدس است‌نبوده محتمل اس تکه‌در آن 
زمان تا خواجه رییم جزو نوقان بوده و خواجه درهمین صدفن خود در حالت میاتش ساکن بوده و 
آباد بوده نه درم ی که خالی ازسکوت بوده 
واما سناباد معتل ت که اسکندر توالفر نی او وا بنانموده باشد و آپ ستاباد راهم اوجاری 
کرده باشد 
ودر اثباتا لوصية مسعو دی ازجابر بن عبدال انصاری روایت کرده که گفت دیدم در 
دست فاطمهٌ زهر آ. (س) لوح سبزی را که دراو کتاب‌سفیدی بو د که شباهت داشت نورش بنورخورشبد 
عرضکردم پدر ومادرم_بقر بانی این‌لوح چه چیزاست؟؛ آن مضدره فرمود: لوحی استکه خداو ند هدیه 
فرمود به یضپرص و در اوست اسم پیخبرص و اساء المه اطهار(ع) که يك بيك اسم میبردتا ميرسد 
باسم مقدی‌حضرت رضا (ع) میفرماید آن المکنب بعلی وی و ناصری مکلب بکل اولیائیقنله عفر بت 
متکبر یدفن بالمدينة التی .بناها العبدالصالح الی جنب شر خلقی ح‌القول منی لاقرن عینیه بدا بنه 
وخلیفته من ده و وارث علمه ال 
از این روات ممکن است استفاده شود که اسکندر دوالقر نی بلده ستاباد دا نا نموده نه مه 
مبار که را چنانچه بضی اشتباه نموده وبقمه را ععاٌ اسکندریه نامیده‌اند و در بعضی ازتواریخ است 
که در سناباد باغستانی بوده متعلق بحمید بن تحطبه طائی دالی خراسان ودرآن باغ عمارتی بود 
مقام ایاللی‌خودوچون هرون درخراسان از دنیا رفت اورا درباغ حمید بن قحطبه دفن کردند ومآمون 
برای قبر پدرش بقع بنا نمود 
و در روضه الصفا مرحوم رضافلیغان امیرالگعراه می نوبسد مشهد مقدس شهر یست دلگشا و 
مدینه‌ایست روحافز | وسنایاد ساقا قریه بوده از توابع شپر طوسص و او در نزهت بدان مثایه بوده است 
که درشانش فر مود ند د واقه روضة من ریاض الجنة > وچون آن قریه مدفن امام ثامن شد بتدریح 
آبادی بات و شهرطوس ویران گردید تا بجایی رسید که گرداگرد بارویش دوفرسنك شد ودویست 
قلمه وقر یه آ بادبلکه زیادتر دراطر اف آن وافصست وفملا شهر طوس یکی‌ازقرای مشهدمقدس است‌چه 


۳ باب دهم 


۱ 


خوب گفته خیام نیشابوری : 
مرفی دیدم نشسته بر باره طوس در یش نهاده کله کیکاوس 
با کله‌همی گف تکه اف وس‌افسوس کوبانك‌جر سهاوچه شدناله کوس 

امر اول در تاریخ متعلقه بطوس و بمشهد مقدس‌درماه اول هجرت 

در سنه بیست و ه هچری عبدالله بن عامر خر اسان وجرجان و طالقان وقاراب و 
بلخ را نج نمود» در خلافت علشمان بن‌عفان 

در سنه سی‌و هفت هچری حضرت امیر(ع) خواهرزاده خود جعدة بن هبیره را مأمود 
بغراسان فرمود وتا نیشابور آمد اهالی نیشابور از نو اطاعت نکردند » برگشت بمدینهُ طیبه 

در سنه چهل و بنج خراسان وسبتان وهند وبحرین جزه جمع زیاد بن سمیه شد وسلطنت 
معویه بواسطهٌ زیاد قوت گرفت 

در سنه پنجاه ويك دییم بن ز باد الهارئی از طرف زیاد بن‌سبه حکمران خراسان گردید 
وپنجاه هزار نفر از اهالی بصره و کوفه را با اهل وعیال بغراسان آورد وطفیان اهالی فارس و 
قبستان را ارام نبود (قهپستان ممرب کوهستانست وشهر معروفش قاین است) 

در سنه انجاه وجهار عبیدالله زیاد ازجانب معوبه مأمور خراسان شد واز جیهون عبور 
نمود و تا جبال بغارا اردو کشی کرد وغنیمت بیشماری‌بدست آورد 

درسنه پنجاه وشش سعیدبن عثمان ین عفان دالی خراسان شد واز جیعون عبورننود و 
سمرقند و ترمد را فتح نمود ودر این جنك جناب قثم‌بن عباس بی عبدالمطلب کشته شد و در 
سمرقنه دفن شد 

درحدود سنه شصت وسه جناب رییع بن خيثم که از زهادئمانیه است درمشید مقدس از 
دنیا رحلت فرمود ومرقدش در یکفرسخی مشید مقدس مملومت 

در سنه هفتاد و هشت عبدالملك بن مرو ان خراسان وسیستان را جزه ابواب‌جممی‌حجاج 
بن بوسف لففی قرار داد و مهلپ بن ابی صفره از فبل حجاج حاکم خراسان شد وعب‌داله بن 
ايی‌بکره حا کم سستان شد 

در سنه هشتاد و دو مهلب بن ابی صفره که حاکم خر اسان بود با امل کش که 
درسه فرسخیجر جان است صلح نود وبعد از چند روز از دنیا رفت وبرش یزیدین مهلب‌حاکم 
خراسان شد 

در سنه هش اد و شش قتیبه ان مسلم والی‌خر اسان شد ودر ماوراها لنهر فتوحانی کرد 

در سنه نود شش قتیبه کاشفر را فتح نود و نا اطر اف چی ناخت وتاز نمود وازخاقانچت 
جز به گرفت ودر نتیجه فتوحات نمایان قتیبه را درخراسان کذنند 

درسنه نود وهفت نزید بن مپلب ازجانب سلیمان بن عبدالملك حاکم خراسان شد 

درسنه ود وهشت اشالی جرجان باخی شدند ویزیدبن مهلپ چیل‌هزار نفر از اهالی 
جر جان را قتل رساید نان انقلاب ساکت شد 

دردنه حمد عمر تن عبدالهز یز پزید ی مهلپ دا از حکومت خراسان عزل‌نمود 

آمر دوم در تو ار رخ مهمه متعلقه بطوس و مشهد مقدسه درماله‌نانبه از هجرت 

در دوازدهم صفر سنه صدو دو يزید بن مهلب بانی شپر استراباد مقنول‌شه . (ح۳۷) 


در تواریخ متعلقه بطوس ومشهد 4۳ 

ذرسنه صدو بیست لصر بن سیار کنانی والی خراسان شد 

در سنه صد و لیست وچهار ابندای ظبور ابو مصلم مروزی برد که کافط ها نوشت به 
نصر بن سبار که اورا ازخلافت بنی امیه‌و بنی مروان منزجر کند ودعوت کند مردم را بخلافت‌بنیالعباس 
نصر همراهی نکرد آخرالامر یینشان منجر بقتال شد 

ذرسنه صدو سی نصر بن نیار از ابومملم خائف‌شد . فرارا از مرو آمد برخس ورفت 
بطوس وابوسلم‌فحطبه را مأمور نمودکه بضرب شمشیر ولابت طوس رااز اتباع نصر سیارگرفت 
پس از آن نصرسیار بطرف جرجان حرکت کرد 

در سنه صد و سی و بنج ابو محلم در خرا سان امتبلا بات و داخغل مرو شد و در 
دارالاماره» مرو نشست 

در سنه صد و سی و هفت ابو محلم رت سحانب شداد » متصور دوارنقی در شپر انباد 
بودبواسطه سوه ظنی که‌بابومسلم داشت ففلتاً اورا دستگیر نمود وحضورا امرنمود بقتل او 

ذر سنه صدو چهل و هشت. حضرا ت رضا ع متولد شد ودر این سنه نیز حضرت امام 
جفر صادق (ع) ازدنیا وحلت فرمود 

ذر سنه صدو پنجاه‌و نه متنم مروی در خراسان مدعی الوهیت شد 

ودر اینسال حید بن قحطبه درخراسان از دنا رت 

در سنه صدو هفتاذ و سه هرون از بر ای بسرش مححمد آهین اخذ یت نمود 

ذرسنه صد وهفتاد و پنج هرون مالك متصرفی خود را بین‌سه برش فسمت نمود محمد 
امین را والی شامو عران نود و صدامه مامون را والی از همدان تا آخر خاك مشرن زمی نمود و 
قاسم مو تن راوالی حویزه وئخور نمود 

درسنه صد و هشتاد هرون علی بن عیسی‌ین ماهان راوالی خراسان نمود 

ذر سنه صدو هشتادوسه هرون‌الرشيد از برای عبداهه مأمون بیت گرفت که بعد ازمحمد 
امین خلیفه باشد و بعداز مأمون پسر دیگرش قاسم موّ تمن خلیفه باشد 

وذر مامرجب هن سنه حضرت موسی بن‌جعفر (ع) در زندان نداد بزهر جفا شهید شد از 
ظلم‌هرون الرشید وامامت منتقل شد بعضرت علی بن موسی الرضا (ع) واز این‌تاریخ تا سنه‌دویست 
وسه که سنه شهادت حضرت علی بن‌موسی الرضا (ع) میباشد مطلق تواریخ زمان امامت آ نحضرت 
مفصلا ذ کر میشود انشاه‌امهُ 

درسنه صدوهشتاد وهفت هرون جممی را فرستاد بمنزل جعفر بن بسبی بن خالد البر مکیو اورا 
حاضر نمودند وهرون غلامش را امر کرد گردن او دا با شمشیر زد در روز اول ماه صفر و اجماله 
حالانش درخانمه باب سابق گفته شد 

و ابها در اين‌سنه فضیل بن عیاض کوفی سمر تندی در مکه‌ممظنه وفات کرد وا ژاهد مر تاض 
بود ودد ادل امر ازفطاع الطریق بود در بن اییورد وسرخس یکوقتی عاشق د ختری شد شب از 
دیوار خانه آ ندختر بالا میرفت که‌خودرا بمعشوقه خود برساند شنید کسی مبخواند این آیهٌ شربفه 
درا د الم بان للذین آمنوا آن‌تخشم قلو بهم لذ کر امه > 

فصیل گفت 8 بلی‌و اه ی وقته» پس ازدبوار خانه‌نرود آمد ورفت بخر اب دید در آنضا 
جیاعتی ازمسافر ین هستند بعضی میگویند مپیا شوید بجپت بارکردن و بعضی دیگر میگویند عبر 
کند تاصبح‌شود چون فضیل پن عباض درراهست وراهز نی میکند مبتر سیم‌مار! غارت کندفضیل‌مطلم 


۹ پاب‌دهم 
بقبایم عمل خود شدوتوبه کردو مجاور یت‌ايُ شد 

وذر حبیپ السیر است که فضیل بن عیاض‌بسری‌داشت علی‌نام که در زهد و عبادت افضل از 
برش بودودراول جوانی وفات نمود 

سببش آن شد وقتی در مسجدالحرام پپلوی چاه‌زمزم ابسناده بود شنیب کسی این آیه شر بفه 
ر انلاوت کرد < ونری المجرمین یومثد مقر نین فی‌الاصفاد > 

پس ازشنیدن این‌آبه علی بن‌فضیل صبحهٌ زد وازدنیارفت 

درسنه صدو هنتاد و نه هرون ال شید آمد انب ری با عبداههُ مأمون و قاسم موّتن 
وعلی بن‌عیسی بن ماهانر| که والی خراسان بود طلبید و او هدایا و جوایز زیادی بجپت هرون 
آورد و بعد ازچپارما » هرون او دا بجانب خراسان روانه کردو خود هرون هم بجانب شداد 
روانه شد 

ودر اینسال فضل‌بن سپل ذو الرباستین و برادرش حسن بن سهل بدست بحیی برمکی اسلام 
آورد ند دیحی فضل بن سبل راخادم خاص‌مأمون قر ارداداز اینجپت بود دقتیکه فضل‌بن سهل بمنصب 
وزارت رسید حفون آل‌برامکه را مراعات میکرد 

ودر الن سنه علی بن حمزة الاسبی الکوفی البعروف بالکساتی در شپر ری ازدنیا دفت 
واو از قراء سبعه است‌ودرعلم نهو سر آمدعلماه بود 

درسنه صدو لود در ماه محرم یحیی بن خالد البرمکی در میان ز ندان هرون از دنیا رفت 
درسن هفتاد سالگی و ایضا دراین سنه یحبی بن‌اشمك که از اعیان‌ماوراء النهر برد دخترعم خود دا 
که بسیار جله‌و متموله بودبجپت خود عقد نمود و بجپت ضرودتی عیالش را درسمرقند گذاردوخود 
رفت بیفداد. نزد هرون الرشید؛ سفرش طول کشید عیالش خواست‌از حبالااو بیردن شودوشوهردیگر 
اختبار کند چار؛ نیافت رافم بن‌لیث بن‌نصر بن سیار از اين معنی واقف شد طمش بحر کت آمد ‏ 
بآ نزن یفام داد که اگر خواسنه باشی از قید زوجیت بحی بن اشمث خارحج شوی مشرك شوناعقدتو 
منفضغخ‌شود آ نگاهایمان یاور وشوهردیگر اختیار کن 

نزن چنن کرد بعداز انتضاء عده‌اش ایمان آورد ورافم ین لیث او را بزوجیت اختیار نمود 


چون این‌خبر بسمم بحبی بن اشمث رسید رفت نرد رشید وشکایت بوی نمود هرون متغیر شد کاضلی 
به‌علی بن ماهان کهحا کم خراسان بود نوشت که‌زوجةٌ یی را ازرافم بستاند ورافع را حد بزند و 
اطر اف بازارها بگرداند ۱ 

علی بن ماهان اين مهم را به سلیمان بن حمید عامل سمرقند رجوع نمود حسب الحکم بتقدیم 
رسانید این‌مطلب باث آن‌شد که‌رافمع جیمی راباخود متفق نمود وعلم مخالفت باخلیفه را بر افراخت 
وسلیمان بن‌حمید رابقنل رسانید 

درسنه صدو نود ويك هردن علی‌بن عیسی بن‌ماهان را از خراسان عزل نمود وهر شین 
امین را والی خراسان نمود 

درسنه صدو نودو دو هردت از رته آمد یفداد بقصد رفتن بخراسان بجمت معاربه با 
رافع‌بن لیث بن نصر بن سیاز در حالتبکه مریض بود پبس فضل بن سهل ذی الر یاستیی خادم مامون 
بأمرن گفت خراسان جزء ابوابجمعی‌توهست ومعلوم نبست که هرون ازاين مرض خوب شود ومد 
امین بر ادرت مقدم است ازتو ا ثر پدرت دراین سفر بمیرد شاید بر ادرت ترا ازولاتعید خود مرل 
کند خوبست کهاز پدرت بخوامی‌در اين سفر همراه پدرت بروی پس مأمون از پدرش خواهش کرد 


دروقایع زمان امامت حضرت رضا ع هفه 

هر ون اجایت نمود ومأمون را همراه خرد آورد بغراسان 

ودر آلن‌منه فضل‌ین بحبی البررمکی برادر رضاعی هرون در میان محبس هرون‌از دنیا رت 
درسن چپل وینجسالکی 

ودر سنه صدو نودو سه مقائله بن هرئمة بن اعين که دالی خراسان بود ازجانب هرون و 
اصحاب رافع بن‌لیث بن نصر بن سیار والی سابق خراسان واقم شد وهرئمة ظفر یافت و بغارا رافتح 
نمود و بشیر برادر دافع دا اسیر کردفرستاد بغراسان نزد هرون وهرون در شدت مرض‌بودبشير گفت 
یا امیرالموّمنین من‌باتو محارب بودم خداوند ترابرمن ظفرداد حال آنچه رضای خداو ند هست بامن 
رفتار ان هرون گفت واه لولم یبق من اجلی الاان‌احرك شفتی بکلمة لقلت اقتلوه 

یعنی اگرازعمر من بافی نمانده باژد مگر همینقدر که لبم راحر کت بدهم کلم میگویم بشیر 
رابکشید بمدجلاد را طلبید وامر کرد بشیر را بقتل رساندند وبدنش را چپارده قطمه کردند وهرون 
مغمی علیه‌شد و کسانیکه حاضر بودند متفر شدند وهرون‌از دنیارفت 

ودر نار یم طبر بست که چرن هرون بغراسان میآمد در جرجان مررخش شدت کردو مأمون 
رات وهسه‌روز قبل از فونش روانه مرو کرد و خودش آمد بخراسان و در نیمه شب شنبه سوم 
جمادی الاخره سنه صدو نود وسه ازدنیا رفت در سن چپل وینجسالگی و پمرش صالح بجنازهاش‌نماز 
خواندو فضل بن رییم واسعیل بن صبیح و مسرور خادم در آنوقت ببالینش حاضر بودند وجدد او 
را درخانه حمیدین قحطبه کهفبلا والی‌خراسان‌بود ودر قريةٌ سناباد عمارتی و باغ و خانه ساخته بود 


دفن نمود ند 
ودر درالمسل و کست که بحیی بی ا کلم کفت وارد شدم برشید کت آبا میدانی این 
شم را که گفته : 
الغیر ابتی و ان طال الزمان به و الشر اخبث ما اوعیت منزاد 


بمنی خوبی باقی میماند و اگرچه زمان طول بکشد و بدی خبیث ترین توشه ایست که انسان 
اورا فخره کرده باشد بهیی گفت این شعر مال‌عبید بناورص‌است و او فصهٌ دارد هرون کفت برو بد 
عیدرا حاضر کنید چون‌عبید حاضرشد رشید کفت قصه تو چه‌چیز است که اینشمررا گفتة عبید گفت 
من‌یکسالی بحج مشرف شدم یکروز بسبار گرمی در وسط بیابان شنیدم صدای ضجه وصیحهٌ قافله را 
سوّال کردم چه شده گفنند خود برو خبر بگیر چون‌رفتم جلو قافله دیدم افمی‌سیاهی مثل‌ننه‌ددختی 
سرراه قافله دا گرفته ومثل کاو وشتر نمره میزند پس خائف کثته از راه منحرف شدم آناضی 
هم آمدو جلو قافله‌ر! گرفت احدی از اهل قافله جرئت نکرد نزديك برود من‌گفتم خودم را فداء 
قافله میکنم 

یس مشك آب بدوش انه‌اختم وششمر کشیده دردس تگرفته آمدم مقابل آن افمیو بخود دیدم 
که افعی جستن کندومرا ببلمد چون چشم افعی بمشك آب افتاد بجای خود ایستاد ودهانش داباز کرد 
دانستم که آن افعی تشنه است من سرمشك‌را میان دهان افمی باز کردم چون‌افمی‌سیر آب‌شدراه خود 
را گرفه ورفت همه اهل‌قافله تسجب کرد ند 

رفتیم بمکهُ معظمه در مراجمت مکه معظمه نیمه‌شبی بهمان منزل دسیدیم قافله منزل نسودند 
م‌رفتم کنار تافله قضاء حاجت نمودم ووضو ساختمو چند ر کت نماز خواندم و خوایدم چون یدار 
شدم دندم ازقافله هیچ خبرو اثری نیست من‌متحير «متفکر شدم که‌در اين نیمه شب مپان‌بیابان خلوت 
چکنم ناگاه صدای هاتفی را شنیدم وشخصی رانیدیدم میگفت 


1 باب دهم 


یاایپااللخص البضل مر کبه 
در نك ها البکر خده فار کبه 


ولیس مه من _ انیس ی رکبه 
و بکرك السون هذا فاجنبه 


حتی اذا ما اللیل زال غیهبه و مال عن اف الساء ک و کبه 
فحط علنه رحله و سیبه 
پس دیدم ناقةً نزد من ایستاده و ناقاخودم هم‌پپلوی او ایستاده بود پس من‌سوار آن ناقه‌شدم 
وناقه خودمن‌هم همراه بود قدر ده‌میل ازراه را که‌طی کردم صبح طالم‌شد ورسیدم بقافله م‌از آن 
مر کب ییاده شدم سر کب خودم سوار شدم گفتم ای‌ناقةٌ که مرا ازهم وفم نجات دادی تر آقسم‌میدهم 
به ‏ نغداو ندی که‌من وترا خلق کرده توکه هستی که‌دد اين بیابان بمن احسان کردی و از مپالك 


مرا نجات دادی ناگاه آن‌نانه سفن درآمد گفت 


انا الشجام اللی | لفیتتی رمضا 
فجدت با لماه لما ضن حامله 
نالخر ابقی و ان طال الزمان به 
هذا جزآيك منی لا امن به 


واقه یکثف ضر الحاتر الصادی 
تکرما منك لم تمنن بانکادی 
والشر اخبث ما ادعیت من زاد 
ناذهب حمیدارعاك العالق الهادی 


بس‌مملوم شذ_که‌اين ناقه همان افعی سباهست که سرراهرا گرفته بود چون عبید بن ابرس‌باو 
احسان کرده واورا سیراب کرده بود آن‌افمی هم باو احسان کرد ودر یابان او رااژ مهالك نجات 
دادپس هرون گفت لایضیم المعروف این وضع 

درسنه صدو نود و چهارمحد امین بعلاح دید وزیرش فضل‌بن ر بیع امر کرد که‌درمنابر 
فرز ندش موسی بن‌مد را دها بنمایند و از اين جپت بت مصد امین و عبدامه مأمون مخاصه 
وافم شد 

وجپت دیگر که موجب کدورت بين مد امین و عبداقه مأمون شد این بود که‌بعد ازهرون 
وزیرش فضل بند بیع قض بیمت نمود با عبداعه مأمون و آمد بعر اق نزد مد امین ودانستکه| گر 
خلات بمبدایه مأمون برسد او را زنده نخواهد گذارد لذا سعی نمود نزد محمد امین که عبدابٌ 
رااز ولایت عهد خلم نماید 

ودر کامل بهالی ره استکه در اين‌سنه شقین بلغی زاهددر غزو؛ کولان‌از دنیا رفت کولان 
از بلادماوراه النپر است 

وایضا در الی‌سنه حفس بن‌فیاث النغمی فاضی کوفه از دنیارفت و اوصاحب قرائت‌معروف 
است و ایضا در الی سنه‌عصروین عئمان قتبر الثمور به سیبویه از دنیا رفت وسنش زیاده بر 


چپل سال بود 
در سنه صدو نود و پنج محمد امین اسم عبد امه مأمون را از خطبه انداخت ودرعوض 


اسم‌بسرش موسی را گذارد و باشاره وزیرش فضل بن رییم امر کرد به‌علی بن عیسی بن ماهان که 
برود بخراسان بمهار بهعبدابُ مأمون و حکومت همدان واصفپان و قمرا همداد به علی‌بن عیسی عبدا 
مأمون باشاره وزیرش فضل بن‌سپل امر کرد طاهر پن‌حسین بن مصمب النخزاعی ملقب به‌زی‌الیسینین 
راکه برود بیفداد بمجاز به محید امین این دو صکر در ری یکدیگر رسیدند و ملافات نمودند و 
یینشان جنك مفلوبه شد طاهر حمله کرد وسرعلی بن‌عیسی دا از بدن‌جدا کرد همین بامث غلبه‌طاهر 
شد ودر آنروز طاهر ملقب شد بنی البینین چون بپردودست شمشبر گرفنه جنك‌میکردبعدطاهر ین 


در توازیم رمان امامت حضرت رصاع ۲ 


حسین نوشت بفضل بن سهل واورا خبر داد غْعح خود فضل کاغذ طاهر رابرد نرد مأمون واورابشارت 
داد بفتح طاهر 

وابضا در آبی‌سنه محمدامین امر کرد پو لهالی را که باسم بر ادرش عبدای‌مآمون سکه‌خورده 
بود درخراسان از دراهم ودنانیر کسی‌بر ندارد و ایضا دراینسال محمد امین ملقب‌نمودیسرش‌موسی 
را درحالتیکه طفل صنبری بود به‌الناطق بالحق و پر دیگرش را که اسمش یداع بود ملقب‌نمود 
ه‌القاتم بالحق 

وایضا در اینمال سفیانی در شام خروج کرد واسم اوعلی بن‌عبدامه بن خالد بن یزید بن 
ممويةٌ بن ایی سفیان بود ومادرش نفیسه بنت عبیدافه بن عباس بن علی‌ین اببطالب بودو میفرمود انا 
من شبخی صفین یمنی علباً ومعوبه‌خروجش در شام‌در سن‌نودسالگی بود ومردم ازاو تعلیم علم‌مکردند 
ومدعی خلافت شد 

محیدامین حسن بن‌علی بن عیسی‌بن ماهان را بحرب او فرستاد و او اصعاب سفیانی را منهزم 
نمود وسفیانی را عتل رسانید وسرش زافرستادنزد مسصد امین 

درسنه صدو نود وهفت طاهر ین حسیی ذوالیمیتین وهر ئمه بن‌اعين محاصره نمودند در 
بفداد مدامی‌را و کاررا بر او سخت گرفتند 

در سنه صدو نودو هشت یکشنبه بیست وجهارم ماه صفر طاهر بن الحین‌جمعی‌از 
اعاجم رافرستاد بخانهٌ محمد امین او دا بقتل دسانیدند و در روز پنجشنبةٌ نوزدهم جمادی الاو ای 
سنه صدو نود و سه‌مردم نامچید امین بخلافت بیمت کرده‌بودند پس مت خلانت مهد [امین چپار 
سال و نه‌ماه وپتح روز بودچنانچه در تاریخ طبری است واز برادرش مأمون ششماه کوچکتر بود و 
طاهر بن حسین سر محمد امین را فر ستاد مرو نزد عبدا به مأمرن‌در مروج ] لذهپ است عداز کته 
شدن مد امین بعضی از خدامش وارد شدند بمادر محید زییده خواتون ت‌جمفر ین‌متصوردوانقی 
گفند چرا در خانه ندسته وحال آنکه امیر المومنین (محمد) کشته شده زییده فرمود .وای برشما 
چکنم من ؟ گفتند خروج کن و خون محید را مطالبه کن چنانچه عايشه خروج نمود بطلب خسون 
عتمان ین عفان 

زییده فرمود اخالاام لك ماللنآء ومطالية الثار ومناز له الابطال بعد امر فرمود که لباس 
سیاه‌حاضر نمودند واودا پوشید و بجپت‌مسمد مشفول عزاداری وس وگواری شد 

سیوطی میگوید لم برجد عباسیها کننفتهاالغلانه سواهالان جدهاالمنصور و زوجپاالرشید 
وابنها الامین و کان لپا ضیاع داموال لا تحصی وانفقت مالا عظیاً فی سبیل‌افه انتهی ء قنات آآیبکه 
در مکه معظبه جازر پست ومنبعش از کوه عرفانست ازخیرات جاربه ابلمضدره است 

ودر درالمسلو کست که‌ی‌بی زیده بجپت آوردن این آب دا ازدوازده فررسخی بمکه‌ممظیه 
مزارهزار وهفتمد هزار اشرفی‌خرج کرد 

در کتاب وقایع الابام واعظ تبر یزی است که اهل تواریخ بنای شهر تبریز دا نبت‌به 
بی‌بی میدهندومیفرماید دریکفر سنی شپر تبریز در جانب مشرق قناتی‌است ازخیرات جاریه آ نمخدره 
از شیخ اجل عبدالجلیل رازی قل‌شده کهز بیده‌خواتون شیعه بوده ومشهور است کهدارای علم ا کسیر 
بوده واورا تب‌عارض شد ازجپت تغییر آبو هوا :هنبریز آمد وب او رفم شد وشاید بدین جهت 
این‌شهر ر ابر یز مینامند 


یات باب‌ذهم 


و خراتی که از اپن مضدره بزوز کرده زیاد است شبی در خواب دید که تمام مردم با او 
وطی کردندتعبیر کردند که‌از توخیری‌بروز خواهد کرد که‌همه‌مردم‌ازاو منتفم‌شو ند انتهی و بعداز قتل 
محیدامین عبدایُ مأمون بخلافت مستقر شد و از مرونوشت بطاهر بن حسین که عران و بلاد جبل 
وفاری واهواز وحجاز وین‌را که دردست طاهر بود تسلیم نماید بحسن بن سهل برادر فضل ین‌سپل 
ذوالر باستین وخود طاهررا والی موصل وشاءو بلاد مفرب نمود 

ذر سنه صد و نود و ه جناب محمد بن ابراهيم الطبا طبا این اسمعیل الدیباح 
انار اهیم الفمر بن حسن بن حسن لن علی لین اییطالب (ع) در کوفه خروح نمود در دوز 
پنجشنبه دهم جمادی الاخره ومردم را دعوت مینمود به بیمت نمودن باحضرت رضا(ع) و عمل نودن 
بکتاب وست و سر دارلشکرش سری‌بن‌منصور المکنی بابی السرابا و جهت خرو جش این شد که 
هاشیین و بزرگان کوفه از گرفتن مأمون‌بلدان مرفومه را از طاهر بن حسین وتفویض نمودن آنها 
رابهسن بن سهل چنین فهمیدند که فضل ذوالر باستین تمام کارهارا از دست مأمون گرفته و تمام امور 
اجم‌باو شده لهذ| د رکوفه و باتی‌شپرها کفنگوی زیادشد 

الحاصل چون خبر خروج محمد بن ابراهیم بحس بن سهل رسید در بفداد 
حس ان سهل زهیر بن هحیپ را ناده‌هز ار سوار روانه کرد منك مجمد بن ابراهیم در کونه 


واموالغان راگر نت 
در روز پنجشنبه دوم ماه رجپ سنٌ صدو نود ونه محمد بن ابراهیم طباطبا فجتتاً از 
دنیا رحلت فرمود 


در تاریخ طبری است سری بن منصور المکنی بابو السرایاجناب محمد را مسموم‌نمود 
چون از شکست دادناین‌طباطبا اصحاب زهیرراوحیاطست‌نمودن اموال و اسلحه .ودو اب آ نپاراوانقباد 
مردم ازجتاب محمد بن طباطبا ابوالسرایافهیید که‌امر راجم باو نغواهد شد با بودن محید و مردم 
اطاعت از او نغواهند کرد لُذا آن‌بزر گوار را مسموم نمود و بجای او جناب‌محمد بن محمد بن‌زیدین 
علی بن‌الحسین را نشانید ولکن تمام امور بدست خود ابو السرابا بودبعد فضل بن سهل عبدوس بن 
محید المروژی رابا چپار هزار نفرروانه نمود بجپه مقائله باابو السرایا وقتال شدیدی بین اصحاب 
ابوالسرایا و اصحاب‌عدوس دافم شد آخرالامر اصحاب ابوالسرایا اصحاب‌عدوس را مقتول‌ومجروح 
نمودنت وطالنین در بلاد منتذر شدند وحسن‌ين سپل رفت نپروان 

ابوالص ایا در کونه دراهم ودنانیر سکه‌زد وباآنپا نقش کرده بود < انا بحب الذین 
بقاتلون فی‌نبیله صفا کانهم بنیان مر صوص» 

ولشکری فرستاد بواسط ووالیآ نجا عبدامه بن‌سمد الحرشی‌بود از قبل‌حسن‌بن سپل پس‌اص حاب 
ابوالسرایا واسط راتصرف نمود ند 

چون‌حسن بن سپل دید عاجز است از طرفیت با ابوالسرایا روانه کرد عقب هرئمة بن اعی ن که 
قبلا والی کوفه بودوهر نمة ‏ نوفت در حلوان‌بود هرئمة آمدبگوفه وین اووابوالسرایا مقاتله عظیمی 
شدتاآنکه ابوالسرایا منلوب شدواورا گرفته آوردند بنپروان نزد حسن بن‌سهل 

در سنه دویست هرون ن محمد المروزی بر ادر جدوس ابوالسرایا را پقتل رسانیدو 
سرش را در میان هسکر حسن بن سپل گردانیدنداز وقت خروج سری‌بن منصور المکنی‌بابوالسرایا 


ذر تواریع رمان امامت حصرت رضا غ ۵ 
تاوفتیکه کشته‌شد ده‌ماه طول کشید - بمدحسن‌بن سهل جىاهتی‌را فرستاد بسکه معظمه و بمدینه طیبه 

دییمن‌وامر کرد آنهارا بىاربه نمودن‌باطالیبین 

ابضا درائن‌سنه خروحز یدالنار بر ادر حضرت‌رضا ع بود این‌قدر ازمنازل‌عباسیینر اسوخته بود 
که اورا زیدالنار گفتند حسن‌بن سهل آن‌بزر کوار را اسیر نمود مد جناب زید امان خواست او 
را امان داد ند 

ایضا در این سنه حس‌بن سپل جناب مد بن محدین زیدین علی بن الصین (ع) دا که 
ابوالسرایا او را بجای‌محد بن ابر اهیم الطباطبا نشانیده بود روانه کرد بغراسان نزد مأمون در 
درالسل و کست که‌در این‌سنه جتاب ابراهیم المجاب اين موسی الکاظم علیه السلام‌ازدنیارحلت‌خرمود 

ایضا دراین سنه بعد ازفراغ هرئمه از قتال باابو السرایا آمد بجانب‌مرو وچون فضل بن سهل 
سمایت زیادی ازهرشه کرده بود مأمون امر کرد اورا درمیان زندان حبس نمود ند 

در کامل ایناثیر است که‌اودر مبان محبس ازدنیا رفت ودر تاریخ طبری استکه او را 
میان محبس کشتند 

ابضا در اینسال اولاد جناب عباس راازمردوز ن شماره کردندعده‌شان سیو سه‌هر ار نفر بودند 
ایضا در اینسال مآمون ملمون رجاءین حاك‌رابا جمی از مرو روانه کرد که‌حضرت‌علی بن‌موسیع 
را باجیعی ازطالیییت ازمدینه طیبه بیاورد بمرو 

در عیون اخبار ار ضا دوایتکرده دقنیکه مأمون از کشته شدن برادرش محمد امین راحت 
شدو درمسند خلافت مستقرشد عربضهٌ نوشت خدمت حضرت رضا ع که‌تشر یف بیادرد بغر اسان‌حضرت 
عنرها آوردند مأمون هم‌مکرر نوشت تاآنکه حضرت دانتکه جز از حرکت چاره ندارد » این 
بود که حرکت فرمود بجانب خراسان انتبی جهت اصرار مأمون‌هم شایدابن‌بود که‌مآمون میدا نست 
کثرت طمو فضایل واخلان حییده این بزر گوار را وآنکه آقا درمر کز دیات که مدینه طیه باشد 
متوقف است ومدینه‌هم از مر کز سلطنت که‌مرو باشد دور است لذا خوف‌نمود که مبادامردم‌باحضرت 
رضاع یت کنند و مأمون را از خلافت خلم کنند از اینجهت اصرار نمود که‌حضرت رااز مدینه‌طیبه 
حر کت دهد و بیاورد بمرو 

در عیون از بیهفی دواینکرده که فضل بن سمل نوالرپاستین به‌آمون گفت تقرب بجوی 
بخداو ند بصلهرحم پیغبر ص وییمت نمودن باحضرت علی بن موسی الرضا (ع) تاجبر ان‌شود,ظلمهالی 
که بدرت نسبت‌بضاندان نبوت و رسالت کرد پبس مأمون رجاه بن صحاك و اسر خادم را فرستاد 
بمدینه طیبه که حضرت رضا ع ومد بن‌جعفر الصادق ع را بیاورند بمرو چون حضرت‌رضا ۵ برو 
تشر یف آورد مأمون [ نحضرت راو لیمپدخود نمود و بتمام بلدان هم نوشت این مطلب را و امر کرد 
سکه باسم مقدس آ نحضرت زدند ومردم راامر کردلباس سبز موشند و لباس سیاهی که شعار بنی 
المباس بود از خود خلم کنند ودختر خود امحبیب را بحضرت رضا ع تزویع نمود ونمام اینها در 
بکروز و اتع‌شد 

ابضا در عیون است وتبکه حضرت‌رضا غخواست از مدینه خارح شود آمد بوداع قبر جدش 
حضرت یخبر ص محول سجتانی گفتمن دیدم‌مگرر_وداع میفرمود باز برمیگشت بجانب قرمقدس 
یغمبر ص وصدای ناز نیت رابگریه‌و ناله بلند میکرد گفت من نزديك رفتمو سلام کردمو حضرت دا 
تپنیت گفتم فرمودمن‌از جوارجدم خارج‌میشومودرزمین فر بت|زدنیا میرومودر جنب‌هرون دفن‌میشوم 

و روایت کرده حضرت دضاع فرمود وقتیکه خواستم از مدینه خار ج شوم عیالم را جمم 


۰ باب دهم 


نمودم و آنپارا امر کردم که برمن گریه کنند تامن صدایآنها دا بشنوم بمد فرمود آگاه باشی که 
من‌هر کز بسوی فیالم بر نمیگردم 

در کف القمه از امية بن عای نقل میکند که گفت من در مکه خدمت حضرت دضا ع بودم 
درآن سفری که تشریف برد بغراسان بس حضرت‌رضا ع طواف کرد و درمقامابر اهبم‌مشفول‌نماز 
طوال شد وحضرت جوادع روی دوش موف بود و اورا طواف میداد پس حضرت جواد در حجر 
اسیصل مپموماً نشست موفق بحضشرت رضا ع عرضکرد فدایت شوم آقازاده درحجر نشسته وحر‌کت 
نمیفرماید حضرت رضا تشریف آوردنزد نوردیده‌اش » سب را سوّال فرمود » فرضکرد چگو نه ۳ 
خیزم و حال آنکه صی بینم شما وداغ ميکنید شانه کمبه را يك نوع وداعی که کوبا بر 
نمیگردید بسوی او 

در عیون الاخیاررواتکرده مامون بحضرت رضا ع نوشت که ازراه کوفه وقم تشر بف 
نیارد چون در این دو شپر شیمعیان زیاد بودند ترسید مبادا شبعیان مانم بشوند لذا حضرت از راه 
بصره و اهواز وشیراز تشر یف آوردند 

در مطلع الشمس است آنچه از خط سیر آنحضرت معلوم شده آنت که آن‌بزر گوار از 
بصره باهواز وعر بستان و ايران عبور فرمودند ودر آنوقت شپرارجان [باد بوده‌وحا کم‌نشین اهو از 
بود ومیگویند آنار مسجدی که‌منوبت بحضرت رضا ع فلا در بلدارجان معروفت آنگاه‌تشریف 
آوردند ارس ودر آ نصا از خاك اصفپان بر خلاف راه‌قم عورفر مودند تا آنکه وارد شدند نیشابور 
ودر آنجا درمجلهً بلاش آباد منزل فر مود ند انتهی 

در کف الغمه از کتاب تار یج نیشابور روابتکرده وقتیکه حضرت رضا م وارد نیشابور 
شددر میان مپدی نشسته بود بالای قاطر شهیاه بس در میان بازار دو نفر از المه که حافظ احادیث 
بودند یکی ابوررعةٌ رازی ودیدری محبد بن اسلم الطوسی دحیماانهُ عرضکردند ایپا السید ابسن 
السادة » ایپاالامام ابن الاکمه ایپا اللالةً الطاهرة المرضية ایپا الخلاصة الزاكية النبویه » بعق 
آبايك الاطهرین واسلانك الا کرمین الااد یتنا وجپك الباركة الميسونة و رویت لا حدیئا عسن 
آبايك عن جدك ند کرك به 

پس بفله حضرت توقف نمودو پردهٌ هودج برداشنه شد چشمپای مسلمین بطلت مبارك رودشن 
شد دو گیسوی ناز ین اومئل دو گسوی پیبر ص بود » مردم همه ابستاده نظر میکردند . بعضی 
صیحا ميزدند بعضی گربه میکردند و بعضی جامپای خود را میجویدند وبعضی خود ر! بعاکپا 
میخلطانیدند و عضی گردن میکشبدند که‌باز جمال ناز نين دابه‌یندتاآنکه وقت زوال شد اشگهای 
مردم مثل انهار جاری بود 

المه و فضاة نیشابور فریاد زدند معاشر الناس گوش بدهید وساکت شوید و اذیت نکنید 
پیضبر ص را در باره ذریه‌اش پس حضرت رضا م حدیث شریف سللهةٌ الذهب را املاه فرموده و 
بست وچپار هزار قلمدان سوای دوانها ببرون شد و این‌حدیث شر یف رانوشتند 

قال ع حدنتی ای موسی بن جمفر الکاظم م قال حدئنی‌ابی جعفر بي محید الصادق (ع) قال 
حدنتی آبی‌مسد بن‌علی الباقر ع‌قال حدئتی ایی علی بن‌الصین م قالحدئتی ایی حسین‌بن علی ع‌شهید 
ارش کر بلاه قال حدئنی ابی امیرالمژمنین علی بن ایبطالب ع شهید ارض الکوفه قال حدئنی اخی 
واین عسی محمد رسول اف (ع) قال‌حدنتی جبرئیل قال سمعت رب‌المزة سبحانه وتعالی یقول کلة له 
اله الاابه حصنی ومن‌دخل حصنی امن‌من عذایی > 


در ار بخ زمان امامت حضرت رضا (ع) ۱:۹ 


صدن اه سبحانه وصسق جبر ئیل وصسق رسول‌اله (ص) والائة علیهماللام 

در روایت امالی است وفتیکه راحله حضرت‌رضا(ع)براه افناد حضرت ندا فرمود: بشروطها 
وانا من شروطها 

فی‌روابة اخری تال: ولابة علی بن ایبطالب حصنی ومن دخل حصنی امن من عذایی 

و ممکن اس تگفته شود باتهاد مضون این دو دوایت» چون لااله الاافه کمهٌ توحید است و 
علی‌بن ابیطالب کلمةٌ تکوینی توحید است 

مخفی لماناد که ازرو ابت کشف النمه استفادمیشود که‌اقلا جمعیتی که باستقبال حضرت دضا (ع) 
رفتند صدهزار نفر بودند والا کی‌مسکن است که یت وجمار هزار قلمدان میانشان یات شود و 
محدث قمی در فوالدالرضویه فرموده در کتابی دیدم که چون حضرت رضا (ع) به نیشابور رسید 
محدئین آن بلاد در خانه آن‌حضرت ایستاده بودند و نقل‌شده که درآن زمان درنیشابور سبصد هزار 
محدث بوده ازخاصه وعامه. چنانچه نقل‌شده که در زمان علی‌بن بابویه القمی درقم از محدئین دویست 
هزار معدث بوده وظاهراً وجپش آنست که در آن زمان عوام وخواص همه عمل بحدیث میکردند و 
احاد بث را حفظمیکر دند 

درعیو مت حضرت رضا ع در نیشابور وارد شد بمعطهٌ قزوینیپا » و در او حمامی بود و 
چشمةٌ بود که آبش کم شده بود و آن چشه چند پله در گودی بود» پس حضرت تشریف برد درمیان 
آن چشه وغل کرد و نماز خواند وفعلا هم مردم میروند میان آن چشمه و بقصد تبر ك فسل میکنند؛ و 
از آپ او می آشامند ودریشت آن‌چشمه نماز میخوانند وحوائج خود را ازخداو ند میخواهند و مستجاب 
میشود و آ نچشمه ممر‌وفت بعين کهلان. حقیر میگویم محتمل است که چشمه همان‌چشه قدمگاه باشدو 
آن‌چشمه ممروفست بحمام‌الرضا (ع) 

ودر عیو نست که حضرت ازآنجا حرکت فرمود و رسید بقرية المراه عرض کردند یابن 
رسول‌افه وت زوال است آیا نماز نمیخوانید» حضرت بیاده شد ؛ فرمود آپ بجهت وضو حاضر 
کید . عرض کردند آب موجود نیست» حضرت با دست ناز نين زمی را گود کرد» چشمه آی ببر کت 


۰-۰ 


دست از ین ظاهرشد آن بزرگوار با تمام همراهانش از آن چشمه وضو کرفنند واثر آن چشه‌تا 
امروز باقی‌است. 

اقول قرية الحمرا. ؛ فعلا ممروفست بده سرخ که در نیم فرسخی شریف آباد و شش فرسخی 
مشپد مقدس واقست درعونست حضرت از آنها تشر یف آورد بسناباد ‏ و بشت نازا نی داد یکره 
سنككث تراشان وفرمود «اللهم انفم به و بارك فیما پنحت منه» بعد امرفرمود که از اوهر کار بساژ ند 
و تمام غذاهایش را درمیان او طبخ کنند و از آنروز مردم هدایت یافتندبآن کوه و ظاهر شدیبر کت 
دعای آنعضرت در آنکوه 

بعد حضرت تشر یف برد »و داخل شد بخانه حمید بن فحطبه طائی و تشریف برد مان قبة 
هارونی و بدست ناز نی خطی کشید ییکطرف قبه وفرمود هذه قبتی و فیها ادفن و سیجه لاب هذا 
المکان مختلف شیعتی و اهل محبتی 

و در مطلع الشمس است حضرت ازستاباد تشر یف برد بسرخس و از سرخس مرو ن‌زول 
اجلال فر مود. 

و در فوائد الر ضو به محدث قمی‌فر مرده که شخصی از اهل کرون که قریه‌ایست ازفرای 
اصفمانن و حبال حضر ت رضا (ع۶) نود درسفری که تیف م,آورد بخراسان» چون خواست آن‌جمال 


ون باب ذهم 


مر اجمت کند عرض کرد یاین رسول‌امه (ص) مرا شرافت ده جیزی از خط خود که من تبرك بجو یم و 

این مر ۵ از عامه نود 

یس حضرت نوشته باو مررحمت فرمود ودر او نوشته بود دکن محباً لال‌محمد. (ص) وان کنت 
فاسقاأ » ومحباً لبحبیهم وان کانوا فاستین > 

ودر آخر آن مکتوب شربف است: قال ابوذد رضی‌النه عنه . قال رسول‌امه (ص)» یا اباذر 
ارصيك فاحفظ لمل‌ايُ آن ینفعك به جاور القبور و تذ کر بها الاخرة وزرها احیانا بالنهار و لانزرها 
باللیل و گفته شده که این نوشنه شریف نزد بعض از اهل قریه کرون موجود است‌انتهی 

در ارشاد هفید است وقتبکه حضرت تشر یف بردیمرو ۰ مأمون تعظیم و ا کرام نمود از آن 
حضرت بعد فرستاد خدمت آن حضرت ؛ عرض کرد من میغواهم خود را از خلافت خلم کنم و خلافت 
ر۱ واگذار نمایم بشما 

حضرت فرمود اعیذ باه با امیرالمومنین من‌هذا الکلام وان یسم به احد 

دو مرتبه مأمون فرستاد خدمت حضرت عرض کرد حال که از قبول خلات اباء دارید لابدید که 
ولایت عهد مرا قبول فرمائید 

باز حضرت افتناع شدیدی فرمود 

مآمون حضرت‌را طلبید دره‌جلس‌خلوتی که فیرحضرت رضا م ومأمون دفضل بن‌سپ لکسی نبود؛ 
بحضرت عرضکرد من میخو اهم امررخلافت را تسلیم و واگذار نمایم بشما 

حضرت فرمود ال امه يا امیرالموّمنین؛ لاطافة لی بدلك ولاقوة لی‌علیه 

مأمو نکنت ولات‌عید خودرا بشما وا گذار میکنم 

حضرت فرمود مرا معذور بدار 

مأمون حضرت را تهدید کرد» بحضرت مرضکرد هربن خطاب شوری را درمیان شش نفر قرار 
دادکه یکی از آنها جدتو امیرالمومنين (ع) بود وشرططکرد که هريك ازاینها که مخالفت بنایند 
گردنش دا بز نند حال‌شما لابدید ازقبول‌نسودن ولایتعپد 

حضرت ناچار قبول فررمود بشرط آنکه در امر و نپی و فضاء و افتاه و عزل و نصب دخالت 
نفرماید مأمون قبول کرد 

درعیون‌است مأمون دوماه اصرار میکردکه حضرت ولیعید او باشد حضرت فیولنبفرمود تا 
آنکه بالاخر» آن‌حضرت دا تهدید بقنل نمودکه حضرت داضی شد انتهی 

وشاید غرض مأمون این بو د که بسردم فهماند که حضرت رضاکه دیا را ترك کرده تزهدبوده 
نه زهد لپذا حال که ریاست ودنیا بجهتش میسرشد فبول فرمود وعلاوه آنکه مأمون خواست خلافت 
خود را اثبات نماید باعطاه منصب و لیمپدی بحضرت رضا ع چون لازمة قبول ولایت اثبات خلات او 
خواهد بود وشاید علل وصالح دیگرهم بوده در وا گذاری ولایتمهد خود را بحضرت رضا ع 

آمرسوم - در تو ایح مهمةٌ متعلته بطوس دبمشهد مقدس درماه ثالثه ازهجرت 

درسنه دوبست ويك در تاریخ طبری است که در سه شنبه دوم ماه رمضان مأمون یمت 
گرفت از برای‌حضرت دضا ع بولایت‌عپد و آنحضرت رابعدازخود خلیفةً مسلمین قرارداد وسماه‌الرضا 
من آ ل‌محمد ص و بر ادرش قاسم مو من را از ولابتعید خلم نمود 


در تاریخ رمان امامت حضرت‌ادام رضا ع پ, 


مد که مأمون ولایتعپد خود را بعضرت رضا ع تفویش نمود علماء و اصحاب مقالات را جمم 
نمودکه با حضرت مباحثه کنند » درواقم آن علومی که درسینه ناز نین جدش امیرالیوّمنین ع ماند که 
فرمود «وان‌هنا, لعلما جمأ-واشار الی صدره الشریف> آن علوم از این‌عالم نبیه بروزوظهود نموه 
چن‌انجه در زیارت جوادیه است «السلام علی من کسرت له وسادة والده اما لسومنن (ع) حی خصم 
اهل‌الکتب وثبت قواعد الدین» 

در کتاب کذايهة الموحدیی ارقاصی ابوالفر ح بغدادی روات کرده که رسول خدا س 
فرموده ظاهرمی‌شود از صلب موسی بن‌جعفر ع علی که نامیده میشود برضا و او مرضم علم و ممدن 
حلم است. بعد فرمود بابی المفتول فی‌ارض الفر به 

از اباصلت هروی دوایتکرده حضرت موسی‌بن جعضر (ع) بپسرهایش میفرمود هذا اخو کم 
علی‌بن‌موسی فالم آل‌مد ص فاسئلوه عن ادیانکم و احفظوا ما بقول لکم فانی‌سمعت ابی‌جعفر بن 
محمد یقول لی ان عالم محمد ص لفی صلبك و لیتنی ادر کته فانه سمی امیرالمومنین ع 

مامون در مرو مجلس مفصلی تشکیل‌داد که علماء مذاهب وملل‌را در آن‌مجلس حاضر نمود منحمله 
جائلیق نصاری ورآیا لجالوت بهودی وروّساه صائیپت و هیر بذا کبر و اصحاب زردشت و فسطاط رومی 
وحضرت رضا ع با آنها مباحثه فرمود که تمام اصحاب ملل اعتراف نمودند بمراتب علم وفضل‌حضرت 
رضا ع » رواتش درعیون و احتجاج طبر سی مفصلا ذکرشده 

در سنه دویست و دو مأمون دخترخود ام حبیپ دا تزویج نمود بعضرت رضا (ع) دامر 
کرد که مردم لباس سبز پوشند و قبه الوان دا خلم کنند 

ابضاً در الن سنه مأمون از مرو برون‌شد قصه عراق و نداد و حضرت رضا ع وفضل بن 
سپل ذوالر باستین را هم همراه خود حرکت داد تا سین بسرخس و در سرخس میان حمام بحیله 
فضل بن سل را بقتل رسانیدند 

ودر سایق از تاریخ طبری قلشد که قتر فضل ی سهل در روز جمعةً سوم ماه شعبان سنه 
دویست و دو بوده درس شصت‌سا 

در وفیات الاعیان است که غالب مسعودی خالوی مأمون او را در میان حمام متل 
رسانید و جپت ملقب شدن فضل بن سپل به ی الر یاستین ابن‌بودکه فضل هم ریاست کشوری داشت 
و هم ریاست لشگری و او اول مجوس بود بدلالت یحبی بن خالد برمکی مسلمان شد و بمنصب 
وزارت نائل شد 

الحاصل بعد از فضل بن سهل مأمون حرکت نمود و وارد شد بستاباد و مدنی سر قبر بدرش 
هرون اقامت نمود ودرآ نوقت حضرت رضاع مریض بودند 

درسنه دویست وسه در آخرصفر حضرت رضا ع را بزهرجفا شهید نمودند؛ هأمون امر کرد 
آ نعضرت دا نزد قبر پدرش هرون دفن کردند و نوشت بحسن بن سهل برادر فضل بن سهل و او 
را خبر داد از شهادت حضرت علی بن موسی و | نچه وارد شده بر او ازمصیبت سیب رحلت آن 
بزرگوار و نوشت باهل بغداد و بنی‌العباس < سیب انزجار و کدورت شما از من این بود که من 
حضرت رضا ع را ولیمید خود نموده بودم حال آ نعضرت از دنا رحلت فرمود - ومردم را دو مرتبه 
دعوت نمود به بیمت با خود» 

اهل بشداد و بی‌العباس جواب بسیار فلیظ و درشتی باو داد ند 


ون باب دهم 


در سنه دویست و پنج مأمون صل مشر زمین دا به طاهر بن حسین ذی الیمینین 
داد و | آخرزمان طاهر به دارالملك آ نها مرو شاه جپان بود (از مرو تا بهر يك از طوس و بخارا 
وهر ات شصت فرسخ است) 

در سنه دویست وهفت در شنبه بیست وینجم جمادی الاخره طاهر بن حسین ذی الیمیبت در 
مرو وفات نمود درسن چپل‌وهفت سالگی - وطاهر يك چشم داشت تلذا شاهرمی‌گو بد : 

یا ذا الیسنن وعن واحده نقصان مین و یمیت زائده 

کذا فی تاریخ ابن‌خلکان 

در فر دوس‌التواریخ است که طاهر ذوالیمینین در خلافت مأمون شمشم‌ها زد و گردنکشان 
را مطیم مأمون گرداند و در نزد مأمون‌قرب زیادی داشت و در باطن اخلاص زیادی بائمهٌاطپار ع 
داشت بمکس بهیی بن خالد برمکی 

از معجم‌البلدان نقل کرده که طاهر بن حصی واولادش مدت شصت ود سال در خراسان 
حکومت نمود ند 

در سنه دو پست و چهارده مأمون ولابت خراسان دا به عبدالل4 پن طاهر برحمیی داد 

درسنه دو ست‌و هید هدر صبح شنبه هیجدهم ماه رج مأمون دربذننون که از بلاد روم است 
از دنیا دفت در سن چپل و هشت سالگی بعد از آنکه تحت شا قربا خلافت کرده بود و تش‌او 
را در طر طوس که از بلدان روم است دف نکر د ند 

در سنه دو یهت و نوزده جناب محمدین‌فاسم بن علی بن‌الین (ع) اهالی طالقان وخراسان 
را بامامت حضرت امام محمد تفی ع دهوت میکرد ودر باطن ابن‌دهوت پیشرفت نمود و بذرمعبت 
اهلییت درسرزمین خراسان پاشیده شد 

در سنه دو بست و لیست در آخرماه ذیقمدة| لحر ام حضرت‌امام مد هی 4 از دنا رحلت‌خرمود 
بقلم معتصم بن هرون الرشید ملمون 

درحنه دویمت وبنجاه و سه یقرب ین لیث صفار که در سبستان خودش و پدرش مسگر 
بودند خروح نبود وسیستان را تصرف کرد بعد لشگر بخهراسان‌کشید و طاهر بان را که درخراسان 
از جانب بنی‌العباس حکومت داشتند مقید نمود‌وسیتان روانه کرد ودست بی‌الماس را از حکومت 
حراسان کو تاه کرد بجز ای ظلمپائی که حضرت رضا ع نموده بودند حد رفت بفداد قصد سض آن 
ویقهور نمودن معتمد بای خلیفه عباسی دا لکن ازعیده بر نیامد ودر نزدیکی نداد شکست خورد 

در سنه دویمت وشصت وپنج یقرب بن لیث از دنیا رت بمد برادرش عمرف بن لیث 
بهای او سلطنت نشست 

در کناب عقد الملی للموقف‌الاعلی است که در ناریخ کرمان نوشته شده خلیفه به همرو بن 
لیث فرمود از یشابور بیرون شرد و اوراباولاد طاهر بدهد عمرو توق فکرد با وی گفتندفرما نبرداری 
خلیفه مين فرض است 

گفت ولایتی دا چون ازدست دهم که حشیشما ال یباس و ترابپا النقل‌وحجرها الفیروذ ج یعنی 
(گیاء او ریبای است وخاك او خوردنی است که مثلش‌در روی زمین یات نمیشرد وسنك اوفروزه 
است ) وشاید مراد از ترابپا اللقل معدن نمکی است که درن‌ابور است 


در تاریخ متعلقه بعطوس و بمشهد مندس ۰۵ 

واردشده که حجاج بن بوسف اصفبان را بعاملی داده که سنك آن سرمه است و گیاه آن 
زهفران است ومگس آن زنبور عسل است 

در تار یخ گز بده است عمرو بن ليث بیست و دوسال سلطنت کرد و کار او عروح تمام بات و 
رافع بن هر ننه با او مخالفت کرد 

عمرو بن لیث با او مجاربه نمود واورا منهزم ساخت » دافم باه بسلطان خوارزم برد او هم 
غدر نمود ورافم را کشت وسرش را نزدعمرو ین لیث فرت‌اد 

کار عمرو بن لیث قوت گرفت و طمم در مملکت خوزستان و عراق عرب نمود و با معتمد خلیفه 
طریق مخالفت پیمود 

خلیفه عباسی اسمعیل سامانی دا بفرمود که با عمرو ین‌لیتمحاربه کند - ودر دییم الاغر 
سنةُ دو بت و هشتاد وچهار اسماعیل سامانی با دوازده هزاد مردجنگی بجنكث صرو بن لبث رفت 
گذارشان بکوچه باغی افتاد که در او درخت سیبی بود» اسعیل سامانی غلامی را گماشت تاببیند کسی 
ازسیب آن درخت تصرف میکند نانه 

همه لشگر بان گذشتند و يك سیب آندرخت را تصرف نکردند » اسمیل سجده شکر بجای 
آورد که سیاست و عدالت او در لشگرخرد بدین مرتبه رسیده » آخرالامر اسعیل به عمرو بن لیث 
غالب شد و اورا گرفته درز ندان‌محبوس نمود؛ یکی از غلامان از کنار محبس گذشت صرو بوی‌گفت 
بای من‌غذالی میا کن 

او بار» گوشتی در دست داشت او را درهرکاره انداخت وجوشانید رفت که حو یجی تحصیل کند 
سکی سر میان هر کاره کرد که استخوان گوشت را بردارد دهاش سوخت صر تسیل بیرون آو ردحلقه 
هر کاره بگردنش آو بخته ومیدوید ! عمر.ر شدن خنده کرد پر سید ند موجب خنده‌ات چیست ؟ گفت 
امروژصبح طباخ میگفت سیصد شتر کست بجپت‌حمل اسبابمطبخ زیادتر لازمست واین‌هنگام مشاهده 
میکنم که سکی بآسانی تمام مطبخ مر | میبرد!؛ < تعزمن شاه وتذل من‌تشاه » 

درسنه دو است‌و نود و سه حاکم خراسان وسیستان وری واصفهان و تر کستان اسعیل‌سامانی 
بود ‏ و اسمعیل موّسس سلطنت سامانیان بود 

بعد ازاسیعیل پسرش احمدین اسمعیل بسلطنت نشست و مد ازاحمد پسرش نصر بن احمدسلطنت 
نشت و بعد از نصر پسرش‌نوح بن نصر و بسد از او پبرش عبدالملك ین نوح بسلطنت نشستند ودر 
آنوقت البتکین برادر سبکتکین ازجانب عبدالمك بن نوح درخراسان حکومت داشت 

بدانکه محدث قمی فرموده دراو ائل ماه الّه سه نفر طبیب ماهر بودند و مسمی بودند به 
این ماسویه وا کمل داشبرایثان بوحنای طبیپ برده و او درسنه دوایست وچپل وسه وفات‌نسود 
ونیز ماسو یه را ادوبه مجر به‌ایست: 

منجمله آنکه چرن چنددانه فدق را قبل از طمام بغورند اگر ادوبه سمیه در آن طعام باشد 
رفع ضرر آنرا نماید 

منحجهله [ نکه‌ما لیدن‌ح,ارو حشی بصور ت یکه کلف دارد کلف اورا میبرد 

منجمله اگر در ابتدای آبله پای طفل را حنا پندند وهرروزه مکرر کنند ازحدوث آبلة و 
ضرر آن حفظ نمایه 


اف باب دهم 


امر چهارم - در تواریخ مهمه متعلق به طوس و بمشهد مقدس 
در مأه رابعه ازهجرت 

در روز چپاردهم ذیحجه سنه سیصد و هفده قرامطه حجاج مکه را کشتند وجامه کمبه را 
ربودند وغانه‌های مکه را فارت کردند وحجرالاسود را کندند و بپجر بردند 

در حاشية مجمعالبحران از بهانی نقل کرده که درسنه سیصد و ده قرامطه داخلمکه‌شد ند 
درموسم حح وحجرالاسود را بردند بپجر وده سال حجر نزد آنها باتی ماند و خلق ز یادی را کشتند 
و از جمله مقتولیت جناب علی بن بابویه بود که مشغول طواف بود در بن شمشیری باو زدند افتاه 
بروی زمین افتاد وانشاد کرد ؛: 

تری المحبین صرعی فی دیارهم کفتية الکپف لایدرون کم لبئوا 

در روز دهم شوال‌سنه سیتسدو لیست و هشت ابی‌مقله کانب از دنیا رف ت که شاعر میگوید 

(فصاحة سحبان وخط ابن مقله الخ ) واو بودکه خط را از کوفیت نقل کرد 

در سنه سیصد و پنجاه منصور ین نوح برادر عبدالملك بن نوح بسلطنت شت و 
البتکین سلطنت اورا صحه نگذاشت و بر او باغی شد وشپر غزنین را تصرف نمود و لشگرمنصور 
سامانی را شکست داد و ار اول‌سلاطین غزنویان بود 

و درهمین سنه معزالدو له احمدذیلمی بشیمیان‌بنداد اذن داد که بجهت حضرت‌سید: لشپداه 
علیه! لسلام عز اداری کنند وشیمیان درآ نسال در بفداد روز عاشوراء عزاداری کاملی نمود ند ردکاکین 
را ستندو گل ور ت ماليدند وجامه‌های‌خودرا دریده مو کنان وموءه کنان درمیان باز ارها و کوچه‌ها 
نوحه گری مینمودند وعید غدیر آ نسال را شیعیان جشن مفصلی گرفتند 

ودرعیون اخبارالر ضا فرموده که در سنه سیصد و پنجاه و دو شیخ صدوق معمدین علی بن 
با بویه القمی رحمةَام علیه باجازهُ ر کنالدوله حسن دیلمی مشرف شد بزیارت مشپد مقدس رضوی 
و :در ی که از راه آمد ر کن‌الدو له ابشان را بر گرداند و گفت این مشپد مبار کی که بز بارت او 
میروی منهم مشرف شده‌ام وهرحاجت که از خدا خواسته‌ام ببر کت این مشهد شریف بر آورده شده 
ازشما استدعا میکنم که مرا از دعاء خير فراموش نکنید واز نیابت من زیارت کنید و سلطنت سلاطین 
دیالمه از سنه سیصدو بست و يك بود تا سنه سیصد و هفتاد و نه وهمه سلاطین دیالمی‌شیمه بودند و 
بزر کتر ین سارطین دیالمه عضدالدو له پسرر کن‌الدوله بود و اوبانی مرقد مطهر حضرت‌امیر المومنین 
بود در نجف اشرف و گویا درعصرسلاطین دیالمه وسلاطین سامانبه مرقد مطهرحضرت دضاع پارة 
از تز یینات مزین شده ومورد توجه زوار ومومنین بوده 

ودر سنه سیصد وشصت و شش نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن احمد بن اسماعیل‌الیامانی 
بتخت سلطنت نشست و فغرالدرله دیلمی برضد وی حر کت نمود 

وایضا در اینسال البتکین از دنا رفت وعد از او برادرش سبکتکین پدر سلطان محمود بر 
فز نبن مسلط شد و درروز هشتم ماه شوال‌سنه سیصد وهشتاد و دو عضدالدو له دیلمی شیعهً با اخلاص 
ام المومنین غ وفات‌نمود و ایشان »ارف زبادی بمصرف تعمیر بقعاٌ مبار که آمیر الموّمنین غ وحضرت 
سیدالشهداء ع نمود 


در تواریخ متعلقه بطوس و مشهد ۷ 


در سنه سیصدو هشتاذ و پنج ام سبکتکین با پسرش سلطان مود که در تابور 
بودند » شنبدند که‌عبدامه وزیر از ایشان سعابت نموده نزدنوح بن متصور بن نوح ین نصرین احمد 
بن‌اسمیل سامانی لهذا رفتند بطوس خدمت نوح بن منصور فبار کدورت را برطرف نمودند 

ودو نفر دشن بزرك اورا که فالق وابوعلی باشد که بافخر الدوله دیلمی بر ضد نوح بن‌منصور 
سازش نموده برد نددر | ندرخ که از قر ای‌طوس‌است منپزم ساختند و سکتکین پدر سلطان محمود ملقب 
شد بناصر الدو له وسلطان مود ملقب شد یمن الدو له 

درسنه سیصدو هشتادو هفت ام سبکتکین ازدنیا رت و پبرش سلطان محمود بجای 
پدر بلطنت نت وخراسان وسبتان و عران و کرمان و بلوچستان و زابلستان و هندوستان را 
شرقاو ربا نصرف‌نمود 

وسلطان محمود در عاشوراه سنه سیصدو شصت منولد شد واو مهب لاه بودو شمراء قابل 
را اوتربیت کرد مثل‌فردوسی وعسجدی وعنصری وفرخی 

در سنه سیصد وهشتاد و نه دو كت سامانیه منقرض شد ومدت‌سلطنت سامانیه صد سال نود 
و پایتغتشان بخارا بود 

امر پنجم در آواریخ مهمه متعلنه بطوس ومشهد مقدس درماه خامنه‌ازهجرت 

درسنه چپار صدو بستو يك سلطان‌مهصود غز نوی ازدنبا رحلت کرد 

درسنه‌چهار صدوسی‌ودو طفرل بيك بن هیکائیل بی سلجو که اول سلاطین سلجوفیه 
بود تخت سلطنت نشت وزیرش منصور لی محمد الکندزی الملقب به عبدالملك بود » و 
بواسطهٌ عداونی که‌این وزیر ملعون با رافضیه وشافیه داشت امر کرد مدنها در منابر خراسان 
رافضیه وشافبه را که ناشرمناقب اهلبیت بودند لمن میکردند باین‌جپت علماه رافضیه و شافمه از 
خراسان فرار کردند و کسی جرئت نمیکرد بزیادت این مرقد شریف مشرف شود و قدیم ارادت 
بنماید و نواصب و خوارج عقائدشان پیشرفت نمود » آخرالامر اين وزیر فلمون بکیفر عمل خود 
گرفتار شد که هیچکس باین سوه خائمه گرفتار نشده خونش در مرو ریخته شد و مذا کیرش در 
خوارزم دفن شد وجمجمه و دماخش در نیشابور دفن شد و یوست بدنش را کند ندومیانش رایراز گاه 
کردند و بکرمان برای‌خواجه نظامالملك فر ستادند 

در سنه‌چیارصدو پنجاهو بنج طفرل بيك ازدنیارفت و برادرزادةٌ اوالب ارسلان بن طفرل بيك 
بن‌میکائیل بن سلجوق بلطنت نشت وزیر ار جناب خواجه نظام الملك طوسی دح ال 
علیه بود و الب‌ارسلان سلطان بیار بزرك عادلی بود و بتاأیید اين وزیر عالم عاقل مفاسد مذهبی 
اصلاح شد و علماء رافضیه وشانعه که از ترس دشمنان فرار کرده بودند به‌ماعدت خواجه نظام) لملك 
بغراسان مراجعت فرمود ند .و مرقد مطهر حضرت رضا (ع) کم کم مورد توجه شیمیان و توسل 
آنان گردید 

در سنه چپارصد و شصت و سه الب ار سلان تصو یب وز برش‌خواجه نظام| لملك ملگشاه بسرخود 
راو لیهپ» خود گردانید 

و الب‌ارسلان در حدود خوارزم با ببضی‌ازسرکشان محاربهةٌ سختی نمود و باً نپاظفر یاف ومر اجمت 
نمود بطوس و بشرف طواف مرقد مطپر حضرت رضا م نائل شد 


۰۸ پاپ دهم 


درسنه چهار ضد وشصت و پنج الب ارسلان از دنیا رفت و جسد او را در مرو شاه‌جهان 


دفن کردند 

و جد پسرش جلال الدین ملکشاه بجای پدر بسلطنت نشست وتاریخ جلالی که در تقاو یم‌نوشته 
میشود منسوب‌است باو وبعد او پسرش بر کیادق بن ملکشاه بسلطنت نشمت 

در سنه چهار صد و هشتاد و يك رعابای مرو بدرگاه وزیر خواجه نظام الملك 
شکایت نمودند از حاکم خود ؛ خواجه اين خدمت را بعهده شرف‌الدین ابوطاهر بن‌سعید التمی 
وا گذار فرمود 

در مجالس الموهنین است کهابو طاهر بن سعید القمي مدت چمل سال عامل‌مرو بود 
وابتداء آن در زمان سلطنت سلطان ملکشاه بن الب ارسلان بود و انتهاء آن در زمان سلطان 
سنجر بن‌مل‌شاه بن الب ارسلان بن طفرل بيك بود 

ودچون نظام الملك ازدنیا رفت سلطان سنجر منصب وزارت دا بشرف الدین ابو طاهر القمی 
تفو بش نمود ومدت سه‌ماه بمسند وزارت‌مستقر بود که‌از دنیا رحلت فرمودواو _بفایت متدین‌ومتشرع 
بود وقبرش در جوارقبر مطهر حضرت رضا عم میباشد انتهی 

بنا بر اینرحلت!بوطاهر الامی در حدود سنه‌با نصدو یت بوده‌و موضم دفتش‌معلوم نیست 

امر ششم در نواریخ مهمه متعلقه بطوس و بمشهد مقدس در ماه سادسه 

در سنه پانصدو چهل وهشت طایفك از اتراك غز که ممروف بودند به ناتار ومفول 
بسلطان سنجر باغی شدند وقصد کردند خر اسان‌را 

در کامل این انیم است فمروا بطوس وهی‌معدن العلماء والز هادفنهپوه او سبوانسانپا وفتلوا 
رجالیا وغربوا مساجدها ومساکن اهلپا ولم بسلم من جمیم ولاية الطوس الاالبلد النی فبه‌مشهد 
علی‌بن موسی الرضا ع اشهی 

از اين عبارت استفاده میشود که سنابادر نوقان در آن تاریخ شهری بوده و ببر کت مر قدمطهر 
از حمله مفول و تاتار سالم مانده واين بزرك اعجازی است از برای این مرفد مطهر چون در آن 
تاریخ نه دولت استیلائی داشته ونه ملت ؛ ولذا در آن حمله جممی از علمه طوس شید شدند مثل 
ملا محمد مارشگی و نقیب علویین علی الموسوی واسماعیل بن‌محسن خطیب طوس وغیر‌ایشان 

درسته بپانصد و بجاه و دو سلطان سنجر ابن‌ملکشاه این‌الب ارسلان‌این طفرل يك ابن 
میکائیل این سلجرن سلطان خراسان وماوراه اللپر در مروازدنیا رفت و همانجا دفن شه در سس 
هفتادوسه سالکی 

درسنه پانصد و پنجاه و شش انقلاب وحوادنی در طوس و نیشابور از حمله منول و 
تاتارواقم شد اشد از حمله سایق در تاریخ ابن ام است در آن انقلاب نیشابور بکلی منهدم شد و 
تمام ابنیهٌعلمیه که درطوس بود ازمیان رفت از آنجیله ( مسجد عقیلی) که مجبم علماه و اهل فضل 
بود خراب شد و کنابغانه نفیس بسیار بزرگی دچار حریق شد ودر آن انقلاب هشت مدرسه حنفی و 
هفده‌مدرسه شافمی خراب شد و بنج کتابخانه محروق و هفت کتابغانه بغارت طوس تاراج شد 

و نیبوا طوسا نیب فاحشا و حفروا المشهد الني لعلي بن موسي ع و لوا کثیراً ممن فبه 

)۳۸( 


در تواریخ متعلقه بطوس و بمشهد مقدس ۹ 


و نپبوهم ولم یتمرضوا للقبة التی فیپاالقبر انتهی 

از این عبارت استفاده میشود که انقلاب این هتنه از فتنه هشت سال قبل اشد و سغت‌تر بوده 
چون در فتنه سابق ابداً متمرض مشهد مقدس نشدند و در اين فننه متمرض شدند لکن متعرض فبهً 
مبار که نشد ند 

درسته پانصد و نود ونه چنگیزخان جد هلاکوخان بسلطنت نشست وچین ونر کستان را 
گرفت وخاك او متصل‌شد بخاك سلطان محمد خوارزم شاه و تقر یبا تمام ايران دا چنگیزخان 
متصرف شد سلطان محید راه فر ار را یش گرفت وممالك او زیر بای لشگر چنگیز با یمال‌شدواول 
شپری که چنگیزخان ازممالك خوارزم شاه تصرف نمودبغارا بودلشگرمغول دد بخارا سواره داخل 
مساجد شدند وشپر بخارارا سوزانیدند وچهارشهرممتبرخراسان‌را که بلخ وهرات و مرو و نیشابور 
باشد سپاهیان چنگیزخان بریاست پسرش تو لییخان خراب و ویران نمودند و مقتولین این بلاد را 
چندین کرور نوشته‌اند! 

امر‌هفتم - در وقایع مهم متعلته بطلوس و مشهد مقدس‌درماه سابعه 

درسنه ششصد وشانز دم چنگیزغان ازراه جام بطوص آمد هر کجا اظهار اطاعت‌میکردند 
ابقائشان میداشت وهر کجا سر کشی میکردند آ نهاراسر کوب ومستأصل مینمود وقرای شرقی طوساز 
قبیل نوقان وغیره همه مطیم شدند و نجات یافتند ورسولانی فرستاد بطوس ومطالبه خراج کر دجواب 
ندادند لذا درقرای طوس قتلی بافراط نمود 

در سنه شخصد وهفده چنگیزخان امل‌مرو را قتل‌عام نمود! 

داین‌اثم در کامل و این ایی‌الحدید درشرح خطبةٌ هلاحي مینوید در يك روز هفشصد 
هزار نفررا بقتل رسانیدنه وقبر سلطان سنجر را در مرونبش کردند و او را آتش زدند بعدلشگر 
مفول و تانار بامر چنگیزخان آمدنه بنیشابور و همان رفاری که با اهل مرو کرده بودند با اهل 
نیشایور هم همان رفتار را کردند بمد طایخ از آنبا آمدند به طوس بااهل طوس هم همان رفتار را 
کردند که با اهل مرو ونیشابور کرده بودند 

تم‌عمدوا الی طوس فنپبوها وفتلوا اهلها و خربوها و خربوا الشهد النی فه علی بن موسی 
الرضا ء والرشید حتی جملوا الجمیم خرابا تم ساروا الی‌هرات انتبی 

پس»علوم شد که اين حمله ازدو حملةٌ سابق اشد وسخت‌تر بوده چون دراین حمله متعررض مشهد 
مقدس شدند و جمیم را خراب کردند - لکن معلوم نیس تکه قبهٌ مبار که ومرقد مطهر حضرت رضا ع 
را خراب کرده باشند 

ایصَا در این سنه سلطان مد خوارزم شاه از دنیارت و پسرش جلال الدیی بجای او 

بدانکه طایفه منول وتاتار دو طانةهً صحر | کرد و دحشی بودند ودر نواحی شم قی سکنی 
داشتند و اراضی مسکونی آنهپا را مفو لستان و تاتارستان مینامیدند کاهی .ازمساکن خود حرکت 
نموده مثل میل هچوم باطر اف مینمودند و اسباب انقلاب بودند ودولت غالبا بزحمت آنپا مبتلا بود 
و از همه آنها سخت‌تر حملات چنگیزخان ممول بود که بپرجای روی می آوردند آبادیپا را خر اب 


1۰ پاب دهم 
میکردند و مردم را قتل عام مینمودند از مرد و زن بر وجوان نمیگلشت ونر خرایی دیا تصش 
نداشختند لا چنگیزخان دراسر ع وتتی آسیا وممالك ارو پا را متصرف شد و چنگیر از طایفه مخول بود 
و بزحمت زیادی قبایل مشتلفه را معطیم خود نمود 

در سنه ششصد و یست و چپار چنگیزخان در مرو از دنیا رف وممالك متصرفی خودرا میان 
چپار پسرش فسمت کرد وسلطت ايران دا برش تولیشان داد ۱ 

در سنه ششصد و بینت وهثت تولیغان از دئیا دفت و دو پسرداشت : مداوفاآنو دیسگری 
هلاکو خان و ریاست منول به منکوفاآن دسید و او دپاست ایران را به برادرش ملاکوخان 
واگدار مود 

در سنه ششصد و پنجاه و مه هلا کوخان از جیحرن عبور نمود وبه طوس آمد بعد عازم تسضیر 
بنداد شد و مرحوم خواجه نصیر الدین طومی بواسطةٌ عداونی که با خلفاء بنیالعباس 
داشت وجناب مصدین علقمی وزیر مستعصم عباس ی که شیمه ومحب اهلییت بود ( چنانچه در مجالس 
الممنین فرمود ) با هلاکوخان همدست شدند و خداد را تصرف کردند ومستصم خلینه را در ششم 
ماه صفر سنه ششصد و پنجاه ش ش که مطابن‌است‌با کلم ( خون ) بقل رسانیدند وسلطنت بنیالباس 
را منقرض کردند 

ابتداه سلطنت بنی‌الباس سنهٌ صد وسی و دوبود که بدا سفاح بهمراهی ابومصلم مروزی 
بغلات نشست» پس مدت‌خلافت بنی‌الباص پانصد و بست وچپاربود » بعد هلاکوخان آمد به آذر بایجان 
و مراغه را بایتخت خود فرارداد 

در سنه ششصد و شصت و سه هلاکوخان در مرافه مسوماً از دئیا رفت در سن چپل و 
هشت سالگی 

در سنه ششصد و هفتاد وسه ارفون‌خان ان اباآفاخان ابن ملاکوخان که قریب سی‌سال 
ایالت بلدان خراسان بوی علق داشت درطوس ازدنیا رفت 

درسنه ششصدو نود وپنج‌درزمان سلطنت غازان غان اپن آقاخان این هلا کوخان ابن‌تولیان 
اپن چنگسیزخان داود بن بران از ماوراه النپر بخراسان آمد و اکثر بلاد را سوزاند خاصه طوس 
و مشید و تیشایور را 

امر هشتم - در وقابع مهن متعلقه بطوس وبمشهد مقدس درمأه امنة از هجرت 

درسنكً هفتمد وسه نبیره هلاکوخان الجابتوخان‌ابن ارفون خان ابن اباآفاخان ابن‌هلا کوخان 
السمی به سلطان مد خدابنده بسلطنت نشت 

و او بدست علامه حلی تشیم را اختیار نمود وسابر سلاطین مغول مذاه . و ادیان مختلفه داشتند 


وسلطان مد خدابنده بیار سمی نسود در تصیر خرایی‌های چنگیزخان و تولیغان وحضرات مفول و 
تاتار بان که درمشپد مقدس کردند وامر کرد درجمیم ممالك ایران خطبه بنام شر يف دوازده امام ع 
خوانده شود و درخانمه باب ششم اجمالی از قضایای ايشان را تغل کردم 

و او درشب عید فطر سنه هفتصد و پانزده در شپر سلطانیه که بناء خود او بود از دنبا رفت 
ودر آنجا دفن شدوسلطانه درنزدیکی شپرز نجانست 


در وقایع مهم طوس ومشهد مقدس ژ 


در سنةٌ هفتصد و هیجده در زمان سلطنت سلطان ابوسید بن سلطان محمد خدابنده 
شاهزاده بساور از جلگه هرات عصد تسضیر خراسان وماز ندران بجام رسید وحکامی که ازجانب سلطان 
ابوسعید در طوس بودند همه مشفول عشرت بودند و لشگرشان‌پرا کنده بود ناگاه شامزاده پساود 
خود را بایشان زد وتمام اموالشان را فارت کرد 

وایضا درسلطنت ابوسمد امیرچوپان بخیال قتال با وی با هفتاد هزارسوار واردمشیدقدس 
شد ودر آنجا امراء خراسان با وی عمدکردندکه از زو برنگردند 

در سنه هفتصد وسی وچهار قاضی شمس الدین این بطو طه از طرین جام مشرف شد 
بمشپد مقدس حکایتش درمطلب چپارم ازفضل هفتم ذ کرخواهد شد (انش) 

درسنة هفتصد وسی‌شش درشب بست وبتجم شمبان‌اللظم امير تیمود متولدشد و دراینسال 
سلطان ابومیه بن سلطان محید خدابنده در قراباغ ازدنیا رفت و نعش اورا آوردند به سلطانیه 
و نزديك قبر بدرش دفن کردند و بمد مدتی ايران ملوك الطوایف بود چند زصانی امیر چوبان 
سلطنت کرد و او سه بسر داشت آمر‌حسن خان وشاه عمر و امی‌تیمورتاش وجند زمانی بسرهای‌امر 
چویان سلطنت کردند 

در سنه هفتصد و هفتاد و يك امر تیمور خروح کرد و اغلب ممالك روی زمین را 


تصرف نمود 
درسنه هفتصد و هفتافة وسه بامر ملك اشرف‌شعبان بن حسین صامه سبز مختص شه‌بادات 
چنانچه شاهر گر ید : 


اطراف تجان انئت من سندس 

و الاشرفالسلطان خصصیم نپا 
و امم ماقیل: 

جملوا لابناه الرسول علامةٌ 

نور النبوة فی وسیم وجوهپم 


خضر با علام علی الاشر اف 
شرفا لفرقیم من الاطراف 


آن الملامة شأن من لم یشهر 
یغنی الشر یف عن الطراز الاخضر 


در سنه‌هفتصد و هشتاد و سه ام‌تیمور وارد طوس شد و حاجی بيك جانی ازجانب‌امر تور 
حا کم طوس بود دفاین و خزالن بسیار بدست آورده بود سودای سلطنت متقله خراسان در دماغ 
او جای گر فت امير تیمور هم ایالت خراسانرا پسرش میرز امیرانشاه داد واو با حاجی يك‌جانی‌جنگهای 
نمایان کرد آخرالامر حاجی ييك جانی فرار نسود لشگرمیرزا ميرانشاه ربختند مبان شهرطوس ودست 
بتاراح وفارت بر آورد ند وشپرطوس را یابان قفر کردند وز نان و دختران طوسرا موی کشان از 
میان شهر بیرون کشیدند وبرده عصمت آنها را برداشتند و آنما بدست ناکسان افتادند و از آبادی 
های آن نواحی اثری نماند وفریب بده هزار نفر کشته شدند و از کشتگان دردم دروازه‌ها مناره ها 
بر آوردند و میرانشاه فتح نامه‌ها باطر اف نوشت 

وذر بمتان المياحة است که در کروفر امر‌تیمور ولشگر کشی هایش بامر اد شیر طوس 
خراب شد بقیه مردمآمدند بمشپد مقدس و در اطراف مرقد حضرت دضا ع جمع شدند و برای خود 
خانه از کل ساختند وعیش میکردند 

امر نهم در وقایع متعلته بطوس و بمشهد مقدس در مأه تاسعه از هجرت 

دز سته هشتصد وهفت در شب هفدهم شمبان البمظم امی‌یمور در انزار فاریاپ از دنیا رت و 


ور پاب دهم 
نش او را حمل نمودند ودر سمرقند دف نکر دند و تو لدامیر‌تیمور در شب‌بیست وپنجم ماه شعبان سنه 
هفتصد و سی‌وشش بوده در ظاهر بلده کش از بلاد ماوراء النپر و او اغلب ممالك روی زمینرا تصرف 


کرد و ادچپار پسرداشت: 
اول بر محمد که ولمید پدر بود و درسنه هشتصد و نه بدست یرعلی که از امر اه تیمور به 


بود کشته شد 
دوم آقا مر انگاه که در سنه هشتصد و ده در محاربةٌ با قرایوسف تر کمان در آذربایجان 
شته شد. 


سوم عمرشیغخع که در دبیم الاول سنه هفتاد و شش‌از دنبا رفت 

چهارم سلطان شاه رخ که بادشاه شرع پرور ومعدلتگستری بود و تومنه خان پدر نهم 
|میرتبمور وبدر چپارم چنگیزخان است که نسب این دو سلطان در تومنه خان متحد می‌شود و بعداز. 
فوت امی‌ئیمور مرزا شاهرخ پسرش بسلطنت نشست و مدت چپل وسه سال متقلا در ايران سلطنت 
کرد و میرزا شاهرخ امیر سید خواجه‌را در بطوس فرستاد که قلمه بلده طوص را تعمیر نماید مادم 
طوص که دورمرقد مطهر جمع شده بودند راضی نشف ند بمعاودت بطوس و آن محل شر یف را مأمن 
خود قرار داد ند 

درسنه هشتصد و نه میرزا شاهرخ حکرمت‌طوص و جنوشان و کلات و فیزها را بمیرزا الغ 
يك پسرش آفویض نمود واومرد عالمی بود مخصوص در علوم ریاضی 

درسته هشتصد و دوازده بامر او منجنیق در پشت سمرقند زیجی ساختند مثل غیاث الدین‌جشید 
کاشانی و قاضیزاده دومی و ملاعلی قوشجی ودر اینسال شاهرخ بمشپد مقدس ورود فرمود وساداتی 
راکه متولی آن بقع مبار که بودند اکرام نسود 

در سنه هشتصد و چپارده والده گر هرشادآغا درمشهد مقدس وفات کرد و در چوار حضرت 
رضا ع دفن شد 

در سنه هشتصد وهیجده میرزا بایستقر پسر میرزا شاهرخ از طرف پدرش بحکومت طوس و, 

در سنه هشتصد و یست‌ويك سجد گوهرشاد باتمام رسید در همین سال شاهرخ از هرات به 
زیارت مشهد مشرف شد و قندیل طلائیکه وزن آن سه هزار متقال طلا بود مدیم آستانهٌ مقدسه 
نمود و بکنبد مطهر آوبختند 

و بناه مسجد جامم ؛ زوجه‌اش گوهرشاد بیکم بنظرش بیار جلوه کرد 

در سنه هشتصد و هناد و دو از هرات شاهرخ بزیادت مشرف جد و نزاعی که بین سید 
زین‌العابدین مشبدی وخواجه سیدهلی‌مبنةٌ بود برداشتوخواجه‌سیدعلی ازعداوتی که بسیدزینالعابدین 
داشت بشاهرخ عرضکرد که سیدزین‌المابدین سب شیخین کرده و شهودی اقامه کرد شاهرخ سید 
زین‌الما بدین دا بپرات برد و آنجا تازیانه زد از اين مطلب معلوم می‌شرد که شیمه در آنزمان در 
مشهد زیاده بوده لذا سیاست‌سید زین العابدین را در هرات داد 

درسنه هشتصد وپنجاه ويك در صبح يکشنبةٌ یست وینجم ذیحجاالحرام میرزا شاهرخ از دنا 
رفت در نزديك شپرری جسد او دا حمل بپرات و در مدرسهٌ گومرشاد ییگم نزد قبر زوجه‌اش دفن 
کردند و او پنج پس داشت 


در وفایع طوس ۸ مشهد مقدس بننط؟ 


اول میر زا الخ بيك که بمد از پدر بلطنت رسید دوم میرزا ابر اهیم سلطان که آار 
خیربه او در شیراز زیاد است منجمله مدرسه دارالصفا سوم میرزا بایسنظر که خطش بسیار ممتاز 
است در کتيبة اطراف ایوان‌مقصوره مسجد گوهرشاد . روی کاشی خطوط او موجود و ممتاز است 
چهارم میرزا سیور پنجم میرزا محمد جو کی و تمام اینپا در حجوة پدر از دنا رفتند بغیر 
مير زاالغ يك» ومیرزا بایستقر سه برداشت < مر علاه‌الدین - میر سلطان‌مهد » میز بایر > 

در ریاضالسیاحه اس ت که درسنه هشتصد وشصت و يك میر زا سلطان ابوسعید بن سلطان محید 
بن میر زا میرانشاه ین امیر تبمور درهر ات گوهرشاد بیگم را قتل‌رسانید 

درسیه هشتصد و ینجاهو پنح مسجدشاه در آخر باز ارساخته شد 

درسنه هشتصد و هفتادو دو یاد کار معمدین میرزا سلطان مد بن میرزا بابتقر بن میرزا 
شاهرخ بن امیرتیمور نبیره گوهرشاد ییگم سلطان ابوسمید را بقصاص جده‌اش بقتل رسانید قبر 
کوهرشادآفا و قبرشوهرش شاهرخ میرزا وقبر پبرش میرزا بایستقر در هرات است میان مدرسةٌ 
که گوهر دادآغا ساخته 

درسنه هشتصد وهشتاد وبنج سلطان حسین بایفرا این میرزا منصور ین میرزا بایقرا ابن شیخ 
عمر این امیر تیمور یاد گاز محمد نبیر گوهرشاد آفا را در نرديك هرات قتل رسانید در تاریخ 
فوتش گفته شد 

شد شهر صفر شهید وهم شهر صفر ازسال شپادنش دهد باز خبر 
امر دهم در وفایع مهمه متعلقه بطوس و بمشهد مقد س 

درماه عاشرازهجرت ‏ درسنةً نبصد وینج ؛ میرزا محمد حسین بدیع الزمان با پدرش سلطان 
حسین‌بایقرا مغالفت نمود بعد از آنکه جمعی از امراء واسطه شدند ؛ سلطان حسین از تقصیر ات‌پسرش 
در گنشی و او را بخلاع طلا و کمر بند مر صم زینت بخشید وبایالت طوس و مشید و مقدس وایورد 
ونساه مفتطر گردانید 

در سنه نهصد و شش در یازدهم جمادی‌الاولی امیر علی‌شیر وزیر سلطان حسین‌بابقرا در 
هرات از دنیا رحلت فرمود و قبرش هم در هرات است و او مقدم همه امراء و وزراه ؛ ماجد و 
مدارس وبقاع خیریه درهرات وخراسان واطراف, آن زیاد بنا نسود 

ایض درسنه نید وشش ابتداه جلوص شاه اسمعیل‌ین سلطان حجدر بن سلطان جنیدین|براهیم 
بن شیخ خواجه علی بن شیخ صدرالدین موسی بن شیخ صفی‌الدین اسحت بن‌شیخ‌امین‌الدپن‌جبر ئیل بن 
شیخ صالح نن قطب‌شیخ‌الدین بن‌صلاح الدین‌رشید ین محسدا لحافظ بن‌فیر و زشاه بن زرین کلاه‌بن مد 
بن حسن_ بنآ بر اهیم بنجعفر بناسماعیل بن‌محمد ین احمدالاعرا بی بن‌قاسم بن‌حمزةبن الامام‌موسی الکاظمرع 
بودوشاه اسمامیل درعفوان‌جوانن بسر بر سلطنت نست 

تاریخ جلوسش مطابق است با كلمة مذهبنا حق از محقن ثانی در اين باب قصهٌ لطیفی‌نقل 
شد درخائمه باب ارل 

در سنه نهصد و بازرده سلطان حسین میرزای بایقرا از دنیا رحلت کرد در سن هفتاد 
سالگی در موضم بابا الهی از توابم بادفیس که از اعمال هرات و مرو زور است و نش او رابعد 
ازچپار روز بردند به هر ات ودر گلبد یکه جپت خود ساخته بود دفن کرد ند و او مین علباه طلاپ 


۴ باب دهم 


بود ودر هرات مدرسه بیارعالی ججبت طلاب ساخته که در ايران و توربن آن‌کم نظیر است‌ودرزمان 
او ده هزار طالپ علم در هر ات جمم بود ند 

در سنه نهصد و شانزده شاه اسمل متوجه خراسان شد و آنوقت خراسان دست محمدخان 
شیبانی از بك بود کة از احفاد چنگیزخان است 

شاه اسعیل با وی جنك کرد واورا قتل رسانید وخراسان را جزء ممالك متصر فه خود گرداند 
و لشگرشاه‌اسععیل ممروف بودند بقزل‌باش چون کلاهشان قرمز بود بشکل تاح درویشان و دوازده 
ترك داشته بمدد دوازده امام والان هم جضی از دراویش مان قسم کلاه دار ند 

ذر سنه نهصد و هیجده جانی‌ييك سلطان و عبیدافه خان از يك از سلاطین ماوراه الشهر از 
جهون گذشت ومنوجه خراسان شدند و هرات را محاصره کردند بعد از چندی میان این دوسردار 
مخالفت افتاد دست ازمحاصره کشدند متوجه دبارخود شدند 

بمد تبمور سلطان درحدود مرغاب یداه خان‌بیوست و آندو سردارباتغاق یکدیگر به‌طرف 
مشپد مقدس آمدند و از مرو تا اسفرائن دا درتحت تصرف در آورد ند بعد از چند ماه لشگر شاه 
اسععیل بضراسان نزديك شدند و ازیکپا بماوراه النهر شتافند 

درسنه نهصد و سی در نوزدهم ماه رجب شاه اسععیل در محال سراپ اژ دنیا رحلت فرمود 
نمش اورا بردند باردییل و درحفرةٌ مقدسه صفویه دفن نمودند در جوارجدش شیخ صفی 

شاه اسعیل وقت رحلت سی وهشت ساله بوده مدت بیست و چپارسال باستقلال سلطنت کرد 
رحمه‌اعه علیه .؛ 

در سنه نهصد و سی و يك در اوایل سلطنت شاه طهماسب بن شاه اسماعیل ۰ بواسطه 
حدات سن و اختلاف امراء قز لباش اختلالی در امور خراسان بیدا شد و این اختلال در ماوداءالنهر 
سیم عبیداف خان از يك رسید » از بنی اعمام محمد خان ازبك بطمم تصرف خراسان بداهة این 


رباعی راگفت : 
باز جانم هوس ملك خراسان دارد نن یجان شدةٌ من هوس جان دارد 
روح بخش است شما لش چودم روحاله مگر او نیز هوای بل مالان دارد 


درسنه نهصد و سی وچهار شاه طهماسب بفصد مقائله عبیداف خان از يك بطرف خراسان 
آمد و مشپد را تصرف کرد بعد از راه جام رفت بجانب هرات و شکست فاحشی بلشگر عبیدامخان 
داد و خود مراجت بقزوین نمود بعد هم چند مرنبه عبیدامه خان بسمت خراسان تاخت و تاز 
نمود و هر دفعه شکست‌خورده مراجمت کرد تا آن که در سنه تبصد و چپل و شش عبیدانه خان 
از يك در بخارا کشته شد 

درسنه لهصدو بنجاه ويك محد سلطان از يك درمشید مقدس قتل عام نمود 

درسنه نهصد و مناد وچپار شاه‌طیماسب در مشهد مقدس از دنیا رحلت فررمود قبررش‌همدر 
میان حرم مطبر درضفه شاه طهماسب مشپوراست 

در سنه نبصد و هشتاد و هفت اوقانی که عبای میرزا که شاه عباس کبیر باشد حاکم 
هر ات بود. و مر تضی‌قلی‌خان بر ناك تر کمان حا کم مشهد مقدس بود بی این دو امیر رقابت و برودت 
بود. علی قلی‌خان شاملو بیگلر بیگی هرات عباس میرزا را با لشگرزیادی از هرات برداشته قصد 
فتح مشهد مقدس و غلبه بر مرتضی قلبخان » در نزدیکی مشبد تلاقی عسکرین شد و لشگرمرتضی 


در وفایع و طوس مشهد 1۹۵ 


قلیغان شکست خورده موب شدند در آین ممر که مير عبدالکریم متولی مشهد مقدس که مردعالمی 
بود مقتول‌شد 

مر تضی‌قلیخان مرد جنهنده و کریمی بود و مداخل مشپد مقدس کضایت مماش او دا نمیکرد 
لذا قنادیل و شمعدان‌های طلا و قره روضهةٌ متبر که را سکه زد وصرف علوفه ومر سومات لشگر کرد 

درسنه نهصد و هشتاد و له چون. خبر نزاع امراه خراسان بسمم سلط‌ان محمد پدرشاه 
عباس کبیر رسید محمد خان تر کمان را برای اصلاح بخراسان فرستاد از آ نطرف علی قلی‌خان‌شاملو 
بیگلر ییگی‌هرات شاه عباس کبیر پسرسلطان محید را در خراسان بلطنت معرفی کرد و کلیه‌خراسان 
را از تحت سلطنت سلطان محمد خارح کرد و بتصرف شاه عباس داد 

در سنه نهصد و نود وشش عبداهُ خان از بك باغوای علیقلی.خان شاملو از جیحو نگذشت 
و وارد مشمد مقدس شد و مرشد قلیغان عباس‌میرزا را ازمشهد بقزوین برد و تخت سلطنت نشانید و 
تاریخ جلوس شاه صاس ظل‌افه است 

درسنه نبصه و نود و هفت‌عد امه خان از يك ازجانب هرات آمد بمشپد و نهب وفارت زبادی 
انبود» صلعاه و اقیاء مشمد کاغد موعظه باو نوشتند که شاید دست از خرایی و فارت بردارد فضلاه 
از بکبه جوابی نوشتند و مولانا محمد مشکك رستمداری در جواب علماه جوابی مرقوم فرمود که 
انشاه امه عد ذکرخواهد شد انصانا جوابهای مولانا مد مشکك بسیار منين و نافم است 

در اواخر همین سال‌شاه اس برای نظم خراسان ورفم شر ازبکیه عزیت مشهد مقدس‌نبود 
و درشاهرود مرشد قلیخان را بقتل رسانید 

درسنه نبصد و نود ودهشت عبدالملرمی خان و لد عبدافهُ خان از بك که حاکم بلخ بود بالشگر 
زیادی بقصد تسخیرمشهد حرکت کرد و چپارماه شپرمشهد را محاصره کرد و بعد از تصرف حکم 
بقتل هام نمود حتی سادات وصلحاء و علماه را که یناه به آستان مقدس امام(ع) برده بودند نیز بقتل 
رسانیه بقس ی که در روضهةٌ مقدسه خون مثل سبلاب جاری شد وشاعر درابن مقام گفته: 

هنوز اگر خشارند خاك مشپد را سفینه از شط خون تا بکر بلا برود 

در روضهٌ مقدسه آنچه ائاثه و قنادیل طلا و تقره و شمعدان و فرروش و ظروف بود همه دا 
از بکها بغادت بردند و بسض یکتب وقر آنهالی که در ایام متمادبه از اقصی بلاد اسلام جمع شده بود 
وقر آنبائ ی که بخط البهٌ معصومین (ع) نوشته شده بود بدست از بکهای بیدین افتاد وقریب هزارشتر 
ازمشهد مقدس اجناس حمل نمودند وتا سه روز درمشهد مقدس قنل‌وغارت میکردند 

چه خوب گفته شاهر: 

مکن مکن که ده جور را کناره نباشد مکش مکش که پشیمان شوی و چاره نباشد 

و ازجمله نفایسی که عبدالموّمن خان‌از يك ازمشید فارت نود قطمةٌ الماسی بود بقدرتخم مرغی 
که قطب‌الدین شاه دکنی تقدیم آستانه مقدسه کرده بود 

منجمله میل طلالی بودفوق ضریح مطهر که مرحوم شاه طهماسب وقف کرده بود» تماماینها 
را عبدالمومن‌خان حمل نمودیجانب هر ات 

و بقیه زن و مردیکه‌باقی مانده بودند دراطر اف عبدالممن خان شقی بفر ادو ناله بر آمدند آن 
_شقی گفت دو شیشه پر آپ کنید و از بالای مناره پرت کنید اکر نشکست من اعنقاد میکنم ودست 


۹۹ باب دهم 


از قل شما برمیدارم 

چنین کردند؛ شیشه‌ها ندکست. عبدالموّمن خان دست ازقتل آ نها برداشت 

مدفو نی درقبر ستان قتلگاه مقتول در آنوضه بودند لذا آنزمین را قتلگاه گفتند 

جپت اینکه عبدالمژمن خان شقی امر بفتل ونهب وفارت نمود این بود اوقاتی که آن شقی و 
لشگرش در خارج شهر خیمه زده‌بودند؛ شبی علی‌ييك موّذن بالا ی گلدستةٌ حضرت رضاع مناجات‌میکرد 
عدالموّمی خان از چادر برون آمد گوش داد شنید که علی يك سب ولمن خلفاه رامیکند 

عبدا لمومن خان گوش خود ۳ فراگرفته میان خیمه رفت وقسم باد کرد که متنفسی را در مشید 
ز نده نگذارد ! 

بدانکه عبدالممن خان و پدرش عبدامخان ازيك بسیار متعصب وشقی‌اللفس بودند وفاضل 
روز بپان متعصب ملعون مملم ومر بی عبدافخان از يك بود و کتاب مقاصد التکلمین را آن ملعو نکه 
در اصول‌عقاید اهل‌سنت نوشته است باسم عبداهُ خان رقم کرد و کتاب | بطال‌الباطل دا در نق صکشف 
الحق علامه حلی رحمه‌ا آنملعون نوشته و مد مرحوم قاضی نورافه شوشتری کتاب احضان الحق را 
نوشت واز کلمات و کتب اهل سنت‌نقض بر آنملعون فرمود 

او لا میگوید قال‌المصنف رحمه‌امه مر‌ادش علامه حلی است بعد میفرماید قال الناصب حفضه‌امَه 
مرادش فاضل روزبپان است - بمد میفرماید صورت مررده شکرامه سمه 

این کتاب احقان| لح و کتاب عبقات میرحامد حسین هندی بپترین همه کتب است بجپت اثبات 
حقانیت مذهب شیمه بادلهٌ که از کتب خود اهل‌تسنن است 


امر بازدهم - در وقابع مهمه متعلقه بطوس ومشهد مقندس 
در ماه حادی عشر ار هر ت 


در سنة هزارو يك شاه عباس بطرف خراسان حر کت فرمود و تا چمی‌دادگان آمد رو 
بعضی از ولابات خراسانرا که درتصرف از بکیه بود بدون نزاع درتصرف او در آمد 

درسنةً هزار و دو عبدالمارمی خان مجدداً بغراسان آمد » نیشابور و سبزوار دا از 
تصرف شاه عباس منتزع نمود وچندی درمشپد توقف نمود و از آنجا رت ببلخ 

در سنه هر ار وهفت عبد‌الله خان از باك پدر عبدا لمومن خان سابق‌الد کر در ماوراء النپر 
بدرك واصلشد عیدالموّمن خاز بجای پدر درسر قند جلوس نمود از شقاو تی که داشت جمعی از امراه 
از بکیه و از خویشان خودرا بقل دسانید» بضی از امراء از بکیه قصد قتل عبدالموخان را نمودند 
و اورا بضرب تبر بجپنم واص لکردند» مدت سلطنت او درماوراالنپر بعد از پدرش شش ماه بود» این 
بود که هرح و مرح میان امراه از یکیه بیدا شه ومشبد و هرات وسایر ممالك خراسان در تصرف 
شاه عباس کبیردر آمد 

درسنه هز اروهشت مجدداً شاه عباس بشید مقدس مشرف شد و زمستانرا درمشهد مقدس 
ماند و بخدمت‌خادم باشی گری آنآستان قدس مفتغرشده‌شبی بامقراش فتیلةً شممها را میگرفت مرحوم 
شیخح پهالی بداهتاً اين دبامی را انشاء کرد: 


دروفایع طوی ومشهد 1۷ 


پیوسته بود ملايك علیین پرواناشمع روضه خلد آلئین 
مقراض باحتیاط زن ایخادم ترصم ببری شهیر جبر بل امین 
دیگری در اين مقام اين رباعی را گفته : 
از بپر طواف شه فردوس حریم جبریل زهرش آید و حوران ز نیم 
عمداً پر خود بردم مقراض د ند شاید که بدینوسله گردند مقیم 
احقر نیز عرض کردهام : 
هر شب زشمف ملايك از خلّد بر ین آیند بغراسان بطواف شه دین 
خواهند چبو پروانه شمم حرمش سوزند شوند بردرش خاك نشین 
(ولد ملف) 


در سنه مهزار ونه يار محمد میرزا که از شاهزادگان ازبکیه بود به اصفهان خدمت شاه 
عیاس آمد والماس گرانبهالی نکن آورد معلوم شد که‌این الماس از نورات سر کار فیض [ ثار 
بوده که‌در قلب صدالیژمن خان بدست از بکیه افتاد» بود واين همان الماسی است که‌سا قاً گفتيم 
محید خان د کنی تقدیم آستان قدس کرده نود 

مرحوم شاه عباس آن الماس را بفتوای علمای عصر بروم فرستاد و بقیمت زیادی فروختند و 
ازوجه او املاك مرغوبه خربده وقف نمودند 

درسنه هر ار وده شاه عباس از اصفهان یاده به‌مشهد مشرف شد 

در سنه هزار و یازده شاه عباس بمد از فراغ ازجنك بلخ به مشهد آمدو از آنجا 
به اصفپان رفت 

درسنه هزار ومانزده شاه عباس ازقروین باجمع قلیلی بمشهد مقدس مشرف شدو در این 
سفر املاكگو نفایس زیادی وقف چپارده معصوم ع نمود 

در سنه هز ارو هیجده شاه عباس حکرمت مشپد را به شاه لظر خان تفویش کرد و 
مهر بان خان قاجار دا از حکومت مشبد عزل نمود دحکومت‌مرو دابوی داد 

درسنه هز ار و بیست شاه عباس عمارات کپنه قدمگاه نبشابور دااحياه فررمود 

درسنه هز ار و بیست ويك جنازه اسماعیل خان بر شاه عباس دا از اصفهان حمل بمشپد 
مقدس نمودند ودرجوار حضرت رضا ع دفن کرد ند 

در سنه هزارو سی‌و يك‌شاه عباس از نتح‌فندهارفار غشد و بشهد مقدس مشرف شدومرحوم 
میرزا ابوطالب دضویرا متولی آستان قدس رضوی نمود 

درسنه هز ار وسی ودو محراب خان حا کم مروو بانی ( مسجد محرابخان در معله نوقان 
وحوض انبار و قلعهٌ محرابضان و ساير ابنیه خیر به ) در مرو از دنیا رفت و جنازهٌ او را حول 
مشپد مقدس نمود ند 

در سنه هزار وسی وپنج میرزا ابوطالب متولی‌مشهدمقدس که‌در سفر عراق وعر بستان 
باشاه عباس رفته بود هنگام‌مراجمت بطرف خراسان‌مر بض شد و به‌طبر ان که رسید از د نبارحلت‌فرمود 
وجنازهُ اورا حمل‌نمودند بمشید مقدس ودرجوار حضرت رضا ع دفن نمودند 


۹۹۸ باب ذهم 

در سنه هزار وسی وهفت در صبح پنجشنبه یست وچپادم جمادی الاولی شاه عباس کبير 
در فرح آباد ماز ندران از دنیا رحلت فرمود ( باهندسه مطابقست با ظل حق ) و جنازهُ اوراحمل 
تمودند بجانب اصفپان بکاشان که‌رسیدندابشانرا دربپلوی امامزاده پشت مشهد دفن کرد ند 

و بعضی کفنند که‌قبر ايثان درنجف اشرفت درزیر هب که ازپائین پای حرم مطهر داخل 
حرم‌مبارك میشوند لذاجنت مکانش میگویند 

و مدت سلطنت ایشان تفریبا چپل‌و هفت-ال طول کشید و آثار خر یه اين پادشاه زیاد است 

در ماز ندران شهر اشرف وفرح آباد از آثار ادست هسچنین بندر عباس منسوب بایشان 
استو ر باط ها ومحاجد و مدارس و ابنیه خی بهايشان دردنیا زیاد است‌مخصوصا دراصفهات از 
قبیل عمارت چپل ستون مسجد شاه پل‌خواجو بر روی زاینده‌رود و نحو دك در مشهد مقدس‌و نجف 
اشرف هم‌ابنیه خبر به‌شان زیاد است 

مورخین فر نك مینوبسند کمتر پادشاهی از سلاطین دنیا غدر شاه عباس برعیت ومملکت خود 
خیررسانید » شاه صاس درحسن عمل اول_پادشاه از سلاطین شیمه بلکه از سلاطین ایران بلکه از 
سلاطت دیا است 

در سنه هزار و پنجاه‌ودو شاه صفی که نوادهٌ شاه عباص کیبر باشد از دنا رحلت کرد 
در کاشان امراه ابرآن بعد از فوت شاه صفی سه جنازه از کاشان به‌سه نقطه حمل کردند یکی بنج 
یکی به‌قم یکی بشهد مقدی که معوم‌نباشد شاه‌صفی کجا مدفو نست 

لکن جدش در آن‌جنازه بود که بقم آوردند ودر روا مطبر قم فبرش معروفت و ضریح 
چوبی همدارد بعداو بر ادرش شاه‌عباس ثانی بسلطنت نشست 

درسنه هزار و هفتاد ومشت شاه عباس ثانی از دنیا رحلت نمود قبر اودر زاویهٌ فر بسی 
روان مطبر حضرت معصومه است وصندوق منقثی از آهن‌دارد 

بعداز او پسرش شاه سلیمان بتخت سلطنت نشست مدارس و ابنیه خیر به در عبد این سلطان در 


مشپد مقدس زیاد ساخته شده 
امر دوازدهم - در وفایع مهمه متعلقه بعطوس و بمشهد مقدس 
درماه الی عشر هجری 

در سنه هزار و ضدو شش شاه سلیهان از دنیارحلت کرد وقبر ايشان هم در ردان مطهر 
حضرت معصومه است و ضریح آهنی دارد 

حد ازاو پسرش شاه سلطان حسین تخت سلطنت نشت منت سلطنت او سی‌سال بود در زمان 
سلطنت او هرج ومرج دراير ان زیاد اتفان افتاد 

در سنه هزار و صدو نه میررا داود ستوفی خاصه شاه سلطان حسین بتولیت مشهد 
مقدس مشرف شد 

در سنه هز ار و صد و مت و دو که ابتدای اختلال سلطنت شاه سلطان حسین بود 
ملك محمود سیستانی که در طون بود مشد مفدس را بحیطه تصرف در آورد ود رکمال استقلال 
بعکیرانی آن برداخت درحالنبکه فتحعلی خان قاجار این شاه‌ظیخان ابن مبدیغان ابن ولی 
خان جد سلاطیر قاجاز یه که در خواجه ریم مدفونت از جانب شاه سلطان حسین صفوی در 


در لو ار بیع طوس و مشهدملدس ۱۹4 


مشپد مقدس حکومت داشت 
بعد ملك محمود درمشید و بعضی‌از ولایات خراسان تسلطی یات و دعوی سلطنت نمود وناع 
کیانی بر سرنهاد 


در سنه هزار وصد وسی اسد ابدالی فادری بتمختر مشهد آمد بعد از تسخیر هرات 
وقراء . مدت سیو بنج روز اهالی مشهد را درمحنت ومشقت انداخت وشهر را محاصر» نمود بمد 
معجز ات ز یادی از قبر مقدس بروز نمود آنملمون فرار کرد ! 

حکایتش درواقمه سیو هشتم تَحفةُ الرضویه نقل شده 

در سنه هزار وصد و سی و چهار محمد خان اففان از هر ات هزم گرفتن مشهد 
مقدس آمد واطراف آنشپر مقدس را احاطه کرد بازهم‌از آن‌قبر مقدس م‌جزاتی ظاهر شد و او 
فرار نمود این حکایت هم‌در تحفه‌الر ضو به نفلشده 

در سنه هزار و صد و سی و پنج در روز بیست و ششم شرال افاغنه بریاست سلطات 
محمود اففان اصفبان رامحاصره نمودند وآبونان زابر اهالی اصفهان‌جس نودند 

آخر الامر امل اصفهان تسلیم شدند افاغنه ریغتند باصفهان و خبلی از اعیان و اشراف 
اصقهانر! کشتند 

سلطان حسین را بایرادران و فرزندانش در محیس حیس نمودند همین قم درمحبی بود ند 
تا نکه مود ریس افاغنه بدرك واصل شدوبسرش سلطان اشرف ملعون بجای او نشست بامر 
آنبلمون حیاه‌ها ومساجد ومدربه‌های اصفپانرا خر ا بکردند ۱ 

در سنه هزار دصد وسی و نه شاه طهماسب انی پسر شاه سلطان حسین صنوی 
با فتحعلی خان حجد سلاطین قاجاریه بجاب مشپد رفه و شپر را محاصره نمودند » درهمین 
محاصره برد که نادذر قلی بك افشار که بعد نادر شاه‌شداز طرف‌شاطمماسب قور چی باشی سل 

وابضا دزهمین محاصر ه فسحعلی خان قاجار بشپادت رسید ودرجوار خواجه ریم دفن‌شد 

الحاصل بعد ازدوماه محاصره» بپیج قسم‌ممکن نشد برای قشرن شاه طهماسب « نادر غلبه 
سودن_بر ملكك محمود سیستانی 

آخر الامر میر‌محمد نامی کهاز ملازمان ملك محمود بود دروازه می‌علی امویه دا که 
درشرقی مشپد است درشب فرةٌ ربیم الثانی کشود و نادر وارد شبر شد شهر مشهد وارك کلیه به 
شاه طهماسپ‌سلم شد 

ملك محمود سیحتانی کسوت درویذانرا اختبار نمود و در یکی از حجرات صحن مقدس 
توقف نمود بعد از چندی نادر بسلك مود سوهء ظنی پیدا کرد : اورا با اتباعش بقتل رسانید و 
حکومت مشهدرا نادر پسرش رما قلیخان داد 

در سنه #۵زارو صد و چهل بامر ملطان اشرف ملمون در یست و دوم محرم سلطان 
حسین صفوی را درمیانز ندال بقتل رسانیدند واهل‌و عبالش را اسیر کردند و اموالش را غارت 
نمودند مردم مداز مدتی نعش او رابقم بردند ودر قبله قبررمخدره حضرت معصومه (ی) بعاصله چپار 
ذراع دفن نمودند وقبرش مفروش است بسنك مرمر ممتاژی بعد ازسلطان حین شاه‌طهماسب‌انی 


۲۰ ۱ / باب دهم 


در سنه صدو چهل وس نادر هرات را فتع کرد ووارد مشبد شد فاطبه سلطان یگم 
خواهر ابوینی شاه طیماسب انی دا بجهت برش رضاقلی هیرژا حاکم مشهد تزویج نمود 
چون خبر مصالحه شاه طیماسب را با دولت عشانی شنید باین مصالحه راضی نشد عريضة شکابت 
آمیزی بشاه نوشت وباسپاه خراسان بطرف اصفهان حرکت کرد 

در سنه صدو چهل وچهار ناذر شاه شاه طبماسب دا از سلطنت خلم نمود ومحبوساً از 
راه بزد بمشهد فرستاد به رضاقلی میرزا پبرش که حاکم مشهد بود سبر د ند تا هنگام سفر نادرشاه 
به‌هندوستان شاه طهماسب رااز مشهد بسبزوار بردند جحکم دضا قلی میرزا محمد حستخان قاجار 
پسر فتحعلی خان اورا مقتول ساخت 

پسر شاه طهماسب را که شاه عباش ثالث باشد نادر شاه در سن هفت ماهه بتخت سلطنت 
نثانید و حکم کردسکه باسم او بز نند 

در سنه هز ار و جهل و هشت لاذرضاه اسم شاه عباس ‏ ثالث را از سکه برانداخت و 
دودمان صفویه را یکباره ممدوم نبود وخود بتخت سلطنت نشست 

درتاریغ جلوس ادرشاه بعضی کنتند اين کله را « الخیر فیما وقع » و بعضی کنتند 
«لاخمر فیما وقع» 

پس معلوم شد که‌مدت سلطنت سلاطیی صفویة دویمت و چهل و دو سال بوده 

در سنه هزار و صدو بنجاه ومه نادرشاه بمد از فتوحات هندوستان و آر کمتان و 
خوارزم وارد ارش اقدس شده قندیل‌طلای مینای مرصمی که نذر فتح هندوستان بود وتفل‌مرصعی 
که ندر تسشر تر کستان بود هر يك رادر جای‌خود وضم کرد ودو ماه در مشپد توقف نمودو نصر ائه 
میرزا بر خودرا حکمر آن خراسان لمود 

در سنه هزارو مدوشمت ويك در شب یکشنبه یازدهم جمادی الاخره نادرشاه در فتح [ باد 
قوچان مقتول شد نعشش راحمل نمودند بمشپد مقدس و درمقبرة نادری دفن شه پس مدت‌سلطنت 
نادرشاه سیزده سال بود 

بعضی درماده تاریخ فوت ار گفته اند «نادر بدرك رفت» 

لکن حقیراین تعیر را خوش ندارمچون آنفا حکایتی گفنه میشود که کاشف است‌ازحسن‌عاقبت‌او 

الحاصل بعد از قتل نادرشا» علیقلی خان برادر زاده‌اش که از کشته شدن عمش‌خبر داد 
شد آمد بمشپد مقدس وخودرا علی عادل شاه نامید وسکه بنام خویش زد واز او موقوفات زیادی 
ماند بجپت دارافاء مپار که سپراب فلام خودرا بکلات فرستاد شاهزادگان نادری را با جواهر ات 
وغزانه بدست آورد ورضا فلی‌میرزا را که مکحول بود بانصر اسٌمیرزا و امام قلی میرز| که‌هرسه 
پسران نادر شاه بودند درمشپد مقتول نمود وشاهرخ میرزا بمررضاقلی میرزا رامحبوس نود 

دراو اخر همین سال امراء و امالی خراسان علی‌شامرا از سلطنت خلم نمودندو ماهر مم را 
پسر رضاقلی میرزای پسر نادرشاه را سلطنت اختیار نمود ند و بهکم‌او عادلشاه را مقتول ساختند و 
جد اودا در تتلگاه‌مقابل ضالغانه دفن کردند 

بعداز چندروزی امراء خراسان شاهرخ دا نیز معزول و مکحول نمودند و سید محید داماد 
سلطان حسین ودختر زاده شاه سلیه‌ان صفوی را بسلطنت اختبار نمودند » روز جلو سش سه شنبه 


در لوار ومع طوس ومشهد مقدس ۳۹ 

پنجم صفر هز ارو صدو شصت ودو بود 

آن سید جلیل برش میر زا داود دا متولی آستان قدس نمود بعد از چندی امراء خراسان 
آن سید بز رگوار رانیزمکهول نمودند بمدد» مر به‌سلطنت را به شامرخ شاه نوه نادرشاه دادند 
درعید شاهرخ شاه دو بلای عظیم بشید روی آورد 

یکی نزاع بن او وپسرش نصرالله میرزا بود دیگری مجرم آوردن احمد شاه 
درانی اففان که بخیال تصرف مشهد افناد بعد ازفتح هرات تا اطراف مشهد تاخت وتاز نمودو 
برجو باروی مشپد را که مسکم دید نو ان زیارت داخل شپر مشپد شدو محمد خان افضانر! وان 
پیشکاری شاهرخ مین کرد و در باطن مسلط بشاهرخ نمودو خود دوانه نیشابور شد بخبال سخر 
استراباد و ماز ندران 

چون بسبزوار رسید آ نجاشکست‌خورد از آ نجابه‌هر ات‌رفت‌ومحمدخان اففانرااحضار مود 
بمد شاه‌رخ فریدون گرحی دا حاکم مشهد نود ۰ نصرالله میرزا بر شاهرخ حد برد و 
فریدون خان را بقتل رسانید وخودتصدی امور گشت 

شاهرخ پسرش نصر اه میرزا دانزد کریم خانز ند فرستاد بشیراز و امور کشوری و لشکری 
رایر دیگر خود نادرمیر زا مفوض کرد 

نصر افه میر زا بعد ازشش ماه بمشپد معاودت نمود و نادر میرزا را ازمشهد خارح نمود وخود 
متصدی امور شد شاهرخ هم‌از ترس پناهند بآستان مقدس گردید نصرافهُ میرزا بحرم مشرف شده 
پای پدررا بوسید واورا بچپار باغ معاودت داد 

درسنه هزار وصدو هفتاد و دو محمد حص میر زا پر فتصلی خان قاجار الملفت باخته 
دراستراباد مقتول شد بدست شیخ علیغان ز ند وسر او را آورد ند بطهران که ببر ند ترد کریم‌خان 
زند کریم خان امر کرد آن‌سررا باکمال اعزاز و احترام در حضرت عبدالعظیم دفن کردند وسن‌او 
دروت گشته شنن چپل‌ونصال بود 

ذر سنه هزار دصد و هشناد و دو دو بارة باژ احمد شاه درانی اففان با جمی از افاغنه از 
قتدهار بشید مقدس آمد و ابلات را هم بعنوان جپاد دینی حر کت داد باجمع کثیری و چند ز نهر 
فل وچند عراده توپ همراه آورد وشپر را محاصره کرد 

نصر ال میرزا پسر شاهرخ اين رضا قلی ابن نادرشاه با کمال شجاعت در دفاع اومقاومت‌نمود 
وهزار نفر ازافافنه را بفتل رسانیه آخر الامر کار بنصالحه خاتمه یافت و احمد شاهدرانی بقندمار 
مر اجمت نمود 

نصر الله میر زا هم رفت بشیراز نزدکر یم خان ز ندو برادرش نادر میرزا را متصدی امور کرد 
نادر میرز اهم دست تعدی باستان مقدس کشوده و خشنهای طلای کنید معطپر را با سر طوق گنبد 
مطپر دا که مکلل بجواهرات بود بیصرف رسانیدوقالی زرخت را که در آنوقت هفت هزار تومان 
قیمت داشت سوزانید وهفتصد تومان از طلای آن‌هاید:مود ودرب جواهر نشان را که شاه عبای‌نصب 
کرده‌بود نیز کند و بصرف رسانید 

مد شش سال در مسند حکومت مستقر بود وآنچه توانت تعسي کرد 


1۳ ۱ باب دهم 

آ خر الامر میر محمد خان عر ب زتکولی که حاکم طبس بود نادر میرزا را دستگر 
نمود و بطبس برد وتیمور خان اففان بپوا خواهی نادر میرزا قشون زیادی بمشهد فرستاد وشپررا 
محاصره مود 

آخر الاهر مصالحه براین شد که‌نادر میرزا زا به‌هرات فرستند بعد نصر امه میرزا برادرنادر 
میرزا از شبراز آمد ومشهد مقدس‌را تصرف نمود 

درسنه هزار و صدو نود ويك حمین قلی میر زا پمر محمد هن مرزای تاجار الملقب 
بسپان سوز شاه بدر فتصلی‌شاه از دنیارفت در سن یت و هفت ساله ومدفنش در استراباد است 

ذر سنه هزار وصد ونود وسه در روز سه شنبه سیزدهم ماه صفر کریم خان زند در 
شیراز از دنیا دفت و اوسلطان با رافتی بود و ازرأت او نقل کردند روزی در دیوان مظالم زیاد 
نت و از کثرت نظلم مردم حسته شد چون خواست مراجمت کند در بت راه شخصی فریادخود 
را بتظلم بلند کرد 

کریمخان پرسید کیستی ٩‏ گفت من مرد تاجری هستم آ نچه داشته‌ام از من سرفت ررده‌اند 

کریمخان گفت وقتی که‌سرقت کردند تو کجابودی ؛ گفت در خواب بودم 

گفت چرا بخوابی ومحافظت مالت رانکنی ؛ ءارش گفت چنین خیال کردم که‌تو یداری 

کر یمخان خوشش آمد از اين جواب بوز یرش حکم کرد که آنچه از او سرقت کردها ند 
عوضش را از خزانه بدهند 

در سنه هزارو دویست محمد شاه قاجار ملقب به اخته این محمد حسن خان اين فتحملی خان 
قاجار در طبران تخت سلطنت نشت ومحمد شاه سر سلسله استفراری سلاطین قاجاریه است 

امر سيزدهم در وفایع مهمه متعلقه بمشهد مقدت در ماه الث عشر هجری 

در سنه هزار ودوست و بنج محمد شاه عازم خراسان شد ودر آ نوفت شپر مشهدبتصرف 
نصر امه میرزا اين شاهرخ میرزا این رضاقلی میرزا این نادرشاه بود و محمد شاه در یشابورتوقف 
نمود وصادن خان شقاقی را مأمور بمحاصه مشپد مقدس نمود و مد از دو روز شپررا از تصرف 
نص لمیر زا نزه نادرشاه خارح نمودندوصادن خان مرحوم میرزا مهدی شپیدرا باشاهرخ مکصول 
بدر نصر افه مير ز | باستقبال محمدشاه فرستاد 

محید شاه روانه مشهد مقدس شد واز یکفر سخی پیاده بعتبه بوسی آستان قدس مشرف شد 

بیست ویکروز در مشپد توقف نمودوهمه روز درعداد خدام مشنول خدمتکذاری بودوفتصلی 
بيك کوتول رامتولی نمود 

بعد ازچندروز شاهرخ را با اولادهایش ببماز ندران فرستاد واو در بین راه ماز ندران از دنب 
رفت وایالت شپر مشپد را بمعمد و لیغان فاجار داد و ینج عددقندیل طلای مرصم به لو لو جواهرات 
که هر بك بوزن پنج من بودند تقدیم آستان قدس نمودوخود مر اجعت کرد بطپر ان 

در سنه هزار ودویست و شش محمل شاه امر کرد گنبد مطهر حضرت سید الشهدام (ع) 
را طلا کاری نمود ند 


در سنه هزار ودویست و دوازده شب دوشنبه یازدهم ذیسحه الحرام محمد شاه اخته 


در تواریخ طوی ومشهد مقدی ۴ 


درحوالی تفلیس کشته شد بدست سه نفر از ملاژمانش در سن بنجاه وشش و جسدش‌رانجف اشرف 
بردند ودر یکی از حجرات روا مطهر دفن کردند 

ودر دارالملام از جناب ملا ابوالهن مازندرانی مجاور کر بلای معلی تقل کرده که او 
از جناب آقا محمد مجاور سامر ای مبا رکه هل میفرماید که ايشان هروقت اسم محمد شاه اخته را 
میشنب.ند سبو لمن میکردند بواسطه اعمال شنيعهٌ که ازاو نقل شده بود از قتل مسلمین و اسیری 
زن‌هایشان و نپب اموالشان فرمود یکشب خواب دیدم که داغل صحن حضرت امیر المژمنین ع شدم 
پس خواستم نملین خود دا بکنم و داخل ايوان مطیر بشوم دیدم مرد بی موئی که دندانهای 
درازی داشت مرا مان شد از دخول ایوان و دست من را گرفت آورد مقابل یکی از حجرات 
من مقدس 

دیدم میان آ نحجره جممی هستند بلباس سلطنتی دز آخر مجلس شخصی کوتاه قامت بود که 
محاسن مدوری داشت بعد آ نمردیی مو بمن گفت ! یافلان ,خداو ند آمرزیده کسی‌را که از من‌بدتروسك 
تربوده و اشاره کرد بآن مرد کوتاه‌فامت و گفت این نادر شاه‌است - یس چرامرا اینقدرسبولمن 
میکنی نادرشاه سرش دا ازمپان برون آورد وگفت آقا محمد خان تا بکی دست از مزاح خود بر 
نبیداری بگذار آخوندبرود پی شنلش بجپت آنکه اوشقاوت واعمال شنیمةً مارا دیده واماسمارحت 
البی ودسمت میدان عطوفت امیر المومنین ع را ندیده 

فرمود ازوفتی که‌من این‌خواب دا دیده‌ام هروقت از سرفبر مخمد شاه گذشتهام فاتصه برای 
اوخوانده‌ام وطلب منفرت برای او کر ده‌ام بمد از مهد شاه برادر زاده‌اش فتحلی‌شاه ابن حسین‌فلی 
خان بن مد حسن خان این فتحصلی خان قاجار بسلطنت نشست ونادر میرزای پسر شاهرخ ازهرات 
آمد ومشپد راتصرف نمود 

فتحعلی شاه بمزم سر کویی نادرمیرزا از طبر ان بشید مقدس آمد وشپر را محاصره کرد 
آخرالامر نادر میرزا تسلیم شد وازطرف فتحعلی شاه حاکم‌مشهد شد باز نادر میرزابجانب‌مشهد 
آمد وشپر رامحاصره کرد و باحترامات مرقد مطبر حضرت «ضا ع عملیاتی اعمال نداشت از بستن 
توپ‌وفیره بالاخره امر محاصره را واگذار نمودبصین خان فاجارو خود بجانب طبر ان‌مر اجمت‌نمود 
درایام محاصره نادر میرزا دست بائائیه حرم‌مطهر کشود وزینتهای حرم و ضریح مقدس و قنادیل دا 
تاراج نمود و باسم خود سکه زد 

آخرالامر اردوی سلطنتی باجازهُ مررحوم میرزا مپدی شهید منمکن از تصرف در چندبرج از 
شپر شدند وداخل شپر شدند نادر میرزا بجرمنطپر متحصن شد 

۵ر پنجم ربضان همین سال مرحوم شپید را بانیرزین شهید کرد وخود فرار نمود حسین خان 
قاجار شپر را تصرف نمود و جداز چندساعت ادر میرزا را دستگیر نموده اورا سوارالاغی نمودند 
مغلولا در میان شپر گردش دادند و مد بطمر آن فرستادنده و مرحوم فتصطلی شاه او را بغو نضواهی 
مرحوم‌شهید اعدام نمود 

درالی سنه بود که ضایفه ظالهو هاییه هجوم آوز شدند بر مقدس حضرت سید الشهد آ. و 
صندون مطیر را سوزاندند 

بدایکه عبدالوهاب نامی ازاعراپ بادیه بسفر بصره رفت و یکنضر از علماه بصره از او توجه 


۱۳۴ باب دهم 


کرد واورا تعلیم داد واژ آ نجا آمد باراضی ایران ودر اصفیان متوقف شد ومشفول شد بتحصیل‌هلم 
نهو وصرف وممانی ویان وففه و اصول . آخر الامر مدعی اجتهاد شد و گفت خلفاه هر يك مجتید 
بودند که استغراح احکام از کتاب‌اهه مینمودند و خبلی‌چیزها دا بدعت دانست منجمله بنای قباب‌عالیه 
بر قبورانبیاه والمهع را 

منجمله تذهیب بقاع بزرو سیم ووقف نودن اشیاه نفیسه را برمضاجم متبر که وطواف‌مرائد 
ایشانرا و رقبیل‌عتبه راشرك دانست ومرتکبین این‌اعمال‌را بابت پرسنان برابر نهاد واز اصفهان رفت 
بوطن خود وعبدالمزیز نام که‌از مشایخ"حرب بودباوی هم اعنقاد شد 

ه‌مود که فرزند بزرك عبدالعزیز بود وشجاعت زیادی داشت پادوازده هزار نفر آمد بسمت 
نجف که‌قبر مبارك حضرت امير را خراب کند وموقوفات قبه شریفه را بگی‌دوزالرین آنعضرت را 
بکمان آنکه بت پرستند مقتول‌سازد صعود بالشگر خود آمدند بنجف اشرف وچند مرتبه یورش 
آوردند تتوانننند داخل حصار نجف اشرف شوندو جداز آنجا آمدند بکر بلاء معلی در صبح 
روز غدیر وپنج هرار تن را ازمردو زن مقتول ساختند وضر بح مبارك رادرهم شکستند و آلات وزد 
وسیم وجواهرات ولثالی که سالهای دراز از هر کشوری بدانجا برده بودند و خزینه کرده بودند 
فارت نمودند وقنادیل طلاو نقره وخشت های طلای ابوان را کنده و بعد ازشش ساعت تمام اين اموال 
رایشتران بار کردند و بردند 

در ر وضانست وفتیکه طابفه وهایه‌وارد کر بلاک معلی شدند کردنه [ نچه کردند عزم کردند 
بقتل جناب آقاسید علی صاحبر یاض‌وعیالاتش ونپب اموالشان - سبد عبالاتن خود را بجای دیگر 

که مأمی بود فرسناد وخودش ماند بايك طغل‌شیر خوار حضرات وهایه بخانه ریختنه سیدرا بچه‌رایفل 

کرت ورفت در یکیاز بالاخانها که هیزم خانه بود درزیر‌سبدی پنهان‌شد و آنطفل رابسینه چسبانید 
متو کلا علی امه تاچه شود 

آنملمو نپا تمام خانه را گردش کردند سبد را ندیدند آنگاه آمدند یالاخانه سیدراندیدند 
بعد هیزم‌هارا برداشتند يك يك برروی سید میگذاشنند تاتمام هیزم هارا بر داشتند سیدرا ندبدند 
ماأیوسانه رون شدند حن : لی ایشانر | کرر کرد و بچه را ساکت کردو الاهم آ نجناب را وهم آ نطفل 
رافتل می‌رسانیدند پس در مقام هتك احترام قبه منوره حسینی ع بر آ مد ند وبا اسبان داخل صحن 
مطبر شد ند ورفند مبان بقمه مبار که و آنچه ازاشیاه نفیه درمیان حرم بود بخارت بردند 

قلموا ضر بحه الشریف و کسروا صندوقه المنیف و وضوا هاون‌القبوة فون راس العضرة 
القدسه علی وجه التخضیف ردقوها وطبخوها وشر برها الی آخرماقال انتمی 

جناب حاح ملاعلی تبر بزی سلمه اه تعالی در حاشیه وقایع الایام فرموده که احدین عبدا لیم 
بن عبد السلام انن تمیبه حرائی که معاصر علامه حلی بود صاحب کتاب منهاج السنه موس ملهب 
دهاية است داین کتأب رادر رد منباج الکر امه‌علامه‌علی نوشته که مشحون از کفر بات‌است‌عامه‌سالپا 
تفحص نمودند تا این کتاب را بدست آورده طبم نموده‌اند وموج ترویع اين منهپ فاسده شد 
است وححه الاسلام آقاسید حسن در کتای در رد کتاب منپاح السنه نوشته والحق خدمت بز رد گی 
باسلام کرده است 

در سنه هزار و دویست وسی ودو اهالی خراسان از حکومت محید و لی‌میرز اپسرفتحصمای 

)۳۹( 


در تواریخ طوس ومشهد مقدس ۲۵ 
شاه شاکی شدندواو را معزول کردند وشاهزاده حسین علی‌میر ز| ابن‌فتحصلی شاه‌ملقب بشجام‌السلطنه 

بحکومت منصوب شد 

دراین سال شجاع السلطنه شهرهرات رامحاصره نمود آخرالامر مصالحه‌باین شد که‌هرسالی 
پنجاه هزار تومان بایران بدهند وخطبه هم باسم سلطان ايران بخوانند و سکه هم باسم اوبز نند و 
دراینسال جتاب آخوند ملا اسپمیل از فدی که ازاکایر علماه وعرفاه بود رحلت‌فرمودفبرش درقبر ستان 
فتلگاه نزديك قبر مررحوم میرمحمد تقی الرضوی الشهیر بمیر خدائی هست 

در سنه هزار ودویست وسی وسه فنح خان اففان وزیر مود شاه اضان بطم نسخر 
مشپد افتاد وشجاع الحلطه والی مشپد اردوی اورا در حدود کافر قلعه تلاقی نموده [ نپاراشکست‌داد 
فتع‌خان گلوله بر داشت افنانها هزیمت نمودند شجاع السلطنه پس از غارت اردوی افانها منصورا 
بیشهد مراجت کرد فتحعلیشاه بتشکر این‌امر بزبارت مشهد مقدس مشرف شدو به‌بناه صحن مقدس 
جدید امر فرمود ودرب مرصم ضریح منور را که‌ست پائین ضریح مبارك است نصب کرد 

در سنه هز ارو دویت وچهل و سه شجاع السلطنه از حکومت خراسان معزول شد 
واسعیل میرزا پسر فتحعلی شاه بحکومت منصوب شد 

در سنةٌ هزار و دویست و جهل وهفت بواسطهٌ بی نظمی خراسان عباس میرزا پسر 
فتحعلی شاه که لیمپد و نایب السلطنه بود متصوب بحکومت خراسان گردبدوخراسان بورودو لیعید 
امن گردید وحاجی میرزا موسی خان ازجانب فتصلیشاه بتولیت منصوب شدو اوبرادرمیرزا ابوالقاسم 
قائغ مقام است 

درشب پنجشنبة دهم جمادی الثانیه. هزارو دویست و چهل و نه عباس میرزا در مشهد از دنا 
رحلت کرد در سن چهلو ینجسالگی‌ودر آخردارالحفاظبارك دفن‌شد ور عباس میرز امعمدمیرز| 
ولمپد جدش فتحملیتاه گر دید و از محاصره هرات آمد بمشپد مقدس و بمراسم عز | داری بدرش 
قیام نمود 

درسنه هز ارو دویمت وینجاه محمد مرزا از خراسان احضاربه طران شد و حکومت 
مشهد واگذار شه بغهرمان میرزا ودر ابنسال فتحصلیشاه در سفر اصفهان مرحوم شد درسن شصت و 
چپار سالگی در روز بنجشنبة نوزدهم جمادی الاخره ودز یکی از حجرات صحن مقدس قمایشان‌را 
دفن کرد ند 

در جلد دوم دار السلام فرموده که مرحوم حاجی ملا علی‌کنی از برای من نفل کرد که 
یکروز من دوساعت قبل ازظهردر میان حرم حضرت سیدالشهدا. ع سمت بالای سر مباركنشته بودم 
ونکر میکردم درحل مئله‌ای له مشکل شده بود برای من دیدم کانه شخصی در وسط فبار یا ابر 
زفیعی هست 

نظر کردم دیدم خاقان منفور فتحملیشاه قاجار است قبای بلندی پوشیده که اطرانش مرصم 
است بمروارید ظاهر | ودر هر بازویش دودانه یاسه دانه باژو بند جواهر است بهیتتی که در بعضی‌از 
تصاویرش مکرر دیده بودم دیدم داغل حرم شداز دری که‌نزديك قبر حبیب بن مظاهروطرف بالای 
سرمپارك است ودست و بدنش را بشبکه‌های ضریح مطیر گذارد و زیارت مختصری کرد و عد از 
ست پشت سرمبارك آمد بجانب قبر حضرت علی بن الحسین ع وسایر شپداه ع واز نزدیك‌من‌مرور 


۳۹ پاب ذهم 
یاید و کسی ملتفت نشود وخبر آمدنش انتشار پیدا نکنه 

پس من برخاستم ورتم که دومر تبه اورا بیتم دیدم نیست وحرم خلوت بود آمدم درب حرم 
چند نفر از سادات خدام رادیدم نشته‌اند در درب ردان ؛ گفتم مبادا با نها بگویم مرا سبت نون 
بدهند بس سوّال کردم چنین شخصی باین اوصاف که چنین محاسن وچنین قبائی داشت ندیدید گفتند 
نه ! رفتم از تمام کفشداری‌ها پرسیدم » همه گفتند ماچنین شخصی ندیدیم من بکسی نگفتم تا آنکه 
شنیدم مرحوم حاجی ملامد بن حاجی لطفطی هم‌اورا بهمان حالت در آ تعالم دیده بود پس تاریخ 
گذارده بود وتاریغش موافق بود باتاریخ فوت آنمرحوم و اما من تاریخ نگذاردم ۰ لکن موم 
اس تکه‌همان اوقات آنسر‌حوم فوت کرده‌بود 

الحاصل بعد از رحلت فتحعلی شاه مد میرزا ابن عباس میرزا ابن . فتحعلی شاه بتخت 
سلطنت نشمت ومیرزا ابوالقاسم قائم مقام را که‌شحص با کفایتی بود صدر اعظم نمود و لکن درسال 
دوم سلطنت محمدشاه قائم مقام ازدنیارفت وحاجی میرزا آقاسی صدراهظم شد 

در سنه هزار ودویست وینجاه ويك الله پارخان آصف الدو له دالی خراسان شد و 
او بانی دارالسماده مبار که است 

در سنه هزار و دو یست وشصت فنه میرزا علی‌ممد باب آشکارا گردید و او بر میرزا 
رضای بزاز شیرازی بود مدتی در کر بلای معلی تلمیا سید کاظم رشتی بود که بهترین لامیدشیخاحمد 
احسالی بوده 

علی محمد بطر یقت شیخ‌احمد مشی میکرد ومشنول رباضات شاقه‌محرمه بود 

آخرالاهر او رادرتبریز محبوس نمودند بامر میرزاحسین وزیر نظام بادو تفر از مر بدهایش 
یکی سید حسین یزدی و دیگری ملا محمد علی نوذری بعد بحکم علماه بر یز در سال دوم جلوس 
ناصر الدین شاه هرسه را بجپنم واصل نمودند پمد از آنکه‌ملا حعن بشرویه و حاجی محید علی‌بار- 
فروشی وجممی دیگر از اين طایفه رادر قلمه شیخ طبرسی در سال‌اول جلوس ناصراادینشاه بجهنم 
واصل کرده بودند 

درسنه هزار و دویست و شصت و دو در شب هیجدهم ماه رییم الثانی حاجی میرزا| 
موسی خان متولی آستانه برادر میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام ازدنیا رحلت فرمود 

بعد از آ"نکه پانزده سال تولیت نمود در پشت سر مبارك فبرشان معلوم است و او سید 
بیار جلیلی بود 

فضیش منتپی میشود بجناب سیدحین بن علی اصفر ابن الامام زین العابدین ع واز نعتهای 
البی باين سلسلهً مخترمه آنست که‌خانم شریف حضرت زین‌العابدین ع در اين سلسلهٌ معترمه است 
بمد از فوت مرحوم حاجی میرزا موسی خان تولیت آستان قدس بجناب حاجی میرزا عبدامه خوئی 
تفویش شدو آصف الدوله از ایالت خراسان ممزول شد و ابات خرادان تفویش شد رش محید 
حس‌غان سالار ویس دیگرش محیتخان‌هم بیگلر ییگی مشهد بود این‌دو بر ادر بالاتغان سامضالفت‌با 
دولت را گذاردند دطفیان بدولت نمودند 


درو قایع طوسو مشهد رو 


در سنه هزار و دویمت و شصت و سه حشمت الدو4 با لشکر زیادی مأمور مشبد 
شدند محمد حسن خان سالار بدشت اخال فرار نمود بعد که‌حشمت البوله وارد مشهد شدسالارحمله 
بمشپد کرد ومم‌زا مهمد خان بر ادرش هم داخله را مفشوش کرد ومیرزا عبداله خوئی متو لی‌باشی 
در درب مسجد گوهرشاد بضرب گلوله رجب بهادر کشته شد وقریب بر هعتصد نفر ازقشو نیان‌ده لتی 
کشته شدند و بقیه قشون رادر ارك محاصره نمودند باحشمت الدو له 

در سنه هز ار و دویست و شصت و چهار مرحوم ملا محمدتقی قزوینی محتهد بفرمان 
دختر بر ادرش قرة العین بنت ملا محمد صالح مجتهد قزوینی شهید شد و قرةالمف‌نامش زرین‌ناجبود 
و پدرش ملامسید صالح از اجله علماء ومجتهدین بود وشوهرش ملا مجمد پسر عمش ملامحمد تقی از 
اجله علماه بود و اوزن فاضلهٌ بود رويش چون قمرو مویش‌چون‌مشك ازفر بود درعلوم‌عر ببه وتضیرو 
علم حدیث حظی داشت از سوء فضاء اوشیفته‌میرزا علی محمد باب‌شد وطریقهٌ اورا پیش گر فت‌و حجاب 
رااز بت بر داشت ويك‌زن را بنکاح نه‌مرد تجویز کرد 

اصحاب میرزا علی‌محسد باب‌از جمال اوحظ وافر میبردند گاهی او دا شمس الضحی و گاهی 
بدرالدچی نامید ند و کامی خود را آراسته‌میکردوچون واعظان اصحاش را موعظه میکرد و آنها 
لبهای اورا می بوسیدند وملا محمدتقی عم‌او اورا ازخود طرد ودفم کرد قرة | لمین که هبةٌ علماه 
راواجب ااقتل میدانست حکم بقتل او نمود ودر اول‌صبح که مشفول نماز بود در مسجد اورا مقتول 
نمودنه لذا مشپور شدیشپید تالث خود فرةالعین از قزوین بیرون شد و ازداعیان‌باب شد. در آسال 
محمد شاه اين عباس میرزا این فتصلی شاه درشب سه شنبه شوال المکرم فوت نمود در سن چپل و 
یکسال وبازده ماه و جنازه‌اش را در یکیاز حجرات صحن شریف دفن کردند و آثار خیریه او 
زیاد است : 

منجمله ضر بح نقره حرم حضرت ایی‌الفضل ع ومنجماه قبه‌شیخ فرید الدین عطار در نیشابور 
ومزار شیخ ابوالحن در خرقان, دز همانسال هم مرحوم شیخ محمدحسن صاحب جواهر ازدنارحلت 
فرمود چون خبر فوت محمدشاه در مشپد باردو رسید حشمت الدوله بایار محمد خان هرائی بطرف 
هرات گر یختند وقتونیپا هم بطرف طیران‌فرار کردند » مشهد منحصر شد بقوای سالار 

ناصر الدین شاه پسر محمد شاه در طهران سخت نشست در سن هفده سالکی و شاهز اده 
سلطان مراد معرزای حسام‌السلطنه را مأمور بفتح خراسان فرمود خراسانبها هم از لابدی همدست 
باسالار شده بودند حسام السلطنه که وارد خاك خراسان شدبا سام خان ایلغانی پسر رضا قلی خان 
زعفرانلو خراسانیپا سرآوعلناً از سالاد تبری جستند و بزر گان‌مورد الطاف دولت شدندهاماللطنه 
شپر دا محاصره کرد و اردوی دولتی هم در خواجه دبیم سکنی کرد ند طرفین حملاتی یکدیگر 
نمودند قصط وفلا در شپر شدید شد سالار هم دست تعدی باستان قدس کشوده قنادبل طلا و تفره و 
طلاهای ضریح مقدس و نقره درهای حرم مطهر را کنده‌و باسم خود سکه زد و علماه و بزرگان شهر 
را محبوس نمود 

اين امور موجپ افتشاش داخل شپر شد دوللیان موقم را مفتنم شمرده یورش آوردند 


بجانب شهر 


۳۸ باب دهم 


در سنه هزار ودویمت و شصت وشش در نبم جادی الادلی سالار بناهنده بحرم مطهر 
شد حسام السلطنه هم مشرف شد بآستان مقدس ومحبوسین سالاررا آزاد کرد ؛ حسن خان سالارو 
مسمدخان بر ادرش و اصلانضان پر سالار رابجزای عملشان بقتل رسانید وقبراین سه میان باغ‌خراجه 
رییم پشت سرمزار خواجه است 

پس معلوم شد که فتنهٌ سالار که‌قلمه بندی شد از شصته دو شروع ودر شصت و شش ختم شد 
بعداز فتهٌ سالار تفریا دو سال تولیتآستان قدس بامرحوم حاجی شیح عبدالرحیم مجتهد بروجردی 
بود که‌بر نیج شرع مقدس تولیت فرمود 

در سنه هر ارودویست و شصت و 4 مرحوم حاجی‌مبرزا هاشم‌مجنید پدر جمی از بزرگان 
طماء خراسان از دنیارفت 

در سنه هزار و دویمی و هفتاد شامزاده فریدون میرزا فرمانفرما حاکم مشهد مد و 
میرزا فضل‌امه خان وزیر نظاء‌بر ادر مرحوم میرزا آقاخان صدر اعظم نوری‌متولی باشی شد و عمیرات 
مهمه در آستان قدس نمود 

منجمله رباط سناباد را که درب صحن هنیق بود خراب کرد . کاروانسرای تجارتیو باز ارچه 
ودکاکن معتبره ساخت ممروف است بسرای امعم نظام و نپر خیاباترا بجر و ساروح محکم ساخت 
وسئك های بزرك در کنار اونصب کرد و دکا کن خیابان را منظم ساخت و عرض خیابان را از بای 
دکاکن روبقبله‌تا پایهٌ دکاکین پشت قبله ییستو هشت ذرع قرار داد وعمارت روی‌حوض | نبارمسن 
عتیق راساخت وموسوم کرد دار التولیه 

در سنه هزار ودویست و هفتاد و دو وزیر نظام ازتولبت عزل شد ومیرزا محمد حسیت 
عضدالملك قروینی بتولیت منصوب شد و از خدمات اوآنکه امر فرمود در فوق بازار وزیر نظام 
غمارتی ساختند ایضاً مسمی بدارالتولیه نمود و روزها رابجپت‌خدام آستان قدس ایشان مقررفر مودند 
ودیگر درزمان تولیت ايشان میرزا محمد صادق قالممقام جوف حرم مطمر را آئینه کاری نود و 
قرار حفاظ بالاسر وتوحید خانه و بائت‌با درزمان اوداده شد ودرب کنابخانه مبار که میان ابوان‌دا 
میرزا ابراهیم خان خمبه در زمان تولیت عضدالملك نقره‌نمود وایوان طلای صحن‌جدیدو درب طلای 
پیش روی‌مبارك بسمباشرت ایشان طلا شد 

در شانزدهم ریم‌الانی همین سال فر یدون میر زا فرمانفرما والی مشید مقدس مرحوم شد 
ودرایوان شرقی وسط دارالحضاظ مدفون خد رشاهر اده حسام السلطنه بحکومت منصوب شد 

در سنه هزار و دویمت و هفتاد و سه حام السلطته مأمور غتح هرات شد و در غره 
دییع الادل هرات را فتح نود پس ازمصالحهٌ اير آن‌وانگلیس یکی از شرابط صلح‌این بود که قشون 
اير ان هرات راتغلیه کنند تاقشون انگلیس هم بوشپر راتخلیه کنند 

در سنه هزار و دویمت وهفتاد وچهارساماللطنه از ایالی خراسان عزل شدوشاهزاده 
حمزه میرز ای حشمت الدوله بابالت خراسان منصوب شد 

در سنه هزار ودویست وهفتاد و پنج عضد الملك متولی باشی درب طلاگ بایث بای 
مبارك راطلا کرد و تس مپمانضانه زواری را مود و حشمت الدو له در اواخر اين سال بسرو 


اردو کشی نمود 


در تواریخ طوس و مشهه __. ۳۹ 

در سنه هر ار و دویست وهفتاد و هفی حثة السوله از ایالت خر اسان معزول شد و 
شاهزاده حسام اللطنه دو مر به والی خراسان شد وعضد الملك از تولیت معزول شدوحاجی‌ممزا 
علی | کبر قوامالملك‌شیر ازی بتولیت منصوب شد بعدازچندی فوام اثملك از تولیت معزول و میرزا 
جعفر خان مثشیر الدو له منصوب شدو ایشان در نظم امور خاصه درضیافت زواری وشام خدامسعی‌جمیل 
نمودو دارالشفاه سایق را که مقابل درب مسجد جامم بود بر داد و آورد به طرف بالا خیابانو 
آن‌سابقی را کاروانسرالی کرد مسمی به‌سر ای ناصر یه و در این سال مرحوم حاجی سید محمد قصر 
ازدنب رحلت فرمود ودرحجره آخر یشت سرمبارك آنضرت دفن شد 

در سنه هزار و دویت وهثناد و يك‌نانا عضدالملك بتولیت منصوب شدوحامالسلطتنه 
از ایالت معزول شد شاهزاده جلال الدوله بسر ناصر الدینشاه بایالت منصوب شد درجمادی الثانبه 
همین سال مرحوم شیخ مرتضی انصاری در نجف اشرف ازدنیا رحلت فرمود 

و ایضاً در اين سال حاجی میرزا صکری امام جمعهٌ مشهد صاحت املاك کیره از دنیا 
رحلت فر مود 

در سنه هزار و دویست و هشتاد و چریار در دهم ماه صفر مرحوم ناصر الدین شاه 
بزیارت مشپد مقدس مشرف‌شد وجقهٌ سلطنتی | تقدیم آستان مقدصه‌نمود که فلا در میان‌حرم مطهر 
دربالای طا بالای سر مطبر منصوب است در هیجدهم رییم‌المولود از مشهد مقدس حر کت‌فرمود 
بجانب طهر ان 

در ایام توقف مرحوم ناصر الدین شاه قاجار مررحوم محمد خان قأجار که ملقب به سپپسالار 
بود و یشکار جلال الدوله بود ازدنیا رفت ودر صفه‌توحید خانه مبار که پشت پنجره فولاد دفن شد 


ودر اینسال عضد الملك از تولیت عزل شد ومرحوم میرزا معمد خان مجد الملك بتولیت منصوب شد 
(و گویا تولد حقیر جامم این‌مختصر هم‌دراین سال بوده) 

در سنه هز ارو دویست وهشتادو پنج دبای شدیدی در مشبد ظاهر شد ومر حومجلال 
الدو له دالی خراسان با نمرض از دنیا رحلت کرد وفبرش در ایوان وسطی فربی دار الحفاظ است 
محاذی قبر فر یدون میرزا فرمانفرما وحشية الدوله حمزه میرزا ثانا والی خراسان شد 

در سنه هز ارو دویست وهشتاد وهفت معمن الملك مترلی آسنان دس شد 

در سنه هز ار ودویمت هشتاد وهشت فقحطی و مجاعه شدیسی در خراسان و غیر او از 
بلدان ایران شد 

ودر اینسال حسام الملطنه تالا دالی خراسان شد و حاجی سلطان محمد میرزای 
سیف الدو له بتولیت مفتغر گردید و در آخر این سال حسام الملهطته معزول شد و حسین‌خات 
شهاب الملك شاهسون والی خراسان شد واوبانی حوض امیر واقم در اواخر قبر‌ستان و بانی ر باط 
میان دشت بود 

در سنه هزار و دویمت و نود هیر زا سعید خان مق تمی الميك متولی آستان‌قدس شد 

در سنه‌هز ارو دو مت و نودو دو شهاب الملك‌ازایالت خراسان‌ممزول و ظهمر الدو له 
ولد محمد اص خان قاجار حاکم شد 

در سنه هزار و دویست و نود وسه تلگراف ازطهران کشیده شد بمشهد مقدس و ایالت 
خراسان تفویش به‌ر کن الدوله برادر مرحوم ناصر الدینشاه شد 


۳۰ باب دهم 


در سنه هز ار ودویست و نود و هفت میرزا سعبدخان موّتمن الملك از تولیت عصزل 
شد و وزیر امورخارجه شد و تولیت نیز به رکن‌الدوله والی‌خراسان تفویش شد و میرزا مصطفی 
خانو لد مير زا سعید خان نایپ التولیه شد 

در اين سال میر زا حسین خان ه‌پهمالار والی خراسان و متولی آستان تدس شد و در 
پیستو یکم ذیعجه همان سال درمشید مقدس فوت کرد و بقولی در بست و دوم بوده چنانکه نظام 
العلماء در انیس‌الادیاه فرموده وسال آن هزار و دویست ونود و هشت بوده چنانکه در تاربخش 
گفته شد « سپالار صد حیف ازجپان رفت» وقبرش در صفهٌ بزرك دارالسیاده مبار که است 

در سنه هزار دویست و نودو هشت نم صدر مرحوم حاجی میرزا نصر الله مجتهد در 
مشپه مقدس ازدنبا رحلت فررمود وقبرش میان حرم‌مطبر صفه بالاسر مبارك است 

دریست وبکم محرم هزار وسیصد مرحوم میر زا محمد صادن رضوی ناظر کل آستانه 
مقدسه ازدنیا رفت وقبرش میان‌حرم مطهر پشت سر مبارك است 

روز بازدهم شوال اینسال مر‌حومناصر الدین شاه بمنبه بوسی حضرت رضاع مشرف شدو 
درغر؛ ذيقعدة الحر ام ازمشهدحر کت کرد بجانپ طهر ان 

امر چهاردم - در وفایع مهمه متعلةه به طوس و بمشهد متدس 
در ماءرابع عشر هجری 

در سنه هزار و سصدو يك دار السیاده مبار که را آیینه کاری نمودند و عش ممزا اسماعیل 
خان موّتمن الملك حبل بمشهد مقدس شدودر راهرو کثيك خانه‌دنن شد ودر شوال اين سال عبد 
الوماب خان آصف الدو له شیر ازی باباات و تولیت آستان قدس‌مشرف شد , ودر اینسال نمش 
حاجی استاد غلامرضا که از مشایخ و اقطاب بود وازسلسله نعمت اللپی بود از طهران حمل 
یمشهد مقدس شد ودر دارالسماده مبار که دفن شد 

در سنه هزارو سیصدو سه در ماه صفرمرحوم ای مللا عبد الل4 مجتبد کاشانی ازد نیارحلت 
فرمود ودر توحید خانه مبار که دفن‌شد 

ودر ایسال‌مرحوم حاحبی شیخح جعفر شوشتریمصنف کناب فوائدالشاهد وخصالس‌الحسینیه 
ومنهح الرشاد از نف اشرف بزیارت مشهد مقدس مشرف شد ومدت چپل روز اقامت فر مود و بمنجر 
تشر یف میبرد ودر مراجمت در ليلة تنائر نجوم‌در کر ند مرحوم شد و جنازه‌شان را بنجف اشرف 
هل کرده و دفن کردند 

خن لماناد که کتاب فوائد المشاهد دا آن مرحوم تصنیف نفرموده بلکه آن کتاب 

مواعظ شافیه آنجناب است که‌مرحوم آقاشيخ معمد طالقانی در مجالس موعظه شان حاضر شده اند 
رهرچه اژژ بان درر بار آ تجناب صادر شده آقا شیخ معید مرحوم در مجلس_ نوشته‌اند و مجموعه 
خموده‌اند واسم او را فوائدالمشاهد ونتایج المقاصد نا گذارده اند نه‌اینکه تألیف خود آنجناب 
است چنانکه هر کس بآن کتاب نظر نموده معلوم است بر او 

ودر اين سال صف الدو له عزل شد وفرمان فرها بایالت و تولیت منصوب شد و صنمت 


چینی سای را در مشپد دار نمودو آب‌قنوات و رودخانه هارا سنجیده از تمام قنوات آبپ مجد 


در تو ار بیع طوس‌ومشهد "۳ 

سکتر ود واز تمام رودخانه‌ها رود خانه دولت آ باد 

در سنه هزارو سیصدو چپار ر کن الدوله تانیاً بایالت و تولیت مفتضر گردید 

در سنه هزار وسیصد وشش مرحوم آبةان حاجی میرز ا حص شیرازی حکم بتحریم 
استعمال توتون و تنبا کو فرمود وعموم طبقات استقبال نمودند وقلیانپای بلور را شکتهو تنباکوها 
را انش زد ند 

در سنه هزارو سیصد رهثت‌هیر زا فتحعلی خان‌صاحبد بوان‌بایالت وتولیت مقتضر گردید» 

در سنه هزار وسیصد و نه وبای شدیدی بروز کرد , در آن و با جمم کثبری از علماء 
وسایر طبقات رحلت کردند 

در سنه هزار وسیصد و ده مرحوم حاججی شیخح عبدالر حیم مجتید بروجردی مرحوم شد 
ودر دارالسیاده دفن شد 


در اینسال مق پدالدو له پسر حسام السلطنه بابات منصوب شد ومیرزا محمد علی‌صدر 
الممالك تولت آستان قدس مفتضر شد 


در سنة هزارو سیصدو دوازده و آخر شمان مرحوم آیةانهُ حاج میرزا حسن شیر ازی در 
سامره مبار که رحلت فرمود ودر نجف اشرف دفن شد 

در اینال آصفالدو له شاهسون بایالت خراسان منصوب شد 

ذ۵ر سنه هز ار و سیصد و سیزده در ماه دیقعده مرحوم ناصرالدین شاه ابن محمد شاه در 
طبر ان شپید شد در میان حرمحضرت عبدالعظیم بضرب شذلول میرزا رضای کرمانی بعد از چهل 
ونه سال‌سلطنت درسن شصت وشش سالکی 

ذر سنه هزاروسیصد و چپارده در ما» صفر مرحوم حاجی شیخح محمد تقی بجنوردی 
مررحوم شد ودر دارالسیاده مبار که مقابل تبر مررحوم‌حاج شیخ عبدالرحیم دفن شد در اینسال دکن 
الدو له ثالثا بایالت ومدیر الدوله بتولیت مصوب شد 


در سنه هزارو سیصد و هفده نرالدو له بایات و صدیق الدوله بتولیت منصوب شد آثار 
خر به نیر‌الدو له در مشپد ز یاداست 

منحمله احدان آب منبم و آوردن آنر | نمجد چا 

منجمله نسطیح کردن کتل شریف آباد وغير اینها 

در سنه هزار وسیصدو نوزده رکن الدوله رابما بایالت ونصعر الملك شیر ازی به 
تولیت منصوب مه 

در سنه هزار و سیصد و یت وسه آصف الدوله شاهسون_ ثانا بایالت و میر سید کاظم 
آبر پزی داماد مرحوم ناصر الدینشاه بتولیت منصوب شد 


در سنه هزار و سیصد و بیست و چهار مرحوم حاج شیخ حسنعلی مجتهد طهرانی 
در مشهد مر حجوم شد ودرصفه قوام شیر ازی دفن شد در اینسال سام‌الدوله بتولیت ماصوب‌شه 

ایضادر اینصال مظفر الدیی شاه ابن ناصرالدین‌شاه از دنیارفت ودرچپاردهم‌جمادی‌الانبه 
همین سال دستخط صادر شد ومشروطیت را برعیت داد دو روز بفوتش مانده نظامنامه مشروطبت 


وی تست تست 


یی باب دهم 
تمام شد بامضا ء مظفر الدینشاه ومحمدهلی‌شاه ولیمپد ومیرزا نصرافهُ خان مشیرالبوله که‌صدراعظم 

ايران بود 

در سنه‌هزار وسیصد و بیست و پنج درماه دجب‌میرزا علی اصفر خان‌صدر اعظم رادر 
جلوخان مجلس شورا عبای آقای ترك بضرب ششلول مقتول نمودو نعشش‌را دریکی ازحجرات‌صحن 
جدید فم که‌از آ ثار خیر به خود او بود دفن کردند 

در سنه هز ار و میصد و بیست وشش صاحب اختیار بایات و پسر صدر الما لك به 
تولیت منصوب شه 

در اینسال در دوازدهم رجب مر حوم حاج شیاح فصل )4 نوری را در طهران بدار زدوند 
و مر حوم حاج میرزا حبیپ مجتهد در مشهد مرحوم شد 

در سنه هزار و سیصد و ییست‌ونه در ذیحجه مرحوم آیهٌانه آخوند ملا محمد کاظم 
خراسانی در نجف از دنیا رحلت فرمود 

در سنه هزار وسیمد وسی در ایالت پر رکن البوله و تولیت آقای مرتضی قلیخان نائینی 
کنبد وحرم مطیر حضرت فریب‌الفر باه دا تیر بادان کردند 

انصافا اين مصیبت تجدید کرد مصیبت بومالطف را چنانچه درزیارت جوادیه است 

< اللام علی الامام الررّف الدی مین‌احزان یوم الطفوف» 

وخود آ نحطرت هم بدعبل خزاهی ازمصیبت‌فبر ناز نینش‌خبرداد که‌فر مود(۱) 

وقبر بطوس یالپا من مصيبة العت علی الاحشاء بالزفرات 

مردجوفنیگه این‌شمر حضرت را ميشنیدند نبدانستند مصیبت قبر مقدس چه‌چیز است تا این‌مصیبت 
عظمی واقم شد آ نوات فهمیدند مقصود حضرت رضا (ع) دا 

اجمالش این است : 

در اوالل محر سنه مرترمهسکر وقشون روس بانوپ وفورخانه‌و شیپور زنان وارد مشجد 
مقدس شدند تا چندروز همین‌قسم بود وجمعیت زیادی واردشدند با افسر‌ها وصاحب صصبپایشان ودر 
ارك‌منرل میکردند رکن الدوله دسماً از آنها پذیرالی میکرد 

قنسول روس‌اظبار میکرد : «مااين عده ازقشون رابر ای‌حفظ رعیت خود وارد کرده ایم ۱» 

چون فهمید که رسا واشراف با اوضدیت ندارند لدا یوسف خان هراتی دا واداشت که 

در نزدیکی قر ستان مر هوا مجلسی تر تیب داد و اظهار بکرد که مامثر وطه نمیخواهیم و احمدشاه 


(۱) نیتوان که بنحو جزم نسبت داد که‌مراد مصیبت قبر بوده زیر| که اولا ضیر لجاقصه‌و 
شانت دمن مصية يان آنرا منماید واين شایم است بی‌ادیاه و فصحاءه ه اينکه راجم بر ماشد 
چه آنکه قبرمل کر استعمال شده و مي*ود وثانباً آن‌مصیبتی که «الحت الخ» مصیبت خود آنحضرت 
اصت 4عصییت قبر و گر نه به بسیاری از قبور المه اهانت رسیده بالخصوص مور المه بقیم ومصیبت 
قبری که «الحت الخ» قبر چدش حسین علیه‌السلام است از نیش و غیره کمالا بخضی -ولدمولت) 


در واریح طوس و مشهد بر 


دا بسلطنت نمیشناسیم بلکه سلطان ما ایرانی‌ها محمد علی شاه است وجمعی ازمردمان ساده و بی 
خبررا دور خود جمم کرد وچند روز بعد سیدمهمد یزدی طالب‌الحق و نایب علیاکبر هم ,»هین‌مقصود 
مجلسی‌در نو قان ترتیب دادند وطالب‌الحق نطق میکرد که دمکر ائی‌ها بابی هستند. نظمیه وحدلیه 
ومالیه وسایر اداره‌ها را ما نمیخواهیم وتمام اهل ادارات بایی و کافر ندا 

کم کم مجلشان‌فو تگرفت. طالبا لح و نالب‌علیاکبر باانباهشان آمدند به‌مسجد گوهرشاد 
و یوسف‌خان بااتباعش آمد ند بصجن‌جه بدمنزل نمود ند 

طالبالحق روزها متیر میرفت ۰ میگفت: مر دم ترسید مقصود ماآن استکه 
شاه را میخواهیم که با او دست ییعت بدهیم » فرباد میزد مردم هوشیار باشید که دین ومذهب شما را 


بایی‌ها بردند 

کم کم حده‌شان ز یادشد؛ پوسفخان درصحن جدیدحجره بالاسرحوض‌انبار منزل کرده بود؛ طالب 
الحن‌درحجره بالای کفشداری مسجد؛ تفنگدارها هم در میان مسجد وصحن و بازار متفرق بودنده در 
ارایل ماه رییم‌الازل الواطها واو باش‌ها اطراف یوسف خان جمع شدند و او را «سردار» میگفتند 
اوهم سه پایةٌُ در مبان صح نگذارده مقصر ین‌خودرا شلاق میزد و متصل نویذ میداد که محمدعلی 
شاه عنقر یب بزیارت مشرف میشود » سالارالدوله با قشون فراوان بقوچان رسیده! 

یکنفر از قشو نی‌ها واز اجزاء ادارات جرلت نمیکردند میان بست وحرم وصحن ومحجد یایند 
واگراحیانا یکی از آنها را میدیدند میبردندنرد بوسف‌خان‌واز آ نثخص باقسام مختلفه‌هتك و ضرب و 
شتم میکرد و پول میگرفت 

کار بجائی رسید که تجار و کسبه بالمره اطان‌ها و دکاکین را بته دست از کار کشیدند. شبی 
نبود که دکان با منزلی دا خراب نکنند و اموالش دا بغارت نبرند » از ءتمولین شهر پول گزافی به 
بپانه‌های متمدده میگر فنند 

برسف‌خان با محمدقوش آبادی نیثابوری که از اشرار ممروت بود و اسمعیلآرشیزی 
وجمی از سر بازهای گارد نظامی و جیمی از اضان‌ها و از اشرار شهر که تقریبا بانصد نفر میشدند 
گلدسته‌ها وسردرهای صحنین راسنگر داده بودند! 

عصرها جیعیت میان صحن جدید جمم ميشد ۰ یوسف غان نط مفصلی میکرد و کاغذهای جملی 
از ز بان محمدعلی شاه بجپت مردم میخواند » آنها را بشارت میداد باعطای خلمت ومنصب 

سیدمحمد طالب لحقو نایب‌علی! کبر خان لو فانی د جسمی از اشراف محلات گلدسته‌های 
مسجد و سردرهای مسجد را سنگر کرده بود ند؛ 

1 او اثلر یعالثانی‌ایندو طائفه از متجاسر ین در این دو مر کز بودند ودیوانی‌ها کمبارها 
وگلدسته‌های مسجد شاه را سنگ رکرده بودند ودر این مدت مکرر این دو دسته با یکدیگر زدو 
خورد کرد ند ودرهر مر تب جمعی ازمظلومينکشته‌ومجروح میشدند 

از اوائل ر بیع‌الثانی مضده شدت کرد بقسم ی که احدی جرأت نیکرد ازمنز لش خارح شود 
وهمه شب تا بصبح صدای گلوله متصل ازمواضم متعدده شهر مشهدمقدس بلند بود 

وایضاً از اوائل ماه مز بور جعی ازسالدانهای روسی در چند مر کز از اطر اف بست مبارك 
بالای بامها چانمه زده بودند بیهانه حخظ رعایای خود 


۳۴ باب دهم 


تا صبح روزشنبه دهم ریم‌الثانی که دهم عید نوروز هم بود سنه هزار وسیصد وسیحقي میان 
مسجد جامم بودم شخص باد کوب که دکان ومفازه بزرگی داشت نزديك بست بالا خیابان و یکمده 
از روسپا بالای دکان او چائمه زده بودندبا حال بیار مضطر بی آمد با اشك چاری آهسته گفت هر 
خاکی دارید سر بر پزید که امروزهصر توب بگنبد مطبرخواهند بست 

حفیر گفتم از کجا شما دانستید؟ 

کف علاوه بر آنکه بما رعایای خود خبر کردند امروژ صبع پپین آورده‌انه وجلو توب ها 
ريختها ند و این‌علامت آنست که توب از مواضم متمدده خواهند زد که بانبار دود بیکدیگرحالی کند که 
یکمرتبه از اطر اف شليك کنند 

حقیر مضطر بانه رفتم بمنزل‌مرحوم آقا میرزا ابراهیم خراسانی باعتقاد آ نکه حضر ات‌متچاسرین 
از ايشان شنوائی دارند بلکه بامر ابشان جعیت متجاسرین متفر شوند و نالره خاموش شود و این 
نك ابدی از برای ما خراسانی‌هالیکه دراین‌عصرهستيم باقی نماند 

آقا فرمود این احتمال خیال فاسدی است و ابداً روسپا چنین جر لتی نضواهند کرد که باول‌معبد 
مسلمین توپ بندند و اگر میغواهید رأی داده شود اقلا دوازده نفر ازعلماه حاضر بشوند تا آنچه 
تکلیف ممین شود رفتارشود 

حقیر بفوریت رفتم درب‌منزل‌يك‌يك از علماء و آنها را بتعجیلررانه کردم بمنز لآ قامیرز ابر اهیم 
قریب بزوال‌هم خوده‌رفتم در آن مجلس آقای مرتضی قلیغان متولی‌باشی با عبدالحید خان مترجم 
قوننولگری روس حاضر بود ند 

عبدالحید خان گفت ژنر ال قونسول سلام رسانیده و گفته نا دو خروباگراین‌جماعت‌متجاسر ین 
خلم اسلحه کردند و دکاکین باز شد فبپا والا بضرب گلوله توپ باید اینبا را از اطراف آستانه 
مقدسه متفرق بنماگیم 

هبه امل‌مجلس حیرآن ومتفکر شدند. مر تضی‌قلیخان گفت متفرن کردن متجاسرین صحنین‌با من 
ومتفرن نمودن متجاسرین مسجدیها باهمةٌ شما آقابان علماه 

بناشدحقیر و آقای حاجی شیخ مرنضی بجنوردی و آقای حاج سید عباس‌شاهرودی و آقاسیدجعفر 
شپرسنانی که اخالزوجه طالب‌الحق بودند برویم بموعظه متجاسرین مسجدی‌ها 

رفتیم میان راه دبدیم باز ار و کرچه‌ها خلونست و در حمام شاه ودرب کاروانسرای بانك ودرب 
مسجد جامم سالدات زیادی با تفنك ایستاده بودند و روی بام مسجد ومیان گلدسته‌ها و میان صحن 
مد جا جم مکثیری ازمتجاسر ین تفنگدار بودند وهمچنین مبان کفش‌داری و ميان بله‌های اطاق 
بالا لکن میان اطان فو کنش داری طالب‌الحق بود با چند نفر از رسای متجاسرین بعداز نشستن 
وتشریفات مجلسی به طالب‌الحق گفتی م که قونسول روس چنین‌پیفام داده طالب‌الحق تبسمی کرده گفت 
عجب شماهاساده‌هستید و ازمیان‌جیبش کاغای بیرون کرد که بروسی نوشته بودند و بغارسی‌خودشان ترجمه 
کرد» بودندکه چنین وچنان میگوئيم لکن هر کز باول‌معبد مسلمین چنینه جسارتی تخواهیم کرردومملوم 
شد اوبروسی نوشته بودکه چنین‌خواهيم کرد ومترجم تیه چنین‌ترجمه کرده 

هد ما بالكمای گفتیم استدعاءه ما آنستکه این دو مطلبی که قنسول گفته بشو دکه بپانه بهپت 
او نباشد ‏ طالب‌الحق بحقیر گفت خودت برو بالای منبر از ز بان لساء بگو گفتم بروم» گفتا گر 


در تو ار بح طوس و مشهد ۳۵ 


بروی در پایه اول منبر بدنت را از دمگلوله سوراخ سوراخ میکنند 

بعد شخصی آمد بگوش نایب علی| کبر چیزی گفت‌او بسیارمضطرباز اطاق بیرون شددا هم بر 
خاسته برون شدیم میان مسجد آمدیم دیدیم تمام تفنگی‌ها از پشت بام‌ها آمده‌اند میان مسجد و فیر 
تفنگی‌ها ن میان مسجد نبود حقیر ازمیان دارالسیاده آمدم دم ایوان صحن عتیق ۳ از دربانان 
کنبك اول گفت فلانی ازمیان خیابان مرو که بسبارخطر یست از پشت قبرستان بروید بمنزل حقیر معجلا 
از بشت قبرستان آمدم بمنزل تقریبا دوساعت بغروب مانده بود که صدای توپ‌های شربنل و تویهای 
قلمه کوب بلند شد از چند موضم قعه مبا رکه را توپ میزدند یکی از کاروانسرای ملك دبگری‌از بشت 
بام سرای بانك ودیگر ازقنسولگری ودیگر ازباغ‌خونی ودیگراز دزب دروازة پائین خیابان بهانه 
ظاهر به متفرق نمودن اشرار بود لکن در باطن مقصودشان هدم قبر مبار که بود از دو ساعت شروب 
مشغول‌شد ند و نزديك آمدند با تویپای مسلسل نا اول‌غروب آفتاب که واردمجن مطیر شدند زوار 
ومتحصنین‌میان حرم مطبر رفته ودرهای‌حرم را بستند 

روسپا بکدسته‌شان با توپ‌های مسلسل رفتند پشت‌بام حرم‌مطهر واز بنجره‌های پشت‌بام ضر بح 
مقدس وحرم مطهر را گلو له بادان کردند و بکدسته‌شان باتوپ ومسلل آمدند صان دارالسیاده و 
از شبکه‌های پنجره نقره بحرم مطهرو بضر یح مقدس توپ میزدنه و بکدسته از پشت پنجر صحن‌مطیر 
بجر وضر یح توپ میزد ند 

تقریبا از جمعیت ی که میان حرم و روا ها و پشت‌بام حرم ومیان صحن بودند هفتاد نفرازشیمیان 
کشته شدند بعضی مبان حرم مثل آن جوان‌شوشتری بالای سر مطبر که دستهایش بشبکه‌های‌ضر بح 
مطهر برد که گلول توب پشتش خورد ومثل شیخ نیشابوری بالای سر مطبر نشسته بود وسر بچه‌اش 
را بدامن گرفتهگلوله توپ نصف سر آن طفل را بر داشته‌و بعضی‌میان دار السیاده از گلو له کشته شد ندمثل 
سید شیر ازی که ازجمله زهاد و اوتاد بود و مشی میان ابوان طلای صحن عتبق مثل‌ملاحیدر قادری و 
بعضی پشت‌بام حرم مطهر مثل‌سید چراغچی در بان کثيك اول 

الحاصل‌نا دوساعت‌از شب گذشته بحرم وضر یج مطهر توپ میزدند در حالتبکه جمه‌یت متحصنین 
میان حرم فریاد و ففان و گریه‌شان بلند بود ومر تضی‌فلیغان متولی‌باشی هم میان حرم بود 

آخرالامر متولی‌باشی دستمالی بسرعبا نمودازشکاف درب توحیدخانه به‌طرف ایوان‌طلاییرودن 
کرده علامت امان آوردن » روسپا شیور زدند و توب زدن را موقوف نمودند و داخل حرم مطیر 
شدند و چند نفر ازمسلمین قفقازی‌ها که رعبت روس بودند مأذون شدند و آنهاکشته ها را از میان 
حرم گرفته می‌آوردند مبان صحن عتبق مقابل درب مدرسه میرژ اجعفرمیخوابانیدند و منحصنین حرم و 
روا و صحنین را هم آ نچه زنده مانده بودند از ژن و مرد خارج نموده همه را در گوشه صحن 
طرف کنبد الُوردیغان نشانیده که هر یبا سیصد نفر بودند و اینپا بپوای آنکه اين آستانه مقدسه 
مأمن خلق است پناهنده شده بودند و آنشب هم سرد و بارانی بود چونشب یازدهم نوروز بود و 
فردا شد روسپا اذن دادند که اسراء خارج شوند و کشته‌ها را هم ببرند دفن نماینه از بکی از آن 
اسراه سوال کردم که آنشب بشما چه گذشت گفت تمام زن ومرد نا بصبح گرسنه و تشه و سرمای 
ز بادی خوردیم خصوصاً وقتیکه باران شدت کرد ما میان بادان بودیم اما دوسپا با بای چکنه داخل 
روا وحرم مطمر شد ند 


۱۳ باب دهم 

الحاصل‌چپار شبانه روز حرم و رواقبا وصحنین درتصرف روسپا بود از کشيك اول‌تا کشيك 
پنجم و احدی از مسلمین و خدمه و ژوار راهی بتشرف آستانه مقدسه نداشتند 

روز چهار دهم ر یع‌الثالی که کشيك پنجم بود چند نفر از دربان‌ها آمدند درب منزل‌حقبر 

روسپا اذن ورود بحرم مطبر داده‌اند؛ متولی باشی فرموده که شما پائید جهت تط‌پیر 

حرم و روان‌ها 

حقیر اداء للتکلیف از منزل باچنه نفر از طلاب بزودی رفتیم به طرف صحن مطبر ‏ درپ 
صحن بسته بود ؛ درب را کویدیم دربان باشی درب دا باز کرد وارد شدیم » دیدم توپپا در فرفه 
های طرف تبله محاذی حرم مطهر گذارده ؛ سالدانهای روسی هم پشت نوپ ها ابستاده و جمعی از 
سالدانها هم طرف ایوان عاسی‌محانی ابوان طلا و بنجره بالای اسب‌ها سوار نشته باینطر فحسن 
هم‌سمت ایوان طلامر تضی‌فلیخان متولی باشی وحاج سبدحسین نالب‌التو لیه عرب وحاجی میرز اعبدا لمجید 
تقه‌الاسلام و بپاء التولیه » هريك جارویی دردستشان و بپین اسب ها را جاروب میکرد ند ! حقر 
مبپونانه نشستم روی زمین! 

متولی باش ی آمد, کیفیت نطمیر را مذاکره میکرد؛ حفیر نیفهمیدم که چه جواب بدهم ۱ بعداز 
مدتی با جممی از اهل‌علم وخدام مشرف شدیم دیدیم چه حرم وچه روان‌هالی ! 

فرش‌ها خونین» زمین و دیوارها وشبکه‌های ضریح مطهرخونین 

بعد بدقت عین‌خونها را زایل نموده و به آب قلیل شبکه‌های مبارك و دیوارها را تطبیر نموده 
وچپار کر آپ آورده زمین حرم مطبر را تطهیر نمودیم» بعد دارالسیاده و توحید خانه ودارالسیاده 
و راهرو کشيك‌خانه را 

بعداز چند روز باجمعی از خدام ودر بان ها فرش‌های حرم مطهروروان‌ها رامیان گاریانداختند 
بردیم بفیش آ باد در دوفررسخی ودوشب آنجا ماندیم» بزحمت زیادی ازالهٌ عبن و تطهیر نمودیم چند 
ماه بعد گنبد مطهر را چوب‌بندی کرده بودند بجهت تعمیر » حقیر ازجوف گنبد مطهر مشرف شدم 
فون گنبد ۰ از آنجا دریچهُ بود بست محدب گنبد نزديك سرطون شریف. بچشم خودم دیدم که‌تقریبا 
هیجده جای آنبد مبارك از ضرب توپ شر بنل سوراخ شده بود و آن گلرله‌ها بجوف 
کنبد افتاده بوده هر قالب توپی‌مثل قند سی‌سیری بود شکلا و حجباً علاوه بر توپ‌هائی که بگنبد 
رسیده و سوراخ نکرده بودند! 

جگرم سوخت آنش گرفنم علاع هم نداشتم 

الحاصل بمعد ازچندی یوسف خان وطالب‌الحق هردو بجزای عملشان رسیدند یوسف‌خان 
را روسپا کشتند که تحریکانشانر| بروز ندهد, طالب الحن هم درطرف بغداد کشته شد 

پنجاه بیش از اين قضبه نگذشت که جنك اروپا بواسطه قتل و لیعهد اطریش بر با 
شد. میتوان گنت که در اين قضیه الق حضرت رضا ع از زوار مجاورینش نگهداری‌فرمود 

نظیر این قضیه در مزار بحار ازجیاعتی از تقات نقل‌فررموده که در محاصره روم نجف‌اشرف 
را امل‌نجف در دررازه‌ها را بتند : بمد که طول کشید و اعداء ظفر نیافتند گلوله توپ و نفنك مثل 
باران بر آنها میر بختند ویکی ازآنها بکسی بر نمیخورد حتی آنکه اطفال درمیان کوچه‌ها منتظر 
بردند که کی گلو له میافندکه با اوبازی کنند! 


در توار یج طوس ومشهد ۳۷ 


بلکه روزی دختری دست خود را بالاکرده بجپت حاجتی گلوله آمد و از آستین او داخل 
شد واز پیراهنش بیرون شد و آسیبی باو نررسید 

یکی ازصلحاه شبی در خواپ دید حضرت امیر(ع) را که در دستش‌سیاهیی بوده پس از سبب‌او 
پرسید» فرمود از بسکه گلوله‌ها را ازشما بر گردانیدم 

الحاصل دهم ر بیع‌الثانی ۱۳۳۰ حکم ذهم محرم را بیدا کرد » در همه بلاد مسلمین 
عموماً و در خراسان خصوصا درمجالس متمدده مشفولعز اداری وس و گواری شد نك ۰ در ابنمقام 
شعرای عرب و عجم قصاید ز بادی گفتذ! ند 

در سنه هزار و سیصد و سی و يك ایات منرش شد به پیر الدوله و تولبت به 
ظهیر ا لاسالام 

درسنه وهر ار و سیصد و سی‌و چهار ایالت مفوض شد به ناصر الدین میر زا 

درسنه هزار وسیصه و سی وشش گرانی شدیدی درتمام بلدان ايران بیدا شدوابالت مفوض 
شد به ثایپ] لسلطنه بسر ناصر الدین شاه 

ذر سنه هز اروسیصد و سی ونه ابالت مفوض شد به قوام) لحلطته 

در سنه هزار و سیصد و چپل کلنل‌محمد تفی میر زا رئیس زاندارمری مشهد یاغی‌شده 
درخراسان یکیارچه آنش روشن‌شد آخرالامر درحدود قوچان کشته شد 

در سنه هزار و سیصد و چپل و يك ایالت مفوض شد به نظام السلطنه و تولیت به‌آقای 
مرتضی‌قلیخان 

در سنه هزار و سبصد و چپل و دو ایالت مفوض شد به سردار اسعد بختیاری و تولیت به 

آقای قائم متام رضوی 

در سنه هزار و سیصد و چپل و سه ایالت مفوض شد به حشمت السلطنه و تولیت به 
مرتضی فلیخان 

در سنه هزار و سیصد و چهل وچهاد ایالت مفوض شد به و وق‌السلطنه و تولیت به آقای 
محمد و لیخان اسدی الملقپ به مصباح.السلطنه 

انصافاً ايشان از ابتدای تولیتشان تا بعال که تفریباً پنجسال میشود همه قسم مسامی‌جمیله خود 
را درتتظیم و ترمیم وتصسیر و تأسیس ابنیه خیر به متعلق بآستان ملايك پاسبان مبذول فرمودندبقسی 
که حقیعتا موجب سرافرازی و آبرومندی مسلمین شده است » گوبا در هیچ عصری ازاعصار سابقه 
چنین تعمیرات وتأسیسات ابنیه خیر یه دراین آستانة مقدسه کسی نشان ندارد 

اولا دراین مدت قلیله ظاهر علاوه بريك کرور تومان مصارف تعمیر ات داخله حرم محترم و 
روان‌های؛ مطبر و صحنین شربفین و دارالتشریفات و میپمانغانه مبار که و بست‌های اطر اف روضةٌ 
مقدسه شده است پس از فرش زمین وترميم دیوارها و تزیینکاشی‌ها و کسر تذهیب ونفضیش ایوان‌ها 
و گلدسته‌ها و ابواب مقدسه و کشیدن چراغ بر وامثال اینها 

ثانیاً ظاهررآعلاوه بر يك کرور تومان مصارف‌تأسیسابية مستحدثه متعلق‌بروضه مطهرء رضویه 
شده ازقبیل دکاکین بست خیابان علیا و سفلی و دکاکیناحه‌انی درخیابان شاه رضا وتأسیس‌دار الشفاه 
مبار که و دارالتر یه و دارالمجزه و ابنیة که‌در باغ عنبر تأسیس شده که تمام اینپا متعلق بستانة 


۳۸ باب دهم 
مقدسه ود رکمال استصکام وذیبالی ساخته شده 

ثالثاً شاید در این مدت فلیل يك کرور تومان مصارف تعمیر قنوات ومزارع املاك موقوفات 
آستانه مقدسه شده 

رایع دراین‌چند سال‌خیلی از رقبات املاك موقوفهً آستانه مقدسه مبار که که بالبره موضوعش 
از بن رفته بود بپمت ابشان ازغاصبینگرفته شده 

چنانچه یکفر از موثقین اجزاء دارالانشاه اداره محترم گفت قبل از تولیت ایشان تمام عواید 
آستانه تقریباً سالی دو بست و بیست هزار تومان بود و امساله عوائدش بيك کرور و نیم رسیده 

فصل هفتم 
در مضی ار توار یج ر و صه مقد‌سه و محاحد ومدار س و اقعه در ارض اقدس 
ودر این فصل چهارده مطلب است 
مطلب او - در خصوصیات قبر مطهر حضرت رضا (ع) 

بدانکه عم مبار که تقر یبا در وسط شپر واقم شده 

در عیون و ار شاد است که حضرت رضا ع را درخانه حمید بن قحطبه دنن نمودند در قر به 
سنابلد که بقدر تکصد| رسیدن از نوقانست از ارض طوس و در اوست قبر هرون‌الر شید و قبر‌حضرت 
رضا ع در قبله او واقع است 

در بحار از خر الج روایت کر ده ماملخصه وقد تقدم فی‌وصیته ع آن بحفر ثره ممایلیالحائط 
بنه و ین قبر هرون ثللة اذرع وتجدون سمکة من نحاس و علیپا کتابة پالعبرانية هذه روضة علی‌بن 
موسی م و تلك‌حفرةهرون الجبار 

یعنی حضرت رضا ع قبلا وصیت فرموده بودکه قبر مقدسش را نزديك دبوار حفر کنند و بن 
قبررحضرت و قبر هرون سه ذراع فاصله باشد و درمیان قبر من ببینبد ماهی از مس که باو نوشته شده 


بسرانبه که اینست روضه مقدسه علی‌بن موسی ع وایمت حفیره هرون‌الرشد 

و از این روایت شریفه استفاده میشود که صفه بالاسر مبارك در آن زمان مسدود بوده چون 
فرمود ممایلی الحائط ویلی بمعنای نزدیکست بنابراين محتمل است که سر ناز نین حضرت زیرشبکه 
های ضریح مطبر با خارج از ضربح مطهر باشد پس خیلی سوه ادبست که موّمنین بالاسر نزديك 
ذر یج .طبر بر و ند 

ودر عیون از اباصلت هر وی روابت کرده و حاصل آنجه مقتصود از روات است ایشست که 
حضرت رضاع باو فرمود داخل بشو اين‌قبهً را که در او قبر هرون است وخاك چپارطرف قبر اورا 
بیاور گفت رفتم و آوردم حضرت فرمود ناو للی هذا التراب و هومی عند الباب بعنی آن خاکی را 
که از نزديك در قبه آوهدةٌ که در پشت سرقبر هرون واقم میشود بدو دادم حضرت بوئید فرمود 
اینجا بجهپت من قبر حفر میکند وسنگی ظاهر میشود که اکر تمام گلنگداران خراسان جمع و ند 
نیتوانند آن سنك وا از جای شود حر کت دهند با ذرهٌ از [نرا جدا کنند بعد خاك بالاسر و پایت‌بای 
قبر هرون را طلبید وپویید همین فرمایس را فرموده بعد خاك قبلةً هرون را طلبید و بوئید» فرمود 


در خصوصیات قبر مطهرحضرت رضا(ع) هلا 


اینست خاك فبرمن؛ دراین موضم برای من قبر حفر کنند وقبر مرا هفت درجه حفر کننده از بر اک قبر 
من لسی بکنند دو دراع وشبری خداو ند اورا وسعت مدهد آنقدر ی که بغو اهد 

آنگاه از جانب سر رطوبتی ظاهر شود؛ پس بآن دهائی که بتوتعلیم میکنم تکلمکن تابقدرت 
الهی آب جاری گردد و قبر بر آب شود وماهی ریزهٌ چند در آن آب ظاهرشود آنگاه ماهی بزد گی 
ظاهر شود که آن ماهیان ریزه را برچیند » در آ نعال دست بآب گذار وآن دعائی که بتو تعلیم‌میکنم 
بغوان تا آن آب بزمین فروو روده و آن‌اعمال نکنی‌مگر درحضورمامون 

بعد که حضرت از دنیا رت آ نجه فرموده برد بظپور آمد 

چون ماهی بزرك ماهیان کوچك رابرچید یکی از وزراء مأمون گفت حضرت رضاع بتوفهمانید 
که مثل ملك و پادشاهی‌شمابتی‌المباس مثل اين ماهبانست » عنقریب باط سلطنت شما بر چیده میشود 
وحق‌تمالی شخصی دا بشما سلط می‌سازد که چنانچه این ماهی‌بزرك ماهیان خورد را بر چید آن 
هم شما را از روی زمین براندازد . 

از اين روایت شربفه استفاده میشود صفه بشت سر که صفه شاه طهماسب باشد نبز در ۲ تزمان 
مسدود بوده و از نجا دری باز بوده بحرم مطهر 

آ نشخصی که بساط سلطنت بنی‌العباس‌را برچید هلاکوخان بودیسمی وهمت والای جناب‌خو اجه 
,صیر | لد ین‌طوسی 

الحاصل از اين روایات ظاهر میشود که قبر هرون تقریبا در زاويهٌ شمالی حرم مطهر بوده و 
از دیوار بشت سر تا قبر هرون اقلا سه ذراع فاصله بوده و از دیوار بالا سر تا قبر هرون اقلاچپار 
ذراع فاصله بوده که ممکن بوده دریکی‌از اين دو طرف قبر مقدعر حضرت رضا ع را حفر نمایند» و 
ازقبر هرون هم تا قبرمقدس ریا هشت ذرام فاصله بوده 

بتا براين قبرمقدس در وسط دیوارییش روی مبارك و پشت سرواقم نشده بلکه فضای‌ییش‌روی 
مبارك یبا دو ذراع زیادتر است ازفضای پشت سره وضم صندون مطهر وضر یح‌مبارك هم شاهدبر 
همین است و اينکه قبر هرون دروسط قبه باشد خلاف مستفاد از روایاتست 

ظاهر آ قبر مقدس میان سرداب باشد. چون امین تعمعر ات گفت وقتیکه فرش حرم مطهرراعوض 
میکردند از پشت سر مبارك شکافی برداب بازشد وراه سرداب مقدس هم از نزديك قبر مررحوم‌حاجی 
میرزا موسی‌خان است ومیگفت من پله اول سرداب را دیدهام 
چقدر مناسب است که‌دراین‌مقاماین شعر گفته شود 

غربت فی‌الشرق شمس فلهاعبنی ندمم مارایناقط شمسا غر بت من حیث تطلم 
مطلب دوم - در خصوصیات و تو ار بخ صندوق مبار لك و ضر یح مقدس 

بدانکه تاریخ وضم صندون مبارك از قدیم است قدر مسلمش درحدودسته بانصد بوده 

جنانچه در روضات از کتاب اقب لمناقپ نقل کرده : انوشیروان مجوسی اصفهانی دارای 
مقام و منز لتی بود نزد سلطان محمد خوارزمشاه » پس سلطان محید او را سفارت فرستاد سرو 
تزد سلطان سنجر و او مبتلا بود به برس » چون این مرض موجب‌تلفر طبایم است میتررسید با ابن 


۳۰ باب دهم 
حال برود نزد سلطان سنجر ۱ 

چون سید بمشهد مقدض بعضی باو گفتند اگر داخل بشوی باين قبةٌ مبارکه وزیادت و تضرع 
کنی وصاحب این قبه را شفیم کنی بدرگاه الی » اجابت میفرماید و آنمرض ترا شفا عطا میفرماید 
گفت من مجوس هستم شاید خدام حرم مطبر مرا مانم بشوند از دخول میان حرم مطهر » 

گفتند لباست دا تغییر بده که کسی ترانشناسد 

انوشروان مجو سی‌چنین کرد؛ پناه بقبر مقدی برد تضرع و التماس نمودکه خداوند مرض بررص 
اورا از او برطرف کند 

چون از حرم بیرون شد. بدستش نگاه کرد ابداآنار برص ندید, بعد لباسهایش راکند و بدنش 
را نگاه کرد ابداً از برص اثری درخود ندید 

پس مسلمان شد و اسلامش نیکوشد و از برای قبر مقدس شبه صندون درست کرد از نقره 

بس مملوم میشود که در حدرد سنه بانص دکه زمان سلطنت سلطان سنجر باشد از برای حرم 
مطهر خدامی بو ده‌و لا ند انائه داشته 

و در مطلب چهارم ذکرخواهد شدکه درسنه هفتصدو سی‌وچپار که ابن بطوطه مشرف شد 
قبر مطهر صندونی‌داشته ازچوب وملیس بوده بصفه‌های نقره وصندوق مبارك فعلا ازچوب است وروی 
آنرا که طلاکو ییده‌اند و برعتبةٌ صندون اسم‌شاه عباس در کمال مذلت وحقارت کنده شده و مرش 
ضریح مطبر خشت بلود است و وسمت زمین ضریح مطهر طرف پائین پا نیم ذرع است وطرف‌دیگر 
هرا شش کره است 

واما ضر یح مبارك مسلبا در حدود سنه هزار از برای مرقد مطیر ضریح بود واما قبل از 
آن معلوم نیست چنانچه درحکایت عیدالموّمن از بك گذشت که ازجمله نفاگسی که ازمشپد مقدس‌فارت 
نود مذچمله فطع الماسی بود بقدر تخم‌مرغی ومنچملة مبل طلائی بود فوق ضریح مطبر که شاه 
طیماسب وتف کرده بوده ومحتملست که وضع ضر بح در زمان شاه اسمعیل شده باشد ومرقد مطر سه 
ضر بح دارد وهر مه فولاد است وهرضریحی طولا بنج دهنه است‌وعرضا سه دهبت 

وضریح اول که نزديك صندوق مبار کست در یشانی اطراف آن سوره مبار که هلاتی بخط 
ثلث کتیبه ۵ده وتار بخش معلوم نیست ومعتمل است که اورا شاه اسمعیل نصب کر ده باشد 

ضریح وسط درهر قهٌ از شکبه‌های آن چپار دانه باقوت اصل درچپارگوشة آن و یکدانه 
زمرد اصل در وسط آن بالای ور طلای ضخیمی مثل‌انگشتر نصب است و قبه‌های آن مسطح است 
وعلاوه بر دوهز ار قبه داردودرطرف بالای‌سر( ۱)دد بیشانی این‌ضر بح‌مقدس‌دو سطر بخط نستملیق‌طلا کوب 
کردها ند و درآن اسم شاهرخ ابن رضاقلی میر زا این نادرشاه افشار اس تکه بوقف و نصب این‌ضر یح 
و تبه‌های مرصم چپار گوشة ضریح مبادك موفق گردید سنه هزار و صد و شصت و دو (تادیخ 
آن ۱۱۹۰ میباشد چنانکه احقر خود دیدم) 

ومیر زاسمیدخان در اوقاتیکه تولیت آستانه مقدسه داشت بجپت حفظ این جواهر ات‌شبکه‌های 
مس مطلا روی این‌ضر یح گذارد که جواهر انش محضوظ تما!ه 


وضریح سوم که مورد قبیل و استلام زوار و مومنین است طولش ده ذراع است و هرخش 


(۱) بلکه‌طرف پیش روی مبارك جانب‌پالین بای‌شر یف‌است که‌بالای درب ضریح ۳ 7 
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در تاریاع صندوق وضریح حضرت رضا (ع) ۱6 
شش دراع است وارغاع آن خر یا چپار دراع است‌و بانی آن‌معلوم نست و در دهنه وسط بان 
بای مپارك درب مررصم جواهر نشانی است که‌مرحوم فتحصلی شاه در سنٌ هزار و دویست و سی وسة 
تقدیم نمود بشکرانه شکست دادن فتح خان افنان وزیر سلطان مود افتان راو در آن دانه های 
فیروزجو یاقوت وزمرد ولمل منصوبت‌ییالای تنکه طلا که بعضی بدرشتی پسته و بادام است 

واين درپ ضریح مطهر نیست بلکه درب ضریح مطهر روی بقبله و نرديك زاویهٌ جنوبی است 
ودر پیشانی آن‌روی صفحهً مطلا بغط بیار جلی نقش شده(هید اه روضه‌منریاض الجنة) واين جزه 
روایتی است که‌در عیون از حضرت,ضا (ع) روایتکرده است 

قال آن بخراسان لبقعة یاتی علیها زمان تصم مختلف الملائكة و لا بزال فوح ینزل من السماه 
وفوج یصمد الی آن‌ینفخ فی الصور فقیل له یابن رس ل امه وای بقعةً هذه‌قال هی بارش طوص و هی 
وامه‌روضة من ریاض الجنة ‏ و لنعم مافیل 

ای روضه تو مطاف انس و جنه وی خاك درت ز آش دوزخ جنه 

محروم از این روضه‌مکن کامده است بيی الجبلن رودضه من جنهة 

مخفی لمافاد که صندون وضریح مقدس تقریباً شش گره منحرف است بجنوب وخود حرم 
مطهر هم هریبا سه گره منحرف است بجنوب چنانچه ازدرب پیش روی مبارك معلوم میشود که‌جیما 
انهرافش بجوب تقریاً نه‌گره مشود 

و گمانم سرش آنستکه در روضات از محفق ثانی نقل کرده که اهل خراسان و اهل عراق 
چدی را مایین الکتفن خود فرار دهند و خیلی از محازیب را از ايشان مائل بجنوب فرمود ندوشاید 
ضریح مطهر وصندون مبارك هم در سلطنت شاه اسعیل صفوی بفرمایش محقق ثانی متیاسرا بنا 
نپاده شده باشد 

وشیخ بهالی رسالهٌ دررد ابشان نوشته مسماة به تحفة اهل الایمان فی قبلة عران السجم و 
خراسان وفررموده قبه مشهد مایین نقطة جنوب ومفر بست 

وفون صر بح مطهر شبکه مطلا است ونوق آن شیروانی است از چوب که روی آن‌تنکه 
طلا کشیده شده و بالای آن شیروانی پوششپای ضریح مقدس که ببار اعلاست انداخته میشود و 
در وسط آن‌شیروانی یکسر طونّ طلای جواهر نشانی است و دردو طرف آن سرطون دوقبه‌جواهر 
نگان است 


مطلب سوم در خصوصیات و تواریخم متعلق بحرم مبارك 


بدانکه حرم مطهر مر بم است وتقریباً ده ذرع ونه گره در دمذرع و به گره و زمین حرم 
مطپر مفروش است بسنك مرمر یشم نمائی که در بعضی آنها اشکال و صور غریبه دیده میشود ولذا 
قیمت زیادی دارد واز عتبقه های دنیا محسو بست 

وازاره اطر اف حرم مطظهر خذتهای کاشی چینی نمائی است که در آنها آیات فر آنیه 
واخبار شربفه نوشته شده و بعضی از نها خشت‌های کوکبی شکل و مشمن بال دار است و معروف 
بخشت‌های سلطان سنجر 


در بضی از آنپارقم شده < ترکان زمرد ملکه بنه» سلطان محمود شپید بتاریخ شپسرامه 


چپ پاب دهم 
البارك سنة اتنی عشر وخمس ماأه» 

در قر آنخانه مبار که سی باره ایست بخط ترکان زمرد ملکه در سنین پانصد هچری وقف 
روضه مقدسهٌ رضوی ع کرده 

( این سلطان معمود شپید فیر سلطان مدمد بن ملکشاه ابن الب‌ارسلان سلجوقی است) بعضی 
از خثت‌های ازاره حرم مطیر مشمن هز کوکبی است »در یکی از اين غشت هسا این دباعی 


نوشته شده : 
بادا هزار بار فزونتر سلام حق بر تو ایا ریپ خراسان امام حق 
مشتان حضرث نوام ای سید شپید حقا که هستم ازدل و ازجان غلام حق 


نائله صدامه ين مود ه سنه ائنی عشر وست مأه 
در خشت ازاده دیوار پیش روی مبارك قریب بزاویهً جنوبی نزديك بزمین این رباعی 


نوشته شده : 
ای شعنه شرع و شوهر باك بتول از بازوی تو رونق آئن رسول 
در عالم علوی و جپان سفلی بی حب و ولای تو عمل نیست قبول 


در دیوار قبلی‌حرم دو محراب است یکی به طرف زاویه جنوبیو دیگری به طرف زاویهغر بی 
ومحراب دیگری در قبه صفهٌ که میرود بسجد بالاسر 

در هر يك‌از این سه محراب بخط کاشی بر جسته درشت بسیار ممتازی‌سوره مبار که «قل هرا 
احد» و آیات شربفه واخبار متبره نقش شده 

در آخر محراب فربی بکاشی بر چسته نقش شده « فی رییم الاخر سنة اننی عشر وست مأء» 
در بالای ازاره اطر اف حرم بخط کاشی برجمته بیار درشت ممتازی نوشته شده سوره مبار که انا 
فتحنا و تاریخ اين کتیبه در صفه شاه طهماسب است فی ائئین من جمادی الاخره سنة ستین وسبع 
ماة هجر بة 

پس مملوم شد که تاریخ کاشی های ازاره میان حرم بعضی بانصد و دوازده صال است ۰ بعضی 
ششصدو دوازده ؛ بضی هفتعمد و شصت ممکن است از اینپا استفاده میشود که‌داخله حرم محترم در 
این‌سه تاریخ تزیینات و تشر بفاتی داشته 

در فون‌این کتیبه شریفه در اطراف حرم قصيدة بخط میرزا حسینقلی خوش نویس روی سنك 
مرمر حجاری شده » آن‌فصیده چهل و چپاد بت است ومطلعش این است 

تبارك امه از این دوضة همایون فر که‌بر تر از دو جهانست نزد اهل نظر 

تار بخ این قصیده هزار ودو بست‌رهشتاد وهفت است 

فون آن تا سقف حرم را مرحوم میرز اصادق خان قائم مقام بامر مرحوم ناصرالدین شاه آئینه 
کاری نمود » در زیر آئینه‌ها ورقه‌هاتی است بشکل گل و ریاحین از طلا و لاجورد واین تزین در 
حیود سنه هزار ودویست وهثتاد ودوشده‌ادر تولیت میرزا محمد حسین عضدا لملك قروینی 

در منطقه حرم مطپر بخط‌خطاط مشهود علی‌رضاالعباسی بطلای بسیارممتاز جلی سوره‌بار که 
دیسح هه>» بخط ثلث نوشته شده 


در توار یاج حرم#مطهر ۱۳۳ 


چهار صفه در چپار طرف حرم مفتوحست ‏ در بالای هر صفه نزديك بمنطقه حرم مطهر 
خوانچهٌ ار جواهر ات در کمال زیبائی نصب شده ودر آنباست جقه و شمشیر و خنجر جواهر 
نشان و تبیح مروارید دفیرها که سلاطین‌و بزرگان وقف کرده‌|ند 

شاید قیست این چپار خوانچه‌ازيك کرور توما ن متجاوز باشد » در فرق صفه بالاسر مبارك 
جقه سلطنتی ناصرالدین شاه در زیر آئینه نصب است که‌هنگام تشرفش سنه هزار و دویست و هشتاد 
وچپار نقدیم نمود بابمضی از جقه های خواتين قاجاریه : از زمین حرم تا سقف آن تقریبا شانزده 
ذرع است چنانچه از سقف حرم تا سقف گنبد طلا نیز تقریبا چپارده ذرع است 

صفهٌ جنوبی بدارالحفاظ مبارك باز میشود 

صفه شرقی به کنبد حاتم خان و بدارالسعاده باژ میشود ؛ این در گاه را شاه عباس کبیر درسنه 
هزار ر ده که بز یارت مشرف شد مفتوح نمود ؛ يك‌زوج درب مرصم بجواهر هم‌در این در گاه نصب 
نمود که بعد نادر میرزا پسر شاهرخ ابن رضا قلی اين نادرشاه اورا کند و بمصرف خود رسانید 

صفه شمالی بروان پشت سر باز میشوده در اوست قبر مررحوم شاه طیماسب الصفوی,سرمرحوم 
شاه اسعیل وقبر مرحوم حاجی میرزا هدایت‌الهُ واز آن دوان میرود بتوحید خانه مبار که 

صفه غریی بازمیشود بسجد بالاسر واين مسجد بسپار شریف است»گویا همين مسجد اس ت که 
درعیون الاخبار از حاکم رازی راتکرده که گفت من در جوانیم خیلی عداوت رو تعصب داشتم 
زوار حضرت رضا ع را برهنه میکر دم و پول [ نپارا میگر فتم ؛ پگروز آهوئی در آن اطر اف دیدم 
تازی عقب او فرستادم آهو ناهنده شد بدیوار مسجد تازی مقابل آهو ایستاد هر قدر سمی کردم 
تازی نزديك آهو نرفت هروقت آهو خود را ازدیوار مسحد جدا میکرد تازی ازاو تعاقب میکرد باز 
آهو خود را بدیوار مسجد پناهنده میکرد تازی واقف میشد تا آنکه آهو داخل شد بفرجه که میان 
حرم مطهر بودگفت منهم داخل شدم اثری ازآن آهو ندیدم 

از آ نوت نذر کردم که دیگر ژوار حضرت رضا ع دا اذت نررسانم وهروقت حاجتی دارم پناه 
باین قبر مطهر میبرم و ازخداوند حاجتم را میخواهم و خداو ند مستجاپ میفرماید 

محفی نماناداز این روایت شر بفه استفاده میشو دکه در آن اوقات اطر اف‌قبر مقدس آبادی 
نداشته چون آهو درصحرا چرا میکند نه در عمران و آبادی وشاید از آنروز حضرت راضامن آهو 

وشاهد بر شر افت‌این مسجد شریف آنستکه علام مجلمی در تحفه الزالرین بنند 
معتبر از حضرت امام علی النقی (ع) دوایتکرده که هر که دا بسوی خداو ند حاجتی باشد پس 
زیارت کند قبرجدم حضرت رضا ع دا باغسل ونزد سر آنحضرت دو رکمت نماز بجای آورد ودر 
قنوت نماز حاجت خودرا از خداوند بطلبد بدرستیکه مستجاب میشود ( اند)) مگر آنکه گناهی با 
تطم رحمی سوّال کند بدرستیکه موضعم آن حضرت بقعه‌ایست از بقعه‌های بهشتی انتهی 

ظاهر أً در زمان حضرت هادی هنوز صفه بالاسر مفتوح نشده و در مطلب اول گفتیم که ین 
قبر مقدس ودیوار بالای سر فاصله چندانی نبوده»؛بس نمازی که بالای سر مبارك خوانده میشودباید 
درهمین مسجد خوانده شود 


الحعاصل طول این مسحد شر یف از جنوب بشمال هفت ذرع است و عرض آن بنج ذرع است 


۳۴ باب دهم 
وفراش این‌مسجد مبارك سنك مر مر یشم نما است لکن نه بخوبی فرش نحت فبه مبار که و ازارة این 
مسجد سنك مرمر است و فوق سنك مرمر کاشی‌های معرن‌بسیار ممتازی است و فون آن آینه 
کاریست تا سقف ودر منطقه اين صجد قصیده ایست از سرخوش هروی که مطلعش اینست 
اندر اينر خشنده‌منظر و اندر ین فر خنده‌مسکن کامده است آرامگاه مظپر لطف مپیمن 

تار پخش هزار و دویست وهفتاد وبنج است واین‌مسجد شر یف سه‌صفه دارد 

صفه شر قی آن همانست که میرود زیر فه منوره 

صفه غربی آن‌بنجره نقره دارد بدارالسیاده مبار که 

صفه شمالی او قبر مر‌حوم حاجی میر زا نصر اه مجتهد ومد ولی میرزا پسر فتحعلی شاه‌است 
واز اين صفه‌میرود بسجد پشت سروطول آن مسجد ازمفرب بمشرق است و تا زاهرو مقبره حاجی 
میرزا موسی خان هفت ذرع و نیم است‌وعر ض آن سه‌ذرع است ودر اوست صفه که بلجره دارد 
بتوحید خانه مبار که که درآن صفه است قبر مرحومحاجی شبخ حسنعلی مجتهد طهرانی و حاجی‌میر زا 
علیاکبر قرو امالملك شیرازی وصفه دیگری است که بنجره دارد به راهرو سقاخانه و در اوست قبر 
مرحوم حاجی سیدمحمد قصیر و برادرشان حاجی میرزا حسن مجتید 

در بالای ازاره این مسجد قصیده ایت بخط نستعلیق بسیار درشت بسنك محجر شده و اول 
قصیده درصفه ایست که میرود بسبجد بالاسر ومطلش ایئست 


اين مسجد فرخنده که برمسجد اقصی دارد شرف از مشهد سلطان خراسان 
ودر ماده تاربخش گفته شده : 
خرم پی تاریخ‌طرازش بثنا گضت نیکو عصلی مانه ز عباسقلی خان 
(۱۲۱۲) 


الحاصل از اين سجد پشت سر بتوسطصفه کوچکی میرود برواق پشت سر وان صفه کوچك 
طولش ازمفرب بمشرق دو ذرع و نیم‌است‌ومرضش دو ذرع 

در این صفه است قبر مرحوم میر زا موسی خان و مرحوم حاجی میرژا حبیب مجنهد و بضی 
میگویند ممر سر داب قبر مقدس حضرت هم از همین صفه است واز اين صفه میرود بروان پشت سر 
که‌طول آن‌ازجنوب بشمال تقریبا هفت ذرع است و عرض آن تا ممریکه میرود بسجد زنانه شش 
ذرع و نیم است 

طرف جلوب اين روا صفه شاه طهماسب است وطرف شمالش پنجره نقره و دد تفره ایست 
که مير ود بتوحید خانه مبار که 

در بالای ازاره اين رداق پشت سر فصیده قا آني بخط بیاردرشتی محجر شده و مطلم آن 
قصیده ات : 

زهی بمئزلت از عرش برده‌فرش تو رونق زمین زین تو مصود هفت کاخ مطبق 
ودر ماده تاربخش گفته : 


پس ازورودسرود از برای‌سال طر ازش زهی زمین تو مسجود نه رداق معلن 


)۱۲۶۰( 


وطرف شرتی اين رواق مسجد زنانه است و آنمسجد هفت ذرم طول دارد از چنوپ بشال 


در تز ار یاع متعلقه بلبه و گنبد شر یف ۳۰۵ 
وسه‌ذرم عرض دارد وفرش این امکنه شریفه که مسجد پشت سر و ردان بشت سر مبارك و مسجد 
زنانه باشد سنك مرمر است وازارهٌ اینپا سنگهای منبت است که‌با قلم آهنین بقسمی منبت شده که 
حقیفتا محبرالعقول است وانسان مبپوت میشود که‌چشدر صنمت بغرج داده 

مطلب چهارم - در خصوصیات و تواریخ قبه مبار که دضویه و گنبد شر یف 

بدا لکه اصل حرم»حترم را باپرشش اول که‌سطح مقعرش آئینه کاریست و فوق ضریح مقدس 
است عبدال4 مأمون ساخت بجپت قبر پدرش هرون‌الرشید 

تار یخ او فصیلا دردست نیت لکن اجمالا معلومت که بعد از دفن بدرش هرون الرشید و 
قبل ازشپادت حضرت رضا م ساخته‌شده ومنافی نیست این باروایتی که جابر بن عبدائهُ الانصاری از 
حدیث قدسی نقل فررمود ودراوست تنصیص بامامت دوازده! ماموقتیکه مرر سد باصم مقدس حضرت رضا 
ع میفرماید یقتله عفر بت مستکبر ویدفن فی‌المدينة التی بناها العبد الصالح الی جتب شر خلقی حق 
القول منی لاسر نه بیحد ابنه‌الع 

مراد بصدصالح اسکندر ذی‌القر نن است که‌نوفان پا طوس رااو بنا نمود 

وازاين روایت استفاده نیشود که حرم محترم‌را نیز اسکندر بنانموده 

گفتیم که ارتفاع اين قبه مأمونی از_ژمین حرم ریا شانزده ذرع میشود و اين قبه دا که 
مأمون اخته بود امیرسیکنکین پدر سلطان مود خراب کرد ازهداوتی که با خلفاه بنی العباس‌یا 
حضرت رضا ع داشت و گویا این خرابی در حدود سنه سیصد ونود بوده وتا وقتیکه سبکنکین زنده 
بود اين مرقد مطهر مپجور و متروك بودو بمد پبرش سلطان محبود مرقد مبارك را بامر حضرت 
امیرالمزمنین ع ساخت 

در کامل این‌اجم اهت و جدد سلطان مود صارة المشید بطوس الذی فه فبر علی بسن 
موسی‌الرضا والرشید و احسن عمارته و کان ابوه‌سبکتکین اخر به و کان اهل‌طوس یژذون من‌بزوره 
فنمهم من ذلك و کان سبب ذلك انه رأی امیر المومنین علی بن اببطالب م فی المنام وهو بقول‌الی 
متی‌هذا فعلم انه ع برید امرالمشپد فامر عمارته 

در مطلع الشمس است که مباشر تصیر سلطان مود گنبد مطبر دا سوری بن ممتزحاکم 
نیشابور بودو بعد معلوم نیست که‌عمارت سلطان مود خراب شده باشد حتی در حمله اخیره طایفه 
مفول وناتار که سابقا گفتیم اين حمله اخیره اشد تمام حملات مغول و تاتار بود که ابن‌ابی الحدید 
وابن ائير نقل کردند و خر بوالمشهد الذی فیه علی بن موسی الرضا ع و الرشیدحتی جعلوا الجمیع 
خرابا ثم صاروا الی هرات 

چون ازاين حکایت معلوم نمیشود که‌حرم مطبر و قبر مبار که مورد حمله و ارت و خرایی 
واقم شده باشد زبرا که آثار باقیه ازسنه پانصدو دوازده و ششصد دوازده که پنجسال قبل از این 
حبله اخیری بوده باشدهنوژ در ازاره‌های حرم مطپر باقی است واگرغارت و خرایی بحرم مطهر 
واقم شده برد این آثاد از ین‌رفنه بود پس‌شاید مراد اين دو مورخخبیر که نوشته| ندوخر بواالماچد 
الخ » سائر آ بادی‌های مشهد باشد نه قبر مبار که وحرم مطهر 

در مچالس المل‌منین است که‌در فبدسلطان سنجر سلجوثی ابر طاهر قمی قبه مطهره را 
ازمال خود اصالة یاو کال از جانب ضلطان سنجر عمارت نمود انتبی 


۳۹ یاب ب‌دهمِ 


بنظر حقیر همارت|: 3 تأسیس تازهُ بوده نه ترمیو یر خر اس و اساس‌تازه| بوطاهر 
همان بوده که گنبد فوق را ساخته که سطح محدبش مزین است بفشت‌های طلا چرن از حدود سنه 
چپارصد که سلطان مرت فبه مبار که‌را ساخته نا حدود سنه پانصد که ابوطاهر قمی به مبار که را 
ازمال خود اصالتا یا و کالتا ساخته معلوم نمیشود که در این‌مدت سانحه خرابی در قبه مبار که روی 
داده باشد 

در مطلع اللمی است که گنبد مبارك امام هشتم در زمان ملطنت سلطان سنجر ساخنه 
شدد و بناییکه فوق مرقد مطهر است از سلطان سنجر است ومصالحش بسیار محکمو با دواست » 
گویند دراین بناء گل ارمنی با آب انگور و پشم بز مخلو کرد که چنین‌بنای‌محکمی شده انتهی 

ظاهر ا مر ادش همین کنبد فون باشد 

جپت اقدام سلطان سنجر باين بناه و عمارت‌بنابر نقل بعضی از مورخین اینست که گفنند : 

سلطان سنجر را پسری بود مبتلا شد بمرض‌مزمن » آ"نجوان بجپت معالجه و تقییر آب و هوا 
سفری نمودبطوس ۰ در اراضی طوس روزی چشمش افتاد بآهو ی » او را تعاقب نمود » آهو داخل 
روضه مقدسه شد واه بآن مکان شر یف برد 

آنجوان هرچه کرداسب داخل روضه مقدسه نشد ! 

تفه تیق کرددانت که اینجا روضه مقدسه حضرت علی بن‌مو سی الرضا ع است مغول استشفاه 
بدعا, و توسل بآن امام همام‌شد در همانساعت شفا یافت 

قضیه را برض پدرش رسانیه . سلطان سنجر بثرف‌الدین ابو طاهرالقمی دستور داد واین‌بناه 
را ساخت بعضی این قضیه را نسبت بپسرابو طاهر قمی دادها ند 

الحاصل نبه فوق ضریح مطبر در حدود سنه چپارصد هجری ساخته شده و بانی آن سلطان 
مود عز نوی بود ؛ گنبد مطیر فوق قبه سلطان محمود در حدود سنه یانصد هجری بود وبانی آن 
ابوطاهر قمی بود اصالتا باو کالتا از مال سلطان سنجر 

از زمان ساختن هريك ازاین دو بناه شریف تا بحال مملوم نیست سانحه خرایی روی داده 
باشد واگر در تهاجم طائنه مخول وتانار صدمهٌ بقبه مبار که با بگنبد فوق وارد شده باشد تعیرش 
بپمت والای سلطان محمد خدابنده بوده که اول شیعه از سلاطن مفول است وبدست مرحوم علامه 
حلی شمه شد و بسیار سمی کرد درتعمیر خرایی های چنگیزخان و پسرش تولیضان وحضرات مفول و 
تاتاریان که‌در مشهد مقدس وروضه منوره وارد کرده بودند 

بدلیل آنکه از تحفة النظار قاضی شمس الدین علی بن‌بطوطه نقلشده که گفت درسنه‌هفتصد 
وسی و چپار هجری در عودسلطان ابرسیدین سلطان محبد خدا بنده از طریق جام بمشپد مقدس 
مشرف شدم 

ال والیشهد السکرم علیه قبة عظيبة فی‌داخل زاوية تجاورها مدرسة و جییمپا ملیع._ البنا. 
مصنوع الحیطان بالفاشی وعلي القبر دکابه خشب مليسة بصفانح الفضة و علیه قنادیل فضة معلقة وعتبة 
باب القبه فضة وعلی بابپا ستر حریر مذهبة و هی مبسوطة بانواع البسط و اژزاه هذا القبر قبر 
هرون‌الرشید انتپی 

معلوم است که‌از سنه ششصد و هفده که حمله عظیمه طافه مفول و ناتار بشید مقدس شد 


در تار وم قبه و گنبدشر يف ۳۷ 
که‌فرمودند و خر بوالمشهد النی‌فبه علی ين موسی الرضا ع والرشید تا سنه هفتصد وسیو چپا رکه 
اين بطوطه مشرف شه حرم مطهر ملیح البنا بود و بعضی از زینت ها داشته شخصی که این آثار 
خر به از او بروز کرده باشد غیر سلطان محمد خدابنده نیوده که سابقا گفتیم او درسنه هفتصدومه 
بسلطنت نشت ودرشب عید فنطر سنه هفتصدو شانزده در شپر صلطانیه از دنا رفت و از حکایت‌این 
بطوطه چند مطلب استفاده مشود 

اول - آنکه‌در آنزمان درجوار حرم مطهر مدرسه ومسجدی بوده اما مسجد ظاهراً همین 
مسجد بالاسر مبارك است چون مججد گوهر شاددر آنزمان نبوده واما مدرسه‌اش معلوم نیست کجا 
بوده چون تمام مدارس حالیه مشپد مقدس تاریغشان حد از تار یخ‌ورود این بطوطه بوده بمشپدمقدس 

دوم آنکه‌در آ نزمان قبه مبار که‌سالم‌بوده ودیوار های حرم مطهر مزین بوده بخشتهای کاشی 

سوم - آنکه درآنزمان قبر مطهر حضرت صندوقی داشته ملبس بصفحه نقره وقنادیل و بعضی 
ازز یت‌های دیگر هم داشته 

چهارم - آنکه در آ نزمان از برای قبر هرون آثاروعلالمی بوده 

بدانکه سطح مدب کنبد مطیر خشت های مس است که رری آنها را طلا کشيده اند و 
شاعر میگوید : 
هفت هزار وهفتصدو هفتادو هفت خشت طلا نصب شد بر گنبد سلطان علی موسی الرضا 

در منطقه کنبد «طهر کنیبه ایست جلی بخط علی رضای عباسی که بصفعةٌ قش شده بایین 
عبارت : « باه الرحمن الرحيم ؛ من عظائم توفیقات اه سبحانه آن وفق السلطان الاعظم مولی 
ملوك العرپ والعجم صاحب الب الطاهر النبوی والحسب الباهر العلوی تراب اقدام خدام هذه 
الروضة المنورة الملکونية مروح آثار اجداده البعصومین السلطانابن السلطان ابوالمظفر شاه‌عباس 
الحسینی الموسوی الصفوی بهادر خان فاستسمد _ بالمجیتی ماشیا علی قدمیه من دار السلطنة اصفهان 
الی زيارة هذا الحرم الاشرف وقد نشرف بزينة هذه القبة من خلص ماله فی‌سنة الف وعشر وتم فی 
سنه الف ودست عشر > انتبی 

انشد کم بای ملاحظه کنید که این‌شخص بااین مرتبه ومقام عالی که‌دارد چه قسم اظهارحفارت 
باین در باز مقدس نموده 


او لا خود را خاك قدم خدام این آستان قدس مصوب نموده 

انیا با اين مقام‌سلطنت که داشته از اصفهان پیاده بزیارت حضرت مشرف شده 

در مطلعالشمس است که شاه طهماسب کنبد مطبررا بهآجرهای مطلا تذهیب نود ويك 
منار قشنگی ساختو اورا نیز تذهیب نمود ودور مرقد ضریح طلائی نصب کرد 

ایندو منافی بایکدیگر نیستند چون شایدتلهیب شاه طپماسب نا زمان شاه عباس محو شده یا 
خشت‌های طلا را حضرات از بکیه سرقت نموده باشند با بعضی را شاه طهماسب طلا کرده باشد و 
بحضی را شاه‌عیاس 

درزیر منطقه گنبد مطهر چپار ترنج است بچپار طرف که بانشاء محضق جلیل آقا حسین 
خوانساری بقطاع طلا نقش شده باين عبارت ( من‌ميامن منن‌امه سبحانه النی زین السماه بزينة 
آلکوا کب و وضم مذالقباب العلی بدرر السواری الئواقب آن استسمد السلطان الاعدل الاعظم 


۳۸ پاب‌دهم 


والخاقان الاکرم الافشم اشرف ملوك الارض حسباً و نبا وا کر مهم خلقا وادبا مروح ملهب اجداده 
الاکبة البحصومین عومحبی مر اسم[ بان لطیبین الطاهر ینالسلطان ابن‌السلطان شاه سلیمان‌الموسوی 
الصفوی بپادر خان بندهیب هده القبة العرشية الملکوتبه و تزینها و تشرف بتجدیدها و تحینها 
اذنطرق الیپاالا نکساروسقطت لبنانهاالشهبية النی کانت‌تشرقکالشمس فی داب النهار سبپ‌حدوت 
الز از لة المظیمة فی هنه‌البلدةالطيبة الکريبة فی‌سنة اربم وئمانینو الفد کان هذا التجدید الجدید 
سنه‌ست وئما نین‌و ال ف کنبه محمدرضاالامامی) انتهی 

اين رباعی نفز را مررحومآقاحسین فرموده : 


ای باد عجب طرب فزا میالی از طرف کدامین کف پا مینی 
از کوی که‌بر خاستراست بگو ای کرد بچشم آشنا مبالی 


مطلب پنجم - در خصوصیات وتو اریم رواقهای مطهره 

بدانکه ددان جنوبی حرم مطهر دارالحفاظ مبار کست که‌در قبله حرم مطهر واقم شدموتبله 
دارالحفاظ مسجد گوهرشاد است 

بانی اين یت مقدس هم گوهرشاد آفابانی مسجدجامست زوجهٌ مکرمه میرزا شاهرخ پن امیر 
یمور ؛ این‌بنای عالی مر بع مستطیل است وطول آن ازجنوب بشمال پانزده ذرع و نیم است و عرض 
آن هفت ذرعو نم 

مقا بل درحرممطپرصفه ایست که‌در ار قبرعباس میرزانایب|لسلطنه بر فتصلی‌شاه و پدر مهصدشاه 
است واز آن صفه پنجره ایست بسجد گرهرشاد 

درطرف راست کسبکه از حرمغارج مشود اولا صفه وسیمی است که میرود بدازالسیاده .مد 
دو صفه کوچکست که در صفه ارل قبر جلال الدوله پسر ناصر الدینشاه است و دز صضه دوم قبر 
سلطان مر اد میرزای حسام السلطنه است بسر صاس مرزای نایپ السلطنه و از این صفه ممر پست 
بخزانه مبار که حضرت دضا ع 

در طرفب چپ کبکه ازحرم خارج میشود نیز صفهٌ وسیمی‌است که میرود به راهرو کشیکهانه 
خدام و بکتابغانه‌مبار که » بمد بقرینه طرف راست نیز دوصفه کوچکت که‌در صفه اول قبر فریدون 
میرزای فرمانفرما بسر نایب السلطنه است ودر صفه دوم قبر رکن الدو له برادر ناصر الد‌ینشاءاست 

از ار دارالحفاظ سنگپای منبت است که باقلم ریز کنده شده باشکالیکه حقیفنا محیر العقول 
است در بالای ازاره در اطراف قصيد؛ بنك محجرشده‌از حکیم فاآنی وجمل آن اشمار چپل وهفت 
بیت است » از آن قصیده است این چندشم 


زادهٌ خیرالبشر فرمانروای خیر و شر پبط وحیو کرامت معدن سدق و سداد 
بضم موسی‌بن جر بوالحن کزغیرحق جسته درمقصوره وحست روانش انفراد 
گر ذعلیش راز گوئی عنده ام الکتاب ور بکاخش راه جوئی دونه خرط القتاد 
مر رو مارو نورو نارووحش‌وطیروانس‌وجان جمله زوجو بند رزق‌وجمله زوخواهندزاد 


بالای این کتیبه آئینه کاریست تاسقف که حسام السلطنه بانی آن بوده و زمین دار الحفاظ 
فعلاسنك مرمر است سایق بخشت‌های کاشی بزرك مفروش بود ودر روی فرش کاشی دو دوده 
قصیده رسم بود که‌مطلش این بود 
زهی کاخ همایونی که‌رو بندش مدام ازدر خلایق خاك بامو گان ملايك گردباشهپر 
رواق غر ای رم دار المیاده مبار که اس ت که طرف راست حرم وااصت ر قبلهً او یز 


در تواریخ متعلنكة بر واقهای مطهر ۳۰ 


معجد گوهر شاث است 

این بنای مپارك هم نیز از گوهرشادآغا است - طولش ازجنوب بشمال تفریبا سی و دو ندع 
است وعرض آن مختلف میشود؛ وسطش مسدس طوریست و اين ردان بزد کترين رواقهای حرصست» 
از دارالحناظ که وارد دارالسیاده میشود مقا بلش صفه وسیعی است ودر آن صنه عقبره مر حوم حاجی 
میرزا حسینغان سپپسالار اعظم که درسنه هزار و دویست و نود و هفت مرحوم شد ودراین مکان‌دفن 
شد و بشت سر او اطاق مانندیس تکه در آن قبر جمعی از علمای اعلام است مثل مرحوم حاح سیدصاس 
شاهرودی و مرحوم حاج شیخ مهدی خالصی و مرحوم حاج ملا محمد علی فاضل و مرحوم آقامیر زا 
علیاکبر بروجری 

از این قست مسد که میرود به‌طرف جنوب مقابل دریست که بایوان مسجد جامم باز میشود 
وطرف راست کسبکه میرود بسجد جامع صفه‌ایستکه قبرمرحومحاج شیخ عبدالرحیم مجتهددبروجردی 
است وطرف چپ صفهً که دراو قبر مرحوم حاح شیخ محمد تقی مجتهد بجنوردی است و ازاین قسمت 
مسدس که به طرف شمال میرود مقابل دریست که بسقاخانه مبارکه بازمیشود 

طرف راستکسیکه میرود رو بآن درپنجره نقره‌ایست که پشتش مسجد بالاسرحرم مطهر است 
وطرف چپ مقابل‌پنجره نقره مسجد کوچکی است‌بسیار زیبا طول‌این مسجد چپار ذرع است و عرض 
آن سه ذرع و بیش از علماه گفتند که حضرت رضا(ع) در اين مسجد نماز گذارده ودر کتیبه اینسجد 
اشماری است مشتمل بر معصومین ع و مطلش اینشت 

صل یارب علی اكشمس الضحی احمد الیغتار نور اللقلین 

وزمین دارالسیاده مبا رکه سنك مرمر است و ازاده آن بقدر نیم ذرع سنك مرمر است و بالحی 
آن باندازه یکذرع و نیم تفریب کاشی معرق است و بالای آن قصیده ایست از مرحوم صبوری 
بخط نستملیق از خطاط مشپور میرزا آفای خوشنویس که بسن محجر شده و او هفتاد و چپاریت 
است و مطلضش اینست 

درگهپی کائینه‌اش آئین عرش کبر باست قدسیانرا بردرش یوسته روی النجا است 
وتاربخش سنه هزار و سیصد است 
در بالهی ازاره صفاً که میرود بدارالحفاظ چند شمر بعط نستعلیق ممتازی حجاری شده و 


مطلش ایست 
بکاخ عالی‌شاهنشهی که بر در او نموده خسرو انجم بسکنت مسکن 
مهین نتیجه موسم, که کل خط +طوص زیمن مرقد او رشك وادی این 


و تاربغش هزار و دویست وهفتاد و یکست 

در بالای در یکه از دارالیاده وارد دارالحفاظ میشوند اشماری بخط نستعلیق جلی کتیبه شده 
واز آن‌اشعار معلوم میشو د که در سنه هزار وهشتاد وچپار درعهد شاه سلیما ن که درمطلب سابق گفتیم 
زلرلةٌ شد که کنبد مطبر شکست خورد «خشت های طلای گنبد افتاد و اين زلز له بدارالسیاده مبار که 
هم خرایی وارد نمود ومرحوم شاه سلیما ن که کنبد مطهر را مرمت و هسیر نمود دارالسیاده مبا رکه 
را هم تعمیر نمود درسنه هزار وهشتاد وچپار و آئینه اين بت شریف را رکن‌الدوله نمود بامر مررحوم 
ناصر الدینشاه درسنه هزار و سیصد 


,5 باب دهم 


رواق شمالی حرم محترم توحیدخاله مبار که است در مطلع الشصی است که بانی 

آن مرحوم ملامعص فیض است وطول آن ازمغرب بمشرن شانزده ذرع و نیم است وعرض آن 
مختاف مشود در طرف جنوب در نقره وپنجره نقره مفتوح است بحرم مطهر که میرود برواق بشت 
سر رو بروی آن در طرف شمال توحید‌ایه مبار که صفه‌ایست که در آن قبر مرحوم میرز امحمد خان 
سپالار است ک» در سنه هزارو دویست وهثناد وچپار از دنیا رفت ودرآن صفه دفن شد 

بشت سر این صفه نج..ه حالی‌است بصحن عتیق وطرف فر بی توحیدخانه دری‌بازمیشود به‌ایوان 
طلای سعر. ختبق و از طرف شرقی آن دری باز استبگنبدای‌وردیغان وفرش زمین‌سنك مرمر استو 
ازاره آن. سننُپاملبی است مبل از , دارالحفاند : دیوار و سقف آن آبنه کاری است مر حوم هیر ز ا 
محمد خان .مهمالا2 اررا مرمت و سمسر نمود " 

ره اق شرقی <رم ,<رم که در بائين‌باي مبارك خارح میشود گنبد حالم خان است‌طول 
آن ازمسرب بمشرق بازده ذرع است عرض آن‌هشت ذزع 

از حرم که خارح میشود سمت راست (اهیست که میرود براهرو کشبکشانه و طرف چپ‌راهی 
اس تکه میرود یکنیدامه وردیغان و رو بروی درب حرم صفه وسیعی‌است که میرود ندارالسیاده 

درسمت راس تکسبکه از حرمخار جميشود صفه‌اس تکه دراوگیر مرحوم حمزه‌میر ز ای‌حشمتالدو له 
بسرعیاس میرزژای نایپ‌السلطنه است 

وفر شگنبد حانم‌غان سنك مرمر است و ازاره آن سنگهای منبت است مثل ازاره دارا لحفاظ 


و توحید خانه 
فوق ازاده قریبا بیست یت قصبده‌ایس تکه مطلمش اینسی 
مپین سلاله زهر اه علی بن موسی که مادحان درش را ملك که بنه غلام 
ودر ماده تاریخش گفته 
نوشته خامه خرم برای نار بش از او هماره بماند بمالم اين آثار 


)۱۲۰۹( 

فوق ازاره تا سقف کاشی معرق بسیار اعلا است که قبمتش از طلا بیشتر است 

در تار یغ عالم آر اء است که حاتم‌خان امین لدو له شاه‌عباس کبیر بوده و اصلا اهل اردو باد 
بود ودر سلطنت شاه‌عباس کببر لقب‌اعتمادا لدو له داشت و این لقب در آنزمان مر ادف بود باصدراعظم 

در بعضی از توار یخ اس تکه حانم‌خان از احفاد مررحوم خواجه نصیر‌طوسی بوده و اولاد او 
در اردوباد آذر بایجان سکنی‌دار ند 

در فردوسالنواریح مرحوم فاضل بعطامی فرموده حاتم‌خان یگلرییگی مرو بوده و 
قبرش هم در زیرهمین کنبد است که خود ساخته وآخر گنبدحاتم‌غان پنجره بزركآهنی بود وپشت‌آن 
بنجره مداحان مدح و منقبت میغواندند عد که صحن جدید را ساختنه آن زمین بين کنبد حاتم خان و 
ابوان صحن جدید را اه بارخان آصف‌الدوله درسنه هزار و دوست وپنجاه و يك که والی خراسان 
بود بیت و رواقی‌ساخت مسمی نمود بدارالسماده انتهی 

وعرض آن ده ذرم است از جنوب بشمال و طول آن دوازده ذرع است پثیر دو صفه بزدگی 


در واریخ رواقهای روضه مقدمه 10٩‏ 
که درجنوب وشمال آن هست که صفه جنویی قبرمررحوم آقامیر زا ابراهیم‌خان امین‌السلطان پدر میرزا 
علی اصفرخان صدر اعظم است که درسنه هزار وسیمصد دفن شد 

وصفه شمالی قبر مرحوم میرزا سعیدخان وزیر امور خارجه است که درسنه هزار و صیصد ويك 
نمشش را ازطهر ان وارد مشپد مقدس نمودند ودرهمین موضم دفن کردند وزمین دارالسعاده مبار که 
و ازاره آن سنك مرمر است و فوق ازاره قصیده مر‌حوم صبوری بخط بیارخوب روی‌سنك‌مر مر 


محجر شده مطلعش اینشست 
حبدا دار همایون سمادت دستور مرحباکاخ فلك منظرخورشید ظهور 
بارك امهحر یس یکه بودخاك درش سرمه چشم ملك غالیه طرة حور 


وفوق آن تا سقف آینه‌کاری وبانی اين تسبرات ازسنك مرمر فرش و ازارة و کته و آئبنه 
کاری مرحوم مزا علی‌اصنرخان اتايك اعظم اس ت که بجپت خیرات روح والد خودچتدین‌هز ارتومان 
خرج کرد واين رداق مقدس را تزیین نسود 

ودر زاویه شرقی رواقهای مقدسه کنبد اوردیهان است و اوبنائی است مشمن و سیارستسکم 
ساخته شده واطولزمین‌او یازده ذرع است و اقصر آن هشت ذرع ونیم است تقریباً وزمین بخشت‌های 
کاشی مفروش است و ازاره او سنك‌مر مر است وهشت صفه دارد و در صفپا بخط ثئلث بکاشی معرق 
بسپار ممتازی ولادت ورحلت معصومین سلا‌امه علیهم اجسمین و بعضی از احادیث معتبره نوشته شده‌از 
صفه شمالی آن مرود بتوحیدخانه مبار که و ز صفه شرقی آن مرود یکفش داری صعن عتیق واز 
صفه جنوبی میرود بدارالسعاده مبار که و از صفه غر بی آن میرود بگنبد حاتم خان و در این صفه این 
رباعی بخط نستعلیق بکاشی معرق نوشته شده 

جبریل ز مرش آمد و حوران ز نیم از بپر طواف شه فردوس حریم 

صداً پر خود بر دم مقراض دهند شاید که بدین وسیله گردندمقیم 

وبانی اي نکنبد شر یف اموردیخان‌اس ت که درسلطنت شاه عباس کبير بیگلر بیگی‌فارس‌بود و سد 
بواسطه نیکی وخدمات‌شایسته قابل همه قسم مراحم ملو کانه شد ۱ 

آخرالامر شاه‌عباس او را احضار باصفهان فرمود و مفتعر نمود بایالت فارس ولکن در واقم 
منصب صدارت داشت درسنه هزار و بیست ويك درشیراز ازدنیا رفت وجنازه‌اش را حمل نمودندسشهد 
مقدس ودر زیر همان گنبدی که خود ساخته بود دفن شد وبین صفه جنوبی وشرقی صفه بزرگی‌است 
که از اومیرود بدارالضيافه مبار که و گویا ادل درب حرم مطهر از همين راه بوده که می آمدندبگنید 
اشوردیخان و از آنجا شرف میشدند بحرم مطهر چون در دارالضیافه سردر بسیار عالی هست و 
کاشی‌های معرق بسیار ممتازی دارد و دارالضیافه راجناب مستطاب اجل‌اشرف آقای حاح میرز امد 
علی قائم مقام دضوی دام اجلاله که رئیس و سرسلسله سادات رضویست در سنه هزار و پیست و بنج 
تعمیر قابل ی کرد وملکی دا وقف فرمود وچند نفر حفاظ مين کرد که صبح وشام حاضر شوند و آنجا 
قرائت نمایند و از دیوار شرقی او داهی است بصحن جدید و از دیوار شالی او بسکراهی است 
بصعن عترق وفالباً مجالس عمومی [ستانهٌ مقدسه هر آنجا منعقد میشود و در زاویةٌ جنوبی رواقهای 
مقدسه بیتی است مسمی براه کشیکغانه و طول آن از مخرپ بمشرق تقریباً هشت ذرع است ور عرض 
آن قریبا هت ذرم است وزمین آن سنك مرمر است و ازاره آن سنكك سیاهست و فوق آن‌تاسقف 


رت پاب 


آئینه کار یست ودر مضرب آن باپ وسیعی است بدارالطاظ و درمشرق آن باپ وسیعی است بمدرسه 
علی‌نقی‌میزا و ضلا عنوان مدرسه بودن ندارد بلکه فوقانی غربی آن کناجخانه مقدسه ومر افق آن‌است 
وتحتانی آن کشیخانه خدام است و فوفانی جنوبی آن اطاق تشر یغات است و بسیار باشکوه و طویل 
وعر یش است ونعتانی آن حجرات خدام است وفوقانی شمالی آن حجره متعلق بیثخدمت باشی آستانه 
مقدسه است وتحتانی آن فهره‌غانه حضرتی است وفوقانی ونعتانی شرقی آن جزو حجر ات‌صهن‌جدید 
است و مسکن سر کشیکها وخدام است ودر زاویه شمالی رواقهای مقدسة ناه مریم مستطیلی است 
مسمی براهرو سقاخانه و طول آن ازجنوب بشمال شش ذرع است وعرض آن پنج فرع و نیم است و 
زمینش سنك مرمراست وازارةٌ آن‌سنك سیاه وبالای آن‌سقف آئینه کاریست ودر شمال آن درب‌وسیعی 
اس تکه بابوان طلای صحن عتیق بازمیشود و درجنوب آن درب وسیعی است بدارالسیاده مبار که و 
درمشرق آن نزديك بدرب دارالسیاده بنجرةٌ آهنی‌دارد بآخرمسجد پشت سر که قبررمرحوم‌حاج سید 
محید قصم است و در نرديك درب ایوان طلا نصف دالره گلدسته بالای ابوان طلا اس ت که نصف‌د بگر 
آن میان دیوار است ودرمفرب آن بکپارچه‌سنگاب مجوف بیار بزرك ضخیمی اس که تفریبا دو کر 
آب‌بگرد ودر اطر اف آن سنگاب بخط واضعی حجاری شده « السلطان العظم شپنشاه الاعظم 
مولا ملوك العر بو العجم‌سلطان ارضامُ حافظ بلادامه مجدالممالك علاء الدو لة والدین فیاث‌الاسلام 
وانملمن ظل‌افه فی‌العا سین کپف اللقلین سلطان الخافقین ذوالساقب و المناصمب مد ین ممود 
اعزايُ انصاره » تاریخ ادائل شعبان سنه پانصد و هفتاد و هفت وپشت سر سقاخانه حجره‌ایست که 
ضلا متعلق بحاجب التولیه است وفوق این حجره گنبد کاشی است و معلوم نیس تکه گنبد از کیست و 
بهپت چه ساخته شده 
مطلب ششم - در خسوصیات و تواریخ درهای واقعه در حرم معطهر 
و روافهای مقدسه 

بدانکه در آستانة مقدسه دو درب طلا هست و هیجده درب لقره و سه درب چولی 
که ارطلا نفیس تر است: 

اول درب طلالی که از دارالحفاظ داخل حرم مطیر میشوند 

اين درب در سنة هز ارودو یست‌وهفتادو دو در تولیت معرزا محمدحسین عضدالملك 
قزوینی طلا شد آبات واحادیث زیادی در او به طلا عّش‌شده و در اطراف این در نوزده شمراز 
فصیده مرحوم مرزا محصدعلیغان سروش بعالا قش شده. در آخر آن قصیده است : 


گوئی این خرم حرم خلدی بود پر رنك و بو ليك خلدی بر درش یکدسته ابلیس لمین 
کلك مشکیت بر درش از بهر تاربخش نوشت بوسه ژن بر اين در و یا نه بفردوس برین 
در کاشی‌های اطراف چپار چوب اشماری که منسوبست بمرحوم‌خواجه نصیررطوسی نوشته شده 
لوان عبداً انی بالصالحات غدا یود کل نی مرسل و ولی 
وصام ما صام صوام بلا ملل وقام ما قام قوام بلا کسل 
و ماش فی‌الدهر آلافا ملفة هار من الاب معصوم پلاژ لل 
فلیس فی‌الحشر یوم البعث ینفعه الا بحب امیرالمومنین علی ع 


در دوریايهٌ درب پیش روی مبارك برروی کاشی چبنی ماندی بسیار ممتاز بخط ئلث برجسته 


در خصوصیات در بهای جرم مطهر حضرت رضا ع ی 


کتببه‌ایست ودرسمت یسار کسیکه وارد روضه مقدسه میشود مسطور است 

< من عمل العبد المل نب علی‌بن محمد المقری فی تاریخ فرة جمادی‌الاولی سینه‌اننی‌هشروست 
ماه نضر ال له ولوالدیه ولجیم المومنین والّمنات هد وعترته الطاهررین > 

در ییشانی همین درب شمر انی‌تواس را نوشته که درمدح حضرت رضا(ع) میگوبد 


مطهرون نقیات ئیابپم تجری الصلوة علیهم اینما ذکروا 
من لم‌یکن علویا حبن تنسبه ضاله فی قدیم الدهر منتخر 
اي لما بری خلقا فاهنهم صفاکم واصطفاکم ایپا البشر 
فانتم الملاه الاعلی وعن دکم علم الکتاب و ماجات بة السور 


دوم . درب طلای پائین پای مبارك که از گنبد حاتم‌خان وارد حرم‌مط پر میشود 

این درب طلای خالس است وتاربخش هر ارو دوبست وهفنتاد و چهار است 

در تر نجهای او بعض از احادیث شر یفه بطلا قش شده ومزین است باین قصیده که مشتمل‌است 
باسامی سامیه ائمه اطهار و آن بانزده بیت است مطلعش اینشست 


صل یارب علی شمس الضحی احمد البختار نور الثقلین 
و نیز این قصیده بسیار عالی از روش در آن درب طلا نقش شده و او شانزده ست است و 
مطلش اینست: 
زهی بروی خلایق در سمادت و فر در حریم هلی بن موسی جصفر ع 
دریکه خواهد رضوان:ز برده‌دادانش دریکه ساید کیوان بر آستانش سر 
1 بو گنه کش توش منز 
بپشت گفت که هستم بصحن او مانند بدوچه گفت » بگفتم که آب‌خویش مبر 


بهای حلفقه زرین و حلقه سین زنند بر در اين بارگاه شمس و قهر 

بمرش باله از این بقمه عالم سفلی بخلد نازد از این روضه نوده اغبر 

این درب نیز در تولیت مرئبهٌ دوم عضدالملك طلا شده 

سوم - درب نقرة پشت سر مبارك که از توحید خانه وارد حرم مطبرمیشو ند 

اين در مشبکست و طرفین آنهم پنجره نقره است ؛ تاربخش هزار و دویست و نود و 
چهار اس تکه درتولیت هیر ز اسعید خان منولیوذیر امور خارجه از مره آستانة مقدسه که درخزانه 
مو جود ود ساخته شده و در آن درب اشعار صبوری نقش شده» مطلعش اشت 

این در از کیست که از دوی نیاز عرش دادار ودرا برده نماز 

چهارم - درب نقر ق که از دارالسیاده وارد دارالحفاظ میشوند 

بانی آن سلطان مر اد میرزای حسام‌الملطنه بر عباس مبرزای نایب‌السطنه است در آن 
قصیدهُ صبوری ملك‌الشمراه نقش شده و آن بیست و هفت بیتاست‌مطلعش اینست 


این‌در قدس از روا کس ت که صا ید پاشنه بر نه رواق طارم اخضر 
ودرعاده تار بخش گفته : 
گفت صبوری برای سال طرازش اکنون سلطان»ر ادیافته ز ین‌دد 


)۱۲۸۹( 


جح باب هم 
مخفی نما لاد لعف اين مصراع تار یغ 


بنج - درب ند ۵ که از ممر کشیکضانه وارد دارالحفاظ میشو ند 
بانیآن نیز خحسامالصلطنه استه در آن نیز قصیده صبوری هش شده و آن‌بیست وهشت‌بیت 
است ؛ مطلعش ایست : 
ببار گاه سپپر اشتباه سبط رسول که جن وانس بخاك درش‌بود محتاح 
ودر ماده تار بخش گفته 
یکی نپاده بر اين درسر ارادت و گفت نپاده‌اند براین درشپان‌عالم تاج 
(۱۲۸۹) 
ششم - درب قرف که از مسجد کوهر شاد آغا وارد دارالسیاده میشود 
اين درب دا الیس الدو 4 زوجهة ناصر ا لدین‌شاه بانی‌شد درسنه هزار و دویمت و هشتاد 
و چهار که با مرحوم ناصرالدین شاه‌بز یارت مشرف شد. در تر نجهای آن بعض از آیات شریفه و 
اخبار مقدسه نقش شده 
در دورة این درب تخل نستعلین سیار خوب قصیده مین نقش شده و آن بیست وسه بت‌است 
از آن اشماراست این‌چند شعر : 


نور حق طور تجلی پورموسی شاه طوس شبل زهراه سبط پیغسبر سلیل حیدر| 
مظر بزدان خداوند قضا فرمان رضا کاستان الیش از عرش اعظم بر تر | 
علت ایجاد عرش و کرسی و لوح و قلم باث تکوین خاك و آب وباد و آذرا 
ی نیابد شبه او غواص قدرت تا اید گر برون آرد ز ۳ آفر ین شگوهرا 
تلزم ایجاد را هم 9 و هم ناخدا کشتی ابداع دا هم بادبان هم لنگر| 


هفتم - درب نقر 8 که از راهرو سفاخانه وارد دارالسیاده مبار که میذود 
بانی آن امن‌اقدس زوجه مر حوع ناصر الدین شاه است 
در در تر نع بالای آن یکمصرع بطلا نقش شده د فال رسول‌ایهُ ص > در زیر آن ایضاً بطلا 
این یت قش شده 

بدرگاه رضا دردولت شه ناصرالدین کرد اين در را مپین بانوی عظمی تقرهآ گین 
در ترنج بالای آن مصراع دیگر بطلا تقش شد < انامدينة الملم وعلی بابها > 
در زیر آن ایضا بطلا ا.. یت نقش‌شده 


بپر تاریخش یک آمد ازعرش وگفتا از ابیت اقدس این درب‌مقدس یافتآئین 
(۱۳۰۷) 


هشن - درب نقر ۵ که از کفشداری صحن عتیق وارد ابوان طلا میشود 
در آن تصیدهٌ فرالی نقش شده , مطلعش اینست 


این در عالی که سوده جبپه خودرا در بر آن نه روان کنبد میا 
در ماده تار بخش گفته شده 
از پی تارشخ گفت حاجب این در باب جنانی کشوده گشته از اینجا 


)۱۲۰۲( 


در خصوصیات و تواریخ درب‌های حرم مطهر ۰۵ 


در سلطنت محمد شاه و تولیت حاج موسی‌خان ساخته شده 
نهم - درب نف که از ایوان طلا بر اهرو سقاخانه میر‌ود » ودر آن‌قتصيدء از پریشان هش 
شده و از آن قصیده است: 
قدسیان بپر سلامش قافله در قافله عرشیان بپر طوافش کارو ان در کاروان 
بار بر بندند هردم جانپ ارض و سبا بال بگشابند هر که بر مکان و لا مکان 
با چنین رتبت بود یا لیتنی کنت‌تراب 
در ماده تار بعش گفته : 
کلك مشکین بریشان سال تاربخش نوشت 


عرش را برخاك پاك حضرتش ورد زبان 


در که شاه ولایت بوسه گاه انس وجان 
(۱۱۰) 

این درب هم در تولیت حاجی میر زا موسی‌خان نقره شد 

در چپارچوب این درب اشماری بنقره رسم شده منجمله این شمراست 

خدیو خاك خراسان وشاه خطه طوس 

در ماده تاربخش این شعر نقش شده 

قلم گر فت بتار بخ سال سرخوش و گفت پناهاهلزمین دردوعالم است این دد 

)۱۲۷۲۲( 

مملوم میشود خود درب مقدس درتولیت حاج ی میرز آمو سی‌خان نقره شده‌و چپارچوب آن قبل‌از 
تولیت وزير نظام نقره شده 

دهم - درب نهر ه که از ایران طلای صحن عتیق بقر آ نخانه مبار که مشرف میشو ند 

در تر نجهای اين درب‌بعضی از آیات شر بفه واحادیث نبویه نقش شده و بانی آن مظفر الدو له 
ابر اهیم خان خمسه است در آن قصيدهٌ نقش شده واز آن قصده‌است: 

فروغ دیده زهراء علی بن موسی سلیل حیدر صضدر قسیم جنت و ار 

مسیح درس‌سخ‌خواند درد "انش وزان سیس دم جانبعش بافت درگفتار 

تاربخش ۱۲۷ است 

یار دهم - درب نقره که از ایوان طلا وارد توحبد خانةٌ مبار که میشود و آنرا امیر نظام 
حسین علی خان گرو عی تقدیم کردهبدرتر نجهای آنبعضی از سور وآیات قآ نی واحادث بو نقش‌شده 
وقصده از سر خوش نیز در او نقش شده ودر ماده تاریخ آن گفته 

ی بعق ح ق که در این در نشد کسی مأأیوس 

۱۲۷۳( 


امین دین خداو ند و شرع بیفبر ص 


دو ازدهيم درب نقره که از کنبد انوردیخان وارد توحیدخانه مبار که میشود 

بانی آن زوجه سهام الدو له حاکم بجنورد است. در حدود سنه هزار و سیصد و بیحت 
تقدیم آستانه مقدسه شده 

سیز دهم درب نقر قٌ که از مدرسه علینقی میرزا وارد راهرو کشیکخانه میشود؛ اين درب را 
نصیر الملك شیر ازی در زمان تولیتش از نقره آستانه مقدسه که در خزانه ذخیره شده بود ساخته 
" است سنه ۱۳۱۹ 


5۹ باب دهم 


چهاردهسي درب نقر و که از ابوان طلای صحن جدید وارد راهرو دارالسماده میشود در 

تر نجهای این درب بعضی از احادیث نقش شده وفصبده در آن قش‌است ودرماده تاریخش گفته 
ببطلم سر مطلم افزود و گنت زهی زین در فیش و باپ مو اهب 
(۱۲۷۸) 

در تو لیت هیر زاجعفر خان مشبر الدو ه ساخته شده 

پانز دهم ب درت تفر ه که از راهرو دارالسعاده وارد دارالمعاده میشوو 

وآن چپار ر نج دارد؛ درترنج بالای مصراع چپ نقش شده بخط ئلث «فی‌ایام دو لتالسلطان 
اردعظم وا لخاقان العظم ابوالمظفر ناصرالدین ۶اه قاجار خلداُ ملکه» 

ودر تر نج بان همان مصراع نقش شده «وتشرف بتفضیش‌هدا الباب الشریف الواقم فی‌البقمة 
التی هی وا روضة من‌ریاض الجنة ومن دخله‌کان آمنا» 

ودر تر نج بالای مصراع راست درب‌نقش شده «قد استسعد موّتس‌السلعلنة العلية مقرب|لحضرة 
الرضوبه ذوالر یاستین میرز! فضل ام المتولی .خوالش و کة البهية وز بر نظام > 

ودر تر نج پالین‌این‌مصراع نقش شده < وباصابت سعایت تراب آستان سلطان ابرالحسن(ع) 
ابو ا لسن الشر یف الحسینی سر کشيك الخامس (۱۲۷۰) 

شانزدهم - درب نثر ‏ که از صحن عتیق وارد کفشداری بزرك میشود 

بانی آن مشیرالدو له استکه در سنه هز ارو سیصد و لیست وسه در تولیت میرزاکاظم آفا 
دامادمر وم ناصرالدین‌شاه تقدیم نمود 

هفد هم ذر ب نقره که از صحن عتیق و ارد کفشداری کوچك میشود 

بانی آن آصف‌الدو له شاهسون است؛ این درب‌هم درحدود تاریخ درب‌سایق ساخته شده 

هيجدهم - درب نفرغ که از صحن جدبد وارد کفشداری قائینی ها میشود » بانی آن 
مرحوم حاجي سید محمد زر لیس التحار یزدی است در حدود سنه هزار و سیصد و سي و 
پنج هبعری 

نور دهم در لی که از ممر سقاخانه میرود بدارالسیاده پشت درب نقرةٌ که امین‌اقدس‌بانی 
آن بوده واين درب از جو ب شمشاد است ومنبت کار بست 

در بالای چپار چوب این درب بخط برجسته درچوب کنده شده < امر بتجدید الباب من خالس 
ماله العبد المذنب الراجی تاصر الدولة والدین شمس‌الدین ال‌حبانی تقبل‌الله مثه فی‌تاریخ سنه خمس 
و نلاب و سیم مأه بعمل استادعلی‌النجار النیشابوری> 

لیستم - دربی که از ابو ان طلای صحن عتبق وارد توحیدخانه مشود بشت درب نقر که 
امیر نظام گر وسی تقدیم کرده » اين درب هم نیز از جوب شمشاد است ‏ در حاشیةٌ آن سوره مبار که 
جیعه منبتکاری شده بابعض سور قر آنیه دیگر 

بیست و یکم دریی که از توحیدخانه داغل حرم و روان بثت سر میشود علاوه بردرب 
تقره؛ و این درب هم از چوب شمشاد است و متنش مشبکست 

در حواشیوصفحهً نوقش اشعار دعیل وخطبهة که مشنمل است براسماه و القاپ مقدسه چپارده 
معصوم بخط بر جسته ازچوب گنده شده 


(ج۱؟) 


در توار یخ متعلعه بصحی عتیق ۵۷ 


در دررهچپارچوب طرف‌توحید خانه‌سوره‌مبار ک«عم» وسوره «سبح‌اسم ر بك‌الاعلی» 
و مش از سور و آیات شریفه دیگر بخط چلی منبت شده » محتملست که بانی و خطاط و نقار و 
نجار اين‌سه درب یکی باشد 

انصافا اين سه درب بمراتب از درب‌طلا نفیس تر و جلوه‌شان بیشتر است بلکه از عتیقه‌های 
دنیا محسوب میشود چون اینبا منبت وریزه کاری شده بقلمو سور و آیات‌و احادیث بخط نيك بار 
اعلا در آ نپا منبت ومنقش شده و خبلی عجب‌است که فولاد ضر بح مطمر از کثرت تقبیل و استلام 
سائیده شده وخطوط این در بپای مقدسه باآنکه از چو بکنده شده وتار یشان هم مقدمت از تاریخ 
نصب ضر بح مقدس معذلك نه‌سالیده شده و اه کنده شده 

مطلب هفتم - در خصوصیات و تواریع صحی عتیق 

وآن در شمال روضهٌ مقدسه و بت سرحرم مطهر است طول آن ازمفرب بمشرق هفتاد وشش 
درهست وعرض آن شمیت ذرع انتق؛ تما توت این‌صعن مقدس بنجپزار وصدوشصت درعصت 

بانی نصف جنوبی آن اهیر علی شیر وذزیر سلطان حسین بایقرا ابن میرزا منصور بن میرزا 
بایقر ا ابن شیخ عس بن اعیر یمور بود که درسنه‌هشتصد وهفتاد ودو این نصفه صح رابنا مود و 
يك درصحن امیر علی شیر فعلا کشیکغانه دربانپاست ودر دیگر محاذی آن بازار زرگرها است و 
دروصط آن ایوان طلااست 

این‌ایوان مقدس آ نچه‌ز بر طانِ است طولش از مفرب بمشرق نه ذرعست و عرش هفت ذرع 
ونیم است وفرش زمين این‌ایوان سنك مرمر است وازاره آن سنك مرمر یشم‌نمای قدنماست ومیتوان 
کفت سنگم‌ای ازاره اين ابوان‌مقدس از نفائس است وبالای ازاره کتیبه ایست که بعضی از احادیث 
در فضیلت زیارت حضرت رضا عم بفارسی بسنك محجرشده بط نستعلیق بسیار خوب 

فوق این کتیبه خشتپای طلا است ناسقف و در محراب ایوان قصیدهٌ به طلا هش شده و آن 
فصیده بیستو پنج بیت است ومطلم آن تصیده اینست 

حبذا این منظر اعلا که‌فرردوس برین بر درصحنش چهز اگر از صد اقت‌جبهه‌ساستمالخ 

از اين اشعار چنت مستفاد میشود که این ایوان مقدس را با گله‌سته فوقش نادر شاه طلا 
کرده ودر آخرش نوشته کنبه محمد علی بن سلیمان الرضوی فضر ذنوبپما فی شهور سنة خمس و 
ار مین وماة و الف 

این ابوان مقدس چپار غرفه فوقانی بالای چپار در نقره که در ایوان است دارد ودر منطقه 
ایوان‌فوق این غرفها کتیبهٌ در فضیلت ز بارت حضرت‌رضا م بعربی نقش شده 

در پابه قبلی ايران نزدراه رو سقا خانه فصيدة از مرحوم ناصرالدین شاه بنك مرمر محجر 


شده ومطلعش اینست 
بودی ز ازل ای سببپ ایجاد عدم را نزد ملك العرش تو مقصود حرم را 
بر يك کف دست تو نپاده است خداو ند کرداب عتاب خود و دریای کرم را 


ودر آخرش میگوید : 


۸ باب دهم 

سلطا عاص اس تکه‌در دامععاصی است رحمی که عقوبت ت» روا حید حرم را 

ود که سر در اپوان طلا سوره با رکه کهیعص بفشت کاشی رقم شده و در دورءآن خط 
کونی‌زرد بعضی از سوره مبار که پس رقم شده 

ودر پیشانی این سر در بط زردبسیار ممتازی بروی کاشی مرن مسطور است فی ایام دول 
اللطان الاعظم و الخانان السظم مالك رقاب الامم مولی ملوك المرب والسجم شاه سلطان حین 
میرزا بابرا خلدایُ ملکه پپلوی ایوان طلا دو "فش داری یار با شکوهی است و خیلی مناسب 


است که‌ایی رباعی در آن‌درج شود 
هذا الانق البین قد لح لديك فاسجد مندللا و عضر خديك 
ذاطور سینین فافضش الطرف به هدا حسرم المرة . فاخلم. تعلیات 
ایضا ایند باعی را که مر حوم ناصر لد ای شاه فرموده : 
اس اي بی پرده تجلسی خدا صی ینم 
در کفشکن حریم پور موسی مو یم با عصا می ی 
ی سصی کلیم می بینم 
در کفشکت سناده جبریل امین جاروپ کشد بگیسری حور المین 
سازنه فبار کنش زواد ترا کحل البصر ملايكه لین 


مکاره که بالای ایران طلاهست ظاهرآشاه طهماسب‌بسر شاه اسعیل صفوی او را ساخته‌چنانجه 
در مطلب چپارم از مطلم الشمس نقل شده 

از اشماریکه در محراب ایران طلائوشت» شده کهآ فا ذکرشد معلوم شد که‌طلای این گلدسته 
را نادر شاه کرده و از تاریخ کتيبةٌ گلدسته نیز معلوم میشود چون کنیبه اش صلوات بر حضرت 
رسول ص و المه طاهرین است سنه ۱۱6۲ هجری در زیر خشتهای طلا بامشت بنالی آبه شریفه 
الا فیحنا لك فتها مبینا دا نوشته ۰ 

نصفه شمالی اين محن عنینرا مرحوم شاه عباس کبچ بانی شده 

چنانچه در تاریخ الم آراست شاه عباس کبیر درسنه هزار وصدو لیست و یلگ مثرف 
شد بزیارت حضرت دضا ع و امر فرمود کهمسن مقس را وسمت دهند و خیابانی از دروازة غر یی 
شپر تا دروازهٌ شرقی بسازند.و آب چشمه کلسب دا هم از درواز هغربی داخل شهر کنند که‌ازوسط 
شپر بگذرد تا برسد بصحن مظبر و از دروازه غریی خارح شودعصاران را احضار فرمود ویرودی 
مقصود سلطان را انجام دادند این آب‌چشمه کلسپ است بر کات ز بادی دارد 

در دارالملام از عة الاسلام نوری از کتاب حبل المتین سید شمس الدین قل فرموده از 
کر بلالی مومن گفت‌من درسفرز بارت حضرت‌رضارنیق‌شدم باشخص کوری وفدای‌اور! هر شبه هید کردم 
تاوارد مشهد شدیم در میان کاروانسرامی منرل کردیم 

شب که شه آن‌رفیق کورمان نيامد 

چون وقت سحر شد در عالم روّیا دیدم گویا داغل صحن مظبر شدم در طرف بنجره شخص 
بررگواری نشسته بود ودو نفرمقا بلش ایستاده بودند 

ناگاه صدانی از میان حرم مظهر بلند هد که یکنفر میگفت : « اشفنی با مولای» 


در تواریخ متطقه بصحن عدیق سا 

بس آن بزر گرار یبکی از آن دونفر فرمود : چند قطره از اين آب بدو چشمش بچکانید 

پس من‌از خواب بیدار شدم؛ فسل گرده و داخل‌حرم مصهر شده : دیدمرفيقم چشمهایش‌محیح 
وسالم در میان حرم مشرفست 

فتم چه‌شد که شا يانتي ؟ 

کفت : آمدم زیارت رفتم ببالاسر مطهر واز حضرت شفای چشممرا خواستم چیزی نفهمیدم بفیر 
آنکه چندفطره آپ ریخت میان چشمم‌وشفا یافت : 

بعد معلوم شد همان‌وقتی بودکه‌من آن خواب را دیدهام 

گویا بعض از تعبیرات یا بعض از بناهای صحن شریف عتیق ببست رالای شاه عباس الی 
برده چنانچه در دوجا اسم ايشان کتیبه شده 

اول در ییشانی سردرب ایو ان عباسی بخط زرد بسیار خوب نوشته است 

( امر بتصیرهطا العماوة المبا رکةالرضو به‌النلطان الاعظم والضافان المعظم مولا ملوكالعرب 
و العجم السلطان‌ین السلطان ابو المظفر شاه عباس‌الثانی الصفوی الموسوی الحسینی بهادرغان کنبه 
محبد رضا الامامی فی سنه‌هز ار و بنجاه و نه 

دومدر بالای چپار چرب درب صحی بالا خیابان بخط تكث‌نظیراین عبارت بسنك‌حجاری‌شده 

مقابل ابوان طلا ابوان عبامی است ؛ طولو عرضش بانداژه ایوان طلاهست در جوف 
ایران عباسی کاشیپای معرق بسیار ممتاز کار کردهاند 

محرایی هم دارد مثل محراب ابوان طلا کهدوره آن بخط ثلث نو شته شده 

ددرسته تسم وخمین والف»> 

در میان محراب بششتهای کاشی نگاشته شده 

دقدامی بتصی هده العمارة المبارکة الرضوبه السلطان الاعظم و الغناقان البسظم بحدشاه‌فاجار 
خلدافُ ملگه واحسانه» 

اين ایوان‌مئل ایران طلا چهار غرفه دارد در ذیر هر فرفه سور و آیات,فرآنبه بر روی 
کاشی نگاشته 

بدا لکه‌چپارایوان وچپار سر در بزراه‌در چپارطر فصن مقدسراست کهدر منطقه و اطراف 
آن ایوانپا سور قرآنه و آیات شریفه نوشته شده 

در بالای‌محر اب ایوان عباسی کلدستةٌ طلالیست محاذی گلدسته طلای بالای محراب ایوان‌طلا 
واورا نادرشاه افشار ساخته وطلا کرده 

در مطلع الشمس است که نادرشاه امر کرد گلدستةٌ بالای ایوان عباسی رابنا نمودند و تا 
مدت چپل‌روزاو را تمام و تذهیب نمودنه بواسطه آنکه در حرم مطهر حاجتی ازخداخواسته‌بودچون 
برون آمد میان ایوان طلا حاجتش بر آورده شد بتاهارا طلبید وامر کرد چپلروز گلدسته دا باین 
اوصاف بساز ند و او دا بغشت طلا تذهیپ نمایند کتیبةٌ اين گلدسته نیز در صلوات بر حضرت‌دسولص 
واله طاهرین ع است ودر آخر رقم کرده <دنیذیقعدة الحرام سنه هزاپوصد وچپلوپنج» 

در سر درب صحن غیابان علیا وخیا بان سفلی در طرف داخل صحن وخارج‌آن سور فرآنیهو 


۰ پاب‌دهم 
آیات شر بفه واحادیث مقدسه بالای کاشی معرن و فیرمعرق نوشته شده ودر بالای سر درب خیابان 
هلیا ساعت بزرگی نصب است‌چنانچه بالای سر در خیابان سفلی تاره خانه حضر تی‌است ودد یشانی 
خارح سردر خبابان علبا بعط ثلاث این رباهی از مرحوم میرزا سمید خان متولی وزیر امور خارجه 
نوشته شده 

در حضرت شه چه گفت باید لبيك اینجا نه سلام رسم باشد نه طيك 

این‌و ادی قدس است نگهدار ادب اين عرش مقدس استخاخلم نعليك 

در بالای چپار چوب درب صحن‌خیابان سفلی یکپارچه سنگست بعرض دهنه در هلالسی و دد 

آن‌بازده شعر روی سنك محجر شده مطلعش اپنت 


در زمان شپنشه دوران آن نسب بو تر اب‌دین‌پرود 
فرماده تار بخش فرموده 
هاتفی گفت بهر تار بخش بهر فر دو س‌ره بجوز پن‌در 
(۱۰4۸) 


بدا که زمین صحن‌مقدس سنك خارا هست و از وسط صحن نپسر چشمه کلسب جاری است 
که ازدروازه بالا خیابان وارد میشرد واز وسط خیابان همه‌جا میآید و ازدرب صحن علیا و اردمحن 
میشودو از درب صحن‌سفلی خارج‌میشود 

دروسط صسص سقاشانه نادر است که‌اورا تادر شاه ساخته و یخشنهای طلا مز ین نموده حوضش 
یکپارچه سنك مر مر است که بامر نادرشاه از هر ات آورده‌اند که هریا سه کر آپ میگردو آنچه 
راکه نادرشاء از مزرعه دهسنك مالك بودوقف براین سفا خانه نمود » دراین صحن عتی سه‌پارچه 
سنك هست که‌درمیان مشهد مستاز است 

اول سنك سقاخانه مبا رکه دوم سنگی که‌بالای بل‌جوی آب گذارده شده در مقابل پنجره 
فولاد که سنگی بآن بزرگی وضخیمی گویا درمشید نباشد 

سوم - سنك زیر نقاره خانه که‌بان مسطحی گویا سنگی درمشهد نباشد 

مطلب هشتم - در خصوصیات و تواریخ صحن جدید و بت بالا خیابان 

و پالین خیابان 

اما صحن جدید - بنای فتحعلی شاهی است و آن در مشرق روضهٌ مقدسه و بائیت پای 
مبارك واقم است 

طول آن ازمفرب بشرق تقرییا هفتاد ودو ذرع است و عرض آن چپلو نه ذرصت جسما سه 
هزارو پانصدو یستو هشت ذرم میشود و آنرا خانان مننور مرحوم فتحعلی شاه قاجار بانی 
شد درسنه هزارو دویست‌وسی وسه ومرحوم حاجی میرزاهوسی خان متولی باشی در سن‌هزار 
ودو یت وشصت در سلطنت محمد شاه ابن عباس‌میر زا ابن‌فتصلی شاه کلشی کاری کرد 

ابوان طلای صحن جدید که وصل بدار السماده است طولش از شمال بجوپ ده ذرعت و 
عرضش هماقدر که زیرطافضت شش ذرصت و مر‌حوم میرزا محمد حسن عصّد الملك در 
ایام حکومت حتام السلطته بامر مر حوم ناصر الدان شاه قاجار او را طلا کرد درسه‌هر ار 
وذوبست وهداد و دو 


در آواریج صحن جدید و بت پالاخیابان و پائیی‌خیابان نذا 

زمین اين ايوان وازاره آن سنلك مرمر است » در این ایوان کت باطلا نگاشته شده و آن 
بیس وهشت بیت است » مطلش ایست 

این‌بادگاه کیس که از خاكت پا طوس انوار ار فکنده جمرش برین صکوس 

دراول اين کتیبه بخط ثلاث نوشته اند : «سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین» 

در طرف دیگر نوشته‌شده : «سلام علیکم بماصبر تم فعم عبی الدار» 

اين ابران طلای صحن جدید مثل ابوان طلای صحن عتبق چپار فرفه دارد و در وسط این 
صحن جدیه سقاخانه ایست از یکیادچه سنك سیاه باندازه سنکلب صحن عتین و او دا مرحوم مج زا 
رصا خان موّئن السلطنه بانی بوده 

مخلی امالاد که صحن بمنز له بردنی صاحب حرم است که اگر زواری صاحب حرم وازد 
شوند بجپهة‌منزل ممطل نشونه ودر حجرات اطر اف صحن منزل کنند ۰ باين نظر است که‌و اقفیت‌بول 
زیادی خرج میکنند و بجهت مراقد مطهره صحن میاز ند ودر اطراف آن چنین حجرات فرفانی و 
تحتانی بنا میکننه » حجرات‌فوفانی وتحتانی صحنین شاید علاوه بر صد وینجاه حجره باشد ۰ لکسن 
هزار افموس که حجرات تحتاني محنن را تجارو اهیان مقبره برای خود ساخته اند ودرب آنها 
را قفل نموده‌اند وراضی نیشوند احدی قدم میان آن حجرات بگذارد و حجرات فوقانی را آنجه 
مرفوبت اهیان واشراف آسنانه مقدسه آنهارا مفضل نسوده باسم‌خود ضبط کرده‌اند و کسیرابمار یه 
هم را نمیدهند 

اما بستین - بدانکه ازدم بسه بالا خیابان تا دم بت پالين خیابان تقرییا سیصد و چبل 
ذرصت که ازمقا بل پنجره فولاد که‌محانی ضر بح مطهر است تقریبا نا درب هريك از دو بست‌صدو 
هفتاد ذرصست لکن چون پنجره فولاددر وسط حقیقی صحن‌هتیق نست‌بلکه باندازه بانزده ذرع‌تقر یبا 
ماتلست بدرب صحن پایین خیابان از اینجپت بست پاپین خیابان اطولست از بست بالاخیا بان 

بدانکه در بت‌بالا خابانست میپمانضانه حضرتی که‌همه روزه مقدار قابلی بر نج طبخ میشود 
بجپت‌زوار حضرت رضا (ع) و بیار هممنظم است خصوصا از زمان تولیت آقای اسدی که ایشان 
مپه‌انضانه را تعمیر قابلی کردندوغداهم‌در کمال‌نظات با خورشهای قابلی میرسید بزوار و بمهمانبای 
حضرت رضا (ع) وفست شمالی بت علیا را تاژه صر بیار قابلی کرده با اساس صحیحی و 
میخواهند کتابخانه را یاورند باینجا و بست بای خیابان هم نازه تسیر قابلی شده وزمین‌هردو بست 
بتك خار| مفروش است 

مطلب لهم - در خصوصیات و توار بخ ممجد گوهر شاد آغا 

در واقع اين مسجد شر یف صحن جنوبی روضه مقدسه است وبانی آن گوهر شاد آغازوجه 
شاهرخ ان امیر یمور است 

سابفا گفتیم این مخدره در سنه‌هشتصد و بیست و يك اين مسجد را ساخته و بانی آن شده 
واسم شر یفش دو دوموضع مسجد بکاشی معرق ضبط شده : 

یکی در کتیبة ايوان مقصوره که بخطیسرش میرزا بایستقر اصت 

ودیگر در دیوار رو قبله ایوان دارالسیاده مبا رکه که انشاهءاله مفصلا ذکر میشود 

|پن‌سجد مبارك در حسن بنا وزینت بکاشی معرق ودر کثرت عبادت کم نظیر بلکه بی نظیر 


زند پاب دهم 


است طول این مسجد از جنوب بشمال قرییاپنجاه و سه ذزرم د عرضش چپلو هشت ذرم است جمعا 
دوهزارو بانصد وچیلو چپار ذرع مشود وچون در اطراف آن شبستانهای بزرگی‌استاین‌ساحت 
بنظر نبپاید در و دیوار و صفه‌های او اسماه‌امهُ و آیات فر آنی و احادیث شریفه است و ما اختصار 
ميکنيم بد کر چهثر اب الیکه در چهار طرف ای مسجد است 

اول او آن متصوره که در جنوب معجد واقع شده و آن ايران کنبد بسیار عالی 
ودر گلدسته در دوطرف ایوان دارد ودهنه ایران مقصوره دوازده ذرع است و طول آن سی وچپار 
نرع است ومرض آن مختلف میشود و ارتفاع دهنه ایران بیستو پنح ذر وو تیم است و ارفا م گنید 

گلدسته هافر یبا ذرع است 

1 در نعران 9 ایست که در حاشیه‌محراب بکاشی معر کنیبه شدهآبه شر بفه 
یه الکرسی تا الی النور بزیادتی صد3‌الله العظیم و صدق رسو 4 الکریم و بط کوفی 
زرد در میان همین کتیبه بعضی ازآیات‌شریفه نوشته شده 

کتیبه دیگریست در حاشیه محراب کذ بسنكت مرمر بسیار سخت منبت شده بعضی از آیات 
قرآبه و پایهٌ ابوان درداغل بموض کاشی سنگهای مرمر تراشیده کار گذارده شده 

در خارج دهثة ایوان کتیبه ایست بسبار برشت وواضح بخط بایسنفرین شاهرخ بن امیر تیمور 
پسر گوهرشاد آغا باین عبارت 

د بم‌امه الرحمن الرحیم فال‌ایُ تعالی انما پعسر مساجداه تاآخر آيذ شربفه وقال اللبی صلی 
اي علیه‌و آله من بنی هه مسجدا لیذ کر اسم‌اف ف بنی اف لهبیتا فی‌الجنة» تا اینجا خطباستقراصت 
ازاینجا یمد گویا خطمد رضای امامی است که نوشته : 

« قداانشات هذاالسجد الجامم الاعظم والبیت‌البحرم فی ایام دولت السلطان العظموالغافان 
الاعسل الا کرم مولی‌ملوك المرب والسجم السلطان بن السلطان ابو اامظفر شاهرخ بن امیر تیمور 
گورکانی بپادر خان خلدایُ ملکه وسلطانه و اذاف علی العالبین پره و عدله واحانه‌العضرة الملیا 
والجلیلةا لکیری‌شمس سماء الفةوالسداد الموصوفة بالگرف والعز والرشاد گرهرشاد ابدت مظمتها 
ودات عصمتپا و کثرت بر کاتها بالنية الصادقةالقصوی والعقیدةالر اسخةا لمظمی لحصول المأمول راجية 
من‌اعه پاحسن القبول من‌عين مالها لحسن ماآلها واصلاح بالبا بو تجزی کل نفس‌اصالها ابتفاه لوجه 
اف بازاز لفظ اه تاآخر کتیبه خط بایستقر است وطلبا لمرضاته وشکرا علی آلاه وحمداً علی نصائه 
فتقبلها ریبا بقبول حسن‌الی آن قال کتبه راجیاالی‌اعُ بایسنفر بن شاهرخ بن نیمود گورکانی‌فيسنة 
احدی وعشر ین وئمان ماة 

در سس که بایستقر دو سطر است بط خفی بکاشی محرق باین عبارت < اتف تحریرها فی 
ارائل شهر ال المبارك رجب المرجب سنة احدی وعشرین وئمان ماة> 

در آخر کتیبه بقرینه سر کتیبه نیز دوسظر است باين عبادت «صل‌عبد الضمف القیر السحتاخ 
لمابة الملك الر حن قرام الدین بن ذ ین الدین شم‌ازی الطیان « 

در خروجی جلوایوان مقصوره طرف یمین بط ثلاث بکاشی معرن نوشن« قالالنهی صالزی 
فی‌السجد کالسك فی‌البایه 

ودر طرفب بسار نوفته. «المنافق فی‌السجد کالظی فی‌القضس فی شپور سنة احدی وهشرین و 
وه . ه« 
09 تاریخ سنة هشتصد و بیست ويك است 


ذر خصوصیات مسجد گوهر شاد ۱۴ 

در پیشانی ایوان مقصوره بخعط ثلث بکاشی معرن زرد مرقوم است م السظمةً رالکیر یاه والعرة 
والقاء لخالق الارف دالسماءه > ودر آخرش‌دار دکنبه مد رضا الامامی الاصفیای سنه‌سبم‌و ئانین 
بعد الالف»> 

ودز دو گلدسته تر نج‌ها دارد و تمامش اسماء‌اقه است 

در زیر مقرتس گلدسته‌ها کتیبه ایستبخط ثلث وتصیریست و درهردو این دو آیه‌شر بفه‌مر قوم 
است «قال‌اف تبارك وتعالی یا ایپاالذین آمنوا اذا نودی للصلوة (تا) لطکم تفلخون کتبه‌مصدحین 
الشهیم بالمشپدی سنه هزارو دویست وهفتاد و چپاد> 

دربالین منا(ها تصبد؛ بخط نستملیق برروی کاشی نوشته شده و آن هبجده پیت استو مطلش 


ایست : 

در آستان ملك باسبان خضرو طوس رضا ولی خدا شاه آسان خر گاه 
علی سلالهً موسی که کائنات برند بر آستان جلالش ز حاهئات ناه 
ودر آخرش دارد 

په شه ز رفت تاریخ سال تصیرش کمنه فکرت منای خورد ین کوتاه 
سر ازدریچه موذن برون نمود وسرود اذان اشمد ان لا اله الا اعه 


دوم - ایوان دارالمیاده که در شمال‌مسجد و افع‌شده د ایران‌رو عبله‌اش میگویند 
در بالا سر درب نقره الیس الدو4 بکاشی معرن بط زرد درشی دوسطر باین عبارت نوشته‌است 
د تدوقم تسیر هذاالسجد الجامی‌فیايام دو لا الخحاقان‌الاعظم شاه عباس الصفوی الحینی منعینمال 
الیخفوو البرورخواجه صفر الجبلانی بعی الفاضل‌الصالع التقی مولاناصین خادم الجیلانی طلبالئیل 
واب الاخروی کنبه مصه سین الشر ید > 

ذر طرف بسار اين دوسطر جلی بخط خفی‌تر بکاشی‌ممرن نوشته واين خط فدیمیاست«الآمرة 
بعمارة ها لمسجد صاحب الرشد والرشاد البمظمة کرهر شاد» 

درطرف‌یبین این دوسطر ایضا بخط خفی نر نوشته شده‌بکاشی معرن > قدولم تصیر هد!| لسجد 
الجامم فی‌ایام الدو له الخاقان شاهعباس من‌عین مال‌المتفور خواجه صفر جیلانی» 

حر پیشانی در نفره باخط بنائی بخاشی معرن‌زرد و زمیته لاجورد سبحان‌امه مکرر نوشته 

درفر بی این ایوان بخط بناتی نوشته 

«قال‌امُ تعالی باایها الاین آمنوا اذانودی للصلوة من یوم الجمة» الی آخرمودر انتهاء‌آن 
باعل غفی تر زرد نوشته استاد علی یئاه سنه‌هز ار ویساه ودو ۱ 

در ییشانی ممریکه از این ابوان ميروند بکفشداری نرديك بازار بررك بکاشی ممرق نوشته 
(قدتم مرهه هده العمارة فی ایام سیدسلاطین‌الرمان واعظم خواتین الدورانا لسلطان ین السلطان‌شاه 
سلطان حسینا لصفوی الحسینی بهادرخان خلداُ ملکه و افاض علی‌العالمین بره و عدلهواحسانه)ونته 
این کتیبه درمقابل او در پیشانی ممریکه از این‌ایوان‌میرو ند بکفشداری نزديك پالین‌با سکاهی‌معرن 
نوشته اس( حن تشرف بزبارةهدهالروضة الرضوبه و قبیل‌تلك العتبة باهتام مقرپ سدته‌السنبه‌مصد 
کاظم ییکا الخادم والناظر بپذالسجد الجامم کنبه محدرضا الامامی> 

در دهنه ایوان دوره کلمه‌امهُ الباقی باعط ثلث بکاشی ممرق و کلمه الملك ی بعط کونی‌هز 
بکاشی محرن مکرر نرفت» شده 

درجلو اين ايوان دو کتیبه است یکی‌سوره مبا رکه انافتحنا ودیگر سوره مبار که تهارك‌لکن 


یز چاب دهم 


هردو نا تمام است وراقش محد رضای امامی اصفهانی اسف 

دریشانی ایوان باعط زرد وزمینه لاجورد بکاشی معرق مرفوصه ( لقد امر بصارة مداالییت 
واللقام‌اللی کالسجد الحرام السلطان الاعطم وا لخاقان‌الاکرم ظل‌افهُ فیالمالم السطان‌بن| لسلهلان 
ابوالمظفر سلیمان الصفری الموسوی الحسينی بهادرخان ادامامُ تعالی نور عدله‌علی‌بسیط الارضین 
رخلدظلال»اطفته علی مفادنالمزمنین فی‌سنة سبم‌و مانین‌سد الالف کنبه‌مهصد دضاالامامیالاصفهانی 

در جنبین پیشانی این ایوان‌در ددمربم کلمه‌جلاله بخط بنائی مرقوم شده‌پالین تر از آن در 
دوطرف مر بت که کلمه هحمد ص مرقوم شده و پایین تر از آن در دوطرف مر چبمت که بط 
بنانی یکلم علی (ع) مرین شده 

سوم ابو ان غر یکه روی بمشرق است 

در هريك ازدو طرف روی بقبله و بشت بقبلةٌ آن سه طافست 

درییشانی طان اول ددی بقبله ودراول و دوم فرفهای پشت بقبله بکاشی ممرق بسیار ممتازی 
آیات کرییه واسماه مقدسه مر قومست 

اما طان‌دومو سوم رو بقبلهو طانق‌سوم پشت بقبله یشانیشان تعصیر پستی شده ودرآنهاهم آیات 
کر بیه مسطوداست و کیه ایران سوره سبح اسم ربك الاعلی بکاشی معرق نوشته است‌لکن نانمامست 

در دوطرف بایه اپوان مقابل فرفبا کلیهٌ طببه یاعلی بعط بنائی مرقومست 

چهارم - ابوان شرقی که روی بمفرب است جنپ ممر پالمین جبم خطوطش معرق 
وقدیمی است 

و آنهم درهر يك ازطرف دوی بقبله و بشت بقبله سه‌غرفه دارد ودر بیشانی این‌فرفه‌ها احادیث 
مقدسه بکاشی ممرق بیار ممتاز مرقوم است 

در کتیبه صفه آخرروی بقبله اين ایوان این حدیث نوشته شده «فالالنبی ص‌نصیب‌امتی من ناو 
جپنم کنصیب ابر اهیم ع من نار نمرود> 

این حدیث بجپت امت مرحومه خیلی وجد وحظ دارد فتأمل 

در کتبه صفه وسط روی بقبله‌ایوان نوشته است«فال النبیص لوتعلمون مااعلم لسنحکنم قللا 
ولبکیتم کثمآ» ودر کتیبه صفه اول‌این ابوان روی بله نوشته شده(احب! لبلاد الی‌ساجدها دا خضش 
البلاد اسوانبا» 

ودر کتيبة دور ابوان یه سوره مبار که سبع اسم ريكالاعلی است که درایوان رو برو ناتمام 
گذارده شده وسوره مبار که و العصر ودر آخرش دارد کتبه ابر اهیم فی‌سناهز اد ودویت وسی و 
شش ودر دو طرف ایران لفظ علی بخط بنائی در شکل‌مر بعی نگاشته‌شدمولابداستاست‌ازذکر اموری 

امر اول بدانکه مخدره گوهرشاد آغا مطلما شیعه امامیه بوده ودر کمال اخلاس 
و حن‌فیده اینمسجد رابنا نهاده ولا میتوان گفت که این مسجد مقدس اول‌معبد شیمه است وخیلی 
نادر است‌در ساعات یوم ولیله که دراین مسجد عبادتی نشود از نماز و تلاوت ودفاو موعظه و تدریس 
وتهجد و نحو اینپا وشرهرش میرزا شاهرغ بن امير‌تیمور هم شاهرا شیمه بوده و لکن هر دو تیه 
ميکرد ند 

امر فوم بدالکه دروسط ملجد گوهرشاد سکو مانندیست مریم متساوی الاضلاع بازده 
ذرع در بازده ذرع واومعروف است بسجد بره زن 


در خصوصیات ممجد گوهر شاد ۹۹ 


میگویند وتتیکه خواست گوشاهرشاد اين مسجد را بسازد «مين موضم خانه رهز نی بودهرچه 
میخواست خانهاش را بفروشد به‌زن راضی‌نشدکت خودم بانی میشوم ومنزل خودرا بسجدیت وق 
میکنم منز لش را با چاه آبی که در آن بود وقف مجد کرد 

اهر سوم درغ فه ار ديك کفشداری طرف یسار ایوان‌رو قله سنك چپاربابه هت بزرك 
ودرآن بخط ثلث خفی کنده شده < الفقیر شمس‌الدین ابی‌جعفرالموموی سنة ائلين و سنین و مان 
ما » و سضی احتمال داده‌اند که این‌سنك روی قبرمقدس بوده دراول امر ح دکه صندون و ضر بحی 
بجپت مر قد مطهر ساخته شده سنك را آورده‌اند ودر اینجاگذاردهاند 

امر چهار م معلوم شد که اسم مقدس‌حضرت امی الم منوی ع درچند موضم از ان‌مسجد 
مرسوم است لکن بخط بنائی و آن خط مخصوصی است فیر خط کوفی چون مقام تیه برده بخطوط 
مصوله اسم مقدس حضرت امم‌الموّمنن را نتوشتند 

اهر ینعم - معلوم شه که اسم "گوهر شاد آغا دراین کتیبه‌ها دردو جا مر‌سوم است یکی‌در 
کتیبه بایسنقر ویکی دریسارپیشانی درنقره ايران روی بقبله واسم شاهرخ شاه واسم شاه‌عباس کیبر 
واسم‌شاه سلیمان واسم شاه‌سلطا نحین‌صفوی نیز مررسوم است که درزمان اين سه نفر از سلاطین‌صضویه 
هم دراین مجه مبارك تعمیر شده 

امررخشم » ازسایق مملوم ش دکه درسنه هشتصد وشصت و يك هیر ز اسلطانا بو سعید لن 
سلطان میر را میر انشاه ان امیر یمور درهر ات گو هر شاد آغا را بل رسانید وقرش در 
بانزده فر سخی هرات‌ممروف است(۱) 

درسنه هشتصد و هفتاد ودو یادکار محمد بن میرزا سلطان محمد ین هیر زابابستقر 
بن‌میر زا شاهرخ بن امیرتیمور نبیره گوهرشاد آغا سلطان ابوسمد را بقصاص جده اش مقتل رسانید 
درمنه هشتصد و هفتاد و پنج سلطان حمین ان‌میرر این منصور ان‌میرزا بایفرا ابن‌شیخ عمر 
ان اهیر یمور یاد گار محمد نبیره گوهرشاد آفا را در نزديك هرات قتل رسانید 

مطلب دهم - در خصوصیات و توار بم سار مساجد معروفه و اقعه در ار ض‌اقدس 

منجمله مسجدشاه که در آخر بازار سر پوشیده نرديك حمام شاه است و آن يك بناه مر ی 
است واقم در زیر گنبد و آن بناکتیبه ببار متازی دارد که بکاشیزرد محر اشمار مناجاتیععضرت 
امیر ع را نوشتها ند که‌مطلمش اینست 

لك الحید يا ذاالجود والمجد والعلی تبارکت تعطی من شاه و تسم 

ودر پايین وبالای این‌کتیبه کلشیهای بسیار ممنازی در دیوار منصوس تکه بسضی از آن‌کاشیها 
فعلا افتاده است وجلو این‌مر بم جوف کنبد يك صفه‌ایت که ازاو دادد اين بنای مر بم میشوند ودر 
اطر اف این‌صفه بکاشی‌ممرق بسبارمستازی صلوات بر چهارده معصوم نقش شده که يك يك را بالخصوص 
اسم برده و کنیبهٌدودٌاین‌صفه که بکاشی معرق بسیار ممشازی نوشته شده آیهٌ شریفه < وما جملناالقبلة 
التی کنت طیها > الغ 

ودر دوطرف این کتیبه اشماری بفارسی بکاشی زرد معرق نوشته شده لکن چه فایده که خالپ 
اين کتیبه و اين اشمار ر یخته 

ودر دو طرف این بنای مر بم زیر گنبد درب‌شبستان است که مضروبه شده است و گنبدش ببار 


( احقردر کتاب سوانح‌الابام از بعضی تواریخ معتبره ذکر کردهام که قبر گوهرشاد وشوهرش 
ویپرش هرسه درهر ات درمدرمه‌ایس که خودآن محتر مه بنا کرده است - و له موّلف) 


اد باب دهم 


بلند و عالی است لکن کاشبهای کنبد ریخته و گلدستپایش ترنجهای متمدد داردکه در آنها اسماءام 

مر فوم است و تاربخش سنه هشتصد و پنجاه و پنج است که سی و چپار سال بعد از مسجد گوهر شاد 
ساخته شده 

و بعضی میگویند بانی این‌مسجد حضرات ازبکیه بوده‌اند و باید چنین باشد و اختصاص امه 
داشته باشد اولا بجپت انحراف قبله‌اشو انیا بجپت [آنکه در آن عصر جممت مشپدمقدس زیاد نبوده 
که احتیاح بچنین مسجد باشکوهی در نزدیکی مسجد گوهرشاد داشته باشد پس باید این‌مسجد مسجد 
قبیله وطایفةً باشد وفلامحن اين مساجد بسیار کم است شاید هرضش بست وپنج ذرع باشد وطولش 
شش ذرع هرز نت و ظاهراً درسایق نای با وسمتی بوده واله اين ابوان و این گنبد و گلدسته در 
چنین نفذای نك مختصری بیار زشت و مستهجن است 

منجمله - ممجدیکه در کنار ظبر شان فتنگاه است ومع وف اصت بممجدامام رضا 

در سنگ ی که در دیوار فر یی خارح مسجد نصب است بط عطلم‌ضای عباسی یآن سنك کنده 
شده « دز زمان پادشاه جىجاه مروج مذهب المه ائنی عشرعلیهم صلوات‌ايُ الملك الاکبر ابوالمظفر 
شاه عباس بپادر خان عمیر این بیت‌القه را نمود ده در گاه مپدیقلی خان ايشك آقاسی باشی سنه 
هز ار و یازده > 

منجمله - ممحدی که در پائین خیابان روی حون البار واقع است 

کتیبه‌اش برروی کاشی معرن زرد ببار عالی بخط علیرضای عباسی و در آخر آن کتیبه‌است 
د اتغق الفرا۸ من بناه هذا السجد الشریف و التبم اللطیف فی ایام الملك العادل و السلطان 
الکامل المجاهد فی‌سبیل ام السلطان بن السلطانو الخافان ین الخاقان ابو.لمظفر شاه باس الثانی 
الصینی الموسری الصفوی بامر عبد:الوزراموالامر اه خواجه ييك کنبه علیرضا عمل محبد خلیفه معماز 
سنه ان وخسین بعدالالد» 

منجمله - مسجد ثالب واقع در بالا خیابان قریپ بمدرسه‌نواب و آن عحنی و سه 
شبستان داردکه يك شبستان آن ضر یی است ویکی چوب پوش ویکی دیگر هنوز رویش با است و 
کریا تاربخش با تاریخ مدرسه نواپ مقارن بوده 

منجمله_ممجد صدیلیها واقع در بازار بزرله فریپ حمام شاه آنهم نیز صحن و 
شبستانی دارد ضر بی زده 

منجمله - ممجد محر ابخان که واقع در بازار فوقان است د او مسجد عالی است و 
صحی دارد و شبتانی که بای حوض محرا بان حاکم مر و اس تکه درسته هزاروسی دو دز مرو 
ازدنیا رفت و نش او را بیشپدهقدس حل نمودند و جوار حضرت رشاع دفن کردند واوبالی صجد و 
حوض ز یرمع و قلعه محر ! بخاناست کهو قف [ سنا نه مقهدسه است: 

منجومله - مسجد مقبلا لسلطنه واقع در خیابان سر اب و اوهم مسجد مستحگم بسیارعالی 
همت و بانی ار ابو زر ابحان مقبل‌اللطنه است 

منجمله - ممجد ۱2۲ سین واقع در محله سراب آنهم مسجد عالی اشت: وصحن وسیمی 
وشبستانی دارد 

منجمله - ممجد ملاحیدر » در بازار سر شور است ازدیك حمام سالار هادر 


در توار بخ وخصایص مشهد مقدس ۷ 
میم گس ها ۱ و ی 
آنهم مسجد عالی است صحن و شبستانی عالی دارد اینپا صاجد مصوره است و مساجد دیگر درهر 

محله زیاد است لکن باین‌اندازه معمور نستند . 
مطلب باز دهم در خصالصو آوار بخ‌مدارس مشهد مقدس 

اول که اقدم مدارس مشبد مقدس است ملرسه دو در است که داقم است در اوائل‌بازار 
بزرك ودرکتیبه اش بر کاشی معرق بط ثلت بسیار ممتاز نوشته است : 

9 یمد حید اقه و صلواته علی رسوله قداسست هذه العمارة فی‌الایام دولة سلطان الاعظم ظل 
امه فی الارضین مفیث السلمین ابی المظفر شاهرخ بپادرخان سلطان خلدافه ملکه و سلطانه باهتمام 
الامر الاعظم فیاث‌الدین بوسف خواجه بپادر دامي معدله قبل‌امه منه فی محرم سنه ئلث و ار جين 
و مان‌ما: » 

و درمیان مسجد مدرسه تيب بط ثلث از گچ بریده شده و تاریع کتیبه نیز سنه هشتصد وچبل 
و سه است وعجبگچی بوده که تا اين تاریخغ که پانصد سال میشود قریاً یب‌نکرده 

ودو گنبد در زاویه غربی دجنوبی اين مدرسه اس تکه گنبه غربی کتیبه‌اش بتمامی دبخته واما 
کنبد جنویی در دوره گنبد کاشی معرق بیار ممتازی این اببات نوشته‌است: 


هرار نقش بر آرد زمانه و نبود یکی چنانکه در آئینهٌ تصور ماست 
بدسته ماچه از این‌حلو عقدچیزی نیست بیش ناخوشوخوش گر رضادهيمرو است 
بزیر گنبد خضراء چنین توان بودن که افتضای تضاهای کنبد خضر است 
براین مقرنس مینا نوشته‌اند بزر که برمدار و بات فلك امد خطاست 
بر حسن صل هر چه ز آدمی ماند در این سر ای فرورای رفیق بادهواست 


و در میان این گنبه سنك قبر یس تکه اسم فیاث‌الدین والدنیا امیر یوسف خواجه بپادر نوشته 
است «وهواین‌الامیرالکیی ناصب لواء المعدلةٍ و واهب عطاءالموهبه ناصرالحق والهین امیرشیخ علی 
بهادز طاب ثرا» و کان ثار یاه فیالثالث و المشرین من‌شیر اه المکرم شمبان المعظم سنة ست و ار یل 
و شان مأة صمل‌المبد عطاءاُ بن عبدایُ اسلان» و گویا امیریوسف بسرامیرشیخ علی پسر امیر تیسور 
بوده که مدرسه باهتمام او ساخته شده و او در یازدهم ریم‌الادل سنه هشتصده و چهل‌و شش ‌درخوارزم 
فوت کرد و نعش اورا درمشد مقدس آوردند ودرمیان همین کنبد دفن کردند 

و اما کنبد فربی‌این مدرسه محتمل اس تکه مقبره امیر سیدی باشد که از امراء بررك‌تموریبه 
بوده است . 

در مطلع الشمس است که امیر سیدشی در سنه هشتصد و چپل و پنج در شیراز که مقر 
حکومتش بود فوت نمود و نعش او را آوردند طراسان و در گنبه مدرسهٌ که ساخته خودش بود 
دفن کردند ‌ 

و مدرس هکه کنبد داشته باشد فیر این مدرسه بنظر نیمت پس شاید بانی این »هرس امپر 
سیبی بوده که باهتام امیر فیا‌الدین بوسف‌ساخته شده ودر پیشانی درب مدرسه سنگی‌اس تکه 
بخط نستطليق دراو تحجیر کرده‌اند کتيبة دور آن اسم شاه سلیمان الصفوی الموسوی است که بامر 
والدشماجده‌ا شکه‌مصدان دوالامر اليك‌نانظری ماذا تامرین> مدرسةٌ مبار که بتصیر زینت‌پذیر گردید 
سنة شمان ومانین سدالالف من‌الهجرة 

دوم - مدرسه پر و اد خالم و اين مدره در _باژاد بزرك محانی مذرسه دو دراست 

در مطلعالشصی ام تکه اين زن از جواری گوهر شاد آغاست و در صان وق تکه خانم 


ملا باب دهم 


او مجد گوهر شاد را میساخت او نیز اين مدرسه را بناکردو موفوفة از برای او فرار داد ود رکتيبة 
مدرسه نوشته‌اند ما ملخصه قدوفق‌اعه سبحانة لتصمیر هدهالمدرسة المقدسة‌فی ایام دول سلطان الحظم 
والخاقان الاعظم | بوالمصنور شاه سلیمانا لحسینی الصفوی خلدامه ملکه‌امیر الامر اءالکر امممدرا لیر و 
الانار نجف‌فلیغان پیگلر ییگی قنده‌ار سنة احدی وتسمین بمد الالف من‌الپجرة و اين تاريخ تعسیر 
مدرسه است نه بنای‌آن 

سوم - مدرسه خیرات خان که دافم است درمیان بست پائین خیابان و کتیبهٌ اين مدرسه 
بخط کوفی زرد بکاشی معرق است ما ملخصه < بسم‌اهالرحمن‌الرحيم لقدتم بناه هله المدرسة البا رکة 
السماة شاه فی ایام دوله السلطان لاعظم الی ان قال ابوالمظفر شاه عبای الثانی الصفوی 
الموسوی الحسینی وقد وفق لبنالها فی حال‌ججاته و بعد وفانه المرحوم المنفور خیرات‌ضان فی‌سنةسبم 
و خسین والف » 

چهارم - مدرسه میرزا جعفر درب آن واقست در ميان صحن عتیق و این مدرمه 
بپترین مدارس مشهد است وضا ومکانا و نای آن بسیار عالیست ومزین است بکاشی معرق ممتاز و 
تاریخآن سنه هزار و پنجاه و نه است لکن این بنا رو بغرایی نباده بود مرحوم حاح محمد 
ناصر خان ظپیر الدو له در سنه هزار و دویست وهشاد وینح درایام حکمرانی درخراسان آ نرامرمت 
ونعس رکردوالان کمال رونق را دارد 

ودرکتيبةٌ ایوانپای او بالای کاشی معرق اخبار در فضیلت علم وعلمآه بخطهای بسپار درشت 
نوشته شده و گویند میرزا جضر بانی این‌مدرسه خراسانیالاصل بود دفت بپندوسنان و آنجا نوکر 
شخصی شد بعد از مدتی آن شخص از دنپا رود اموال او را حراح میکنند از جمله صندو قکپنه 
بود که میرزا جعفر میدانست جوفش نقود و جواهراتست او دا حراح کردند بدون احتمال آن که 
جوفنش جواهرانست میرزا جعضر او را قیمت ناز لی خربداری کرد و هود و جواهر آن دا سرمابة 
خود قرار داد و مشفول نجارت شد چون مال وافری بدست آورد قصد معادت کرد بخراسان حاکم 
هند او دا مانم شد و کت اگر خیال معاودت داری باید همان قسم که دست خالی باینجا آمده بودی 
ِ جعفر در جواب گفت این تکلیف را با آنکه شاقست من قبول میکنم بشرط آنکه 
مدت ست سال همر عز بزم را که در اين مملکت صرف تحصیل دولت و مکنت آن نمودهام بسن 
رد ؟: 


از این جواب حاکم را خوش آمد و اجازه داد که میرزا عفر بپر کجا که میخواهد برود 
اگرچه عمر او وفا نکرد که بوطن خودبرسد لکن قیل‌از وفات قسمتی از اموال خود دا خاص‌خیرات 
و مبرات نمود وازودجوه یکه بمشپد فرستاد این‌مدرسه ساخته شده و موقوفانی بجپت اووقف گردیه : 

پنجم مدرسه فاضلخان والع در بست بالا خیابان در سر درب اين مدرسة کتیبه‌ایست 
بخط ریحان و دو سطر هم دریشانی در بخط رقاع است وهردو کتیبه بستكك منبت است و بیارخوپ 
نوشته شده ودر آن‌کتیبه است که ابنمدرسه در زمان شاه‌عباص ثانی ساخته شده وبانی‌اوملاهبدامه تونی 
بوده باشاره و وصیت بر ادرش الفاضل الکبیر رالعالم المدقق النحریر علاءالملك المخاطب فاضلغان 
الترنی در تاریخ هزاروهفتاد ویثح : 

و در مطلع الشمس است که اين مدرسه کنابخانة دارد که او دا هفتاد هزار تومان قیست 
می نما یند * 


در خصوصیات و توار یع مدارس مشهد ۹ 

گویند واقف سرط کرده سه طایهه دراین مدرسه منز ل تکنند هندی و مارندرانی و عرب 
چه‌هندی‌ها بی حیقتو دروغگو میباشند و ماز ندرانی ها جنگی و اعراب نا تمیزو کثیف هستند 

ازقر ار مسوع طلبه عر یی بمشپد آمد خواست در مدرسه فاضلغان ساکن شود دئیس مدرسه 
اجازه نداد وجپتش را بآن عرب اظپار داشت عرب دستهای خود را باسمان باند کرد گفت ای 
فاضلضان خدا ترا رحمت کند که حرف راستی زده‌ای واین‌مدرسه موقوفات زبادی دارداز املاك 
ومتخلات ۰ 

ششم - مدرسه عباسفلیخان که واقع است در پایین خیابان دد ییشانی ابوان 
مسجد این مدرسه در کاشی معرق بعط زرد کته نوشته شده و در آن کنیبه | ست « این مدرسه 
در زمان سلطنت شاه سلیمان الصفوی الموسوی ساخته‌شده تاریخ سنه هز ارو هفتاد و هفت »و »و قوفه 
او از املاك و حمام ودکا کین ز باد است لکن انسوس که چیزی بطلاب داده نمی شود و مدرسه هم 
مغرو به است ۰ 

واز عبارتی که‌در پیشانی این‌مدرسه نوشته شده معلوم میشود که عباسقلی خان بیگلر بیگی کل 
خراسان بودة 

هفتم - هدرسه سمبعیه المشهور بمدر سه ۶محمد باقر در کتببه درب این مدرسه 
بط رفاع در سنك مثبت شده ودر آن کتیبه است ( در ایام سلطنت شاه سلیمان صفوی اینمدرسه 
ساخته شده باجازه مجتهد الزمان مولانا محمد باقر الغر اسانی السبرواری صاحب کناه در فقه از 
مال مولانا محمد سمیم در سنه هزار وهشتاد وسه )واین مدرسه مستفلات ز بادی دارد از کاروانسرای 
ودکاکین 

هشتم - «دره4 سعد 4 المشهور بمدر مه پالین پا اين مدرسه بشت هقبره شیخ بهائی 
واقم شده وسر درب این مدرسه بخط ثلث روی کاشی معرق کتیبه نوشته شده و الان ریغته شده 
ودر کر یاس مدرسه اشماری کتیبه شده ودر آخرش نوشته کنبه محبد رضا الامامی سنه هزار و 
هشتاد وهفت ودر ایوان بثت بقبله آیات شر بفه کچ بری شده و تاریخ آن سنه هزار و هشتاد وشش 
است بارقم مصدرضا امامی 

ودر مطلم الشمس است گویند بانی این‌مذرسه بهند رفته بجهت تحصیل معاش و اینقدر 
فقیر بود که در کوچه گدائی میکرد روزی بکنفر پر‌مرد هندی اورا دیده گفت اگ راضی شوی 
چشمپای ترا ببندم و بخانه خود برم آنجا کار کن تااجرت خوب بتو میدهم 

آنمرد راضی شد پیر مردهندی چشمپای او دا بست واز داههای پر پیچ وتاب اورا بخانه خود 
بردوچتمهای او را باز کرد امر کرد ذمین راحفر کند چون حفر کرد آنمرد هندی مسکوکاتزیادی 
از طلا ونقره در آنجا دفن کرد شام چشمپای او رامی‌بست و از را» مموج میاورد بجای صبحعش 
چند روز همین کارشفلش بود و عقب وسیله میگشت که او را یکسا میبر ند تاروزی‌گر بهٌ بغانة آن 
هندی دید اورا گرفته ذبح کرد و بوست او دا بر ازطلا کرد ودرموقعی که کی آنجانبود گر به‌را 
ازدیوار بانطرف انداخت وصدای افتادن او راشنید فهمید که میان گل افتاده وقتبت کارش تمام 
شدو اجرنش را گرفت باچشم بتة بجای هر روزء بر گشت بعد در صدد پیدا کردن کر به بر آمداو 
را میان گودال کلییات باینواسطه دیوارخانه هندی را فیمید که کجاست 

زمانی نگذشت که آنمرد هندی ازدنیا رت ورئه او خواستند خانه هندی را بفروشنه آن 


2 پاب مهم 


شخص قیر مزدور باهمان طلاهاییکه در پوست گربه بدست آورده بود خانه را رید و مالك آن 

نقود و دفینه هاشد وتمام آنها دا حمل بایران نمود دوس از [: راصرف بناء اپن‌مدرعه ننود 

لهم - مدرمه صالحیه المشهور بمدرس تواب واقع در خیاپان پالا در سر درب 
اين مدرسه کتيية خوش خطی بخط ثلث بسناقه نش شددودر آن کتیبه است کنه ‏ این مدرسه در 
زمان سلطنت شاه سلیمان الصفوی الموسوی ساخته شده از مال خالس نواپ مستطاب عم السادات 
الجباه صدرالاسلاء والسلین میرزا صالح النقیب الرضوی کنبه محمد صالح سنه‌هرار و هشتاددخش 
واين مدرسه نیزموقوفات زیادی داد 

دهم مدرسه بهزادیه المشهور بمدرسه حاحی حسن واقع در بالا خیابا ن و از 
مدرسه نواپ نزدیکتر است باًستانة مقدسه ودر سر درب این مدرسه بط رقاع_ کنیبٌ خوش خطی 
دارد واز اد معلوم میشود که‌در زمان شاه سلیمان از مال ملك بهراد ساخته شده تاربهش هزار 
و نود است 

باز دهم - مدرمه بالاسر مبارله و در ایران مقایل درب مدرمه کچ بری شده معط 
تلو از آن کتیبه معلوم میشرد که این‌مدرسه نیز درزمان شاه سلیمان ساخته شده از خالص مال 
میرزا مهد وزیر کل خراسان وهرات در سال‌هزارو نودو يك ودر این‌مدرسه ومدرسه پر پزاد بجپت 
قر بشان بروان دارالسیاده مبار که ابداً متراحی ندارد 

دو اردهم مدرسه سلیمان خان اعتضاد الدو 4 که در نزديك ممجد شاه و حمام 
شاه است ۰ کوبا در حدود سنهٌ هز ارو دویست ساخته شده در زمان مر‌حوم امام محمد خان 
قاجار بعد متروك ومندرس ماند تا در سنه هزار ودویست و پنجاه دهت پسر مرحوم فص الله 
خان بز پارت مشرف شد و او را تصیر کرد وفلا بسیار آباد وطلاب با فضلی‌دارد 

سیز دهم مدرسه ملا تاحی المشهور بمدرسه مستخار والع است در میان صحن 
عقیق » تاریغ اصلش معلوم نیست لکن مرش را میر را رصای ممتغار الملك کرده وتاریخ 
تصیرش تقرییاً درحدودسنه‌هزار ودویست و نودبوده 

چهاردهم مدرسه عبدالله خان واقع در جنپ پر پالان دوز تاریخ اصلش معلوم‌نیست 

ي تعیرش نیز درسنه هزارو دویست ونودو هفت بوده 

پا دهم مدرسه علی نقی ميرز! جلب روا مطهر بای بای مباراشرعلیتقی میرزا از 
پسرهای فدحعلی شاه بو ده و تار یش دردست نیت وفلا عنوان مدرسه بودن هم ندارد 

شانز دهم مدرمه لو بانی ار مر حوم حاجی ملا احمد کاشی بوده که در حدود 
هزارو سیصه ساخته شده 

هفدهم مدمه حاج رضوان واقع در عید گاه چند حجره و چند طلبه زباد تر ندارد 
وتاریهش معلوم نیست 

هیجدهم مدرمه حاج آفا جان واقع در فبرستان فنلگاه گریا درحود هنز و 
دویست و بجاه ساخته شد و چندحجرهوموقوفهً مختصری دارد 

مطلب ذواز دهم - در تاریخ سور و حصار بندی مشهد ملدس 

اولا - بدانکه سوری که در اطراف مشید مقدس کنبده شده در سنه چهار صد و 

لیست وهاشت بود که موری‌بی معتز از جانب سلطات مخعوذ بی سلطان مود حاکم 


در ذکر مدارس مم وفه مشهد ۷۹ 


نیشابور بود و اوقلعٌ مشهد دا مرمت نبود وکنبد مطیر حضرت رضاع را تعبیر کرد 

ونبت میدهند که حکیم فردوسی و پدر او یاخجان سوری بن ممتز بودند و میگویند. بهمین 
چپت حکیم ابرالقاسم متعلس شد به فردوسی » و گوبا ان سور باندازءٌ بود که حرم مطهر و 
رواقپا را احاطه داشته 

انیا درسنه پانصد وپازده امبر علاءالدین فرامرز بن علی السلقب به عضدالدیی باندازة 
سکنهٌ مشهد دور بیونات نپا داسوری کشید 

در زینةا لمجالس است که‌امیر علاهالدین فر امرز بن‌علی‌والد ارسلان خاتون زوجٌ القائم بامراهه 
عباسی ود و آن خاتون درقزوین کاریزی احداث نمود که مردم از او منتفع میشوند . ر 

وعلاءا لدین بغایت فاضل بود و تصنیفات زیادی ازاو ماند » نزدسلاطین سلجوقی مخصوماسلطان 
سنچر قرب ومکانت زیادی داشت مدر غزوه در ر کاب سلطان سنجر شهید شد. از آتاد اواست 
سور مشید که درسنة پانصد و بازده تعمیر وبنا نمود انتهی 

کوبا این‌سور درحنود بت فلی بوده و بعضی از معمر ین گفت| ند در نزديك بست پائین خیابان 
حیامی است که در سایق مشهور بوده بصام خندق ؛ حقیر احمال میدهم که آن حبام پاچنار است 
که نزدست پائین خیابانسی 

انیاً در سلطنت هیرزا شاهرخ بی امیر یمور شومر گوهرشاد آغا امیر سید خواجه 
را بطوص فرستاد که حصار شهر طوس را تسیر نماید. مردم طوس که از حملات مفول و تائار از 
طوص فرارکرده بودند و دور مرقد مطهر حضرت رضا ع جمم شده بودند راضی نشدند مراجعت 
نمایند بطوص و مشهد مقدس را مأمن خودقرار داده بودند ۰ وچون جمفیتشان زباد بود و قلعه‌مشید 
هم کوچك بود امورسید خواجه باندازآن جممبت حصاری در اطراف آنها کشید و این درحدود 
سنه هشتصد و هشت بوده 

حقیر احتمال میدهم که اين حصار امیرسید ازطرف پائین خیابان تا حدودکوچهٌ ساربانپا واز 
طرف_بالاخابان تا حدود باغم تولیت باشد و فعلا هم درباغم تولیت یکقطمه حمار بسیار ضخیم و 
قطوری دیده میشود مثل باره شپر ومحتماننت کة اين حد ساختمان حصار امیر سپدخواجه باشد و در 
آ نوی مشهد بنا بتصر بصات حافظ ابر و علی‌ما نقل دارای محلاتی بوده مثل مسله کار یز شاهآباد » 
دستجرد» چاه‌نو ؛ منصورية ؛ ابویکر آباد و از آن محلات فلا محلهٌ چاه‌نو باسم سایق مانده 

رابعاً در مطلع الشمی است که شاه طبساسب بن شاء‌اسعیلالصفوی شهرمشهد را بنا کرد 
یا بتو سیم آن پرداخت و اين در حدود سنه نیصد وینجاه بوده وفرموده این بارو ای که ضلا درشهر 
مشپد مقدس هم تکه بر جپای متمدده دارد ساختمان شاه‌طیماسب است و دوره حصار بندی شهر مشید 
مقدی را چنانچه بعضی از معمارها تامین کرده| ند ده هز ارو هشتصه و هشتاد و درع سنجده‌اند 
اکن فعلا بیونات زیادی‌در اطراف شپر بنا نموده‌اند مثل اراضی الندشت و گل‌خطمی و نقیآباد و 
ط رف دروازه بالین خیابان وشاید در اين محال مذ کوره دوهز ار خانه ز یادشده‌باشد 

مطلب سپز دهم - بدانکه از القاب خاصه رین زمین مقدس آنتکه اد را دارمضیعه و 
الاد غر بت نامیده‌ان۱(۳) 

(عبیر از آن بدارمضیعه و بلادفر بت شده نهاینکه از القاب خاصه باشد) ولد مژلف 

چنانچه شیخ صدوق دد امالی د عیون از اباصلت هزوی ردابتکرد- که کت شندم 


۷ پاب دهم 


ازحضرت رضا م فزمود واه مامنا الا مقتول شهید بل له من بفتلك بابن رسول‌اهه ص قال شرخلن اه 
فی زمانی یقتلنی بالسم ثم یدفننی فی‌دارمضيمة وبلاد فربةٌ الا فمن زادنی فی غربتی کتب اه له اجر 
مأة الف شمید و مأة الف صدیق و ماة الف حاح و معتمر وماة الف مجاهد وحشر فی زمرتنا وجمل 
فیالدرجات العلی فی‌الجنة رفیقنا 

در اين روایت حضرت توصیف نرمود مرئد مطبر خود را بدارمضیمه و ببلاد مر بت ولاید است 
در مقام از ذکر دو امر 

اهر اول - چرا این دارمقدس را توصیف فرمود بدار مضیعه سرش معلوم است چون قدرو 
منز ات‌قبر مقدس بواسطهٌ مجاورتش با قبر هرون‌الرشید ضایم شد بجپت آ نکة اهل‌خراسان‌متنفر بودند 
از هرون و مأمون بلکه از بنی‌العباس چون با اینهمه جانفشانی‌های خراسانی‌ها در تأسبس دولت 
بتی‌المباس و انقراض دولت بنی‌امبه و بنی‌المروان معذلك منصور با ابرمسلم مروزی خراسانی چه کرد 
و مأمرن با فضل بن‌سهل ذوالریاستین چه کرد و با طاهر بن حسین نی‌الیمینین چه کرد ازهمه ظلما 
بالائر با حضرت رضا ع که او را از مدینه بعراسان طلبد چه کرد و قبه هم معروف بود بقبه‌هرو نی 
علاوه بر آنکة ناصبی‌ها و خارجی‌ها در بلاد خراسان انتشار داشتند اینپا همه باعث شد که قبر مقدس 
حضرت درخراسان مپجور وطایم ماند و کسی‌تدر ومنز لت قبر مقدسص را نمیدانت وما دراین مختصر 
چند روابت نقل‌ميکنيم که شاهد برضایم شدن احترامات این قبرمقدساست 

اول - درعیون اخیارالر ضا روایت کرد هکه شخصی حمزه نام اژمصر مشرف شه بزیارت 
حضرن رضا ع در طوس نزديك فروب آفتاب رفت میان مه مبار که زیارت و نماز ز یارت‌خواند 
ودر آ نوقت زائری بفیر آن نبود بعد از نساز زیارت و نما مغرپ و هشا خادم قبر مطبر خواست آن 
مردعصری را ازحرم خارح کند و درب را بندد 

زالر مصری ازخادم استدعا کرد که اورا میان حرم بگذارد و درپ را بر روی او بندد و هر 
جا میخغواهد برود» چرن ازراه دور آمده بود رحاجتی هم بخارج شدن نداشت خادم اجابت کرد و او 
را مان حرم گذارد و درب را بروی او بست؛» اوهم مشفول نماز وتضر م شد تا خسته شد ۰ نت 
سر بزانوگه‌ارد که ساعتی راحت کنده چون سر برداشت دید درمقابل صورتش رقعه‌ایست که باو این 


من سره آن بری قبرأً بروّ بته بفر ع اه عسن زاره کر بة 
فلیات ذا القبر ان اه اسکنه سلالة من نبی‌اقه منتجبه 


زالر مصری برخاست وتا سحر مشفول نمازشد » دومرتبه نشست وسر بزانو گذشت چون سر 
برداشت دید آن رقعه بدیوار نیست» صبح روشن شد ودرب را باز کرد و بیرون‌شدا 

از این روات استفاده میشرد که در آن اوقات‌حرم مبا رکه انایه منقوله نداشت که خادم راضی 
شد مرد مصری در آ نجا یتو ته کند 

وایضاً استفاده میشودکه در آترمان زواربطور انفراد وانگشت‌نمائی بزیادت مشرف میشدند 
که میگوید در آ نوقت زالری بر او نبوده 

دوم - در کشفالقمه ازحافظ بن عبدالمز یز جنابلی ازعبداه بن محمد جمال روایت کرده 
گفت وقت غروبی مشرف شدم بحرم حضرت رضاع وقصد کردم آ نجا یتوته کنم , از زئی که خادمه 

۱ (ع4۲) 


درذ کر القاب خاصه مشهدمندس ۹ 
حرم مطیر بود سوّال کردم مانعی ندارد که‌شب میان حرم مطبر بمانم گفت نه, من از آن‌زن چراغ 


فتم و گفتم دررا ببندد 

دریین شب آواز قرائت بگوشم آمد » خیال کردم شاید خادم بکسی دیگر هم اذن‌ماندن میان 
حرم داده آمدم دذب حرمدیدم بسته است چراغ هم‌خاموش شد 

ازمیان قبرمطهر سوره مبا رکه مرریم‌بگوشم رسید » این آیه شریفه دا باين قسم تلاوت‌فرمود 
دیوم بحثر المتقون الی الرحمن وفدا ویساق المجرمون الی جپنم وردا > 

من این قرائت رانشنیده بودم بمد که مراجمت کردم بری دفتم نزد عباس لن فضل بی‌شاذان 
گفتم کسی این آيه شریفه راباینقم قرات نموده 

گفت بلی یشمبرص باینقم قرالت میفرموده 

از اين رودات استفاده میشود که در آن اوقات کلید دار حرم مطهر يك زنی بوده 

وایضا استفاده میشرد که در آن اوقات چراغی میان حرم مطهررسما دوشن نسبشده 

سوم در عیون اخبار الرضا ددایت کرده از ابوطالب حسین بن عبدا الطایی گفت 
شنیدم امد بن عس نوقانی که گقت در بالا خانه خود در نوقان خوایده بودم در شب تار یکی ۰ 
چون از خواب یدار شدم نظر کردم بسنا باد بطرفی که دراو قبر مقدس حضرت رضا ع بود : دیم 
سر تا صر مشپد مقدس رانور فر ا گر فته کویا روز روشن است ومن در امامت حضرترضا ع شك 
داشتم و نمیدانستم بر حقست یانه ؛ مادرم هم عقید؛ بصاحب فبرمقدس نداشت من که این تجلی‌انوار 
اورامشاهده کردم بنادرم گفتم 

مادرم گفت!ینپا خبالات شیطانیست که تو کرد 

شب دیگر که ازشب سابق تاریکتر بود باز دیدم نور زیادی تمامت مشهد مقدس حضرت 
رضا ع را پرکرده : مادرم را خبردار کردم اوهم دید که تماممشید مقدس حضرت رضا ع را نود 
احاطه کرده پس مشفول حمدوتنای البی شدومن آمدمرو بقبر مطیر حضرت رضا ع 

چون بدرپ حرم‌رسیدم دیدم بسته است‌گفتم خداوندا اگر امامت حضرت رضا م بر حست 
درب را از برای من بگشاچون دست بدرپ گذاردم با شد 

در قلبم وسوسه کردم که‌شاید درپ حرم بته نبوده درب را کشیدم بطوریکه خیزه در از 
داخل حرم مطهر افتاد وبقین کردم که‌درب بسته شد 

دو مر تبه کفتم خداو ندا اگر حضرت‌رضا برحقست درب رااز برای من‌بگشا 

پس دست بدرپ گذاردم درب بازشد وداغل حرم شدم و زیارت کردم و نماز زپارت خواندم 
واعقاد نمودم بامامت حضرت رضا ع وهر روزجمعه از نوقان مشرف‌میتشدم بزیارت حضرت رضا عو 
نماز میخواندم در نزد قبر آن‌حضرت 

زاين روایت استفاده میشود که اهالی نوقان در آنزمان فوق الماده متعصب بودند واحتمال 
نیدادند که ازاين قبر مقدص کرامتی بروز نماید لپذا مادر این مرد نوقانی گفت اینها خیاللات 
شیطانی است 

وابضا استفاده میشود که‌در آن اوقات درب حرم مطبر ففل داخلی داشته که خیزه میشده 

اپن وضیات مپجوری قبر مقدس تا اوایل عصر صلاطین دیالمه بوده که زوار تك‌تك بزبارت 


۷۴ باب دهم 
قبر مقدس میامدند و خداو ند هم کرامات وخوارق عادات از آن مکرر نشان میداد 

بحمد امه تعالی دد این ازمنه خداو ند چه تجلیاتی از برای این مرقد مطبر نشان داده و چه 
کرامات ومعجزانی از اين قبر مشاهده میشود و چه دعواتی در تحت این قبه سامیه مستجاب‌یفرماید 
وهر سال میلیو نپااز مسلمین از دور و نزديك بزیارت اين مرقد مطهر مشرف میشوند - زادافتعالی 
فی تشر یفانه و تجلیلاته 

اهر دوم که چرا اين بلدمقدس را توصیف فرموده به بلاد غربت و حال آنک» قالب اله 
معصو مین صلو ات امه علیپم اجممین در بلاد غر بت ازدنیا دحلت فرمودند 

سرش اینمت که‌هر قدر انسان از بلدمالوف خود دور تر باشد فربت او بیشتر باو موّترمیشود 
خصوصا اگر در آنجانه اقربائی باشدونه آشنالیو نه‌امل لسانی 

حال ملاحظه کن خر اسان کجا؛ مدینه طیبه کجا و اکرحضرت دضا( ع)درخراسان خویشی 
یادوستی میداشت البته آرزو و امید داشت که وفت مردن ببالینش بیاید و اگر حضرت چنن امیدی 
داشته چرا وقتی که‌مسوما ازمنزل مأمون بغانه آمد به اباصلت امر فرمود که درخانه رایندد(۱) 

چنانجه در امالی وعیون اخبار ار ضا فرموده : حتی دخل‌الدار ۳ امر ان یغلق الباب ئم 
نام علی فراشه> لپذ‌ادر خیلی ازروایات از آنحضرت عبر خریب کرد ند 

منجمله در امالی از حضرت امیر المل‌هنین م دوایتکرده که فرمود < سیقتل رجل من 
ولسی بارش خراسان بالسم ظلما اسبه اسبی واسم ایه اسم ابن عمران‌موسی الا فمن زاره ضی‌فر بته 
غفر ای ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ول وکانتسثل عدد النجوم وقطر الامطار وورن الاشجار» 

منجمله ایضا در امالی از حضرت صادن ع روایتکرده که فررمود < ضرج رجل من ولد 
ابنی‌موسی اسبه اسم امیرالممنين م وید فن‌فی‌ارض طوس وهی چامراسان پفتل‌فیها بالسم و یدفن فیها 
غریبا من‌زاره عارفا بحقه اعظاءامه اجرمن الق قبل الفتح وفائل . , 

منجمله ایضا ذُر امالی‌ازحضرت صادقم ددایتکرده < قال بغنل حفدتی بارضی‌شراسان 
فی‌مدينة بقال لپا طو من‌زاره الیپا عارفا بحفه اخذ» پیدی بومالقيمة و ادخلته الجنة و ان کان 
من‌اهل الکبالی قلت جعلت فداك و ما عرفان حفه ؛ فال بعلم انه امام مفترض الطاعة فرپب شبید 
من‌زاره عارفا بحقه امطااهفث اجر سبعین شهیدا ممن‌استشهد بیله بدی رسول ال علی حقیقة>(۲) 

منجمله در عیهون از حضرت رضا ع روایتکرده که بدعبل فرمود < لا تقض الابام 


واللیالی حتی بصیر طوس مختلف شیمتی و زواری الا من ژاٍدرئی فی فر بثي بطوس کان ممی‌نی‌درجتی 
یوم القيمة منفورا !> 


منجمله درامالی از حضرت‌رضا ع رواینکرده قالي< انی مقتول ومسوم و مدفون بارش 
غربة اعلم‌ذل بعپد عپدالی ایی هن اییه هن آباله عن رسول‌ا ص الا فمن زادنی فی غر بتی کنت 
انا و آبالی شفمائهٌ یوم القيمة ومن کنا شفساعه نجی‌ولوکان علیه وزرالقلین» 
منجمله هرخصنال از حضرت رضا م روایتکرده قال < من زارنی علی بعد دارگ ائیته 
یرم القبمة فی ثلث مواطن حتی اخلصه من احوالها اذا تطایرت الکتب یمینا وشمالا و عند الصراط 
(۱)حال‌اماب با باحال فیر امام نبیتوان قباس کرد که بگوليم آرزوداشت دوستی بالینش باشدوانگهی 
اباضلت دوست بوده وجپت امر بدربتن هم غربت نبوده پلگه امردیگرا ست ولد مولف 


(۲)محل شاه دراین خبر نیست(ع) 


دروظایف زوار حضرت رها ع ۷۵ 


وعند المیزان > 

منجمله در كفاية الموحدین ازقاضی ابوالفرج بفدادی از حضرت رسول (ع) 
روایتکرده که فرمود ظاهر میشود از صلب موسی بن‌جفر ع علی که‌نامیده میشود برضا و اوموضم 
علمو معدن حلم استو مدفرمود «بایی المقتول بارض الفر بهةٌ» 

خیلی مناسب است که در اینمقام ذکر شودفصهٌ علام فهام جناب آقا شیخ مهدی ملا کتاب 

در فوالد الر ضویه محدث قمی دامت ب رکاته حکایت فرموده از جناب آقا شیخ علی که 
گفت درسفری که‌جناب آفاشیخ مهدی ملاکناب مشرف شد بمشهد مقدس.من در خدمت ایشان متکقل 
زحمات ایشان وامین مخارجات ایشان بودم چرن وارد مشپد مقدس شدیم چند روزی گذشت دیدم 
يك فلس بجپت مخعارج باقی نمانده بپمانهای مرحوم شیخ فضیه دا گنتم آن بیچاره‌ها متحیر شدند 
که هخواهد شد 

من باجناب آ قاشیخ مپدی مشر ف‌شدیم محر م حضرت ِِ زیادت کردیم و نمازژ بارت‌خواندیم 
نا گاه شخصی آمدیپلوی شیخ نت ويك کیسه پولی گدارد درمیان دست شیخ مر‌حوم شیخ اشاره 
فر مودند که‌شاید این کیسه پول را اشتباها میان دست من گذاردی آنمرد گفت آیا نمیدانی که هر 
امامی مظهر صفتی‌هستند وحضرت رضا م متکفل احوال فر باهستند و این کیه از حضرت رضاهست 
که بشمادادم و ۲ نشخص رفت مرحوم شین متحبر شه واشاره کرد بسن من کیسه را از دستشان گرفم 
رفتم یبازار وغذای بسیار خویی از بر ای شب مهیا کردم 

مهمانهای شیخ آمدند چشمشان بان غذا افناد گفتند مارا مأیوس کردی و حال آنکه غدای 
امشب ازهرشب بپتر است ٩‏ 

می‌از برای آنها تضیه"را هل کردم ودر میان کیه سیصد یادو یست آشرفی بود: 

تلم ای حکایت از شیخ حین نجفی نقل شده که و قتبکه مشرف شه بزیارت خضرت رضا 
و نفقه‌اش تمام‌شد ناگاه از شبکه‌های ضریح مقدش‌صدائی شنید بزبان عربی فصیح گفتند :(لانهتم 
اماعلمت ان کل امام مظبر لامر والامام علی‌بن موسی الرضا ضامن_ لامورالفر باه ) 

مطلب چهاردهم - در کر اموری که لابداست ازذکر آنها 

امر اول بدانکه باید زوار ومجاورین مشهدمقدس حتی الامکان چند چیزاز آنها فوت نشود 

اول لماز حاجت در بالای‌سر مطهر چنانجه علامه مجلسی در لحفة الزالر بندمعتبر 
ازحضرت امام علی‌النقی فرموده که هر که رابسوی خداوند حاجتی باشد پس زیارت کند قبر جدم 
حضرت‌رضا ع را درشپر طوس وحال . آنکه سل کرده باشد ولزد سر آ نحضرت دور کت نماز بکند 
ودر قنون نیاز حاجت خودٍ را بطلید بدرستیکه مستجاب میشود مگر آنکه از رام کناهسی با تلم 
رحی سوال کند 

وم خواندن نماز چعفرطیان نید قبرمقدس حضرت رضا م چنانچه_ایضا در حف الزائیان 
از حسین پن احمدقیه رازی روایتکرده که مر که زیارت کند حضرت" امام رضا غ ی دیگری ازابنه 


را پس نما چتفر را نرد قر ۲ لحضرت بجاآورد برای اد نوشته شودبهر دکمتی توا بکم ی که‌هزار 


نهد باب دهم 


حح وهزار عصره بجا آورده باشد و هزار بنده آزاد کرده باشد وهزار مرتبه درجپاد ایستاده باشد _ 
بایغسر مررسل و بهر گامی‌ثواب صد حج وصد عمره و صد بنده آزادکردن داشته باشدوصدحسنه بر ای 
او نوشته شود وصدگناه‌ازاو محوشود 

سوم زیادت کردن حضرت‌رضا 3 را در اوقات خاصه مثل ماه رجب 

چنانچه ذرمزار بحار از عیون اخبارال ضا بسند معتبر روابتکرده که معمد بن سلیمان 
ازامام محمد تفی ع سوّال کرد که شخص حجواجپ خودرا کرده پس بمدینه رت و حضرت‌یغبر ص 
را زیارت کرد وحن او رامیشناخت ومیدانستکه او حجت خدا هست بر خلق پس سلام کرد بر آن 
حضرت ورفت بکر بلا. حضرت‌امام‌حسین رازیارت کرد و رفت‌بخداد و حضرت امام موسی کاظم عرا 
زیارن کرد ورفت بشپر خودو در آنوقت خداوند اینقدر مال باو روزی کرد که دو مرنبه بصح 
میتواند رفت کدام بهتر است که بازحج بکند پابرود بخراسان و پدرت امام رضا دا زیادت کند 

حضرت فرمود : بلکه برود بر پدرم سلام کند افضل است و بایدکه در ماه رجب‌باشد الغ 

ومئل روز بیست و سوم ذی اللعدة الحر ام 

چنانجه مجلسی در بحار از بعضی از علمای‌عجم نقل فرموده که متهب است زیارت مولانا 
الرضا ع در دوز بیست وسوم ذیفمدة الحرام از نزديك يا دور ومثل ددز لیستء پنجم ذياهدة 
الحر ام که‌یوم دحوالارض باشد ومئل روز او ل ماه رجپ الاصب 

چنانچه مرحوم میرداماد در کتاب اربة الایام فرموده ما حاصله که هر سالی چپار روز عظیم 
القدر است نزد خداو ند متمال و اکرم اپام سال آنچپار روز است و آنروزها را در اصطلاح شرع 
شریف ایام ار بعه میگوبند 

اول روز دحوالارش است که بیست وپنجم ذیقعدة الحرام است 

دوم یوم الغدیر است که هیجدهم ماه ذيحجة الحرام است 

سوم یوم‌المو لودحضرت خاتم الثبین که هفدهم رییم‌الازل است 

چهارم بوم المع است که بیست وهفتم ماه رجب است واین چپار روز در فضل و منزلت 
پنجم ندار ند 

ودر هر سالی چپار شب هت کهمن حث القدر والشرف پنجم ندار ند و در اصطلاح شر بعت 

مقسه آن شبپارا لیالی ار بعه مینامند 

یکی شب اول ماه دجب دوم شب نیب شبان سوم شب ید فطر چهارم شب 
فد اضعی ۰ 

مد فرموده که زیارت سیدنا ومولانا الرضا م در روز دحو الارش افضل افمال مستحبه و 
او کد آداب مسنونه است وهمچنین زیارت آ نحضرت در اول دجب الفرد شایت موٌکد و محئوث علیه . 
است انتبی علامه مججلسی در بحار میفر‌ماید بدانکه زیارت آن‌حضرت درایام فاضله و اوقات شر فه 
افضل است خصوصاً درایامی که اختصاص باً نعضرت دارد مثل روزولادتشان که بازدهم ذیقعدةالحر ام 
باشد و روز وعانشان که آخر ماه صفر باشد یاهفدهم ماه‌صفرپا بیست و یکم با یست‌وسوم‌ماه‌رمضان 
وروزی که بیمت کردند با آنحضرت بخلافت که روزاول ماه رمضان باشد یا ششم آن . 

سید پن طاوس در اقبال فرموده که روز ششم ماه رمضان دو ر کت نماز میخوانند هر 


درو ظابف‌زوار حضرت رضا ع ۳۷ 


رکمتی. يك‌حمد و پیستو پنج می‌تبه سوره مبا رکه فل‌هوالٌ اعد بچپة آنکه حفوق حضرت رضا ع در 
ایترو ز ظاهر شد 

مجلسی میفرماید ومناسب است واقم ساختن این نماز را درروضه مقدسه حضرت رضا ع بمد 
ازز یات آن بزرگوار 

چهارم اسان ننودن بغدام و نوکرهای حضرت رضا ع و باولاد و مجاورین قبر مقدس 
آن وصله ومپر بانی وجوائر دادن بقدر میسور بایشان که احسان نبودن به آنها در داقع احمان به 
صاحب قبر مقدس است وسزاوار است که خدام ومتولیان آن مکان شر بف اهل خیرو صلاح وصاحبان 
دین ومروت باشند وصبر و تحمل نمایندناملالمانیکه اززوار میبینند و درشتی و خشونت به آنهانکنند 
ومارت نمایند درقضاء حوانح آنپا وخبر گیری نمایند از حالات آنها 

در مجالس المومنن است که در مکائیب مولانا فطب الدین شم‌ازی‌سطور اس ت که کسی 
به وداع معروف کرخی آمد که‌میخواست سفری برود معر وف بوی گت که هر گاه حاجتی داشته 
باشی به حرمت سر معروف کرخی آنرا ازخدا بخواه که مستجاب‌شود آنکس تمجب کرد که چگونه 
معروف تز کیه نفس خود میکند ممروف گفت این برای آن میگویم که سالها این سردا بر آستانه 
علی‌بن موسی‌الرضا م نهادهاع (۱) 

و ابضا درالسنه ممروف است که روزی تاجری آمذد خدمت حضرت رضا علیه النلام که آن 
حضرت‌دهالی در باره او بفرماید که‌در سفردریا ازفرق شدن ایمن باشد اتفاقاً آن‌حضرت بعباد تی‌مشفول 
بود[ذا ممروف قلمو دوانی بدست گر فت برقعه چند کلمةٌ نوشت با نشخص داد و گفت ا گر امواج در با 
بتلاطم در آمد آنچه در این رقعه نوشتهام عمل کن که‌ساکت شود[ نشخص رقعه راگر فتذرو انه‌شدچون 
در اثناء سفر دریا آثار طوفان ظاهر شد آن‌رقعه را برون آورد بخیال آنکه در اودعائی ازحضرت 
رضاع نوشته شده دیدنوشته ای دریا بعق معروف کرخی که دربان علی بن موسی است ازجوش و 
خروش باست 

آنشخص از فایت اهراض واضطراب آن رقه را بدریا انداخت بمجرد وصول رقعه بدریا جوش 
وخروش او بر طرف شد 

ازهمانوقت تا الحال جمیم کسانی کة بدریا سوار میشوند چون آثار موج در دربا میبینند او 
رابحق معروف کرخی مقید بوصف در بانی‌حضرت رضا ع س و گند میدهند که اضطر اف بایندو تجر به 
شده که مفید ميافته انتبی 

پنجم رنتن یعضی از ببونات مقدسه آستانه مبار که مثل کتابخانه مبار که بجپت زیادت خفوط 
شریفه معصومین م و کتب نفیسه که بخعطوط خطاطین ممروف نوشته شده ومذهب بتنهیبات لااقه 
است علاوه براینکه خیلی از کب مت که نسخه‌اش متحصر است بکتاخانه مبارکه حضرت رضا 
و مثل خزانةً مبار که که‌دراو اسباب‌های نفیه است که بعضی از آنها يك کرور تقویم شده و مثل 
مپمانضانه مبار که و کیفیت اطمام اغذیه لالقه قابله بزوار و بعدام ومنتسی بآن دربار ولایت مدار 
که چقدر باجلوه وشکوه است 

ششم رفتن بزیارت قبور بزرکان و علمائیکه در اءٍ. ذمين مقدس مدفونند از قبیل داب 


۷۸ باب دهم 


خو اجه رییع دجتآب شیخ طبرسی وشیخ بهالی وشیخ حر عاملی دسار مرارات متبر که که 
درفصل هشتم مفصلا ذ کر خواهدشد (انشاه) 


ام دوم 


بدانکه اگر کسی باصسق بزیارت حضرت رضا ع مشرف شد مکاشفات و ملاطفاتی از آن 
بزر گوار مشاهده خواهد نود 

مرحوم حاج ملا غلامحسین ازغدی الشبرر بحاجی آخوند که از مونعین و محبین 
احقر بود بلاواسطه تقل کرد که‌ز نی ازمجارم ومنسویین ما که بیار یره و مومنه بود سالی يك 
مر نبه‌از ازفد که‌چپار فرسعی مشهد مقدس‌است پیاده بزبارت حضرت رضا ع مشرف ميشد و وقت 
بر گشتن بجپت هريك از اطفالیکه در قبیله بودند سوقاتی میآورد ازفبیل کفش و کلاه و سینه بندو 
نهو این ها 

مامیگفتبم شا که بادست خالی و یاده میروی پول از کجامی آوری که اینها را میخری ؛ 
میگفت وقتیکه میروم بحرم مطهر حضرت رامیان ضریح می بینم احوال مرا و احوال اطفال و عدد 
آنپارا میپرسد و باندازهُ بمن پول میدهد که بجپت اطفال سوقاتی بخرم مگر شما که بزیادت می 
روید حضر ترا نمی‌بینید؟ ما در جواب آنمضدره سکوت میکردیم و خیال کرد یم که اين ذن بزیارت 
میرود در مشپد تکدی میکند لذا اینفر که روانه مشهد مقدس شد منهم پثت سرش آمدم دیدم 
آنزن رفت بمنزل یکنفر از ازفدیهپا منهم در بیدون آن منرل منتظر شدم تا وقتبکه تجدید وضوهء 
نمودو برون شد که بزبارت مشرف شود منهم عضب سرش رفتم تاداخل حرم مطمر شد وخود را به 
ضریح مطهر چسبانید منهم درب حرم ایستادم تااز حرمخارج شدمن رفتم نرديك سلام کردم چشمش 
که‌بمن افتاد اظهار بشاشه کرد گفتم مقابل ضریح چقدر طول دادی 

گفت بلی حضرت از من احوالیرسی کرد واحوال اطفال قیبله را برسید وپول بسن داد که 
بجپت اطفال سوقاتی بخرم دسنش دا باز کرد دیدم چندقران میان دستش هست 

فپمیدم بواسطه اخلاس وصدق خود این زن‌رسيده است بآن مفامی که باپدبرسد هر چه کردم 
پولپا دااز او بگیرم که بجهتش سوفات بخرم راضی نشد و گفت بابد خودم سوقات جعرم 

اهر سوم حقير دراین سن خود که‌علاوه بر شصت‌سال است معجزاتی ازاين مرقد مطهر حا 
مشاهده کردم کهذکر آنها موجب تطویل است و قناعت میکنم بد کر دوقضيهٌ ازمحصوسات خودم 

منجمله - در صغر سن حقیر در مدرسه میرژا چیفر بسکتب میرفتم یکروز رفتم که بجهت 
خود خورشی ابتباع نمایم درب صحن مقدس که رسیدم صدای صبحه وضجه از خیابان سفلی بلند بود 
من‌متحير بودم ناگاه چیزی بیهلوی من خورد افتادم بروی سنك ومدهوش شدم یکوقت بهوش آمدم 
دیدم درمنزل میان بستر افتاده‌ام باز انیا مدهوش شدم بمد معلوم شد که دو کاو از دود فرسعی 
شپر از ظلم صاحبشان گر یخته مرش کنان آمده‌اند رو بصحن مقدس که متحصن شوند وهر دومقایل 
پنجره زانو زده‌اند ودر بین راه چند نفررا ته‌زده‌اند که یکی‌از آنهامن بدجخت بوده‌ام و از آن 
صدمه یکی از تنایای حقیر. شکسته ومیان لب سفلی فرورفته ووش خورده و ضلا هم مونجوداست 


درمعادت ذفی در مشهد مقلس 1۳ 
منجمله کسی بر امانتی داده بودکه حفظ کنم واو با ندازه تخم مر ی بود واز اتلاف او 
همه‌قسم خالف بودم لذا همیشه با خود داشتم و خیلی مواظب بودم در حفظ او صبحی رفتم بمدرسه 
نگاه کردم دیدم آن امانت نیست معجلا آمدم ببنزل مرحومه والده لباسها ومیان منزل و هر جانی 
را که احتمال میداد عجسس نموده بات نشد 
حفیر گریه کنان مشرف شدم‌میان حرم مطهر زاويةٌ شرقی ضریح‌مقدس دا بیغل گرفتم هری 
نیم ساعت گر به والتماس میکردم بعد گونا قلبم افتاد دست بچیبم کردم دیدم عیتا امانت در میان 
چییم هست 


فصل هشتم 
در مقابر علماه وسلاطین و بزر گالی که در مشهد مقدس و بلدان 
متطقه بان مد فو نند 

بدانکه از سعادات عظیم است دفن در مشپد مقدس وحکایات و خرابپالی که در اینمقام ذکر 
شده زیاداست وماقنات ميکنيم بد کر بعضی‌از آنها : 

منحمله در دار الملام عَةّ الاسلام نوری از کتاب وسيلةٌ الر‌ضوان سید فاضل شمس الدین 
مد بن بدیم الرضوی که از رسای خدام روضه مقدسه رضویه بوده و او تقل میکند از کتاب 
عیون‌الز کاء که‌دو بر ادر بودند که یکنفر از طلاب‌علوم بود ودیگری ازاتبام سلطان‌بود و او بسیارظالم 
وجابر بود و متصل مسلمانان بتظلم می آمد ند نرد بر ادرعالم آن بیچاره هم هرقدر نصیجت می کرد 
اتری نمیبخشيد ۰ متصل از اهمال شنیعهٌ برادرش که از اتباع سلطان بود در خجلت و انفعال بو د 
پس برادر عالم نهد کرد زپارت حضرت رضا ع را . آمد بخانه برادرش که بااو وداع کندبر ادرش 
را در خان یدید بقل یتش وداع کرد و آمدبمزم خراسان چون برادرش بعزل آمد و مطلم‌بر 
تضیه شد بر اسب خود شوار شده وخود را بیرادرش رسانید که با او وداع کند » مد که از وداع 
بر لدرفار م شدخواسث بر گردده‌فکر کرد که‌خو بست منهم با برادرم‌مشرف‌شوم بزیادت پس‌با برادرش 
وسایر زوار روانه شد بجانب مشپد مقدس 

در بت دراه برحسب عادت خود بزوار ظلم میکرد و آ نپارا دشنام میداد . زراد می آمه ند 
نرد بر ادر عالم وشکایت‌میکرد نداوهم هر فدر تصیحت‌میکرد مر نداشت وهمیه‌اوقات از زوار خجالت 
زده بود و نزد آنها سر یزیر بود ازاهمال زشت برادرش 

تا آنکه بر ادر ظالم‌مر یش شد ودر ین‌راه از دیا رت زوارسرور وخوشنوداز فوت‌او شدندیس 
برادر عالم‌اورا سل دادو بر اسب آن‌میت جناز»‌اورا حمل کردو همر اه خود آورد بشید و اورا دور 
مر قد مطمر طز اف داد مدر جوار حضرت رضا ع دفن کرد 

چو نب شددرخواب دید که گویا زیارت نمودة وازحرم خارج شده ۰ پس دید بافی در پپلوی 
صح مقدس است داخل با غ شد دید در فایت صفا وضیاء است » انهپار و اشجار و عمارت های‌عا یه 
در آن باغ هست وخدام زیادی هم حاضر ند و خن بزدگی در مپان عمارت شخه زدر بین و 


س پاب دهم 
بسارش صفوف زیادی از خدام ابستاده بودندآ شخص عالم متحیر شد کهآیا این‌شخص متشخص کیست 

ناگاه آ نشخص ازجای خود برخاست و آمد نزد آن‌عالم و بقدمپای او افناد 

آن‌عالم نگاه کرد دید برادرش هست که‌دیروز اورا دفن کرده کفت برادر تو از اتباع‌ظلمه 
بودی چه شد که‌باین مقامو مرتبه رسیدی گفت : برادر » تمام اين نعمتها از بر کات تو بمن رسید 

بدانکه وقت احتضار » جاندادن برمن‌خیلی سخت و دشوار شد چون مرا میا تابوت گذاردند 
و او را براسب حمل کردند جنازه‌و اسب یکپارچه آش شد » ودو نفر قبیح المنظر در کمال‌ختونت 
آمدند و بدستشان حربه آتش بود » مرا متصل عذاب میکردند » من هر قدر بشما وسایر زواراستغائه 
کردم فایده نبخشید وهمیثه معلب بودم تا داغل شهر مشپد شدیم ؛چون بصحن مقدس رسیدیم 
آندو نفر که مر اعذاب میکردند بکطرف ابسنادند » جنازه و اسب بحال اصلی شان بر گشتند وابداً 
اثری از آنش باقی نماند پس جنازه مرا میان‌صحن گذاردید و رفتبد » آندو نفر هم از دور مقابل 
من‌ایستاده بودند حال منهم متفیر بود ۰ وهرقدرفر باد میزدم » مرا از دست این دو نفر خلاص کنید 
کی اعتنا یرد 

یس شما عصر آمدید که جنازهٌ مرا ببر ید مین روضهٌ مقدسه که طواف دهید » چون جنازه 
من‌داخل روضه مقدسة شد دیدم حضرت رضا ع بالای‌صندوق مطبر نشته و شخص نودانی هم‌نزديك 
بحضرت ایستاده پس من سلام کردم ! حضرت صورت اذمن بر گردانید آن مرد نودا نی بمن گفت 
التماس کن که حضرت از نو عفو کند 

پس من التماس کردم » حضرت اعتنائی بمن نکرد مر تبه دوم که مرا طواف میدادند باز آن 
مرد نودانی بمن گفت رات التماس کن التماص کردم حضرت اعتناتی نکرد و صورت از من بر 
بر گردانید چون مر تبه سوم شد که درطواف به آنمرد نورانی رسیدم گفت التماس کنو حضرت را 
قسم بده بحق جدش پیفبر صلی‌ایُعلیه و آله که از توبگذرد والا اگراز حرم بیردن شری بازهمان 
عذاب‌ها از برای تو خواهد بود 

پس من حضرترا قسم دادم بحق جدش که از گناهان من‌بگلرد عرضکردم من زوار شماهستم 
وطاقت عذاب ندارم 

پس حضرت توجهی فرمود به آن‌مرد نورانی فرمود : « لایدعون نا وجهاً لشداعه » 

یعنی از بر ای‌ماآ بروئی نگذاشنند که شفاعت کنیمو کاغدی بمن مرحمت فرمود 

چون خواستنه جنازه مرا از حرم یرون کنند آنکسی که جلو جنازه من بود فر باد زد هذا 
عبیق الرضا (ع) 

پس مرا باين باغ آوردند و ابداً آندو نفر را ندیدم و باين نعتها نائل شدم و تمام اینها از 
بررکات توشد که جنازه مرا باين مکان شریف دفن کردی‌واگر جنازه مرا باين مکان نمی آوردی 
من تاروز قیامت معطب بودم 


پس برادر عالم از خواب بیدار شد ومرور بود بمپر بانی حضرت رضاع بزوارش 

منجمله در دارالملام از وسيلة الر‌ضوان نقل کرده از میر معین‌الدین اشرف کهازصلصاه 
خدام روضه رضویه ع بود گفت من در دارالصضناظ خواییده بودم در عالم روّبا دیدم که از روضهً 
مقدسه یبررون‌شدم بجپت تجدیدوضو چون رسیدم صفه میر علی‌شیر دیدم جماعت زیادی داغل صصن 


در سعادت دفی درمشهد ۷۹۱ 


شدند ومقدم آنها شخص نورانی صبیح الوجه عظیم‌الشانی بود و پشت سر آن آقا جماعنی بودند که 

دردستشا نکلنگها بود؟ 

چون بوسط صحن رسیدند آن آقای نورانی به آن کلنك دارهه فرمودند. این قبر رابشکانید 
واین‌خبیثرا بردن بیاورید 

سوال کردم اين آقای نورانی کیست؟ گفتند حضرت امیر الم منین (ع) است چون شروع 
کردند بکندن فبر. ناگاه حضرت ثامی‌الالمه ع از مان حرم بیرون شد و آمدخدمت جدش‌حضرت 
امیر ع ؛ سلام کرد حضرت‌امیر ع جواب دادند بعد عرض کردند یا جداه ؛ و ال‌میکنم که این‌میت را 
عفو کنی و تقصیر اتش دا بمن بخشی حضرت امیرفرمودند نمیدانی که این‌فاسق فاجرشارب‌الخمر بوده 

حضشرت رضا ع عرضکرد بلی» لکن دروقت نوش وصیت کرد که مر ا درجوار حضرت رضا دفن 
کنید چون پناه بمنآورد ازشما امید عفو دارم حضرت امیر فرمود من‌او دا بتوبغشیدم و نشریف برد 

پس من‌در کمال خوف و وحشت ازخواب ییدارشدمو بعضیازخدام دا ازخواب‌یدار کردم وباآ نها 
آ مدیم بآن موضم دیدیم‌قبر تازهایست که‌مقداری از خا کش‌هم بیرونز بغخته‌شده‌سو ال کردم از صاحب‌فیر » 
گفتند قبر بعضی از اتراک تک دیروز دفن شده 

منجمله مر حوم والد حقیر که هر یبا مفنادسال در آستان؛ مقدسه مفتضر بود بخدمت فراشی 
گفت در اوایل ی که من مشرف بخدمت فراشی شدم شخصی بود ازاهل ازغد و بسیارزاهد وعابدبودآن 
شخص هم درهمان کشيك ما خادم نود 

شبهای خدمتش که ميشد در دارالحفاظ مشفول تهجد و عبادت بود » وقتیکه خبلی کسل میشد 
سرش دا به عتبهةٌ مقدسه میگذارد که فی‌الجمله رف کتالتش بشود شبی‌این شخص سرش را به هتبهة 
مقدسه گذارده بود درعالم خواب يا درییداری (من‌خاطرم نیست که مرحوم بدرم چه قسم نقل فرموده) 
شنید که درب ضریح مطبر بازشد 

این شخص برخاسته بودکه میادا کی مبان حرم وقت در بستن مانده باشد فوراً از جای خود 
حرکت کرد که برود سر کشيك را خبردار کند 

ناگاه دید درب حرم بازشد ويك آقای بزرگواری ازمیان حرم بر ون‌شد ودرب دارا لحضاظهم 
بازشد آفا تشر یف برد میان دارالسیاده 

گفت منهم از عقب آقا رفتم آقا تشریف برد میان ایوان طلا لب ایوان ایستاد منهم در کمالادب 
نزديك محراپ ایوان ایستادم دیدم دو غر آمدند مقابل آقا در کمال خضوم و مذلت آفا فرمودند 
بشکافید اين قبررا واين خبیث را ازجوار من بیرون‌ببر ید(اشاره فررمود بقبری که میان‌صسن مقدس 
پشت پنجرة شر یف بود) 

ناگاه آن دو نفر با کلشگها قبرراشکافتند و شعصی‌رابا ز نجیر آنشت بگردن ازقبر بیرون آوردند 
و اورا کشا نکشان بطرف درب صحن بالاخیابان بردند! ناگاه دیدم آن شخص روی خود را بجانب 
حضر ت کرد عرضکرد یابن رسول‌افه من خودم را مقصر و گنهکار میدانستم که وصبت کردم از راه دور 
بیاور ند در جوارشما دف نکنند 

حضرت فرمود اورا بر گردانید آن مرد عابد زاهد ازمشاهده این‌مطلب مغمی‌علیه و یپوش شد 

سعر که سر كثيك وخدام حاضرشد فر که درپ حرم مطهر را باز کنند دیدند آن شخص زاهد 


رن باب دهم 
یبپوش ومضی هل افتاده بدکه بپوشش آوردند تفصیل را تقل کرد مرحوم پدرم گفت من با جممی 
از خدام رفتیم آ نجال یکه نشان داد آثار نبش دا بچشم خود دیدیم معلوم شد که قبر یکی ازحکام توابم 
مشپ بوده که روز قبل اورا درهمیت موضع دف نکر د ند 

و لابداست درمدام از ذ گر هفت مقصد: 


مقصد اول در ذکر بزر گان ازعلمالیکه در محوطه ارض 
اقدس مد فقو ند 

اول - الثیخ المعید امین الاعلام ابو علی فضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی 
المشهدی صاحب تفسیر مجمعالبیان که در نیمه ذیقعدةالحرام سنه پانصد و صی وچپار از تالیف 
او فارغ شد وایشان والد جناب حسن بن فصضل ان حس لطبر سی صاحب کتاب مکارمالاخلان 
هستند وسبطایشان ابوالفضل‌علی بن الحسی صاحب کناب مشکوةالانوار است و مرحوم شیح 
طبرسی صاحب مجممالببان در سبزواد مدرس بود و گویا ابشان در زمره مجتهدین از علماه بودنده 

چنانچه در کتاب لمعه در مبحث رضاع از ایشان تقل میکند قول بعدم اعتبار اتحاد فحل دا 
در نشر حرمت برضاع 

از غرالب امرایشان قضیه‌ایست که مشپور است در السنهٌ خواص و عوام 

در روضات از صاحب ر یاضش نقل کرده که ایسان را سکنهٌ عارض شد ومردم گمانکردند که 
ایشان فوت کرده‌اندایشانر فسل‌دادند و کفن کردند ودف‌نمودند در میان قبر ایشات بحالآمدند 
دیدند میان قبر ند و راه فر ارهم ندار ند در همانعال نذرکردندکه اگر ازاین محیس قبر نجات. نیا بند 
کتایی درتفیر قر آن مجید تالیف کنند 

اتفاقا باشی بقصد سرقت کفن ايشان فبرشانرا نبش کرد همینکه روی قبررا باز کرد مرحوم 
شیخ دست نباش را کرفت نباش خیلی‌مضطرب ومتحیر شد 

شیخ فر مود مترس من زنده هستم وسکته کرده بودم بخیال آنکه از دنا رفته‌ام مرا آوردند 
دف نکردند و از فایت ضمف ونقاهت شیخ قادر برخروج از قبر نبود نباش شیخ را بدوش خودگرفت 
و آورد بخانهاش شیخ باو خلمت ومال زیادی داد و آن مرد نباش هم توبه کرد وشیخ هم‌شروع نمود 
به تالیف کتاب‌مجمع البیان 

و بعضی این‌تضیه را نسبت میدهند بسرحوم مولی فتح‌الله کاشی ومیگویند بمدکه ازمیان‌قبر 
نجات بات تالیف نمود تفسیر منهجالصادفیی را 

در روصاتنست ایشان درشب عید اصحی‌سنه با نصد و چهل وهشت درسبزوار رحلت‌فرمود 
و نمش‌مقدسش زا حمل نمودند مشهد مقدس ودرقیرستان تتلگاه دق نمودند و درمجالسا لم منیی 
است د و دفن فی مغتل‌الرضا > و این‌مصر ع در لوح قبررشان ماده تاریخ نوشته شده 

( کشت فرید زمان داخل‌مشهد زمين ) 

ودر محتدر کمت ( انه صار شپیدا) ظاهرا شهادتشان بسم بوده ولذا ممروفت نشد 

کتاب احتججاج طبر سی ازمز لفات جناب | بی‌منصور احمد بن ابی‌طالب الطبر سی‌استکه از 
مشایغ علی بن‌شپر آشوب ماز ندرانی است وقیر ابشان درطبرس ماز ندر ان است 


درسعادت دفی درمشهد م۳ 


دوم مجدد رای الماة الماش» الشیخ البهاگی محد بن حسين بن عبدا لصمدا احارئی العاملی 
مجلسی اول درشرح من لابحضره الفقیه ازشهید نانی تقل کرده و در اجازه‌اش از برای شیخ 
حین پدر شیخ بهائی تصریع بانکه شیغ حسین پدر شیخ بهائی از اولاد حارث همدانی بوده که 
امیر الممتینع باو فرموده «یا حار همدان من یمت یر نی من‌موّمن اومنافق قبلا» وشیخ مرحوم مدنی 
در شام بود واظپارمیکرد ملهپ شافصه را 
ودر روضات است که یکروز اعلم علمای شافمی گفت آیا شیمه «جت قاطمی دار ند بجهت 
اثبات حفانیت خود ؛ شیخ فرمود حجت آنها,زرباد است» گفت یکی ازحجج ایشانرا برای من بیان‌کن 
شیخ فررمود شیمه میگوید درصحیح بخاری ازحضرت رسول (ص) روایتکرده که فرمود فاطمةٌ 
بضعه منی من اذاها ففد آذانی وم اغضبها فقد اغضبنی و بمداز چپار ورن دوایت کرده 
«انپا خرجت من‌الدنیا وهی فاضبه علیهما > یعنی علی‌الشیخین 
شیخ فررمود نمیدانم جواب این ايراد شیمه چه چیز است 
پس آن عالم شافعی سر بز بر انداخت گفت : این درو غ است بر خاری و امشب من صحیح 
خاری را مر اجمه‌میکنم 
چون صح شد آن‌عالم سنی بمن رسید و خنده کرد و گفت من‌نگفتم راضیه درو غ میگوید من 
محیح بخاری را دیدم و بت دوحدیث زیاده از پنج ورن‌است چگونه شیعه گفته| ند چهار ورق‌اسی 
وشیخ بهالی اشمار سیارملیصی بالعر ية والفارسية فرموده 
منجمله اين ربامی را فرمود وامر کرد در کفشداری حضرت امير ع بنویند 
مدا الافق البت قد لح لديك فاسجد متذللا و تفر خديك 
ذاطور سینین فاضض الطرف به هلا حرم المزة فاخلم _"نملك 
دنیز اين ر باعی را درمقام اشتیاق بزبارت حضرت رضا ع فرموده 
ان جنت اقص قصة الشوت البك ان جثت الی طوس فبامه عليك 
قبل عنی ضریح مولای دقل قدمات ‏ بهائيك بالشوق اليك 
ودر مقام مناجات فررموده 


یارب انی مدنب خاطئی 
ولیس لی من عمل صالح 
غیر اعتقادی‌حب خیر الوری 
ودرموعظه فرموده 
لا یفر نك من المره رداءه رقعه 
و جبین لاح فیه ار قد قلعه 
و ایضاً درموعظه فرموده 
هر که را توفیق حق آمد دلیل 
عزلت بی عين علم آن زلت‌است 


منجمله شاه باس کبیر شبی میان حرم حضرت رضا ع فتیله شممها دا با مقراض میگرفت 


مقصر فی صالحات القرب 
و اه والمر ه مم ما احب 
وفیس فرق کلب الساق منه رفعه 
اره الدرهم تعرف غیه او ورعه 


۳ باب دهم 


مرحوم شیخ بپائی حاضر بود بداهة اين رباعی را بفارسی گفت 


پیوهه بود ملايك علیت پروانةٌ شمع روضة خلد برین 
مقراض باحتیاط زن ای خادم ترسم ببری شهپر جبر بل امین 


مر <وم شیخ‌دار ای بعضی از علوم سر یه بود 

منجمله در ممتدر له ثقةالاسلام نوری (ره) فرموده که سبد ماجدین هاشم| لحیی العر یضی 
البحرانی استاد مرحوم فیض رفت باصفهان خدمت مرحوم شیخ بپائی از او نهایت تعظیم واحترام را 
فرمود واجازه بوی داد مثتمل برتادب عظیم وئاه جبیل 

نقلست که درمحضر شبخ شخصی ازه-ید مستله پرسید سید بجپت تأدب ازشیخ آن مسلله رابنحو 
ایجاز جواب داد پس شیخ نسبیح تربتی در دست داشت وردی باو خواند آب از آن جاری شد از 
سید پرسید با اي ن آب وضو جائز است یا نه ؟ سید گفت جالز نیست بعلت 7نکه این آب خجالی‌است نه 
آ ی که از آسمان نازل‌شده باشد يا از زمین جوشیده باشد - شیخ جواب سید را بسندید 

منجمله ایضاً از محبوب القلوب‌قطب‌الدین اشکوری نقل‌فر موده ازشيخ عبدالصمدبر ادر 
شبخ بهالی(ره) که روزی مرحوم شیخ در مجلس شاه‌عباس حاضر بود سلطان بشپخ عر ض کرد اینشخص 
که سفیر ملك روم است میگوید ازعلماء بلاد ما اعمال‌عجیبه صادر میشود و درایر ان شما این‌قبیل از 
علماه نیستند و بعضی از افمالشان را سفیر شمرد 

شبخ فرمود اين علومی که شمردی اعتباری نزد ارباب کمال ندارد و در اثثاء صحبت شیخ بند 
چاقچوری که بوشیده بود بازمیکرد 

شبخ عبدالصد. فرمود من تعجب داشتم که بر ادرم در اين مجلس چه میکند و سلطان هم نظر 
میکرد» بعد از لحظه شیخ همان بند چافچورش را انداخت نزد سفیر دوم لکن یکطرف او دا بدست 
خود محکم گرفته بودناگاه آن بند چافچور اژدهای عظیمی شد که تمام اهل مجلس برخاستند وفرار 
کردند پس میخ اورا کشید. نزد خود و بر گشت بصورت اولی بعد میخ فرمود این اعمال را من از 
بعضی دراویش که درفیدان اصفهان معر که میگیر ند ومقصودشان گرفشن پول‌است تعلیم گر فتم بس‌سفیر 
مذحم شده وخعلا از مجلس برون شد 

در روضات ازمجلسی اول‌نقل کرده که میگف ت که شنید از شیخ بهائی که میفرمودبدران و 
اجداد ما درجیل‌عامل دالما مشغول عبادت واز اصحاب کرامات ومقامان عالیه‌ای میبودند. 

ونقل کرده از جدش شیخ شمس‌الدین که فرموده 

روزی برف عظیمی در دیارما آمد » در متزل چیزی نبود که قوت عالم بکتم » اطفال از 
گرسنگی گر به میکرد ند 

پس جدمان به جده‌مان فرمود اطفال را بنشان تا دعا کنم خداو ند عالم بما طعام بدهد 

پس جدمان به جده‌مان فرمود قدری برف برداشت و رفت سر تنوری که گرم بود و باطفال 
فرمود؛ میخواهم بجپت شما نان طبخ کنم و برفیا را مانند قرص نان بتنور میزدو جدمان مشفول 
دعا کردن بود 

بس ساعتی نگذش ت که جده‌مان از تنور نان‌پخته بیرون کرد همه خوردند ودشکرخدارا کرد ند 


در ذکرمدفونین درمشهد مقدس دی 

پس شیخ بهپائی فرمود ماهم که درجبل‌عامل بودیم همين کر امات را داشتيم وچون به‌جم آمدیم 
و آپ عجم را خوردیم این کرامات اما سلب شد! 

الحاصل مرحوم شیخ‌بهائی روز پنجشنبةً هفدهم محرم‌الحر ام سنه نپصد و پنجاه وسه در بملبك 
که از بلاد جیل‌عامل است متولد شد و دوازدهم ماه شوال سنه هزار و سی در اصفپان از 
دنیارحلت فرمود 

ومرحوم ملا محمد تقی‌مجلسی‌حالات او را مفصلا درشرح عربی برفقیه ذ کر فرموده و میفرماید 
من برجنازء او نماز خواندم وقریب به پنجاه هزار نفر با من برجنازه نماز گذاردند وهجبی نیست از 
اجتماع این عدد ازموّمنین بنماز برجنازه شیخ چون درنماز برجنازه آخوند ملاعبداه شوشتری دارد 
که هر یباصد هزار نفر اجتماع نمودند 

و چبد مرحوم شیخ بهپالی را قبل از دفن منتقل نمودند بمشهد مقدس و قبر شر بفش در مشهد 
مقدس معلوم است ومقبره‌ایشان بين مسجد گوهرشاد وصحن جدید است ومقبره ایشان طو لش ازجنوب 
بشمال‌هشت ذرع است وعرخش چپار ذرع و نیم است وصنددق بر نجی‌دارد درمیان بععه شان کتببه‌ایست 
که معلوم میشود درتو لیت عضدالملك این بقعه شر بفه تعمیرشده سنه هزارودویست وهشتاد و دو 

ودر صفةٌ مقبرهُ مرحوم شیخ گویا قبریاست که بمناسبت او اين اشعار نوشته شده است 


شد از فراق توجانا قد. کشیده خسده هزار خار مفیلان بای دیده غلیده 

شب گذشته ییاد تو مردمان دو چشمم هزار غوطه بخون خورده تاسپیده‌دمیده 

بشوره زار بود بیشتر چراکه آهو بحيرتم که غزالم چرا ز دیده رمیده 
۰ 4 

ای خاك تیره دلبر ما دا عزیز دار اين نورچشم ما است که در بر گر فته 


در روضات از بعضی از تصنیفات‌شیخ بهائی نقل کرده که گفت والد من‌شیخ حسین ین عبدا لصمد 
الحارئی فرمود درمجد کوفه نگین عقیقی یافت شد که بر او این‌دو بت نوشته بود 


انا در من السیاء نثرونی یوم تزویج والدا لبطین 
کنت‌اصفی‌من‌اللجیت بیاضا صبفتنی دماه نحرالصین 


بعد فرموده یابنده شیخ ما شهید اول بوده وسابقا گفته شد که والد شیخ بهائی ددقربهٌ مصل ی که 
ازقراه بحرین است رحلت فرمود درسنه نبصد وهشتاد و چپار 

و برادر مرحوم شیخ بهائی شیخ عبدالصمد بود که شیخ‌بپائی صمدیه را بجهت او تمنیف کرد و 
او درسته هزار و بیست در مدینه منوره ازدنیا رفت و نمش اورا آوردند بنجف‌اشرف ودفن کرد ند 

و در محتدر لد الوسالست که شیخ بهائی زوچه فاضله عالمه محدئه فقبپه داشت صیيةً شیخ 
ز ین| لدین‌علیالمعر وف بالمنشار العاملی وچپاد هزار کتاب‌ازمرحوم شیخ علی بازما ند و تمامآ نها بزوجة 
شیخ بپالی ارث رسید چون ایشان غیر آن مخدره اولادی نداشتند دراول شیخ علی‌مندار شیخالاسلام 
اصفهان بود و بعد از ایشان منصب شیخ‌الاسلامی‌منتمل‌شد بشیخ مم‌ائی 

در فوائد الر صو به از ر باض‌العلماء نل‌فرم‌وده که فرمود ما شنیدیم از بعضی معمرین که 
ایام حیات این معدره را درك کرده بو که میگفت اين مخدره در فقه و حدیث درس میفرمود وطایفة 
نزد او درس میخواند ند 


مخقی نماناد که بعضی از مخدرات بودند که مال مغدره زوجه شیخ بهائی دارای 


4۸1 ۱ باپ دهم 


علم و کمال بودند 

منحعمله محدر ه فاطمه بنت‌السیدناجالدین معرلب بن مه استاد شهید اول واین مخدره استاد 
فاطیه بت شپید اول بوده 

متجمله العالمة الفاضله العارفه بالفقه وعلم الرجال حمیده خو‌الون بت مولانا محمدشر یف 


الروید شتی وپدر اين مخدره از تلامذه شیخ بهائی بوده و این‌مخدره را خبلی تمجید میکرده|ند 
و این مغدره حواشی بر کتاب استبصار نوشته و پدرش باین‌مخدره میگفت علامتة بالتالین و دختر 
این مغدره نیز علامه فاضله نوده 

منجمله فاطمه بت‌الیخ محید بی احمد پن عبدال بن حاژم المکبری و اين مخدره عالمه و 
نقپه بودوازمشایخ سیدتاج| لدین محمد بن معیهٌ لحسینی بود وشیخ شهید از او دوایت کرده بتوسط 
صید بل معیه » 

منجمله مخدره فاطمه بت السیدرضی‌الدین علی بن‌طاوس 

سپد در ؟تاب‌سعدالمعود فرموده < وقفته مصعفا تام اریمة اجزاء علی‌ابنتیالحافظه للقر آن 
الکریم فاطبةً حفظته و عمرها دون تسم سین ۵ ومرحوم سید باين مخدره و بهمشیره‌اش که ایضا 
عالمه بود اجازه داده‌بود 

منجمله مخدره بنت سیدمر نضی علم الپد ی که فاضبه و عامله و جلیله بود روایت کرده‌از 
عیش سید رضی کتاب نپح‌البلافه را وحکایت مخدره فاطمهٌ بنت شپیداول ومخدره آمنه بنت مجلسی 
اول و مغدره والده مجلسی اول در باب دوم گفته شد فر اجم 

سوم الثیخ المحدث الفقبه محمد بن حسن بن علی بن محمد بن الحسین الحر العاملی 
صاحب کناب وسائل الشیعه وجواهر السنبه‌و فیر این‌دو 

در فوالد الرضویه محدث قمی فرموده که نب شریف ایشان منتبی مشود بجناب حر 
بن بزید الر یاحی تولد ایشان در شب جیعه هفتم ماه رجب سنه هزار وسیوسه بوده در قریه مشفر که 


از قر ای جبل عاملست(۱) 
۱ ( هفتم رجب اشتباه اسب بلکه هشتم رجب بوده کما اينکه خود در امل الاملذ کر فرموده ) 
ولد مر لف 


رحلت ابشان‌دز بیست ویکم ماه رمضان سنه هزار وصد وچپار بوده وقبر‌شر یفش دد |یوان‌ردی 
بقبله صحن عتین يكایوان مالده بمدرسه میر زاجعفر است وایشان مدتی دراصفهان بودند بعد مشرف 
شدنه به مشهدمقدس ومدت یست وشش سال هم درمشپد ساکن بودند و شیخ‌الاسلام مشید بودند 

در فردوس التواریخ فاصل بسطامی فرموده که درمشید منزلشان محله سرحوضان_بوده 
در آخر رساله بدایة الهدايةً فرموده واجبات هزار و جد و سي وپنج است و محرماب هزارو 
چپارصد و چپل وهشت است و مسلما مرادشان اصول واجبات و محرماست والا شاید فروع هر يك 
از واجبات ومحر مات خیلی زیادتر باشد. ۱ 

ودر روضانست که یکوفتی در مجلس قضاوت نشسته بودند بعضی از »لاب جبمت |یشان 
شهادتی دادند کسی عرض کرد این طلبه زبده شیخ بپائی دا دراصول میخواند شیخ شمادیتر |و دا 
رد کرد چون آن موحوم از علماه اخباریی بود ؛ و درقوتنِفس وذکلو تشان. تقل ,کیرد نم دیسفمانیکه 
شیخ مررحوم در اصفبان‌تحصیل میکرد یکروز وارد شد بمجلس شاه سلیمان الصفوی‌الموسوي و قبل 
از استیذان بهلوی مسند سلطان نثست سلطان متفیر شد گفت این شیخ کیست.کفنند از علماه عرب 


درد کر مدفو لین در مشهد مقدس ۷۸۲ 


شیخ حر عاملی است سلطان خواست ایشانر| نوهینی بنماید 

کفت باشیخ فرق بین حر وخر چقدراست۰ شیخ‌فوداً فرمود یکسند است سلطان مفحم شد و 
سکوت نمود ولایغفی‌مافیه من‌التعر یش ودرجنب‌فبرشیخ حر درمیان همان غرفه قبر پسرشان شیخ‌مهمد 
رضا بن شیخ محمد الحرالماملی‌است که در شب شنبه دهم شعبان سنه هزاروصدوده رحلت‌فرموده( بلکه 
درسیزدهم شعبان بود چنانکه درسوانح‌الایام احقر از فو ائد الرضویه تقل کردهام ولد مولف) 

در تحفة الطوسیه است که والد جناب‌شیخ محمد الحر العاملی شیخ حسی عالم فقیبی‌بود 
ودرسنه هزار وشعست وسه دربن راه مشید مقدس نزديك بسطام از دنیا رحلت فرمود و بسرشان 
شیخح ز یا لها بدین جسد پدرش را آورد بمشهد مقدس ودرطرف پای مبارك دفن کرد ودر آنوقت 
مرحوم شیخع هجمد الحر بمكة معظمه مشرف بود چون‌خبرفوت پدرشانرا شنبد امماری درمر ثه بدر 
کفت وجد جناب شیخ محیدا لحر علی ين محید عالم وفاضل دادیب بود واز تلامذه شیخ حسن صاحب 
معالم و سبد مهد صاحب مدارك بود و مسیوما درنجف شهید شد و پدرشان محمدین‌الین! لحر 
افضل اهل‌عصرش بود واز تلامدهٌ شهید ثانی و داماد ايشان بودکذا فی‌الروضات 

در فوائد الرضویه از شیخ حر نقل‌فر موده که درحاشیه امل‌الامل از عموی‌بدرش جناب‌مد 
بن الحسین الحر العاملی نقل‌فررموده که روایت شده ازطریق اهل‌البی تکه هر گاه کی بخواهدکافنی 
بنویسد بجپت حاجتی اولابقلم بی مر کب بنویسد < بسمالر-من الرحیم انا وعدالصابرین المخرج 
میا یکرهون والرزق من حبث لایحتسبون جملنااف و ایاکم من الذين لاخوف فلیپمولاهم بحز نون» 
بعد حاچثی را که دارد وید که بر آورده میشود انشاء‌امه تعالی 

و جناب‌شیخع محمد الحر برادری داشتند جناباحمدین‌الهن الحر صاحپ کتاب درالسلوك 
فیاحوال‌الانبیاه والاوصیاء وا لغلفاه و الملوك که بسیار تاریخ خویی است‌لکن افسوس که نسعغه آن بطبع 
نرسیده وحقیر مخ خطی دارم ودراین کتاب هم از آن نسخه خیلی قل کردهام 

چهارم - المولی الناضل الفقبه محمد باقر بن محمب مومی الخراسانی السبزوادی و 
ایشان شا گرد مررحوم شیاخح بهالی و استاد مرحوم آقا حسین خوانساری و اخ‌الزوجه ايشان بودند و 
محقق آقا جمال خوانساری همشیره زادشان بودند وايشان امام جمعهٌ اصفپان بودند و نزد شاه اس 
ثانی‌قرب «مکانت ز پادیداشتندومدرسه ملامدباقر که نزديك بست خیابان علیاست منسوب پاپنباندت 
وصاحب روضات تمچید زیادی از علمیت و نقوی ایشان میکته وتصیفات ایشان زیاد است مثل کناب 
ذخبر »درشر ح از شادعلامه و کتاب کفایةایضادرفقه» و کتاب روضهالانو ار درمواعظ ورحلت ایمان در 
سنه هزار و نود بود ودر ماده تار بعش اين مصراع را گفتند « شه شر بعت مرو افتاد از پا اجتهاد»؛ 
نمششانی | لز .اصفهان حمل نسودند بشهدمقدس ودر سرداب مدرسه میرزا جعفر دفن کردند وقبر |یشان 
پشت مقبره‌شیخ حر عاملیو اقم میشود 

پنجم - البولی میرزا محیمد بن حمن الشیروانی صاحب جاشیه معالم و غير او و تصئیفات 
ایشان زیاد است وایشان در اول ساکن نجفاشرف بودند و بمد شاه سلیمان صفوی ایشانرا باصفپان 
طلب نمود و ايشان در اصفبان تزویح کردند وخترمر حوم ملا محمد تقی مجلسی اولرا چون مرحوم 
مجلسی اول سه پسرداشت وچپار دختر پسراکیرشان المولی.عزیزافه» بود و پسر اوسطشان :المولی 
عبدانهُ بود و پسر اصفرشان‌المولی العلامة ملامعمد باقرمجلسی بوده ؛ دختر کبرای ایشان عالمهٌ فاضله 


صالحه آمنه‌ییگم زوجٌ آخوند ملاصالح ماز ندرانی شارح اصول کافی برد 

دختردومیایشان زوجه مرحوم ملامید استرابادی بود» دختر سوم ایشان زوجهٌ مولی‌میرز امحمد 
شیرو انی بود دخترچپارم ايشان زوجةٌ مولی‌میر زا کمالالدین‌محمد شارح شافیه بود مرحوم مولی‌میر زا 
محمد شیروانی روز جمعه بیست و نهم ماه رمضان سنه هز/ر و نود و هشت در اصفپان از دنبا رحلت 
فرمود در سن شصت و بنجسالگی و جنازه‌شانرا حمل نمودند بمشهد مقدس وپپلوی قبر ملامحمدباقر 
سبزواری میان سرداب مدرسة میر زا جعفر دفن کردند و لوح مرقدشان سنك سفیدیست و این مرحوم 
استاد مولی محمد اکمل بهبپانی است و از تلامذه محقق خوانساری آقا حسین بود و با مرحوم آقا 
جمال پسرمرحوم محقق خوانساری مباحثات و مطایباتی دارد 

منجمله یکرقتی میرزا محمد و آقاجمال بجائی میر فتند وهريك بالاغی سوار بودند و آقا جمال 
همیثه لباس خوب وتیرمه میبوذید ناگاه دراز گوش یکی از اینبا بمصداق ان انکرالاصوات لصوت 
الحیر شر و ع فر باد زدن کرد؛ ملامیرز! محمد از اهل‌شیر وان قفقاز بود و [ قاجمال از اهلاصفهان بود 

ملا مير ز ابا قاجمال گفت اين الاغ اصفبانی میخواند. بعد ازساعتی آن الاغ شروع نمود بضرطه 
زدن آقاجمال بملامیرزا محمد گفت این حیوان جسته جسته ترکی‌هم میگوید 

پسر آنمرحوم الفاضل المشتهر المولی حیدرعلی داماد علامه مجلسی بود 

شش - السید السعید الشهید میرزا محمد مپدی ابن هدایةا بن طاهر و نسیشان منتبی میشود 
بجناب محمد بن اسیعیل بن الامام جفر صادقِ ع المشتهر بالشهیدالثالك شارح دروس و ايشان از 
تلامذه مرحوم آقای بهبهانی بود ند ویمروفشت که چپارمپدی نام در حوزه درس آقای بیبپانی بدرجه 
قصوی از علم وعمل رسیده 

اول - العالم الزاهد التقی السید محمد مپدی الملقب به بحر العلوم 

دوم . آفا میرزا محمد مپدی الشهید صاحب‌المنوان 

سوم - قدوة الفقباً» و المجتهدین‌المو لی‌محمدمپدی الثر اقی‌صاحب جامع السمادات والد آخو ند 
ملا احمد نر اقی‌صاحب متند ومعراجالسماده 

چهارم - العالم الر بانی آقا میرزا مهد مپدی شهرستانی 

ولادت‌مرحوم شپید الث سنه هزارو صد و پنجاه ودو بود وشهادنشان چنانچه درفوالد الرضویه 
است شب‌یازدهم ماه رمضان سنه هزار ودویست وهیجده بوده, علت شهادتشان این بود که نادرمیرزا 
ابن شاهرخ میر زا این رضاقلی میرزا ابن نادرشاه افشار در بلاد خراسان طفیان نمود - فتحعلی‌شاه 
لشگری بجانپ خر اسان‌فر ستاد ومشغول مقاتله شد با نادرمیرز! آخرالامر نادرمیرزا میان شپر محصور 

شد ومحاصره بطول انجامید 


بح هس تحت ۱۳ 


مرحوم شهید آشر اف و بزرگان شپر را طلبید که در وقت معینی بلشگر سلطانی‌اطلاع بشهند 

که یورش بیاورند وشپر را تحویل بگیر ندا نادر میرزا از این واقعه خبردار شد ‏ در مقام انتقام از 

سید شپید بر آمد سبد با جمعی از بزرگان ملتجی بحرم مطیر شدند » پادر میرزا رفت سمت حرم » 

"سید دانست که اگر نادر مير زا روی بحر م آورد مراعات احترامات آن مکان شر یف را نگه 

نخراهد داشت و خون مظلومین میان حرم ر بخته و (هد شد لذا سید با جمعی از حرم بیرون شدند و 
(۳) 


در ذکر مدفو نین درمشهد ۸۵ 


آمدند بطرف بت بالاخیابان » نزديك مپمانضانة مبار که که. رسیدند مصادف شدنه با نادرمپر زا 

آن ظالم بعضی کلحات نالایق بسید گفت واشاره کرد بپمراهان شکه سید را بز نند؛ تیمور نامی‌نسقچی 
تبرژین بسر سید زد » سید نت روی زمین نادرمیرزا چند لکد پپلوی آن سیدجلیل زد» بعد ازدو 
روز مرحوم سید باین صدمات ازدنیا رحلت فرمود ودر دوان بشت سرمبارك دفن‌شد 

نادرمیرز! فر ار کرد و در حوالی رادکان او راگرفته آوردند و کشتند 

در فوائد الر ضویه است که قر بان ارذلان والد رمضان خانه کنه یسی دروازه سراب را 
بتصرف عصاکر دولت داد و کربلالی رمضان خانلو دروازه بائین خیابان دا بروی لشگریان 
دو لت مفتوح نمود وسپاه دولتیان وارد شپر شدند ؛ نادرمیرز! فرارنمود بجانب رادکان» او راگرفته 
و در دارالباهره گشتند 

نقلکر د ند وتتبکه مرحوم نورعلی‌شاه که ازاجله مشایخ نعمة اللبی بود مشرف شدبمشهد 
مقدس مرحوم شهید ام کر دگیسوان اورا تر اشید ند 

مرحوم شهید ثالث چنداولاد بر از نده کامل‌داشت؛ | کبرواعلم‌اولادهای ایشان جناب حاجی‌میرزا 
هدابت‌افه بودکه درماه رجب سنه هزارو صد و هفتاد وهشت متو لدشد وروزسه شنبه هفتم ماه رمضان 
سنه هزار و دویست وچرل وهشت ازدنیا رحلت فرمود» و آقای میر ز امحمد باقر مدرس نوشته که 
ابشان درمیان صفك شاه طهماسب مدنو نند 

حاجی میر زا هدایتال(4 چند پسر بر از نده داشت: 

منجهله م‌حوم حاحی‌میرز) هاشم که درماه رجب سنه هزار و دویت و نه متولد شد و 
درسنه هز ار ودویست وشصت ون از دنا رحلت فرمود و نزديك قبر والد وجدش دفن شد وایشان 
والد مر‌حوم حاج میرزاجعفر ومرحوم حاج میرزا محمد باقر و مرحوم حاج میرزا حبیب بودند و تمام 
اینپا در دواق پشت سر مطپر مدفو نند 

منجمله مرحومحاجی‌میر زا عمکری امام جمعه بوذ ولادنش‌ماه رجب هزار و دویست 
و بازده بود ورحلتش چپاردهم شوال هزارو دویست وهشتاد بود و مدفنش روا پشت سرمبار کست 
از ایشان املاك و مستغلات و کاروانسرا وحمام مخلف شد که معروفند باسم امام جمعه» در قنه سالاری 
این دو برادر خیلی ماعدت بامردم نمودند ودرفوت محمدشاه قاجارامام جمعه درطهر ان‌بود وایشان 
بجنازةُ شاه نماز خواند ند 

منجمله مرحوم حاچی هیر را ذییح) له بود که در سنه هزار و دویست و نود و هفت در 
نف اشرف از دیا رات 

منجمله مرحم حاجی میر زا حسی مشیر آستان قدس بود 

هفت - السید الز کی ذوالورع والتقری الحاج میرزا معصوم الرضوی ابن میرزا سید 
محمد رضوی ۰ ایشان در سنه هزار دویست و سی و دو برحمت الهی واصل شدند و در کفشداری 
صحن عتیق دفن شدند و ایشان دوپر عالم زاهد داشتند 

اول - جناب حاجی سید محمد المعروف بالسید القصیر صاحب کتاب مصایح در فته و 


ایشان از تلامذه آقای بپبپانی وشیخ جعفر کییر وسید بعرالعلوم بودند و مدتی هم در اصفهپان‌خدمت 
حجةالاسلام و حاجی کر باسی تلم فرمودند بعد از چند سال بمشهد مق‌دس مشرف شدند و مرجم 


1,۹۰ ِ‌ِ باب دهم 


جمیم طبقات مردم گردیدنده آخر الامر مبتلا بمررض فلح شدند ودر آ نحال مزم زیارت اعتاب مقدسه 
حرکت فرمودند و در قم از دنیا رحلت فرمود سنه هزار و دویست وپنجاه و سه در سن هفتاد و پنج 
سالگی و نش شریفش را آوردند بشپد مقدس و در حجره منتهای ردان پشت سرمبارك دفن شدند 
از مقبرةٌ ايشان پنجرهایست به راهرو سقاخانه 

وسید قصی بسری داشت براز نده که در فصرخود مرجم مسلمین بود مسمی به فا مپر زااحمد 
که در سنه هزار و سیصد و دوازده از دنیا دحلت فرمود ودزمقیر ه والاش دفن شد 

دوم جناب حاح میرژا حسن المجعتهد بدر مرحوم حاج میرزا مد و جد مرحوم آقا 
میرزا ابر اهیم و ایشان‌مدتی‌دراصفهان‌خدمت شیخ محمد می‌صاحب حاشیه تلمد فرمود ومدنی درکر بلای 
معلی خدمت مر-رم سیدمحمد مجاهد پسرمرحوم صاحپ رباش تلملفرمود بعد مشرف شد بمشپدمقدس 
وریاست عامة مشدبا ايشان شد و بجپت علماء تدریس مینمود. از تلامذدءٌ ايشان است مرحوم حاح میر زا 
نص اف مجتهد ومرحوم ملافجمد صادق نیشابوری 

در فتنة سالار نصیحت مشفقانه بوی زباد فرمود واثری نکرد تا ۲ نکه کار بسالار سخت شد 
سالار متوسل شد بسید مجتهد فایده نبخید ؛ سید مجتهد حر کت فرمود بعزم زیارت اعتاب مقدسه 
ومد از اطفاء نائره سالاری از عتبات مر ,جمت‌فرمود ودرماه شعبان سنك هزار و دو بست وهنتاد 
و هشت از دنا رحلت فرمود ودر نزديك قبر برادرش سید قصير دفن شد 

هشتم.- الفقبه المژید مولانا السید محصد السبرواری ابن‌میرزاشاه فاسموایشان درسبزو ارمتو لد 
شدند پس از تکمیل‌علوم در ارض اقدس متوطن شد ومشفول ترویج و نشر احکام گردید 

شاهزاده نصراعهُ میرزا که نوادهٌ نادرشاه افشاربود ایشانرا مفتعر نمود بسنصب امامجیعه و حد 
از ایشان مفوض شد بشهید الث 

مصنفات این سید جلیل زیاد است 

درسته هرارو صد و نودوهشت از دنیا رحلت فرمود درسن هشتاد سالگی وقبر شر فش فلادر 
یکی از حجرات شمالیه صحن جدید واقم شده 

درفر دوس التواریخ است وت ی که باه صحن جدید را می‌نهادندبدن آن سید جلیل را تازه 
یافتند وازایشان اولادی‌نماند لکن دوهمشمر مزاده ازایشان ماند درمنتهی درجه فضلو کمال بودند 

اول- مولانا السید جضرصاح بکتاب ریا‌الانوار فی‌حالات الائمة الاطهار و ابشان معاصر 
بودند با سید شپیدئالث قریب بدویست جله کتاب وف برطلاب فررمود ودرحیات مررحوم شید ازدنیا 
رحلت فرمود وقریب بمقبره خالوی خود دفن‌شد 

دوم - مولانا حاح میرزا عبداثُ مدرس آستانه مبارکه ونایب الصداره ارش اقدس, تحصیل 
علوم در نزد خال‌خود فر مود 

نقل شده درسفری اکراد ر یختند میان فافلهٌُ که سید در آن قافله بوذ و هیه را تاراح کردند 
بين نیشابور وسبزوار و نمام دارائی سید را بردند ؛ بر گشت بمشهد مقدس و مشرف شد میان حرم 
مطهر وشکایت کرد 

درعالم خلصه بزرگواری را دی که بدرهٌ باوداد چون‌بپوش آمد دید بستهً در دست دارد شمرد 
صدتومان بودپآن وجه مشرف شد بمکة معظه و بزیارت عتبات عالیات 


در ذکر مدفولین در مشهد 1۹ 


یس از مر اجمت درسته هزار و دویست و نه از دنیا رحلت فرمود در سن هشناد وهشت سالگی 
ومحل‌دفشان معین نیست 

لهیم - العالم الزاهد المتبحر الئیخ علی بن محمد بن حسن بن زین‌الدین الشپید الثانی‌صاحب 
حاشیه شرح لمعه وصاحب کتاب درالمنور وغبر این دو 

در امل‌الامل است ولد ایشان سنه هزار وسیزده با چپارده بوده 

در روضصات اس ت که ایشان در اصنهان ازدیا رحلت فرمودند درسنه هزار وصدوسه 

در تحنهة الطوسیه محدث قمی فر موده‌جنازه‌شان ر احمل نود ندبشهد مقدسو در مدرمة 
میرزا جضر دفن کردند - درهمان مقبره است فرزند جلیلش شیخ حسین بن علی بن محمد بن‌حسن بن 
زین‌الدین الشهید 

ظاهراً قبر این دوعالم جلیل درهمان سردایی است که مقیرهٌ مرحوم سبزواری و مرحوم میر زا 
محید شموانی است 

در فصل دوازدهم از باب اول گفته شد که قبر جناب شیخ محمد والد صاحب عنوان و شیخ 
زین‌الدین برادل صاحب عنوان مکه معظمه نرد قبر خدیچه کبری عم است 

ذهم- العالم الر بانی الشبخ شس‌الدین ابن جسال‌الدین البهبهانی ایشان از تلامله مرحوم 
آقای بهیپانی وسید جحرالملوم بودند و متصل مشفول تصنیف و تالیف بودند و آخرالامر مشرف‌شد 
بیجاورت مشپد مقدس و درحجره تعتانی صحن عتیق محاذی قبه مبارکه سکنی نمود 

و در فردوس التو ار یام فاضل‌بسطامی فرموده که من ییوسته درخدمت آن برر گوارمشغول 
تعلیم بودم وزهدشان باندازة بودکه جنیم لباسهای ایشان پنجقر ان‌ارزش‌نداشت واکثر ایام بگرسنگی 
بثرمیبرد ‏ و گامی که گرسنگی‌شان شدت میکردسر بلند میکرد بطرف گنبد مطهر ومیکفت «امن‌بجيب 
البضطراذا دفاه ویکثف السوه » واشگش جاری‌میشددرابنهال کنی‌هم یافت میشد و استخاره‌میکرد 
بمد يك پول با دو پول میداد همانرا نان خالی خریده میل‌میفرمود و شکر الهی دا بجای میآورد 
باز مشنول تحر برمیشد تا درماه رمضان سنه هزار و دویست وچپل وهشت ازدنیا رفت ومرقد شر یفش 
درمیان صفه همان حجره‌ایست که پنجاه سال در آنحجره تدریس‌میکرد ین ایوان عباسی وقبرمرحوم 
شیخ حر واز صفه مقبر» شیخ شمس‌الدین تا صفه مقبره شیخ حر يك‌صفه فاصله است 

پازر دهم - السیدا لطیل النبیل میرمسد هی الرضوی الشپر بمعخدالی و ایشان معاص بود ند 
با شاه سلطان‌حسین صفوی وبا نادرشاه افشار وزهد وقوای ايشان مسلم تمام اهالی خراسان وعراق 
بود فضایل و کمالات وزهد میرمحمد تقی دراصفهان بسمم مباركث سلطان حسیث صفوی رسید وایشانرا 
دهوت کرد که بروند باصفهان ایشان تشریف نبردند سلطان نوشت که تام اهل خراسان مکلفند 
بفرستادن میرمحمدهی والا همه مقصر ومستحی‌فضب خواهند بود اهل‌مشهد آ نچه التماس کرد ندفایده 
نبخشید آ نوقت‌يك مرمسد قی رضری دیگری‌هم بو رکه آرهم از زهاد وعباد برد اورا راضی‌نمودند 
وفرستادند باصفهان که حکم سلطان اطاعت‌شود از آنوقت این دومیر که هردو هم اسم وهم‌نسب وهم 
عصر بودند اولی مسمی شد بمیرخداگی وقبر‌شر یفش در قبرستان تتلگاه ممروف‌است 

دومی مسمی شد بمیر شاهی و قبرش در قبر‌ستان میم که در قست شرقی مشپد مقدس است 


۹ پاب 
معروف ومشپور است و یم هم دارد که فلا مخرو به شده و بالای قبرشان سنك مرمر بیارمستازی‌هم 
داشت که اورا سر ق تکردند وایشان مدتی تولیت آستانه مقدسه دا داشتند 

شاید همین مر مسدتقی شاهی بوده باشد صاحب آن قضیه‌معرونه که در دارالسلام نا لاسلام 
نوری از کتابو سیلة‌الرضوان سیدشمس‌الدین رضوی قل‌فرموده ازحکیم حسنا که از خدامحرم مطهر 
حضرت رضا ع وشر بت دار آستان قدس بو د که گفت 

من در دارالحفاظ مبارك خواییده بودم درعالم خواب دیدم درب حرم مطبر بازشد وحضرت‌علی 
بن موسی ع ازحرم بیرون‌شد وبمن فرمود برخیز وبگو مشملها را بالای مناره‌ها روشن کنند که‌جماعتی 
از زوار بحرین بزیارت‌من می آمد ند ودر راه طرن تبامی شدند وراه را گم کردند وشي‌هم برف و 
بارانست مبادا اینپا هلاك شوند و برو نرد میرزا شاه تقی متولی دبگو مشملهپا را روشن کنند و با 
جماعتی ازخدام برو ند بطلب آنها و آنبا دا دارد شبر مشهد کنند 

پس من ازخواب بیدارشدم» بسر کشيك گفتم خوابم را تصجب کرد با او ازحرم مطهرخارج شدیم 
دیدیم از آسمان برف عظیمی میاآید پس امر کرد مشملها را بالای منارها روشن کردند وبا جمات 
خدام رفتیم بمنرل متولی وقصه خوابم را بجپت متولی نقل کردم پس متولی ام کرد چند مشمل‌روشن 
کردند ویا جماعتی از خدام دفتیم بجانب طرق نزديك طرن دیدیم جماعتی از زواد بحرین میآیند 
پس آنپا ۳ وارد کردیم" منزل متولی ج د که راحت و آسوده شد ند از حالشان سوّال کردیم کفتند 
نیمه شب برف عظیمی می‌بارید وما راه راگم کردیم هرقدر تغحص نمودیم راه دا پیدا نگردیم تا 
آنکه دست وپایمان ازشدت سرما از کارافتاد وما مپیای مرك شدیم واز مر کب‌ها پیاده شدیم ودور 
هم جسم شدیم و فرشها را برروی خود انداختیم برف هم بشدت بالای ما می‌بارید و ما مشفول 
تضر م و گر به وزاری شدیم 

درمیان ما مرد صالحی بود ازطلاب ملم او را خواب د بود در عالم خواب حضرت رضا د‌* 
را دید فررمودندمن ام کردهام مشملها را بالای منارها روشن کنند بر خیزید و بجانب مشطها بروید 
دمن متولی وخدام را گفته‌ام باستةبال شما ییایند 

آنمرد صالح ازخواب بیدار شد و برخاست وخوابش دا نقل کرد ما برخاستيم روشنی مشعلها 
را دیدیم قدری راه آمدیم شما را ملافات کردیم 

دوازدهي - الشیخ الفقبه عدالمال بن‌السحقن ثانی الشیخ علی‌بن عبدالمالالکر کی 

در روضات است که مپر ذاهاد پسرخواهر جناب عبدالعال ابن محفق انی بود چون پدر 
میر داماد میر شمس‌الدین داماد مق‌ثانی بود 

در محتدر لگ ازعلیلیلخان داغستانی المروف به شش‌انگشتی العلس به واله قل‌مبکند 
شیخ اجل‌محقق ثانی علی‌بن عبدالمال حضرت امير المومنین ع دا درخواب دید که فرمودند تزوج 
بننك من میررشمس‌الدین‌یخهرج منها ولدیکون وارئاً وم الانبیاه والاوصیاء پس شبح محفق دخترش 
را بوی تزویح فر‌مود و بعد از مدتی آندختر از دنا رت قبل از آنکه اولادی باورد پس مرحوم 
محقق متحیر شد دومر نبه درخواپب دی دکه حصر.ت امیر المومنیین ع فرمود «ما اردناهدها لصبیه بل 
البنت الفلانبه» پس او دا بیر شمس‌الدین تزویح کرد و میرداماد متولد شد 


در ذکر مدفو نين در مشهد بس 


الحاصل شیخ عبدالعالا یی محقق شرحی بر دساله الفیه‌شهیف اوول نوشته ولادت‌ایشان‌شب 
جیعه ۱٩‏ ذیعقده‌الحرام سنه نبصد و پیست وشش بوده ورحلنشان درسنه نبصد و نود وسه بود و تأریه 
رحلتش ابن‌مقندای شیمه است و تاریخ رحلت والدشان مقندای شیمه‌است که نبصد و چهل باشد 

در روضات از سیدصن بن‌سید حیدرعاملی هل کرده که رحلتشان در بلده اصفهان بوده ودر 
زاویه مقدسه منسوبه بحضرت زین‌العابدین ع دفن‌شد وبعد ازسی سال تفر یبا جنازه ایشانرا به اجازه 
شیخ فقیه علی بن‌هلال کر کی نقل کردنه بمشهدمقدس وهردو را در دارالیاده مبا رکه دف ن کرد ند ۳ 
فرموده علی‌بن هلالالکر کی در اصفپان رحلت فرمود درسنه نهصد وهشتاد وچپار و او غر علی بن 
هلال الجزاری استاد محفقالکر کی است ودر باره علی بن هلالالجزائری در محتدر له قل‌فرموده 
که تسبیح حضرت فاطمه(ع) دا بتانی ذکرمیکرد وذیاده بر یکسات طول‌میداد چون هر کلمه او دا 
که بر زبان جاری میکرد اشکش بصور تش‌جاری ميشد ومح نکر کی از او تعبیر بشیخ الاسلام وفقیه 
اهل‌البیت فی‌زمانه میفررمرد 

سیزذهم - مولانا محمد رفیح بن الفرج الجبلانی الرشتی السجاور لمشهد الرضا حباً و میت 
البمروف به ملار فیعا 

ذرمستدر کست که ایشان‌بلاواسطه ازعلامه مجلسی تقل‌میکننه و زوجٌ ايشان دختر نحریر 
شیاع ابوالمعالی کبیر بوده و مادر زوجه‌شان دختر مرحوم آخو ند ملاصالح ماز ندرانی بود و 
مادر مادر ژوجه‌شان عالمةٌ جلیله آمنه خواتون دختر مجخلسی‌اول بوده ورحلت ايشان درهشر شصت 
بعداز هزار وصد بوده و سنشان قریب بصد سال بود ومدت چپل‌سال در مشهد مقدس تدریس میفرمود 
ومدتی هم در خدمت محمد بن حیدرالسینی الطباطبالی النائینی الیمروف بمیرزا رفما تلیذ کرد 
ایشان تصنیناتی دارند در فقه واصول و منظومً دارد بطرزنان و حلوای شیخ بهسایی مسی 
بنان و پثیر 

چنانچه شیخ عارف لاهیجی نان و خرمائی دارد ومفتی میرصاس که از علماه هند است نان و 
جچوی دارد وعالم ربانی سیدشهرستانی نان ودرغی دارد وتمام اینها نظم نان وحلوای شین بهالیاست 

چهاز دهم - محمد ان شیخ زین‌الدین بن حسام‌الدین لن حمن بن ابراهيم ان آلی 
جمهور الاحسالی صاحب کتاب غوالی‌اللالی و کتاب مجلی وغیر این‌دو 

و در مجالی‌المومنین است که ايشان بعد از فراغ از زیارت المه عران مشرف شدند 
بزیارت مشپد مقدس رضوی عم واقامه به آن زمين مبارك فر مودند فاعطاه‌امه فی ذلك مناه و جمل 
عاقبته خیرا می‌اولاه 

ودر روضاتمت که ايشان درسنه هشتصد و هفتاد و هشت مجاور مشپد مقدس بودند و در 
منزل جناب سید محسن بن‌محمدالرضوی القمی بودند ودر آنجا با عالم هروی درحضور جممی‌ازعلما و 
سادات و اشراف مباحنه کردنه در اول‌امر آن عالم هروی از شیخ سژال کرد شماچه مذهب دارید 

فرمود: اما مذهب من دراصول آن چیزیستکه دلیل اقامه شود براو و در فروع مذهپ من بر 
فقه اهل‌البیت است هروی گفت» پس شما امامی‌مذهب هستبد وشما امير الموهنین م دا خلینه بلاضل 
میدانید دلیل شما بر اين مدعا چه چیز است شیخ فرمود: من محناج بانامهً دلبل نستم چون هر 
دوی ما اتفان داریم بر امامت و خلافت امی المق‌هنیی ع لکن تو قائل هستی بواسطه و من منکر 


۰۴ ۱ باب‌دهم 


اسطه هت تو مد س و باید اقامهد ماه نه منکه مه وی‌کفت ‏ د ۰ 5 
ی 
فثة کثيرة باذن امه > ودرجای دیگرمیفر ماید « وقلیل من‌عبادی| لشکور > اگر مراد اجماع اهل‌حل و 
هد اس تکه حاصل نشد از برای ابی‌بکر چون فضلاء واهل‌حل وعقد در یوم سقیفه حاضر نبودند مثل 
علی و حسنین و عباس وعبدایه بن عبای وژییر ومقداد و عماروسلمان وابیدد وجمع بنی‌هاشم وفیر 
اینپا از کنار اصحا بکه مشغول تجپیز پیشبر ص بودند پس انصار فرصت یافتند و جممشدند در سقیفه 
بئی‌ساعده ورأی دادند برغلات ابابکر الخ 
تفصیل بحث ایشانرا با عالم هروی قاضی نوراعه شوشتری رحمة‌امه علیه درمجالس‌الموّمنین نقل 
فررموده وظاهرا رحلت ایشان درحدودسنه نبصد بوده وازفر مایش‌صاحب مجالسالمژمنین معلوم‌میشود 
که رحلت ایشان درمشهد مقدس بوده لکن‌مهلش معلوم نیست 
پانز دهم - المالم الجلیل مولانا الشبخ حسین و ايشان از خانواده‌های قدیمی مشهد مقدس‌اند 
مرحوم میرزا مهدی شهید ثالث ازشاگردهای ايشان بوده 
در فردو س التواریخ کراماتی نسبت بایشان میدهد و میفرماید ایشان در مسجد گومرشاد 
تدریس هطیفرمود و ایشان از احفاد شیخ حافظ اس ت که قبرش در ابرده شش فرسخی مشپدهقدس است 
که از جمله عرفاء ومر تاضین بوده و در اواخر ماه ثامنه بجوار رحمت الهی واصل شده انتبی رحلت 
جناب شیخ حسین در اواسط مأه انی عشر بوده و قبرشان میان صحن عتیق نزديك پله‌ایستکه بسمت 
باز ار بزرك میرونه وسنك روی قبرش ممتاز است بسنك سفیدی و پسر ایشان آقا ابو محمد است و 
بسر آقا | بومعید ایضاً شیخ حین است‌و سر شیخ حسین حاجی میرزا|بو الصسن‌ر کثيك نجم و حاجی 
شیخ | بومحمد متولی»درسه نواب است 
شالز دهم - العالم الجلیل العاجی‌شیخ محمد بن‌شیخ حسن‌المشپدی و ایشان از تلامذه‌مررحوم 
صاحب ریاض ومرحوم شیخ جعفر کبیر ند و تصئیفاتی دارد 
منجعمله شرحی بردره بحر الملوم دارد 
منحمله رساله شرق و برق ودرمشبد مقدس مدزس ومر بی‌طلاب و امام جماعت‌بوهه و درسنهةٌ 
هز ار و دو یست و ینجاه وهفت در سن هفتاد و بنجالگی از دنیا رت و در دارالسیاده مبار که بان 
پله‌هائی که از مسجد گوهرشاد داخل میشود مدفونند 
هفدهم - مولانا اسعیل بن ملا حمن الموذن الازفس ی که از اکابر علماء و عرفاه عهدمرحوم 
فتصلی شاه بود و سی‌سال در مشپد مقدس مجاورت داشت ودرسنه هزار دویست و سی و يك رحلت 
فر مودوقبرش در قبرستان قتلگاه نزديك قبررمیر محمد قی الرضوی الشهیر ببیرخدائی معروف‌ومشپور 
است وممناز است روی قبرش بسنك بزدگی 
هيچدهم - الید الامجد السجد السبد حسین ابن‌العلام الفپام السیه محمد صاحب‌المدارك 
الموسوی العاملی الجبعی 
در روضات از امل‌الامل نقل م‌موده انه کان عال) فاضلا فقیپاً قره علی لیه صاحب‌المدارك 
وعلی الشیخ بهاه‌الدین وایشان‌شیخالاسلام واقضی‌القضاة مشمد مقدس و مدرس بود درحضرت‌مقدسةٌ 
رضویه و رحلت ایشان درسنه هزار وشصت ونه بوده 
نو ر دهم المالم الموٌ ید جناپ ملامسد رستم دادی الیعروف بملامحمد مشکك و درس نبصد 
و نود و هفت وتبکه عبداي خان از يك بدر عبدالمژّمن خان از سمت هرات بشهد مقدسآمد و نپب 


در ذ کرمدفو لین ذر مشهد مئدس ۹۵ 
وفارت وقتل زیادی نمود و صلحاء واتقیاه مشهد مقدس کلفد موعظه آمپزی بری نوشنند که دّست از 
خرابی وفادت بازدارند فضلاء از بکیه بصلحاه مشهدجوایی نوشتند که حاصل ومنقعش آنستکه پوشیده 
نیست برهیچ مسلمان ی که تعرض باموالو بنفوس گویندهُ لااله الا محمد رسول‌اههُ جایز نیست تاوقنی 
که از آ نپا اصال واتوالیکه موجپ کفر باشد صادر نشود وطائفه شیعه چرن سب و لمن شیشین و 
ذی‌اللورین و بعضی آززوجات طاهرات را جایز میدانند این‌کفر است و برهمه مسلمین قتل و دفمآنها 
لازم است و تخریب ابنیه و اخد اموال و امتعه ايشان جایز است و اگر خلیفه زمان در جپاد باآنبا 
که اجماعا پا قدرت واجبست سامح نماید چگونه ازعهده جواپ ملك متعال بیرون خواهد آمد و بچند 

دلیل سب ولعن شیخین وذی‌النورین و بعضی از زوجات پخمبر ص کفر است 

اولا بجپت آنکه افال واقوال حضرت پیشبر ص وحی است کما قال تعالی وماینطق‌عن‌البوی 
آن هو الادحی یرحی 

ودر احادیث کثیره پیشمبر ص مدح فرموده ابابکر ور وعمان ذی‌اللودین دا بس سب ولمن 
آنپا دد و انکار قول پیغمبر مرا میشود و آنهم موجب کفر است کما قال تعالی و ما کان لموّمن وله 
موّمنة اذا قضی اف ورسوله امرا آن یکون لهم الخيرة من آمرهم 

ایا بر هر عاقلی واضح است که جماعتی که یضبر ص از آنها تعظیم و توقیر میفرمود سب و 
لمن آ نپا رد است بر افعال پیفمبر ص و رد افال پیغمبر کفر اسصث 

ثالگا این‌خلفاه ثلله مشرف شده‌اند بصحبت رسالت پناهی و طریقه خدمت و بیعت دا مراعات 
نموده‌اند و سالپا در اعلژٍء کلمه حقه با کفار در ر کاب حضرت بر ص مقاتله نموده‌اند والبته ان 
ها میدوح‌ومستحق واپ خواهند بود خصوصاً کسانی که بىقتضای آيةٌ کر یمه لقد رضی ال من‌المومنین 
اذیبایمونك نحت‌الشجرة بشرف رضوان حضرت ملك منان مشرف شده‌اند < او لك الذین هداهم‌اب 
فبپداهم افنده » وشك نیست که‌شیخین و ذق‌النورین از اين جمله هستند پس سب و لمنآنپا رد قول 
یغمرهن و عدم رضا بقول آ نحضرت خواهد بود و آنهم کفر است 

رابعاً حضرت امیر المژمنین که شجاعت واهتمامش در اعلاء کلمه حقه معلوم بود با آنها مقاتله 
ومحاربه نکرد بلکه وقتی که خلق مبایمه و متابمت نمودند با خلفاه ثلائه آن بزرگوازهم مبایعه و 
متابمت فرمود با حضرات 

خامساً نک النورین و زوجات حضرت پیتسر ص ببصاهرت و مخاطبه حضرت بغمبرص مشرف 
ومکرم گشته| ند وخداو ند در قر آن مجید فرموده <«الخییثات للخبیئین و الخبیئون للخبیثات والطیبات 
للطیبین والطیبون للطیبات > و نسبت خبانت بانهپا دادن بکجا منجر خواهد شد نموذ باه من ذلك 
واگر کسی بزوجه شخص بازاری چنین ننبت‌های شنیمه بدهد بانشخص چه میگنرد چه جای از آنکه 
کسی بپمخوابه یغبر ص چنین سخنهای ذشت نسبت دهد اکر بعضی از شیعیان بگویند از ما امثال 
اين سغنان صادر نشده و نخواهد شد گفته میشودکه شما این مپملات را میشنوید و منم نم یکنید پس 
شماهم درحکم آنها خواهیدبود 

سادساً ابابکر مشرف شد ببصاحبت حضرت رسولص که درآ یه غار میفرماید < اذیقول لصاحبه 
لانحزن آن ام معنا ۶ پس منکرفضائل ايشان درکمال‌گمراهی وخذلان خواهد بود بلکه فیالحضيقة 
منکر ومعارض قر آن مجد خواهد بود 

بعد ازتمپید این مقدمات معلوم شد که اتلاف اموال ومحصولات وزراعات اهل مشهد معلی‌حلال 
خواهد بود و آیهٌ شریفه < ولا تا کلوا اسوالکم بینکم بالباطل > و حدیث شریف « لایصل مال 


1۹۹ باب دهم 


امر: مسلم الا بطیب نفه > مخصوص بسلمین است و شامل نیشود کسانی را که داخل در زمره 
کفار ند و قتلو فارت اموال وسوختن‌وویران نمودن زراعات وباغات اهل کفر جائز است‌وهیچکس‌رادر 
آن خلافی نیست و از اين قبیل است بضی ازمقالات وفارتهائ ی که امیرالمومنین ع در زمان خلافت 
خود فرموده و آنچه نوشته‌اند که اکثر ساکنین اين دبار از ذریهٌ بیشمبر ند بر تقدایر صحت گویاآبه 
کریبه < انه لیس‌من اهلك انه عمل‌غیر صالع > را نشنیده‌اند و آنچه که نوشته‌اند که همه آنپاصالحند 
صلاح فر غ ایمان واسلام است 

حد که مکتوب علماه از بکیه علماه مشهد مقدس رصید جناب مولانا محمد مشکك رستمدادی 
که از علماه و از خدام روضه مقدسه رضویه بود از يك‌يك این ادله جواب کافی وشافی داد و خلاصه 
وحاصل مکتوب جناب آخوند ملا محمدرستمدادی ازعلماه ماوراءالنهر این‌بوده اس تکه نوشت: 

من از روی انصافکلةٌ چند بعرض میرسانم اگر قبول انظار حضرات شود فهوالمراد والا 

من آ نچه شرط بلافت با تومیگویم توخواه از سغتم پندگیر وخواه ملال 

بعضی که تصدین از علماء ماوراء النهر کرده‌اند بنا بر مثل مشپور اس تکه چون تنها بقاضی 
روی راضی آثی وعلماء اهل سنت چنین خاطر نشان عوام کرده‌اند که مذهب شیمه مبتدعومختر عاست 
و اصلی ندارد و بیجلس علماه و فضلاه ملهب اي عشری مشرف نشده‌اندکه سغن و ادله آنها را 
بشنوند و از روی بصیرت اختیار احد المذهبس وا بمایند 

اجمالا احادیثی در کتب شیمه و سنی مضبوط شده و مسلما احادیثی که منفق علیه بین شیمه 
و سنی استآنها معتمدند واحتیاط نت که آنچه منفق علیه است بواسطه منافاتش با احادیث مختلف 
فه متروك نشود زیرا که اهل اسلام فعلا منحص ند باین دوفرفه که یا علی را خلیفه بلافصل‌میدانند یا 
ابوبکر را و علی دا خلیفةٌ دایم مبدانند وقول ثالئی نبست . پس احادیث متفن علیه مجمم علیه اهل 
اسلام است وطرح مجمم طیه جایز ست مد از تمپید این مقدمات میگولیم : 

اما آنچه اول گنتید که سخن یشبر ص وحی است بقتضای آيه شریفه « و ما ینطق هن - 
الپوی آن هو الادحی یوحی > وشیمه که ملحت خلفاء را میکنند مخالفت وحی دا مینمایند ومخالفت 
رحی هم کفر است 

جوابش آنتکه باین دلیل قدح خلفاء ثلثه و بطلان خلات آنها و بلکه کفر آنها ثابت میشود 

چون درشرحمواقف آمد ی که از بزر گان اهل‌تسنن‌است نوشت ه که درمرض موت حضرت ینمبرص 
اختلاناتی بین اهل اسلام وافم شد 

اولا یغبر درمرض موتش فرمود: ایتونی بقرطاس اکنب‌لکم شیا لن تضلوا بسی > 

عصرراضی نشد گفت ۰ آن‌الررجل غلبه‌الوجم عندنا کتابامه حسبنا 

پس صحابه اختلاف کر دها ند تا آوازها بلند شد حضرت یر ص آزرده شد فرمود؛ برخیز بد 
بیش من سر اوار بیست نزاع کنید این حدیث در اوائل صحیح بغاری و در اکثر کنب اهل سنت به 
صارات مختلنه مذکور است 


الا حضرت:درمررض موتش جممی را مفرر فرمود که همراه اسامة بن زید بسفر بروند حضی 
از چیش اسامه تخلف نمودند خبر به یخمبر ص دادند حضرت بمبالفه تمام فرمود جپزوا جیش اسامة 


ی در ذکر مدفو ین درمشهد مقدس ۷ 
لمن انه من تخلف عنه معپدذا خلفاه لاه متاعت نکردند در کتب شیمه هم‌اين دو مطلب مسطور است 

بس میگوئيم فرموده پغمبر بمتر له وحی است ورد عمر ردوحی است ورد وحی هم کفر است 
و کافر قابل خلافت نیست وهر گاه سلب قابلیت عمر ثابت شد لازم است کهابا بکر و عثمان هم‌خلیفه 
نباشند والاخرن اجماع میشود چون اجماع سنی‌وشیعه است که قول ثاللی نیست » یاهرسه خلیفه‌اند با 
هیچ کدام خلیفه نیستند ونیز تخلف ازجیش‌اسامه موجپ سبولمن است و بالاتفان خلفاء لاه تغلف 
نمودند ازجیش اسامه و دیگر اعتراف نمودید که فعل حضرت پیفبر ص وحی است پساخراح آن 
حضرت پدر مروان را از مدینه وحی است و آوردن عشمان اورا بمدینه و تفویش امور عظیمه بوی 
نمودن ردفمل حضرت رسول و کفر است 

واها - آنچه انیا گفتید که یشبر ص از خلفاه ثلائه تعظیم وتوقیر فرموده 

جوابش آنتکه عقوت قبل از صدور عصیان با آنکه معلومالصدور باشد سزاوار نی ی لذا 
حطرت امیرالمومنین ع ازعمل ابن ملجم ملمون خبر داد وعقو بت نفرمود 

واما آنچه ثالا گفتید کهآنبا بمحبت یضبر ص نائل شدند و بشرف رضوان حضرت‌دسول 
مشرف شدند 

جو ابش آنستکه رضات حضرت رسول از بعضی از افعال آنها مثل یعتشان محل شبپه 
تست چون مسلما بعض از افعال حستهةٌ مرضیه از آنپا صادر شده وهمچنین سلا حض از اضال قببحه 
هم‌از آآنپا صادر شده که‌خلاف عهدو بیمت است چنانچه فصب خلافت نمودند و حضرت فاطه زهر| 
را آزرده کردند 

ودر صحیح بخاری اهت که یخبر ص فرمود : < من اغضبها ّه افضبنی > و مانم از 
وصیت حضرت رسول ص‌شدند و تخلف از جیش اسامه نمودند وفی اینها که احصاء نمبشود و باین 
اعمال قسیحه مستوجب ومتحق سبو لعن گردیدند 

وزما آنجه دایعا نید که حضرت امیر المومنین ع شجات و اهتمامش د ر اعلاء کلمه حقه 
معلوم بود معذلك باخلفاه ثلثه مقاتلة نکرد بلکه مبایمت‌ومتایمت مینمود 

جو ابش آنتکه ترك محاربه حضرت امیر ع بر ای‌قلت انباع و بیم هلا کت اهل حقّ یابجهات 
دیگر دلالت بر حقانیت آنها نسکند 

چون فرعون چپارصد سال برمسند سلطنت بود و ادعاه خداتی کرد و خلق کثبری را گمراه 
نبودو همچنین شداد و نبرود - و حضرت احدیت با کال قدرت ايشان را هلاك نکرد هر گاه در 
بارة حقتمالی تاخیر در دفع خصم گنجد در باره بنده بطریق اولی خواهد بود و آنکه گفتید حضرت 
امیر با آ نهامبایمه ومتاجت فرمود وقوع آن بلا اکراه و بلا تقیه ممنوع است و تحتیقش در مقام 


و اما[ نچه خاما گفتبد که علمان‌وزوجات حضرت دسول ص ببصاهرت ومز اوجت‌حضرترسول 
ص نائل شدند وخداو ند در قر آن‌مجید فرموده الخبیثات للخبیئین الخ 

جوابش » مراد این یست که زوجین در اسلام و کفر ودر ممدوحیت و مذمومیت من جمیم 
الوجوه شربکند چنانکه اگر مستحق بهشت يا دوزخ باشد دیگری نیز چنین باشد و الا منتقض 
می‌شود بزوجه حضرت نوح م وحضرت لوط (ع) و همچنین منتقض میشود بفرعون و آسية زوجه او 
بلکه محتمللت که آية الغبیثات للخبیئین بزوجات موّل باشد بای کریمة الزانی لاینکح الازانة او 


۵ باب دهم 


مشر کة والزانیةلاینکحهاالازان اومشرك ولی نسبت خبث بزوجات محترمات دادن حرام و منتبی 
جسارتست وحاشا که شمه چنین نستی بزوجات محترمات بدهند 

لکن چون عابثه مخالفت نود آیهٌ مبار که وفرن فی بیوتکن دا و یصره آمد وبا امامزمان 
که حضرت امیرالمومنین ع باشد محاربه کرد وحضرت یغبر ص فرمود یاعلی حريك حربي که‌این 
حدیث رافر يقین نو شته‌اند از اینهپت هایثه مستحن لمن‌می باشد 

واما آنچه سادسا کفتید که خداو ند ابو بکر را صاحب یخمر ص خوانده در آبه فار ومصاحب 
ییضبر قابل ملمت نیست 

جوابش آنت که‌صاحت نظیر اخوتست چنانچه اخوت بین مسلم وکافر واقم میشود همچنین 
مصاحبت هم بين مسلم و کافر واقم میشود وشاهد بر این آیةٌ شریفه است < یاصاحبی السجن.ار باب 
متفر فون خر اما الواحد القهار > ۰ که حضرت یوسف یضبر ع دو کسرا صاحب خود خوانده که 
بت برست بودند آنتهی 

بیستم در فوالد الر ضو به است که فبر حافظ رجپ برسی صاحب کتاب مشارن الانوار را 
جایی نیافتم کهذ کر کرده باشد موضم قبراورامگر در کتاب یکی از صوفبه عصر خود که‌در آنجا 
نوشته‌قبر رجب برسی درمزار قتلگاه مشهد است در روضات است که تاریخ وفانشان من یست 
الاابنکه مررفدش درقصبه اردستان دروسط بستانیست 

محتملست مراد صاحب روضات این باشد که‌در اردستان قبر شارح کناب مشارقست 

(اردستان چند منز لی اصفهان‌است وقریهُ است ین حله و کوفه) 

تاریخ فوش دردست تست لکن تاریخ کتاب مشارن الانوار سنه هشتصدو يك بوده و ایثان 
شمرهای بسیار خوبی بعربی فرموده منجملة سید جرایری ایناشماررا نسبت بابشان داده 


القل نور و ات مماه و الکون سر و انت میداه 
والغلق فی جیمپم‌اداجیموا الکل عبد و انت مولاه 
با آية ام فی العباد و یا سر الاله الدی لا اله‌الاهو 
نقال قوم بانه بشر و فال قوم بل هو امه 
یاصاحب| لحشر رو المعاد ومن مولاه حکم والصاد و لاه 
یا قاسم النار والجان قداً انت ملاذ الراجی و ملجاه 


یستو یکم جناب حاح ملا اسحق بی اسععیل آر بتی که ازاجلا علماء ومجاور مشهد 
مقدس بود واز تصنیفات ایشانت‌تعلیقانی بر شرح لمعه ومردم کرامات زیادی نسبت بایشان داده‌اند 
وقبر‌شان در قر سنان فتلگاه یشت سر تدمگامت 

قبرش را در حبات خود بدست خودحفر کرده‌بود ؛روزها در کنار او سجاده میانداخت و 
عبادت میکرد کذافی فواید الر ضوبه 

تاریخ لوح سنك مزارش هزارو دویست وسیو هشت است 

لیست و دوم جناب آ قاهیر محمد حسین ابن میرمسيد صالح خانون آ بادی ابن بشت‌مولانا 
محمد باقر المجلسی 

در حاشیه روضات است که در شب دوشنبه بیست سوم شوال سنه هزارو صد و بنجاه و 
يك وفات کرد شیخ‌الاسلام والسلمین میرمحد حسین خلف مرحوم میر محبد صالح خاتون آ بادیو 


درذ کر مدفو نیردر مشهد مقدس ۹4 


نمششان را در جمعهٌ همان هفته نقل کردند بمشهد مقدس رضوی انتهی 

در کتاب فیض قدسی در باره ایشان فررموده : هومن اعاجیب الازمنة والدهور 

واز قرت نفس‌ایشان نقل شده تاذرشاه در اوایل سلطنتش مصر بود بقتل طایفه روم و اسیر 
نمودن وغارت اموالشان ( باعتقاد آنکه آنپا کافر ند ) 

چون‌وارد باصفپان شد از سید اسفتاه نمود سید فتوی داد بعدم جواز بر نادر خیلی گران آمد 
سید فرمود ما بغلاف ح فتوی نندهیم ولکن حاضریم که‌ازمملکت شما خارج شویم 

درروصات ازایشان نقل کرده که‌فر مود در عشر هزار و نود در سیل وادی نستر سنگی بافتند 

براو اين کلمات بخط قرمز نوشته بود 

«بمالُ الرحمن الرحیم - لاله الا ام - محمد دسول ال - علی ولی ال قتل الامام الشهید 
المظلوم الصن بن الامام علی بن اببطالب ع و کتب ندمه_باذ ناه و حوله علی ارض وحصا وسیعام 
الذین ظلوا ای منقلب ینقلبون > 

آنسنك را بردند نردسلطان سلیمان صفوی اوهم فرستاد نزد جدم علامةً مجلسی ۰ | کثرحاذقین 
از حکا کیت و اصحاب صناعت و اهل فطانت اورا دیدند و تأمل نمودند و شپادت دادند که این خط 
قدرتی واز صنعت کسی نیست مرحوم سلطان سلیمان امر کرد او دا بتقره نصب کردند که او دا 
ببازویش ببندد نظیر این حکایت در سابق ازپدر شیخ بهائی نقل شد 

لیحت وموم جناب آقا میر علیالمشهدی - در حبیب السیر است که ایشان بسیادت 
مشپور ودر خط نستملیق خط میرممروفست‌وتاریخ فوت و موضم دفنش معلوم نیست 

پیست و چهارم شیخ محمد پم پالان دوز - قبرش در مشرق روضٌ مقدسه است‌ومقبره 
وکنبد عالی دارد ودر بالای‌سر درب او بسنك سفید مر بمی منقوشاست ماملخصه < در زمان‌سلطان 
محمد خدابنده این بقعه ساخته شد فی‌تاریخ نپصدو هشتاد وبنح» 

ظاهر اً مراد بقرینه تار بخش سلطان محبد صفوی پدر شاه عباس کبیم باشد چون این تادیخ 
مطابق بازمان سلطنت ايشان بوده 

وقضایالی از مرحوم یی بالان دوز نقل میکنند لکن چون مدر کش بنظر یر نرسیده بود 
متعرض ذ کرش نشدم 

لیحت‌فو بنحم - شیخ موّمن(۱)مقبر»اش‌نزديك ارك قبه و با رگاهی دارد ومعروفست بگنبد 
سبز تاریخ بلای مزادش این یت است 

سال تاریخ این خجته بنا بیت معمور قلب موّمن دان 
(۱۰۹۱) 

معلوم نیست شیمه بوده یاسنی وایشان غیر شیخ مومن واقف آب شیخ و تسچه شال فروشها 
میباشد چون مدفن ایشان درروان مطهر در راهرو سقاخانه است 

بدانکه بسضی‌از علماء مدفونین در مشهد ازسلسلهٌ‌جلیله سادات دضوی هستند وما ذ کر میکنيم 
آنپا را درخاتمهٌ همین باب ؛ در زمان خود احفرهم خیلی ار بزر گان علماء در این مین 
مقدس مدفون شده‌الد : 

۱- (پیر وهم ممن چون حالانشان‌را بزرگان ذکر نکرده‌اندسزاوار نبود که در »مداد علماء 

معلوم الحال ذکر شود بلکه درعنوان دیگر میبایست مذ کور گردد - ولد ملف ) 


۷۰.۰ باب دهم 


منجمله حاج میرژا نصر الله مججتهد تر بتی که‌در عصر خود رئیس و اعلم هلماه ادش 
اقدس بود در نهم ماه صفر سنه هز از ودویست ونود و هشت ازدنیا رحلت فرمود و قبرشان در صفه 
عقب مسجد بالاسر مبار کست 

منجمله مرحوم حاج شیخ عبدالرحيم نهد بروحردی که از تلامدٌ مرحوم صاجب 
جواهر است در سنه هز ارو سیصدو ده(۱)مر‌حوم شدودردارالسیاد‌در میان صفهً که طرف چپ کسی 
است که از مسحد گوهر شاد و ارددارالسیاده میشود دفن‌شد 

منجمله مرحوم حاج شیخ محمد تفی بجنوردی دایشان هم از ثلامذة مرحوم صاحب 
جو اهر است در شب‌چپاردهم ماه صفر سنه هزار وسیصد و چپارده از دنا رحلت فرمود وفبرشان 
درصفهًمقبل مقبرهمحوم حاج‌شیخ عبدالرحیم است 

منجمله م حوم حاج ملاعبدالله کاشی که از تلامده مرحوم شین مرتضی انصاری 
بود ,در دهم ماه‌ص‌فر سنه هزار وسیصد وسه‌ازدنبا رحلت فررمود وقبرشان درتوحید خانه مبار کست(۲) 

منجمله مرحوم حاج شیخ حس علی طهرانی که از نلامد؛ مرحوم آیه الله حاج 
هیرزا حسی شهر ازی بود صبح شنبةٌ چپاردهم ماه رمضان هزار وسیصه و یست و پنج از دنا رحلت 
فر مود و قبرشان میان حرممطهر لب صفه قوام معروفست 

منجمله مرحوم حاج شیخ مهدی خالصی کاظمینی در لبلاً سيزدهم ماه رمضان سنه 
هز ارو سیصدوچهل وسه از دنیا رحلت‌فر‌مود ودر اطاقن صفه سپهسالار واقع‌در دارالسیاده دفن‌شد(۳) 

منجمله مر حوم حاج ملا محمد علی الشهر بحاجی فاصل که استاد حقیر بود و در 
علم و فضل ونحیق یگانه عصر خود بود در ریم‌الاول هزارو سیصد وچپلو دو از دنیا رحلت‌فرمود 
ودر مقبر»مرحوم خالصی دفن شد (4) 

منجمله مررحوم حاج سید عباس شاهر ودی در هشنم شرال هزار و سبصا. و چپل و يك 
از دنبا رحات فرمود ودر همان مقبره خالصی دفن شد 

متصد دوم در ذکر مشاهیر از سلاطین و امر ا» و شهراء معروفی که 
در ارض اقدس مد فو نند 

اول مررحوم شاه‌طهماسب بن شاه اسماعیل بن سلطان حیدر الموسویالصفوی وایشان 
سلطان دوم از سلاطین صفوبه هستند رحلتشان در شپور سنه نبصدو هشناد و چپار بوده و مدفنش 
میان حرم صفه پشت سرمبار کست وممروفست بصفه شاه‌طیماسب وایشان در سن دهسالگی بساطنت 
نشنند وزیاده بر پنجاه و سه سال‌سلطنت کرد ومعروف بود به‌عدالتو دیات 

دوم نادرشاه افشار ين امام قلی پوستین دوز افشار که از طایفه تر کمانیه بود 
درسنه هزار و صدمتولد شد و بعدازفوت پدر ومادر دارائی خود را فروخت اسب و اسلحه خرید رفت 
باییورد که یکمنزلی سرخس‌است و بین‌سرخس وفاء واقم میشود ووارد شد به‌باباهلی يك کهحاکم 
ابیوردو بزرك ابل افشاربودو دختر اورا بجپت خود تزویج کرد 


(۱) بعضی از دوستان فوت‌او رادر سلخ ۲۵ (۱۳۰۹) ذکر کرده‌اند ولد مژلف) 
(۲) بعضی دریازدهم فرموده‌اند ولد ملف) 
(۳) بلکه دوشنبه دوازدهم بود ولد ملف) 
(4) بلکه پنجشنبه ٩‏ ع۲ بود - ولدمولف) 


در ذکر مدفو نین‌ذدر مشهد مقدس ۷۰۹ 

در سنه هز ارو صدوسی‌و يك خداو ند بنادرشاه ازاین‌زوجه‌اش بسری داد مسمی برضا قلی مير زا 
بعد ازچندی باباعلی فوت. کرد وخود بهکومت نشست و باتر کمانپا و اکراد زد و خورد مبکرد و 
در آن اوقت شاه طهماسب نانی سر سلطان حسین صفوی در طبرستان در کمال عشرت گذران می 
کرد تادرشاه باو ملح شد 

در سنه هزارو صدو چپل‌وینح نادرشاه شاه طهماسب پسر سلطانین را از سلطنت معزول 
مود وبسر هشتماهه اورا که‌مسمی بود بشاه عباس ثالث سلطتت نامزد کرد وخود نادر میرزا تمام 
مملکت ایزان را ضبط کرد ودر واقم سلطنت ایران بااو بود ودر تاریخ الخیر فیما و قم که هزار 
و تردن دشت, باشد نادر شاه در صحرای موغان بسریر سلطئت نشمت وموغان بت اردییلو 
نت در سنه هزارو صدو بحاه ملك کابلو هندوستان رافتحع نمود 

درسنه هزارو صدو پنجاه ويك سندونواحی آنرا فتح نمود 

درشب یکشنبه یازدهم جمادی الاخره سنه هزار وصدو شصت و يك با غوای برادر زاده اش 
علی قلی خان در قلعه فتح آ باد دوفر سخی قوچان‌مقتول شد و جسدش راآوردند بمشپد مقدی و در 
مقبره نادری دفن کردند بعضی درتاریخ سلطنتش گفتند دلاخیر فیما وفع> ودر تاریخ فوتش گفتند 
د نادر بدرك رفت > لکن حقیر این تعبیر را خوش ندارم چون نادر هر چه بوده گویا خدمانش 
منظور نظر ائمه اطبار سلام‌امه علیهم واقم شده چنانچه از قصه روّبای ملا ابوالحسن مازندرانی 
معلوم‌میشود که‌در فصل‌ششم‌همین باپ از جمله وقایم سنه‌هز ارو دو یست‌ودوازده آ نعو | بگذشت فراجم 

در اسرار | لشهاده ازسيد اورع انقی‌سید باقر خلخانی نقل کرده که فرمود 

درخواب دیدم که درصحن نجف اشرف کرسی نوری نصب کرده‌اند و حضرت امیرالمومنین ع 
بالای آن کر سی نشسته ومردمان ورانی دراطر اف آ نتحضرت ایستاده وامتثال اوامر ۳11 رای‌کنند 
ناگاه دیدم آنحضرت اشاره فرمود کهآ نمرد دا نزد من بیاورید رفتند بعد از لمح بر گردیدند و 
پادشاه باسطوت ومپابت نادرشاه ر! حاضر کردند واومئل میت درمقامل حضرت امیر ایستاد 

حضرت در مقام موّاغذه وعتاب بر آمدجلهً اززلات و عثرات اورا ذکر فرمود واو دا خیلی 
ملامت ومذمت فر مود ودر آ تحال نادرشاه راحالت تسلیم ظاهر بود پس نادر شاه سر بلند ‏ کرد عرض 
کرد باولیمه اذنم بدهید که کلامی عرض کنم فرمود بگو 

عرضکرد با امیر المومنین آ نجه فرمودی زیاده براین اعتر اف دارم وزلات خود را حصر نتوانم 
نمود لکن با وجود همه اینپا کاری کرده‌ام که میخ بچشم اعداه تو کوییده‌ام و نا صبیان و دشمنان 
ترا ودشمنان شیمیان ترا کور کردهام فرمود چه کرده 

عرضکرد تعمیر این قبه مبار که وایوان مقدس و تذهیب آنها بنصویکه‌شماع آن عرصه‌امکان 
را روشی‌دارد چون حضرت این سخن راشنید متوجه بکسانیکه در اطر اف او بودند شد وفررمودراست 
میگوبد اورا ببرید بمکانیکه از برای‌او مپیا شده 

پس آنگروه اورا بردند بآن موضعی که حضرت اشاره فررمود سید مذکو ر گفت‌هنهم براثر 
آتجباعت رتم دیدم اورا داخل بستانی کرد ند منهم در عقب آنها رفتم و داغل آن بستا ن‌شدم‌فوال 
المظیم بافی مشاهده کردم که مانندآن ندیده بودم نادرشاه را دیدم که بلباسپای فاخر سلفاتی 
مخلم گشته و بر تخت مبلطنتی نشسته من پیش او رفتم و بر ارسلاء کردم و اودا تپنیت گفتم‌واز 


۷۰۲ باب دهم 


روی مزاح گفتم خوب خرد را باين سخن از و بت معاصی جات تدای کته اتید جلیل من این 
سفن را بعدمت امیرالمژمنین م عرض نکردم مگر ازروی حقیقت و ی 

الحاصل بمد از فرت نادر برادر زاده‌اش علی قلی میرز! بسلطنت زه نشت و رضا قلی مر زا 
با بقیه اولادهای نادر راقتل رسانید چخیر شاهرخ میرزا پسررضا فلی میرزا را که چپارده ساله بود 
وبعد که علی قلی میرزا بسلطنت نشت نشست اسم خودرا علیشاه نامید و بعضی او را هادلشاه نامیدند و 
ضریح مرصمی که‌نادر بجپت مقبره خود ساخته برد روی ضریح مطهر حضرت دضا نصب کرد و بمد 
ابراهیم خان بر ادر علیقلی میر زا خروح‌نمود وفالب شد وعلیقلی‌میرزا را کور کرد وشاهرخمیر زاهم 
که نوه ادرفاه بود در خراسان خروج نمود و بسریر سلطنت ندست وعلیقلی میرزا را باابر اهیم خان 
بفتل رسانید درسنه هزارو صد وهفتادو پنج بهمکافات وتقاص خون نادرشاه یه او 

بمداز چندی میر علم خان ز نکویی حاکم طبس خروج نمود و بسلطنت نشست و هر دو چشم 
شاهرخ میرز! راکور کرد 

شاهرخ میرزادو پس داشت یکی نادر میرزا ودیگری نصرافه میرزا و من ایندو برادر تنافی 
بود وشاهرخ میرزا در زمان سلطنتش نادر میرزا را ولیمپد خود کرده بود و نصر اه میرز ارافرستاده 
بود بفارس نزد کریم خان زند الی آخر القصه 

قبررضا قلی میززا پسر نادر شاه در بالای کوچه افشارها طرف پشت بقبله خیابانست و فلا 
از برای قبراو آاری نیست 

قبر علی قلی مير زا بر ادر زاده نادر شاه که بعضی اورا علیشاه و بعضی عاداه مینامند در 
زير گنبدیست که میان قبر ستان قتلگاه نرديك فنمالخانه است 

سوم در زیر گنبد خواجه رییم بن خیم است قبر مرحوم اتحعلیخا ن قاجار جد املای 
سلاطین قاجاربه و اوپدر محمد حس خان بود که موّسس سلطنت قاجاربه است و اویدر محمد شاه 
اخته وحسین قلیخان پدر فتحعلیشاه واو پدر عباس میرزای ولیمپد و او پدر محمد شاه و او پدر 
ناصر الدین شاه و او در مظفرالدین شاه و او بدر مهد علیشاه و او بدر احمد شاه بود ودر سلطنت 
او بود که رضاشاه بپلوی بتخت نشمت وسلطنت قاجاریه منقرض شد 

الحاصل بسمایت نادرشاه فتحصلیغان در دوازدهم محرم الحرام سنه هزار و صد و سی و چپاد 
در سن سیو پنجسالگی در مشهد کشته شد ودر مزار خواجه ریم دفن شد وسنك‌مرمری که بالای 
قبر ادست قدش بکدر و بانرده کرمو نیم بست که ازده ندع نیم گره کم است وعرضش پانزده 
گره‌و نیم است وقطرش‌نیم ذرع است ودر سنك لوح قبرش نوشته 
سوّال ازسال تاربخش چو کردم ازخرد گفتا مقامش سایه طوبی پناهش لعلف یزدانی 

چهار م قبر شرف الدینا بوطاهر بن سعدالقمی که بعداز فوت نظام المك‌وز بر سلطان‌سنجرشد 

درمجالی الملومنین از جامع التواریخ تقل میکند که قبر ايشان درجوار دوضةً حضرت 
رضا (ع) است انبی و بعضی ازسادات اجله گفنند که قبر ابو طاهر کنار قبرستان فتلگاهست طرف 
راست کسیکه میرود بقبرستان فعلا سر درش هست و بقیه اش ماعرو به افتاده ابشان در حدود سنهٌ 
چپار صدو هضاد وینج ار دنا رحلت فرمود ند 
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پنجم - - قبرغیاثا لدلی امیر بو سف(خواجه ببادر)) بن اهیر شیخ علی بپادر است که از امراء 
بررك شاهر خ الن امیر لیمور بود وحاکم خوارزم بود 
در یازدهم ر بیع‌المو لود هشتصد وچپل‌دشش ش فوت کرد و نمش او را بشید آوردند ودر زاوبه 
جنوبی مدرسه دو در که باهتمام اوساخته شده در زیر گنبد بد دف نکردند» روی قبرش سنك منبتی‌است 
و بر ِِ قبر نیاث‌الدین ام یوسف خواجه‌بهادر 
- قبر امیر سیدی صفوی که اوهم از امراء بزرك شاهرخ بود 
در مطلعالشسی اس تکه درسنه هشتصد وچپل وبنح دریراز که مقرحکومتش بودفوت کرد 
و نش اورا آوردند بغر اسان ودرکنید مدرم که ساخته بود دفن کردند 
مدرس که کنبد داشته‌باشد غیر هرسه دو در نیست ۰ پس گویا قبر ايشان در زی رگنبدغر بی 
مدرسه مز بور است» محتملست که بانی‌این مدرسه اهیر سیدی صفوی بوده لکن باهتمام امیر پوسف 
خواجه پادری ساخته شده 
هفتم - قبرمیرزا ابوالقاسيبابر بیبایسنقران شاهرخ بنامیرتیمود: ددمطلعالشمی 
اس ت که ایشان درسته هشتصد وشصت سرض‌مزمن فتار شدد از هرات آمد مشپد و یز بارت حضرت 
رضا (ع) مشرف شد وازمماصی‌خود توبه کرد ودر مسجد جنب حرم بر باضت مشفول‌شد, درسنه هشتصد 
ورشصت ويك در مشپد از دئیا رفت ودرگنبش که نرديك بروضهٌ حضر تست دفن شد ظاهرأً مراد از 
مسجد ی که جلب حرم بوده مسج گو هر شاداست» محتملس تکه مراد از گنبد گنبد بالای سقاخانه راهر و 
دارالسیاده باشد ومحتملست که مراد یکی از دوگنبد مدرسه دو در باشد 
هشتم - قبر الله وردیخان سابفاً گفتبم دز سنه هزار و بست ويك جنازهُ او را با جنازه 
اسمعیل‌خان بسرشاه عبا سکیم بشید آوردند و ان وردی خان را در زیر گنبدیکه خودساخته 
بود دفن 
مخفی نماناد که از امر ا. سلاطن قاجار به خیلی در روصهة متبر که و روافقهای 
مقدسه مدفو نند که در ساب درضمن تواریخ رواقپا اشاره بآًنپا شد 
هم - جناپ‌حس : ن اسحق دشر فشاه حکیم ابوالقاسم الفر دوسی الشیعی‌الامامی 
الملقب به حمان العجم 
را اعتفاد آنست که شاعری در اسلام مثل‌فر دوسی نیامده و او از دمتانبای‌طوس 
بوده » , گویند که املش از قریه رزون است ( شش فرسضی مشهد ) - بعضی گفتند اصلا از فربه 
پاز است (چپاد فرسخی مشهد ) 
حکیم انوری که ملكالشعراء زمان خود بود در همدح فردوسی گفته : 
آفرین بر دوان فردوسی آن همایون نهاد فرخنده 
آن‌نه استاد بودوما شاگرد آن خداو ند بود و ما ننده 
در ریاضالمیاحه حاجی زین‌المابدین شهروانی نوشته چون فردوسی متولد شد پدر اوبه 
خواپ دید که بالای بامی رفته روی بجانب قبله کرده نمرةٌ زد » جواپ شنید آنگاه دوی به یمین و 
یسار کرده نمیء زد ؛ ازهرجانب جواب‌شنید 
صبح ازشیخ نجم‌الدین که داناترین معبران بود تعبیر خوابش را سوال کرد؟ شیخ فرمودپسر تو 
سخنگومی‌شو دکه آوازهٌ او بپمه عالم برسد 


۷۴ باب‌دهم 


فردوسی از کثرت جور و عدوان حاکم طوس از وطن خود خارح شد رفت نز نین که 
شمان سلطان مود ظلم او را از سزرعیت کم کند چون بفز نین رسیه شکات از حا کم طوس نمود 
کی بسخن او گوش نکرد 

یکروز وارد شد بمجلس‌عنصری شاعر ودونفر ازشاگردهای او که صجدی و فرخی باشند 
آنجا حاضر بودند » عنصری بفردوسی گفت مجلس شمراء جز شاعر نباید کسی حاضر شود فردوسی 
کفت منهم ازشعر بپره دارم 


عنصری بداهتا گفت دچون عارض‌تو ماه نباشد دوشن > 
عسمجدی گفت «مانند رخت گل نبود در گلشن > 
فرخی کفت «م گانت همی گذر کند ازجوشن» 
فردوسی بداهتا گفت «مانند سنان گبو در جنك پشن» 


عنصری گفت مگر ترااز تاریخ ملك‌عجم وقوفی هست فردوسی گفت آری 

عنصری اودا برد نزدسلطان محبود گفت گمانم ا گر کسی از عهده نظم تاریخ عجم بر آیبد 
این‌جوان‌خراسانی است فردوسی‌درمدح سلطان‌مهود بداهتا گت 

چه کودك لب از شم مادر بشمت بگپواره محیو د گوید نت 

سلطان رابغایت خوش آمد وفردوسی را بنظم شاهنامه امر فرمود 

یکوقتی سلطان درمجلس شمراء خواهش‌نمود که رباعی در مدح اباز بگویند 

فردوسی بداهتا اين رباعی را گفت 


مت است همی چشم نو ونر بدست کم کس که زتبر چشممت توبجست 
گر پوشند عارضتزره‌عذری هست کز تير بترسد همه کس خاصه ز مست 


ملطان محمود گفت : مه درك » مجلس مارافردوس ساختی - بعضی گفتند از آنروزملقب 
به فردوسی شد سلطان بخواجه حسن میمندی فرمود هرهزار بیتی که فردوسی بگوید هزار متقال 
طلا بوی بدهد ؛ لکن فردوسی قبول نمیکرد بقصد آنکه همه را یکمرنبه بستاند و صرف در بناه 
ند طوص بنماید 

چون شاهنامه رانمام کرد سلطان محمود را خیلی خرش آمد با جماعی وزرای خود مشورت 
کرد که‌فردوسی راچه صله دهیم 

بمضی گفتند پنجاه هزار درهم بعضی گفتندرافضی است دای مبلغ او رازیاداست و این‌اییات 
راشاهد بر تشیمش‌خواندندکه فرموده 


چه گفت آن خداو ند تنزیل و وحی خداوند امر و خداوند نپسی 
کمن شهار علمم علیم در است درست. اپنسخن قول یغمبر ص است 
منم بنده اهل بیت نبی (ص) سنايندة خاك پای دصی (ع) 
اگر چشم داری بدیگر سرای به بزد نبی ‏ و وصی کی جای 
بدین زادم و هم بدین بگذرم چنان دان که خاك یی حیدرم 
هر آنکس که در دلش بض علیست از آن خوان تر در جپان زار کیست 
نباشد مگر بی پدر دشنش که یزدان بسوزد در آتش نش 

ال آخره 
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بعد سلطان محمدد شصت هزار درهم بوی داد بعوض هر یتی پکدرهم چون شاهنامه فصت 
هار ببت است که از اول زرمان کیومرث تا ز مان یز دجرد بن شهر بار بشعردر آورده فر دوسی 


بسیار مین شد؛ دانشت که بجپت تشیم اين قسم حقش را ضایم کردئد . اذا چند یتی به شاهنامه 
ملحق کرد؛ از آنجمله است: "۳ ِ 


آیا شاه محمود کشور گشای زمن گر نترسی بترس از خدای 
نترسم که دارم ز روشن دلی بدل مپر آل نبی و دلی 
اکر در کف پای یلم ؟نی تن نانوان هیچو نیلم کنی 
براین زادم وهم بر این بگذرم نا گوی یسغبر و حیدرم 
منم بندهٌ هر دو _ تا رستخیز اگر شه کند پیکرم ریز ریز 
بسی سال بردم بشهنامه دنج که تا شاه بخشد مرا تاج و گنج 
اگر شاه را شاه بودی پدر مرا بر نهادی بسر ناج زد 
وکر مادر شاه بانو بدی مراسیم و زر تا بزانو یدی 


الحاصل حکیم فردوسی درشپور سنه چپارصد و بازده از دنیا رفت در مسقط الر اس خود 
که رزان با باز باشد و مش اورا آوردند بشپر طوس ودر جنب مزار عباسیه دف نکردند . گوبا فعلا 
قبرش در اسالامیه است نزديك شپر طوس 

صاخب آر کرق دو لتشاهی سمرقندی نوشته : شیخ ابوالقاسم گوز کانی برجنازه حکیم 
فردوسی نماز نکرد (که او عمر عز یز خود را درمدح مجوس صرف نموده! 

در همانشب فر ددسی را درخواب دی د که دربوشت مقام بلند مر تفمی‌دارد » گفت: این درجه را 
از کجا یافتی با آن که تمام عس را در مدح مجوس صرف نمودی ) گفت: باین يك شمر که درمقام 
توحید گفتم خدا مرا آمرزید 

چپان دا بلندی و پستی تولی ندانم چه‌ای هرچه هستی توتی 


شیخ از خواب بیدار شد » رفت سر قبر فردوسی و از او عذر خواهی نمود و بجبتش طلب 


رحمت نموه 
مخفی نماناد که فردوسی شیر شاهنامه اشمار زبادی در قصاید و مواعظ و نص‌ایح دارد 
منجمله : 
بسی رنج بردم بسی گفتة خواندم ز کنتار نازی و از پهلوانی 
بجر چسر:ت. و جز وبال گناهان ندارم کنون از جوانی نشانی 
ییاد جوانی کنون مویه دارم دریغازجوانی! دریغ ازجوانی! 
منجمله : 
بیا بگوی که پرویز از ذمانه چه خورد ؟ برو پرس که کسری ز روز کار چه برده 
گر آن گرفت ممالك بدیگری بگذاشت ور اين گرفت خزالن بدیگری بپرد 
منعمله : 
تا چند نپی بر دل خود غصه و درد تا جمم کنی سیم سبید و زر زرد 
زان پیش که گردد نف سگرم توسرد بادووست بخور که دشمنت‌خواهدخورد 


مبادا که در دهر دیر ایستی مصبیت بود پری و نیستی 


۷۰۹ باب ده _ 


دهم جناب آقا میرزا عبدالجواد جودی که در مصیبت اشمارش بسیار موثر و دلسوز 
اصته بعضی اژ اشمارش در خائمه باب پنجم ذکر شد رحلت ایشان درسنه هزار و سیصد و دو بود » 
این مصرام تاریخ فقوت ایشانست 

«کند حسین بروز جزا شفات جودی» 

قبرش در صحن جدید است در حجره دست چب کس ی که از صحن جدید بشیخ بهالی میرود 

یازدهم مقبل شاعر که از اهل گلپایگان بود قبرش میان محن عتیق مقابل ایوان طلا 
هست و لوح سنك فبرش سنك خارای ممتاز بسیاز بزر گیست که بن ایوان طلا و سفاخانه واقصت ؛ 
این اشمار اژ او است : 


در یگانه دریای مجمم البحرین بخون طبيدة کرب و بلا امام سین 
ه وا لجناحد گر تاب|استقامت‌داشت نه‌شاه تشنه لبان بر جدال طاقت داشت 
هواز جورمخالف‌چوقیر گو نگردید عزیز فاطه از اسب سررنگون گردید 
بلند موتبه شاهی زصدر زین افتاد اگر فلط نکنم عرش برزمین اناد 


اسم و تاریخ ولادت و دحلتش برحقیر معطوم تست : 
مقصد سوم در ذکر قبور شرینه مشاهیر از امامزادگان واز صحابه و رواتی که 
در اط اف مشهد مقدس و بلدان متعلته بآن موجود است 

بدانکه در اغلب قراء و بلدان متعلقه بسشهد مقدس بقاعیست موب بامزادگان محترم لکن 
حقیر مدرث صحیحی از برای آنها ندیده‌ام و ما اکتفا ميکنيم باکر بسضی از آن قبور شربفه که 
انتساب و شواهد صدقشان زیاد است 

اول- در نم فرسخی نیشابور است شعه بسیار عالی که منسوب بجناب محمد بن مد بن زد 
بن‌علی بن الصین ع الشبدد به امامزاده محروق در مطلعالشمس است که اورا بغرمان‌بز ید 
بن مپلب حاکم خراسان بقتل رسانیدند رجد بدنش را سوزانیدند در عمدةالطالپ است و توفی 
مجید بن محمد بن زید بمرو سقاه المامون السم سنة ائلين و مائيت قیل و هو اين عشرین سنة ویقال 
انه کان ینظر الی کبده یخرج من حلقه قطما فیلقیه فی طست و یشقلبه بخلال فی یده و بعید است که 
ایثانر! دو مرو کشته باشند و نمششانرا نیشابور آورده باشند 

الحاصل ابشان قمه بیار عالی دارند در ميان باغ باصفالی وقبه گنبد بیار عالی از کاشی 
سبز دارند و بر کاشی کتيبهةٌ نوشته شده < السلطان الاعظم ابوالمظفر طهماسب الصفری الحسینی 
بپادرخان » ودر میان آن‌باغ است قبر کم عمر خيام که در سنه با نفد و هفده ونات کرد و او با 
خو اجه نظام| لملك رفبق شفیق بود واشمار ورباعیات بسیار ملیح شیر ینی دارد 


منحمله : 
چون عمر بسر رسد چه بفداد و چه بلخ پیمانه چو پر شود چه غبرین و چه تلخ 
خوشباش که مد از من و نو ماه بسی از سلخ بضره آید از. فره بلغ 
و نیز اين د باعی از اوست 
مرفی دیدم نشسته بر باره طوس در پیش نپاده کلنه کپکارس 


با کله همی گنت که افسوس افسوس کو بانكك جرسها و چه شد ناله کوس 


در ذکر مدفونیی درمشهد ملدس وذ 


وم در وسط بازار سبروار مقبره و قعه‌ایست منسوپ بجناب بحیی بن موسی بن عفر 6 
ثبه و صندوق و حرم عالی دارد و در پیش روی امامزاده پنجره آهنی است روی‌یاز ار و از 


اين بقعذ داخل غه‌دیگری‌میشود ومیگوینداین قبرامامز اده‌حناست که‌از نواده‌های‌حضرت امام محمد 
باقر(ء) است در آن بقمه کتبةٌ از گچ بریده شده بسیار بزحمت و آنچه از او باتی‌مانده و خوانده 
سوره مبار که اناتهنا میباشد 

سوم در فرچان کپنةٌ قبر و صندون و همه و بارگاهیست که منسوبست بلطان ابراهیم و 
میگویند ايثان فرز ند حضرت امام رضا ع هستند و خدام و موقوفات زیادی هم دارد و در آنجا در 
لسان اهالی ممرروضت که اصل قبه از سلطان محمد خوارزمشاه است و چون فبه باتمام رسیه قبل از 
آنکه ایران و صحنی ساخته بشود خبر هجوم ناتار بان مشپور ده سلطان محمد با چنگیزخان مشغول 
زرد وخورد شد از ایْجپهت منوی خود را توانست انمام برساند 

چهارم در بجنورد مقبر ایست منسوب بسلطان سید عباس بن موسی الکاظم ع و بقع عالی و 
بارگانی دارد و در زیرصندوق بنك قیرشان نمشته شده < هدا مرقد مرحمت و نفران پناه سلعطان 
سید باس ین موسی‌الکاظم ع فی ستة تلث ماة > 

پنچيم در کاخلت که بین قانو گنا باداستحقبره| بست‌هنسوب بجناب سلطان‌محمدبن‌موسی الکاظم(ع) 
که مه و بارگاه و کنبد و موقوفات زیادی دارد 

ششم در ترشیر که شش منزلی مشهد مقدس است قبر یس ت که موب است بجناب حمرة 
بن موسی الکاظم ع که جد سلاطیت صفویه است ومقبره و صحن بیار عالی دارد در اوائل کتاب 
عالم آرای عباصی است بر جناب حبزة بن موسی الکاظم ( م )در آن محل است و موقوضات 
زیادی هم دارد 

هفتم جناب احمد بن مدین جطر بن‌حسن ین رین علی‌بن الصین م در مقائلالطالبین 
است که مخد بن میکائیل او را با پدرش برد بنیشابور اول پدرش ازدنبا رفت بعد هم خودایشان ‏ 

هشتم جناب محمد بن جمضر الصادن سلام امه علیه و ایشان بیار جلیل القدر و عظیم الشان 
بودند شیخع مفید در ارشاد فرموده و کان محد پن جفر مها شجاعاً و کان یصوم یوم و بخطر 
یوم د پری دای الز يدیة فی‌الخروج بالسیف و مخدره خدیجه زوجه محصدین جعف رکه دختر جناب مدای 
بن حس برد و ظاهرا دختر عبدالهُ البحض بوده باشه فرمود ‏ ما خرح من دنا مد قط فی 
توب بوماً فرجم حتی یکسوه و کفن بدیح فی کل یوم کبشالاضیافه بنی محمد روزی از نزد ما 
خارح نمیشود در جامه که بر گردد تا آ نکه جامه را بخقی می‌پوشانید و هر روزی يك گوسفنه بجهت 
میهمانهایش ذیح میکرد 

این بزر گوار درسنه صد و نود ونه درمکه معظمه بمامون خروج کرد و حضرات زیدیه هم او 
را متابعت کردند عیسی جلودی با آن بر رگوار مقائله کرد و چیعت او دا متفرق نمود و آ نعضرت 
را گرفت و فرستاد نزد مأمون‌مآمون| کرابزیادیازایشان نسود تا آنکه میفرماید < وتوفی مد بن 
جفر بامراسان مم الیأمون > پس مأمون سوار شد که برودتشييم جنازه او وقتی رسی د که جنازه را 
بر داشته بودند مأمون پیاده شد و زیر جنازه رت تاآنکه جنازه را نزد قبرد بردند مأمون سر قبر 


ایستاد نا آنبزرگوار را دفن کردند اتهي ماهوالمقصود م نکتاپ‌الارشاد 


۷۸ "اب دهم 


بدانکه در آخر باب چپارم گفتیم که در محل دفن ایشان چهاد احتمال میرود 

اول آنکه مدفن ايشان در سرخس باشد چنانچه در مطلم‌الشسی از هندو شاه کیرانی صاحب 
تجارب السلف قل کرده و عبارت اين اسی که در سرخس مدفون شد و اکنون تربی او 
مشپد عظیمی است 

دوم آنکه مدفن ایشان در جرجان باشد چنانچه این اثم در کامل در حوادث دویست و سه 
نوشته و فیپاتوفی محمد بن جعفر الصادق م بجرجان و صلی علیه المآمون وهو الذی بایعه‌الثاس 
بالعلافة بالحجاز 

سوم آنکه مدفن ایشان درچپارده کلانه است وآن بین دامغان وهزار جریب ماز ندران و چشمه 
علی است و آن بزرگوار دز چپارده کلانه بقعه و بار گاهی دارد و بقمه اش برروی بلندی واقم شده و 
کنبد مجصص مثمنی هم دارد در مطلع الشمس میفرمابد مزار موجود در چپارده کلائه را بطور 
قن میتو ان گفت مضجم امامز اده محید بن جعفر الصادق غ است و بانی اين بقمه و کنبد و بارگاه 
غیاث‌الاسلام و المسلمین شاهرخ بپادرخان بوده بسرامیر تبمور گورکانیو تار بخش‌درسنه هشتصد بوده 

چهارم آنکه مدفن ایثان در بسطام استکه در آنجا بقمه‌است قبله قبر بايزید بسطامی و 
روان وحرم مختصری هم دارد و قبه مخروطی ظرینی دربالای مز آرشان ساخته‌اند و روی قبه دا با 
کاشی ارزق بسیار اعلی مزین ساخته‌اند و ممروفت که امامزاده محمد بن جعفر الصادق ع در این 
زمن مدفونند و او را حضرت صادن ع سلطان‌بایز ید سپرده و سلطان او دا ببسطام آررده و در 
این شپر وفات نموده و در اینموضم دفن شده و عد از چندی سلطان بایز ید خود و نات کرد ودر بشت 
سر بر بت امامناده مهیلد بغاك رنه 


مخنی نما ناد بعد این احتمأل چون بایزبد درعهد معتمد خلیفه سنه دویست وشصت و خورده از 
دنیا رفت وحضرت صادق ع درسنه صد وپنجاه از دنیا رحلت فررموده و محتمل است که این بقعه مال 
پکی از احفاد حضرت صادق ع باشد وتاریخ تعمیر این بقمه سنه نبصد وشمت وهشت است و فرمایش 
شیخ منافاتی با اين اقوال ندارد چون درسابق جرجان وچپارده کلانه وبسطام تماما از خاك خراسان 
بوده چنانچه فعلا سرخس ازخاك خراسانست وامه‌العالم وجپت خروج جناپ مصدبن جعفر ع این‌شد که 
چون بنی‌العباس دولت بنی‌امیه را برانداختند وخودپخلافت نشستند ببپانه فرابتشان باحضرت یغبرس 
اینمطلب بر علویین که شرف فرزندی حضرت رسول‌ص را داشتند گران آمد 

لپذا جناب محمدین عبدایه‌الیح که ممروف بود به نفس ز کیه درمدینه بمنصور خروح کرد و 
پرادرش جناب ابراهیم شهید باضری در بصره بننصور خروج کرد و اين دو امامزاده دا عیسی بن 
موسی عباسی از جاب منصور شکت داد و قتل رسانید وجذاب حسین بن علی بن الصن المثلث 
الیمروف بصاحب الفخ در ملك‌حجاز برموسی هادی عباسی خروج فرمود واورا شهید نمودند وجناب 
بهیی بن عبدافه البحضش بن حسن بن علی بن ابیطالب عیله‌السلام المعروف بصاحب الدیلم به هرون 
خروج فرمود آخرالامر هرون آنبزرگوار را هتل رسانید 

چناپ محید بن ابراهیم بن اسععیل بن ابراهیم السعروف بابن طباطیا در کوفه بمأمرن خروج 
کرد ومردم را برضای از آل معمد ص دعوت کرد ابوالسرایا سری بن منصور سردار لشگر او بود 


در ذکر مدفو ین ذرمشهد مندس ۷۹ 
وبا لشگر عباسیان جنك کرد و آنها دا شکت داد وخودشان روزدیگرفماة از دنیامیر و ند 

پس جناب مد بن مد زید بن علی بن الحسین غ بسن صباوت خروج کرد و ابوالسرایااو 
را وسیله خودقرار داد ودر کوفه سکه زدوخطبه خواند و علویان را در اطر اف بلاد حکومت‌فرستاد 
پس سرداران حسن بن سهل بررجناب محمد دست یافتند وابوالسرایا را گردن ژدند وسر اورا باجناب 
محید بن محید نزد مأمون فر ستاد 

جناب ابراهيم بن موسی بن جعفر ع بیس رت و آن خطه را بگرفت و چندان کشتار کرد که 
او را جر ار نامیدند 

جناب زید بن موسی بن جفر ع بصره را تصاحب کرد وچندان خانهای عباسیانرا سوخت که او 
را زیدالنار گفتند وبعد که حسین بن حسن افطس خبرجناب محمد بن طباطبا وابوالسرایا را شنیدخود 
و اصحابش آمدند خدمت جناب محمد بن جفرالصادق ع و او رابخلات دغوت کردندال ی آخر القضیه 

نهم جناب بحیی بن زید ین علبی بن الحسیی ع آن بررگوار در جوزجان که جرجان 
باشد مدفونست وجرجان هم ازخاك خراسانست اشاره بقبر جناب بحیی شمر دعبل‌خزاعی 

و اخری بارض الجوزجان محلهپا و قبر باضری لبی الفر بات 

و قبر مبارك ایشان در جرجان نرديك گنبد قابوس بقعه و بارگاهی دارد ومعروف است و گنبد 
قابوس بین استراباد و بجنورد است و تفصیل قتل ايشان و تفصیل مقبرم‌شان در فصل چپارم از باب 
ششم گفه شد فر اجم 

ظاهر ‏ انتساب این‌قبر شریف بجناب یحبی از باقی‌قبور امامزاده گانیکه درخاك خراسان مدفو نند 
اصح و اعتبارش بیشتر باشد واما ازاصحاب و روات 

اول جناب ریع ی خثیم الاسدی الثوری اجمالا حالالتشان در فصل هفتم از باب سوم 
ذکر شد و قبر شربفش در یکفررسخی مشپد مقدس مزار معروفی است و حرم و قبه و گنبد سیار 
عالی دارد و دیوار مقبره‌اش خشت‌های کاشی معرق بسیار ممتازی دارد رحلنشان در حدود سنه شصت 
و سه هحری بود 

جناب همام بن عبادة بن خثيم برادر زاده ايشان بود که از حضرت امير المومنین ع از 
اوصاف مومنین سوّال کرد؛ 

حضرت آن خطبه را خواند همام صبحه زد و افتاد روی ذمین و از دنیا رفت اين فیر از در ییم 
بن خیم است که از صحاب حضرت صادن ع برد و در تهذیپ در باب طواف مرپش دوایتی از او 
تقل فرموده 

دوم - ابوصلت عبدالملام بی صالح الهروی در رجالست انه نقه صحیح الحدبث 
روی عن الرضا وانه شیعی‌المدهب محب لال‌الر سول بل هومن خواص الشیمة روایاتی که در عیون 
وامالی وغیر اين دو از ابشان نقل شده دالست بر نشیم ایشان و علماء عامه هم ذکر کرده اند که 
ايشان شیعه هستند 

چنانچه از ذهبی در کتاب میز ان‌الاعتدال نقل‌شده که گفت عبدالسلام بن‌صالح ابوصلت رجل 
صالح الا انه شیعی و از جعفی نقل‌شدهانه رافضی‌خبیث 

از ان جوزی نقل شده انه خادم الرضا <دع> در دو فر سغی مشپد مقدس نزديك قلعه طرق 


۷۹۰ باب دهم 


مزاریست منسوب بایشان و در سنك لوح قبرش تاریخ فونش راسنه دویست و سه نوشنه و در قم و 
ممنان هم مزاریست منسوب بایشان 

سوم فضل بن شاذان بن خلیل النیشابوری تقة جلیل متکلمله عظم شان نی‌هدها لطاینه 
و صد و هشناد کتاب تصنیف کرده 

در حاشیه رجال فرموده که اگ ر کی ملعت ایشان را بنماید از حسد است چون لازمه شهرت 
حسد مردم است باو چنانچه عامه ذکر کرده‌اندکه چون باماری صحیح خود را در کشمیر جمم کرد اورا 
آورد بسمر قند محدئین سمر قند که ز یاده بر صدهز ار بودند دور ایشان جمم شد ند و ایشان هم درمنبر 
بجپت محد ین سمرقند حدیث میکردپی مشایخ سمرقند بایشان حسد ورزیدند وحله میجتند که اورا 
از سمرقند خارح نمایند 

یکرور یکنفر آنها از بهاری سوال کرد «ما بمول شیغنا نی‌الفر آن قدیم او حادث» پس بخاری 
این آبه را تلاو ت کرد و ما بایهم من ذکرمن زبپم محست الا استمعوه وهم پلمون» 

علماء سمرقند گفتند هننا کفر وسنك و کش زیادی باو زدند و اورا ازسمرقند خارح کردند 

از آنجا آمد بغماری جمعیتی زبادتر از سمرقند دور او جمع شد‌ند وهمان معامله که اهل‌سم تند 
با او کردند آنها هم همان معامله را کردند 

از بخاری آمد بنیشابور در زمان فضل بن شاذان و فریب سیصد هزار محدث دور او ج 
شد ند و از او صد حدیث سژال کردند و احادیتی را که سوّال می کردند حرفی دا تبدیل بحرفي 
کرده نود ند 

مثلا و او را تبدیل هاء و فاء را تبدیل بواو کرده بودند یا قل بالمی کرده بودند یا اسناد 
خبر را فلط و اشتباه کاری کرده بودند -۲ 

پس بغماری کفت من‌این‌احادیث را نمیدانم بعد شروع کرد از اول و احادیث‌ر! صحیسااز حفظ 
خواند نا آخر در رجالمت که فضل بن شاذان در یبن بود خبر خوارج باو رسید ازجا گر یخت 
بسمت نیشابور ودربین راه خیلی تعب بوی رسید ومر یش شد واز دنا رحلت فرمود در سنه دوبست و 
شصت وفبر‌شر ینش در یکفر سضی نیشابوراست و قعه مختصری هم دارد 

جهارم علی بن مهز یار الاهوازی و او ازحضرت رضا م و از حضرت جواد ع و حضرت 

ابت کرده ِ هه . فه 2 8 
شع رب ۳ 
مژمنین دعا میکرد آن وفت سر از سجده پر میداشت و از کثرت سجده ییشانیشان مثل زانوی شتر 
یه بسته بود 
درقبرستان کهنه خارج جاجرم بقعه‌ایست منسوب بایشان و گنبد مختصری هم که از گچ و آجر 

و سنك ساخته شده دارد و توقیماتی ازحضرت جواد باوصادر شده و دریکی از آن تومات است که 
حضرت جواد ع نوشته بود فلوقلت‌انی لم ارمثلك لرجوت ان اکون صادفاً فجزاكاي جنات الفردوس 
نزلا فىا خفی علی‌مقامك ولا خدمنك فی الحر و فی‌البرد و اللیلو النهار فاسئل‌اه اذا جمع الخلایف 
للنبه آن‌یجمم نا و نك اه سیم الدعاه 

۱- این‌قضیه در بغداد روی داده چنانکه در وفبات‌الاهیان است وهمدرفیش‌العلام. و لدمو لف 

۲- بلکه قط عوض نمودن سند حدیث بوده که درعلم درایه آنرا مقلوب‌السند میگویند چنانجه 
احقر درهديهة البحدتین کردهام نه آن دو معنای‌فیل. و لدموّلفن *< 9 ۱ 


در ذکر مدفو لنیدر مشهد مقدس ۷۱ 
ذکر مه ارعلماه شیعه که در خاله خر اسان مدفو نند 

تچ ات افو زا ری اابلب > تال ما کار 0 اعظین و 
تبصرة اامتعظین نقة جلیل او ازمشایخ ابی‌شهر آشوب است.گاهی تعبیر میکنند از ايشان بشیخ‌شهید 
و گرا از تلامدهٌ شیخ طوسی بودند در روضات از رجال ابی‌داود تقل کرده انذ متکله جلیل 
القدر قیه عالم زاهد ورع قتله ابوالمعاسن عدالهاسن عبد الرزان رئیس نیشابور اللقب به 
شهاب الاسلام انتبی 

از اين عبارت چنین استفاده میشود که ابشانرا در نیشابورشهید کردند وقبرشان همگویا 
در نبشابور باشد در فو الدالر ضوه است که فحال‌یکی‌اذ اسامی بلبل است گویا ابشان رافتال گفنند 
بواسطه.طلاقت ز بانشان بود؛ چنانچه درعجم شایم‌است که واعظ وخطیب بلیغ را بلبل میگوینه 

دوم حجهالاسلام ز بن‌الدین ابوحامد محمد بن محمد ین احمد الفزالی الطوسی 
وقاضی نورالله در مجالس المق‌منهن از ايشان تمجید میکند و بادله ایشانرا از شیمیان امامبه 
شمرده ومیفرماید در سنه چپارصد وینجاه در طوس متولد شد و در نیشابور نزد ابوالمعالی جوینی 
المشپور بامام! لحرمین تحصیل علم نود مد جناب نظام الملك وزیر دا ملاقات نمود و با جعی از 
افاضل که خدمت ایشان بودند مباحثه کرد وبر آنبا غالپآمدا بعد رفت بخداد و تدریس نظامیه بفداد 
با تفویش شد اهل عران‌شيفيةٌ او شدند و مدت دهال آنجا بود بعد بوطن بر گشت انزوا اختبار 
نمود ومشفول تصنیف و تالیف شد - منجمله کتاب (احجاهالملوم) را تصنیف کرد ايشان تصب زیادی 
در تخطته و تجپیل ابوحنیفه می‌نمود ند مفتیان حنفی که در زمان سلطان محموذ بودند بقتل وی 
فتوی دادند » اما ضرری باو نرسید » تا در صباح روز دو شنبه چپاردهم جمادی الاخر سنه پانصد و 
پنح از دنبا رحلت نمود 

از مد بن ابی‌القاسم‌طوسی که ازتلامله غزالی است تقل کرده‌فزالی در راه حج خدمت‌حضرت 
شر یف مر تضی رسید. حضرت سید اصول عفالد امامیه را بدلایل قاطعه و ببر اهین ساطمحه براوثابت 
گردانید و غزالیازمدهب اهل‌سنت بر گردید و بسذهب امامیه داخل‌شد 

چرن غرالی از مکه مراجت کرد برادر او احمد غزالی اورا ملاقات کرد 

کفت: شنیده‌ام که بقول شرف مر لضی مذهب شیمه را اختباز کرد و اين معنی بفایت از تو 
حجب است؟ محید در جواب برادرش گفت: اگر در این مدت اختبار مذهب دیبگر کرده بودم از من 
عجپ بوده و این بت را خواند : 

دوست بر ما عرض ایمان کرد ورفت پر گبری دا مسلما ن کرد و رفت 

ارشهید اول منقرلت که ابشان حکم بکنب ملاقات غزالی شر یف مر تضی را فرموده زیر | 
که وفات سید مر تضی درسنه چپارصد و سی بوده و ولادت غزالی سنه چپارصد وینجاه بوده -۱ 

ملف گوید: محتمل است که ملاقات حجة الاسلام با شریف ابواحمد پسر سید رضی‌بوده که 
بعداز هش سید مر تضی شریف ونقیب علویین بوده - انتبی حاصل کلام صاحب المجالس 

سید صاحب روضاتانکارا کیدی میکند تشیم غزالی را ومیگرید: اگر او شیمه باشدمصداقی 
از بر ای‌سنی بافی نمیماند 

۱ - بلکه 4۳۹ بوده - ولدملف 


وف باب دهم 

اقول از کاب سرالعالبت غزالی که درآخر عمرش تصنیف کرده معلوم میشود که غز الی‌شیمه 
بوده چون حدیث غدیر خم را در آن کتاب نقل کر ده و گنته: عمر بن الخطاب در آنروز گفته «بخ بخ 
لك یا اباالحسن امبحت مولای ومولی کل مزمن و مژمنه > بمد گفته < وهذا رضا و سلیم و ولاية 
دتحکیم ثم بمد ذلك غلب الپوی وحب الریاسهً وحمل عمود الضلانه الی آن قال ثم ان ابایکی قال 
علی منبر رسول‌اه ص اقیلونی فلست بخير کم و علیع فیکم > 

در روضات از مرحوم محقق کر کی نقلکرده که فرمود . الفزالی منا وازمرحوم فیض در 
کناب احیاء الاحیاء نقل فرموده شیعه بودن اورا 

الحاصل قبرشان در شپر طوس است که بنج فرسضی مشهد است و در ناریخ وفانش محمد 
الیوردی این شمر را گفته 

نصیب حجهالاسلام ازايین سرای تپنح حیات پنجه و پنج و وفات پانصد و بنح 

فعلا از برای فبرشان اثر موجودی نیست و مکان دفنشان هم معلوم نیست بر اذر حنة الاسلام 
غزالی احمد غزالی در علم و فقاهت تالی مرنبه حجهالاسلام غزالی بود و در سنه پانصد و هیجده 
با پانصد و بست در قزوین وفات کرد و قبرش هم در فرب مزار امامزاده اسمعیل میداننه که ۲ نجا 
مزاری بوده دارای بقعه و صندوق مشپور با امزاده احمدلهدا یکی از بررگان عطلماء دز سلطتت‌مهد 
شاه قاجار حکم کرد آ نمزار را خر ا بکنند که مردم اقراء بجهل نشوند» فلا هم آن‌مزار مخرو به است 

اين دیاعی از احمد غزالی نقل شده : 


چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد با ققر اگر بود هوس ملك سنجرم 
تا یافت جان من خبرازذون مه شب صد ملك نیم روز بيك جو نمیخرم 


سوم محمد انححین ان حص البیهقی ایشا بوری الشپور به قعطب الدین الکیدری 
الشیعی الامامی مصنف کتاب حدائق الحقایق فی شرح نهح البلافه او اول کی هستکه نهجالبلافه 
را شرح فرموده 

در فواد الرضویه است که نسب او منتبی میشود بخزيمة بن ثابت ذوالشپادتین و تاریخ 
فر‌افش از اين شرح اواخر ماه شعبان سنه پانصد وهفتاد و ش بوده و کیدر قریه‌ایست از فر به‌های 
یمق و بیپق اسم ناحه‌ایست که حاکم نشین او سبزوار است است و محتمل است که مدفن ایشان 
سبزوار باشد 

چهارم ابوعمرومحمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشی صاحب کتاب رجال از نجاشی نقل 
شده انه‌کان بصیرأ بالاخبار حسن الاعتقاد وانه لقه عين و ايشان از تلامذه ابواللصر محمد بن مسعود 
بن معمد بن‌عیاشی کوفی عفر بوده الممروف بالمیاشی در کتاب هدایهةٌالانام محدث قمی فر موده 
که شیخ عیاشی تمام تر که پدرش را که سیصد هزار آشرفی بود انفاق بر علم و حدبت کرد وخانه‌اش 
مثل مسجد مملو ازعلماه ومحدئین بود 

ار معالم لعلما نقل‌شده که عیادی اکبرامل‌مترق بوده علماً و فضلا و ادی وزیاده بردو ست 
کتاب تصنیف فرموده در روضاتمت که کتاب رجال کشی فلا موجود نبست و آنچه موجود است 
اختبارات کشی است که شیخ طوسی تصنیف کرده تاریخ ولادت‌ورحلت ومحل دفنشان موم نبست وشاید 
مدفنشان در کش باشد و نجاشی ابوالعباس احمدین عباس بن محمد بن عبداالنجاشی است‌صاحبکتاب 
رجال ممروف که جمیم علماه ما اعتقاد باو دارند و اورا افضل کتب رجالیه میدا ند 


در ذکر مدفو لین درمشهد مقدس رذف 


ولادتش سنه سیصدو هفتاد ودو بوده و رحلتش در قریه مطیر آباد که از قر اه سامراست 
سنه چپار صدوپنجاه و ايشان از اجله علماه شیمه است و کش بالفتح والتشدید قریه ایست در سه 
فرسعی جرجان و جرجان شهر عظیمی است بين خراسان و طبرستان و در نزديك جرجان استگنبد 
قابری بن وشمگیر و قابوس کنیه‌اش ابوالعسن ولقبش شمس العالی پود و پدرش وشمگیر سلطان 
اسنراباد و جرجان بود و حداو پسرش بپروز نام بسلطنت نشست و بعد او پسر دیگرش قابوس یه 
سلطنت رسید واو بدرزن فخر الدوله بس درکن الدو له دیلمی بود ودر سته چپار صدويك قابوص‌را 
بقتل رسانید ۰ 

قبرش در جرجان مشهور است و بالای قبرش گنبدیست ممروف بگنبد فابوس و شاهر وادیب 
بود از اشمار اوست 


قل لنی بصروف الدهر هیر نا هل عاند الدهر الا من له خطر 
آما تری البحر بعلو فوقه جیف و تتقر باقصی قعره المرر 
فان تکن عبت عید الزمان بنا ومسنا من تمادی بژسه ضرر 
ففی السماه نجوم لا عداد لها و لیس یکفالاالسس و القر 


در زيته المجالی است که هر گاه سطری از خط قابوس‌را صاحب ین عباد میدید میگفت ؛ 
هذا خط قابوس ام جاح الطاوس 

پنجم ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمد الملقب بجارامهُ الز مذشری و چون مدنی مجاور که 
معظنه بود از راجاراهه میگفتند و بایان در بعضی از اسفار از برف و سرما قطم هو ازتصایفات 
ایشانست ضیر کشاف که درمدحش گفته شده 


آن التفاسیر فی الدنیا بلا عدد ولیس فیها لسری مثل ‏ کشا ف 
ان کنت تبفی البدی فالزم قرانته فالجپل کالداء و الکشاف کالشافی 


کتاب انموذج درنحو هم‌نیز از ایشانست 

درروضاتاست که سید محدن علامه میر مصد حسین اصفهانی سبط علامه مجلی فرموده از 
جبله علمائی که در ظاهر سنی ودر باطن شیعه بودند زمخشری بوده و فرموده از مطالمه کتابر ییم 
الا بر ارشات مطلم شدم یکلامی که صریح است درشیعه بودن ابثان که قابل تاویل نیست در فواید 
الرضو به‌از این خلکان قل فرموده که زمخشگری در یين دراه مکه وارد بخدادشد سید هبه‌ائه ممروف 
باين الشجری که از اکابر علمای امامیه بود چون از مقدم زمخشری خبردار شد بدیدن او دفت‌چون 
اورا ملافات کرد قدری صحبت علمی گردند این‌شمررا خواند 

و استکثر الاخبار قبل القائه قلما التقینا صفر الخبر الخبر 


بعد این دویت را خواند : 


کانت مسائلةٌ الر کبان تخبر نی هن جنفر ین _ فلاح احسن الخیر 
تم التقبنا فلا وامه ما سیعت اذنی باحسن مسا قدرای صری 


حاصل مضون این اشمار اينست که قبل از ملاقات شما مداتح و توصیفاتی از شما ميشنيدیم 
بمد که‌شما را ملاقات کردیم از آن توصیفات چیزی‌در شما ندیدیم مضمون قول قائل و تسمم‌بالعیدی 


خر من ان‌تراه چون این شجری از تمثیل باییات فارغ شد زمخشری گفت از حضرت یغضبر (ص) 


رف باب دهم 
ییغمبر ص نائل شد فرمود < یازید ما وصف لی احد فی الجاهلية فرابته فی الاصلام الارایته دون 
مادصف لي غيرك» یمنی ای زید هیچکس در جاهلیت از برای من وصف نشده که در اسلام او را 
بدان صفت باب بلکه او دا پست تر از آنچه وصف شده بود دیدم بخیر تو پس عبدالرحم بن محمد 
انباری گفت من در محضر ابن الشجری و زمخشری حاضر بودم که با یکدیگر مکالمه کردند « 
تعجب کردم که‌چگونه ابن‌شجری بشمر وزمخشری بحدیث استشهاد نمودند بر یکدیگر تولدزمخشری 
سنه چپارصد و شمت وهفت بود و رحانش درجرجان خوارزم بود روزعرفه سنه یانصد و سی وهشت 
وزمخشری وصبت کرد که بر لوح قبرش رباهی ر بنویند 


الپی قد اصبحت ضيفك فی الاری وللضیف حق ند کل کسریم 
فهب لی ذنویی فی قرای فانها عظیم و لا یقری بفیر مظیم 


وزمغشر فریه بزرکی است از خوارزم و خوارزم ناحبه کبیره ایست که قصبه‌او جرجانیه اصب 

ششم حاج ملا هادی بن ملا مپدی السبزواری مصنف شرح منظومه وفیر آنو او مرد حگیم 
عاید زاهنی بود تاریخ ولادت ایثفن هزار و دویست و دوازده است مطابق کلمه فر یبو رحلتش 
ییست‌و هشتم ذی‌الحجه الحرام هزار ودویست و هشناد و نه برد و مدت‌عمرش هفتاد وهشت سال‌بود 
مطای با کلیه حکیم در تار بخ رحلنش گفتهشد 

تاریخ وفانش ار پرسند گویم که نمرد زنده تر شه 

قبرش در خارج‌شهر سبزوار بقعه وبارگاه و گنبدی دارد 

در فوائد الرضویه‌است که بجهت‌این‌مر حومومرحوم‌ملا علی قر بوزی در طهران در یکروز 
تمز به گرفتند , چنانچه محمد بن درید و ابو هاشم جبائی در یکروز وفات کردند که مردم گفنند , 
< مات علم اللنة والکلام > 

این درید شیمه بود و اين اشمار ازایشانست : 


اهوی اللبی محمداً ص و ومیه و ابپه و ابنته البتول الطاهره 
امل العباه فانتی بولا همم ارجو السلامة والنجا نی الاخره 
واری محبة من بقول بفضلهم سباً یجیر من السبیل الجائره 
ارجو بذاك رضی المپیمن وحده یرم الوقوف علی ظهور الساهره 


ملصد پنجم در ذ گرمشاهیر از علمای امامیه و برر گانیکه ار خاله خراسان 
بودند و در غیر خراسان مدفو ند 

اول شیخ الطائنه ابوجعفر اثثالث محمد یی حسی‌طوسی رحنا علیه که در تیف 
اشرف مدفو نند 

تاریخ و لادتو رحلتشان در فصل دوازدهم از باب سوم ذکر شد ایشان در سن بست و سه 
سالگی از طوس بفداد رفتند ومدت بنجسال خدمت مرحوم شیخ مفید تلم فرمود - ومد از یشان 
مدت بیست سال خدمت سید مرتضی علمالهدی تلمد فرمود و بعد از رحلت ایشان دو ازده‌سال در شداد 
توقف فرمود در سنه چپار صدو چپل وهشت در بغداد بین شیمه و سنی نزام شد سنی ها ریاد 
بغانه مرحوم ذیخ که در محله (کرخ) بود واسباب خانه عیخ را ارت کردند وهدکنیش راسوختند 


درذ کر مدفو نمی در غیر خراسان ۷۵ 


بعد شیخ مشرف شد بنجف اشرف و دوازده سال درنجف اشرف توفف فرمود ودر سن مفتادو بنج 
سالگی از دنیا رحلت فرمود در روضات است که جماعتی از علماه ذکر کردها ند که در نان" شیمه 
بمداز شیخ طوسی تا هشناد سال‌مجتههی نبود و شیمیان سل مینمودند بنهایه شیخ طوسی و معتنی 
بودند شتاوی ایثان 

در حیات شیخ جمعی‌از بزر گان وارد نجف اشرف شدند و سه روز روزه گرفتند و شب جمعه 
فسل کردند ودر میان حرم مطهر حضرت امبر متوسل به آن بزر کوار شدند که امر کتاب‌نهابهو 
رجوع بفتادی او بر آ نپانکشف شود پس‌همه در خواب دیدند که حضرت امیر المومنین با نپافر مود 
ماصنف فی فقه اهل البیت کتاب بحق للاعتماد علیه والرجوع البه مثل النهاية و ذلك لان مصنفه 
قد اخلس النيهةٌ فی‌اههسبحانه فلا ترتابوا فی‌صحةً ماذ کر فیه و اعملوا به و افتوا بسائله فانه مغن‌من 
جهه حسن ترایبه و تیذدیه عن سائر الکتب ومشتمل علیالسنائل الصححة الغ 

دوم خواجه نصیر الملة والدین محمد بن حمن طوسی که در کفظمین ع میان روا بالای سر 
مطهر مدفونست در باب نهم بعضی از حالات شر بغشان ذکر شد و ايشان اصلا اهل جهرود قم 
بوده‌اند لکن تولدشان و نشوو نمایشان در طوس بوده و ایشان از تلامذه والدما جدشان بودند و 
والدش از تلامذه مرحوم فضل امه راو ندی‌بودو فضل امه راو ندی از تلا ده نید مر تضی رازی برادر 
سید مجتیی ابن‌الداعی است واو از تلامذهجعفر بن‌مجمد دور بستی!است وا از تلامذه سید رضی صاحب 
نیح البلاغه بود 

چون صبت علمیت خواجه منتشر شد ناصرالدین حاکم قوهستان که از بزرگان امراهاسعلیه 
بود خواهان اوشد و اورا بمائن طلبید و نزد خودنگهداشت و مرحوم خواجه اخلاق ناصری دا باسم 
اونوشت بعداین علقمی وزیر مستعصم خلیفه عباسی از خواجه‌نزد ناصر الدین سعایت کرد ناصراله :؟ 
بخواجه ظنین شدو مرحومخواجه را مقیداً بقروین نزد علاء‌الدین مد بادشاه اسماعیلیه فرستاد در 
سنه شخصدو بنجاه ومه که هلا کوخان تصد اسماعیلیه را نمود جناپ خواجه سلطان اسمعیلیه را وادار 
نمود بسالمت هلا کوغان و باین سبب مقرب نزد هلا کوغان گر دید 

در سنه ششصد وهفتاد و دو خواجه با جمعی از ا کرد ازراه مر اغه نداد تشر یف برد ولادت با 
سمادتش در بازدهم جمادی الاولی سنه پانصدو نود و هفت بود درطوس ورحلنش در بغداد روز غدیر 
سنه مشصدو هفتادو دو بود ودر روا بالاسر کاظین دفن شد 

سوم ابو جعضر الرابم عماد الدین محید بن علی بن حمزة الطوسی الیشهدی الیشنهر بعماد 
الطوسی والمکنی عندالفقهاه بابن حمزةالطوسی صاحب کناب وسیله که ازمتون فقپبه »شهور است 
در کامل بهائی نسبت داده کتاپ الاقب و المافب رابایشان ودرروضات فرموده ایشان‌از تلامذه شیخ 
الطالفه شیخ طوسی هتند و تاریخ ولادت ورحلتشان معلوم نیست ودر کر بلای معلی نزديك قبرستان 
وادی ایس ثبری است که بقمه مختصری هم دارد ومنسوب بایشانست و سضی احتمال داده‌اند که او 
قیر حسن بن حمزةالعلبی باشد در باره ابشان درامل‌الامل فرموده کان عالماً فاضلا ها جلیل| لقدر 

چپارم عبدافه بن حمزءٌبن بدا بن جمفرین الحسن بن علی بن التصیر الطوسی فاضل_فیه 
صالح له مر لفات یرو بپا العلامةٌ ع‌ایه عنه و نقل عن منتجب الدین انه فیه قه وجه 

تاز بخ ولادت ورحلت ومحل‌دفتان معلوم نیست 


۷۱۹ باب دهم 

پنچجم - خواجه نظام البلك حسن بن علی‌بن اسحق بن ای الطوسی الملقب بنظام اللكث 
الطوسی در روضات ازابی خلکان نقل کرده که‌ار ازاولاد دماین بوده و مشفول شد بتحصیل 
علم فقه و حدیث ومدتی در بلخ خدمت علی بن شاذان کاتب بوده و از آنجا رفت بسرو تزدطفرل بيك 
پدر الب‌ارسلان ادهم چون آثار علم و کمال دروی دید اورانزد پسرش البارسلان فرستاد و کافنی 
بوی نوشت که‌باید خواجه مشیرو دبیر تو باشد 

بعد که سلطنت منتقل به‌الب ارسلان شد در سنه چپارصد و ینجاه و شش بخواجه منصببوزارت 
دادو تبام امور در مدت بست سال وا گذار بمرحوم خواچه بود وهمه اوقات در مجلش ماه حاضر 
بودنه بعد از الب ارسلان مدت بانزده سال در اصفپان وز بر پیرش سلطان ملکشاه سلجوتی بود 
واول کسکه بناء مدرسه نمود اپشان بودند که‌در چند شپرهای جامعه اسلامی مدرسه ساختند نظیر 


بغدادو بصره‌وهرات و نیشابور 
ایشان قل حدیث میکرد ومیگت من میدانم که‌فابل این نستم میخواهم خودم را داخل در 
قطار نقله‌حدیث بنمایم واين رباعی ازایشان نفل شده 


بمد الشانین لبس‌قوة قدذمبت‌شرة الصبوة 
کاننی والعصا بکقی موسی و لکن‌بلا نبوة 


از تخلیص الاثار قل میکند در ذیل ترجه طوس بنسب الیپا الوزیر نظام الملكك الحسن 
بن علی بن اسحق لمیر و زیر ارفع منه قدرا ولاا کثر منه خر ولا اتقب منه ریا 

ولادتش در طوس بود سنه چپار صدو هشت ودردهم ماه رمضان‌سنه چپارصد وهشتاد و پنج‌در 
فربه صحنه که‌نزديك نهاو ند اس تکشته شد 

یکروز گفت درخلات عمرین خطاب در اینموضم جمم کثیریازصحا به کته شدندودرهما نشب 
جوان صوفی بکارد اورا قتل رحانید جنازه ۱.را آوردند باصفپان ودرمدرسه خودشان دفن کردند 
وشبل الدوله دامادشان باین رباعی ایشان‌را مرثیه گفته 


کان الوزیر نظام البلك لوَلوَة قیسه صافبا الرحمن من شرف 
صزت فلم تمرف الایام فیمتها فردها فيرة منه الی الصدف 


بعضی ازحالانشان درخانمه باب نهمذ کر شد 

ششم مولانا ملا عبدالله بن حاجی محمد التونی البشروی مصنف و افیه و شرح ارشادعلامه 
عالم فاضل فقیه صالح زاهد عابد در روضات از ریاف العلیاه قل میکند < انه کان من‌اورم اهل 
زمانه و اتقاهم بل‌کان ثانی مولانا احمد الاردیلی > 

ابشان مدتی در اصفپان تحصیل علم کر دندبمد مشرف‌شدند بمشهد مقدسو آنجا توطن‌فر مودند 
بعد بعزم زیارت اعتاپ مقدسه المه هراق با برادرشان جناب آقا ملا احمد حر کت کردند و مدنی 
درقزوین میپمان مولانا ملا خلیل قزوینی بودنه بمد حر کت فرمود بجهت قبیل اعتاب مقدسه اله 
عراق ودر کرمانشاه از دنیارحلت فرمود در سنه هزار وهفتاد ويك ودر کرماشاه نزديك قطره 
شاهی دفن‌شد وق» مختصری هم روی قبرشان ساختد 

در قصص العلماء است ک‌روزی شاه باس کبیر آمد میان مدرسه بدیدن جناب آخوند ملا 
عیداینه دید مدرسه خلوت است وطلبه ندارد سلطان فر مودچر ااینقمم مدرسه‌خلوت است و طلبه ندارد 
فررمودجوابش رابشما خواهم گفت 


در ذکر علمای خراسان ۷۲ 


بعد که جناپ آخوند تشر یف برد ببازدید سلطان » شاه عباس اصرار کرد که از او حساجتی 
بخواهد» جناب آخوند فرمود حال که اصرار میکنی حاجت من اینس تب که من‌سوار شوم وشما جلواسب 
من تا سر میدان اصفهان پیاده راه بروید 
سلطان از آن انقباد ی که ازعلماء داشت قبول کرد آخوند سوار شد وسلطان یاده جلواسش 
راه رفت که هه اهل اصفپ‌آن دیدند» پبس آخو ند سلطان را وداع فرمود ومراجمت کرد 
یکروز باز سلطان آمد میان مدرسه ,دیدن جناب آخوند دید مدرسه طلاب ز یادی دارد سوّال 
فر مود چه شد که مدرسه سالها خالی بودوحال‌مملو است ازطلاب؟ 
جناب آخوند فرمود جپتش همان اجابت شما بود خواهش مراکه »ردم دیدند علم ابنقدر قرب 
ومنزلت دارد مثل شاه‌عپاس در زر کاب عالم بیاده راه ميرود 
هفتم برادر جناب آخو ند ملاعبدالل4 تونی جناب احمد بن محمد التونی البشروی صاحب 
حاشیه شرح لمعه وفیر او . در امل‌الامل است انه فاضل عالم زاهد عاید ورع من‌المماصرین وایشان 
ساکن مشهد بودند و تاریخ رحلت و محل دفنشان ممین نیست 
بدانکه بشرویه و تون دو قصبه هستند از طبس وطبس از اعمال خر اسانست و فعلا نام تون را 
فر دوس گذارده| ند 
هشتم - جناب آقا میرزا محد بن‌عبدالتبی بن عبدالصانم النشابوری البمروف به میرز امحمد 
الاخباری الامامی, و لادنش در ذیعقده سنه هزار وصد وهشتاد وهشت بوده و مدتی مجاور نجف‌اشرف 
بود ومدتی در کر بلای معلی بود و بعد مجاور کاظین شد 
ولادنش در دوشنبه یت ویکم ذیعده الحرام سنه هزار و صد و هشتاد و هشت بود وحدود 
سثه سنه هزار دویست و سی وسه در کاظین بامر جناب آقا سید محید مجاهد پسر مرحوم صاحب 
ریا اورا بغتل آوردند وچون خیلی‌تجاهرومنجاسر بود در تغفیف علماه اعلاملیذ| مرحوم حجهالاسلام 
آقا سید محمد مجاهد حکم تل او فرمود و از مصدر حکومت بنداد هم امر شتل او صادر شد و 
ابشان تصیفات ز یادی دار ند 
نهم » حمان ان علی‌الو اعظ الکاشفی السبزواری صاحب روضه الشپداء و اخلان محتی و 
فر این دو - ایشان درسنه نبصد و ده در هر ات فو ت کرد ند و فبرشان در هر ات معلوم است 
دهم . حناب آقا میر زا محمد المشهدی الطوسی صاحب تم کنز الحقایق و بحرالدفالق 
آلن مولانااسمعیل؛ ایشان از تلامذة مرحوم فض‌بوده تاریخ ولادت ورحلت ومحل‌دفنشانمملوم نیست 
پاردهم - جناب حاجی محمد ابر اهیم بن حاجی متتمد حسن الکاغی‌الکر باسی‌مدرسه 
حاحمیحسن که واقعست‌درخارح بست بالاخیا بان‌منسوست بوالد ماجد ایشان. تولد والدشان جناب 
جاح محمد حب. در محلهً (حوض کر با ده) ۱ 
ولد و و هزار و صد و هشتاد و رحلتشان دراصفهان 
بود سنه هزار و دویست وشصت و دوه قبرشان در صفپان معلومت 
دوازدهم - جناب علاء الدین خواجه عطاملك جوینی حاکم بنداد که از اولاد 
۱- جپت نامیدن این محله را بحوض کرباسی این ت که ذنی از شیعان بانی حوض آبي شددر 
این محل از پول چرخ ریسی » لذا آن محله را حوض کر باسی نامید ند 
۲ - شش منزلی مشهد 


۷۸ پاب دهم 
۳ ۳ و : 4 ازا.۰ ۰۱ 9 ۳ 
برچ کاملی بود ۰ ازمژلفات اوست (اریخ جهانگشا ) 
(ز خیرات جاریه ايشان آنستکه در نجد اشرف نهری جاری کردازشريمةٌ فرات وزیاده برصد 
مزایر جهنار زرسرخ در او خرج کرد 
پسر او بهاه‌الدین محد بود؛ حمن بن علی طبرسی کتاب (کامل‌بهالی) دا باسم او نوشته و او 
هم شیعه آمامی بود 
برادر او شس‌الدین محمد جوینی (الملقب بصاحبدبوان) بوده» و او در زمان هلا کوغان‌بود 
در دوشنبه چپارم شعبان سنه ششصد وهشنادسه‌و اورا ی دکردند 
این رباعی در شپادث ایشان گفته شد: 
از دفتن شمس از شفق خون بچکید مه روی بکند و ذهره گیسو بر ید 
شب جامه سیاه کرد از ماتم و صبح بر زد نف سرد و گریبان بدرید 
چرن اين رباعی را شبخ مصلح‌الدین (سعدی) شنید بسیار تمجید و تین کرد 
هتسد ششم در ذگر مدا هیر از عرفاه و صوفیة ازشیعة امامی که از خاله 
خراسان بودند با درخاه خر اسان مدفو نند 
اول- ابو نصر احمد ان‌محمد جر ار این عبدالله الجیلی الشیمی الجامیالخراسانیاللعروف 
به زنده پیل صاحب کناب نفخات الانس ۰ در روضات است‌که او از اعاظم الما صوفبه بوده و 
نسبش بی‌وینج واسطه منتهی میشود بحضرت اسمعیل بن ابراهیم العلیل 
نولدش در قربه نابق بود که از توابع نرشیز است و ترشیز از بلدان خراسانت ۰ هیجده سال 
درمبان کرههای ترشیز مشفول رباضت بوده بعد رفت بجام که سه منزلی مشهد است تقریباً مشفول 
هدایت و ارشادخلق شد و نقل کردند که ششصد هزار نفر ازمتس‌دین آن نواحی بدست احمد جام توبه 
کردند و در آنجاکتبی تصنیف کرد از تصنیفات اوست کناب (روضة‌الد نبین) که اورا درسنه پانصد 
ودیست وشش تصنی ف کرد باسم سلطان سنجر سلجوقی کتاب دیوانی دارد در اشعار 
در مجالسالم‌منین است که شاه اسمعیل صفوی یکروزتفال نمرد به دیوان‌شيخ احمد 
جامی بجپت کف حال شیخ که چه مهب دارد ۶ ناگاه در اول صفحهٌ دست راست این قطمه 
فاخر ه آمد: 


ای زمپر حیدرم هر لحظه در دل‌صد صفاست از یی حیدر حسن ما را امام و رفتما است 


همچو کلب افتاده‌ام بر خمالك: در گاه‌حسین 
عابدین تاج سر و بافر دو چشم روشنم 
ای موالی وصف سلطان خراسان را شنو 
یرای موّمنان است ای صلمانان تقی 
مکری نور دو چشم عالم و آدم بود 
قلماٌ خبر گرفه آن شهنشاه عرب 
شاعران از بپر سیم و زر سغنها گفته‌اند 


خاك ملین حسین‌اندر دوچشمم توئیا است 
دپن‌جعضر بر حضست و مذهب موسی رواست 
ذره از خاك فیرش درمندان را شم است 
گر هی‌را دوستداری درهمه ملهب‌رواست 
هچو مپدی يك سپپسالاردرمیدان کجااست 
زانکه در بازوی حیدر نامه از لافتی اسی 
احید جامی خلام خاص شاه اولیا است 


در ذکر عر فاء وصو فیه‌خر اهان ۷۹ 
ایضاً اين ربامی از احمد جامی است: 


کر منزل افلاك شود منزل تو وز کوئر اگر سرشته باشد گل تو 
چون مهر علی نباشد اذدر دل تو مسکن تو و سمی های بیحاصل تو 


وفات‌جامی چنانچه در تار واع اخبار البشر است در حدود سنه بانصد و سی وشش بوده‌مطابق 
با ( احمد جامی قدس سره ) و قبرش هم در تربت شیخ جام بقعه و بارگاه عالی دارد و کاشی‌های 
معرق بسیار خوب درمقیرهاش کار شده 

دوم - عبدالرحمی بن نظام‌الدین الملقب به مو لی‌الجامی احتمال میرود که سنی باشد 
بتخلاف احمد جامی بلکه قاضی نوراقه در مجالس اورا ازتصبین اهل تسن شمرده با آنکه‌معروفست 
که او شیمه‌تر اش بوده» این اشمار از اوست: 


اصبحت زایرا لك یا شحنة النبجف بپر نثار مرقد تو نقد جان بکف 

میبوسم آستانه قدر و جلال تو دردیده اشك عذر ز تقصیر ماسلف 
ایضاً اين ربامی از اوست 

فارقت ولا حبیب لی الا انت احباب چنین کنند احسنت احسنت 

ظن میبردم که در فرافم بکشی دای لقد ضلت ما کنت ظننت 


و او تصنیفات زیادی دارد نظر سعهً جامی و نقحات القدس وشرح کانیه این حاجب المعروف 
بشرح جامی‌فی‌النعو وغیراینها - در روضات ازمیرمسد حسین‌خاتونآبادی ( سبط علامه مجلسی ) 
نقلکرده اعتقادشان اين برد که مولا جامی درظاهر سنی بوده تقية و در باطن شیمه بوده و ادلهٌ بر 
اين اقامه فرموده: 

منجمله این شمر یکه در کتاب(سبحة الابرار) است : 

پنجه درکن اسداللهی را بیخ بر کن دو سه روباهی را 

ومنجمله از محلق کر کی تقل فرموده که فررموده من همسفر بودم در راه نجف اشرف با 
مولای جامی و ازاو قیه میکردم» رسیدم ببفداد کنار شط نشسته بودیم درویشی آمد و تصید؛ غر الی 
درمدح حضرت امیرالمومنین م خواند چون فاضل جامی شنید گر یه کرد و سجده شکر بجای آورد و 
بان درو یش جایزه داد عد بمن کفت چرا سوال نکردی از سیب گر به و سجدهام گفتم سیبش معلوم 
است چون امیرالمومینن ع خلبفه چپارم است و تعظیش لازم است باینجپت گربه کردی و سجده 
شکر بجا آوردی, گفت نه بلکه امیرالیومنین م خلیفه اولست من دراینجا نباید از شما تقیه بنمانم 

بدالکه من شمه امامی خالس هستم وجپة گربه وسجده من این بود که این قصیده مال خود 
منست ولکن هية تخس خود را در او ذکر نگردم و چون دیدم این دروش میخواند شکر کردم که 
مقبرل طباع افتاده واین علامت وصول: بدرجه قیول‌است 

الحاصل ولادت ابشان ‏ سنه لضف و هفده بوده و قبرش در هرات است و تاریخ فوش 
راحقیردرجائی ندیدم 

درقصص لعلماء اس ت که مر حوم‌فیش‌چشم چپم او معیوب بوده جامی‌این بیت را بجپت اوفر ستاد 

رونه صفتا اگر تو رو باه 3 چشم چپ تو راست بگ وکور چراست 

مررحوم فیض درجوابش این ربامی را فرستاد 


۷۲۰ باب دهم 


در مذهب رندان جپان عن عطاست چپ کوری و راست بینی این شوه ماست 

روبه صفتا ار تو روباه نه بفش علی و آل بگو در تو چراست 

مد میگوید این قضیه مال جامی شاعر اس تکه دیوانی دارد بوسف و زلیضا نه آنکه درحق 
مولانا عبدالرحمن جامی باشد چون عصر مرحوم فیض متأخر بوده از عصر عبدالرحمن چون‌ولادت 
فیض‌در سه‌هز ار وهفت بوده ۱ 

موم - امیر قاسم انوار معین‌الدین علیالموسوی که اصلا امل آذر بایجان بوده 

در مجالسالمومنین است که ایشان چپار مر تبة پیاده بسکه و مدینه مشرف شد و او اشمار 
بیار ملیح وشیر بنی گفته منجمله فصیده‌ایست که مطلمش ابنست 

ای‌عاشقان‌ای‌عاشقان هنگام آن‌شد کزجهان . مرغ دلم طیران‌کند بالای هفتم آسمان 

و آخر آن قصیده اینست 

تاسم سغ نکوتاه کن برخبزوهزم راه‌کن شکربر طوطی‌فکن مرداد پیش‌کر کسان 

او در سه سالگی بعلم فاتز شد چنانچه خو دگفته 

مر ا علم از ازل در سینه دادن عجب علمی ولی درسی ندادند 

ایشان از شاگردان ساطان صدرالدین بن شیخ صفی‌الدین جد سلاطین صفویه بود 

رحلنش در قریه خرجرد ازقصبه جام بود سنه هشتصد و سی‌وهفت ودر همان قر یه هم مدفون‌شد 
چهارم - امیر مختوم پدرش امیر بپاه الدین از اهل مدینه طیبه بود آمد بزیارت مشبدمقدس و 
درنیشابور عیالی اختبار کرد و میررمغتوم از او متولد شد و در بزرگی بصحبت میرقاسم انوار فالز 
شد و مد از چن .ی در خدمت میر قاسم در جام مرحوم شد و این اشمار میر مختوم است که در مدح 
حضرات امیر المومنین ع گفته 

منزل آیات حکمت منبع سر وجود 


شاه‌مر دان‌سر بزدان بر احان کان جود 


مالك ملك ولایت کاشف اسر ارغیب مطلم دیوان فطرت مقصد بودو نود 

عارف سر کمالت بر تر از کرو بیان منکر قدر و جلالت کمتر از گبرویبود الخ 

گویا فبرش درجام نزديك قبر میر قاسم انوار بوده باشد و مير قاسم در فوت او مرئه گفته 
که مطلعش اینست 

میر مختوم سفر کرد ووداعی‌فرمود همه دلپای عزیزان فراقش فرسود الغ 


4 قطب‌الدیی حید‌ر مقدم طایفه حیدر پان و او در ذمان الناصر باننه عباسی بود و در 
سنه ششصد وهجده از دنیا رت و قبرش در تر بت حیدریه مقبره و گنبد و صحنی دارد و آنشپر راهم 
بمناسبت دفنایشان تربت حبدرية مینامند واين قطب‌الدین حیدر ظاهرا یر قطب‌الدین حیدر تونی باشد 
که از اولاد حضرت موسی‌بن جعفر ع است و قبرش در تبر یز مشپور و معروف است 

در مجالس المقهنون است که بسیاری از خوارن عادات بدست وی جاری گردیده از آن 
جمله آهن بدست مرتضوی نشان وی موم گردیده و مشپور است که در وقتیکه بعزم زیادت حضرت 
امیر المومنین ع متوجه شد چون بان آستان قدس رسید بسنگی که بدیوار روضه متبر که نصب بود 
عکیه داده تا هفت روز حرکت نکرد و چیزی نخورد و نياشامید و منتطر اشاره و رخصت بودتا آنکه 
در نیمه شب هشتم از روضة متبر کة آواز مائلی بیرون آمدکه ساکنان نجف اشرف از خواب بیدار 

(ج4۰) 


درذکر عرفاء و صوفیه خراسان ور 


شه ند وچنین بگوششان رسی دکه فرز ند من حیدر را دزریاید چون‌اطر اف زرضه‌را تفحس کرو 
اورادیدند واز نام ونسب اوسوّال کردند دانتند که اومراد حضرت‌امیر م میباشد لاجرم همگی ای 
بوس‌اومشرف شدند وفرمود بتواتر معلوم شده که اززمان رسیدن قطب‌الدین حیدرتونی بشهر تبر یز 
| کثرساکنین [ ندیار بمذهب حقه‌امامیه‌در آمدندا نتهی 

ششم - الشیخ فر بدا ادیی) لعطار محمدین ابر اهیم‌النیشابوری صاحب کتاب تذكرة الاولیاه 
و منطق‌الطیر وغیراینبا ولادت اودرزمان سلطان سنجر بن ملکشاه بوده درسنه بانصدوسیزده درقر به 
کدگ نکه ازتوابم نیشابوروقر یب بحیدریه است 

درسنه ششعبد و بیست‌وهفت در نیشابورشر ت شپادت چشید بدست طائفه غزو تاتار و فرش در نیم 
فر سی نیش بورمملوم است و بقعه مختصری هم‌داردو از مشایخ‌شیخ‌مهمد ملای‌رومی صاحب مثنوی‌میباشدو 
درصیاوت درك کرده صحبت قطب‌الدین حیدر موسوی را 

اينر باعی‌رانسبت باو داده‌اند 

زسکانکوبت ایجا نکه‌دهد مر انشانی که ندیدم‌از تو بوئی و گذشت ز ند گانی 

زغمت‌چة مر غبسمل شبوروزمی‌طبیدم چو بلپ‌زسیدجا نم‌پس از ايند گر تودانی 

هفتم - حاج سید محمد بکتاشیاللمروف بحاجی‌بکتاشی ولی نیشابوری 

ولادش در نیشابور بودبعد رفت بلاد روم وچهل‌سال دربلاد روم مشغول ریاضت بود 
ودرسنه هفتصد وسی‌وهشت ازدنیا دحلت فرمود وتاریخ وفاتش کلمه (بکتاشبه) است ومحل دفنشان 
بر احقرمعلوم نیست 

هشتم - میرز اعبدا لحسین الملقپ به فیض علیشاه وایشان بسرامام‌جمعه طیس بودند و برای 
تحصیل علم‌در دولت کر پنشان ز ند باصفپان رفت وبمد ازمدتیرفت ,شیر از وخدمت سید معصوم‌علیشاه 
رسید ودرسنه هزاروصد و نود و نه دراصفهان رحلت کر دوقبرش‌درتخته فولااصفهان‌است وطبس ازمحال 
خراساناست واز آ نسا تامشپد مقدس ده منز ل‌است هرا 
نهم -]قامحمد علی‌الملقب به نورعلی‌شاه پسرمیر زاعدالحین سابق‌الذکرواوبا پدرش 
رفت بشیراز ومرید سید معصوم علیشاه شد 

درزمان مرحوم میرزا مپدی شید ثالث نورعلیشاهآمد بمشپد مقدس ومیرزای شهید امر کرد 
که و انقن را تر اشیدند و آخر الأمر اورا درشپر موصل مسموم نمودند وازقصاند اوست که درمدح 
حضرت امیر ع گفته 

ای رخت مپر سپر انا 


قامتت سرو ریاض هل‌ائی 
شر حی‌از موی‌توو اللیل آمده 


آیتی از و صف‌رو بتوالضعی 


از اژل بپر تثایت تا ابد 
دروجود اثبات‌الا کس نکرد 
عاشقان هستند درفرمان تو 
هر که شدمفتونز لف‌د لکشت 
از توخواهد یکنظر نورعلی 


ذکر تسبیح ملك شد لافتی 
نا نکردی نفی‌شر از تیغ لا 
نقطه تسلیم و پرگار رضا 
مطلق آمد از قبود ماسوا 
تا شود خاك وجودش کسا 


و ایضااز نورعلیشاه است تصید؛ٌ که مطلش ایندت 


ندب پاپ دهم 


کرد شهنشاه عشن‌درحرمدل‌ظهور قد زمیان بر فراشت رایتامه نود 
موسی‌جان میشتافی درطلب جدیه کرد تجلی ز فیب بارقد نخل طور الغ 


دهم آقامیر زامحمد السلقب به مشتاگ علیشاه واو از اهل تربی حیدریه بود بعد رفت به 
کرمان ودرماه رمضان سنه‌هز ارودویت وشش بحکم چناب آخوند ملا عبدام کرمانی او دا بقتل 
رسانیدند وقیرش درکر مان‌ممروست 

یاز دهم - شین ابو سعید فضل‌امه بن ابوالخیر واوظاهرا از اهل مپنه‌بوده که از محال 
نا باداست واز آ نجانامشهد بنج منرلست 

کفتن که قبرایشان بین سرحد خراسان وروسیه‌است واو معاصر بوده با شیخ. ابوالصن‌خرفانی 
وبین آنپا وعارف مکاشفاتی بود وشیخابوالصن خرقانی درسنه سیصد وچپل و هشت متولد شد و 
درشب عاشوراء سنه چپارصد ویست وینج رحلت فرمود ودرخارج فریه خرفا نکه مولد او بودمدفون 
شد خرفان قربه‌ایست ازقراه بسطام که در نزدیکی‌شاهرود است 

در مطلع | لشمس است بوعلی سینا چرن مراتب علموعرفان ومقامات شیخ ابوالصن دااسناع 
نسود بخرقان آمد وابوالصن زن بد خو وبد رفتاری داشت بوعلی آمد بدرسرای وی و از حال 
ابوالهن جویاشد زن گفت ای بنده خدا آن زندیق سالوس را چه میکنی ونا سرای زیادی بشیخ 
خرقانی گفت بوعلی دانست که شیخ درخانه نیست بصحرارفت دید پشته هیزمی برروی شیری بارکرده 
ومثل دراز گوشی او را مبراند چشم شیخ خرفانی که به بوعلی سبنا افناد گفت من بار آن گرت 
درنده را که عیالش باشد میکث م که این‌شیر فر نده بارم رامیکشد (درخاتعة باپ دوم اين حکایت دااز 
ثالیالاخبار تقل کردیم باجزنی تفاو تی) 

این‌ر باعی ازشیخ خرقائی است 

آندوست که دیدنش یاراید چشم بی دیدنش از گریه نیاساید چشم 

ما را ز برای دید نش باید چشم ووست نه ییندبچه کار آید چشم 

دو ازذهم - درفر یه صوفیآباد که از قراه سمنانست قبر احمدین مد ین احمد البیابانکی 
المشپور بعلاه لد ین‌سنانیستو گوین که اودر | یامشباب‌ملازمارفون‌خان بود و پدرش بمرتبه وزارت بود 
پسشیخ راجد به گرفت و ازخدمت ار فون‌خان‌دست کشید با نقاه‌رفتو لباس‌فقر پوشید 

کویند درآخر ایام صرمیگفت آنچه مرا درآخرصرمعلوم شداگر دراوائل عمرمعلوم‌بودی 
ترك ملاز مت سلطان را نمیکردم ودر خفا خدا پرستی میکردم و در پیش ملوك مپمات مظلومان 
را کفایی مینمودم رحلت ایشان درسنه هفتصد وسی‌وشش بود 

سیزدهم حاحجی ملاسلطان گنابادی البلقب بسلطان علی شاه صاحب سمادت نامه و خر 
آن‌دلادنش در قریه نوده نیم فررسخی بیدخت گناباد بوده شب سه شنبه بیست و هشتم جمادی الاو لی 
سئه هزارو دو ست وپنجاهو يك ومدتی در سبروار خدمت حاجی ملا هادی سبرواری مثنول تحصیل 
علم حکمت و کلام بود بعد رفت باصفهان ودست ارادت داد بحاجی مد کاظم اصفهانی بعد بر گشت 
به بیدخت کناباد ومرشد طایفه صوفیه شد ودر سحر شب رییم المولود سنه هزارو سیصد و بیست و 
هفت بدت بعضی ازمریدهای خود کشنه شد وفبرش‌در یدخت گناباد درشش منز لی‌مشمدمقدساست 

چهار دهم بر عبد الرحمن احيد پن علی بن ایب النائی صاحب کتاب الخصائس و السئن 


در ذ کر علمای اهل نی خراصان ۳۳ 
احد الصحاح است و کتاب خصاس در مناقب امیر المومنیت ع است چون وارد دمشق شدو کتاب 
خمایس را تصنیف نمود اهل علم باو اعتراش کردند که نو چرادرفضیلی شبخین چیری ننوشته‌در 
جواب گفت چون داغل دمشق شدم دیدم خیلی ازمردم از ام المومنیتع منحرفند این کتاب رانوشتم 
یامید آنکه مردم هدابت اند س‌مردم شام او را ازمسجد برون کردند و کم کم او را از شام 
ببرون کردند رفت برمله که‌نزديك ببت المقدس است وآنجا فوت کرد و گفته‌شده که وصیت کرد 
مرا حم لکنید بمکه وبین صفا ومروه دفن شد وفوتش در سنه سیصدو سه بود ونساه اسم بلده ایست 
بضر اسان بن‌او وین سرخس دوروز است وتا اییورد بکروز 

مقصد هفتم در ذکر مشاهم از علمای اهل تحنی که از خاك خراسان بودند 
بادر خاك خر اسان مدفو نند 

اول احمد بن شعیب النسالی جامم صحبح نسالی که از صحاح سته حضرات اهل سنن 
است فوتش درسنه سیصدو سه‌بوده ومحتملست که مدفتش درنساه باشد » جهت نامیدن او را به نساء 
اینست چون مسلمین خراسان را فتع کردند آمدند به‌نساه دیدند آنجا یکنفرمرد یدا نمیشود فتاه 
اهل اینجا همه زن‌هتند وزن هم که‌قاتله نمیکند آنجارا واگذاردند 

دوم ابو الحمین مملم بن حجاج نیشابوری که از اعاظم و کبار نیشابور بود صحبح 
مسلم که‌از صحاح سته اهل تسنن است منسوبست بایشان و در سنه دویست و شصت و يك در زمان 
معتمد عباسی ازدنیا دفت در قریه نصر آباد که‌از قرای نیشاپور است وظاهراً مدفنش هم آنجا باشد 

سوم ابو بکر احمد بن حسیی البیهفی الغرو جردی الفقیه الشانمی و امام الحرمين 
جوینی در حق او گفته‌مامن شافمی المدهب الا وللشافعی علیه مثةالااحمد البیهقی فان له علی الشافعی 
منوکان من | کثر الناس تصرالبذهب الشافبی 

فوت او درسنه چپارصدو پنجاه وهشت بود در نیشابور و جنازه‌اش را در یپق دفن کردند 
«ییپق محلی است که حاکم نشین اوسبزوار است خسروجرد در یکفرسضی سبزوار است »> 

چهارم - ابوالمعالی امام الحرمین عبدالملك بن الشیخ عبد الله الجو ینی الشا فعی 
استاد الفزالی جهت ملقب شدنش بامام الحرمین این‌بود که مدت چپار سال در مکه معظمه تدریس 
میکرد وفتوی میداد بعدبر گشت‌به نیشابور و درسنه چپارصد وهشتادو هشت درقریه ازقرای‌اسفرالن 
که ازمحال سبزوار است از دنیا رت »و جدش را آوردند به تیشابور و در خانه‌خود دفن کرد ند 

در تار بح این خلکان است که بعد از چندسال جسه اورا حمل نمودند بمقبره حضرت سید 
الشپداه ع و در جنب قبر پدرش شیخ عبداهةُ دفن کردند پدرش هم ازاجلهً علمای شافعیه بود (جوین 
ناحیه ایست در نزديك سبزوار چپارصدقریه و چپارصد قنات دارد) 

پنجم - ابو اسحق ابر اهیم بن‌محمد الاسفرائینی الملب به دکن الدین الفقیه الشافعی 
مدرسه بزرك نیشابور بجپت او بنانباده شد وفانش روز عاشورای شنه چپارصد وهیجده بوده 

جدش را حمل نسودند به‌اسفرالن و آ نجادفن کردند < اسفرائن ازمحال سبزوار است ومسقط 
الر آس انو شیروان عادل بوده» 


۷۳ باب‌دهم 
شتم ابو حامداحمدین ابی‌طظاهر الاسفر الیشی‌الفقیه الشافی‌انتپت اليةُ الرباسةینداد در 
مجلس درسش جممی از فقباه حاضر ميشدند این خلکان گفت و کان الناس یقولون لوراه الشافمی 
لفرح به. نقل‌شده یکی از فقپاه در مجلس مباحثه باو سخنهای زشت گفت ؛ شب آمد نزدابو حامد 
بعلرخواهی کردن ابو حامد اینر باعی راخواند : 
جفاه جری جپرآلدی‌الناس و انسط و عذراتی سرا تاکد ما فرط 
وم ظن ان یمحو جلی جفائه خفی احذار فبو نی اعظم الغلط 
یی ظلم است که توجهراً نزد مردم ید بگویی و بد گوئی نو میان مردم بپسن شود و در 
پنهانی عذر خواه ی کنیو کسیکه کمان کاد ظلم آشکاری بعر بنها نی محومیشود غلط‌فظیمی کر ده 
ولادنش‌سنه سیصدو چپل وچپار بود ,فونش در بشداد سنه‌چپار صدوشش بود ودردارالحرپ 
فداد دفن شد 
هفتم ابوالنتح محمد بن عبدالکريم الشهرستالی التکلم علی مذهب الا شعری صاحب 
کتاب «ملل و نعل» 
ولادنش سنه چپارصد و شصتو هفت بود «درشپرستان» وفونش نیز در شپرستان بود در 
آخر شمان سنه پانصد و چپل وهشت در روضات از تاریخ یافعی نقل کرده که شهرستان‌اسم‌است 
از برای سه‌شهر اول در خراسانست بین‌نیشابور و خوارزم و باومنسوبست صاحب کتاب مللو نحل 
ودر کتاب کشکول از کناب ملل وتعل نفل کرده که بعضی از مردم منکر محسوسات و 
معقولات همه هستند ومیگویند د کلمانی‌الکون وهم اوخیال» و آنپا جماعت سوفطائیه هستند و 
بعضی بمحسوسات قاللند لک منکر معقولات هستند و آنها طبیعیون هستند و بعضی قائلند بحسوسات 
وسقولات لکن منکر شرایم هستند و آنبا صائبیه هستند و بعضی قائل بمصوسات و بسقولات و 
باحکام شریمت هستند لکن نه بشریمت خانم اللبیین‌ص و آنها بپود ونصاری ومجوس هستند و بعضی 
قائل بمحسوسات و بمعقوللات و بذر یمت خاتم النببین ص هستندو آ نهامسلما نا نشد 
هشتم عبدالملك بن محدد بن اسمعیل التعالبی الملفب بالفراء اللیشابوری مصنف کتاب 
دسشمه الدهر » و «سمرالبلافه» و <«فقه اللغه» و غی‌اینها 
درحیات !لحیوان است انه راس المو لفین وامام المصنفین در روضات است که ایشان 
خیلی مسافرت کردند و عجایب زیادی دبدند آخرالامر در باخزر نشابور کشته شد سنه چپارصد 
وشصتو هفت و خونش هدرشد < باخزر نزديك تربت حیدریه است> 
نهم سهعدین عمرین عبدالله التفتازانی الپروی الشافمی مصنف کتاب مطول در معانی 
ویان وغیر او - ولادتش سنه هفتصد و بت ودو بود ورحلتش در سمرقند بود روز دو شنبه یست 
ودوممحرمسنه هفتصد و نود ودو نمشش را آزسمرفند حمل نمودند بسرخس و آنجا دفن کردند (سر خس 
سه‌منزلی مشید مقدس است) 
و ملا سعد در مقام هجو یکنفر از علماه‌اين شمر راگفت 
و لت جدیراً ان تکون مقدما و ما ات الا نصف . ضد المقدم 
یعنی تو قابل تقدم نیستی بلکه تونصف ضد مقدمی که‌نصف موّخر هستی < که‌خر باشد»: 
وایضادر سرخس است قبر فضل بی‌سهل رزیر مأمون که در دوم شعبان سنةٌ دویست و دو 


درذکر علمای اهل آسنن خر اسان ۷۵ 

اورا میان حمام عقتل رسانبدند 

دهم ابوالفاسم عبدالکريم بی هوازن الفقیه الشاضی مصنف کتاب‌تیسیر فی علم‌التفیر 
ودر حقش گفته شد <وهومن اجود التفاسیر > 

مدنی در نیشابور خدمت ابی علی حسن‌ین علی اللیشابوری المعروف بدقاق درس خواندومدتی 
نزد مسمد بن ایی بکرالطوسی ومدتی نزد ابو اسحن اسفر الینی 

رحلنش سنه سیصدوهفتاد وشش بود درنیشابور در سن هشتاد ونه‌سالگی ودر مدرسه نشابور 
ز بر یای استادش ابی‌طی دقان د فن شد 

پاز دهم - نظامالملترالدین حسن بن‌هجهد بن الحسین الخر اسانی المعر وف بالنظام الاعرج 
اللبشابوری صاحب تضیر کبیر وشرح برشافبه درصرفاللعروف بشرح نظام 

وایثان از عطلمای رأس ماه تاسمه بودند و او هم عصر بود با ملا جلال دوانی و ابن حجر 
صقلانی و اصلش و موطن اهل و عشیره اش در شهر قم بوده از اینجپت بعضی احتمال دادند نشیم 
اورا چون شپرقم شهری است که بنای آن ازاول برتشیم بوده 

دواز دهم -علی‌بن محمد بن علی الحمینی الحنفی الجرجانی البشپور به سید میر 
شریف مصنف صرف میر و کبری و کتب دیگر - ولادنش سنه هفتصدو چپل بود در ولایت جرجان 
وفونش در ششم دبیم الثانی سنه هشتصد وشانزده بوددرشیر از وفرش در شبراز استو این ربامی 
از تتایج افکار اوست 


بیخوایی شب جان مرا گر که بکاست در خواب شدن زروی‌انصاف خطاست 
ترسم که خیالش قدمی رنجه کند عذر قدمش بالها_ نتوان خواست 


سیز دهم ابوالعالی مسمود بن محمد بن مسعودالنیشا بوری الطرشیشی الفقیه الشافمی‌الملقب 
به قطبالدین ولادنش سنه بانصد و بح بود وفوتش در آخر ماه رمضان سنه بانصد و هفتاد و هشت 
بود دردمشق ودر مقبره صوفیه دفن‌شد واین رباعی از اوست 

یقولون ان الب کالنار فی الحثاه الا گذبوا فالنار تذکو و تخمد 

و ما هی الا جلوة مس عردها قذی فهی لا تخبر و لا ترقد 

ترشیش در پنح منز لی مشهد مقدس است 

چهاردهم - ابوالیر کات محمد._ بن الموفق الجنوشانی اللقب به لججم الدین الشا فعی 
صاحپ کتاب محبط فی شرح الوسیط ورفت ببصر ومدرس شد در مدرسه که مجاور قبر امام شافعی 
است » ولادتش سنه بانصدو ده‌وفونش سنه با نصمدوهشتاد وهفت بود و مدفنش‌در زیر بای امام‌شافعی 
است در مصر که بینشان يك‌بنجره است‌وجنوشان فعلا ممروف است قوچان و در سه منزلی مشهد 
مقدس است 

پانزدهم معین الدین جاجرمی محمد بن ابراهیم قیه شافمی در نیشابور سا کن‌بود 
و آنجا تدریی میکرد وهمانجا وفات کرد سنه شتصدو سیزده(جاجرم قصبهابست واطه میان‌نیشا بور 
وجوین و جرجان) 

خانزدهم جوهری ابو نصر اسمعیل بن حماد فارابی صاحب صحاح اللفة مسکنش در 
نبشابور بوده وخطش در نهایت خوبی بود بحدی کهمقابله میکرد باابن‌مقله ودر حدود سنة چپادصد 
درنیشابور وفات کرد ظاهرا قبرش در نیشابور بود 


۳۳ ۱ باب دهم 


هندهم . الستان ابو علی‌حسی بی علی‌النیشابرری 

وفانش در نیشابوربود سنه چپارصد و پنج وقبرش در نیشابور است 

هیدهم فر ید خراسانی المالم السبحرابوالحسی بن شیغخ ابوالقاسم ان حسیی‌البیمقی 
وایشان از اجله مشایخ الی شهر آشوب برد واول کسی هست که شرح کرد کتاب نیج البلافه‌را 

نوزدهيم القنال المردزی ابو بکر بی‌عبد الل4 بن احمد الشاضی الفاضل الفقیه و او بسیار 
رحمت کشید در ترویج ملهب شافمی او سلطان محمود را ازمذهب حنفی بملهب شافعی بر گردانید 
جپت نماز یکه بمنهپ افو حنبفه خواند وفانش صنه چپارصد و هفده بوده و فیرش در سجتان است 
که سبستان باشد ۹ 

بیستم ابوالفضل احمد ای محمد بی احمد_ لیشابوری صاحب کتاب مجمع الامثال 
وفاتش سنه پانصد وهیجده رقبرش در نیشابور است (میدان محله‌ایئت درنیشابور) 

ی نماناد که حقر ابداً تصدیق از مسالك مختلفه متشته از فبیل صوفیه و شیخیه وسایر 

سالك ندارم پثیر مسلك شیعه امامیه متشرعة که .مطیم علمای اعلام و پیشوایان ملهبشان باشند و 
عل برسائل فتوایه مجتهد عادل حی اعلم بنمایند پاقی مسالك‌همه نوعاً دام هو ام فریبی وجلب‌حطام 
دنیوی است اعاذنا امه من شرور انضنا ومن‌شرور الشیطان الرچیم 

مقصود ازذکر مقصه ششم و هفتم اين برد که‌سملوم شود خاك خراسان مر یست وفرد اکمل هر 
مصنف و هر‌طایفه از خاك خراسان بوجود آمده 

خانبه 
هر ذکرمختصری از شعره طیبه مقدسه سادات رضویه و تقو یه 

تم الاسلام و رکن السلمین فا مپرزا محمد باقر مدرس اول _ آستانه مقدسه رضویه 
رضو ان ای علیه کتابی نوشتة در سلسله مقدسه رضویه واجمال آن کتاب شریف را در این خانمه ذکر 
میکنم چون بناه ایشان بر استفراق و استقصاء بوده است و علاوه ایشان اسماه مقدسه اموات و احیاه 
اين سللة النور دا ذکر فرموده حفیر اختصار نمودم بد کر بزرگان از گذشتگان آن سللملةً 
اللور ؛ ابشان اسماه مقدسه شانرا با اوصاف شايستة و لایفه ذکر فرموده‌و حفیر بدون اوصاف ذ کر 
کرده‌ام طلباً لاختصار 

حخیر ذکر میکنم اين سلسلة النور را از حضرت جواد الالمه 8 ۰ ( جلو اساه مقدسه 
هر يك از طبقات از امامزادگان محترم علامت ستاره () گدارده مشود که طبقات معلوم باشد 

بد)لکه تام سادات رضویه تقویه نیز هسنند چون عقب بافیمانده از حضرت رضا ع منحصس 
است باعقاب حضرت جواد الالمه ع مثل آنکه اعقاب باقیه از حضرت امام محبد باقر غ منحس 
است باهاب حضرت صادق ع چنانچه درصدة الطالب تصریح فرموده 

رهیچنین عقب باتبمانده از حضرت امام حن عسگری عمنحصر است بحضرت حجة ام(عل) 
وعقب باقبانده از اولاد ذکور حضرت سیدالشهداه ع منحصر است بامام زین العابدین ع 

بدایکه اولاد بلاواسطه حضرت جواد الالمه که از از عقبی ماند بثیر حضرت امام علی 
التقی الپادی غ منحصر است ظاهرا بجناب ابو جعفر موسی الببرفع (8) اپن الجواد عاین‌امامز اده 


در ذکر شجرفطیبه سادات رضوی ۷۳۷ 

مجترم تا ژمان بلوفش در مدینه طیبه مشرف بود بعد تگریف برد بکوفه در سنه دویست و ینجاه و 
شش که سن شریفش در حدود چپل بوداز کوفه منتقل شدبقم 

از تار یم قم نقل شده که اعراب فم بوی ینام دادند که‌از جوار ما بیردن شو 

پس آن بزر گوار بکاشان رفت و احمد بن عبدالمز یز بن دلف او را ا کر ام نمود ومقررنمود 
که‌هر سالی هزار متقال طلاو اسب مسرجی بایشان بدهند پس دو نفر از روسای عرب از کوفه 
بسراغ ایشان بیرون شدند و تغسص ایشان رادر قم نمودند و اهل فم را بسبب اخراج ايشان توبیخ 
زیادی کردند و رژسای اعراب قم را بطلب ایشان فرستاد ند و ايشان دا ممززاً و محترماً وارد قم 
نمودندواز مال خود بجپت ایشان منزلو چند سبم ازقرای تفرش را خر یدند 

بعد اخوانشان جناب زینب وام محصد و میمونه صبایای حضرت جواد عم و دختر جناب موسی 
اسر قم بر بپیه وارد بر ایثان شدنه تمام آنها درقم بودند تاآنکه از دنپارفتند و در نزد قبر فاطمه 
بت موسی بن جعفر عدفن شد 

از کتاب سهادة السافة میرزا ابوالقاسم رضوی قمی لاهوری نقل شده که ايشان از جمی 
از اصحاب حضرت جواد ع عقل فرمودند که چون موسی‌البرقم کمال‌صباحت وملاحت را داشت نوی 
که‌او را یوسف عصر خود میگفتند ۳۳ که ازمسرل خود خارح میشد بر قم بصورت خود میا نداخت 
بچپت تحفظ از نظر مردم 

ددر شب‌چپار شنبه هشتم رییم الاخرسنه دویست و نود ودو از دنیا رحلت فرمود وقبرشر بش 
در قم ممروفست و جناب مستطاب آقای قائمقام رضوی دام اجلاله العالی مبلغ خطیری در تسیر بقمه 
وصحن ايشان خرج کرده‌اند 

مخفی نمالاد که مراد از رسای عرب فم اشعزیین هستند و آنها قبیلةٌ بودند در یمن که 
سنه نودوچپار ازیمن شم آمدند وسبب آبادی قم شدند 

وجناب موسی المبررقم بری داشت ابوالمکارم احمد 406 ابن موسی المبررقم تاریخ رحلت و 
محل دفنشان معلوم نیست 

چناپ احمد پسری داشت ابو علی مد الاعرح و ایشان بسیار فاضل و پرهیز کار و عافل 
بودند مثل جدش برقع بصورت میانداخت در روز یکشنبه سوم رییم الادل سیصد و پانزده در قم 
از دئیا رحلت فرمود ودر مقبره جدش جناب موسی المبر قم دفن‌شد وتمام سادات رضوی مشهدمقدی 
دتم نبشان منتهی بایشان میشود و جناب محمد الاعرح بسری داشت جنابا بوعبدامه احسد النقیب 

وایشان معاصر بودند با جثاب حسین بن علی‌بن بابویه القمی و بعد از وفات ابوالفاسم العلوی 
عابت قه بوی تفویش شد 

بدانکه معنای نقب بحث کردن و کاریدن است وعده مقصوداز نقابتآنتکه چون‌یخبره) 
ص احکامی خاصه از برای ذوی‌القربی قرار داده بود ودر اوائل خلافت بنی الباس بطون و اعقاب 
بنی هاشم زیاد شدند لذا محتاج شد بکسیکه نزاد و انساب بنی هاشم دا بعنا بمد بطن بشناسد نا 
نویا لفر یی معلوم شوند و. اجر رسالت بایشان اداء شود وخارج النسب خود را داخل در نسب نکند 
وانساپ محفوظ بماند لذا اشخاصی بودند که‌عالم با نساب بودند واسم آن کسي دا که عالم باین 
مطلب باشد قیپ ناميدنه واز برای تقابت آدایی است که در علم انساب مقدمتا عنوان مپ‌کنند و 


‌ُآ۷ باب دهم 


ضبط نب کامی بتطیر میشود و گاه بتشجبرو چرن بنی فاطمه‌از ریاست و تحکم بنی الباس‌تاأنف 
وعار داشتند لذا نقیب الطالبیتو نقیب الصاسیین از ادل جدا بودند و منصب تقابت بیار محترم و 
صاحب آن زیاد معظم بود حتی زمانی منصب نقابت طالبین و دیوان مظالم و افارت حاح با سید 
جلیل طاهر ذوی‌المناقب حسین بن موسی والد ماجد سید مرتضی وسید رضی بود و مد از ايشان 
با سید رضی بود و بمد ایشان با سید مرتضی بود و در هر شپری نقیبی از جانب نقیب التقباه 
کل مین میشد 

الحاصل جناب احىد نقیب در نیمه ماه صفر سنه سیصد و پنجاه و هشت در قم از دنیا رحلت 
فرموده ودر بقع جناب موسیالبرقم دفن شد 

ودر آن مقبره دو بقعه است یکی بزرك دیگری کوچك و فاصله فما بین اين دو بقعه هریبا 
یست ذراع است ودر قمه کوچك دوصورت قبر است یکی قبر موسی مبرقم است ودیگر قبر احمد 
هیپ ودر قمه بزرك اول کسی که‌دفن شد مد بن احید بن موسی‌البرقم است 

درمجالس الموهنین است که نسب شریف سادات عظام رضوی مشهد مقدس وقم منتهی 
باحمد نقیب می شود و جناب احمدقیب بسری داشت‌جناب ابوالحصن موسی :+ و ایشان بسیار فاضل 
ومتواضم و با اخلاق بودند درعتفوان جوانی قات سادات قم و کلشان بوی مفوض شه و عده سادات 
رضوی در زمان ايشان ذکورا وانائاسیصد و سیو یکنفر بودند و وظیفهةً هر يك از جا نب سلاطین 
آل‌بوبه ماهی سی‌من نان و ده‌درهم نقره بوده و سلاطین آل بویه از جناب موسی بن احمد النقیب 
بسیار عظیم وتکریم مینمودند مثل فخر الدوله و عضدالدوله و تاج الدوله و جناب موسی ين احمد 
با کافی الکفاة ابوالقاسم اسمعیل بن عباد بیار خصو صیت داشتند و بنشان مکاتیب و مراسلاتی بود 
وایشان.سنه سیصد وهفتاد و بنح بزیارت جدش حضرت رضا ع مشرف شد و تاریخ فوت و محل 
دفشان معلوم نیست 

جناب ابوالحصن موسی پسری داشت جناب ابوعبدامه احمد 6 وایشان هم‌اسم.و کنبه بودند 
باجدشان چناپ احمد نقیب تولد ایشان روز شنبه پنجم ماه صفر سنه سیصد و هفتاد و دوبود در قمو 
تاریخ رحلت ومحل دفنشان معلوم نیست 

مخفی نماناد تااحمد بن موسی بن احمدتاریخ مضبوطی مثل‌تاریخ قم در دست بود لکن بعد 
از ابشان تاریضی که وافی بتمام جهات باشد در دست نیست باید از کتب انساب و فرامین سلاطین از 
شحره نامپائی که بزرگان این سلسلة نوریه در خانواده های خود داشته‌اند مخصوصا سید جلیل‌و 
عالم‌نبیل مير زا شمس‌الدین محدد که از اجله علماه این‌سلسله جلیله است ودر سنه هزار و صد وسی 
وینج کتایی موسوم بوسيلة الرضوان تالیف فرموده و در دیباچه آن نسب خود را بیان فرموده یه 
سلسله نورانیه را بدست آورد 

چناب احمد بن‌موسی پسری داشت جناب سید محمد +4 که‌تمام سلسله سادات رضوی مشهد وقم 
منتبی بهایشان میشود 

ابشان يك اصلی هتنه که از او دوشاخه طوبی بوجود آمد ادل از دوشاخه طوبی 
جناب عیی بن مد ۶ است و او بسری داشت جناب بندارین عیسی 9 واوپسری داشت جناب‌سید 
ابوالفضل ین‌بندار +4 و او بسری داشت جناب سید اميرة ين ابوالفضل ۶+ واو سری داشت جناب‌سید 
ابوالقاسم بن مره 4۶ واو ری داشت جناب سید فادشاه بن ابوالقاسم 4 و او پسری داشتردضی 


در ذکرشجرة طیبه سادات رضوی ۷۳۹ 


الدین سید بن فادشاه 6 و او بسری داشت مجدالدین سید علی بن سید حسین +4 و او ری داشت 
رضی‌الدین سیه محمد ۶+ بن سبدعلی 

دایشان يك‌اصلی هستند که‌ازاو دوشاخه ریحان بوجودآمد 

اول از دوشاخه ریهان جتاب الیدالامجد السید من بن سید محمد :+ بود وابشان از اجله 
علماء وسادات گرام و اغراف بوذند 

شبخ مد بن ابی‌جمپور الاحمائی کتاب‌شرح زادالسافرین دا باستدعاه ايشان تصنیف کرد 
و حين مجاورنشان در مشپدمقدس بحمایت جناب آقا سید مصن باملاق هروی مناظراتی کرد 

در مجالی الم منین است که والد ماجد جناب آقا سید محسن الرضوی در زمان سلطان 
حسین میرزای بایقرا از قم بشهد مقدس منتقل شد و جناب آقا سید من درمشپد مقدس بافاده 


علوم و نرویحمذهب اشتفال‌داشت ودرسنه نپصد و سی ويك آقا من رضوی در مشپد مقدس‌ازد نبا 
رحلت فرمود و تاریخ فوتش ادخلوها بسلام آمنن است ومحل دفتشان معلوم نیست این ای‌جمپور در 
اول رساله منااظراتش با ملای هروی فرموده مد الحمد و الصلوة اننی کنت فی سنة تمان وسبعین و 
تمان مأة مجاور المشید الرضا ع و کان منزلی بمنزل السید الاجل و الکپف الاظل محسن بن محمد 
الرضوی القمی وکان من اعيان اهل‌المشهد و اشرافهم بارزاً علی اقرانه بالعلم و العمل- وجناب آقا 
سید محسن بسری داشت جناپ آفا سبد محمد مپدی + محقق ثانی در اجازهٌ که بایشان داده نوشته 
و بعد فان السید السند الاوحد شرف اولاد الرسول خلاصة سلالة الزهراء البتول انمودج اسلافه 
الطاهرین نتیجة السادات المحجلین ذی النسب ااطاهر الفاخر جامم الکمالات الانسیه و صاحب 
اف القدسیه الفاضل الکامل العلامة شمس‌الملة والدین محمد الماقب بالید العلامة مپدی بن 
المر‌خوم المپرور والمتوج المحبور شرف السادات النقباه قدوة الاجلاه الفضلا الاتقیاه مصن‌الرضوی 
السشپدی قدس‌ال روحالسلف وادام ایام الخلف صحبنی عند توجهی الی خراسان فی سنة ست و ثلثین 
و تمباة و مند عودی متوجها الی بلدة الایمان فاشان الی آخرما قاله > 

وجناپ آقا سید محمد مهدی بری داشت جناب سید محمد علی ++ و جناب آقا سبد محمد علی 
پسری داشت جناب آقا سید مصدباقر 8 و او بسری داشت جناب سید ابراهبم 3 و او بری‌داشت 
جناب سید محمد باقر #6 و او پسری داشت الالم العلام و النحر یر الفهام‌جناب‌سیدصدرالدین؟3#مه‌نف 
شرح وافبه آخو ند ملاعبدا‌تونی وایشان از بزرگان علماه بودند 

در روضات از جدش سید جضر بن النید حسین الموسوی نفل کرده که فرمود من در سفر 
با چناپ سید صدرالدین بن محمدالرضوی هم سفر بودم در بومالنهر _بمنیشخصی آم د که اورانمیشناختم 
در دست راستش کاردی بود سر باسمان بلند کرد و دست چپ حلفوم خود را کف نمود و گفت 

داللهم ان کان هوّلاء یتفر بون اليك بقر نانیهم فانا اهرب اليك بقر بان نفسی > 

یهنی: پروردگادا : اگرمردم تقرب میجویند بسوی تو قربانیهایشان من تقرب میجویم بسوی 
تو به قر بان کردن‌خودم را! 

مد کارد را گذاردبگلوی خود و از گوش تا بگوش خود ذبح کرد و افناد بروی زمین؟ ؛ 

تعید است که خداو ند موّاخده فرماید ندة را که خود را در راه حق اینقم فانی‌نتماید؛ 

رحلن جتاب‌جناب سید صدرالدین رضوی درعشرشصت بود بعد آزهزار و صد درسن‌شصت وبنح 


+۷۳ باب دهم 


سالگی و او برادری داشت امعم سیدابراهيم بن محمد باقر وایشان سا کن هسدان بودند واو پسری 
داشت مسمی بسید مجدبافر که از بزرگان ماه اعلام بود 

شاخة دوم از دوشاخه ریحالی که از جناب رضی‌الدین محد ه پدر جناب آقا سید مصن 
الرضوی جدا میشود جناب سیدعلی ۰ این سید رضی‌الدین محید است واو پسری داشت سیدا مد 
و او بسری داشت سیدم‌عود و و او بری داشت سید سمید ال و او پسری داشت که متصف بود 
بملم و فضل و کمال‌جناپ سیدمحدجنر 307 که از اجله قپاء و زهاد وعباد بود در تار بیع عالمآراست 
که مر محدجضر بن میرمحید سمید از شیوه فقاهت وعلوم منقول ترقی عظیمی کرد و بسنبه اجتهاد 
رسبد اما از فرط احتباط دهوی اجتهاد نکرد چون بنابی متورع و متقی وپرهیرکار بود و از ما کول 
و مشروب شبپه ناك مجتنب بود چناپ سید محید جحضر بسری داشت العالم الفاضل میر‌بسد زمان 40 
و ابشان از اجله علماء بودند 

مررحوم سید‌علی‌خان درسلافهة!لعصر فرموده: میرمحید زمان ين محمد جعضر الر ضوی المشهدی 
کان من‌عظماه علماه عصره توفی سنه احفی و اربمن مد الالفن 

در امل الامل است : الامیر مد زمان بن مد جنضر الرضوی المشپدی کلن فاضلا عالما 
ها حکیاً متکلا له کب منها شرح الفواعد و قدقرء عنده الشیخ زین‌الدین بن محمد ين حسن بن 
الشهیدالثانی‌وصاحب حدائن در مبحث نماز جمعه از محسث کاشانی نقلکرده < و کان‌السیدان الجلیلان 
امر محید زمان‌و لد میر مسید جمفرو امیرمعزالدین محید رحمپما اقمواظین علی هذه الصلوة بشید 
الرضامبرهه من الزمان 

وهمچنین شیخ‌بپائی تجلیل ز بادی ازجناب میر محمد زمان فرموده ازجناب میرمصدزمان چندپس 
بوجود آمد: منهم مشاه طاهر 406 ومنهم امیرفیاث‌الدین محمد ومنهم جناب آقای میوحسن 

در امل‌الامل فرموده که جتاب آقا میرمحمد زمان از هلماه مشپد مقدس و مماصر شپخ حر 
بوده و کنابی در فقه استدلالی نوشته که تمام نشده میر شاه طاهر بن محمد زمان پحری داشت مر 
احد ال و ابشان‌بری داشتند میر طالب 40 که معاصر بود با نصرافٌ میرزا اپن شاهرخ بن رضافلی 
مير زا ابن نادرشاه 

شاخ دوم از دوشاخه طوبانیکه ازجناب سید محمد 906 اين احمد بن موسی ین احمدالتقیب 
منفصل می‌شود جناب آقا سبدعلی 96 اين سید محمد است دایشان بسری داشتند جناب آقا سیدجفر جه 
وایثان بسری داشتند جناب سید ابو محمد :4 و ايشان پسری داشتند جناب آقا میر عیسی 4 وایشان 
پسری داشتند جناب میر ابوالفح 446 و ایشان پسری داشتند جناب آفا میر علی 6 و ایشان ری 
داشتند جناب آقا میرحسن 0 و ايشان بسری داشتند میربار 40۶ و ايشان بسری داشتند میر مسبد 
وایشان بسری‌داشتند میر مصود 6 دایشان پسر ب رگز ده داشتند میر شمس الدین مد 

در مجالس‌المق‌منین فرموده که سید نقیب میرشس‌الدین محید سیزده واسطه با یی عبداعه 
احمد تقیب میرسد و میرزا ابوطالب از اولاد امجاد اوست و مدتی‌بنابر فویش پادشاه مغفور محکومت 
تبر یز اشتفال داشت و الحال فرز ندان و برادر زادگان ایثان درمشپد مقدس رضوی ۳ فایت حشست 


و شوکت ساکنند انتهی 


در ذکرشجره طییه سادات رضوی ۷۳۱ 


جناب میرشس‌الدین محمد پسر براز ند؛ داشت جناب ابوصالح 0 میر فیاث‌الدین عز بز 

در حبیپ‌المی در مقام ذکر بعضی از سادات و باه و مشایخ وعمائیکه مماصر بودند با 
ممزاللطنة و الغلافة سلطان حسین‌میرزای بایقرا میفرماید مقدم این طبقه سادات عظام و تقباء کر ام 
روضه مقدسه رضویه‌اند و در اکثر اوقات این پادشاه خجته سیاه امیر نظامالدین ذوالحی و امیر 
فیاث‌الدین هریز و امیر علاء‌الملك را در ایمقام میمنت انجام بینصب جلیل تقابت منصوب می‌نمود و 
چنانچه سزاوار علو منز لت و سمو مرتبث ايشان بود بمراسم آن امر قیام و اقدام می‌نمودند و این 
سه قیب واجب الترحیباز ساير قباء و سادات موسوی و دضوی باجتماع اسباب سمادت صوری و 
موی امتیاز تمام داشتند و همواره همم عالیه در ترویج و تسیر مزار قدس آثار حضرت رضا ع 
و ضیات صادر و وارد میگماشتند و تفوق و دم ایشان از آفتاب در وسطالسماء ظاهر تر و حالا نیز 
امی هات آن سده سنیه وعتبه عالیه تعلق باولاد و امجاد آن سه بزر گواز دارد انتهی 

میر غیاث‌|لدین‌موقوفات ز یادی‌بر اولادش وقف نوده درتاريخ نهصه وسی ودوو مر فیان‌الدین 
هریز يك اصلی هستن که ازدو شاخه مرجان منفصل میشرد 

اول از آن دوشاخه مرجان جناب آ فامیر محمداست 6و ایشان‌جد اعلای سلسله جلبله ناظرها و 
تطویدارها و خزانه‌دارها و و کیلیباد نواببای آستان قدس هستند ودر زمان سلطان حسین میرزای 
بایقرا بودند و بر ا کثر علماه و قهاء مشپد مقدس مقدم بودند. 

ایشان فرز ند براز ندهُ داشتنه جناب آقا میرزا ابوطالب 406 که بغایت بزرك منش وعالیشان و 
بکثرت مال وضیام مرفو به منفرد و ممتاز بودند و اجله سادات خراسان خصوصا مشهد مقدس به علو 
شأن و بزرکی آ نجناب و خلف موفور الشرف او جناب آفا میرذا ابوالقاسم معترف بودند و جناب 
آقا میرزا ابوطالب املاکشان‌را وقف فرمودند بر ذکور از اولاد و ذکوراز اولاد ذکودشان و ایشان 
از آن املاك موقوفه بپره‌ور بوده وهستند و ایشان درسلطنت شاه طیماسب اول از دنیا رحلت‌فرمود 
وثیر شریخش در بالای سکوی داخلی درب صحن خیابان طرف جنوب است و قبرش مستاز است 
بسنكت مرمر بسیار بزر کی 

و ایشان فرز ند براز ندهٌ داشتند جناب آقا مپر زا ابوالقاسم 40۶ که از سادات عالی درجات 
مشهد مقدس بودند ومرحوم شاه‌طمماسب اول بایشان خیلی محبت داشت وایشان دو پر منقی صالحی 
داشتندیکی‌جناب آقا میر ز || بر اهیم 8 و آن‌مر حوم‌جز يك‌صبیه او لادد یگری‌نداشت السسمی به سلیمه ییکم 
که عیال پسرصش جناب آقا میرزا بدیم‌این‌میر زا بوطالبابن‌میر ز۱ابوالقاسم بن میرزا ابوطالب بود 

لهد!ا در سته هز ارو سی هت تمام املاك خود را وقف فرمودند بعضی را بر اولاد خودللذ کر 
مثل حظالانشین و حضی دا بر عموم‌سادات رضوی ارض‌اقدس ذکوراً و انائا بالسویه واملاك موقوفه 
ایشان قریبا دو مقابل املاك جدشان جناب فا میرزا | بوطالب است وجناب آ قامي ز ابر اهیم 
در سنه هزار و چپل و دو از دنا رحلت فرمود و مرقد شریفشان در ايوان کوه‌سنگی معلوم است و 
اين اشعار بکتیبهُ میان ایوان بسنك حجاری شده 

این عمادت بدور شاه صفی بر زمین آمد از بپشت برین 
حوض پیش صار تشگوئی میدهد یاد کوثر و نیم 


زور باب دهم 


گفت فغر از برای تاریفش عالم است و مقام ابر اهیم 

پسر دیگر جناب آقا میرزاابوالقاسم‌بن میرزا| بوطالب جناب میرزا ابوطالبست لو برادژ جناب 
آقا مير زاابراهیم و اين دو برادر در ظل مراحم شاه‌عباس اول بمرتبه ترقی و نشو ونما رسبدندچون 
هر دو صغر بودند که بدرشان جناب آ قا میر ژاابوالقاسم از دنیا رحلت فرمود 

در حبیبا لسع است که الیوم سنه هزار و پیست وپنج هجری است هردو برادر د(ظل مرحمت 
خاهانه معزز و محترم و محود اقرانند 

در سنه هزارو سی ويك که شاه‌عباس ماضی از تسخیر قندهار مر اجمت کرد مشهد مقدس‌تولیت 
آستان قدس را تفویض‌نمودبجناب آقامیرز | بوطالبابن‌میر زاا با لقاسم‌الرضوی 

در هزاروسی و پنج درسفر عرأ عراب و فتح شداد چناب قا مورزا ابو طالپ همراه 
شاه اش بمد از ز بارن‌عتبات عالیات و مراجمت بمشپد مقدس آقامیر زا ابوطالب در تپر ان 
از دنیا رحلت فرمود و جسد مقدسش را آوردند بمشهد مقدس ودر کنید حانم‌خان نزديك عتبه مقدسه 
دفن کر دند ۰ 

ارجناب میرزا ابوطالب پسر برازندهٌ بوجود آمد جناب‌میر زا محمد بدیع ۶ 

در سنه هزار وهفتاد وچپارشاه عباس‌ئانی تولیت‌مشمد مقدس‌رابچناب مزا بدیم‌و لدجناب آقا 
مپرزا ابوطالب داد و زوجه ایشان‌سلبمه بیگم صبیه جناب آقا مررزا ابر اهیم که متولی موقوفات‌پدرش 
بود رتن و فتق امور مپعه موقوفه را بعپده شوهرش جناب آقا میرزا بدیم قرار داده بوده که نبابة 
عنبا تص_فات شرعیه مینمود 

واما موقونات جد اعلایش مر غیاث‌الدین عزیز و جد ادنایش جناب آقا میرزا ابوطالب را 
جناب مپرزا محمد بدیم باستحفان و الاستقلال هرگونه تصرفات شرعبه مینمود .. . 

جناب مر زا محمد بدیع اصلی است که ار او سه شاخه شهامت بوجود آمد 

اول از آن شاخپای شپامت جیاب میرزا مد حسن 8# ابن میرزا محمد بدیم بود و ازاحفاد 
اوست جناب شپاب‌الدین الملقب بشپاب‌التو لیه ابن میرژا محمد رضاابن میر محمد علی بن میرمحمد تقی 
بن مير محمد بن میرعلی نقی بن میرمحمد حسن بن میر ژا محمد بدیع 

دوم از آن شاخهای شپامت العالم الخبیم و الفاضل الکامل البصیر جناب آقا ميرز اشس‌الدین 
محمد 3 این میرزا بدیع بود صاحب کتاب وسپلة‌الرضوان فی‌معجزات سیدنا علی بن موسی الرضا ع 
و کتاب حبل‌المتین فی‌معجزات حضرت امیر المژمنین (ع) و کتاب وسيلة الرضوان را در سنه هزار و 
صد و سی وج تألیف فرمود 

ابشان صاحب مقاماتی بودند ازعلم و عمل و سر کشيك آستانه مقدسه بودند و ايشان معاصر 
بودند باجتاب میر محمدئقی بن میر محمد باقر بن‌معزالدین محمدالرضوی‌اللجمی المشپور بمیر محمدتقی 
ااشاهی و با جثاب میرمسمد تقی خدائی 
و این جناب میرشس‌الدین پسری داشت جناب آقا میرزا عسکری و زوجه او آمنه‌خانم صبیه‌حاح 
میرز اه‌همد جواهری بود و آن معدره املا کی بر اولاد خود وقف نمود وجناپ میر زا صکری پسری 
داشت میر زا شمس‌الدین محید 4۶ که هم اسم وهم لقب با جدش بود و جناب میرزا شس‌الدین محمد 
بری داشت‌میر زا صدمحد 446 خزانه‌دار آستان قدس واوسری داشت جناب‌میر زا قای 5 خز انه‌دار 
و اقایان خزانه داههای ؟ستا؟ قدس از اولاء او هستند 


در ذکر شجره‌طیبه سادات رضوی ۷۳۳ 


موم از آنشاخهای شپامت جناب مع فیاث الدین <> ن میرزا محمد بدیم است و ابشاان" 
پسری داشتند میرزا معمد ابراهیما 0# که متولی آستانه مبار که بود و جناب آقا میرزا محمد بدیم 
تولیت املاك جدش میرزا غیاث الدین‌هز یز وجد دیگرش میرز| ابوطالب‌را تفویش فرمود بجناب‌میر زا 
محید ابراهیما واو بسیار جلیل و محترم بود 

شخص حمامی که‌مدبر حمام میرژا ابراهیم مدفون در کوه نگ بود روز دوازدهم ماه رجب 
سنه‌هزار و صد نزدنك غروب آفتاب در میان صحن عتیق مقابل ایوان طلا خنجری بجناش‌زدو 
بهمان ضر بت از دنیارنت ودر میان قر آنغانه ابوان طلای صحن عتیق دفن شد جناب میرزا ابراهیما 
بسری داشت آقا میرز امهد ناظر و اين سیدجلیل معاصر بود » باشاه سلطان حسین صفویو گوبا 
وقت رحلت چناب آقامیرزا ابراهیما این آقاژ اده صفیر بود ولذا تولیت از اين خاندان خلم شد و 
نظارت با نما داده شد 

از ايشان سف‌شاخه عدات بوجود آمد 

شاه اول جناب آقامرزا حسن 8 بود وازاو بسری بوجود آمد جناب میرباتر 3 و از 
او پسری بوجود آمد جتاب میرزا عبدا لین واز او دوبسر بازماند که‌هردو فعلا درحیاتند 

شاخه دوم ازشاخهای عدالت جناب میرزا محمد مپدی 4 این‌میرزا محمد ناظر بود که‌در 
زمان سلطنت شاهرخ‌نوه نادرشاه بصاحب جمعی آستان قدس و نائب الخدمه در بنج کشيك بر قر ارشد 

واز جناب آقا میرز امهمد مپدی دو بسر باز ماندیکی جناپ آقامزا هادی #8 که‌در سلطنت 
شاهرخ بمنصب تحوبلداری آستان مقدسه مفتضر شد و از ایشان‌پسری باز ماند چناپ آقا میر محمد 
مهدی ۶ تحویلدار که‌در سنه هزارودویست وهفتاد وشش از دنبا رفت و در گنبد حاتم خان دفن 
شد واز اپشان سه بسر معروند یکی چناپ آقامم ز | عبدالجو اد#86 شرف روشنائی که در سنه‌هز ار 
وسیصدو دوازده ازدنبارحلت‌فر مود و پشر | بشان‌جناب] قامیرز اهدابت 4 مشرف درسنه‌هز اروسیصدوسی 
وسه ازدنبا رحلت فرمود و مضی از او لاد و احفاد ابشان فعلادر حیانند 

منجمله جناب مستطاب آقا میرزا طاهر که صاحب صنایم‌غریبه هستند و بسر ایشان جناب آفا 
میرز| مپدی‌تحو یلدار جناب حاجی‌میر زا هادی 6 تضو بلدار بود و بعد ازایشان پسرشان میرابوالحسن 
3 تعوبلدار شد و بعد ازایشان برادرشان میرزا ذییح‌الُ 846 مفتخر شد بمنصب خازن التولیه و دد 
سنه‌هز ار وسیصدو سی وسه رحات فرمود ودر گنبد حانم‌خان نزديك قبر پدروجدش دفن شدو بر ادرشان 
چناپ مستطاب آقای حاج میرزا اسدای تحویلدار فعلا در حیاتند و پسرجناب میرز! ذییح ال خازن 
التولیه جناب ۳ میر زا مپدی خازن التو لیه بود ودر سنه‌هزارو سیصد وچپل ودشش ازد نیارحات 
فرمود وفعلا اولادشان‌درحیانند و پسردیگر جتاب میرزا معمد مهدی این میرزا محید الناظر جناب 
هیر زا سید محمد 40 استو ایشان در عپد نصر الله میرزا سبط نادرشاه سمنصب خادم باشی کنيك 
خامس مفتخر گردیدند و خادم باشی های کثيك خامس از اولاد اين سید جلیلند و بسیار 
متدین می‌باشند 

شاخه سوم از شاخهای عدالت جناب میرزا مسمد رضی 9 این‌میرزا محمد ناظر اس ت که 
بعه از پدرش این آفا بمنصب جلیل نظارت‌مفتضر شد و تولیت املاك موقوفه جناب میر غیاث. ابدین 
عزیز ومیرزا ابوطالب ومیرزا ابراهیم بایشان منتل شد در سلطنت نادرشاه افشار و در خدمان 


۳۴ ۱ باب دهيم" 


دربار ولایت مدار ۲ نچه در قوه‌اش بود باغلوص عفیده بظپور رسانید مخصوصا دز سنه صزار و 
صدو شمت وهشت که احمدشاه اضان یال تسذیر ايران افتاد ومشهد مقدس را محاصره کرد آن 
سید جلیل بحسن ملوك در مراعات تقیه امور آسنان فدس را مفوظ ومنظم داشت و الا مظنه آن 
بود که آستان مقدسه مثل سایر محاصرات از بکیه بتاراعرود وازحسن رفاد سید جلیل فرمائی‌احمد 
افتان در خصوص نظارت این‌سید جلیل نوشه 

از آین‌منبع سیادت و نجابت و اجلال سه‌شاخه دیانت بوجود آمد 

اول جناب میرزا مد ابراهیم 8۵ اظر برد که در اواخر سلطئت زندیه و اوائل سلطنت 
فتصلی شاه قاجار بود وفتصلی شاه صحن جدید را بدلالتایشان ساختهو صبیه ایتان عب‌ال‌مرحوم 
حاج میرزاهاشم بود واز اين مخدره دو صبیه متولد شد که‌یکی هیال مرحوم حاج میرزا اسعیل 
سبزواری بود والده جناب حاح میرزا محمد علی‌وحاج میرزا عبدالکريم و حاج میرزازین العابدین 
رکیس الطلاب بر ادرهای ابی‌حاح میرزا ابراهپم سبزواری ودیگری زوجه میرژا علی دضا این‌میر زا 
عبدالجواد بن میرزا محمد مهدی شمید بود والده حاج میرزا علینقی 

جناپ آقامیر زا محمد در سنه هزارو دویست وسی وسه از دنیا رحلت فرمود ودر زیر عنبه 

مقدسه درب پائین پای حرم مطهر دفن شد جثابآفا میرزا مضد ابر اهبم ناظر اصلی بود که ازاو 
سه شاخه معاذت بوجود آمد 

اول جثاب آقا میرزا معمد کاظم ناظر ۵ که بیار جلیل القدر وعظیم الشأن‌بود و ايشان 
فرز ندی داشتند که صاحپ کرامات ومقامات رفیعه بود جناب آقا میرزا محمد صادق ناظر 5 و از 
ابشان کرامات زیادی نقل میکند 

وحقیر هم بفیض زیارت ایشان نائل شدم وممروف است که درب صحن برروی ایشان بازميشده 
ودر روز هیجدهم ماه صفر سنه هزار وسیصد ازدنیا رحلت فرمود و قبر شریفش میان حرم مطهر 
در روا بشت سر مبار کست 

ابشان فر ز ند ارجمندی داشتند جناب حاح میرزا محمد کلظم ناظر +4 که بیار محترم و چلیل 
بودو درشوال هزازر و سیه‌دو بیست ازدنیا رحلت فرمود وقریب بقبر والد بزرگوارش دفن شد 
ایشان فرز ندی داشتند حاج میرزا مپدی ناظر ++ که بمرض سکته ازدنیا دحلت فرمود و نزديك‌فیر 
بدر بزر گوار و جد امجدش دفن شد فلا منصب نظارت هفوض باآًقازاده محترم ایشانست که جناب 
مستطاب جل عالی آقا مپرزا عبدامه ناظر <+ کل آستانه مقدسه و در حیانند 

دوم ازشاخهای سعادت جناب حاح میرزا محمدتقی و بود داماد مرحوم حاج میرزا هدایت‌اعه 
پر مرحوم حاح میرزا مپدی شهید ایشان درحدود سنه هزارو دویست وچپلو هشت از دنیا رحلت 
فرمود و ایشان سه بمر داشتند جناب آقا میرزا ابراهیم داماد میرزا عسکری امام جیعه‌و جناب میرزا 
محیذ علی وجثاب میرزا محمد حسین پدر مرحوم حاج مپرزاعلی اصفر رضوی و حاج میرزا معمد 
ین در سنه‌هزار وسیصد وچپار ازدنیا رحلت فرمود 

سوم ازشاخهای سعادت جناب حاج میرزا محسن 4 است که عمو و پدر زن مرحوم ماج 
مپرزا محمد صادق ناظر است وایشان دردوم ذيقعدة الحرام هزاروسیصد درسن هشتاد و پنجسالگی 


در ذکر شححره طیبه سادات رصوی ۷۳۰ 

از دیا رحلت فرمودند 

ودر زیر عتبه مقدسه درب‌بائین پای مبارك دفن شد و ایشان بعد ازفوت اخویشان حاجی میرزا 
محبد هی هیال ایشانرا که صبیه مرحوم حاجی میرزا هدایت‌ال پسر مررحوم شهید ثالث باشد بازدواج 
خود در آوردند از آن مخدره سه شاخه وی بوجود آمد 

اول از شاخهای موی المالم الفاضل الجلیل آقای حاجی میرزا حسن 36 ناظر مهمانضا نه‌مبار که 
و ایذان درسنه هزار و دویست وبنجاه متولد شدند و در لیالی احیاء سنه هزار و سیصد و بیست ونه 
از دنیا رحلت فرمودند و نزديك قبر والد ماجدشان دفن شدند ایثان پسری براز نده دارند جناب 
م‌طاپ اجل آقای حاج میر زا بحیی ناظر <» دام مجده 

دوم از شاخهای تقوی السید السجد الامجد آقای حاح مر سید محمد 3 صدر آستانه مقدسة 
و ایشان درسنه هزار و دویست و پنجاه وسه متولد شدند و در ماه رجب سنه هزار و سبصد و بانزده 
از دنیا (حلت فرمودند و در زاوبه روان پشت سر مبارك دفن شدند ایشان پسری دار ند که اول‌شریف 
و اول آفای مشهد مقس است جناب مستطاب اجل عالی آقای قائ‌مقام التر یه 36 دام اجلاله 

سوم السید الجلیل النبیل آقای حاجی میر زا احمد <» و ایشان درسنه هزار و دویست وشصت 
وسه متولد شدند و در سنه هزار و دوست و چپل و دو از دنیا رحلت فرمودند و قبرشان در رواق 
پشت سر نزديك قبر مرحوم حاجی میرزا نصراله است و اولادهای براز نده ايشان فلا در حیانند 
مرحوم حاجی میرزا محسن سه سر دیگرهم اززوجه دیگرغیرصبیه مرحوم حاجی‌میر زا هدایت‌اشٌداشتند 

دوم از سه شاخه دیانت که از مرحوم میرزامسد رضی ناظر 46 بوجود آمد جتاب آقا میرزا 
مدعلی و کیل <» بود و پسر ایشان جناب آفا میرا عبدالعی نواب 8 از خراسان هجرت فرمود 
بدارالعباد یزد وسادات نواب يزد از احناد چتاب ][2ا هیرزا عبدالحی و سیار مشنصند 

سوم از شاخهای دیانی جیاب آقا میرزا سید محمد 8# است که ايشان هم از خراسان 
هجرث فرمودند بدارالعباد پزد و مدتی وزارت دولت زندیه بایشان علق داشت از احضاد ابشانست 
جناب ممتطاب ثقة‌الاسلام مرحم آقا سید مرتضی یزدی ابن میرزا مهدی بن میرزا 
حماین خان ان هیر زا سید محمد دضی ناظر و جناپ ۲قا هیرر! محمد ر صی ناظر اولاد 
ذکور دیگرهم داشتند که حقیراختصار ذکر نکردم 

دوم ار دوشاخه مر جان که از جناب میر غیاثالدین عز یز بن هیر شمسا لد یی محمد 
جدا میشود جناب میر شم س لد ان‌محمد < است که سلسله نسب سر کشیکهای عظام منتهی بایشان 
میشود وایشان بسری داشتندجناب میرزا ابو صالح + و ایشان پسری داشتند جناب‌مير زر االغ ‏ 
که در بالای سر درب باغم خواجه رییم از طرف بیرون برسنگی حجاری شده کلماتی ودر آخر آن 
کلماتت بتاریخ هزار و سی ويك هجری بسمي کمترین غلامان دعاگو الغ الرضوی الخادم اتمام 
یات و ایشان پسری داشتند مسبی بحاجی هیرزا محسن‌الر ضوری + در سنه هزار و یت وشش 
متولی آستان‌قدس‌شد جد اعلای سر کشيك اول و دوم وچپارم ايشان املاك زیادی وقف نمودندی ذکور 
از اولاد خود و بشرف مصاهرت جنت مکان شاه هباس اول اختصاص يافتند که مرحوم شاه عباس 


۷۳۳۹ باب دهم 


صبیه خود فغرالناء‌ییگم را بنکاح آقا میر محسن ‏ الرضوی‌درآورد و ازمیرزا مهد علی سر کشيك 

چپارم نقل‌شد که جناب آقا مبر زا محسن جدشان در زیر میزاب رحمتدعا کرد که عدد اولاد ذکورشان 
هیچوقت از شانزده نفر تجاوز نکند و گویا اين دعا باجابت رسیده که هیچوقت اولاد ذکورشان زائد 
براين عدد نستند واز میرمحس الرضوی چند اولاد بر از نده متو لدشد. 

منجمله جناب آقا میرزا ابوصالح 3 بانی مدرسٌ صالحبه المشهور بمدرسة نوا ب که در 
هزار و هشتاد و شش ساخته شده درعید شاه سلیمان صفوی واملاك زیادی هم بر آن رقف نمودودر 
هز ار وهشتاد وهفت مصلی خارح درو ازه بالی خیابان را ساخت 

بالجمله ایشان مصدر خیرات و »بر ات بودند و بلقب صدرالممالکی مستقر شدند . از ایشان‌عقبی 
باقی‌نمانده رسالهً تالیف نموده مسبی بدقالق | لخیال که تمام ر باعیات‌شعراء متقدمین‌ومتاخر ین‌را یش تیب 
حروف تپجی درج نموده حتی رباعیات خود را 

از اشمار آنجنابست این ربامی 


کر نامه سفید و گر سیاهست مرا لطف تو بعشر عذر خواهست مرا 

چون هست مر اوسیلهٌ چون کرمت دیگر چه غم از جرم و گناهست مرا 
ابص اين ر باعی را فرموده 

بستم بتو پمان درستی ز نخست هر گز نشوم در رف ییمان نو ست 

بروا نبود ز دوزخ و نار و جحیم عپدم ب,تو از روز اذل ست درست 


منجمله از ارلادهای حاحج هیر زا محسن رصوی ابن‌هیر را الغ‌الر ضری‌جناب معصوم 
میرزا 46 احت که والده‌ماجده‌اش‌فخرالنساهء‌ییگم است صبیه مرحوم شاه‌عباس و نسل‌سر کشیکهای 
عظام بوی بیوسته مشود و او بسری داشت مسمی با.م جدش میرزا الغ 8 که جد سلسله 
سر کميك‌هاست و منتهی اله آن سلسله است 

میر را الق دو بسر داشت 

یکی میرزا حیدر 3 که حجد سر کشیکهای چپارم بود و بس انب کمال رسید و طبع موزونی 
داشت واینر بای از او ست 


یارب چه کنم که نالهام بی ار است هرشام چراغ طالعم تیره‌تر است 
هر لحظه ز بسکه بشکنم توبه خویش هرتوبه که میکنم گناه د گرست 
و ایضا فرموده: 

ای بنده نفس تدر شاهی بطلب فیضی ز کرامت الهی بطلب 
دنبال هسوای نفس کافر نا کی این‌دا بگذاروهرچه‌خوامی بطلب 


ومیر زا حبدر دوپسر داشت یکی میرزا مقیم 4 که درطومار وقفنامهٌ علیشاه وی راسر کشيك 
نوشته و از وی دوپر باتی‌ماند» بکی هیررا محمد حسین 3 سر کثيك که بلا عقب‌بود واوست 
مباشر بنای گلدسته پشت ابوان عباسی و اسمش در کتببه گلدسته مرتومست 

ددیگر میرز! خایل جهّة والده‌اش دقیه سلطان بنت امامقلی ابن شاه‌عباس اول بود و وی دا 
پسری بودمیر زا ابر اهوم اودابسری بودهیر ز اعبدا لفنور «»راررابسری بودمی رز اهر تضی 39 
واورا بسری بودهیر زاحسی غلٍ که بسئصب جلیل سر کشیکی چهارم مفتخر بود و او را پسری بود 
میرزا عرد | اجنوا دسر کشيك چپاره‌ردرسنه هزار دویست و نود ويك‌مرحومشد ودر رو ان بس‌وپشت 
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در ذکر شجحره‌طیبه ساذاتر‌ضوی ۳۳۷ 
سرمبارك دفن شد واو دا بسری بود صسمی بیرزا محمد علی 46 سر کشيك چپادم که بسیار عالم 


وفاضل وادب بودو طبم شمر بسیاز نیکولی داشت » در و بای هزار وسیصه و نه از دنیا رفت و 
درجتب مقبره والدش دفن‌شد و از اشمار ابغان که در مصیبت فرموده میس ایشان در مصیبت 


و صال‌است: 

نگویم از گل و بتان ولاله و سنش ز شاه تشنه لبان گویم.و غم ومحنش 

بر بده شد چه‌امید ازحیات خویشتنش لباس کپنه پوشید زیر پر‌هنش 
که‌تا برون نکند خصم بد منش ز تنش 

نی که بود بسی پا کتر زلممه نور قدی که‌بود دوصد باره بهز نغله طور 

بکهنه جامه مگ رخواست‌ساز دش‌مستور لباس کهنه چه‌حاجت کهزیرسم سنور 
۳ نماند که بوشند جامه با کفنش 

فلك نهاد چه برظلم از نضست اساس بلاگ سبط نبی دا بکس مگیر قپاس 

یس ازشهادت آن‌شاه آسمان کر یاس که کفت ازتن او بر کشید خصم‌لباس 
لباس کی برد اورا که‌پاره شد بدنش 

دلا بنال که فم چیره صبر مغلوبست بلا فزون ز شکییای صبر ایوبست 

گمان‌مکن که‌خودابنداستان‌یقوبست نه جسم یوسف زهراچنان لکد کو بست 
کر او توان‌به پدر برد بوی پرهنش 

بتر کش‌سنمش تیریآسمان نگذاشت که برهلاك شه تشنه بر کمان‌نگذاشت 

بخاندان نبی چرخ خانمان نگداشت زدستگاه سلیمان فلك نشان نگذاشت 
پغیر خاتمی ۰ آن هم بدست اهرمنش 

سیهر ثشتی دین‌را بموع طوفان داد نلك به اهرمنان خانم سلیمان داد 

کنون که چرخ ره‌سیل بر گلستان‌داد زمانه خاك چمن را بباد عدوان داد 
تودر فضان که چه‌شد ارغوان ویاسنش 

خود آن‌چمن که‌پراز لاله‌وسمن‌دیدی هه صنوبر و شمثاد و نارون دیدی 

بنفثه و گل سوری ونسترن‌دیدی نه گل تو کرسرخاری از آنچمن‌دیدی 
ییا و آب ده از جویبار چشم منش 

در آن‌دبار بلا خواهرش‌وطن کردی بروی پیکر وی چاك برهن کردی 

ز آپ دیده‌خود فسل آن‌بدن کردی بلی ز خاك صبا بر تنش کفن کردی 
ییافتی انری کر ز چشم متحنش 

راهل دین‌نه کسی‌را بر او گذر بودی نه‌غیر دشمن خونضواره‌اش ببر بودی 

نه دوستان وطن رااز اوخبر بودی عیالش ارنه بپمره در آن‌سفر بودی 
از او خبر نرسیدی بمردم وطش 

مر آن لب‌ودهنیدا که‌پود قوت روان زجورجسم کون سنك خستو گه بیکان 

که کفت کردتلاوت سرش بنواك‌سنان دمان کجا که‌نباید تلاوت قرآن 


مگر که روح قدس گفت‌حرفی از دهنش 


۷۳۸ باب دهم 

وپسر جناب میرزا محمد علی سر کشيك چپارم‌نظام التولیه است 

پمر دوم میرزا الغ بن معصوم میرزاین‌میرژا محسن الرضوی‌جناب آقا میرز امحمد رضااست‌ه 
برادر میرزا حیدر واو جد سر کشیکهای اولو دومست وایشان‌دو پسر داشتند 

یکی میرزا مد تقی :+ که جد سر کثيك اول و نقیب‌هابود واو سری داشت مسمی به‌میر زا 
معصوم 1 که در عصر علیشاه سر کشيك اول بودواوپسری داشت مسی به میرزا محمد 40 که‌سر 
کثبك اول و تقیب الاشر اف بود و او بسری داشت مسمی به میر ژ| علی رضا که معاصر بود با 
فتعهایشاه قاجار وسر کشيك اول و نقیب الاغراف بود وسنش به نود رسید واو پسری داشت مسمی 
به‌میر | محمد مبدی 46 که‌سر كمك اول و نقیب الاشر اف‌بوده ودر ذیسجه هزار ودویست وهفتاد 
وبنج از دنیارفت و اوبسری‌داشت مسمی به میرزا عبدالصین 4 که‌سر کشيك اول و نقیب‌الاشراف 
بود ؛ والده او دختر حاح میر زا شکری امام جمعه مشپد مقدس بود و درسنه هزار و سیصد و يك 
بلوالی درمشهد مقدس شد در ایالت آصف السوله شیرازی « ایشان دا بطهران جلب نمودند درسنه 
هز ارو سیصد و بیست ازدنیا رحلت فرمود ودر تحت گنبد حاتم خان دفن شدواو پسری داشت مسمی 
به‌مير زا علی رضا 4 که‌سر کشبك اولست وفعلا اختلال حواس دارند 

پسر دوم میرزا محمدرضا بن میرزا الغ بن معصوم میرزا بن میر محسن الرضوی جثاب میر زا 
محید علی است 8 که‌جد سر کثيك های کشبك دوم بودو اورا پسری بود مسمی باسم‌جدشمیرزا 
مهد رضا #۶ که سر کشيك دوم بودو اورا نیز پسری بود مسمی باسم جدش میر ز امحمد علی 84و 
اورا پسری بود میرزا عبدالحی #6 که‌سر کشيك دوم ومماصر بود با میرزا علی رضای سر کثيك 
اول؛ بامیرزا حسن سر کشيكچپارم میرز اعبدالعی پسری داشت مسی بمیرزا جمفی 3۶ که تمام اینها 
در کشيك دوم‌سر کشيك بودندو او راپسری‌بود مسبی بحاج میرزا ذیح‌ان 8 سر کشيك دوم ملقب 
بقوامالتو لیه واو داپسری بود مسمی بمیرزا جمفر 0۴ ملقب بقوام النولیه 

مغفی نما ناد که از جمله سادات رضوی سادات‌اخوی هستند که ساکنند در طبران و نسبشان 
باین تفصیل است 

السید حسن الاخوی ابن الحسین بن‌جمفر بن‌صالح بن‌جفر بن صالح‌الدین بن طاهر بن میررمحیی 
بن طاهر بن عماد الدين گسری بن عمران بن‌عماد بن اي طاهر بن عمادالدین بن عمران بن موسی 
المبرقم اين الامام الهمام محمد الجواد ع 

آقامعمد خان قاجار برادر زاده‌اش مریض شد بقسمی که اطباءه عاجز از معالجه‌اش شدند . 
سیدحسن مرقوم عرضکرد اگر دعا کنی که برادر زاده‌ام امشب خود. شود شريك در ملك ودولت 
من میباشی 

سید مراجمت بمنزل خود نمود با کمال تضرع مشفول بدعاگولی شد چون باسی از شب گذشت 
مر یض بپوش آمد گفت درواقعه دیدم سیدحسن مرا شفا داد 

صبعح سیدرا احضار نمودند از پشت در همپمهً شنید گمان کرد مریش از دنیا دفته از خوف 
جرمت رفتن نکرد » ندا دادند : جای خوف نیست دعایت مستجاب شد بعد که داخل شد ۰ سلطان 
محمد گفت < اخبتك واشر کنك فی‌دو لتی > از آنروز معروف شد به اشوی و اولادش مشپور 
باين لقب شد ند 

از اجله خانواده های سلسله سادات رضوی خانواده سید قصیر است لکن افسوس که 
سلسله نسبتشان صحبحاً بدست نیامده اول‌سلسله شان که معلومست جناپ آقا سیدمحمدالرضوی‌است 


در ذکرشجره طیبه ساداتر‌ضوی ۷۳۹ 
که تا اواخر سلطنت نادرشاه حیات داشت ودر کثيك خامس مشرف بخدمت خادمی بود 

در سنه هزار وصد وشصت وشخش بواسطه ضعف مزاح استدعا نمود که فر‌مان خدمتش را به 
اسم آقازاده شان جناب آقا میرزا معصوم صادر نمایند و آقا میرزا معصوم از اجله علماء ارض‌اقدس 
بود و در سنه‌هزار ودویست وسی از دنیا رحلت فرمود ودرمیان کفشداری صحن عتیق دفن شد 

وایذان دو پسر براز نده ممتاز داشتند | کبرشان مرحوم حاح سید محمد قصیر بود دوم‌مرحوم 
حاج میرزا حسن مجتهد اجمال حالاتشال در فصل هشتم همین باپ ذکر شد 

از اجله سادات رضوی میر تقی الدین المشپور بالشاهی‌این محمد باقر الر‌ضوی این‌معزالدین 
محمد الررضوی النجفی اصلاا لطوسی مولدا ومسکنا بود ودر مراتب عرفان و علمو عمل ودر اعتبار 
وجلال فوق آنچه تصور بشود بوده و بتولیت آستان قدس مفتخر بوده 

میر شمس الد ین‌محمد رضوی‌صاحبوسیلة الر ضوان معاصرجناب‌میر بوده‌و ازوی کرامانی نقل‌مبکند 

صاحب تکلمه امل الامل که معاصر بامرحوم میرشاهی بوده و بفیش صحبتش رسیده بود می 
نویسد تمام اوقات برمستحبات وسنن مواظبت داشت ونظیر میر خدائی بود الا آنکه میر خدالی 
بظاهر شریعت بیشتر مقیدبود ومیر شاهی بچاده طر یقت 

تقل شده که‌در حين شنیدن اسم مبارك حضرت امیر ع حال سبد متفیر میشد و چنان با علی 
میفررمود که استخوان سینه‌اش صدامیکرد 

وفاتش در مشهد مقدس شب عید قربان سنه هزارو صدو پنجاه بود وقبرش در قبرستانیس تکه 
ممروف است بقبر میر والد ماجدش میرزا محمد باقر بن معزالدین محمد الرضوی از محققین علماه 
وععاصر شیخ حر عاملی بوده‌و جناب معزالدین محمد جد میر تقی شاهی از اساتید مولانا محمد تقی 
المجلسی بوهه چنانچه مجلسی در بحار الانوار تصریح بآن نموده انتپی کلام صاحب التکلمه 

در حاشیه شجره طیبه آقای مدرس میفرماید که در کتاب اجازات بحاراجازه قاضی‌معز الدین 
محمد رااز برای مولانا حسنملی ین مولانا عبدافه التستری قل فرموده و همچنین اجازه مولانا 

حتملی را از برای والد ماجد خود محمد هی‌المجلسی و باین لحاظط معز الدین محید ازاسانید 
محید قی‌المجلسی شمرد » شد ه 
محتملست که قاضی معزالدین محمد که از اساتید مجلسی اول بوده غیر جد مير تفی شاهی بوده 

باشد و مر تقی شاهی مریدشیخ مومن کوچکست که مشهورات به(بیراستی) که قبرش‌در نزديك 

خسرو جرد سبزوار کنار جاده است 

ارجمله سادات رضوی مرمحد تقی مشپور بههر خدالیست که از اعاظم سالکت بودودر 
حکت صلی و نظری مسلم عصرخود بود دنیارا سه‌طلاق داد و زهدوتقوایش مسلم بود قبرش‌ظاه را 
درقبر ستان تتلگاه درزوایه شما لیست 

ازجمله سادات عظام رضو ی‌مو لف شجره طببه آقای مدرس آقامر محمد باقررضو یست 
رحلت ایشان در سنه سیصد وچپل وسه بود در سن هتفادو سه‌سالگی در مشپد مقدس وایشان را در 
نزديك درب طلای بائن‌بای مبارك دفن کردند فضائل ومناقب ایشان زیاد است وایشان‌پسر آقامیرزا 
اسمعیل‌بن حاج سبد صادق بن میرزا ابوالقاسم بن‌میرزا حبیب‌اهه بن‌میرزا عبدابنه الرضوی است 

اشت حاصل آ نچه از کتاب‌مستطاب شحره طیبه ) تصنیف [ قای مدرس نقل‌شده 1 
الحمد!لله اولا و آخراً و ظاهر آ و باطناً 


در اسم‌ولقب و کنیه ونسب وتاریخ ولادت ورحلت 
حضرت‌محمد ین علی_ التقی الجواد علیه‌السلام 
و در تمیین زوجات و بعضي از حالات اصحاب آن بزر گوار و بعضی از تواریح 
متعلقةٌ بزمان امامتشان و در ذ کر قبور متبر که و اقعه در 


اصنهان و شیر ازو طهر آن و توابع این بلدان 
درایی باب هشت فصل و بکخانمه است 


فصل اول 


در اس و لقب و کنیه و نسب آن حضرت 

اما اسم شریف (محمد) است و کنیه شریفشان ( ابوجعفر ) است 

این بزر گوار دراسم و کنیه ودر اسم والد ماجدش شبیه‌است بجدش (امام محمد باقر لذااین 
بزر گوار را ابی‌جعفر الثانی گفتند) 

اشهر القابشان (تقی)و(جواد) است 

در مجمع البحرین است ۰ سمی محبد الجواد التقی لانه انقیامه تعالی فوقیه شرالمآمون اذ 
دخل علیه باللیل وهو سکران فضر به بسیفه حتی ظن انه فتله فوقیه اب تعالی شره 

مخصوصا پدر بزر گوارش اورا وصیت بجود فرمود 

درعیون الاخبار از بزنطی روایتکرده گفت خواندم کاغذی را که‌حضرت امام رضا م به 
فرز ندش حضرت‌جواد الائمه نوشته بود » در آن کاغذ بود 

«با ابا جعفر بمن خبررسیده وقتیکه سوار میشوی که از منزل خارج شوی غلامان ترا بجهت 
بعلی که‌دارند از باب المنیر خارج میکنند که»بادا خبرت باحدی برسد بحقیکه من بتو دارم که 
دخول وغروجت را از باب الکیم قرار بده هروقت سوار میشوی درهم و دینار همراه خود داشته 
با که احدی از توسژال نماید مگسر آنکه عطائی باو بنمالی اگر اعمامت اذ نو چیزی بخواهند 
کمتر ازپنجاه اشرفی با نپا ندهی » اگر ازعماتت چیزی بخواه"د کمتر از بیست وپنج اشرفی با نها 
ندهی و باده رامختاری تا خداو ند ترا بر گزیده وبلند بنماید پس انفان بنما ومترس از خداوند 
نقر وننگدستی را > 

و!ما نسب شریفشان والد ماجدشان حضرت علی‌بی موسی‌الرضا ع بود 

والده ماجده‌شان( کمافی‌الکافی) امولد بودهو اسش سبیکه توییه با خیزرانت 


درذ کر ار باعر حلت‌حضرت‌جوادع ۷۳۱ 
روات شده که آن‌مضدره‌ازاهل‌یت ماریه قبطیه مادر حضرت ابراهیم پر یغبر ص است 
در اثبات الوصيهة محعودی است که اسم‌والده حشرت جواد عسبیکه است 
دو انها کانت افضل‌نساء زمانها وروی انه ولد ع لیلةالجمعة لاحدی عشر لبلةٌ بقیت من شهر 
رمضان‌ستة خسس و تسمین وماة فلما ولدقالابوالهنع لاصحابه فی تلك الليلة قد ولد لی شبیه 
موسی بن‌عمرآن فالق البحار قدست‌ام و لدته فلقد خلقت طاهر: مطبرة نم قال بابی دامی شهید یبکی 
علیه اهل السماء یقتل فیظاً و خضب‌انهُ جل وعزعلی قاتله فلا یلبث الا بسیراحتی یمجل‌ال به الی‌عذابه 
الالیم و عقابه الشدید > 

در ارشاد از علی‌بن جعفرالصادن رواینکرده که حضرت رضا فر‌مودند : < یاعم الم تسم 
ابی وهو بقول قال سول ال ص بابی ابن خيرة الاماء اللويية یکون من و لده الطر بد الشر ید 
الموتود بایه و جده صاحب الفيبه فیقال مات او هلك اوای و ادسلك فقلت صدقت جملت فداك در 
اصول کافی از یحیی صنمانی روایتکرده گفت‌من خدمت حضرت رضا ع مشرف بودم که حضرت 
جواد را خدمت پدر بزرگوارش آوردند حضرت فرمود «هذا المولود الذی لم یولد مولود اعظم 
ب رکه منه > 


فصل زوم 


در تار محع ولادت باسعادت آن بزر گوار 

بدانکه اصح واشهر آنستکه آنعضرت درشب جیعه نوزدهم ماه مبارك رمضان سنه صدو نود 
وینج در مدینه طیبه متولد شد چنانجه در روضه الواعظین و مناقب ابن شهر آشوب ومطالب 
السوّل و اثبات الوصیه است در کافی و ارشاد و اعلام الوری و دروس است که در ماه رمضان 
سنه مر قومه متولد شد 

واها تین روز ازهفتة و از ماه رانفرموده‌اند پس معلوم شد که‌در سال‌ولادت اختلافی نیست 
ودر ماه و لادت هم اختلافش نادر است 

چون درمصباح شیخ‌طوسی از ابن‌عیاش نقل‌کرده « و خرح‌الی اهلی علی ید الشیخالکبيد 
ایی‌القاسم رضی ای‌عنه فی‌مقامه عندهم هذا الدعاه فی رجب » اللهم انی اسئلك بالمولودین فی‌ردجب 
محمد بن علی‌الانی وابنه علی بن‌محمد المنتجب الی آخره » و میفرماید ؛ و ذکر انه کان بومالعاشر 
مولد ایی جعفرالمانی 

کفعمی درحائیه بلدالامیی بعد ازذکر کلام شیخ طوسی میفرماید » حضی از اصحاب در 
این مقام سوّال وجوای دارند و آن اینشست که اگر بگو لیم حضرت جواد و حضرت هادی م دز ماه 
رجب متولد نشدند پس‌چگونه حضرت حجة ع میفرماید ۰ اللهم انی‌اسئلك بالمو لودین‌فی‌رجب الخ> 

درجواب میگوئيم مراد توسل باين دومو لود است در ماه رجب نه آنکه اين دو بزرگوار 
متو لد دررجب شدند بعدخود کفعمی میفرماید این جواپ صحیح نیست 

او لا بجپت آنکه اینوجبه منافیت باروایت این عیاش که شیخ در مصباح از او نقل کرده 

انا بجپت آنکه تغصیس داشتن توسل باين د و بزرگوار در ماه دجب اگر بخصوصیت 
ولادتشان نباشد ترجیح بلامر‌جح است 


۷۳ باب یاز ذهم 


الثا اگر امر چنان باشد که این مجیب گفته باید بفرماید < اللهم انی اسئلك بالامامین نه 
«بالمو لودین» انتهی ماهن‌الکفسمی 

در اثبات الوصية محعودی روایت فر‌موده از کلثم بن‌عسران که بحضرت رضا م عرض 
کرد » شما طفل کوچك‌را دوست مداری از خداوند واه که بشما بسری مرحمت کند » فرمود ۰ 
خداوند بمن بسری مر مت میکند که‌او وارث منست 

یس چون‌متولد شد حضرت جواد ع کان م طول لیلته ینافیه فی مپده ؛ یهی : حضرت درضاع 
درتمام شب ذ کرخواب بجپت آقاز اده میفرمود 

وروایتکرده از زکریابن آدم گفت خدمت حضرت رضا ع بودم که حضرت جراد الاسه 
وارد شد در سن چپار سالگی . پس دستش را زد بزمین و سرش را با صمان بلند کرد و فکر 
زبادی کرد ۰ 

حضرت‌رضا میفرمود » جانم قربانت شود ۰ چرا ابنقدر فکر میکنی » مرضکردم یاد کردم از 
آن ظلمپایکه بمادرم فاطمه زهراه کردند» اما واه لاخرجنهما ثم لاحرقنهما _ ثم لازدینهما نم 
لانسفنوما فی الب امفا 

بعنی » آن دو نف را از قبر رون میآورم و بدنشان رامیوزانم و خاکتر میکذموخاکتر 
شان را بدریا میریزم » 

یس حضرت رضا ع آ قازاده را نزديك طلیید و یشانیش را بوسید و فرمود » بایی انتوامی 


و سزاوار امامت هستی 
فصل سوم 


در نار بع رحلت حصر ت جو ادالالمه 3 

اصح واشپر آنستکه آن بزرگوار روز آخر ماهذیتعدة الحر ام سنه دویست و لیمت 
از دنیا رحلت فرمود چنانچه در کافی و ارشاد و دروس و اعلام الوری و مناقب نقل 
فر موده 

ودر اثبات الوصية مسمردی نیمه ماه نی‌الصجه از سنه مرقوم فرموده در دوضة الواعظین 
ششم ازماه مز بور درسنه مذ کور فر موده 

پس با برمختار سن شر بفشان در وقت رحلت یستو بنجسال ودوماه و بازده روز بوده ودر 
وقت رحلت پدر بزر گوارش هفت سالو بنج ماه ویازده روز بوده ؛ هفده سال‌و نه‌ماه بعد از بدر 


بزرگوارش بسند خلات نشته 
فصل چپارم 
در تعیین قا تلو سبب فتل آن بزر گو ار 
اما قاتلشان معتصم خلیفه عباسی بود چنانچه در بحار از اين بابوبه قمی قل کرده 
سم الیعتصم مد بن علی الجواد در مصباح کفعمی است سبه العتصم و دفن فی مقابر قریش 
درصلواة همه‌روزه ماه مبارك رمضان دهیه جیمه‌های تمام ساللاست داللهم صل‌علی‌محمد. بن‌علی امام 


درذکر آعیین فاثل وسببقدل حضرت جواد غ ۷۴ 

السلمین الی قوله ع وضاعف الملاب‌هلی من‌شرك فی‌دمه 

اما سبپ وعلی قتل آن بزرگوار در اثبات الوصية مسعودی ددایت کرده وقتبکه 
حضرت جواد ع با زوجه‌اش (امالفضل دختر مامون) ازمدینه بمراق آمد » معتصم و برادر امالنضل 
(جعفر) عقب بپانه مپگنند که حضرت جواد دا بقتل برسانند وقتیکه مطلم شدند که زوجه آن 
حضرت اما لفضل از ۲ نحضرت منحرف شد بواسطه ترجیح دادن حضرت جواد ع والده‌ماجده حضرت 
مادی رابر آن‌ملعونه و آنکه از آن‌مخدره اولاد بوجود آمد و از آن ملمونه بوجود نیامد 

معتمم خلیفه‌و جضربن مامون بآن ملمونه اشاره کردند که آنبزر گوار دا مسبوم نماید 

آنیلعو نه هم خواهش بر ادر وعمویش رااجابت نمود وسمی در انگود رازقی نمود و در مقابل 
حضرت جواد ع نپاد] نبزر گوارقدری از آن‌انگود تناول فرمود 

آنملمونه پشیمان‌شد و گربه میکردحضرت فرمود : چرا گر به میکنی » و ای خدا نرابفقری مبتلا 
کند که نجات نداشته باشدو بيك بلالی گرفتار کند که‌دوا نداشته باشد . 

پس دعای آ نحضرت مستجاب شد » خداو ند آنملمو نه را بيك دردی گرفتار کرد در بدتر ین 
مواضم از بدنش وجمیم ما یلکش را صرف نمود وچاره دردش‌نشد آخر الامر محتاح سوال شد 
تابجهنم واصل شد لنةاُ علیها در بحار از تفسیر عیاشی دوایت کرده از صاحب بن ایی‌داود 
روزی این ایی‌داود بر گشت از نزد معتصم عباسی در حالتیکه مشموم بود گفتم چرا اینقسم منمومی 
گفت ایکاش بیست سال قبل‌مرده بودم و این‌روز داندیده بودم 

گفتم مگرچه دیدی ؛ 

گفت امروز حضرن مد بن علی بن موسی نزد خلیفه بودسارقی آوردند که اقر ار بدزدی 
تمود ۰ خلیفه اراده کرد تطبیر نمودن اورا باقامه حد پس جمم کرد فقها را در مجلس خودوحضرت 
جواد هم حاضر بودند پس سوّال کرد که از کسا دستش را بایدقعلم تمود من گفتم از بند دست 
ب.لیل آيه تیمم که از آن آیه فهمیده میشود که حد بنددست است و جسی‌هم با من موافقت نمودند 
و سضيی هم گفتند از مرفق باید قطم نمود بدلیل آیه وضوء که از این آبه فهپمبده میشرد که 
حد ید مرفق است 

پس خلیفه توجه کرد بحضرت جواد عم عرض کرد شما چه میفرمایید » فرمود : فقهاه و 
قضاة گفتند 

گفت شما بفرمائید فرمودند مرا معذور بدار عرض کرد شا را بخدا قسم مید هم که حکم 
ای راشما بفرمائید 

فرمودند حال که مرا قسم دادی این‌هر دو طایفه خطا کردند در تقل فتواه بلکه باید دست 
صارق را از پنح انگشتان تطم نمود و کف دست رابافی گذارد خلینه گفت بجه دلیل 

فرمودبجهت آآنکه پیشمپر ص‌فرموده «السجودعلی سبعة اعضاهالوجه والید و الر کبتین‌و الر جلین 

وهر گاه دستش رااز بند بااز مرفق قطم کنند بدی باقی نمیماند که‌براو سجده کند وخداو ند 
تمالی فرموده «آن المساجدته فلاندعوا ما احدا وما کان بلم یقطعم» پس معتصم تعجب‌نمود وامر 
کرد که‌دست اورا ازمفصل اصابع وانگشتانش قطم کننه 

ابن ابی‌داود گفت ناتک هن بر باشد .وآزازو نمودم ایکاش زنده نمسودم 


زور باب‌یاز دهم 


پس بعد از سه روز این داود وارد شد بخلیفه گفت نصیحت خلیفه بر من واچب است وسسخنی 
میگویم که میدانم بگفتن اینسهن داغل جهنم میشوم خلیفه گفت آن سخن چه‌چیز است 

کت تودر مجلس خود فقهاه وعلماء رعیت خودرا جمع میکنی بجپت افتاء در امری از آمور 
دینبه و آنها خبر میدهند در مجلسیکه تمام وزراء و کتاب وقراء حاضرند و خلیفه سخن همه را طرد 
میکندو سفن ایئمردی را که شطری ازمردم فائل بامامت او هستند و او دا سزاوارتر میدانند به 
امامت حکم‌برطبق فرمایش اومیکنید 

بس صورت خلفه متفیرشد و گفت جزاك اي هن نصیعتك خرا 

پس روز چپارم خلیفه امر کرد بیکی از کتاب وزرایش که آنحضرت را در منرل خوددهوت 
کنه پس آن‌کانب دهوت نمود حضرت جواد ابا کرد وفرمود تو میدانی که من حاضر نمیشوم‌بمجالس 
شما گفت من التماس میکنم که تشر یف بیاوری بطمام خوردن وفرش مرا از پای ناز نین خود متبرك 
بسازی بجپت آنکه فلان‌بن فلان که از وزراء خلیفه است دوست میدارد ملاقات شما را بس حضرت 
جواد تشر یف برد بخانه آنکانب همینکه طمام میل فرمود احساسص سم‌فر موددا به خود را طلبیدصاحب 
منزل گفت بفرمائید فرمود خارج شدن من‌ازمنزل تو بپتر است از بررای‌تو 


فصل‌پنجم 
درذکر زوجات واولادهای حضرت جواد الالمه ع 
اما زوجه دالمی آنحضرت ۱م الفضل بنت مأمون است 

از بمض از اخبار استفاده میشود که آ نحضرت زوجه دیگری هم داشته از اولاد عمار باس 
چنانچه ذ کر خواهد شد 

مجلمی در جلاء العیون مینو یمد چرن مأمون را بعد ازشهادت علی بن موسی الرضا ع 
مردم هدف طمن‌و ملامت نمودند میغواست خودرا از آن جرم و خطا برون کند وقتیکه از سفر 
خراسان ببغداه آمد نامه بعضرت جواد ع نوشت ببدینه و آن جناب را باهزاز و اکرام تمام 
بیغداد طلبید 

درمفتاح الفلاح شیخ‌بهالی است چرن حضرت بفداد تثر یف فرماشد قبل از آنکه‌مآمون 
آن بزرگوار را ملاقات کند آ نملمون بقصد شکار سوار شد در انئنا: راه بجمعی کودکان رسید که 
در میان راه ایستاده بودند و حضرت جواد ع هم میان آنها ایستاده بودچون اطفال ک و کبة مأمون 
رامشاهده کردند پر | کنده شدند و حضرت جواد ع ازجای خود حرکت نکرد با نپایت وقار بجای 
خود ابستاد مأمون نزديك آ نحضرت رسید و از مشاهده انوار امامت و جلالت آن حضرت متعجب 
شد عنان کشید ودر آنوقت از سن شریف حضرت جواد بازده سال گذشته بود مأمون سال کردای 
کودك چرا مانند بافی کودکان ازسر راه دور نشدی و ازجای خود حر کت ننمودی حضرت فر مود 
ای‌خلیفه راه تنك نبود که بر تووسعت دهم و جرمی نکرده بودم که‌از تو بگر یزم و گمان ندارم که 
بی‌جرم‌تو کسیرا عقوبت بنمائی 

مأمون از شنیدن این‌سخنان تمجب نود واز مشاهده حسنو جمال او متحیر شد پرسید ای 
کودك شما چه نام دارید فرمود نام من محمد است گفت : پسر کیستی فرمود بسر حضرت‌علی بن 


در ذکرژوجات و اولادهای حفرت جواد غ ۷۳ 


موسی‌الرضا ع 

چون مأمون شناخت تعجنش زائل شد و آن شقی چون مجرم بود منفل‌شد وروانه شد بصحرا 
نظرش به دراجی افنادبازی از بی اورها کرد باز مدئی ناییدا شد چون از هوا ب رگشت ماهی کوچکی 
در منقار داشت که هنوز بخبه حیاتی‌در او بود مأمون آن ماهی راگرت و معاودت نمودچون‌باً نموضع 
اولی رسید بازدید اطفال متفرن شدند و حضرت از جای خود حر کت نکرد 

مأمون عرضکرد ای مد این چیس تکه در دست دارم حضرت فرمود» خداوند درباهایی خلق 
کرده که ابر از آن دریاها بلند میشود وماهیان ریزه با ابر بالا می‌رو ند و بازهای سلاطین آنهار| 
شکار مبکنند وبادشاهانآنها را در کف میگیر ندو بر گزیدگان سلاله نبوت را بهآ نها امتحان مینمابند 

تمجب مآمون زیاد شد و آن‌حضرت را نزدخود طلبید و اهزاز و اکرام زیادی نمسود و اراده 
کرد که دخترخود امالفضل ر بهآ تعضرت ترویح کند از ارشاد شیخح مفید استفاده میشو د که حضرت 
جواد ع در وقت ترویج امالفضل نه ساله بود بنا براين همانسال رحلت حضرت دضام بوده که 
حضرت اما لفضل را تزویج فرمود 

در جلاعالعیون است که بعد از تزویجامالفضل چون حضرت جواد از مماشرت مأمون منز جر 
گردید از مأمون رخصت طلبید ومتوجه حج ییت‌اههالحرام شد با زوجه‌اش امالفضل واز آنجا بمدینه 
جدش مماودت فرمود ودر آنجا سکنی اختبار نمود در ارشاد است که امالفضل از مدینه طیبه کافنی 
نوشت بیدرش و شکایت نمود از حشرت جواد ع که ۲ نعضرت بر سر من کنیزان را اختیار 
میکند مأمون در جواب نوشت ای دختر من ترا تزویج نکردم بحضرت جواد ع که حرام کنم بر او 
حلالی را دو مرتبه اینقسم شکایتها برای من ننویس انتهی 

و اما اولاد حضرت جواد در ارشاد ات آن حضرت چپار اولاد داشت دو پسر و دو 
دختر حضرت امام علی‌النقی الهادی وجناب موسی‌المبرقم و فاطمه و امامه اما احوالات حضرت‌هادی 
علی‌بن محمد النقی در باب دوازدهم ذکر خواهد شد انشاءانه 

اما موسی المبر قم بن محمد الجواد ع هم در باب دهم ذک_شد فر اجم 

مخفی نماناد حکیمه خاتون از صبابای محترمه حضرت جواد بود و آن مغدره بود که در 
دقت ولادت حضرت حجدایُ سلاام علیه ببالین نرجس خاتون بود قبرش در حرم حضرت عسکریع 
ضریح مستقلی دارد و شاید فاطه یا امامه که در ارشاد است اسم اين مخدره باشد و حکیمه 
لقب او باشد 


در بعضی از احتجاجات و اخلا قلگریمه حضرت جواد الالمه 
و اکتفا ميکنيم بذ کر چند روایت 
اول در احتجاج طبرسی است دفتیکه خواست مامون دختر خود امالفضل را تزویح نماید 
بعضرت جواد ع این مطلب بر عباسیون ناگوار آعد و ترسیدند که ریاست و سلطنت از خاندان 
حضرات بنی‌عباس خارج شود رفتند نزد مأمو نگفتند ما میتر سیم که اگرابنکار شود خلافت وسلطت 
از خاندان ما خارح شود و این عزت از ما سلب شود و تو میدانی که خلفاء قبل تو از اینبا دوری 


۷۳۳۹ باب يازدهم 


میکردند و ابنها را تم و تحقیر مینمودند و خداوند کفات نمود مپمی که داشتیم ازو لعید 
قرار دادن تو حضرت رضاع را نامه امه که دو مر تبه ما را بهمی‌وارد نمال ی که از آ نهم رهائی‌جستیم 
و رایت را از وصلت با ابن الرضا ع منصرف کن و با یکنفر از اهل بیت خود وصلت کن .أمرن 
کت اما عداوت شما با آلابیطالب شما خود سب آن بودید واگر انصاف بتمائید آلبیطالب اولی 
بخلامت هستنداز ال‌باس 

اما آنکه کنتید خلفای سابقین با آنپا چه قسم معامله میکردند آنها قطم دحم میکردند و 
باه میبر م بخدا از این امر 

واما آنکه گفتیه من با حضرت رضا ع چه کردم وا پشیمان نیستم از آنکه من او را و لبعپد 
خودکردم من‌میخواستم خلات را باو وا گذار نمایم خودش امتناع فرمود که قبول کند 

واما آنکه من حضرت جوادع دا بجهت مصاهرت خود اختبار کردم چون آنبزر گوار درعلم و 
فضل ازتمام علماء ممتاز و برتری دارد با صفر سنش خر الاهرمآمون را راضي کردند که آنحضرت 
را امنجان کنند رفتند نزد بحبی بن اکثم که قاضی‌القضاة بود که از آن بزر گوار مسئله سوّالکند 
که از جوا عاجز بماند و وعده زیادی هم باو دادند 

بس مأمون مجلس بیار عالی ترتیب داد وحضرت جواد ع پهلوی مأمون درصدر مجلس نت 
وسایر مردم برحسب مراتبشان هريك جای خود نشستند بحبی بن اکنم مقابل روی حضرت نشست گفت 
فدایت شوم اذن میدهی دکه ملهٌ سوال کنم فرمودند هرچه میخوامی سوال‌کن 

فرضکر دچه میفرمایده در باره محرمی که صبدی را بقتل بر سانده 

حضرنت فرمود در حل اورا بقتل آورده با در حرم » عالم بوده پا جاهل ؟ عمدا بقتل رسانیده 
یا خطاه ؛ حر بوده یا عبد ؟ صفعر بوده یاکبیر ؛ ابتذاه تقصیرش بوده‌با اعاده کرده ؛ آن‌صیدازطبور 
بوده با از فیر طیور؛ از صفاز صید بوده یا از کبارشان ؟ مضر بوده بر فعلش با نادم ؛ درشب بوده 
با در روز محرم بععره بوده یا بحج 

بحبی بن| کثم مبهوت ماندوز باانش‌بلکنت افتاد؛ مأمون کفت الحدت علی هده النمية والتوفیق 
فی‌الر ای و رو کرد بحضرت جواد فرضکرد خطبه بخوان ودخترش اءالفضل را عقد کرد برای آن 
حضرت بمپر جده‌اش فاطه زهر ا(س) که پانصد اشرفی بوده باشد بخواهش مأمون جراب يك يك 
ار این‌شقون دا فرمود آنوقت حضرت بیحبی بن اکتم فرمود منهم از تو مسلئلةً سوّال‌کنم ؟ عرضکرد 
بفرما اگر بدانم میگویم والا از خود شمایاد میگیرم 

فرمود خبر بده مردیکه ال صبح نظر کند بز نی خراما چون روز بلند شدهمان ذن بر آن مرد 
حلال‌شد و وقت زوال آنزن بر آن مرد حرام شد وفت عصر حلال شد وفت مضرب حرام شد وقت شاه 
آخر حلال شد نمف‌شب حرام شد وقت طلوع فجر حلال شد که دریکتبانه روز یکزن بر يك مرد 
چپار وفت حرام بود و چپار وقت حلال یهی بن اکتم کفت واه من نمیدانم جواب اورا 

حضرت فرمود این کنیز غیر بوده که اول صبح اجنبی نظرش باو حرام بود وقت ناهار او را 
آن اجنبی خرید نظرش باو حلال‌شد وفت زوال اورا آزاد کرد نظرش باو حرام شد وقت عصراو را 
تزوبح کرد نظرش باو حلال شد وقت مغرب او را ظبار کرد نظرش باو حرام شد وفت عشاءه آخر 
کفاره طپارداد نظرش باو حلال شد نصف شب او را طلان داد نظرش باو حرام شد و لتطلوع 
فجر رجونع کرد نظرش باو حلال شد بمد مأمون رو کرد بحاضرین گفت آیا دو مین شماکسی هست 


در ذ کر احتجاجات و اخلاقکریمه آنحضرت ۷۳ 


که بتواند چنین جوایی بدهه 

همه گفتند لا امه ان‌امیر السو منیناعلمالی آ خر الرو اية 

دوم در اصرل کافی ار علی بن ابر اهیم قمی از پدرش نقل میکند < قال استأذنه قوم 
من‌اهل النواحی فاذن لهم فدخلوا فتلوه فی‌مجلسداحد عن ثلثین الف‌مللة فاجاب و له‌هشر سنین» 

در بحار بوجوهی جواب داده از اشکال آنکه چگرنه مشود در يك مجلسی سی هزار مسئله 
سوّال کنند و جواب بفرمایند اول آنکه گفته شود کلام مصول است برمباله دوم آنکه کفته شود 
پذهن آنجماعی سالات کثیره بوده متفقة‌الجو اب پی وقتی که جواب از یکی از آنها داد گوبا 
جواب از همه داده شده سوم گویا بپتر بن اجو به آنتکه اشاره شده باشد بکثرت آنجه استنباط 
مشود از کلمات موجزه آ نحضرت از احکام الهیه باآ نکه مراد ازمجلس واحد مکان واحد باشد مثل 
منی و اگر چه در ایام متعدده بوده 

سوم در بحار ازعیون المع ات‌ررایت کرده چون حضرت دضا ع از دنبا رفت‌سن‌حضرت 
جواد ع هت سال بود» در نداد و سایرشپرها درمیان شیمه سضن زیاد شد 

در کرفه جممی از بزرگان شیمه و نماتشان در خانه عبد الرحمن بن حجاح حاضرشدند و گر به 
میکردند از رحلت حضرت رضاع ینس بن عبدالرحمن گفت » آیا تا وقتی که حضرت جواد ع بزرك 
بشود حجت الهی که خواهد بود و مسائل و احکمالُ دا از که باید سوّال‌نمود پس ریان بن صلت 
از جای خود حر کت کرد وگلوی‌یونس را گرفت و سیلی بصورت‌یونس مبزد و میگف » تو اظهارایمان 
میکنی و در باطن شك داری ؛ اگر اين آفازاده از جانب خداوند منصوبست طمل بکروزه باشد مثل 
یرمرد خواهد بود؛ اگر ازجانب خداوند منعصوب نباشد پس او یکی از ما خواهدبود - پس جماعت 
روی کردند بیو نس و او را سرز نش و نوییخ نمودندا 

در همانال هشتاد نفر ازفقپاه وعلماه امصار رفتند بمدینه طیبه که خدمت حضرت جواد برسنده 
پس وارد شدند بمدینه طیبه ؛ بدا بن موسی‌الکاظم بر آنها وارد شد و ن#ست به صدرمجلس: 

شخصی ندا کرد: اینست سر یضبرص !هر کس هرچه مبخواهد سوّال کند 

پس اصحاب سوّالانی کردند, جوابهای نابسندیده شنیدند » شیعیان بسیار مضموم ومپوم شدند 
و برخاستند که بروندناگاه دری از صدر مجلس بازشد و موفق خادم داخل شد و گفت » ایشت‌حضرت 
| بوجعفر الجواد ع ۰ برخیز ید واستقبال نمالید 

پس‌حضرت جواد ع داخل‌شد در کمال اجلال ؛ همه مردم صاکت وصامت بود ند 

مد آن مائل یکه از عویش عبدافه بن موسی سوّال کرده بودند از آنحضرت سوّال کردند 
جوابهای شافیو کافی شنید ند 

پس شیعیان خوشنود شدند و از برای آنحضرت دعاکردنده عرش کردند عموی بزر گوادت 
چنین جواب داده فرمود لااله الااقه » یا عم » انه عظیم عندامه آن عف غدا بین یدیه فقول لك لم 
تفتی عبادی بىالم تعلم و نی‌الامة من هو اعلم‌منك 

چهارم در اصولکافی از مهد بن ح . بن عبار روایتکرده گفت : در مدینه خدمت‌علی 
بن جعضر ع مشرف بودم و احادیئی که از برادرش حضرت موسی بن جعفر: مرینیده_ بودم مینوشتم 


۷۳۸ باب یاز ده 


ناگاه داخل شد بر او جثاپ ابوجچضر محمه بن علی!لرضا ع در مجد یضیر ص ‏ پس جستن کرد 
علي بن جعفر بدون رداء و دست آنحضرت دا بوسید وتعظیم کرده حضرث فرمود هشین ای عم جناب 
علي بن جفر هرضکرد با سیدی » چگونه بنشینم و حالآنکه شىاایستاده باشید ؛ 
بمدکه علی بن جعفر بر گشت ببجلس خود اصحابش او را سرزنش کردند : گفتند تو هموی 

پدرش هستی و با او چنین معامله میکنی ؟ گفت: ساکت شوید ودست بمحاسنش گرفتگفت اذا کان 
اي عز وجل لم پژهل هذه‌الشيبة و اهل هذا الصبی و وضعه حبث و ضمه, انکر فضله نموذباث مما 
تقو لون بل اناله عبد 

پنجم در بحار از کناب بصائرالدرجات ازعلی بن غالد روایتکرده گفت: من در سامراء بودم 
خبر دادند که مردی از ناحیه شام در اینجا مقید و محبوس است و گفتند او مدعی نبوت شده ! پس 
من خود را باو رادم دیدم مردی است عالم وفهیم؛ گفتم. ای مرد قصه نو چه چیراسته 

گفت: من مردی هستم از نواحی شام درموضعیکه ممروفت به ( راس‌الصیت) خدا را عبادت 
میکردم در بینی که مشفول عبادت بودم بزرگواری آمد فرمود برخز با من یا 

ناگاه خود دا در‌جد کوفه دیدم فرمود : اینجا را میدانی کجاست» 

گفتم » بلی مسجد کوفه است پس حضرت نماز خواند ومنهم نماز خواندم ناگاه خود را در 
مسجد مدینه دیدم آن بزرگوار نماز خوانه» منهم نماز خواندم و صلوات بر حضرت رسول ص‌فرستادم 
و از برای آنحضرت دعا کردم ناگاه خود دا در مکه معظمه دیدم خدمت آنبزر گوار مناسك 
بعمل آوردیم! 

در اين بت خود دا درموضم عبادتم در شام دیدم و آن بزرگوار تشریف برد 

چون سال بعد شد باز همان بزر گوار تشر یب آورد ومرا بپمان اماکن طیبه برد و همان قسم 
عبادت کردیم چون فار غ شدیم مرا بشام بر گردانید وفصد کرد که از من جدا بشود عرض‌کردم ترا 
قسم میدهم بحق خدالی که بتو اين قدرت و توانائی را داده بسن خبر بدهید که شما کیستید 

فرمود: من محید بن هلی‌بن موسی ع هستم پس خبر منتشرشد تا وسید بسمم محمد بن‌عبدالملك 
الز بات؛ پس فرستاد عقب من ومرا مقید نموده روانه کرد بعراق و مرا همین قسم محبوس نمودند 
کفتم. قصه خود را به محمد بن عبدالملك بگو بلکه تورا رها کند 

گفت : کست که قصه مرا باو برساند؟ 

پس کافد و فلم ودوانی‌حاضر کردم وقصه خود رانوشت وفرستاد بجپت محمدین عبدالملكالز یات 

درجواب نوشت» آن‌ک ی که دریکثب نرا از شام بکوفه برد داز کوفه بمدینه و از مدینه‌بمکه 
و از مکه شام بگ و که ترا اژ محبس خارح کند علی بن خالد گفت من بسیار مپمرم ومضموم شدم 
و کفتم بآن مرد که عزاه خوددا نگهدار 

بمد یک زوز صبعی رفتم که از اوخبر بگیرم دیدم لشگریان و زندانبانان وجمع زیادی‌تجسس 
از حال او میکنند گفتم چه شده گفتند » آن زندانی شامی دیشب مفقود شده ندانیم برمین رفته 
با طبری اررا بپوا برده 

علی بن خاله زیدی بود این اعجاز را که دید قائل بامامت حضرت جواد ع شد و اعتقادانش 


صدیح شد 


درذکروقایع مهمه واقع در زمان امامت آنعضرت ۷ 
بیان مد بن عبدالملك الریات وزیر متو کل بود و پدرش در نداد روفنزیت میفروخت 
درو قایع مهم که در زمان امامت حضرت جواد (ع) واقع‌شد 

سابقا گفتيم که حضرت رضا (ع) علی‌الاصح آخر ماه صضر سنه دوست و سه از دنبا رحلت 
فرمود مسموماً 

ودر مشارق الانوار است ( ما حاصله ) بعد از شهادت حضرت دضا (ع) حضرت جواد (ع) 
داخل‌شد بمسجد یغمبر(ص) و يك پله رت بالای منبر. فقال: < انا محمد بن علی الرضاهء انا الجواد؛ 
انا العالم بانساب‌الناس فی‌الاصلاب؛ انا اعلم بسرالر کم و ظواهر کم و ما انتم سالرون اليه علم منحنا 
من قبل خلق الخلق و بمد ناه السموات والارضین و لولا تظاهر امل‌الباطل و دولةً اهل الضلال و 
و نوب‌اهلالشك لقلت قولاتمجب منه‌الاو لون و الاخرون ثم وضم بده الشريفة علی فه وقال با محمد 
اصمت کماصمت باتك من قبل > 

در ایی سال زیده ( زوجة هرون) بنت جعفر بن ابی جعفر المصنور الدوانقی از دنیا دفت - 
کذا فی درالسلوك 

در سنة دویمت و جهار در نیمه ماه صفر مامون وارد خداد شد بمد از آنکه در 
جرجان یکماه توقف نمود » در هر منزلی دو روز و سه روز می‌ماند و در این سال مأمون ولایت 
حرمین شر فین را با عییدالل4 لیا لحسین ان عبیدالل4 بن عباس بی علی‌بن ایطالب ع فرارداد 
ودر اینسال ابردادد سلیمان بن داو3 الطیالسی صاحب مند ایی‌داود از دنا دفت ودراین‌سال 
هشام بن محمدالسا لبالکلبی النسابه از دیا رت 

در سنة دویست و پنج مأمون امارت از بنداد رانا اقصی‌بلاد مشرن به طاهر بن الحمین 
(نوالیبنین) قرار داد 

در سنة دویمت وهفت‌درشنبه بیست وپنجم جمادیالثانیه طاهربن الحسین قوالیمینین 
در مرو از دنبا رفت در سن چهل و هفت سالگی در تاریخ ابی‌خلگان است که طاهر اعور بود 
(بکچشم داشت )چنانچه شاعرمیگوید 

یا دا الیمیئین و عین واحده نقصان هین و یمین زائده 

و او تاتل محمد امین ( برادر مأمون ) بود ابضاً در اين سال یحیی بن زیاد الملفب 
بالفراء از دنیا رفت و او معلم اطفال مامون بودایضا در اين سال واقدی از دنا دت - کفذا 
فی درا لمسلوك 

در سنةٌ دویمت وهشت موسی‌بی محمد امین از دیا رت - و نیز فضل بن دییع وزیر 
هرون الرشید در ذیشده آن سال از دنیا رفت ودر ایی‌سال سیده نفیصه بنت حسین بن زیدبن 
علی بن الحین(ع) از دیا رحلت فرمود و دفن شد بين مصر و قاهره در نزد قبر آمیه بنت‌راحم 
( زوجه فررعون ) 

در سنهة دویست و ده نزویج نمود مأمون دختر حص بن سهل ( برادر فضل ین سپل 
ذوالر باستین) را که جهیز به‌اش چند هزار اشرفی بود 


در سنه دویمت وپازده مأمون امر کر دکه منادی او ندا کند » بر کتاالمه ممن ذکرمعاو به 
خیر او قدعه علی احد من اصحاب رسول‌اله و آن افضل الخلق بمد زسول انص علی‌بنابیطالب ع 

در سنة دویت وشالزده مأمون از شداد رت ببلاد روم‌ودر نب ذیصبهٌ آن سال از دمشق 
رفت به ممس 

درسنه دویست و هیجده در هيجدهم ماه رجپ مأمون در یز ندون از ارس روم از 
دنیا رفت وجسدش را تقل گردند بطرطوس وآنجا دف نکر د ند: بعضی را اعتقاد آنست که مأمون شیمه 
بوده و اسم او عبدافُ و کنیه‌اش ابوالساس بود 

و در شفبان همین سال برادر مأمون المعتصم بالله ابراسحق محمد بن هرون‌الرشید به 
خلاف نت ومعتصم با باس بن مأمون دز اول ماه رمضان آمدند بجانب داد از علرطوس 

درسنه دویمت و نوزده محمد بن فاسم بن عمر بی الحسین بن علی بن ایطالب ع 
در طالقان خراسان ظهور نمود و مردم را دعوت میکرد به بسندیده شده از آل محید ص که حضشرت 
جواد الائبه ع باشد 

آخر الاهر او را گرفتند وفرستادند نزد عبدايُ بن‌طاهر ( والی‌خراسان ) او هم آن‌بزر گوار 
را فرستاد نزد معتصم عباسی: آن ملمون او را نزد مسرور خادم حبس‌ننود ؛ ودر لیلهً ید فطر که 
مردم مثفول عید بودند از حبس گر بخت 

صبح دیدند میان محبس نست ؛ معتصم گفت: هر کس خبر اورا بدهد صدهزار دینار باو عطا 
میشود هر قدر تخحص کردند خبری از او نیافنه 

ودر این سنه معتصم احمد حنبل (امام العنابله ) دا حاضر نمود و به بهان ابنفدر تازیانه 
بوی زد که بدنش پوست انداخت و اودا مقیدا حبس نود 

درسنه دو مت و بیست معتصم از نداد برون شد بجپت بنانپادن شهر سامرا» 

در سنه دو بست و لیست ودو در کشفالقمه است که معتمم عباسی حضرت جواد را ازمدینه 
طلیید بغداد دو شب مانده به آخرماه محرم 

و در آخر ذیقعده همانمال حضرت جواد عله اللام در بفداد از دلیا رحلت 
فرمود علی‌الاصح 


فصل هشتم 


در ذکر امامزادگان و علماء و بزر گان مدفو نین در اصنهان و شیر اد 
و تهر ان و توابع این سه بلد 
مخفی نماناد که ذکر اين فصل در این باب مناسبتی ندارد لکن بملاحظه روایتی که در 
کناب اربعة ایام میر‌داماد از حضرت موسی‌بن جعفر ع روایت کرده که فررمود « من‌لم بقدران‌پزورنا 
فلیزر صالحی اخوانه یکتب له تواب زبارتنا و من لم بقدران یصلنا فلیصمل حوائح اخوانه یکتب 
له تواب صلننا > 
حفیر مقید شدم که در هر بایی قبور بعضی از بزرگان را ذکر کنم که یادو تدکر خیری از 


در ذ کر تعداذامامز اد گان‌مدفوبین در اصفهان ۷۱ 


آنها شده باشد در این فصل شش امر است 
امر اول در قبور شرینه امامزادگان واقعه در اصنهان 
اول قبر شر یف جناب احمد بن علی لن محمد باقر ع که واقسك درجاده محله‌خواجو 

چنانچة در روفات از ریاش‌العلماه نقل فرموده وقبر والد ماجدشان جناب علی بن محهد الباقر ع 
ذر کاشانست المعر وف بامامز اده‌مشید 

دوم - قبر شر یف سید ابوالحسی الملقب بزین‌المابدین علی بن نظام‌الدین احمد بن شنس 
الدین عیسی الملقب بالرومی‌این‌جمال الدین محمدبن علی العر یضی ابن‌جعفر بن‌مجیدالمادقع و جد 
سادات امامیه است که معروفند در اصفپان و از برای مرقد مطبرش قبه عالیه و صحن وسیعی است 
واقم در قبرستان چملان 

در روضات این دو قبر شریف را از قبور معلومة الانتساب میشمارد 

سوم - قبر شر یف جناب امامز اده اسمعیل الشپیر بالدیباج و او واقست در محله باغ 
همایون اصفهان واعتبار صحیح هم شپادت میدهد بصدق این نسبت چون سلاطین در تشیید و عمیر فبه 
مبار که ابشان خرح های زیادی‌کرده‌اند و بعید است که نا حقیقت امر نزد علماءه زمان خودشان‌ثابت 
نشده باشد چنین مخارح زیادی را متحمل بشوند و اسماعیل دیباح گویا اسعیل بن ابراهیم الغمر بن 
حسن المثنی باشد پدر جتاب ابراهیم طباطبا 

چهارم - قبر شریف جناب امامزاده هرون بن علی 

در حاشیه رو ضالست که دراوائل سنم مطلع شدم بکتایی از کتب انساب که خالی ازاعتبار 
نبود و در او تصر بح کرده بودکه هرون بن علی قبرش در میدان کپنه اصفپانست و از او لاد حضرت 
امام علی النقی الپادی ع است 

مخفی اناد که اولاد بلاو اسطه حضرت هادی چنانچه در ارشاد شیخ مفید است چپار پس 
است که حضرت عسکری ع باشد وجناب حسین و جناب محمد و جمفر کفذاب بس شاید ایشان اولاد 
بواسطه حضرت هادی باشند 

پنجم - قبر شر یف جناب امامز اده ابر اهیم بن موسی بن جعفر ع که واقم است دریکی‌از 
بلوك اصفبان و او الان مشبور است بامامزاده نرمی کذاقی حاشیهةالروضات 

امر درم در بزر گان از علمالیکه مدفو نند در اصنهان 

اول البحر البحیط مولانا محمد باقر بن محمدتفی المجلسی ولادنشان منه هزار د سي 
وهفت بود مطاین با عدد (جامم کناب بعارالانوار) و رحلتشان یست وهفتم ماه رمضان سنه هزار و 
صدوده بود و برتر تاریهی که بجپت‌خو نشان گفته‌اند این یت است 

ماه رمضان که بیست وهفت شکم شد تاریخ وفات باقر اعلم شد 

در این بت هم روز وفات را میر‌ساند وهم ماه وفات را وهم سال وفات را شاش زیاده از 
آن است که ذکرشود و او مروح دین شیعه بود 

از عبدالمز یز ناصبی دهلوی نقل شده که گفت اگر بنامند دین شیمه را بدین مجلسی ه رآینه‌در 
محل خواهد بودٍ ذیرا که رونق آن از اوشده و محدث جزائری فرمود کان یکه تلم نمودند خدمت 
ایشان زیاده از هزار نفر بودند عدد اییات مصنفات ایشان زیاده بر دو کرور و صدوده هزار 


۷۵۲ باب باز دهم 


بت است چون مسمت شود بر ایام مرش که هفتاد وسه سال بوده نصیب هرروزی زیاده از ینجاه و 
سه بیت است قبر شر بفش درجامع عتیق دربقعه والد ماجدش هست ودر جوار او مدفو تتدجمعی از 
علماء مانند عالم ربانی‌ملامهصد صالح ماز ندرانی وجناب آقاهادی بن ملا محمد صالح و ملامهدی‌فر مدگ 
ومرزا مهد الماسی و ملامحید علی‌استر ابادی رضوان‌انه علیهم اجمعن 

در روضات فصه غریبی از بعضی از فقپاه نجف اشرف نقل کرده گفت در بعضی از اجازات 
سید نعمت‌اله جزائری دیدم که در اطراف بلاد گردش کردم بجپت تحصیل مراتب علم و کمال بمد 
شنید که علامه مجلسی ذرشهر اصفهان طلوع کرده دفتم باصفپان بجپت افتباس از انوار علمیه‌شان 
بمد التشرف و استفاده از برکات انفاس مقدسه ایشان خبلی مقرب شدم خدمت ایشان مثل یکنفر از 
اهل بیتشان شدم ودر اين مدت آثار عظمت و جلال و تزین با ئواب زینت در ابشان خیلی مشاهده 
کردم اين تمایل مررحوم بدنیا و اعتنا کردنشان برخارف دنیوی خیلی سینه مرا تن کرد ودر سینه‌ام 
اير اداتی بایشان‌داشتم‌وقدری درمقام تمرض بر آمدم خودرا قاصردیدم که بتوانم‌با ایشان‌مجادله ومباحثه 
بنمایم عرضکردم یا مولانا شما غواص بحار علم و من بمنزلهٌ ذرة هستم درجنب شما و اگر سزاواد 
نیدانید که من در اینموضوع با شما محاجه بتمايم با شما معاهده میکنم که هر کدام قبل از دیگری 
ازدنیا برویم بغواب دیگری بيائیم تا منکثف‌شود که حق بامن‌است‌یا با شما 

بعد از چند روز مجلسی مریش شد و از دنیا رحلت فرمود مسلمین مصیبت زده شدند و مساجد 
و بازارها بته شد تا هفت روز تمام‌طبقات مردم مشفول عزاداری شدند منهم مشغول شدم و فر اموش 
کردم از معاهدهٌ که بین من ومجلسی واقم شده بود بعد ازيك هفته من رفتم سر قبر ايشان و قدری 
گر به کردم و قر آن خواندم ودعا کردم درباره ايشان تا آنکه مرا همانجا خواب برد درعالم خواب 
دیدم گویا ايشان از میان قبر بیرون شدند با لباسپای جمیله وهیئت حسنه 

پس من متذکرشدم که ابشان فوت کرده‌اند جستن کردم و دو انگشت ابپام دستشان داگرفتم 
عرض کردم با سیدی وعده که بمن داده بودی وفتش رسید خبر بده که چگونه مرك شما دا دریافت و 
وقت مردن و بعد ازمرك چه دیدید وحق در امر معپود با من است یا با شما؟ 

فرمود: با ولدی چون من مریش شدم مرض من آنا فان شدت میکرد تاآنکه مرض بحدی رسید 
که بشر عاجز از تحملش بود یس من تضرع نمودم بدرگاه الهی عرضکردم خداوندا خودت درقر آن 
مجبد فرموده‌ای د لایکلف‌امه نفا الا وسعپا» و میدان ی که وجم باندازة رسیده که طاقت تحمل 
ندارم < ففرحعثی بر حمتك فرجا عاجلا قر یبا دس علی بالنجاة من هذه العلة و الغلاص می‌هده الشدة» 
در بینی که من با خدااینقسم تضرم میکردم دیدم شخص جلیلی آمد یبال من و نشست نزد پاهای من 
و از احوال من سژال کرد پس شکوه‌های خود را که به پروردگار عرض می‌کردم بایشان 
گفتم بعد آن شخص کف دستش را گذارد بانگشتان باهایم گفت دردش آرام گرفت گفتم بلی 
همانجالی که شما دست گذاردید دیگر درد نمیکند و آن شخص دستش را بالاتر میکشيد و از 
حال من سوّال می کرد مایم جواب میدادم که راحت شدم تا آنکه دستش بسینه من رسید گویا الم 
و درد بالمره از من برطرف شد و دیدم جسد من افتاده روی زمین و منهم در گوشه خانه 
ایستادم حبران نظر میکردم بجدم دیدم اهل و عیال و اقادب و هسایگان من اطراف جسد من‌گر به 
میکنند و صیحه میزنند و من بآنها میگفتم دای بر شما من بچنان بلبه بزرگی بودم دالان بعمدامه 

۱ (ع۷:) 


در ذ کر مدفو نین در اصنهان ۷ 
آن بلبه از من رفم شده شما چرا گر به‌میکنید ازمن ابدا نمی شنیدندو نصیحت مرا گوش نمبکرد ند 
تا آنکه جعصت زیادی آمد ند وعباری آوردند ونمش مرا میا ن صاری گذاردند و بردند به مختسمل 
ومنهم جلو چنازه میر فدم بعد از فراق از سل بحنازه نماز خواندند و جنازه را آوردند بکنار قبر 
ومن متحبر بودم که آیا باجسد چه میخواهند بکنند ومشنول‌خضر قبر بودند ومن باخود خیال‌میکردم 
که اگر جد را داخل میان قبر بکنند من از جسد مفارقت میکنم و مین قبر تغراهم رفت چون 
جسیرا داغل میان قبر کردند من از شدت انمی که با جسد داشتم اتوانستم ازاو مفارقت کنم بی 
اختیار داخل قبر شدم وروی قبررا پوشانیدند 

ناگاه منادی ندا کرد ای بنده من يا محد باقر چهچیز مپیا کرده از بر ای امروز 

من آ نچه اعمال حسنه "و اعمال صالحه داشتم شماره کردم ازمن‌قبول نشد 

باز همان ندا راشنیدم ومن مضطرب ومتحیر شدم ودیدم مفر و مغزعی ندارم که توجه نمایم 
باو درینی که من دراین دهشت عظمی بودم یادم آمد که یکروز من سواره از بازار بزرك‌اصفهان 
میگلشتم دبدم مردم دراطراف یکلفر از مومنین جمم شده‌اند و اورا متهم نموده اند بفساد فقیده 
و اورا ميزدند ودشنام میداد ند و نمل کفش بر سروصورتش میزد ند ومطالبه طلیشان را می کرد ند 
ومن میشناختم او را که از صلحاء وممنین است و طلب میلت از طلبکار های خود میکرد و آنها 
مپلت نبدادند قلب من بحال آن مومن سوختو گفتم نا بکی بایدازاین خلق تیه کردو از خداو ند 
لیل نترسم وبنده ضعیفش را اعانت نکنم پس من توقف کردم و فریاد زدم وای بر شما ببائید با 
من‌که هر قدر از اين مومن طلیکار هستید بشما بدهم و آن مرد موّمن را بردم میان منزل و خیلی 
اورا عزت و احترام نمودم وتمام قروخش دا ادا کردم همت‌عمل خود را پروردگار میان قبر عرض 
کردم ازمن قبول فرمود ومرا آمرزید و امررفرمود که در رحمت بروی من باژ نمودند بجانب‌بپشت 
وقبر) را وسعت دادند ومن متتعم هستم از جانب پرور دگارم بانواع نست و مأنوس هستم بزیارت 
مومنین که بدیدن من‌می آیند ومنتفم میشوم بدعوات صالحیل و صدقات وقراآت مژمنین ومن‌آیها 
را می‌ینم و آنها مرا نمی‌ینند 

یس فرمود ای سید شریف اگر من عرت و عظمت در دیا نیداشتم و این ستهایگه نو 
دیدی از برای من نمی بود چگونه می‌توانستم تم این وت ایک را از ۳9 
خلق رها کنم سید فرمود من از خواب بیدار شدم و دانستم که آنچه مجلسی در حبات خود ازمال 
دنا جمم کرده عین مصلحت دین ومنفت اسلام وملمین بوده 

۳ نمالاد که جناب سید نعمت‌اف الجزالری الموسوی صاحب تصانیف کثیره‌است 

در مستدر لد از ايشان تقل کرده که فررمود جد ما سید شمس الدین قدس‌ائه روحه کاوری 

شت که روزها میر فت سر | کردن روزی شیری آمد و شکم آ نگاو ر؛ باره کرد وهمانجا ایتاد 
7 گوشت او ابدا نورد خیر بچدماداد ند ایشان همان ریسمانی که گاو را می‌بست همراه بردبا 
جمی از مردم وربسمان را انداخت بگردن آن‌شیروار را کشید برد بمئزل خود ومردم حیران به 
او نظر میکردند واو را دیمنزل خود بسته گفت باید آن‌شیر عوض. گاو زمن .دا یجبت من شغم 
کند هسایه‌ها گفتند این می شوهوما از او میت سیم لته رگید ند سید ذمس الدین آن شیر را 
رها کرد ولادت سید نت اف در سنه‌هزار و پنجاه بودمورحلت آ نمرحوم در قریه جامدر که‌ازقراء 
خرم آباد است بوده دوشب جمعه یست‌وسوم ماه شوال سنه هزارو صدودوازدهو ظاهرآمدفنشان‌هم 


۷ باب باز دهم 


در آنجا میباشد دوم جناب آخو ند ملامحمد_تقي‌بن مقصود علی اصفپانی والد علامه‌مجلسی 

ايشان از بزرگان علماء و صاحب‌شرح منلا بحضره الفقیه بالفارسية والعر یه بوده واسم شرح 
عر بی‌شان روضة المتقت است ایشان شاکرد مرحوم آخوند ملاعداگ شوشتری وشیخ بپاتی بودند 

حاجی نوری دد فیش قدسی از شرح فبه تقل کرده که فرمود من در اوائل بلوغم خیلی 
سمی میکردم در طلب مرضات‌ان و آرام نداشتم مگر بدکر الهی تا آنکه در بین نوم و یقظه دیدم 
کهحضرت صاحب الزمان ایمتاده بود دره-جد جامم قدیم اصفهان من سلام کردم و خواستم بای آن 
حضرت رایبوسم نگذاردند و مر ا گرفند پس من دست آن‌بزر گوار را بوسیدم و مضی ازمائلی 
که‌برمن مشکل شده بود از ۲ نحضرت‌سوّال کردم 

منها آنکه سوّال کردم من وسواس دارم در نمازهایم و میگویم نمازهای من آن قسم که 
خواسته‌اند نیست ومن مشفول هستم بنماز فضا خواندن لهذا موفق بنماز شب نمیشوم 

از شیخ بپائی سوّال کردم فرمود نماز ظهر وعصرو مغرب دا قصد نماز شب بغوان ومن هم 
چنین میکنم آیا نار شب بخوانم يانه 

فرهء‌ود بخوان واینقم که تا بحال میکردی بفتوای یخ بهالی منبعد چنین مکن و سوالات 
دیگر هم کردم و جواب شنیدم بعد هرضکردم بامولای من ممدن نیشود که خدمتتان برسم پس 
بسن کتایی مرحمت کنید که ناو عمل کنم فررمود من کتایی بحپت و داده‌ام بمو لی التاجی بر و نزد 
اور کتاب را ازاو بگر 

من در عالم خواب رفتم نزد محمد التاج چون مرا دید گفت صاحب الزمان ترا فرستاده 
من‌عرضکردم بلی پس کتایی از جییش بیرون کرد وداد بدست من چنین‌فهمیدم که‌این کناب دهاست 
اورا بوسیدم و بالای چشم خود گداردم و خواستم بر گردم خدمت حضرت‌حجة م که ازخواب بیدار 
شدم دیدم آن کتاب دردست من نیست شروم کردم بتضرم و گربه کردن بجپت فوت ۲ ن‌کتاب تا 
طلوع فجرمن مشفول شدم بفریضه صبح و تقیبات آن بعد رفتم خدمت شبخ محبد تاج دیدم کتاب 
صحیفه کاملة را مقابله میکنند ومن مشفول گریه و نضرع بودم و نیفمیدم که چه میخوانندبعداز 
فراغ رفتم نزد شیخ محمدو خوابم دا نقل کردم گفت بشارت باد ترا بعلوم الهیة ومسارف بفینبه قلبم 
آرامنشد گر به کنان از خدمت ایشان بیرون شدم گفتم خوبت ازهمان‌راهیکه دیشب در عالیخواب 
رفته‌ام ازهمان راه بروم شاید بمقصود بر-م پس از همان راه رفتم دیدم مرد صالح ی که اسم اوحس 
آقابود ولقبش تاجا بود بمن رسید من باو سلام کردم فرمود فلانی بعضی از کتب وففیه نزد من 
هت و طلاب که از من میگیر نه عمل بشرالطش نمیکنند و تو عمل میکنی یا و ین آنچه را 
طالب هستی بردار و ببرمن با ايشان رفتم بکتابخانه شان اول کنایی که بمن داد همان صحیفة کامله 
برد که درخواب دیده بودم من مشفول گر به و زاری شدم واز خدمت او بیرون شدم و رفتم با نسضهٌ 
شیخ محمد التاج مقابله کردم 

الحاصل ولادت ایشان سنه هزارو سه برد ورحلت ایثان سنه هزارو هفتاد بود ودر تاریخ 
فوتش این مصراع را گفته‌اند (افسر شرع اوفناد ویسرو با گشت فضل) 

( مقلوب همین تاریخ وفات مرحوم شیخ بهائی است (افس فل‌اوفناد و یسرد پاگلت شرع ) 

قبررمبار کش در مقدم قبرولد ارجنندش قلامه مجلسی است 

سوم المولی مقمش صالح ین مولی احمدالسروی الطبرسی شارح اصول کانی و روضه 


بخمسع یت ۳ 
کافی و اما فروم کافی‌را شرح نکرد باحتمال ۲نکه مبادا دارای رتبهٌ اجتهاد نباشد 

ایشان در اول بیار ققیر بود واز شدت کهنگی لباس بمجلس درس نمی نشست و در خارج 
مدرس بگوشه می‌نشست وصدا رامیشنید ومردم مجلس درس گمان میکردند که این شخص بای 
تکدی حاضر میشود تاآنکه مراتب فضل وعله‌ش برهمه واضح شد 

در ممتدر گست که ازشدت فقر مدت زیادی بچراغ یت ااخلا مطالعه میکرد و میفرمود 
« اناحجةٌ علی الطلاب من جالب رب الار باب لانه لم یکن‌فی‌الفقر احد افقرمنی و قد مضی علی‌برهة 
لم اقدر علی ضوء غیر ضوء الستراح » 

ایشان بسیار قلبل الحافظه‌بود ند فرمود وقتبکه از منزل بیرون میشدم مثر ل خود را گم می 
کردم و اسامی اولادم رانر اموش میکردم ودر سن سی سالگی مشفول بغواندن حروف تهجی شدم 
وخداو ند مرا باین‌مر تبه از علم و معرفت رسانید 

در قصص‌العلما است که ایشان یکوقتی رفتند بمنبر ک» مو عظه کنند بالای منبر گفت 
بسم‌انله الر<من الرحيم بس‌وفراموش کرد بعدش را مدتی ساکت نشست بالای‌منبر فرز ند ارجمندش 
آقاهادی در پای منبر نثسته بود بدرش عرضکرداگر والفر آن الحکیم را فر اموش کرده‌اید بان 
آمدن ازمنبر را که فر اموش نکرده‌اید ازمنبر فرود آئید تام" بروم بمنبر و موعظه کنم 

بس نبا بدطلاب بواسطه فقر و ناداری یا یواسطه قلت حافظه‌مایوس شوند و ترك تحصیل نمایند 
وحکایت زوجه مکرمه‌شان آمنه ییگم بت مجلسی اول در خائمه باب‌دوم ذ کر شد 

رحلت ایشان در سنه‌هزار وهشتادو يك بود در اصفپان و قبرشان در مقبره علامه مجلسی‌است 
و مرئیه طویله‌بر لوح قبرش نوشته‌شده ودر تاریخ فوش | بنمصر اع نو شته شد(صا لح‌د ین ممدشده‌فوت) 

چهارم المولی محمد بن حسن بن‌محمد._ الاصفانی البلتب بالفاضل الهندی صاحب کتاب 
کشف اللثام فی شرح کناب قواعد الادکام و غیر آن ولادتشان سنه هزارو شصت و دو بود و نشو 
ونمایش در صغر سن ببلاد هند بودو رحلتشان در اصفپان بود بیستو پنجم ماه رمضان سنه‌هز اروصد 
وسیو هفت ومرقد شر بفش در شرقی عقمه تخت فولاد است کنارراه قافه» رو که میر ود شیر از و قبر 
اینمرحوم قبه و عمارتی ندارد چون در زمانرحلتش ان فتنه افقان در اصفهان‌مشتعل بود که‌سر سلسله 
آن سلطان مود بودو شپررا محامره کردند آخرالامر اهل بلد مستاصل شدند لذا درهای‌شهر 
راباز نمودند امیرشان سلطان محمود باتمام اتباع وجنودش داخل شهر شدند و سلطان محمود بسر بر 
سلطنت نشست در حدود سته هزاروصد وسی وشش وحکم کرد که شاه سلطان حسین صفویراحبس 
نمودند با برادرها وفرز ندانش در اواخر جمادی الاو لی سئه هز ار و صدو سی و هفت و جمعی از 
بزر گان دولت را امر کرد قتل زرسانید ند در بیت و پنجم ماه رمضان سنه مذ گور سوم وفات فاضل 
هدی تا آن که سلطان مود را شبه جنونی عارض شد او زا خيیس نمودند ودر میان محبس 
بدرك واصل شد 


بعد اشرف سلطان ملعون بجای محمود بسلطنت نست و آن ملمون قریب به پانصد حسام و 
مسجد ومدرسه را خر اپ کرد آخرالامر از جانب خاند کار روم جند کثبری آمد رجپتقانله بااشرف 
و آن ملمون هم امر کرد که‌سلطان حسین|را درمیان حبس بقتل رسانیدند و بدن شریفش را بدون 


۷۹ پاب‌یاز دهم 


فصل و کفن انداختند واهلو عیالش وا اسیر کردند واموالش دافارت نود ندوخودش‌هم فرارکرد 

ب‌د ازمدتی نمش سلطان حسین رابردند بقم دفن کرد ند 

اینواقمه در یست ودوم محرم الحرام سنه هزار وصدر چیل و دو برد الحاصل مرحوم فاضل 
هندی‌در صفر سن بدرجه اجتهاد رسیدوخودفاضل هندی در کثف اللثام فررموده که‌فارغ شدمازمقول 
ومنقول وحال آنکه سیزده سال را تمام نکرده بودم وفرمود که فعر المحتقت قل‌از ده سال کب 
معقولو منقول رانزد پدرش علامه حلی‌خواند واز فضل خداوند بعید نیست که من سیزده ساله فارغ 
التحصیل شده باشم وشروع کردم بتألیف ونصنید و حال آنکه پانرده سالگی نرسیده بودم 

در مستدر کست که صاحب جواهر در جواهر مسئله نمی نوشت که کشف اللثام در نردش 
حاضر نباشد وفرموده که اگر فاضل هندی در عجم نمی بود گمان نمی کردم که ه بعجم رفته باشد 
روالدش تاج الدین حسن که تاح ارباب امه بود در سنه هزارو پنجاه وهشت از دئیا رحلت فرمود 

پنجم - مولانا محمد نی عبدالفتاح التنکابتی‌الماز ندرانی السشتهر بسراب صاح بکتاب 
سفينة الاجاة فی اصول الدین وفیر آن و ازتلامده مهم باقر سبزواری بودند وفانشان سنه هزاد 
وصدو بیستو چپار بود 

وایشان حکایت عجیبی دار ند 

در روضالمت که مولانا محمد یکوقتی حرکت فرمودند بجپت زیادت ائمه عران ( س ) 
دید کی جلو راحله یاده مبرود هر وقتبکه در بین راه طی منرل می کند ؛ و هروقتری که بمنرل 
میرسدو ییاده میشود آن شخص از نظرشان فایب مشود 

جناب آخوند تسجب زیادی کرد از امل فافله از حال آنمرد سژال کرد گفنند هر وقت به 
منرل میر سیم می آید وازما طعامی‌میگیرد بددیگر اورا نمی بینیم تا وت حرکت کردنبی‌چون‌وقت 
رحیل رسید جناب مولانا محمد دید آنشخس حاضر شد درطی طریق باو نظر کرددیدبپوا دا» می 
رود باهایش را بزمن نیگدارد جناب مولانا ممد را واهمه برداشت ه آ نشخص را نزديك طلبید 
از حقیقت امرش سوال کرد 

گفت من مردی هستم از اجنه وييك کربت عظیمی گرفنار شدم و باخداوند عهد کردم که! گر 
ازاين کر بي نجات ييابم بیاده در رکاب یکنفر از علمای شیمه بزیارت حضرت‌سید الشهداه مشرف 
بشوم وشلیدم که‌شما بز بارت‌مشرف میشوید من فنیسی شمردم ودر دکاپ شمامیر وم بز پادث 

جئاب مولانا سوال کرد تو که ازاجنه هستی‌چرا ازمردم طمام میگیری دروفت ودود بمنرل 

گفت من طمام میگیرم و خقرای قافله با ل میکنم فرمود طمام شما طالفه اجنه چه‌چیز است 
گفت هرجا صورت مليحي وجسد صبیحی را به ینبم از ی آدم او دا بسینه خود ميچسبانيم و بو می 
کلیم و بپمان فرت میگیر یم چنانچه آدمیان از طمام خوردن قوت میگیر ند پس هر گاه ینید يك 
نفر ازیلی آدم اختلالی در دماغ و علشان یافت شه از اثر همین خراهد شدو علاجش آنست که 
قدری او .آپ سداب بگیر ند و بهتر آنستکه او دایپلیس رکه مجطوطکنند و قطره ازدو سوراخ 
دماغ او بر یز له.آن جنی که اورا مس کرده کشته‌میشود. و آ نشخص هم خوب میشود بانن خداو ند 
چند منزل بمدواود شدیم بر مردیکه بسا خیلی اکرام واحسان نمود پس آنشهس جلی نزه من آمد 


درذکر مدفو لیی در اصنهان پیوپا 
گفت بصاحبغانه بگو همان خروس سفیدی که درخانه دارد بجپت شا ذبع کند بصا جبغانه گنتم 

او هم ذبع کرد 

صاعتی نگلشت که صدای "گر به وشیون از خانه آنمرد بلند شد صاحبخانه آمه نزدمامکروب 
ومهزون و گفت چون ما خروس را ذبع کردیم برای یکنفر از بنات ما شبه جنونی عارض شده و 
آن دخترك مغشی علیپا بروی زمين افتاده و ما الان متدیریم‌در امر ایندختر و در معالجه مرخش 
فرمود من بصاحبخانه گفتم مترس و تعچیل مکن دوای دختر مصروع تو نرد منست پس گفتم قدری 
سداب حاضر کلید با قدری سر که ومیزوج بهم نمودم وچند قطره از آن دریکی ازدو سوراخ دماغ 
ریغتم همانساهت آندختر خوب شدو ازجای خود حر کت‌نمود شنبدم که کسی ناله میکند ومیگوید 
د ۰ خود بيك کلمه باعث قتل خود شدم» 

فرمود بمد ما آ نشخص جنی را ندیدیم که جلو راحله برود فپمید یم که آن جنی بواسطه 
استمال آپ سداپ کته هده وفات مولانا محمد در روز غدبر مبارك سنه هزار وصدو بیستوچپار 
بود وقبر شریفش در اصفهان در آخر خیابان محله خراجو متصل‌ببقبره تخته فولاد است وقبه عالیه 
و بنای‌رفیمی دارد 

لظیر ایی‌حکایت در روضات قل کرده از سید صفی‌الدین از عالم فاضل برهان الدین 
موصلی کفت ما ازمصر عازم شدیم مجپت حج یت‌امهُ الحرام در یکی ازمنازل اژدهانی دیدیم مردم 
حرکت کردند که اورا بقتل برسانند پس پسر عم من اورا بقتل رسانید ناگاه دیدیم که پسرعممرا 
ربودندو بردند هر قدر اهل قافله سعی کردندو با اسبپا سوار شدند خواسنند او دا بر گردانشد 
ممکن نشد چون عصر آن‌روز شد دیدم پبر عیم آمد باسکینه ووقار سوّال کردیم ترا کجا بردندو 
بتو چه گلشت 

کفت وقتیکه من آن اژدهارا کشتم مرا ربودند و بردند در میان طائفةاز اجنه که بعضی‌می 
گفتنه اینمرد پدر ما را کشته بعضی میگفتند بر ادر مارا کشته بعضی میگفتند پسر عنم را کشههجوم 
آوردند بر سرمن.ناگاه رئی‌شان گفت بگو < باه و بالشريمة المحمدیه» من گفتم .پس اشاره کرد 
بآنها که‌اینمرد را پبر بد پشر ع مقدس پس مرابرد ند نزد شیخ کببری که بدکهٌ نشسته بود - چون 
رفتم مقابل آن شیخ گفت دست‌ازاو بر دارید ادهای خوددا بکنید 

اولادش گفنند اين شخص پدر ما را کشته گمم‌حاشه ما زائرین بت اف الحرام هستیم باین 
منزل که دسیدیم اژدهائی ظاهر شد ومن اودا بفتل رسانیدم چون قاضی اجنه شنید گفت او دا وا 
بگدارید چون شنیدم در بطن نضله از یضبر ص که فرمود < من‌تزیا پغير زیه فقتل فلاديهٌ ولاقودله 
ونی‌رواية آخری من خرح‌عنزبه فدمه هدر 

ششم استاد الکل فی‌الکل عند الکل آفا حسین‌بن محمد الخوانساری صاحب مشارق‌الشموس 
فی‌شرح الدروس وفیر آن و ایثان از تلامذه مجلسی اول و مير ابوالقاسم فندرسکی بودند 

در روضالست که مرحوم آفا حسین فرمود زمتانی بر من در میان مدرسه اصفهان گذشت 
که‌سیار سردبود ابداً قادر نبودم برای خودآتش روشن کنم ويك لحاف کبنه داشتم که بخود پیچیده 
بودمو درمیان حجره قدم میزدم که‌شاید فی‌الجمله بدنم گرم شود 

بمداز بر کت علم کارش بجائی رسید که یکروز وارد شد بشاه سلیمان صفوی دید جبه نفیس 
بسیارعالی بوشیده که اطرافش را جواهرات دوخته بود ومنلش راچشم روز گار ندیده بود 


۷۵۸ باب از دهم 

جناب آقای خوانساری دستشرا در زپر آنجامه کرد و تمجید از آن‌جامه فرمود حد که آقا 
تشر یف برد سلطان آن جامه‌را میان ساروقی بست وروانه نمود بجپت آقا حسین خوانساری در کمال 
عذر خوامی‌نمودن و گفت اين لباس لیافت‌جناب شماراندارد لکن امیدوار هستم که او را ردتفرمائید 

مرحوم محفق سبزواری شوهر همشیره آقای خوانساری بود و آقای خوانساری شوهر 
همثیره محقن سبزواری بود اهل خوانسار خرس را(صاحب) میگوبند یکروز با صاحب ذخیر ه 
ازمیان بازار اصفبان میگذشتند دیدند میته خرسی را انداخته‌اند بالای الافی ومیبر ند که‌درخارح 
شهر ییندازند صاحب ذخره اشاره کرد که اين صاحب شماهست آفا فوراً فرمود الحمدفُ النی 
ام‌یزل حمل امواتنا علی اءناق احیانگم ؛ اشاره کرد بآنکه خراسانیها را بعمار نسبت میدهند 
یکروز کسی از آقا پرسید آیا داست است که اهل خوانسار بغرس صاحب میگویند . فرمودبلی 
ایصاحپ ۰ رحلت ایشان در اصفهان بود در آخر سنه هز ارو صدو هشت در تخته فولاد دفن‌شددر بشت 
سر نهر زاینده رود نزديك بابا رکن الدین عارف وقبرش فبه و بارگاهی دارد وسنك قبرش بشم 
پر فی‌تی بود بمد که افاغته آمدنزد باصفپان آن‌سنك را شک-تند بعد دوسنك مرمر ‏ بروی قبرابشان 
وقبر پسرشان آقال جمال فرش کردند و از کرامات مرقد ایشان آنست که زالرین مرقدشان از 
زاگر ین تمام مراقد آن مکان زیاد تر است درماده تار بفش گفته شد < ادخلی جنتی > بسر ایشان 
جناب آقا جمال الدین ابن‌المحضن آقا حسین الغوانساری صاحب حاشبه شرح لمعه وفیر آنست‌ودر 
مطایبات کتب « کلئوم ننه» را گفته| ند رحلتشان در اصفهان بود در بیست وشثم ماه رمضان سنه 
هزارو صدو بت وپنج ودر مزار تخته فولاد دفن شد نزد قبر والدشان آقا حسین خوانساری 

هفتم المولی الز کی الشیخ محمد نی ان الشیخ عبدا لرحیم الطهرالی الرازیک 
واصلشان مسقط الرآی والدشان قریه ايوان کیف بود که سه‌منزلی طبرانست صاحب حاذیه بر 
معالم وایشان در عنفوان جرانی مشرف شد بزیارت عتبات عالیات ومدتی خدمت شیخ فقیه شیخ جعفر 
بن خضرالنجفی صاحب کف الفطاء تلمذ کرد مرحوم شیخ صبیه مکرمه خود را تزویح کردبشیخ 
مد تقی واز آن مخدره خداو ند پسر براژنده بمررحوم شیخ عطا فرمود مسمی بجناب حاجی شیخ 
محید باقروالد ما جد چناب شیخ محمد تقی آقا نجفی و جناب حاجی شیخ محمد باقر تزویج فرمود 
دختر خاله خوددا صبیه مرحوم حجةالاسلام سید صدر الدین الموسوی العاملی که پدر مرحومأَةامه 
آقاسیه اسعیل صدر باشد شیخ محمد تقی در نیمه ماه شوال المکرم سنه هزار ودویست و چهل و 
هشت از دنیا رحلت فرمودودر مقبرهتخت فولاد اصفهان دفن شدایشان برادر فقیه صالحی داشتندشیخ 
محد حسین صاحب کتاب فصول و رحلت ایشان در کر ,لای محلی بو دک نود سنا هزارو دویستو 
شصت ويك و در درب صحن مقدس‌حضرت سبدالشهداه ع دفن‌شد پسر ایشان جناب حاجی شیخ 
محید باقر در نجف اشرف ازدنیا رفت درسال هزارو سیصد و يك و حفیدایشان‌جناب آفاشیخ‌مهمد 
تقی آقا نجفی روز سبزدهم ماه شعبان در اصفپان سنه هزار و سیصد وسیو دواز دنا دحلت‌فرمود 
وقبر‌شر یفش در اصفپان معروفست ودر آ شالجمی‌از بز رگان‌علماهر حلت‌فر مود ند 

منجمله درطیران مرحوم محفق آقا میرزا سیدصین قمی 

منجمله دد قم مررحوم حاجیملافلامرضای محشی کتابدسائل ومرحوم حاجی سیداسحق 

هشتم.- مولانا حجدة الاسلام الحاج سید محمد باقر بن سید محید ی الموسوی الشفتی 
الجیلانی صاحب کتاب مطالم الانوار و تحفة الابرار ویر ایندو و تلمذ ايشان نزد سبدبحرالملومو 


درذکر مذفولیی در اصنهان ۷۳۹ 


میرزای قمي و آفا سیدعلی صاحب ریاض بود واشتهار ایشانو مرجمیت عامه مسلمین شان معلوم است 

یکروز فتصلی شاه در خارح شپر اصفبان میان عمارت خود نذسته بود دید فیلی دابار کرده 
می‌آورند بگمانش فیل دابرای او می‌بر ند نگاه کرد دید او رااژ میان اددو گذرانبدندو بجانب‌شهر 
بردند سلطان استفسار کرد که فیل از کیست وبارش چه‌چیز است 

بمرش رسانیدند که اين فیل از مسلمانان هندوستان است و بارش نخواهی است که از تجار 
هند از بابت‌وجوهات بجپت سید فرستاده‌اند چون فیل را نزد سید بردند سید بار آنرا قبض‌فرمود 
وخود فیل رابجهت سلطان فرستاد و گوبا دولت وئروت سید رادر میان علماء اسلام هیچکس نداشت 
حتی‌سید مر تضی علمالپدی 

منجمله وقتی که میغواست بمکه مشرف شود کتابغانه سید را قیمت کردند پنجاه هزاد 
تومان بود ودر وفتی که محمد شاه‌رفت باصفهان سید بر استری سوار شد بعزم دیدن سلطان و در 
پیش روی او سید علينقی عرب بنا بر عادتی که داشت مشغول شد بخواندن قر آن بلحن حجاز چون 
بتزديك اردوی سلطان رسید این آیه را سید علینقی تلاوت کرد « قل اللهم مالك الملك نوّتی 
الملك من‌تشاء الخ» محمد شاه گفت یتین عزت بدست خداست که‌اینمرد ر؛ اینقدز عزت داده 

چون رسید باردوی سلطان این آیه را تلاوت کرد «یاایها اللمل ادغلواماکنکم لابطسنکم 
سلیمان وجنوده وهم لایشعرون » پس یکس‌نبه تمام سر بازها واعیان دولت ريختند بعضی دست‌سید 
را و عضی بای سیدرا و بعضی سم استر سید را می‌بوسیدند معمد شاه حیرت کرو چون بدر سرای 
شاهی رسد ند سید علینقی ۳ تلاوت کرد < ا:| ارسلنا الی فرعون رسولا فعصی فرعون 
الر سول الخ » 

الحاصل رحلت جناپ سید در دوم رییم الادل سنه هزاد و دویست و شصت است و در قبه که 
خود بجپت خود ساخته بود در هسجد و مدرسه بید آ باد که‌خود بانی آن‌بود دفن شد والان‌مقبر‌شان 
زبارتگاهی شده است مثل مقابرانبیاء وائمه اطهار (ع) 

ایشان بسر براز نده داشتند مولانا و سبدنا السید اسداله که در نجف |شرف مدفونند وه‌قبره 
شان‌مةابل مقبر» مرحوم‌حاجی شیخ مر تضی الانصاری‌است 

نهم الحاح محید ابراهیم بن محمد حسن الکلباسی صاحب کتاب اشارات وغیره واو از تلامذه 
آقای بهبپانی وسید بعرالعلوم ومیرژای قمی بود ودر نهایت زهدو ورع برد شخصی خدمت ایشان 
بجپت مهمی شهادت داد ايشان فررمودندیشهتو چه چیز است او گفت من نسالم 

پس شرانط غسل زا برسید آنمرذ بیان کرد و گفت وقتی که مامیت دا کفن میکنیم يك‌سخن 
بگوش میت میگوئیم 

حاجی فرمود چه مبگولید کفت ميگوئيم < خوشا بسمادت تو که وفات کردی و برای ادای 
شهادت خدمت حاجی نرسیدی > 

واگر فقیری چیزی از اومیغواست شاهد میخو اس و شاهد را قسم‌میداد و آن فقیر دا هم قسم 
میداد که این تنغواهی راکه بتو میدهم اسراف نکنی بعد خرجی یکماهه را باو میدا د 

تقل است یکنفر از همسایگان آنمرحوم مشفول لهو ولمب وساز و طرب بود حاجی مرحوم 
کسی را نزد او فرستاد که اين عمل را ترك کن آنمرد در جواب گفت. به آقا بگو غل بخایه 


۳۹۰ باب با دهم 
من بگذارد آ نشخص همین مطلب را بآفا عرض کرد ظپر آقا تشریف برد بسجد معد از نماز رفت 
پنبر موعظه کرد بعد از موعظه فرمود من صنه‌ی نجاری یاد ندارم که فل بخایه اینشخص بگذارم 
فورا یضه او درم کرد وک مکم‌بررت شد وهمانشب ازدنیا رفت 

در شفاه الصدور نقل کرده بکنفر ازفضلای اهل منبردر محضر ایشان گفت حضرت‌سید الشمدا: 
ع فررمود «< زینب زینب > آنعالم باور ع و وی به آواز بلند فرمود خدا دهات را بشکند حضرت 
دومر تبه نفرمود «زیلب زینب> رحلت این مرحوم در سنه هزار و دویست و شصت و دو بود و قبر 
شر یفش در اصفپان معروفت 

دهم لمو لی محمد ین لمو لی‌محمدرفیع الجیلالیا لمشهور بالبید] بادیالاصنهانی 

ایثان از اجله حکماء ومتکلمین بوده‌اند ومعاصر بوده با آقای بهیپانی و از تلامله مولی 
میرزا محمد تقی الماسی بود که ازاحفاد مرحوم مجلصی است دمرحوم حاجی کلباسی و ملا علی 
نوری از تلامده ايشان بودند 

درروضات از حاجی کلباسی تقل میکند که فرموده در بسضی از سنين مجاعه منحصر بود 
طعام وخورش ایشان و عیالانشان بغوردن هویح (زردك) تا ششماه بانپایت شعف ومیل سلاطین از 
کثرت کراماتی که ازایشان دیده بودند خیلی مایل بودندبملاقات ابشان لکن ايشان کاره بودند و 
از تواضمشان این بود که بالاغ برهنه سوار میشد و بمسافات بیده میرفت 

رحا شان در سنه هز ارو صدو نود وهضت بود ودر مقبره مزار تخته فولاد دفن شد بشت دواد 
مرار من خوانساری 

پاز دهم السید التکلم الحکیم معمد بن الحید حیدر الحسیتی الطباطبانی المشتپر 
بمیرزا رفیعا النائینی صاحب شرح اصول کافی و ایشان ازمشایخ علامه مجلسی بودند رحلتشان در 
امفهان بود در هفتم شوال سنه هزارو هشتاد درسن هشتاد وپنج ودر مزار عخت فولاد دفن شد بامر 
شاه سلیسان صفوی بىرقدش قبه عالیه نصب کردند 

( نالین قصبه‌ایست از توابم اصفهان واز آنجا تا اصفپان ده فرسخ است 

و ایشان فر ملا رفیعا هستنه که مدفونست در مشهد مقدس - و ایضا فیر ملا رفیم واعظ 
قزوینی است صاحب کناب ابواب الجنان که در سنه هزار و هشتاد و نه از دنیا رفت و در قزوین 
دفن شد 

دواردهم الشیخ ابو القاسم سلیمان بن احمد ی ایوب الطبرانی صاحب معاجم 
ثلثة الکبیر - والوسیط - والصفم تولدش سنه دویست وشصت است بطبر به شام و بین اوو شامسه 
منزلست ودر او بحره‌ایت ودر آن بحره سنگی است که گمان کردها ند قبر حضرت سلیمان‌ یر 
است ( درطبر به است قبر لقمان حکیم ) 

و بعد ابگان ساکن اصفهان شدند ودر اصفهان از دیا رفت سنه سبصد وشصت و قبرش پپلوی 
غیرحیمه است (بالحاه المپیلة ثم السین تم الحاء) که ازصحابه یغبر ص بود 

ودر اصابه است که حممه از اصحاب یخبر ص بود ودر زمان صر بجپت جپاد دفت به 
اصفهان و آنجا شهید شد 


ده الفاضل الخجیرمیر زا عبدالل4 الاصفهالی ثم التبر بزی المشتهر بالاندی 


کتابغانه مرحوم علامه مجلسی در تصرف ایشان بود و از تلامذه مرحوم مجلسی بودند و از 


در ذکر مدفونین در اصنهان ۳ 


علامه مجلسی تعبیر میکند باستاد الاستناد و از علامه سبزواری عبیر میکند باستادنا الفاضل و از 
محق خوانساری تصیر میکند باسنادنا المحفق و از مولانا میرزا الشبروانی نبیر میکند به 
استادنا العلامه 

و ایثان مشرف شدند بحج یت‌امهُ الحرام و بن او و بث شریف مکه منافرت و شکر آبی 
واقم شد پی خطنطنبه رفتو آنجا بود تا وقتبکه شر یف مکه‌عزل شدازاینجیت‌ملفب شد بافندی و 
ايثان جامم صحیفه ثالثه سجادیه هستند» صحیفً نانیه سجادیه تألیف شیخ حر عاملی است رحلتشان در 
در عثر ثلثین مد الماة و الالف من الپجرة المقدسه بود زمان رحلت فاضل هندی و اشتمال نائره 
اقانپا در اصفپان 

چهار ذهم المالمالجلیل مولانا اسمعیل‌ین محمد حسین الماز ندرانیالشپرر بالعاجولی 
صاحب شرح مدارك در دو چلد وفیر آن و استاد آخو ند ملامپدی نرافی بودند در نزد نادرشاه افشار 
ایثان خیلی با اببت و اجلال بودند و او قول احدی را مثل قول ايثان فبول نمیکرد لکن چون در 
عصر استیلای اضانها بود در بلاد ايران خصوصاً در بلد اصفهان لذا در کنب اصحاب ذکر زیادی از 
ایشان نشده و مصنفات آنهم مشپور نشده رحلتشان در پانزدهم شعبان:سنه هزار و صد و هفتاد وسه 
بود در اصفهانومد فنشان‌در مار تخته فولاداست‌وقر یب بقبره فاضل‌هندی 

پانزدهم - الامیر ابوالقاسم الفندرسکی وایشان معاصر بودند با شیخ بهائی وقبرش در 
تخت‌فولاد اصفپان معروف است و فندرسك قر به‌ایست از قراء استراباد 

شانزدهم - رضی‌الدن رجپ بن محمد بن رجب البرسی صاحب کناب مشارن‌الانوار و او 
ساکن حله بود و اصلش از قربه برس است که واقم است بين حله و کوفه و ايشان آز علماه اواخر 
مشتصد با اوائل نبصد بودند 

در روصانست که مر‌قدش در وسط باغستانیست در قصبه اردستان که در چند منز لی اصفپان 
است ودر باب سابق نقل شد که بعضی گفتند مرقد ایشان در مشپد مقدس در قبرستان قتلگاه است 
اگرچه «بارت روضات صربح نیست که این مقبرة که در چندمتزلی اصفهان است فبر شیخ رجب برسی 
است بلکه محتملس تکه فبر شارح کناب مشارن باشد نه قبررصاحب مشادن 

هندهم شیخاوحدالدان مرای - صاحب کتاب‌جام جم و ایشان در اصفپان سنه ششصد و 
هفتاد وهفت از دنیا رحلت فرمود ومرقدش در اصفپان ممروفست و مردم اصفپان اعتقادی‌بوی دار ند. 

هیجدهم - الحکیم الماهر ابو علی احمدبن مد بن یقرب مسکویه الخازن الرازی 
الاصل اصفپانی المسکن صاحب کتاب تجارب‌الامم و کناب طبارة الاعران وذیر این ددمحقق‌طوسی 
در دییاچه کتاب اخلان‌ناصری خیلی تمجید و مدح ازايشان فررموده و در حدود مأه خامسه در اصفهان 
ازدنیا رحلت فر مود و قبر شریفش درمحله خواجو است که ازمحلات اصفهانست و ممروفت 

نوزدهم - علیاگبر بن محد ,تر اللاهیجی الاصفبانی الفقیه الستکلم صاحب کتاب ز بدة 
الممارف وفیر او رحلتش در اصفپان بود سنه هزار و دویست و سیو دو مدفنش در تخت‌فولاد ات 
قرب بمقبره مولانا اسعیل خواجوئی 

بیستم - آقا میرزا محمد تقی العاسی ابن میرزا کاظم ابن میرزا عزیزا این مولانا 
محید ی المجلسی والده ماجده‌اش صبیه علامه ملا محمد باقر مجلسی است جپت اشتپارش بالمای 
این بود که والد ماجدش میرژا محمه کاظم در میان ضریح مطبر حضرت امیر ( ع ) سنك الماسی 


۷۳ باب یاز دهم 


نصب کرد که درآ نوقت قیمتش هفت هزار تومان بود رحلتش درماه ان سنه هزار صدو بنجاه و نه 
برد وقبرش درمقبره مرحوم علامه مجلسی است 

لیست و یکم . حافظ ابو لعیم صاحب کتاب حلیة‌الاو لیاء در فیض قدسی است که او از 
اجداد مرحوم مجلسی است رحلت ایشان در ما» صفر سنه چپار صد و سی بود در سن هفناد و همت 
سالگی وقبرش در اصفپان در محله شیخ مسمود ممروفمت و قبرش الان معروفست بة ( آب بعشان ) 
روی قبرش نوشته بود ؛ فال دسول‌ابه (ص) مکتوب علی سا المرش, لا اله الاامهُ وحده‌لاشريك له 
محمد بن عبدافه عدی و رسولی ایدته حلی بن ایطالب ( ع ) رواه المیخ العانظ المرس اه 
العدل احمد ین مهید ين فیداه سبط احمد بن بوسف البناه الاصفم‌انی الخ احمد بن یوسف البتاه در 
محله خاجو مدفونست 

پرانکه حافظ باصطلاح اهل درابه وحدیث بکسی میگویند که‌صدهز ارحدیث‌با اسانیدش حفظ 
داشته باشد و حجت بر کسی اطلاق‌میکنند که سیصد هزار حدیث با اسانید حفظ داشنه باشد و حاکم 
بر کی اطلان میکنند که حفظش محیط باشد بجمیم ‏ اما در نزد قرآء و اهل تجوید حافظ یکسی 
اطلان میکنند که جمیم قر آن را از حفظ بخواند در احسن تجوید بقراآث عشر يا بفراآت سبم با 
بقرائت واحده اقلا کذا فی الروضات 

مت ودوم - الشیخابوالفتوح اسعد ان محمود بی خلف المجلی‌الاصفهانی الملقب به 
منتخب| لدین الفقیه الواعظ در روضات است که ايشان از علماء موصوف بعلم و زهد بودند ومشهور 
بود سادت وفناهت و بکدییین وعرق جبین تحصیل روزی میکرد بثفل صحانی وفاش شب ینت و 
سوم ماه صفر سنه ششصد بود ومرقدشان در اصفهان ممروشت. درمچجالش‌المق‌منهن آن قبررانسبت 
داد ند بشیخ| بوالفتوح رازی شیعی مفسر معروف واین اسناد اشتباه است چون قبر شیخ| بو الفتوحرازی 
مفسر درحضرت عبدالعظيم است در ری 

لیست وسوم - محمد بن محمد رصا القمی‌صاحب یر کنزالدقانق درچپارجلد ایغان 
از تلامذهٌ مررحوم علامهةً مجلسی بوده ومجلسی ناه بلیغی از ايشان و از تسیر کنزالدقالن فررموده 

پیست و چهارم مزبدالاین حمین ان علی الاصفبانی النشی البعروف بالطفرائی صاحب 
قصیده معرو فه بلامیه العجم و از اشمار اوست ۱ 

(اذا مالم‌تکن‌ملکامطاهاً . فکن بدا لخالقه مطیعاً . وان‌لم تملك الدنیا جمباً کماتپواه 
فاتر کهاجمیها) ایشان وز بر سلطان مسمود سلجوقی بود و مد او را بقتل رسانید ند 

پبمت و پنجم - جناب اسمعیل بن عباد طالفانی اللمروف بکافی الکفاة هر المشهو1 به 
صاخب بن عباد و ار اعجوبه دهر و نادره زمان بود 

ت و شش - جنات چهن !۱ . اسحقٌ الملقب نظا ۱ ۱ 

رب سحق لملقپ بنظام| لملك لطوسی و احوالات 

لیمت وهفتم - بابا ر کی‌الدین مسعود بن عبدالله انصاری عارف مشپور نقل شده که 
شبخ بهائی ششماه قبل از رحلنشان از مز ادستان‌اصفهان گذشت واز قبر بابا ر کن‌الدین شنید که شیغنا 
درفکرخود باش بس شیخ بعد ازشنیدن آنصدا بیوسته مشفول گر به وضرع ومناجات باقاضی‌الحاجات 
بود و توجه بآخرت داشت تا وفات نمود وفات بابا رکن‌الدین سنه هفتصد وشصت ونه بود وتبرش‌در 
تخت‌فولاد اصفپان مزاری است معروف وشه و قه و عالیه دارد 


در ذکر مدفونیی در اصلهان وشیر ار وری 


پیست وهشتم - جناب آقا میرزا محمد باقر بن زین‌العابدینالموسوی الخوانماری‌صاحب 
روضات! لجنات وایشان از تلامده آقا شبخ محمد تفی محشی بر ممالم بود وفاتش هشتم جمادی الاو لی 
سنه هزار وسیصد و سیزده بود و قبرش در تخت‌فولاد است 

لیست و لهم - میرزا رفیع‌الدین النالینی السید محمد بن حیدر الحسیتی الط,اطبائی سبد 
الهکاء والمتألپین علامة زمانه و ايشان استاد علامه مجلسی بودند وتعلیقاتی دارند بر اصول‌کافی و 
شرح اشارات وصحبفه کامله وروایت میکند ازمولا عبداهُ شوشتری وشیخ بهائی رحلتش سنه هزارو 
هشناد و دو بود در اصفپان و مزارش در اصفپان مشپور استم اين نام گذشت ( 

سیا۵ - جناب علام فبام آ امیر زا محمد‌هاشم چپارسوقی برادر کوچك جناب‌میر زا محمد 
باقرخوانساری و در نجف اشرف ازدنیا رحلت فرمود روز چپارشنبه هفدهم ماه دمضان سنه هزار و 
سیصد و هیجده ودروادی السلام دفن شد 

سی‌و یکم - قبر مير ز امحمد باقر مروی الاصل قزوینی المسکن اصفپانی المدفن صاحب کتاب 
طوفان البکاه موسوم بکتاب جوهری که درحدود سنه هزار و دویست وچهل و قدری از دنیا دفت و 
قبرش دراصفپان درمعله آب بخثان معر وف است : 

سی‌ودوم - بر جناب نظام الماك طوسی که فی‌الجمله حالاتش درخانمه باب نهم ذکر شد 
رحلتش دز اصفبان بود سنه چهارصد و هشتاد و ینج و قبر شر یفش در بای چنار محله دارالبطیخ 
معروف است وایشان با -لطان ملکشاه ين الب‌ارسلان دريك مقبره مدفو نند 

امر سوم - در قبور شر ینه امامز اد گان عظاو واقع در شبر از 

اول - ععهٌ ار که السید امیراحمد بن موسی الکاظم ع المعروف به شاه چراغ 

در کتاب آ ثار العجم است که آنبزرگواد در عپدحضرترضا ع اراده کرد که برود به‌خر اسان 
خدمت بر ادرش و از راء شیراز تشریف برد قتلغ‌خان نامی که از جانب مأمون حاکم شيراز بود چون 
خبر ورود آن بزر گوار را بغان ذیان شنید با جممی روانه شد بانجا و عند النلانی بناء مقاتله بین 
الفر یقین واقم شد ناگاه یکنفر از مپاه قتل‌خان فریاد زد که اگر مقصود شا رسبدن خدمت حضرت 
رضا ع است آن بزر گوار در طوس وفات يافته بمجرد شنیدن این خبر کسانکه در اطر اف امامزاده 
احید بودند همه متفر شدند مگر افارب و خویشان آن بزر گوار و چون شاهزاده امکان مراجمت 
نداشت رفت بشیر از . 

مخالفین تعاقب نموده در آنمحل که الان مرقدشان هت آنبزر گواد بدرجه شپادت رسد و 
مرقه شر بفشیب و بار گاه وصحن وموفوفات ژیادی دارد وتولیت آنها بدست فغر السالکین جناب میرزا 
جلالالدین محمد الینی الملقب بمجد الاشراف و اولاد ابشانست و آنها سرسلله طائفه ذهببه‌هتند 
وضریح آن امامزاده را خافان مرحوم فتحلی‌شاه نقره کرد و درب حرمش از نقره است 

دوم - مه مطهر سید اهر محمد بن موسی ان چهفر ع است در ] ثار العجم است که‌ایشان 
با حضرت شاه‌چراغاز يك‌مآدر ندو ایشان هم بقعه و بار گاه وصحنی دارند وضر بح ابشان را معتمدالدو له 
نقر ه نمود ودرطرف چپ آن بز رگوار مرقد کوچکی است و لوحی دارد که بر وی نقش شده است 
ابراهیم بن محمد بن موسیع ومیگوبند فرز ند [ نحضرت است 

سوم - بقمه مبار که سید علاءالدین حسین بن موسی بن جعفر ع ۰ ايشان هم بقمه و 


۳۴ پاپ پاردهم 


بارگاه ومحی دارد 

چهارم بنمه شریفه مورعلی بی‌حمزة بن‌موسی بنجعفر ع دایشان‌هم عمه و بار گامی دارنه 
که واقست در خارح شهر شیر از نرديك دروازه اصفهان 

پنچم- جناب سید تاج‌الدیی غریب اسم مبار کش‌جضربن فضل بن جضر بن علی‌بن‌ایطالبع 
وعوامالناس فلطاً اورا سیدحاجی فریب میخوانند ودر سردابه آن بزر گوار دو قبر است یکی قبر 
سید جلیل سابق الد کر است دیگر میگویند فبرمحد بن حسن بن علی بن ایبطالبع است و این بقعه 
شربفه محل‌استجابت دعاست ودر مشاجراتشان باین‌تر بت مقدس رفته قسم یاد میکنند فوراً طرف‌ناحق 
را دردی عارض میشود 

ششیم - عم امامز اده اب راهیم و بضی آن بزر گوار دا از اولادهایضرت موسی بن‌جفرع 
میدانند و آن بز رگواد هم بقعه و بار گاهی‌دارد 

هفتي - عمه خاتون قیامت. فدری دور از شهر است اسم شریفش ام کلئوم است بت هرون 
السلقب بکولین بن اسحق بن حسن الامید بن زیدین حسن المجتبی ع و چند تفر دیگر از احفادجتاب 
زید بن الحسن المجتبی ع در اطر اف قبر این مخدره مدفو نند 

هشتم 1 در عمدةا لطا لب است که در شیراز است قبر جزاب محمدا لصور افی ین حسن بن 
حسین ین اسحق بن موسی‌الکاظم ع لکن محل دفنش را مین نفرموده 

نهم - ایضا درعمدةا لطالپ اس تکه در شیر از خارج باب استخر است تبرجناب علی ان 
حمزة ین موسی الکاظم ع 

دهم در روضات است که در گرمی اس تکه پنج فرسضی فاه و ییست و پنج فرسخی شیر از 
باشد قبر ناب علی بن احمد ین مو سی‌المبرقع اين محمد الجواد ع است صاحب کتاب استفانه 
فی بدع الثلثه رحلتش در جمادی‌الاولی سنه سیصد و پنجاه و دو بوده 

امرچهارم - درذ کر قبور شریفه بعضی ازعلماء شیعه و علماء اهل آسنی 
وعرفاء وشعراه مدفو لین در شم از 

اما علماء شیعه مدفو لین درشم از: 

ال جناب هیر صدر | لد بن محمد شور از یا لمکنی بایی بالمعالی و ضبش بچندو اسطه_منتهی‌میشود 
بخضرت امام زین‌المابدین ع و ايشان صاحب تصانیف عدیده هتند مثل حاشیه شر مطالم و حاشیه 
شرح تجربد و حاشیه شرح کشاف و در سنه نمصد ونه در شیراز بدست طالفه تر کمانیه مقتول‌شد و 
در مدرسه مصوریه دفی‌شد 

دوم ولد ارجمند ايشان امیرفیاث| لدین‌متصورین امیرصدرالدین‌بحید صاحب کتاب تعدیلالمیز ان 
و ایثان درسنه نبصد و چهل وهشت در شیراز از دنیا دفت و قبر ایشان هم نیز درمدرمه منصوریه 
است وهر دو بزرگوار دريك بقمه مدفو نند 

سوم - جناب السید الادیب صدرالدین‌علیخان بن نظامالدین احمد بن میرمعصوم المدنی المکی 
البندی الثبر ازی بدانکه چون خواهر شاه‌عباس تانی خواست مشرف شود بزیارت حرمین شریفن 
جناب میر معصوم را همراه همشیره‌ا گرد بجهث تعلیم مسائل و مناسك حج در بین راه ايشان ترویج 
فرمودند آن مخدره را و بعد از زیارت حرمین شر بفين ازترس شاه‌عباس معاودت به وطن نفرمود ند 


در ذکر مدفو لین در شم از ۳۹۵ 

و مقیم شدند بمکه و از بطن خواهرسلطان چناپ آقا سید احمد متولد شد و بعد آمدند بمدینه طیبه 
توطن فرمودند ودر پانزدهم جمادی‌الاول سنه هزار وپنجاه و دو از جناب سیداحمد جناپ صدرالدین 
سیدعلیخان متولد شد ايشان صاحب شرح صحیفه سجادیه و کناب سلافةالعصر وغیراین دو هستاد نسب 
شر یفش به بیست وشش واسطه منتهی‌میشود بجناب زیدین‌علی بن الحسین توله ايشان در مدینه شر بفه 
بود بعد مدتی‌ایشان مجاور مکه معظمه شدند مد تشر ف برد بشتر آ باد هند و مدتی در هند اقامت 
فرمود مد دو مر تبه مشرف شد بزیارت بیت‌افه الحرام بعد آمد بشبراز ودر مدرسه منصوربه مشفول 
شه بتدریس و صنیف ودرسنه هزار و صد و بست ازدنیا رحلت فرمود وقبرش در شیراز درشاه‌چراغ 
قرب قبر سید ماجد است 

چهارم- جناب السید البمجد الامجد الید علیشان‌ن‌السید الراهد العابد السید خلف بن‌سید 
عدالیطلب الحویزی الموسوی المشمشمیو به نوزده واسطه نسیش‌منلهی می‌شود بجناب سید احمد 
بن موسی الکاظم (ع) دالی حویزه و ایشان تصنیفات ز یادی دارند منل کتعات منتضب التفاسر و 
نکت‌البیان وفیر اینها 

در مستدر کست که گمانم اکثر فواندکتب سید نعمت امه شوشتری از تصانیف این سید جلیل 
مأخود است در انوار نعما نی است و کان السید عالما شافرا صالها ادیبا عایدا و کلن حاکما علی 
بلاد العرب کالحویزه و ماوالا هاله دیوان نفیس وما کنا نسمم فی مجلسه شیثا سوی روی جدنا عن 
جبرئبل عن الباری این‌سید جلیل و آبائشان از کسانی هستند که خداو ندجمع فرموده بجهت آنها دنیا 
و آخرت را وظاهراً ايشان در حدود سنه هزار و صد از دنیا رحلت فرمودند و قبرشر بفشان هم گو یا 
در بقعه جد بزر گوارشان امامزاده احمد باشد ویر بزر گواران سید خلف ين سید عبدا لمطلب نیز 
از اجله علماء بود صاحب کتاب سیفالشیمه و مظهر الفرالب فی شرح دعاه عرفه لسیدنا ابی بدا 
الصین م که باشاره جناپ آقا میرزا محمد استرابادی صاحب رجال کیم آن را شرح فرمود و این 
روات در آن کتاب اصت 

« روی من اما لفضلزوجه العباس‌ین عیدالمطلب مرضمهة الصین(ع) قالت اخنمنی رسول‌اهه‌ص 
حسینا ابام رضاعه فحمله فاراق ماء علی ئوبه فاخدته بعنف حتی یکی فقال ص مپلایا امالفضل ان هذه 
الاراته الماه بطهرها فای شیئی بزیل هذاالفبار عن‌قلب الحصین» 

ایشان معاصر بودند با جناب‌شيخ بهائی و املاك ومزارع داشتند وحاصل آن دا باین‌طر ین 
بمصرف مير‌سانید ند آ نچه ببصرفز کوةصرف‌مرشد دردفتر بعلامت‌حرف <ز۱>رقم‌میکر دندو [ نچه ببصرف 
صدقه صر ف هد بعلام ی حرف ان > رقم میکرد:دو آ نچه بمصر ف صله ر حم‌صرف‌میشد بعلاءت‌حرف «ص > رقم 
میکرد ند و آ نچه بمصر فد اردین و شمراءمومخالفین مذهب‌صرف‌میشد که‌مقصودش ستر عرض‌خود بودو موعنین 
و فقرار بر خود ایثارمیفرمود وراضی نمشد بجمم نمودن‌مالدنبا واگر ازمصارف‌مقرره چیزیز یادمی آمد 
میفررمود یارپ لانجلنی‌من‌الذین یکنزون الذهب والفضة ولاینفقونبا فی‌سبیل‌اله ایشان بسیار زاهد و 
مرتاص بودند لباسهای درشت میپوشيد و نان سبوس نگرفته میل میفرمود اقتداء باجداد طاهر ینش ع 
عیادانش ضرب‌المئْل بود و نمازهای نوافل وروژه‌های مستحبه از او ابداً فوت نشد و در اکتر لیالی 
جمه یکقر آن ختم میفرمود و جد بزر گوارش سید عبدالمطلب از اکابر فضلا عصر خود بود و جد 
اعلاشان سید محید بن فلاح از لاله جناب شیخ احمد بن فهدالحلی بود 


نوم - جناب السیدا لجطیل| بو علی لحید ماجد ان سینهاسم وایشان استاد مررحومفيش 


۳۹۱ باب یازذهم 


بودند در کتاب وافی نرموده < وکان هذا السید محققاً مدقتا شاعر | دیا لیس له نظیر فی جودة 
التصنیف و بلاغةً التمر وضاحة التحبیر ودقة اللظر > رحلت ايشان درشیراز بوده سنه هزار و بست 


وهشت ودر بقعه مبا رکه سید احمد بن موسی‌الکاظم م دفن شد و قبر شریفشان در آنجا معروفست 

ششم‌المولی محمد بن‌صددالدین محمد بن ابراهيم الشیرازی و ايشان مرد عالم فاضل 
مکلم جلیلی بود و از تصنیفات ایشانت حاشیه بر رح لممه ورحلتشان در دولت شاه عیاس تانی‌است 
درعشر هزار وهفتاد هجری ووالدشان جناب آخو ند ملاصدری صاحب‌اسفار وشرح اصول کافی وغراین 
بود ورحلتشان دز بصره بود و درعشر خسن بعد الالف من الپجرة المقدسه 

واما علماء اهل ستن مدفون در هم از 

اول‌علی بن محمد بن علی الحمینیالحنفی الجرجانی الاسترابادی الملقب بمیدسید 
شر یف مصنف شرح مواقف و صرف مب و نهو اینها وایشان درسنه هشتصد وشانزده از دنیا رفتنددر 
شراز وقبرش در قعه دار الشفا هست در مجالس الم منبن فرموده که ایشان شیعه بودند و در 
روضات نخطته میفررماید شیمه بودن ایشان دا ومیفرماید پسر شان جناب شمس‌الدین محمد بن میر‌سید 
شریف شیمه بوده یکروز میر سید شر یف از پسرش سوّال کرد تو درجه کداميك از علماه را طالبی 
گفت درجه شما را فرمود تو کم همت هستی بجپت آنکه من‌طل ب کردم درجه ابن‌سینا را وبه ایئسر نبه 
رسیدم و و که ابندرجه را طالبی , بپیج مقأمی تخواهی رسید 

دوم - فاضی فضل‌الله را السکنی بابو محمد بن ابی‌نصر صاحب کتاب مقاصد و 
کتاب تفیر عرائس ‏ وکتاب الانوار فی کثف الاسرار و کتاب ابطال الباطل در نقض کف الحق 
علامه حلی ره بعد قاضی نوراله شوشتری کتاب احقاق| لحق را توشته در رد ابطال‌الباطل اولا میفرماید 
د قال المصنف رفعه اه >» مرادش علامه حلی است بعد میفرماید < وقال اللاصب خفضه اله» مر ادش 
قاضی روز بپانست بعد میفرماید « صورة رده شکراهه سیه » مراد خودشان هست و آن کتاب و 
کتاپ عقات میرحامد حسی از بپتر ین کتبی هت که تألیف شده در رد علباه جمپور ودر باره‌قاضی 
روزبهان شیخ بهالی فرموده 

کان فی‌الا کراد شخص ذوسداد امه ذات اشتهار بالفساد یابپا مفتوحة للداخلین 
رجلپا مرفوعه للفاعلین فپی مفعول بها فی کل‌حال دابپا تمیز افعال الرجال 

ولادتش درشپر فسا بود سنه با نصدو بیست وشش‌ورحلتش درشم‌از بوده سنه ششصد و خش و 

قبرش درمجله مال کفت است و شمه عالی داشته و اين رباعی از اوست 
دل داغ تو دارد ار نه بفر وختمی در دیده تولی و گر نه بر دوختمی 
جان منز ل تست ورنه روزی صدبار در بیش تو چون سبند بر -دوختمی 

سوم - عمرو ی عشمان‌بن‌قنبر؛لفارسی البیضاوی و ار امام نحویین و شاگرد خلیل بصری 
بود ودر سنه صد و نود تفر با از دنیا دفت و قبرش درشم‌از محله ماه سیاه است وجپت نامیسن آن 
معله را بسنك سیاة آنست که لوح قبر سیبویه سنك سیاه شفافی است باین مناسبت این محله را باین 
اسم نأمیده| ند 

اماشعر ای معر وف مدفون در شیر از 

اول- شیخ مصلح الدین ابن عبد الل4 النتغلس به شیخ سعدی کازرو نی و اوخواهرزاده 


قطب‌الدین شیر ازی است ؛ در سنه بانصد و هشناد و » متولد شد و در شوال سنه ششمد و نود و 


در ذکرمدفولی در شیراز ۳۲ 


يك ازدنیا رحلت نود وقبرش در شیراز ممروفت در مدت مر بصحبت جمعی از کبار رسیده : 

منجمله شیخ صفی الدین اردیلی منجمله امير خرو دهلوی منجمله «شیخ شپا ب الدین 
سپروردی منجمله شیخ فبدالقادر جیلاقی منجمله جلال الدین محمد مولوی رومی ( صاحب مثنوی) 

در روضات اس سمی در زمان سیاحت خود رفت نزد ملای رومی‌بکروز گفت من‌فز لی 
بطرز مثنوی بگویم ۰ گفت ( سرت اگر در آئی عالم بهم بر آید) 

هرچه کرد نتوانست مصرم دیگرش را بگوید پس رفت خدمت ملای رومی اول تکلمی که 
ملای رومی بااو کرد گفت 

سرمست گر درآلی عالم بهم بر آید خاك وجود مارا گرد از عدم برآید 

الی آخر الفزل الممرروف پس سمدی اعتقاد کامل نمود بصفای باطن ملاق دومی 

اسانید شمراه سعدی را یکی از ارکان ار بمه‌ملك فصاحت و بلافت دانند » میگو یند ارکان ار بعه 
شیخ سمدی وحکیم فردوسی‌وحکيم انوری و شیخ نظامی است 

سعدی رابلبل (هز اردستان) خوانند ودیوانش را نمکدان شمرا گفته‌اند 

قاضی نور الله در مجالس المومنین اصراری دارد که‌سمدی شیمه بوده و اقوالش دا حمل 
برقیه میکند در وصفش همین بس است کهشخص عجبی اشمار عربی دا بقسمی گفته که اساتید از 
شمرای عرب را قدرت بر آن‌نیست منجمله قو له 
بلغالعلی بکماله ‏ کلف‌الدحی بجماله ‏ حست جمیع خصاله صلوا علیه و ]له 

دبوان سعدی مشتمل است بر اشعار بمیار ملیحی » منجه‌له‌در مناهعرفت گفته 


برك درختان سبز در نظر موثشیار هرورقش‌دفتر بست معرفت کرد گار 
منجمله در مقام اظپار محتش بحضرت امیر م گفته 
سمدیا شرمی بدار آخر چه میتر سی ؟ بگو نیست بعد مصطفی مولای ما الا علی 
وایضا فرموده منم کزجان شدم مولای حجدر امیر الموّمنین آن شاه صفدر 
علی کورا خدا یشككت ولی خواند با مر حق ولی کردش ییمبر الخ 


منجعمله در مقام موعظه و نصیحت فرموده 
چه دوران‌همر ازچهل در گذشت مرن دست وپا کابت ازسر گذشت چه شیبت ذر آید بروی شباب 
شبت روزشد دیده بر کن‌زخواب چه باد صبا بر گلستان وزد چبدن درخت جوان راسزد 
نزیبد ترا با جوانان چمد ک>» بر عارضت صبح یوی دمید درینا که فصل جوانی گذشت 
به لپو و لب ز ند گانی گذشت دریفا که بگلشت همر عزبز بخواهد گذشت این دم‌چند نیز 


و له ابضا ایدوست برجناز‌دشمن‌چه بگذری شادی مک نکه‌بررسرت‌این ماجر ارود 
دا کشان که میرود امروز بر زمن فردا فبار کالبدش در وا دودر 
دنیا حریف سفله و ممشوی یوفا است چون میرود هرد آننه بگذدار ۷ رو 
بر سایبان حسن عمل افتماد یست سمای مگر بسایه لطف خدا رود 

و لهابضا شرف‌مرد بجود است‌ه کرامت‌سجود هر که‌این هرو ندارد عدمش به زوجود 
ایکه درنعت ونازی بجپان غره مشو که محاك ی در اینمرحله امکان خلود 
وبکه در شدت فقری ز پربشانی حال صبر کن‌این‌دوسه روزه بر [پدممدود 
خاك راهیکه‌بر اومیگذری سا کن باش که‌عونست و جفو نست‌وخدوداست‌وقدود 


دنیی آن‌قدر ندارد که براورشك‌بری ای برادر که نه مود بماندنه صود 


۳4۸ باب‌یاز دهم 


دست حاجت چه بری پیش خداوندی بر که کریست ورحیست وغفور است‌وودود 
گهن نا متناهی ‏ نعمش_.. بی ‏ بایان هیچ خواننده از اين در نرود بی مقصود 
و له ابعا کلی خوشبوی در حمام روزی رسد از دست محیویبی بدستم 
بدو گفتم که مشگی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم 
بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم 
کمال همین در من ار کرد وگر من همان خاکم که هستم 
وله ایضّا  .‏ جامه کمه را که میبوسند او نه از کرم بیله نامی شد 
با عز بزی نشست‌روزی چند لاجرم در جهان گرامی شد 
وله ایضا ‏ پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش کم شد 
سك اصحا بکپف روزی‌چند بی نیکان گرفت‌ومردم شد 
وله ایضا سالپ برتوبگدرد کهگلر تکنی سوی تر بت پدرت 
توبجای‌پدر چه کردی خبر که همان‌چشم‌داریاز پسرت 
وله ابضا هردم از عبر میرود نفسی چون نگه میکنم‌نماند کی 


ایکه پنجاه رت و در خوایی مگر اين چند روزه دریایی هر که آمد عمارت نوساخت 
رفت ومنزل‌بدیگری برداخت بر عیشی بگورخو یش فر ست کس نیارد زپس تو پیشفرست 
ودر تار یخ گلستان سعدی فرموده : 


ز ششصد فزون گشت پنجاه و پنج که پر در شد اين نامةً پر ز گنج 
ولی این‌شمر منافیست در گلستان میگوید 
در آن مدت که مارا وقت خوش بود زهجرت ششصد و پنجاه و شش بود 


دوم - جناب شمس الدین محمد بن شیخ کمال الدین المتغلس به خو اجه حافظ 
شیر اری و او حافظ قر آن مجید بود رحاتش‌در سنه‌هفتصد ونود ويك هجری‌بود وقبرش درشیر اد 
ممروفنت ‏ حافظ اشعار حکمت آمیزی فر موده منجمله درمعرفت فرموده 


کنتم بکام وصلت خواهم رسید روزی گفتا که نيك بنگر شاید دسیده باشی 
و ایضافر موده دوست نزدیکتر ازمن بمنمت وین عجب تر که من از وی دودم 
چکنم با که توان‌گفت که دوست در کنار من و من مپجورم 

(ابن‌هم درست در نمی آ ید برای اینکه این شعر را سعدی در گلستان شود گفته است ( 
وایضا فرموده 

سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه خود داشت ز بیگانه‌تمنا میسکرد 
گوهر ی کز صدف کون‌ومکان بیرون بود طلب از گمشدکان لب دریا میکرد 
بیدلی در همه احوال خدا بااو بود او نمیدیدش و از دور خدابا میکرد 


ومنجمله درمقام محبتش بغاندان عصمت وطهارت ع میگوید 
ایدل فلام‌شاه‌جهان باشوشاه باش_پیوسته‌درحمایت لطف اله باش از خار جی‌هزار بارییکجو نمیضر ند 
گو کوه‌تابکوه منافق سباه‌باش چون‌احمدم‌شفیم بودروزرستهیز گو این‌تن بلا کش من برگناه باش 
آ نر | که‌دوستی علی نیست کافر است گوزاهدزمانه و گوشیخ‌راه باش امروز زنده‌ام بولای نو علی 
فردا بروح پاك امامان گواه‌باش قبر امام‌هشتم سلطان‌دین رضا از جان‌یوسو پردرآن بار گاه‌باش 
(4۸) 


در ذکر مدفونیی در شیر از ۳ 


دستت نمیرسد که بیینی گلی ز شاخ باری پای گلبن ایشان گیاه باش 

مرد خدا شناس که وی طلب کند خواهی‌سفید جامه وخواهی سیاه‌باش 

و ایضا گفته‌در منم‌ما کلام حن‌نادعلی است طاعت که فبول حق بود یادعلی‌است 

. از جبلةًٌ آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی است 
وایضا فرموده مردی ز کننده درخیبر برس اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس 

تشن آب رحمتی ای حافظ سر چشمهة آن ز ساقی کوثر پرس 


و ایضاف موده حا: بجان مهب سولته آل‌او فا بدین گوا است خداوند داورم 
اشمار دیدر»: م در دیوان حافظ هست که از آنها ظاهر میشود شیمه بودنشان . بلکه از بعضی 
اشمار مثئوی هم ظاهر میشو که ملای رومی هم شیمة بوده؛ منمله از این دباعی 


داز بکشا ای علی مرتضی ای پس از سوهء‌القضاء حسن‌القضاه 
از علی آموز اخلاص عمل شیر حق رادان منزه از دفل 
واسا حافظ شمرازی گریا خطاب بحضرت امبر ع مبکند 
شب ظلمت و یابان یکسا توان رسیدن مگر آنکه شمم رویت به رهم چراغ دارد 
وه ابضا 
شب رحلت هم از بستر روم درقصر حورالمین اگر در وقت جاندادن تو باشی شمم بالیم 
و منحمله درموعظه فر موده 
مر ادرمنزل‌جانان‌چه امن وعیش‌چون هردم جرس فریاد میدارد که بر بندید مصلها 
شب تاريك و ییم موج و گردایی‌چنین‌هائل کجا دانند حال ما سبکیاران ساحلها 
و 4 ایضا دلا بوز که سوز نو کارها بکند دعای نیمه شبی دفم صد بلا بکند 
طبیب عشو مسیحا دم است ومشفن ليك چه درد در تو نبیند که را دوا بکند 
تو با خدای خود انداز کار و دل‌خوشدار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند 
طاب‌اه مضجعه الثر یف ومرقده النبف .  .‏ وله ابضاً 
ییا که قصر امل مخت سست بنباد است ببار باده که بنیاد عمر بر باد است 
فلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنك ععلق پدیردآزاد است 
نصیحتی کنمت باد گیر و در عمل آر که این حدیث ز پیر طریقتم یاداست 
مجو درستی عبد از جپان سست نهاد که این عجوزه‌عروس هزار داماداست 
چة گویست که بمیضانه دوش مست‌وخر اب سروش عالم‌فيبم‌چه مژده‌ها داده‌است 
که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین نشیمن‌تونه این کنج محنت آباد است 
ترا ز کنکره عرش هبز نند صفیر ندانم که دراین‌دامگه چه‌افتادهاست 
رضا بداده بده وز جبین گره بگثای که بر من و تودر اختبار نگشادهاست 
وله ایضا بال‌بگشا و صفیر ازشجرطوبی‌زن حیف باشد چه تو مر غی که اسیر ففضسی 
کارو آن‌رفت و نودرخواب و ییا بان‌در یش وه‌که بسن بیخبر ازفلفل بانك جرسی 


گفته شده چون خواجة حافظ در کال بي‌تعینی میزیست بعد که از دنیا رفت بزرگان بتشییم 
جنازهٌ اوحاضر نشدند آخرالامر قرار بر اين شد که اشمارش دا که بسوفار بارها نوشته شده بود 
جمم آوری نماینه و طفل صنیری یکی از آن سوفارها را یرون آورد آنچه مضون اوست برطبق 


۷۳۷ ۱ پاز دهم 
آن عمل نمایند » چون طفل یکی از آن سوفارها را برداشت نوشه بود؛ 
قدم دریغ مدار از جنازةٌ حافظ اگر چه فرن کناهست میرود ببپشت 
پس بزر گان بجناز؛ اوحاضر شدند و براو نماز گذاردند از آن‌روزخواجه را لسانا لفیپ خواندنه 
سوه مللامحمد حمی هشیار تبرش درشیراز است این‌دپامی از اوس تکه درحالت‌نر ع گفته 


درحضرت نو روی سیاه آوردم طاعت ‏ نبدم بارگناه آوردم 
نویدم از آن‌درگه امد مساز زیرا که زتو بتو پناه آوردم 
چهارم - هیرزا عبدا لحسییثابت این رباعی ازاوست 
چون شیرخدا تراست فریاد دسی خوشباش و مکن زمحشر اندیشه بسی 
البته بورطه هسلاکش ‏ نهد آنکس که برد باث ایجاد کسی 


پنجم - میررا محمد شفیع وصال شیر ازی مرائی او مشهور و معروفت ودرسنه هزار و 
دویست وشصت و دو از دیا رت ودر بغعه حضرت شاه چراغ مدفون شد و چند پسر پرازنده داشت 
اول - جناب وفار که اشمار وخط بسیار خریی دارد دوم - میرز) محمودحگيم 

سوم - مرا محمد داودی که اين هرسه اشمار بسیار ملیهی دار ند 

ودر خضر ( مجده فرسخی شیراز ) است قیر ججاماسپ برادر گشتاسب بن لهراسب دد 
بالای کرهی و او از اجله حکمای عمجم بوده گو بند کس‌حمارف نزدزردشت‌نموده واز شج از است 
ملاصدری که قبرش در بصره است. و قاضی یضاوی که تبرش در تبر یز است ‏ و کر یمخان 
زلد که درسنه هرار وصد وشصت وچپار درغیر از تخت سلطنت نشست و مدت سلطنتش سی‌سال بود 
در تاریخ وفانش کته شد 

کریم زند که از دار یقرار گلشت سه از نود نودازصد صد از هزار گلشه ۱۱۹۳ 

مخلی نمالاد که ابی‌مهمد (لظامی ) چتری صاحب داستان خسرو و شیر ان» لیلبی و 
مبجنون » مخزن‌الاسر ارهم ظاهر ] شیعه بوده واصلا هم‌اهل هر ه است و چتره از بلاد اران‌است 
( اران بلاد وسیمه‌ای است که از ارس تگنجه: فرء‌باغ » شمکور ‏ دیلمقان ) و او معاصر با خافالی 
شاعر برد بمیار اشعار ملیحی‌دارد؛ منجمله: 


منتظران دا بلب آمد نفس ای ز تو فریاد بفرباد دس 

ماهبه چسمیم یبا جان تو باش ماهمه موزریم سلیمان‌توباش  .‏ ال 
ایشافرموده حکم چه بر عافبت اندیشی است محتشمی ماه درویشی اسی 
ملك سلیمان مطلب کان هباست ملك هبانست سلیمان کجاست 


صحت گیتی که نا کند با که وفا کرد که با ما کند 
خا کند آنک که در یضاك زیت خاك‌چهدا ند که‌در بتخاك کیسی 
هر ورتی چپره آزاده ای است مر قدمی‌خاكملکراده‌ای‌است الغ 
ایشا لته 
پرده گل باد خرانیش برد آمدویریه جوانیش برد عیب جوانی نذیرفه‌اند 
بیری وصدویب چنی نگفته| ند دولت! گر دولت جیشینی | ست موی‌سفید آ بت نومیدی‌است 
نارفی ازفدرجوانی که چیست . تا نشری یر ندان ی که چیست ‏ شاهد بات درختجران 


در ذکر مدفو نن درطهر ان ۷۷ 


یپر شود بشکندش بافبان شاخ تر از بهر گل نوبر است ‏ هیزم خشك ازپی‌خاکستراست 
عید جوانی سر آمد مسب روز شد اینك سحر آمد مسب 

وابضا فرموده 
حدیث کود کی و خودبرستی رها کن کو خبالی‌بود ومستی چه ازسی د رگذشتی با که از یست 
نیشایدد گرچون‌غافلان‌زیست شاط عمر باشد تاچهل سال چپلرفته فرو ریزد پر و بال 
پس از پنجه نماند تندرستی . . بصر کندی بدیرد پای سستی ‏ چه شصت آید نشستآید پدیدار 
چه هفتاد آ ید اد آلت از کار بپشتاد و نود چون در رسیدی بسا زحمت که از گیتی کنیدی 
وزآنجا گر بصد منزل‌رسانی ‏ . بودمرگی بصورت زندگانی ‏ چه در موی سبه آید سپیدی 
بدید آید نشان نا امیدی زینبه شد بناکوشتکفن پوش . هنوزاین‌پنبه بیرون‌نادی‌از گوش 

ودر حنات عالیه ازحکماء نقل فرموده که انسان از حین تولد در ترقی است نا سی‌وچپاد 
سالگی واز آن حد تا به‌چپل‌سالگی بك‌حالت میماند وازچهل تا بنجاه همه ساله نقصان قوای‌انسان 
ظاهر میشود و ازینجاه تا شصت هرماهی نقصان قوای انسان ظاهر میشود واز شصت تا هفتاد هرهفته 
تقصان قوای انسان ظاهرمیشود واز هفتاد تا هشناد هرروز قصان توا ظاهر میشود وازهشتاد ا نود 
هرساعت نقصان قوا ظاهر میشود واز نود تا صد هر لحظه نقصان قوا ظاهر میشود 

امر پم - درذ کر قبور بعضی از امامز اد گان مدفون در طهر ان 

اول - السیدا لجلیل ابوالقاسم عبدا لعظیما ین‌سید عبدالله بن‌سیدعلی ان‌الحید حسن 
الامیر ابن زید بن الحسن| لمجتبی(ع) وایثان ازاصمحاب حضرت جواد و حضرن هادی سلام‌امه علیپما 
بودند وخبلی محترم بودند خدمت این دو بزرگوار و اورا خیلی درست میداشتند و دینش را.بعضرت 
هادی عرضه داشت چنانچة شیخ‌صدون باسانید معتبره نقل‌فررموده که حضرت عبدالعظیم ع فر مود داغل 
شدم .برحضرت هادی ع چون چشم حضرت هادی بمن افتاد فرمود مرحبا يك یا اباالقاسم انت ولینا 
حقأً بعد من گفتم یابن رسول‌ا میهواهم دینم‌را عرضه دارم بشما اگرخوب است ثابت بمانم تاوفتیکة 
ملاقات نمایم خداو ند عزوجل را ؟ 

حضرت فرمود بگو يا اباالقاسم عرضکردم من اعتقادم اينست « آن ام تبارك و تعالی واحد 
لیس کنله شیئی خارج منا لحدین حدالابطال وحد التشبیه و انه لیس بجسم ولاصورة ولاعرش ولا 
جوهر بل هو مجسم الاجسام و مصور الصور وغالن الاعراض والجواهر ورب کل شیتی و مالکه و ز 
جاعله ومحدنئه وان معیداً عبده ورسو له خاتمالنبیین فلا نبی بعده الی‌بوم القیمه و آن شریسته خانم 
الشرایم فلاشریعة بعده الی یوم القيمة واقول آن الامام والخليفة و و لی‌الامر بعده امیر المومنین علی 
بن اییطالب ع نم الحسن ثم الصین ثم علی بن الحمین ثم محید بن علی ثم جعفر ین محمد ثم علی 
بن موسی ثم محمد بن علی ثم انت > فقال علیه السلام و من‌بعدیا لسن ابتی فکیف للناس بالخلف 
من بمده < قال فقلت فکیف ذاك یا مولای > قال ع لانة لایری شخصه ولایحل ذکره باسمه حتی 
یغرج ویملاه الارش فسطاً وعدلاکما مثت ظلماً دجوراً < قال فلت اقررت و اقول ان ولیپم ولی‌امه 
وعدوهم عدوانه وطاعتهم طاعةانه ومعصیتیم معصیةابه واقول آن المعر اج حق‌والسللفی القبر حق و 
ان الجنةً حق و النار حق و الصراط ح‌والمیزان حق و ان الساعة آئية لاریب فیپاو ان اه بیمت 
من في القبور و اقول الفرالش الواجبة بعد الولاية الصلوة و الز کوة و الصوم و الحصح و الجهاد 


رو باب یاز دهم 


والامر بالمروف و اللبی هن التکر > 

فقال علی بن محید ع با اباالقاسم هدا واعه دین ام اللی ارتضیه لمباده فائبت عنیه ثبتك امه 
بالقول الثابت فیا لحیوةاله نیاوفی‌الاخرة انتهی 

یعنی خداو ندنبارك وتبارك وتعالیواحد ویگانه است ذااً وصفاتاً ومثل وشبیهی ندارد وخداو ند 
خارج است از حد ابطال وحد تشبیه چون گوبا جماعتی‌صفانی‌را که لایق تین وه احد بت 
از او نفی کردند و جباعتی صفاتی را که لابق امکانست از برای خداوند اثبات نسودند و خداو ند 
جسم نیست و صورت هم نیست وعرض و جوهر یست بلکه خداو ند خالق اجسام و صور و اعراضف و 
جراهر است و مر بی ومالك و جاعل وخالق واحدان کننده هر چیزی هست و مجید ص ده و رسول 
خدا و خاتم یضبران است و یضبری جد از او نیست نا روز قیامت و شریتش خاتم شرایم است و 
شریعتی بعد شریمت او نیست تا روز فیامت و امام و خلیفه و ولی امر بعد از خاتم الثببین ص حضرت 
امیرالمزمنین م است ومد از آن حضرت امام حسن ومد آن حضرت امام سین و بمدآن حضرت امام 
زین‌المابدین و بمد آن حضرت باقر و بعد آن حضرت صادن و مد آن حضرت موسی بن جضر و بعد 
آن حضرت علی بن موسی و بعد آن حضرت امام محمد تقی و بت آن برد گوارشا لهحضرت هادک 
هستید امام وخلیفه پیغمبر ص میباشید 

بمد حضرت هادی م فرمودند اما و خلیفه بعد از من حضرت امام حسن عسکری م فرز ند من 
است و اما مردم چه خواهند گفت از برای خلیفه بعداو 
عرضکردم چگونه است اين مطلب ای مولای من؟ فرمود چون شخص او دیده نمیشود و جایز یست 
که کسی اسم او را ببرد تا وقتیکه حارح شود و زمين را پر از عدل و داد بنمایه بعد از اينکه پر 
از جوروظلم شده باشد 

حضرت عبدالعظیم عرض کرد افرار داد بتمام اینپا ومیگویم دوست اینها دوست خدا و دشمن 
اینها دشمن خدا وطاعت اینپا طاعت خدا و معصیت اینها معصیت خداست و میگویم معراج حق است و 
سوّال در قبر حی است و بپشت وجهنم و صراط ومیزان برحی است‌وخداو ند برمپانگیز اند تمام‌امو ات 
را از قبورشان در روز قيامت ومیگویم فرالش واجبه بعد از دوستی اهل‌البیت نما و ز کوة وصوم 
و حج و جپاد وامر ببعروف و نمی از منکر است پس حضرت هادی ع فرمودند یا اباالقاسم اینست 
و اي دین خداوند که پسندیده است از برای بندگانش پس ثابت بمان باين دین - خداوند ترا ثابت 
بدارد باين اعتقادات درحيوة دنیا و آخرت انتهی 

در منتخب شیخ طر بحی است قیل ممن دفن من الطالبین‌جاً عبدا لمظیم الحستی بالری و 
مهید بن عبدافه بن الحن المجتبی ع 

از روح و ریحان چنن استفاده میشرد که ایشان در حدود سنه دویست و پنجاه از دنبا 
رحلت فر مود ند 

یس این رواب تکه شیخ شپید ازحضرت رضا غ روایت کرده که فررمودند من زار قبره وجبت 
له علی‌اعهُ الجنة اخبار از مستقبل میباشد چون حضرت عبدالعظیم بنایر این ریا چپل‌وهفت سال بعد 
از رحلت حضرت رضا بوده جبت ورود حضرت عدالمظیم بری وفضیلت زیارت و بعضی از فضائلشان 
ومعلومیت محل دفنشان اجمالا درخانمه باب چهارم گفته شد فراجم 


در ذ کر مدفو ین در طهر آن ۷۳ 


بدانکه بیان حرم مطهرومشهد مقدس حضرت عبدالعظیم ازمرحوم مجدالملك قمی است‌چنانچه 
در مجالس الیژمتین فرموده که از آثار مجدالبلك است مشید مقدس حضرت عبدالعظیم حنی در 
شهر ری انتهی 

از جمله آثار خیربه مجدالملك بقع مبار که المه بقیم سلامامه علیهم است 

ایضاً از آثار خير یه ارست رواق ومشهد مطبر امامین همامین حضرت موسی بن جعضر وحضرت 
جواد الائمه سلام‌انه علیپما پس معلوم شد که ایشان حق عظیمی بر قاطبه مسلمین دار ند و او 
مستولی بر مملکتصلطان‌بر کیارق بن ملکشاه بن الب ارسلان بن طفرل بیْك بن میکائیل سلجوقی‌بوده 
و مجدالملك را در سنه چپارصد و نود و دو لشگریان بعداوت مذهبی از نزد سلطان کشیدند و 
اعضایش را قطمه قطعه نمودند و اعضای تطمه قطمه را میان تابوت گدارده بودند در جوار حضرت 
سیدالشپداه ع دفن کردند و این رباعی دا شاس ملمو نی از دشمنان گفته 


روزی دو سه سر دفتر تزویر شدی جوینده مك و مالو توفیر شدی 
اعضاء تو هر یکی گرفت اقلیمی فی‌الجمله بيك هفته‌جها نگیرشدی 


بنیان‌ایوان و روا حضرت عبدالعظیم ازشاه طهماسب بن شاه اسمعیل صفوی است درسنه نبصد 
وچپل وچپار وضریح تقره آنبزر گوار از آثار خیربه مرحوم فتحصلی شاه قاجار است در سنه هزار و 
دویست و یست و دو و طلاکاری کنبد مبارك از آثار خم به مرحوم ناصرالدین شاه قاجار است و 
آئیه بندی و نقاشی ایوان مطبر حضرت عبدالعظیم از آآنار خبر به‌میر |[ قاخان‌نوری‌صدراهظماست 

دوم جناب حمزة بن موسی‌الکاظم ع‌ است که بسیار محترم بودواز احفاد آ نبزرگوار ند 
سلاطین صفویه و ایضأً از احفاد اوست خانمالفقهاء والمجتهدین جناب حاج سید محمدباقر حجةالاسلام 
الرشتی الاصفپانی - علامه مجلسی در نحفة‌الزاترین فرموده قبرشر یف امامزاده حمزه فرزند حضرت 
موسی ین جعفرم نزديك قبرحضرت عبدالعظیم است ظاهراً همان باشد که حضرت عبدالمظیم بزیارت 
ار میرفت چنا چه درخاتمه باب چپارم از مزار بعار عل شده که حضرت عبدالعظم در سردابی منزل 
قرمود و در آنجا عبادت میکرد روزها روزه میگرت وشبها مشنول عبادت بود و گاهی مترأً 
میرفت بزبارت قبری که مقابل قبر شر فش هست ومیفرمود این قبر یکی از اولادهای حضرت موسی 
بن جعفر عم است 

ایضا در خانمه باب چپارم گفته شد که قبر جناب حیزه درچپار موضم محتمل است لکن‌اصح 
چنانچه علامه مجلسی در تحفه و قةالاسلام نوری در تحیة‌الزائرین قرموده آنستکه‌قبر جناب حمزةین 
موسن بن جضر ع همانس ت که درری هست انتهی 

حرم حضرت حمزه وصل است بحرم حضرت‌عبدا لمظیم ع 

سوم - جناب امامزاده عبدالله اییض ابن بای بن محید بن عبدافه الشهید بن حمن 
الافطس ابن علی‌بن‌الامام علی‌بن الحسین ژین‌الما بدین ع وجهت نامیدن جناب ایشان دا بعبدافه‌ایض 
آنتکه هريك از امامز اده‌هاکه اسمشان عبدافه است ملقب بلقب خاصی شدند که از بکد بگرمساذ 
شوند ایشان را عبدافه ایض ذامیدند چون بدن و رخسارش سفید بود و پدر حضرت عدالعظیم را 


عیدافه قانه نامیدند چون حاکم قانه بود و بسر جناپ حسن‌ابن‌حسن‌المجتبی ع را عیدافه محض‌نامید د 


ررر باب بار دهم 


چون از طرفین منتسب بود بصدبقه طاهره سلاما علیپا چرن والده ماجده‌اش فاطمه دختر حضرت 
سیدالشهدا: ع بود و عبداه بن علی بن‌الحسین را عبدامه الباهر نامیدند بجبت حسن جمالش چناچة 
همر بن علی‌بن ایطالب ع را صر الاطرف نامدند چون از یکطرف نسبش قرافت داشت وعس بن 
علی‌بن الحین را عسر الاشرف نامیدند چون والده اش دختر حضرت مجتبی ع بوده و از در طرف 
شرافت داشته 

الحاصل مرقد شر یف جناب جداقه ایض نزديك قبر حضرت عبدالعظیم است 

چهارم - جناب حسیی بن عبدالله الاییض است که از بغاری نسابه هل شده که در ری 
هت مزار کثم‌الانوار جناب حسین ين عبدامه ایض که در سال سیصد و نوزده برحمت‌ایزدی‌پیوست 

پنجي - ناب طاظر بن محمد بن حسن بن‌حین بن عیسی بن بحبی بن حسین بن زید بن علی 
بن الحسین ع و مزار شریفش دریکطرف صحن مقدس حضرت عبدالعظیم معلوم است 

ششم ‏ جناب امامزاده قاضی صابر علی‌بن محمد بن نصر بن مپدی بن محماب_بن علی بن 
داف بن جیسی بن علی بن حسین الاصفر بن‌علی بن‌الحسین (ع) و اين بزر گوار در علم. تسب‌کمال 
امتیازداشته و نساب ری بوده وایشان درحدود سنه بانصد و ینجاه و پنح هجری از دنیا رحلت‌فر موده 
وقبر شریفشان در ونك است و ونك از فرای ری است 

هفتم . جناب امامزاده زید که قبر شر خی در وسط شهر تهران است در بازار برازها 
و بر احقر معلوم نیست که نسب شریف ابشان منتهی بکدام يك از ائمه اطهار میشود واین‌بزر گواد 
بقمه وحرم وصحن بسیار فابلی دارد و در جوار ایشان مقبر»ایت مشپور بسید ولی و احوالات‌ایشان 
را هم حقیر در جالی ندیدم 

الحاصل‌درطبران و اطراف و دهات آن طبرهائی منسوب به اولاد المه‌اطهار (ع) زیاداست 
لکن چرن حفیر مدرك صحیحی از برای آنها ندیده‌ام ذکر نکردم 

امر ششم در ذکرقبور بعضی از علماء و بزر گانیکه در طهر ان واطراف آن مدفو نند 

اول - رپس البجدئن جناب ابوچهفر محید بن علی بن حسین بن موسی بن با بویه) لقمی 
الشپود بالشیخع الصدوق 

از نجاشی تقل‌شده که جناب‌علی بن حسین بدرشیخ صدوق بتوسط جناب حسین بن دوح دضوان 
اي علیه که از نواپ ار بعه حضرت امام عصر ارواحنا له الفداه بود عربطه بحضرت میاه نوشت و 
استدها نمود که خداو ند بوی فرزندی عطا فرماید پس حضرت در جواب مرفوم فرمودند دعانا اه 
لك بدلكت وسترزن ولدین ذکرین خبرین لهدا غالبا شیغ صدوق فعربه میفرمود که من‌بدهوء امام 
عصر ( ع ) تولد یافته!م و جناب علی بن حسین پدر شیخ صدوق رئیس قهاء و علماه قم بودو در 
سنه تلاتر نجوم سیصد و بیست ونه از دنیا رحلت فرمود جمعی خدمت جناب علی بن محمد السیمری که 
نایب چپارم حضرت مقبةاُ بود مشرف بودند فرمود دحم اف علی بن بابریه کسی عرضکرد علی بن 
بابویه زنده است فرمود امروز وفات یافت بعد خبر رسید که در همان روز مرحوم شده بود دد تم و 
قبر او در قم معروفشست 

شیخ صدوق دراوائل سفارت جناب حسین بن روح متولد شد و کافیست در فضیلت جناب شیخ 
صدون وبرادرش جناب حسین بن علی بابویه که ایندو بدهای حضرت حجدَاف متولد شدند و حضرت 
در باره ايشان فررمود ولدین خیرین شیخ صدون سیصد کتاب تصنیف فرمود ند از قبیل کتاب من لا 


در ذکر مدفولین طهران ییا 

بحضره الفقبه که از کتب ار بعه شیعه‌است, و کنب خصال وعیون و یر اینها و دحلت اپشان در سنه 
سیصدو هشتاد ويك بوده در ریولبرشان در نیم فرسی طبران ترديك حضرت عبد العظیم است 

در روضات است ما ملخصه که از جمله کرامات مرحوم شیخ صدوق آنتکه در حدود هزار 
و دویست و سی وهشت در مقبره درحرم شیخ صدوق رخنه بات شد خواستند اصلاح کند رسید ندیه 
سرداب فبر مقدص ایشان وارد سرداپ شدند دیدند جثه شر بفش مبان قبر صحیح و سالم خوایده‌در 
حالتیکه خیلی جسیم ووسیم بود ودر اظفار و ناخنهایش اثر خضاب بود واین‌خبر در طهران منتشر 
شه و بیع مرحوم فتصلیشاه رسیدخود سلطان باجمعی از علماه وارکان دولت رفتند سجپت حقیقو بمین 
قضیه را همان‌قسم که‌شنیده بودند دیدند 

پس سلطان امر فررمود بد آن تلمه و رخنه‌و تجدید مرقدمطهر وتزیین اورا باحس‌تز یین و 
من بعضی از اشخاصی که برآی العین خود قضیه‌رادیده بودند ملاقات کردم و بپیین‌قسم برای من نقل 
کردند انتهی 

نظیر این‌حکایت را ابضا نقل فرموده از کتاب روضة الواعظین سید هاشم بحرانی که یکی 
از حکام بغداد بناء قبر مرحوم کلینی دا دید سوال کرد که این‌قبر کیست گفتند قبر یکفر از علما 
شیمه است ازهداوتی که آ ناکم داشت باشیمه امر کرد قبر مطهر دا نبش کننه چون نبش کردند 
دیدندبدن مطهر با کفن صحیح و سالم است نه‌بدن مبارك تغییر کرده و نه کفن یك‌طفل‌صفبری‌هم 
بهلوی ابشان مدفونست که کوبا پسرخود ايشان باشدایضا بابدن و کفن سالم پس امر کردیپوشبدن 
قبر شریف و بقمه هم برروی قبر مقدس نصب کردند انتهی 

دوم مر‌حوم شیخ عقوب ی اسحق الکلینی والد ماجد نقة الاسلام ابو جمضر مهد بن قوب 
الکلینی و ایشان در حدود سنه سبعد ازدنیا رحلت فرمودقبر شر یف‌ایشان در کلیناست‌هلی دزن ز بیر 
و آن قربه ایست موجود در وادی کرج ین طهران وقم دقبر مرحم شیخ قوب در دست چپ 
است وقت رفتن اهل طهران ببلده طيبة قموعلی‌بن محمد رازی الممروف بعلان کلینی که ؛زمشایخ 
حدیت و تعات اهل علم بوده خالوی جناب مَة الاسلام محمد بن بعقوب بود کذا نقل عن النجاشی و 
مررحوم َهالاسلام در کافی از ابشان روایت میکند و کمال اعتماد بفخبار مروبه ازایشان داشته 

واما کلین بروزن امیر ازدهات ورامین است ومدفن مرحوم شیخ یمقوب در آنجا نست ودر 
ناموس که نوشته کلین بروزن امیر مرقد شیخ بعخوبست نسبت باشتباه داده شده چنانچه بعضی از 
معتدین تصریح باین فرموده‌اند 

سوم الئیخ جمال الملةً والع والدین حسین بن علی الخز امی اللیشابوری الاصل المعررف 
بالشیخ ابی الفتوح الرازی المفسر بالفارسی السمی بروض الجنان و ايشان از افاظم علماه تضیر 
بودند و بعضی نقل فرمودند که‌ايشان تفسیر عر بیو مفصلی هم دار ند که در ست مجلد است در 
روضاتست ماحاصله که از تفیرشان ظاهر میشو دکه ایثان معاصر بودند با مود بن عمر زمخشری 
صاحب کشاف بنابر اين گویا ايشان در حدودیانصد بوده‌اند ومیفرماید تف‌یر فارسی ایشان درو ثانه 
تحریر و قر یر ودقت نظر نظیر ندارد و تفسیرامام فغعررازی مقتبس از تفسیر ایشان است 

درمستدر له الوسائلست که تفیر مجمم البیان مختصری است از او و تبر شریفشان در 
حضرت عیدا لمظیم در یکی از حجر ات‌صهن حضرت حمزة بن موسی الکمافلاست و بعضی مر ند ایشان 


۳۳۹ باب‌یاز دهم 


را دراصفهان نوشته‌اند و این‌اشتباه فست بقبر شیخ ابوالفتوح اسعدبن ايی الفضائل السجلی 

چهارم النقب العابه ابوعلی محمد بن احمد بن جنیدا لیقدادی الملقب‌بالگانبا لشتهر 
بالاسکافی صاحب کتاب نهذیب الشیمه لاحکام الشریمه که مشتمل است بر عد؛ٌ از کتب فقهیه و 
اسکاف از نواحی نپرواننت و بین‌نپروان و بصره واقع است واو اول‌کسی است که اساس‌اجتهاد 
را تأمیس نبود دز احکام شرعیه و جناب <سن‌بن ايی عقیل العمانی هم متابمت کرد ایشان راو از 
اسکافی وصانی فقهاء تعبیر میکنند بقدیمین 

درروضات ازشیخ طوسی نقل کرده فال عند ذکره انه کلن جید التصتیف الا انه کلن‌بری 
القول بالقیای فترك لذلك کنبه و لم بعول علبها ؛ بعد میفرمایداختلاف الفقهاء فی مبانی الاحکاملا 
یوجب عدم الاعتبار بقولهم لانیم قدیما و حدیثاً کانوا مختلفین فی الاصول التی تبنی علیها الفروع 
مثل اختلافهم فی خبر الواحد و الاستصحاب فی البفاهيم و غیرها من م-ائل اصول الفقه ومی‌فرماید 
کویا این‌جنید از علماه زمان فیبت صفری بوده و از صاحب فوائد نقل کرده ونسبت بقیل داده که 
وفات این جنیه درری بوده در سنه سیصد و هشتاد ويك سنه رحلت شیخ صدون انتهی لکن محل 
دفنشان معین نست 

پنجم ابو محمد عبداللهبن جعفرین محمد بن موسی بن جعفر بن محمدالدور بمتی 

درمجالس است که‌او از فقهاء شیمه امامیه است ودر سال بانصد و شصت وشش بفداد آمد 
ومدتی در آنجا بذ کر احادیث مشمول بود و بعد بوطن خود مراجمت نمود و بعد از سنه ششصد از 
دنیا رحلت فرمود و نسب خود رامنتهی میکرد بجناب حذيفة بن یمان که از اصحاب خاص حضرت 
پیضبر ص بود آنتهی 

قبر ايشان در دوریست است وجناب حسن بن جعفر دوربستی برادر عبداه بن جعفر خنون‌فضل 
و کمال متحلی بود واین!شمار ازاو است 


بش الوصی علامة معرونة کتبت‌علی‌جبهات اولادا لز نا 
من لم یوال من‌الانام وصیه سپان عندامه صلیام زنا 


دوربست یکفرسخی طهرانست و حال آنقريةً را طرشت مینا مند بالشین السجسه مخفی 
نما ناد که یتایشان یت بار افت و فضای ات وجدافلای ایشان‌جعفر بن‌محبداز اجله علماه‌بوده و صنیفات 
زیادی دارد ومعاصر بوده بامرحوم شیخ‌طوسی و حالاتش را در روضات مفصلا ذکر کرده 

ششم - ابوالحسن علی ان حمزة بن عبدالله الاسدی الکرفی المقری النهوی‌المشهور 
بالکسائی و ایشان را کسالی گفتند چون وقتیکه بمجلس درس حمزة بن زبات میرفت خود را به عبا 
میپچید واز معل‌مصد امین و صدافه مأمون پسران هرون الرشید بودازحمداهه مستوفی تقل شده که 
کسائی آمد نزد مامون تااورا درس نحو بدهد مامون‌مشفول شرب خمر بود پس ببرك گل مامون 
این‌شعر رانوشت و برای او فر ستاد 

لللحر وت وهذا الوقت للکاسی وان لی رغبه فی الورد والاس 

یعنی از برای تعليم نصو وقتی است و اینوقت برای شراپ خوردنست ومن میل دارم سوئیدن 
گلو آس پس کسائی دریشت آن در جواب نوشت 

لو کنت تعلم‌ما فی النحو من حسن البتك لذنه من لذت الکاس 

لوکنت تعلم من فی الباب قست له معباً علیالوجه بل‌مشیا علیالرآس 


در ذکر مدفو ن در طهر ان ۷ 


یعنی اگر بدانی للتی را که‌در عام صو است مانم میشود ترا از لت شرب خمروا کر بدانی 
که کیست در خانه‌نو صورت بزمین می‌کشیدی بلکه باسر بسوی وی میرفتی ایشان با هرون الرشید 
آمدیری و در ری وفات کرد در سنه صدو هفتادو نه‌در همان روز فوت سائی محمه بن حسن شیبانی 
قاضی هم در ری وفات نمود که رشید گفت دفنت الفقه والنحو برسنویه واو قریه ایست ازقراء ری 
وفلا معلوم نیست که آنقر به کحاهفت یااسمش را تفییر دادند یاخر اب وویران شده بدانکة کاتی 
یکی از قراء سبعه است که اجماع است بر حجیت قرانتشان و صحت روایتشان واتفان اهل‌این‌صناعت 
است که از آن‌هفت نفر اصوب ربا واحسن استنباطا و اکثر استیناسا بجواهر کلمات الهپی جناب 
ابو بکر عاصم بن بهدلة الکوفی است و اواول است شانا و جلالة ولذا رسم جمیم مصاحف بقر ات 
عاصم کوفی است و عاصم در سنه صدو بیدت وهشت در کوفه از دنیا رفت - دوم از قراء سبعه کسائی 
است که گفته شد 

سوم از قراء سبعه ابو عمارة حمزة بن حبیب کوفی است واودر سنه صدو بنجاه و شش در 
حلوان از دنبارفت_چهارم نافع‌بن عبدالرحم‌المدنی است ودرمدینه‌از دنا رفت درسنه صدوشصتو نه 

پنجم فبدافٌ بن کثیر المکی است واودر مکه معظمه از دنیا رفت سنه صدو بیست 

ششم‌ریان المکنی بایی عرو ین علاه اللحوی البصری است واو در کوفه از دنبارفت سئه‌صدو 
پنجاه‌وچپار شفتم عبدالله ان عامالشامی است واو درشام از دنیا رت سنه صدو هیجدهو مضی 
ائمه قراهءات راده نفر شمردند و اضافه نمودند باین هفت نفر ابو چعفر مدنی و بعقوب 
بصری‌و خلف را 

" هفتم المالم الملام جناب حاجی ملاعلی کنی مصنف توضیح المقال فی علم الرجال و 

غیر آن ولادنش سنه هزار ودویست ویست‌بود در قریه کن که دو فرسممی تهرانست و ایشان مدنی 
در نجف اشرف خدمت صاحب جواهر تلمذ فرمودند بعد آمدند بطهران و ریاست روحانی عامه 
ممل؟ت ايران با ایشان شدو در صبح بنجشنبه بیست وهفتم ماه صفر سئه هزاروس‌صد وشش از دنا 
رحلت فرمود در سن هشتادو شش تقر یبا وجنازه‌شانر ادر کمال احترام واجلال بردند بزاويهٌ مقدسه 
حضرت عبد العظیم دفن نمودند 

نقل کردند وقتی نالب السلطنه پسر مرحوم ناصر الدینشاه واردشد بمنزل حاجی کنیه‌رحوم 
حاجی چون دردپائی داشتند بعد از عذرخواهی نمودن پایشانر | دراز کردند بنایب السلطنه برخورد 
عرض کرد آفا منهم پایم درد میکند ان بدهید دراز کنم فررمود نایب السلطنه منکه پایم دا دراز 
کردم دستم‌را جمم کردم توهم دستت راجمم کنو پات رادراز کن 

هشتم ابوالحسن جلوه این محمد الطباطبائی الاصفهانی العکیم المتأله و ايثان از 
احفاد آقامیر زا رفیم الدین نائینی استاد علامه مجلسی هستند ودر سنه هزار و دویست وسی‌وهشتی 
دراحهآدیاد کجرات متولد شد و در اصفپان تحصیل کرد پس از تکمیل در ممقول تپران انتقال 
فرمود ودر دارالشفاه توقف نمود ومشغول بتعلیم علوم "حکمیه شد ودر آنجا از دنیا رحلت فرمود 
ودر جوار ابن بابویه بخاك رفت وقبرش در میان یکی ازحجرات باغ آنجا معرو فست 

نهم ظام الدین ساو جي‌محمد ین حسین القرخی بدرش دوست شیخ بپائی نود چون 
وفات کرد شیخ بپائی او دا تربیت نمود چون‌شیخ بپائی دفات نمود شاه عباس او را معظم داشت 


۷۳۷۶ پاب بازدهم 


وبامر شاه‌عباس کتاب جامم عباسی را تمام کرد و باین بزر گوار بعه از عرل ملا خلیل تروینی از 
تدریس در حضرت‌عبد | امظیممنصب‌مدرسی دادندودر همانجارحلت فرمود وظاهرا قبرش‌هم‌ها نجا باشد 
دهم مرحوم آقا سید صادق طباطبالی نبرانی دنانشان روز شانردهم ریم الثانسی 
سه‌هزار وسیصد بود وقبرشان ظاهراً درحضرت عبدا لعظیم است 
باز دهم مر‌حوم آقا میرزا ابو الفصل صاحب کتاب شفاء الصدور روز هشتم عفر سنه 
هزارو سیصدو شانزده در طهرآن فوت شدو شایدمدنون درحضرت بدا لمظیم باشند 
دواز دهم _ در طپران فوت کرد ادل عاشق حطرت سبد الشهداه جناب آخو ند ملا 
11 اب عابدیی رمصان الدر بندی صا<پ کتاب خزائن و کتاب اسر ار الشپاده و فیر این در 
اخلامش بحدی بود که بالای منبر هنگام مصیبت خواندن بی اختیار عمامه اش دا بزمین میزد و 
لباسش دا باره میکرد وروز عاشوراه لباسهایش را از بدن خود میکند و لنك بکمر می بست وگل 
بصورت و محاسن میمالید وخاك بسر مير یخت بهمین هیئت میان کوچه و بازار و بالای منبر میرفت 
واز کب احادیث خیلی احتر ام میکرد ومانند کلام‌امُ میبوسید و بالای صر خوو میگداشت و 
بسیار تندخو وشدید الفضب بود کسی از آنس‌حوم سوّال کرد آیا فضله امام پا کست با نجس‌جناب 
آخوند سکوت کرد انیا سژال کرد خضب فرمود چه سوالی است فضله امام بریش من فضله من 
بریش تو ودر سنهٌ هزار و دویست وهشتاد وشش در طمران از دنبا دفت جنازه‌اش‌را حمل نمودند 
وبکر بلای معلی دفن کردند 
نماناد که‌در طبران وری قبور خبلی اعلام ازعلماء ورواتست و خیلی از بزرگان هم 
ازخاك ری بودند ودر فیر ری مدفو نند وما اختصارا ذکر نگودیم 
بدانگه در طبران فرت کرد حسن ین بوبه دیلمی الملقب بر کن الدوله واله مضدالدوله و 
مژید الدوله وفغرالدوله و برادر وسطی علی عباد الدوله و احمد ممزالدوله ودر تاریغ این‌خلکان 
است که ایشان در دوازدهم محرم الحرام سنه سیصد وشصتو شش‌در سن هشتاد سالگی در ری از 
دنیارفتند ومدفن ایشان معلوم نیست ودرحضرت عبدالعظیم است تبر مرحوم ناصر الدینشاه‌قاجار 
که در س‌هزار وه‌یصد وه‌یزده ازد نیا حلت‌فرمود 


وا نمه 


دوست دارم که‌در این خاتمه ذکر کنم بعضی از فضایای قصار غریبه حضرت 

امیر الم منین حلام! له علیه را که قلب شیعیان و محبمن منود و روشی شود 

اول در تهذیپ روا چکرده دونفر در سفر با یکدیگر رفیق شدند » وفت فدا خوزدن 
یکنفر در سفره‌اش پنج قرص نان بود ورفبقش سه قرص» شخص ثالثی از داه هبور میکرد تکلیفش 
کردند هر سه نفر با یکدیگر هشت قرص نان را خوردند بعد از فراغ آن شهس الب هشت درهم 
کنار سفره گداشت و رفت 

صاحب سه قرص نان گفت این هشت درهم را نصف کنیم 

صاحب نج قرص نان گفت سه درهم مال تو که سهثرص نان داشته ای و پنج درهم مال من 


در کر حکایات‌غریه حضرت امیر ع ۳۳ 
که پنج قرص نان داشتهام با بکدیگر مخاصمه کردند آمدند خدمت حضرت امیر ‏ عرضکردند یا 
علی بین‌ا حکم حق بفرها 

حضرت هفت درهم دادبصاحب پنح قرص نان و یکدرهم داد صاحب سه قرص نان فرمود آبا 
شماهشت قرص نانرا بقدر یکدیگر نخوردید ؛ عرضکردند . چراء فرمود پس هريك از شما سه‌فرص 
نان خورده‌اید الا تلئی پس ازصاحبسه‌قرص‌نان‌این شخص دارد يك تلث نان خورده واز صاحب پنح 
قرص دونان ويك تلث خورده وعوض هر تلث نان یکه‌رهم داده میدود 

دوم - ایضاً در تهذیب است مردی قید آهنی در بایش بود ؛ قسم خررد که از جای خود 
حر کت نکنه تاوزن قید را[ بداند خدمت حضرت امیر ع عرضحال خود دا نمود حضرت فر مود یابت 
دابا قیه میان ظرف ۳1 بگذار اندازه آب را نشان کن بعد قبدرا بالا بکش وعوض آن آهن بر بز 
تابر سد بانداژه اول و آن‌آهن راوزن کن تا وزن قید معلوم میشود 

سوم ایضا در نهذ بب از حضرت باقر ع روایتکرده مردی در زمان حضرت رسول ص دو 
کنیز داشت ؛ هر دو در یکشب زائید ند یکی سر آورد و دیگری دختر » مادر دختر بچه‌اش را 
گدارددر کپواره سر ویسر را گذارد بگپواره خود و گفت ۰ دیسر مان منست» مادر بس میگفت 
2 سرمال منست» 

پس رفتند بىها کیه خدمت حضرت امیر ع ۰ آنحضرت فرمود شیر این دو دا وزن کنند شیر 
هر کدام سنگین تر است پسر مال اوست 

چهارم در فقیه از حضرت امام محمد باقر ع رواینکرده مردی در ذمان حضرت امیر ع 
ازدنیا رفت پسری داشت وبندهٌ هريك ادعا میکردند که او پسر میت است و دیگری‌بنده است » 
آمدند خدمت حضرت امیر ع بیها که حضرت فر مود در دبواز مسجد دو قب وسوراخ بکنند بمدامر 
فررمود هريك از این دوسرش را میان سوراخ کند » بقنبر فرمود » شمشیر بکش ( آهسته فرمود 
اطاعت مکنآنچه بتو امر میکنم ) وفرمود بزن گردن‌بنده دا بس‌بنده سرش را بیرون کئیدحضرت 
فرمود اين بنده است » دیگری پسر میت است 

پنجم در ارشاد مفید است دو ژن در خلافت عربن حطاب نزام کردند در بارهٌ طفلی 
هريك ادعا مبکردند که ابن‌طفل از منست بینه و شاهدی هم نداشتند » محاک» کردند نزد خلینه 
خلیفه هم متوسل بحضرت‌امیر ‏ شد حضرت آن دوزن را طلبید, هر قدر موعظه فرموداثر نگردچون 
ازاصلاح آ نهاماًبوس‌شد فرمود يك اره حاضر کنید ؛ زنها گفتند اه چه میکنی‌فر‌مود این طفل را 
دونیم بکنم وبهر يك ازشما نصف اورا بد 

ناگاه یکی از آنپا گفت یااباالصن ؛ ان کان ولابد کذا من ازحص؛ خود گذشتم » حضرت 
فرمود اي | کیر این پسر ازتو هست که براو رقت کردی آن زن دیگر اهتراف نمود که ولد مال 
دیگر یست نه مال‌او 

شم در مطالب السرل است درخلافت حضرت‌امیر م‌هفت نفر رفتند بسفر در صراجعت یکنضر 
باآ نها نبود عبال او آمد خدمت حضرت امیر م عرضکرد یاامیر الممنین ع شوهر م بااين شش نف 
بسفر رفته ایلبا بر گشته اند و شوهر من همراه نیست سوّال کردم از آ نها بمن خبر ندادند از 
حالش گمان میکنم که اینها شوهر مرا کشته‌اند از شما خواهش دارم که آنها را بطلبید و مطلب 
را کف کند 


.۷۸ باب پاز دهم 

حضرت امر فرمود آنها را حاضر کردند هريك رادر يك زاویه ممجد نشانید و یکنفر باو 
مو کل گردانید که مبادا با رفقایش صحبتی بکند بعد حضرت یکنفر از آنها دا طلبید.و او از حال 
آنمرد سوال کرد اومن‌کرشد بعد حضرت بآواز بلند فرمود اه اکیر 

چون آن پنج نفر دیگر صوت حضرت امبررا بتکبیر شنيدند اعتقاد کردند که رفقشان اقراد 
کرده‌و صورت ال را بحضرت عرضکرده بعد آنپا راطلیید تماما اقرار کردند شتل او ( باعتقاد 
آنکه رفیقشان بعضرت خبر داده قتل اورا) اولی عرضکرد با امیر المومنين م رفقای من اقراد 
کردند ومن اقراد نکردم حضرن فرمودند رفقای تو شپادت دادند پس او هم اقرار کرد که‌شر يك 
آنپا بوده در قتل او پس چون اعتراف همه کامل شد بقتل او حکم اف رادر باره آآنها جاری‌فرمود 

هفتم در لهذیب از حضرت صادن ع روایتکرده فرمود زنی از طایفه انصار عاشق جوانی 
بود هرچه کرد آنجوان حاضر نمیشد آخرالامر آنزن سفیدی تخم‌مر غ را گرفت ریخت بجامة ها 
وبر ان خود مد گر یبان ۲ نجوان وا گرفته آورد نزد عمرین خطاب گفت اینمرد مر ا درموضم کذالی 
گرفنه و بامن عمل‌قبیحی کرد ایی‌هم‌علامت‌اوست عمر قصد کرد که‌حد ز نارا با نمرد جاری کند جوان 
انصاری‌هم قسم مبخورد بکذب آنزن 

حضرت امیر ع حاضر بود عمر عرضکرد یا امیر الموّمنین شما چه میفرمائید » حضرت نظطر 
فرمود سفیدی که درجامه آن ژن بود دانت که آنزن‌حیله کرده فررمودآب بسپار گر می که مرش 
باشد حاضر کنیدو بریز ید بالای آن سفیدی که در جامه آنزن هت چنین کردند آن سفیدی پشته 
شد حضرت امیر م او راگرفت و بدهان ژد طعش دافپمید از دهان خود انداخت بزن روی آورد 
وازاو سوّال کرد ضعیفه افرار کرد عقوبت عمر اژ[ نجوان بر طرف شد 

در ارشاد است که‌حضرت امیر ع آنزن را بجپت ادعای باطلش تازیانه زد 

هشتم در بحار از فضائل الشیمه نقل فرموده که روابت شده در خلافت عمر بن‌خطابزنی 
در مدینه طفل شماهه خودرا بالای بت بام گذارد طفل دستو بایزمن گذارد ورفت سر ناودان 
نشست‌مادرش ملتفت شد هر چه کرد آنطفل يامد بشت بام نردبان بدیوار گارد ند دست به آن 
طفل نرسید چون ناودان بلند بود وطفل هم سر ناودان نشته بود مادر طفل صبحه میزداقادب طفل 
گریه مبکردند آمدند نزد عمرین خطاب اوهم متحیر ماند کةچه باید کرد 

کنتند مالیذ! الاعلی بن ابیطالب ع یمنی نجات‌دهندة از برای این نیست‌بجزعلی بن اببطالب 
حضرت امیر ع حاضرشد نظر با نطفل کرد ۲ نطفل سغنی گفت که کی نفهمید سخ اوراپس فر مود ند 
طفل دیگری مثل خودش حاضر کنید بمد که حاضر کردند آندو طفل بیکدیگر نظر کردند ومثل 
اطفال با یکدیگر سغنی گفتند پس آنطفل از بالای ناودان آمد پشت بام » اهل مدینه خوشحال 
شدند که متاش در مدینه دیده‌نشده بود 

بمداز حضرت امیر م سوّال کردند آیا اين طفل شا را که دید چه گفت ؛ و آیا این دو طفل با 
یکدبگرچه گفتند فرمود اما خطاب طغل بمن او سلام کرد بن‌بامرة الموّمنین ؛ منهم جوابش دا 
رد کردم وچون صفیر بود باو تکلیفی نکردم و ام کردم‌طفل دیگری مثل خودش حاضر کنند تا 
بلسان اطفال بااو سخن بگوید بعد که آنطفل حاضر شد گفت« یااغی ادجم الی السطح ولاتحرق 
قلب امك وعثیر تك بموتك > یمنی برادر بیا یشت بام وقلب مادرت وخویشانی را مسوزان بمردن 

طفلی که بالای ناودان بود گفت برادر بگذار مراکه قبل از آنکه بالغ بشوم و شیطان بر 


در ذ کر حکایت غریبه امیرالموهنین ۷۸۱ 


من مسلط شود ببرم وهلاك شوم طفلی که بالای با بود گفت یا بپشت بام شاید نو بزرك شوی 
وبالغ شوی خداو ند از صلپ تو سری مرحمت فرماید که دوست داشته باشد خدا ورسول ودوست 
داشثه باشداین مرد را که علی‌ین ابطالب سلامانهُ علیه باشد 

پس آ نطفل بکرامت خداوند بتوسط حضرت امیر ع از هلاکت جات یات 

نهم درمناقب ابن شهر آشوب است جوانی آمد نزد عمربن خطاب گفت پدر من وفات 
کرده و من طفل صغیری بودم و اموال پدرم را نزدتو آوردها ند مال مر ا رد کن عمر صبحه نوی‌زد 
واورا از نزد خود دور کرد آ نمرد از نزد خلیفه رون شد در بن‌راه شکابت میکره 

حضرت امیر را ملاقات کرد فرمود بیاورید او را بسجد جامم تا امر او معلوم شود بس 
آوزدند اورا بسجد وتفصیل ا زآن‌مرد سژال کرد ۲ 

مد فرمود هر آینه‌حکم کنم بحک ی که خداوند در فوق سبوات بآن حکم فرموده و حکم 
نبیکند به‌آن‌مگر کسبکه خداوند اورا بر گزیده باشد از برای علمش بعد ییکی ازاصحابش فرمود 
ییل و کلنك حاضر کند وتشر یف برد سر قبر پدر آن جوان فرمود قبر را بشکافید و يك استخوان 
از استخوانهای بپلوی او را بیرون آورید چنین کردند به آ نجوان فرمود اورا استشمام کند چون 
استشمام نمود خون ازدومنفذ دمافش رون شد حضرت فرمودند این جوان اولاد این میت‌است 

عمر گفت از آمدن خون از منفذ بینیش .مال باو تسلیم میشود فرمود بلی او احقست باين مال 
ازهمه مردم بعد امر فرمود بحاضرین که استشمام نمایند استشمام نمودند » خون اذ بینی هيچيك 
جاری نشد دو مرتبه به آن جوان فرمود استشام نماید همینکه استشمام نمود بازخون ازمنضر بینیش 
جاری شد 

فررمودند این پدر این‌جوان است اموال دا تسلیم باو فررمود بعد فرمود «والنه درو غ نگفتم» 

دهم - ایضا درمناقپ است‌بند؛ راآوردند نزد عمر بن‌خطاب که مولای خود دا بقتل 
رسانیده بود امیر الممئین ع حاضر بود فرمود آیا تومولایت دا بقتل رسانیدی گفت بلی فرمود 
چرا بقتل دسانیدی گفت بامن عمل قبیحی کرد لهذا اودا بقتل دسانیدم 

سل باو بای مقتول فرمود آیااورا دفن کردید ؟ گفنند بلی فرمو د چه وقت ؟ گفتند ااساعه 

حضرت امیر بعمر بن خطاب فرمودند این بنده را تا سه‌روز» حبس کن بعد از سه روز بکو 
اولیای مقتول حاضر شوند چون سه روز گذشت واولیای مقتول‌حاضر شدند ۰ پس حضرت دست همر 
بن خطاب را گرفت برد سر قبر مقتول و باولیای مقتول فرمود قبر او را شکافتند تا رسید ند 
بلعد میت فرمود میت خودرا ازقبر برون کنید چون نظر کردند دید کفن موجود است لکن هن 
میان قبر نیست خبر دادند بحطضرت امیر ع 

فرمود ال اکبر امه اکبر وا من دروغ نگفتم ؛ شنیدم از حضرت پتفبر ص که فرمود هر 
يك از امت م نکه عمل کند عمل قوم‌لوط را و بپمان عمل ازدنیا بپرود بعد ازدان سه‌روز زیاد تر در 
میان قبر خود نمیماند کهملحق میشود بقوم لوط ومسشرر مشود با نها» 

یاز دهم شخصی خدمت حضرت امیر عم دسید مرضکرد یاعلی « علمی من اقل عدد بتصحح‌منه 
الکور التسعة » حضرت بداهتا فرمود اضرب ایام اسبوعك فی ایام سننك 

مخفی نماناد که حاصل ضرب ۷ در ۳۹۰ ؛ ۲۵۲۰ میشود نصفش ۰۱۲۲۰ تللش ۸۰ 


۸ پاب بار دهم 


ربمش ۳۰ ۰ خمسش ۵۰6 ۰ سدمش ۰4۲۰ صش ۰۳۹۰ لمنش ۰۳۱۵ مش ۲۸۰ ۱ فشرش 
۲ است رهمه اینپا بهون تٌسراست و کر از اين صدی نست که تمام کسور تسمه در آن باشد 
بدون کس 

ده ازدهم در بهار ازجمی از مفرین مثل زجاج و فیر اونقل کرده ودر تضبر قوله تمالی 
دولیثرافی کچفیم تات مأة سنین وازدادوا تما » گفتند 

جماعتی از بپودیان بعد از رحلت حضرت رسول ص آمدند بمدینه گفتند آنچه در قر آن است 
مخالفی است با آنچه در ورات است چون در قرآن مجیداست«ولبلوا فی کهفهم ثلث ما سنین و 
ازداد واتمما » ودر تورانست « لت ماه سنین» و این دو بابکدیگر مخالفت پس‌این امر بر صحابه 
مشک شد , مطلب بعرض حضرت امیر ع رسید فرمودند اين دو با یکدیگر مخالف نستند زیرا که 
معتبر نزد بهود سنه شمسی است ونزد هرب سنه قمربست » تورات نازل شده بلسان بهپود و قرآن 
نازل شد بلسان عرب‌وسیصد شمی سیصد ونه سال قمری است 

یبان - بعضی ازهلمای‌هیت گفتند که سنه شمسی ۳۹۵ روز و ۵ ساعت وه دفیفه و ۱۲ ثانبه 
است و سنه تمری)۳۵ روز است؛ چون غالی ششماه‌نمام است وششماه ناقص وتفادت بن‌سنتین تفر یبا 
۱ روز و٩‏ ساعتست بس تقریبا هر ۳۳ سال قمری ۳۸ سال شمسی میشود وهر ۱۰۰ سال فبری 
۷ سال 2سی میشرد بس ۳۰۹ مال قمری ۳۰۰ سال شمسی مشود هر یبا 

سیزدهم در خراج روایت فرموده ه نفر برادر بودند در قبیله از قبایل هر ب و اینها يك 
خواهر داشتنه : باو گفتند که‌هم چه خداونه بما مرحمت کند ازاموال دنیوبه بنومیدهیم که‌شوهری 
اختیار نکنی که بغیرت ما نیگنجه 

خواهر بای امر راضی شد ومفول شد بخدمت برادرها و برادرها هم خیلی احترام میکردند 
ازاو تا آآنکه خراهر حاتض شد و از حض طاهر شد رت میان چشمه آبی که نزديك خیمه شان بود 
فیل کند ناگاه علقه و کرمی از میان آپ رفت بجوف آنرن کم کم بزرك شد وشکم آن زن بالا 
آمد برادرها گمان کردند که‌خواهرشان آبستن شده و خیات نموده با نپا خواستند او دا قتسل 
برساننه بعضی کفنند ببر یم او راخدمت حضرت امیر ع که او حکم البی را غرماید آوردند او را 
خدمت‌حضرت‌و مطلب راعرض کردند 

پس‌حضرت امر فرمود که طشتی حاضر کنند واو راپراز حماة و موشك گوشت نماپند و به 
آنزن امر فرمود که میان آ نطشت بنشیند همینکه آن علقه و کرمبویآن موشکهای گوشت استشمام 
نمود از جرف آنزن خارج شد 

مردم گفتند باعلی (انتدبنا العلی الاعلی فانك تعلم الغیب) 

پس حضرت بهآنا صیحه زد و :پا دا منم فرمود ؛ فرمود ابتمطاب را یخبر ص بمن خبر 
داده ازجانب خداو ند که درچنین ماهی و چنین ساعتی چنین امری واقم خواهد شد 

جهار دهم در بحار از کتاب فصائلالشیعه روایت کرده 

عبار گت خدمت حضرت امیز م بودم ناگاه صدای عظیمی که تسام مجامع کوفه رابر کرد 
بگوشم رسید حضرت فرمود عمار برو ذوالففار مرا حاضز گن و بمد برونگذار اینمرد باين زن‌ظلم 
کند اگر ترك ظلم کرد فیپاو الا بامی دوالفقار او را مانع بشو ؟ همار گفت ؛ رفتم دیدم مردی 
مپار ناقه دا گرفته و زنی میگوید اين ناقه از من‌است ومرد میگویداز منست به آن مرد گفتم‌امیر 


در ذکرحکایات غریه امیرالممنیی ع ۷۸۳ 

المومنین تورا نهی فرموده از ظلم باپن زن 

آن‌مرد خبیث گفت » علی‌مشغول کار خودش باشد ودستش را از خون مسلمین که‌در بصره به 
قنل رسانیده بشوید میخواهد شتر مرا گرفته باين زن‌دروشگو بدهد » همار گفت » بر گشت مکه‌خبر 
بمولایم امیر المومنین ع بدهم دیدم حضرت بیرون شدو آثار غضب بصورت از نبنشان ظاهر است 
فرمرد » وای بر تو ای مرد وابگذاد شتر این زن دا آنمرد گت شتر مال منست حضرت فرمود درو غ 
میگوتی ای ملمون 

آن‌مرد گفت که شهادت میدهد این‌جمل مال اين زن است ؛ 

فر‌مودند شاهی شهادت میدهد که احدی از اهل کونه اورا مک یب نمیکند 

آنمرد گفت اگر چنین شاهدی شپادت بدهد من‌شتر را باین زن‌تسليم میکنم 

حضرت فرمود ؛ ای جمل خودت شهادت بده که مال کیستی » آن‌جمل بلسان فصیح عرضکرد 
پاامیر الممنین عليك السلام » من‌مدت نوزده سال است که مال این‌زن هستم حضرت بآنزن فرموه 
شترت رابگیر وبرو و بيك ذوالفقار آننرد را دوحصه کرد 

پانزدهم در فروع کافی از حضرت صادق ع رو ایتکرده 

جوانی رادر مين خرابه دیدند که کارد خون آلوده دردستش بود و کشتهٌ دیدند سا افتاده 
که بغون خردش آلوده شده می‌دم آن‌جوانرا گرفته آوردید خدمت حضرت امیر المومنین ع وقضیه 
را بآ نعضرت عرضکردند حضرت با نجوان فررمود » چه میگولی ؟ عرضکرد ؛ با علی من قاتل اینمرد 
هستم حضرت فرمود حا ل که خودش اقرار میکند او رایرید و قتل برسانید ؟ همینکه بردند او را 
بغتل برسانند مردی بتعجیل آمد گفت » اورا نکشید و بر کردانید خدمت حضرت امبر الیمنین ع 
بر گردا نیدنه عرضکرد : یاعلی دای ایرد قاتل او نیست بلکه اورا من بقتل رسانیده ام 

حضرت باً نجوان اولی فرمودند » چه‌وادار کرد ترا که چنین افرار کردی عرضکرد یا امیر 
الموّمنین بااين شبود وبااین کارد خون ۲ لود دردستم و بااين مقتول بخون آلوده ومنیم بر سر او 
حاضر بودم چگونه می‌توانستم انکار نمایم ؟ من‌در بپلوی‌این خرابه گوسفندی ذبع کرده بودم‌ومر | 
بول گرفت » داخل خرابه شدم دیدم ایلمرد بغون خود آغشته است » من‌بسر اومتعجبا ایستاده بودم 
که اینجماعت آمدند ومر| گرنه خدمت شما آوزدند 

حضرت فرمودند این‌دو نفر دا پیرید خدمت نور دیده‌ام حضرت امام حسن تا حکم بفرماید 

آوردند وقضیه رانقل کردنه حضرت مجتبی فرمود پدر بزر گوارام هر کنید اگر چه ددمی 
قاتل این‌مرد است لکن اولی داز نده کرده ‏ خداوند در فر آن مجید فرموده ( من احیا نفما فکانما 
احیااللاس جییما ) هردو رارها کنند ودبه مذبوح را از یت المال بدهند 

شانزدهم درروض الجنان ازابوالفتوح رازی نقلکرده 

چپلزن رفتند نزد عمربن خطاب سوال کردند ازشبوت آدمی 

گفت . مرد یکسهم از شهوت دارد وزن نه سهم گفتند چه‌شد که بجپت مردان‌با آنکه بك 
سهم ازشپوت دارند زوجه دائمه ومتعه و کنیز حلال شد و بجپتز نها با آنکه نه جزه از شپوت را 
دارند یکمرد یش حلال نشد 

همر از جواب عاجز شد رفنند خدمت امیر الموّمنن م مشکل دا از ار سوال کردند حضرت 
امر فررمود که هر يك آنها يك‌شيشه آبی حاضر کنند .مد فرمود يك طشتی هم آوردند فرمودشيشه 


۷۸۴ باب یا دهم 


های آب دا بریز ندمیان طشت. بعد فرمود: آپهای شیثه‌های خودرا جدا کنید عرضکردند. امتیازداده 
نمیشرد آب هيچيك از شیشه‌ها 

فرمود: بپمین جهت حلال نشه جپت یکزن زیاده از یکمرد تا در نسب و اولاد و مماث 
اشتباهی نشود. 

هندهم درمناقب از اصبغ بی‌نبانه روایت کرده 

عمر بن خطاب .کم کرد پنجنفر زانی را سنگار "ند امیرالممنین م فرمودخطاکردی 

بعد یکی را آوردند » فرموت گردن بز نید دومي. ۰ ۲ ردند فره رد سنکار کنید سومی 
را آوردند فر مود حد نز نید چهار می را آوردند فر مود نصفب حد بز نید پنججمی دا آورد ندفر مود 
۳ 

عمرین خطاب عرضکرد بچه‌جپت اینقسم احکام مخنلفه فررمودید 

فرمود اما او لی-: ن‌مرد ذمی بود که ز ناکرده بود بزن سلمه وخارح شده بود از نمه و لذا اس 
بقتل فرمودم واما دومی چون‌مرد محصنی بود که ز ناکرده بود لذ! امر بسنگسار فررمودم واها سومی 
چون *ابیغير محصن بود نذا امر بحد زنا فرمودم (صدتازیانه ) و.اها جبادتی چرن زانی عبدبودامر 
پنصف حد مر بودم (پنجاه تازیانه) واما پنجی چرن دیوانه بوه امر بته‌زیرش نرمودم همر گفت حظی 
زست در امتیکه در او تو نباشی یا ابااحسن 

هيجدهم در مناقب ازحضرت صادق ع روانتگ ده 

علبة بن ابی عقبه چرن از دنا رت امیرالممنین ع با جیمی از اصعاب و عمر بن نطاب به 
جناژ»اش حاضرشدند. حطرت بفلام عقبه فرمود عفبه ازدنیا رفت عیال تو بر تو حرام است مبادا با او 
مضاجت نماگی 

همر عرضکرد با امبرالموّمنین تمام فضایای شما عجیب است و این اعجب آنها است که کسی بمیرد 
وزوجه دیگری بز وجش حرام شود 

فرمود : بلی اين فلام زوحه حره دارد که زوجه او ودارث عقبه است و الیوم بعضی از شو هر ش 
ممفوك این زوجه شده و تزدیج اين زن مدش حرامست تا وقتیکه زوجه‌اش اورا آزادکند سد زوح 
آزاد شده اورا تزویح کند 

نوزدهم در کافی ازحضرت صادق ع روایتکرده 

امیر المومنینع با نصحاب نشته بود مردی خدمت آنحضرت رسید. مررصکرد. یا امرالمزمین 
من با فلامی لواط کردم مرا تضهرر کن فرمود ای‌مرد برو بمئزل خود شاید تلغهٌ زرداب تو بحر کت 
آمده باز نزد وی‌آمد؛ همین را عرضکرد - حضرت همان جواب را داد تا سه مرتبه مر تبه چپارم که 
آمد حضرت فرمود ای مرد تیغمیر خدا در بارٌ مثل تو یکی از سه حکم را فرموده هر کدام را 
میخواهی اختبار کن (یکی يك شمشیر بگردنت بزنند یا از کوه بلندی پرنت کنند با دست و پق‌بسته 
یا بدنت را باتش بسوزانند ) عرضکرد کداميك سخت نر اصت فرمود سوختن بآتش عرضکرد هن 
را اختیار میکنم پس برخوافت و دو ر کمت نماز خواند بعدعرضکرد ( اللهم انی قد !انیت من‌الذنب 
ما قد علیته و اننی تضوات من لك فجثت الی وصی رسولك و این عم نبيث فألته "ن بطهر نی 
فخیر نی بثلائة اصناف من العذاب اللهم فانی قداختر ت اشدها اللهم فانی اسئلك ان تجصل ذلك کفارة 

)4۹2( 


در ذکرحکایات غریبه اهیر المق‌هنین ع م۷۸ 


لذنونی و آن تحرقنی بنارك فی آخرنی بعد گریه کنان برخاست و نشست میان حفیره آتش درحالنی 
که آتشپاشمله میکشید دراطرانش 

پس امیرالیژمنن ع و اصحایش جحال او گریه کردند پس حضیت باو فرمود برخیز یا فلا نکه 
تو ملاتکهای آسمان و زمین دا بگر به در آوردی خداو ند توبه ترا قبول کرد 

بیستم محئله معر وفه بدینار یه در مطالبالسارل است امیرالمومنن م از منزل خارج شده 
بود که سوار شود یکپایش بر کاب بود زنی خدمنش رسید عرضکرد یا امیرالمژمنیت برادر من مرده 
و از اوشصد دینارباز مانده و بمن ازمال اویکدینار ارث داده‌اند استدها میکنم که حق‌مر ! گرفته بس 
برسانی‌حضرت فرمود برادر تو از اومادری‌باقی مانده وزوجه و دو دختر و دوازده بر ادر ویکشواهر؟ 

مر شکرد بلی فررمود حق مادرت سدس است (صد دیناز) حق زوجه‌اش من‌است (هفتاد و بنج 
دینار) حق دو دختر لئان است (چپار صد دینار) الباقی بیست و پنج دینار. حق هر برادری دو دینار 
است وخواهرش یکدینار بس حق نو رسیده بر گرد بمنزل‌خود 

بیان - گویا این‌حکم از آن بزرگوار هیتا صادر شده چون اگر رکه میت زیاد بیاید از 
سپام مفروضه اهل‌تسننزیاده را عصبه میدهن د که اقادپ بدری باشد - لکن مذهپ‌شیمه آ نستکه زائد 
رد میشود بر صاحبان سپام سوای زوح و زوجه و مادر اکر میت بدرش حات داشته باشد و اخوه 
متعددی ابی با ابوینی داشته باشد و سوای اخوه امی هر گاه جمع بشود با او احدی از جدوده امی‌با 
از اخوه ابوینی یا ایی‌تنها مثل آنکه وارث میت هم اخوه ابوینی باشد و اخوه امی ها بس زاید رد 
میشود باخوه ابوینی دون اخوه امی و چیژی بصبه داده نمیشود درنزد شیمه 

بیست و یکم- مسئله معروفه منبریه ایضا در مطالب الم ل‌است 

حضرت امیر ع بالای منبر مشفول خطبه خواندن بود شخصی از بای منبر بررخاست » عرض کرد 
یا علی دختر من شوهرش وفات نموده و باید ثم ت رکه شوهرش را باو بدهند حال نه يك ت رکه را 
داده‌اند استدها میکنم حق اورا باو برسانی فرمود داماد تو دو دختر از او باقی مانده و پدر ومادد 
هرضکرد_بلی فرمود من تو تسم ميشود, مشفول خطبه خواندن شد 

بیان - گویا اي حکم هم از آ نعضرت یتا صادر شده باشد چون اکر تر که میت کمتر باشد 
از سپام مفروضه بمذهب شیمه در این ف_ض اقص بر بنت و بنات و اخت و اخوات ابوینی با ابی وارد 
میشود نه بر سایر ورئه 

پیست و دوم درشرح شافیه ابی‌فراس (ازشرح بدیعیه این‌مقفری) نقل فرموده 

سه نفر مخاصیه نمودند در قسمت نمودن هفده شتری که مال آنپا بود باین‌فصیل 

نصف آن‌مال یکی بودئلث آن مال یکی ؛ سم آن‌مال دیگری و راضی نشدند که شتری نحر 
بشود يا درهم و دیناری درعوض بذل شود تا قسمت آنها تعادل بشود 

حضرت فرمود آیا راضی میشوید که يك شتر ازمن داخل شود تا اندازهُ سپام هر يك متعادل 
بشود هرضکردند بلی پس حضرت يك شتری از خود داخل‌شترها نمود » مجموع شد هیجده شتر ٩شتر‏ 
از او بصاحب نصف و + شتر بصاحب ثلث و۲ شتر بصاحب تسم وشتر خود را هم بر گردانید 

بیان - مخفی نماناد که ظاهراً مالك این هفده شتر منحصر بوده باين سه نفر و کیفیت 
ملکیتشان هم بهمین نو بوده الی آخره که نصف وئلث و نسم بوده از اين قییل قضابا ازحضرت 


۷۸۱ باب‌یاز دهم 


ام الممنین ع زباد نقل‌شده واقتصار نمودیم بد کر همین مقدار 

تنميم بدانکه افضلیت حضرت امیر المل‌منی ع از محابه بلکه از جمعت‌امت بلکهازجیم 
ممکنات بنیم حضرت خانم‌اللپین (ص) ازسلماتیست بين موافق ومخالف 

حت ی آنکه سوال کردند از یکی از علماه از فضائل آنبزرگوار 

گفت چگویم از فضائلکیکه دشمنان فضائل اورا از حسد وکینه کنمان نمودند و دوستان‌از 
خوف و هبه کتمان کرد ند معد لك فشائل اوخافقین دا پر کرده‌و لنعم ماقیل 

لقد کتبوا آثار آل مد ص محبیپم خوفاً و اعدالم بنضا" 
فابرز من بين الفریقین نبلة بپا ملاء امه‌السموات و الارضاً 

فاضل متعصب عنید فضل بن روز بهان در رد (کثف الحن) علامه حلی گفته انکار فضالآل 
مجید ص کانکار رحبة البخر وسته‌الیر ونورالگمس وجود السجاب وسجودالملانکة لشرة له سوی 
الاستهزاه بمشکره و کیف یمکن انکار فضل جماعة هم اهل السداد وغزان ممن‌النبوة وحفاظ آداب 
التوءة و افضلبة علی م مسلم باعتر اف الصدیق و الفاروق وسایر الصحابه والمفول عن‌الصدیق انه 
قال اقیلونی فلست شیر کم و علی فیکم و المتقول هن‌الفاروق انه قال فی‌مواضم لولا علی لملك‌عس 
وقال ایضاً نعوذ باه من قضية لیس فیها ابوالسصن انتهی 

وقال ابرعلی شیخ‌الر لیس فی‌مقام افضلیته عن ساتر الصحابه واما علی بن اییعلالب فکان‌شس 
فلك| لحقيقة و قطب‌سما, البعرفة وکان فی بين اصحاب محبدکالیقول فیما یين المصوس انتهی 

وفی‌تار بع العلذاء للسیو طی قال الامام احسد بن حثبل ماورد لاحد من اصحابرسول‌اهٌّص 
منالفضائل مثل ماورد لملی رضی‌افه عنه انتمی 

و قال مد بن طلحه فی مطالب السژل آن عمر بن خطاب جمم اصحاب رسول‌اه بستشیرهم و 
فیپم علی بن ایبطالب فقال‌عمر بن خطاب فل یا اباالحن فانت اعلسپم وافضلیم و نقل عن عسر بن‌خطاب 
اه قال ای معضلةً لیس لها ابوالحسن انتهی 

ذکر سبط این‌جوزی فی‌التذ کره فصلا فی‌فول عمر بن خطاب اعوذ باق من معضلةً لیس 
لها ابرالحن انتبی 

قال ابیابیالحدید فی مقدمة شر ح نهجالبلاغه استولی بنوامبة علی‌سلطان الاسلام فی‌شرن 
الارض و فربها و اجتیدوا یکل حیلةً فی‌اطفاء نوره والتحریف علیه ووضم الممایب والمثالب له و لعنوه 
علی جمیم المنایر وتوعدوا مادحیه بل حبسوهم وفتلوهم و منعوا من رواية حدیث بتضمن له فضیلة او 
برفع له ذکرا فازاده الا رفمة وسموا وکان کالسك کلما سترانتشر و کلما کنم تضو م‌نشره و کالشمس 
لانستر بالسحاب و کشو,النهار ان حجبت مه عین واحده اد رکته هیون کثیره نپو دئیس الفضائل و 
زبرعها وسایی مضمارها الغ 

عجب اس تکه مخالفین منکر نیستند افضلیت حضرت امپرالمژمنینع دا از حيث کمالات وفضایل 
ولکن میگویند که افضلیت منافی نیست با مفضولیت ازحیث کثرت ثواب و اجر و ابوبکر اکثر تواب 
و اجراً برد از امیر السومنین ع 

داین‌سضن تمام نیست چون کثرت تواپ متر نپ است بر علم و عمل و اگر معلوم شد که علی 
افضل‌است علم و عملا البته توابش هم از فیر بیشتر است و آخرالامر کار بجائی رسید از هوان و 


در ذکر افضلیت امیرالمل‌منین ع ۷۸۲ 


پستی دئیا که خود حضرنش فرموده الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی قالو معاوية وعلی 
مقامات علم وعبادت این بزر گوار نرد دوسی ودشین مسام است 
محمد بن طلحه شافعی در مطالبالسوّل ازعلقية مس اه روا شک ود کتو ارت وق خدمت 
حضرت یخبر ص مشرف مودم شخصی سوّال کرد از امیر المومنین ع یضبرص فرمود قسمت الحکية 
عشرة اجزاء فاعطی علی تسعة اجزاء واللاس‌جزها واحدا 
درموضم دیگر گفته قال ابن عباس اعطی علی تسمة اعشار الملم و انه لاعلسهم بالمشر الباقی 
ازحضرت امبر م نقل کرده که شخصی از آنبزرگوار سژال کرد از توحیدو عدل فرمودند 
التوحدان لاتوهمه والعدل آنلاتهمه و این دو کلام با ایجاز واختصارشان متضمنند جمیم آنچه را 
که متکلمین قصد کرده‌اند در کتب مبسوطه 
ایضا از آن بزرکوار عل کرده که ۲ نحضرت فرمود لوشئت لاوقرت سبعین بعیراً من تخسبر 
بسماه الرحمن الرحیم ومناسب است این شمر دراینمقام 


گر نبودی بای بسماُ بپای بوتراب کج کلائیپا نکردی بر سر امالکتاب 

وفال آخر 

توئی آن قطه بالای‌فاه فون ابدیهم که در گاه تنزل تحت بسماف دا بائی 

و اين شمر هم در بلندی مضمون نظیر این دوشمر است 

سایه ییفبر ندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی در سایه پغمیر است 

و لنعم ماقیل فی‌حته 

ده عفل ز نه روان وز هشت بیشت هفت اخترم از شش جپت این نامه نوشت 

کربنج حواس وچار ارکان وسه روح ايزد بدوعالم چه تو يك کس نسرشت 
ودیگر ی کته ای ممحضف آیات الهی‌روت وی سلسله | ل ولایت مویت 

سرچشمةٌ زندگی لب دلجویت محراب نماز عارفان آبرویت 


در فصاحت و بلافت امیر المژمنینم امام فصعاه وسید بلفاء بود و حتی آنکه آن بزر گو ادجمع 
فرمود پین فصاحت و بلافت وحلاوت وملاحت واز کتاب نپج‌البلافه که مشتمل است بر کلمات شربفه و 
مواعظ بلینه یر میکنند باخ الفر آن ودر حق کلمات شربفةٌ آ نبررگوار گفنند انبا دون کلامالخالق 
و فو کلام المخلوفین است ما بسضی از کلمات بلیغةٌ قصار آنبزر گوار دا تیمناً ذکرميکنيم 
منحمله در خصال‌از عامر شعبی رو ایتکر ده که امیر المومنین ع) ته کلمه فرموده است‌بداهة 
که باك. نموده چشمه‌های بلافت را و بتبم کرده جواهر حکمت دا سه کلام در مناجانست 
الهیی کنی بی‌عزاً آن اکون لك عبداً و کفی بی‌فرا آن‌تکون لی‌ربا انت کما احب‌فاجملی کیا عحب 
سه کلام ذر‌حکمت است 
قبةٌ کل امرء ما بحسنه ‏ وماهلك امر. عرف قدره . والمر» مخبو تحت لسانه 
بسه کلام در آذاب است 
امن علی من شتثت شتت مکن امیره واحتج‌الی‌من شثت مکن‌اسیره و اسنفن‌هس شنت نکن نظیر ه 
می‌حمله در کلمات تصار حضرت امیر المومنین ع است «افجبوا لپذا الانسان بنظر بشحم و 
یتکلم بلحم و : یسم بعظم > یمنی با و منزه است خداوندی که مردم دا با بیه چشم بینا نمود و 
4 باستضوان گوش شنوا گردانید» اما گویا شدن بگوشت ز بان معلوم است 


۷ پاب بازدهم 


و اما دیدن بشحم چنانچه بعضی تصر یح کرده| ند رطو بت‌جلید به ایس ت که شماع صری از آن‌خارج میشود 
و ببرئیات اتصال مییابد و احساس حاصل میشود یا نقش مبصرات بتوسط هوای شفاف در آن رطو بت 
جلید به‌منتقش میشود و احساس حاصل میشود واما شندن به استخوان مراد استخوانهای چپارگانه 
لطیفی است که در پشت پرده گوش است و مسمی است بمظم سندانی 

در بحار از شیخ صدوق از حضرت رضا ع از آباءه گرامش روایت کرده اصحاب جمم‌شد ند 
ومذا کره کردند که الف اکثر دخولا هست در کلمات از بافی حروف امپرالیمنین ع حاضر بودند 
بداهه خطبه خواند ند بدون الف‌اینست: حمدت من عظمت منته .و سبفت نعمته الی آخرها 

در آخر نپج‌البلافه خطبهٌ نست بآن بزر گوار داده بدون نقطه که او لش اینست‌الحيده الملك 
الیجمود المالك الودودومصور کل مولود الخ ۰ در مطالب ا لس ل‌است ومن بدیع کلامه فیالتمحیف 
قوله خطاباً لمعاویه < فرك عزك فصار قصار ذلك ذلك فاخش فاحش ضلك ضلك بپذا تپی » 
بضی گفتند این کلمات چون بسعاوبه رسیه نوشت هلی قدری فلاقدری. 

در یه المجالس است که ابابکر وصر بلند بالا بودند و امیرالممنین ع مستوی الغلقه 
بود روزی هرسه بر اهی میرفتند امیرالمومنینع در وسط بود عبر گفت یا اباا لسن انت فی‌یننا کنون 
لنا حضرت بداهة فرمود انا آن لم اکن فکنتم لا 

بدانکه کلمه شریفه علی مطابق است با یمین پس اصحاب علی اصحاب یببنند و ایضاً مطابق 

است با نمك پس « نشناخت نمك هر که علی را نشناخت > 

وایضا این اسم شریف مطابق است با کلمه < طاق > اشاده باآنکه اين بزرگوار دد مبان 
تمام مخلوفات البی طان و بی‌نظیر است ذاناً وصفاتا ۱ 

ایضا مطابن است با سبح اشاره بآ نکه حفیقت ذکر وتسبیح از آن بزر گوار سر زد 

ایضا مطابن است بسن‌بااشاره بأنکه علی مم‌الحق و العق معه پدور کلمادار 

چنالچه علی بن ایطالب‌مطابن است با کلمه نايب مناب نبی وبا کلمه عطوف اشاره بآ نکه 
مپر بانی از او متوقم است وشیمه مطابق است با فرفة که در خصال ازحضرت پشپر ص روایتکرده : 
که فرمود < وان امتی‌ستفترن بعدی عنی‌تلث و سبعین فرفة فرقة ناجیه و ائنتان وسبمون فی‌الناد» 

ایضا حب علی ابن ایبطالب ع مطابق است با دین‌اسلام وسه نفری که فاصب جلافت آنحضرت 
بودند جمعاً در حالت رفع اولی مطابق است با آيه شربفه « انا من المجرمین منتقمون > و ادلی 
با لغصوص درحالترفمی‌مطابق است با< درد بی دواء > ودرحالت نصبی مطابی است پا «اول‌فده» 
و دومی بالخصوص مطابق است با منکر که میفرماید < وینپی‌عن الفجشاء والنکر > و ایضا مطابق 
است با میسر که میفرماید <ا:ما الخر والمسر والانصاب والاژلام دجس» الخ وسومی با لخصوص 
مطابق است با شجره زقوم که میفرماید «ان شجرة الرقوم طعام الائیم > . 5 

کلبه یزید مطابق است با کلمه < یحا » و کلمه ابن زیاد مطابق است با 8 ز نا زاده » 

مخفی نماناد که مضی کلمات تطابق ز برشان خیلی مناسبت دارد مثل دیوانگی با آسردکی 
و مد با گنا+ و توبه با پشیمانی و علم با عمل وخواب با راحت وییر با بی‌عقل و مال ! عمل صلح 
با نزاع و صباح‌با مساء و نخود با کشمش و کلمه عضرب با کاشان و امفبان با زيرك ولمل با نگین 
وحساب با سهو ونجف الاشرف با چنت‌سرا و گورستان با دارالفرار 


الحمد لله اولا و آخراً وظاهر آ و باطنا 


باب دو از دهم 
ذر اسمولقب و کنیه ونسب وتاریخ ولاوت ورحلت 


۱ حضرت علی‌بن محمد النفیالهادی علیه‌العلام 

و در مین زوجات و او لاد و بعضی از نواریخ متعلقة بزمان امامتشان و در ذکر قبور 
متبر که و اقعه در قروین وماز ندران وتبریز و همدان و کر مانشاهان 
در این باب نیز هشت فصل‌و یکخانمه است 
فصل اول 
در اسم و للب و کنیه و سب آن حضرت 

اما اسم شریف (علی) است واشهر القابشان (نفی) و (هادی) است و کنیه شریفشان 
(ابوالحس الث) است جد بزر گوارش حضرت رضا (ع) (ابوالهن الثانی ) بود وحضرت موسی 
بن‌جعفر () (بوالحسن الادل) بود؛ والدماجدشان حضرت‌امام محمد نقی غ بود. والده ماجده‌شان 
(ا) دلد) بود مسمی به سمافة المقر بية اللمروفة بالسیده کذا فی‌البحار من ابن‌عباس 

در اثبات لوصیه مسعودی از علی بن‌مپزبار ازحضرت ابی‌الحسن الهادی روایت کرده‌فر مود 
آمی عاونه بعقی وهی من اهل‌الجنة ما یقربها شیطان مرید ولا ینالپا کید جبار عنبد وهی مکلولة 
بمین‌ابنه التی لاتنام ولا تتخلف من امپات الصدیقین والصالعن 


فصل دوم 


در تاریح ولادت با سعادت آن بزر گوار 

مشهور و اصح آنستکه ولادت آن بزر گواد روز سه شنبه نیمه ذیحجه سنه دوبست و 
دوازده هجر ی بود» چنانچه در کافی و ارشاد و دروس و اعلام الوری ومناقب و روضهالواعظلن 
نقل فرموده - بنا بر اين سن شریف آن بزر گوار درحال شهادت پدر بزر گوارش و انتقال امامت 
بوی هفت سال ویارده ماه ونیم بوده - در کشفالغمه است ولادتشان روز جمعهٌ دوم ماه رجب سنه 
دویست و دوازده بوده 

در عمدة) لطالب دمطالبلسارل است که درسنه دویست و چپارده بوده 

شیخ) لطا ئفه در مصباح از این‌عیاش روایتکرده که فرمود خرج الی اهلی علی یدالئیخ‌الگبیر 
ابی‌القاسم هث! الدعاه اللهم انی اسئلك بالمولودین فی رجب مد بن علی الثانی و ابنه علی بن 


۷-۰ باب دوازدهم 


محید المنتجب. وجه چمع بين این روایت شریفه و آنچه گفته شد که اشهر و اصح است درفصل دوم 
از باپ بازدهم ذکر شد فر اجم 

در ارشاد است که محل ولادت آن بزرگوار در صر یا برد (موضمی است در سه منز لی‌مدینه 
که حضرت موسی‌بن‌جفر م اورا بنا نموده) 


سوم 


در تاریخ رحلت آت بزر گوار 

اما سال رحلتشان سلم است که دو بست و پنجاه وجهار برده 

واما ماه رحلت و روز آن مشهور آنستکه روز دوشنبه سوم ماه رجپ بوده 

چنانچه در مصباح و دروس و مناقب و رونء‌الواعظین است و در ارشاد و اعلام الوری ماه 
رجب فرموده‌اند بدون عیین‌روز آن ودرکافی ومروجاللاهب دریست و ششم جمادی‌النانیه فرمودهاند 

پس بنا بر مشپور سن شریفشان در وت شپادت چپل و یکسال و شش ماه وهیجده روز بوده 
هر یبا ومدت اقامتشان سی وسه سال وهفت ماه و سه روز بوده ریا 

(حقر در تاریغ سال شپادت آنحضرت عرض کر ده۱ع)۱- 

معل دفنشان در سامر اه مبار که بوده . ضه مبا رکه عمکر بت از مرحوم احمدخان دنبلیاست» 
میان حرم مطیر را محمد علی خان هندی آئینه بندی کرده و ضریح مبارك از آثار خیریه سلطان 
حسین صفوی است و کاشی صحن مطبر و طاي‌نماها ومنارها وطلای‌کنبد مطاهر از آنار خیریه مرحوم 
ناصر الدین‌شاه قاجار است بتوسط مرحوم عضدالملك و در آ نوقت سلطانازمر حوم حجةالاسلام حاجی 
شیخ عبدا لحسین شبخ‌العر افین استدها نمود که در سامرای‌مبار که توقف فرماید تا اینخدمت باتمام بر سد 

در میان ضر بح مطهر پثت سر امامین همامین قبرشر یف ملکه آنان مخدره لرجس‌خاتون 
والده ماجده حضرت بلیهالله فی‌الار ضین ولی‌عصر ارواحنا 4 الفدا: است 

باین بای مبارك امامین همامین مدفن مقدس جناب حکمیه خاتون مبیه مکرمه حضرت‌امام 
محید تقی ع است که ضریح مخصوصی دارد و دصل ضر بح مطهر امامین همامین است 

و آن‌مخدره خدمت‌چهار امام را درك فر‌مود: حهرات جو ادالالمه حضرت‌هادی؛ حضرت 


ءسکری ؛ حضرت بقیهةالله (س) 
فصل چپارم 


در قاتل آن بزر گوار 
ببضی گنتند که قاتل آنعضرت جعفر بن معتصم بن هردن بود السلقب پالمتو کل 
در اقبال فرموده از ادهيهٌ شپررمضان اصت این صلوات داللهم صل‌علی مسد و آل‌مهد و 
صل‌علی علی بن محمد بن النقی الهادی وضاعف‌العذاب علی من شرك فی دمه > وهوالمتو کل 
دردمعة السا کبه فرمرده «قالالمدون قتله التو کل‌بالسم > و بحض ی گفتدکه قاتلآ نعضرت 


۱- تاریخ شهادت علی هادی بی شبپه علی بن محمد باشد ۰ ۲۵6(ولدمژلف) 


در ذکر قاتل‌حضرت هادی م ۷۱ 


المعتر بالله لن متو کل بود و بعضی گفتند المعتمد بالزه بی‌مت و کل بود دمسکن است جمع بین‌این 
اقوال با نکه گفته شود مباشرقتل آنحضرت المعتدبافُ بود بامر برادر بزرگترش المعتز با و سبب 
قتل آن‌حضرت آن آتشهائی بودکه منو کل ملمون مشتمل نموده بود از آن عداوتیکه باولاد عضرت 
ابوطالب ع داشت و گویا متوکل اخبث و ارذل تمام خلفاه بنی‌عباس بود چون خودش قاتل حضرت 
هادی و پدرش معتصم قاتل حضرت جواد الالمه بود و صویش مأمون قاتل حضرت رضا (ع) بود و 
جدش هرون قاتل موسی بن جعفر (ع) بود و اقوی دلیل بر رذاكت او آن ظلمپائی بود که بقبر 
مقدس حضرت سیدالشهداء ع و بزوار آ نعضرت نمود 

درتار یخ کامل‌است که در سنه دوبست و سی وشش مت وکل امر کرد که قبر مقدس‌حضرت 
سیدا لشهداء را با منازل وخانه‌های اطرافش خراب کنند و آب بیندند وزمین را شخم کنند ومنم کنند 
مردم را از دفتن بزیادت آن بزرگوار 

پس منادی متو کل در شپرها نداکرد که بعد از سه روز هکس را سر قبر مطهر حضرت 
سید الشهداه ع بینند او را حبس و زجر نمایند پس همه مردم گر ند و ترك نمودنه زیارت 
حضرت سید الشپداء ( ع )داانتبی بعضی نوشتند که معذلك شیعیان حیس و زجر را شود میدید ند 
و بزبارت میرفتند 

آخر الامر مت ر کل امر کرد هر که کس بزیادت برود دست داهنش را فطع ۳ 
بازهم شیعیان و دوستان راضی میشدند که بروند بزیادت ودستشان را قطم کنند 

یکنفر از شیعیان خواست برود بزیارت و هست چیش را گذاردکه قطم کنند گفت چرا دست 
راست را بلند نکردی باید او دا بلند کنی دست راستش را نشان داد که قطم شده بود و گفت تلا 
یکسفر خواستم مشرف شوم داضی شدم که دست راستم را فطع کردند حال هم راضی شدم که دست 
چپم را قطم کنند که بزیارت حضرت سید الشهداه مشرف شوم 

در مفاتل الطالبین نقل کرده که متو کل دیزح را که اول‌یپودی بود و بمد مسلمان شدفرستاد 
نزد قبر مقدس سیدالشهدا: ع و امر کرد اورا که قبر مقدسش را شیار نمایند و آتارش را مس وکنند 
وخانه‌های اطرافش دا خراب کنند پس دیزح روانه شد و خانه‌های اطر اف قبر مقدس را خراب کرد 
و زمین او دا قریب به دو بست جریب شیار نموده پس چون بنزديك قبرمقدس رسیدند احسی از 
مسلمانان نزديك نرفتند وجیمی از یهودیان را وادار نمود که درهرسريك میلی بکر بلا مانده باستند 
وهر کس را که بزیارت میرود گرفته ببر ند نزدمت و کل 

بیان . جریب از زمین شصت ذراع درشصت ذراع است که هر جر یبی تقر یبا سه هزار وششصد 
ذراع اندر ذراع میشود 

از مد بن <سن نفل کرده گفت من در آن اوقات از ترس مدتی بود که بزیادت آن 
بزر گوار مشرف نشدم بمد با آنکه خود دا در مخاطره دیدم حرکت نمودم بزیارت آن حضرت و 
مردی هم از عطارها با من همراهی کرد و خارج شدیم بمزم زیادت روزها بنپان مبشدیم و شب ها 
حر کت میکردیم تا رسیدیم باطراف فاضریة نصف شب روانه راه شدیم و اتفاقا پاسبانبا در خواب 
بودنه رسیدیم نزديك قبر مقدس و بعلامات قبر مقدس را يافتیم دیدیم صندوق روی قبر را کنده و 
سوخته‌اند و آب هم باطر اف قبر جسم شده مثل خنسق پس زیادت کردیم و بوی خوش از قبر 
مقدس استشمام نمودیم که هر کز چنین بوی خوشی استشمام نکرده بودیم و آن عطار که با من 


۷ باب دو از دهم 


بود گفت دام من تا بحال چنین‌بوی خوشی استتمام نکرده!م پس وداع کردیم واطراف قبر علامانی 
گذاردیم و مراجمت نمودیم وچون متو کل کشته شد با جمعیازطالبیین و شیعیان رفتیمو از برای‌قبر مقدس 
صندوق و علاماتی نهادیم 

در بحار از عبدایهٌ طوری روایتکرده کفت در سنه دویست و چپل و هفت من مشرف شدم 
بمکه معظیه بعد در فراجمت مشرف شدم بزیارت قبر حضرت امیرالمومنین (ع) با خوف و ترس بعد 
متوجه شدم بزبارت حضرت سیدالشهداء (ع) دیدم گاوها را بآن زمین مقدس بته‌اند که او دا شیار 
نمایند پس بچشم خود دیدم که گاوها همبنکه نزديك قبرمقدس رسیدند هر قدر آنهاراسون میکردند 
و ميزدند امتناع مینمودند از دفتن نزديك قبر مقدس و بطرف چپ و راست میرفتند پس چون‌بنداد 
رسیدم خبر قتل متو کل را شنیدم 

در شرح شافیه از مثر الاحزان نقل کرده که متو کل عبادی امر کرد که آب بقبر مقدس 
حضرت سیدالشهداء ببندند بیست و دو دراع بقبر مقدس مانده آپ ها بروی یکدیگر جمم شد ندبسل 
دیوار بس نامیده‌شد حائر 

ایضا درشر ح شافیه از کتاب تسلیة‌الجالس نقلکرده از بهبی بن منبره رازی گفت من نرد 
حریز بن عبدالحید بودم شخصی از اهل‌هران وارد شد حریز سوّال‌نمود از احوال اهل عراق گفت 
هرون‌الر شید امر کرد بقطم درخت سدر هکه در زمین کر بلا بود حریز گفت ال | کبر حدیثی‌بما رسید 
از یغمبر ص که فرمود لمن‌انُ قاطم السدره سه مرتبه وما نفیميدیم معنی این حدیث را نا باین زمان 

تو ضیح درخت سدره علامت قبر مقدس حضرت سیدالشپداه برد که در موضم باب السدره بود 
که یکی از درهای صحن مقدس است و مقصود هرون از قطم سدره این بود که کی مطلم نشود 
بموضم قبر مقدس آن بزر گواد. 

اما مادر مت و کل گریا بیار عفیقه وصالحه بود در باب‌هشتم از تذکره سبط ابن‌جوزی از 
احمد حضیب حکایت مفصلی نقل شده که آن مخدره هزار اشرفی به احمد خصیب داد از طیب اموالش 
که او دا بستحقین برساند و او !| کر آن وجه را داد بسیه همسایه‌اش و شب حضرت رسول ص را 
در خواب دید و در باره او دهای خر فرمود ند و پدر متو کل المتمم باه در قساوت و شقاوت مثل 
مت و کل نبود و بسیار خلیق و کثیرالحلم بود 

در درالمسل و کست که تسم بن جبیل بر او خزوج کرد معتصم گفت هر کس او دا حاضر 
کند مال ز یادی باو میدهم پساورا نزدمعتصم حاضر نمودند معتممم امر کرد پوست گوسفندی بینداز ند 
وشمشر حاضر کنند و گردن تمیم را بز نند 


چون تمیم نظرش یپوست وشمشير افتاد یقین بقتل خود نمود 
معتصم گفت : تمیم اگرعذری داری بیاور 
تمیم گفت ان الذ نوب لتضرس الالسن ولفد عظم الذنبو کبر الجرم ولم یبق الاعضوك اوانتقامك 
و ارجوان یکون اقر بهما اليك الیقهما بك و اشماری انشاد نموذ که از ۲ نجمله است 
ومن‌ذا النی یأتی‌بسذر وحجة وسیف المنایایین عینیه مصلت و ما جزعی من‌ان اموت وانتو 
لاعلم آن الموت شیئی موقت ولکن خلفی‌صيية قدتر کتهم و اکباد هم من خشية حفتت‌الخ 
پس معتصم دلش سوخت و گریه کرد و کفت تو را بدخترت بخشیدم وامر کرد صد هزار درهم 


درذکر اولادهای اما علی‌النفی ع وای 
باودادند واو رامحترما بشپر خود بر گردانید 

مخفی لماناد که بعضی از اوقات است که مقصر عصیرش زباد میشود باندازه که توقم و 
امید عطو ندارد خداوند مپر بان القاء میفرماید بزبانش آنچیری که منتقم رفبت وهیل نماید بعضو و 
احمان نمودن بوی 

در درالمسلولك است که شخصی بپرون خروج کرد بقصد آنکه میلکت او را بگیردهرون 
لشگر زیادی فررستاد ومال زیادی صرف کرد تااورا دستگر نمودند و آوردنه نزد هرون » 
هرون گفت من تر|چه مجازات نمایم که‌تلافی تقصیر تو باشد - آنشخص کفت اصلم بی دا ترید ان 
بصلم اه بك اذا وقفت بین یدیه وهو اقدر عليك منك علیو ذنبك الیه اعظم صن فنبی اليك پشی 
بامن ممامله کن آنچه میخواهی خداو ند باتو ممامله کند در آنروزیکه درمقابل او بایتی و قدرت 
خداو ند برتو بیشتراست از قدرت تو بمن و کناه تو بدرگاه البی عظیم تر است از گناه هن پیش نو 
یس‌هرون قدری سرش را بزیرانداخت بعد امر کرد اورا رها کنند 

بعضی احاضر ین گفتندخلیفه نباید مثل این‌شخص را رها کندوحال آنکه جمی راختل رسانیده 
واموال زیادی‌تلف نموده واين باعث تجری اهل‌فاد خواهد بود 

هرون امر کرددو مرنبه او را دستگیر نمودنه بس آنمرد مقصر فپمید که خلیفه را پشبمان 
گردها ند از عضو ۰ چون حاضر شد نزد هرون عرضکرد خلینه اطاعت مکن کانی را که ترا ماه 
شدنه از عضو و امید دارند بر انتقا که از اخلاق سیته است » اقتداء بنما بخداو ند عالم چون از تو 
بدر گاه الپي خبلی سمایتو بدگوتی کرده‌اند و اگرخداوند قبول «یفرمود به گوئی مردم رادرباره 
تو باید يك لعظه ترا زنده نگذارد و احسن کما احسن‌ا اليك 

هرون اورا رها کرد و باواحسان نبود وفدفن کرد که احدی دومرتبه از او سمایت شاید 

ابی جوزی در کناب الاد کیاء حکایت کرده که شخصی بزیاد بن ؛یه خروح کرد زیاد باو 
طظقر یافت و آنمرد گر یخت زیاد ام کرد برادر اودا گرفه آوردند نزد او زبد کفت!اگر بر ادرت 
بر نگردد گردن ترا ميزنم آنبرادر گفت اکر کنابتی از امیر المومنین یاورم ول خراهی کرد و 
مرا رهامیکنی ؟ زیاد گفت البته آنمرد گفت من کاغنی از پرورد گار عالمت دارم که در فر آن‌مجب 
فرموده « املم ینباً ببا فی‌محف موسی وابراهیم اللی وفی‌الانزد وازرة وزر اغری» 

پس زباد اصر کرد اورا رهانمودند گفت حجت خودرا تلقت نمود 


فصل پنجم 
ذرمجملی از حالات‌او لادهای‌حضرت‌امام‌علی الهادیع 

آ نحضرت زوجه حره نداشتنه و تمام اولادهایشان از کنیز بود 

در ارشاد شیاخح هفید است حضرت هادی ع چپاریسر داشت ويك دختر 

اول حضرت امامحن عسگری ع دوم جناب حسین "سوم جثاب ابو جضر سید مهمد چپادم 
ابر عبداهه جعفر کذاب واسم صبیه‌شان‌علیه بودوا حوالات‌حضرت عسکری در باب‌سبزدهم ذکر م شود 
انشاه‌امه واما جناب مد بن علی الپادی المکنی بایی جعضر 

درعمدخ الطالب از ابوالصن عبری نسابه نقل کرده که جناب محمد اراده کرد حر کت 
بفرماید بجانب حجاز پس مسافرت کرد در حیات برادرش حضرت صسکری م وچون رسید یله از 


۷۴ باب‌دو از دهم 


دنیا رحلت فرمود وقبر شریفش در بلد است وفبهو بارگاهی دارد و حضرت امام حمن عصسگری (ع) 
با برادرش جتاب مهد بیار مأنوس بود 
در ار شاد از علی بن‌جعفر روایت کرده گفت‌من حاضر بودم خدمت حضرت هادی م وفتیکه 
نوردیده اش محمد ازدئیا رفت حضرت عادی 2 رودی ۳ نشتند و اهل بتش دراطر اف جمم 
بودند حضرت امام حس عصسکری هم‌در يك گوشه ایستاده بود بدر بزر گوارش رو کرد بعضرت 
ی ع فرمود یابنی احدث ههتمالی شکراً فقد احدث اه فيك امر| 
در بحار میفرماید بان‌قد احست‌ال امرا ای جملك اماما بموت اخيك الاکبر قبلك 
از فر مایش مفید استفاده میشود که حضرت سید محمد در حیات پدر بزر گوارش از دئیا رفت 
وظاهر روایت صدةالطالب اينتکه بعد از پدر بزر گوارش ازدنیا رفت » از فرمایش علامه 
مجلسی استفاده میشود که جناب سید مهید اکبر ستا بودئد از حضرت صسکری م و از ی از 
اخبار استفاده میشود که حضرت‌هسکری ع اکبر سنا بودند از حضرت ابو جعفر سید محمد ع 
و اما ابو عبدامة جعفر بن علی الهادی ع 
در احتجاج است که اسحق بن بعقوب بتوسط جناب محمد بن علمان بن سید مسائلی از 
حضرت حجه‌اهه سوّال کرد بس نوقیعی بخط مبارك حضرت صاحب الز مان صادرشد ودر آن‌توقیم بود 
واما آنچه سوّال کردی از امر منکرین من ازاهل وی عمما پس بدانکه بین خداوند وبیث 
احدی قرابت نیست و کسی که مراانکار نماید ازمن‌نیست وسبیل او سبیل پسر نوح است 
واما سبیل عمم جعفر واولادش سبیل برادران یوسف است انتهی 
اين کاشف است ازحسن خانمه جناب جعفر ومنافی نست بااین روایت خبری که شیخ صدوق 
در کتاپ | کمال الدین از ابوخالد کابلی روایت کرده کفت‌سوال کردم‌از حضرت‌علی‌بن الحسین ع 
که‌حجة وامام بمدشما کیست فرمودندفرزندم محبد است و اسیش در تورية باقر است که میشکافد 
علم رایکنوم شکافتنی و بعد از معمد فرزندش جمفر است و اسمش در نزد اهل آسمان صادق‌است 
عرضکردم یابن دسول ال همه شما صادق هستبد چه شد که اسم ایشان صادن است ؛ فرمود جدم 
حضرت رسول س فرمود وقتیکه متولد شود فرزندم جنفرین مسد بن علی‌بن‌الهین ع او راصادق 
بنامید بدرستیکه پنجمی ازاولاد او اصمش جمفراست واو اجتراء و کذبا علی‌اله مدهی امامت میشود 
پس‌او در نزد خداو ند جعفر_ کذاپ است ومدهی است منصبی راکه اهلیت او دا ندارد الغ 
ومسکن است کهدر آخر توبه کرده‌باشد درهمدة الطالب است که جعفر کذاپ " اباکر یز ادها 
کرد که از برای او از بسر ودختر صدو بیست اولاد متو لد شد واو در سنه دویست وهفتادو يك از 
دنیارفت درسن چپل وپنح ودر سامر اء مبار که در خانه بدر بزرگوارش دض شد 
فصل ششم 
در بعضی از احتجاجات و اخلاق کریمه حضرت امام علی‌الهادی ع 
واختصارمیشود بد کر پنج روابت : 


اول - در شرح شافیه ابی فراس است قصر ددم ییکی از خلفای بنی الباس نوشت 
« مادر انجیل دیده‌ايم که‌هر که سوره را بخواند که خالی از هفت حرف باشد خداوند جسدش را 


درذکر احتجعاجات حضرت هادی ه۷ 


باتش جهنم حرام میکند (ث ۰ج ز .ش ۰ ظ ‏ ف) وماطلب کردیم در تورات وزبور و انجیل 

آن سرره را نبانتیم که هيچيك از این حروف در او نباشد آیا شما در کنب خود چنیت سور را 
دیدةا.ه ؛ > خلیفه علماه راجمع کرد وسوّال نمود جواب نداد ند 

ازحضرت علی‌بن محمد الرضا ع سوال نمودند فرمود سوره حمد است که هيچيك از این 
حروف در او تست - فرضکردند حکمت نبودن این حروف هفتگانه در این سوره مبار که چه چر 
است فرمود ثا ( بور) جبم ( جحیم ) خا (خبیت) زا (زتوم) شبن (شقاوت) ظا (ظلست) فا (فرقت 
یا آفت ) است 

جواب حضرت هادی عم دا روانه نمود نزد قبصر روم - چون جواب باو رسید بسیارمسرورشد 
وهمانجا اسلا آورد و بااسلام ازدنیا رت 

دوم در بحار از خرالج روایت کرده از حاحجب مت و کل : شخص شمده بازیاز امل 
هندوارد شد بر متو کل که مثل اوشمده بازی دیده نشده بود متو کل اراده کرد که‌حضرت هادی ع 
راخجاات بدهد بآن‌مردشمده باز گفت اگر حضرت هادی را خجالت بدهی هزار اشرفی بتو میدهم 

آنمرد گفت قدری نان تازه نازك در سفره‌حاضر کن ومرا در پپلوی آنحضرت بنشان خلیفه 
چنان کرد ۰ ووسادهٌ بود که‌در اوصورت شمری‌بود حضرت یك‌طرف آن‌وساده نشسته بود و لاعب‌هندی 
طرف دیگر - خوان طعام را حاضر نمودند حضرت دست کرد طرف یکی از آن‌نانپا لاعب هندی 
کاری کرد که آن نان پرواز کرد بچانب هوا حضرت دست مبارك برد بطرف نان دیگر باز آن 
لاب کاری کرد که آنهم طیران‌کرد بجانب هوا مردم خندیدند 

یس حضرت مادی بصورت شبری که در آن وساده‌بود اشاره کرد و فرمود بگر اشخص را 
آن‌صورت شیر مجم‌شد و آن‌مرد لافب را بلمید و بر گت بصورت او لی خود بس مردم متحیرشد ند 
حضرت ازجای خود ح رکث فرمود - منو کل التباس کرد که امر کند آن‌شم اورا بر گردا ندفر مود 
نیشود توملط کردی دشمنان خدارا بر او لیاءامه 

نظیر الن معججزه ازجد بزرگوارش ( حضرت‌رضا ع) در باب‌دهم نقل شدفر اجم 

مخفی نماناد بزر گی این لحو ازاعجاز چون صورت شبری که در وساده بودشایدابدا 
جسیت نداشته وعرض ولون صرف بوده آن‌بز رگوار فیر مجمم‌زا مجسمو ذیروح نمود واودامطیع 
وفرمانبردار خود نمود » این‌بالاتر است ازمسجزه ابراهیم وموسی وعیسی ع 

سوم در دمعهالساکبه از ناقب المناقب از بلطون حاجب روات کرده : بنجاه 
غلام ازحبشه آوردند بجپت متو کل وامر کرد با نهانیکی کنند هد از یکسال حاجب گفت من در 
مقایل متو کل ایستاده بودم حضرت هادی ع وارد شد ودر مجلس نشت متوکل امر کرد آن بجاه 
لام حبشی‌را حاضر کردند چون چشمشان بحضرت افناد همه سجده‌افتادند متو کل فوراً ازجای خود 
حر کت کرد وپثت پرده پنهان شد 

حضرت هادی ع حر کت فرمودند وتثر یف بردند .متوکل گفت وای بر تو ای بلطون ! چه 
کردند اين غلامان ؟ گفتمه اه من ندانستم گفت از خود آنها سوّال‌کن » پس سوّال کردم از غلامان 
گفتند این آنکی‌هست که‌سالی یکمرنبه بر ماواردمیشود ومعالم دين ما را بما تعلیم میدهد و ده 
روز میان‌مامیس‌اند واوست وصی نی مسلمن 


پس‌متوکل امر کرد تمام آنها را سربریدند بلطون گفت چون شب شه خدمت حضرت‌هادیع 


۷ باب‌دو اردهم 


رسیدم فرمود امروز متو کل با آن‌فلامان چه کرد هرضکردم تمام آنها دا بقتل رسانید - فرمود 
میل داری آنبا دا بینی عرضکردم بلی فرهود داخل شو درپس پرده - چون داخل شدم دیدم تمام 
آنپانشته‌اند ومقابل صورتشان میوه است که‌تناول میکنند 

چهارم در کثف القمه از محمدین طلحه روایت کرده : یکروز حضرت هادی م از 
سامر اه تثر یف برد بیکی از قربه‌ها بجپت مهمو حاجتی مرد اعرابی آمد بطلب آنحضر ت گفتند 
بفلان قریه تشریف برده - آنمرد اعرابی دفت بآن‌فریه خدمت آن بزرگوار دسید فرمود چه حاجت 
داری عرضکرد مردعربی هستم از اعراب کوفه واز دوستان پدر بزرگوارت هستم وبر من بارشده 
قرض زیادی و ندیدم کسی‌را که‌رو آودم باوبرای ادای دین‌خود بفیر شما 

پس حضرت باودلغوشی داد وفرمود منهم بتوحاجتی دارم مبادا مر امخسالفت نمائی 

اعرابی مرضکرد مخالفت نمیکنم پس حضرت کافذی بخط خود مرقوم فرمود < بر ذمه من 
است از فلان اعرابی فلان مقدار > که زیادنر بود از مقدار دین آن اعرابی وفرمود بگی اين خط 
راچون برسی بسامراء حاضر شو نزدمن دروقتیکه جماعتی نزد من‌باشند پس مطالبه کن از من آن 
مبلغ‌را وسضی درشت بگو بم در باتی‌ماندن طلبت نزدمن مبادا مخحالفت نمائی مرا 

اعرایی عرضکرد اطاعت میکنم . خط را گرفت 

چون حضرت بر گشت بامراء ؛ اعرابی حاضر شد وخط را بیرون آورد و بسختی و درشتی 
مطالبه کرد » حضرت برفقو مدارا بااو سغن میگفت راز او عذرخراهی میکرد ووعده میداد بوفا 
نمودن آن 

بس‌اين قضیه‌را برای متو کل تقل کردند » امر کرد سی‌هزار درهم خدمت حضرت ببر ندچون 
آوردند حضرت هادی ع ]۵ اهر ابی‌را طلبید و آن دراهم را باو داد و فرمود دین خود را ادا 
کن و باقی‌را درم نه عالت صرف کن ومارا ممذور بدار ؛ پس اعرابی گرفت مرضکرد با بنرسول‌اله 
قسم بخدا تمنای من کمتر بود از ثلث این‌مال «و لکن اه بملم حبث یجمل رسالته» 

نظیر این‌را در فوائد الرضویه فرموده‌روزی حضرت رضا ع داخل حمام شد شخصی در میان 
حمام .ود که آ نحضرت دا نمشنا خت ؛ بحضرت فرضکرد بیامرا کیسه بکش ! آنبزر گوار میادرن 
فر‌مود ومشنول نکیه کشیدن او شد تا کیسه‌او رانمام کرد انتهی 

حضرت رضا ع محض بر آوردن‌تضاه حاجت بذل جاه‌فرمودند والبته‌شیمیان کامل هم اقندای‌به 
موالیان خود میکنند 

در فوائد ار ضوبه است مقدس ارذنیلی در یکی از اسفارش یکتفر صافر که او را 
نیشناخت گفت جامه‌های مرا ببر سر آب‌بشوی و چرك آنها دابگیر 

جناب آخو ند قبول فرمود » جامه‌های او را شست و آورد وتسلیم‌وی نمود آنمرد او را شناخت 
ومردم اورا توییخ کردند جناب آخوند فرمود چرا اورا تویخ میکنید حق موّمن بر من ژیاده بر 
اینشت مطلبی نشده 

پنجم در دار الملام ثُیة الاسلام نوری از سید عالم زاهد سید محمد هادی 
نفل فر موده فر‌مود من در حرم مطیر حضرت عسکری مشفول نماز بودم ؛ احدی میان حرء‌فیر 
من‌نبود ناگاه مردی از اتراك داغل حرم‌شد بعد از زبارت بز بان تر کی‌فرض کرد «یابن‌دسول‌ای 


درذ کر تواریخ‌زمان امامت حضرت هادی ع ۷۷ 


خرجی من گم‌شده وشما میدانید که من چیزی‌ندارم که بوطن‌خود بر گردم وخرجی من‌منحصر بپبین 
بو دکه ازدستم رفت من‌دست ارشما بر نمیدارم ثا خرجیم را از شما بگیرم ؛ ینبه از گوشنان رون 
کنید . می‌باید بولم راازشمابگیرم ؛ > امثال این کلمات دا بحضرت عرضکرد 

چون صس سخنهای جسورانه اش را شنبدم ( او بگمانش منز بان اورا نفهمم ) بر خاستم رفتم 
نزديك آنمرد گفتم چقدد بی‌ادبی میکنی وبجرئت با امام وحجت خدا صحبت میکنی !و او دامنع 
کردم ازاين نهوسخن ثلفتر 

آنبرد (متفیرانه) گفت تو چرا بین من وبت امأم مانم شدی برویی کارت من بهتر امام خود 
رامیشناسم وحق واحتر امش‌راازتو بپتر مراعات میکنم » 

فرمود من رفتم بزاویهة بالای سر مطهر ابستادم و آن‌مرد همین سغنانش را میگفت و اطراف 
ضریح مقدس گردش میکرد من‌متفکر بودم درامر او ناگاه صدائی مثل صدای ز نجیر بلند شه 
دیدم يك کیسه پولی افتاد بالای سر ضریح » آنبرد طرف پائین‌بای مبارك بود ؛ چون صدای کیسه 
بول‌را شنبد آمدو کیسه پواش را شناخت و برداشت ومسرور وخوشنود شه رو کرد بمن گفت دیدی 
کیسه پولم دا چگونة از امام گرفتم بهمین سغنهانی که گفتم وتر از سخنهای‌من تر سیدی 

گفتم کیسه‌ات راکجا گم کرده بودی گفت بسن مسیپ و کر بلا 

پس من‌تمجب کردم ازصدافت ومقام و اخلاص این‌مرد وشکر نمودم پروردگاو خود را بآ نچه 
دیدم از اعجازشان 

و ففظیر اينست حکایت زن صالحهو موّمنه (از غدیه) که‌در فصل هفتم از باب دهم ذ کر شد 

درذار السلام است شخص اه گفت مردی ازطبور حرم مطهر را دبع میکرد پس امام رادر 
خواب‌دید فرمود میخواهی ترابقتل برسانم چنانچه تو طبور حرم مرا بقتل میررسانی و بثل این 
کلمات اورانپد یدفر مود 


در ذکر بعضی تواریع متعلقه بزمان امامت آن بزر گوار 
در باب بازدهيم گفته شد که در آخر ماه دیقعده سنه دویست و بیست حضرت امام محبد 
ی ع ازدنیا رحلت فرمود ایضا گفته شد که دراینسال معتصم عباسی سامرا را بنا نمود 
درسنه ذو بست و لیحت ودو خبر به معتصم عباسی دادند که‌عباس بن مأمون بر ادر زاده 
معتصم خیال دارد که خروح نماید ومدعی خلات شود پس معتصم او را گرفت و تسلی م کرد بمردی 
وطعام باوخورانید و از آب منعش کردند تا ازدنیارفت و اول مأمون پسرش عباس را ولیمپد خود 
کرده‌بود یکروز ثنیدکه عاس لامش گفت نصف‌درهم ببر و باقلا گرفته برای من ییاور مأمون 
کفت تولیاقت خلافتو ولابتمپدی مرا نداری ودرتو امید رستگاری وصلاح نیست از کجا دانست یکه 
از بای درهم نصف هست و بر ادرش‌معتصم بن هرون راخلیفه وولیمپد خود قرار داد 
در درالمطوله ازحضرت امیر المونن روایتکرده قال ع « اجتهد آن لاتکون دنی الممة 
فانی مارایت شیثا اسقط لقدر الانسان من دنامةً همته > و از عمر وعاص تقل کرده < فال المره 


۷۵ باب‌دوار دهي 


حیث وضم نضه آن امزها علی‌مر» ومن اذلها مان قدره > و نعم ماقیل . 
وما المرء ٩:۲‏ حیث یجمل امره فنی‌صالح الاعمال نفسك فا 

در سنه دو یست و لیست وسه بابك خرمی و برادرش بدست حیدر بن کلوس که ملقب‌به 
اف بود و از برد گان‌ماودا» الشهر بود بفرمان معتصم عباسی کشته شد 

درسنه دواحت و لیست وش متصم‌افشین را که حدر بن کفوس باشد مسموم نمود و 
جباذش دا ندار آویخت ودر بنجد‌نبه هیج.هم رییم‌الاول سنه دویست و بیست وهفت‌حمتصم درسامراه 
زدنیا رفت و آنجادفن‌شد و سرش هرون بن‌معتصم‌الملقب بالوائق با خلافت نت 

درسنه دویست وسی ودو الوالق بالله ازدنبا رت و برادرش جضر بن معتصم الملقب 
به ) لمت و کل علی 4 بخلات نشست 

درسنه دویست وسر وس متو کل وزیر خود محمد بن عبدالملك الزیات را ان نمود و 
در تنوری کهز یات اور" اختبار کرده ,رد برای مقصزین از آهن که‌در او میغپالی برد و سر آن 
میغها بداخل تنور بود وممکن برد میان آن تنور حرکت کردن 

در سنه دویمت وسی چهار شیخ ابو بزید طفرر بن عیی بسطامی ازدنیا رحلت کرد 
تبرش درا ت:. , معر و فست 

در سنه دویست وسی و پنج حصی د. سهل برادر فضل بن سمل فوالرباهتن از دپارفی 

درسنه 9٩‏ بست و سی‌وهفت متو کل خضبناك شد بر ا.همدبن ابی‌داود فاضی دیحبی‌بن 
اکثم را احخضار بسامراه نسودر بو راقاخی اعضاد کرد 

ودرایو, سنه مردم سیستان جمم شدند و یقوب لیث صفار را بسلطنت اختیار نمودند 

درسنه دویست وچهل قاسم بی ابراهیم یی طیاطبا ابن سمل دیاج این ابر اهيم بن 
عبدانت البحض ابن الحسن الیثتی ابن الحسن الممتبی اين علی بن اببطالب ع در مصر از دنیا رفت 
وایشان از جمله‌ائمه زیدبه بودند » و دراینمال سلطان احمد که از زهاد واد وصاحب کرامتو 
خارن عادت بود در قبهة‌الاسلام بلخ ازدنیا رفت وقبرش ده پشت بند بلخ مشم‌وراست 

درس دویست و چهل ويك در جممه اواسط ریم الاول احمد بن -تبل شیبانی مروزی 
ه آخر ائمه ار مه اهل سنت است در سن‌هفتاد وهفت سالگی در دار ال لام شداد ازدنیا رفت‌وقبرش 
بیک‌بشداد و کاظمین نزديك :بر ابو حنیفه است 

درسنه دویست و چهلو دو یحیی بن اکثم تیمی فاضی‌اثقضاة در ربله از دنیا رفت در 
حالیکه اذحح بر گشته بود وقبرش در بله نزديك قبر چناپ اىاذر فضاری است 

درسنه دویست‌و چهل و دو ابوالحص محمد بن اسلم طوسی که از جمله اصحاب 
حدیت بود از دئیا رفت و گویااینان از رواة حضرت رضا عو حضرت جواد ع وحضرت هانی ع است 

درسنه دویست و چهل وس ۰ <مادی الاخر اب اهیم بن عبای بن مأمون کانمن نوشت 
بیدینه طیبه خدمت حضرت‌علی البا.ی م که تشریف يیاورد بامرا, آنحضرت‌هم با یحیی بن‌هر نمه 
تثریف آورد بسامره ودر سامراه بود تاوقتبکه از دنیا دحلت فرمود 

در بحار از شیع مفید تقل فرموده که متوکل فرست‌اد عضب حضرت هادی‌و آنحضرت را 
از مدینه طیبه احضار تمود بسامراه مبار کهو باآن بزرگرار بود بحیی‌بن هر ثمة وده سال در سامر اه 
7 داشت که ازدنیا رحلت فرمود واول ورودش آقا راوارد نمودند بهان الصماليك صالح بن 


در ذکر وقایع زمان امامت حضرت هادی ع ۷۹۵ 


سعید گفت من داخل‌شدم بحضرت هادی در روز ورودشان بسامراء مرضکردم قر بانت شوم درهمه جا 

خیال دار ند نور شما را خاموش کنند وشما را بخان الصماليك وارد نمودند حضرت فرمود باین سعید 
تواینجا دامی بینی اشاره‌فرمود دیدم باغهای معطر وانهار جاریوقصرهای مرتفم و حور وولدانیکه 
کوب منل مروارید بودند چشمهای من خيره شد وتمجب من زیاد شدفرمود یابن سعد هر کجا باشیم 
اینبا برای ما میباشد و مادرخان الصماليك نیستیم‌انتهی 

د نیز ازروضه الواعظیی و اعلام الوری و عمدة الطالب تقل میفر ماید که مدت‌اقامت 
حضرت هادی در سامراء ده‌سال و چندماه بود تا ازدنیا رحلت فرمود 

در سنهٌ دویت و چهلو چهار متو کل رفت بجانب شام بعزم آنکهآنجا دا داد السلطنه 
خودفرار دهد ودواوین سلطنتی راهم قل کرد بانجا بعداز دوماه بر گشت‌ب-امراء چون آب شام را 
آب سنگینی یافت و بخود ناسا کار دید 

در در المسلولكه است که‌در اینسال متو کل یعقوب بن اسحق‌بن سکیت را که موّدب اطفالش 
بودو امام نهوولفت بود حاضر نمود و باو گفت حسنین را بیشتر دوست میداری يا دو پسرمن معتزو 
مید دا ابن سکیت گفت وان قتبر خادم علی ع خير منك ومن ابيك - پس متوکل امر کرد ژ بانش 
رااز قفا برون آوردند وهماناعت ازدنیا رحات نمود رحمه‌اله علیه 

سکیت بمعنی کثر السکوت است 

درشرح صحيفة سید علیخان است و کان ابن سکیت من اکابر علماء (لمريية و عظماء . 
الشیعه وهومن اصحاب الجواد والهادی ع و اين رباعی ازاوست 

یصاب الفتی من عثرة بلسانه ولیس یصاب المرء من‌عثرة الرجل 
فعرته فی القول یذهپ رآأسه و صرته فی الرجل تبرء عن‌سهل 

وایشان یکی از قر اءعشر هاست 

درسنه دو مت وچهل وپنج ذوالنون مصری ازدنیارت 

در سنة دو بهتو <هل وش دعبل بن علی الخز اعیالشاعر ازدنیا رت درسن نود و 
هشت سا 

درسنه دویست و چهل وهفت متو کل و فتح بن خاقان داجمعی از اتراك بقتل رسانیدند 
بتحر يك پسرش المنتصر بائه در شب چپارشنبه چپارم شوال وعمرش قریب بچهل سال بود وصبح که 
شدمردم خبر دار شدند منتصر بمردم گفت فتح بن خاقان بدزم دابقتل رسانید منهم فتح بن خاقان را 
بقتل‌رسانیدم ومردم بهالمنتصر باه این متو کل سعت نمود ند 

دراینسال ابراهیم بن سعید جوهری بةدادی ازدنیا رفت 

درسنه دویست وچهل وهشت یکذنبه پنجم رییم الاغر منتصر بامّه از دنیا رفت که بعد از 
پدرش ششساه تقریبا زندگانی کرد وظاهرً بتجر به رسیده کسبکه فاتل پدرش باشد یاسعایت در 
فتل بدرش بنماید عمرش کوتاه میشود 

در درالسلوك اس ت که منتصر اذن داد مردم را بز یبارت قبر امیراامومنن (ع) و حطرت سید 
الشهداه ع وفدك را رد کرد باولادهای حضرت امام حسن وحضرت امام حسین ع بعد از او مردم با 
احمدین معتصم برادر متو کل الملقب با لمستعین باه یمت نمودند 


۸۰.۰۰ باب دو رز دهم 


درس دوامت و پنجاه یی بن عسن بحبی‌بن حسینابن زید بن‌علی بن‌الصین بن علی‌ین 
ایطالب م در کرفه ظپور نبود ومردم را دفوت میفرمود الی الرضا من آل محید ص و او را در 
کوفه بقتل رسانیدند وظاهرا مرادشان ,زرضای آل مد ص حضرت امام‌علی الهادی ۶ بوده 

دراینسال حسن بن‌زید بن‌مهد بن اسمیل بن زید بن حسن بن‌علی‌بنا بیطالب عدر طبررستان 
ظپور فرمود واضا احمدین عیسی بن حسین الصفر اين علی بن‌الهسین ئ علی ب ارطالپ در دی 


ظرر فرمود 
درسنه دو بست وپنجاه ودو الب‌تمن با رابامر برادر زاده‌اش الممتز باق این المت و کل 
شتّل رساندند 


فه ۱ 1 سیم 
در ذ کر بعضی از امامزادگان محتر م وعلماء و پزر ان مدفونین دد قزوان 


وماز ندران و تبر یز و همدرن و کرماشاه 
ذکر مپشود این فصل‌در ضمی بنج‌امر 


امر اول در قبور شرینه وافعه در فزوان 


اول در- تاریخ گزیده است که حضرت علی‌بن موسی الرضا ع متواریا بفزوین آمد ودر 
سرای داودین عیسی بن سلیمان غازی ترول فرمود وآن بزرگوار دا سری بود_ مسمی بشاهزاده 
صن در سن‌دوسالگی آ نجامتوفی شد و محل دش ممروف است 

دوم - السید الجلیل صاحب الکرامات الباهره سید حسیی ی‌ابر اهایم بن‌محمد معصوم 
الهیتی الفزو ن. شارحج شرایم محقق مرقد شر یفش در فزوین مزار معروفیست نزديك قبر والدش 
که‌مردم تبرك میجویند بآن تار پخ وفانشان سنه هزار وصد وچپل وپنج بود جدشان آقا سید معمد 
معصوم در طبقه مجلسی اول بوده و رحلتشان سنه هزار و نود ونه بوده کذا نی الروضات 

سوم المولی خلیل الفزوینی ابن النازی فاضل عالم متکلم محقق مدقن ظه محدث تقة 
نقة صاحب شرح کافی فارسی السمی بالصافی وشرح عربی آن‌السسمی بالشافی و شرح عده دراصول 
وغیر اینها ولادتش درقزوین سنه هزارويك رحلتشان نبز درتزوین بود سنه هزارو هشتاد و نه و 
قبرشان در تزوین معروف است 

حکایت شده بن ايشان و بین‌مرحوم فیض‌مناظره‌شد در مسلئله » بمد آزمدنی در قزوین فهمید 
که حن بامرحوم فیض بوده فوراً یاده تثریف برد بکاشان بجهت آنکه اعثر اف کند وعذر خواهی 
نماید ازمررحوم فیض» چون رسید بکاشان رفت درب خانهٌ فیض از پشت درب فریاد زد < یا من 
قداتاك السیی > مررحوم‌فیش صوت اورا شناخت » از منزل بیرون شد با او معانقه و اظهار تلطف 
نمود » هر قدر مرحوم فیش اصرار کرد یکافت در کاشان نماند و مراجمت فر‌مود بقزوین بجپت 
آنکه شابه در اخلاصش یدا نشود ۰ ایضا حمکایت شده : یکروز در کوچه‌های قروین یکنفر از 
اهل دیوان ایثان را ملاقات نمود ودر دستش براتی بود که‌از دیوان بکسی حواله‌جو یج 

9۰ 


در ذکر مدفونن در قزون ۸۱ 


آنترد کفت ند این حواله باسم کیست؟ وفتیکه خواند فرمود ناسم منت , او دا برد متزل 
و آن مقدار جو را باو سلیم نمود! 

آنسرد رفت چون شب شد جوها را ریختند بیش اسبها » ابداً دهان نزدند؛ مردم تصعب کرد ند 
خبر بگوش سلطان رسید جناب مولی‌غازی را شناخت خیلی از ايشان اجلالو احترام نمود 

چهارم - رفیع‌الدین محمد بن مولی فتح‌الله السشتهر بالواعظ القزوینی صاحب کتاب 
ابواب الجنان فی امل الامل انه فاضل عالم واعظ من تلامة مولانا الخلیل القزوینی رحلتشان در 
قروین بود در ماه مضان سنه هزار و هتتاد ونه . در روضات فر موده بگمانم ابشان ملف کتاب 
حمله حیدر به بود ند . 

پنيم - محمد بن الحسن القزوینی الشتهر به ( آقا دضی‌الدین ) صاحب کناب ( شیر و 
شکر ) و ( لان الغواص ) و ايشان از تلامل؛ مر حوم غازی خلیل بودند ؛ محتمل اس تکه مدفن 
ایشان در قزوین باشد» 

ششم - احمد بن محمد الطوسی الغز الیالشافعی بر ادر امام ابی‌حامد محید غزالی‌صاحب 
(احباء الملوم) کان واعظا ملیحا و قبرش در قزوین است ایی ر باعی بفادسی ازایشان‌نقل شد: 

بستردنی است آنچه بنگاشته‌ايم بفکندنی است آنچه برداشته‌ايم 

سودا بوده است آ نچه پنداشته‌ایم دردا که بهرزه عمر بگذاشته‌ايم 

هفتم - محمد بن عبدالرحمیالقزو ینی المشپور بالخطیب الدمثقی صاحب تلخیص‌اللفناح 
سکاکی ورحلت ایشان دز قزوین بود سنه ششصد و یت وسه ايی ر باعی از اور ست: 


در جامه صوف سته زنار چه سود در صومعه رفته دل به سازار چه سود 
ز آزار کسان راحت خود ميطلبی يك راحت و صد هزار آزارچه سود 


هشتم - المالم المامل و الفتیه المادل حاجی ملامحمد تقی ين محمد البرغانی الفزوینی 
صاحب کتاب مجالسالمتقین و غير او - ايشان ازتلامذءٌ مرحوم سیدصاحب ریاض بوع‌ند بعد ازفراغ از 
تحصیل آمدند بطهران» بین ایشان وفتصلی‌شاه شکر آبی وافم شداین بودکه ایشا از پر ان آمدند 
بقزوین وشیخ احمد احسائی دا تکفیر نبودند. آ خر الاهر حضرات باییه ايشان را بین‌الطلوعین در 
میان محر اب در بین سجدتین"بدرج4 رفیعك شهادت رسانید ند 

کیفیت‌شهادتشان ايی بود: ابشان در سجده بودند که جیمی ازبایه ریختند ونیزه بگلویشان 
زدند » سر از سجده بلند نکرده بودکه حضرات هشت طم نبزه بآن مر‌حوم زدند» بعد از دوروز از 
دنیا رفتند وبدنش را درتزوین در جوار شاهزاده حسین درمقبرة عليحدهٌ دفن نمودند در سنه هزار و 
دویت وشصت وچپار و مزار معروفیست" برادرایشان جناب حاجی‌ملاصالح برغانی صاحب کتاب‌مخزن 
البکا: بود» ایشان هم از تلامذهٌ سب صاحب ریاض و ولد ارجمندش سید مجاهد بودند - رحلت ومصل 
دفن |بشان ظاهراً در کر بلای معلی بود و ابشان دختری داشتند ( فرة المین) که از انباع بایه بود و 
اومصدان «یخرج المیت می‌الحی > بوده 

حمد الله مستوفی قروینی در تاربخ گزیده از حضرت رضا روایتکرده قال ۰قال 
رسول‌اقه (ص) قزوین باب من ابواب الجنة می‌الیوم فی‌ایدی المشر کین و سیفتح علی بدی امین من 


تفر باب دو از دهم 
بعدیا لیفطر فیپا کالصائم فی غیرها وان الشهید فیها بر کب بوم‌القيمة علی برازین من نوریشا‌الی 
الجنة ثم لا بحاسب علی ذنب اذنبه و لاسبئی‌عمله وهوفی الجنة خالد و یزوجن من الحور المین و 
یسقی من الالبان و الصل‌والسبیل فطو بی للشهید فیپا مم ماله عندافه من المزید و بعضی از اخبار 
در مدمت قزوین وارد شده. 

منعمله در روصات از حضرت صادی (ع) روایت کرده‌اند انه قال الری و قزوین و ساوة 
ملعو نات و مشومات. 

امر دوم در قبور شرانه واقعه در ماز ندران 

بدانکه درشپرهای ماز ندران از امامزاد گان مهترم زیاد مدفو نند همجنین اژعلماه اعلام وحقم 
مقابر بعضی از علماه واقم در ماز ندران را عررنی‌میکنم 

اول - عمادالدین ابوجفر محمد بن آبی‌القاسم الطبری الاملی فقیه نقه صاحب کناب بشارة 
البصطفی و ایشان از تلامذة شیخ ابوعلی پسر شیخ طوسی (ره) بوده 

در روضات از کتاب ( بشارةالسطفی ) تقل میفرماید روزی پیشبر ص داخل شد برحضرّت 
امیر ع در حالی که مسرور بود ؛ سلام کرد ؛ جواب داد - امیرالممنین (ع) هرض کرد با رسول‌امه 
هرگز شما باین بشاشت وارد بر من نشده بودیه » فرمود بشارت باد ترا که همین ساعت جبر ئیل‌بر 
من نازل شد و گفت خداو ند بتو سلام ميرساند و میفرماید «بشارت بده علی دا که شیعیان اوچه 
مطیع باشند وچه عاصی ازاهل بههتند» 

پس چون حضرت امیر غ شنید بسجده افتاده دستهایش دا بآسمان کرد و فرمود « خداو ند را 
شاهد میگرم که نمف حسناتم را بخشیدم بشيعيانم» امام حسن و امام حسین ع هم همین قسم فر مود ند 
بعد پیغمبر ص فرمود شما اکرم از من نبستیده‌منیم نصف حسناتم را بخشیدم بشیعبان علیع خداو ند عز 
وجل فرمود شما اکرم از من .نیستبد من تمام گناهان شیعیان ومحبین علی را آمرزیدم 

دوم ابومحمد حسن بن محمد الدیلمی صاحب کتاب ارشاد و غیر او - 

( دیلم اسم طایفاً است که در کوهپای دبالم ساکنند واقم درقرب قزوین ) ايشان معاصر با 
قر یپالعصر مرحوم علامه حای بودند ؛ تاریخ ولادت و رحلت و مصل دفنشان معین نیست نزد احقر و 
شاید فیرش در حوالی ماز ندران يا قزوین باشد الن شعر از او ست: 

لاتضر ( کذا)الموت فی غم و لا فرح فالارف ذئب و عزرائیل قصاب 

سوم - جناب احدد بن علی بن | ییطالب الطبرسی الساری صاحب کتاب احتجاج و او از 
علماه ماه سادسه است چون از لاه اوست جناب محمد بن علی بن شپر آشوب الماز ندرانی که در 
سنه بانصد و هشتاد و هشت از دنیا رحلت فرمود و محتملست که مدفنش در طبر ستان باشد چون در 
روضات تاریخ ولادت ورحلت ومحل دفنش را مین نفرموده . 

چهارم - عمادالدین حسن‌بن علیالطبری | لمشتهر به عمادالدینا لطبری صاحب‌کامل 
بهائی وجبت تسمیه‌اش بکامل ابن بود که عماد طبری این کتاب را تألیف کرد و او دا نحفه نمود 
بوزیر معظم بپاءالیذهب والدین محمد بن هید الجوینی المشپور بصاحب دیوان متولی حکومت 
بلاد اير ان در دولت لطان هلا کوخان مفول در روضالست که ايشان از اکابر شیمه و معاصر با 
مرحوم خواجه هیر و محقق اول بودند و تاریخ ولادت و رحلت و محل دفنش معاوم نیست الا 
آن که در سنه ششمید و هفتاد و سه کتاب کامل را باتمام رسانید وبود باصفهان خدمت صاحب 
امحد بهاءالدین مود و محل دفنش معتلست در یرس باشد و محتماحت در اصفپان باشد. جپت 
۲ نکه ماز ندران را طبرستان میناه‌ند چوننجا جنگل زیاد است و آلت‌فاس که طبر باشد درآ نجاخیلی 


در ذکر مدفولن در تبریز ۸۰:۳ 
سس یتسد تجح 
استعمال مشود ودر دست میگیر ند لا گفتند طبرستان. 

پنجم - السرلی حسی الکاشی الاصل الاملی المولد والمنشاً الشیمی الامامی المماصر للعلامة 
العلی ایشان از شمراء زمان سلطان محمد شاه خدابنده بود و ابداً در مدح فیر اهل البیت قصیده 
و شعری ندفت ۱ 

در روصائست که ایشان مد از مراجمت از مکه معظمه مشرف شد بنجف اشرف و قصید؛ٌدر 
مدح حضرت امیرالبومنین ع انشاد کرد که اولش اینست 

ای ز بدو آفرینش بیشوای اهل‌دین دی زعزت مادح بازوی تو روح‌الامین 

شب حضرت امیرالمومنین م را در خواپ دید فرمودند تو از راه دور بر ما وارد شدی و بما 
حق ضیافت وحق صله شمر داری میروی ببصره و مسمود بن افلح را ملاقات میکنی و سلام مرا باو 
می رسانی و باو بگو آن هزار اشرفی را که ندر من کردة اگر کشتی مال‌التجاره‌ات سالماً بکناز 
دربای عمان برسد وفاکن بندرت و آن هزار اشرفی را بگیر و صرف کن در حوائجت‌ایشان رفتند 
بیصره و بسمود بن‌افلح پیفام حضرت امیر را گفتند نزديك بودکه آنمرد از خوشحالی غش کند گفت 
که بعزت پروردگار که احدی از نذر من خبردار نبود وهزار اشرفی را با خلمت فاخری بوی داد و 
فقر اه بصره هم و لیمه داد انتهی تاریخ ولادت و رحلت و محل دفنشان معلوم نیست لکن چون محل 
ولادت و محل نشوو نمای‌اشان شپر آمل بوده محتمل اس ت که مدش هم در آمل ماز ندران باشد 

ششم - السید الجلیل ملمی ی محمد زمان الصینی الدیلمی التنکابنی الماز ندرانی صاحب 
کتاب تفه حکیم موّمن واول کتابش دا باسم سلطان شاه سلیمان الصفوی الموسو ی کرده و ایشان‌از 
اطباه حاذق بودند در روضات تاریخ ولادت ورحلت ومحل دفنشان را مین نگر دها ند ومحتمل است 
که دفنشان درماز ندران بوده باشد 

پدانکة خیلی از علماء اعلام وفحول از اهل ماز ندران بودند نظیر این شپر آشوب و ذیخ 
طبرسی المدفون فی مشپد الرضا ومد بن جریر بن رستم الطبری الاملی الشیمی الامامی صاحب 
کتاب دلائل الامامة و ایضاح و مستر شد و ايشان در ماه رابعه از دنیا رفتند و مثل محمد بن‌جریربن 
یز ید بن کثير الطبری صاحب التضیر والتازيخ و صاحب روضات میفرماید بگمانم او هم شیمه بوده و 
ادلهٌ بر نشیم او اقامه فرموده 

بدازیه ازمتاخر ین جمعی اذعلماه اصلام ازاهل ماز ندران بودند مثل جناب حاح ملامحمد آشر فی 
ابن ملامهمد مپدی سا کن بارفروش صاحب کتاب‌شماتر الاسلام وفیره وحاج شیخ زینالعا بدین‌ماز ندرانی 
ساکن کر بلای معلی وحاج میرزا حسین نوری صاحب کتاب مستدرك وغیر آنها 

در حابه روضات فرموده که ماژ ندران اسم است اذ برای بلاد معروفه از ناحیه دارالمرز 
ايران و از بعضی از کتب ممعتبره از حضرت صادق ع نقالکرده است که دانیال بیذبر فرءود 
« مادخل طبر ستان عاقل الانحم ولاسلطان عادل الاتغیر و آن اهلها محشوة باللنان و ما دخلپاصالح 
الاوقد فدوما خرج منها فاسد الاوند صاح الفتنة منها تخرج والیها تمود اولها غرین و آخرها 
حریق » ماژ ندران ولایت با صفا ووسیعی‌است وجنگل سیار بزد کی دارد و درخت‌های آن همه قسم 
از میوه‌جات ومر کبات را دارد در[ نحا معدن نفت بسیاره‌متازی هست که دولت علبه ابران استفادهای 
بیار زیادی از آن میبرد 

امر سوم - در ذکر بعضی از قبور علماء و بزر گانی که واقع است در تبر یز 

اول الیخ‌الامام ابویعلی حمزة بن عبدا لعز یز الملقب بسلارالدیلمی که از اهل دیلم جبلان 
و رشت بوده و اواز تلامفهٌ سید مر تضی و شیخ مفید است و از برای او تصنیفات زبادی است 


۴ باب دواز دهم 


منجمله کتاب مراسم ومقنم و غير اینپا و رحلت ایشان در روزشنبه ششم ماه رمضان سنمچهار 
صد وچپل وهشت بود و قبرشان درقر به خروشاهست که در يك منز لی تبریز است 

دوم - السید الجلیل سیدفضل ال ابن علی بن عبداٌ الحسنی الراوندی الکاشانی مصن ف کتاب 
نوادر وضوه الشپاب وفیر او و بش منتهی‌میشود بجناب جعفر بن الحسن المشْنی وایشان ازمشایخ والد 
مرحوم خواجة نصیر طوسی بودند در روضات است که ايشان کاغذی نوشتند باصفهان خدمت شیخ 
عبدالرحيم و اين ایات را درح کرد ند 


شوقی الی مولای عبدالر حیم اعرض قلبی للعذاب الالیم 
و احجباً من جنة شوفپا توقد فی‌الاحشاء نار الجحیم 


در روصضات اریخ ولادت و رحلتشان را ذکر نکرده ‏ وگویا ابثان معاصر بودند با قطب 
راوندی چناپ سعد بن هبةامُ و محل دفنشان را مين نکرده لکن در ترجمه حمزة بن عبدالعز یز 
صلار از نظامالدین فرشی‌تقل فرموده که قبر سلار در قربه خسرو شاه تبریز است و دراو هستمقبوه 
قطب راو ندی کمایقال 

در ترجمه سعید بن هبةاقه الراو نمی میفرماید قبر ايشان در قم هست و آنچه در تر جبه‌سلارذکر 
شد که درقربه خسروشاهست شابد مبنی بر اشتباه بقبر‌سید فضل‌اه است ابن‌علیالحسینی ااراو ندی 

الحاصل از اين عبارات احتمال میرود که قبر ايشان در خسروشاه تبریز باشد. 

دوم- محمود بی‌مسعود الشم ازی السلب بالعلامهالشم ازی الشاقعی صاحب‌شرح‌تانون 
درطب وشرح حکمت الاشران و غیر اين دو ولادنش در شیراز بوده سنه ششصد وچپل رحلتش در 
تپر یز بود در بیست وچپارم ماه رمضان سنهٌ هفتصد و ده وفبرش در چرنداب تبریز است نزديك قبر 


یضاوی وایشان درك کرد ند اواخر زمان فغر الدین رازی و شهاب الدین سپروردی و محبی‌الدین 
اعرایی را وخودشان از تلامذه خواجه نصیر طوسی بودند گویند در جمی از شیمه و سنی" از اوسوّال 
کردن د که امیر المومنین ع افضل است با ابابکر اینشعر را جواب گفت: 
خیر الوری بعد الثبی من بنته فی یه من فی دجی لیل‌العمی ضوه الپدی فید بته 

در هستدر کست از ریاف العلماه تقل مبکند که قطب‌الدین سمبد بن هبة‌انُ راوندی صاحب 
کتاب خرائج وجرایح وقطب‌الدین محمدین حسن کیدری سبزواری شارح نهج‌البلافه و قطب‌اله ین‌محد 
بن‌محمد رازی بویپی صاحب شرح مطالم و شرح شسیه در منطق این سه مسلما شیمه بودند اما 
قطب! لد ین شیر ازی و قطب‌الدین المشپور قطب المحیی این دو از علماه اهل‌سنت بودند 

در روضات اختبار فرموده که فطب‌الدین رازی بویپی سنی بوده در ممتدرلگ ادلا ذکر 
میکند بر نشیم ابشان وخیلی تخطته میفرماید از صاحب روضات 


الحاصل اين قطب شیر ازی خالوی شیخ سعدی بوده ایشانهم طبم شعر داشتند و ایندباعی 
را نسیت بایشان دادها ند 


یقولون کاهات الشتاءه کثيرة و ماهو الاواحد عیر مفتری 
اذاصح کف | لکیس فا لکل حاضر لديك‌و کلالصید یوجدفیالفری 
چهارم البد المارف قعلبلدین حیدر تونی و نسب ایشان‌نتیی میشودبامامزاده عبدامه 
ان الامام موسی‌الکاظم(ع) و قبرشان در تبریز مشهور است و ایشان یر قطب الدین حیدر مدفون 
دو تر بت حیدریه اسث درمچالس المق منبن است که ايشان مشرف شدند بنجف اشرف و بسنگی 


در ذکر مدفو ان در همدان ۸۰۵ 


تکیه داد و ایستاد بيك با و تا مدت هفت روز اصلا حر کت نکرد هیچ نخورد و در شب هشتم از 
میان ضر بح مطهر آواز هولناکی بلند شد که اهل نجف از خواب دمیدند و بگوش یشان رسبد که 
فر زند من حیدر را دریایید چون باطراف نظر کردند او را دیدند و از نام و نیش سوّال کردند 
دانستند که مراد حضرت امر‌المومنین ع او است لاجرم همه به بای بوس رفتند و اورا بشرف زیارت 
ضریح منور رسانید ند 

پنجم - ابوا لیر عبدالله بن‌عمر بن محمدا لفار‌سی‌البیضادی الشافعی صاحب‌تفیر بیضاوی 

و اين نفشیر درحقیقت تپذیب ومختصر تفر کشاف زمخشری است و رحلت او سنه ششصد وهشتاد و 
پنح بوده ودفن شد در چر نداب تبریز ویضاه از شپر‌های شبراز است و از آن شهر است حسین‌سی 
منصور حلاح که المقتدر بابثه اورا قتل رسانید وحکم کرد که بدنش را بسوزانند 

کشم. فخرالدین احمد ین الاهام حمی الجاربردی الشافعی نزیل تبریز شارح شافبه ابن 
حاجب وفاش در تبر بز بود سنه هفتصد و وجسپل و دو - ازمعار یف شعراء قبر خافانی در نبر بز 
است و هو ابراهیم بن علی الشیروانی وفاش سنه بانصد و هشتاد و دو بوده و قبرش درسرخاب 
تبر یز است ایض در سرخاب تبر یز است قبر مولانا لسانی شیر از ی که شاعرمتین متشرعی بود و این 
رباعی از او ست 


گر بند لانی لد از بندش ور خاك شود وجود حساجتمندش 
باید که ز مشرق دلش سر نز ند جز مسپر علی و بازده مرز ندش 
در خمرات حسان از زن آذر بایجانی این اشمار ملیح ر نقل کر ده 
اگر بباد دهم ز لف عنبر آسارا بدام خویش کنم آ هو آن‌صحر | ر گذادن بکلی‌ااگر ند روزی 
بدین‌خو یش کشم‌دختر ان‌ترسارا ‏ يك‌نگاه دوصدمرده میکنم زنده ‏ خبر دهید زاعجاز من مسیحا را 
نظیر اینست در بلندی مضمون این رباعی که منسوبست بوالده شو کت‌الدو له حاکم بیر جند 


ای صبا از من بگو فرهاد بی‌بنباد را در مبان عشقبازان تضم ننگی کاشتی 
بستون دابپر شیر ین‌می بکندی| لمجب تیه آهن‌چه میکردی‌نوم گان داشتی 


امر چهارم - در ذ کر قور بعضی از علماء و بزر گانیکه در همدان مدفو ند 
اما از امامز اد گان‌محتر م 
اول- قبر شر یف جناب‌امامزاده بحیی بن علی بی ابیطالب (ع) و بیارعالی و باشکوهست 
بلکه از سایر مقابر شریفه آنجا شکوهش یشتر است 
دوم - هقیر و منسوب ماهر اده حسیی ؛ میان شپر است و سیار باشکوه و کنید عالی‌دارد؛ 
درمیان آن مقبر» است قبر مرحوم حجه الاسلام حاج سید عبدالمجید الهمدانی ره 
سوم - مقبرة مسرب به جناب شاهزاده اسمعیل بن موسی الکاظم (ع) کنبد بسیار 
عال دارد 
۴ چهارم - مقبرة مسرب به شاهزاده حرث تن علی بن ابیطالب (ع) که ایشان‌هم گنبد 
عالی دار ند 
ی علوبان ودر آن خضوطی اس تکه بگچ نقش شده سیار عالی و قدیمیست 
اما از علماء و بزر گان : 
اول - المولی فتح الله بن مولی شکر الله الکاشانی الشر یف ایشان از علمای دولت 


۸۹ پاب‌دو از دهم 


سلطان شاه طهماسب الصفوی بوده صاحب تفسیر منهج الصادئین بالفارسی در سه مجلد و تفسیر 
خلامة‌اللنپج در يك مجلد بززك ضغیم و تنببه الفافلین در ترجمهةٌ نهج البلافه و کشف الاحتجاح در 
ترجمه احتجاح‌طبرسی که نسخه‌اش در خزانهٌ شاه صفی‌در اردییل دیده‌شدهی رحلتشان‌در سنه نپصدوهشتاد 
وهشت‌بوده و تار یش « ملاذالفقپاءه » است ( )٩۰۸‏ و فرش در هصمدانت و روی قبرشان سنك 


بزرگی انداخته| ند 
دوم - قبر باباطاهر که ر باعیات بمپارخو بی دارد در مواعظ بهمان ز بان لری‌خودش 
منسمله خوشا آنان که اه بارشان بی که حید و قل هواعه کارشان بی 
خوشا آ نان که دایم در نماز ند بپشت جاددان بازارشان بی 
ومنجمله ‏ از آنروزی که مارا آفرینی شم از معصیت از ما ندیدی 
خداوندا بعن هشت و چارت ز مو بگذر شتر ‏ دیی ندیدی 


سوم - قبر شیخ‌الر ایس ابوعلی حسین بنعبدالله بن سینا پدرش از اهل بلخ برد - 
و لادنش دریکی از قرای بخارا بود سنه سیصد و هفتاد و رحلاش در همدان بودسنه چپارصد و بیست 
وهفت و قبرش در همدان معروفنت این اشعار از اودست 
اسم جببم وصیتی واعمل بها الطب مجموم بنظم کلامی واحفظ منيك ما استطمت فانه 
ماه الحيوة نصب فی الارحام . و اجمل فدآيك کل بوم مر واحذر طماما قبل هضم طمام 

بعضی گفتند که قبر ابو سعید ابوالخور در همدان نزديك قبر آلی‌سینا است و او درشب‌چپادم 
شمبان سنه چپارصد و چپل از دنبا دفت - بعضیگفتند قبر او در لیشابور است 

واز همدان بوذ ناخل ادیپ احمد ان حسین بی بحمی الهمدانی ممروف به بدیم‌الزمان 
که از اعاجیب دهر بود ومموماً درهر ات ازدنیا رفت سنه سیصد و نود وهفت و تقل شد که او سکته 
کرده بود گمان کرد ند ازدنیا رفته تمجیل نمودند در دفن او ودر میان قبر بپوش آمد؛ مشفول‌مناجات 
شد صدای مناجاتش را شنبدند قبرش را شکافتند دیدند دست خود دا بریش خود گرفته واز هول‌فبر 
وفات نموده این رباعی از اواست : 


همدان لی بله اقول فضله لکنه من انبح البلدان 
صبیا » فی‌القبح مثل شیوخه وشیوخه فی‌العقل کالصبیان 


مناسب دید م که دراین‌مقام حکاینی نقل کنم که لیة الاسلام نوری اذ مولی ریی‌العابدین 
سلماسی ثقل کرده : 

فرمود وقتی که ما از سفر خراسان مراجمتکردیم مرو رکرديم بکوه الوند که در قبلهٌ همدان 
است رفقا مشفول‌شدند بنصب خیبه من‌نظر کردم بصفحه کوه چیزسفیدی بنظرم آمد تأمل کردم دیدم 
شیخ محاس سفیدی است  .‏ امه سفیدی بمرش هست و در صفهٌ بلندی نشسته و اطراف خود را 
سنگهای بزرك چیده بقسمی که سرش دیده ميشه پس من نزديك رفتم وسلام کردم التفاتی‌نمود بجانب 
من و با من انس گرفت و آمد نزد من» با او صحبت کردم . دانستم که از فرق باطله نیست» عبال واولاد 
داش و از آ نها عز لت گر فته و باین مکان منز ل کرده بجپت عبادت پروردگار و عضی از مجایبی که 
دیده بود تقل کرد منحمله گفت ۰ 

من در ماه رجب باین مکان منزل گرفتم چون چند ماه گذشت یکشب در وقت مضرب مشفول‌نماز 
بودم ولوله عظیمی و صدای عجیبی بگوشم رسید ؛ نمازم را مختصر کردم دیدم بیابان پر از حیوانات 


در تر مدفو لین در کر مانشاهان ۸.۷ 


است وهمه توجه گردند بجانب من» خیلی ترسودم نگاه کردم دیدم در میان ایلپا حبوانات متضاده با 
هم هستند از قبیل شیر و ببر و گرك و آهو و فیره و همه صيحه میزدند جمم شدند در محل من و 
سر بسوی من بلند کردند و بصداهای فریب وعجیب صیحه میکشیدند 

کفتم بعید است که قصد اینها من باشم» یکوقت باعاطر م گذشت که امشب شب عاشوراء است 
واين اجتماع وغوغا وصیحه در مصیبت حضرت ابی‌عبداهه الحسین ع است چون منتقل باین‌مطلب شدم 
عیامه از سر انداختم ورفتم پائین ومیگفتم« حسین‌حین » شهید حسین؛ مظلوم حسین ؛ عطثان‌حین» 
پس دراه باز نمودند من در وسط ایستادم و آن حیوانات دور من حلقه زدند. بعضی سر بزمین‌ميزدنده 
بعضی خود را بزمين میانداختند تا طلوغ فجر ۰ چون صبح شد متفرق شدند و الان هیجده سالست 
که در هر شب عاشورا عادتشان اینست بعضی اوقات ۱۰* برمن مشتبه مبشود و از همین اجتماهشان من 
روزعاشورا: را میشناسم 

اهر پنجم ‏ در ذکرقبور شر بنهةٌ بعضی از علما: که در کر ماشاه مدفو لند 

اول -قبر مرحوم ملاعبدالله التو نی‌الیشر وی صاحب وافبه در اصول ققه و تاریخ‌فراغش 
از او درسنه هز ار و بنماه و نه بوده واورا مولانا آقا سید محسن کاظینی شرح فرموده 

در روضات از ریاش‌الملماه نقل فررموده: : « انه‌کان من اورع اهل زمانه و اتقیهم بل کان 
تانی السولی احمد الاردیلی» و ايشان با برادرشان جناب آخوند ملا احمد نونی صاحب حاشیه شرح 
لمعه بعد از فراغ از تحصیل متوطن مد مقدس شدند بعد هر دو برادر بمزم زارت اعتاب مقدسه 
ائه عراق حرکت فرمودند که از طریق قزوین مشرف شوند درزمان مولانا خلیل‌القزوینی مد که از 
قروین حرکت‌نمودند جناب آخوند ملا عبداقه در کرمانشاه از دنبا رحلت فرمود در چپارمر یملاو ل 
سنه هزار و هفتاد و يك و در نزديك پل شاه دفن شد در آخر فبرستان و بالای قبرش فهٌ ساختند 
که معروف باشد 

دوم - قبر جناب آقا محمدعلی بن آقا محمد باقر البهبهانی صاحب کتاب مقامم و 
فیر آن. اهل کرمانشاه درحیات مرحوم والدشان التماس کردند که آقازاده دا بخرستد به کرمانشاه 
آا اذن دادند تشر یف آوردند و در حدود سنه هزار دویست و شانزده از دنا رحلت فرمود و 
قبرشان در کر مانشاه ممر وف است و قبه و نم عالی دارد. 

سوم - قبر جناب احمد بن اسحق القمی که از اجله ومتدین رواة اخبار ند وقبرشان در 
حلوانست که فعلا معروفنست بل‌ذهاب قریپ برودخانه سر بل 

خائمه در بیان سه اهر: 


امر اول - درذ کر بعضی ارحکایات در کراهت بعضی‌ ار او یاء )له ار غبر 
سلمله علمای اعلام 
چون در و ابا بقه گر امت‌بعضی از علمای اعلامذ گر شدحقم قناءتهیکنم‌در این مختصر بذ کر هشت‌حکایت 
اول در مسکی الفوالد شبید الثانی از اوزاعی نقل کرده که گفت من در عریش مصر 
سایه بانی دیدم و در میان او مرد کوری بود که دست ها و پاهای او شل بود و میگفت لك 
الحمد سیدی و مولای اللپم انی احمدك حبداً یوافی محامد خلقك اذ فضلتتی علی کثم من خلفك 
نفضیلا . گفت : من نزديك وی رفتم وسلام کردم گفتم خداوند ترا رحمت کنه يكسوالي اذ شما 


۸.۸ باب دوازدهم ‏ . 


میکنم آ.؛ جواب مرا میدهی؛ گفت: اگر بدانم جواب ميگویم. گفتم چه فضیلت خداوند بتو کر امت 
فرموده که اين قسم تشکر میکنی اورا؛ گفت : مگر نمی‌ینی تفضلات الپی دا بمن وافه | کر خداو ند 
تبارك و تمالی آ تشی بفرستد که مرا بسوزانه و امر کند که کوهپا بروی من ساقط شرد و دریاها 
مرا غرق کند وزمین مرا درخود فرو ببرد من زیادتر شکر اورا میکنم ومن بتو حاجتی دارم. گفتم 
آنچه میخواهی بگو گفت پری دارم که در اوفات نماز مرا خبردار ميکند و وقت افطار بمن‌افطار 
میدهد وحال بکروز مشود که نزد من نبامده میتوانی او را یایی؟ س من تفر با الی‌اله بسراغاو 
رفتم دیدم شری اورا باره کرده و بروی زمن افتاده گفتم انا فه و انا اليه راجعون چکونه من خبر 
این سر را یدرش بگویم گفت رفتم نزد آنمرد سلام کردم جواب داد . گفتم خداو ند ترا رحمت 
کند آبا تو مقرب‌تر هستی نزد خداوند يا ايوب یخبر؛ گفت البته ايوب پیشبر مقرب نر است نزد 
خداو ند از من گفتم خداو ند مبتلا کرد ایوپ را و صبر کرد تا وفتیکه مردم از او دوری نمودید و 
آنجه تویس گفتی بروم و طلب نمایم رفتم دیدم شیر پسرت را هلاك نموده و خداو ند اجر ترا زیاد 
کند یکمربه آن مرد عاجز صالح گفت الحمد بثٌ الذی لم یجمل فی‌قلبی حسرة من الدنیا بعد صبحه 
زد و افتاد بروی ذه‌ین نشتم اورا حر کت دادم دیدم از دنا رفته» 

دوم - در حیات الحیو ان دمیری نقل کرده که خداو ند بشموانه يك یسری داد و او دا 
خوب نر بت کردچون بزرك شد بمادرش گفت ترا بخدا قم مرا بیخش بخداوند گفت بسرجان‌صلاحیت 
ندارد که هدیه بشود بادشاهان مگر اهل ادب و تقوی و تو ای پسرك من نسدانی که خداو ند ازتو 
چه خواسته اصت آن بسررفت مشفول تحصیل معرفت و هوی شد تا آنکه بکروز آن بسر رت بکوه 
که هیرم جمم کند با مر کیش پس مر کبش را بست وهیزم جممکرد خواستکه هیزمها دا بمر کیش بار 
کند دید شبری مر کیش را باره کرده » پس آن‌جوان دست بگردن‌آن شیر انداخت گفت یا کلب‌انه 
تومر کب مرا هلاك کرد قسم بح سید ومولای خود باید هیزمهپا را بار تو نموده ببری بمنزل‌من» 
پس هبزم ها را بار آنشیر کرد و شیر هم در کمال اطاعت و انقیاد هیزمپا را آورد تا وسید بمنزل 
شموانه » آن جوان در را کویید چون چشم مادرش باو افتاد دید که شیر مطیم او شده کفت الان 
قابل شدة از برای خدمت خداو ند پس اورا بخداو ند شید 

جوان مادر را وداغ نموده رفت ومشفول عبادت الهی شد 

نظیر این قضیه در خانمه باب یازدهم از سید شمس‌الدین جه مرحوم سید نصت‌اعه جزایری 
نقل‌شده و اعجب از این درخانمه باب دوم از شیخابوالهن خرقانی نقل شد 

سوم - در بحار از محاس برنی روایتکرده که علی‌ین عاصم زاهه رفت بزبادت حضرت 
سید لشهداء ع قبل از آآنکه مشهد مقدس حضرت سیدالشمداه ع عمارنی داشته باشد ناگاه شبری آمذ 
نزد او و او فرار نکرد از]نگیر دید در کف پای او خاری رفته که بايش باد کرده پس آن خار را 
از بای آنثبر بیرون‌آورد و بایش را فشار داد که کنافتپا از بایش ببرون شد و قدری از عمامه‌اش 
را قطم کرد و بای آن شیررا با آن قطعه عمامه‌اش بسمت 

ایض از محاسن برفی روایتکرده که بعضی از خواص حضرت امیرالبژمنین (ع) مشفول نماز 
بودند درحال‌سجود يك افعی‌خودرا دور گردن او پیچید ابداً حالش تغفییر نکرد بهمان‌قم مشفولذکر 
خداو ند بود تا آنکه از دور گردن او باز شد ببون اينکه اوحیله وچارة بکند 


در ذ کر کرامات بعض او لیاء الله ۸۹ 


وروایتکرده که علی الزاهد ابن حسن بن حسن بن‌حسن‌ین علی بنا یطالب ع بدرجناب حین 
صاحب نخ مشفول نماز نود نااگاه يك افعی از سر کوه فرود آمد بجامه‌های او بالارفت واز گرتباش 
داخل شد واز بائن جامه‌هایش رون شد وابداً در نماز حالش ضر نکرد 

چهارم در دارالملام تقةالاسلام نوری از کتاب زهرة الریاض از شخصی از اهل مکه 
تقلکرده که یک‌الی در مکه معظمه فحطی شدید ی شداهلمکه رفتنا. بعررفأت بجمت‌امتفاء‌نمودن 
مایوسا بر گشتند هفته دیگر بازرفتند باستسفاه گفت دیدم فلام سیاه ضمیف و تحیفی آمد و دور کب 
نماز خواند سد سعده رفت ودر سجده‌اش کفت پروردگارا بزت تو که‌من سرارسجده بر نمیدارم 
تا وقتیکه باران رحمت بندگانت ناذزل بفرمائی ناگاه ابری ظاهر شد و باران شدیدی نازل شدبس 
آفلام حمدالهی سای آورد وب گت بمکه معظبمه منهم عقب سرش آمدم دیدم داغل شد خانه‌بنده 
فروشی ومن مر اجت‌نمودم‌چون‌فردا صبح شدمن‌قدرک‌ددهم برداشتم آرفتم بخانه آن بنده‌فروش‌د| اباب 
کردم آن بنده فروش آمد گفت چه حاجت داری گفتم بنده میخواهم از و ابتیاع کنم س شهات 
نفر غلام آورد نزد من که‌درمکه نظم نداشتند دیدم هيچيك [ نفلام دبروزی نیستند گفتم غبر آیلپا 
دبگر غلامی نداری گفت چرا يك نملام سماه میشومی دارم که با هیچکس سفن نمیگوید گفتم بیتم 
آورد دیدم همان غلام دیروزی است که مقصود من بود گفتم این غلام را چند خریدة گفت هفتد بنار 
لکن بيك دینار نمی‌ارزدمن‌هفت دینار باودادم و غلام راازاو خر بدم آنفلام گفت نو چرا مر اخر بدی 
گفتم من ترا نخریدم که خدمت مرا بکنی بلکه‌خر یدم که‌من‌خدمت‌تر ابکنم چون دیروزقرب ومنز لت 
ترا نرد خداو ند فیمیدم وقصٌ که دیروز دیده بودم برای او نقل کردم گفت ای سیدمر| آزادکن 
گفتم . (انت حرلوجه ام) گفت الحمد هه اين آزادی از مولای کوچك من بود تا چه قسم مولای 
بزرك مراآزاد کند پس وضو ساخت ودور کمت نماز خواند سد دستپایش را به آسمان بلند کرد 
عرضکرد خداو نداتومیدانی ازوقتبکه ترا شناخته‌ام معصبت ترا نکردم وهمیشه‌از نو مسئلت مینمودم 
که‌سر یکه بن منو تو هت ناش نکنی حال که‌ناش کردی خداو ندا روح مرا سوی‌خود قیش‌:ر ما 

نا گاه دیدم افناد بروی زمین وازدنیا رفت پس من اورا غسل دادم و کفن کردم بچنازه او 
نماز خواندم و اورا دفن کردم لکن کفنش را نفیس نکر دم شب که شد بیغمبر ص را در خواب دیدم 
فرمود آیا تواز خداو ند وازمن حیا نکردی که وليی از اولیاه خداو ند "مرد وتو کفن نفیس بدن 
او نوشاندی آیانمیدانی که‌او رفیق حضرت ابراهیم خلیل الرحمن است در بپشت 

پنچم در لثالی الاخبار روابت شده هفت سال در بنی اسرائیل قحطی شد . حضرت عسوسی 
باهفتاد هز ار نفر رفتند بطلب باران 

وحی‌رسيد چگونه دعاهای اینپا را مستجاپ نایم وحال آنکه گناهان آنبا بالای سرشان‌سابه 
انداخته و باطنهای اینپا خبیت است واژ عذاب ومگر من‌این هستند بروبد نزد ده از نشدگان من 
که‌اسش کرخ است که آن بیاید ودها کند ومتجاب نایم 

حضرت موسی هر قدر از او سوّال کرد او را نیافت » ۱ گر وز از راهی ری درد نده 


سیاهی که در بیشایش ]ار صعده است مان راه میرود<ضرات موی ع مور ایسل شدادت فرمود 
اسم نو چیست 
عرض؟. < اسم ف -کر ستق :2 فر مودنتو مقعصون ما هت.ی بو بطلب باران . یس آن علام 


۰ باب‌دو از دهم 


رفت بطلب باران و از کلماتش این بود گفت < بارب‌ماهذا من‌فعالك ومن هملك و ماالدی‌بدا لك 

انقصت عليك عیونكامهانست الریاح من طاعتك ام اشند فضبك علی المذنبین الست ففارا قبل‌خلق 
الغطایین ام تخشی الفوت فتعجل باللقوبة > 

پس کرخ ازجای خود حرکت نکردتاباران دحمت بربنی اسرائیل نازل شد 

چون کرخ مراجمت کرد حضرت موسی استقبال فررمود اورا کرخ عرضکرد دیدی باپروردگار 
چگونه مخاصبه کردم رچگونه خداو ند یامن انصاف فر مود 

ششم در دار السلام شیخح محموذ عراقی از بعض ار مجاور نی نجف اشرف نفل 
فر موده گفت من اوفانم را نوعا صرف در خدمت زوار ومجاودین میکردم .پس یکشب در عالم 
رو با بگوشم رسید که‌منادی ندا کرد 2 ولیی از او لیاءامه در گلن نلان حمام ازدنیا رفته بر خیز 
واورا تجپیز کن > چون دار شدم دیدم ساعت نصف شب است ازهسس و باسبانها تر سیدم که‌از 
منزل خارح شوم » بملاوه هواهم بسبار سرد بود ۰ گفتم < خواب حجیت ندارد» دومرتبه خوایدم 

بازمنادی مثل اول ندا کرد ؛ ببدار شدم ومثل عدرهای سایق مقلبم خلجان کرد سه مر تبه 
خواییدم باز منادی مثل اول ندا کرد » یدارشدم گفتم دیگر جایز نست مسامحه کردن حداز 
این ؛ پسرم را بیدار کردم و چراغ دوشن کردیم دفتیم بجانب آن حمام وداغل‌شدیم بگلخن چون 
نظر مبان خاکستر ها کردم دیدم يك چیزی بالای خاکسترها دیده مبشود چون نرديك رفت‌یکسری 
بالای خا کسترهاد بدم‌از شدت‌سرما که بقیه بدنش‌را میان‌خا کستر کرده‌بودوسرش را ازخا کسترها یرون 
گذارده بود بجپت تنفس وبپمین حالت ازدنیا رفته بود 

بس اودا برون آوردیم وبذلت وفر ار گر به کردیم و گفتبم 

ای بنده خدالی که بتو این‌مقام ومنر لت را داده وراضی نشده تو باینحالت‌تا صبح بمانی کیستی 
وبجه عمل بایتمقام ومئز لت رسیدی ؟ ناگاه صدائی شنیدیم کة شمش را نمی‌د یدیم کگفت ‏ ازصسق 
وراستگوئی باینمقام رسیدم 

هفتم در لثالی الاخبار از بعض از کب معتبره ندل کرده 

درزمان‌خلیفه ثانی زن‌وشوهری‌بودند وهادت شوهر این بود که‌می آمد بسجد و نماز می‌خواند 
و بمداز نماز تعقیب نخوانده از مسجد خارج میشد یکروز خلیفه با نجوان عتاب کرد چرا نمازت بدون 
آداپ و بدون تعقیپ است 

جوان چشمش پراشك شد » گفت . خلیفه مر اممذور بدار تو خبر ازحال من نداری خلیفه گفت 
جپتش رابگو ۰ گفت خلیفه فقر وبریشانی برماشدت کرده باندازهُ که خودم و زوجهام يك قیصی 
بیش نداریم یکفر که‌مپوشيم دیگری برهنه میماند » من آن قمیص را میپوشم و میآیم بسجد و 
نماز میخوانم بعد معجلا میروم بمنزل که زوجهام بپوشد ونماژ گدارد .یس خلیفه و حاضیرین سال 
آنها گر بتند ؛ خلیفه خیلی قلبش رقت کرد و هشتاد درهم از بیت المال با نجوان داد بجهت 
اش لبای بگیرد جوان آن درهم‌را گرفت و آمد بنزل‌نزد عیالش وقصه را بجپت‌اوتقل کرد 

زوجه گفت ای پست فطرت چرا سرت را اظپار نمودی وففرت دا افشاکردی و نت فقر رابه 
متاع دنیا فروختی ؟ قسم سمزت بروردگارم که اگر این درهم را ردنکر دی من زوجه تو نخواهم بود 
مااختبار نمودیم محنت‌دنیا را که ازفیض‌سمادت آخرت باز نسانيم بس آنجوان بر گشت ودراهم را با 
خلیفه رد کرق نج تخت شد زن‌ومرد هر دوخواییدند قدریکه از شب گذشت زن از خواب دار شده 


در ذکر کرامات بعضی از او لیا. الژه ۳۹۶۹ 


برخاست وضو ساخت وچند ر کت نماز بجای آورد بعد شوهرش دا بیدار کرد و گفت برخیز وضو 
بسازو نماز بخوان . بعداز فراغ آنزن‌گفت » ایمرد مامدتی بودکه بفقرو مسکنتز ند گانی‌میکردیم 
واحدی مطلم برحال مانبود والان حال مامنکثف شد میل ندارم زنده بمانم و میخواهم ازخداو ند 
که‌اجل ومرك مارا برساند آیاتوهم ایشوهر با من مواققت می‌نمائی آنمرد گفت بلی پس هر دو 
بسجده رفتند وسجده‌شان طول کشید تاهردو از دنیا رفتند 

هشتم سیداجل آقامیر سیدعلی یز دی رحبةافُ علیه درمجلس درس که حقير حاضر بودم 
فرمود شخصی از نیکان اراده سفر عیدی را نمود وزوجه صااحه داشت استدها کرد از صدبقش که 
معروف بدیات وامانت بود که‌روزی یکمر نبه باید درب منزل او که اگر زوجه‌اش حاجتی داشته 
باشد حاجتش‌را انجام دهد ورفت سفر ورفیقش روزی بکمر نبه می‌آمد بجهت خبر گیری و سر بر سنی 
وقناء حوالح آ نزن 

یکروز بادی وزیدن گرفت و پرده را بلندکرد و چشمش بزوجه صالحهٌ رفیقش افتاد دسنش 
را بجانب آن زن بغیانت بلند کرد آنزن صالحه گفت آباحیا نیکنی چه اراده داری آن مرد 
خجالت کشید ودست خود راجمم کرد و ترسید اگر رفیقش‌از سفر بیاید ومطلم شود جواب چه بگو ید 
لاجرم جلاه وطن‌نبوده و از آن بلدرفت بشهر دیگر "که چشم رفقش باو نیفند بعد که وارد آن بلد 
دیگرشد سوّال‌نمود که ازهد و اتقی اهل این بلد کیست اورا دلالت نمودند به شخصی و از عضی 
دیگر حال آنشاص را سوّال نمود گفتند اوفاسق ترین تمام اهل این شهر است ابنمرد تعجب کرد 
وسوال نمود که فسق اینمرد چه‌چیز است گفتند سه‌نسق ءلانیه دارد 

اولا لاطی است وهمه اوفات جوان امردی همراه دارد انیا منز لس در میان محله بپودان 
است و باقی مسلمین که‌در آن معله منزل داشتند مناز لشان را فروختند و این شغص نفروخت گوبا 
محبت و ملی باین طایفه یپودیان دارد تالا غالب شرابهای این محله بهودیان دا این مرد 
خریداری میکند 

تمجب اوزیاد شد گفت بروم تحیق ازاين امر بنایم منزل اورا پرسید نشان دادند در محله 
بپودیان آمه درب منزل او دن‌الباب کرد آنشغص آمد دررا باز گر ددیدطفل امردی هم بااوست 
وارد منزل شد دید بوی‌شر اب بشامه‌ای رسید فهمید که‌هر سه علامت واقم است و تعهب‌خود رابه آن 
مرد اظپار کرد آن‌مرد گفت چه فق به‌من نسبت دادها ند 

آآنسه فسق‌علنیداباو گفت[ نشخص گفت‌جواب تفصیلی‌دارم و جواباجمالی اماجواب تفصبلی آ نستکه 
اینطفل امرد بچه خود من‌است چون اطمینان یکی ندارم لهذ! همه اوقات او را با خود راه‌فیبرم 
ومادر ۲ نطفل راطلیید وتصدیق از او نمود 

وامابوی شراب چونبعضی از جپال اين بله عصر پنجشنبه که مزدهفته خودرا میگیر ند می‌آیند 
از بپودیان این‌مسل شر اب میغر ند این ننك است یهت ما مسلمانان لهذا من دخل هفنه خودرا جح 
میکنمو آنچه بتوانم شراب میخرم ومیان اين چاه وسط حباط میریزم که‌جوانان مسلمین حتی‌الامکان 
مبتلا بشرب خسر نشو ند 

واما منزل رایپودیان خواستند شیمت زیادی بخر ند وچون در اینغانه عبادت بروردکار شده 
بود من‌راضی بفروش نشدم که کفار دد ابمنزل سکنی ننمایند و اما جواب اجمالیش انسکه 
مردم اعتقاد بدیات وامانتمین نکنند که عیالشان را سن سار ند و من نظر خیانت ه آنها ماه 


رل باب‌دو از دهم 
که‌لابد شوم جلاه وطن کنم 

آنمردگفت‌من بخایت متحم شدم ودانستم که اینشغص ازاو لیاهانُ است که اخبار از غیب میدهد 

امردوم بدانکه بپرقسی که انسان در دنا با بندگان خدا رفتار کند مردم بهمانقسم با 
ارو اولادش رفتار خواهند کرد چنانجه‌در اخبار کنر وارد شده < کا ندین‌تدان > ودر آبه شر ضه 
فرموده «فمن بعمل مثقال ذرة خیراً بر مومن بعمل مثقال ذرة شرا بر 6۰ 

قصس وحکایانی که شاهد براین‌مطلبند زیاد است وما ذکر ميکنيم بعضی ازحکابات وارده در 
این‌مقام را در ضمن‌دو مطلب 

مطلب اول در بعضی از حکایاتیکه دلالت دارد بر آنکه جزای ظلم و اسائه 

به‌مخلوقات الهی سریعاً دردنیا بشخص ظالم میرسد علاوهبرجزاهای اخروی 

در این‌بختصر قناعت ميکنيم بق کر ده حیکایتاز کسانیکه در دنبا عمل ظلم کردند وجزایش 
ولدردنیا دبدند 

حکایت اول در دارالعلام ثقة الاملام نوری از کتاب عقدالفر ید روایتکرده 

درزمان حضرت موسی ع مرد صالح فقیر و عیالمنسی صید ماهی میکرد و از او قوتی بجهت 
عیالش تحصیل مینمودیکروز ماهی بزرگی بشبکه‌اش افناد آن‌مرد فقیر خوشنود شد آن ماهی دا 
گرفته برد بازار که بفروشد داز ثمن‌او معیشت بنماید در بینه راه طالمی آنماهی رااز او خواست 
جرا بگیرد صیادممانت نمود آن‌ظالم عصائی دردست داشت زد بسر صیاد وماهی رااز اوفصبا گر فت 
هون آنکه وجهی باو بدمه پس صیاد عرضکرد البی خلفتتی ضمیفا و خلفته قوباً فغذلی بحقی منه 
عاجلا ند ظلمنی ولاصبرلی الیالاخرة 

بمد ۲ نظالم ماهی‌را برد نزد زوجه‌اش امر کرد او دا بریان کند »چون او دا بریان نمود 
ودر مقا بل شوهرش گذارد که میل نماید ناگاه ماهی دهان کشود و انگت آن‌ظالم ر کز بد بقسمی 
که قرار و آرام ازاو گرفت .رفت نزد طبیب چون‌طبیب چشمش بآن زخم افناد گفت علاجش قطم 
انگشه است که‌سرابت بسافی دست نکند پس انگشت را قطم نمود ند 

درد شدیدی منتقل شد بکف دست ۲ نظالم 6 کفت باید از بند دست فطع نمود کالم سرایت 
ند نکند و هگذا هر عضری را که قطم می کرد نه المووجم منتقل بعضو فو آن‌میشد 

بس ازمنزل خارج شد صیحهز نان واستفانه مینمود به پروردگار که اين الم دا از او دنم 
کند درختی رادید رفت سایه آندرخت خوابش برد ؛ در عالم خواب قائلی باو گت ای مسکین نا 
کی اعضایت را تم میکنند برو نزد ۲ نمظلوم و اورا ازخود راضی کن 

بس رفت در مقام تفحص از آن‌مظلوم بر آمد واوررایدا کرد والتماس نمود تااز او عضو کرد 
همان حال الم دستش ساکت شد ودستش بفضل و کرم الهی باو بر گشت 

خطاب رسید بحضرت موسی ع عزت و جلال‌خود که اگر آین‌مر د را از خود راضی نکرده‌بود 
تاز نده بود معذب بود حذاپ من 

حکایت دوم در زهر الر بیع است 

در اسفپان مردی صائی زد بزوجه‌اش ۰ نرن‌از آن عصا از دنیا رفت دون آ که عمددر 


در ذکر بعضی رزحکایات ولا 

فتلش داشته باشد ؛ ترسید ازقبیله آنزن‌و نبدانت علاح این کار چه چیز است بس آمد نزد کسیو 

بااو مذورت نود » گفت علاجش آتستکه جوان صبیح منظرییبسترل خود بری واورا قتل برسانی 

و کشته اورا بپلری کشته عیالت خوابانی وفتیکه اقارب زوجه‌ات با اقارب ۲ نجوان مقتول فهمیدند 
بگو من‌دیدم اين جوان با زوجه می زنا میکرد لذاهردورا بقتل رسانیدم 

س آنزوح ساده لوح کلام آنمرد را تصدیق نمود رفت در خانه‌اش نشست دید جوان صبیح 

منظری ازراه میگذرد اورا طلبید وتکلیف بمتزل خود نمودجوان اجات کرد وارد منزل او شد 


بجپت اوغذا حاضر کرد بمد ازصرف غذا اورا بقتل‌رسانید و جسد اودا پپلوی‌جسد عبالش خوابانید 
چون کسان زن خبر دار شدند آمدند نزد شوهرزن گفت من‌دیدم این جوان با او عمل قبیح مبکند 
لذاهر دورا بقتل رسانیدم گفتند اگر چنین‌بوده خوب کرده 

و آنمرد مستشیر جوان صبیح منظری داشت » شب دید جوانش یامد بمنزل » رفت‌نزد آنمرد 
ساده‌لوح کفت با آنچه صلاح بنی نموده بودم سمل آوردی » گفت بلی گفت به ینم آنجوانی را 
که بقتل رسانيده 

پس اورا داغل منزل مود همینکه چشمش باً اجوان مقتول ااد دید بر خودش بوده که 
کشته شده بس‌خاك بسر ریخت وظاهر شد معنی فرمایش‌معصوم که‌فررمود < من‌حفر بثراً لاخبه‌المومن 
اوقعه ابله فیه > ۱ 

حکایت سوم درانوار نعمانی است 

در زمان داود پیغمبر م مرد فاسقیرفت بمنزل مردفقیری که بافبلل او ز نا کند ؛ چون مشنوول 
شد بهز نا بقلیش گذشت که کسی باعیال او زنا میکند 

چون آمدبمنزل دید مردی بالای سينةٌ زوجه‌اش خواییده » آنمرد را گرفته برد نززد دقون 
یضبر م که‌حدالهی را براو جاری کند خطاب رسید ای‌داود باین‌مرد بگو< کما تدین تدایه چون 
تو بازن فلانی زنا کردی مردی بازن توزنا کرد 

حکایت چهارم ایضا در انوار عمانی است 

مرد سقائی در بلاد بخارا بخانة زرگری سی سال نود که آب میبرد وابداً نظر سوئی از لو 
سر نزد پس روزی مرد سقا بند دست زن‌آن زرگر را گرفت واو را تقمیل نمود و نود چسبانیدو نفیر 
جماع سایر حظوظ را از او برد 

پس سقا خارح شد وشخس زرگر وارد منرل شد عیالش گفت امروز تو در بازار چه کرد 
گفت هیچ کاری نکرده‌ام دن اصرار کرد گفت راست بگو 

گفت ز نی بند دست خودرا مکذوف نمود که‌دست بر نهن داخل دست خود کند چون بازوی 
اورا دیدم بذپوت لمس کردم و اورا بوسیدم و بغر جماع سایر حظوظ را از او بردم 

زن گفت الا کبر مرد گفت‌چرا تکبیر گفی ؛ قصه‌مرد سقا را بجپت او نقل کرد 

حکایبت پنجم در دار السلام شیخ محمود عراقی از عالم ثقه شیخ عبد الحسین 
خوانساری حکایت کرده 

در کر بلای معلی عطاری بود مثپور ومعروف ۰ مریش شد جبیم اجناس دکان و اناث البیت 
منرل خود را بجپت معالجة فروغت ثمر نکرد » جمیم اطباه اظهار یأس نمودند » کفت بکییدز من 


وللر باب‌دوار دهم 
رفتم بعیادنش دیدم بسیار بدحال و مضطرب است و پپسرش میگوید ملانه اسباب را ببر ببازار و 
بفروش و پواش را باور که بمصرف خود صرف اء‌ایم شاید راحت بشوم يا بمردن ابعوب شدن 
گفتم معنیاینهرف شما چه چیز است 

دیدم آهی‌کشید گفت فلانی من بضاعت و سرمایهٌ (بادی داشتم و جهت ترفی من این بود 
فلانه سنه مرضی در کر بلا شایم شد که اطباه علاج‌ادرا منحصر کردند با بلیموی شیر ازاز اینجهپت 
آب‌لسو خیلی گران شد و کمیاب هم شد من قدری آبپ لیمو داشتم دوغ زیادی ممزوح باو نمودم 
که بوی آب لیمو ازاو فهمیده ميشد و اورا بقیست آب لیموی خالص میفروختم تا آنکه منحصر شد 
آب لیمو بدکان من منهم غش زیادی میزدم ومبفروختم‌وسرمایهً من از این‌مال مفشوش زیاد شد ودر 
میان صنف خودم مشهور شدم به «ابوالااوف» تاآنکه مبتلا شدم باین مرض و هر چه‌داشتم فروختم 
و از برای من چیزی باقی نماند بفیر همین‌متاع گفتم اين دا هم بفروشند شاید خلاص شوم یابسردن 
يا یوب شدن 

حکایت ششم در زهرالر بیع نقل کرده 

مرد صالحی زن عفیفه صالحه داشت ؛ روزی آنزن شوهرش گفت نو قدر عصمت و عفت و 
صلاحیث مرا نمیدانی آنمرد گفت عفت وصلاحیت تواز عفت‌و صلاحیت منست زن گفت چنین‌نیست‌چون 
اگرزن غیر عفیفه باشد مرد نمبتواند از او جلو گیری بنماید 

یکروز زنرفت میان بازار وقت مراجعت مردی گوشه لباس او دا گرفت و دست بر داشت » 
زنآمد بمنزل نرد شوهرش باو حکایت کرد که مردی میان بازار بامن چنین کرد شوهرش کفت‌ان 
اکبر وقتیکه من طفل بودم زن بسیار جمبلهٌ رادیدم پس‌طرف لباس اورا گرفتم و فوراً متنبه شدم 
واستهفار نمودم ودست برداشتم ؛ الان بمجاز ات عمل خود رسیدم 


زن گفت حال دانستم که عفاف و صلاحیت زن‌از عفاف وصلاحیت شوهرش هست همان مقداری 
که‌بناموس غیری شوهرش خیانت کرده بود همان مقدار هم‌غعر بناموس اوغبانت کرد 

حکابت هفتم ایشا در دارالملام عراقی است 

درروابت حضرت موسی ع از خداوند خواست که بعضی از اسر ار دا برای او کشف نماید 

خطاب رسید که تحمل ان مشکل است ؛ حضرت موسی اصر ار کرد خطاب رسید » نزديك 
فلان‌جشمه خودرا پنهان کن تا مشاهده نمالی » حضرت موسی رفت نزديك آن چشمه و خود را میان 
شاخهای درختی که نجا نود بنپان کرد پس دید سواری رسید سر آن چشمه » پیاده شد ۰ دن‌خود 
رابرهنه کرد و رفت میان آب و بیرو‌نشد » لراسهای خود را بوشيد . همیان پولی از او افتاد ملتفت 
شدو رفت ۰ کردکی رسید ان همیان را بر داشت وروانه‌شد بس کوری عصا ز نان برسر چشمه آمد 
و نت ؛ صاحب هسان بر کشت با نجا ومطالبه همیان خود را از آن کور نمود ؟ او هم بدرشتی 

بس صاحت همان حر + .4 ان کور رد و اورا عتل رسانند و مراجمت کرد » حضرت موسی 
عر ضکرد برورد کارا " چه حکمت بو د که همبان را آن کودك بر داشت وعقو ت به آن کود بی تفص 
وارد شد خهاب رد ای موسی در آن کودك مدئی نزد صاحب همیان مزدرری رده سود 
واژدنبا رده ود و اجرت او نزد صاحب همیان بانداهٌ آ نچه میان همبان پول بود باقيمانده بودیس 


آن کودك بح خود رسیدواما آن کرد پدر صاحب‌همیان را کشته بود وقاتل را خداو ندبدست وارث 


در ذکر بعضی‌از حکایات ۸.۵ 


0 


مقتول بقتل‌رسانید انتهی 

آری‌واب محتب در بازار است «ان‌ريك لبالمر‌صاد» 

حکایت هشتم نوشته‌اند از انو شیروان بررسیدند عدالت راازچه آموختی ؟ گفت قبل‌از 
زمان سلطنت از جائی عبور میکردم ییادهٌ دا دیدم که چوب دست حود را بای سگی زد و بای 
اورا شکست پس سواری بر آن پیاده گذشت و اسب او لگد زد وبای آن یاده دا شکست » پس 
آ نسوار روانه شد بای اسب بسوراخ جانوری فروشد استغوان پای آن اسب بشکست دانستم که 
ظلم عاقت ندارد 

بی‌مناسبت نیست که در اینمقام این قضیه رانقل کنم 

در زينة المجالس است چون دولت انو شیروان روی در ترقی نپادو ملوك اطر اف 
خراجگذار دبوان‌وی شدند بگرقتی قیصر روم وخاقان چین و راجی هندوستان خدمت او آمدند در 
مدائن ۰ انوشیروان از قیصر روم پرسید اجب اشیاء در عالم نزد تو چه‌چیز است قیصر روم گفت 
چیزی محبوبتر نزد من‌یست که شخصی بزمن حاجتی بخواهد و اورا رواکنم‌حد ازخافان چین همین 
سوّال را نمود گفت احب اشیاء نزد من‌آنستکه کسی مراآزرده کند وچون بر اوقادر شوم ار او عفو 
کنم بعد ازراجی هند اين سوّال نمود گفت احب اشیاء‌نزدمن آنستکه نکو کار بعدل من امیدوار باشد 
و بدکار از سیاست من خالف باشد انوشیروان فرمود احب اشپاه نزد من آنستکه بیگناه و نقصمر باشم 
تابی خوف ویم ز ندگانی کنم 

حکایت نهم در فروع کافی از حضرت صادق ع روایت کرده در ضمن آبٌشریفه 
دومن عاد فينتقم‌اقه منه> فرمود ۰ مرد محرمی روباهی را گرنت وآش نزديك صورت او بردرو باه 
صحه‌میکشید و از او حدث صادرمیشد رفقایش اورامنم کر دند زو باه را رها گر چون] نمر دخواید 
ماری رفت میان دهانش چون ببدارشد صیحه میکشیدواز اوحدث صادر میشد بدمار ؛زدهاش برونشد 

حکایت دهم در جنات عالیه است از روح البیان نقل مبکند که چون رستم بن زان با 
اسفندیار مبارزه کرد باآن شجاعتیکه رستم داشت مفلوب اسفندیار گردید چندین حمله میان‌ایذان 
واقع شد ودر هر حمله جراحتی بر ستم از اسفندیار وارد میذد چون اسفندیار روئین تن بود حملات 
رستم بر او کار گر نمیشد 


آخرالامر رستم با پدرش زال در امر اسفندبار مشورت کرد اه و دست او نیا بی 
مگر آنکه تبری که دو سر داشته باشد تعبیه کنی و چش‌های اسفندیار را نشانه کنی که‌چشمهایش 
راناینا کنی دستم بفرمودهٌ بدرش چنین کردو چشمپای اسفندیار را نایینا نمودو بر او ظفر بات 
سیش دا چنین گفتند که‌اسفندبار در جوانی شاخة درختی دردست داشت وبه آر شاخه برسروصورت 
صفل ۳ زد که اورا ناینا کرد بی آنطفل آن شاخه را بزمین نشانید در زمان محادله رصم 
با اسفندیار رستم از آن درخت شاخه شکت واو دا تبری تراشيد و بهمان تیر چشمپای اسفندبار 
را کور کرد 

حکات بار دام - شخص قه نقل کرد که ءن در مجلس مرحوم حاح ملا علی محمد سعف 
! .دی نود در نجف اشرف وجمعی از علماهنشر بف داشتند که منجمله‌بود چناپ | قاشیه مد محلا ای 
اینان‌اد چماب‌ص جی‌ملاعلی محدد وال کردند. که بهتر ین اعمال بجپت رف ظلم ظالم چه‌عمل است فر مود 
"هدر چیزی کهر یه ضالم ر اقط م»کند تن که‌مظلوه شکابت باحدی نکند و امر را وا گذار نماید ۹ 
پرورد گارخود بمدفرمودیکوقتی شیخ انصاری‌قدس‌سره باجمعی مشرف‌شدند بزیارت کر بلای‌معلی که 


۸۹ باب دو از دهم 


منجماه بود مر.موم حاج سید علی شو شتری که از اجله علماه و وصی مرحوم شبخ بود وفت مراجت 
بنجف اشرف از راه تویرح بآب نشستند و آخر طراده را اجاره کردند از برای خودشانو ر..مان 
ببلغ ممینی وقتی که مررحوم‌شیخ خواست سوار شود کفش‌خودرا گذارد بالای فرش یکنفرازمشایخ 
عرب ‏ اواز حمدو تعصبی که بامرحوم شیخ داشت بعضی از سخنهای زشت بمرحوم شبخ گفت که 
عجمپاُ ادب وممرفت ندار ند خصوصا اهل شوشتر مرحوم شیخ ساکت بودوهیج جواب نفرمود مرحوم 
حاج سبدعلی بشیخ فرمود شبغنا ترحم علیه و لوبکلمة یعنی دحم کن يك کلام جوابش رارد کن‌بازهم 
شیخ يك کلمه جواب نگفت 

عصر آنروز شیخ عرب قولنج شد و صبح جنازه او دا از میان کشتی بیرون آوردند و دفن 
کردند انتهی ۰ سوء عافبت یبن چه میکند که از حسد خود را هلا ك نمود و مستوجب عداب 
البی شد ۰ 

بدانکه عجیبتر فصه که‌در باب حسد گفته شده حکایتی است که تفةالاسلام نوری در متدرك 
فرء‌ودهوحاصلش آنتکه در اءام‌موسی‌الوادی برادر هرون الرشید در شداد مرد متمولی بودوهمسابه 
داشت که فقیرتر بود و بآن‌شخص متمول حسد ورزید و هرقدر میتوانست در باره آن همسایه‌متمول 
سمایت میکرد وروز بروز حقدو حسد اوزیاد تر ميشد آخر الامر آن‌مرد حسود غلامی خرید واورا 
تربیت نمود یکروز مولایش به آن فلام گفت من‌ترا بجپت امر مهمی میخواهم نمیدانم اطاعت از 
من‌خواهی کرد یا نه 

فلام گفت بنده مطیم سیدو مولای خود میباشد وايٌ ای مولای من اگر بدانم رضایت تو در 
آنستکه خودرا به‌آتش بسوژانم یابه آب‌فرق کنم حاضر م 

مولایش مسرور شد و اودا بسینه خود چسبانید و صورتش را بوسید غلام عرضکردای‌مولای 
من‌خبر بده که از من‌چه مبخواهی گفت وقتش نشده یکسال بمد غلام را طلبید گفت من ترا بجهت 
امر مپمی میخواهم غلام گفت آنچه بفرمالی اطاعت میکنم کفت فلانه همسا یه عداوت من با او 
بحدی رسیده که میغواهم اورا بقتل برسانم غلام گفت الساعه اورا بفتل میرسانم گفت نه‌فتل او را 
متند بسن خواهند کرد من میل‌دارم تومرا بقتل برسانی‌و جنازه مرا بیندازی بشت بام خانه هسایه 
که‌منهم شود واورا عتل آورند 

لام گفت بعد از مردن تو شفالی برای قلب نو نخواهد بود من چگونه خود را راضی کنم 
بقتل شما وحال آنکه از پدر ببن‌مهر بانتر هستی گفت این سخنها را کنار بگذار من تورا بجپت 
این مطالب ذخبره کرده‌ام و ازتو راضی نمیشوم مگر آنکه آنچه بنو گفتم اطاعت بنمائی غلاء گفت 
حال کهچنن مبگرئی من کرها اطاعت میکنم مولا از فلا تشکر نود چون آخر شب شد فلامش 
رایدار کرد و کارد را باو داد ورفت بالاپشت بام خانه همسایه رو بقبله خوایید و بنلام گفت تعجیل 
کن یس غلام کارد را بعلقوم مولایش گذلره واوداچش را قطم نمود ب رگشت خوابگاه 
خود خوایید ومولا هم بخون خودمینلطید عصر فردا مردم ملتفت شدند و بموسی الهادی خلیفه 
مطلب را رسانید ند 

خلیفه آن‌هسابه مود را طلبید واز او سوّال کرد و او مرد صالحی بود گفت ابداً خبر 
ندارم بعد فلام را طلبید غلام تفصیل را بغلیفه عرض کرد خلیفه آن مرد محسود را با لام 
آزاد نمود (ح0۱) 


در ذکر بعض از حکایات ۸5۰۷ 


مخفی نماناد که درخاتمه باپ‌هشتم در احوال معتصم حکایت مرد اعرابی وهسد بردن وز برش 
تقل شد وهمچنین درفصل هشتم از باب‌اولحکایتی حاضر کردن ژوجه مرغ بریان شده را نزد شوهرش 
و آمدن سابل ذکرشد فراجع که اینها هم شاهدند بر تول‌معصوم ع که نزمود < کما تدین تدان و 
اللاس مجزیون باعماایم آن خبرا فغیر و آن شرا فشر > 

مطلب دوم - در بعض <کایاتی که دلاكت دارد بر آنکه جزای احسان و نیکی به 
مخاو قات الهی‌سر یعاً درد نیا بشخص میرسد علاوه ,ر جزاهای اخر وی و در آخرت شخص 

رو بمتامات عاایه هیر ساند علاوه بر جز اهای دنیوی در این منام هم 
قناعت میشود بذ گر ده حکات ؛ 

حکایت اول - در پانزدهم بحار از ابی‌حمزة تمالی روایت کرده خلاصه‌اش ات 

مردی از اناء انبیاه ثروت زیادی داشت و در راه خدا انفان میکرد بر فقر اه و مضطرین؛ بعد 
که از دنیا رت عالش هبانقم انفاق میکرد ويك بسری داشت که بهر که میگذشت‌طلبرحت بجپت 
پدرش میکردند آن‌سر آمد نزد مادرش گفت: پدرم چه کرده که هر که مرا میبیند طلب رحمت به‌جهت 
اومیکند گفت والد تو مرد صالحی بود و مال زیادی داشت که انفاق میکرد .. ضمفاء و فقر آء و 
چون از دنیا رفت منهم دراموال او همانکار را کردم تا آآنکه جمیع اموال تمام شد آ نجوان گفت پدرم 
مال خودرا انفاق‌میکرد وتو مال غیررا انفان کردة گفت راست میگوئی ای سرك من » بگمانم تواز 
من مزاخذه نغواهی کرد؛ گفت: مادر ذمه ترا بری‌کردم آیا از مال پدرم چیزی نزد شما باقی مانده 
کگفت بلی‌در نزدمن صد درهم باتی‌مانده گفت خداو ند !گر بخواهد بر کت دهد بهمین صددرهم بر کت 
میدهد آ نوجه را گرفت و رفت بطلب فضل و نعسك الپی» گذارش بجنازهٌ افتادکه میان راه افاده‌بوده 
با خود گفت بهمین بول تجارت میکنم وطلب میکنم جزای آخرت را بس هشتاد درهم خرح تجهیز آن 
آن میت‌نمودو گفت اگرخدا بخواهد بر کت بدهدبپمن بیست درهم‌باقیمانده بر کت‌میدهد پس رفت‌بطلب 
فضل و بر کت الهبی 

مردی در مقابل او آمد از آ نجوان سوّال‌کرد نکجا میروی ای بندهٌ خدا گفت میروم بطلب 
فضل و بر کت الهی گفت آبا چیزی در دست توهس تکه طالب فضل‌و کرم البی‌هستی گفت بلی بیست 
درهم دارم گفت اگر دلالت کنم ترا بر امری آیا مرا شريك درنفمش میکنی جوان گفت بلم, گفت 
ای جوان از اين داه میروی میرسی بخانةً که ترا ضیافت میکنند پس آنپا را اجابت میکنی چون در 
خانه,رفتی و نشستی خادم از برای تو طمام می‌آوردو با اويك گر بهٌ‌سیاهی است پس از خادم آن گر به 
را خریداری بنما » او ننیفروشد؛ پس تو الحاح‌کن آخرالامر آن خادم میگوید < او را بیست‌درهم 
میفرروشم > پس او را ابتیام‌کن و ذبح کن وسر اورا بسوزان و مفزسرش دا بیرون باورو سر بفلان 
شپر که سلطانش کورشده است و بگو«من چشم سلطانر | علاح میکنم» چون در سابق هر کس مدعی 
علاجش شده و نتوانته علاح کند او را بدار آویخته‌اند. تو از کثرت مقتولین مترس وهرچه مبخواهند 
باآ نپا شرط کن, تا سه دوز هرروز يك میل ازمفز سرآن گربه بچشمش بکش نه زیادتر 

پس آن جوان رفت و آنچه آنمرد خبرداده بود سل آورد در روز اول يك میل بچذم‌های‌سلطان 
کشید آنارنفم ظاهرشد 


در روز دوم چشمپایش فی‌الجمله ببنا شد در روزسوم چشمش مثل روز اول بنا شد سلطان 


۸۸ پاب دوازدهم 


کفت ای جوان تو برمن حق عطظیمی داری » من دخترم را. تو ترویج میکنم گفت من بك‌مادری دادم 
که راضی نمیشود از او جدا شوم سلطان گفت میخواهی اینجا بمان میغواهی برو نزد مادرت ۰ پس 
دختر سلطان را ترویح کرد ویکسال آنجا ماند بمد عیالش دا برداف تکه برد نزد مادرش, هر چه 
خواست سلطان باو داد وبا زوجه اش روانه شد چون رسید بموضمی که آنمرد را دیده بود » دیدهمان 
مرد نشسته گفت چرا وفا نمیکنی بعپد خود 

کفت الساعه آنچه با منت دو نصف میکنم هر کدام رایغواهی اختیار کن گنت عیال دا چه 
میکنی کفت او راهم نمف میکنم پس آنمرد کفت وفا کردی بعهد خود جمیم اموال و زوجه‌مال 
خودت ۰ من ملکی هستم که خداو ند مرا فررستاده که جزای احسانت دا بآن میت افتاده روی زمین 
بدهم و اینست جزای تو 

حکایت دوم در کتاب وسائلالشیعه از واب الاعمال از حضرت رضا ع روایتکرده که در 
بنی‌اسر ائیل قحطی شدیدی‌شد زنی لقمهٌ نانی داشت‌اودا بدهان خود گذاشت که میل نماید سائلی‌فر یاد 
زد با اما الجوم آنزن گفت در چنین وقتی سراواد است که لقمه نان خود را صدئه بدهم س آن 
لقمه را از دمانش یرون آورد و اورا بسائل داد 

این زن طفل صفیری داشت با خود برد بصحرا که هیزم جمم کند پس کرگی آنطفل را به 
دهانش گرفت و روانه شد مبحهٌ مردم بلند شد مادر دوید عظب گرك پس خداو ند جبر ئیل را فرستاد 
و آن فلام را از دهان گر ك گرفت وداد بمادزرش وبا نزن گفت آیا راضی شنی لقمه بلقمهٌ يك لقمه دادی 
ويك لقمه گرفتی 

حکابت سوم در شالی الاخبار است که سبکتکین پدر سلطان مود مرد صبادی بود 
واز امتعهٌ دنیا چیزی نداشت بفیر اسبی یکروز سوار شد ورفت بچپت صید. يك بچه آهوئی دا صید 
کرد اورا بترك اسیش ست ومراجت کرد چون قدری راه رفت نظر کرد عقب سرخود دید ماده آهو 
می‌آید و حسرت بچه‌اش نظرمیکند پس دل سبکتکین بحال آن ماده آهوسوخت با خود گفت گر 
چه این بچه آهو بجپت من حلال ومباحدت لکن ترحم بمادر او بپتر است بچه‌آهو دا واگذارد بروی 
زمین و با مادرش رفت دید ماده آهو نظرمیکند عقب سرش و گوبا: در"باره او دفامیکند چون شب شد 
سبکتکین حضرت یخغبر ص را در خواب دید فررمود خداوند بتوسلطنت ودولت داد بواسطه شفقت و 
ترحمی که بآهو کردی و باید در باره رعیت هم همین قسم مپر بانی بنمائی تا دولت و سلطنت تومتقر 
شود پس زمانی طول نکشید که سبکتکین بسلطنت نشت 

حکایت چهارم درخزالن ار ای است که شخضی از صلحا: رفیقش را پس از مردن درخواب 
دید پرسی د که خداو ند با تو چه کرد گفت مرا در محضر الهی و اداشتند خطاب رسید آ یا دانستی بر ای 
چه ترا آمرز یدم گفتم باهمال صالعه‌ام خطاب زر سید کنتم باخلاصم در بندکی خطاب رسید نه گفتم 
بفلان وفلان خطاب رسید نه بپيچيك از اینها را نامرزیدم گفتم بچه سبب مرا آمرزیدی خطاب 
رسد بخاطرداری وقتی در کوچه‌های خداد میگلشتی گرب کوچکی را دیدی که سرما او را عاجز 
کرده بود و او پناه میبرد بسایه دیواراز شدت درما پس اورا گرفتی ودرمیان پوستین خود که در 
برداشتی جای دادی که‌اوراازسرما نگه داری گفنم آری ؛ فررمود چون بر آن‌گر به ترحم کردی ما 
هم بر نو ترحم لردیم 

حکابت ینجهم در ابو اب الحتالعت در شرح حدیت لعل کید حراه اچر روات کرده 


در ذکر بعض حکایات ۸۹ 
که مردی بود در بنی‌اسرالیل که بسیارهاصی دفاسق بود یکوقتی دفت بسفر در سرچاهی رسید دید 
سگی از کثرت عطش زبانش از کامش بر ون شده آنمرد فاسق از دیین آن سك آتش بدلش اشاد 
چون دلو و دسنی نداشت صمامه از سر گرفته و کاسه چویینی که داشت برسر عمامه بسته واذمیان‌چاه 

بجپت آن سك آب کشید وسك را سیر ا بکرد 

پس پیغبر آن زمان خطاب رسید « انی قدشکرت له سمه وفضرت له ذنبه لثفقته علی خلق 
من خلفی» پس این خبر با نمرد دسید: از گناهان خود توبه کرد واز نیکان شد 

حکایت شش ذز کلمه طیبه ازمرحوم حاجی‌میر زا خلیل که درسداد وصلاح و فن طب سر آمد 
دهر بودند ومرحوم حاجی‌ملاعلی وحاجی‌میرز! حسی نکه هر دو بر ادر از مجتهدین و در زهد و ددع 
وقوی درعصرخود بی‌نظیر بودند قل‌میکند 

فر‌مود من درعلم طب چندان درسی نو اندم و استادی ندیدم همه این مپارت و هصیرت از بر کت 
دادن يك قرص نان بود و خصیلش آنستکه درجوانی ازطهر آن‌مشر ف شدم بقم و گرانی عظیم وسختی 
بود که نان بزحست بدست می‌آمد و آنزمان نراع بود مایین دولت ايران وروس واسرا: روسها را 
آورده بودند و در بلاد متفرق کرده بودند ومن دریکی|زحجرات دارالشفا منز لکرده بودم 

دوزی ببازار رفتم و برحست زیادی نانی بدست آوردم وقصدمنرل کردم در بسن راه بزنی از 
اسر اه تماری دسیدم که طفلی در خل گرفته بود واز گرسنگی رنگش زردشده بود چون مر ا دید گفت 
شما مسلمانان دحم ندارید که خلق را اسیر میکنید و گرسنه نگه میدارید پس مرا رقت آمد و آن 
نان را باو دادم و از او گذشتمآ نروز چیزی نضوودم چون چیزی نداشتم نها درمنزل خود نشسته بودم 
ناگاه مردی داخل حجره شد گفت خانم مرا دردی عارض شده که بی‌طاق تکشته اکر طبیبی سراغ 
دارید نشان بدهید تا از او دستوری سوّال کنم بزبانم جاری شد گفتم فلان چیزخو بت گمان کر دکه 
من طبییم رفی و آن ددا را مریش خورد فورا حالش خوب‌شد 

ساعتی نگذشت که همان مردآمد بايك مجوعه که در او بود الوان اطسه با يك‌اشرفی ومعذرت 
زیادی خواست. قضیه معالجه‌اش را این مضدره برای آشنابانش نقل کرد و بعضی از آنها باره‌ای 
امراض مبتلا بودند جویای منزل من شدند منهم بهمان نحو از مفردات ادویه بدونععرفت باصل‌مز اج 
وطبیمت آن دوا چیریگفتم رفی و خورد وشفا یافت خبر منتشرشد بر من هجوم آوردندبهمان نحو 
چیزی میگفتم و خوب ميشدند نفم زیادی بدستم آمد پس تفه حکیم مومن را بدست. آوردم ومر اجه 
نمودم که لامحاله اسامی مفردات ادو به و امزجةٌ آنها را یادگیرم چندی در قم ماندم آنگاه ب رگشتم 
بتپر ان و بمراجمه کتب در اندك وقتی مشپورشدم ونامم در اسامي استادان از اطباه ثت شد و همه 
اینپا از ار ایثار آن قرص‌تان بودکة بآن نصرانه دادم 

حکایت هنتم در مناقب از حضرت سیدالشهداه ع روایتکرده که فر مود صحیح است که 
جدم یضبر ص فرمود افضل الاعمال مد الصلوة ادخال السرور فی قلب‌المومن بمالا انم فیه بعدفرمود 
من قلامی را دیده که با سگی غدا میخورد با نغلام گفتم چرا با سك غذا میخوری عرض کرد یابن 
رسول‌اه من محزون و مضمومم و طلب میکنم سرور خود را بسرور کردن اين سك چون صاحب من 
بپودی است ومن‌میمومم ازمصاحتاو 

حضرت دوست درهم که قیمت آنفلام بود نزد بپودی برد و باو داد بپودی هرضکرد این 


۸۰ پاب دوازدهم 


فلام فدای قدم شما باشد و این بستان را هم بخشیدم بفلام و دراهم را رد کرد بحضرت نبزرگوار 
فلام را آزادکرد و دویست درهم قیمت اورا هم باو بشید زوجه بپودی خبردار شد اسلام آورد و 
مهریهٌ خود را بخشید بشوهرش بپودی هم مسلمان شد و منزل خودرا بخشید بزوجه‌اش انتهی- جائیکه 
احسان بك اینقدر خواص و آنار داشته باشد احسان بمومن آثارش چقدر خواهد بود 

حکایت هشتم در کتاب روضاالانوار محقق سبزواری روایتنگرده 

عبدامه بن جعفر طبار روزی بنخلستان گذشت فلامی را دید که شبانی میکند ؟ سگیآمد و در 
پیش اونشت وباو نظرمیکرد آنفلام يك قرص نان بیرون آورد و پیش سك انداخت‌او دا خوردباز 
بصورت آن‌فلام نظر میکرده قرص‌نان دیگری بیرون آورد و بری داد اوراهم خورد باز بوی تگرا ناه 
فرص نان دیگری برون آورد و آنرا هم دادباً نك قرص نان‌سومی راهم خورد 

دای مگوید من نزد وی‌رفتم گفتم روزی چند فرص نان جیره داری گفت سه قرص گفتم‌امروز 
سك دادی خرد چه خواهی‌خورد؟ گفت این سك در اینجا فر پست و بامیدی نزد من امده روا ندارم 
که محروم باز گردد و اگر من کرسنة باشم شاید بگرسنگی بتوانم صبر نمایم 

عبدافٌ جعفر را بغایت خوش آمد و آن‌فلام را خرید و آزادکرد 

حکایت نهم‌در لتالی الاخبار از پیخمیر ص روایتکر ده 

چون در شب معراج داخل بپشت شدم دیدم زن زائهٌ در بپشت است. سوّال کردم بجپت چه 
عل این زانیه مستحق بپشت شد 

گفتند: اين زن روزی گلشت بر سکی که از عطش زبانش بیرون شده بود بس بر او ترحم 
کرد ولباسش را کرد میان چاهی و بیرون آورد وفشارداد در میان دهان سك تا اورا سیر اب کرد؛ 

حکابت دهم دمیری درحیات الحیوان از محلم روایتگرده 

بیضبرص فرمود ز نی‌در یبابان می‌گذشت‌تشنگی براو غالب شد؛ رفت میان چامی وخود راسیر اب 
کرد و یرون شد » دیدسگی از عطش خا کپای‌نمناك‌را میخورد با خودگفت (چنانیکه تشنگی بمن غلبه 
کرده بود باین‌حیوان هم فلبه کرده که خا کهای نمناك را میخررد) دو مر تبه رفت میان چاه با دستش 
آب میان دهانش کرد و نگهداشت وازچاه ببرون شد و در دهان سك ریات تا اه را سیراب کرد 
پس خداوند آنزن را بپمین عملش آمرزید عرضکردند ؛ با رسول اه آیا از برای‌ما در آبدادن 
ییپائم اجری هست فرمود «لکل کید حراء اجر > 

ودر ابورب سابقة بعض از حکایات دیگر هم در ابنخصوص ذ کر شد 

ام سوم بدانکه ممة اوقات باید از خداوند طلب نمود حسن فاقبت و حسن خانبه را چون 
دیده شده کسانی که سالهای دراز عمر شان‌را! سبادت سر بر ده بود ندسومخانمه‌داشتند » و هیگدا دیده 
شده کسانیکه سالهای متمادی دراز عمرشان را بمعصیت صرف کردند آخر عمرشان اهل سمادت و 
توفق شدند » تصص و حکایات شاهد بر آن زیاد است و ما ذکر هيکنيم بعض ار آ نها را در 
ضمن دومطلب 

مطلب اول- در حکایات بعضی از کسانیکه سالها عبادت میکردند و آخرالاهر بد 
عاقبت شدند؛ اختصار میشود بذ کر حکایت پنجنفر از معار یف آنها 

حکایت اول ( عل شبطانت ) در علل الشرابع ازحضرت صادق ع روایت کرده 


در ذکر بعض از حکایات ۹ 


شیطان در آصان دو رکت نماز خواند در هفت هزارسال » پس خداو ند عطافرمود باو آ نچه 
عطا فررمود بشکرانة اين دو رکمت نمازش انتهی 

مراد از (آنچه عطا فررمود) اینکه‌خداوند فرمود «فانك من المنظرین الی یوم الوت‌العلوم» 
یس شیطان بيك استکبار نمودن‌از سحدءٌ آدم از اوح رفعت افتاد به‌آن حضیض مدلت 

حکایت دوم قل سامری ؛ در تفسي علی بن ابراهیم است که حضرت موسی م وعده داد 
بنی‌اسرائیل را که تا سی روز دیگر الواح تورية دا برای آنها بیاورد ورت بسقاتگاه و هرون را 
جانشین خود نمود درمبان فومش چون سی‌روز گذشت‌وحضرت موسی ازمیقاتگاه بر نگشت بنی‌اسرالیل 
بخضب افتادند و گفتند حضرت موسی م دروم گفت وازدست ماگر یخت 

خواستند هرون را بقتل برسانند پس شیطان بصورت مردی شد و آمد رد می‌اسرالیل وگت 
موسی عم از دست شما گر یخت و برنمیگردد بوی شما بروید حلی وحللتان را بیاوریدتا برای‌شما 
خدایی بسازم و اورا عبادت کنید و سامری هم از اخیار اصحاب حضرت موسی بود وروزیکه فرعون 
و اصحایش را خداوند فرق فررمود سآمری جبرئیل را دید که بصورت مادیانی سوار است وهروقت 
آن حیوان سم خود را بزمین میگذاشت با او خاك از زمين حرکت میکرد سامری آن خاك های سم 
مادیان را میگرفت و آنپارا در که ضبط مبکرد و نزد ار بود که افتخار میکرد بواسطه او بر 
بنی اسر الیل وقت ی که شبطان آمد و از حلی و حلل بجپت بنی‌اسرائیل بصورت گوسالة خدائی ساخت 
و بمامری گفت آنخاک ی که نزد تو هست ییاور سامری آن صره خاك را آورد داد به شبطان و اورا 
شیطان انداخت جوف آ نگوساله پس آنگوساله بهر کت در آمد وصدای گوساله نمود و روئید در 
بدن او موی و کرك وهفتاد هزار نفر از بی‌اسرالیل از برای او سجده کردند 

هرون گفت: «یا قوم انمافتنتم و ان ربکم الرحمن فاتبمو نی و اطیموا امری قالوا لن‌نبرح علیه 
ها کفین حتی‌برجمالینا موسی > یعنی‌ای قوم شما مبتلا شد ید متشه بد تکلف و بروردگار شما خداو ند 
رحمن است بس مرا متابت کنید و امر مرا اطاعت نمائید 

در جواب گفتند ما از عبادت این عجل بر نبیگردیم‌تا وفتبکه‌مر اجمت‌نمایدبسوی ما موسی وفصد 
نمودند که هرون را بقتل آورند هرون از میان آنهاگر بخت 

تا آنکه از میقات موسی چهل ش بگذشت روز دهم ذیسجه شد الواح توریه برموسی نازل شد 
و وحی رسید که ما امتهان‌کرديم قوم ترا بعدازتوو سامری آنها را گراه کرد و عبادت کردند 
گوساله را که بر ای او صدا و آوازی نود موسی‌مرضکرد یا دب گوساله از سامری‌بود آواز اواز 
که بود خطاب رسید . ای موسی چون من دیدم اين قوم از مس اعراض کردند منهم امتحان آنها دا 
زیادتر نمودم الخ 

حکایت سوم - نقل بلعم‌باعور قال ای تعالی < و اتل علیهم نباً اللی آنینا آباتنا فانسلخ 
منها فاتبعه الشیطان فکان من‌الفاوین > 

در تفیر علی‌ین ابراهیم است که ابن آیه در حق بلمم‌باهور نازل‌شد 

از حضرت رضا ع روایتکرده که خداو ند بلعم باهور اسم افظم مرحمت فرمود و باو دعا 
میکرد و دعایش مستجاب میشد و در تغیر آخوند ملا فتحالُ است که چون حضرت موسی (ع) تصد 
فرعونیان را نمود با لشگر عظیمی فرعونیان نزد بلمم‌باهور رفتند و گفتند که تو ميدانی موی 
میخواهد ما را بقتل برساند و زنان ما دا اسیر کند و ما دا قوت آن نیس ت که با وی مقاتله کنیم وتو 


رو باب دوازدهم 


مستجاب‌الدعوه هستی یا دعاکن تا خداو ند شر اورا ازما رفم کند یس بلعم برخاست و بر حمار خود 
نش تکه بالای کوه بر آیدو بر لشگر موسی مطلم شود و در بارٌ آنها نفرین کته در ائناه راه 
حمار او خواییدآن حیوان را بسیار زد تاآن حبوان برخاست و همچنین در مرب دوم وسوم چون‌بلمم 
آن حبوان را میزد آن حیران بسغن در آمد < وای بر تو ای بلعم بکجا میروی و مرا چرا میز نی 
بوسوسه شیطان عازم شدة. که بر یشبرخدا دهای بدکنی> 

از اين سغن متنبه نشد. ایقدر آنحیوان را زد تا هلاك شد و اسم اعظم از یاد او رفت بعد 
رفت بالای کوه وبرلشگر موسی مطلم شد دست بلند کرد که در بارة لشگر موسی دعای بد کند 
زبانش گردید و درباره لشگرفرعون دهای بدکرده قومش گفنند چرا چنین دها کردی» گفت قصدم 
چنین نبود برز بانم جاری شه » بعد گفت حال چارهٌ اين امر آنستکه زنان خود را یارائید و امتعه خود 
را بایشان دهید نا ببهانهٌ خرید و فروش بروند میان لشگر موسی و خویشتن را بایشان هرضه دارند. 
اگر یکنفر از لشگریان موسی زنا کند برشما ظفر نیابنه 

بغرمان بلعم ز نان خود را آراستند و با امنعه بلشگرگاه موسی فرستادند لشگربان مرتکب 
امر قبیح شدند حق تمالی طاعون دا فرستاد و در یکساعت از روز هفتاد هرار نفر از مردان آنها از 
دیا رفتند 

در آقسیر علی ای از اهیم از حضرت رضا ع روایشکرده که فرمود داخل بپشت نمیشود از 
ببائم مگر سه حیوان : حمار بلعي » سك اصحاب کهف ‏ کر له 

سبب دخول کر له ببهشت ۲ لستکه بادشاه ظالمی یکنفر از انصار خود دا فرسناد عضب‌جماعتی 
از مژمنین خواست آنها را عذاب کند و آن ناصر وممعين ظالم پسری داشت که او دا دوست میداشت 
پس گر گی‌اورا باه کرد و خورد» آن‌ممین ظالم قلبش محرون شد بر اين امر پش خداوند آن‌گرت 
را داغل بپشت میکند چون قلب آن همین ظالم را محزون نمود 

حکایت چهارم ( قل بر مبصای عابد است ) در تفصهر مجمع‌البیان در ضمن آیهٌ شریفة 
«ک‌ثلالشیطان اذقال للانمان اکفر فلما کفر فال انی بری . منك انیاخافاهه رب‌العالمین > 

از این عباس روایتکرده در بنی‌اسرالبل عابدی بود اسمش بر صیصا بود ؛ مدتی‌عبادت خدا 
را کرد و باندازهٌ ادعیه‌اش موّئر بودکه مجانین را می‌آورد ند نزد او و بدست او ممالجه میدن 

یکروز ذن مجنونه را برادرهایش آوردند نرد او که معالجه نماید » شیطان آنرن را جلوه داد 
بنظر او تا آنکه با او زنا کرد آن زن آبستن شه چون حملش ظاهر شد ترسید رسوا شود او دا 
قتل رسانید و دفن کرد 

شیطان رفت نزديك يك از برادران آن ژن و آنها دا خبرداد باآنچه برصیصا با خواهر آنها 
کرده بود و گفت اورا درفلان مکان دفنکرده 

هريك از برادرها که بیکدیگر میر سید ند میگفتند وا شخصی آمد نزد من وچیزی گت که 
بز رگست برمن ذکر او - کم کم‌خبرمنتشرسدنا بگوش ملك رسید با جممی آمدند و از برصیصا 
سوال کردند » خود او هم اقر ار نمود اجه از او صادر شده بود سلطان امر کرد ار دا بدار 
آو بختند چون بالای دار رفت شیطان ممئل شه از برای او گفت من سر ترا فاش نمودم و ترا باین 


در ذکر بعضی از حکایات ۲ 


مپلکه انداختم اگر تواطامت‌کنی مرا از بلیه خلاصت میکنم ۱ گفت چه کنم» گفت يك سجده برای 
من بکن گفت چگونه از برای تو سجده کنم بالای دار گفت اکفا میکنم از تو باشاده کردن 

پس برصیصا اشاره بسجده نمود از برای شیطان و بجپتم و اصل‌شد 

اشارهٌ باين قصه است آیهُ شریفه‌ای که فوقا ذکر شد 

حکایت پنچم (عل شلبة بن حاطب) در تفسیر مججمع‌البیان در ذیل آیهٌ شریفه < و منهم 
من عاهدامه لثن اتانا من فضله لنصه‌قن ولنکونن من‌الصالحیت فلما آنیپم من فضله بغلوا به وتولوا 
و م محرضون > 

گفته شده این آبهٌ شر بفه نازل شده در حق علبة بی حاطب که مردی بود از انصار 
بیشمیر (ص) عرض کرد یا رسول‌اله از خدابخواه بمن مالی بدهد 

فر‌مودند يا علیه مال کییکه شکرش را اداکنی بهتر است ازمال زباد ی که طاقت آ نرانداشته 
باشی آیا از برای تو اقندا به پیضبر نباشد؟ سم بآن خدائی که جان من در دست اوست هر گاه 
بخغواهم کوهپای دنیابر ای من‌طلاو قره بشود میشود 

دو مر تبه آمد خدمت یخپرص مرضکرد از خداو ند بخواه بمن مالی بدهد قسم بآن خدائ یکه 
ترا بحق مبعوث کرده اگر خدا بمن مالی بدهد هر آینه حن هر ذیحقی را ادا خواهم کرد 

یغبرص عرضکردد<اللهم ارزق لبةٌ مالا > 

پس ثعلبه کوسفندی خرید گوسفندانش نما کرد باندازة که شهر مدینه برای او تنك شد رفت 
یکی از وادیه‌ها منزل کرد ؛ بعد تمولش زیاد شد از شپر مدینه دور شد و از حضور نماژ جمای 
و جیعه محروم ماند 

بس پیضمبر صم کسی فرستاد که ز کوة گوسفندانش دا بگیرد ابا نمود و بخل‌کرد و گفت نیسی 
اين مگر نظیر جزبه پس بیفبر ص فرمود وای بر ثعلبه اين آبات شریفه نازل شد 

مطلب دوم - درحکایات بعضی از کسانیکه سالها بتر له ومعصیت ز ندگانی 

کردند و عاقیت امرشان بجر شد 
اختصار میشود نیز بذ کر حکایت پنج نفر از معاریف آنها 

حکایت اول در کتاب مواعظ المتقین از کناب ائیعشربه حناب سید محمد الشپی به 
ای قاهم روایتگرده 

درعهد حضرت موسی عم در ی اسرائیل فحطی‌شدیدی شد پس مومنین هفتاد مر تبه رفتند باستفاه 
نمودن دعایشان متحاب نشد 

یکشب موسی بن عبران رفت بکوه طور مناجات کرد و گریه کرد و مرضکرد اللهم آن‌کان 
خلق جامی عندك فانی اسئلك بجاه النبی الامی النی وعدت ان تبئه فی آخرالزمان ان تسقینا 

یعنی پروردگارا اگر جاه ومتزلتی من در نزد تو کینه شده ازتو سوال میکنم بجاه‌یضبری 
که وعده فرمودهٌ که در آخرالز مان او را میعوث بفرمالی بادان رحمت برما نازل بفرما 

خطاب رسیه ای‌موسی جاه و منزلت تو درنزد ما کهنه نشده بدرستبکه تو در نزد ما وجیهو 
آبرومنه هستی لکن در میان شما بنده‌ایست که مدت چپل سالت که آشکارا معصیت مرا مبکند 


و ۱ باب دو رزدهم 
اگر اورا از میان خود بیرون‌کنید من باران رحمت بشما نازل کنم 

حضرت موسیع درمیان صفوف جماعت بنی‌اسرالیل گردش کرد وفریاد میزد ای بند؛ که چپل 
سالت معصیت پروردگار را کرد از مان جمعت ما یرون شو تا خداو ند باران رحمت برما نازل 
فرمای د که خداو ند بواسطه توزحمتش راازماقطم‌فر موده 

آنمرد عاصی ندای حضرت موسی دا شنید ودانس تکه او مانع از نزول رحت الهی است‌بنفس 
خودگفت چه کنم؛ اکر بمانم مان ایتقوم خداو ند بواسطةٌ من قطم رحمت میفرمایه اگر ازمیان آنها 
ییون شوم مرا میثناسند و درمیان بنی‌اسرائیل مفتضح و رسوا میشوم 

بمد سرش را بچیب پیر‌اهنش کرد عرضکرد البی عصيتك بجپدی و تجر آت بجهلی و قداتينك 
تایبا نادما فاقبلنی و لاتسمهم من اجلی 

بعنی بجد وجپد خرد ترا معصیت کردم و بجپل و نادانی خود برلو جرت نمودم حال آمدم 
بدرگاه تو درحالتیکه تو به کننده وپشيمانم یی مرا قبول بفرما و منم مکن رحمت را از انصاعت 
بععاطرمن - هنوز سعنش تمام نشده بود که ابری ظاهرشد و بادان زیادی بارید 

حضرت موسی هرضکرد خداو ندا تو باران رحمت بر ما نازل فرمودی وحال آنکه یکنفر از 
میان جمامت بیرون نشد - خطاب رسبد ایموسی همان کسیکه بخاطر او دحتم را ازشما قطم نمودم 
حال بواسطه او رحسمتم را بر شما نازل فر مودم موسی عرضکرد البی بس بشناسان آن بنده‌ات را 

خطاب سید ایموسی‌من اورا درحالتبگه معصیت میکرد رسوا نکردم حال که توبه کرده رسوا 
بنمایم ایموسی من نمام را دشمن. میدارموخود نسامی کنم» 

حکایت دوم ایضاً در مواعظ المتقیی ازجامع الاخبار روایتکرده 

جوان فاسلی بود در بنی اسرالیل که اهل بله از فق او عاجر شدند شکات‌نمودند بسوی 
پروردگار ازاو بسی بموسی خطاب الهی رسیه که آنجوان را ازشپر خارج کند بسبب‌او آنش غضب 
بر اهل آن بلد نازل نشود حضرت‌موسی(ع)آ نجوان‌فاسن‌را بقربهٌ از قرای آن بلد بودن کرد 

انیا خطاب رسید او را از آن قر یه هم خارج کن؛ پس حضرت موسی اورا از آن فر به‌هم‌خارج 
کرد آنجوان رت بمناره کومی که در آن نه انسانی بود و ئه حیوانی و نه زراعتی» یس در آن 
مخاره مر بض شد و نزد او احفی نبود که اعانت نماید اورا 

پس صور نش را روی خاك ها گذارد مر ضکرد پروردگارا اگر والده‌ام بيالینم حاضر میبود . 
هر آینه برمن ترحم میکرد وبرذلت و فربت من گربه میکرد؛ و اگر پدرم یبالینم میبود مرا فسل 
میداد و کفن مبکرد و بخاك میسپرد و اگر عیال و اولاد من حاضر میبودند بر من گریه میکردند و 
میگفند «اللهم اغضر لوالدنا الغریب الضعیف العاصی المطرود من بلد الی بلد ومن قريةٌ الی‌مناره» 

بعد عرضکرد پروردگار! حال که بیت من و بدر ومادر وعیال و اولادم جدائی انداختی مرا از 
رحمت الهی خود نا امید نفرما . چنانکه قلب مرا از فراق کسانم سوزانیدی مرا بواسطه معاصیم 
باتش فضب مسوزان 

پس خداوند ملکی بصورت پدرش و حوريةٌ بصورت مادرش و حوريةً بصورت زوجه‌اش و 
فلمانی بصورت اولادش فرستاد که در نزد او نشینند و بر او گر به کنند - جوان گمان کرد اینها 
بدر ومادر وعیال واولادش هستن دکه دورش‌جمم شدها ند و برا و گریه میکنند با دل خوش ازدنیا رت 


در ذکر بعض حکایات ۸۳9 

پس خطاب رسید ای موسی ولیی از اولیاء ما در فلان‌موضم از دنیا رفته برو اورا فسل بده 
د کفن کن وبراو نماز بخوان و دفن کن 

پس حضرت موسی آمد بآن مکات دید همان جوانی است که اورا از بلد واز قر به خارج‌نمود 

خطاب‌رسيد ای موسی من براو ترحم کردم باله‌های او و بدوریش از پدر و عیالش و او لادش 
وبجهت اظهار ذلتش حورالمعی را فرستادم بصورت مادر و زوجه‌اش وملکی فرستادم صورت بدرش 
وفلمانی فرستادم بصورت اولادش » بدان ای موسی وقتیکه فریبی از دنیا میرود ملائکه آسمانبا 
برفربت او گریه میکنند » پس چگونه من برر بت او ترحم‌نکنم و حالآنکه من ارحمالر احمین‌هستم 

نفظیر | بنست که‌در انو ار لعما نی است 

جوانی مر تکب قبایع وفواحش بود ؛ فاحشةٌ نبود مگر اینکه مرتکب‌بود بس‌مریض شدهسابه 
مااز کرت معصیتش اذیت شده بودند و میادش نیامد ند 

یکی از آنها را طلبید گفت هسایه های من ازمن در حباتم اذیت‌شدند ومیدانم که اگر مرا 
درقبررستان دفن کنند اهل قبرستان‌هم از من در اذیت خراهند بود پی مرا درزاویه‌منز لم دفن کنید 
چون از دیا دفت او دا بشکل‌خویی در خواب دیدند گفتند خداو ند با توچه کرد گفت خطاب بسن 
فرمود «عبدی‌ضيموك وامر‌ضواعنك اما انا لااضيعك ولا امرض عنك» 

پعتی : بند؛ من تراضایم گذاردند وازتو اعراض کردند اما من تراضایم نسیگذارم واز تو 
اهر اض نمیکنم 

حکایت سوم در فروع کافی‌ار علی لن ابی حمزه روایتکرده 

فت من صدیقی داشتم ازاهل کوفه که از منشیان خلیفه بنی امیه بود بسن گفت از حضرت 

صادن ع اذن بخواه برای من که خدمتش برسم 

پس من استیدان نمودم حضرت اذن داد ند داغل شد وسلام کرد و نت مد عرضکرد فدایت 
شوم من‌در دبوان بنی امه بودم‌واز دنیای آنها مال زیادی‌بدست آوردم حضرت صادق ع فرمود اگر 
بنی امیه از بر ای خود اعوانو انصاری نمیدیدند حق مارا خصب نمیکرد ند 

آنجوان گفت با از برای من‌خلاصی هست حضرت فرمود اگر بگویم‌اطاعت میکنی عرضکرد 
بلی فرمود جمیم آنچه راکه در دیوان آنها تحصیل کرد از خود خارج کن پس هر چه صاحبانش 
رامیثناسی بانپا رد کن وهرچه را نمی شناسی تصمق بده ومن ضامن میشوم از برای تو بپشت را 
پس آنجوان مدتی سر خود دابزیر انداخت بعد سر بلند کرد عرضکرد فدابت شوم حاضر هستم 

علی‌بن‌ابی حبزه گفت ۲نجو ان باما آمد یکوفه هر چه داشت از خود خارج نمود حتی لباس 
تنش را وما ازبرای او لباسی خریدیم وچند وقتی نفقه‌اش را دادیم 

چندماه که گذشت [ نجوان مر یش شد وماهمه‌روزه بمیادش ميرفتبم یکروز دفتبم دیدیم در 
حال احتضار است چشمم‌ایش را باز کرد گفت یاعلی بن‌ابی حمزه وفی لی واه صاحبك بعد از دنیا 
رفت » علی بن‌ابی حمزه میگوید ما مباشر تجپیز او شدیم , بعد من از کوفه بیرون شدم وداخل شدم 
بحضرت صادن ع چون‌نظر حضرت یمن افتادفرمودد یاعلی وفنا واه لصاحبك > یعنی و عده بپشتی 
که برفیقت داده بودیم وفا کردیم 

عرضکردم فدایت شوم و ابنه خودش وفت مردن همین قسم‌بمن گفت 


۸۳۹ باب‌دو اردهم 

حکابت چهارم در بحاراست که روات شده : 

مالك لین علبه شنید اين آيه شریفه را < والذین یکترون الاهب والفضة و لاینفقو نها فی 
سبیل اه فبشرهم بعذاب الیم یوم یهمی علیپافی نار جپنم فتکوی پپاجباههم و جنوبپم و ظهور هم 
هذا ما کنزتم لانفسکم فلوقواما کنتم تکنزون > 

یعنی کسانیکه از حرص و بخل گنج و ذخیره میکنند طلاو تفره را وانفان نمیکنند ۲نهارا 
در راه خدا بیس بشارت ده آ نچار| بمذاب درناك درروزی که گرم کنند و فروز ند بر نها آش 
دوزخ را پس دام کرده شود با نپا ییشانبهای ابشان که‌در وقت دیدن فقرا کره بر آن میزدند و 
بپلوی آنپا که از فقرا تچی میکردند و بشتهای آنها که‌دروقت دیدن فقر اه از آ نبامیگردانید ندو 
بهآخها بگویند اینست آنچه گنج نباده بودید برای خودنان پس بچشید وبال آنچه ذخیره و گنج 
کرده بودید پس‌مالك بن تعلبه که آیه را شنید فش .کرد چون‌بپوش آمد هرضکرد یارسول‌امه این 
آبهُ عذاب مال کسی‌هست که‌طلاو نقره راذخیره کرده باشد فررمود بلی 

پس مالك جمیم اموالش را صدقه داد درراه خدا وازمردم عزلت جست ورفت به یا بانپاسکنی 
نمود دخترش گفت بدرجان مرا در زندگی خود بتيم کردی سلمان سخن این دختر دا پیشبر ص 
رسانید بغمبر ص گر به کرد سلمان را فرستاد بطلب مالك » سلمان او دا در میان کوهی‌دیدآورد 
خدمت حضرت یغسر ص عرضکرد با رسول‌اهه خوف از آش جپنم رنك مرا خیم داده و یمن و 
شما تفررقه انداخته بس مالك شنید که یضبر خواند < آن جهنم لموعدهم اجممین > بمحض شنیدن‌روح 
از بد نش مفارقت کرد ودر اسه الفابه است که‌در مدینه هیچیکس از مالك بن تعلبه متمول‌تر نبود 

حکات پنجم در محموعه ورام است 

واعظی در ائناء موعظه‌اش گفت اللهم اغفر لاقسانا قلب) و اکثر نا ذنبا واقر بنا بالمعصية عیداً 
مردی بر خاست گفت کلامت را اعاده کن ؛ واعظ اعاده کرد آنشخص گفت من‌هستم آنکبی که 
دارای این صفاست ؛ بس توبه کرد 

شب که شد واعظ در خواپ دید که هاتفی ندا کرد ای واعظ مرا مسر ور نمودی کیت من‌و 
بت بنده‌ام را صاح دادی 

محدث قمی فرموده توباین صبه اکثر اوقات حساب عمرش را مینمود ؟ پس روزی حساب 
گذشته عمرش‌را نمود دید شصت سال از عمرش گذشته وحساب کرد هرروز يك معصبت از او صادر 
شده بائد مجمو عم معاصیش‌میشود۰ ۰ معصیتگفت وای برمن معصیتم باین عددر سیده پی‌افادروی 
ز مینو فش کرد : » کرد ند دیدند ازدنبا رفته 

بدانکه سید ومولای اين دسته از مردم که يك لحظه واحده خود را از قعر جنم باعلا 
درجات بهشتی رسانیدند جناب حرین بزید الریاحی (س) بود که‌ييك ترك نفس کردن خوددا باین 
مر نبه رفیعه از سعادت رسانید 

و بدانکه تاوقتیکه روح در بدن‌باشد هرقدر شخص کناهکار باشد اگر توبه کند خداوند 
نو به‌اش را قبول میفرماید چون رحمت و کرم الهی مثل ساير صفانش فیر متناهی است اینستطه در 
روابت دارد کهز نی آمد خدمت حضرت یغمبر ص مرضگرد با نبی اه زنی او لادش را هتل رسانیده 
آ یا توبه‌اش قبول میشود فرمود قسم بآن خدائیکه جان من در دست اوست که اگر هفتادیغر را 
بقتل رسانیده باشد وبعد توبه کندو خداوند بداند که بر گشت بسعصیت نمیکند توبه‌اش دا قبول 
میکندو از ارعفو میفرمابد 

الحمد له ربالعال‌ین دصلیا((4علی‌محمدو آ 4 لطاهر ان 


باب‌سی ز دهم 
در اسیولقب و کنیه ونسب وتاریخ ولاوت ورحلت 


حضرت امام حسی عسگری سلام الل4 علیه 
و در آعیین زوجات و اولاد و بعضی از تواریخ متعلقةً بزمان امامتشان و در ذکر قبود 
متبر که وافعه در کاشان ویزد و کرمان وشوشتر 
در این باب نیز هشت فصلو یکخانمه است 


فصل اورل 


در اسم و لقب و کنیه و نب آن حضرت 

اما اسم شر یف(حسی)است‌و اشهر القاب آن بزر گوار(عمکری) استو کنیه شریفش 
(ابومحمد) است 

این حضرت وپدر وجد بزر گوارشان معروف بودند بابن الرضا و الدماجدشان حضرت امام علی 
النقی الهادی است والده‌ماجده‌شان امولد بود الس‌ماة بعدیث و گفته شده اسم شریف آن مخدره 
سلیل بوده درعیون المسجزات است والصحیح سلیل و کانت من العلرفات الصالحات 

دراثبات الوصیه است و دوی عن العالم انه قال لما ادخلت صلیل ام ابی محت علی ای 
العسن ع قال ع سلیل مسلولةٌ من‌الافات والعاهات والارجاس و الانجاس ثم قال لها سیپب اه لك 
حجته علی خلقه یملاه‌الارش عدلا کما ملثت جوراً وحملت امه به فی‌المدينة وولدته بها 


فصل دروم 


در ار وح ولادت با سعادت آن بر گو ار 
اصح ۲ نستکهو لادت با صعادت آن‌بزر گواد روز جممه هشتم ماه ریم الاخر سنه دویست و 
سیو دو بوده 
در ارشاد مفید ماه. رییم‌الاول فرموده وشیخ دز مصباح دهم ربیم‌الاخر فرموده 
شهید دردروس میفرماید«قیل بوم‌الاتنین رابم دییم‌الاخر > 


در تاریح رحلت آن بزر گوار 
اما سال ر حلت ظاهراً خلاقی نباشد که رحلتشان در سنه دویستو شصت هحری بوده 


۸۳۸ پاب سیز دهم 
(حقر درتاریخ عرض کردهام : خسن ‌عسکری که سر خداست سنه‌سروفات آن مولاست ) 
؛ماماه وروز رحلتشان مشپور آنشکه روز جع هشتم ماه ریم الاول از سنه دویست و 

شصت بود چنانچه در اصول کافی و ارشاد مفید و منافب اين شپر آشوب و اعلام الوری طبرسی و 
دروس وفیر ایلپا از کب معتبره فرموده‌اند وشیخ در مصباح و کنمی روز اول دیم الاول سنه 
مز بوره نوشته وسید مررتضی درعیون المعجرات در ماه رییم الاخر از سنه مز بوره نوشته پس بنا بر 
مشهور سن شر بفشان در وقت‌شهادت بیست وهفت‌سالو بازده ماه بوده ودر وقت رحلت‌پدر بر رگوارش 
سن شریفش بست ودو سال ودو ماه وییست وینج روز بوده و بنج سال وهشت ماه و پنج روز بعد 
از پدر بزر گوارش بسند امامت وخلافت مستقر بوده 


فصل چهارم 


در قاتل ] لبزر گوار وخلفاه زمان امامتشان ومحل دفنشان 

بدا نکه اصح آنتکه قاتل آ نبزر گوار متید صاسی این متوگل این هرون الر شید بود چنانجه 
کفسی در جدول مصباح نوشته و در شرح کانی ملا صالح طبرسی از شیخ صدوق نقلکرده تتله 
الیعتید لعنه‌اقه بالسم 

طبرسی در اعلام الوری‌فر موده وکان فی‌سنی امامتهبقية ملك المعتز بافهُ بن جضرالمت و کل 
اشپر ثم ملك المهندی احد عشر شهراً وثانية دهشرین یوم ثم‌ملك احمد المعتمد علی ال ابن‌جطر 
ال و کل عشرین سنة واحد عشر شپرا و بعد مضی خمس سنين من ملکه قبض‌اف ولیه ابا محمد و دفن 
فی‌داره بسرمن رای فی‌البیت الای دفن فی ابوه وذهب کثير من اصحابنا الی انه مضی مسنوماً و 
کذلك ابوه وجده وجبیم الالمة ع‌خرجوا من‌الدنیا بالشهادة و اسناده فی ذلك بساروی عن الصادن 
مامنا الا مقتول او*پید وافُ اعلم بحقيقة ذلك 

المپتدی با عباسی ان الوائق باه ابن المعتصم بافه اين هارون الرشید آخر الامر بدست 
موسی بن بخامفتول شد واو موصوف‌بودبزهد وورع مثلش در خلفای‌بتی العباس مثل‌عمر بن‌عبدالمز یز 
بود در خلفای بنی امیه 

در یهار از محید بن علی که از خواص المپندی باق بود روایت کرده که شبی المپندی باهه 
بم گفت آیا روایت نوف را میدانی که‌از حضرت هلی بن اییطالب ع نقل کرده ۱ 

گفتم بلی و آن آنستکه یکشب من با امیر االمومنین ع بیتوته کردم دیدم که آنجناب یرون 
رفت ونظار بسوی آسمان نمود وبر کشت پس بین فرمود ای‌نوف آیا خوايدة عرض کردم نه بلکه 
امثب بر حالات شما نگر ان هستم فرمود طویی للزاهدین نی الدنیا والر افبین فی‌الاخره اولتك قوم 
اتغنوا ارض‌اه بساطاٌ وترابها فراشاوالکتاب شعاراً والدعاه دناراً الی آخره 

محبد بن علی گفت فوايُ لقد کتب المپتدی الخبر بخطه ودر دل شب میشنبدم المپتدی بای 
بهمین کلمات باخدا مناجات میکرد و گر به میکرد بخلاف العتمد با ابن المتوکل که او بیار قسی- 
القلب و خبیث النفس بود ودر تاریخ الغلفاه سبوطی نقل کرده مد در بصره یکروز سیصد هزار 
نفررا غنل رسانید 


در ذکر اولاد حضرت عسکری ۸۳۹ 


۰ ۰ 
فصل پنجم 
در ذکر و لدارجمند و لفات وخیار از اصحاب آنحضر.ت 

اما اولاد ] نحضرت منحصر بود بحضرت بية الزه 

چنانچه در بحاراز مناقپ نقل کرده و ولده القائم ع لاغر 

بدالکه یکنفر از این چپارده منصوم ع دروقت رحلت اولاد بلا واسطه اش منحصر بود بيك 
دختر که حضرت ختمی مرتبت باشد ودونفر از آنپا در وقت رحلت اولادشان منحصر بود پيك پر 
که حضرت رضا باشد علی الاصح وحضرت‌امام حسن عسکری ع باشد و یکنفر از آنها در وقترحلت 
اولاد ذکور واناث هردو داشتند وذکورشان منحصر بیکی بود که حضرت سپدالشهداه ع بود 

در اصول کافی روایتکرده درقم در مجلس احمد ین عبید 4 ين خاقان که از جانب 
خلیفه مأمود بگرفتن خراج قم بود و بسیار دشمن بااهلبیت بود ذکری از علویین ومذاهب آنها شد 
احید گت ندیدم و نشناختم در سر من رأی مردی از علو ین را بل حس ان علی لین محمد بن 
الرضا (ع) در اغلاق کریمه وصفات حیده ؛ من روزی خدمت پدرم اپستاده بودم که حجابش داخل 
شدند و گفتند ابو محمد بن‌الرضا ع درب خانه است بأواز بلد بدرم فریاد زد داخل شود 

من‌تصجب کردم که چگونه حجاب جرئت کردند کنیه آنعضرت را خدمت پدرم بگویند وحال 
آنکه کنیه احدی خدمت بدرم گفته نمیشد مگر خلیفه وو لیعپد ارو هر کس را که سلطان ادن بدهد 
که که او رابگویند 

ناگاه جوان گندم گونی » خوش صورتی وارد شد در کمال جلال » هیبت چسون چشم پدرم 
باوافتاد از جای خود حرکت کرد وروانه شد بجانب آنبزر گار و با او معانقه نمود و صورت و 
سینه‌اش را بوسید و آ نحضرت را بجانب خود نشانید و با اوتکلم مبکرد وپدر و مادرش دا بفدای 
او میکرد ناگاه حاجب موفق بای خلیفه عباسی وارد شدگفت خلیفه می‌آید بمنزل شما 

بدرم با نعضرت عرضکرد حال اگر بخواهید نثر یف ببرید که‌موفق شا دا نبیند 

آقاتشر یف بردند و بحجاب سپرد که‌قسمی آقا رایر ند که‌خلیفه آ نحضرت را نبیند 

احمد بن‌عبدامه کفت من بحجاپ پدرم گفتم کیست این کسیکه شما جرکت کردید کنیه او را 
نزد بدرم گفتید و بدرم اینقدر از او اکرام نمود گفتند اين اهامحسن بو علی استوهعروف‌است 
به‌ابن الرضا (ع) گفت من خیلی تعجب کردم وهمه روزه متفکر بوددر امر او و آنچه از پدرم‌دیده 
بودم چون شب شد درخلوت رفتم نزد بدرم » گفت آباحاجتی داری گفتم بلی اگر اذن بدعی سوال 
کنم گفت بگو 

گفتم که بود اين آقائی که امروز ازاو اینقدر تجلیل و احترام کردی وخود و ابو ین‌خوددا 
فدای او نمودی گفت پسر جان من او امام رافضه است ومعروف است بابن الرضا و اکر خلافت از 
بنیالمباس زایل شود احدی از بنی هاشم مستصق او نخواهد بود شیر اين آقا واستحقاق اوازفضل 
وعضاف وزهد وعبادت وحن اخلان وصلاحیتی هست که در اودست و اگر بدرش‌ر| میدیدی مر دجلیل 
یل فاضلی بود پس غیظ من بر پدرم زیاد شد وهمتم این شد که از حالات آن بزرگوار از مردم 
سوّال کنم از هر که سوّال کردم ؛ دیدم اپن آقا نزد او در فایت اجلال واعظام و محل‌رفیم‌استو 


۸۳۰ باب سیز دهم 

از دوست و دشمن قول حسن و ثنای جمیل در باره آقا ميشنیدم تا آنکه خبر یدرم دادند که فا 
مریض شده » بدرم بخلیفه خبر داد خلیفه پنج نفر از تقات وخواصش دا ملازم حضرت عسکری نمود 
باطباه امر کرد که صبح‌وشام بروند نزد آفا وفرستاد نزد قاضی القضاهٌ که ده نفر از تفاتش را 
بفرستد بغمانه حضرت صسگری نا آنحضرت از دنیا رحلت فرمود ؛ پس سرمن رای یکارچه ضجه‌شد 

خلیفه فرستاد بان [ نعضرت که زنپارا تفتیش کنند و خانه‌ها را مپر زدند ودرطلبآقازاده 
آن حضرت (حجةای) بر آمدند و زنپای قابله را فرسناد که کنیزهای 7 نحضرترا فنیش کردند 
دریکی از کنیز ان احتمال دادند پس آنمخدزه را در حجره‌نمودند و نحریر خادم را موکل باو کردند 
بمد مشفول بیه‌تجپیز ۲ نحضرت شدند ؛ بنی هاشم وقواد و سایر طبفات مردم همه بجنازه آنحضرت 
حاضر شدند سامراء در آ نروز شببه قیامت شه 

بمد که از سل آنحضرت فارغ شدند خلیفه فرستاد نزد ابو عیسی پسر مت و کل که بر جنازه 
آقا نماز گذادد پس ابوهیسی صورت آقارا باز کرد و گفت این حسن ین علی بن مجمد الرضا 6 
است که باجل‌خود ازدنیا رفته بعد صورت ناز نين را پوشانید و امر کرد جنازه دا بر داشتند و در 
خانه که بدر بزر گوارش حضرت‌هادی مدفون بود دفن نمودند ۰ بعد دو مر تبه خلیفه درطلب افازاده 
(حضرت حجةع) برآمد وخیلی فتیش کردند نا معلومشان گردید که هيچيك از کنیزان آقا حمل 
ندار ند [ نوقت ارث ۲ نحضرت رابن والده ماجده‌اش ویر ادرش جمفر کذاپ قسمت نمودند 

احمد گفت جمفر کذاب آمد نزد پدرم‌عبیدامه گفت دنبه‌و مقام بر ادرم دا بمن بدهید تامن‌سالی 
یست هزار اشرفی نزد شما روانه کنم 

بدرم گفت‌ایاحمق خیذ4 | شمشم برهنه خواست کسانی را که معتقد بامامت و خلافت پدرت و 
بر ادرت بودند از اعتقادشان بر گرداند ممکنش نشد حال اگر تو نزد شیمان بدر و برادرت امام و 
خلیقه هستی حاجتی نیست که خلیفه بتو این دنبه را بدهد واگر نیستی بمرتبه دادن‌خلفیه دارای اين 
مر تبه نخواهی‌شد 

واما ثدات و خیاراز اصحاب ۲ لبزر گوار 

منهم داود بن حسن‌ین اسحق بن عبدالهین جعفر بن اییطالب بود المکنی بای هاشم‌الجعفری 

درر جالاهت فةجلیل القدرعظیم المتر لعندالالة ع پدرش جناب قاسم (کذا ان‌اسسق از 
روات حضرت صادق ع بود 

ازرشهید انی نقل کرده جناب ابی‌هاشم جماعتی از المه را ملاقات کرده حضرت دضا ع 
حضرت جواد ؛ حضرت هادی » حضرت عسکری ‏ حضرت حجةافه سلام‌اقه علیپم اجممین را و از تمام 
اینها روابت نقل کردهه 

و منهم مد ین الحسن الصفار صاحب بصائر الدرجات وفیر او - ایشان مسائلی نوشتند واز 
حضرت هصسگری ع سوال کردند وایشان جواب فرمودند 

فرمصیاح گفعمی است و بابه عنمان بن سعید الاسدی 

بعضی از حالات جناب عثمان در باب نهم ذ کر شد فر اجم 


در بعضی اژحالات واخلاق کریمه حضرت عسکری ع "۸ 


۰ 
فصل ششم 
در بعضی از حالات و احتجاجات و اخلاق کربمه حضرت 
ابی‌محمد الحس بنعلی العسکری ع 

واختصار میشود بذ کر چند روایت 

اول در کثف الغمه ازابی هاشم روایت کرده 

ازحضرت امام حسن عسکری م سوال کرد جپت چه چیز است که زن طعیفه مسکینه یکسهم 
ارث میبرد ومرد دو سهم حضرت فرمود چون برزن جپادی نیست ونفقه هم بر او نیست و دیة ه م که 
بررعاقله هست بر او نیست بلکه این سه بر مردان واجبست بعد نزدخودم گفتم کهاین ابی‌العوجا, 
همین مئله را از حضرت صادق ع سوّال‌کرد و بپمین قسم جواب فرمودند . بعد حضرت عسکریع 
رو کرد بمن فرمود بلی اين مسئله راابن ابی‌الموجاء سوّال کرده و همین جواب راافرموده » جاری 
میشود از برای آخر ماآنجه جاری میشود از برای اول ما و آنچه جاری میشود از برای اول ماو 
آخر ما در علم واثر مساوی هستند 

دوم در خرالج از علی بن‌حسن بن شاپور روایت کرده 

یکوفتی در سامراء قحطی شدیدی شد » متو کل امر کرد که اهلش بروند باست‌قاه نمودن و 
دای بادان کردن پس مسلمین سه روز رفتند بصحراء ودعا کردند ار اجابت ظاهر نشد یمد روز 
چپارم جائلیق نصاری باجمی از مسیحیین و رهبانان رفتندبصحرا ودر میان آنها راهبی بود همینکه 
دست بآسمان بلند کرد باران شروع نمود بیاریدن 

پس مسلمین بشك افتادند در دینشان و میل کردند بدین وبکیش نصرانیه ‏ متوکل امر کرد 
حضرت امام ین عسکری (ع) را ازمیان زندان بیرون آوردند عرضکرد یابن دسول اي در یاب 
امتان جدت را که هلاك شدند و ازدین خارج شدند حضرت فرمود پس فردا من بصحرا میروم وشك 
" وشبپه را بر طرف میکنم 

پس جائلیق با رهبانها روز سوم که‌شد رفتند بصحرا بجهت استسقاه نبودن » حضرت‌عسگری 
هم باچند نفر از اصحاب خود تشریف بردند همینکه راهب دستش دا بجپت دها بلند کرد حضرت 
هسگری بیکی ازغلامانش فرمودبروو دست راستش را بگیرو آنچه بين انکشتانش هست گرفته اور 
تاقضیه بر همه‌مردم واضح شود واشکال بررطرف شود 

آن‌غلام رفت و بنا نگشتان آن راهب استخوانی بود اورا گرفنه آورد خدمت حضرت حضرت 
فرمود ند حال دعا کن آسمان اير بود از هم باشیده‌شد وخورشید ظاهر شد 

متو کل عرض‌کرد یاین رسول‌اله اين استخوان بین انگشتان راهب چه‌بود 

فرموداین‌ر اهب بقبر نبمی از | نبیاء امه گذشت و این‌استخوان رابدست آورد و ا-تخوان بدن‌پیغمبر 
کف نمیشود مگر آنکه آسمان میبارد 

سوم در بحار از تاریخ قم از مشایخ قم روایتکرده 

حمین لن حس‌ین جعفر بن محمد بن اسماعیل ین جعفر الصادق ع در قم‌شربخس 
میکرد بنکروز بجپت حاجتی رت در خانه احمد بن اسحق الاشعر ی(و کیل اوقاف تم )پس او 


۸۳ باب سیز دهم 
اذن دخول بوی نداد و بر گشت مپموما ؛ بس‌احمد بن اسحق شصد مکه ممظه مشرف شد بامراه 
ورفت درب خانه حضرت صسکری ع آن بزرگوار اذن نداد بوی احید گریه زیادی کرد و التماس 
نمود تا حضرت اذن داد چون داخل شد عرضکرد یابن رسول‌اف چرا مانم شدید مرا ازدخول وحال 
آنکه من ازشیعیان وموالیان شما هستم 

فرمود چون تو پسرعم مرا مانم شدی و ازدرب مثزلت دور کردی منهم ترا اکن نه ادم‌احمد 
گریه کرد وقمم‌خورد که من مانم نشدم از دغول مگر بجهت آنکه توبه کند از شرب خس 

فر‌مود راست میگوئی ولکن لابداست کة درهر حال از آ نها کر ام واحتر ام نمودو آ نها را تسقیر 
و نرهین نگرد چون موب هتند با والااز زبانکارها خواهی بود 

یس چون احمد ب رگشت عم اشراف قم آمدنه بدیدن ایشان و حسین بن حسن هم در میان 
آنها بود چون احمد چشمشي بآن آقازاده افتاد از جای خود حرکت کرد واورا استقبال نمودواکرام 
کرد و در صدر مجلس نشانید 

حسین بن حسن از سببش سوال کرد احمد قصه بين خود و حضرت عسگری دا قل کرد 

چون حسین شنید از اعمال قبیحه‌اش نادم شد وتوبه کردوبر گشت بمنز لش‌و از اخیامتور هن 
وصلحاء متعبدین شد وملازم ماجد ومعتکف در آنپا ود تااز دنیافت وقریب بمز ار حضرت فاطیه 
بنت موسی بن جعفر ع دفن شد 

چهارم در دمعة الساکبه از کتاب هداية حسین بن حمدان رو ایتکرده از عیمی 
ان مهدی جوهری 

کفت من با جماعتی‌رفتيم بامراه که‌حضرت هسگری را تنیت بدهیم بولایت فرز ندش‌حضرت 
افاء زمان (عجا) چون داخل شدیم برحضرت عگری ع ابنداه نمودیم بتهنیت گفتن قبل از لام 
ومشفول شدیم بگر بستن‌وما زیاده برهفتاد نفر بودیم حضرت فرمود اين گربه شما گربهٌ سرور و 
شون است بس خوشنود نمائید مارا روش کنید چشمهای ما را وافه‌شما بردین خدا هتبد کهملایکه 
و کنب سماویه آورده‌اندعبی بن‌مپدی گفت در قلبم گلشت که سوّال نمایم‌ازحالات فرز ند ارجمندش 
حضرت بقية‌اف . آن حضرت قبل از سوّال‌فرمود در قلب بعضی از شما هست که سوّال نائید از 
حالات فرز ندم 

بدانید که خداو ند او راحنظ نموده چنانچه حضرت موسی را حفظ فرمود وتتیکه مادرش او 
رامیان تابوت گذاشت ودر دریا انداخت مد فرمود در قلب جضی ازشما هست که سژال نمائید از 
اختلافی که بین ماودشمنان ماهست از اهل قبله من‌بشما خبر مبدهم‌خداو ند وحی فرمود بجدم یخبر 
که اختصاص دادم‌هرا وعلی ع واولاد او را تاروز قیامت وشبعبان شما بده خصلت 

اول نساز بنجاه وبكر کمت دوم تعفیر جییلین سوم تختم به مین 

چهارم اذان واقامه مثنی مثنی پنجم حی‌عای خر العمل 

ششم جبربه بسم‌الله الرحمن الرحیم هفتم قنوت در هر ر کت دومی 

هشتم نماز عص, خواندن در حالتیکه‌هنوز آفتاب روشن وبا صفاهت نهم‌نما[ صبح خواندن 
در حالتیکه هنوز هواناريك است دهیم خضاب نمودن بسرو محاسن بوسمه 

بس کسانبکه حق مارا غصب نمودند ومخالفت کردند ما راعوض نماز یجامو بکر کی نماز 
تراویح را گفتند . عوض ته‌هیر جدء؛ی دست روی دست گذاشتن‌ر|در نماز گفتند (ع۰۲) 


در ذکر اخلا قلکریمه حضرت عسکری م ۸۳۳ 


حوض تختم یمین » تختم بدست چپ را گفتند: عوض اذان و افامه مثنی ۰ اقامه فرادی دا 
گفتند: عوض حی‌علی‌خبرالصمل ۰ الصلوة خبرمن النوم را گفتند: عوض جهر بیسم‌اف» اخفات او دا در 
سور تن گفتند: عوض قنوت ۰ آمین سد ولاالضاً ان را کفتند : عوض نماز عصر درحالتیکه آفتاب‌روشن 
بوده باشد» وقتیکه آفتاب زرد شده باشد مثل یه گاو گفتند : عوض نبا صبح در حالتیکه هرا 
تاريك باشد, وقت رفتن ستاره‌ها گفتند : عوض خضاب بر ولحیه . ترك خضاب ونهی اورا گفتند 

پس عرضکردیم ای آقا و سید ما نم ما را زایل‌نمودی - الخ 

نم در دار السلام یه الاسلام نوری ارعالم بصیر ومر اغب خبیر آقا علی رصا 
نقل فرموده 

جوانی از اهیان کردستان بجپت حاجتی آمد باصفهان ومدتی دراصفهان. بود ۰ ازمن چپل‌تومان 
فرض کرد: بعد بر گشت وپول مرا فرستاد با چپار تومان علاوه بجپت ربعش من چون چیزی طلب 
نکرده بودم و خودش تبرها فرسناده بود لپذا آنوجه را گرفتم وخرح کردم 

شب درخواب دیدم که کسی بمن میگوید< چگونه است حال تو اگر اين درهم را قرمز کنند ه 
آنها دا ببدن تو بگذارند ؟ ۰ > قائل را نشناختم 

پس مضطر بانه ازخواب ییدار شدم و تا آنوقت چنین پولی تصرف نکرده بودم 

از ایئواقمه قریب بهفت سال گذشت که شخصی از من هضاد تومان قرض‌کرد ۰ رفت بولایت 
خود وطولی کشید بعد از مشقت ومطالبه زیادی هفتاد تومان را داد و قریب به پانزده تومانیم تمارفا 
و احسانا داد منهم گرفتم و خرح کردم و نسیان نمودم که برای او حیله‌قر اردهم 

تا آآنکه موف شدم بزبارت اعتاب مقسه المه هراق (ی) و مشرف شدم بامراء مبار که دیدم 
صدیقم جناب آخونه ملا ژ ین‌العابدین سلماسی رحمةافه علیه را که مشغول است بتعمیر حرم مطهر چند 
روز من آنجا توقف تمودم ی شبها میان حرم مطهر بیتونه میکردم ومثفول زیارت و دعا بودم شب 
جیعهٌ کتاب اصول‌کافی دا من همراه خود بردم و در میان حرم مطهر بیتوته کردم کلیددارهم درحرم 
مطهر را بست منهم مان حرم مثفولدعا و زیادت بودم و گاهي که از دها و زیارت کسل‌میشدم‌مشفول 
مطالعه اصول کافی میشدم 

چون آخر شب شد مرا خواب ربود آمدم بزاویةٌ پائیت پای مبارك تکیه بدیوار دادم و 
خو|یید نا گاهد یدم‌حضرت| بامحمد السن بن علی ع را که از مبان ضریح مطهر بیرون شد و کرسی 
نصب شد و نشست بالای کرسی و نورهم از پیشانی نازنینشان تلاء لو میکرد بحیئی که ممکن نبود 
نظر کردن بجمال مقدسش 

بمن فرمود اين چه کتاب است عرضکردم کتاب اصول کافی است فرمود چند ورن از او بشمار 
سد صفحه دست چپ را بچپت من بضوان: تا آنکه فرمود آیا هفت‌سال قبل از اين با نو عهد نکر دیم 
که حلال نیست تصرف نمودن در اين دراهم پس چگونه است حال تو اگر اين دراهم قرمز بشود و 
بسدن نو گذارده شود بعد فرمود برشیز که کلیددار آمد که در را باز کند پس من سر اسیمه از خواب 


برخاستم ی که عامه ازسرم افتاد و من ملتفت نشدم ورفتم تا نزديك درب حرم س شنیدم صدای 
کلید ومشفول بودن کلیددار بیاز کردن درب حرم وملتفت شدم که سرم برهنه است و گنتم اگر 
اینبا باینحالت مرا بینند مبگویند اين شیخ دیوانه شده زود رفم وعامه‌ام را بس رگذاردم و ازحرم 


رو باب سیزذهم 
مطهر خاینا وخجلاوتاباً یررون‌شدم 

ششم در بحار از خر الج راو لدی از بطریق طبیب در ری روایت کرده 

گفت سن من از صد سال علاوه بود ومن شاگرد بختیشوم طبیب متوکل بودم حضرت حسن‌بن 
علی بن محمد بن‌الرضا ع فرستاد نزد بختیشوع که اخص اصحابش را روانه نماید که آنحضرت را 
فصد کند پس مرا اختیار کرد و گفت برو نزد حضرت صسکری م و آنبرر گوار امروز اعلم من فی 
الارض هست مبادا افتراضی بنمائی در آنجه امر میفرماید رفتم خدمت آنحضرت در وقتیکه از برای 
فصد کردن نیکو بود حضرت فرمودند بمان نا من ترا طلب نمایم پس در وفتیکه بجپت فصد نیکو 
نبود مرا طلیبد وطشت بزرگی حاضر کردند و امر فرمودند که رك ۱ کهلشان را فصد نمودم قدری 
خون از رك اکسل آن‌بزر گوار آمدکه طشت مملو ازخون شد فرمود سر رك را ببند بستم و رقم 
میانه حجره و فذا خوردم وفت عصرشد مرا حضرت طلبید فرمود رك را باژ کن دومر نبه ابنقدر خون 
آمد که طشت بر خون شدفرمود سر رك را بند بستم باز رفتم میان حجره چون صبح شد باز مرا 
طلیبد وفرمود سر رگرا باز کن باز کردم اینمرتبه مثل شیر بقدری آمد "که طشت ملو شد فرمود 
ببند بستم آ نحضرت یکجامه و پنجاه اشرفی بمن داد ومذر خواهی فرمود گرفتم مرضکردم سید من 
امری وفرمایشی هست بفرمائید فرمود نیکو مصاحبت‌کن با راهب دیر عاقول پس من رفتم نزداستادم 
بختیشو ع و قصه را باو قلکردم 

کفت اجمام حکماه همست که در بدن انسان آزهفت من‌خون‌علاوه نمیشود و اينکه ت و گفتی عجبست 
و اعجب آمدن شم ولين است. بعد از سه شبانه روز کتابپا دا سم کرد که شاید برای این نصه 
ذکری ببیند ندید 

گفت امروز درمیان نصاری کسی اعلم از راهب دیر عاقول نیست پس کافذی نوشت باو ومطلب 
را ذکر کرد و داد به بطر ی که برود و از او سرا ل کند 

بطر یق رفت ای دیر وفریاد زد راهب نظر کرد کفت توکیستی گفت من صاحب بختیشوع و 
کافنی دارم ز نببلی پائت کرد کافذ را مبان ز نبیل گذارم راهب خواند همان ساعت از دیر فرمودآمد 
گفت تو چنین نصدی کردی کفتم بلی گفت طوبی‌لك و لامك ۰ سوار بنله شد و بامن آمد بسامراء 
و ثلت‌ازشب باتی‌بود که وارد سامراء شدیم گفتم بخاناً بخنیشوم میروی يا بخانه آغائی که فصد کرده 
گفت بغانه آفا میروم قبل از اذان صبح رفتیم درخانا آفا پس در کشوده شد وفلام سیاهی بیرون 
شد و گت کدام يك از شما راهب دیرعاقول هستید داخل‌شو 

پس‌فلام بمن گفت هر دو مغله را نگة بدار من‌درب خانه توقف کردم تا روز بلند شد دیدم 
راهب بیرون شد در حالتی که لباسپای رهبانیت را بیرون کرده و لبای سفید پوشیده گفت مرا پیر 
بمئزل استادت بختیشو ع 

چون بختیشو ع اور ا دید دوید بجانب او و گفت چه باعث "شد که از دین نصرانیت خارح شدی 

گفت: مسیح را دیدم و بدست اوملمان شدم 

استادم گمت: مسیح را دیدی گفت نظیر مسیح را دیدم چون این فصد از کی بل نيامده در 
عالم مگر از مسیح و اين آقا نظیر سیست در آیات و بر[هین بعد راهپ, تا زنده بود ملازم شد 
خدمت حضرت عسکری ع را ث_ِ ۱ 


در کر اخلاق کریمة حضرت عسکری ع ۸۳۰۵ 
هنتم در احتجاج بخ طبرسی از حضرت عسکری ع روایتکرده که فرمود 


عارف‌تر ین مردم جحفوی اخوان و برادران دینی خود و شدیدترین فردم در اداه نمودن حقوق 
اخرانش اعظم شأْنا هست عندامُ و کی که تواضم نماید دردنیا از برای اخوان دینی حود پس او در 
نرد خداو ند از صدیقین و از شیعیان علی پن ایطالب ع است و وارد شهء بر حضرت امیرالمومنین ع 
پدر وسر ی که هر دومژمن بودند حضرت امیر ع در پیش بای آ نها برخاست و آنهپا را اکرام فرمود 
و در صدر مجلس نشانید و خود حضرت مقابل آنها نشست مد امر فرمود که طعام را حاضر کردند 
و با آنپا طمام میل فرمود و بعد قنبر طشت و ابریق حاض ر کرد و دستمالی که دستشان دا باآن خشك 
کنند و قنبر خواست بدست پدر آب بریزد حضرت از جای خود حرکت فرمود و ابریق دا از دست 
قتبر گرفت که آب بدست آن مرد بریزد آنمرد خود را بخعاك انداخت عرضکرد یا امیدالمژمنین ع 
خداو ند می بیند که شما آپ بدصت من میر یزید فررمود بنشین و دست خودرا بشوی که خداوند بیند 
ترا و آنکه پرادرت خدمت میکند ترا نا خداو ند ده مقابل هدد اهل‌دنبا در بهشت اجر کرامت فرماید 
پس آنمرد نست 

حضرت فرمود قسم میدهم ترا بحق عظیمی که برتو دارم که دستت دا براحت بشولی چنانجه 
میشمتی ه رگاه قنبر ب بدست و میریاعت آنمرد بر احت دست خود را شست چون فارغ شد حضرت 
امير ع ابریق دا بفرژزندش محمد حنفیه داد فرمود اگر این پر تنها آمده بود خودم دستش دا 
میشتم لکن خداو ند ابادارد که با پدر وپر اگر در يك مکان باشنه بیکقسم معامله گردد و پدرآب 
بدست پدر ریخته بسر آب بدست پسر بر یزد 

بمد حضرت عسکری فرمود هر کس متابمت بنماید امیرالمومنين ع را او شیمه است بحق و 
راستی انتهی 

هشتم در بحار از کتاب ! کمال|لدین روات کرده 

| بوالادیان گفت من خادم حضرت امام حمن عسکری م بودم و نوشتجات آنعضرت دا بشهرها 
میبردم پس در مرض فوتش خدمتش رسیدم چند کاغذ بسن داد که برم بمداتن فرمود پانزده روز 
سفرت طول‌مکشد چون روز بانزدهم داخل سامراء بشوی صدای شیون از منزل من بلند است ودر 
آ نوقت بدن‌من‌بالای‌منتمل است 

ابو الادیان گفت ای سید و مولای من اگراین انغاق یفند حجت خدا بعد ازشماکه خواهدبهد 
فر مو دکسیکه از تومطالبه کندجوا بکافدهار او امامو حجت‌خدا هست بعد از من هر ضکر دم‌علامت‌د یگر بفر ما 

قر مود کبکه بر جنازه من نماز بخواند اوست امام بعد از من عرضکردم علامت دیگر نفرما 

فرمود کسیکه خبر بدهد درمیان همیان چه چیز است و هیبت آقا مانع شدد که سوّالکنم چه‌همیان 
ودرمیانش چه چیز استکاغذهای آقا را بردم بمدالن و جواب گرفتم و مراجمت نمودم دوز پانزدهم 
وارد سامراء شدم دیدم صدای گریه از خانه آقا بلند است و جفر کذاب ابن علی الهادی غ برادر 
حضرت صسکری ع درب منزل نشته است و مردم اورا تمزیت و تهنیت میگفتند 

۳ خودم گفتم که چعضر لیاقت امامت ندارد و رفتم اورا تعزربت و تهنیت گفنم و ازمن‌چیزی 
سژال نکرد بعد یل خادم بیرون‌شد گفت یا سینی برادر بزر گوادت را نسل‌دادند و کفن کردند 


۸۳ باب سیز دهم 
برخیز و بر جنازه او نماز بخوان 

پي جفر با جممی از شیمبان داخل خانه شدند ناگاه دیدم جنازه حضرت عسکری م میاننکفن 
یچید» هینکه خواست جفر تکبیر نماز بگوید طفل گندم گون بیچیده موئی بیرون شد و رداء جعفر 
را کشید فرمودتاخریا عم فانا احق بالصلوة علی ابی پس دنك از صورت جفر پرید وعظب ایستاد و 
آفازاده بر جنازه پدر بزر گوارش نمازخواند و بدن ناز نين پدرش را در پپلوی قبر جد بررگوارش 
حضرت هادی م دفن کرد جد آقاز اده فرمود یاور جواب کافدهالی که با تو هست آنهپا را دادم به 
آفاز اده ودر نفس خود گفتم این دوعلامتوباقی ماند مطلب همیان بمد رفتم نرد جفرین علی‌الهادی 
علیذاللام دیدم گر به میکند یکنفر سوّال کرد ازجضر که این آقازادء که بر جنازه حضرت نمازخواند 
که بودگفت واه تا بحال‌من اورا ندیده بودم و نمیشناسم.و ناگاه جممی‌از اهل‌فم آمدند وسوّال کردند 
از حضر ت صکری ع دانتند که آ نحضرت از دنا رحلت فرموده گفتند خلیفه او کیست اشاره کردند 
بجفر رفتند نزد جعفر وباو سلام کردند اورا تعزیت و تپنیت کفتند مد گفتند با ما کاغنها و اموالی 
هت بگوکافدها از کیست ومال چقدر است 

جعفر از جای حرکتکرد ودامنش را تکان داد و گت از ما علم غیب میخواهند 

نا داه خادمی از جانب حضرت حجت یرون شد کفت با شما هست کافذ فلان فلان دهمیان یکه 
در او هزار آشرفی است که ده اشرفی از آنها صاف و مالیده است 

بن. کتنچ و اموال را داد ند با تضادم و کفتند آنکیکه ترا فرستاده او امام و حجت خداست 

فصل هنتم 
در قبور شرینه واقعه در کاشان و شوشتر و کرمان ویزد 
ذکر مشود درضن جهاد امر 
امر اول - در بعض قبور شرینه واقعه در کاشان 

اما از امامزادگان مححرم : جناب‌امامزدا» سعظم علیی ین محمد الباقر ع وقبرشریفشان 
درخارج شپر کاشان است وهعروفست بامزاده مشجد 

در روضات فرموده که اين قبر شریف از قبور معلومالانتساب است 

و اها از علماء اعلام قبر جناب آخو لد ملا محعسی بن شاه مر تضی این شاه ممود است 
الملفب بالفیش صاحب وافی وصافی و غیر ابندو وتحصیل ایشان در کاشان بود و وفتیکه شنید جناب 
علام فپام آقا سید ماجد ابن‌هاشم بن‌علیالصینی البحرانی بثیر از آمده اراده فررمود که برود بشیر از 
بجپت تلمذ نمودن درخدمت ایشان استخاره کرد بقر آن مجید این أَیهُ شريفة آمد < ولولا نفرمن کل 
فرقة منهم طابقة لتفقپوا فی الهین و.لینلر و اقرمپم اذا دجموا الیهم لعلهم بعنرون» بعد تفال زد 
بدبوان منسوب بحضزت‌امیر المومنین ع آمد 


تفرپ عن الاوطان فی طلب العلی وسافر ففی الاسفار خمس فواید 
"تفرج ‏ هم و اکتساب محثة و علم و آداپ و صحبة ماجد 


بل رفت بشیر از وعلوم شرعبه را خدمتآقا سیدماجٌد تکبیل نمود و علوم عقلیه را خدمت‌جناب 
ملاصدرالدین شیر ازی المشپور بسلاصدری و دختر مرحوم ملاصدری را تزویج فرمود بعد ب رگشت به 
کاشان و در آنجا از دیا رفت سنه هزار و نود و يك در سن هشتاد و چپار و مرق‌دش در کلشان 
معروف است . 


در ذ کر مدفولیی در کاشات ۸۳ 


سیب جنس مخ و هو ویو وج ی ری چطویه ی جموودوس رس مه مق تگصااه جطیی جین تیش قاط چ وسو وموی مج نو وان مسا بووین چسر وب و موه 


ومولاناعبدالرزان ابن علی‌اللاهیجی الجیلانی الملفب بالفیاض صاحب کناب شوارق و گوهر 
مراد وسر مایه ایمان 

ايشان هم داماد مرحوم ملا صدری بودندیکوقتی هیال مرحوم فیض یدرش مرحوم ملاصدری در 
مقام کوه هرضکرد که شوهر خواهرمین فیاض است که صينة مبالغه است ودلالت دارد بر آنکه او 


برشوهر من که فیض است مزبت دارد » ملاصدری فرمود لقب شوهر تو از لقب شوهر خواهرت بهتر 
است چون شوهر تو هن فیش است - ملاعبدالرزان بسری داشت که بسیار فاضل بود آقامیرزا حسن 
صاحب جال الصالحین وشم اليقین وفیر ایندو 

مخفی نما ناد که استخاره بقر آن مجید بعضی از اوقات بسیار مناسب میآید مثل استضارة که 
مرحوم فیش کرد ؛ هنچمله در حاشیه مکاسب مرحوم آیت‌اله ممقانی فرموده که مررحوم شیخ انصاری 
رحمةامه علبه مدتی در کر بلای معلی خدمت شر ید‌العلماه تلیذ فرمود و بر گشت بشوشتر ومدتی آنجا 
مشفول تحصیل بود بعد اراده کرد بر گردد باعتاب مقدسه بجهت تکمیل مراتب علیه خود مادرشان 
راضی نشد آنسرحوم الحاح زیادی کرد تا اینکه‌والده‌شان راضی باستضاره شد استضاره کرد آبه 
شریفهً در اول صفحه آمد < لاتغانی ولاتحزنی انارادوه اليك وجاعلوه من‌المرسلین > 

بعد که بجپت والده‌شان تفیر فرمود آنمغدره خیلی مسرور شد و بشیخ اذن حرکت داد 

منجمله در دارالملام ثفه‌الاسلام نوری از کتاب حبلالمتیی تقل فر موده وقتیکه‌سلطان 
مراد که از سلاطین آل‌عنمان بود مشرف شه بزیارت نجف اشرف از سر چپارفر‌سنی چشمش‌افناد 
بکنبد مهر حضرت امبر ع از اسبش پیاده شد سبب از او سژالکردند گفت چون چشمم بعبه منوره 
افتاد اندامم مر تعش شد بحیئی که قادر بر سواری نبودم گفتند راه دور است خوب است سوار شوی 

فت فأل میجویم مر آن مجید همینکه قرآن را باز کرد اول صمحه آمد < فاخلم نعليك انك 

بالواد المقدس طوی > 

منجمله در کتاب فیض قدسی قل فرموده که شخصی از مررحوم مجلسی استدها نمود که 
بقر آن‌مجید استخاره بفرماید استخاره کرد آیه شریفه آمد «جنات تجری من تحتها الانپار > فرمود 
خویست » عد از چند روز آنمرد آمد خدمت مر حوم عر‌ضکرد شما فرمودید که استخارة خوب است 
بدی استضاره ظاهر شد فرمود چگونه ؛ گفت استخاره کردم که يك کنیز معینی‌را بضرم خر بدم حالا 
مملوم شد که در رختخواب بول‌میکند 

مرحوم مجلسی فرمود اگر مقصودت دا میدانستم نهی میکردم چون در آبه شریفه اشاره 
بپمی مطلب است 

منحمله یکی از علماه کتاب قواعد علامه را یکی امانت داده بود وفر اموش کرد بکه داده 
تعال بقر آن‌مجید زدآیه شر بفه در اول صفحه دست راست آمد « و آذیررفم|براهیم القواعد من‌البیت» 
بعد از یکنفر از تلامذه‌اش که شیخ ابراهیم نام بود قواعد را مطالبه کرد گفت بلی قواهد نزدمنشست 
و من فراموش کرده بودم 

منجمله بعضی از تقات نقلکردند که یکنفر از دهاقین آمد خدمت مرحوم شیخ انصاری و 
استخاره کرد که بك الافی ابتبام نماید آبه شریفة آمد < سنشد عضدك باخيك > فرمود خوبست 


۸۳۸ پاپ نمیز دهم 


الاغ دا بر عرضکردند بچه مناصبت میفرمایید خوبست الاغ را بخمرد فرمود چون این‌مرد جاهل‌است 

ودر قر آن فرموده « ام تسب انا کثرهم یسمون او یقلون آن هم الاکالانمام بل‌هم اضل‌سیبلا» پس 
آدم نادان درواقم برادر الاغ است منجمله بعضی از بات قلکردند که جناپ سید حیدر والد جناب 
سید راضی کاظیینی انبر کوچکی داشت که آتش بسر شطب خود با او میگذاره اورا گم کرد هر 
جا گردش کرد نیات آخرالامر بر آن مچید فأل نسود اول صفحه اين آیه شریفه آمد فلما جائها 
نودی ان‌بورك هن نی‌الناد ومن حولپا بس دانست که انبرش میان منقل آتش است خاکسترهای منقل 
را پس گردانید اثبر خود دا دید 

منججمله ملامقیمی بود ازطلاب مدرسه دو در که درطرف بالای سر مطهر روضة مقس رضویه 
است زمین بیاضی بود وصل بمدرسه مز بوره خواست او دا بخرد و بت‌الراحه مه مدرسه بازد 
آیه آمد وانها لبیل مقیم بعضی بایشانگفنند خداوند با شما مزاح و شوخی فرموده. شاید قبرجناب 
سید ضیاءا لد ین‌راو ندی|بوالرضا فضل‌امه بن علی بن عبیدانه الحصینی صاحب کتاب ضوءالشپاپ و کتاب 
نوادر در کاشان باشد و اور استاد المه عصر خود بود و او با علو نسب دارای کمال فضل وحسب بود 
و او از اسانید ابن‌شپر آشوب وشیخ محسد بن‌الحن والد خواجه نصیرطوسی بود 

در مجالی الم منان از کتاب نو اقضالروافضش مر مخنوم شم‌ازی هل گرده که اهل کاشان را 
کمان آنشکه ابولژلژ که فاتل خلیفه ثانی است چون خلیفه را مفتول نمود گر یخته بکاشان آمد و 
از ترس آنجا پنهان شد اهالی کاشان‌اورا نعظیم و تکریم نمودند و از شر اعداه محافظت کردند دا 
آنکه در آنجا وفات نمود و مزار او در خارج شهر کاشان است و ازاو تبی‌میکنند به باباشجام‌الدین 
و امل کاشان بسیار دشمن خلیفه دوم هستند که ملا حیرتی گفته 


خوارم اندر ولایت قزودین چرن عمر در ولات کاشان 
چنانچه اهل سبروار خیلی عداوت دارند با خلیفه اول‌چنانچه مثنوی گفنه 
سبزوار است این جپان کج مدار ما چه بو بکر یم در وی خوار وزار 


ابا در کاشانست قبر محتشم شاعرصاحپ دوازده بند ممروف و او معاصر بود با محفق کر کی 
امر دوم - در بعضی ازقبور شریله وافعه در شوشتر 

اول ب در کتابت تحفها لعالم سبط فاضی نو رالله خوشتری فرموده که در خارج شهر 
دژفول است قبر جناب محمد ین جضرالطیار 

دوم . در مجالس‌المق‌منین است که درقبلاً شهر شوشتر است قبر جناب عبدالله اين 
حعسی الد کةّ نا لحسین‌الاصفر بن ز ییا لعابدییع و بلعه عالی دارد که او را مستنصر با عباسی 
نا نمود لقبش زینالمابدین است وبمه‌اش ازین بقاع شوشتر است 

سوم - در شوش که لزديك شوشتر است دفلا از توابم حویره است تل‌خاکی است و 
بالای آن تل خاکست قیر دالیال پیشمبر ع چون دانیال وعزیر را بخت‌النصر اسير کرد و خداو ند 
نجات داد ایشان را از چنك آ نملمون دانبال در ناحیه شوش از دنا رت و آنجا دفن شد و مرقد 
شریفشان مورد توجه و استجات دعاهت و گرامت زیادی هم از قبر‌شان بروزم‌کند 

چهارم - در رجال اصت که بر اء بی مالك الانصاری بر ادر انس بی مالك که در 
جنك احد وغزوة خندن حاضر بود در یوم نستر شهیه شه از رجا ل کشی فقل کرده: فضل بن‌شاذان 
فرمود: از سابقین ی که رجوم کردند بعضرت اموع براه بن مالك بود 


درذ کر مدفو ین در شوشعر و کرمات ۸۳ 


پنجعم - السید الاجل الامجد سید لعمت 4 بن سید عبدالل4 الحسینیالموسوکالجزایری 
صاحب کتاب انوار لعمانی وغر او ولادتش در قربه سباعیه بود ( از قرای جزایر ) در حدود سنه 
هزار و پنجاه هجری و رحلتش در قرية جایدر بود شب جمعه یت و سوم شوال سنه هزار و صد و 
دوازده و او از تلاملةٌ مرحوم فیش بود و آخرالامر عمدهٌ تلمذش خدمت مرحوم مجلسی‌بود و اجداد 
گرامش صاحب کرامات بودند درسابق معاهدةٌ ايشان را با مرحوم مجلسی و خواب دیهن ایثان 
مجلسی را ذکر شد 

در ممتدر ‏ نفل فرموده یکی از اجدادش که ملقب بود بشمس‌الدین گاوی داشت که رنه 
بود بصحرا بچراکردن, شیری آمد واورا پاره کرد و بسر او ایستاد واز گوشنش چیزی نضوردخبر 
بشمس‌الدین داد ند ریسانی که گاو را می‌بست گردن شم را باو بست و او را برد بمنزل خود و 
بست بجای گاو و گفت این شیر باید بمو ضگاو بجپت من زمين را شیار کند ۰ مردم متصیرانه باو 
نظر میکردند همسایه ها گفتند » اين نمی‌شود و ما از اين شیر میترسیم از اين جپت سید شیر دا 
رها کرده 

ششم - جناب شیخ زین‌الدین ابوالحس‌علی‌بن هلال‌الجز اثری صاحب کتاب سرالفر بد 
فی‌علم التوحید استاد شیخ معمد بن ابی‌جمپور الاحاعی وشیخ علی بن عبدالمال الکر کی و شاگرد 
شیخ اجل احمد بن فهد الحلی سید جزالری در کتاب انوار نعمانی فرموده » بعضی از تقات 
حکایت کردند که شیخ علی بن هلالالجزالری تسبیح حضرت صدیقهً طاهره را زیاده بر یکسات طول 
میداد چون هر ذکری 3 اذ کارش را که بز بان جاری میفرمود اشگش جاری میشد تاریخ ولادت و 
رحلت ومحل دفنشان معلوم نیست ومحتملست که در حدود شوشتر باشد 

اهر سوم - در قبور معار یف و پزر کات واقعه در کرمان 

اول - در یکفرسخی شهر کرمانت مقبرة که منسوبست بجناب محمد بن موسی بن جعفر ع 
درسایق معلوم شد که فرزند حضرت موسی بن جمفر ۵ السمی پیهید یکنفر بوده که برادر ابوینی 
جناپ احمد شاه جراغ است که قبرشان در شیراز است 

دوم - درچوبار که پنج فرسضی کرما نست قبر یت منسوب بجناب حسیی بن مهو سی ان جعفر ع 

سوم - درخبیس کرمانست قبر جناب بابا ز ید محمد ین علی الخار ص بن محمد الدیباج 
پی جعفر الصادق ع چنانچه درعمدةالطالست 

چهارم - در سیرجان کرمانت قبر جناب علی ان ابر اهیم بن موسی الکاظم م کذا فی 
کتاب بدایما لظپور 

پنچم - در کرمان است قبر سید جلیل جناب احمد لن علی بن الحسین بن علی بن مهنا 
) لحسینی صاحب کتاب صدءا لطالب و بجرالاناب رحلتش درکرمان بود سنه هتتصد و بیست وهشت 

ششم - کویا قبرابراهيم ممبر کرمانی هم در کرمان باشد 

و بدانکه در ميان مبرین آلن‌صور ین از همه اعلم بوده و جپت آنکه علم تعبیر روزی ابن 
سیر ین شد چنانچه مبعضی از عطماه نوشته‌اند اين بود که این سیرین در اوائل امر مشفول بکسب 
بزازی بود و جمال نیکی داشت زنی عاشق او شد باو گفت از اجناس بزازی ییاور بمترل ما تااز 
تو خر بداری نمایم ان سیر ین اجناسی بر داشته بخانه او رفت همینکه نشست زن وارد شد باو در 
کمال زیبانی واز وی کام خود را خواست ابن‌سیر ین هر قدر مذمت از ز نا کردفایده نبخشید این‌سیر ین 


بشید باب سیز دهم 
بیپانهٌ از نزد وی پیزون شد وبدن خود راآلوده بنجاست نمود نزد زن آمد چرن نظر ژن بوی افتاد 
و آن هیثت فبیح را دید از او متفر شد و اورا از منزل خود بیرون کرد واز منزل‌خود چشم پوشید 

هفتم - در ماهان کرمان که هفت فرسخی کرمانست قبرشاه لعمتالل4 ولی است که سر 
سلسله شاه نعمت‌اللپی است و بقمه و بارگاهی دارد و موقوفات زیادی هم دارد و لقبش نمة‌الدین 
است د از اولاد جناب ممد بن اسمعیل بن جعفرالعمادق است ولادتش در سنه هفتصد وهشتاد بوددر 
شپر حلب و رحلتش در بنجشنبه بیست و پنجم ماه رمضان سنه هشتصد وسی و چپار بوده در ماهان 
کرمان. در ریاض الدیاحه است که ابشان در زمان شاهرخ بن امیرتبمور مدتی در هرات ساکن 
بود روزی میرزا شاهرخ از [ نجناب سژال نمود گفت با آنکه شما ممروف هستید بولی چرا باامراه 
دوت ما مجالست نموده ولقمهٌ شبپة ناك میل میکنید آنجناب فرمود: 

گر شود از خون دو عالم مالمال کی خورد مرد خدا الا حلال 

سلطان از این ادعا خوشش نیامد ودر مقام امتهان بر آمد بیکی از مُلاژمانش فرمود برود 
بر بستم گرفته ,پیاورد و بطباخ بدهد که طبخ کند اوهم رفت و برهٌ دا از بیوه زنی جبراً گرفته 
داد بطباخ‌طبخ‌داده کر دچون‌طعام را گتردند در وقتیکه شاه نعمت‌اهه سر سفره حاضر بودآن بر طبخ 
شده را آوردند شاهرخ سناپ شاه نممت‌امه تیف کرد ایشان هم میل‌فر مود ند 

شاهرخ فرمود طمام حرام میخورید و حلال میندارید بعد شاهرخ بجپت ولی فصه گرفتن بره 
را از بیوه ذن نقل کرد آ نجناب فرمود ای سلطان تحقیق این مطلب را بفرما تا بر شما مکشوف 
شود شاید در ضمن این حکمتی باشد میرژا شاهرخ امر فرمودکه بیوه زن را حاضر کردند و ماجرا 
را از او سوّال کرد؟ 

گفت : من پسری دارم که مدتی غایب شده خبر ناخوشی او دا شنیدم خیلی موش شدم نذر 
کردم که اگر خداو ند فرز ندم را بسلامت بمن بر گرداند همین بره را نیاز شاه نعمت‌اله ولی‌بنمایم و 
روز گذشته فرز ندم بسلامتی وارد شد میخواستم بره را بجهت ایشان ببرم ملازمان سلطان بره دا از 
م نگرفتند سلطان »تفعل شد 

آ نجناب طبع خوبی داشت و اين رباعی وا در مدح حضرت امپرع گفته: 


آنشاه که او قسیم‌نار است و جنان در ملك و ملك‌صاحب سیف است وسنان 
ملك دو جپان :از آن اوهست بلی آنر | بسه نان گر فت و این دا سنان 


در شبر کرمان ثبر مشتاق علیشاه اس که اورا بامر جناب آخوند ملاعبدانهُ کرمانی کشتند 
وقبرش شمه و بار گاهی دارد و قتلش درسنه هزار و دویست و ست وشش انفاق افتاد 

در بم که از اجل شهرهای کرمان است قبر عبدالله بن عاهر کریز میباشد گویند که فتح 

کرمان بدست او واقم شده و بعضی گویند که فنح کرمان بدست عمر بن عبدالمزیز واقع شده و در 

مسجد جامعش گویند منبرزیست که او منسوبست بعمر بنعبدالمزیز و بر محراب هم اسم او نوشته شده 
امر چهارم در قبور معار یف از علماء که واقع است در يزد 

اول - السید الورع الفاضل آقا میرزا سلیمان الحصنی ااحميتی الطباطبانی النائینی 

الاصل البزدی المسکن‌والخاتمه که از اجلاه علماه بودرحلتش‌در یزد بود درحدو د سنه هزار ودویست و 


در ذ کر مدفولیی بزد ‏ ۸۸ 
شصت ومرخوم حاح‌سیه مهمد باقر حجة‌الاسلام در خواب دید که عصایش بدون جپت از دسنش افتاه 
سید حجة‌الاسلام هول عظیمی کرد همانروز با چندروز بعد خبر فوت سید ازیزد رسید 

دوم المولی عبدالزه بن شهاب الدیی حسن الیز دی الشپا بادی المنطتی صاحب‌حاشیه 
ملاعدافه در منطق وغر آن وایثان در عر اي عرب ازدنا رفن در اواخر سلطلت شاه طیماسب 
سنه نید وهشتاد ويك‌ومدفنش در جوار المه‌عر ان سلام اه علیهم بوده 

سوم العالم الجلیل جناب ]قاملاحص یز دی‌صاحب مپیج الاحز ان 

در کتاب قصص العلماه است ماملخصه که فتصلیشاه حاکم ظالمی فرستاد زد اهل بلد دا از 
کثرت ظلم خود مستأصل نبود اهل بزد بسلطان شکابت کردند سلطان اعتنائی بآنپا نکرد جناب 
آخوند امرفرمود که رعیت اجمالا اورا از بلد اخراح نمایند اورا در کمال فضاحت خارح نمودند 
حاکم رت نزد مرحوم فتصلیشاه وشعایت نمود ازدست ملا حسن 

سلطان جناب آخوند را احضار بطهران فرمود چون‌ایشان وارد شدند سلطان بجناب آخوند 
تفیر و تشدد نمود ابشان فررمودند چون حاکم ظلم زیادی کرد و دعیت را مستأصل نمود و شما هم 
بمر اپضشان گوش ندادید من امر باخراج او نمودم تشدد وتفیر سلطان زیادتر شدو امر کرد فلکه 
حاضر کنید وپاهای جنابآخوند دا بفلکه ببندید چون‌باهایش را بغلکه بستند سلطان رو کردبامین 
الدوله گفت شاید قصیر ازرعیت بوده وجناب آخوند غصیری نداشته و مقصودش تلقین جواب بود 
بجناب آخو ند 

جناب آخوند درزیر فلکه گفت من امر کردم باخراج او بجپت ظلم ز,دی که کرد ۰ پس 
سلطان اشاره کرد يامین الدوله که شفاعت کنید ازجناب آخوند اوهم شفاعت کرد و جناب آخوند 
را اژقید فلکه رها نمودند تشریف برد بمنزل شود چون شب شد سلطان در عالم خوابحضرت‌غا: 
اللبیین ص را زیارت کرد دیددو شصت بای حضرت ییفبر ص بسته است سلام کرد حضرت از او 
امراض فرمود عرضکرد تقصیر من چیستو که یاهای شما راسته 

فرمودند توبستی پاهای مرا بیستن باهای ملا حسن سلطان خائفا از خواب ببدار شد چسون 
صبح شد نهایت تعظیم را از آخوند نمود و خلمت فاخری بجپت ایشان فرستاد و خواهش کرد که 
مر اجمت فرماید بزد آخوند ابا وامتناع فرمود نهد خواست دخترش ضیاه السلطته را حقد بسر 
او در آورد جناب آخو نمراضی نشد ند ودر او اخر عمرس‌مجاور کر بلای‌معلی شهدتااز دنا رحلت‌فرمود 

چهارم العلام النهام حجهة الاسلام آقا میر سید علی الیزدی الحالری و آنس‌حوم 
استاد حقیر بودند و از تلامذه مرحوم علام فهام آخوند ملا حمین ارد کانی بودند و در 
کر بلای معلی نماز جماعت بسیار با شکوهی داشتند و در عشر اول ماة رابم عشر بنوان مجاورت 
مشرف شدند مشهد مقدس و بعد از مرحوم آبةاهه حاجی میر زا حسن‌شیر ازی خیلی ازخواص مقلد 
ایشان شد ند بعد تشر یف بردند بیزد ودر سنه هزار وسیصد وسی که خبر توب دی کنید مطهر 
حضرت رضا ع راشنید در آنجا از دنیا رحلت فرمود 

پنجم الفاضل النحریر حمین بن هعین الدین اله‌یبدی صاحب کاب هدایت در 
حکمت و کلام وغیر آن ( میبد قریه‌ایست در ده فرسخی بزد) 

درروضات از تمنیفات ايشان نقل کرده روی الترمذی من انس بن مالك عن النبی (ع ) 
انه‌قال رحمامهُ علیاً اللهم ادر العق حیت دار وما احسن انه بغرح من الحروف النورانة القطمة 


۲ باب‌دو از دهم 


الواقه علی اوائل السور القر آ نبة عد انعذاف مکردانها صراط علی حق نسکه 
وقال فی مدحه بالفارسية 


ای مصحف آیات الهي رویت وی سللهًٌ اهل ولایت مویت 
سر چشمةٌ زندگی لب دلجوبت محراب نماز عازفان ابرویت 
بدانکه بعضی از اشمار از ابشان نقلشده که‌مشمر است بر تشیمشان میگوید : 
اهوی الثبی محمداً و وصیه وابنیه وابنته‌البتول الطاهرة 
اهل المباءه و اننی بولالپم ارجوالسلامه‌و النجافی‌الاخرة 
واری محبه من یقول بفضلیم سببا بجیر من‌السبیل الجايرة 


ارجو بداكرضیالمپیمن‌وحده بوما لوقوف علی‌ظبورالساهر ه 

(اين اشمار از اين درید است چنانچه‌در ترجمه این‌درید ذکرشده و صحجب آنستکه خود حضرت 
مستطاب مولف هم نسبت باوداده < در اواخر فصل هشتم از باپ دهم » گو با غفلت شده. و لد 
مژلف ) 

و گویا ایغان از علمای اواخر ماأة ثامنه واوائل مأة تاسعه بودند 

و بدانکه در یزد قر بب بانصد خانه گبرو زردشتی است و قلیلی هم بپودی دارد زردشتی ها 
شوت زردشت معتقد ند 

زردشت در سلما:ت گشتاسب‌بن لهر اهب بن اروند شاه ین کی فشین بن کیقباد مدعی 
نبوت شدو کیقباد اول از سلاطیت کبان است 

گشتاسب که از سلاطین کیانست بویگرو بدو بدبن‌واسطه دین مجوس که گبر و آش‌برستی 
باشد رواج ورونق گرفت در روضة الصفا است رردشت چرن مپادت نامه در عام‌نجرم داشت 
فپمید که شخصی بسوت مبعون خواهد شد که حضرت عیسی_ باشد بتلبیس ابلیس لعین ادء! کرد 
که آن‌ذخص خود او میباشه » از ميان آش شیطان بااو مخاطباتی کرد زردشت آن کلمات داج 
نمود واو دا زند نام نهاد ! بعد اورا ذرح نوشت واو دا پاز ند نامید ۱ اين بود که مردم را باتش 
بر ستی دعوت نمود ودر اطر اف و | کناف‌عالم محوسیین آتشکده‌ها ساختند ودین مجوس را ترویج 
نمودند در ریاض المیاحه است » در محل تولد زردشت اختلافست بعضی میگویند از اهل زابل 
است (محال وسیعه ایست درجنوب بلخ واسم قصبه‌اش غزنین است) بعضی میگوینه ازولایت دی‌ظهور 
نمود بعضی میگوبند مولد آن آذر بایجان است 

شتاصب پدر اسنندیار بوه واو مرد بسیار شجاعی بود » گشتاسب بحیل پسرش رامطیم 
خود نمودو چونرستم ان( ال لن سام بن نر بمان از کتاسب بر گشته شد اسفندیار را فرستاد 
بسیستان بمحار به رستم در آن محار به اسفندیار کذ:4 شد "شتاسب تاج کیانی را به 
بهمی بر اسفندیار بخشید وخود انزوا اختیار نمود اسم بهمن اردشیر است بهمن بخو نخواهی 
پدرش لشگری بیتان فرستاد ووفرامرز پسر رستم را مقتول نموذ ویدر رستم زال را اسیر 
کرد و بخت النصر را به بیت المقدس فرستاد واو قتلو فارت زیادی از اهل بیت المقدس نمود 
میتوببسند صدهز ار بچه صفیر را از اهل بت المقدس اسیر نمود در اوایل سلطنت بهمن رستمز ال‌در 
کابل بعیله برادرش کشته شد و جسدش را آوردند در سیستان دفن کردند مدت زندگا 


۷ 
قشفة سالد رود ایک 


در ذکر اوا لمودن شیطان بعضی را رر 

نفظیر این حکایت زردشت است حعایت میرزا علی محمد باب 

چنانجه جناب حجة الاملام آقا مهرزا سید علی يزدي در کتاب الهام الحجه از 
جماعت کیره استماع فرموده منجمله از عالم فاضل جلیل حاج میرزا سید وامق ۰ که شفاماً از 
ایثان شنیده بود که فرمود در سنه هزار ودویست وهفتاد از جناب آخوند ملا صادق یزدی 
که اسش موافق با مسمی بود حکات‌ظر بفه استم‌اع شد گفت اوقاتیکه من‌در بزد مشغول تحصیل بودم 
مزاجم بهم خورد بحدیکه از ابناء نوع منوحش بودم و عزلت مینمودم تاکار بجائی رسید که توقف 
در شهر یزد ممکن نشد رفتم بقریهُ از قراء‌یزددر آنجا هم باکسی معاشرت نداشتم » روزها میرفتم 
بقبرستان خارج ده تنپا بسر میبردم روزی ندائی شنیدم که کسی باسم مرا صدا میزند هرچه نظر 
کردم کی را ندیدم , مکرر ندا میشنیدم و شخصش دا نمی دیدم ؛ متفکر و متحیر شدم گفتم . ای 
ندا کننده » من ترانمی بینم تو کیستی و چه‌مطلب داری جواب دادملك الموتم و بقبش‌روح‌تو مأمورم 
بپیك محتضر بخواب تا روحت دا قبض کنم‌پس روی بقبله خوابیدم ودامن خود را بصورتم افکندم 
طولی کشید گفتم چرا مشفول قبض روحم نمیشوی ؛ گفت الحال موت تو بتأغیر افناد تا بسروی 
بغانه خودو جمعی ازعدول را حاضر بنمالی و وصیت کنی بر خاستم رفتم بمتزل وصیت نمودم و 
باطاق خلوت خواییدم گفتم بسم امه روح مرا قبض کن ؛ در جواپ گفت بدا حاصل شد وموت تو 
بتأخیر افتاد چون باید بمقامات ومررانب عالبه برسی وترقبات کلی از برای‌تو حاصل شود چندروزی 
ازهمه جا باهم صحبت ميداشتيم » مکرر مرا تسلی میداد وءیگفت مردم در باره تو گمان بد مینمایند 
لکن تو اندیثه مکن که عنقر یب صناحب مقامانی خواهی شد 

تاآنکه شبی احساس نمودم که چیزی بای من خورد مثل آنکه سر بائی بمن بز ند صدائشی 
بگوشم رسید که بر خیز و تهجد بجا آور » برو پشت بام واذان بلند بگو موافق آنچه گفت عىل 
نسودم بعد از فراغ از آذان اسم‌چندنفر را شمرد و گفت اینها بخانه تو مییند وبتو اعتراض مینبایند 
اعتنائی باآنها مکن که باید ترقی کلی‌بکنی طولی نکشید که همان‌اشغاص آمدند و اعتراض نمودند 
که این اذان تومخالف باشریمت بود یکی از آنها اصرارش از باقی زیادتر بود بمن گفت باو بگو 
در خلوت مر‌تکب چنین خلاف شرعی میشوی و مرا از عبادت منم میکنی آخوند گفت بمعض آنکه 
من این سخن‌را با نشغص کفتم دیدم در حالش قلق و اضطرابی حاصل و بنهایت خجل شد بنوعیکه 
سر بزیر افکند ودیگر سغنی نگفت 

بالجبله چند روژ بر این منوال گذشت که هر روز وهر شب صدا می‌شنیدم ومرا امر و نپی 
مینمودند واز مفیبات بمن خبر میداد , روزی شهرت بافت که شخصی در سفر تبر یز فوت شده بمن 
گفت این خبر اصلی زدارد وچند روز دیگر کاغذش میاًید و مطالیش چنین و چنان‌است بعد او چند 
روز بهمان قسم که‌خبر داده بود کاغذ رسید دیگر انتشار یافت که شر بعتمدار آخوند ملا محند تقی 
عقدای بر حمت خدارفته 

بمن گفت این خبر نیز کذب است و آخوند در حیانست واز ایندرض خوب میشود بعد از چند 
روز خبر رسید که آخو ند زنده است وخوب شده گفت یکوفتی هیولائی درهوا مثاهده کرده :ر 
نپایت نزدیکی ونهات لطافت که بامن مکالمه مینمود ومرا امر و نبی میکرد و ترغیب مینمود که 
عمل بایپاموحب ره‌یدن بمقامات عالیه است‌اندك اندك‌حالت تجردمن بجائیر سید که بنظر م میآمدجیم 
اقالیم و بلادو خلایق رامشاهده میتمایم وهمه درییش نظرم میباشدو بنظر می آید افلاك را مشاهده 


رو باب سیزدهم 
میکنم که در حر کت م‌باشند گاهی میدیدم یکنفر در حال حرکت توقف می نماد نورا می‌افتاد و 
میمرد ومکرر خبر از فوت بعضی میداد و بعد خبر موافق میرسید تاوقتی مرا امر نمود که شخصی‌را 
از بالای بام بز بر اندازم 

ترسیدم و بحرفش عمل نکردموفت دیگر بمن خبر داد ؛ امام فالب(عجل) درمکه ظهود فرموده 
وتو باید بروی بحضورشان هرگاه میخواهی ترا بابر سوار کنم هر گاه میخواهی صلوات بفرسی 
و برهوا راه برو - گفتم هرچه تو بهتر میدانی گفت برو بر بالای بام و صلوات بفرست و برهوا 
راء برو - بالای با رفتم و صلوات فرستادم آمدم تا لب با ترسیدم - ایستادم گفت چرا نبیروی 
گفتم می‌ترسم بیفتم گفت نترس وبرو قبول نکردم مدتی بامن محاجه کرد تا مأیوس شد گفت باید 
تو بمقامات عالیه میرسیدی ولکن در فلان امر وفلان امر مخالفت نمودی وپای بیخت خود زدی من‌از 
پیش تو میروم بنزد میر زا علی محمد شیرازی که او قابلیت دارد 

جناب آخوند گفت دیگر من آنصودت راندیدم از اهل منزل خواهش نمودم که گوشتی دا 
بر يان نمودند وقدری را استشمام نمودم و قدری را خوردم تا کم کم مزاجم ناعتدال آمد آنوقت ملتفت 
شدم که‌مرا بچه امور مخالف شرع امر مینموده ودر آنحالت ملتفت‌نبودم شکر البی رابجای آوردم 
بمد ازچندی خبر میرزا علی هحمد شیر ازی منتشر شد ومن دانستم که او بر باطل استوسابقاً من 
اسم او را نشنیده بودم انتهی 

خاتمه در بعضی از قصص وحعایات متعلق بعالم برزخ 

بدا نکه ازوقت مردن تا روز قیامت اسش حالم برزخ وعالم قبر است ‏ در عالم برزخ ارواح 
منتقل میشود بابدان مثالیه ز آنها فوالبی است شبیه بهپیا کل عنصربه ولکن الطفند ازابدان عنصر به 
پس او عالمین است بت‌مجردات ومادیات که فادر ند در آن‌عالم بر طیر ان‌در هواو تطم مسافات سیده 
را در زمان قایلی وقتبکه خارح شوند ارواح از اجساد عنصر یه وداخل بشود در قالب مثاليهةٌ طیران 
میکند بعالم ادداح پس اگر ملی‌هی باشد میرود بوادیالسلام که بپشت دنیا باشد خداو ند اورا 
درپشت کووفه خلق فرموده واز نظر مردم پنبان کرده ومومنين در پشت دنیا متنعمند به تماع نعمث 
هائیکه دز بپشذت آخرنتست 

راگر کافر باشد میرود به برهوت که و ادلی است از حضر موت که از بلاد یمن 
است وروح در عالم برزخ که متعلق‌است بابدان مثالیه علاقه دارد بابدان عنصریه که‌در میان قبور 
ساکنست لکن سوال نکیرین وفشار قبر مال ابدان عنصرية است که در میان قبورند چنانچه حشردر 
قيامت و تنعم وتعذیب در آخرت نیز مال ابدان عنصریه است نه مال ابدان مثایه‌در فروع کافی 
از حبة العر نی روایتکردة گفت بیرون شدم باحضرت امیرالمومنین ع به پثت کوفه‌یس حضرت 
در وادی‌السلام توقف فرمودگویا باجماعتی صحبت میفر مودمن‌ایستادم تاخسته شدم بمد نشتم تاکسل 
شدم باز ایستادم 

عرضکردم یاعلی من مپموم شدم از طول وقوف شما ساعتی بنشن وراحت بفرما وردای خود 
را انداختم که حضرت بردوی آن بنشیندفرمودای حبه نبود اين توقف من مگر صحبت کردن‌بامومنی 
با مژانست با اوعرضکردم مومنین باشما صحبت میکردند فرمود بلی وهر گاه پرده بر داشته شود 
می‌بینی آنها را که حلقه حلقه دور هم نشته‌اند و با یکدیگر صحبت میکنید عرض کردم اینها 
اجسامند پاارو احند فررمودارواحند ومومنی نست که‌در بقمه از بقاع زمین‌بمیرد مگر آنکه بروحش کفته 


در بعضی ارحعایت عالم برزع ۸ 
منود ملق بشو بوادی السلام بدرستیکه او بقمه ایست از بپشت عدن وابضا از حضرت صادگ 
بت فر ده 
نت وقتیکه مبت از دنیا میرود سوال میکنند از او از گذشتگان واز باقیماندگان بس اگر 
بگوید مرده است و بر آنها وارد نشده میگویند «هوا هوا» و بعضی ببعضی _میگویند اين میت دا 
بحال خودش وا گذار ید ۷1 از سختی جاندادن آرام شود ودر روابت دیگر ف موده وتبکه‌روح 
ممن وارد شود ارواح ییکدیگر مب‌گویند واگذارید او را بعال خود که از هول عظبمی خلاص 
شده - بعد سوّال میکنند از تازه وارد (فلانکس چه‌شد ) اگر آن تازه وارد بگوید اوزنده است 
ایدواری دارند که بر آ نپاوارد شود واگر خبر بدهد ازدنبارخته چون بر نها وارد نشده میگو::د 
«هوی هری» 
ذکر میثود حکایات وقصص متعلق بعالم بررخ در ضمن اموری : 
امر اول در بعضی ازحکایات داله بر نقل ارواح مل‌منین بوادی‌العلام 
اول در داراللام عرالی از جناب مولانا مهدی النرافی نورالله مضحعه نفل 
فرموده یکوقتی فحطی شدیدی در نجف اشرف واقم شد ومن عیال و اطفال داشتم بر من امرمعاش 
سفعت شد پکروز دفتم بوادی السلام له هم و غم من از زیارت بر طرف شود ناگاه (در یدادی) 
دیدم‌جماعتی جناز مرا آوردند بوادی السلام و داغل نمودند در باغ وسیعی که بز بان توصیف نمیشود بعد 
اررا داغل نمودند در قصر عالی که مزین بود بانوام‌زینت و فرش وائائيهة که واصفون از توصیف 
ن عاجز ند 
کفت من‌هم عب‌او داخلقصرشدمدیدم‌جوانی بزی سلاطین باللای کرسی مرصمی‌از طلا نشسته 
چون نظرش بمن افاد سلام کرد مرا باسم ندا کرد و وی خود دعوت کرد و بجپت تمظیم من‌از 
جای خود حر کت کرد ودست‌مر | گرفت ویپلوی خودنشانید ومرا تعظیم و تکر بیمز یادی نمودو گفت 
شما مرا نیشناسید من صاحب جنازه هستم که الان اورا داخل بوادی السلام نمودند اسم من‌فلان 
وار فلان بلد هستم واين جماعت که با من بودند ملك نقاله هستند که مرا از بلدم باین‌بپشت برزع 
آوردند چون این‌سضن را ازاو شنیدم حزن والمم برطرف شد ومیل کردم بگردش نمودن‌میان بپشت 
برزج ناگاه دیدم پدرو مادرم و بعضی از ار حامم در میان قصور نشت‌اند پس با سرور وفرح ازمن 
استقبال نمودند و ازحال ارحام سوّال کردند 
من دربن جراب دادن از شدت وفقر و گرسنگی اطفال بجپت آنها ذکر کردم بس بدرماشاره 
کرد باطاقی وقه که دراو بر نج بود فرمود آ نچه میخواهی از این بر نجپا بر داد یس من خوشنود 
شدم وداخل آن قبه شدم وعبایم دا پپن کردم و اورایر از بر نج نمودم و آمدم بنجف اشرف‌ومد تی 
ز ندگاني میکردم وهیچ ازاو کم ننیشد آخرالامر عبالم مرا ملجا کرد تاقضیه دا برای‌او نقل کردم 
وفتیکه رف نسپا دید نیست 
دوم ایشا در داد الا (عراقی از مرد صالحی از مر طنین نجف اشرف نق لکرده 
گفت من قریب بیخرب دروادی السلام بودم دیدم مردی در مایت حسن و نهایت عظمت با جماعتی 
صوار براسبپای نجیپ آمد ند بوادی السلام پس من نزديك رفتم و سلام کردم یکی از آن سوارها 
بسن گفت ماملاتکه قاله‌هستيم واین کبکه جلوما هستازاهل اهوازوحویزه است او را آورده‌ايم 
بوادی السلام توهم با مایبا 
گفت چون من باآنپا رفتم دیدم مکان واسمی که مئلش در لطافت هوا و حسن ندیده بودم 


۸۹ باب نیز دهم 


یکنفر از اسب بیاده شد و آنسوار راهم پیاده کرد وداخل کرد او را در قصر عالی که‌مفر وش بود 
بانوام فرشها و اقسام زینتپا واورا در صدر مجلس نشانید و او دا نحیت داد بانواع تجاتو انواع 
میوه‌ها و اقمام مأکولات که لایق سلاطین بود نزد او حاضر کردند آن مومن اهوازی هم شروع 
نمودن بخوردن و بمن‌هم تکلیف خوردن کرد 

بمد گفت آیا میدانی سر آنکه این مکاشفه برتو ظاهر شد چه بود گفتم نه گفت‌سرش این 
بود که پدرت چنه من گندم طلیکار بود و چون خداوند خواست نعمت خود دا بر من تمام کندس 
ترا دیدم که کندمی که از من طلبکار هستی بتو بدهم که از نصت من چیزی کم نشود پس یکنفر 
از کسانیکه در اطر افش بودند امر کرد عبای مرا پر از گندم کردند یکمرنبه نظر کردم دیدم نه 
از آن اوضاع چیزی می‌پینمه نه‌از آن اشخاص کسیرا می‌بینم مگر همان مبا و گندم دا 

پس عباو گندم را آوردم نوف اشرف و بخانه خود گداردم اورا آرد نمودم ومدت زیادیاو 
را طبخ نموده میخوردیم وابدآچیزی از او کم نمشد تا دفتیکه مطلب شایم‌شد ومردم فهمید ند دیگر 
چیزی از آن‌آرد درغانه ندیدم 

و مضی‌از اعلام قلکر د ند که آ نمرد اهوازی‌باحو یز اوی‌از هوام‌شیعه بوده‌واز علماه وسادات نبوده 

سوم لقةالاسلام نوری در دارالسلام از شیغ جواد بن شیخ حسن النجفی نقل فرموده از خیخ 
محید تقی ملقب به‌ملا کتاب وملخصش اینست 

جناب شیخ مهدی ملا کتاپ برادر زادة شیخ محمد تقی ملا کتاب هزم نمود ژیارت بیت اه 
الحرام را در اواخر صمرش من بایشان گفتم اگر بزبارت حضرت سید الشهداه (ع) برو ید درایام 
عرفه درك میکنید ثواب زیادت عج را با زیاده نظر باخبار کثیره فرمود دو چیز مرا واداد نسود 
برفتن حج یکی اشتبان بآن روضٌ بپشتی که مختص است پکسیکه در راه مکه از دنیا برود شاید 

۰ ایا ود ۱ زد نما 

فت ت ۳/0 بر در مکان وزمانی که آنحضرت در آن مکان و زمان 
تشر یف دارد که عصر روز عرفه‌باشد در عرفات( چون. بمقتضای روایات آنحضرت روز عرفات هیه 
ساله حاضر میشود | گرچه شخص شان از نظرها مخفی است) 

پس جناپ آقا شیخ مهدی با جممی روانه شد بنکه معظبه و بهمر اهانش میفرمود روز عرفه 
مرابخود بگذارید و کسی تجسس از من نکند چون بهرفات رسیدند جناب شیخ مهدی را ندیدند و 
هر قدر اصحایش ازاو تسس نمودند وخودرا بمب انداختند در طلب ایشان خدمنش ر سید ند 

وقتیکه از مکه بر گشتند و ببلاد نجد(جبل) رسبدندشیخ مریض شدومرضش شدت کردتاازدنیا 
رحلت فرمود چون طایفه وهاییه حمل جنازه را از بلدی ببلدی بدعت میدانند مرحوم شیخ دا در 
همانجا که فوت کرده بود دفن کردند و آثار قبرش را مهو نمودند 

چون صبح شاپ شید اصحخ خیلی محزون بودند از دفن ایشان در بلاد خبیثه و موفق نشدن 
بحمل جنازه را بض اشرف 

شیخ مود صودی که‌از رفقای سفر جناب شیخ بود گفت دیشب جنازه شیخ را بر‌دنه 
بلجف اشرف بقیه رفقا گمان کردند ابشان خوابی دیده‌اند با مقصودشان آنستکه خداوند تعالی 
اوراح موّمنین را باجساد مثالیه میبرد بوادی السلام فرمود نه اینقمم نبوده و من بچشم خود دیدم 


درذکر حکایات عالم برزخ ۸۳۷ 


مس سس و 
که چون قدری از پ گلشت وشماماخواییدید من پیدار بودمدیدم چند نفر با اسب های‌زی نکرده 

آمدند سر قبر شیخ من ازجای خود حر کت کردم گفتم شما بجپةچة آمده اید اینجا گفتند آمده‌ايم 
جناب‌شیغ را ببر بم بجو ار حضرت آمیر السومنین. عنظر کردم دیدم خود جناب شیخ در ین آنسوارها 
بر اسبی سوار است چون او را دیدم رفتم بجانب ایشان گفتم منهم با شما مي آیم گفتند بر گرد ‌ 
رفتند رو بنجف اشرف من چندقدمی پشت سرشان دفتم پس شیخ بجانب من نظر فرمود گفت بر 
گرد ودل خوشدار که تو روزسوم نزدمامیآلی چون روز سوم شد شیخ محمود عبودی از دنیارحلت 
فرمودوملحق شد برحوم شیخ مهدی‌ملا کتاب‌انتهی- از اینصعایت چنین استفاده میشود که بعضی را 
بابدان عنصری ملالکه نقاله میبر ند بنجف ارف 

چپارم- ایضا تقةالاسلام نوزی در دارالسلام از فعرالشیمه الحاح مولا علی‌بن حاجی میرز اخلیل 
الطهرانی از بعضی از تقات تلامذه استاد الکل الوحید البپبهانی نقل فرموده ومرحوم حجةٌ الاسلام 
حاجی میرزاحسین حاجی میرزا خلیل میفرمود که آن ناقل مولی محید کاظم هزار جریبی بوده‌صاحب 
تصانیف کیره گفت من در مجلس درس استاد اکمل آقای بپبپانی بودم در مسجد بائن بای‌صحن 
مقدس کر بلای معلی نا گاه مرد زوار فر یب ی که درزی‌لباس توابم آذر بایجان بود داخل محلس درس 
شد سلام کرد بر استاد ود ابشلن را بوسید یک-سنمال بسته که مبان او زیور زنانه بود نزد 
استاد گذادد و عرضکرد این‌را بصارفی که میخواهید صرف کنید فرمود قضبه او چه‌چیز است 

عرضکرد قضیه عجیبه‌ای دارد و آن اینست من از اهل فلان بلد هستم ( ذکر کرد شیروان با 
دربند يا بلدی‌را که نزديك باینپا بوده ) مسافرت نمودم بیکی از بلاد روسیه در آنجا مشفول به 
تجارت شدم ومن صاحب نروت ودولت بودم بکروز چذم افتاد بیکدختر حسنای جمیله که تمام قلب 
را گرفت نتوانستم خود داری کنم رفتم نزد کسان آندختر که از اعبان نصاری بودند آن دختر 
را خواستگاری نمودم گفتند در تو عیبی نیست مگر اینکه بمذهب مانیستی اگر بسنهب نصاریداغل 
شوی ما این‌دختر را بتوترویج میکنیم پس من‌مهموم از نزد آنپا مراجمت نمودم چون آنها معلق 
نمودند بر امری که من اقدام بر آن امر هر گز نمیکردم چندروز صبر کردم وروز بروز محنت و 
شون من بآن‌دختر زیاد میشه تاکار بجائی رسید که دست از تجارت وشفل خود بر داشتم آخر الامر 
دیدم حواسم نزديك است مختل بشود ۰ مشرف پپلاکت شدم کفتم با کی نیست که صورتا 
اظهار تنصر مایم 

چون نفی تنك شد رفتم ترد کسان آ ندختر گفتم حاضر شدم که‌از اسلام برائت بجویم وداخل 
شوم‌در دین مسیح بس از من قبول نمودند ودختر دا بمن تزویج کردند چون قدری گذشت پشیمان 
شدم براين فعل قبیح خود خودم را سرزنش میکردم نه‌قدرت‌داشتم بوطن خود بر گردم و نهممکنم بود 
که‌عمل بوظایف نصرانیت بنمایم واز شرایم اسلام چیزی در من‌یافت‌نمیشد بغیر گریستن‌در مصالب 
حضرت سید الشپداه ع ودر آن اوقات محبت زیادی دا کردم بآن بزر گوار و تفکر در مصائب 
حضرت مینمودم و گریه وزاری میکردم عبال من ازدیدن ابنحالت تعجب میکرد چون علت ظاهر به 
از برای گریه من ندید حیرتش زیاد شد از سبب گریه من سوال کرد 


من تو کلا علی‌اف حقیقت حال را باو گفتم که من بملهب اسلام بافی هستم و گربه من در 
مصائب حضرت ابا صداعه الهرن ع است 


۸۳۸ باب سیز دهم 
هینکه اسم شر یف آن بزرگوار را شنید نور اسلام در قلبش ظاهر شد و همانحال داخل در 
شر بمت اسلام شه وبامسن در مصالب آ نحضرت هم گر به وهم ناله شد یکروز من باو گفتم بیاهجرت 
نمالیم خفاء و برویم سر قبر مطهر حضرت سیدالشهداء ع که علناً اظهار مسلمانی خودرا بنمائی 

آن زن با من موافقت کرد وشروع کردیم بتهیه لوازمسفر قدری نگذشت که زوجه من‌مر یض 
شد واز دنیا رحلت کرد پس اقادب او جمم شدند واودا بطریق نصاری تجهیز نسودندواوراباجمع 
حلی وزینتی که داشت دفن نمودند چنانچه مقتضای ملتشان همست 

پس حزنواندوه من زیاد شد ازمفارقت آنزن با خود گفتم شب که بشود میروم وجسداو را 
از قبر بیردن‌می آورم ومیبرم ببهترین بلدان دفن میکنم 

چون دل شب‌شد رفتم قبرش را نبش کردم دیدم مرد شارب بنند و دیش تراشيدة در آن جا 
مدفون است پس متحبر شدم از اين سانحه عجیبه وسبب تبدیل جلهْ عبالم‌باین جثه خبیثه ,در آنحال 
مرا خواب ربود در عالم خواب دیدم کسی میگوید دل خوشدار و فرحت زیادشود که‌عیالتر املاتکه 
حمل نمودند بزمین کر بلای معلی واو دا دف يگردند در میان‌صحن‌مقدس طرف پاین پا نزديك‌مناره 
کاشی داین جله فلان هار است که امروز او را درآ نجادفن کردند واوراقل نمودند قبر هیال توو 
زحمت حمل و نقل جنازه از تو برداشته شد 

من خوشحال از خواب بر خواستم وفوراً هازم حرکت بکر بلای معلی شدم وخداو ند بمن‌توفیق 
کرامت فرمودکه بربارت حضرت سید الشهداه ع مشرف شدم و از حفظه صحن مقدس سوّال کردم 
درفلان‌روز (همان روزی را اسم بردم که عبال من‌دفن شده‌بود) پای مناره سبز کرا دفن کردید 
گفتند فلان عثار را. 

بی من قصه خودرا از پرای آنها تقل کردم پس همان‌قبررا شکافتند وس جبت آنکه‌مطلب 
برمن معلوم شود داخل فبر شدم دیدم‌عيالم میان لحد خواییده بهمان قسمی که در ولایت خودش !ورا 
بخاك سبرده بودند پس حلی وز بنتهاتی که ببذهب نصاری با او دفن شده بود برداشتم و اینست‌آن 
حلی و زینتها ‏ مرحوم آقای بهبپانی آنبا را گرفت دصرف نمود بفقرای کر بلاق معلی انتبی 

از اين حکایت هم مثل حکایت سابقه اسنفاده مشود که این‌جسد را هم یمن عمری ملائکه 
هل نموده‌اند 

ایضا استفاده میشود که‌تقلی پدن میت اختصاص ندارد که‌بوادی السلام نقل شود بلکه باماکن 
مشرفه دیگر هم محتمل است نقل شود بلکه از بعضی از اخبار استفاده میشود که بو.سطه بعضی‌از 
معاصی ز بان عر بی تال میشود بلسان فر.س 

در انباة الهداة کیخ حر عاملی از حضرت صاین (ع) دوایتکرده که جوانی از طالفه 
بنی مخزوم آمد خدمت حضرت امیر ع هرضکرد یاعلی برادر من مرد ومن خيلي محزون هستم از 
موت او » حضرت فرمود میل داری که اورا به بینی عرضکرد بلی 

فرمود قبر او را نشان بده پس حضرت جامةٌ پیغیر ص را پوشبد و رفت سر قبر او و لبهای 
ناز ینش حرکت کردوپائی بآن قبرزد 

پس آن میت از قبر بیرون‌شد در حالتیکه بلسان فرس تکلم میکرد » حضرت فرمود نو #رپ 
بودی که از دنیا رفتی چه‌شد که بلسان فادسی تکلم میکنی ؛ عرض کرد بلسی من بنت فلان و 

(ع۰۳) 


تسه یت 


در ذ کر بعضی ازحکایات‌عالم برز خ ۸۳۹ 


فلان ازدنا رفتم لذا لسان عر بیم متقلب شد بلسان فارسی 

امر دوم در حکایات و مناماتی که دلات دارد بر آنکه اموات از عمل احیاه 

بجهت آ نها آمر‌زیده و بهر ه مند میشو ند 

اول‌در لآلی الاخبار ازابی 6لابه نتلکرده : 

گفت من در عالم خواب داخل شدم ببرستانی که قبورش شق شده وامواتش از برهای‌شود 
بکنار قبرهای خود نشته‌اند ومقابل صورت هر يك از آنها طبقی از نور گذاشته است پس من در 
میان آن اموات هسایه خود را دیدم که در مقابلش طبق نور گذارده نشده سوّال کردم سبب چه 
چیز است که‌درمقابل صورت اینپاطبق نور گذارده شده و در مقایل شما گذارده نشده 

کفت اینپا اولاد صالح دارند ومحبین و اصدقاء دارند که بجپت آنها دعای خبر میکنند و 
بجپت اینپا صدقه میدهند و اين طبقهای نور هدایا و تعفی است که بجهت اینپا روانه میکنند ومن 
يك بسر خر صالحی‌دارم که بهپت من دعانبیکند وصدقه نمیدهد لذا در مقابل‌من طبق نوری‌نیست‌ومن 
خجالت میکشم نزد امواتی که همسایه من هستند ابوقلابه گفت من‌چون ازخواب ییدار شدم خوابم‌را 
بجهت پسرش گفتم پرش کفت نزد شما توبه میکنم و مشفو لشد حبادت‌ودعا کردن و صدنه دادن 
از برای پدرش چند مدنی که گذشت بازهمان قضبه سایق را در خواب دیدم وهمان هسایه مان‌را در 
خواب‌دیدم که مقابل صور تش‌طبق‌نوری بود روشنتر از خورذید واز نورطبقهای‌مقا بل صرورترهایش 
پس روی‌بسن کرد و کت یابا قلابه خداو ندبتوجزای خه بدهد چون تو درباره م کلام خیری گفتی 
که نجو ننی من‌النار ومن خجلة الجیران 

دوم در کناب روش الریاحین است نی بود از متعبه‌ات که اسش باهبه بود چون 
نزديك فونش رسید سر بآسمان بلند کرد عرضکرد با ذخری و با ذخیرتی ومن علیه اعتبادی فی 
حیونیو مماتی لا تخجذلنی عندالموت و لاتوحشنی فی قبری چرن ازدنیا رفت پسری داشت که هرشب 
وروز جیعه میآمد سر قبر او وقدری قر آن بجهت مادرش میخواند و دها و طلب منفرت مینمود از 
برای مادرش و از برای اهل قبر ستان یکوقت همین جوان مادرش را درخواب دید بمادرش سلام کرد 
عرضکرد حال‌شما چطور است وبر شما چه‌میگذرد گفت ای پسرجان‌از برای مرك کربنها ومعنتهای 
سختی است و من بحمدامه دربرزخی هستم که فرش شده در آن ریهان ودر آن وساده سندس و 
استبرق است نا روز قیامت 

کفت مادر حاجتی داری فر مود بلی ای‌بسرك من دست از دیدن و زبارت کردن ودعا خوانن 
وفرالت قر آن نمودن از برای ماباز مدار من مرور میشوم بآمدن تو نزد من در شب وروز جمعه 
وقتبکه‌توم ی آتی اموات‌بمن میگویند «یاباهیه پسرتو می‌آید»من مسرور میشوم‌باین مژده وامواتیکه 
دراطراف من هتند مسرور میشر ند آنجوان گفت من در هر شپ جمعه زیارت میکنم قبر مادرم راو 
قدری قر آن میخوانم ودها میکنم میگویم د آنس امه وحشتکم ورحم فر بتکم و تجاوز عن‌سرنانکمو 
تقبل حسناتکم > آنجوان کفت یکشب خوایده بودم ناگاه جممیت زیادی آمدند نزد من گفنند شما 
کستید وحاجت‌شما چه‌چیز است گفتند ما اهل قبرستان هستیم آمدیم که از تو تشکر نمائيم وممگلت 
کنیم که‌ازما قطم نکتی قرائت قر آن ودها کردن را ۱ 

فت منهم هرشبو هرروز جمعه بجپت اموات‌قراءي قر آن میکنم واز برای [ نپا دها میکنم 
سوم ایضا در روض الریاحین از صالح مری حکایت کرده گفت شب‌جمعه رفتم 


«هز باب سیز دهم 


بسجد جامم که نماز بخوانم داخل مقبرة شدم و نرد قبری نشستم چشمپايم را خواب دبود در عالم 
خواب دیدم گویااهل‌قبر ستان از قبرهاییرون شده‌اند وحلقه حلفه گرد یکدیگر نشته‌اندو باهم‌صحبت 
میکنند ناگاه دیدم جوانی که لباس کثیفی داشت در یکطرف مقبره نشسته مهمومو مضوم‌یکه و تلها 
ساعتی نگذشت دیدم‌ملانکه‌ها آمدند ودر دستشان طبقبالی بود از نور وبرروی آ نهاسر پوش‌انداخته 
برد هريك از اموات آمدند وطبقی‌را گرفته‌داخل قبر خودنمودند آنجوان باتی ماند و طبق نوری 
بجپه او نیاوردند محزون بر خاست که‌داخل فبر خودبشوک کنتم ای بنده‌خداچر! این‌شم محزون و 
مپمومی وان طبقها چه برد که بجبة این اموات آوردند 

گفت ای‌صالع این صدفاتز نده‌ها ودهای آنپاست بجپت امواتشان که در هرشب جمعه‌ملانکه 
بجپت اموانشان می آورند وم نکسی را ندارم بجپت من خائی بکند بفیر یکمادری او هم مشفول 
بدنیاست بیاد من نیست گفتم منرل والده تو کجا است نشان داد صبح که‌شد صالح رفت درخانه‌والدة 
آ موان مادراورا طلیبد وقصهٌ خوابش دا باو قل کرد مادر آنجوان گربه کرد وگت ای صالح 
او اولاد ص و باره جگر من‌است بعد هزار درهم داد بصالح وکفت اینپا دا بجپت جوانم صدفه بده 
من‌اورا از صدقه فراموش نبیکنم در یه عبرم پس من آنها را صدقه‌دادم چون شب جمه آینده 
شد رفتم میان مقبره وتکیه دادم بقبری خوایم برد در عالم خواب دیدم اموات از میان قبرها یردن 
شده‌اند همان جوانرا دیدم‌لباسهای سفید پوشیده خوشحال و خوشنود رو کرد بمن گفت ای صالع 
خداو ند بتو جزای‌خیر بدهد نحفه وهدبه بسهم رسید کفنم‌مگر شما میشناسید روز جممه دا گفت بلی 
مر فان هوا هم میشناسند روز جمعه راو بیکدیگر میگویندسلام سلاه آینه‌روز جمعه‌روز صالحی‌است 

چهارم در منازل الاخره محدث قمی فرموده : حعکایت شده امیر خراسان را در 
خواب دیدند که میگفت فر ستید بر ای من[ نجه را که‌می | نداز ید نزد سگهایتان که‌من محتاجم به آن 
از لپ اثلباب قطب راو لدی اقل‌فزموده در خبر است که مردگان‌در هر شب جیعه ازماه‌رمضان 
میآبند و به آواز حزین وگریان ونالان میگوبند ای اهل من‌ای‌فرز ندان من ای‌خویشان من‌مهر بانی 
کنید بىا چیزی‌خدا رحمت کندشمارا بخاطر ییاور بد وفراموش نکنید از مارحم کنید بررما و جخل نکنید 
بدفاو صدقه برایما یش از آنکه شما مانند ما شوید ایدرین که ما هم توانا بودیم ماتند شما ای 
بندگان خدا اینز یادیپای‌مماش که دردست شماهست دردست مابوده چفدر نزديك اس تکه گر یه کنید 
بر نغشهای خود و نفع ندهد چنانچه ما گریه ميکنيم و قم‌نسیدهد مارا 

در جامع الاخبار از حضرت پیغمبر ص روایت کرده فرمود هرصدقه که‌بر ای‌میتی 
بدهی میگیرد اورا ملکی در طبقی از نور که درخشانست شماع آن ومیر سده بهفتآسمان یس میاستد 
بر لب قبروفر باد ميکند « السلام علیکم یا اهل‌القبور » اهل شما فرستادند این هدیه را بسوی شما 
پس میت میگیرد اورا وداخل در قبررخودمیکند و بسبب آن خوابگاهش فراخ‌میشود 

پنجم در دارالعلام ثقةالاسلام نوری از عالم فاضل تمی حاجی ملا ابوالحص 
نقل فرموده 

مختصر آنحکایت آنستکه فرمود من دوستی داشتم از اهل فضل و تهوی مسمی بملا جضر ین 
ملا مد حسیل طبرستانی وقتی طاهون عظیمی آمداوجمم کثیری آخو ند ملاجعضر را وصی‌خود کرده 


درذکر بعضی ازحکایت عالم بر زخ اه 
بودند و بطاعون اژدنیا رفته بودند و آخوند اموال آنها دا جمم آوری کرده بود و قبل از آنکه 

بمصرف برساند خود او از دنیا دت وآن مالپا ضایم شد وبصرف نرسید آخو ند. ملا ابوالصن 
فرمود بعد ازرحلت ایشان منمشرف شدم بکر بلای معلی در خواب دیدم که مردی در گردنشز نجیم 
است ودو طرف ز نجیر بدست دو نفر است وز بان او بلند و آو بخته شده تا سبنه اش چون مرادیدآمد 
بجانب من دیدم رفیقم ملاجفراست تصجب کردم خواست‌با من‌نکلم کند [ ندو نفر ز نجیرش‌را کشیدند 
و نگذاشتند تکلم کند 

تاسه مرتبه ازمشاهده آنحال ترسیدم و صیحه کشیدم و یدار شدم از صيحهٌ من یکنفر از 
علماء که نزديك من‌خوایده بود بیدار شد خوابم را برای اونقل کردم بس من مشرف شیم میان 
حرم وز یات ودها برای آخوند ملا جعفر نمودم وهمانمال مشرف شدم بحج و بزیارت مدینه طیبه 
مشرف شدم در مدینه مریض شدم بحدیکه از حرکت عاجز شدم پس برفقای خود التماس کردم که 
مرا شتشو بدهید و لباسپای مرافوض کنیدومرا حمل نموده ببرید بروضةً مطهره حضرترسول ص 

پس رقا آنچه گفته بودم بجای آوردند چون داخل حرم مطهر شدم بیپوش افنادم چون‌بهوش 
آمدم مرا بردند نزديك ضریح‌مطهر حضرت رسول ص بعداززیارت شفاه خود را از خداو ند خواستم 
وطلب کردم شفامت آ نحضرت را در باره جممی ازرفقايم کهوفات کرده بودند منجمله آخوند ملا 
جعفر بود وانجاح نمودم در طلب مخفرت ودها وطلب شفاعت برای او 

پس درمرضم خفتی دیدم بر گشتم یپای خود بمنزل وچون خواستیم از مدینه حرکت کنیم رفتیم 
باحد ودر احد درخواب دیدم ملا جضر رفیق خود را بهیئت خوبی که جامپای سفید در بر دارد و 
صیامه با حنك در سر دارد وعصائی در دستش آمد بجانب من گفت < مرحبا) بالاخوة و الصدانة» 
من در اینیدت در لا وشدت بودم و تو از روضةٌ مطهره حضرت‌ییضبر ص بیرون نیامدی مگر آنکه 
مرا از عذاب خلاص کردی والان دوروز یا سهروز است مرا فر ستادند سام و پا کیزه کردند مرا 
از قذارت وحضرت رسول ص این جامه‌ها را برای من فرستاد حضرت صدیقه طاهره این عبا دا بن 
مرحمت فرمود ومن آمدم بر ای مشایمت تووآنکه بشادت دهم ترا خوشحال باش که بسلامت بر می 
کردی بامل‌خود و آنها هم سالم میباشند 

شنم در کتاب ر اجه الروح نفل فر مو ده 

مرد عالمی درعالم رویا ارواح را در خواب دید که مجتمماً بر اهی مرو ند در کمال سرور 
وفرح در عقب سر ايشان مردیبری دلگیری میروداز اوسبب حزن والمش دا پررسیدم جوا بدادخویشان 
وهبراهان من که از چلو میروند کسان ایشان بیادشان خیرات ومبرات مینکنند و صدفات میدهند و 
کسی مرا یادنیکند آن عالم سژال نبودمگر تو کی دانداری که برای تو صدقه و خیرات بدهد 
گفت يك پسری دارم که گازر است ودر کنار فلان نبر پارچه شوئی‌میکند پس عالم از خواب‌یدار 
شد ورت در کار آن نهر دید جوانی مسفول گازری است گفت خر ات سرت چیزی در راه خدا 
خقراء بده گفت من در دنا مالك چیزی نیستم دو باره مرد عالم سخنش را تکرار کرد آن جوان 
در خشم شدسه کف آب از آب نپر بکنار دیخت کفت اینهچم خیرات بدرم چیردیگر ندارم 

چرن شب شد باز آن عالم ارواح د) در خواپ دید و آن‌مرد بیر دا در کمال خوشحالی دید 
از او احوال پرسبد کفت آن سه کف آب که فرزندم برای من خیرات نمود مرا از ملال راحی 
نمود خداو ند روزی اوراوسیم گرداند 


و۲ پاب‌سیز دهم 

عالم گت سه کف آیبکه پسرت‌بکنار دریا ریات که‌قیمتی ندارد آبها را هدرنبود وبانمان 
وحیوان شنة نداد پر مرد گفت بچهُ ماهی بکنار نپرافتاده بود ونزديك بپلاکت بود واز دیختن 
سه کف آپ بکنار نپر آن‌بچه‌ماهی خودرا بنهررسایدوخداو ند بواسطه جات دادن آن بچه‌ماهی 
مراعفو فررمود وبین مکرمت نمود پس دهای خبر درحق پسر خود نمود؛ ورفت 

من ازخواب بیدار شدم چندی نگذشت که آنجوان از اغنیا ومنمولین گردید 

اخبار هم باین مضمون زیاد است ومااکتفا ميکنيم بذ کر يك روابت 

در فروع کافی‌از حضرت رحول ص روابنگرده‌حضرت عیعی ین مریم ع گذشت 
ببری که‌صاحب ۲ نراعذاب میکردند بعداز یکسال باز حضرت عیسی‌از آنجا عبور کرد 
دید عذاب از صاحب آن‌قبر برداشته شده‌است عرضکرد پروردگارا می سال گذشته بان 
قبر گذشتم صاحبش در عذاب بودوامسا لکه بر او گذشتممی بینم که‌عذاب ازاو برداشته 
شده است 

وحی رسید يا روحالهُ از برای صاحب این‌قبر فرز ند صالحی بود که بجد بلو سید پس‌راهی 
را اصلاح کرد وطفل بتیی را بناه داد پس آمرژزیدم اورا بسیب این‌دو عمل فرز ندش بعد فرمود 
«می ان‌اهه من عبده‌المومن ولد بعبد من سده» 

در بعض اخبار روابت کرده 

حضرت عیسی ع گذشت برقبری دید ملالکه عذاپ صاحب قبر را عذاب میکنه چد از مدتی 
باز از آن راه عبور فررمود دید ملالکه‌رحمت با [ نباست‌طيقهانی از نور بر سر آنقیر تعجب‌فرمود 
واز خداو ند خواست براو کثف شود پس خدا وحی فرمود باو ای عیسی این بنده معصیت کار بود 
ووقت مردن (وجه‌ا حامله بود آن‌طفل متوله شد و پزرك شد ومادرش او رااتسليم نمود بسملم و: 
معلم تلقین نمود باو بسم اه الرحمن الرحيم را 

پس من حبا کردم‌از بنده‌ام که‌او را در شکم زمین عداب کنم وولدش بروی زمين نا مرا بر 
زبان جاری کرد 

درخصال از حضرت صادق ع رو ایتکرده 

فرمو دشش خصات است که هم بعد ازمر کش منتفع میشود بانها 

اول اولاد صالحی که استغفار نماید برای او دوم مصحفی که تلاوت نمایند 

سوم چاهی که حفر کرده باشد بجپت انتفاع مردم چهارم درختی که او را در زمن کاشته 
باشد پزچم صدفةً آیی که‌جاری کرده باشد ششم سنت حسنةٌ که بعد ازخودش مردم‌صمل‌نمایند باو 

انصافاً از مصیبتهای بزز کست‌اولاد نا امل‌چنانکه درفروع کافی ازابی صلاح روایت 
کرده گفت هن‌در خدمت حضرت صادن ع مشرف بودم شخصی آمد وشکایت نمود از اولادواخوانش 
وجفاهای آنها براو در کبر سنش فرمود ای‌مرد از برایحن دولتی استواز برای باطل دولتی وهر 
دودولت دیگری ذلیلند وادنی چیزی که بموّمن میرسد در دولت باطل عفون‌اولاد وجفاء اخوان‌است 
ومزمن در دولت باطل برفاهیت نبیرسد مگر آنکه قبل ازمرك مبتلا میشود یليهة 

هتم در دار السلام لقة الاسلام نوری از مرحوم حاحی میرزا خلیل طهرالی 
هل کرده فی‌مود من در نجف اشرف خواب ديدم‌علي طالب را که در طهران در سر حمامي‌پادو بود 
ونماز وروزة بای ننیاورد که آمده بنجف اشرف در دادی السلام .من تعجب کردم گفتم‌نوچگونه 


در ذ کر بعضی ازحکایات عالم‌برزخ .۸ 
بای مکان شریف آمدی وحال آنکه نه تو نماز میخواندی و نه روزه میگرفتی ۰؛ گفت ای فلان 
من مردمو مرا گرفتند بافل وزنجیرها کة بير ند بجنم حاج ملا محمد کرمانشاهی جزاه اف خیر| 
فلانی را اجیر کرد برای نماز و روزه من ز كوة و مظالم داد بفلانی و بر ذمه من چیزی باقی 
نگذاشت مگر آنکه ادا کرد ومرا از عداب خلاص نمود خداوند تعالی باو جزای خیر بدهد 

پس من ازترس ازخواب بیدار شدم و تعجب داشتم از آن‌خواب تا آنکه بعد ازمدتی جماعتی 
ازطپران آمدند احوال علی طالب دااز آنها پرسیدم 

مرا خیر دادند بپمان فسم که‌در خواب دیده بودم حتی اشضاصیکه اجیر شده بودند برای حح 
ونماز و روزه اومطابق بودند باآ نچه من درخواب دیده بودم‌بس من تعسجب کردم‌ازصست رژیای‌خود 

هشتم اضّا در دار النلام از مرحوم حاحی ملا فححملی سلطان آبادی نقل 
کرده فرمود عادت و هذریقه من این بو دکه هريك از محبین اهل البیت که از دنیا ميررفت ومن‌خبر 
فوش را ميشنچم ذو گت نماژ بجهت او میغواندم در شب دف‌اوچه آن‌میت را بثاسم‌با نشناسم و 
هیچکس بای بطه‌من‌دطفم ابودتا آنکه روزی‌یکنفر از محبین‌من‌مرادررامی ملاقات کرد گفت دیشب 
درخوابدیدم فلا شخص را که در این‌ایام وفات کرده وازحالاو پرسیدم و آنکه‌براو چه گذشت بعد 
از مردن گفت من درساتی و بلابودمال۱آآنکه دو ر کت نمازی که جناب ملا فتحصعلی خواند آن دو 
ر کت نماز مرا نجات دادخداو ند رح تکندپدرش راباین‌احسانی که ازاوبن رسبد 

مرعوم جاجن‌ملاتتصلی کفت آنگاه آنشعص از من‌برسید آن نماز چه نبازی بوده که‌شما 

برای:او خوانده‌اید پس من اورا خبر دادم بطریقه مستمره خودم که برای اموات دارم 

امر سوم در بعضی از حکایات در تجسم اعمال در عالم برزخ ودر قیامت 

اول در منازل الاخره ار عالم فاضل قاضی سعید قمی هل فرموده که بما زسیده 
از کیکه محل اهتماد است ازاستاد اساتید ماشبخ بهائی فدس دمسه 

روزی رفت بریارت بعضی از ارباب حال که در مقبره از مقابر اصفپان مأری کرده بود آن 
عارف بشیخ گفت من در اين قبر‌سثان امر فر یبی مشاهده کرده ام و آن اینست 

دیدم جماعتی جنازه را آوردند در این‌قبرستان دفن کردند چون ساعتی گذشت بوی خوشی 
شنیدم که از بوهای اين نشاه نبود متحیر ماندم براست و چپ خود نظر کردم که به‌بینم اين بوی 
خوش از کجاست ناگاه دیدم جوان خوش صورتی در لباس ملوك میرود نزد آن‌قبر بس رفت رسید 
بآن‌فبر تعجب من زیاد شدچون رسید نزديك آن قبر دیدم مفقود شد گویا داخل آن قبر شه پس 
زمانی نگلشت ناگاه بوی‌خبیئی‌شنیدم که ازهر بوی بدی پلیدتر بود نگاه کردم دیدم سگی میرود در 
اثر آن جوان تا دسبد بآن فبر وپنپان شد پس من تعجبکردم ناگاه آنجوان خوش صورت یرون 
آمد پدحال وبد هیثت وازهمان راهی که آمدة بود بر گشت من عب او رفتم و از اد خواهش کردم 

حقیقت حال‌را برای صن نگوید 

کفت من‌هل صالح این‌فیت بودمو مأمور بودم که‌دد قبر اوباشم ناگاه سگی که دیدی آمد 
واو صل فیرصالح اوبود من خواستم اور) از قبر بیرون کنم تا وفا کنم بحق صحت او آن سك 
مرا دندان گرفت و گوشت مرا کد و مرا مجروح کرد چنانچه می‌ یی و مر | نگذاشت که ۳ 
او باشم دیگر تتوانتم درقیر او بمانم بیردن آمدم و اورا گداردم چون آن مررد عارف این‌حکات 


ما ۱ باب سیزذهم 


رابرای هیخ تغل کرد شیخ فرمود راست گنتی < فنحن قاتلون بتجسم الاعمال و تصورها بالسور 


دوم در دار العلام عراقی از جتاب آقا میرزا ابوالقاسم تفريشی که بزیود صلاح و 
سداد آراسته بود از شخص خواجه تقل کرد گفت من بهمر اه چنازه یکی از اعره‌رجال دولت ناصر الدین 
شاه که بکر بلای معلی میبردند بودم در منرلی در نرديك تابوت با جممي از همراهان نشسته بودیم 
ناگاه تابوت حرکنی کردسك بدصورتی از میان تابوت بیرون آمد ورت‌همگی تعجب کردیم چون 
تابوت دا نظر کردیم چیری میان تابوت ندیدیم لاعلاح بجهت حفظاز وسوالی چیری از چوب عبیه 
کردیم ودر میان کف نگذاردیم ومشمع نمودیم و با دیمان محکم بستیم که کی مطلع بر آن 
نشود و آن‌جنازه صملی دا مبان تابرت بردیم بکر بلای‌معلی دفن کردیم 

سومدر کناب راحة الر و حازصیدجلیل آ قاسیدمحمد نقلگر دموفتی درقم بودم شنیدمکه‌از 
مقبر» شخصی از بزرگان دولت ناصری که آنشخص از اهل آشتیان برده آتشی بیودن شده‌بسیکه 
بسیاری از آلات وفروش واسباب بقمة آن مقبره را سوزانیده چون این خبررا شنبدم خود رفتم و 
بچشم خرد مشاهده کردم صدن آن‌واقه دا بقسیکه ازاثر آن آنش دیوارهای بقمه سیاه شده‌بود 
و بضی‌از چوبپای آن‌سوخته بود لذا تجدید نمودند مرمت‌و اصلاح آن‌شعه‌را 

چهارم ایضا در دارالعلام عراقی از سید جلیل فا سید محمد عراقی لقل کرده 
درعر ان شخصی را که‌ا+را میشناختم در مقرةٌ دفن کرد ند :۷ مدت چهل روز چون وقت مضرب 
میشد اثر آآنش از قبر او نمایان و آواز ماله جانسوزی ازآن فبر شنیده میشد در اوایل يك شب چنان 
ناله وجزع آنشخس شدت کرد که من‌خالف وهراسان شده و بخود لرزیدم و نرديك شد که خش 
کنم بضی از کان من اطلاع یاه مرا برداشتند و بردند بخانه وپی از زمانی بخود آمدم و از 
اینصال تکه از آ نثخص دیده‌بودم در تعجب بودم ریرا که‌حالت زندگی او بر آن مساعد نبود تا آنکه 
معلوم شد آ نشضص‌مدتی مباشر عمل‌دیوانی محله‌خود بوده وازیکی ازسادات مالیات دیوانی‌میخواسته 
و آن سید بدادن اوقادر نبوده آن‌سد را حیس کرده واز برای دریافت آن مدنی آن‌سید را بسقف 
خانه آویخته که‌مجمه این ظلم وصدمات آنشپا شده 

اخبار در باب تجسم اعمال زیاد است منججمله شینخ‌صدو3در امالی روایت کرده 
قیس عاصم با جماضی از بنی تمیم خدمت حضرت رسول صلی اف علیه وآله رسیدند واز آن 
حضرت موعظه نافمه خواستند آنحضرت ایشان را موعظه فرمود بکلمانی از آ فجمله فرمود ای 

چاره یست از برای تو از قرینی که بانودفن شود او زنده است که باتو دفن مشود وتو 
مرده پس اگراو کریم باشد کرامی خواهد داشت تودا واگر لثبم باشد ترا وا خواهد گذاشت و 
محشور نخواهی شد مگر بااو وسوّال کرده نضواهی شد مگرازاو پس فرار مده ار را مگر صالح 
زیرا که‌اگر صالح باشدانس خواهی گرفت‌بااو واگر فاسد باشد وحشت تخمواهی نمود مگرازاو واو 
عل تو است: »فیس عرضکرد بانبی‌امُ دوست داشتم که اين موعظه بنظم آوردة شود تاما افتضار 
کنبم‌بان برره رکه نزد ما همست از عرب آ نجناپ فرستاد عضب حسان بی ثابت که او دا بنظم آورد 
صلصال شاعر حاضر بود ادرا بنظم آورد قبل‌از آمدن حسان 
تغیر خلیطا من ضالك انما فرین الفتی فی‌القبر ماکان‌یفعل ‏ و لابد بعدالموت من آن. تعده 
لیوم‌ینادی المره فیه فیقبل .. فان کنت مشغولابشی, فلاتکن . بنیر اللای یرضی باه تثنل 


فلن یمحب الانسان من بعد فوته و من قبله الا النی ان سل 
الا انما الا ننان ضیف لامله یقیم فلیلا ینبم نم بر حصل 


الحمد لله اولا و آخرا و ظاهراً و پاطنا دصلی ال(هعلی‌محمد و 01الطاهر ان 


باب‌چهاردهم 


در اسولقب و کنیه ونسب وتاریخ ولادت وذمان 
غیبت کبری حضّرت حجه الله (ع) 
فی‌الار ضین و بلء4(!14 فیالعالمین و خاتم الاوصیاه المر ضیبی ار و احنا لهالفداء و عجلالزه 
تعالی فرجه الشر یف صلوات الله وسلامه علیه وعلی آبائه المعصو مین 
در این باب شش فصلو یکخالمه است 
نصل اودل 


در اسم و لقب. و کنیه و نسب آن حضرت 

اما اسم شریف نظر باخبار کثیره معتبره حرام است ذکر آن رانمودن چون در 
بعضی از اخبار دارد < لایعل ذکره باسمه حتی یخرح فبملاه الارش فسطاً و هد لا کما ملّت ظلمً 
وجوراً » در بعضی از اخبار دارد دملمون ملمون من‌سمانی فی‌محفل من‌الناس > 

در بعضی از اخیار دارد «من سمانی فی‌مجمم من‌الناس اباسمی فعلیه لمنا ات 

در بعضی ار اخبار ذارذ < صاحب هذا الامر رجل لا بری‌جمه ولا یسمی ناسمه الاکافر > 

در ارشاه مفید است «السمی باسم زسول‌اهُ ص المتکنی بکنیته» 

اما لب آ نحضرت اشهر القابشان «مهدی» و «قالم» است 

دذرغیبت طوسی است رادی از حضرت صادن ع سژال کرد لای شبی: سمی المهدی 

فال ع لانه بپدی الی کل امر خفی و سمی القالم لقبامه بالق 

ودر کتاب علل الشرایع از ابی‌حمزة تمالی رواحکرده کت سوالي کردم‌ازحضرت 
بافر ع عرضکردم یاین رسول‌اههُ آیا شماقالم نستید فرمود چرا . 

عرضکردم پس چرا نامپدند«قائم» را قائم فرمود چون جدم حضرت سید الشهداه ع را شهید 
کردند ملالله ها گریه وضجه نمودندبدرگاه الهی عرضکردندالهنا وسیدنا آیا می‌بینی به بر گزیده 
وپسر بهترین بر گزیده‌های تواز خلقت چه کردند 

خداو ند عزوجل وحی فرمود بسوی ایشان آرام بگم بد ای ملافکه من فسم بعزت وجلال خود 
ه رآینه انتقام میکشم ازفتله این‌مظلوم ولو حد ازمدتی باشد بعد خداو ند کف حجاب ازیش چشم 
ملانکه فرمودائمه از اولاد سبدا لشهداءعرا دیدند ملالکه‌مسرود شدند ودیدند یکلفر ازالمه‌ایستاده و 
نماز میخواند خطاب فرمود < بدلك‌القالم انتقم منهم> 

ودر معانی الاخبار است «سمی الفائم قالما لانه یقوم بعد موت ذکره» 

اما کنیه آ لحضرت در کثف القمه است «بقال کنیةالعلف الصالح ابوالقاسم» 


"ما باب‌چهار دهم 


اما لد والد ما شاد سرت اما است ‏ والده ماجده‌شاه 
۲ ی ۳ ۳ تال 

در کتاب ا کمال الدین از ابوالحی محمد شیبانیروابت مفصلی نقل میکند . درآن 
روایت از خودآن مخدره نقل شده که‌فرمود من ملیکه دختر یشوعا پسر قیصر روم هستم و مادرم 
از او لاد حوار اون است و نمبش بشمعون وصی حضرت عیمی ع میر سد 

ایضْا از حکیمه دختر اهام محمد جواد ع ثقل‌میفرماید فرمود وقت فروب شمس 
درمتزل حضرت امام حسن صسکری م بودم ؛ خواستم بروم حضرت فرمود عصه امشب را اینجا بمان 
ویترته کن که خداوند مولود کریمی فطا میفرماید عرضکردم از که فرمود از نرجس 

حکیمه فرمود رفتم نزد نرجس ابداً اثرحمل دراو ندیدم » مراجمت نمودم خدمت حضرت خبر 
دادم که‌من آ ارحملی در مخدره نرجس خوائون ندیدم 

حضرت تبسمی کرد وفرمود وت طلوع فجر حملش ظاهر میشود ؛ مثل این نود دیده‌من مثل 
موسلی است که‌حملش ظاهر نشد تاوقت ولادتش بجهت آنکه فرعون شکم زنهای آبتن دا باره 
میکرد در طلب حضرت موسی » این آفاز اده هم نظیر حضرت موسی است 

حکیه خواتون فرمود در آ نشب مراقب بودم نرجس خواتون را تا وقت طلوع فجر و نرجس 
خواتون خوایده بود ؛ ناگاه از خواب جستن‌نمود مضطربانه من اورا بسینه خود چسبانیدم حضرت 
مگری ع فریاد زد ای‌عمه ۰ شوان سورة «اناانئز لناه» را 

من مشفول خواندن آن‌سوره مار که شدم ؛ دیدم جنینی که در بطن نرجس خواتون است 
بامن میغواند حکیمه فر‌مود مضطرب شدم » ناگاه بر ادر زاده‌ام فر باد کرد تعجب مکن از امر 
الهی ؛ خداو ند تبارك و تعالی ما را ناطق میکند بحکمت در صفر سن و حجت قرار میدهد در دوی 
زمين در کبر سن 

چون کلام حضرت تمام شد جناب نرجس خواتون از نظرم الب شد » آن مخضدره را ندیدم 
گویا بین من واو پرده وحجابی واقم شد بس درفنم نزد حضرت عسگری صیحه زنان‌ضرمود بر گرد 
ای‌عمه ِ ِِِ را درجاي خود خواهی دید ۱ 

فت بر گشتم حجاب از بين برداشته شد که چشمم را خیره 

میکرد ناگاه 5 آ از بت حجةالزه ااعتل ِ ی ٩‏ 7 بطرف 
آسمان بلند کرده میگوبد < اشهد ان‌لاالهالااهه وحده لاشر يك له وان جدی رسول‌اف ص وان ای 
ام المومنین ع » بمد يك‌يك از ائلمه را اسم برد وشمرد تا رسید بخودشان . عرضکرد پروردگادا 
وصده مرا وفاکن وامر مرا باتسام برسان و پر کنزمين دا بسبسمن ازعدل وداد 

پس حضرت عسگری فریاد زد ای عمه یاور طفل مرا نزدمن پس بردم آقا زاده را نزد پدر 
بزرگوارش ؛ چون پدرش رادید سلام کرد » حضرت نور دیده‌اش را گرفت ‏ ملائکه بصورت طیور 
بای سرشان صف کشیده بودئد حضر ت یکی از آن طیور را صدازد » فررمود این طفل مرا بر و 
حفظ کن ودرهر چپل روزی یکمرنبه او را بیاور نزدمن 

بس آن طم آقازاده را گرفت و طبران نمود موی آسمان . یه طیور هم با او رفنتنشد 
حضرت فرمود ترا بآانکسی مپردم که مادر موسی بن عمران فرزندش دا باو سپرد پس نرجس 
خواتون گربه کرد . حضرت فرمود ساکت شو »شیر خوردن بر او حرام است مگر ازیستان تو 


در ذکر تار باع ولادت با سعادت حصرث صاحب‌الز مان پی/ 


وزود بر گردد بوی تو چنانچه حضرت موسی بر گشت بمادرش» اینست قول خدای‌تعالی که فررمود 
« فرددناه الی‌امه کی تقرعینبا ولانحزن > 

حکیبه خواتون سوال کرد این طایر که بود؟ فررمود روح‌القدس بود الخ 

درغیبت شیخح طوسی .است وقتبکه حضرت ححةّ را دادند بدست پدر بزرگوارش » حضرت 
اورا بزانوی راست نشانید» دست برسرش کشید فرمود: نوردیده » تنطق بنما قدرت الهی 

آقا زاده استماذه از شبطان رجیم نمود 

مد گفت < بسمايُ الرحمن الرحیم ؛ و نرید ان نمن علی‌الذین استضفوا فی الارض و نجلهم 
ائمةٌ و نجلهم الوارئیث ونمکن لهم فی‌الادض و نری فرعون وهامان وجنودهما منیم ماکانوا بعذرون» 


فصل دوم 
در تار یج ولادت با سعادت آن بزر گوار 

اصح و اشهر آ لستکه ولادت با سعادت آن بزرگوار در نیمه شعبان سنه دو بست و 
پنجاه و پنج بوده چنانچه در کافی شر یف و ارشاد مفید د اقبال سید بی طاوس و تاد بخ 
ا بی‌خلکان و نو ر الا بصار سید مق هن شبلنجی فرموده » و در دروس تصریح کرده که در 
شب جیعه بوده ازماه و سال مرقوم 

درارشاد و نورالابصار فررموده درشب نیمه شعبان از سال وماه مرقوم بوده وتعین روز 
نکرده » بعضی گفتند تاریخ ولادت حضرت حجة عجل‌ان فرجه کلمه ( نور ) است که دویست ف 
پنجاه‌وشش باشد درهفتم ماه‌شبان۱ 

و بعضی در سوم شعبا نگفته| ند 

) اقوال در سال و لادت را احقر در این دو بیت بنظم آورده‌ام 


موله نور حق امام زمان نور با نهر سال آن میدان 
قول دیگر بمولدش انار انور ایضا رمیده در اخبار ولدمولف)۲ 


یس سن مبارك آن حضرت وقت رحلت بدر بزرگوارش سا بر مدپور در ناب رحلت حضرت 
صکری ع و ولادت حضرت یام چهارسال وپنج ماه و هفت روز بوده 


فصل سوم 


در مدت غیبت آن بزر گوار 

بدانکه از اخبار معتبره استفاده میشودکه آن بزر گوار را دوغیت ود : 

یکی غیبت صفری که از زمان ولادتشان باشد تا انقطاع سفارت میان ایشان و شیعیانشان 
که در آن فیبت باب سفارت منفتح بوده ودرك خدمت آن بزر گوار بجپت سیاری از اخیاز میور 
بود زمان انقطام سفارت سنه فوت آخرسفر اء اریعه آن بزر گوار جناب علی بن محمد سیمری 
(۲۳۵) بوده که سنهٌ (تناثر نجوم ) است پس امتداد زمان غیبت عذری هفتاد و جهار سال مبنرد 

۱ - ( بلکه هشتم است نه هفتم در < جلاه > وغیره - ولد مولف) 

۲- (مأخذ هرچپار تول درتواریخ البعصومین احقر ذ کرشده - ولد ملف ) 


۸ باب چهاردهم 


ودیگری غیبت کبری و آن‌بد از اعطاع سفادت است تا زمای ظهو رموفرر السرورشان 
در ارشاد است < وکان سنه عند وفات ایبه خسس سنین اناه‌افُ فیپا الحکمة وفصلالخطاب و 
جمله آية للمالمي و آنبه‌الهکة کما اتاها بحبی صیا وجعله اماماً فی‌حال الطفولية الظاهر: کما جمل 


عیسی بن مریم فی‌المهد نبیاً > 
فصل چپارم 


در یان زوجه و اولادهای حضرت حجهال(ه ع 

و اما اولادهای حضرت حجة اخباری دلالت بر آن دارد که آن بزرگوار اولاد 
متعدذ دارد» ما قناعت ميکنيم بذ کر بعضی‌از آآها 

بدانکه در سضی از روایات اشاره شده که برای حضرت حبة زوجهٌ و اولاد و ذراری است 
صلرات‌انه علیهم 

اول - ثقةالاسلام فوری از غیبت طوسی از حضرت صادق ع بند معتبر روایت کرده 
فرمود: از برای صاحب این امر دوغیبت است یکی از آن دو طول میکشد نا آنکه بعضی از ایثان 
میگویند او مرده است بعضی میگو بند او کشته شده- است نا آنکه ات نمیماند بر امامت او از 
امحابش مگر نفری اندك و مطلم نبیشود بر موضم او احدی از فرزندان او ونه غیر او مگرکسی 
را که باو فرمان دهد 

دوم- مر حوممجلسی باسانید متعدذهردایتکرده از بعقوب بن یوسف ضر اب اصنهانی 

گفت درسنه دویست وهشتادو يك بهح رفتم, درمکه ممظیه درخانه که معروف بود خانه خدیجه 
منزل کردم در آنجا پیره ذنی بود که واسطه برد میان خواص شیمه و اما عصر ع (فصهٌ آن طولانی 
است) در آخر آن مذ کور است حضرت دفتری برای اوفرستادند در آن مکتوب بود صلوات برحضرت 
رسول‌ص و ساير ائمه» از فقرات اوست « وصل علی و ليك و ولاة عپدك و الائبة من ولده وزدفی 
اعبارهم وزدفی آجالهم و بلفهم اقصی آمالهم دینا و دنیا و آخرة انك علی کل شبی, قدیر» 

سوم - در ]خر کتاب مزار بحار از کتاب مجموعالدعوات هرون بن موسی تلمکبری 
سلام و صلواتی برحضرات معصومین ع ؛ نقل فرموده بمد از سلام و صلوات بر حضرت حجهة فرموده 
« اللام علی ولاة عبده والالمه من ولده الخ > 

چهارم - سید بی طاوس زیادتی برای آنجناب نقل فرموده از فقرات دهای بعد از نماز 
زیارت است < اللیم اععطه فی‌نفه ودریته وشیمته ورعيتة و خاصته و عامته وجمیم اهل الدنیا ما تقر به 
عینه و سر به نضهه 

پنجم - قصه بلاد اولاد آن بزر گوار و اجمال آن چنانچه لقة الاسلام نوری در 
نجم الثاقب فرموده قریب باینستکه کمال‌الدیی احمد بی‌محمد بن بحیی الانباری کت 

در بشداد شب پنجنبه دهم ماه رمنضان سنه پانصد و چهل ودو در نزد وذیر یحمی بن هبیره 
نشته بودیم با جمعی بمد از افطار اکثر حضار رنتند و جمعی از مخصوصن در آن مجلس بامر او 
توقف کردند و در آنشب در بپلوی وزبر مرد محترمی نثسته بود که او را نمیشناختم وذیر بسیار 


در ذکر اولادهای حضرت حجا ع ۳ 


تعظیم وتکریم او میلمود و صحبت او را فنیمت دانسته استمام کلام او را میکرد چون صحبت بطول 
انجامید خواستیم متفر شویم وزیر مانم شه و از هر باب سغن بمیان آمد تا دشته کلام بمذاهب 
و ادیان کشید 

وژزیر در ملمت مذهب شیمه مبالفه مینمود میگفت الحمد هه شیمه اقل من القلیل‌اند در این انا 
شخصی که وزیر از او خیلی توقیر مینمود گفت اگر رخصت دهی درباب شیمه حکایتی کنم وزیر او 
را رخصت داد او خواست اظپار کند که قلت شیعه دال‌بر بطلان مهب آنها نیست گفت : نشو ونماه 
من درشهر باهیه بوده و او درفایت عظمت وبزرگی‌است و هزار دویت قر یه دارد وعقل حیر ان‌است 
است از کثرت مردم آنقراء و نواحی و تمامت آن جات کیره نصر آنی و بدین عیسی هستند و در 
حدود باهیه جزالر فظیمه کثیره واقم است 

میچنین در آنجا صحاری و جزائری است که منتهی میشود بنوبه و حبشه در آنها خلق زیادی 
ساکنند و همه نصاری هستند و مسلمان درمیان آنپا خیلی کم و فلیلند کثرت طالئفهً نصاری دلیل بر 
حقیت آنها یست یس گفت من بست سال قبل‌با پدرم از باهیه بیرون شدیم بعزم تجارت بدریا نشستیم 
اتفاقا کشتی ما رسبد بجزاتری که در آن جزاتر شهرهای بزرك و دهات زیادی بود تعجب نموده از 
ناخدا سوّال کردیم اینجا کجاست » گفت منهم نمبدانم انا و انتم فی‌معرفتها سواه چون بنزديك شهر 
اولی رسید‌یم از کشتی یرون آمده وارد آن شیر شدیم دیدیم در فایت نزاهت و آپ و هوایش در 
کمال لطات ومردمان در منتهای نظافت از ایشان اسم شهر را برسيدیم گفنند شهر مبار که است 
وسلطان او طاهر نام اسث 

از مقر سلطنت او سژال کردیم گفتند شهر زاهره است و از اینجا تا بآن شهر ده روز راه 
است از دریا و بیست.وپنج روز است ازخشکی گفتیم عمال و گماشتگان سلطنت کجایند که ز کوة و 
خراج اموالمانرا برداشته شروغ بمبایمه ومعامله کنیم گفتند حا کم اینجا عمال واعوانی ندارد بایدتجار 
خراج وز کوة خود را بمنزل‌حا کم ببر ند وتسلیم اونمایند وما را راهنمائی نموده بمنزل‌حا کم‌رسانیدند 
چون وارد براو شدیم دیدیم مردی است در زی صلحاء جامة از پشم پوشیده وعبائی در زیر بای خود 
انداخته ومشفول کتایت همست از آن تصجب نوده سلام کردیم جواپ داد وا کر ام نمود برسرد از کها 
آمده‌اید صورت حال خود دا تقریر نمودیم سوّال‌فرمود همه شما بشرف اسلام مشرفید گفتم بعضی از 
رفقای ما موسوی و بعضی وی وانقیاد اسلام را نموده‌اند . 

کف اهل ذمه جریه خرد را تسلیم نموده بروند و صسلمانان بمانند تا تححیق مذهب ایشان را 
بنمایمی پس‌پدرم جزية خودش و جزيهٌ مرا وجزیه سه نفردیگر راکه نصرانی‌بودیم تسلیم‌نمود ویهود 
هم که نه نفر بودند جزیه خودرا دادند حد بسلما نا نگف تکه مذهب خود دا ان کنید 

مسلمانان اظپار عقیده خودرا نمودند معلوم شد که اینها بیذهب حقه نیستند؛ فرمود : انما انتم 
خوارح وفرمود هر که ایمان برسول خدا ص و بوصایت‌علی مرتضی ع وساير اوصیاء تا صاحب‌الزمان 
مولی ما ندارد از زمره مسلمیت یست و داخل در خوارج است 

مسلمانان که این سغن را شنبدند اموال‌خود را درمعرض نپب و تلف دیدند و متحیر مأندند و 
از حاکم استدعا نمودند که احوال ايشان را بعضرت سلطانی نوشته و ايشان را بزاهره فرستد تا 
شاید ايشان را آنجا فرجی حاصل شود ؛ حاکم قبول فرمود سوّال ايشان را و حکم نمود که بز اهره 


۸ باب چهار دهم 


روند و اين آیه را تلاوت فرمود ( لیپلك من هلك من يينة ) بعد از بعضی از مردم آن شهر کشتی 
کرایه نمودیم باتفان سلمین متوجه زاهره شدیم و دوازده شبانه روز میان دریا بودیم چون صبح 
سیزدهم طالع شد ناغدا تکبیر گت رد علامت شچر ژاهره و منارها و دیوار آن یدا شد از دوک 
سرور روانه شدیم 

چاشت‌گاهی بشپری رسیدیم که هیچ دیده نظیر آن ندیده و اين شهر مشرف بود بدریا و 
میان شپر انهار کثبره و یاکیزه جاری بود و در اطراف آن بافات و بسائین ومزارم و میوه‌های 
لطیف خوشگوار بود و دز مبان آن باغات‌گرگپا و گوسفندها با هم الفت گرفته میچر بدند واگر 
کی حیوانی دا بزراعت کسی سردادی کناره گرفته و يك برك او را نضوردی و سباع وهوام در 
مبان آن شپر جای گرفته ضرر آنها بکسی نرسیده و آن شپر مشتمل بود بر اسواق کثبره و امتعه 
غیرمتناهیه مردم آن قواعد و آداب بپتر ین خلاین روی زمين ودر امات ودیات وراستی بی‌قرین و 
چون در باز ار کی متاعی‌خریدی بایم متعرض وزنکردن آن‌نشدی و بشتری‌میگفت يا هذا زن لك 

درمیان ایشان کلام لفو و ییپوده نبودی واز غیبت و سفاهت و کلپ و نمیمه احتراز مینمودی و 
چون وفت‌نماز ميشد و موّذن اذان میگفت همه مردم از مرد و زن بماز حاضر شدئدی ومد از وظائف 
طاعت وعبادت بمنازل خود مراجمت نمودندی 

از سلوك و طرز آن تعجب نمودیم بوزود مأمور شدیم برفتن خدمت سلطان بس مارا بردند 
ببافی آراسته و در میان آن باغ خا4 از نی ساخته و بر دور آن انهار عظیمه جاری‌گشته و سلطان 
در آن مکان بر‌مند داوری نشته وجممی در خدمت حاضر 

در آ نحالت موذن اذان گفت همانماعت صاحت آن ستان وسیم وعرصه فیح از مردم آن شهر پر 
گر دید سلطان امامت کرد و هه مردم باو اقتداه نمودند بعد از نماز سلطان رویکرد بجانپ ما 
فرمود ایشانند که تازه رسیده‌اند ‏ عرضکردیم بلی یابن صاحب الامر » چون شنبده بوديمکه مردم 
آنشپر اورا یاین صاحب‌الاهر میگوبند 

حضرت سلطان بیا ترحیب نمود و فرمود در میان شما مسلمانان کدامند ؛ ما حیقت هر يك را 
ممروض داشتیم آنگاه بسلمین فرمود مسلمانان فرق متکثره‌اند و شما از کدام طایفه‌اید 

مقری نام السسبی بروز ببان گفت ما شاضی منذهب هستیم الا حسان بن فيث که مالکی است 
سلطان فرمود ای شافعی تو قائل باجماع هستی وهمل به قیاس میکنی گفت بلی یابن صاحب‌الامر 

فرمود ای‌شافمی‌تو ی مباهله را خوانده‌ای (فل تعالواندم ابنالنا و ابنالکم و نسائنا و نساتکم 
وانفنا و انف‌کم ثم نبتهل فنجمل لعناقه علی الکاذیین ) آیا مراد از اين ابناه و نسء و انفص چه 
کسانند مقری داکت شد سلطان فر‌مود قسم میدهم ترا بغدا که در سلك اصحا بکسا کسی‌دیگر بود 
فیر رسول‌خد! (س) وعلی مرتضی وفاطه زهراء و حسن مجتبی و حسین سیدالشهداه م 

مقری گفت لا ؛ یابن صاحب الامر 

بس فرمود با شافتی قسم برتو باد آیا خوانده‌ای آیةٌ تطهیر دا ( انما پریداف لیذهپ عنکم 
الرجس اهل البیت ویطپر کم تطهیر اً ) عرضکرد بلی - فرمود کسیکه حن سبحانه او را از دجس 
معاصی و لوث مناهی باك گر دانیده ]با اهل طلالت میتوانند نقصی بکمالات او رسانند 

مقری عرضکرد لا . یابن صاحب‌الامر پس مقری شافعی برخاست گفت عفو] عفواً یابن‌صاحبالامر 
انب نيك » نب عالی خود دا بان کن 


در ذکر بلدان اولاد صاحب الزمان ع ۸۹ 


فرمود : الا طاهریی محمد بن آلحسن بن علی بن محمد بن علی بن هوسی بنجعفر 
ین محمد بن‌علی بنالحسین بن علی الذی افزل فیه و کل‌شیشی احصیناه فی‌امام مبین و 
الله مراد از امام مبین علی لین اییطالپ ع است که خلیفه بلافصل حضرت خائم‌اللبین ص است 
دهیچکس را نرس دکه بعد از خاتمالنبیین ص مرتکب امر خلافت شود بفیر امیرالموّمنیت ع 

مقری نام چون استمام نمود این فرمایشات را ايمان آورد و گفت ( الحمد ی النی منحنی 
بالاسلام و الایمان و قللی من‌التفلید الی‌الیقین» پس آقازاده امر فرمود آنها دا بیهمانغانه برده و 
کمال اعراز و اکرام را از آنبا مرعی دارند و مدت هشت روز بر مائده و احسان آن شاهزاده 
عالمیان میپمان بودیم وهبه مردم شپردر آن ایام بدیدن ما آمدند و اظپارمحبت ومپربانی و غریب 
نوازی نمودند » مد از هشت روز از آنحضرت خواهش نمودند که مارا ضیات کنه آقا ول 
فرمود وما در آنجا یکسال توقف نمودیم و طول وعرضآآنشپر دو ماه راه بود وسوار ند رفتا دک 
از دوماه قطم مسافت آن نسنمود 

سکنه آنشهر میگفتند از اینشهر گذشنه مدینهٌ است رالقه نام د دالی آن قاسم ین صاحب 
الامر است و عد از آن شهری اس تکه اش صافی است و سلطان [ نشهر ابر اهیم بن‌صاحبالامر 
است ومداز آن شپری اس تکه بهمه زینتپای دنه و دنویه آراسته است و اسم آن ظلوم است و 
متولی‌آن عبدالررحمن بن‌صاحب‌الامر استومنتهی میشود بشبر عناطیس نام وحاکمآن هاشم بن‌صاحب 
الامر است و مسافت و طول وعرض آن چپارماه راه است و در حوالی آن مزارع بسیار است مزین 
بکثرت انهار و خضرت اشجار و لطات ائار 

القصه بوزیر گت که طول وعرض این بنج شهر یکسال راه است و سکنه آن نامحدودند 
وتمام مومن وشیعه معنقد بدوستی المه ائنی‌مشر و متبری از اعداه آنها هنتند و مجبوع آنپابتضوع 
وخشوع و اقامه نماز و اداء ز كوة دامر بمروف ونهی از منکر مواظبت دارند و حکام ایشان اولاد 
حضرت صاحب‌الزمان بودند الخ 

الن حقابت را ها لاییلام نوری از جماعتی تقل میفرماید 

منججمله از کتاب صر اطالستقيم علی نیو نس عاملی که از کالالدین انبادی به نحواختصار 
تقل فرموده - منجمله سیدعلی ان‌عبدا لحمید فیلی صاحب تصانیف رالقه که از علماي مأه امنه 
است در کتاب السلطان الفرح عن اهل الایمان از حجة‌الاسلام رضی بخدادی از شیخ اجل حمزة 
بن حار ث نقل کر ده 

منجمله سید بی طاوس در آخر کتاب جمال‌الاسبوم فرموده یافتم روایت شریفی بندمتصل 
که از برای مهدی ع جىاعتی از اولاد است که والیانند در شهرهاتی که در اطر اف دریاست و ابشان 
دارایند فات بزر گیوصفات نیکان را 

منجمله محقق ارذ بیلی در کتاب حدیقةا لشیمه فرموده حکایت غر یب و روایتی صحب است که 
بکوشها کم خورده ال ۰ 

منجمله سیدجز ایری‌در (انواد نسانی) از مولی؛ لفاضل رضا علی بنفتح الله الکاشالی 
تقل فرموده : بمد مرحوم نوری مبفرماید وعجب است که از نظر علامة مجلسی این‌حکایت محو 
ده و اورا در کتاب بعار ذکر نفرموده 


۳۹ باب چهار دهم 


نظیر این قصه است فص جزیرة خضراء و بحر الیض .که بخط فاضل عالم فضل بن 
یصی بن علی دسالاً مخصوصی دیده شد که نسخه‌اش در خزانهٌ حضرت امیر ع است حاصل آن فصه‌آن 
است که فاضلان عالمان شیخ شمس‌الدین اين نجیح حلی و شیخ جلال آلدین مدای بن حوام حلی در 
کر بلای معلی در نیمه شعبان سنهٌ ششصد و نود و نه روایت کردماند از شبغ صالع باورع شبخ 
زین‌الدین علی‌بن فاضل ماز ندرانی مجارر نجفاشرف حاصلش ای‌است + 

علی بن فاضل‌ماز ندرانی گفت چند سال در دمشق مشفول تحصیل بودم نزدشيخ عبدا لرحیم 
حنفي علم اصول و عر یت راو در نزد ی زین‌الدیی علی مغر ی اندلعی مالکی میخواندم 
علم قر الت را واوت‌صب نبود؛ از نيك‌ذاتی که داشت‌هروفت ذکرعلمای شیمه را میکرد میگضی (علمای 
امامیه) چنین گفتة! ند بخلاف سایرمدرسین که تعبیر به (علمای رافضه) میکردند هن بجپت عدم تعصب 
شیخ اند لسی تردد نزد فیر اورا نرك کردم پس شیخ اندلسی ازشام عازم مصر شه » برمن‌گسران شد 
مفارقت او وهمچنین بر او 

یس قصد کرد مر | همراه خود ببرد» لهذا مرا با جماعتیاز شاگردهای خود همراه برد تا بمصر 
رسیدیم و در مسجد ازهران از قاهره مصر ساکن شدیی مدت نه ماه آنجا مشغول تحصیل علم‌بودیم 
نرد شیخ اندلسی ناگاه قافلهٌ از اندلس آمدند » کافنی از والد شیخ آمد ( من مر یضم و آرزو دارم 
فرز ندم را بیبنم ) چون نامه .بشیخ رسید عازم جزيره اندلس گردید » پس من با جمی از شاگردها. 
همراه شیخ رفنیم باندلس چون باول قریه اندلس رسیدیم من مربض شدم شیخ مرا سبرد بطییب آن 
قریه و ده درهم باو داد که از من توجه کند وسفارش کرد وقتبکه خرب شد اورا بخرست باندلس 
وخود روانه اندلس شد 

روز سوم نب من قطم شد واز منرل بیرون دفتم ودرکوچه‌های آن فریه گودش میکردم ناگاه 
ذافلهٌ دیدم که از مض کوههپای فر ب یکنار دریا آمدند ویشم وروفن وسایرامتعه باخود آورده‌بودند» 
کیکفت اینها از زمی بر بر از نزدیکی جز بره رافضه آمدند 

چون نام رافضی را شنیدم از شون‌رافضیان دفتم نرد ایشان» برسیدم از اینجا تا قریه رافضیان 
چند روز مات است؟ گفتند بیست وبنح روز است که دو منز لش آبادی ندارد و حد آن دیگر قر به 
ها متصلند یکدیگر پس الافی بسه درهم کرایه کردم بجپت طی آن دو منزل فیر معسور چون‌بقربه 
ای م‌موره رسیدم پیاده از قرب بقر ی دیگر میرفتم‌نارسیدم بجریره روافش‌دیدم در آن جز بره‌شهر بست 
که در چپارطرف آن دیوار است و برجهای محکم وبلند دارد پس از دروازهٌ بزرك آن که اورا 
درو از بر بر میگفنند داخل شدم ودر کوچهای آن مرور میکردم ؛ از سجد قریه سوّال کرده ؛ مرا 
نشان دادند داخل مسجد شدم یکطرف نشستم 

ناگاه موذن اذان ظهر گفت. بصدای بلند گفت (حی‌علی خیر العمل) چون از اذان فارغ شد دعای 
تعجیل فرع نمود 

پس مراک به دستداده مردم‌فوج فوج داخل مسجد ميشدند و وضو بطریق شیمه مبگرفنند صفوف 

جات بته شد مرد خوشرو لی‌جلو ایستاد و مردم اقندا نمودند نماز کاملی با آداب بجای آوردند 
وم ازشدت تب سفر تتواست که نماز ظهر را باایشان جمل آودم 

چون از ییات نمازفاد غ شدند مر | دید ند که‌نماز نکردم باایحان» موجه من شدنه وازمن سوّال 


هر ذکر فص جزيرة خضر اه و۳۷ 


کردنداز اه لکجائی وچه مذهب داری؛ گفتم ازاهل عراقم ومذهیم اسلاماست <«اشهدانلااله الاب وحده 

لاشر يك 4 و اشهد ان مدا صده و رموله ص > ۰ گفتنه این دو شپادت بو فایده ندارد چر ا آن 
شهادت دیگر را نیگو یکه بی حساب داخل بپشت بشوی؟ گفتم او چه شپادت است؟ یش نماز گفت 
شهادت سوم آنستکه گواهی دهم .که امپرالهق‌منین ع پیشرای منفیان با یازده فرز ندش اوصیای 
رسول خدا ض و خلفای آن جنابت 

چون این کلام را از ایشان شنیدم حمد الپی دا بجای آوردم و شادی بسیار از برای من حاصل 
شد وعب سفر از من زایل شد؛ خبر دادم که من بینهب ایشانم» پس بمپر بانی بمن متوجه شدند ۰ 
درمیان مسجد برای من جامی مین کردند و در احترام من کوشیدنه پیش نماز ابشان شبوروز ازمن 
مفارفت نمیکرد پرسیدم ارزاق شما از کجا میآید ؛ ( زیرا که برای ايشان مزرعةٌ ندیدم) 

جواب دادند ارذاق این بلد از جانب جزيرةٌ خضراء و بحر ایض که از جزیره‌های اولاد 
حضرت صاحبالامر است میا بد درسالی دو مر تبه» امسال یکمرنبه آمده و یکمر تبة دیگر بعد ازچپار 
ماه دیگر مپآبد» پس من چپل روز نزد ايشان مانده شب وروز دها میکردم که ايشان زودتر یایند 
روز چپلم سینه‌ام تنك شد زفتم کنار دریا و بسمت مغرب که گفته بودند از آ نجانب کشتی طعام میا بد 
نظر میکردم» پس از دور ,شبحی دیدم ميان دریا حرکت میکرد از بزرك قربه سوّال کردم آیا در 
دریا مغ سفیدی هست گفت نه » آبا چیزی دیدی گفتم بلی » پس ابشان شاد شدند گفتند کشتی‌است 
از بلاد فرز ندان امام ع بعد از اندك زمانی کشنبها آمدند وهمهٌ آنها هفت کشتی بوده بس از کشتی 
بررك مرد خوشروی نورانی معتدل القامةً بیرون‌شد» اسمش شیخ مد بود رفت میان مسجد ووضوی 
کامل گرفته مشفول نماز شد چون از نماز فارغ شد توجه بسن کرد سلام کرد » من جوابدادم فرمود 
گمان میکنم اسم تو علی است » گفتم راست گفتی» گفت اسم پدر نو گویا فاضل باشد 

گفتم بلی (يقين کردم که او در بین شام وعصر و اندلی با من بوده که اسم مرا و اسم یدرم 
را میداند) گفتم از کجا اسم من واسم پدرم را دانستی گفت درشهر صاحب‌الامر بسن خبردادندبصفتد 
اسم تو واسم پدر تو و من‌مأمورم که ترا به جزبره خضراه ببرم 

یس من شاد شدم که اسمم درمیان ايشان مذ کور است - و عادت او چنان بودکه هروقت‌مامد 
سه روز زیاده میان آنها نمیماند اینمر تبه یکهفته ماند تا اجناسی که آورده بود تسلیم آنپ‌انمود و 
خطوطی از آنپا گرفت چنانچه عادت, او بود 

پس فازم سفرشد ومرا با خود برد شانزده روزمیان دریا سیر میکردیم ؛ روز شانزدهم دیدیم 
آپ دریا سفید است شیخ محمد صاحب کشتی گفت اینست بحر ایض و در اینهاست جزيرة خضرا. و 
این آب اطراف این جزیره را ماند سور و حصار احاطه کرده و چون کشتی دشمنان و مغالفان 
داغل این اب شود غرق میشرد هرچند در نهایت استحکام باشد اين ببر کت مولای ما حضرت صاحب 
الزمان است پس از آن آپ آشامیدم و او را مانند آب فرات یافتم » پس از بحر اییش گلشتيم و 
بجزيرء خضر اه رسیدیم ۰ از کشتی‌ببرون شدیم داخل جزیره گرديديم ؛ در آنجز بره قلعه‌ها ودیوارها 
و برجپای واسعه و نپرها و درختهای بسیاری مشتمل بر انوا میوه‌ها ؛ و بازارها وحمامپای‌تعدده 
دیدیی اهل آن در نیکو ترین زیو بهپا بودوند 

یس دل من از شادی پرواز میکرد» شیخ مد مرا بسنزل خود برد و استراحت کردیم و از 
آنجا مرا بسجد جامم بزرك برد ۰ در آن مسجد جمامت بسیار دیدم » در وسط ايشان شخصی دا 


۸۴ پاب چهار دهم 
دیدم با سکینه و وقاریکه وصف آن را نتوان نمود مردم اورا سیدشمس | لد ی محمدعا لمیکننند 
و از اد کسپ علوم میکردند وفروم را او از جانب حضرت صاحب‌الامر بایشان خبر میداد 

چون بحضور او رسیدم مرا نزديك خود نشانید و اصوال مرا سوّال فرمود و بسن فهمانید که 
تمام احوالات مرا باو خبر دادند 

معلوم شد که شبخ محمد صاحب کشتی بامر ايثان مرا باینجا آورده وبرای من در ژاویهٌ مسجد 
معلی مين فرمود ؛رفتم بًنجا و راحت کردم کبکه موکل من بود نزد من‌آمد : گفت از جای خود 
ح رکتمکن که سیدشمس‌الدین و اصحابش بدیدن تومیاًبند برای آنکه با تو ام بخورند پس قدری 
نگذشت که سید و اصحابش آمدند و نششتند» سفرةٌ طمام حاضر نمودنه چون فارغ شدیم سید به منرل 
خود تشر بف برد؛ هیجده روز در آنجا ماندم ودر اول جیعهٌ که بااونماز کردم دیدم سید نمازجمعه را 
بجای آورد بنیت وجوب عرضکردم نماز جمعه را بیت وجوب بعمل آوردی » فرمود بلی برایآنکه 
هبه شرطهای آن موجود است بس در خلوت از او سوّال کردم آیا امام حاضر بود که ثبت وجوب 
کردی فرمودنه‌و لکن من‌نایب خاص آ نحضرتم عرضکردم : آیا امام‌ع را دیده‌اید فررمود نه لکن‌پدرم 
برای من تقل کرد که سخن امام را ميشنید وشخص اورا نبیدید. جد من سغن امام را میشنید وشغص 
اورا هم میدید بعد سیدفرمایشانی کرد و دست مراگرفت و خارج شپر برد و بجانب بافتانها روانه 
شد دیدم نپرهای جاری وبسانین کثره مشتمل بانواع فواکه وموه‌های نیکو وشیرین در بین آنکه 
سیر میکردیم درمیان بافات ناگاه مرد خوش روئیکه دو برد سفید ازیشم در برداشت بما مرو نسود 
و برما سلام کرد 

مرا از هيثت او خوش آمده بید عرضکردم اینمرد کیست فرمود در بالای اين کوه بلندی 
که می‌ینی جای تیکوتی هست وچشمهة آبی در آن جاری است از زیر درختبکه شاخه‌های بسیار دارد 
در یش آندرخت قهً هت وایشرد با رفیقش خادم آن قبه است ومن در هر بامداد زوزجیعه بآن‌مکان 
میروم و درآ نجا امام را زیارت میکنم و دو رکمت نماز بجا میآورم ورف در آنجا مييابم که در آن 
ورقه نوشته است آنچه راکه باو محتاجم ؛ هرچه در آن ورقه است عمل مبکنم از جیعه تا جممه‌دیگر 
سزاوار اس تکه تو به آن‌قبه بروی وزیارت نمالی حضرت قیة‌اهه دا پس به آنمکان رفتم دوخادم 
ر درآ نجا دیدم و آ"نکه مر ا با سید دیده بود اکر ام نمود از می و از برای من نان و انگور آورد 
من از آن غذا خوردم واز آپ آنچشمه آشامیدم؛ وضو ساختم و دو رکمت نماز جای آوردم از آن 
دو خادم سوّال کردم : آیا شما امام‌را دیده‌اید گفتنده دیدن امام مسکن نیست و ما اذن نداریم خبر 
دهیم باحدی پس از ايشان استدهای دعا نمودم دهاکردند و از نرد ايشان بر گشتم» از کوه‌فرود آمدم 
وداخل شهر شدم رفتم درب خانه صید شمس‌الدین عالم بسن گفتند: < سید بخعانه شیخ محمد رف که تو 
بااو در کشتی آمدی » پس نزد شیخ محمد رفتم وتفصیل خودرا بالای آن کوه برای او قلگردم 
احوال سید شس‌الدین را از او سوّال نمودم کفت مان سید و امام ع پنح بدر فاصنه اصت و اوناپ 
خاص آن بزرگوار است پس از سیدشمسالدین محمد عالم اجازه گرفتم که بضی از مسائل دا از او 
سوال لنم اجازه داد مسائلم را که زیاده از نود مسثله بود سوّال کردم پس در جمعةٌ دوم که نيمه ماه 
واقمشده‌بود چون از نماز فادغ شدیم وسید در مجلس نشت که‌افاده نماید ناگاه صدای فرفای شدبدی 
بگوشم رسید که از سید سوّال‌نمودم فرمود: اینپا امرای عمکر ما مستند که دز مر جیمه وسط ماه 
سوار میشوند ومنتظر فرجند (ع04) 


در ذکر قمه جزیر ه خر ا۰ ما۸ 
پس من اذن گرفتم و بیر ون شدمدیدم ایشان جمافت بسیاری هستند وهمه تسبیح و ید وئهلیل 
میگویند ودها میکنند از برای حضرت قائم ع پس بسجد بر گشتم نزد سید فرمود هسگر را دیدی 
گفتم بلی فرمود عدد اینها سیصد ناصر است » سیزده ناصر دیگر باقیست عرضکردم ای سید کی 
خواهد فرج بشود فرمود علم او نزدخداوند است گمان است که‌خود امام هم این‌را نیداند از برای 
او آیات وعلاماتی است 


الحاصل علی بن فاضل از سیدشمی الدین محمد عالم سا الاتی کردو جواب‌شنبد 
منجمله سّال کرد آیامژمن خالس را مسکن است که امام ع دا بیند در اين زمان فرمود بدان 
ای بر ادز که هر موّمن مخلس ر ممکن است که امام را بییند و نشناسد عرضکردم ای سید » من‌از 
جبله بنذگان مغلص آنحضرت هستم و آنجناب را ندیده‌ام فرمود دومرنبه آ نحضرت دا دیدةٌ اول 
وقتیکه اول مرنبه‌ات بود بسامراء مشرف میشدی رفیقان تو بیش رفتند و تو در عقب ماندی پس 
بلپری رسیسی که در آن آب نبود در آن‌وفت سوارة دیدیکه براسب شهبا سوار بود و دردست 
او نیزه بلندی‌بود که سر آن آهن دمشقی بود چون او را دیسی نررسیدی‌چون بنزديك نو دسید فرمود 
مترس برو که رففای تو انتظار تو را دارند در زیر درخت‌بس بخاطرم آمد که همین‌قسم بوده‌است 
عرضکردم ای سید من‌چنین بودکه فرمودی 

مربه دیگر وقتیکه ازدمشن میرفتی بطرف اندلس با شیخ اندلسی و از قافله باز ماندی 
لذا بسیار ترسیدی‌بس بواره برخوردی که بر اسبی‌سوار بود که پیشانی ودست وبای آناب‌سفید 
بود دردست آنسوار نیزه بود بتو فرمود برو و مترس بسوی قریه که بجانب راست تست امشب 
نزد ایشان بعواب و ایشانرا خبر بده بمذهب‌خود و قیه‌مکن که ايشان با اهل‌فربه‌های چند که‌در 
جنوب دمشثن است همه مومنان مخلص و از دوستان علی بن ایطالب 4 و ائبه‌معصومیند: ای سر 
فاضل آیا چنین بود عرضکردم بلی تا آنکه سوّال کردم ای سید من آیاامام حج میکند فرمود ای 
پسر فاضل‌تمام دنیا بجهت مژمنيك گامت‌بلی حج میکنددر هر سالیو ز بادت میکند پدران‌بزر گواد 
خودرا در عران ومدینه وطوس علی‌مشرفیا السلام و بزمین ما برمیکردد پس سیدشمس الدین‌فرمود 
ای علی‌بن فاضل زود بر گردبسوی هراق ودر بلاد مغرب اقامت مثما علی بن فاضل گفت بردراهم 
ايشان نوشته بودد لا اله الا امد رسول امه ص علی ولی اقه محمدین الحن‌قائم بامر امه > 

سید پنج دراهم از آن دراهم را بن عطا نمود بجپت بر کت[ نها را نگهداشته‌ام سبه مرابا 
آن کثتی ها کهآمده بودند بر گردانید تاآنکه دسیدم به‌آن بلده ازبربر که اول مرنبه به آنجا 
داخل شده بودم ؛ از آنجا متوجه طرابلس مفرب شدم از آنجا با حاج مفربی بسکه دفتم و بمران 
بر گشتم و میخواهم در مدت عمر خود در نجف اشرف بمانم شیخ علی فاضل ماز ندرانی گفت‌ندیدم 
در آنچا احدی ازهلمای‌امامب رانا ببرند مگر ینج نفررا سید مرتضی موسوی» شیخ ابوجضرطوسی 
محبد بن یوب کلینی؛ شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه شیخ‌ابوالقاسم جعفر بن اسماعیل حلی 
محقق رحمةامه علییم 

تیه لاسلام وری‌فر موده این قصه نیز ازجممی از علمای اعلام نقل شده منجمله علامه 
مجلسی در بجار اجمالا نقل فرموده _منتحمله مزا عبداننه اصفپانی در ریاض العلماه منجمله 
آخونه ملا کلظم هزار جریی تلمیذعلامه بهیپانی د د کناب مناقب خود از خطشیخ‌اجل محمدین مکی 


۷ باب چهار دهم 
شپید اول نقل فرموده 

منحمله عالم جلیل شیخ اسدافه کاظمینی در اول مقاییس در ضمن مناثب مق صاحب 
شرایم میفرماید « رئیس العلماه حکیم الفقهاه قدوة العرفاه المنوه باسمه و علمه فی قصة جزبرة 
الخضر اء الخ 6 

بعضی شبهه کرده‌اند دراین دو قصه که سیاحان مسبحی و غیر ايشان سالباصت که با 
استمداد تمام مشفول سیرو سیاحت و تشخیص طول و عرش برو بحرند و مکرد تا قطب شمالی 
رفته‌اند واز طرف شرق وفرب تمام دوره را طی کرده‌اند وتا بعال بر چنین جزایرو بلادی‌واتف 
نشده‌ا ند ویب فادت شود که اين بلاد عظیمه را ندیده باشند 

جوابش ابنست که خداوند قادر علی الاطلان است آنچه میخواهد میتوا ند بکند » در 
قر آن مجید میفرماید (و |ذا فرأت القر آن جعلنا ينك وبین‌الذین لایومنون _ بالاخرة حجابامسنوراً) 

واز خرالج قطب راو ندی روایت شده حضرت رسول ص در مقابل حجر الاسود نماز 
مکرد و استقبال مینمود کمه و بت المقدس راودیده نمشد تااز نماز نار غ شود 

و نیز روایت شده روزی ابابکر نزد ۲ نحضرت نشته‌بود که امجمهل خواهر ابوسفیان 
آمد و میخواست به آن‌بزر گوار آزاری برساند ابو بکر عرضکرداز این مکان کناره کنبدحضرت 
فرمود او مرا نمی بیند پس آمد نزد آ نحضرت ایستاد و بابی‌بکر گفت آبا محمد راندیسی گفت 


نه پس بر گشت 

و در فجم الثاقپ است چون در شب غار اضطراب ابی‌بکر زیاد شد از مواعظ و نصایح و 
بشارت آنجناب قلبش آرام نشد حضرت بای مبارك را بر پشت فار زد دری باز شد ودریا و سفینه 
ظاهر شد فرمود اگر کفار داخل فار شدند ازاين در بیرون دفته باين کشتی‌نشینم ابو بکر آسوده 
شد ودیخع صدوق و جمله از مف‌ران خاصه وعامه دمورخین قصه باغ ارم و قصر شداد را 
نقل کرده اند واینکه از !نظار خلق مخفی بوده و خواهد بود جزیکنفر در عپد ممو به کسی اورا 
ند یده باآنکه در صحرای ین واقست انتهی 

پس بودن چنین بلادی و محجوب بودنش ازافظار خلایق با قدرت خدایتعالی 
بعلی ندارد 

سد اسکندر ذوالقر نین واصحاف کهف فعلا در زمین موجود است بصریح قر آن 
مجید و کسی آنهارا ندیده 

ودرسماء و عالم بحار از کتاب قسة اقاليم ارش و بلدان آن که تألیف‌یکی ازعلمای اهل 
سنت است نقل‌فر موده که‌او گفته بلد مهدی شپریاست نیکوو محکم.وبنا کرده اورا مهدی‌فاطمی 
واو قلمه دارد واز برای او درهائی است از آهن که‌هر دری زیاده است از صد قنطار وچون اورا 
بنانمود گفت « الان! یمن‌شدم بر فاطمییت» 

و در نم الثاقي است اخبار بسیاری که متوانر معنوی است نقل شده که‌درطرف مشرنو 
مفرب دوشپر عظبم است که‌یکی دا جابلصا گو بندودیگریر اجابلقا » واینکه‌اهل آ نشپر‌هاازانصاد 
فالم غ اند پیوسته از خداوند مسئلت میکنند که ايشان را ازانصار دین خود قرار دهد واینکه‌المهع 
دراوقات معینه نزد ایشان میررفتند ومعالم دین‌با نها میآموختند وعلوم وحکمت حقه الهیه بایشان تعلیم 
میکردند تا آ نکه‌میفرماید عمر ایشان هزار سالست‌ودر ابشاننه پم ان‌و جوانان‌وچون جوانیاز ابشان 
بیری دا پیند مثل بندة نزد اومینشیند وبر نميخیزد مگر باذن او 


درذکر خاصه و نواب خاصه حضرت‌قالم ع ۸۲ 


واز جمله کلماتی که حضرت سید الشهداء ع روز عاشورا: در میان میدان فرمود این بود 
(وامّه مابین جابلسا و جابلقا پسر پیضبری نیست غیر از من ) 
ودر قاموس است که جابلس شهربست درمفرب وجابلن‌شهریست درمشر 


فصل پنجم 
در ذکری از سفراء و نواب خاصه و اصحاب آن بزر گوار 
که‌در ر کاب مقدسش حاضر میشو ند 


ولابد است دراین فصل ازذکر اموری : 

امر او ل مرحوم شیخ ابر اهیم کنعمی در حاشیه مصباح در مقام ذکر دعای عمل امداود 
که ازفقرانش اینست(اللهم صل علی الاوتاد والابدال‌والسیاح‌والمبادو المخلصین والزهاد)میفر ماید 
اوتاد بر گزیده شده از ابدال است و گفته شده که زمین خالی نیست از یکقطب و چپار نفراوناد 
وچپل‌نفر ابدال وهفتاد نفر نجباء و سیصدو شصت نفر صالح پس قطب او مهدی (س) است واوناد 
از چپار نفر کت نمیشود » چون دنیا مثل‌خیمه است ومپدی مثل عمود است وچپار نفر اوتاد طناب 
های آن عودند وظاهر آنتکه خضر والیاس از اوتادند که آنپا ملاصقند دایره قطب راصفت 
اوتاد آنستکه آنها طرفة المینی از پرورد کار خود نفلت نمیکنند و از دنیا جمع‌نمیکنندمگر باندازة 
کفاف وشرط نبست در آ نها عصمت از سپو و نسیانو فل قیبح بیعلاف قطب که‌این صفت عصمت در 
اوشرط است . مرتبهٌ ابدال پست تراست از مرتبه اوتاد چون گاهی عارض میشود آنها را نفلت 
پس تدارك‌میکنند بتذکر و گاهی مررتکب مصیت میشو ندپس تدارك میکننداورا باستففار و پشیمانی 
چنانچه در قر آن مجید فررموده (آن‌الذین|نفوا اذا »سهم‌طائف من الشیطان تذ کروا فاذاهمبصرون) 

و گفته شده که اگریکتفر ازاوتاد اربعه کم شود یکنفر از ابدال بجای او مینشبند و اگر 
یکتفر از ابدال کم شود یکنفر از نجبا بجای او مینشبند و اگر یکنفر از نجبا کم‌شود یکنفر از 
صالحین جای‌اومی نشیند واگر یکنفر از صالعین کم شود یکنفرازسایرمزدم جای اومی‌نشیندانتهی 

در کتاب, بوض‌الر یاحین از حضصرات اهر الم منین (ع)روابت شده ابدال درشامند 
ونجبا در مصر ند و نقباه در خر اسانند و اوتاد درسایر اماکن روی زمن و حضرت مپدی سید و 
آقای آ نپاست 

امردوم سفر ا۰ و نواب خاصه حضرت حجهال(ه ع 

معروفینشان چهار نفر بودند جناب عثمان بن سعید الاسدیو جناب محمد بی‌عثمان 
بن‌سعید و جناب حسین بن روح النو بختی و حناب علی‌بن محمد السیمری و اجمالی‌اد 
حالات ایشان و موضع دفنشان‌در فصل هتم از باب نهم ذ کرشد 

ودر مابق گفته شد ازحین ولادت با سعادت حضرت حجةات ع که علی الاصح سنه دو بست 
و نجاه وپنح بوده تازمان رحلت جناپ‌علی بن محیدا لسیمری که‌سنه سیصد و بیست و نه بوده‌علی‌الاصح 
که‌سنه تنائر نوم باشد مدت غیبت صفری بوده 4۶دراین مدت هفتاد وچپار سال خواص از شیعیان 


۳۹ باب چهاردهم 


ومومنن شرفیاب خدمتش میشدند ۰ بعد از رحلت‌جناب‌علی بن محمدالسیمری تا ظهور موفورالسرور 
غیبت کبری بوده هکس که درزمان غیبت کیری مدعی نیابت خاصه بشود کذاب و مفتری است » 
درغیبت کبری امور دیانتی راجم‌است بعلمای اعلام ومجتهدین که‌ایشان نواب عامه آن بزر گوار ند 
چنانچه حضرت حجة ع در توقیم شریف در ضمن اجرب مسائل اسحق بن یمقوب که از اجلهٌ شبعیان 
بود فرموده (واما الحوادث الواقعة فارجموا فیها الی رواة احادیثنا فانیم حجتی علیکم واناحجة‌امه 
طلیهم» واز حضرت امامحمن عسکری ع روایت شده ( دامامن کان من الفقهاه صانتاً انفسه 
حانظا لدینه مخالفاً لپواه مطیعالامر مولاه فللمواع آن بقلدوه) 

واز حشرت امام محمد باقر ع روایت شده فرمود ( انظروا الی من‌کان منکم قدروی 
حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکماً فانی‌قد جملته علیکم‌حا کمآفاذا حکم 
بسک فلم یقبل منه فانمابهکم اه استخف وعلینا رد والراد علینا رادعلی‌اه وهو فی‌حدا لشر ك‌بامه) 

امر سوم در ذکر بعضی که بکذب‌ودروغادعای لیابت خاصه و باییت 
از بر ای حضرت حجه الله ع را نمودند 

منجمله حسین بن منصور حلاج الصوفی المتزهد جدش مجوسی بوده صاحب روضات 
میگویه ( با لته کان علی دین جده) اصلش ازاهل یضای شیراز بوده ومدئی دراهواز نزد سپل‌بن 
عبدافه الستری تلمذ نمود ومدتی در خداد نزدجتید شدادی بود 

واز حلاج نقلشده که‌کنته دلیس‌فی حبتی الالله» 

واز آن بالاتر نفلشده که گفت «سبحانی سبحانی مااعظم شأنی» 

بایی‌هم قناعت نکرد بلکه نقلشده که صراحتأ گفت «اناالحق» 

عیخح محمود شبمتری در گلشی ر از در مقام اعتذار بر آمده می‌گوبد 

روا باشد انا الحق از درختی چرا نبود دوا از نيك بغتی 

لذا ا کثر علمای عصرش اورا تکفیر نمودند آخرالامر اورا بردند کثار جسر شداد و هزار 
تاز یانه زدند پس دست اورا بربدند بعد از آن باهای اورا بعد سر اورا جدا کردند و او را بدار 
آوبخنند و بدنش را سوختند درروضات است که او در روز سه شنبه بیست وسوم ذیقعدةا لحر ام 

منحمله محمد بن علی الشلمفابی ممردف به این ال عزاقر ؛ اودر سنه سیصد و بیست 
وسه مدعی نیابت خاصه و بایت از برای حضرت ححة ع شد تو فیم ریم بر قدح‌او صر یصا از نا<ءه 
مقدسه بدست جناب حم‌بن روح صادر شد ازایثان در خصوص لمن براو و تبری ازاوو از کسکه 
بسن او راضی بشود مکتوبی نوشتندامراو »شپور شد وخبائت باطنش‌ظاهرد وشیمبان ازاو کناره 
کردند آخرالاهر بامر الراضی باه خلیفه‌عباسی او دا بقتل رسانیدند 

منجمله علی محمد بی میرزا رضا البز ار الشم‌اری در سنه هزار و دویست و 
شصت هدعی نیابت و باییت از برای حضرت حجة ‏ شد واو هه روزه در کر بلای‌مملی بدرس آقا 
سید کاظم. رشتی که از مخصوصین تلامده شیخ احمد احسالی بودحاضرمیشد بعد از فوت سید کاظم 
مردم را دریتپانی بادادت خویش دعوت مینمود میگفت «می باب‌الله هستم - فادخلو! البیوت 
می ابوایها » خورده خورده در کر بلای معلی مر بنی بیدا کرد : بمرید های خاصش میگفت : 


در کر فتنه میرزا محمد علی شور ازی ۸۹ 


دمن آن مهدی صاحب الامر هستم» » سال مددر مکه ممظبه دعوت‌خود رااظهارنمود میگفت 
«علی ومحمد دو کس بود ند اينك آن‌هر دو منم لذا نام می علی و محمد اس » 

ببعتپای زیادی در دین خدا گذارد » بعد آمد بجانب‌شیراز سین خان آجودان الملقب به 
نظام الدو له حاکم شیر از بود 

روزی نظام الدوله در شیراز مجلی منعقد نمود و علماء را حاضر نمود ۰ میرزاعلی محمدیاب 
هم باجمعی از مربدهایش حاضر شدند از آنپا برد سیدییی پحر سید جعفر دارابی ملقب به 
کثاف چون مدفول صحبت شدند علی محمدبدون بیم و ترس گفت ( چگونه متابمت مرا فرض 
زشمارید . وحال آنکه قر آن من فصیبحتر از قران شما ودین‌من ناسخ دین پیشمبر شماست ) 

نظام الدوله گفت خو ست شرایم خود را روی صفحهً بتویسی 

پس باب قلمی بدست گرفت وچند سطر نوشت : 

چون علماء نوشته او را دیدند که از قانون عر يت خارح است و غلطپای او را بك ك باو 
گنه : نظام الدوله بوی گفت نو هنوز لفظ عربی دا عاجزیکه تلفیق کنی‌چگونه ادعا میکن یکة 
من افضل از حضرت خاتم‌اللببین ص هستم امر کرد باهای باب را بستند و چوب زیادی باو زدند و 
اورا از مجلس بیرون کشیدند و درزندان حبس کردند » خبر باصفهان‌رسید باستدهای منوچهرایچ 
آفاسی ممتمد النوله حاکم اصفپان او را ازشیراز طلیبدندباصفهان » نظام الدوله باب‌رافرستاد 
باصفهان وسید بهیی‌را فرستاد بتبر یز 

معمه الدو له در اصفپان مجلسی ترتیب داد. : علماه را حاضر کرد مثل آقا محمد مپدی سر 
مر.موم حاجی کلباسی ومیرزا محمد حسن پمر مرحوم ملا علی نوری وميرژاسید محید امامجیمه علما 
سژالاتی ازاو کردند وازجواب آنها هاجز شد 

در سنه هر ار ودو یست وخصت ودو مد از فوت منوچپر معتمد الدوله باب راحس‌الامر 
محمدشاه فازی‌شر بز فر ستاد :دواورا در قلمه مصوص نموو ند حاجی میر زا آغاسی‌از طهر ان تولیعهد 
( ناصر الدین شاه) عرضکرد خورده خورده فتنه باب بزرك خواهد شد خوبست انجمنی فراهم شود . 
وتکلیف رانسبت باومعلوم کنید, و لیعهدامر فرموداودا ازحبس بیرون بردندبسنزل کاظم‌خان‌فر اشباشی 
حاجی لا محمود ( نظام العلماء) و ملا محید مبقانی وجیمی دیگر از علماء را بامیر زاعلی‌مسددر 
مجلسی حاضر نودند نظام العلماء از باپ سوّالاتی کرد ازجواب هاجز شد آخر الامر نظام العلماء 
گفت این‌مرد از همه علوم بیگانه است 

باب بر آشفت گفت من آنکی‌هتم که هزار سالست انتظار او دا میبرید (؛) نظام العلماه 
کفت تو صاحب الامری ؟ گفت همانم ؛ نظام الملك فرمودتام‌تو چیست ‏ بدر ومادرت کتند مسقط 
الرآس تو کجاست گفت نام من علی‌مهمد است نام بدرم میرزا رضای بزاز است نام ماددم خدیجه 
است مسقط الر أسم شیر از است 

نظام الملماه گفت اما صاحب‌الزمان همنام است باجدش خاتم اللبییی ص اسم شریف پدر 
بزر گوادش اهام حص‌عصکری عاست اسم شر یف والده ماجده‌اش نرجس خواتون است مسقط 
الر اس شر فش سامره است عمرمبار کش زیاده ر هرز ار سال‌است تقر با 

جناب آخوند ملامحید مقانی فرمود او در کتاب خود گفته (اول من‌آمن بی‌نور محمدوعلی) 
معلوم میشود خود را ازابشان بهتر میدانی باب مضطرب‌شد وسکوت نود 


۸۷۰ باب‌چهار دهم 
بعد گفت «الصعهٌ الثی رفم السوات والارف > (بفتح تاه سموات) 
ناصر الدین شاه باآنکه ازسنش در آنوقت شانزده سال بیش نگذشته بود گفت : 
وما بتا و الف قد جیعا یکسر فی الجر وفی النصب معا 

فر مود این‌شمرراتر کیب کن؛ باب‌هاجز ماندوچنهسخنزشت بیاب فر مودوامر کرد اور ادرمیانمحبس بردند 

درسنه هز ار و دویمت وشصت و چهار زرین تاج الملقب به قرة العین بنت جناب 
۲ خو ند ملا صالح برغانی قزوینی که در علوم عریت و تفسیر و اشمار ملیحه مبرز عصر خود 
بود و حافظه و خط نیکی داشت شبفتةٌ کلمات باب شد طریقت او را یشه خود گرفت حجاب را از 
بق برد وعقد یکزن را به‌نه مرد تجویز نمود 

اصحاب باب بروانه وار دود آنزن ر گر فتند گاهی او را (بدرالدجی ) نامید ند و گاهی 
(ممس الضحی) 

بی حجاب بالای تختی مبرفت واصحاب خود را موعظه میکرد ؛ آنگاه میگفت . (هر که‌مر ! 
مس کندبدنش باتش جهنم حرام میشود) 

مردم مر بختند سینه‌و پستالش دا می بو‌سید ند 

هبه علماه ومچتهدین را واجب القتل میدانست حکم قتل هم خود جناب آفای حاحی ملا 
محمد نی برغانی صاحب مجالس المتقین وفیر او نمود 

اصحاب فرة المین هنگام نماز صبح در مسجد زمانیکه آنمرحوم مشفول نماز بود بر او تاختند 
واورا شید نمودند وملقب شد بشپید ثالث 

هنگامیکه میرزا علی مد از بوشهر بشیراز دفت ملا حسین بشرويةً که بهرةٌ از علم نحو و 
صرف واصول وفقه داشت رفت بشیراز و آیث باب را اختیار نموده و دست یمت بوی داد باب او 
را روانه کرد که اهالی خراسان رادعوت باب کند 

ملا حسین آمد باصفهان جیمی را بکیش باب دعوت نمود و از اصفپان آمد بطهران کافنی 
نوشت بمع.د شاه و بمیرزا آغاسی وزیر آنها دا نیز بکیش باب دعوت نمود 

کارداران دولت اورا تهدید نمودند ازترص لب فرو ست 

کاغذی نوشت ببارفرروش بحاجی محمد علی بارفروشی و کاغلی نوشت بقروین بقرة المین که 
هردرمر ید باب بودند و آندو را دعوت نمود ضراسان که آنجا دعوت خود را آشکار کند 

چون ملا حسین بشرویا وارد خراسان شد در بالا خیابان منزل گرفت و مشغو ل اغواء و 
اضلال خلق شد 

حبزه هیرزا حاکم خر اسان‌ملتفت‌شد ملا حسین‌را محبوس نمودومر بدهای او را متفر‌گرداند 
ملا حسیز» میان محبی بود تافتنه سالار و رجب‌بهادر واقم شد ازمبان ز ندان بیرون‌شد رفت‌بطهران 
با حاجی محمدعلی بارفروشی بسمنان که‌رسیدند قرة المین راملاقات‌نمودند درمنرل بدشت‌یکفر سضی 
سمنان وارد واودر بين راه بود که برود بمشهد و همدست با ملاحسین بشود 

قره‌المین بی پرده رفت بالای منبر ومرد: قریه را دعوت نمود ییاپ جممی فر یفته آ نان شدند 

اهل قریه بلوی نمودند و آنها دا برون گرد ند واموالشان را ارت نمودند ملا حسین وحاجی 


محبد علی بجانب بارفروش رفنند وقرة العین بجانب ماز ندران ملاحسین‌وحاجی محمد علی‌دد باز فروش 
مردم را دهوت نمودند یاپ 


در ذکر نتنه علی محمد باب ۸۳ 


مرحوم سمید الملماءه کاغفی کار گذاران دولت نوشت که از فننه اینپا جلو گیری کند 

لذا در سبره میدان بارفروش جنك بیار بزدگی واقم شد آخرالامر داعبان باب کوتاه آمده 
از بار فروش روانه شدندبمزار شیخ‌طبر‌سی 

ملاحسین حاجی محید علی بارفروشی را ملقب بحضرت اعلی نمود و هريك‌از اصحاب خویش 
را بنامی میخوانه یکی دا میگفت تومظهر امام امن هحتی و امام دضا تام داری و هريك را 
بلقب یغبری يا امامی ملقب میکردو میگفت هربك ازما که کشته شوند بعد از چهل روز باز 
ز نده خو اهند شه 

آنجا بین مسلمین باییه جنك نمایانی شد ودر آن جنك گلوله بدهان حاجی‌محد علی خورد 
و بجپنم واصل شد 

ملا حسین هم زخمو گلوله بر داشته بدرث‌الاسفل رفتو[نها را درهمان مزار شبغ طبرسی 
زیر خاك نمودند و بقیه اتباعشان را کهز نده مانده بودند مپان مپدان بار فروش در حضور علماء و 
اهیان و اشراف سر بربدند بمدملا محمد علی زنجانی که از اتباع باب بود باجمعی از بایه فتنه 
بسیار بزد گی درز نجان احداث نمودند 

آخرالامر ملامسمد علی وجمعی از اتبااعش بدست میر اصلانغان بجپنم واصل شدند و بعد از 
قتل اینها امیر نظام حاضرشد خدمت ناصر | لدین‌شاه و گفت ماده ناد وقتی قطم میشود که‌علاح‌مر ز| 
علی محید بشود این بود که سلطان‌حکم کرد بحمزه میرزای حشمة‌الدوله حاکم تبریز که میرزا 
علی محمد را عتل برساند 

حشمة الدوله حکم کرد .کة بابرا باسید حسین‌یزدی وملا مسمد علی رییبآقا سید علیز نوزی 
که‌هر دو از انباع باپ بودند هر سه رااز محیس بیرون آوردند ودر دار العکومه حاضر نمود ند 
ودر مجلس جیعی از بزرگان و علماه هم حاضر شدند و از باب بعضی از سوّالات نمودند که از 
جواب آنها عاجز شد 

هد حشمة النوله امر کرد که باب رابادو نفراز اتباعش علنا عتل برسانند که اگرخفاء کشته 
شوند بسا باشد که مریدها بگویند که او فاکب شده 

اولا آنها را میان باذار گردانیدند بعد بردند میان میدان تبریز روزدو شنبه‌یست وهفتم(۱) 
شمبان المعظم سنه هزار و دویست وشصت ویپنج وباب دا باملا محمد علی بدار کشیدند سر باز ان‌نوح 
بپادران آنها راهدف گلوله کردند 

ادل گلو له بملا محمد علی رسید رو بباب کرد که آیاازمی‌راضی شدی 

فوح از نپاجم بایه میترسیددند که تفنكٌ بملی محمد بز نند ناگاه تبری بریسمان خورد باره 
شد علیمسمد افتاد دوی زمین خود را بحجره یکتن از سر بازان انداخت پس فوراً علی سلطان در 
کمال قوت قلب بأن حجره داخل شدواورا اغذ نموده بدار آویغته و بدنش را هدف گلوله کردند 
وجدش را چند روز در میان شهر گرداندند آنگاه در برون دروازه انداختند و خورد جانوران 
ساخنند بعد که‌سید بحیی بسر میدجعفر کشاف که‌در یزد برد خبر فتل میرزا علي محمد را شنیداز 
یزد حرکت کرد بمملکت فارس آمد اورا هم درتبر یز یاپ ملحن نمودند 

بعد از کشته شدن باب‌در تبر بز شروع شد بدورءٌ بهالیت میرزا حسینعلی بپاهءاُ صاحب کتاب 

ايغان پدر عباس افندی الملقب به عبدالبپاء صاحب کتاب مفاوضات 


۱- در اسر ارالعقاید ۲۸ کر فررموده(ج) 


و باب‌چهار دهم 


میر زا حسینملی ممشون‌قرة المین بود وفرةالمین‌این شمر از خرل خود را که استقبال از جامی 
کرده درمقام معاشقه با میرز| حسینملی بهاه گفنه و اشاره برجمت حسین کرده 
من‌ومبر بان مه خوبرو » که چه زد صلای بلا برو ‏ یشاط قهقهه شد فرو ۰ که انا الشهید بکر بلا 

خلاصه بعد که‌باپ کشته شد میر زا حسینملی و سالر اتباع باب را گرفته بعضی را کشتند و 
بعضی را حبس نمودند میرزا حسینملی را اخراح نمودند بجانب‌بشداد در آ نجا کتاب ايقان دا بخواهش 
خالوی میرز اعلی محمد نوشت 

بدانکه شبخ احمد احسائی اين شیخ زین الدین صاحب شرح الزیاره و غپر آن از تصنیفات 
عدیده استاد سید کاظم رشتی پسر سید قاسم‌رشتی ومحمد کر یمان کرمانی در اول امر داغل در 
داتره اهل‌ور عوسداد واز کانی بود که‌باواچازه اجتهاد داده بودند جمعی‌از علماه‌مئل سید بجر الملوم 
وصاحب ریاض وشیخ جعفر صاحب کاشف النطاه 

قل شده وتتبکه ملاعلی نوری از اصفهان کاغنی باو نوشت درسر کافذ مینوشت «بامی 
ات و امی > وفتیکه مولفاش منتشر شد و بدست علماء رسید مشفول‌طعن باو شه‌ند و جممی از اعاظم 
علماء او را تکفیر کردند مثل شبخ محمد تقی * شپید اك و حاجی ملا جعضر استر آبادی و ملا آقای 
در بندی و سید ابراهیم صاحب ضوابط و شیخ محمد حسین صاحب فصول و شرخ مهد حسن صاحب 
چواهر و چون شیخ احمد فیمید که علماه او را تکفیر " گردند ومردم از او عدول کردند همرت 
نمود مد یاه طیبه ودر بین‌راه سه منزلی مدینه طببه از دنیا رفت در اوائل سنه هزار و دویت و 
چپل وسه در سن قریب به نود 

آقا سید کاظم رشتی شاگرد مثل پیراهن بدن شیخ احمد بود و مولفاتی دارد مثل حجه البالغه 
وفیر آن که مفپوم نیشود و گویا بلسان هندی گفته 

حاجی محبه کریم خان بعد از سید کاظم رئیس حضرات شیخیه شد واوقائل است بار کان‌ار بعه 
اول, در توحید دوم در شوت سوم درامامت وخود را درکن رابم میدانت 

ازشیخ انصاری رحمةاف علیه سوّال کردند معنی درکن داب چه چیز است که کریمخان خود 
را ر کن دابع میداند 

و من قوف تیوه « الر کن الرابع فی النجاسات» 

وفات کر بمضان در سنه هزار و دو بست‌وهشتادوهشت‌بود و قبر سید کاظم و کر یمخان در کر بلاء 
معلی است ومیرزا علی محمد باب شاگرد سید کاظم رشتی بوده 

اهر چهار ۸ - در ذکری از اصحاب حصرت بقیه) لزه فی الار ضین 

بیقتضای‌بعضی از اخبار معتبر»روسای] نهاسیصد وسیزده نفر نداز قبایل مختلفه و بلدان متدده 

از فتوحات مکی نقل شده که فررموده « ووزه الامن الاعاجم ما فیهم عربی و لکن لایتکلمون 
الا بالعر ية لهم‌حافظ من جنسهم ماحصی امه قطو هواخص الوزرا. و افضل الامناهء» 

فاضل کامل شیخ فضل اه بن‌شيخ محید باقر قاینئی بیر جندی در کتاب‌مصاییح الاحزان فی‌اشراط 
تام صا حب الومان ع از کتاب حجة سید هاشم بحرانی نقل فرموده و روابتش مفصل‌است ودر آن 
روایت اسم نمام‌سیصدو سیزده لفر وقبیله و بلد ابشانذ کر شده 

منجعمله لیسمت‌و چهار نر از طالقا نند 

این اهتم کوفی در کاب فتوح از امیر الموّمنین م روایت کرده فرموده و یهن للطاثقان 


در ذکر علامات ظهور ۸۷ 


فان له عز وجل بپا کنوز لیست من ذهب ولا فضهةٌ دلکن بها رجال مومنون عرفوا ام حق معرفته و 
هم انصار المهدی فی آخرالزمان 

ظاهرا مراد طالقان ماز ندران است نه طالقانیکة در طرف اففانستان میباشد 

هیجده نقر ازامل قم‌اند چهارده نثر از ال کونه اند دوازده‌فر از اال هر اآند 
دوازده نفر از اهل مرو ند دوازده نفر از امل جرجانند نه نفر از امل بیر و تند 

هشت نفر از اهل مداثنند هشت نفر از اهل لیشابور ند هفت نفر از اهل ری هستند 
هفت نفر از امل طبرستان شش ففر اذ اهل یمن (نج نفر از امل طوس پنج نفر ازاهل تفلیس 
چهار نفر از امل همدان چهار نفر از اهل دیلم چهار نفر از امز سنجار چهار نفر از امل 
فمطاط سه نفر از اهل دمشق سه نفر ازامل بصره سه لفر از اهل سجستان سه فر از اهل 
رقه سه نفر از اهل خابور دونفر از اهل مدینه طیبه دو نفر از امل قومس که سبزهار باشد 
و بقیه از سایر بلدان‌وقبانلند 

فصل ششم 

درذ کر بعضی ازعلالم ظهور حضرت حجهالله ع که در این تاریخ وافع شده‌است 

منجمله - در تفشیر علی‌بن ابر اهیم از حضرت رسول ص روایتکرده که آن بزر گوار دد 
حجه‌الوداع علائم اشراطالساعة را بیان فرموده که غالب آذپا دانم شده در آن روایت فرموده 
(فندهایکون اقوام بتعلمون القر آن لغیراث و بتغذو نه مزامیر الخ) 

(مزماد بمعنی نای و دف وهر الت سرور است) 

وایی زمان قر آن را در جعبه آواز حبس کرده‌اند وبا ساز و تفنی تلاوت‌میشود؛ 

منجمله در وسائل‌از شیح صدوق ار اصبغ بن‌نباته از حضرت امیرع دوایتکرده فیمود 
( بظهرفی آخرالز مان و هوشر الازمنه نسوةمکاشفات عاریات متبرجات من الدین خارجات فی الفتن 
داخلات مائلاتالی| لشهوات‌مسر عات!لیاللذات مستعلات المعرمات فی‌جهنم خالدات > 

پهنی: ظاهر میشود در آخرالزمان و او بدترین زمانهاست زنهائیکه مکشوهند و تعدی کننده و 
ظلم کننده| ند, مینمایانند زینت خود را سمردان و از دین خارجند و در فننه‌ها داخلند مائلند شپوات 
صر عت مینمایند در لذات دنیوی محرمات الهی را حلال میدانند و مخلد میباشد در جپتم 

و شاید مراد از کاشفات همین لباسپای ناز کی است که‌میپوشند وساتر بدنشان نیست 

اين علامت هم فعالا موجود است 

منجمله در واب‌الاعمال از حضرت پیفمبر ص روایتکرده فررمود : سیأتی زمان علی امتی 
لا ییقی من‌القر آن الازسبه ولامن الاسلام الا اسمه بسمون به وهم امدالناس منه مساجدهم عامر» وهی 
خراب من الهدی فقپاء ذلك الزمان شر فقهاه نحت‌ظل‌السماء منهم خرجت الفتنه والیهم تعود 

اینهم ازعلائم و اقعه است 

منحمله در جلد‌سما: و العالم از تار بع قم باسانید خود از حضرت صادن ع روایتکرده 
فررمود «ستخلوا کوفة من المژمیت و باًزرعنپاالملم کماتازر الحية فی جهرها تم یظهر العلم ببل‌دة 
یقال لهم قم و تصیرمدنا للعلم والفضل حتی لایبقی نی‌الارش مستضعف فی الدین حتی‌المخدرات فی- 


۸۳۴ باب چهار دهم 
؛لحجال وذلك عند قرب ظپور فائنا نجل‌اي قم واهله قائمین مقام الحجة و اولاذلك لساخت الارض 
پاهلپا و لم یب فی‌الارض حجه‌فیفیش العلم منه الی سائرالبلاد فی‌المشرق والیغرب فیتم حجةامه علی 
الخلق حتی لایقی احد علی‌الارض لم یبلغ‌الیه الدین و العلم ثم بظهر القالم ع و سیر سبباً للقمةا 
و سخطه عای | لعباد لان‌انه لاینتقم من‌العباد الا مد انکارهم حسته »> 

یعنی؛ زود است که خالی بماند کوفه از ممنين و جمم شود از کوفه عم چنانچه جمم شود 
مار در سوراخ خود بعد ظاهر شود علم در شهری که گفته میشود قم و میگردد قم ممدن علم وفضل‌تا 
آنکه باقی نماند بی سواد و مستضعف در دین حتی عروسان در حجله و این نزد ظاهرشدن حضرت 
قالم ع است پس قرار میدهد خداوند قم را و اهل آنر | قائم‌مقام حجة و اگر نه این باشد هر آینه 
فرو برد زمین اهلش‌را وباقی نماند در زمین حجتی پس افاضه میشود از قم علم بسایر بلادی که در 
مشرق ومفرب است بس تمام میشود حجت خدا برخلق تا آبکه باقی نماند احدی که نرسد باو ام 
دين وبعد ظاهر مشود حضرت فائم ومیگردد همین عالم شدن عموم مردم سیب از برای غضب‌الهی و 
مخط او بر بندگانش چون خداوند اتفاع نمیکشد از بندگان مگر بعد از انکار نمودن بنده حجت‌اورا 

این علامت هم خورده خورده ظاهر میئود 

منجمله در بحار از غیبت شیخح طوسی از عمره بنت نفیل روایتکرده ( قال‌سعت الحسن 
بن علی ع بقول لایکون هذا الامر الذی تنظرون حتی یبره بعضکم من بعض ویلعن بعضکم بعضا 
ویتفل بعضکم فی وجه بعض وحتی بشهد بعضکم بالکفر علی‌بعض قلت مافی ذلك من خیر نقالم الخیر 
کله نی ذلك عند ذلك یقوم قائمنا فیرفع ذلك کله ) 

بعنی: شنیدم ازحضرت امام حسن ع که فرمود: نمی باشد این امری که شما انتظار اورا دارید 
تاآنکه بیزاری بجوید بعض از شما از بعضی ولمن کند بعض ازشما بعضی را و آب‌دهن اندازد بمض از 
ما بصورت بعضی وتا آنکه شپادت بدهد بعض از شما بکفر بعضی 

راوی عرضکرد: بست در آن خير . فرمود کل خیر در همین است زیراکه در آنوفت حضرت 
قائم ع ظهور خواهد فرمود بس تمام اینها را از بین برمید لرد 

این‌علامت هم وقوعش معلوم است 

منجمله در اواثل<لد سیز دهم بچار در باب ( ماورد من اخبار امه و اخبارالنبی‌ص با لفائم) 
از کذفالفمه از ابی نضرة روات‌کرده: گفت ما ترد جابر بی عبدالل4 بودیم » فقال يوشك اهل 
العران لا یجتی الیهم قفیز ولادرهم قلنا من این داك ؟ قال من العجم یمنمون ذاك ! ىم قال بوشك 
امل‌الشام آن لا بجیء الیهم دیناد ولامد؛ قلنا من این ذاك قالل من قبل‌الروم نم‌سکت‌هنيئة؛ نم‌قال(ع) 
قال رسول‌امه ص یکون فی آخر امتی خليفة یحی المال حث لایمده عدا 

یعنی: جابر بن عبداُ فرمود نزديك است که باهل عران داده نشود قفیز وییمانة ونه درهی 
گفتیم از کجا خواهد بود این منم فرمود از جانب عجم که منم کنند فرستادن بول را و فرمود نز ديك 
است که باهل شام داده نشود دیناری و نه مدی 

گفتم از کجا خواهد بود این فرمود از قبل دوم بعد قدری سکوت کرد فرمود حضرت یشضبرص 
فر مو د(میباشد در آخر امت من خلیفه و جانشینی که مشت میکند مالر | یکنوم مشت کردنی و نیشمارد 
اورا یکنوم شمردنی 

این چند وقت است گانه واقعشده 


وت تا 


در ذ کر حضور شیطان‌در بالین محتضر ۸۷۹ 
منجمله دربخار از غیبت لعمانی از کب الاحبار روایتکرده :( آن القائم من ولد علیع 

له فيبة کفيبة یوسف و رجمة کرجمة عیسی بن‌مر یم‌ثم‌بظیر بعدفيبة مم طلوع‌النجم الاغر و خراب 
الروراه ومی‌الری الخ) 

ری فعلا مخر و به است در نزديك طهر ان و اقعمت 

چنانچه از علامه مجلسی از مفضل بن عمر ردایت شده فرمود با معضل ( اتدری اینما 
وقت الزوراءه قلت ای و حجته اعلم . فقال اعلم يا مفضل ان فی حوالی الری جبلا اسود ابتنی فی 
دیله بلدة تسمی بالطهران وهی دار الزوراء التی تکون تصورها کفصورالجنة و نسوانپا کهودالعین 
واعلم‌یا مفضل, انهن یتلبنبلباس الکفار ویتز ین بزی الجبابرة ویر کین السروح ولا:تمکن لازواجهن 
ولاتفی مساکن الازواح لپن فیطلین الطلاق منهم و یکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساه و تشبه 
الرجال بالنساء والناه بالرجال فانك ان ترد حفظ دينك فلانسکن فی هذه‌البلدة ولا تتخذها مسکنا 
لانها معل‌الفتنة وفرمنها الی‌قلة الجبال ومن‌الحجر الی‌الحجر کالثملب باشباله 

مخفی نماناد احوالات حضرت حجة ع و تکالیف شیعیان را در زمان غیبت آن سرور و ذکر 
کانبکه در غیبت صفری و کبری شرفیاب حضور انورش شدند انشاهءانه در مجلد مستقلی‌خوآهم نوشت 

علمای اعلام در اين‌مقام تصنیفات زیادی فرموده‌اند و بهتر ین کتب فار سی در این‌خصوص که بطبع 
رسده کتاب (نجم‌الاقب) و کتاب ( دارالسلام ) شیخ محمود عر اقیست 


خانمه 


چون این خانمه حالات خائم‌الاوصیاء غ است مناسب ددم که از حالات‌خاتمه 
وعاقبت امور خودمان شرحی گفته شود 
« نرجوا من الله آن یجعل خائمة امورنا خمرا » 
لاید است در ابنمقام از ذکر سه امر: 
امر اول » در بعضی از حگابات متعلنه بشیاطین عد بله 

کمافی‌القر آن المجید حکاية عن الشیطان العنید ( فبعز تك لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم 
البغلمین) ظاهر آيةٌ شریفه یی قسم بعزت تو هر آینه من بندگانت را گمراه مبکنم مگر بندگانی 
را که در عبودیت و عبادت تو مخلص باشند 

بدانکه شیطان معرفت داشت بعزت و کبریائی خداو ند معذلك قسم باد نمود باغوا نمودن‌خلق 
مگر بند گان مغلس الهی راکه از اغوا نمودن آنها عاجز است 

ملاحظه بفرمائید شیطانی که فسم خورد نزد ادم و حوا که از برای آ نها ناصعست چنانجه 
درقر آن مجید است ( وقاسمهما انی‌لکما لمن الناصعین) معذ لك کاری کرد که آنها را از بهشت 
خارج نموث وبا ما که قم باد تموده انغوا نماید خیلیمشکل است که بتوانیم ازشرش ایمن‌شویم‌بلی 
هنیثا للمخلصین که شیطان بر آنها تسلطی ندارد 

در مو اعظ المتقین روایت کرده در بسی اسر ائیل عابدی مرور نمود بدرختی که مردم او را 
صادت میکردند رفت بمنزل خود و تبری برداشت و بالاغ خود سوار شد ورفت بجانب [ ندرخ تکه 
اورا فعم نماید» در بين راه شیظان بصورت انسان اورا ملاقات کرد کف ت کا میروی گفت درختی 


۸۷۳ باب چهاردهم 


اس ت که مردم اورا عبادت میکنند میخواهم اورا قطم کنم شیطان گفت ترا چه‌کار است باه آ ندرخت 
بگذار ادرا بحال خودش هابد قبول نکرد با شیطان دست بگریبان شد و او را زد بزمین " شیطان 
گفت درخت را نطم مکن من مرروزی چپار درهم زیر فراشت میگدارم اورا بگیر و تصرف کن» 
عابد گت آیا اين کار را خواهی ثرد؛ گفت بلی من ضامنم که هه روزه اين کار دا بکنم 

یس فا بد بر گشت بمنرل خود و درخت را قطم نکرده دو یا سه روز دراهم را زیر فراش‌خود 
دید» بمد چیزی ندید بر را برداشت و بالاغ خود سوار شد مير فت که درخت را قط مکند باز شیطان 
را بصورت انسانی ملاقات کرد گف تکسا میروی؟ 

گفت درختی است که مردم اورا عبادت میکنند میروم اورا قطم کتم. شیطان بصدای‌هولناکی 
باوخطاب کرد گفت بر گرد عابد بر نگشت شیطان با او دست بگریبان شد وعابد را زد بزمین ؛ هابد 
گفت چه شه دفهٌ اول من بتو غالب شدم؛ ایندفه تو بمن فالب شدی گفت دفهٌ اول خروجت از منزل 
و فضبت برای خدا بود لا مرا بزمین‌زدی این‌مر تبه خروجت وفضیت بجپ تآن‌بود که دراهم بتو نر سید 
لذا من بر تو فالب شدم 

عمده خوف از شیطان عندالاحتضار است 

چنانجه در معا لم الز لفی از کتاب ارشادا لمستر شد یی فخرالحقین ولد علامه نقل کرده که 
عدیله وقت مرك واقع میشود شیطان‌میاً بد و عدول میدهد انمان راوقت مرك که اورااژ ایمان‌خارح کند 

در لثالی‌الاخبار است که درخبر وارد شده شبطان میاید ببالین محتضر وطرف چپش 
می‌نشبند ومیگوید دیدی عاقبت امر خودر| ٩‏ بگو خداو ند دو تاست تا از این شدت نجات 
یایی ۳ لهدا علما فررموده‌اند که اد حالات انسان حال نزع روحست چون در این حالت شیطان 
فرصت می‌بیند که ایمان اورا بگیرد چون در آن وقت تشنه میشود شیطان بالای سرش میاًید و قدح 
آب سردی میآورد مژمن آن آب دا خواهش میکند شیطان میگربد بگو پیغبر ص درو غ کفتة تا 
آب را بدهم 

پس اگر دارای شقاوت باشد اودا اجابت میکند و از دنیا مپرود کافراً اگر دارای سعادت باشد 
شیطان را از خود دورمیکند انتهی ماعن لثالی الاخبار 

وتتیکه انسان تأمل نماید تصدیق میکنه که‌در آنحالت احتضار خبلی خوف رفتن ایمان است 
چپتش آنستکه در آ نحالت انسان خود را غربق دریاهای بلیات و از همه جپت بیچاره می‌بیند چون 


تمام آن شدالد در[ نحالت توجه بشخص محتضر میکند از شدت مرض و وجم و کلالة زبان و کوری 
چشم و دفتن‌سایر قوای بشر به وجزع واضطراب و گر بةٌ عیال و اولاد و افارب ومیداند که جمیم‌حیئیات 
از شخص گر فته میشود از روح و اولاد و اقارب ومناصب وسایر شنونات ی که شخص در داردنیا هپت 
تحصیل هريك از آنپا عمرها ومالپا صرف کرده ومشقت‌های زیاد تحمل نموده ومیداند که فراق و 
جدائی از اینها جدائی است که ابد الاباد امید بر گشتن ندارد 

وانضا میداند که عد از اين ساعت وارد میشود بظلمت لحد وحیدا فریدا با اين شداند 
یکتفر هم می‌ین که او را سرزنش میکند ومیگوید دیدی تتیجهٌ بندگیت بضد! چه شد دیدی که 
خداو ند چگونه بين تو و دوستانت میضواهد جدائی بندازد پس مرا اطاعت کن و از برای من يك 
سجده بکن و لو باشاره تا من ترا از جسیح اين شدائبی که در حال صحت تمیتوانتی عثر از اعشار 


در ذک حالات سکرات موت وف 


اورا تحمل نمائی نجات بدهم ۲۱ 

پس در ابنحالت چگونه از تسویلات شیطانی شخس خلاص و آسوده میشود ( اعاذنااُ تمالی 
وجبیع الموّمنینه من تسویلانه ) ۱ 

چنانچه درقر آن مجید میفر ماید( کیثل الشیطان اذقال للانمان اکفر فلما کفر قال انی 
بر ییء منكالخ) ۱ 

ذکرمیشود بعضی ازحکایات مناسپ ایی‌متام و اقتصار میشود بذ کر هشت حعایت 

حکایت اول - در لئالی‌الاخبار از ابیز کریای زاهد نتلکرده 

وقتیکه وفانش رسید صدیقش آمد بعیادت او در حالتیکه در سکرات مرك بود تلقت کردباو 
دو مرتبه کلمه طیبه < لاله الااه محمد رسول‌ابُ ص علی ولی‌انه > را » ابی ز کریا اعراض نمود 
درمربهٌ سوم گفت لااقول وفش کرد صدیقش تمجب کرد بعد ازساعتی درخود خفتی دید چشمش دا 
باز کرد گفت آیا شما بمن چیزی تلقین کردید ؛ گفتند بلی سه مرتبه بشما اين کلمات طبه را تلقیث 
کردیم درمر تبة سوم گفتی لااقول 

گفت شبطان ببالین من آمد با قدح آبی بدست راست من ایستاد وقدح را حر کت داد گفت آبا 
محتاح بآب هستی؛ گفتم بلی گفت بگو عیسی ابن الله ! من از او اعراض کردم باز بطرف یای من 
استاد باز همین کلمه را تلقین کرد من نیز از او اعراض کردم درمر تبه سوم گفت ک لاله الاب کنتم 
نمیگویم پس قدح را زد بزمین واز من گر یخت من متفیرانه درجواب او گفتم < لاقول > 

من کلام ابلیس را رد کردم نه کلام شما را من شهادت مپدهم < ان لااله الا اته و ان محمداً 
رسول‌انٌ ص و ان علیاً و لیا ع > 

حکایت دوم درمنازل‌الاخره محدث قمی نقل‌فرموده 

شخصی از تلامذه فضیل بن عیاض مر بش شد واو اعلم تلامذه او بود بس فضیل او را عیادت 
کرد و نشت بالای سرش اورا محتضر دید مشغول شد بخواندن‌سورة بس محتضر گفت نخوان» فضیل 
سکوت نمود بعد گفت بگو ( لاالة الا ام ) گفت نمیگويم و من بیزادم از او وبپمین حال از دنیا 
رفت. فضیل ازمشاهده اینحالت خیلی مضوم شد آمد بمنزلش و از منزل خود یرون نشدتاآنکه آن 
تلمیذش را در خواب دید که ملائکه عذاب او را بجهنم مهکشند 

فضیل گفت تواعلم تلامذه من بودی‌چرا وقت مردن معوفتت سلب شد و بسوء خانمه از دنیا دفتی 
گفت من بواسطه سه خصلت مبتلا بسوء خانمه شدم: 

اول آنکه دردنيا نمام وسش‌چین بودم دوم آنکه حسود بودم سوم آنکه مر بش شدم طبیب 
بمن گفت‌لابد هستی که‌همه‌ساله یکقدح شراب بخوری و الاهلاك‌میشری منهم‌میاشامیدم.این سه خصلت 
باعث‌سو.عاقبت می‌شد 

حکایت سوم - در کشکول بهالی است: که مضی ازمتررفین که بنازو نعست پرورده بودمحتضر 
شد هرقدر تلقینش میکردند کلمه توحید را این بت را مبغواند: 

پا دب قائلة یوم وقد تعبت این الطر ین الی‌حمام منجاب 

سببش این بوه زن عفبذهٌ حسنائی از مثزل خود بیرون شدکه برود بحمامی که معروف بود 

سمام منجاپ راهش را بلدتبود ؛ قدری راه رفت بتعب افتاد مردی را دید که در خانه‌اش ایستاده 


۸۷۸ باب‌چهار دهم 
بود سوّال کرد راه حمام منجاپ کجاست؛ آنمرد گفت ابنجاست ( اشاره کرد سنزل‌خود ) 

چون ضمفه داخلشد آنمرد درب را بروی بست , ضمفه ملتفت بسکراو شد کمال رغبت و میل 
را اظهار کرد گفت خوبست بجپت ما طمامی ابتباع نمائی با قسری از بوی خوش وزودمراجمت نمائی 
آن‌مرد چون کمال رغبت و میل اورا دید درکمال اطیتان رت بیازار که غدا خریده یلورد ضمفه 
بررخاست و از در خانه یرون شد و گر بخت, این‌بودکه آنسرد بپوای آنزن بود ومضون این بیت دا 
در قلبش مند کر بود تا وقت احتضارش 

نظر کن بیین ار ادهمعصیت سودن|بنمردچگونه اورامانم شدازاقرار بشهادت در وفت مرك و آن 
شمری را که باد از معشوفة او بود وقت مرك برز بانش جاری شد. پس چه خواهد بود حال کس یکه 
می‌پرو | درمعصیت خدا باشد وممشوقات متمدده در دار دنیا داشته باشد 

حکایت چهارم - در روض الریاحین است 

روایت شده مردی که هیمه فروش بود واز خدا فافل بود چون وقت احتضارش رسید هر قدر 
میگفند بگو ( لااله الا ) میگفت( حزمة بفلس ) یعنی (يك خرمن هیزم بيك فاس) 

حفیر میگویم نظرکن ببین اين مرد که عادت کرده بود بگفتن حزمة بغلس درحال صحت خود 
وت مرك هم همین سخن برز بان او جاری شه پس خوبست انسان درحال صحت ز باش راعادت‌بدهد 
یکمن شهادتین تا وقت مرك هم بز بانش‌جاری بشود 

حکایت بنجم - استاد حنم مر حوم حجه الاسلام آقا میر سید علی حالری یردی 
نفل فرمود: در یکی از قرای اصفهان مردی محتضر شد در آن قربه عالم زاهدی بود از او استدعا 
نمودند که بباید ببالین آن محنضر وشپادتین دا تلفین او بنصاید 

آن عالم زاهد آمد و تلفین نود باو شهادتین را محتضرهم میگفت ( لاله الامهُ ) 

آن عالم صدای شخصی را می‌شاید که میگفت صدن عبدی محتضرمیگفت یاف آن‌شخص‌میگفت 
لبيك عبدی» آنعالم متفیرشد گفت نو کیستی که او یا ام میگوید وتو لبيك مبگوئی گفت خدای اومن 
هستم واو بندءٌ خالس منست وسالهاست که اطاعت میکند مرا و اوامر مرا امتثال میکند؛ 

عالم گفت مگر تو کیسنی گهت من شبطان هستم؛ 

حکایت ششم - جناب سیداجل آقاسیدعبدالله توسلی نقل‌فر موده از والدماجدشان 
آقا سید حبیبالله شیرازی پسرعم مرحوم آیت‌الله حاجی‌میرزا حمن شیر ازی رحمة الله 
علیه و او از بر ادرش عالم موید آفا میرزا محمد رضا نقل فرموده 

در نجف اشرف شخصی از صلحاء و اهل علم ازمن استدها نمود که برویم سیادت مربضی از 
اهل‌علم وفضل» پس من اجاءت نمودم و با ايشان رفتم ,عیادت آن مر یش و اورا درشدت دیدم حتی آن 
که گمان کرده‌تا شام ز نده نخواهد بود چون‌دیدم کسانش خیلی مضطرب هستند يك دوالی که بقینا 
مضر _نبود گفتم و ازخانه بیرون شدم - چون فردا صبع شد مشرف شدم بحرم حضرت‌امير ع دیدم همان 
شخصی که دیروز با اوبمبادت آن‌مریض رفته بودیم مران حرم مشرف است ازحال مریض سوّال کردم 
گفت دیروز که شما رفتبد آ نشخس محتضر شد یکی از دفقایش مشنول‌شد بخواندن دهای‌عدیله چون 
باين فقره رسبد ( واشهدان الائهة الابرار والغلفاه الاخبار) مریض اعراض کرد و صورت بر گردانید 
بغارسی گفت ( اين اول حرفست ) ماخیلی مضطرب شدیم ۱ 

دو مرنبه مشفول خواندن دای عدیله شد چون باز باين نقره از دها رسید انا کفت ( اين 


در ذکر حضور معصومین ع بالین محتضر مک 
اول حرف است ) اضطراب مازیادتر شد تالا بازمثفول شد بخواندن دعای عدبله بس مریض 

مغمی علیه شد و چشش را راروی هم گذارد لمع نگذشت که پیشانیش عرق کرد ونفش بشماره 
افتاد پس‌ما مأبوس شدیم از حبانش قدری‌نگذشت که عرق تام بدنش راگرفت وچشمپایش دا باز 
کرد و بادسش اشاره کرد بصندوقی که‌در کوش خانه بودو امر کرد که‌سر اورا باز کنند و از میان‌او 
يك ورفه‌را برون آورد وباره کرد 

من که شنیدم رفتم بدیدن او دیدم نشته و تکیه‌داده بروساده سوّال کردم از فضیه اش گفت 
من بکسی بنج تومان پول قرض داده بودم وسند ازاو گرفته بودم هرو قت که میگفت ( واشپد ان 
الائمة الابرار الغ ) میدیدم شخص محاسن سفیدی سرصندوق ایسناده و همین سند را بدست گرفه 
میگوید اگر گفتی اين کلمه شهادت دا اين سند را باه میکنم 

من از کثرت محبتی که داشتم باین سندراضی نشدم که‌این کلام رابگويم و چون خداو ند 
مات برمن نهاد ومرا شغا داد سندرا باره کردم فملا مانعی ندارم از اقرار .شپادت حده 

حکایت هفتم سید اجل سابق الذ کر حکایت کرد از عالم فاضل شیخ محمدعلی 
شوشتری چون سید اجل حجه‌الاسلام مررحوم حاجی میرزا اسمه‌یل‌شیر ازفی‌پسر عم مرحوم آیه‌اله‌سابن 
ال کر در سامراء مریض شد اورا آوردند بکاظین ع بچپت سهولت طبیب و دواء جناب حجة 
الاسلام آقای میرز! علی آقاپسر آبةافه شیرازی هم با بمض دیگر از اجله علماه با ابشان آمدند به . 
کاظمین ع پس اجاره کردند منزلی راو اطباه را از شداد آورد ند و خیلی‌سمی کردند عالجه نتد 
وروز بروز مرض شدت کرد تا آنکه ايشان محتضر شدند پس در آنحالت سید نظرفرمود نطرفی 
که در آنطرف احدی نبود وصورت بر گردانید و بفارسی فرمود هر کسیرا راه ندهیا. پس‌مانظر 
کردیم احدی را در آ نطرف ندید یم 

انیا نظر فرمود وصودت بر گردانید واظهار اشمتزاز کرد وفرمود گفتم هر کس دا راه 
ندمید مرتبه سوم نظرفرمود گفت آیا منزل باجاره‌ما نیست چرا این‌مرد را در اینجا راه داده ابد 

متحبر شدیم که آن‌مرد کست که‌ما او را نمی بینیم 

بعد مشفمول شه خود آنمرحوم هر ائت ادعبه استعاذه از شیطان آنوقت فهمبدیم که آن‌شخص 
شیطان بوده بعد از لمحه مرحوم سید ازدنیا رحلت فرمود و جنازه شریفش را نقل فرمودند بنجف 
ارف و آنجا دفن گرد ند 

حکابت هشتم روجه مرحوم عالم عامل ؛لحاج شیخ محمد رضا المروارید نفل 
کرده که چون وفات جنا ب آقا شیخ محمد رضا نزديك شد تیمم کردند بجهت نمازشان و نشته 
نماز خو اندند از شدت مرض پس نظر کرد بزاویه حجره و کویا خطاب کرد بکسی و گفت (لمن‌انه 
المیطان ) ببحبتی که دارم بعضرت امیرالممنین ع و ارلاد ممصومینش نمیگذارم تو نزديك مسن 
بیالی وبمد از لمعه ازدنیا رحلت فرمود رحمه‌انه عله 

امر دوم بدانکه مستفاد ار اخبار معتبرة آنستکه حضر ات معصومین 

صلوات‌الله علیهم اجمعین بیالین محتضر حاضر میشوند وقدر متیقن حضور 

پیغمیر ص وامیر المومنین ع است واخبار کیره دلالت بر این معنی دار د 

درفروع کافی از علبه روایتکرده که حضرت صادق ع فرمود ای فقبه قبول نمی کند 
خداو ند روز قیامت از بند گان‌خود مگراین‌امری را که‌شمادارا هستید که محبت و ولایت اهل البت 


مد باب چهاردهم 


باشد و نیست بین احدی ازشما وبین آنکه ببیند چیزی را که چشمش دوشن شود مگر جانش برسد 
بحلقومش ۰ بعد حضرت نکیه داد معلی‌بن‌خنیس بعقبه چشمكزد که سوال کند که چون‌جانش بحلقومش 
برسد که‌را می‌بیند » سوّال کرد ؛ حضرت‌فرمود می بیند . زیاده‌برده مرتبه سژال کرد که‌رامیبیند 
درهر مرتبه حضت میفره‌ود می‌بیاد در آخرحضرت نت فرمودیا عقبه دست بر نمیذاری تا بدانی 
هرضکردم بلی یابن رسول‌افه انما دینی مم دينك یعنی دین من تأبم دین شما همست بس هرگاه دین 
من‌از دستم برود در آن‌خران و عذاب ابدی خواهد‌بود ومن هر سافت ممکنم نمیتود که خدمتتان 
بر سم و ازشما سژال کنم بس عقه گر بان شد حضرت بحال‌او رقت کرد فرمود بر بهما و امه 

عرط‌کردم بدر ومادرم ندای شما آن‌دو ظری را که‌می‌بینید کیستند فرمود یخصر ی است و 
ام المه‌نین ع ای عقبه مومنی اژزدنیا نمیرود تاآندو بزرگوار را ببیند الغ 

در بحار از شیخ‌مفید روایتکرده که یضبر ص بامیر الیوُمنین ع فرمود ( آن‌محبيك‌بفرحون 
فی‌نلثه مواطن عند خروج انفسهم وانت هناك تهدهم وعند مسائلة في القبور وانت هناك تلقنهم و 
عنداامرض علی‌النه وات‌هناك تحرفهم) 

درفروع کافی از حضرت صادق ع دوایتکرده که فرمودموم نکه‌وقت مرك اشك بچشش 
ظاهر میشود آنوقتی است که پیغمبر ص دا می ند ومسرور میشود آیا ندید شخصی را که‌می یند 
محبو بش را خنده میکند وچشمش باشك میآید 

از به‌ضی از اخبار استفاده میشود حضور خمحةً طاهره ببالین محتضر 

در کثف الفمه از حضرت بافر ع و حضرت صادت ع روابتکر ده‌فر مودند ( حرام علی روح 
آن تعارق جسدها حتی تری الخسة محیداً وعلیاً و فاطمة والن والسین (ع) بعیث تقرعینها او 

از بعض از اخبار استفاده میشزد حضور تمام چهارده معصوم ع بیالیی محتضر 

در ثالث بحار رز دعوات راوندی از حضرت جواد الائمه ع روایتکرده فرموده شخصی 
از اصحاب حضرت رضا ع مرر یش شد حضرت بعادت او تشر بف برد فرمود چگونه است ال نو 

عرضکرد مد اذشما مرك را ملاقات کردم (مرادش شدت مرض بود) فررمود چگرنه مرك 
رادیبی عر کرد شدبداً الیما فر مود تو سضی از حالات‌مرك را دیدة‌مردم دو قسمند بعضی استر احت 
میافنند ببردن و بعضی براحت میانداز ند از مردنشان پس تجدید کن‌ایمان بضدا و ولایت ائمه هدی 
رانا آنکه از مردن براحت بیفتی ۰ آن مر یض چنیت کرد سد عرضکرد یاین در سول‌افه ص این 
ملائکه پروردگار است که با تحیات و تحف سلام میکنند بشما ودر مقایل شما ابتاده‌اند انن بدهید 
بنشینند حضرت رضاع فر مود بنشبنید ای‌ملاتکه پروردگاد من 

بعد بمر یش فرمود سوال کن از ملالکه پروردگار که آبا مأمورند که‌در مقابل من بابتند 

مریض از آنها سوّال کرد گفتند اگر جمیم ملانکه‌هانیکه خداو ند خلق فرموده خدمت شما 
حاضر شوند هر آیله دز مقابل شما بابتند و ننشینند تا بآ نبا اذن‌بدهید همچنین خداو ند امر فرموده 

بعد مر یض چذمش دا بهمگذارد عرضکرد السلام عليك باين دسول‌اف اين شخص شماهت با 
اشغاص محمه وکانکه هداوهسنند از ائمه اطم‌ار وازدنیا دفت 

ام سوم ظاهر مستفاد از بعضی از اخبارآآتتکه آمدن شیاطین عدیله ببالیت 7۳ تبل 

(ع۵0 


در ذکر حالات سگرات موت ۵۱ 
از حضور حضرات معصومن_ و قبل از حضور ملك.الموت است بجپت آنکه آمدن شیاطت بجپت 
گرتن ایمان محتضر است پس لابد است که آمدن شباطین عدیله در حال تکمال عقل و کمال‌شمورش 
باشد و بودن محتضر درداگر» مکلفین بعیثی که باب نو بهٌْبر او مفتوح باشد وایمان و کفرش‌دراینحالت 
موثر باشد و چشم و گوشش بعالم دنیاباز باشدو بحسناتش مثاب باشد و در سبثانش معاقب باشد و 
منجزات و وصایایش صحیح باشد وتوبه‌اش مقبول باشد پس در آن هنگام غیاطین عدیله میاًیند که 
ایبانش را بگیر ند 

از حکایات سابقه معلوم‌میشود که بعضی از مر بضهادرحال شدت مرض با شیاطین تکلم کردهاند 


و بمد از افاقة ازمرض حکابت کردهاند مکالمه‌شان را با شیاطین و کیفیت تدلیس نمودن شباطن بجهپت 
اخذ ایمانشان 


واما حضور حضرات معصومین ظاهر آنتکه در حال خروح محتضر است از دايرةٌ مکلفین 
و باز شدن چشمو گوش اوست بعالم آخرت ودرحال انسداد باب توبه‌است بروی او و بآخر رسبدن 
ساعات عمر اوست ودر هم بیچید» شدن صحفه عملش هت ورسیدن اوان مجاز اش هت که احی 

اگر گفته شود بس نمره تشریف آوردن حضرات ممصومین در اين حالت بیالین محتضر چه 
چیز است در جو اب گفته میشود 

اول توصية بعضرت ملك الموت که برمحبینشان رفق ومپر بانی بنمایند در قبض روحش 

ثانیاً - بجپت آنکه نشریف آوردن ایشان آسان شود به‌محبینشان‌شداندموت ونزع روح 

تالا - بجپت آنکه بتشر یف آوردن ايشان سهلل‌میشود بر محبینشان مفارقت دنیاو لذایذ آن 

رابعاً - آنکه شاید در آنعالت شدت بچشانند به محبینشان بعضی از لذائد اخروبه را 

پس ای سادرت وای موالیان التماس‌ميکنيم از فضلو احسان شما که هنیئه قبل 
حال احتضار تشر یف بیاورید بجهت ۲ نکه شیاطین عدیله را از ماطرد و دور بفرمائید 

اگر گفته شود ما حاضرميشويم ببالیث محتضرین‌ودر نزدآنها احدی رانمی ینیم نه از حضرات 
محصو مین و نه ازشیاطین عدیله 

جواب_ داده میشود خداو ند قادر است که آنها رااز نظرهای خلق محجوب نماید بجپت 
پارةٌ ازمصالح واما بنظر محتضر ییایند 

چنانجه در اخبار عامه وخاصه و ارد شده‌دز تسیر قو له تعالی و جملنا ينك وین الذین لا بومنون 
بالاخرة حجابا مستورا» که خداوند مخفی فرمود شخص ییغمبر ص‌را از دشمنانش‌با آ نکه‌دوستانش 
اورا میدیدند و احتمال هم میرود که حضورشان باجساد مثالیه لسلیفه باشد که نبیندآ نها راشم محتضر 

چنانجه در اخبار کثرهوارد شده که ارواح اموات در عالم برزخ متعلق میشود باج‌اد مثالیه 
وممکنست که از برای هريك از ائمه ع اجسادمثالیه کثیره‌باشد پس اگراتفاق بیفتد قبض‌ارواح کیره 
در آن واحد درمشارن ومتارب اززمین ممکنستآنهابا اجساد مثالیه‌در سر بالین همه [ نپاحاضر شو ند 


خاتمة الکتاب 


در بعضی از فضایل و اخلاق کر بمه خمسة‌طیبً طاهر ه صلو ات له عليهم اجمعین 
ذکر میشود درضمی پنج فصل 
فصل اول 


در اجمالی از فضایل و اخلال کریمحضرت خاتم‌النببین س 
کر میشود در صمن له آمر 
اهر اول در اشاره بعلم ] نبز ر گوار لسبت بصایر البیاه 

در اصول کافی باسناد خود از حضرت صادق ع روایت فرموده 

فر مودحضرت فیسی بن‌مر یم( ع)عطا کرده‌شد دوحرف از هفتاد ودوحرف اسم اعظم وحضرت 
موسی عطا کرده شدچپار حرف و حضرت ابراهیم عطا کرده شد هشت حرف و حضرت نوح عطا 
کرده شده بانزده حرف وحضرت آدم عصلا کرده شد یستوبنح حرف وخداو ند تبارك و تعالی‌جمم 
فرمود کل اینپارا از برای‌حضرت خاتم اللبیین ص وفرمود اسم‌اعظم الپی هفتاد وسه حرف است و 
عطا کرده شد بیحد ص هفتادودو حرف ومحجوب شه ازاويك حرف واحد 

بیان بعضی از شارحین احتمال دادند که مراد اين باشد که بحضرت عیسی دو حرف عطا 
کرده شد زاند بر آنکه بانبیای قبلش هطا کرده شده بود وهمچنان بحضرت ابراهیم وموسیو نوح 
بس کویا فرموده خداوند بحضرت آدمیستو پنج حرف از حروف اسم اعظم عطا فرمودو بحضرت 
نوح چپل حرف و بحضرت ابراهیم چپلو هشت حرف و بحضرت موسی پنجاه ودو حرف و. بحضرت 
عیسی بنجاه وچپار حرف و بحضرت خاتم اللبیین ص هفادو دو حرف از حروف‌اسم اعظم مسا فرمود 

امر دوم در اشاره بحلم آن بزر گوار 

درامالی شیخ صدوق ازامیر المل‌منین (ع) دوایتکرده که‌فرمود مرد یبودی ازحضرت 
بر ص چند دینار طلبکار بود مطالبه کرد حضرت فرمود نست نزد من چیزی که بتو بدهم 

بپودی گت با محمدازتو مفارت نميکنيم تاطلبم رابدمی حضرت فرمود پس من باتو همینجا 
مینشینم » حضرت نشست تاآنکه نماز ظهرو عصرو مفرب و عشا وصیح‌را درهمان موضم بجا آورد 
اصحاب یضبر ص آن‌بهودی را تهدید می‌نمودند حضرت باًنپا نظر نمود فرمود چه میخواهید ازاین 
مرد عرضکردند با رسول‌اهه بپودی شما راحبس کنه حضرت فرمود پرورد گادم مرا مبعوث‌نفرموده 
که بیماهدی یابفیر او ظلم کنم 

پس چون روز بلند شد یپودی کفت «اشهدان لااله الااعه وحدهلا شر بك لهو اشهد ان مدا 
عبده ورسوله > نصف مالم را در راه خدا بذل کردم فسم بخدا که من بشما چنین جسارنی نکردم 


در کر_حلم و تواضع وحسی خلق پیفمبر اکرم س ید 
مگر بجپت آنکه ببینم اوصاف تو مطاشست با[ نچه در تورات دیدهام که خداو ند فرموده 
محمد بن عبدالله تو لدش در مکه است و هجر تش بمدینه و غلیظ القلب نیست و 
فریاد ز ننده و نا سز! گو بنده لیست 
دمن شهپادت میدهم بوحدانیت پروردگار و اينکه تو پیسبر خدا هستی این مال منست حکم 
بفر مادراو با نچه خداو ند فرموده (آن‌یپودی مال زیادی داشت) 
درزهر الر ییم است یکروز یغبر ص از مدینه‌طیبه ببرون شد دید مرد هربی سر چاهاز برای 
شترخود آب میکشد - فرمود آیا اجیر میخواهی که‌از برا‌شترت آب‌بکشم هرضکرد بهر دلوی سه 
خرما اجرت میدهم ؛ حضرت راضی‌شد يك دلو آب کشید سه خرما اجرت گرفت جد آن بزر گوار 
هشت دلو دیگر کشید ریسمان قطم شد ودلو افتاد میان چاه 
اهر ایی فضبتاك شد جسارت نمود وسیلی بصورت مبار کش زدو یستو پپار خرما بیفبرم ص 
اجرت داد » حضرت دست میان چله کرد ودلودا بیرون آورد 
اعرایی این حلم هن و خلق دا که از یغمبر ص دید دانست که آنحضرت بر حن بوده یس 
رت و کاردی تحصیل نمود ودستش راکه به یضیر ص جسارت کرده بود قطم کرد ومشیا عله‌افناد 
برروی زهین فافلاٌ از آن راه گذشتند دیدند اين شخص‌دستش قطم شده ومنشیا علیه افتاده پس پیاده 
شدند و آب بصورتش پاشیدندچون بپوش آمد کفتند ترا چه‌شده کفت « لطمت وجه محمد (ص)فاخاف 
آن‌یصیینی العقو بة >: 
یس برخاسث ودست قطم شده خودرا بدست دیگر گرفت آمد خدمت حضرت بیضیر ص دید 
بعضی اژ اصحاب نشتاند گفتند چه‌میخواهی کفت پیضبر ص حاجتی دادم 
صلمان اورا برد بخانه حضرت فاطمه زهراء علیپاالسلام دید پیضبر ص نشسته وحسنین را روی 
زانوی مقدس نشانیده اعرابی عفر خواهی نمودحضرت فرمود چرا دستت رافطم کردی عرض کرد 
من‌نبیغواهم دستی را که بتضورت ناز نین شما لطمه‌زده باشد حضرت اوراتکلیف باهلام فرمود عرض 
کرد اگر شا بخ برحقید دست قطم‌شده مر | اصلاح کنید پس یضبر ص دست قطم شده‌اش را 
بموضم خود گذارد فرمود (بسم افالرحمن الرحیم ) و نفی کشید ودست مبارك مالید دستش بحال 
او لیه بر کشت پس اهرابی‌اسلامآ ورد 
امر سوم در اشاره بتواضع وحس‌خلق آن بزر گوار 
در خمنال باسانید خوداز حضرت صادن م دوایتکرده از جد بززگوارش حضرت پیضبز ص 
فومود 2 خمس لا ادعپن حتی الممات الا کل علی الحضیض معا لمیید و ر کوبی الصار مو کنا وحلب 
الم بیدی و لبس الصوف والتلیم علی الصبیان لیکون سنة من بعدی > 
بعنی بنج چیز است که‌من اوقت مرك آنها را تر له لمیکنم 
اول - غذا خوردن در روی زمین بابندگان دوم سوار شدن برالاغ ممیوب 
سوم - دوشیدن ماده بز و گوسفند چپارم پوشیدن لباش پشمین 
پنجم سلاع کردن بر اطفال تا آنکه اين سنت جاریه بشود بعدازمن 
. در نکارم الاخلاق از انس نن مالك روایت کرده : افرایی ملاقات کرد یضیر ص‌را 
وردای آ تحضرت را گرفت چنان بشدت کشید که کفت دیدم صفحه گردن نازنین. ۲ تعضرت از فشار 
حاشیه‌ردا کبودشده بودهرضکرد پامحمد امر کنازمال ال که‌نزد نو هست بنن بدهند حضرت نظر 


فرمود باو و تبسم کردوامر کرد که‌باو عطا کنند 

در امالی شیخ صدوق ازحضرت صادق م روایت کرده 

اعرابی دوازده درهم آورد خدمت حضبرت رسول ص حضرت فرمود یا علی بگر این دراهم 
را و از برای من جامه خر بداری نما که بوشم امیر المژمنن م جامة خرید بدوازده درهم آورد 
خدمت ۲نبزر گوار فرمود اگر بشود معامله را اقاله نما 

حضرت آمد نزد فروشنده ومعامله را اثاله نود ودرهم ها را پس گرفت آورد نزد پیغمبر ص 

آ تعضرت با حضرت امیر ع رفتند سازار که جامه بخر ند دیدند جاربه میان راه نشته گربه 
میکند یفبر ص فرمود چرا گریه میکنی عرضکرد اهل من‌بسن چپار درهم داده بودند که برای 
آنها از بازار چیزی بغرم حال آن‌چپاردرهم گم‌شده میترسم دست‌خالی بروم بمنزل 

حضرت چپاردرهم بآن جاریه داد و تشر یف برد بباژار و جامه بچپار درهم خریدو پوشید و 
حمده برورد گار مود ناگاه دید مردبرهنه در بت راه ایتاده فب‌گوند هر ن مرا سوشاندخداو ند 
از جامه‌های بپشتی باو بوشاند بس بیفمبر ص راهن را بیرون آوردو آن برهنه را پوشانید دو 
مرتبه رفت بچپار درهم بانیمانده جامه دیگر خرید و پوشید خواست مراجمت کند بمنزل دید هنوز 
جاربه میان راه نسته فرمود چرا نرفتی بملزل خود عرضکرد دیر شده است میتر سم‌بروم مرابز نند 
حضرت فرمود مرا راهنمائی کن بمتزل خود » يس با آن جاریه رفت‌تادرمنز لشان . فرباد زد السلام 
علیکم با اهل الدار جواب ندادند ؛ دو مرنبه سلام کردبازهم جواب ندادند » مرتبه سوم سلام کرد 
جواب دادند « وعليك السلام با دسول‌امه ص ورحمه‌اله و بر کانه> 

فرمود چرا دومرتبه سلام کردم جوب ندادید عرضکردند یشتر میل کردیم از برای ماطلب 
رحمت بنمائی حضرت فرمود این جاریه دیر کرد آمدنش ازاومواخذه نکنید 

عرضکردند یا رسول‌اله ما اورا در راه خدا آزاد کر دیم بجپت آمدن شم یمبررص فر مود 
الحمدمه من ندیدمدوازده درهمی_ که بر کتش ازاين یشتر باشد دونفر عربان را پوشانید و جارية 
بواسطه او آزاد شد 

امر چهارم در اشاره بزهد آن‌بزر گوار 

درامالی شیخ طوسی از اسامه از حضرت صادق ع رای تکرده گفت 

عرضکردم بما رسیده که ییغبر ص هیچوقت‌سه روز از نان‌گندم سیر نخورده حضرت صادنع 
فررمود پیغبر ص هر گزنان گندم نخورده » راوی عرضکرد پس ییضیر ص‌چه چیزمیل‌می‌فرمود 

فرمود اگرمییانت نان‌جو میل‌مبکرد وشیر بنی آنبز رگواد هم خرما بود 

در بحار از کتاب تمحیص روایت کرده‌از حضرت صادق ع فرمود مردی از انصاريك 
صاع رطب هدیه آورد پیغمبر ص بخادمه فرمود برو یین میان خانه کاسه‌با طبقی یافت میشود که اين 
رطبهارامیان او بريزيم داخلشد و برون شد وگفت نیافتم ظرفی پس‌پیغبر ص باردای ناز نین‌رمین‌دا 
پا کیزه کردفرمود خرما راروی ژذمین بر بز ید 

امر بنجم در اشاره بعبادت‌های آن‌بزد گوار 

در ممتدرك الوسائل ازدعالم الاسلاع روایت کرده وقتیکه پیضبر ص شروم‌میفرمود 
بوضو گرفتن رنك ناز نینشان زردميشد عرضکردند یارسول اه چرادفت وضو گرفتن رنك‌ناز نینتان 
تفییر میکند میفرمود میخواهم در مقابل پادشاه عظیمی باستم 


در اشاره بعبادت‌های پیشمبر اکرم س هی 


از لب ثلباب قطب راوندی نقل کرده که فرموده وقبکه یغبر ص‌بنماز میابناد از 
سینه مبار کش صدالی مثل صدای جوشش ديك شنیده مپشد در عدة الداعی از عایشه روات کرده 
فت کان رسول‌ائه ص یحدئنا و نحدئه فادا حضرت الصلوءة فکانه لم‌یمرفنا ولم نعر فه 
مخفی نمافاد که از این‌روایت شیفه استفاده میشود منتهای خشوع این بزر گواد در مقام 
عبادت پروردگار 
الحاصل انسان عاجز است از ادا نمودن فضایل ومتاقب و اخلاق کریمه اين بزرگوار دلیل 
براین آنستکه خداو ند متاع دنبا را با کثرت انواع و اصنافش قلیل شمرده و فرموده < قل متاع 
الدنیا قلیل > معذلك خلق حضرت یغبر ص را عظیم شمرده و فرموده < انك لعلی خلق عظیم > 
درمقام دیگر میفرماید< وما ارسلناك‌الا رحمة للعالمین ای و ما ارسلناك الا رحمة لماسوی 
ام » چون هرفیضی که ازفیاف علی الاطلان‌بپر يك ازممکنات میر‌سد ورسیده بتوسط این بزر گوار 
برده کمافی‌حدیث القدسی « لولاك لما خلقت الافلاك» 
اما فیضی که بوجود مقدس خود این بزر گوار از احدیت میرسد دون و اسطه است 
در مناقپ الن شهر آشوب‌از حضرت ییخمبرص روایتگر ده فرمود < آدم ومن دونه 
هت لوائی یرم القیمه > 
اگر کسی بخواهد اندازه فضیلت و کمالات آنحضرت را نسبت بسایر انبیاه و مرسلین . 
او لوا لمزم و اوصیاء و ملائکه مقر بین هید ممکنت از مجموع این دو روایت شریفه بدست آورد 
روایت اول در کتاب شریف‌اصولکافی از حضرت امام محمد باقر ع رواینکرده 
که فرمود ( لما خلق العفل قال له اقبل‌فاقبل نم قال‌له ادبر فادبر فقال وعزتی و جلالی ما خلقت خلقا 
احسن منك اياك امرواياك انهی و اباك اتیب واباك اعاقب)ازاين روایت استفاده میشود که‌خطابات 
واوامرو نواهی الهی متوجه حفل میشود و اندازه تواب وعقاب هم باندازه عقل است 
روایت دوم درجلد اول بحار از محاسن برقی از حضرت صادن ع نقل فرموده قال 
(قال دسول‌اله ص خلن‌امه العقل فقال له ادبر فادیر ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ماخلقت‌غلقا احب 
الی‌منك فاعطی محمدامس تمه و نعین چزء نم قسم بین العباد جز عو احداً ) 
از این روایت شریفه استفاده میشود که احپ مغلوقات! لپی از رو حا نیین عقل است و چون‌خداو ند 
عقل را امتحان فرمود باين |متحان بزرك وفرمود ادبر که اين تکلیف برخلاف وجپه و وضعیت‌عقل 
است ومعدلك اطاعت نمود وادبار کرد و حال آنکه وجپهٌ عفل اقبال الی‌افه است آنوفت که عقل 
درامر اد بر مطیم ومنقاد شد تفضیل داده شده باین‌خطاب که فرمود ( ما خلقت خلقا هو احب‌الی 
منك ) پس خداو ند این عقل را که احب مغلوقات وملاك در تواب و عقاب است صد جزء فرمود نود 
و نه جزه او را شخص خانم اللبیین ص داد ويك جزه را قسمت فرمود یین جمیع ممکنات از انبیاه 
مرسلین و او لوالعزم وارسیاه ومقر بین وملاککه وجن وانس ازاینجا استفاده میشود اندازه افضلیت 
وا کثربت‌واپ حضرت خانم الانبیاه ص از سابر مرسلین و او لوالعزم ازرسل 
وچه خوب گذ » شرف الدین محمدبن سید صاحب قصیده : 
فان النببین‌نی‌خلق وفی‌خلق ولم یدانوه فی علم ولاکرم .و کلهم‌من رسول‌ال ملتسس 
فرنامنالبحر اورشفامن‌الديم . هو النی تم معناه و صورته ."نم اصطفاه‌حبيباً باریءالنسم 
منزه من شريك فی مجاسنه .. فجوهر الحسن فبه غیر منقسم.. دع ماادعته‌التصاری‌فی نبیهم 
واحکم بماشت‌مدحافیه‌واحتکم... فانس‌الی ذاته ماشت من‌شرف. ."وا نسب‌الی قدره‌ماشتت‌من‌عظم 


للم خالمه 


فان فضل رسول ال ص لیس له حد فیفرب عنه ناطق بفم الخ 
دیگر ی گفته . داحسن منك لم ترقط هین و اجمل منك لم تلد الاه 
خلقت متزها من کل عیب کانك قد خلقت کما تشه 
دیگر ی گفته 
یگالهٌ که دو کونو سه‌روحو چپار جهت چه نج حس وشش ار کان تابند مر اورا 
اگر زهفت زمین سوی هشت جنت آبد ژز نه سپپر بده نوع میرسد خبر او را 
دیگر ی گفته 
ده عقل ز نه روا و وزهشت بپشت هفت اخترم از شش جپت این نامه نوشت 
کز پنج حواس و چار ار کان و سه روح ایزد بدو عالم چه نو يك ۳۹ نسر شت 


فصلوم 


در اجمالی از فضایل واخلاق کر یمه حضرت امیر المومنیی ع 
ذکرمیشود نیز در ضمی ینج امر 
امر اول در اشاره بعلم وادب آن بزر گوار 

اجمالا در خائمه باب بازدهم ذکری از مر اتب طلمه آن بزر گوار شد 

در جلد ششم بحار از حضرت یغبر ص روایتکرده که فرمود (انا ادیب اقه وعلی‌ادیبی) 

از این روایت استفاهه میشود که خداو ند درموّدب ومعلم خانه خود جضرت یشبر ص را 
تأدیب و تعلیم نمود حضرت ییغبر ص هم درموّدب ومعلم خانه خود حضرت امیر ع را تأدیپ و ملیم 
نمود وحضرت امیر ع موّدب ومعلم سایر انبیاه واوصیاء وملالکه وجن و انس بود 

ابن ای الحدید درشرح نهج البلافه میگوید یکوقتی در مکه معظمه فحطی شدبدی پید! شد 
حضرت یضبر ص‌بعمویش حشرت جمزه وجناب عپاس فرمود خوبت ما اولادجناب | بوطالب را کفالت 
کنیم که درممیثتش براو خجلی سخت نگذرد آمدند خدمت حضرت ابوطالب گفتند خوبست کفالت 
اولادتان را بما وا گذار فرباند جناب ابوطالب گفت عقبل‌را بجپت من بگذارید کفایت بقبه اولاد 
من‌باشما باشد پس عباس بن‌عبدالملك طالب را تکفل نمود جناب حبزه جعفر راویغبر ص حضرت 
امپر ع را واو در آنحال ازسن مبار کش شش سال گذشتهبود از آن زمان امیر النوّمنین ع مر بی‌شد 
بتریت پغبر ص وموّدب شد بآداب آن بزر گوار 

امرردوم در اشاره بحسی‌اخلاق آن بزر گوار 

در شرح قضیده الی‌فر اس از کتاب‌دررالمطالب لقلکر ده : بکروز حضرت امیر (ع) 
گذشت بزن فقیری که چند طفل یتیم‌داشت که‌ازشدت گرسنگی گر به‌میکردند و آنرن با آ نپامشفول 
ملاعبه برد که خوابشان ببرد و آتش درز یر ديك روشن کرده بود ومیان ديك آب خالی ریخته بود 
که‌اطفال مطمئن شوند برای آنبا غذا طبخ میکند 

پس حضرت تشریف برد بمنزل خود وظرف خرمائی و همیان آردی وقدری روفن و نان و 
بر نج بدوش نازنین خود گرفترفت بسنرل آن‌زن؛ قنبر خواهش کرد که‌اینپا راباو بدهد حمل نماید 
آنبرر گواد راضی نشد ۱ 


در ذکر فضایل امیرالممنين ۵ بل 


چون بمنرل آنرن دسیه اذن دخو لگرفته داخلشد: قدری بر نج و روفن میان ديك ریخت چون 
پخته شد از برای اطفال حاضر نسود با نپا خورانید تا سیر شدند بعد حضرت برخاست با دست وپامیان 
خانه راء میرفت و (بم‌بع) میکرد. اطفال مبغندیدند بعد اژ منزلآن زن خارج شد ! 

قتبر مرضکرد یا امرالمومنین امروز چیز عجیبی مشاهده کردم که شما دست وبا بزمین گذاشته 
بم بع میکردید! فرمود وقت ی که وارد خانه شدم اطضال را گر یان دیدم خواستم وقت بمرون شدنآنها 
را سرو خندان بیتم 

در روضهالانوار محلق سبزواری ف موده: شخصی آمد خدمت حضرت تخسرص فرض 
کرد مردو زنی رفتند بفلان منزل و مشفول فسق وفجور هستند ومن درب را بروی آنها بستم آمدم 
خدمت شما کسی خرستبد تحفیق کند» پس ابابکر ور وسضی دیگر از صحابه استیذان نمودند که 
بروند و لعحقیق نماینده» بیغمیر ص آذن نداد حضرت امد ع استیذان نمود حضرت ان داد 

پس برخاست و روانه شد » درپ دا باز کرد و هر دو چشش را بر هم نباد وداخل خانه کد 
چون مرد و زن چششان بسضرت امیر ع افتاد"دیدند آن بزرگوار چشمهای خود را بسته سعجیل از 
خان بیرون شدند - آن وقت حضرت چشمپای خود را باز کرد کسی را ندید آمد خدمت ییضبر ص 
عرضکرد یا دسول‌اه من با چشم بستهٌ داخل‌شدم چون چشم باز کردم کسی دا ندیدم 

یشمیر ص ب‌سجده افتاد فررمود ( الحمدعه اللی صح اتقادی نك ) 

امر سوم - در اشاره بر هد ] نبزر وار 

ذرعمدق | لطالباست که امیر المومنین همه روزه بعقیل بقدرقوت خودش و عیالاتش جوه‌یداد 
که طبخ کند یکروز اطفال عقیل از پدرش طمام مخحصوصی‌میخواستند ( نظیر حلوا) 

عقیل چند روزی از جوی که همه روژه میکرفت قدری نگهداشت تا رسید باًندازةٌ که بشود 
قسری روفن و خرما جرد پس آنها را خرید وداد بعیالش که بجپت اطفال همان فذا را تر تیپ بدهد 
بعد که فد! را مپیا نمود اطفال گواراشان نشد آن غذارا بدون صوشان حضرت امیر ع میل‌نمایند 

پس جناپ یل از آنعطرت استدعا نمود که فذا را در منرل او صرفب فرماید چون یل 
غذا را حاضر نمود حضرت سئوال‌فرمود این‌غذا را از کجا تحصیل نسودی یل نفصیل‌را بحضرت‌هرض 
کرد حضرت ف مود آن مقذا رکه در آن روز از خوراك خود نق کردی آیا یه کافینان بود عرض 
کرد بلی - چون روز مد عفیل رت مستمری همه روزه خودرا بگیرد حضرت همان مقدار را که در 
آن چند روز نگهداشته بود ازمستمریکم کرد - عقیل عرضکرد چرا کم کردی فرمود خودت گفتی 
این مقدار کافیست سزاوار نیس ت که من زیاده ازمقدار کفایت بشما بدهم عقیل‌متنیر شد ! 

حضرت آهنی‌را قرمز کرد برد نزديك صورت فقیل درحالتی که او فافل بود همین که‌ملتفت شد 
جزع و فزعنمود حضرت فرمود تو ازاين حدیدة محماة جزع میکنی ومرا در معر ض آتش جهنم‌میآوری 
ففیل گفت وال منهم میروم نزدکسی که بمن زر و سیم بدهد وخرما باموراند - رفت نزدمعاویه 

در روضاالانو ار است روزی شخصی ازملوك عرب بزبارت حضرت امام حسن (ع) آمد بعد 
از نمازشام که مردم متفرق شده بودند بسجد رفت که ادای فر یضه خماید حضرت امیر عم نشسته بود و 
کدولی از آرد جو پیش‌خود نهاده بو د که باو افطار نماید 

چون آ نخص از نماز فار غ شد آمد خدمتآن حضرت مشتی‌از آردجو باو داد آن‌مرد حضرت دا 
نشناخت و آرد را گوشة دستمال خود ست 


شش خائمه 


چون خدمت حضرت مجتبی رسید و حضرت طمام بجپت او حاضر نمود آن مرد قدری از آن 
طمام برداشت عرضکرد مرد فقیری در مسجد اس تکه از گرسنگی آرد جو می‌خورد مرا ناو رحمآمد 
اجاز» بدهید قدری از این طعام برای او بر .حضرت مجتبی ع گریه کرد و فرمود آن پدر من 
امیرالمومنین ع است 
در مطالبالسول است وفتی حضرت رفت ببازار شمشیرش را برد که بفروشد فرمو دکه‌این 
شمثیر را از من میخرد قسم بخدا که مدتهاست باین شمشیر کر بت از وجه پیفبر برداشته‌ام هر گاه 
پول جامهٌ میداشتم این شمشیررا نبفرروختم 
امر چهارم . در اشاره بعبادت آن‌بزر گوار 
معلومت که آن‌بزر گوار اعد مردم بود در روات اس ت که حضرت امام زین‌العابدین ع در 
مرروز وشبی‌هز ار رکمت نمازمیکر دیکوقتی مطالمه فرمود کتایی را که در آن بود عبادت‌امیرالمومنین 
علیه‌السلام گذارد روی زمین فرمود « این‌لی بعبادة علیع > 
با آآنکه عبادتپای امام زینالعا بدین ع و گر به‌اش ازخوف خداو ند مشهور و معروف بودمعذلك 
فرمود کجاست عبادتبای امبرالمومنین ع ۰ در لیلةالهریر از آن بزر گوار پانصد تکبیر شنیده شد 
ودر هرتکبیری گردن کافری زد و احرام بر بافلهً بست در حرب صفین آن بزر گوار مشغول‌مار به 
بود و در این‌حال مراقب زوال بود؛ ابن‌عباس گفت در اینحالت چه وقت نماز است‌فرمود ما این‌مقاتله 
را بجپت نماز میکنیم 
امر پنجم - در اشاره بشجاعت آن حضرت 
در نهج) لبلاغه است حضرت کاغذی نوشت به عشمان لن حنیف از فقر ات اوست < لوتظاهرت 
العرب علی‌قتالی لما ولیت عنها و لومکنت الفرصة من رقابها لسارعت الیها) 
پعنی اگر تمام عرب پشت در پشت بدهند در قتال با من هر آینه من از آنها پشت نبیکنم و 
اگر فرصت بنمایم از رقبه‌های آنها هر آینه سرعت بنمایم بقطم رقاب آنها. کشته های آن‌بزر گوار 
در بین قتلی معلوم بود چنانچه گفتند ( اذا علاقد و اذا اوسط قط ) در غزوة احد جبرئیل‌ندا کرد 
« لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفتار » 
در غزو خندق وقتی له آن بزر گوار رفت مقابل عمروبن عبدوه یغبر (س) فرمود: 
لقد برز الاسلام کله علی الکفر کله )۰ و فاروق کنت ( لولاسیفه لما قام صود الاسلام )۰ درهمین 
غزوه بود که پیغمبر فرمود ( ضربةٌ علی یوم الخندق افضل عبادة امتی ) 
بعضی نقلکردند که فرمود (افضل من عبادة الثقلین )چون اگرآن روز علی ع بر عمروین 
عببود غالب نشده بود اثری از اسلام باقی‌نمانده بود چون عمرو وجه کفر و صود شرك بود واگر 
علی‌ع اقدام بمبارزت او نمیفرمود احدی از مسلمین جرت مبارذت با او دا نمی کردند 
لذ) عمرو فریاد کرد (هل من مبارز) دیدکسی نمی‌آید بمبارزنش » گفت: 
و لقّد بححت من النداء بجیمکم هل من مبارز ووففت آذجین الشجاع بموقف البطل المناجز الخ 
یهنی از بسکه هل‌من مبارز گفتم صدایم بابحه افتاد و کرشد 
امیر المومنن غ درجوابش فرمود 
لا تمجلن نقد اتاك مجیب صوتك فیرعاجز ونية و بصيرة والصبر منجی‌کل فائز الخ 


در ذکر شجاعت امیرالمل‌منین ۵ ده 


در فزوةٌ خبر یضبر ص فرمود ( لاعطین‌الراية غداً رجلا بحب‌اقه و رسوله کراراً غیرفرار) 
وممکن است گفته شود بپترین مناقب وبالاترین فضایل امیرالمومنین عآیهٌشر یفه‌مباهله‌است(قل تعالوا 
تدم ابنائنا وابناکم و تناها وسایکم وانفنتا وااغسکم‌ئم تبتبل فتجمل لعنهاُ علی الکلذبیت) 

در بحار از فصول شیغخع مفید روایتکرده مآمون یکروز بحضرت رضا ع عرضکرد خبر بده 
مرا از بزرگتر فضیلت ی که از برای امیرالممنین ع اس تکه قر آن دلالت میکند بر او؛ 

حضرت فرمود فضیلتی اس تکه در آیهٌ مباهله اس ت که خداوند میفرماید (فمن حاجك فیه‌من مد 
ماجائك من العلم فقل تعالوا ندع ابتائنا و ابنائکم ونسائنا و تساتکم و انفتا و انفسکم ثم تبتهل 
فنجل لمنه اه علی‌الکاذیین) ۰ پس ییضبر ص دعوت فرمود حسن وحسین را که دو برش بودند وردهوت 
فرمود فاطبهٌ زهراء را که در اینمورد نماتش بود ودعوت کرد علیع دا بس علی نفس یشمبرص بود 
بحکم خداو ند عزوجل» بس تا بت‌شده که نیست احدی ازخلقخد! اجل و افضل از پیغمبرصی بسو اجب‌است 
که احدی اجل و افضل از نفس ییغمبر ص نباشد بعکم خداو ند عزوجل 

مأمون عرضکرد آبا نت که خداو ند ) اباا ) را بلفظط جمم آورده وحال آنکه مدهو دو 
فر ند و ( سانا ) دا بلفظ جبم آورده وحالآنکه فاطمه زهر اه یکنفر است بس چه استبعاد دارد که 
مراد از (انفسنا ) هم نفس یغبر ص نها باشد حقيقة دون غیرش پس از برای امیرالمومنین عم این 
فضیلت نخواهد بود 

حضرت فرمود اينکه تو گفتی محبح نیست چون بابد شخص داعی غیر باشد و نمیشود شخص 
داعی خودباشد چنانجه ننیشودشخص آمر خود باشد بس‌ثابت شد که مراد از ( انفنا ) در یه شر بفه 
علی ع اس تکه نفس پیخمبرص است! مأمون گفت جواب سوّال‌من داده شد 

ار جناب فظام العلماء تبریزی در کتاب شهاب اقب روایت شده مأمرن از حضرت 
رضا ع سوّال کرد دلیل بزخلافت جدت امیرالمومنین ع.چه چیز است فرمود آبةً (انضنا)؛ مأمون گفتب 
( لولان‌اننا ) فرمود ( لولا ابناتا ) 

شاید مراداین باشد چون یعتی (ننائنا) راجسم فرموده و مراد شخص حضرت فاطهٌ زهرا. است 
پس بقرینه مقابله باید مراد از انفسنا رجالنا باشد پس دلیل تمام نیست حضرت فرمود ( لولا ابناننا 
بعنی مراد از انفنا رجالنا باشد پس ابنائنا را نباید ذکرمیکرد 

در بجار میفرماید (لااحدیدعی‌دخول‌غع |میر الممنین ع و زوجته و ولدیه علیهماالسلام السباهلة 
وهذا یدل علی‌فایةالفضل وعلو الدرجة الی‌حیث لایبلنه احد اذجمله اه سبععانه نفس‌الرسول ص وهذا 
مالایدانه احد ولاهاربه ومما بعضده فی‌الروایات ماصح من النبی ص انه سثل عن‌بعض اصعابه خال له 
قائل ضلی ع تال ص انماستلتتی عنالناس ولم تستلنی هن تفمی- انتهی) 

وممکن نیست مراد از (انفنا) خود یخبرص باشد چون جائز نیست که انسان خودرا بخواند 
پس غیرداهی است» بعد که معلوم شد علی ع جان یضبرص است باید تسام صفات واخلاق‌یشبرص در 
علی باشد الا النبوة, چنانچه فررمود ( علی منی بمنرلة هرون من موسی‌الاانه لانبی بعدی) 

در انوار نعمانی روایت فرموده درغزوةٌ خندق وقتبکه حضرت امیر ع عمرو ین عبدود را 
بقتل رسانید ییمبرص فرمود (ضر بة علی ع یا لخندق افضل من‌عبادة القلین) 

ملاحظه فرما یکدست بلنذ کردن و فرود آوردن افضل است ازعبادت جن و انس ۰ چون 
خداوند نظر فرمود بسراسر وجود امیر النوّمنین ع و بجزء و کلش دید دوراین بل منظورومطلویی 


۳۳۷ خشیه 


بفیر رضای الهی نداشت وتقر با الیافْ ای نکوه کفر را بخاك هلاك انداخت 
محمد لن ادر بس شامعی گنته 
لو آن المرتضی ابدی محله لغر الناس طراً سجداً له کفی فی‌فضل‌مولانا علی ع 


وقوع الشك فه انه امه ومات الشاضی و لیس بدری طلی دبه ام دبه افه 
وقال آخر فك یااعجو بةالکون‌غدالفکر کلیلا ات حیرت ذوی اللب و بلبلت القولا 
کلما قدم فکری فيك شبراً فرمیسلا ناکصا بخبط فی عمیاء لایپدی سبیلا 
وقال آخربالنادسی 
توئی آن نقطه بالای فاه فوق ایدایهم که در گاه تترل تحت بسم امه دا بائی 
وفال آخر گر نبودی‌باه بسم‌اله بای بوتراب کج کلائیپا نکردی بر سر ام الکتاب 
وفال آخر سایه یضبر نداردهیج میدانی چرا آفتابی چون علی دد سایهٌ یضبر است 


فصل سوم 


در ذکر اجمالی از فضایل و کمالات حضرت صدینكً طاهره فاطمه زهر اه (س) 
ودر این پنج امر است 
امر اول . در اشاره اجمالی بمر اتب علمیكآن مخدده 

در بحار از عیونالمهجز ات روایفکرده عمادیاسر بسلمانگفت ای سلمان ترا خبر بدهم به 
امررعجیبی المانگفت خبر بده. عمار گفت حاضر بودم خدمت امیرالمژمنین (ع) که داخل‌شد بفاطه 
زهراء (س) چون علی ع را دید عرضکرد نزديك یا تا ترا خبر دهم بانچه بود و آنچه هست و آنچه 
خواکند بود تا رو زقیامت » عمار کفت دیدم امیرالمومنین ع بطریق فهقرا بر گشت و داخسل شد به 
یغبر ص فره‌ود نزديك یا یا اباالحسن, پس نزديك شد, یضبر ص فرمود تو بسن خبر میدمی یامن 
بتو خبر بدهم فرضکرد حدیث شنیدن از شما نیکوتر است یا رسول‌اف 

فرمودگو با دید م که داخغل شدی خاطمه زهراء و تو چنین وچنان گفت عرضکرد تورفاطمه از نور 
ماهست؛ فرمود آبا نیدانی پس علی سجده شکر نمود 

عبار گفت امير الممنین ع از نزد یضبر بیرون شد و داخل شد بخاطمه زهر اه منهم داخل‌شدم 
میعدره فرمود رفتی خدمت پدرم که خبر بدمی با نچه من گفته بودم فرمود چنین بو یا فاطمه الخ 

در بحار از تفسیر حضرت عسکر ی روایتکرده 

حاصل روایت آنستکه ز نی آمد خدمت صد شقه طاهره ( س ) عرضکرد من والده بری دارم و 
مائلی بر او روی داده در امر نمازش و مرا فرستاده که ازشما سوّال کنم» مسللهٌ سوّال‌کرد مخدره 
جواب داده مسئلهٌ دیگر سوّال کرد باز جواب داد تا ده مسئله سوّال‌کرد و مخدره جواب داد؛ بعد 
آنزن از کثرت سوّال خجال تکشید. عرضکرد ای دختر یضسبر ص من شما دا بمشقت انداختم از کثرت 
سوّال فرمود سوال‌کن آنچه میکواهی آیبا اگر کسی اجیر بشود که بارسنخینی برد پشت‌بام 
بموض صدهز اراشرفی با نشخص گران‌ميآید عرضکرد 4 » فرمود من بپريك از مسئلهٌ که جواب‌یدهم 
بشتراز آن اجرمیبرم که‌مایین‌زمین تاعرش مجید پر از لول باشد 

شنیدم از بدرم یخمبر ص که فرمود علمای از شیمیان ما در روز قیاسی خلت داده میشو؛د از 


در ذکر مراب علیمه فاطمه زهراء غ ۸۸۱ 


خلمتهای کرامت بقدر تحصیل علم وسیمشان در ارشاد بندگان خدا تاآنکه ییکنفر از نهاهزار هزار 
حله از نور کرامت میشود. بعد منادی ندا میکند ای‌کانیکه کفالت کردید ابتام آل‌مهد را وهدات 
نمودید آنها را در زمان اتقطاعشان از المة دینشان‌اینها تلامهٌ شما و ابتام ما هستند که شما کفالت 
از آنها کردید و آنهارا هدایت نمودید خلعت بدهید بهر يك از اینها بقدری که از شما اخذعلم 
نمودنه تا آنکه بیعض از آنها صد هزار خلعت یوشانند باز آن ایتام خلت میدهنه بکسانیکه از آنها 
تعلیم گرفه‌اند ‏ " 

دهکذا دو مرتبه خداوند خلت میدهد بملماه که کافل ایتام آل‌مسد ص هستند ضعف ۲ نچه را 
که داده بود وهیچنین آ نها هم خلت میدهند بتلامده‌شان ضطف آنچه اول‌داده بودند 

وهکذا بمد حضرت صدیقه طاهره فرمود يك سلك از آن خلعتها انضل است از آنجه خورشید 
بر اوتاییده هزار هزار مرتبه -انتهی 

ام دوم - در آشاره بعفت وحیاء آن مخدره 

در مناي است که یر ص ببشدره فاطمه فرمود چه خصلت بهترین خصلنپاست از برای 
زنها » عرضکرد اينکة نبیند مردی را و نبیند آنها دا مردی ! پیضبر ص او را بسینه چسبانید فرمود 
ذریة بضبا من سض 

از آفمیر عیاشی از پیغمبر س روایت شده که باصحاب فرمود چه وقت زن نزديك میشرد به 
پرورد گارش؟ اصحاب ندانستند ۱ چون حضرت‌فاطمه شنیه فرمود وقتی نزدیکتر میشود به پرو رد گارش 
که ملازم باشد گوشه خانه‌اش را بضیر ص شنید ۰ فرمود فاطمه بار» ی‌مشت 

امر سوم - در اشاره بمر اتب زهد ایی‌مخدره مکرمه 

در بحار از جنةا لو اقیه رواینکرده وقتی که اين آبهُ شریفه بر یضبر ص نازل شد < ان جهنم 
لمو عدهم اجیمین لها سبعة ابواب لکل باپ منهم جزه مقسوم» ییضبر گر یه زیادی کرد وصحابه هم 
ازگریه یغبرص کریان شدند و نبدانتند که جبرئیل چه آيهةٌ ناژل کرده و احدی‌هم جرئت نکرد 
که از یضبر سوّال کند ( یضبر حالش این بود که هروقت فاطمه را میدید مسرورمیتد) 

اصمحاب رفتند در خانة فاطمه ع دیدند آن مغدره جو دستای میکند ومیگوید < وا عندامه 
خیروایغی > پس سلام کردند وخبردادند مغدره را بنزول آبه وبگریهٌ پیفبرص ‏ پس صدیفةٌ طاهره 
حرکت فرمود وگلی مکهنة یود یچید که دو ازده موضم آن از لیف خرما وصله‌دار بود چون:زخانه 
بیرون شدپشم سلمان بآن گلیم انناد گر به کرد و کنت « واحز ناه ان بنات قبصر و کسری لفی‌السندس 
والحریر و ابنة مد ص علیها شملة صوف خلقة قد خیطت فی‌ائنی عشر مکانا» 

پس چون داخل شد بر پدر بزرگوارش عرضکرد با رسول‌الُ سلمان تعجب کرد از لباس من 
قسم با نضدال ی که ترا مبعوث_فرموده برسالت که ینج سالست درخانهً من‌وعلی فرشی نیست بفير پوست 
کوسفندی که روزها روی او علوفه بجپت شتر خود میر بز یم و شبپا همان بوست را بجبت خود فرش 
ميکنيم و بالش زیرسر ما ازپوستی است که جوفش 0 پیغمبر ص فر مود باسلمان‌دختر 

. فاطيه ز .الصاالسوات ) عم از گروه بش‌افتاد گانست 

9 وم نا ی مر فرمود ده روز بعد از رحلت پیغمبر از 
منرل‌بیرون شنم امیرالسوّمتین ع را ملاقات کردم فرمود سلمان بمد از یضبر ص تو بما جفا کردی 
عررضکردم یا اباالحسن من بثل شما جفا نیکنم فیر اینکه حزن من بینمبر ص زیاد است و او مرا 


۸۹ خانمه 


مانع شد از زیارت شما فر‌مود سلمان برو بمنزل فاطمه ع که او مشتاق ملاقات تو است سلمان گفت 
رتم بخانهٌ صدیقةٌ طاهره دبدم یك‌قطعهةعبالی انداخته اگر بسر می‌انداخت پاهایش مشکوف میشد و 
اگر باهایش دا میپوشانیدسر ناز ینش مکشوف میشد چون‌نظرش بمن افتاد فرمود سلمان بعد از وفات 
پدرم بمن جفا کردی الخ 

در عللالشر ابع از امیرالهق‌منین ۵ روایتکرده فرمود فاطمهةٌ زهر اه اینقدر مش آب‌بشانه 
کید که درسنه ناز نینش اثر کرده‌بود و ابنقدر دستاس کشید که دست‌ناز نینش آبله کرده نود و 
اینقدر جاروب کرده بود که لباسش غبار آلود شده بود و ابنقدر ۳ زررديك افروخته بود که 
جامة‌هایش سیاه شده‌بود از دود انش 

در امالی شیخح صدوق ردایتکرده پغبر ص چون اژ سفر مراجمت میکرد اول‌می آمد بمنزل 
فاطبهٌ زهر اء . دریکی از اسفار که تشریف برد آن‌مخدره قلاده و دست‌بند با خلخال و گوشوار؛ و 
پردهٌ بجپت درب خانه برای تشریفات قدوم پدر بزر گواو و شوهرش مپیا کرد » چون پیغبر ص از 
سفر مراجمت فرمود رفت بخانه دخترش صدیقة کبری اصحاب درب خانه منتظر ایستادند بعد از طول 
زیادی دیدند یغر ص. فضیناك یرون شد و نشست نزد منبر ۱ فاطمه (س) دانت که این تغییر حال 
بدر بزر گوارش بجرت همت دست‌بند و خلغال وقلاده و ؟وشواره و برده است که تازه درست کرده» 
آنها را جمع نموده فرستاد خدمت پدرش و گفت سلام مرا بدرم برسانید و بگوئید اینها را در راه 
خدا صدقه بدهد ؟ همینکه آنهپا را آوردند خدمت بیخمبر ص سه مرتبه فررمود (فداها ابوها لیست‌الدنیا 
من محمد ولا من آل‌محمد) و اگردنیا معادل بود نزد خداوند با بال پشه هر آینه شربت آبی‌بکاقری 
نمیداد! سد برخاست و داخل شد دومر به بصد یقة طاهره (س) 


اهر چهارم - درمر اب نورالیت آن مخدره 

در بحار از سعید حفاظ ديلمي باسناد خود از انس دوایتکرده ییغبر ص فرمود در ینی 
که اهل بپشت در بپشت متنهعمند و اهل جهنم دیا جهنم معذ بند ناگاه نوری در فرفات بپشتی ساطم 
میشود پس بعضی بیعضی میگو بند این چه نور است شاید خداوند رب العزه مطلم شده است و نظر 
فر موده برما » پس رضوان با نها بگوید نه ولکن علی ع مزاح نمود با فاطمه ع پس مغدره تبسم کرد 
و اين نور از ثنایای آن‌مخدره است! 

ابضا در بحار از شیح صدوق از حضرت رضا ع روایتکرده فرمود (کانت فاطمة اذاطلع 
شپر رمضان یتلب نورها البلال ویغمی فاذا غابت عنه ظهر ) 

یعنی وقتیکه هلال رمضان طالم میشد نور فاظه غالب مبشد بنورهلال ومخنی میشد هلالو 
چون‌فاطمه‌نغا یب میشد هلال ظاهر مشد نعم‌مافیل: 
خجلا من نورجبپتها .. تتواری الشمس‌بالثفق. و حیاه من شمائلبا. ‏ تفط النصن بالورق 

در علل الشر ایع از ابان این تغلب روایتکرده بعضرت صادق ع عرضکرد چرا فاطمه را 
زهر اه نامیدند ؟ فرمود چون نورش روزی‌سه مر تبه از برای امیرالممنت ظاهر‌میشد 

اوقت نمازصتیح رمردم در میان فراشان بودند که نور سفیدی در حجرانشان ظاهر میشد 
بقسمی که دبوارهای منز لشان سفید میشد مردم تعجب‌مبکردند می آمدند خدمت حضرت رسول آنها را 
میفر ستاد بمنزل فاطمه» میدیدند آن مخدره در میان محر آپ عبادت ندسته و تمام اين انوار از پیشانی 
او ساطم و لامم است 


در ذکر مراتپ‌تورانیت فاطمهٌ زهرا» (س) ۸4۵۳ 


در نیمه روز » نور زردی از یشانیش ساطم بود که داخل میثد در میان حجرات اهل 
مدینه ۰ دز وقت غروب شمش » لورقرمزی طالم بود که داغل میشد در میان‌حجرات اهل مدینه 

در امالی شیخ صدوق ازحضرت صادق ع روایت مفصلی نقل کرده از فقرات اوست ( فلما 
سقطت الی‌الارض اشرن‌منها النور حتی دخل بیوتات مكة ولم یبق فی‌شرق الارش ولاغربها موضع‌الا 
اشرق منه لك النور- الخ ) 

وخداو ند نور مقدس این مخدره را در قر آن مجید مدح فر موده ,در آیه شر یه < الله نور 
السمو ات و الارض الخ > 

در بحار از سهل همدانی ردایتکرده گفت شنیدم از حضرت صادق فی قوله تمالی < ال 
نورالسموات والارض مثل نوره کمشکوة فاطمة فبا مصباح الحسن و المصباح الحسین فی زجاجة 
کانپا کو کب دری فاطمة کو کب دری بین نساء اهل الدنبا یوقد من شجرة مبار کة توقد من بر اهیم 
لاشرقیةو لاغر بیة‌ای لابپودیةولانضرانية یکاد زیتها بضیء یکاد العلم بنفجر منها ولولم تسه نارنور 
علی‌نور اما بعد امام بپدی‌ان للوره من یشاء بپدی‌اله بالائمة من بشاه > 

اهر بنچم - در اشارة بمنز ت‌این مخدره نزد خداه ند و نزد بدر بزر گوارش 

درتفسیر علی لی ابر اهیم ازحضرت باقر ع روایت کرده فی‌قوله تمالی < وانها لاحدی الکبر 
نذیرا للبشر > قال یعنی فاطمه. در تفیر فرات یی ابر اهیم ازحضرت صادق ( ۶ ) رواینکر ده‌فرمود 
( انا انز لناه فی‌ليلة القدر االيلة فاطية والقدر ای فمن عرف فاطمة حق معرفتپا فقد ادرك لیلهةٌ القدر 
وانما سمیت فاطمهةٌ لان الخلق فطموا عن ممرفتها ) 

یعنی مراد از (لبله) فاطمه زهر است و مراد از ( قدر ) ذات‌مقدس الپی است پس کیکه فاطمه 
را بشناسد حق معرفت پس بتحقیق که درك کرده لیلة‌القدر را یعنی چنانکة ليلة القدر را کسی 
نمیداند بفیر پیغمبر ص و الم اطبار » همچنین فاطمه ع را هیچکس نشناخت یر پیفمبر ص و ائمه 
اطهار لذا در آخر روایت میفرماید فاطمه‌ع را فاطمه نامیدند چون خلق مقطوع شدند ازشناختن 
آن مغدره ۰ در اصول کافی است که نصرانی از حضرت موسی بن جعفرع سژالانی کرد: 

هنجخمله گفت خبر بده مرا از کتايی‌که ناژل فررموده بر محمد ص وفرمود (حم والکتاب‌البین 
انا انزلناه فی‌ليلة مبار کة انا کنا منذرین فیپا یفرق کل امرحکیم) تفسیر این چه چیز است در باطن؟ 

فرمود اما «حم» محمد است و او در کتاب هود است که نازل شده براو و او منقوص ت 
الهروفشست. و اما کتاب مبین امیر المومنبن است ۰ واما لیله مبار که فاطمه رهر اء است‌الخ 

در مناقپ از اپی‌ذر روایتکرده که حضرت فاطمه دید سر علی بالای زانوی کنیزی‌اس ت که 
بر ادرش جتاب جعفر با چپار هزار درهم هدیه آورده بود خدمت آنبز رگوار » فاطمه عرضکرد آ یا 
آذن میدهی بروم بمتزل پدرم پیغمبر ص فرمود اذن دادم ۰ فاطمه وارد شد به پیضبر ص بیفبر فرمود 
دخترك من آمده که شکایت از علی بکنی گفت بلی قسم برب کمبه فرمود بر گرد و سه مرنبه بگو 
(رفم انفی لرضاك) چون بر گشت و این سخن دا بعلی عرضکرد حضرت امیر فرمود فاطه رفتی که 
شکایت مرا نزد حبیبم بیغمبر ص نماتی شاهد میگیرم خدا را که جاریه را آزاد کردم در راه خدا 
وچپار هزار درهم صدقه باشد از برای فقرای مسلمین ۱ 

بعد مصلبی اراده کرد برود خدمت بیغمبر ص. دو مرتبه جیر ئیل‌ازل‌شد عرضکرد یامهید خداو ند 
بتو سلام میررساند ومیفرماید بعلی بگوما تمام بپشت دا بتو دادیم چون آن کنیز را بجپت‌خوشنودی 


۸۴ خانمه 


فاطمه آزاد کردی! وچپار هز اردرهم صدقه دادی؛ پس هر که را میغواهی برحمت من داخل بپشت 
کن دهر که رابخواهی بعفو من ازجپنم خارح کن بدر آ نوقی امیر المو‌نین عفر مودا نافسیم الجنه و النار 

در مان بحار از امالی شیخح طوسی از حضرت صادق ع روایتکرده که فرمود ( ان امه 
امپر فاطمة ربع الدنیا و ربمپا لها وامهرها الجنة والار تدغل اعدالها الثّار و تدخل اولیائها الجنة 
وهی الصديقة الکبری وعلی معرفتپا دارت الفرون الاولی ) و مخفی نیست عظمت این عبارت اخیره 
اعلی فضیلت این‌مخدره گویا این روابت شریفه باشد .- 

دد عیون از امیرالمزمنین م روایتکرده پیغبر ص فرمود یاعلی درجال وبزرگان فریش بمن 
تمرض کرد ند که ما بعواستگاری فاطه آمدیم واورا بما تزویج نفرمودی و بعلی تزویخ فرمودي من 
با نبا گفتم وابهُ من شما را منم نکردم وبملی تزویح نکردم بلکه خداو ند ضا را منم کرد و علی 
تزویج فرمود ۰ پس جبرئیل نازل شد گفت يا محمد خداوند جلوجلاله میفرماید ( لولم اخلن‌لیا 
لماکان لفاطمة ابننك کفو علی‌وجه الارض آدم فس‌دو نه) ۱ 

یهنی اگرمن علی دا خلق نبیکردم از برای فاطمه دختر تو کفو وهم دوشی نبود روی ذمين 
از آدم گرفتهو بعد او . ( مراد عدم کفویت است با قطم نظر ازموانم دیگر) 

از اين روایت استفاده میشود افضلیت اين .مغدره از جمیم انبیاه ومرسلین بعد از پدر بزر گوار 
و شوهر عالی‌مقدارش- چه خوب گفته بعر بی : 
و لهاجلال لیس‌فوق جلالها ‏ الا جلال ان جل‌جلاله ‏ ولها نوال لیس‌فوق‌نوالها _ الانوالامه عم نواله 


قاآ نی گفته سوه بتول که از دور باش عصمت او بسوی مدحت او ره نمیبرد اوهام 
وفالی میگوید : 
حن‌چه ندید همسرش درهبه ممکنات از آن لازم وواجب آمدش خلقت حیدر آورد 


در بحار از کشفالفمه از مجاهد رواتکرده یشبر ص یرون شد درحالتیکه دست فاطمه 
در دستش بود فرمود هر کس این دخترمرا میشناسد میشناسد وهر که نمیشناسه اين دختر فاطمه بنت 
محمد است و او پاره تن منست وقلب وروح منست که بين دو پپلوی منست هر که اورا اذیت کند مرا 
اذیت کرده وهر که مرا اذیت کند.خدا را اذیتکرده 

واز حذ یفه روایت کرده که ییذمبر ص بخواب نمبرفت تا آنکه میبوسید صورت فاطمه و بین دو 
پستان فاطمه را ۰ ازحضرت امام جمفرصاذن ع روایت کرده فرمود کان‌النبی ص لاینام ليلة حنی بضع 
وجپه بین ندیی فاطمه » از امالی‌شیخح صدوق از عایشه روات شده قالت مارأّت من الناس احداً 
" اشبه کلاماً و حدیثاً برسول‌ال من فاطمه کانت اذادخلت علیه رحب بها وقبل بدیپا واجلهپا فی مجلسه 
و ادا دخل علیها قامت الیه فر حبت به وقلت یدبه الخ 


فصل چپارم 
در اجمالی از صفات واخلاق کریمه حضرت مجحتبی ع 
در ایی‌فصل یز پنج امر است 
امر اول - در اشاره بمر الب علمیه آن بزر گوار 
در تفیر علی بن ابر اهیم باسناد خود از حضرت صادق (ع) از پدرانش روایت فرمود که 


در ذکرمرالب علمیه امام حس مجتبی م ۵ 


حاضلش ومخلصش اینست: چون پادشاه روم شنید مغاافت معاویه دا با ابیر المژمنین (ع) و اينکه هر 
دو خروج کرده‌اند و مدعی سلطنت شدها ند سوّال کرد این دو از کجا خروح کردها ند گفتند یکی 
از کوفه و دیگری از شام ! پادشاه روم بوزرایش گفت تجسس کنید که آیا از تجار عرب کسی‌هست 
که این دو را از برای من توصیف نماید » 

پس تفحص کرد نددو تفر از عجار شام و دو نفر از تجار مکه را حاضر نمودند پس وصف کرد ند 
علی و معاو یه را از برای سلطان روم؛ بعد بخزانه دار خود گنت آن شکلپائی که میان خزانه است 
برون. باور بردن آورد سلطان مد از ملاحظه کفت الشامی ضال و الکوفی هاد و سعاو به نوشت 
که اعلم اهلبیت خود را بفرست نزد من؛ عریضهٌ هم بامير الزمنین (ع ) عرضکرد اعلم اهل‌بیت خود 
را بفرست نزد م ن که نظر نمایم بانجیل کتاب خودمان وممن نمای م که حق با کیست ؟ 

بس مماوبه پسرش یزید را فرشتاد و امیر المق‌منین ع امام حسن مجتبی دا فرستاد 

چون یز ید داخل شد به ابوالاصفر دست ابوالاصفر وسرش را بوسید بعد داخلشد حضرت امام 
حسن مجتبی گفت < الحمد بهُ الذی لم یجلنی یهودیاً ولا نصرانبا ولا مجوسیاً ولا عابدالشس والقس 
ولاالصنم والبقر وجملتی حنیفا مسلما ولم یجلنی من‌المشر کین تبارك‌اهه دب‌المرش العظیم والحمدمه 
رب العالمین» آن بزرگوار نشست و از حیا سر بلند تمبکزد؛ بعد ملك دوم این دو دا از یکدیگر 
جدا نمودیزید را بسوی خود خواند و صد و سیزده صندون که در[ نها تمائیل یغمبر ان بود برونآ ورد 
و آن تمائیل دا بیزید نشان داد وسوال نمود ایتها تمائیل کرستند یزید ندانست! بعد سوّالات دیگ رکرد 
آنها را هم ندانست» ابوالاضفر حضرت مچتبی ع دا طلبید عرضکرد من ابتدا بیید نمودم بجپت 
آنکه بداندکه شما میدانید ]نچه راکه او نمیداند ومیداند پدر تو آ نچه را که بدر او نمیداند پس 
من نظر کردم درانجیل و دیدم محمد ص پیخمبر است وعلی ع وزیر اوست ودیدم درمیان اوصیاء 
که درتعلی دصی پیشمبر ص است 

حضرت مجتبی ع فر مود هر چه میخواهی سوال کن از آنچه در انجیل با در تورات با در ز بور 
یا در قر آن مجید است تا بتو خبر بدهم انشاه‌امه 

پس مك آن تمائیل و اصنام را طلب نمود پس اول تمثالی که نشانداد درصفت ماه بود 

فررمود هذه صفةٌ آدم ابوالبشر؛ سد تمثال دیگر ی که بصورت خورشید بود نشان داد فرمود هذا 
صفة حوا ‏ تمثال سوم را نشان داد فر‌مود هذا صفة شیت ؛ تمثال دیگری فررمود صفه نوح ات تمثال 
دیگر فرمود صفة ابراهیم است . وهمچنین تال یعقوب ویوسف وموسی و داود و شعیب و کریا و 
یحیی و عیسی ع بعد تمثالهائی نشان داد که صورت اوصیاء انبباه بود » حضرت يك يك آنها دا معرفی 
فرمود» بعدتمتا لپالی بعذرت مجتبی نشان داد فرمود اینها اشکالی است که صفتشان در تورات وانجیل 
وز بور وفرقان نیست کوبا اینپا صفت ملوك باشد 

بعد سلطان گفت اشپد علیکم یا املییت محبد ص انکم قد اعطیتم علم الاو لین و الاخرین و 
علم التوراء والانجیل والز بور و صحف ابراهیم والواح موسی ع ۰ بعد صورتی نشان داد که از او 
نور تابش میکرد. چون حضرت مجتبی بآن صورت نظر نمود گریبهٌ زیادی کرد ملك روم گفت چرا 
گربه کردید فرمود این شکل ناز نی جدم محمد ص است سد حضرت صفات جد بز رگ وارش راو 
عمر‌شر بف او دا بیان فرمود؛ پس ملك گفت ما در انجیل دیده‌ايم جد شما محمد ص يك ملکی‌صدقه 
و عظیه میدهد به دو سبطش آیا این‌عطیه راهطا فرم‌ودحضرت مجتبی فرمود بلی»عرضکرد آپا اود| 
بجپت شا با یگذاددند فرمود نه ملك گفت این اول‌فتنة اين امت‌است 


۳ خائمه 


بعد ملك سوّال نمود ازهفت چیز ی که خداو ند خلق فرموده بدون آنکه در رحمی جای داشته 
باشند فرمود آدم است وحواء و قوچ حضرت ابراهیم که فدا بجهت اسعیل آمد و ناقةً صالع وشیظان 
و آن حهٌ که شیطان را میان دهانش داخل بپشت کرد وغرابی که خداوند در قر آن‌مجید یاد فرموده . 
بعد سوّال نمود از ارواح موُمنین که بعد از مرك بکجا میروند فرمود جمم میشوند در هر شب جممه 
نزد صخر؛ٌ بیت‌المقدس و او عرش اب الادنی است. ند سوّال نمود از ازواح کفا رکه کجا جمم‌میشوند 
فر مود جمم می‌شو ند در وادی بررهوت که در طرف یمن‌است 

الحاصل مك روم نظز نمود بیزید (لم) گفت فهیدی کة اینبا علمی است نمیداند او رامگر 
نبی مرسلی یا دصی نبیی یزید ساکت شده ملك جایزه ز یادی بحضرت مجتبی داد واو دا ا کرام نمود 
و گفت دعاکن که خداو ند دین جدت را بمن کرامت فرماید چون سلطئت مانم است‌مرا و گما: که 
این موجب شقاوت و عذاب دردناك باشد پس بزید بر گشت نزد معویه 

ملك کاغدی نوشت بسعویه که کسبکه غداو ند باو علم وحکمت آموخته بعد پیشبر. وحکم‌میکند 
بتوراة و انجیل‌وز بور و فرقان و آنچه در آنها هست حنّ خلات از آن اوست» وعريضه نوشت بعلی 
ن ایطالب م که دح خلات از آن تست وت نبوت در تست و در اولادت و یاته‌ايم در انجیل 
که‌کسی که با تو مقاتله کند بر اوست لعنت خدا و ملائکه واهل سوات واهل ارضن 

در بحار از فضایل السادات روایتکرده : حضرت مجتبی ع در سن هفتسالگی حاضر میشد 
بجلس جدش پشمبر ص و وحی را میشنبد وحفظ میکرد و می‌آمد خدمت ماذرش صدیقةٌ طاهره [س) 
و آنجه حفظ کر ده بود بجپت مادرش تلاوت میکرد وت ی که حضرت امیر شانه میآمد میدید صد بقه 
عالمه است بآنآباتی که جبر ئیل نازل کرده سوّال‌میفر مود از مخدره از کجا اين آیات راتلادت‌میکنی 
هرضکرد از فرز ندم حمن‌حفظ میکنم 

پس حضرت امیرع یکروز در خانه مغفی شد امام حسن بعد از استماع وحی بغعانه آمدخرااشت 
آن آیات ی که تازه وحی‌شده بضو | ند دید قدرت بر خواندن ندارد مادرش متصعب شد مضکرد یااماه 
تعجب نفرما شخص بزرگی استماع میکند که از استماع او من عاجز ازسخنگفتن شدم ؛ 

در روایتی عرضکرد ( یا اماه قل پبانی و کل‌لسانی لمل سیداً برهانی) یعنین بیان من کم شده 
و زبان من لال شده گویا سید و آقائی بمن نظردارد. 

در جلدچهار م بحار ازحضرت باقر ررایتکرده ( ماملخمه ) ۰ابوالاصفر پادشاه روم نوشت 
بسماو به و مسائلی سوّال کردو گفت اکر تو سراوار خلافت هستی از اين مسائل جواب بده معاو یه از 
جواب عاجز شد کسی را فرستاد خدمت امیرالممنین ع که از او جواب بشنود واز قبل خود جواب 
بنویسد : حضرت فرمود (علی بالحسن والحسن و محمد) این آ قاز اده‌ها حاضر شد ند » فرمود پا شامی 
.این د و که‌حسن وحسین باشند بسران بغمبر ند ومحمد بسر من است ازهر کدام میخواهی مسئله‌ات را 
سوال کن عرضکرد از اين آتازاده که حضرت مجتبی باشد( که بسن صباوت بنود) سوّال میکنم حضرت 
مجتبی‌فر مود هرچه میخواهی سوّال کن 

شامی عرضکرد ( کم بین‌الحق و الباطل»و کم‌یین السماء والارضو کم بين المشرق و الغرب 
وماالمین التی تأوی الیپاارواح المشر کین؛ ماالعین التی‌تأوی الیپا ارواح‌المومنین وما عشرة اشیاه 
بعضها اشد من بعض) (7ه) 


درذ کر مر اتب علمیه اما حس ع ۸4۷ 


حضرت فرمود لییحق و باطل چهارانگشت است آنچه بچشم دیدی حق و آنچه بکوش 
شنیدی باطل است؛ شامی کت صدقت فرمود بیی آسمان و زمهن آ۰ مظلوم و مد بصر است 1 گفت 
صدفت. فر مود لین مشرق و مغرب سیر يك روز خورشید است شامی گفت صدقت 

اها چشه‌ابکه ارواح مشر کین ساکانند چشهه برهوت است ۰ اها چشمه‌ایکه ارواح موّمنن 
مأوی میکنند چشمةٌ سلمی است» اما عشرة که اشدند از بعضی اشد اجسام حجر است اشد از حجر 
آهن است که منك را ميشکند اشد ازآهن آتش است که آهن را آب مبکند اشد از ۳-1 آب 
است که آتش را خاموش میکند اشد از آب ار است که آب را حملو نقل میکند اشد از ابر باد 
است که ابر را حمل‌و نقل میکند اشد از باد مکی است که باد را مّفرستداشداز آن‌ملك‌ملكالموت 
است که ملك دا میمیراند اشد از ملكالموت هوقی است که ملكالموت را میبراند اشد از موت اهر 
خداو ند است که مرك را میس‌اند 

شامی کت ( اشهد انك این رسول‌اههُ حقا وان علباً ادلی بالامر من محاوية ) این جوابها را 
نوشت برد بشام نزد معاویه او هم فرستاد نزد ابوالاصفر اوهم ب‌ماوبه نوشت یامعاویه تکلم مکن 
بکلام یر خوذ وجواب مده بجواب فیرخود واين جوابها نیست مگر از معسن نبوت و موضم رسالت و 
اما اگرتو یکدرهم بخوامی‌بتو نصواهم داد 

امر دوم . در اشاره بمر اتب حلم آن بزر گوار 

غو اهد و اخباری که در باب حلم الن بزر گو ار وارد شنم ریاد است : 

در مناقپ ابی شهر آشوب است مرد شامی‌دید حضرت مجتبی سواره میرود شروع نمودبلمن 
آن بزر گوار حضرت هیچ جوایی ندادند چون فارغ شد حضرت مجتبی اقبال نمود باو و خنده کرد 
فرمود: ( ای شیخ‌گمان مبکنم غریب هستی وشاید بتو شبپه شده حال اگر بما زحمتی داری زحمتت 
و 1 عطاميکنيم . اگر راهنمائی 2 بتو راهنمالی 
میتنایما گ رگر سنه هستی ما ترا سیر ميکنيم؛ اگر برهنه هستی ما ترا می‌بوشانيم »اک فقیر باشی‌عا 
ترا فنی می‌سازيم » اگر »نزل نداری ما ترا منزل‌ميدهيم » اگرحاجتی داری حاجنت‌را بر می‌آودیم 
اگر رحل خود را بیاوری نزد ما ومیهمان ما بشوی تا وقت کوج کردن خود ما خوشنود می‌شویم‌چون 
ما متزل وسیمی‌ومال کثبری دادیم) 

چون آن‌مرد شنبدگر به کرد گفت ( اشهد انك خلیفةاه فی ارضه ام بعلمحیتیجمل رسالته ) شما 
ویدرتان امیر المومنیت ع مبفوض ترین خلق بودید نزد من و الان محبو بترین خلق خدا هتید رحل 
خود دا برد بمنزل حضرت مجتبی (ع) و میهمان آن بزر گوار بود تا دقت کوج کردن و از معتقدین 
بمعبت ایشان شد 

کافی است در دانتن مراتب حلم اين بزرگولر اينکه در مقاتل الطالبیین از جويرة ان 
اسماء روایتکرده : وقتی جنازه امام حس را حرکت دادند مروان ملمون جنازه را بدوش خود 
کشبد امام حسین م فرمود آیا جنازهٌ امام حسن دا حمل‌میکنی وحالآنکه درحال حیاتش جرعه‌های 
فبظ مبغوراندی و دل اورا پراز خون‌کردی؛ مروان‌گفت من این ظلمارا بکی کردم که (بوازی 
حلمه الجبال) یعنی حلم و برد باری او با کوهها برایر بود ! 

امر سوم - در اشاره بعبادتهای آن بزر گوار 
از روضة الواعظین ردات شده که حسن بن علی وقتی که وضو میگرفت اندامش مر تعش 


مب خانمه 


میشد و رنك ناز نپنش زرد می‌شد گفته شد چرا حالتان تغییر میکند می‌فرمود سزاوار است برهر کسی 
که واقع شود درمقایل حضرت احدیت رنگش زردشود و اندامش مر تعش شود 

وقت ی که بدرب مسجد میررسید میگفت الهی ضبفك ببابك یا محسن قد اتيك المسیی, فتجاوزعن 
قبیع ماعندی بجمیل ماعندك پا کر بم) 

وقال الصادق م ( ان حسن بن علی حج خسة وعشرین حجة ما شا وقاسماُ تعالی ماله) 

وفیر واپة ( خرج الصن بن علی من ماله مر تین وفاسماههُ ماله ثلث مرات حتی انه کان‌بعطی 


تعلا و بسك نملا ویعطی خفا ويسك خفا) وله م قل للمقیم خیر دار اقامه 
حان‌الرحیل فود ع الاحبابا ‏ . آن‌الذین لفیتبم وصحبتهم ‏ صارواجییمانیالقبور ترابا 
وه م ‏ یا اهل لذات دن لاقاء لها ان القام بظل زائل حسق 


در مناقپ است مردی از حضرت مجتبی ع چیزی سوّال کرد حضرت باو پنجاه هزار درهم و 
بانصد دینار داد و ظرمود حمالی بیاور اینها دا بجپت تو حمل نماید وطیلسانش را داد کرابه حمال 
عریی آمد خدمي آن حضرت ؛ بخزانه دارش فررمود آنچه در خزانه است باو بده, در خزانه بیست 
هزار درهم بود هه را داد بامرایی امرایی عرضکرد ای مولای من چر ا مرا نگذاردید اظهارحاجت 
خود دا بکنم و مدیحه خود را ببان‌کنم حضرت این اشمار را انشاد نمود: 


نحن اناس نوالنا خضل برتم فیها الرجاه والامل تجود قبل السوّال انفنا 
خوفاعلی‌ماه و جه‌من‌بسل لو علم البحر فضل نالنا لفاس من بعد فیضه خجل 


امر چهارم - در اشاره یعضی ازغر الب و معجعزات ۲ نبزر گوار 

در مناقپ از محمد بن فدال لیشابوری از حضرت صادق(ع) ددایت کرده بعضی بحضرت 
مجتبی هرضکردنه چقدر شما تحمل شداند ازمعاویه می‌فرمائید فرمود | گر بو اهم عر اي را شاممیکنم 
شام را هران میکنم و زن دامرد میکنم و مرد دا ذن میکنم 

مرد شامی گف تکی قدرت این امر رادارد فرمود آپا حیا نمیکنی ای زن که میان‌مردان نشتة؛ 
ناآگاه دید که زن شده حضرت فرمود بال توهم مرد شد وبا تو مقاربت میکند و ازشما فرز ندخنثالی 
متولد می‌شودهمان سم که حضرت موی فرمودند شد. بعد آمدند خدمت حضرت مجتبی وتوبه کرد ند 
حضرت دعا فرموف؛ هر دو بصودت اولیه بر گشتند 

در بحار از حضرت صادن نع دواینکرده : چون حضرت مجتبی ع با معاویه صلح فرمود هر دو 
نشسته بودند در نخیله؛ معاویه گت يا ابامحمه بمن خبی رسیده که پیضبر ص تخریص میفرمود خرما 
های بر درختان را آبا شما هم علم باين مطلب دارید چون شیان شما گمان میکنند که ازشما علم 
چیزی مخفی نیسپ فرمود جدم یغبر ص نخریص میکرد 4۶ چند کیل اس و من تخر یس میکنم که 
چنه عدد است 

معاوبه گفت در اين ضله چند عدد خرما همست فرمود چپار هزار و چپار دانه خر‌سای نادس 
است ۰ معاو به ام کرد که خرماها را بچینند و بشمار نده چون چیدن وشمردند چپارهزار و سه دانه 
یرون شد؛ حضریت فرمود وافه من دروغ نگفتهام» پس نظر کرد ند دید ندیکهانه خرما دردست‌عیدا((4 
ین عامر ین گریز است ۱ 

بمد فرمود اگر نبود که تو کافر می‌شوی هر آینه بتو خیرمیدادم بانچه خواهی نود ۰ واه تو 
زیاد را ملحق پدرت میکنی و حجر بن صدی را بقتل میرسانی و حمل می‌شود بسوی تو سرها از 


در ذکر فضایل خما طیبه س یز 


شهری بشهری. همین قسم هم شد زیاد بن اییه را پدرش ملس کرد وحجربن عدی را بقتل رسانید و 
سر صرو بن حسق را حمل نمودند بشام نزد معاویه 

در مدنة المعاجز از محمدلن جر یر طبری باسناد خود از جاپر روایتکرده گفت دیدم 
حسن بن علی را در هوا و سه روز غایب شد مد از سه روز از آسمان نازل شد وبر او بود سکینه 
و وفار فرمود رسیدم بآن مقامی که دسیدم 

از این روایت مقام شامخی از برای آن بزرگوار ثابت میشود 
اهر پنجم . در اشاره به تمجید و تحلیل پر ورد گار و حضرت 
خانمالبیییس از آن بزر گو ار 

قال‌ام تعالی ( یا ایها الذین آمنوا اهواف و آمنوا برسوله یونکم کفلین من رحمته و بجمل 
لکم نوراً تمشون به ) 

فی‌المناقپ عنالصادق م ( قال‌الکنلیت الصن رالحسین والنورعلیع) 

و فال تعالی ( مرح البحرین بلتقبان سنهما برزخ لایخیان فبای آلاء دبکما تکذبان رح 
سپما الللوٌ والسر‌جان) ۱ 

فی‌المناقپ عن الصادق ع قال ( علی وفاطمه بحران صقان لاییغی احدهما علی‌صاحبه) 

وفی روايةً ینیما برزخ ( دسول‌اُ ص) یخرج منهما ال والمرجان (الحصن والصینع) 

وقال تعالی ( دالنن والزیتون) 

فیالمناقپ عن موسی‌بن جطر ام نی‌تشير ( وآلتین والزیتون ) قالالهن والهین ع و 
(طورسبنین ) قال علی بن‌ایطالب ع و ( مدا البلدالامین) قالسسد ص 

در امالی شیخح صدوق ازحضرت یغبر ص روایتکرده : چون روزقیامت بشود خداو ند 
زینت میدهد عرش مجید خود دا بهر نوع زینتی‌بمد دو منبر از نور بیاورند که طول‌هر منبری صدمیل 
باشد یکی دا بیسبن عرش مجید گذارند ودیگری را بسارهرش صدحسن ع‌بريك منبر نشیند وحسینع 
بر يك منبر وخداو ند زینت بدهدباین دوعرش خود را چنانچه زینت داده می‌شود زن‌بدو گوشوارة خود 

در مناقپ است که اهل قبله اجماع کردند بر آنکه یضیر ص فرموده الحن والصین امامان 
قاما او ضدا. واجاع نموده‌اند نیز که یضبر ص فرموده ( الهصن والصین سیدا شباپ امل‌الجنة ). 

از فهایل سمعالی از هس بن خطاب روابت کرده گفت دیدم حسنین را بردوشانه یضبر ص‌ یس 
گفتم ( نمم‌الفرس‌لکما) یضبرص فرمود ( ونعم الفادسان هما) نت 

از پیخهبر (ص) روایت شده آن النی ترك‌لهما نوابتین فی‌وسطالرآس مزودتین 

بعنی یضبرص دوگیسوی بانه گذارد از برای حسنین دروسط سرش 

بعضی چنین فیسیدند وقتی که اين دو آفا زاده بشانه‌های ناز نین بیشسبر ص سوار می‌شدند يك 
گیسو بصن میداده ويك گپسو بحین. و از یحمی ن الی کثهر روابف کرده که یضبر ص شنیه 
صدای کر یه حمنین را در حالتن که بالای منبر بود بمد با اضطراب از بالای مثبر حرکت کردفرمود 
(ما الولد الا فتنة لقد قمت الیهما وما ممی عقلی) واين عبادت محمول است بر کال علفةً یضبر ص 
باین دو نور دیده‌اش 


۵۰۰ خانمه 


در کشف! لغمه از این عباس رواینکرده گفت پیغمبر صس حسنع را بدوش ناز نین گر فته بود 
مردی گفت ( نمم‌المر کب رکبت) پیغمبرص فرمود (و نعم‌الر اکب هو) ال 
فصل پنجم 
در بعضی از فضائل واخلاق کر یمه حضرت سیدالشهداه ارواحنا له الفداء 
اگر چه فضایل این بزرگوار شنیدلی یست 
در مناقپ الن‌شهر آشوب از عبدا لعز یز بن کثیر روایتکرده : جماعتی آمد ند خدمت حضرت 
سیدالشپداه م مرضکردند خبر بده ما را ضایل خود ؟ فرمود شما طاقت ندارید شنیدن آنرا شما 
ازمن دور شوید تا ببعضی ازشما شمه 4 از فضایل شود اشاره کنم اگر طاقت آورد شما را خبر دار 
میکنم, آن جماعت دور شدند ویکنفر از آنها باقی ماند » حضرت با او تکلم فرمود ؛ حتی دهش‌ووله 
ولابعیبپ احداً وانصرفوا + یعی تا آنکه آن شخص مدهوش وحیران شد.وجواب نمیداد احدی راو 
همه مراجمت نمودند انتپی (و لکن مالا بدرك کله لابترك کله) 
در اینفصل یز پنج امر است 
امر اول- در اشاره بمر الب لورانیت وعلمیت آن بزر کوار 
در مناقپ ردایتکرده < آن الحسین ع کلن یقعد فی‌المکان المظلم فیهتدی یهت آلیه ببیاض جبینه» 
یعنی حسین درمکان تاریکی می‌نثشت ومردم راهنمالی می‌شدند بنوٍ یشانی او 
در بحار از خرالج راو ندی از ماقداد رواینگرده که پیشبر ص بفاطبهٌ (هر اه فرمود . 
< اذا احب علی‌الاشتمال فلا تمنعیه فانی اری فی‌مقدم وجپك ضوء ونوراً وستلدین حجة لپدا العلق > 
در بحار از کتاب نجوم سید بی‌طاوس‌از کتاب دلائل‌الامامه طبرسی ازحذبنه‌یمالی 
روایتکرده قال سمت الحسین بن علی بقول وافه لتجممن غلی قتلی طفاة بنی‌امیه و بقد مهم هر بن 
سمد وذلك فی‌حيوة النبی ص فلت له انباك بهذا رسول‌اله ص ففال لافاتیت النبی‌ص فاخبر ته فقال‌علمی. 
علیه وعلمه علمی لاننا نعلم بالکالن قبل کینو نیته 
امر دوم در اشاره بعش تعبی الي که در قرآن مجید از حضرت سای وق ع شده 
منها تعبیر بمظلو 6 ده 
در عاشر بحار از تلسر عیاضی از حضرت باقر روایتکرده در تقسی ۳۹ ره ف و.من 
مظلوما فقد جملنا لولیه سلطاناً فلایسرف فی‌القتل انه کان منصوراًه 
قال ع « هو الحسین بن‌علی قتل مظلوماً ونعن اولیانهو اقام ما ام لب بثار الصین 
فقنل حتی قال قد اسرف في‌القتل» در تفسیر روح البیان در ضمن آیهٌ شریفةً وله تسین‌الذین 
قتلوا فی‌سبیل اه امواتا بل احیاه عند ربهم برز فون» 
روایتی نال کرده و حاصل بعضی از ففرانش آنستکه روز قیامت الویه نصب می‌شود و هر 
طایفه تحت لوائی محشور میذو ند 
ولواء الشپداه لعلی ع و کل شهید یکرن تحت لرائه و کل‌زاهد تعت. لواه ابی ذر و کل مونن 
تحت لواء بلال و کل مقتول ظلما تحت لواء الصین بن علی دضی‌اف عنپما - فدلك قول اي تعالی 


در ذکر فضایل سیدالشهداء غ ۱ 


«یوم ندهوا کلاناس بامامپم» 

ومنها تعبیر بذ بح عظیم شده 

در عیون ازحضرت رضا ع روایتکرده که چون مأمور شد حضرت ابراهیم که عوض حضرت 
اسمعیل گوسفندی را که جبزئیل از آسمان آورده بود ذبح کند ابراهیم تمنا و آرزهو فرمودکه برش 
اسمعیل را ذیبع میکرد تا آن‌وابهاییکه بیدر داده می‌شود از ذبح امز او لادشرا بدست خود باوداده 
شود پس خداوند وحی فرمو دکه ای ابراهیم احب مخلوقات من نزدت و کیست ؟ عرضکرد یارب خلق 
نکردةٌ خلفیرا که محبوبتر باشد نزد من از حبیبت محمدص . خطاب رسید اورا بیشتر دوست میداری 
یا جان خودت راء عُرضکرد از عحبوبتر است نزد من از جان خودم. خطاب رسید اولاد او را بیشتر 
دوست میداری با اولاد خودرا عرضکرد اولاد اورا. خطاب رسید ذبح اولاد او ظلماً بدست دشمنان 
بیشتر دلت را می‌سوزاند یا ذیح پمر خودرا بدست شود در طاعت من؛ عرضکرد ذبح اولاد او بدست 
دشمن قلب مرا بیشتر می‌سوز اند 1 خطاب رسید ابراهیم » طایفهً که کمان میکنند از امت محمد ند 
حسین بسراورا ظلماً وصوا:4: بقتل میرسانند مثل‌ذبع گوسفند ومستحق می‌شو ند باین‌سخط وغضب مر ا. 
پسابر اهیم قلیش سوخت وجز ع نمود و گر به نمود! 

خطاب رسید یا بر اهیم‌من‌فداء نمودم‌جز ع ترا بیج اسماعیل بدست خود بجزع توبرحسین وواجپ 
نمودم برای تو لللدترین درجات اهل تواب را بر مصائیشان۰ ایشنت قو له تمالی: 

» وفدیناه بذ بح عظیم ولا حول ولاقوة الابالله» 

کفتند که ربه و مقام فدا شو نده باید کمتر باشد از ربه ک ی که فدای‌او می‌شود و 

حال آ نکهر تبه‌حضرت سیدالشهداه ع مسلماً یشتر است از رتبه حضرت اسعیل 

جوابش آنستکه حضرت سیدالشهداء ع فدای جد بزرگوارش حضرت خانم اللبیینس و 
معصومین ع شده چون تمام ایلهپا از نسل حضرت اسعیل ذیح اند و معتماست که فداء بحنی تعویض 
باشد یعنی ما معاوضه کردیم اسف والم ترا در ذیح پسرت اسعبل بجزعی که او اجل و اشرف و 
امظم ثوابا هس تکه جزم و گریه برسین مظلوم باشد. 

ومنها تعبم ینفی مطمننه ده 

در عاشر بحار از کنز کراحکی ازحضرت صادن روایتکرده فرمود بخوانید سور؛ٌ والفجر 
را در فرالش و نوافل خود بدرستی که او سورء حست بن‌علی غ است . ابواسامه حاضر بود عرضکرد 
اوچگو نه سورة حسین بن‌علی است خاصة ؟ فرمودآ یا نشنیده که خدا می‌فر ما بد (یا ایتهاا للفص المطمتنه » 
الایهه مقصود حسین‌بن علی‌بن ابیطالبم است و ادست نفس مطمثنه راضیهٌ مر ضیه و اصحاب او از آل 
محید راضی‌هستند از خداونه تمالی روز قیامت و خداوند هم از آنها راضی است واین‌سوره دربارة 
حسین وشیعةً او و شیعه آل مهمد است خامه و کسی که مداومت نماید قرائت و الفسر را خواهد بود 
با حسین بن علی ع ودر درجه او در بپشت ان اه عز یز حکیم 


و منها تعبیر بمو آوده شده 
در عاشر بحار از کاملالزیاره ازحضرت صادق م دوایت شده فی قوله تعالی: 


«و اذا المو تودة سئلت بای ذلپ قتلت » فرموده‌این آبه ناز ل‌شده در باره حسین بل علی 
امر سوم - در اشاره بمحبت حضرت خائم‌الانبیاه (س) بان بزر گوار 
در مناقپ از ابن عمر روایتکرده گفت گفت ت بیغمبر ص بالای منبر مشنول‌خطبه خواندن و موعظه 


۵ خالمه 


آمد حسین دا بسینه چسبانید فرمود قاتلانهُ الشبطان ان الولد لفتنة و اللی نفضی بیده مادریت انی 
تزلت من منبری _ 

حاصل معنی آنستکه خدا بکشد شیطان را اولاد قلب دا مفتون میکند قسم بآن خدانی که جان 
من بدست اوست که من بی‌اختبار از منبر فرود آمدم . و از پزید بن ابی‌زیاد رواینکرده کفت 
پیضبر ی ازمنزل‌هایشه بیرون شد وعبورفرمود ازدرخانهٌ فاطمهٌ زهراء عم شنید که حسین گربه میکند» 
فرمود ( الم تعلمی ان‌بکاژهیوذینی) بعنی ای فاطمه آیا نمیدانی که گرب حسین قلب مرا اذبت میکند 
و از ابن ماچه و زمخشری دداینکرده که بیضبر ص دید میان کوچه حسین با اطفال بازی میکند 
از اصحاب هقدم شد دس گنود که حسین دا بآغوش خود بگیرد حمین هم باینطرف و ۲ نطرف‌فرار 
میکرد بیمیررص حسین را گرفت یکدست زير زنغ حسین گذارد و یکدست بشت‌سر ناژ نینش‌واو را 
بخود چسبانید وصورتش را بوسید فرمود ( انا من حسین و حسین منی احب‌اقه من احب حسیناً حسین 
سبط من الاسباط ) . در محتدر له از کتاب مظهر الفر الب جناب سید خلف والی حویزه پدرجناب آقا 
سید علی که هر دو از اجلهٌ علمای اعلام بودند نقل میکند" که روایت شده از امالفضل زوجهٌ عباس بن 
عبدالمطلب مضه حضرت سیدالشهداه ع گفت پیغمبر ص حسین دا از من گرفت در ایام دضاعش و 
اورا حمل کردپس حسین ع بدامن جدش بول کرد! 

االفضل اورا بعنف و جبر از پیغبر ص گرفتکة حسین م گربه کرد بیغمبر ص فرمود: 

( ملایا امالفضل ان هذه الاراقه الماه یطهرها فای شیء یزیل هذا الفبار عن قلب‌السین) 

یی این ريخته شده دا آب تطهیر میکند پس چه زایل میکند این‌غبار دا ازقلب حسین 

در عاشر بحار ازابی‌عباس رواینکرده گفت خدمت یغمبرص‌بودم ابراهیم پسرخودرا بزانوی 
چپ خود نشانیده بود و حسین را پزانوی راستش گاهی‌حسین را می‌بوسید و گاهی ابر اهیم را ه چیر ئیل 
نازل شد عرضکرد یا مهمد ص پروردگارت سلامت مبرساند می‌فرماید من جب نمیکنم این در 
پسر باید یکی را فدای دیگری‌کنی پیبر ص‌بصورتابر اهیم‌وحسین نظر ره و فرمودمادر 
ابراهیم کنیز است اگر او از دنیا برود محزون نمی‌شود براو غم‌من ومادرش - ومادر حسین فاطمه 
زهراء است و پدرش علیاگر از دنیا برود من محزون می‌شوم و پدر و امادرش نیز مهزون می‌شوند 
من اختبار نمودم حزن خودرا بر حرن این دو» فررمود جبرئیل من ابراهیم را فدای حسین نمودم پس 
ابراهیه بعد از سه روز از دنیا دفت بعد که پیغمبر ص حسینش زا میدید او را می بوسید وگاهی سینه 
می‌چسبا نید و می‌فرمود فدیت من فدیته بابنی ابراهیم 

و ابضاً در عاشر بحار از کامل الزیاره از حضرت باقرع روایتکرده وفتی که حسین بجدش 
وارد می‌شد بامیرالموّمنین ع میفرمود با علی امسکه یعنی حسین رانگه بدار امیر المومنین )ع) او را 
نگه میداشت و چخبر ص اورا می‌بوسند و گر به میکرد 

حسین فرضکرد یا ابه چرا مرا میبوسی و گریه میکنی میفرمود من موضم شمشیرها را میبوسم 
وگربه میکنم» عرضکرد يا ابه آیا من کشته می‌شوم فرمود بلی وال تو و پدرت و برادرت کشته 
می‌شوید! عرضکرد با ابه قبرهای ماها از یکدیگر دور است فرمود بلی عرضکرد پس که مارا زیادت 
میکند فرمود زیارت نمیکند ترا و پدر و برادرت دا مگر صدیقون از امت من 

امر چهارم - در اشاره بمکار 8 اخلاق سمدالشهداء ع 
اها مقاء صم ورضا و تسلسمشان کافی.استآآنکه حضرت حجه‌اه م در زیارت ناحيه مقدسه‌میفرماید 


بود که حسین وارد شد؛ بای ناز تین او بجامه‌اش پیچیده‌شد بروی زمين افتاد . یخبر از منبر فرود 


هو مه دوه وا و 


در ذ کر مکارم اخلاق آنبزر گوار وت 


< لقّد عجبت من صبرك ملائکة السموات» 
سید بی طاوس در لهوف و علی‌بن عیسی در کثفا لغمة روایتکرده‌اندکه چون حضرت 
سیدالشهداه ع ازمکه معظمه عازم رفتن بعران شد خطیهً خواند < الحمدمهُ ماشاه‌اه ولا فوة الابامه 
خطالموت علی‌ولد آدم مخطا لقلادة علی‌جيدالفتاة دما او لبنی الی‌اسلافی اشتیان بعقوب الی یوسف و 
خیرلی مصر ع اناالاقیه کانی باوصالی بتقطمها عصلانالفلوات بین‌النواویس و کربلا فیملان منیاکراشا 
جوفا واجر به سغبالا محیص عن یوم خط بالقلم رضااب رضانا اهل‌البیت نصبر علی بلاله و یوفینا اجور 
الصابر ین لن تشذهن رسول‌انه لحية وهی مجموعه له فی‌حظیرةا لفدس تفر بپم عینه و بنجز بهم وعده 
من کان باذلافینا مپجنه وموطنا علی لفاءافه نضه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا انشاءامه > بنیز بنت 
داده شده مرك بر پسران آدم مانند زینت بودن گلوبند بر دختران جوان و چه چیز آرزومند کرده 
مر ا بگدشنگان از خود؛ بل آرزومندی عقوب یوسف و اختیارشده برای من مصر ع ی که من ملاقات 
میکنم اورا وگویا می‌بینم اعضاه بدن خودرا که جدا میکنند آنها را گر گان بیابانی بين نواویس 
و کر بلا پس برمیکنند ازمن شکم‌های خالی خود را و انبانبای گرسنةٌ خود را چاو نبست از روزی 
که نوشته شده بقلم رضای خدا رضای ما اهلبیت است صبر ميکنيم بر بلاق البی و میرسد با اجر 
صابرین؛ بر ا کنده‌نشود از رسول‌خدا ص پارهٌ تن او وجمم می‌شود از برای پیضبر ص در منزل قدس 
روشن می‌شود باولادش چثم‌های پیضبر ص و وفا میکند بابشان وعده‌های خودرا هر کس بلل کند 
در راه ما خون دل خودرا و تمکین دهد برملاقات خدا جان خود را حر کت کند با ما که من فردا 
صبح حرکت‌ميکنم انشاء‌اب 

اما تواضم حضرت امامء حسین» در مناقپ رواینکرده که حضرت سیدالشهداه ع صور فرمود 
بجمی ازماکین که نان باره‌ها را بروی عبائی گذارده میل میکردند حضرت بآ نها سلام کرد آنها 
حضرت را دعوت نمود ندبخوردن فذا؛ حضرت فرمود اگر اینپاصدفه نمی‌بود من با شما غذا میشوردم 
فرمود شما بیائید بسنزل من ومیمان من بشوید آنها رفتند بمنزل حضرت ۰ آنبرر گوار بآنها طعام 
خورانید وبدن آنها را پوشانید و امر فرمود چند درهم با نها دادند 

واما عبادت حضرت امام حسین ع ۰ در ارشاك هفید است ماحاصله که در خصر تاسوعا هس 
سعد فریاه زد یا خیل اه ار کبی و بالجنة ابشری ۰ حضرت امام حسین ع برادرش حضرت اباالفضل‌را 
فرمود برادر برو بسوی آنها اگرمیتوانی از این‌جماعت مپلت بخواه يك امشبی داو آنها دا از ما 
دفم کن و تأخر انداز جنك را تا فردا که امشب ما نماز بخوانيم و دها کنیم و استنفر نمائیم الخ 

در مناقپ از عیون لمجا لس از اس بن مالك روایتکرده که حضرت امام حسین (ع) 
تشر یف برد سر قبر جده‌اش خدیجه کبری و گر به کرد و یمن فرمود دور شوم از خدمت ایشان انس 
کفت من از خدمت آقا مخضی شدم دیدم حضر -. مشفول نماز شد و نماز را طول داد و شنیدم که اين 


مناجات را میکرد: 
يا دب يا رب انت مولاه فارحم عیبدا اليك ملجاه یاذاالعالی علك معتمدی 
طو یی لمن کنت انت‌مولاه طویی‌لمن کان غافا ارقا بشکو الی‌نیا لجلال بلواه 


الی‌ان قال ره فنودی لبيك عبدی وانت فی کنفی و کلما فلت‌قد علمناه صوتك تشناقه ملالکتم 
فصبك الصوت قد سمعناه الی آخره در عاشر بحار از فلاح السائل از ابن‌عبدر به در کتاب عقد 
الفر ید روایتکرده که بعضرت زین‌المابدین عرضکردند « ما اقل ولد ابيك > یی اولاد پدرت 
چقدر کم هستند ۰ حضرت فرمود .من تسجب‌علوم از هیفدر اولادی که دادد چون پدرم هر روز و 


۴ خانمه 


شبی هزار رکت‌نماز میکرد 

اما شجاعت آن بز رگوار معلوم اس تکه [:سضرت سخاوت و شجاعت دا از جدش پیغبر ص 
ارث برده در خصال اد ابید افع رورایتکرده که حضرت صدیقهٌ طاهره س حسنین را آورد خلدمت 
حضرت پشبرص‌درمرضی که از دنیا رحلت فرمودعرضکرد با رسول ای ایندو پسران تو هستند باینها 
چیزی ارث بده؛, بیغمبر (ص) فررمود اما الحسن هان له هیبتی و سوددی واما الصین فان له شجاعتی 
وجودی . شجاعت حضرت سیدالشپدا: ع ضرب السثل‌شد ۰ درمناب روایتکرده که روز عشوراء 
بحضرات امام سین عرضکرد ند داخل شو در حکم پسر عمت بزید بن معاو یه حضرت فرمود لاو انه 
لااعطیکم بدیاعطاء| لذلیل ولا افر فرار العبید 

ذر بحار از ابرشهر آشوب روایتکرده که در روز عاشوراه حضرت امام حسین با عطشی که 
داشت و کثرت هم وغمش ممذ لك دارد < ولم یز ل یقاتل حتی تلالف رجل وتسم مأة وخسین رجلا 
سوی البجروحین > . در لهوف است وقدکان بحمل فیهم و قد تکملوا تلئین الفافینپزمون بین بدیه 
کانهم الجراد المنتشر 

اما سخادت حضرت امام حسین ع . در مناقب از عمر و بن دینار روایتکرده گفت داخل شد 
حضرت سیدالشهداء ع بر اسامه بن زید در مرض موتش اسامه گفت واضماه فرمود غم تو چه چیز 
است ای برادر» عرضکرد شمت هزار درهم قرض دارم » فررمود علی‌دينك قرض تو بذمه من عرش 
کرد می‌ترسم بمیرم قرطم ادا نشده باشد» فر‌مود از دنیا نمیروی تا من قرضت دا ادا بنمایم 

ابضاً در مناقب‌است که عبدا لر حمن‌سله‌ی بفر ز ند آن حضرت سورءٌ حمد را تعلیم داد آقاژاده 
خدمت پدر بزر گوارش قرائت: کرد حضرت هزار اشرفی وهز ار حله بعبدالرحمن عطا فرمود و دهان 
اورا بر از در و جواهر کرد» بعضی بحضرت اعتراضش کردند » فرمود از کجا مقابلی میکند اینها 
احسان اورا که تعلیم سورءٌ حمد باشد و انشاد فررمود 


اذر جادت الدنیا عليك فجد با علی الناس طرا_ قبل آن تتفلت 
فلا الجود یفنیپا اذا هی اقبلت ولا البغل ییقیپا اذا ماتولت 


ایضاً درمناقب روایتکرده اعرایی وارد شد بمدینه طیبه ؛ سوال‌نمود از کر یم‌ترین مردم مدینه 
اورا راهنماتی نمودنه بعضرت سیدالشهداه ع » پس اعرابی وارد مسجد شد دید حضرت نمازمیخواند 
در مقابلش ایستاد وانشاد کرد 
لم یغب الان من رجاك و من حرك من دون بابك الصلقه ات جواد و انت معتمد 
ابوك قدکان قاتل الفسقه لولا النی کلن_من‌اوائلکم کانت علینا الجحیم منطبقه, 
پس حضرت نمازش را سلام داد و فررمود قتبر آیا از مال حجاز چیزی باقی مانده عرضکرد 
چپار هزار دینار. فرمود حاضر کن مد ردای ناز نین‌از دوش برداشت و دنانر را میان او یچیده دستش 
را از شکاف درب برون کرد ار خجالت اعرابی وانشاد فرمود 


خنها فانی اليك ممتذر و اعلم بانی اليك ذوشفقه لو کان‌فی‌سیر نا الداة عصا 
امست سمانا عليك مندهعا لکن ریب الزمان ذوغر و الکف منی قلیلةً اللفقه 


اعرایی آن دراهم را گرفت و گر به میکرد حضرت فرمود آیا عطای مراکم شمردی 
عرضکرد.نه لکن متحیرح چگو نه این دست با اين جود و سخا خاك می‌شود 
اعرایی گویا خبر نداشت‌از شب بازدهم عاشواء 1 


درف کر سخاوت سیدالهدا: ع ۰۰۵ 


ابا در مناقب از شعیب بن عبدالر من خزاعی روایتکرده که در روز عاشوراء اشر 
جراحتی در پشت از نین حضرت سیدالشهدا: ع دیده شد از حضرت امامزینالعابدینع سوّال کردند 
هرمود اين آترهمیانی است که‌شبها جهت ببوه نبا ویتیمها ومساکین حمل ونقل میفرمود 

در حاشیه نفی المهموم محدث قمی روایتکرده اعرایی بعضرت سیدالشهداه ع سلام 
کرد وحاجتی طلب کرد و گفت شنیدم از جد بزر گوادت حضرت ییفبرص که فرمود < اگر حاجتی 
خواستبد از یکی ازچپار طابفه بواهید » بااز مرب شریف ؛ یااژ مولای کریمی » یا از حامل‌فر آن 
یااز صاحب وجه صبیحی > 

اما عرب شریف شما مفتضرید بجدتان خانم الاییت ص » و اما کرمکه‌ذاتو سره شا هست 
واما قرآن در بیت وغانه‌شما نازل‌شده , و اما وجه صبیح پس شنیدم از جدنان یخبر ص که فرمود 
« اگر بخواهید نظر کنید بمن پس‌نظر کنید بسوی <سن و حسین ع > حضرت فرمود حاجت تو 
چه‌چیز است اعرابی حاجت خود را بروی زمین نوشت فرمود شنبدم از پدرم علی (ع) که فرمود 
« فیمة کل امره مایحسنه »> وشنیدم از جدم پخمر ص که فرمود < المعروف بقدر المصرفة > . يك 
که اشرفی مپر کرده حاضر نود وفرمود سوّال میکنم ازنو سه‌خصلت اگر ازیکی جواب دادک 
تلث این که اشر فی را بتو میدهم اگر ازدر خصلت جواب دادی دو ئلث اورا تور صدهموا گر هر 
سه‌را جواب دادی تمام او دا 

عرضکرد سژّال بفرمائید (ولا حول ولاقوة الا باقه العلی العظیم ) 

فرمود کدام عمل افضل اعمال‌است عرضکرد ایمان بخدا فرمود چه چبز نجات میدهد بنده را 
ازمپلکه مرضکرد اللقة باه فرمود چه‌چیز زینت میدهد مرد را عرضکرد علمی که با او حلم باشد 
فرمود اگر علم با علم نباشد فرضکردمالی که‌بااو کرم باشد فرمود اگر نباشد چه عرض کرد 
ففری که‌بااو صبر باشد فرمود اگر نباشد چه هرضکرد صاعفه نازل شود واورابسوزاند پس حضرت 
تبسم فرمود وصره اشرفی را زد اعرایی انداخت 

ودر روایت دیگری است که‌درمیان صر ه هز اراشرفی بود وخانم شر بخش راهم بآن‌اعر ایی 
داد که قیست نگینش دویست درهم بود و فرمود ای اعرابی این دینارها را بطلیکار هایت بده و 
انگشتر را صرف نفقه خودکن اعرایی گرفتو گفت «افٌاعلم حيث یجل سالنه) 

واما فصاحت آن بزر گوار بپتر ین شواهد اشمار رجزیه [ تحضرت است که روز عاشوراه 
با آن‌شدت گر فتاری واضطر اب انشاد فررمود منها : 
کف القوم وقدما رغبوا . عن‌ئواب‌اه رب‌اللقلین ‏ قتلوا قدما علیا و ابنه ‏ حسن الخیر کر بم‌الطررنین 
الی‌ان‌قال ع . واین‌سعد قدرمانی عنوه بجنود کو کوف الهاطلین الخ 
ومنها ناا بن‌علی | لطهر من آل‌هاشم کفانی بپذا مفضراً حین افر 
وجدی رسول‌ایا کرم خلقه . ونحن سراحالافی‌الادض بزهر . و فاطم امی ‏ من سلالة احمد 
وصی‌یدمی‌ذوالجناحین جمفر . و فینا کتاب‌اه انزل صادقا . وفینا الهدی والوحی بالخی بذ کر 
ونهن امان‌ای للخلق کلپم_. نسر بپذا فی‌الانام و نجهر ‏ ونحن ولاة الحوض نسقی ولاتتا 
یکاسرسول‌اقه مالیس‌ینکر . وشیمتنا فی الناي اکرم شيمة و مبفضنا یوم ااقيمة " بخس 
ومنها . الموت خی من کوب العار و المار اولی ‏ من دخول الناد 
ومنها .. اناالعینین‌هلی لیتانلاانئنی احمی عبالات! بیامضی‌علی‌دینالثبی 


اف خانمه 


امر - پنجم در اسباب وموجبات توسل بآن بزر گوار 

منجمله زیارت آن بزر گوار 

بدانکه از برای هر يك ازعبادات واعمال خبربه نار وخواصی هست در دیا یا در عالم‌برزخ 
وقیامت بطر یق‌افتضاء و شرط عدم‌ما نم نه بطر یق‌علت تامه وممکنست بعضی از اعمال خم به آ تاردنیو به 
داشته باشد فقط و بعضی ائرش بعد ازدخول در بهشت يا در جهنم باشد فقط 

و اما عبادتی که‌اترش‌دردنبا ودر حال احتضار ودر عالم برزخ ومحشر و بپشت و جهنم غاید 
شخص میشود زیارت قبرحضرت سیدالشهداه ع است که درتمام این مقامات آثار خیریه دارد 
که اگر در يك مقام مانم از تأئیرش یافت شود درمقامات دیگراثر خود دا خواهد نمود پس‌ممکن 
است کفته شود زیارت آ‌بزر گوار افضل از تمام عباذات است چنانچه در بعار از کامل‌الز یاره 
ازابی خدیجه روابتکرده گفت سژال کردم از حضرت صادق عاز زیادت قبر حسین ع قال ان‌افضل 
مایکون من‌الاعمال 

اما آثار دنیویه‌اش زیاد است وما اقتصار ميکنيم بذ کر بعض از آنها 

درامالی از حضرت‌باقر ع روایتکرده قال « مروا شیمتنابزيارة الحسین ع فان زیارته ندفم 
الهدم و الغرق والحرق واکل السبم >وفی رواية اخری ( ورزن رزقا واسما و اتاه اه بفرح 
عاجل وفی اخری و کان‌اس من وراء حوائجه و کفی مااهمه من امردنیاه و انه لیجلب الرزق علی‌العبد 
الخ)ودر امالی‌شیخ طوسی‌از حضر ت صادنع روایتکر ده فر‌مودحسین بن‌علی در نزد پرورد گارش 
هست و نظر میفرماید بلشگر گاهش و کسانیکه با آنحضرت شهید شده‌اند و نظر میفرمایه بزوارش 
و او بپتر میشناسد اسما؛ اس را و اسماه بدران آنها را و درجات و منزلت آنها را نزد خداوند 
عزوجل از یکنفر ازشما باولادش ومی‌بینه کانیرا که براو گریه میکنند واستففار میکند از برای 
آنهپا واز پدرانش سوّال‌میکند که برای او استففار کنند ومیفر ما ید هر گاه بدانند زالر ین او رجوع 
میکنند درحالتی که هیچ گناهی نداشته باشند 

از این روایت شرینه‌چنین استفاده مپشود که زذائر ین‌قبر ابی عبدای م در منظر آن‌حضرت 
میباشند در داردنیا واين فضل و نعمت بسیار بزد کی است 

واما آثار احتضار یهاش در بعض‌از اخباراست که‌خداوند مباشر ومتولی قبض روح زار 
آن بزر گواد میشود ودر سض‌از اخبار است که‌ملائکه‌های رحمت حاضر میشوند در وقت احتضارش 
ومشایت مینمایند جناز»‌اش را و برسر قبر او عبادت ميکنند خداو ند را تا روز قیامت و المه اطمار 
دروقت احتضار ببالینش می‌آیند وملك‌الموت مپر بانتر میشود باو ازمادر مپر بان چنانچه در روابت 
(سمم کردین) عنقریب ذ کر خواهد شد 

واما ] ثار رجعتیه‌اش در بعار از کامل الزیاره باسناد خود از مفضل بن‌عمر واو از حضرت 
صادق (ع) روایتکرده فرمود گویا می‌بینم تختی از نورنهاده شده وبر او يك قبهْاز باقوت قرمز زده 
شده مکال بجواهر و گوبا می‌بینم حسین ع بر دوی آن‌تخت نشسته و در اطر اف او نود هزار قبه 
سبز است و گویا می‌بینم مومنین زیارت میکنند اورا و بر او سلام میکنند 

بس خداوند عزوجل با نها بفرماید اولیاه من از من سژال کنید آنچه بخواهید طول کشید 


در ذکر فضایل زیارت قبر مقدس امامحمین غ 0۷ 
اذیت کشیدن و ذلت شماامروز روزیست که سوّال نمیکنید از من‌حاجتی ازجوالح دنیا رو آخسرت 
مگر آنکه بر آورده میکنم از بر ای‌شما وخواهد بود ا کل و شر بشان از اطعمةً بپثتی و شاهه بر 
آنکه این در عالی‌رجمت است‌نه‌دز برزخ‌وقيامت ۲ نستکه حوالج‌دنبا درعالم برزخو آخرت‌سوال نمیشود 

واما آثاربرزخیه‌اش زیاد است ومااقتصار ميکنيم بذدکر يك روایت : ۱ 

در مزار بحار از کتاب فلاح السائل از محمدین احمدین داود بن‌عقبه روایتکرده گفت هسایبه 
داشتم معروف واسمش علی بن‌محمد بود گفت درهرماهی یکسر تبه از کوفه میرفتم بزیارت قبر حضرت 
سیدالشپداه ع چون پبر شدم وجسمم ضعیف شد یکنوبت نرفتم بزیارت آن بزرگوار بصد باه 
رفتم بعداز چند روز که بقبر مقدس حضرت مشرف شدم سلام کردم ودو رکت نماز زیادت بجای 
آوردم و خواییدم » درعالم‌خواب؛ آن بزر گوار ازقبر بیرون شد فرمود (باعلی » لم جفوتنی وقد کنت 
لی برا ) یعنی ای‌علی‌بن محمد توچرا بن‌جفا کردی وحال آنکه بمن‌مپر بان بودی 

عرضکردم يا سیدی جسم ضعیف شده و قوه‌از پاهایم رفته وصرم بآخر رسیده چند روز در 
بین راه بودم تا خدمتت رسیدم » ازشما روایتی نقل کرده‌اند میل‌دادم از خودتان بشنوم فرمود بگو 
عرضکردم روایت کرده‌اند فررموده‌اید ( من زارنی فی حاته زرته بعد وفاته) یعنی هر کس زیارت 
کند درحیات خود مرا من‌هم اورا زیارت میکنم بعد از وفاتش فرمود بلی من گفته‌ام و اگر بهبينم 
زوار قبررمن درمیان جهنم میسوزد اورا از آتش جپنم برون‌یآورم ومحتمل است که زیارت نمودن 
آن بزرگوار زوارش دا درمیان‌قبر باشدچه خوب گفته حافظ شیر ازی 
شپرحلت هم‌از ستر روم در قصر حورالعین اگر در وقت جان دادن تور باشی شمم با لینم 

واما آ ثار محشربه‌اش ایضا اکتفا میشود بذ کر يك‌روایت 

در ئواب الاعمال از زراره از حضرت باقر ع یا از حضر ت صادق ع روایت کرده فر مود ای 
زراره چون روز فیامت بشود می‌نشیند حسین بن‌علی در سایه عرش مجید و جمم میشو ند شیمیان و 
زوار قبرشان اطر اف اوتا بینند از کرامت و نصرت و بپجتوسروری که باو عطا فرموده باندازه 
که‌نمیدا ند وصف او رافیر پروردگاد پس بباید زوارو شیمیان آن بزر گوار را رسولان زوجاتشان 
ازحور المین و بگویند ) مارسولان ازواج شما هستبم و آنها میگویند ما مشتان شما هستیم و شما 
آمدنتان را بتأخیر انداخته‌اید) درجواب برسول بگویند ( زود باشد که‌ببائيم نزد شما انشاءامه) 

واما آثار نادیه‌اش علاوه بر "نکه سابقا ذکر شد که فرمود < اگر ببینم‌زوارم در آنش جهنم 
معذبند آنپا دا ببرون میآورم > 

درمرار بعار از کامل الز يارة از علی‌بن میمون از حضرت صادق ع دوایتکرده فرمود وقتبکه 
زواراز قبر مقدس حضرت سید الشهداء ع مراجمت نمابند ملائکه با نبابگویند ( یا ولی امه گنامان 
تو آمرزیده شد وتو ازحزب‌خدا وازحزب پیغمبر ص‌و حزب اهلبیت پیغمبر ص هستی وال نخواهی‌دید 
آتش را بچشمت هرگز ) 

واما آثار چنتیه‌اش در بحار از کامل الزیاره ازحضرت صادق ع روایت کرده فرمود کسیکه 
بخواهد درجوار بیغسر س وامیر المومنین ع وفاطمه زهراء باشد ترك نکند زیارت سید الشمداه دا 

حقیر میگو بد.اعلا درجه بپشتی درجه محمد و آل محید است و کسکه درجوار اینها باشد نیز 
درجه‌اش اعلا درجه خواهد بود 

و مخفی نماند کهز پارت حضرت سیدالشپداءع در اوقا تخاصه تواب مخصوصي دارد ویگمان 
حقیر افضل اوقات ذيار, آن بزر گوار درشب عاشوراء مصباشد 


۵.۸ خالمه 
دراقبال است که شیخ مفید در کتاب التوادیغ قلکرده که دوایت شده کیکه زبار ت کند 
حضرات سیدالشهداه ع را درشب عاشورا: و بیتوته کند نزد قر او تاصبح حشرهامه عالی ملطغا بدم 
الحسین فی جملة الشهدا. معه 

تنبیه - بدانکه بعض ازالمه اطهار علناً بزبارت قبر امام حسین م مشرف میشد ند 
و بعضی خذاه 

دراقبال سیدبی طاوس ازحضرت باقر ع روایتکرده فرمود پدرم ( علی بن الحسین )بعد 
ازشهادت پدر بزر گوارش منز لی کرت بر‌ای خود ازموی در بیابان و اقامت فرموده بود در او 
چند سال چون مبل نداشت آمیزش بامردم را واز آن‌منرل میرفت بعراق بزبارت پدر بزرکوار 
وجدا کرم خود و کی‌مطلم نمیشد باین‌مطلب: حضرت باقر فرمود در يك سفر من با پدر بزر گوادم 
بودم وذی ددحی باما نیود مگر دوناته که راحله ما بود و ایضا از عادات موظفه حضرت اما 
ز ین العا بدین‌استمر ار گر به درمصائب پدر بزر گوارش بود هروفت فدح آب‌بدست ناز نین‌خود میگرفت 

نداره گر یه د که آب قدح از اثك حشمش مضاف مد 

: و ۳ برآن مظلم است فا بذک پاش روابت 

در بحار از کامل الزیاده‌از مسمع بن گردین دوایت کرد که حضرت صادقع باوفر مود 
باسمع تو ازاهل عراق هستی آیامیروی بزیارت قبرحسین گفتم نه چون من مردی هستم مشهور از 
اهل بصره ودرنزد ما کسانی‌هستند که‌تابمند میل‌خلیفه را ودشمنان ما زیادند از ناصبیان و فیر آنها و 
من‌اطمینان ندارم که آنها از من سعایت نمابند نزد والی بصره که از اولاد سلیمانست و او مرا 
اذیت بنماید فرمود آیا یاد میکنی ظلمهائی "را که بجدم‌سیدالشهداه نمودند عرض کردم بلی‌و گریه 
میکنم بقسمی که اهل‌من اثرش دا در من می‌بینند پس باز میمانم از طمام خوردن فرمود خداو ند 
رحم تکند اشك چشم ترا آگاه باش تو از کسانی هستی که شمرده میشوی از اهل جزع بر ما و 
خوشنودند بخوشنودی ما ومحزونند بعزن ماءآ گاه باش تو میبینی در وقت مرك حضور پدران‌مرا 
و وصیت وسفارش میکنند ملك الموت دا دربارة تو مپربان تر میشود بتو از مادر مپربان به ولدش 
پس حضرت گریه کردومنهم با او گربه کردم » پس کفت ( الحمده اللی فضلنا علی خلقه بالر حمة 
وخصنا اهل البیت ) 

یاممم » زمینبو آسمان گریه میکنند از زمان‌قتل امیر الموّمنین ع بجپت ترحم برما و آنچه 
گریه میکنند برما ازملائکه بیشتر ند » خشكك نشده است اشك چثم ملائکه از زمانی که جد ما را 
بقتل رسانیدند و گر به نیکند احدی بجپت ترحم برما مگر آنکه‌خداوند اورا بیامرزد قبل ازآنکه 
اشك از چشمش خارج شود وچون اشك بصورتش جاری شود هر گاه یکقطرء از آنرا بآنش جهنم 
| نداز ند حرارت آتش خاموش شود بقسمی که حرارت ازبرای آتش‌جهنم دیده نشود و کسی که قلبش 
بجپت ما دردناك شود خوشنود میشود در وقت مردن که‌ما را ملاقات کند و میماند این خوشنودی 
درقلبش تا وارد شود برما بحوض کوئر الخ 

منجمله ۴ریانیدن و تباکی کردن است برحسین مظلوم 

شیخ صدوق باسناد خود ازابی صاره ازحضرت صادق ع روایتکرده فرمود یا ابا عماره در 
مصیبت جدم حسین‌مظلوم انشاد کن گفت شعری انشاد کردم حضرت گریه کرد. 

باز انشاد کردم حضرت گریه کرد همین فسم‌انشاد کردم نا شنیدم صدای گربه عیالات حضر تر| 
ازمیان منزل » بعد فرمود یاابا عماره کسبکه انشاد کنددرمصیبت جدم حسین ع شمری و بگر یاند 


درذ کر فضیلت مصیبت سیدالشهداءع ۹.۹ 
پنجاه لفر دا از برای ادست بهشت ‏ و کسیکه انشاد کند و بگریاند سی نفر را از برای اوست 
بپشت - و کسکه انشاد کند و بگریاند بیست‌نفر را از برای اوست بپشت. و کبکه انشاد کند و 
بگریاند ده‌نفر را از برای‌اوست بهشت و کسکه انشاد کندوبگر باند یکنفر را از برای است بپشت 
و کیکه انشاد کنددر مصیبت حسین ع شمری وگریه کند از برای اوست بپشت و کیکه انشا دکند 
بر ممیبت آنبظلوم وتباکی کند از برای ادست بهشت ۲ 

ذدر مجمع البحرین است در حدیث مناجات موسی (ع) که عرضکرد پرورد گارا بچه‌سبب 
فضیلت دادی امي مصد ص را برسایر امم خطاب رسید بجپت ده خصلت . عرض کرد آن ده خصلت 
چه‌چیز است تا من امر کنم بنی اسرائیل را که‌عمل کنند خطاب رسیه نماز . زکود .,روزه ‏ حح» 
جهاد ؛ جمعه » جماعت » قر آن » علم » عاشورا 

موسی عرض کرد یارب هاشورا چه چیزاست خطاب رسید گر بسن و نباکی کردن است برسبط 
محید ص‌ومر ثبه وعز اداری‌است برمصیبت آن مظلوم الغ 

ودر چند روایت وارد شده (باین‌یضون)ه«می یکی اوابکی او تباکی علیالحسیی 
وجبت 40الونة > 

منجملهاقامه مجلی عزای‌آن مفطلوم است چنانچه در ز یبارت ناحبه مقدسه است «وافیمت 
لك‌الماتم فی اعلا علیین> در بحار از بعض‌از تقات روایت کرده کهخبر قتل حضرت سید الشهداه ع 
را یشبر ص بفاطةٌ زهراء ع فرمود فاطمه عم گریه کرد گر به‌شدیدی , عرض کرد یا ابه درچه‌زمان 
حسین من شپیدمیشود فرمود در زمانی که‌نه من باشم و نه تو باشی و نه بدرش علی ع باشد و نه بررادرش 
حسن ع پس گریه حضرت فاطه شدت کرد » عرض کرد یا :بة بس که گریه مبکند بر حسین من و 
که اقامه هزای اورا مینماید فرمود یا فاطه زنهای امت من برز نهای اهل بیت من گربه میکنند و 
مردان امت من برمردان اهلبیت من و تجدید میکنند عزای او رادر سالی گردهی بمد گرومی تو 
زنهای آنها راشفا میکنی ومن مردانشان را وهر کس گربه کنداز آنها بر مصیبت حسین ع دست 
اورا بگیرم واورا داغل_در بپشت‌بنمايم در منتغب‌ازحضرت صادق ع روابت کرده که چون‌هلال‌معرم 
دیده ميشد حزن و گربه آن‌بزر گوار بر مصیبت جدبزر گوارش شت میکردمردم ازهر جانب‌هیآمدند 
واودا تعزیه میگفنند بر مصیبت جدش جسین ع گریه و نوحه میکردند با آن‌حضرت » چون از گر یه 
فارغ میشه_میفرمود یا ایپاالناس بدانیه کین حی اسات ودر نزد پروردگارش روزی میخورد و 
آ نعضرت دام نظر میفرماید باشگر گاهش و بقتلگاهش و بشهدائی که در نصرت او شپید شده اند 
ونظر میفر‌ماید. بروارش وبگربه کنند گانش وبکانیکه اقامه مینایند عزای اورا و سوّال میکند 
ازجدش و پدوش ومادر وبرادرش که استنفار نمایند از برای گریه کنندگان وعزا دارانش 

منجمله لباس عزا پوشیدت‌است درعاشر بحار از کامل از هشام بن معد روایتکرده 
گفت خبر داد مشیعه ماکه ملکی ازملائکه فردوس نازل‌شد بدریا و بالهایش دایپن کرد بدربا 
وصیحه کشیدو کت < یاایپاالبهار البسوا ائواب‌الحزن فان فرخ الر‌سول مذبوح > 

درذمعة الما کبه از کامل اای الیر از زراره ازحضرت صادق ع دوایتکرده فرموددما 
اختضبت منا امراة ولاادهنت ولا اکتصلت ولا رجلت حتی اتانا رس عبیدام بن ز بادالی‌ان قال ع 
وما من‌باك پبکیه الاوقد وصل فاطمه م واسمد ها اليه ووصل رسول اه وادی‌خنا» 

ودر منفخب طریحی است که پزید ملمون بسخدرات و عیالات حضرت سید الشهدا: ع گنت 


۰ خاتمه 


کدام يك از برای شا بپتر است ماندن درشام يا رفتن بمدینه فزمودند ما دوست داریم که نوحه و 
عزاداری کنبم بر حسین ع» یزید (لم) گفت آنچه میخواهید بکنید و در شام منزلی بجپت‌معسرات 
تخلپه کردو باتی‌نماند هاشمبةٌ و نه‌قرشبة مگر آنکه لباس‌سیاه پوشیدند و هفت روز عراداری کردنه 

در ار بمین ثنها لاسلام آقامیرز! محمد قمی ار کامل الز باره و بعضی از کنب دیگر نقل 
فرموده که در شام‌فاطمیات داخل شدند برامویات بر حالتی که آنها لباسهای فاخرهو حلی و حللداشتند 
چرن امویان فاطمیات رادیدند لباسپای فاخره‌و زینت را ازخود کندند ولباس سیاه پوشیددند و اقامه 
هرا وسو گواری نمودند الخ 

منجمله تذ کر ازعطش آن‌مظلوم استو لعن برقاتلین او بعد از آشا میدن آب 

در بجار از کامل‌الز باره از داودرفی روایت کرده گفت در خدمت‌حضرت صادقع بودم 
حطر ت آب‌طلبید و آشامید و گر به کردو اشك ناز نینش جاری شد فرمود باداود< لمن‌اله‌فاتل الحسن» 

بمد فرمود نیست بندة که آب‌بیاشامد پس باد کند حسین‌را ولمن کند قاتل او دا مگر آنکه 
بو پبده خدایتمالی از برای اوصدهزار حسنه ومحو کند از نامه عمل او صدهزار سیة و بلند کندبرای 
ار صدهزار درجه وعطا کند باو ئواب آزاد کردن صد هزار بنده و محشور شود روز قيامت < ئلج 
الفژاد » یعنی باقلب خنك کنایه از آنکه باایمان کامل وراحت قلب 

اختتام بدانکه تمام موجبات دواسیاب سرور وعش‌از برای حضرت 
سپدا لشهداه ع موجب غمو اندوه بود بلکه تمام دایا غمخاله امام حسیی است 

چنانجة در مدینة المعاجز از شرحیل بن الی عوف روایت کرده چون سید الشهداه ع 
متوله شدملکی از ملانکه‌های‌فردوس اعلا نازل شد بحراعظم ودر اطراف آسیانپا و زمینها فریاد 
کرد (عباداُ البسوا تیاب الاحزان و اظبروا التفجم و الاشجان فان فرخ محمد ص مدبوح مظلوم 
مقهود) شابد ازاين جپت‌باشد که هرچیزی که منسوب بآن‌بزر گوار است موجب غم و حزن است 

منجمله تهنیت بو لادذتش در بعار روایت کرده که خداوند بشارت داد پیضبر ص خود را 
بولادب حسین عم بد تمزیت داد اورا بقتل آن‌مظلوم فاطمه فهمید که حسینش کته میشود این بود 
که بکر اهت حمل نمود حسین‌را ۰ پس نازل شد (حملته‌امه کرها ووضته کرها و حله و فصاله ثلئون 
شهر) متولد نشد مولودی درشش ماهگی کهز نده بماند بئیر عیسیو حسین 

ومنجمله در اول امر که پیشبر ص چشمش بصین م افتاد موجب‌حزنو گر به‌اش شد و حال 
آنکه عادتاً باید اظهار سرور وخوشعالی بماید 

در عاشر بحار از عیون‌از اسماه بلت عمیس روایت کرده که چون حضرت سید الشپداه 2 
متوله شه یغبر ص نشریف برد بخانه فاطمه زهراه (س) فرمود ( اسماه هلمی ابنی) یعنی اسماء 
فرژ ند مرا بیاور نزد من‌اسماه گفت آقا زاده رادر خرقه‌سفیدی پیچیدم دادم پیضبرص آن بززگواد 
انان در گرش رابت وانامه در.گوش چیش گفت واو راد رکنار خود شانید و گر به کرد اسماه‌هرض 
کردو پدر ومادر فدای توشود چرا گریه میکنی فرمود گریبه من برای این فرزندم هست » اسماه 
ررض کرد این‌فرژ ند الساعه متولد شده فرمود ای اسماء میکشند او را جماعت باغية طاغية بعد از 
من شداو ند آنها رامشمول شفاعت من خواهد فرمود 

ومنجمله لباس پوشیدن آنبزر گوار در روز عپددر بحار از بعضی از نقات روایت 
کرده وحاصلش آنستکه روز عبدی حسنین از جد بز رگوارشان لباس عید خواستند ؛ جبربیل نازل 


خالمه رژ 


شد واز برای آنپا دوحله سفیدی‌آورد عرض‌کردند باجدا اطفال هرب‌لباسهای دنگین دار ندجبرل 
طثت وابریق از بپشت حاضر نمود ءرضکرد هر رنك بخواهید من آب میریزم شما شستشو بدهید 
بهمانر نك ملون میذود حضرت‌امام حسن ع اختبار فرمود رنك سبز راو حضرت امام حسین عاختبار 
فرمود رنك فرمز را جبرئیل آب ریغت بشمیر ص دست مالید لباسشان بهمان رنگی که میغواستند 
شد پیغسبر ص دید جبرئیل گر به‌میکند فرمود برادر جبرئیل اطفال من امروز مسرورند توچرا گربه 
میکنی عرضکرد بارسول‌اله جپت آنکه حس اختیار نمود رنك سبز را و حسین رنك قرمز را 
دانستی چة چیزاست 

اما حس چون بدنش دروقت شپادت سبز میشود از شدت زهر لذا رنك‌سبز را اختبار نمود 

واما حسین چون بدنش دروقت شمادت از خون خضاب میشود لذا رنك قرمز را اختیار نمود 
پس پیغمبر ص گریه کرد وحزنش زیاد شد 

ومنجبله بز بان‌آوردن اسم شر یف حسین دربحاراز صاحب درالشین روایتکرده در تفیر قوله 
تعالی (فتلقی آدم من ربه کلمات) فرمود آدم در ساق عرش اسماه شربفه خمٌ طاهره را دید » پس 
جبر یل تلقین کرد بحضرت آدم گفت بگو ( باحمید بحق محمد و باعالی بح علی و با فاطر بحق 
فاطمه ویا محسن بحق السند الصین و منك الاحسان ) .پس آدم چون اسم حسین را بر زبان 
جاری کرد اشکش ریخت وقلبش خاشم شد گفت یااخا جبرئیل در ذکر اسم بنجبی قلبم شکسته و 
اشگم جاری شد عرضکرد ای آدم این‌پسرت مصیبتپائی ببیند که تمام‌مصائب دنیا در نزد مصییتهای‌او 
کوچك باشد فرمود چه مصیبت می بیند عرضکرد ( یفتل عطشانا غریبا وحبداً فریداً لیس له ناصر 
ولاممین ولو تراه یاآدم وهو یقول واعطشاه واقلة ناصراه حتی بحول المطش بینه و بین السماه 
کالدخان فلم بجبة احد الا بالسیوف وشرب الحتوف قذبح ذبح الشاة من قناه ) 

ودر احتجاج طبرسی از سعدین عبدافه اشعری روایتکرده که ازجملا‌سوالانی که از حضرت 
ای المنتظر المهدی ع نمود این‌بود که‌خبر ده مرااز تغسیر (کهیعص) 

فرمود این از اخباد فیبی است که خداو ند مطلم فرمود باو بنده خود زکریا دا ونتی که 
سوال کرد از پروردگار که تملیم نماید باو اسباء خسبه طاهره را جبرئیل نازل شد و تطلیم‌نسودباو 
اسماء خسه را وز کریا هروقت اسم محمد و علی و فاطمه و حسن دا برزبان مینمود فلبش مسرور 
میشد وفش برطرف میشد ووقتبکه‌اسم‌حین را برز بان‌جاری مینمود گر به راه گلوی‌او را میگرفت 
ونفشش بشماره میافتاد بکروز عرض کرد الهی چه میشود مراوقتیکه اسماء مقدسه آن چپار نفر 
رابزبان میبرم ازهموم وغموم تسلی مييابم ؛ وفتیکه اسم حمین دا بر زبان میبرم اشگم میریزد و [ه 
من‌بلند میشود پس خداو ند خبرداد باو « کهیس» - (کلف) اسم کر بلا است (هاء) هلاکت عترت 
طاهره است (یاه) یز ید ظالم بحضرت حسین است (عین) عطش آن مظلوم است (صاد) صبر اوست 
چون ز کر یا شنید سه‌روز ازمسجد بیرون نشد و کسی رانگذارد نزد اوییاید و مشفول شد بگربه 
وناله - الخ 

ومنجمله شنیدن اسم حسین ع در کامل الزیاره از ایی عاره روایتکرده کفت هر روزی 
که‌ضرث صادق ع اسم نازنین حنین رامیشنید آنروز تاشام خندان دیده‌نیشد و میفرمود ( الحسین 
عبرة کل‌مژمن ومومنة ) 

ومنجمله دخول‌شپر محرم است درعیون از حضرت‌رضا م روایتکرده فرمود ماه محرم 
ماهی بود کهاهل جاهلیت حرام میدانتند دراو قتال را و این‌امت حلال دانستند در اين ماه ریختن 


رز خاتمه 


خون ما راوهتك نمودند حرمت مارا واسیر نمودند ذراری و نساءه مارا و آتش زدند خیه‌های ما دا و 
فارت نمود ند آنچه درخییه‌های ما بودو مراعات نکردند بجهت یخمبر ص احتر ام ما رایدرستی که 
روز قنل حسین مجروح نمود چشمپا مارا وجاری نمود اشگهای چشم مارا و ذلبل‌نمود عزیز ما را در 
زمین کر بلا و باعث کرب‌ویلا شد تا روز قیامت بس بر مثل حسین باید گریه کنند گر به کنند گان 
که گریه بر او گناهان بزرك را میبرد بمد فرمود پدرم موسی بن جعفر ع هبینکه داخل میشد ماه 
محرم خندان دیده نمشد واندوه وفمش روز بروز زیاد میشد تا روز دهم چون روز عاشورا میشد 
آنروز روز مصیبت وحزن و گر به‌اش بود ومیفرمود امروز است‌روزی که حسین ع دراو کشته شد 
منجمله دخول بزمیی کر بلا درمز ار بحار از کامل الز باره از عبدالله بن میمون 
از حضرت صادق ع روایتکرده فرمود مرور کرد امیرالممنین ع بزمیت کر بلا با جممی از اصحابش 
چون باين زمین رسید چشمهای ناز نینش گریان شد بعد فررمود اینمت محل خوابانیدن مرا کبشان و 
محل فرود آمدن بارهایشان واين مکان ریخته‌میشود خونهایشان خوشابحال تو خاکی که ریخته‌میشود 
بر روی نو خون دوستان 
ومنجمله نظر نمودن بلبر مقدسش که شش گوشه دارد در بحاراز کامل‌الزیاره 
" از عبدالل4 یی حماد بصری از حضرت صادن ع روایتکرده فرمود درنزد شما فضیلتی‌است که باحدی 
بیثلآن فضیلت داده نشده ومن گمان نمیکنم که شما معرفت داشته باشید حق ممرفت را راوی‌عرض 
کرد او چه‌فضیلت است که وصف کردی واسم نبردی‌فرمود زیارت جدم حسینم است ( فانه ریب 
بارف غر بة ییکیه من‌زاره ویهزن له من‌لم بزرهو یحرق له من‌بشهده‌ویرحمه «ن نظر الی قبر ابنه تحت 
رجلیه الخ 
خانمه الخا آمها گر کسی بخو اهدفی الجمله بمعامات‌شامخه و فضایل عالیه 
حضرت ایی عبدالله الحسین (ع) یی پبرد از این روایت شریفه بنهمد 
درامالی شیخ صدوق از حضرت صادن عروایت کرده که پیضبر ص بمنزل امسلمه تشر یف 
داشت فرمودند احدی داخل نود سید الشپداه ع تثر یف آورد و او طفل بود ام سلمه توانت از 
حسین جلو گیری نمایدتاداغل شد برجدش پیضبر ص امسلمه هم پشت سرحضرت ابی عبدامه ع داخل 
شد بر شیر ص دید حسین‌روی سبله جدش نشسته ویفبر ص گربه میکند ودر دستش چیزری است 
که اورا حرکت میدهد پس یضبر ص فرمود ای ا+سلمه اينست جبرئیل بمن خبر میدهد که حسینم 
کشته میشود وابنست تربتی که‌حسین دداین تربت شهید میشود اين خاك را نرد خود بگذاد هروقتی 
که‌مبدل بخون شد بدانکه حبیب من حسی نکشنه‌شده 9 سلمه‌عرض کردیار سول‌اه از خداوند بخواه 
که‌اين بلیه را خدااز حسین دفم کند » فرمود از خدا خواستم » پبس وحی فر مود بسوی من کهاز 
برای حسین درجه‌ایست که (لاینا لپا احد من‌المغلوقین) واز برای اوشیمیانی است که شفاعت میکنند 
وشفاعتشان قبول میشود ومبدی ع از اولاد او است » پس طویی از برای کسی است که از اولیای 
حسین ‏ باشد وشیمیان حسین ع زستگارانند در روزقيامت انتهی فوله‌ص (لاینالهااحد من‌المغلوقین) 
نکره در سیاق نفی مفید عموم است یعنی خداو ند در عوض شپادت بصین درجه ومقامی بدهد که‌احسی 
از مخلوقین بآن درجه ومقام تر سند نه از اولیاه و نه‌از مر‌سلین و نه‌از او لوالمزم ونه از اوصیاه و نه 
از ملانکه مقر بین حال آن‌مقام ودرجه چه‌مقام است معلوم نیست شاید همان چپاد چیری است که 
دردنیا عوضن شپادت بصین کرامت فرموده (ح0۷) 


حائمه ارت 


درامالی شیخ طوسی از محمدین مسلم از حضرت باقر و حضرت صادن (ع) دوایت کرده 
فر مود ند خداو ند عوض داد بصین ع از قتلش اینکه » قرار داد امامت را در ذریه او و شفا را دد 
تربت او و اجابت دعارا در نزد قبر او وشمرده نمیشود ایام زائرین او دردفتن و بر گشتن ازعمرشان 

اما ]نکه امامت رادر ذریةٌ اوقر ار داده در مناقب از مفضل بن‌عمر روات کرده 
گفت سوال کردم‌از حضرت صادق ع ازآیهُ شریفه ( وجملها ظلمة بافية فی‌عبه) فرمود متصود از 
این آیه شر بفه نست که‌خداو ند قر ار داد امامت دادر عقب‌حینع تا روز قیامت عرض کرد چگونه 
گردید امامت دراولاد حسین ع دون اولاد حسن ع فر مود موسی و هرون هر دو پیغمبر و رسول و 
و بر ادر بودند بس حداوند قرار داد نموت رادر صلب هرون ددن صلب‌موسی عالی‌ان, فال ع‌ (دهو 
العکیم فی افعاله لایسن عمایفمل‌وهم یسئلون) وچون دراین امت‌باید واقم شود آخچه در امم سابقه 
واتم شده حذواللمل بالتمل و القذة بالقذةوموسیاکبر وافضل‌از بر ادرش‌هرون بود معذلك خداونسد 
نبوت رادر اولاد هر ون قرار داد نه دراولاد موسی ع » همچنین دز امامت‌هم خداوند امات دا در 
او لاد امام حسین ع فرار داد نه‌در اولاد امام حسن ع 

واما آنکه خداوند شفا رادر تر بت آن بزر"نوار قرار_ داد اخبار امامیه متواتر 
است و ازجمله مجر باتست و اکر در به‌ضی‌اوقات تخلف نماید بواسط» عدم شرط با وجودموانم‌است 
چون هرموّ ثری باتغلف شرطیا وجود مانم‌تأثبر نبیکند و عمده شرط تأثیر تربت حسن عقیده است 
چنانچه از کامل الزیاره از ابن‌ابی یعفور روایت شده که بعضرت صادق ع عرضکرد با باشد که 
بعضی استشفاه بتر بت نمابند و نفم نشد حضرت فرمود لاو اب الذی لا اله الاهو ما بأخده احد ومو 
بری آن‌امه ینفعه به الا نفعه‌نه به در بحار از امالی شیح طوسی روایت کرده که ذ کرشد در نزد موسی 
ن عیسی الباشی که رافضیه غلو کر دند در باره حضرت امام حسین ع حتی آ"نکه تداوی مبکنند 
مر ض هاشان دا بتریت حسین ع موسی بن‌عسی گفت من مبتلا بمرض سختی شدم که اطباه عاجر 
شدند از ممالجه او پس قدری از تربت حسین ع خوردم ومرضم برطرف شدمردی از مبفضین گفت 
آبا از تر بت قدری هست نزد تر. موسی‌ین عیسی قدری‌از تر ت‌بوی داد آ نمرد مبقض تربت را داخل 
در دبر خود کرد اسنیزاء و استحقاراً فوراً صبحه کشید » النار النار الطشت ااطشت .«بس طشتی 
حاتر نمودند آنمرد سرطشت تجگ وسیرز و دیه‌اش میان طشت ر بعت. از بوحنای نصرانی 
(طبیب) دوا بجهت معالجه‌اش خواستند گفت احدی نمبتواند اورا معالجه کندبفیر خداوند و همانشب 
بجپنم‌و اصل‌شد بس بوحناز یارت مبکرد قبرحسین م رادرحالتی که‌بدین اصرائیت بود و بعداسلام آوزد 

اما ] نکه خداو ند استجابت دعا رادرتحت قبه منوره ] تحضرت‌قرار داد 

در کافی ار ابی‌هاشم‌جعنری رواتکرده که‌جون حضرت‌هادیع مر یش‌شد فرستاد عقب من 
ومحمد بن حبزه پس محمد بن‌حبزه سبقت گرفت بر من ومشرف شد خدمت آن بزو گوار ۰ بعدین 
خبر داد که حضرت هادی ع مکرر فرمود روانه کنید کسی را که برود یحایر حسینی وبرای‌شفای 
من‌دعا کند؛ ابی‌هاشم که ازمحمد بن حبزه شنيد به علی‌ین هلال گفت او گفت چه میکند او بحالر 
خودش حائر است ایی هاشم گفت مذرف شدم خدمت <ضرت هادی ع فرمود بشین » نشستم مد 
سن علی بر هلال رابعضرت عرضکردم فرمود چرا نگفتی که حضرت رسول"ص خانه که را 
طواف میکرد و حجر الاسود رانفیل میف مود و حال آنکه‌حرمت پیفمبرص بلکه حرمت موّمن‌اعظم 
اصت از حرمت خانه کبهو خدارند امر فرمرد پغیبر س راکه عرفه وقوف فرماید اینها مواطنی 


۳ خانمه 


هستند که خداو ند دوست میدارد که‌او را دراین مواطن یاد کنند ومن دوست میدارم که برای من 
دعاکنند در مکانی که خداو ند دوست میدارد در آنمکان دعا کرده شود الخ 

اما آ نکه ایام زبارت محسوب از عمر زاثر نشود شایذ مراد اینست که در دفتن و 
مر گشتین ومدت زبارت گناهزاثر بر او نوشته نشود ومحاسبه بااو نمایند و هضی تاو یلات دیگر هم 
در این‌فةره کرده اند که‌اهتمامی در نقلش نیست 

و محتمل است که مراد بآن درحه که خداو ند مرحمت فرموده که احدی از مخلوقین بان 
درجه نمر‌سند توسلان _بعضرت سید الشهداء ع باشد که هیچ باب رحمتی اینقدر توسل نداردچنانچه 
ساقا گفته کت | کته 5ه جدش خائم اثنبیین ص فرمود ««حسین سفینه نحاة هذه‌الامه » 

ومحتمل است که مراد بآن درجه که خداو ند به | نحض.ت عطا فرمود خصوص تباکی باشد 
چون معنی تبااکی چنانچه در ( منتبی الادب اسن. ) گریه دروغی و اظهار گربه است ولی حقیقتا 
گربه‌اش نیاید این پاپ رحمت نه زحمتی دارد و نه‌مابه میغو اهد وهر کس میتواند خود را باین‌و سیله 
متوسل نماید . و بپشت را برای‌خود لازم کندو اما سابر عء.ادات حقیقت لازم دارد » دروغش اثر و 
ثوابی ندارد ولو "جمالا مبرء ذمه مبباشد بشرط آنکه قصد قربت در آنها باشد چون قصد قر ت در 
تمام عبادات شرط است حمی در نبا کی کردن ورباء در آن مبطل ومعصیت خواهد بود 

حمد دشکر میکنم پرورد گارخود را که ختم کناب‌منتخب التواریح باسم مبار ك 
خامی آل عبا حضرت سید الشهدا: ارواحنا و ارواح العالمین 4 الفداء شد مناسب 
دیرم که در خاتمه چندشعری درمصیبت آن مظلوم را از بزرگان ازعلمای اعلام نقل 
نمایم که ختم کتاب بمرانی | نعضرت شده باشد امد بفطل و کرم الهی که تقو( بت بش شور تفت 
«من‌بکی اوابکی او تبا کی علی الحنین ع وجبت له الجنة » بشوم مضافا آنکه اين بزر گاناز علماء 
حقوقی بر احقر دار ند شاید فی‌الجمله اداع) حقو قشان شده باشد » رضو اآن‌اننه علیهم اجمعین 
و الحه‌دلله رب العالمین والصلوة علی محهد و 41 الطاهر ین و لمنة‌الله علی اعدائهم 

و منکری فضاتلهم و مناقبهم اجمعین الی قیام یوم الدین 

للعلام النهام حجه الاصلام و المملمین آقا میرزا عبدالرحیم النهاو ندی طاب اه 


ای ۰۲ ره بناله ده ای ناله ره به آه کافتاد راه دختر زهراء قتلگاه 
در بر کشید بیکر باك برادرش وز دل کشید ناله جان-وز وااغاه 
بکشود دیده از بی نظاره‌اش وليك بر بست تنك سیل سرشکش ره نگاه 
3 ای بخون‌طیده که‌در آفتاب گر م خوش خفته که نیست امیدت باتاه 
ناید ز من رعایت اطفال بی پبسدر ناید ز من حمایت زنهای بی باه 
از لطمه طپانچه ببین عارضم کبود وذ ضرب تازیانه نگر پیکرم سیاه 
جسمز لاغری‌شدهچون کاه وغم‌چه کوه انصاف ده چگونه کشد بار کوه کاه 


للعلام القمقام حجه الاسلام ملا محمد علی فاضل الخراسانی (ده) 
نصر آمد گفت ای سلطان عشق ‏ عثقهاچون جس‌وتوچون‌جانهشق حتم نبود این شپادت مرترا 
حکم فرما باژ گردد ماجر ا هست در حکمت زمین و آسمان کته منقادت شپا کون و مکان 
حکم فرما نا که همچون قوم‌عاد جمله را سازم هلاك از تند باد. ‏ يا بقرما آورم_ آتش ز غیب 


جمله را سوزم چه اصحاپ شعیب 
شاه گفتا من نمی‌خواهم حیات 
رب دیاداً علیبا من بشر 
من نه يعقوي مکه گویم وااسف 
من بلای دوست را ینم ولا 
زین سبب ثفتم سبفت المالمین 
کشت ببربده ولی نی از قفا 
اکیرم با میفرستم سوق تیغ 
تا شوم شافم بروز «ستغیز 
گر نگردم من لگه کوب ستور 
نرم تر آید بجانم از حریر 
سر بخضا کستر نهم‌با صد سرور 
۷ درخت دین از او یاید نس 
خونبپای عاشقان جزیار نیست 
کربلا بزم گلستان منست 
خوانده حق‌ابنغا در | دارامان 


چشم بکشا يك بنگر کیستم 


خانمه 


یا چه فرعو نان نمایم غرق یل 
خواهم از بپر گنهکار ان نجات 
من نه ابوبم که کویم در بلا 
با بلا باشم بصد شوق وشعف 
هرکه را افزون بلا آمد ز حق 
چون بلائی کس ندیده اینچنین 
کر چه بابم داد خاتم در نماژ 
با مسرت بی فسوس و بیدریغ 
گر نیفتم من ز پا اد نوك تیم 
بس که باشد شافم یومالنشرر 
عشقماندر ناوك بکان تر 
نا که گرم آید شفاعت را تنور 
در ره دین ميکنم جان را فدا 
مقصد عشان جز دیدار نیست 
کر نگردم من دفین درایتزمین 
یشتر از خلقت هفت آسمان 
حجهة اللهم ولی عصر تو 


۹۹۵ 


یابر یز م‌سنك چوناصحاب‌فیل 
من نه نوحم تا بکو بملانثر 
مستی الضر اغت یاذاالعای 
من نه بینم هیچ ضری در بلا 
ار ر بودازسابرین کگوی‌سبق 
گر سر بحیی مظلوم ازجنا 
من کنم | نگشت وانگشتر نباز 
راضیم کز نیزه گردم ریزدیز 
پس که باشدشیعیانر ادستگر 
آ نچنان مستفرن‌عشقم که تر 
شد فزون ازطفل بر بستان‌شیر 
باید اين‌سر گردد آو یزشجر 
خونبهای خون من باشد خدا 
نیزه و شمشیر ربحان منسته 
معقلی نبود برای مذنبین 
آنچه پنداری نو مآن‌نیستم 
ی نیازم از تو و از نصر تو 


للعلام حجة الاسلام الشیخ محمد النهاو ندی دامت بر کاته 


فان که آ نچه نبی‌سروداشت‌درچمنش فلك زتبشه‌ییدادکر دریشه کنش فنادرایت دین‌برزمین‌چوبارخماه 
باكخفتشه دین اسب پیل‌تنش سپهردونزسلیمان کر فت‌خانم‌وداد بدشت‌ماربه‌از کین بدست‌اهرمنش 
بقتلکه ره زینب فتاد و دید بغخاك فتاده لاله شمشاد سرو یانش چه تورماه بروی زمین‌فتادوفکند 
به هسپهر بر پن‌شمله آه شعلهز نش بجستجوی کل آمدچو بلبلازهمه‌سوی که:ابز بر خسوخاریافت‌درچمنش 
نشست از دل پردرد ناله کرد و گریست چو جان کشید درآ فوش‌ناژ نین بدنش 
زسیل اشك ردان داد سل آن تن باك نداشت معجری افسوس تا کند کفنش 


بکریه گفت که زهرا کجاست تا نگرد ز باد کین شده خاموش شمم انجمنش 
نمود عارض گلخون ز لطمه نیلی رنك زناله زد شرر آنسان که آبشد دل‌سنك 
و له 


سوی سپاه کفر شه ی ساه رفت دین بی‌پناه‌ما نسچه آن دین‌یناه رفت زانلا کیان شر ار ففان از مین رسیده 
وزخا کیان بچرخ‌بر پن‌دود آه دفت آ* از دمی که عصمت زهرابقتاگاه باخیلاشك و آه بسروت‌شاه‌رفت 
افتاده‌دید جسم‌بر ادر بخون‌وخاك زدشملهةً ز ناله که تامپر وماه‌رفت بر سر نپاددستو دامان‌فثانداشك 
ناچار پیش‌دشمن‌خوددادخواه رفت کی‌سنکدل تر حمی آخر بینز جوز لب تشنهز بر تیخ‌حسین بیگناه رفت 

زاری نمود ودید که زاری نکرد سود در قتلگه دو باره بحال تباه رفت 

اندر جپان قیامت کبری شه آشکار آندم که شد به نیسر سلطان تاجدار 

وه 

هجر تو کرد جان برادر خزان‌مر! وانگه فلك نداد بآهی‌امان مرا جزشام تیره‌نیست حجابم زچشم‌غیر 
جز کب نی‌نمانده بسر سایبان‌مر! چون بختم‌ایعز یزچر ارفنه بغواب بیدارشو مخواه توخوارجهان‌مر؛ 


۹ خانمه 


دافت بکشور دلم‌ای‌شه شررفکنه بنشان‌بآب اطف‌شرازنهان مرا بنگر که میبر ندم ازین‌سرزمین‌زجور 
هر گزمگوتوخواهر نامپر بان مرا دل‌را کجا تحمل‌بار فرراق تست آید نرفته کاش اجل ناگپان مرا 
من زنده و تو با تن صدیاره روی‌خاك هر کز به روز گار نبود این کمان مرا 
وه ۱ 
سوی نجف زر اموفا کن‌صبا عبور باشبرحق‌بگو که شهاتابکی‌صبور برخیزورو بدشت‌بلاین بخون‌وخاك 
پورت‌فتاده بانن‌صدچاكو جسم عور حال‌داش یاو ببر س‌از سه‌شمبه‌نیر حال تنش با و بجوی از سم ستور 
آکه مگر نهٌ که سرش رفته بر سنان چون نور کردکار که تابد ز نغل‌طور 


آن سر که دوش وسینه زهر ابدش سر بر ازخاك سر بر آر و برون آرش ازتنور 

دستی بزن بتبغ که شد دستگیر خصم زیئب که دامنش رسیدی بدست حور 

یی پرده دختران تو در بزم خاص و عام آل زنا به بردهٌ دییا به صد غرور 

جیهون ز خون دیده روان‌ساز سیل‌اشك گامی ز هنك دختر و گاهی ز مرك پور 
و4 


شاهی که بودچشم‌ملك بر جناب‌او نگرفت کس بوقت‌سواریر کاب‌او برزین نشست وجالب‌میدان‌شتاب کرد 
کاش ایستاده بودسپر ازشتاب‌او بلبل‌بناله آمدو گل‌جامه کردچاك از نالة سکینه و آه دباب او 
از لالمخو نچکیدزدافش چه‌شمم‌سوخت ۲ گهچه‌شدزدا غدل بیحساب‌او آمد میان معر که با چشم اشك باد 
آه یکشید وشددل‌عالمکباب او کفت‌ایگروه بی‌خبر ازروزانتقام شرم از خدا و بیم ز گاه عتاب او 
جدم رسول|کرم ومامم بودبتول بابم عل ی که کرد نبی انتضاب او بود از رسول پرورشمگاه ارتضاع 
خورده بجای شبر غذا از لعاب‌او گرسنك+اره بددل [ نقوم‌میکداخت از گفته شرر ذن و سوز خطاب او 
اففان که‌رحم‌دشمن بیداد گر نکرد برسينة بر آتش وچشم بر آب‌او آن دیدهٌ که هیچ حجابی‌زحن‌نداشت 
چون‌دودسوز نشنگی آمدحجاب‌او میراب هستی آ نچه‌تمنای آب کرد جز ناوك سه شمبه نیامد جواب او 


شه روز کار عالمیان همچه شام تار نا خون گرفت بررخ چون آفتاپ او 
خفت از جفابدامن خاك آنکه بدمدام دامان مصظفیزشرف مهد خواب او 
4 
سپپرا تا بکی یداد ای یداد گر شرمی ِ ز ییداد تو صد فریاد ای یدادگر شرمی 
جفاباهر که کردی کردی اماای نکجا گویم جنا با علت ایجاد ۰ ای ییدادگر شرمی 
زدی بس دور نا کردی بخون آل‌یخبر دل آل زنا را شاد ای یداد گر شرمی 
ییاد کینه دادی خانمان مصطفی ص آخر خدا خاکت دهد بر باد ای بیدادگر شرمی 
جوانان علی را روی خاك افکندة فامت زداس تیغ چون شمشاد ای بیداد گر شرمی 
بهورخود مگرد آو یز عرش یکه گ مکردی بغاك کربلا افتاد ای یدادگر شر می 
زبانم لال آن حنج رکه بوسیدش نبی‌خسنی ز کین با خنجر فولاد ای یدادگر شرمی 
سرسلطان دین‌مهمان‌شد اما میز بان بنگر که برخاکسترش جاداد ای بیدادگر شرمی 
44 
شام عاشورا بود امشب نه روز محشر است ِ شور امشب شور محر نست شور دیگراست 
شام عاشورا بود کان رستضیز از باد برد آخر عبر حسین و شام مرك اکبر است 
شام عاشورا بود امشب که آه جن و انس سوخت هالم دا ودودش تا برش اکیراست 


شام عاشورا بود امشب که خصم بی حیا حلفه‌سان کرد خیام عترت یضبر ص است 


حخانمه 
آسان را گشته دل بر خون زتر آه خلق 
دست ما و دامت ای چرخ فردا را میار 
ای سیاهی خیمه امشب بر مگیم از رو زگار 
آفتابا ز آه‌ما فردا به رخ مشگین تقاب 
و له 
اين خیمةٌ کبود نگشت از چه بیستون 
سیماب سان نگشت زمین ازچه یسکون 


۱۷ 


دست صاس جوان فردا جدا از بیگر است 
شاه دین درخیه آمشب شمع بزم خو اهر است 


دشت بر نامحره و ز ینب سرش بی ممجر است 


مخمس 


سلطان مپر چون فتد از تخت سر نگون 
زینب چو دید یکری اندر ميان خون 


چون آسمان و زخم تن از انجش فزودن 


رعنا قدی که سرو چمنهاش بای بند 
بر او ژ تبر و تین ورا از صم سمند 


از با ز کین اس اس هول مند 


با مال بیکری نتوان گفتنش که 


عیسی دمی بر ید ه سر آغشه در دما 
رمعش ستاده چون بچمن سرو خوش‌نما 


بر خاكه ۳ از سبا 
خنجر بر او نشسته چه شهیر که بر هما 


پیکان از او دمیده چه م رگا نکه از جفرن 


هر چند دیده دوخت بر آن بازه باره تن 
ار دل کشید ناله و زد آه شمله زن 


از جان خود ندید نشانی در آن سسن 
گفت این بغون طبیده نباشد حسین من 


اين نیست آنکه در بر من بود تا کنون 


گلگرن با نبود شه گلمذاد من 
نگذشته ساعتی که بد او مگار من 


فلطان بغون نبود در شاهواز مين 
لختی فزون نرفته که رفت از کنار من 


این زخمپا به پیکر او چون رسید چورن 


ای دل ز فم بسوز و بر آر آه آتعن 


عاکم ابر نکر 


که حسن منت این 


اک این سین قامت او از چه بر زمین 


ور اين حسین رایت او از چه سر نگون 


گر ان منت ببارش جرا خرن 
این‌نبال من ز چه شد قامتش 


0 من تن او از چه غرق خون 


در این چم ز جور خس و زحمت گیاه 
یا کشته مير عقل بملك سرم تباه 


شد نو گلم باین کل پژمرده اشتباه 


يا خواب بوده‌ام من و لمششته است راه 


با خواب بوده آنکه مر | گنه رهنون 


هر که فتاند بر کل رخسار ژالهً 
با خود ز فرط حور تن از اين ره مقاله 

آمد ز حنحر سه لب 
با ۳ مر ده خانون ارلبا: 


دهرا نه کفت کت آن گل گلزار اصفا 


مر دم یلاله داد ز داغش حواله 
صحفت ۲ ی که جانسوز باله 
تشنگان برون 

سرخیل بانوان_ سرایرده حیا 
۳9 عند لیب کل جان اممی تا 


ره کم نگننه خوش نان آمی با 


انتهی 


بحمد اه تعالی 
بانمام‌ر سید 
کتاب منتخب التو ار یخ 


رس سس 


می تألیفات العبد المذ نب 


محمد هاشم بن‌محمد علی الخراسانی المشپدی 
عنی‌الله تعالی عن خطیناتهما 


داز اخوان مومنین ملتمس هستم که بمین دضا د لعاف » نظر باين مجموعه بفرمایشد 
واگ رخطاو لغزشی دیدند بعد العفو و الا غماض اصلاح فرمابند چون حقب با نداشتن 
سرمایهٌ علم دمعرفت و قلت توفیق د کثرت موانم کمال سمی داهتمام خودرا بذل نمودم 
در نقل اژ اصول معتمده و التماس میکنم که اگر از اين کتاب روابت با حکایتی نقل 
فرمایند لساناً یاکتابا اسم حقبر واسم کتاب را ببرندکه احقرحیادمیتا بنظرمبارك‌موهنین 
بوره باشم راز ادعی خيري آنها بپره مند بشوم 
رقد دفع الفراغ‌من تالیفه فی‌شهررمضان المبارك سنة نسم واربعین وئلث ماء بعد الالف 
من الجپرة المقدسة 
الحمدلله اولا و آخر اآوظاهرآ و باطناً دصلی‌الله‌علی محمد 
و ]4 لطیبینا لطاهرین المعصومین 
و لعنةالل4 علی اعدالهماجمعین‌الی قیام بومالدین 


خانمه ۹۹ 


الحمد له رب العالمین و الصلوة والسلام علی محمد و آله سادات الخلائق 
اجمعن و لعنهالاه علی اعدانهم الی بومالدین 

وبمد چون اين احقر محید هاشم بن محید علی مغنصری جمم کرده بودم در تعیین قبله غالب 
بلدان از کاب بجاز و جواهر و حدائق وس‌تند و مقامم و در آخر رساله ارئه بطبم رسیده و 
بجپت اهیت حبن قبله برای عامه مسلمیت بعضی استدعاه نمودند که مختصری از آن بنصو داثره در 
این صفحه مندرع نمایم 

بدانکه در هر بلدی ک» شخص در آن بلد است که اسم آن بلد در ای دائره نوشته شده طربق 
ممرفت قبله آن بلد اين است که قطب صحیحی در ودسط این دائره بگذارد و خط جنویی و شمالی 
قطب را مایق با خط جتوبی و شمالی دااره بنماید وشخص در آن بلد مستقیما مواجه آنضانه که 
آن بلد در آن‌خانه نوشته شده بایستد لابد مستقبل قبله خواهد بود وبر فرشانحر اف باندازهٌنخواهد 
بود که مضر بصدق استقبال عرفی باشد چون فتواه صدق استقبال عرفی از برای بعید کافی است و 
وقتبکه قبله بلدان مرقومه شناخنه شد قبله قراء وبلدان قریبه بانها نیز مملوم میذود و تفصیلش در 
رساله مستقلی استکه ملحق برساله ارنبه طبم شد 

ومخفی نماناد عددی که درخانها ی فوق سروف هندسه نوشه شده مقدار انهر اف بلد؛ یله 
در خانپای تحت آن نوشته شده از نقطهٌ جنوب و شمال بیغرب ومشری اعتدالین جون محبط داتره 
افق را بسیصد و شصت درجه متساوی قسمت نموده‌اند ودر این دائره هفتاد و دو خص متساوی زباده 
مرسوم نشد پس اذهرخطی نا خط دیگر پنج درجه است و بلدانی که درهريك از اين پنج درجه است 
در زیر آن عدد نوشته میشود و بدانکه بلدانی که انعرافشان از نقطه جنوب یا شمال بمغرب با بمشرق 
است از يك درجه تامشرن بنج درجه در تحت عدد بنج نوشته میشود و بلدانی که انحرافشان ازشش 
درجه هست تا ده درجه در تحت عدد ده نوشته میشود و بلدانبکه انحرافشان از یازده درجه هست تا 
پانزده درجه درنحت عدد بانزده نوشته میشرد وهگذا 


دصورت 
فك 
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